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 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 خیانت،

  همان جنایت است.

 هاستاین شیطنت نقطه

 پرند...که بالا و پایین می

 راه_بده_نشانم_تو#

 اصغری_فاطمه#نویسنده : 

 :خلاصه 

آوا با برگشت نابهنگام به خونه، با خیانت همسر و دوست قدیمیش 

میشه.  دختری که غرورش زیر پاهای اون دو نفر له شده، حالا مواجه 

باید دوباره سر پا بشه. انتقام این خیانت رو آوا خواهد گرفت یا 

 روزگار؟!
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 1_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

بندد تا صدایی ایجاد نشود. کلافه در را به آرامی می

حالتش زده و بهم چنگی میان موهای خوش

در میان این چهاردیواری دیگر نیازی ریزدشان. می

نیست اینقدر عصا قورت داده و اتوکشیده باشد.  

دهد. کلید برق را ها خبر از رفتن آوا میخاموشی چراغ

زند و لوستر سفیدرنگ وسط، سالن نه چندان بزرگ می

 کند.را روشن می
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ی عود، از همان ورودی، نگاهش را بوی کمرنگ شده

کشاند.  نگاهی اجمالی به یبه سمت داخل سالن م

اندازد. طبق معمول همیشه، همه چیز مرتب اطراف می

و سر جای خودش است؛ دو دست لباس مرتب و اتو 

شده، از جالباسی درون راهرو آویزانند و خبری از 

 ی مبل انداخته بود نیست.پیراهنی که صبح روی دسته

 

 رود و دسته کلیدش را به همراه موبایلشجلوتر می 

کند و بدون اندازد. دریخچال را باز میروی کانتر می

 کشد.تعارف بطری آب را سر می

بترکی تو! تا زنت روشو کرد اونور، بطری و دهنی   -

 کنی؟ لیوان ندارین مگه؟می

دور لبش را از خیسی آب پاک می کند و زیر لب غر می 

 زند. 
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 زن نیست که؛ ناظم مدرسه ست!  -

 

سر جای خودش برگرداند.  بیند بطری رانیازی نمی

برای برگرداندن بطری داخل یخچال، حداقل چهارروز 

 فرصت دارد!

 

نشیند و دستانش را روی دو تک نفره می روی مبل 

گذارد. گردنش را رو به عقب خم کرده  ی مبل میدسته

کشد، تا خستگی گردن و و دستانش را از دو طرف می

ست نبال لیوانیهایش دهایش را در کند. اما چشمکتف

شود و از آب بطری پر که از کابینت بیرون کشیده می

 گوید:شود و گوشش پی صدایی که به شوخی میمی

لیاقتی دیگه! این خونه زندگی و به خوابتم بی  -

 زنه همه جا.دیدی. برق مینمی
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 اون که آره!  -

 

شود. از همان خندد و از جا بلند میکلافه و پرحرص می

دهد، هایش را روی کانتر تکیه میپزخانه آرنجبیرون آش

ی درون آشپزخانه داشته تا تسلط بیشتری  به منظره

باشد. اما نگاهش با نگاه درون قاب عکس شانزده در 

خورد. سبزی چشمان درون بیست روی کانتر گره می

شنود قاب، حواسش را از حسرت درون صدایی که می

ا تنها معنی لغات شنود امکند؛ صدایش را میپرت می

 فهمد.درون جمله را می

تون تمیزه، میوه خوبه با اون همه کار همیشه خونه  -

ست، سفر که می ره شام دوسه روزت به آماده

 راهه، زندگیش عین بهشته...
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دارد و بدون اینکه آب بطری را از روی کانتر برمی 

گذارد. داخلش را عوض کند، همانطور داخل یخچال می

کمر زن که همان ابتدا شالش را روی مبل  دست پشت

گذارد و به نرمی او را به بیرون از پرتاب کرده بود، می

کند. همزمان دستش را به سمت آشپزخانه هدایت می

شان با آوا دراز کرده و قاب را به قاب عکس دونفره

های درون قاب عکس خواباند. انگار چشمصورت می

 کنند. شان میدارند نظاره

رسه! همه کار میهنوزم موندم چطوری به این من -

 تا گلدونا رو هم آب داده و رفته!

 

آیند. موهای زن را از روی شانه از آشپزخانه بیرون می

 کند.زند و چشمانش را خمار میکنار می
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اومدی محاسن آوا رو یادم بندازی یا نشون بدی   -

 خودت چی تو چنته داری؟

 

 2_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

شوند و از سالن ای باز میهای اتوماتیک شیشهدرب

های چمدان آیم. صدای چرخانتظار فرودگاه بیرون می

 ی بیرون و روی آسفالتکوچکم در خلوتی محوطه

ی نود رسد.  کارفرما دقیقهبلندتر و رساتر به گوش می

ی بعد موکول تماس گرفته و قرار پروژه را به هفته

عی کرده بودم جلوی خودش کرده بود. با اینکه س

پرستیژم را حفظ کنم و ذوقم را علنی نکنم؛ اما از اینکه 
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توفیق اجباری یک هفته استراحت نصیبم شده بود 

 خوشحالم.

 

گیرم. سمیر همیشه همانجا آژانسی به مقصد خانه می

هایی که خارج از تهران بودند مشکل با قبول پروژه

قرار بود در تبریز داشت و اینبار هم سر این پروژه که 

اجرا شود، بحثمان شده بود. یادآوری این بحث 

گذارد کنسل شدن سفرم و برگشتنم را به او خبر نمی

 بدهم.

 

بخاطر ترافیک عصر، ساعت هفت از خانه بیرون زده 

بودن و از هشت و نیم در سالن فرودگاه منتظر اعلام 

 شماره پروازم بودم. همین انتظار بیهوده برای خسته و

کسل شدنم کافی بود. چیزی به یازده شب نمانده و 
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ای تا خانه در پیش دارم. پشت مسیری چهل دقیقه

کشم که ای میدستم را جلوی دهانم گرفته و خمیازه

دهم تا رسیدن به آورد. ترجیح میاشک به چشمم می

هایم را ببندم و استراحت کنم.  اما این خانه چشم

کشد؛ صدای طول نمی ارامش نسبی چند دقیقه بیشتر

هایم را باز شود چشمهای پشت سرهم باعث میبوق

ام را به اطراف بدوزم. کاروان کنم و نگاه خسته

هایی که تا کمر از عروسی در خیابان به راه است. جوان

اند و مشخص است حال ی ماشین بیرون آمدهشیشه

هایی که همراه این کاروان طبیعی ندارند. ماشین

تر هایی که عقباند تا ماشینگی فلشر زدههستند هم

هستند، راه را گم نکنند.  لبخندی از دیدن شور و 

آید. با دیدن دختری با موهای شوقشان به لبم می

ی ماشین بیرون خرگوشی که بادکنکی را از شیشه

آورده و تلاشش برای کل کشیدن، به جیغ گوشخراشی 
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ایش ضعف گیرد و دلم برتبدیل شده لبخندم عمق می

 رود.می

 

گرمای اواخر شهریور ماه، هنوز هم حتی در ساعات 

پایانی شب، قادر است عرق بر تن آدم بنشاند. راننده 

کردن هم انگار با گرما همدست است که در روشن

کند. از آینه نگاهی به صورتش کولرش خساست می

حوصله است و مدام زیرلب پوف اندازم، آنقدر بیمی

دهم من هم به جای باد کولر، از جیح میکشد که ترمی

آورد و باد گرمی که از شیشه به داخل ماشین هجوم می

 کند بهره ببرم. گوشم را پر می

 

آورم تا در همین فرصت ام درمیتبلتم را از کیف دستی

هایم بیاندازم. قرار بود کوتاه نگاهی به جدول برنامه
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ایمم تا ی تبریز نصیبم شود. تسود خوبی از پروژه

ی بیست روز آینده را به آن اختصاص داده و دو پروژه

طراحی ویترین در همین تهران را رد کرده بودم.  لبی 

کنم. کاش در مورد پرداخت خسارت آقای کج می

کردم و کلاس سالاری زیاد هم تعارف نمی

گذاشتم. مبلغ قابل توجهی را از دست دادم؛  البته نمی

متشخص نخواهد گذاشت مطمئنم این مرد زیادی 

 ناراضی بمانم!

 

 3_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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ای که نام آقای سالاری به انگلیسی روی آن پوشه

ی در کنم. آرنجم را به دستگیرهنوشته شده را باز می

ی دست راستم را روی دهم  و انگشت سبابهتکیه می

های گذارم. با دقت نگاه دیگری به عکسلبم می

اندازم. حساسیت و دقت این مرد یدفترش م

ست! اگر با این دکور شیک و امروزی، تصمیم ستودنی

به تغییر گرفته، یعنی انتظاری فراتر از تصور و توان 

معمولی از من دارد و باید کاری بدون عیب و نقص 

های جان گرفته در تحویلش بدهم.  اما اگر بتوانم ایده

م، شاهکاری ذهنم را همانطور که باید پیاده کن

 تحویلش خواهم داد.
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پیچد، تبلت را ماشین که داخل خیابان ستارخان می

کنم گذارم. احساس میخاموش کرده و داخل کیفم می

ای را لمس انگشتانم در زیپ داخلی کیفم حجم برآمده

کنم و سوییچ ماشین را بیرون کردند.  زیپ را باز می

ب با خودم پرند و زیر لکشم. ابروهایم بالا میمی

 کنم.زمزمه می

فهمید سوییچ خداروشکر سفرم کنسل شد. می -

 شد.دست من مونده این چندروزه دیوونه می

 

کند و همین ای بیشتر از همیشه طلب میراننده کرایه

اعصاب ی بیشود. رانندهباعث بحث مختصرم با او می

هم من، هم مسئولین گرانی و تورم را کاملا مودبانه 

ی که "خانم محترم"دهد و با هر ت قرار میمورد عنای

لرزاند. ترجیح ام را میگوید، گویی تن مرده و زندهمی
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اش دهم بیشتر از این بحث را کش ندهم و راهیمی

 کنم تا بیش از این ادای احترام نکند!

 

که من خبر از  ناهار امروز را میهمان مادر سمیر بودیم

میانمان شد.  ی بحثسفر تبریز دادم و این جرقه

سمیر باز هم  درآمد من را چندرغازی خوانده بود که 

 ست. زحمتش برای من و سودش برای آقای امیری

بحثمان وقتی بالاگرفت که سعیده خانم هم وارد بحث 

شده و با حمایت از سمیر گفته بود، وقتش رسیده به 

جای این طرف و آن طرف رفتن یاد بگیرم زن زندگی 

ام را برای سمیر و شوم و به جای کار کردن، انرژی

هایی بگذارم که خودم هنوز برای حضورشان بچه

 آمادگی نداشتم. 
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قعیت مالی سمیر را سرم گذاشته و گفته طوری منت مو

بشین سر خونه زندگیت، آبروی پسرم و واسه یه "بود 

که دود از  "قرون دوزار نبر! مگه سمیر چیزی کم داره؟

پسر کم "ام بلند شده بود و برای اولین بار با گفتن کله

در رویش  "ظرفیت پولدارتون، ارزونی خودتون

تی دیگر از زمانی که ایستاده و جواب پس داده بودم. ح

در دانشگاه و محل کار گذرانده بودم هم دفاع نکرده 

بودم. اینبار حتی اصرار هم نکرده بودم که حقوق من 

چندرغاز نیست و همین ماشین راهم از حقوق خودم 

 ام.خریده

 

های سعیده خانم طوری مرا از کوره به در کرده حرف

م نمانده بود که از روی عصبانیت حتی منتظر سمیر ه

خواستم برای چندساعتی هم که شده تا بودم. می
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ی توانم از او که طبق معمول با سکوتش از جبههمی

مادرش دفاع کرده بود فاصله بگیرم؛ شاید مغزی که به 

جوش و غلیان افتاده بود ارام بگیرد. سوییچ را از روی 

جاکلیدی برداشته و به خانه آمده بودم. ماشین 

ر با حرص جلوی درب ساختمان همانجایی که ظه

پارک کردم مانده بود و این یعنی سمیر امشب را در 

ای برایش بالا ی مادرش سر خواهد کرد. شانهخانه

هایی که امروز کنم. بعد از حرفاندازم و لبی کج میمی

ظهر میانمان رد و بدل شد، همان بهتر که امشب را 

 کنار هم نباشیم!

 

 4_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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چرخانم تا در باز شود. چند شب قبل کلید را در قفل می

ماشین یکی از همسایگان را دزد زده و کنسول و صبط 

ماشین را برده بود. ماشین من هم قفل فرمان و دزدگیر 

درست و حسابی نداشت که خیالم راحت باشد. باید 

بعد از بالا بردن چمدانم با ریموت پارکینگ پایین 

 ماشین را داخل ببرم. برگردم و 

را نشان  "سه"ی نمایشگر طبقات آسانسور شماره

ی اندازم؛ همسایهدهد. ابرویی از تعجب بالا میمی

ست خانه را تخلیه کرده و واحد روبروییمان، چندروزی

هنوز هم مستاجر جدیدی برای این واحد پیدا نشده 

ی مادرش مانده و خانه است. احتمالا سمیر هم خانه
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ی سوم ست. پس دلیلی ندارد آسانسور در طبقهیخال

 مانده باشد. 

 

کنم شاید کار مهراب، پسر آقای با خودم فکر می

ی چرخانم و گوشهعبادی باشد.چشانم را در حدقه می

شود. این لبم از یک طرف با اکراه به بالا کشیده می

ی بازی این پسرک لوس و بچه ننه آسانسور وسیله

دهم، یکبار دور از چشم م قول میشده است. به خود

 مادرش حسابی گوشش را بپیچانم. 

 

درنگ سوار دکمه را میزنم و با رسیدن آسانسور بی

شوم. برای رسیدن به خانه و دراز کشیدن روی می

 کنم. تختم ثانیه شماری می
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شود. چمدان را ی سوم متوقف میآسانسور در طبقه

ساختمان خط هایش بر خواب کنم تا چرخبلند می

ای دست آقای محسنی، خواهم بهانهنیاندازند. نمی

مدیر ساختمان بدهم تا زودتر از موعد ماهانه، در 

پارکینگِ بدبوی ساختمان جلسه برگزار کند و بالای 

ها سروصدا موقع استراحت همسایه"منبر برود که 

 "نشینی داشته باشید.نکنید! فرهنگ اپارتمان

 

شوم. کنم و وارد میدر را باز میصدا خیلی آرام و بی

ام را قبل از هر چیزی کفش.های پاشنه سوزنی

های نه چندان آورم که در همین چند ساعت ناخندرمی

گذارم اند. چمدان را پشت در میکوتاه شستم را آزرده

کنم و روی و شالم را به سرعت از  دور گردنم باز می

 اندازم. جاکفشی می
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کشم تا قولنجش شکسته راست می گردنم را به چپ و

شود. چند دقیقه بیشتر با یک خواب راحت و طولانی 

 فاصله ندارم!

 

کشم و از میان کلیدها، کلیدی دستم رو روی دیوار می

نور دور سالن است های کمرا که متعلق به هالوژن

کند. زنم. نور ملایمی سالن کوچکمان را روشن میمی

م اما هنوز دو قدم جلوتر داربه سمت سالن قدم برمی

ی مبل، نگاهم را به ام که شالی قرمز روی دستهنرفته

خواند. شک ندارم پیش از ترک خانه سوی خود می

 همه جا را تمیز و مرتب کرده بودم.

 

 5_پارت#
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 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

ی زرشکی روی هایی از لمهروم. شال رگهجلوتر می

این رنگ ندارم! ضربان خود دارد؛ و من اصلا شالی به 

شود و هایم تند میگیرد. نفسقلبم در لحظه اوج می

گیرد.  دلشوره به سرعت از سر تا نوک پایم را در بر می

چرخانم. کشم و نگاهم را در سالن مینفس عمیقی می

دسته کلید سمیر روی کانتر آشپزخانه است.  کیف 

کرم  ای هم روی مبل افتاده است. چقدر این کیفزنانه

رنگ به نظرم آشناست؛ اما نه آنقدر آشنا که از کمد من 

 بیرون آمده باشد.
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مان انقدر بزرگ نیست که ندانم بعد ی هفتاد متریخانه

ها بگردم تا ی این نشانهاز هال باید کجا را دنبال ادامه

اراده من را به هایم بیقدم بفهمم چه بر سرم آمده.

کنم کند. احساس میمیسمت اتاق خوابمان هدایت 

زند. طوری صدای می ام بیرونحرارت از میان سینه

شنوم انگار قلبم تغییر مکان تالاپ تالاپ قلبم را می

نشین گلویم را برای سکونت برگزیده.  داده و حالا شاه

 چقدر صدایش آزاردهنده است!

 

نشیند تازه متوجه ی در میدستم که روی دستگیره

شوم. لبم را با زبان خیس کرده و یلرزش انگشتانم م

نور سالن قبل از من وارد اتاق کنم.به ارامی در را باز می

خواهد  زند. گویی میشود و تاریکی را پس میمی
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تاریکی را از جلوی چشمانم عقب براند تا تصویری از 

 یک واقعیت عریان را به رخم بکشد.

 

 تصویری که جلوی دیدگانم رفت و برگشتی عقب و

شود و دوباره تار شود، واضح میرود. تار میجلو می

گویند دنیا روی سر کسی شود. شنیده بودم میمی

خراب شده، اما درکش نکرده بودم؛ در این لحظه هم 

درکی از این جمله نداشتم اما با تمام وجود حسش 

کردم. انگار کسی تمام دنیایم را تا عرش بالا برده می

 تر.یده بود؛ با شدتی هرچه تمامکوبو با قدرت بر سرم

 

بینمش؛ شیطانی را که مست و مستانه بالای تختم می

پاشد. های کریهش را به رویم میرقصد و خندهمی

شنوم.ان دو اش را میانگار تنها منم که صدای پایکوبی
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روند و اند! چشمانم سیاهی میخبریغرق خواب و بی

یز توالت کنار در خورد. دستم را به متعادلم به هم می

ی راه به سبد گیرم تا نیفتم. اما دستم در میانهمی

ها با صدا روی میز کند و برسهایم برخورد میبرس

 شوند.واژگون می

 

ها ی روی تخت با صدای افتادن برسزن و مرد برهنه

پرند و با دیدن من، گویی روی میز چوبی از خواب می

. این مرد چقدر پردخواب همراه برقی از سرشان می

آشناست؛ سمیر... سمیر من است... وای که این مرد 

سمیر من است... با این موهای پریشان... بدون هیچ 

کشد و لباسی... دستش را به سرعت از زیر سر زن می

 نشیند. روی تخت می
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زند ام را چنگ میی سینهانگار خرچنگی از درون قفسه

یاید. دستم روی فشارد. در تقلاست که بالا بو می

شود شاید رحمی کند و از فشارش ام مشت میسینه

 ای!فایدهبکاهد... هه... چه تلاش بی

 

 6_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

کند که از گوشه.ی صدای هین زنی گوشم را پر می

چشم دیدم ملافه را تا زیر گردنش بالا کشید. شنیدم، 

گوشم خواهم باور کنم چقدر صدایش به اما نمی
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ی نه سال! اما مگر گوش آشناست؛ شاید به اندازه

عضو شنوایی نبود؟ پس چرا صدایش چون تیری صاف 

خواهم، اما او اصرار دارد تا رود؟ نمیقلبم را نشانه می

حضورش را باور کنم. ازکی اینقدر  نفهم شده است که 

زنم و باز هم ابراز وجود خودم را به نشناختن می

زند چشمانم نافرمانی کرده که صدا می کند؟ نامم رامی

 چرخند.و به سمتش می

 

ام را گردد. بینیرود و برمینگاهم میان هردویشان می

دهم. بوی کثافت فضا را پر کرده است؛ بوی چین می

گیرد. این ی شیطان بالا میهوس... بوی خیانت. قهقه

 بوی تعفن از اوست یا از زن و مرد روی تخت؟
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ختیار خودم نیست. سرم را به علامت نه حرکاتم به ا

دارم.سمیر صدایم دهم و قدمی به عقب برمیتکان می

زند. کاش اسمم از یادش برود! کاش ان صدای می

لعنتی جذابش خفه شود، و نامم را با لبانی که ان زن را 

بوسیده آلوده نکند. دهانم همانطور باز مانده و چشمانم 

ای خیره به و لحظه ای خیره به سمیرخیره. لحظه

 مینو... 

 

کشد.  خرچنگ میان مینو اما... آخ... قلبم دوباره تیر می

 شود؛ جایی نزدیکام دارد بزرگ و بزرگتر میسینه

گلویم؛ انگار میخواهد نفسم را ببرد. لعنتی! چقدر 

هایش تیز است. حرارت از انگشتانم کشیده چنگال

 شود.شده و در سر و قلبم جمع می
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شرمانه شود. بیهمان ملافه از روی تخت بلند می با

خواهد بایستم تا برایم توضیح بدهد. اما چه چیزی می

تواند را میخواهد، یا بهتر بگویم، چه چیزی را می

ی کثیفشان را؟؟ حماقت توضیح دهد؟ جزئیات رابطه

 من را؟؟

 

 7_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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اشای این کمدی چشمانم ظالم شده و من را به تم

کند. باز هم به معرفت پاهایم که ظالمانه مجبور می

کند. دستم را جسمم را قدم قدم از این مهلکه دور می

زنم. گیرم و با تمام توانم عوق میجلوی دهانم می

ها را من بالا بیاورم. دوباره انگار قرار است کثافت آن

اصرار آید. پاهایم زنم و بازهم چیزی بالا نمیعوق می

دوم. کیفم را به نجاتم دارند. به سرعت به سمت در می

زنم و خودم را داخل از روی جاکفشی چنگ می

 کنم.آسانسور پرت می

 

دانم این است که باید بروم. بروم و می تنها چیزی که

از این جهنمی که تا چند ساعت پیش نامش کاشانه 

ژهای توانم دور شوم؛ از جهنمی که حالا دبود، تا می

 مستحکمش توسط شیطان تسخیر شده بود.
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اندازی سرم به دوران افتاده بود. انگار مغزم در حال راه

مجدد است که تمام این چندسال را با سرعت از 

کند. میان این تصاویر فکری در جلوی چشمانم رد می

 است!زند؛ ماشین هنوز در کوچه ماندهسرم جرقه می

 

* 

 

کف، سوییچ را با عجله بیرون تا رسیدن آسانسور به هم

زند و اینبار مایع تلخ   کشد. باز هم عوق میمی

اش را درهم سوزاند و چهرهای گلویش را میبدمزه

داند دقیقا چه شده کند. هنوز شوکه است. نمیمی

است. تنها یادش است که سمیر را دیده بود و مینو را. 

اجرا این که چیز عجیبی نبود. بود؟ بخش عجیب این م
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باهم بودنشان بود؛ بدون حضور خودش؛ ساعت دوازده 

 شب؛ روی تخت او؛ برهنه...  

 

 

آید اش تا دهانش میکند اینبار خود معدهاحساس می

گردد. دزدگیر را غیرفعال کرده و با عجله سوار و برمی

به دنده و فرمان ماشین شود. لحظه ای گیج و منگمی

به کل پاک شده. درکی اش ماند. انگار حافظهخیره می

از مفهوم فرمان و سوئیچِ در دستش ندارد. مینو برهنه 

بود... بازوی سمیر زیر سرش بود... اینجا جهنم است!  

کند. باید تا قبل از بندد و باز میچشمانش را محکم می

 آمدن سمیر برود!

 

 8_پارت#
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

زند. ماشین تکان چرخاند و استارت میسوییچ را می

شود. دنده را خلاص خورد و روشن نمیبدی می

شود. زند. ماشین روشن میکند. دوباره استارت میمی

زند و پایش را یکباره از روی کلاچ دنده را جا می

آید و صدای دارد. ماشین پرشتاب به حرکت درمیبرمی

کند. بان را پاره پاره میهایش سکوت خیاجیغ لاستیک

بیند که از جلوی اندازد و مردی را مینگاهی در اینه می

کند. مردی با پیراهنی که در خانه شروع به دویدن می

هایش را نبسته و دستانش را در هوا تکان دکمه

دهد تا او را متوقف کند. مردی با ظاهری که می
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ود و دی مهندس سمیر پاکزاد نیست. مرد میبرازنده

 دهد. آوا پایش را  با حرص روی پدال گاز فشار می

 

بیند کند، مردی را میی عقب نگاه میهر بار که در آینه

دود و فشار پایش را که با پاهای برهنه به دنبالش می

کند.انگار تصویر متحرک این مرد روی پدال بیشتر می

به آینه چسبیده است. از مسیر پیش رویش آگاه 

داند که باید از این مرد فاصله بگیرد و ا مینیست؛ تنه

دور شود. هنوز دهانش از بهت نیمه باز مانده است. 

داند  باید یه چه چیزی فکر معزش قفل شده و نمی

تواند خواهد به چیزی که دیده فکر کند، اما نمی. میکند

تصاویر را پردازش و معنی کند. مغزش آنقدر شوکه 

 .کنداش نمیاست که یاری
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شنود. صدای آژیر و بلندگویی را از پشت سرش می

درک درستی از مفهوم این صدا ندارد. آژیر نزدیکتر 

اندازد؛ مرد همچنان ی عقب میشود. نگاهی به آینهمی

 در حال دویدن است! 

 

گوید. ماشینی از سمت چپش با بلندگو چیزی می

شود. تنها نورهای آبی و فهمد! آژیر نزدیکتر مینمی

بیند. پایش را از رمز چرخان بالای سقف ماشین را میق

دارد. باید فکر کند؛ چه شده بود؟  روی پدال گاز برمی

آنچه دیده بود چه مفهومی داشت؟ همین که سرعتش 

پیچد و راهش را سد شود، ماشینی جلویش میکم می

فهمد. به جای اینکه پایش کند. حال خودش را نمیمی

کشد و ذارد، ترمز دستی را میرا روی پدال ترمز بگ
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ی چرخی زده و در حاشیهماشین با صدای بدی نیم

 شود.خیابان متوقف می

 

کمی آنسوتر جمعی متشکل از چند مرد و زن روی 

های مقابل بستنی فروشی نشسته و مشغول صندلی

صحبتند که با صدای آژیر و بلندگوی پلیس و صدای 

 های دویست و شش سفیدرنگجیغ لاستیک

ی اکشن روبرویشان جلب توجهشان به صحنه

شوند و چند شود. دو سه نفر از مردان از جا بلند میمی

روند تا بفهمند موضوع از چه قرار است. قدم جلوتر می

 های پژو آسفالت را نقاشی کرده است.رد لاستیک

 

 9_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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ی به خواهد نگاه دیگرآوا خیره به فرمان مانده. نمی

آینه بیاندازد و دوباره سمیری را ببیند که دنبال ماشین 

شوند. به جای دود. تصاویر جلوی چشمانش تار میمی

مینو تا روی  ای رنگی  کهفرمان روتختی سورمه

اش بالا کشید، جلوی چشمانش به رقص سینه

ی کنار مینو، سمیر زند. مرد برهنهآید. تلخندی میدرمی

جمع کشد و صورتش از درد آنبود. قلبش تیر می

 شود.می

 

افسر پلیس با دستگاه تست الکل از ماشین پیاده 

آید. چند تقه به شیشه شود و به سمت آوا میمی

دهد. ذهنش روی العملی نشان نمیزند. عکسمی

ای جامانده همان تخت سفیدرنگ با روتختی سورمه
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ی سمیرش است؛ پیش موهای مینو که روی سینه

کند. شده بود. افسر پلیس در ماشین را باز می پریشان

اش را به چرخد؛ نگاه توخالیسرش به سمت افسر می

 کند.دوزد  و زمزمه میمامور پلیس می

 دیدمشون. -

 

شود. ی گنگ و زیرلبی او نمیافسر پلیس متوجه زمزمه

 گوید.با اخم و تحکم رو به آوا می

گی بفرمایین پایین خانوم! این چه وضع رانند -

کنن؟ کردنه؟ داخل شهر با این سرعت رانندگی می

 چرا وقتی دستور ایست دادیم توقف نکردید؟

 

گذارد. پای برهنه و یک پایش را از ماشین بیرون می

ی مست بودنش را برای افسر حال نامتعادلش، گزینه
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کند بدون گرفتن بازوی آوا، کند. سعی میپررنگتر می

ند که از ماشین پیاده تنها با کشیدن آستینش کمک ک

شود. مردهایی که جلوی بستنی فروشی بودند حالا 

اند؛ برایشان جالب است که نقش اول این جلوتر امده

 ای یک زن جوان بوده است!فیلم اکشن چند ثانیه

 

کشد و سعی پای دیگرش را هم از ماشین بیرون می

زند، کند روی پاهای خودش بایستد. دوباره عوق میمی

آید؛ تنها باعث اش بیرون نمیی خالییزی از معدهاما چ

شود از کمر به جلو خم شود. مامور پلیس سعی می

کند دستگاه را جلوی دهانش قرار دهد، اما با تلو تلو می

اندازد  و خوردن آوا، به سرعت دستش را پایین می

. شود که جلوی زمین خوردن او را بگیرداماده می
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داشتنش ندارند. دستش ا نگهپاهایش جانی برای سرپ

 کند.میکند و زمزمهی افسر پلیس میرا بند یقه

 دیدمشون؛ رو تخت خودم. -

 

فهمد و ی ناواضحش نمیمامور چیزی از زمزمه

کشد. ابروهایش را به علامت نفهمیدن در هم می

کند به چشمان گیرای دختر همزمان سعی می

 روبرویش نگاه نکند.

 خانوم؟چیزی مصرف کردین  -
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 تر است.ی آوا اینبار جاندارتر  و مفهومزمزمه

 رو تخت من بودن... با هم... -

 

 دهد.زند  و با صدای رساتری ادامه میپوزخندی می

 دیدمشون... هر دوشونو. -

 

درک منطور او برای افسر باتجربه سخت نیست. 

کند فهمد. سعی میمیبلافاصله دلیل این حال بد او را 

هدایتش کند تا روی صندلی ماشین بنشیند که آوا 

ی او را تکانی داده و نفسش منقطع و صدایش یقه

 شود.بلندتر می

 به من... به من... خیانت... -
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گیرد. انگار تازه فهمیده چه بر سرش صدایش اوج می

مانندی از گلویش بیرون  آمده است. صدای سکسکه

مامور را با شدت بیشتری تکان  یجهد و یقهمی

ی خودش را گرفنه و سعی دارد به دهد. انگار یقهمی

خود نفهمش حالی کند که چه شده. یک جمله را مدام 

 زند.کند و فریاد میپشت هم تکرار می

خیانت کردن... به من... من...به من... خیانت  -

 کردن... خیانت...

 

تر گیرد، رنگش کبودهرچه تن صدایش اوج می

شان تر. مردها حالا کاملا دورهشود و نفسش گرفتهمی

بینند. اند. گویی نمایشی از زنجیر پاره کردن را میکرده

به راستی هم آوا در این لحظه خودش نبود. بیشتر 
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شبیه یک روانی بود که داشت زنجیرهای دورش را 

 کرد!پاره می

 

اندازد و افسر پلیس نگاهی به سرباز همراهش می

ی منحوس و دهد. آوا واژهبه تاسف تکان می سری

زند تا کثافتی که از را مدام فریاد می "خیانت"کثیف 

 دیدنشان بر قلبش نشسته را بیرون بریزد.

 

شود. سیاهی ی افسر شل میهایش از یقهدست

کند. دست رود و به یکباره سقوط میچشمانش بالا می

از برخورد رود تا افسر پلیس به سرعت زیر سر او می

سرش با زمین جلوگیری کند. صدای خرخر مانند 

شود و رنگش ثانیه به ترسناکی از گلویش شنیده می
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شود. مامور مستاصل و تر میثانیه کبودتر و خفه

 زند.دستپاچه رو به سرباز فریاد می

 امینی... زنگ بزن اورژانس ... زود باش! -

 

به مردی به سرعت جمعیت کنجکاوی را که انگار  

زند و اند، پس میتماشای یک تئاتر مجانی ایستاده

کند جمع را با رساند. سعی میخودش را به آوا می

 زند.ی دستش دور کند و فریاد میاشاره

اجازه بدین رد بشم.... من پزشکم... دورش و  -

 خلوت کنید! زود! 

 

گیرد تا نبضش را کنترل مچ دست آوا را به دست می

 گوید.رو به مامور پلیس میکند و در همان حین 
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 نبضش نرمال نیست... -
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* 

 حال:

 

دهد تا صدای فریادهای گوشی را از گوشش فاصله می

تر و حق به جانب خواهرش را نشنود. خسته

تر از آن بود که بتواند مهمانی امشب را حوصلهبی
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خواست کوتاه بیا نبود. می "پروین"تحمل کند. اما 

هرطوری شده او را به مهمانی بکشاند و با کسی 

کاری آشنایش کند. به گمان خودش تا همین جا هم کم

کرده بود که قضیه را سفت و سخت پیگیری، و سر 

برادرش را بند نکرده بود. اینبار به حای اصرار و 

 التماس از در دیگری وارد شده بود.

کند از ی میبرد و سعصدایش را برای برادرش بالا می

 نگرانی او برای قلبش سواستفاده کند.

صدرا... به روح مامان اومدی اومدی، نیومدی دیگه  -

نه من نه تو! بسه دیگه، تارک دنیا شدی. نیای از 

 شی هم من.کنم، هر تو راحت میدستت سکته می

پروین جان! نکن خواهر من. من صدتا کار ریخته رو -

شینم یه گوشه. بود و نبود خوام بسرم، بیام اونجام می

 کنه آخه؟من چه فرقی می
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گم باید بیای. اون کنه که میحتما فرق می -

های کوفتیت هم یه شب لاشون باز نشه، پرونده

 آسمون به زمین نمیاد، نترس. 

لااله الاالله. خیلی خوب. یه دوش بگیرم، اگه شد  -

 میام.

 ظ.اگه نداره! سر ساعت هشت اینجا باش، خداحاف -

 

دهد و تلفن را حتی به صدرا فرصت خداحافظی هم نمی

هایی که پروین برای دیده کند. حدس خوابقطع می

 "نه"زیاد سخت نیست. اما آنقدر در کار خواهرش 

آورده است که دیگر خودش هم روی مخالفت ندارد. 

داند دختری که خواهد دل خواهرش را بشکند. مینمی

ای او انتخاب کند را پروین با معیارهای خودش بر

کند که تنها نخواهد پسندید، اما خودش را راضی می
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همین امشب، دوسه ساعتی را انگونه که دیگران 

 بینند بگذراند.برایش صلاح می

 

گیرد و کت و شلوار توسی روشنش دوش مختصری می

دهد و . موهایش  را با ژل به بالا حالت میزندرا تن می

کشد. بر خلاف ریشش می جلوی آینه دستی به ته

همیش، اینبار تنها به یک پاف از عطر تلخش قناعت 

خواهد زیاد جلب توجه کند، اما نباید هم با کند. نمیمی

ظاهری در مهمانی حاضر شود که شان خواهرش 

های پروین به حرف و نگاه پایین بیاید. از حساسیت

 مردم به خوبی باخبر بود.

 

اش را روی مچ دستش ایساعت مستطیل شکل نقره

فروشی زند. ابتدا باید به گلبندد و از خانه بیرون میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

برود و دسته گلی که سفارش داده را تحویل بگیرد. 

ی خواهرش نرفته  بیشتر از شش ماه است که به خانه

 خواهد دست خالی باشد. و نمی

ته بود های مریم بود و صدرا خواسپروین عاشق گل

های سبدی برایش آماده کنند که دور تا دور ان را گل

ها سه لیلیوم نارنجی گذاشته مریم چیده و وسط آن

 باشند.
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های آید. خواهرزادهصدای آهنگ شاد آذری تا کوچه می

سرخوشش باز هم مجلس به قول خودشان توپی 

ی دوم خانه ی طبقهپنجرهاند. از پایین نگاهی به گرفته

های خانه آستر دارند و اندازد تا مطمئن شود پردهمی

چیزی از پشتشان پیدا نیست. خیالش که راحت 

زند. دقایقی شود، جلوتر رفته و زنگ آیفون را میمی

داند از صدای بلند شود. میگذرد اما خبری نمیمی

موزیک است که صدای آیفون به گوش کسی 

 رسد. نمی

 

کشد و با موبایل حمید گوشی همراهش را بیرون می

گیرد. مطمئن است که گوشی را یک لحظه تماس می

کند. بوق اول به بوق دوم نرسیده، هم از خود جدا نمی

 دهد.حمید گوشی را جواب می
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 جانم دایی.  -

 در و باز کن. پایینم.  -

 

کند. زیاد اهل حرف زدن نیست.  به و گوشی را قطع می

زند خودش، هنگام دفاع از موکلانش آنقدر فک میقول 

که باید در باقی ساعات روز، به فک و دهانش 

رود. در آپارتمان ها بالا میاستراحت مطلق بدهد. از پله

دار سبز رنگش به باز است و خواهرش با چادر گل

انتظار ایستاده. به محض دیدن صدرا چشمانش 

 ه تغاریشود و برای بغل گرفتن تچراغانی می

 رود.شان جلو میخانه

 

تواند از چادری که روی کند و نمیخواهرش را بغل می 

 افتد هم چشم بپوشد.های خواهرش میسرشانه
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برو تو آبجی. چادرت افتاده، یه وقت در و همسایه   -

 بینن.می

 

کشد و پروین خیلی سریع چادرش را روی سرش می

برای کم شود. تولد سپیده است و پروین داخل می

ی دامادش، مهمانی مفصلی نگذاشتن جلوی خانواده

گرفته. سپیده به همراه نامزدش در وسط سالن در حال 

اند که با دیدن صدرا، علی را رها کرده و به رقصیدن

 کند.اش پرواز میسمت دایی

 خوش اومدی دایی جون.  -

 مرسی عزیزدلم. تولدت مبارک عروس خانوم.  -
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دوپیچ کوچکی را از جیبش بیرون ی کاهمانجا جعبه

دهد. در حین روبوسی کشیده و به دست سپیده می

 زند.سپیده با شیطنت زیر گوش صدرا پچ می

دایی... اگه بدونی مامان چه خوابی برات دیده.   -

 طرف دو ایکس لارجه.

 

کند. علی هم در این فاصله نزدیک ای میتک خنده

گوید. خودش برای تحقیق در مورد آمد میآمده و خوش

این پسر رفته و از همه نظر او را قبول داشت. تنها 

اش، زیادی راحت بودن مشکلش با علی و خانواده

شان و مجالس مختلطشان بود. اما پوشش دختران

موضوع حرفی به  جلوی خواهر و شوهرخواهرش از این

میان نیاورده بود. زیرا از همان دوران نوجوانی، سپیده 

دید هم زیر بار حجابی که خانواده برایش مناسب می
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نرفته و همیشه با شال و روسری مخالفت کرده بود. در 

 ی خوبی برای هم بودند.نظرش در و تخته
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کنار محمدرضا همسر  پس از احوالپرسی با حمید،

پروین نشست. پروین سیزده سال، و همسرش بیست 

و دو سال از صدرا بزرگتر بودند. محمدرضا 

شان بود. صدرا را همچون پسرش دوست پسرعموی
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داشت و همیشه متانت صدرا را برای پسر خودش، 

 زد.مثال می

کشد که پروین با سینی پذیرایی کنارشان طولی نمی

گذارد. سمت میوه برای برادرش می آید و شربت ومی

گیرد. در نشیند و برایش میوه پوست میدیگر صدرا می

کند صدرا همان حالی که سیب زرد رنگ را پوست می

 دهد.را مخاطب قرار می

اینجا پیش محمد نشستی که چی بشه؟ برو پیش   -

 جوونترا بشین. 

جا خوبه آبجی... زحمت نکش شما... خودم همین  -

 گیرم.میپوست 

زند و با خنده رو ی صدرا میمحمدرضا دستی به شانه

 گوید.به پروین می
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ی بذار دو دقیقه ببینمش این داداشت و... ستاره  -

 سهیل شدی صدرا. نیستی پسر خوب؟

زند. تکه سیبی از لبخند محوی به شوهرخواهرش می

گیرد. احترام زیادی دستی برداشته و رو به او میپیش

یل است؛ احترامی که به رغم تفاوت سنی برای او قا

 زیاد همیشه دوطرفه بوده.

بفرمایین... شما به بزرگی خودتون ببخشین. این   -

مدت یکم سرم شلوغه... دوتا پرونده خودم گرفته 

بودم، یه چندتا کار هم از دفتر بهم پیشنهاد شد که 

شد ردشون کنم. ایشالا چندماه دیگه کارام نمی

 ن موقع هستم خدمتتون.شه، اوتر میسبک

گذارد و پروین پیشدستی را روی میز، جلوی صدرا می

ی کاری پر و پیمان، که اش را از این برنامهنارضایتی
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های کشی در مقابل خواستهقطعا هدفش وقت

 آورد.ی اوست به زبان میخوهرانه

 موقع من دق کردم.تا اون  -

 خدا نکنه.  -

کند و بدون مقدمه پشت چشمی برای صدرا نازک می

 رود. سر اصل موضوع می

حالا هی من بگم، تو جدی نگیر. امشب دیگه   -

ذارم دست خالی برگردی. سی و دو سالت نمی

 شده صدرا. معصیت داره تنها و عذب موندی.

ی حرفش را رو به کند و ادامهمخاطبش را عوض می

زند تا اینگونه او را هم وادار به شرکت در همسرش می

 و تایید حرفش کند.بحث 

محمدرضا تو یه چیزی بهش بگو... همین محمد،    -

 همسن تو بود دوتا بچه داشت. حالا تو هی نه بیار.
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 14_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

ای کشد و نفسش را لحظهنامحسوس نفس عمیقی می

ی سپیده دارد. با همان اولین جملهدر سینه نگه می

هایی که خواهرش فهمیده بود، حدسش در مورد نقشه

کرد اینقدر سریع در سر دارد درست است، اما فکر نمی

وارد عمل شود. صدای موزیک از تب و تاپ و گرومپ 
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ها ملودی آرامی با ولوم اش افتاده و تنگرومپ اولیه

 پایین در حال پخش است. 

 

داند در مقابل زبان رگ خواب پروین دستش است. می

کند در کند. سعی میچرب و آرام زود گاردش را باز می

بار هم ظاهر هم شده با دل او راه بیاید شاید بتواند این

راه گریزی از تعبیر این خواب پروین پیدا کند. دستش 

گذارد و کمی سرش را جلوی راستش می را روی چشم

 آورد. خواهرش پایین می

من که چیزی نگفتم آبجی. چرا اینقدر توپت پره   -

امشب؟ چشم... به وقتش هرچی شما بگی... زن 

گیرم. ولی الان دست یکی رو بگیرم ببرم هم می

ای یه جمله باهاش حرف تو خونه، وقت نکنم هفته
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دختر مردم؟  شما  بزنم، معصیت نیست؟ گناه نداره

 شی دخترت اینطوری زندگی کنه؟ خودت راضی می

 

داند که حق با صدراست. اگر سپیده تنها یک هفته می

بخواهد به این صورت زندگی کند، قبل از سپیده، خود 

شود. مانند همیشه در برابر صدرا پروین معترض می

بار قصد دارد شود، اما اینخیلی سریع خلع سلاح می

لاشش را بکند. به خودش قول داده امشب تمام ت

حریف زبان صدرا شود و کوتاه نیاید. بناچار از در 

شود و تند و تند جملاتش را منطقی و زور وارد میبی

کند تا فرصتی برای حق دادن به صدرا پیدا ردیف می

 نکند.

من این حرفا حالیم نیست. اون دختر لباس   -

هر زهرا، ست؛ خوارو ببین. اسمش زهرهقرمزه
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. خیلی دختر خوبیه. تا آخر شب جاری سپیده

شینی کنی، میری میدرست و حسابی نگاش می

 زنی. وگرنه، دیگه نه من، نه تو.باهاش حرف می

 

دهد، نامی که پروین نشانش می از دیدن دختر زهره

ای به پرد و نگاه خیرهجفت ابروهایش بالا می

از این مهلکه  کند. شاید او بتواندشوهرخواهرش می

نجاتش بدهد. پیش از این جاری سپیده را دیده بود؛ 

دختری سنگین رنگین با رفتاری موقر و متین. ولی 

نام، ابدا شباهتی به خواهرش نداشت؛ دختر زهره

همانطور که سپیده گفته بود دو ایکس لارج بود. اما 

ی منفی برای دختر محسوب چیزی که اولین نمره

 دی راحتش بود، نه سایزش!شد،  پوشش زیامی
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 15_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

پروین به خوبی از خط قرمزهای صدرا خبر داشت و 

داد که نیت کرده به هر شکلی این انتخابش نشان می

شده، برای صدرا زن بگیرد. از طرف دیگر، مهمانی 

آنقدر شلوغ نبود که بتوان برای حضور دختری که لباس 

اش  دا با اندام درشت و برجستهقرمز تنگش، اب

 همخوانی ندارد، توجیه مناسبی داشت. 
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این دختر نسبت نزدیکی با این خانواده ندارد و اگر 

ست، پس با هماهنگی قبلی دعوت الان در این مهمانی

شده و خودش هم از دلیل آمدنش خبر دارد. اما آنقدر 

ل های به خیاست که فکر کرده با جاذبههوشیدختر کم

اش، به صید وکیلی باتجربه و باهوش خودش، سکسی

چون او آمده. از همین اول کار یک خط قرمز پررنگ، 

کشد. این دختر ابدا همرنگ لباس زهره روی او می

تواند به دختری که صدرا قصد دارد با او عاشقی نمی

 کند، حتی کمی شبیه باشد.

 

شود. دستی به کت و دامن پروین از جا بلند می

اش را ی روسریکشد و گرهرنگ تنش میکرم

ی چشم و ابرو به محمدرضا کند. با اشارهمحکمتر می
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برای راضی کردن صدرا به طرف دیگر سالن، کنار 

 رود.مادرشوهر دخترش می

خواهرت بدجور گیر داده ها. بابا یکی و انتخاب کن   -

 ه.تموم شه بر

موضوع اینه که وقتی یکی رو انتخاب کنم تازه   -

شروع کاره... محمدرضا خان، خودت آبجی رو یه 

 جوری راضی کن. این دختر...

 

خورد. حرف زدن در مورد دختر دم باقی حرفش را می

 اش در تضاد است.بخت مردم با اصول اخلاقی

نگران نباش. از اولشم به پروین گفتم این دختر   -

کنه، بعد کوتاه خوره. یکم قهر میو نمیبه درد ت

 کنم. میاد. خودش درستش می
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خواهد تشکر کند که صدای آیفون در سالن می

رود و از همانجا با پیچد. حمید به سمت راهرو میمی

 گوید.صدای بلند رو به جمع می

 دایی شهریار اینان.  -

 

 16_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 گذشته:
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. خیلی زود اومدی یه ساعت هم هست بترکی آوا  -

 کنی؟داری با این اقدس بحث می

چیکار کنم خوب. هدم و خونه جا گذاشتم. دم در   -

 م عقب رفت یه لحظه، گیر داد بهم.مقنعه

تقصیر خودته دیگه. ورداشتی موهاتو آبی کردی از   -

 اون سر دانشگاه نور بالا میزنه سرت.

 

خیال کنم و بیپشت چشمی برای مینو نازک می

 دهم.جوابش را می

اصلا خوب کردم. به کسی چه ربطی داره؟ حال   -

این اقدس خانم هم همچین گرفتم، حالا حالاها 

 جرئت نمی کنه اسم منو بیاره. 
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کشد تا قدم هایم را سرعت مینو با عجله دستم را می

 گوید.زده میببخشم و در همان حال پر حرص و  هول

شد. استاد سمائی راه نمی ده بدو حالا دیر   -

 سرکلاس.

 راه نده خوب... دستم کنده شد.  -

واسه تو راحته گفتنش. من بیچاره سه تا غیبتام   -

 پره.

 

اندازم و بخاطرش سرعتم را نگاهی یک وری به او می

 کنم. بیشتر می

پیچونی بری آمار گیری،  آخر و وقتی کلاس و می  -

 عاقبتت میشه همین.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ام را که استاد می گوید جزوه "باشیدیخسته ن"با 

هایم را برم. دستبندم و عینکم را بالای سرم میمی

گذارم. هایم میروی کلاسور و سرم را روی دست

های دروس عمومی آنقدر برایم خسته کننده و کلاس

خواست بعد از حضور گذشتند که دلم میعذاب آور می

مخصوصا و غیاب نامرئی شوم و از کلاس بگریزم؛ 

کلاس استاد سمائی که هر ده دقیقه یکبار، یکی از 

هایش را خواست که گفتهزد و میدانشجوها را صدا می

 تکرار کند.

 

مینو با کتاب ضربه آرامی روی سرم می کوبد و صدایم 

 می زند.

پاشو بابا! چه گرفته خوابیده واسه خودش... پاشو   -

 ها منتظرن.بچه
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دیگه نمیاومدی خوابم برده  گندت بزنن. دو دقیقه  -

 بودا.

 

 17_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

رویم. ی بیرون دانشگاه میخیزم و با مینو به کافهبرمی

امروز تولد امیرحسین بود؛ عاقلترین فرد در گروه 

دانستم اهل سیگار است و برایش مان. میهشت نفره

به  ای خریده بودم. امیرحسین قبل از ورودفندکی نقره
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ی دانشگاه به سربازی رفته بود و دو سه سالی از بقیه

ما بزرگتر بود. بخاطر بزرگتر بودنش و رفتارهای زیادی 

را داده بودم، که  "پدرخوانده"اش، به او لقب منطقی

جمعمان خیلی سریع به این لقب خو گرفته بود.هر 

فکری داشتیم، کداممان در مورد موضوعی نیاز به هم

 ان امیرحسین بود. اولین آدرسم

 

به جز جمع صمیمی خودمان چندنفری دیگر از دوستان 

شان را بودند. به غیر از یکی بقیه امیرحسین هم درکافه

شناختم. ام و دورادور میدر کلاسهای عمومی دیده

های سال بالایی هستند که امیرحسین اکثرا از بچه

اش سراغشان پایان درسیهای بیی سوالبواسطه

ه و با آنها آشنا شده است. احوالپرسی مختصری رفت
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کشد که کافه را روی سرمان کنیم و طولی نمیمی

 گذاریم. می

 

شاهین آیفون جدیدش را به همراه اسپیکر کوچکش 

کند. گذارد و آهنگ شادی از آن پخش میروی میز می

دهد و هر از ها و دستانش را با آهنگ تکان میشانه

شده و قر در کمرش را به  چندگاهی هم نیم خیز

توانیم به حرکاتش نخندیم و با کشد. نمیرخمان می

 اش نکنیم. دست زدن و کل کشیدن همراهی

 

خواهد آید و میمسئول کافه یکی دوبار سراغمان می

ی اش تخته شود؛ هرچند خندهکاری نکنیم که در کافه

دهد خودش هم از این حال و هوا روی لبانش نشان می
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یامده و تذکرش هم فرمالیته و از روی اجبار بدش ن

 است.

 

اند روی میز کیکی که مینو و هلن از قبل سفارش داده

اند که آید.  عکسی از امیرحسین روی کیک انداختهمی

شبیه  "پدرخوانده"در آن با فوتوشاپ، او را به 

اش از جانب من بود و همین هم باعث اند. ایدهکرده

در نطفه خفه کند. کیک میان شد امیر اعتراضش را 

ها بریده می شود و خوردن های بچهها و تبریکخنده

 خواباند.کیک، کمی سر و صدایمان را می

 

را  "مثانه"ی ها یکی دوبار کلمهمیان سروصدای بچه

شنوم و ناخودآگاه گوش هایم تیز می شوند. می

اندازم که سرش را زیرچشمی نگاهی به مستانه می
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خته و مدام سعی دارد نگاهش را از بقیه پایین اندا

بدزدد. شکم به یقین تبدیل می شود؛ کسی دارد سربه 

سر این دختر معصوم و سربه زیر می گذارد. شوخی 

ست! هم خود مستانه را خیلی دوست دارم و هم بدی

اش است. صورت زیبایش نامش را که شدیدا برازنده

اما اعتماد  ستهای مینیاتوریبه ظرافت حوریان نقاشی

شود در چنین مواقعی به نفس پایینی که دارد، مانع می

ی مقابل از خودش دفاع کند؛ در این مورد دقیقا نقطه

 من است!

 

مان را نشینیم و امیرحسین همهیکساعتی در کافه می

کند. سروصدا نسبت به ساعتی به یک قهوه دعوت می

. شویمهایمان میپیش خوابیده و همه مشغول قهوه

دوست نچسب امیرحسین با دو صندلی فاصله نزدیک 
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من نشسته است و هر از چندگاهی نگاهی به مستانه 

 می کند. 

مینو سمت راست من نشسته و در مورد کراشش 

زند. سرم را سمت مینو خم زیرگوشم حرف می

ام،اما تمام حواسم پیش دوست امیرحسین است کرده

 ب قرار می دهد.که با نگاهی معنادار مستانه را مخاط

 مثانه خانوم.  -

 

کنم و چشمانم را برایش ریز می کنم. تیز نگاهش می

گذارد، می "ث"به خیالش تشدیدی که روی حرف 

گیرد و کسی متوجه جایش را میزهر ماجرا و شوخی بی

شود. مینو که نگاه تعمدی بودن این مدل تلفظش نمی

ویم را بیند، بازام را میتیز و حالت آماده به حمله

کشد که اهمیتی ندهم. اما دستم را تکان داده و از می
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ی پسرک مانده ام. کنم. همچنان خیرهدستش آزاد می

اش هستم که او را درست و مترصد تکرار غلط اضافی

 حسابی سرجایش بنشانم.

اسمتون تو شناسنامه مثانه بود دیگه. میخواستم   -

 اگه میشه بیشتر همدیگه...

 

 18_پارت#

 راه _بده_شانمن_تو#
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دهم حرفش را به آخر برساند. فنجان اجازه نمی

ی پاشم و صدای هین کشیدهام را به صورتش میقهوه

رود. پسرکی که حتی اسمش را هم دخترها بالا می

شود و سرش را به جلو خم دانم با حرص بلند مینمی

دهد. مثل کرده و یقه پیراهنش را از تنش فاصله می

اش از های بینیگ قرمز دیده باشد پرهگاوی که رن

 شوند.عصبانیت باز و بسته می

 هویییی؟ چته تو؟ کوری نکبت؟  -

شوم، اما با خونسردی؛ انگار نه من هم از جایم بلند می

انگار که اتفاقی افتاده است. کوله و کلاسورم را 

 گویم.دارم و رو به پسر با اکراه میبرمی

و بفهم. یه بار  هرچی گفتی خودتی. حرف دهنت  -

دیگه زبون الکنت نچرخه و اسم ملت و ناقص 

 کنم.زنم ناقصت میبگی، می
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خواهد به طرفم حمله کند که از جایم تکان می

کنم. امیرحسین خورم و با جسارت نگاهش مینمی

کند و با دوستان دیگرش جلوی سریع مداخله می

ام اسمش رامین است را پسری که حالا فهمیده

شود. نگاه ند. مستانه با خجالت از جا بلند میگیرمی

کشد و اش میبینم. دستی به مقنعهتشکرآمیزش را می

خواهد باز فحاشی کند. پسر میبا استرس مرتبش می

 گیرم.ام را تهدیدوار سمتش میکند که انگشت اشاره

بار آخرت باشی جایی سبز میشی که من و تیمم   -

مودب برخورد  باشیم. وگرنه دفعه بعد اینقدر

 کنم.نمی
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دهد که امیرحسین بازویش را با شدت به فحشی می

زنم؛ زند.  پوزخندی میکشد و تشری به او میعقب می

کرد که ی پیش از چنان کلماتی استفاده میتا دو دقیقه

کردی به عمرش کمتر از گل نه شنیده و نه به خیال می

و به زبان آورده؛ و حالا بسرعت ادبیاتش چرخیده 

 زد.های چاله میدان طعنه میتلا

 

خیزند تا با بلند شدن مستانه، مینو و شیرین هم برمی 

از کافه بیرون برویم. خونسرد رو به امیر حسین 

 چرخم.می

امیر جون خیلی خوش گذشت. بازم تولدت مبارک   -

 عزیزم.
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کند لبخند و تحسین تا چشمانش بالا آمده اما سعی می

ام تشکر اهر کند. بابت هدیهجلوی دوستش حفظ ظ

 کند.می

 

کند و با صدای بلند مستانه هم جسارتش را جمع می 

گوید که لبان پسر را از حرص یی می"عاشقتم آوا"

خواهم از کافه بیرون بروم اما لحظه دهد. میچین می

گردم و رو به پسر رامین نام، که آخر باز به عقب برمی

 گویم:میحالا کمی آرامتر شده با چشمک 

 ای بهت میاد.قهوه  -

کند. مشخص تر میها او را عصبیی بچهصدای خنده

است خندیدن آنها بیشتر از حرف من برایش سوزش 

زند اما با چشمهایش برایم خط و دارد. حرفی نمی

 کشد. نشان می
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کند، سبحان و اختیارشان که فروکش میهای بیخنده

ا کمی آرامش کنند. گیرند تامیرحسین دور رامین را می

زند و بی صدا شاهین اما از دور چشمکی برایم می

گوید. جان مطلب را از این حرکتش می "دمت گرم"

آید. ظاهرا شکم در گیرم و لبانم به طرفین کش میمی

مورد نبوده های کشدار شاهین به مستانه بیمورد نگاه

 است!

 

اشین زنیم. سوار مبا دختران گروه از کافه بیرون می

شویم تا هرکداممان را تا جایی که مسیرمان هلن می

نشینم و شیرین و مشترک است برساند. جلو می

گیرند. شیرین و مستانه و مینو روی صندلی عقب جا می

زبان زنند که چرا اینقدر بیهلن مدام به مستانه غر می
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است که هر کسی به خودش اجازه دهد اینطور 

 زنم.ه هردویشان میاش کند. تشری رو بمسخره

خوب دیگه شما دوتا هم. چی شده حالا انگار.   -

حال یارو رو گرفتیم تموم شد دیگه. ول کنین بچه 

 رو!

 

اش خبر دارم. همین کافه های خانوادهاز حساسیت

ی او آمدنش با چند همکلاسی پسر در خانواده

آید. در فامیل مستانه تابوشکنی سنگینی به حساب می

نانه و مردانه از هم جداست و باید با همیشه جمع ز

هایشان حاضر ها و دورهمیحجاب کامل در میهمانی

شوند. انقدر بال و پر این دختر معصوم و دل پاک را در 

آید بیرون از خانه هم کسی اند که دلم نمیخانه چیده

 اذیتش کند و اینطور مورد بازخواست قرارش دهد.
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 19_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 کوبد.هلن دستش را با خنده روی فرمان می

کردی. لعنتی این حرکت از تو تو روحت که رو نمی -

 کردم.ای میبعید بود. من باید طرف و قهوه

دست خودم نبود. از کی بود حواسم بهش بود که  -

خواستم حالش و بگیرم کنه، میداره خوشمزگی می

... ی آخر عصبانی شدم، از دستم در رفتولی لحظه

. خودمم ناراحت شدم... قهوه رو روش پاشیدم..

 بیچاره بد ضایع شد.
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 به جفت تخمدونای فعالم. حقش بود! -

 

کشد و با مینو سرش را از میان دو صندلی جلو می

 زند.حرص حرف می

حالا ول کنین این حرفا رو. از صبح رو دلم مونده   -

حال خودتو بگیرم... لعنتی اون همه مو رو چطوری 

دلت اومد بزنی آخه؟؟ آدم موی تا کمر و میره 

 پسرونه میزنه؟

 

خورد را ای که از صبح مدام رو به عقب سر میمقنعه

دهم و موهای بان را پایین میکشم. سایهعقب تر می

دهم. خط و اش حالت میا انگشتانم در آینهکوتاهم را ب

کشد شیطنتم را فعال هایش مینشانی که مینو با چشم

 شود با بیخیالی جوابش را بدهم.کرده و باعث می
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اولا که پسرونه نیست و پیکسیه. بعدشم سبک شد   -

سرم. چی بود اون همه مو؟ تازه شم، رنگ آبی رو موی 

 سه همین استایل موئه.بلند بد میشد. این رنگ کلا وا

عقل نداری دیگه. این موها مال من بود عمرا دست   -

 زدم.بهشون نمی

 

کند. کشد و پر از حرص کیفش را بغل میعقب می

ی جین باشم که مینو خواهد جای آن کولهاصلا دلم نمی

کند. من موهای اش میفشارد و مچالهدر بغلش می

 ست!  او حرصی ام وپرپشت و سنگینم را کوتاه کرده

 

با مینو از سال اول دبیرستان همکلاس بودیم و رقابتی 

برای کنکور خواندیم و هر دو در یک دانشگاه پذیرفته 

گرفتیم، باعث شده شدیم. انرژی مثبتی که از هم می
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بود از همان ابتدا صمیمیت خاصی میانمان بوجود بیاید. 

و آمد  هایمان  هم منجر به آشنایی و رفتنزدیکی خانه

 ها با هم شده بود.خانواده

 

 گیرد.ی شکایت مینو را میشیرین ادامه

من موندم تو ننه بابات چیزی بهت نمیگن اون   -

 همه مو رو حروم کردی؟

 

شود و به جای من با کلماتی باز هم مینو وارد میدان می

 دهد.دار جواب شیرین را میکشیده و وزن

ای داره این بای پایهننه باباش؟ نهههه بابا... یه با  -

دونه واسه این جوجه رنگی اسفندم نکبت. خدا می

 دود کرده!
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تفاوتم را گذارد حالت بیخورد نمیحرصی که مینو می

ی بلندم را بگیرم. بابا همیشه حفظ کنم و جلوی خنده

پایه بود. درست حدس زده بود!  حتی دیشب که از 

با دیدن  "سفیو"آرایشگاه به خانه برگشته بودم، بابا 

استایل جدیدم کتابش را روی مبل انداخته و به سمتم 

آمده بود، یک دستش را به سمت راست دراز کرده و 

ی دستش دیگرش را روی سینه تا کرده و با ترانه

داد،  چند آذری که خبر از آمدن یار با ساز و آواز می

ای خودش خوانده و خودش هم رقصیده بود. از لحظه

استه بود جای چشم غره رفتن برایم مادرم هم خو

 اسفند دود کند.

ی ما دوربین کار گم این مینو خونهمن می  -

 گذاشته... هی شما بگین نه.
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شود و از اینکه تاییدش کردم چشمانش گرد می

 گیرد. مشتش را به نشان تعجب جلوی دهانش می

 سگ تو روحت آوا. یعنی هیچییی نگفت بهت؟  -

 کیف کرد.  نه والا. کلی هم  -

 

دهد که صدای اووو از حرص فحشی مردانه به من می

آورد. اینبار ی دخترها را درمیکشیدن و خنده

گذارد و است که عینکش را روی موهایش میشیرین

آورد. همزمان با کلفت کردن صدایش سرش را جلو می

 کند ادای امیرحسین را دربیاورد.سعی می

ن امیرحسین و؟ به اینو داشته باشین حالا! دیدی  -

مرزای زیبایی و جابجا کردی دختر، "گفت آوا می

 ."چه بهت میاد
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 20_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

ترکد. از ماشین هلن که شان میو دوباره بمب خنده

شویم مسیر بعدی تا جنت آباد را سوار پیاده می

شویم. اتوبوس آنقدر شلوغ است که نفس اتوبوس می

ایم. دستم را به زور به به نفس بقیه مسافرها ایستاده

های اخمالود و ام و نگاهی بالای سرم گرفتهمیله

روی صندلی روبرویم نشسته، ی پیرزنی که بازجویانه

شود. از نگاههای سنگینش ای از رویم کنده نمیلحظه

شوم و برای اینکه بیخیال شود من هم برای خسته می

شوم و با لبخندی حرص درآر اش میچند لحظه خیره
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شود و با غیض زیرلب شروع کنم. کلافه مینگاهش می

 کند. به حرف زدن می

ونده واسه جوونا... سرو لااله الاالله... حیا نم  -

 ریختش و نیگا... معلوم نیست زنه، دختره؟

 

گذارم. همین که سیبل هایش نمیوقعی به حرف

دهد برایم کافی ست. مینو های تیزش را تغییر مینگاه

خندد و با آرنج به بازویم صدا میاز غرغرهای پیرزن بی

دهم تا من هم کوبد. لبانم را محکم بهم فشار میمی

 پای او نخندم.هم

 

شویم و چند نفس عمیق دو ایستگاه پایینتر پیاده می  

هایم که از هوای مسموم داخل اتوبوس کشم تا ریهمی

کنم بوی اند به خودشان بیایند. احساس میاشباع شده
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ام را های بویاییتن تمامی مسافران اتوبوس سلول

 اند.تسخیر کرده

 

نمونه کارهای آورد تا مینو موبایلش را در می

آرایشگاهی که برای عروسی خواهرش انتخاب کرده را 

نشانم دهد. با آب و تاب از زن آرایشگر و کارهایش 

کند و اصرار دارد که من هم تاییدش کنم. تعریف می

مان زمین تا آسمان تفاوت دارد، اما دلم هرچند سلیقه

 آید ذوقش را کور کنم. نمی

 گیرم و با قدممیام را از دوطرف دو بند کوله

شوم تا حین حرف زدن هایی آهسته همراهش می

ها را هم ببینم. آنقدر میانمان صمیمیت وجود عکس

 دارد که برای ریزترین امور هم از من نظر بخواهد.
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مینو این شینیونا واسه تو سنگین نیست؟ اینا   -

 واسه خاله نسرین خوبه بنظرم، نه تو.

 

 نالد.و میایستد ناامیدانه در جایش می

پس چیکار کنم موهامو آوا؟ ناسلامتی خواهر   -

 عروسما.

کنم من جای تو باشم موهامو لخت و شلاقی می  -

 ریزم دورم.می

 گرداند و غر میزند.رویش را برمی

آره... عین دختر دبیرستانیا... برو بابا! بی سلیقه.   -

م. همون تو خرید لباسم به انگار دختر ده ساله

 کردم بسه.حرفت گوش 
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چرخم روم. رو به او میکنم و جلوتر از مینو میپاتند می

 دارم تا حین حرف زدن میمیکو عقب عقب قدم برمی

 رود.صورتش را هم ببینم. ابروهایم از تعجب بالا می

مگه چش بود لباسه؟ والا چیزی که خودت انتخاب   -

 کرده بودی شبیه لباس حنابندون بود.

 ود.اتفاقا قشنگ ب  -

خیلیییی...! صد لایه تور و حریر نباتی داشت.   -

ش هم همه سنگ دوزی. خیلی سنت و بالا برده بالاتنه

بود مینو. بیخیال تورو خدا... دیدی که نگارم خوشش 

 نیومد.

 

 دهد.تند جوابم را می

 ست.سلیقهاونم لنگه تو بی  -
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 21_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

جلوتر است اشاره میکند و من به سوپری که چند قدم 

 چرخم تا دوباره با او همقدم و هم جهت شوم.هم می

سوزم از بریم دوتا دلستر یخ بگیریم دارم می  -

 ی این قهوه زهرماری هم هنوز تو دهنمه.گرما. مزه
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کنم. هرچقدر من عاشق چایی تلخ و اعتراضی نمی

به آمد. عادت قهوه بودم، مینو به همان اندازه بدش می

طعم تلخی نداشت و در عوض آن جانش برای 

رفت. گاهی از دوستی عمیقی که چیزهای شیرین درمی

 کردیم. برخلاف این همه تعارض داشتیم تعجب می

 

شود و دو بطری دلستر خودش جلوتر وارد مغازه می 

ها را جرعه جرعه تا خانه خرد. بطریاستوایی می

خودمان را مورد  نوشیم و هر چند دقیقه یکبار، روحمی

دهیم که چرا در گرمای ظهر اواخر عنایت قرار می

خرداد، هوس پیاده روی به سرمان زد و جلوتر پیاده 

 شدیم.
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ی موهایم اینقدر سریع کردم ریشهفکرش را هم نمی

دربیاید. انتظار داشتم تا روز عروسی نگار  همینطور آبی 

ضیه را بماند. اما رشد سریع موهایم، این حرف عمه را

مو بدجنسه. سالی یه "گفت یادم انداخته بود که می

هات سانت هم رشد نکنه، تا رنگش کنی، همه ریشه

 "زنه بیرون.می

توانستم از پس حالت دادن این موها خودم نمی

بربیایم. برایم سخت بود موهایم را به مدلی که 

مدنظرم بود دربیاورم.  ناچارا به همراه مامان و آذین به 

روم تا سمت راست سرم را ببافند. سه یشگاه میآرا

ردیف بافت ظریف روی پوست سرم، طرح جالبی  

های آبی رنگ که میانشان ایجاد کرده بود؛ بافت

های سیاه کشیده شده بود. موهای بالای سرم را خط

هم با فری متوسط حالت داده و از آن صافی درآورده 
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زد که م غر میبودند. آرایشگر که هنگام بافت زدن مدا

بافتن مو به این کوتاهی سخت است و مدام دستش را 

کرد، خودش با دیدن نتیجه به ژل و واکس آغشته می

 ام آفرین گفته بود. به سلیقه

 

 ای یکلباسم به رنگ کله غازی براق بود. با سرشانه 

طرفه. سمت چپ لباس آستین از نوارهای بلندی 

مچش به هم پیوند شد که تنها در قسمت تشکیل می

خوردند و حدفاصل سرشانه تا مچ را آزاد بودند.. می

لباس تا بالای زانویم بود و پاهای خوش تراش و اندام 

نقصم را به خوبی به نمایش گذاشته بود. از دیدن بی

شدم و اعتماد بنفسی خودم در این لباس غرق لذت می

 گرفت.که داشتم اوج می
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ه کاملا تیره و به قول آذین دور چشمان سبزم را با سای

هایم هم تنها برق لبی اش کرده بودم. روی لبوحشی

زده بودم که از ماتی دربیاید. قرار بود من و آذین با 

ماشین آراد به تالار برویم و مامان و بابا هم با هم به 

های مورد ها سخت بود آهنگتالار بیایند. برای آن

گوش کنند؛ آذین هم  ی آذین را با آن ولوم بالاعلاقه

های قدیمی که بابا خودش با خواننده تحمل ترانه

 کرد را نداشت.همراهی می

 

موقع سوار شدن آذین، من را کنار زده و خودش روی 

صندلی جلو نشسته بود. تمام طول راه هم من و آراد را 

مجبور کرده بود پلی لیست انتخابی او را با صدای بلند 

ها با شکلک و رقص و ترانه گوش کنیم و در خواندن

هایش عادت خواندن همراهش شویم.  به این اخلاق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش جز لذت برایمان چیزی نداشت؛ داشتیم و همراهی

 مان بود. سرخوشی و شیطنت آذین گرمای خانه

 

عروسی را در یکی از باغ تالارهای شهریار برگزار 

کرده بودند. به محض پیاده شدن، پاپیون آراد را مرتب 

کشم که صدای کنم و دستی میان موهایش میمی

 کند.اعتراضش را بلند می

 نکن لامصب. ریختی به هم همه شو.  -

عهههه. بالاش نامرتب بود تازه مرتبش کردم.   -

 لوس نشو!

 

کند و هر کداممان یکی از بازوهایش را آراد نچی می

که آذین گیریم. آراد ظاهر جذابی داشت؛ طوریمی

در تمامی جلسات اولیا و مربیان، او به  اصرار داشت
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جای بابا یا مامان حاضر شود، تا بتواند پز او را به 

هایش بدهد و به قول خودش دوستان و همکلاسی

 ملتی را زخمی کند.

 

تا رسیدن به ورودی سنگفرش شده، بازویش را رها  

کنیم تا بتوانیم با آن کفشهای پاشنه سوزنی میان نمی

رکینگ راه برویم. آذین  بیشتر از من سنگهای ریز پا

کند و تا خود سالن دستش را دور خودش را لوس می

خواهد به تمامی کند.  میی آراد حلقه میبازوی برجسته

تیپ دختران حاضر در سالن نشان بدهد این مرد خوش

 همراه دارد و تنها نیست.

 

 22_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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سالن، چند پسر جوان داخل  تر از ورودیکمی آنطرف

هایشان را به هم آلاچیقی در تاریکی نشسته و پیک

ی سرخوششان نشان از این کوبیدند. صدای خندهمی

ربطی به اولین و دومین  "بسلامتی"داشت که این 

پیکشان نداشت. آراد با دیدن این صحنه سر زیر 

دهد که زیاد از برد و تذکرات نهایی را میمان میگوش

ی به روز بودنش، هم تعصبات فاصله نگیریم. با همه او

خواهد کسی مزاحممان خاص خودش را دارد و هم نمی

 شده و شبمان را خراب کند.
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بعد از درآوردن مانتو و شالمان دور یکی از میزهای گرد 

ی نشینیم. مامان و بابا هم به فاصلهداخل سالن می

دست در رسند؛ مثل همیشه کمی از ما به مجلس می

ایم که مینو دست هم. هنوز از خودمان پذیرایی نکرده

آید و من را با ذوق بغل با جیغ و خنده سر میز می

کند. آرایش فوق غلیظش اولین چیزیست که به می

آید؛ اما با این آرایش غلیظ هم خیلی مان میچشم همه

جذاب و زیبا شده و چشم گرفتن از صورتش کار 

زیادی رو به ما خوش آمد راحتی نیست. با ذوق 

 گوید.می

سلام عمو، خاله عطیه خیلی خوش اومدین.... آقا   -

آراد، آذین جون از خودتون پذیرایی کنین... خاله 
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جون اجازه میدین آوا رو ببرم با خودم؟ بریم اتاق 

 عقد رو سر نگار قند بسابیم.

 

رویی عروسی نگار را تبریک گفته و مامان با خوش

اش به مینو و کند. علاقهخود مینو را میآرزوی ازدواج 

ی مادر مینو، در این خوش رفتار خوب و نجیبانه

تاثیر نیست؛ وگرنه که با کمتر کسی برخوردی مامان بی

شود. با قدر صمیمی میی اقوام اینخارج از محدوده

تایید مامان، با هم همراه میشویم که به اتاق عقد 

شویم، مینو خودش می برویم. چند قدم که از میز دور

 گوید:چسباند و به شوخی میرا بیشتر به من می

ای شدی. کل مجلس بترکی تو... لامصب چه تیکه  -

زومه روت... نمیگی یه خواهر عروسی اینجا هست 

 که نباید با این ریخت و قیافه بختش و ببندی؟
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 خندم و با شیطنت جوابش را میدهم.می

تیم پفک نمکی و مینوت  تو که یار و پیدا کردی...  -

 کامله. چشمتو بگیره دیگه لعنتی.

گیره... چشم من و که گرفته. چشم اون دیلاق و نمی  -

 اینقدرم دلبر نخند نکبت!

ام دست خودم نیست. حرص خوردن مینو شلیک خنده

 چه به شوخی و چه جدی دیدن دارد!

پس این چسان فیسان واسه اونه! سگ تو   -

 روحت... دعوته؟

کند دهد و سعی میمینو سرش را به تایید تکان می

قدمهایش را با ناز بیشتری بردارد. لباس قرمز کوتاه و 

جذبی به تن دارد که در تضاد با پوست سفیدش 

تابلوی زیبایی از اندام او را به نمایش گذاشته است. از 
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دیدنش خوشحالم که مجبورش کردم این لباس را 

 بخرد.

د و سرش را با افتخار بالاتر دهقری به گردنش می

 گیرد.می

آره بابا... تو فکر کن بذارم از قلم بیفته. اول از   -

همه کارت اونا رو نوشتیم... اگه شد نشونت میدم 

 ببینی سلیقه مو.

 

یعنی کشتمت که تا حالا ازم قایم کردی. چقدر   -

 پیش رفتین؟
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ی اداهایش، نیشگون ریزی از بازویش میگیرم. با همه

شدنش هنگام پاسخ دادن چیزی نیست که از  دمغ

 چشمم پنهان بماند.

تو دل من که خیلی. ولی اون... هیچ چراغ سبزی   -

 نشون نداده هنوز.

 

 23_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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پس ولش کن. "رسیم با گفتن به سالن عقد که می

 "کسی که بهت فکر نکنه، لیاقت نداره بهش فکر کنی.

م تا نگذارم از اینی که هست پکرتر کنبحث را تمام می

 بشود.

 

خواند تا شود و عاقد خطبه را میقندها سابیده می

عروس از چیدن گل و آوردن گلاب دست بکشد و 

را بگوید.  تور روی صورت عروس که کنار  "بله"

شود. رود، تازه زیبایی مثل ماه نگار مشخص میمی

یشی محو و مان با او بیشتر بهم نزدیک بود. آراسلیقه

اش را صدچندان تمیز روی صورتش بود که زیایی

های مشتاقش کرده بود و آب شدن دل داماد از نگاه

 پیدا بود.
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در طول مراسم و هنگام رقصیدن با آذین و مینو، 

کنم. سعی سنگینی نگاهی را روی خودم احساس می

کنم نامحسوس صاحب این نگاه سنگین را پیدا کنم می

دهم شوم. در آخر هم  توجهی نشان نمیاما موفق نمی

جی و به لذت بردن از مراسم و آهنگهای شادی که دی

پردازم. وقتی آهنگ آذری شاد پخش کند میپلی می

ای اجرا شود، با آذین آنچنان رقص زیبا و ماهرانهمی

کنیم که سایر میهمانان خود به خود  از پیست می

های . از آهنگایستندرقص کنار رفته و به تماشا می

ی بابا یوسف است و بارها و بارها با این مورد علاقه

ایم.  رقصی که در اصل با موهای بلند و آهنگ رقصیده

شود را، با دامنی کوتاه و های بلندتر انجام میدامن

دهیم. طوری غرق تر، هنرمندانه نمایش میمویی کوتاه

ه کل از دار را بهای وزنام که ان نگاهریتم آهنگ شده

 ام.یاد برده
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شود. حرکات ی رقص آراد هم به ما ملحق میدر میانه

ای که به طرفین باز و موزون پایش و دستان کشیده

کند. کند، زیبایی رقص ما را دوچندان میته می۶بس

زنند. حرکات همه دور ایستاده و هماهنگ دست می

آهنگ پاهایمان ی دستانمان آنقدر با ضربدلبرانه

ها تعمدا  برای این ساعت نگ است که انگار سالهماه

 ایم.و این مکان تمرین کرده

با آهنگ بعدی جوانهای مجلس دوباره با هیجان به 

گردند و مینو با خوشحالی از گردن خیس پیست برمی

 شود.از عرقم آویزان می

 عااااااشقتم آوا. لامصب پرچمم و بردی بالا!  -

 

هایمان تا پایان مراسم و زمان سوار شدن به ماشین

همان نگاه سنگین و خیره را حس میکنم. در آخر طاقت 
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چرخانم تا صاحب این آورم و سرم را به اطراف مینمی

بینم که پشت نگاه را پیدا کنم. کمی دورتر، مردی را می

به ما در حال حرکت است.  از این فاصله و در نور کم 

های پهن و قد توانم شانهکینگ، تنها میی پارمحوطه

بلند او را تشخیص بدهم. نور لامپ تعبیه شده در 

توانم زند و حتی نمیحیاط از روبرو به چشمم می

موهای مرد را ببینم که حدسی در مورد پیر یا جوان 

 بودنش بزنم.

 

 24_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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 حال: 

 

ه داده و چشمانش ی یوسف تکیطیبه سرش را به شانه

را بسته بود. تمام دیشب را میان راهروهای بیمارستان 

بالا و پایین رفته و حالا پشت در آی سی یو به انتظار 

خبری از احوال دخترشان نشسته بودند. آراد با سینی 

پلاستیکی که سه لیوان یکبار مصرف چایی و دو بسته 

 آید. یوسف ازبیسکوییت در آن است به سمتشان می

دهد همان دور به آراد اشاره کرده و عطیه را نشان می

تا متوجه خواب بودن مادرش بشود و صدایشان نزند. 

آراد در سکوت سینی را کنار پدرش روی نیمکت فلزی 

ایستد. چشمهای گذارد و خودش سرپا میمی

دارد و چند ها را برمیمالد. یکی از لیواندردناکش را می

 گیرد.فاصله میقدمی از پدر و مادرش 
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از دیشب که با گوشی آوا تماس گرفته و گوشی را 

ی افسر پلیس جواب داده بود، مغزش از هجوم یکباره

سوالات در حال انفجار بود. در خانه تنها او خبر داشت 

که قرار است آوا به تبریز برود. دور از چشم پدر و 

مادرش چندباری به موبایل سمیر زنگ زده بود، اما 

نگرفته بود. لیوان چایی را به دست چپش  پاسخی

کشد. میخواهد دهد. گوشی را از جیبش بیرون میمی

دوباره با سمیر تماس بگیرد اما حسی در درونش مانع 

شود که جلوی پدرش این کار را انجام بدهد. از این می

کند با این در آخر پیامکی برای سمیر ارسال می

ود آوا دیشب بره کجایی سمیر، مگه قرار نب"مضمون 

 "تبریز؟ چطوری سر از بیمارستان درآورده؟
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پرد. سریع عطیه هینی گفته و از خواب سبکش می

دهد. نگاهش را به در آی سی یو، و سپس یوسف می

شود هنوز بیند، متوجه مینگاه خاموش یوسف را که می

نشیند و یوسف لیوان چایی را می خبری نشده.  صاف

 گیرد.به سمتش می

کرده؟ آخه این وقت شب تو خیابون چیکار می  -

 سمیر کجا بوده؟

 

یوسف هم از دیشب هزار بار این سوال را از خودش 

هایش به پرسیده بود. اما جلوی عطیه، چیزی از نگرانی

 آورد.روی خودش نمی

معلوم میشه عطیه جان. بخور چاییتو. دیدی که،   -

دکتر دیشب گفت حالش خوبه. به هوش که بیاد 

 یارنش بخش.م
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شود و نام سمیر روی صدای زنگ گوشی آراد بلند می

ی سبز رنگ را به وسط بندد. دایرهصفحه نقش می

 دهد.کشد و گوشی را کنار گوشش قرار میمی

 کدوم بیمارستانین؟ آوا چش شده؟  -

 

کند صدایش بالا نرود و توجه مادر و پدرش را سعی می

ریز رفتن آوا را زد سمیر جلوی تبمی جلب نکند. حدس

 گرفته باشد و با هم مشاجره کرده باشند.

تو باید بگی نه من. زنت این وقت شب تو خیابون   -

 چیکار میکرده؟

 

 25_پارت#
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 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

کشد و بعد صدای ای طول میمکث سمیر چند لحظه

 پیچد.بشدت نگرانش در گوشی می

 الان وقتش نیست آراد. کدوم بیمارستانین؟  -

دهد. روی نیمکت روبروی مادر نشانی بیمارستان را می

 کند خونسرد باشد.نشیند و سعی میو پدرش می

 سمیر زنگ زده بود مامان. داره میاد.  -

 

 برد.عطیه عصبی و برآشفته صدایش را کمی بالا می
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تا حالا کدوم گوری بوده که نفهمیده زنش   -

 ارستانه؟بیم

 

گیرد و او را به آرامش های عطیه را مییوسف شانه

کند. آراد حدسیاتش را برای خودش نگه دعوت می

کند به نحوی مادرش را کمی دارد. اما سعی میمی

زند میان خواهر و شوهر برای اختلافی که حدس می

 خواهرش اتفاق افتاده، آماده کند.

ن شده، زن و شوهرن دیگه مامان. حتما بحثشو  -

ی ما. حالش یهو بد آوا زده بیرون که بیاد خونه

 شده.

 

کند و از عطیه یوسف هم حرف آراد را تایید می

خواهد وقتی سمیر آمد، برخورد تندی نکند. طولی می
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کشد که سمیر سراسیمه و با ظاهری پریشان به نمی

خواهد وقت را با پرس و جو از آید. نمیبیمارستان می

گیرد ی آراد را میستان تلف کند. شمارهاطلاعات بیمار

ست، با و با پرسیدن بخشی که آوا در آن بستری

شود. منتظر هایی بلند وارد ساختمان بیمارستان میقدم

رود و به ها را دوتا یکی بالا میماند. پلهآسانسور نمی

بیند و ی آوا را میی دوم، خانوادهمحض ورود به طبقه

کند. دستش را به سمت یوسف به سمتشان پا تند می

کند. سردی نگاه یوسف را که کند و سلام میدراز می

کند، کل تنش در لحظه به عرق سردی حس می

نشیند. استرس و عذابی که دیشب تا صبح کشیده می

ی در برابر شرمندگی الانش و ترس از لحظه

ی کبریت است در برابر رسواشدنش، مثل شعله

کند خوددار باشد و عادی ی میای هولناک.  سعصاعقه
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گردد و او را کوتاه بغل رفتار کند. به سمت عطیه برمی

 کند.می

 سلام مامان. چش شده آوا؟  -

 

تواند ی تذکرهای یوسف و آراد، عطیه نمیبا همه

 ی لحنش را پنهان کند.گلایه

ما باید بپرسیم چی شده سمیر. آوا این وقت شب   -

ا حالش بد شده؟ کرده؟ چرتو خیابون چیکار می

 کجا بودی تو وقتی دخترم به اون حال افتاده بود؟

 

دانند. در شود. پس هنوز چیزی نمیهایش تند مینفس

کند که هنوز رسوا نشده. اما دل خدا را شکر می

خبری بقیه مطمئن باشد، باز هم هرچقدر هم که از بی

کند روی نگاه کردن در چشمانشان را ندارد. سعی می
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رسد متوسل ترین دروغی که به ذهنش میستیبه دم د

 شود و فعلا اوضاع را آرام نگه دارد.

دیشب یه کم حرفمون شد. زد بیرون. گفتم حتما   -

 ی شما.اومده خونه

مو کشونده تو چه حرفی بوده که این وقت شب بچه  -

خیابون؟ سمیر! آوا اهل قهر کردن نیست. همیشه 

 کرده. وایستاده حرفش و زده ولی قهر ن

 

گذارد بحث بیشتر از این کش بیاید. یوسف نمی

 نشاندش.گیرد و روی نیمکت میبازوهای عطیه را می

صبر داشته باش عطیه خانوم. به هوش که بیاد   -

 معلوم میشه. بیا بشین فعلا.
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 26_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

افتد. ی یوسف آتش به جان سمیر میبا همین جمله

جا و وفتی آوا به  هوش بیاید... نباید برود. باید همین

بالای سر آوا بماند. شاید وقتی به هوش آمد، بتواند 

قانعش کند که او را ببخشد و این موضوع میان 

کرد، سفر خودشان بماند. حتی یک درصد هم فکر نمی

ساعت از شب به خانه برگردد. آوا کنسل شود و در آن 

شد حتما با سمیر تماس گرفته و اگر سفرش کنسل می

داد که در راه خانه است. اما دیشب به او خبر می

غافلگیرش کرده بود؛ شبی که برای اولین بار چشم 
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اش به آوا بست و تختشان را با زن دیگری روی علاقه

های شریک شد. دیشب از روی عصبانیت، به وسوسه

شان را از ی زندگیدام زن جواب مثبت داده و شیرازهم

خواست به آوا بگوید که اولین هم پاشیده بود. می

خواست بگوید که فریب خورده، که اغوا بارش بود، می

شده؛ اما دیشب آوا حتی صبر نکرده بود که کوچکترین 

 توضیحی بشنود. 

بابا! آذین زنگ زده بود. یه ساعت دیگه راه   -

 بیاد سمت تهران.افته می

اندازد و با لحن یوسف نگاه سنگینی به آراد می

 دهد.گری پاسخش را میملامت

گفتی چی شده. دکتر که گفت نباید به اون بچه می  -

خطر رفع شده. دیگه آذین و چرا آلاخون والاخون 

 کردی؟
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تقصیر من نیست بابا. از صبح چند بار زنگ زده. هی   -

یده، دلشوره داره. دیدم گفت دیشب خواب بد دمی

 جوریشم رو سنگ نشسته، بهش گفتم.همین

اش به بحث میان عطیه از همان جا که نشسته با زمزمه

 دهد.پدر و پسر خاتمه می

شه چرا م. بعدا بفهمه دلگیر میبذار بیاد بچه  -

بهش نگفتیم. الانم که کاری نداشت. واسه انتخاب 

 واحد رفته بود.

میر کاملا عامدانه نگاهش را از آراد متوجه است که س

های شک و گمان، با سرعت دزدد. موریانهاو می

جوند. همین که موفق های مغزش را میبیشتری سلول

ی سمیر را شود مادر و پدرش را به خانه بفرستد، یقه

 خواهد چسبید.
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* 

 

 27_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 گذشته: 

 

وسایلم را جمع میکنم و با تحویل دادن برگه امتحانی 

به مراقب، از سالن بیرون میزنم. آخرین امتحان از 

بود و مطمئن بودم مثل همیشه نمره  دروس تخصصی

ی دانشگاه برای بسیار خوبی خواهم گرفت. از بوفه

گیرم و به حیاط میروم. زیر درختی خودم نسکافه می
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ام که شیرین و م نشستهها منتظر دوستانروی چمن

دانم که بازهم زود آیند. میهلن با توپ پر به سمتم می

ها را شورانده است. هلن از برخاستنم از سر جلسه آن

اش را به سمتم پرت میکند که جاخالی همان دور کوله

اش گانهافتد. حرکت بچهپشتی کنارم میمیدهم و کوله

 اندازدم.به خنده می

بینم! نکبت صدبار نگفتم اینقدر زود زهرمار. ببند ب  -

تو تحویل نده؟ از ترس اینکه خودم هیچی بلد برگه

نیستم شاش بند شدم؛ ریدم تو برگه.  آوا جرت 

 میدم اگه این امتحان و بیفتم.

 

ها پخش شوم. به ماند روی چمناز شدت خنده کم می

های پدر و مادرداری که ام اما فحشنفس نفس افتاده

گذارد آرام شوم. شیرین هم از کند نمییهلن ردیف م
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افتد. ی من و حرص خوردن هلن به خنده میخنده

های هلن را در اوج عصبانیت های صدادارمان لبخنده

آورند. هرچند سعی در کنترلشان دارد که کش می

اش نشویم اما چندان هم موفق نیست و متوجه خنده

کشدار  "زهرمار"اش را آزاد میکند و در آخر خنده

اش را از دستم نشیند و کولهگوید. کنارم میدیگری می

میگیرد. هلن هرچقدر هم که بددهن باشد اما مثل آب 

زلال است. و تکلیفت با او در همان ساعت اول 

شود. بر خلاف هرکدام از ما که خوب مشخص می

بلدیم احساسمان را پنهان کنیم و گاهی ظاهرمان با 

ذرد فرق دارد، او خود خودش گآنچه درون مغزمان می

است، بلد نیست احساسش را مخفی کند. با صدایی 

ای از خنده دارد درصدد دلجویی ماندهکه هنوز ته

 آیم.برمی
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من بیشتر بشینم هرچی درست نوشتم و خط   -

 میزنم اشتباه مینویسم. میدونی خودت.

 

با جدیتی که سعی در حفظش دارد و موفق نیست چپ 

 .چپ نگاهم میکند

درد بگیری. خوب لااقل سرعت نوشتنت و بیار   -

 پایینتر. 

ای مضطرب میشود. آنقدر از نگاهش به طور بامزه

اخلاق استاد افخم حساب میبرد که تمام جلسات را 

زند تا به چشم استاد برخلاف کلاسهای دیگر جیک نمی

 نیاید. 

و بیفتم  "تنظیم شرایط محیطی"یعنی آوا اگه   -

شناسی... حیثیت واسه آدم که می م. افخم وبیچاره

خانم "نمیذاره. هی برمیگرده سرکلاس میگه 
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فلانی ترم پیش که افتادین این ترم با دقت 

 ."بیشتری درس و گوش کنین

از دیدن گردنی که هلن کج میکند و ادای استاد را 

دهم. هلن آورد سری به تایید حرفش تکان میدرمی

ام را نوشد که بینیپی میرا برمیدارد و قل لیوان نسکافه

اش چین میدهم و همانطور نشسته لگدم را حواله

 میکنم.

 اهههه. دهنی بود هلن... آدم باش.  -

با همان ادبیات معروفش که زبانزد بود بیخیال جوابم  

 را میدهد.

فردا که شوور کردی طرف زبونش و کرد تو حلق   -

جنابعالی بازم میگی اه اه و دهنیه؟ اونوقت که 

 ش خوشونت...خو
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با جمع کردن صورتم نمیگذارم ادامه بدهد. این دختر 

اش حد و مرزی در ردیف کردن جملات غیراخلاقی

 ندارد. دستم را جلوی دهانش میگیرم.

 

خوبه حالااااا. فعلا که با این تن صدایی که تو   -

برنت. شوهر ش میان میداری اقدس و دار و دسته

 بینی.کردن و فرنچ کیس منو نمی

 

 28_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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 دخترا مینو اومد.  -

 

ی شیرین نگاهمان را به ورودی ساختمان با اشاره

دهم تا ما را دهیم. دستی برایش تکان میدانشکده می

ببیند. امروز حالش مساعد نبود؛ از صبح که به دانشگاه  

هایش به آمده بود، رنگ و رویش پریده بود و لب

وقتی هم دلیلش را پرسیدم، عادت زدند. سفیدی می

 ماهیانه را بهانه کرده بود.

 

آید. رنگش با بیحالی و سلانه سلانه به سمت ما می 

تر از صبح است و تنها رنگی رنگزردتر و لبهایش بی

ی کبود رنگ زیر که به صورتش اضافه شده هاله

چشمانش است. حتی حال ندارد حرف بزند. نگاهش 
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رسد تعادل ندارند. به نظر مییخ بسته و پاهایش 

 فشارش پایین باشد.

 

روم. اولین شوم و به سمتش میسریع از جا بلند می 

باریست که مینوی پرحرف و سرزنده را در این حال 

تواند هیچ ربطی به عادت بینم و این حالش نمیمی

ست که در داشته باشد. بیشتر شبیه کسی ماهیانه

گیرم و بازویش را می سوگ عزیزی، خودش را باخته.

 نامش را صدا میزنم.

 خوبی مینو؟ چت شد دختر؟   -

 

اندازد. دهد. تنها نگاه عمیقی به چشمانم میجوابی نمی

کند. غمی که ای اشک چشمان سیاهش را پر میلایه

کند روی قلبم فروغش بیداد میدر چشمان بی
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ها بهتر آورد.  گاهی چشمنشیند و قلب من را هم میمی

کنند. چشمان مینو در این لحظه انگار زبان عمل می از

خوانند. نفسم جایی میان زبان دارند و لالایی غم می

ام خورد. اتفاقی ررای رفیق چندین سالهسینه گره می

 است. شک ندارم!  افتاده

 

زنم و آرام بازویش را تکان بار دیگر نامش را صدا می

 گوید.دهم. زیر لب میمی

 خراب شد.  -

 

کنم بنشیند کنم. کمکش میام را رها مینفس آسوده

شود. انگار ای از صورتم کنده نمیاما نگاهش لحظه

کند. وقتی امیدش را در میان صورت من جستجو می
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ی نامرتبش را روی سرش مرتب نشیند مقنعهمی

 دهم.کنم و دست سردش را فشار ملایمی میمی

فدای سرت  کشتی منو مینو! بابا یه امتحانه دیگه  -

دونم این افخم بیچاره شاخ خراب شد. من نمی

 ترسین.داره یا دم اینقدر ازش می

 

زند اما لایه اشک شناور در چشمانش حرفی نمی

کنم شود. به هلن و شیرین سفارش میتر میضخیم

خیزم و به بوفه حواسشان به مینو باشد و خودم برمی

  روم تا یک نوشیدنی شیرین برایش بخرم.می

مینو هیچوقت دانشجوی چندان پرتلاشی نبود که بابت 

خراب کردن امتحانی به این حال بیفتد. انهم در 

ای که به تشویق من واردش شده بود و همین که رشته

بتواند دروس را پاس کند، برایش جای شکر داشت.  
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ای بالا ست. شانهمطمئنم موضوع چیز دیگری

به محوطه  اندازم و با دلستر محبوب مینومی

اند. سراغ مینو گردم. هلن و شیرین تنها نشستهبرمی

دهند. گیرم در کمال تعجب خبر از رفتنش میرا که می

بعد از شش ترم همکلاسی بودن، این اولین باریست 

ماند. خدا کند در که مینو برای رفتن منتظر من نمی

 طول راه حالش بدتر نشود! 

 

طبقه با حیاطی کوچک ی ویلایی دومان یک خانهخانه

هایشان و است که بابا و عمو نادر با فروش آپارتمان

اند. هردو همیشه از آن را خریده گرفتن ارثیه پدری

کردند و در اولین فرصتی آپارتمان نشینی شکایت می

که به دستشان آمده بود این خانه را خریده بودند. 

ین تا اعتقاد داشتند وقتی خانه ویلایی بخری از کف زم
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آسمان خدا متلع به توست و مثل اپارتمان هر کف 

 ها شریک نیستی.دست جا را با غریبه

 

ی عمو ناصر ی پایین ساکن بودیم و خانوادهما در طبقه

ی بالا. البته به جز وقت خوابیدن مرز خاصی در طبقه

مان نبود و همین خانه یکی بودن، مرز میان میان خانه

مان را کسته و صمیمیتدلهایمان را هم درهم ش

زدنی کرده بود. عمو ناصر تنها سه سال از پدرم مثال

کوچکتر بود اما انچنان احترام بابایوسف را نگه 

داشت، گویی بابا حق پدری به گردنش دارد. دو می

ی برادر با اینکه از مادر ناتنی بودند اما بیشتر از بقیه

یگر را ی پرجمعیتشان همدخواهر و برادرهای خانواده

 .دوست داشتند
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 29_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

کنم. رسم، حیاط را با عجله طی میبه خانه که می

کشم و از همان دم در با هایم را از پا بیرون میکتانی

زنم. از اتاقش بیرون صدای بلند مادرم را صدا می

آید. در یک دستش قلم و در دست دیگرش خط می

ایش را خط کشیده و چشم است. یکی از چشمه

دهد دار مرتب نشان میدیگری مانده و این خط دنباله

باز قرار است دوتایی بیرون بروند و مامان برای بابا 

داند هنوز هم وقتی بالای دلبری کند. خودش خوب می

کشد، رنگ نگاه بابا چقدر چشمان سبزش را خط می

کند. جواب سلامم تر نگاهش میشود و شیفهعوض می
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اندازد دهد  و قلم را داخل ظرف خط چشمش میمی را

 آورم. ام را درمیروم و مقنعهتا خشک نشود. جلو می

کنی کجا بری احوال عطی خانوم. داری آرا ویرا می  -

 مامان؟ باز چشم این یوسف جون و دور دیدی؟

 

کند که جدی باشد و تشر بزند اما تمام تلاشش را می

زند و دیوار کنارش تکیه می کند. بهخنده قویتر عمل می

با همان خط چشم در درستش پیشانی من را نشانه 

 گیرد.می

اولا یکم حیا کن. دوما خود بابات داره میاد دنبالم.   -

سوما من موندم به کی رفتی اینقدر سرخوش و 

زبون دراز شدی. تو فامیل ما که از این خبرا نبود 

 والا.
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دون تلافی از کنار این توانم بمالم و نمیا میپیشانی ر

کنم از او ضرب شست بگذرم. آرام آرام سعی می

فاصله بگیرم و در همین حال با شیطنت جوابش را 

 دهم.می

مامان به بابا نگی بهت گفتما. ولی بابا هم میگفت   -

فامیلای خودشون سربه زیرن به جاش فامیلای 

 تو...

رت فاصله گرفتنم فایده ای ندارد. اینبار صندلش را پ

گیریست، صندلش میکند و از آنجاییکه استاد نشانه

کند و آخ من در صدای صاف به کمرم برخورد می

 شود.  گفتن خودش گم می "آخیش"

کند، من هم همانطور که آرایشش را کامل می

خواهم گویم و میای از احوال مینو برایش میخلاصه

ی مینو برسانند. اما سرراهشان من را هم به خانه
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گوید اگر مینو الان کند و میامان مخالفت میم

ماند تا با هم به ی کسی را داشت، منتظرم میحوصله

خانه برگردیم، پس بهتر است چند ساعتی تنهایش 

ی بالا بگذارم. من هم بعد از تعویض لباسم به طبقه

میروم تا ساعتی را با پرنیان و کیوان بگذرانم. قرار بود 

 دیدش برایمان رونمایی کند. کیوان از دوست دختر ج

 

خیالی توانم خودم را به بیشود دیگر نمیشب که می

گوید از ظهر پرسم. میبزنم؛ در تلگرام حال مینو را می

خیلی بهتر است و حال بدش بخاطر خراب کردن 

گذاریم شود و قرار میامتحان بوده. خیالم راحت می

درمانی، امتحان فردا باهم به تجریش برویم و با خرید 

 امروز را فراموش کنیم
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 30_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

فهمم که مینو بینمش میدر ایستگاه اتوبوس که می

همان مینوی پرانرژی همیشه نیست. رنگ و رویش 

پریده و برخلاف همیشه از آرایش پر و پیمانی که 

 اعتراض پدرش را دربرداشت، خبری نیست. دسته

رنگش که با فر درشت از کنار شالش موهای سیاه 

شدند، امروز در حصار کش تنگی به عقب آویزان می

توانم نگرانش نباشم، اما رگ کشیده شده بودند. نمی
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خوابش دستم است؛ باید فرصتی بدهم تا به میل 

 خودش به حرف بیاید.

 

هدف در بعد از رسیدن به تجریش یکساعتی بی 

یش بستنی قیفی کنیم و براروی میسکوت پیاده

گرای خرم. تا همینجایش هم از شخصیت برونمی

اش را مینو بعید بود ساکت بماند و همین که حجم غصه

و  کنم، قلب مرا هم سنگیناز سکوتش حس می

کشد نشان از کند. دو سه آه بلندی که میغمگین می

گیرم آماده شدنش برای حرف زدن دارد. دستش را می

نشینیم. ظاهرا تاکتیک یابان میو روی نیمکت کنار خ

کنم آنچه همیشگی اینبار جوابگو نیست. پس اصرار می

کند را بیرون بریزد. نگاهش را روی دلش سنگینی می

کند انگار دوزد. طوری زمزمه میبه عابران خیابان می
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ی ناخوشایند گیر کرده است و روحش در همان حادثه

 تنها جسمش اینجاست.

بزنم. گفتم دوسش دارم... بهم رفتم باهاش حرف   -

گفت جای خواهر کوچیکترشم. همین و بس! حتی 

نذاشت حرفمو تموم کنم. گفت دیگه نه بهش فکر 

کنم، نه از این موضوع جایی حرفی بزنم. خیلی 

 مودبانه بهم گفت شر و کم کنم.

 

چکد دلم را قطره اشک درشتی که از چشمش می

توانم برای نمیسوزد اما کند. دلم برایش میریش می

ی مستقیمش به کسی که طبق گفته خودش ابراز علاقه

هیچ چراغ سبزی از او ندیده، شماتتش نکنم. سعی 

ترین حالت ممکن به کار کنم جملاتم را در ملایممی

 ببرم تا دلش بیشتر از این نشکند.
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ببین مینو. قبلا هم بهت گفته بودم تا طرف   -

تی نزده، تو جلو ای نکرده، یه حرکخودش یه اشاره

نرو. الان چی بهت بگم آخه؟ بعدشم اون که حرف 

بدی بهت نزده اینطوری داری خودزنی میکنی. 

جواب ردش و تو بهترین حالت بهت گفته. همین 

ای نفهمه یعنی شان تو رو که خواسته کس دیگه

حفظ کرده. الانشم اتفاقی نیافتاده. تکلیفت با اون 

یت و میذاری رو معلوم شده. دیگه فکر و انرژ

 های دیگه.کیس

 

بارها به او گفته بودم قرار نیست کسی که ما دوستش 

داریم هم، ما را دوست داشته باشد. بارها از او خواسته 

بودم برای خودش زیاد خیالپردازی نکند که اگر اوضاع 

بر وفق مرادش پیش نرفت، در آخر به این حال و روز 
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تر از این تر و غیرمنطقینیفتد. اما مینو احساساتی

حرفها بود؛ به قول شیرین یک گوش مینو در بود و 

 دیگری دروازه؛ در آخر باز هم ساز خودش را میزد. 

 

کردم روی آراد کراش دارد، اما وقتی آراد اوایل فکر می

العملی نشان نداد را کنار دوست دخترش دید و عکس

ام. کشان کشان او را به حرم دهفهمیدم اشتباه کر

برم. چادرهای نخی داخل سبد را با امامزاده صالح می

شویم. مینو خودش را هم کنیم و داخل میاکراه سر می

برد. برای هر دویمان کتاب دعایی به زور راه می

نشینیم. دارم و نیم ساعتی داخل حرم میبرمی

م که به نشینم و نگاهم را به مینو میدوزای میگوشه

کند. این دختر ها گریه میضریح چسبیده و مثل بچه

اش بالا رفته وگرنه که هم منطقش فقط سن تقویمی
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اش جامانده هم احساساتش در همان هشت سالگی

 است!

 

آییم حال مینو هم به مراتب بهتر از حرم که بیرون می 

تر شده و حال نوبت هایش را کرده و سبکاست. گریه

شویم. یک ست. با هم وارد بازار سنتی میهایش اخنده

خرم که طرح بته مانتوی سنتی خردلی برای خودم می

ی آبی رنگ درشتی جلوی آن نقش بسته. زیر و رو جقه

کردن بازار بالاخره مینو را از این حال بد بیرون 

کشد. جلوی ویترین جذاب  یک فروشگاه زیورآلات می

ص ماه ایستد، یک دستبند سنگی مخصوکه می

شهریور که بندی بافته شده از نوارهای چرمی دارد  

گذارم خودش پول دستبند را گیرم. نمیبرایش می

 گویم.شود میحساب کند  و وقتی معترض می
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ی امروز نگهش دارد. فردا پس فردا که به خاطره  -

یادت رفت اسم این کراش بدبختت چی بوده هی نیگاه 

 های امروزت بخندیم.ناین دستبنده کنیم، به فین فی

* 

 

 31_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 حال:

 

رسید. یوسف که آذین تا یک ساعت دیگر به تهران می

های چشمی آراد برای سمیر را دیده بود، خط و نشان
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بدون اینکه چیزی به روی خودش بیاورد، از آراد 

خواسته بود آنها را به خانه برساند و به استقبال آذین، 

های آراد مینال برود. از معذب بودن سمیر و اخمبه تر

خواست پسرش بخاطر حس خوبی نداشت و نمی

ماجرایی که هنوز از آن خبر ندارند با داماد خانواده 

شان بشکند. در های بیندست به یقه بشود و حرمت

این سه چهارسالی که سمیر دامادشان شده بود، جز 

ه بودند. حتی برخوردهای محترمانه چیزی از او ندید

شان با آراد از رفاقت فراتر رفته بود و آراد بخشی رابطه

ی جدید اش را به عنوان شریک، در پروژهاز سرمایه

 گذاری کرده بود.سمیر سرمایه

 

ماند. روند و سمیر در بیمارستان میهمگی می

اش در ساعت ملاقات به بیمارستان آمده بودند خانواده
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به داخل بخش را پیدا نکرده  ی وروداما کسی اجازه

بود. سعیده خانم و آقا یحیی هم مدام از اتفاقی که 

کردند اما کسی جوابی برایشان افتاده سوال می

نداشت. در اصل یک نفر در این جمع بود که کلید 

ماجرا در دستش بود؛ اما نه رویش را داشت و نه 

 جرئتش را که از حقیقت پرده بردارد.

 

رکینگ مننتقل شده بود و کیف ماشین آوا به پا

اش هم توسط همان افسر پلیسی که او را دستی

متوقف کرده بود، به آراد تحویل داده شده بود. آراد 

رسان گوشی آوا را های پیامها و اپلیکیشنبارها پیام

چک کرده بود. اما کوچکترین اثری از مشاجره میان او 

و شوهر هم و سمیر در آن نیافته بود. آخرین تماس زن 

شد. اما خودش که ساعت هشت به دیروز ظهر ختم می
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بعدازظهر به آوا زنگ زده بود، آوا در راه فرودگاه بود و 

قرار بود تا دوساعت بعدش پرواز کند. مجهولات 

کرد، کمتر به اش را هرچه بیشتر بررسی میذهنی

 رسید.نتیجه می

  

خانه شود قبل از سر زدن به آوا، به آذین راضی نمی

شود تا آراد دوباره به برود. همین هم بهانه می

بیمارستان برگردد. در دل برای بازخواست سمیر برنامه 

شده چیند؛ حالا با وجود آذین کارش سختتر هممی

است. باید سعی کند چیزی به آذین بروز ندهد. چون 

آنقدر از نظر احساسی به آوا وابسته است که امکان 

ک و گمانی، بدترین رفتار را با دارد با کوچکترین ش

 سمیر بکند.
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شود آراد جای رسند. آذین منتظر نمیبه بیمارستان می

پارکی پیدا کند. خودش از ماشین پیاده شده و به 

دود. آراد هم دقایقی بعد سرعت به طرف بیمارستان می

کند و جای پارکی در خیابان پشتی بیمارستان پیدا می

خواهد از ماشین پیاده شود می کند.ماشین را پارک می

کند. ملودی که صدای زنگ موبایلی متوقفش می

ناآشنایی نیست؛ زنگ گوشی آواست. فراموش کرده 

بود گوشی آوا را به سمیر بدهد و حالا با فکر اینکه 

ممکن است تماس از طرف محل کار یا مشتریانش 

بیند گوشی را جواب بدهد.  موبایل را از باشد، بهتر می

 "مستر سالاری"کشد. نام اشبورد ماشین بیرون مید

روی صفحه نقش بسته. قبلا از آوا زیاد در مورد این 

زند و مرد شنیده بود. ایکون برقراری تماس را می

ی غلیظ ی مردی با لهجهبلافاصله صدای جاافتاده

 پیچد.آذری در گوشش می
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سلام آوا خانوم گل. دخترم چرا جواب گوشی رو   -

 ؟نمیدی

 سلام بفرمایید.  -

مرد پشت خط از شنیدن صدای مرد جوانی به جای آوا 

کند. نگاهی به شماره و نام مخاطب ای مکث میلحظه

اندازد که مطمئن شود شماره را اشتباه نگرفته می

 باشد.

 ببخشید! من با گوشی خانم ضیایی تماس گرفتم؟  -

 بله درست گرفتید.   -

باید همسر خانم ضیایی من سالاری هستم. شما   -

 باشید. درسته؟

 خیر. بنده برادرشون هستم. امرتون و بفرمایید.  -
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ها کار به این مرد یاد داده در چنین ی سالتجربه

هایی، از کارش بگوید تا سوتفاهمی برای موقعیت

شان با او سر و کار دارند مردان جوانی که همسران

 پیش نیاید.

 

 32_پارت#

 اه ر_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

وقتم جناب ضیایی. راستش خانم ضیایی خوش  -

ی آخر قرار بود دیروز بیان تبریز که برنامه لحظه
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کنسل شد، مجبور شدن آخر وقت از فرودگاه 

برگردن خونه. خواستم هم مجدد عذرخواهی کنم، 

ی بعد رو هماهنگ کنم. امکان ی هفتههم برنامه

 داره گوشی رو به خودشون بدین؟

 

پس پرواز کنسل شده و "کند  خودش فکر میآراد با 

آوا از فرودگاه برگشته. ساعت ده و نیم پرواز داشت. 

موقع کنسل شده، نهایت یک ساعتی کشیده اگه اون

برسه خونه. خونه رفته که ماشین خودش و برداشته. 

ولی اینا کی وقت کردن دعوا کنن که یه ساعت بعدش 

سالاری به خودش  با صدای آقای "آوا تو خیابون بوده؟

 آید.می

 جناب ضیایی؟ قطع شد؟  -
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تونه کنم. راستش الان آوا نمینه، نه! عذرخواهی می  -

 صحبت کنه. 

 بدموقع تماس گرفتم؟  -

حقیقتش جناب سالاری، برای آوا یه اتفاقی افتاده،   -

 الان بیمارستانه.

 تصادف کردن خدای نکرده؟؟  -

 

ه است. آوا نگرانی صدای مرد پشت خط صادقان

مستر زیادی "همیشه از آقای سالاری با عنوان 

 کرد.یاد می "جنتلمن

 هم به خیابون تو حالش دیشب. نه که تصادف¬  -

 نیومده هوش به فعلا. بیمارستان آوردنش. خورده

 .شده چی ببینیم که
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شان را با آرزوی سلامتی از جانب مستر مکالمه

جیبش قرار دهد و گوشی را درون جنتلمن، پایان می

دهد. تصمیمی برای پس دادن گوشی به سمیر می

ندارد؛ لااقل تا وقتی که نفهمد جریان چه بوده. با 

رود. آذین و هایی بلند به سمت بیمارستان میگام

سمیر در راهروی پایین روی نیمکتی نشسته و مشغول 

صحبتند. صورت آذین خیس از اشک است. با دیدن 

 رود.ود و به سمتش میشآراد بلافاصله بلند می

راهم ندادن آراد. سمیر هم بیرون کردن. گفتن   -

برین فردا وقت ملاقات بیاین. تا فردا که من 

 میرم.می
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آید. شود و کنارشان میسمیر هم از جایش بلند می

کند گذارد و سعی میی آذین میدست روی شانه

 دوباره آرامش کند.

آذین به خدا من از دکترش پرسیدم، گفتن خطری   -

بینیش. نیست. فردا صبح میارنش بخش میای می

مونم تا به هوش بیاد. تو برو جا میخود منم همین

 خونه استراحت کن.

 

تواند چیزی از سمیر بپرسد. ساعتی همانجا باز هم نمی

ی نگهبان برای رفتن به نشینند و وقتی از اجازهمی

شوند، همراه آذین به خانه  ناامید میطبقات بالا

گردند. سمیر اما همانجا در بیمارستان، گوش به برمی

 ماند.زنگ خبری از آوا می
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* 

 

 33_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 گذشته:

در فضای سبز بیرون دانشکده دور هم نشسته و در 

کنیم. من مورد نتایج امتحان دکتر سمائی بحث می

ای ندارم اما هلن مثل ام و دغدغهفتهی کامل گرنمره

همیشه با ادبیات منحصر به فردش به نمرات معترض 

است. سبحان و شاهین هم به تایید از او پشت استاد 
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غر میزنند. تذکرهای نه چندان جدی امیرحسین هم 

برند ندارد. در حقیقت تاثیری روی ادبیاتی که به کار می

دفاع نگذاشته و  اخلاق خاص استاد سمائی جایی برای

همه، حتی اگر حفظ ظاهر کنیم، اما ته دلمان از این 

 بریم.بحث لذت می

دروغ میگم مگه؟ مرتیکه با من مشکل داره. با   -

هرکی اینور اونورش و بماله خوبه فقط. بعدشم این 

آوا خانوم بود که هی سرکلاس باهاش بحث 

میکرد،نه من. یادتون رفته؟ الان چرا من دوازده 

 این بیست گرفته؟! شدم،

 

ام را نبیند و گیرم تا خندهدستم را جلوی دهانم می

ی بیست گفت تنها نمرهدوباره دیوانه نشود. راست می

استاد در دو کلاسش، نصیب من شده بود. درست 
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است که تفاوت اعتقادات من با حرفهای استاد زمین تا 

شد، اما من آسمان بود و همیشه هم باعث اعتراضم می

دانستم چطور با حفظ احترام، مخالفتم را با او بیان یم

ی دوم به کنم؛ کاری که هلن از آن عاجز بود؛ جمله

شد یا کلمات گهربار از سوم نرسیده، یا عصبانی می

 کرد. رفت و استاد از کلاس بیرونش میدهانش درمی

 دهد.به جای من امیرحسین جوابش را می

سرکلاس کاریکاتور لعنتی  آخه یه جلسه برداشتی   -

استاد و کشیدی، خدایی بزرگواری کرد، هیچی 

نگفت بهت. دفعه بعد جای اینکه خجالت بکشی، 

ی بعضی مردا اسید باید تو آفتابه"برگشتی میگی 

؟! والا من جای سمائی بودم حذف واحدت "ریخت

 کردم.می
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افتیم و می از یادآوری کاریکاتورش دوباره به خنده

شود. هلن اما مثل همیشه حق به غ میبحث دوباره دا

 کند.جانب است و از موضع خودش دفاع می

مرد مسلمون "خوب کردم. مردک برگشته میگه   -

گه دیگه نمی "گیره واسه ثوابش.ای میزن صیغه

یارو ماتحتش و دستش گرفته دنبال ایستگاه 

بردم این اسید و تو آفتابه گرده. اصلا باید میمی

 ریختم.توالت اساتید می

 

کند با لودگی عصبانیت هلن را شاهین سعی می

 شود.یبخواباند اما موفق نم

بابا مگه حرف بدی زده؟ یه بدبختی مثل من که نه   -

ی رحم داره نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه صله
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بالاخره باید یه ثوابی ببره، اونور کارش به جهنم 

 نیفته یا نه؟

 

هلن و مینو مشتشان را از دوطرف بی رحمانه پشت 

رود. مستانه کوبند و صدای جیغشان بالا میشاهین می

کند و مینو پسرهای ا تنها به یک نگاه چپ قناعت میام

 دهد.گروه را خصمانه مخاطب قرار می

خواد یکیتون همچین غلطی بکنه بره یعنی دلم می  -

ای، خودم آتیشش میزنم. اصلا سراغ زن صیغه

 ریزم روش.اسید می

 

ی همیشه گیرد که مستانهبحث طوری میانمان بالا می

 شود. ساکت هم وارد بحث می
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هلن راست میگه! وقتی تبلیغش و سرکلاس و   -

ریزه خوب. کنن قبحش میاینور اونور می

همینطوری هم جامعه درگیر بیماریای اخلاقیه. حالا 

به مجرداش کار ندارم، ولی اینکه میگه مرد متاهل 

ه سراغ صیغه خیلی زشت و تونه برهم می

ست. این یعنی مجوز دادن به انحطاط آزاردهنده

اخلاقی مردهایی که سیرمونی ندارن؛ یعنی 

تونه هرکسی از نظر مالی تواناییشو داشته باشه می

هر کاری بکنه؛ اینطوری دیگه چیزی به اسم 

 وفاداری و تعهد معنی نداره. 

 

ی یک مرد کاملا با حرفش موافقم. برای من هم صیغه

متاهل مصداق خیانت است. کاری که پدربزرگم در اوان 

جوانی انجام داد و باعث شد مادربزرگم زودتر از آنچه 
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که باید پیر شود. عمو ناصر و عمو نادر هم حاصل 

گفت به ای هستند که پدربزرگ همیشه میهمین صیغه

دلیل احساس مسئولیت در قبال ناموس دوستش به آن 

ی ننه تاجی، پنج روز از ولیتی که به گفتهتن داده! مسئ

هفته را به خود اختصاص داده بود و زمستان را زودتر 

 از موعد، به موهای بلند ننه هدیه کرده بود.

دلایلی که برای صیغه میگن از نظر من فقط   -

تونن اینجا هم توجیهه. اینو به استاد هم گفتم. می

برای  مثل خیلی کشورهای دیگه سازمانهایی بزنن

زنهای خودسرپرست یا مادرای تنها؛ البته 

سازمانهای واقعی نه صوری! اکثر زنهایی که 

گذرونن، وقتی بتونن شون رو میاینطوری زندگی

خودشون مشکلاتشون رو حل کنن، نمیرن سراغ 

صیغه. بعدشم، مرد متاهلی که به زنی غیر از زن 
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خودش حتی فکر کنه، لیاقت اون تاهل و ازدواج رو 

 داره.ن

 

 34_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

نگاه امیرحسین که دقیقا روبرویم نشسته روی صورتم 

 زند.آید و در آخر لبخند مهربانی میکش می

تو نگران نباش آوا! مردی که تو رو داشته باشه و   -

بخواد به کسی غیر از تو حتی فکر کنه، لیاقت 

 زندگی کردن روهم نداره چه برسه به ازدواج.
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شود برای شروع ای میهمین حرف امیرحسین جرقه

هایی که در نهایت با ها و سر به سرگذاشتنشوخی

تشر امیرحسین و برخورد قاطع من تغییر جهت 

چسبد و زیر گوشم زمزمه دهند. مینو بازویم را میمی

 کند.می

دیدی گفتم این امیرحسین روت کراش داره؟ حالا   -

 بچه خیلی خوبیه ها.  هی بگو نه. بهش فکر کن آوا!

 

کنم. امیرحسین در جوابش با اخمی ریز سکوت می

ست. منطق و برای من دوست عزیزی

قدر برایم قابل احترام است که اش آنپذیریمسئولیت

گیرم. ملایمت نگاه و خودم هم بعضا از او مشورت می

رفتارش در مقابل من چیزی نیست که از آن غافل 
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ت میانمان به این شکل تفسیر باشم، اما اینکه صمیمی

شود برایم خوشایند نیست. لااقل از افراد این جمع که 

دانند چه شناسند و میاخلاقیات من را به خوبی می

دیدی به امیرحسین دارم، انتظار این سوتفاهم را 

کنم تا ادامه ندهد. اما ندارم. مینو را چپ چپ نگاه می

د و وقتی زنی علی چپ میخودش را رسما به کوچه

ی صحبت درمورد امیرحسین تمایلش را برای ادامه

کنم خودم بحث را عوض کنم که با بینم، سعی میمی

هایم دلش را نشکنم و باعث نشوم که دوباره به حرف

آن حال مضخرفی که در چند روز گذشته درگیرش بود 

 برگردد.

زودتر جمع کن بریم. مگه نگفتی نگار واسه ناهار   -

ه؟ برم خونه لباس تا عوض کنم و دعوتمون کرد
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کادومو بردارم ساعت شده دو. زود باش جای 

 حرف زدن یه تکون به خودت بده.

 

ی قبل با امیرحسین و سبحان در دوره طراحی دو هفته

صبرانه دکور یکی از طراحان موفق ثبت نام کرده و بی

منتظر برگزاری این دوره بودیم. هرچه به مینو اصرار 

در این ورکشاپ باشد، قبول نکرد و گفت  کردم او هم

خواهد کل تعطیلات تابستان را به قول خودش که می

 حال کند و تا لنگ ظهر بخوابد. 

 

چیزی به پایان امتحانات نمانده بود و با خیال راحت 

ای که در انتهای دوره به ما توانستیم روی پروژهمی

ره، شد کار کنیم. برای دریافت مدرک این دومحول می

تا یک هفته پس از پایان کلاس فرصت داشتیم تا 
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ماکتی از دکور یک فروشگاه لوازم آرایشی را تحویل 

بدهیم. روز آخر دوره بود. سبحان  که گرمای جانکاه 

اش کرده بود کانسپت ماکت را بهانه کرده تیرماه کلافه

و مدام غر میزد که چرا دکور یک فروشگاه لوازم 

اند. یا اینکه چرا ن را نخواستهورزشی یا چیزی مثل آ

های مربوط به زنان همیشه در اولویت است. کانسپت

خواست های تخسی شده بود که دلم میمثل پسربچه

 در خیابان جا بگذارمش تا دیگر نق و نقش را نشنوم. 

 

ی نهایی را ها را برای ارزیابی آورده بودیم تا نمرهماکت

بگیریم. تا قبل از دیدن استاد اجازه نداده بودم کسی 

ماکت من را ببیند. آنهمه تعریفی که استاد از خلاقیت 

ها شده بود و دیگر من کرد هم باعث کنجکاوی بچه

 توانستند برای دیدن ماکت تا خانه صبر کنند. نمی
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تن استاد در همان سالن ماندیم تا کارهای بعد از رف

همدیگر را بررسی کنیم. امیرحسین از رنگهای یاسی و 

آبی برای دیوارهای ماکتش استفاده کرده بود و 

دیزاینی با گلهای درشت انجام داده بود. لوازم آرایشی 

محدودی را هم روی میزهای بلند و کوتاه کم عرضی 

ه بود. دکوری کاملا که داخل دکور قرار داده بود چید

دخترپسند و ملیح. لامپهای توپی زردی که در جای 

 جای صحنه روشن بودند خیره کننده بودند.

 

سبحان دیوارهایی به رنگ قرمز چیده و قابهای سفید 

های آرایشی رنگی را داخل آن قرار داده بود که مجله

های سفیدی بصورت نامنظم و با داخلشان بود. لامپ

اه و بلند از سقف آویزان کرده بود و در های کوتسیم

وسط کادر هم یک میز سفید با یک جعبه پر از لوازم 
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آرایشی رنگارنگ قرار داده بود. رشته مروارید درشتی 

ی دستی گرد نیز کنار صندوقچه را به همراه یک آینه

گذاشته بود. تنها چیزی که در این ماکت با شخصیت 

تندی بود که به کار برده قرمز  آمد، رنگاو جور در می

 بود. کارش واقعا تحسین برانگیز بود!

 

 35_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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تر بود؛ سعی کرده بودم با دکور من اما کمی متفاوت

ها را پتینه کنم و رنگهای مشکی و توسی دیواره

قسمتهای خیلی کمی را بصورت نامنظم با ورق طلا 

پشتی صورتکی گچی  یتزیین کرده بودم. در دیواره

گرفت قرار داده و آن را با که نیمی از دیوار را در برمی

ورق طلا کاملا پوشش داده بودم.  مقداری تور را از 

بالای سرش طوری عبور داده بودم که مثل دسته مویی 

هایش را پریشان نیمی از صورت و یکی از چشم

ی بسیار بلند و مژه خواستم یک ردیفبپوشاند. می

ملا پرپشت برای صورتک بگذارم، اما ماکت باید کا

شود. در شد که در طرح بزرگ اجرا میدقیقا همانی می

هایی به این بلندی پیدا توانستم مژهطرح اصلی نمی

هایش از پرهای بسیار ریز سیاه کنم، پس به جای مژه

بهایش را هم به رنگ قرمز رنگ استفاده کردم. ل

دم که از دور هم چشم را روشن و براقی در آورده بو
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خواست لب کردی انگار میخیره میکرد. نگاهش که می

ی باز کرده و طلب بوسه کند. دو چراغی که در گوشه

خارجی دکور رو به صورتک تنظیم شده بودند باعث 

میشد صورتک طلایی و آرایش کرده میان حجمی از 

ی مژگانش تا روی خاکستر و سیاهی بدرخشد و سایه

 یش پهن باشد.هاگونه

پایین صورتک  هم میز سیاه رنگ کشیده و کم عرضی 

قرار داده بودم که ریملی درباز و رژلبی قرمز روی آن 

نشسته بود. سبحان با دیدن دکور من سوتی کشیده 

اوج  "به روح اعتقاد داری دختر؟"بود و با گفتن 

تحسینش را نشان داده بود. امیرحسین اما با نگاهی 

 ر گفته بود:شیفته به دکو

گفتم این طرح و کش شناختمت میاگه نمی   -

 رفتی. آوا... این حرف نداره لعنتی.   
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و بعد از این حرف قدمی عقب کشیده و برایم دست 

 زده بود. 

 

در راه بازگشت سبحان زودتر از ما جدا شد و قرار شد 

امیرحسین من را تا خانه برساند که برای بردن ماکت 

ها را گرفتن نشوم. داشت جای ماکت مجبور به آژانس

کرد که با دیدن بستنی روی صندلی عقب تنظیم می

فروشی به سمتش رفته و دو آیس پک شکلاتی گرفتم. 

روی صندلی جلو نشستم و آیس را به دست 

 امیرحسین دادم.

به به! این بستنی خوردن داره. دست شما درد   -

 نکنه خانوم.
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لرزید. لبخند زدم و  از مدل خانم گفتنش چیزی در دلم

لحن متفاوتش را به روی خودم نیاوردم. در دل لعنتی 

به مینو فرستادم که این اواخر مدام از توهمات 

اش در مورد من و امیرحسین حرف زده و ذهن ذهنی

من را هم مسموم کرده بود. امیرحسین اول با آیس 

شود و بعد از اتمامش ماشین را پکش مشغول می

. آنقدر کارهایش با حوصله و سر صبر زنداستارت می

 آورد.مان را درمیاست که گاهی اوقات صدای همه

بریم پدرخوانده جان؟ الان ترافیک میشه سه   -

 کشه برسیم.ساعت طول می

 

های که لحظه به لحظه بر نگاهم را به خیابان و ماشین 

 گوید.دوزم. زیر لب میشود میتعدادشان افزوده می

 مه راه کش بیاد.من که از خدا  -
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کنم. انگار توهمات مینو زیاد هم بی اخم ظریفی می

چرخاند و با نیم اساس نیست. فرمان را نیم دور می

آید. همین که نگاهی به سمت چپش از پارک درمی

چرخاند و ماشین در مسیر حرکتش قرار فرمان را می

کند و گیرد،  دستگاه پخش ماشین را روشن میمی

کند که به نظر زیاد هم بی منظور میآهنگی را پلی 

 آید.نمی

 باز دوباره با نگاهت"

 این دل من زیر و رو شد

 باز سر کلاس قلبم

 درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد

 با تموم سادگیت تو

 حرفت و داری میگی تو
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 میگی عاشقت میمونم

 میگم عشق آخری تو، حرفت و داری میگی تو

 ستروزا، بدتر از همهمیدونی حالم این 

 ی من رو شکستآخه هر کی رسید دل ساده

 قول بده که تو، از پیشم نری

 واسه من دیگه عاشقی

 ی یکطرفه ستجاده

 "میرم بری...می

 

کنم. قبل برم و صدای آهنگ را کم میدستم را جلو می

خواهد حواس خودم را از هجوم از امیرحسین، دلم می

 کنم.ربط پرت این افکار بی
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راستی امیرحسین شیرینی ماشینت و پیچوندیا.   -

نگو حواسم نیست! اون کولرم روشن کن ناخن 

 خشک.

 

 36_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

هایش را به سمت من تنظیم کولر را روشن و پره

کشم تا باد کولر بیرون نرود و کند. شیشه را بالا میمی

وتاهی به داخل ماشین زودتر خنک شود. امیر نگاه ک

 اندازد.آینه بغلش می
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ماشین من نیست که دختر؛ ماشین امیرعلیه. ولی   -

بابا قول داده اگه کل تابستون و وایستم تو املاک، 

 تا پاییز پول بده یه دویست و شیش بگیرم.

 

چرخم. پاهایم را روی روی صندلی به طرفش می

 گویم.کنم و با هیجان میصندلی جمع می

دمش گرم! برو خوب... هم کلی چیز یاد   -

گیری... هم یکم به درد بابات و امیرعلی می

 خوری.می

 

روابط اجتماعی خوب و توانایی بالا در لفظ قلم حرف 

زدن، دو خصلت مثبت امیرحسین بود. خیلی راحت 

توانست طرف مقابلش را به انجام چیزی که می

وجه خواهد مجاب کند؛ طوری که طرف، حتی متمی
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ی او نشود و فکر کند که خودش این تحمیل عقیده

اش به وضعیت را انتخاب کرده است. یقینا اگر علاقه

توانست در شغل پدری هم فرد هنر و طراحی نبود، می

دارد و موفقی باشد! دست راستش را از روی دنده برمی

 خاراند.ی لبش را میگوشه

ودمون خوام بهت بگم، بین خراستش یه چیزی می  -

 بمونه فعلا... یه جایی کار پیدا کردم.

 چه کاری؟  -

 

ام که مثل چتری یکطرفه روی نگاهی به موهای آبی

ای کند و با ابروهایش اشارهام رها شده میپیشانی

 زند. می

بزن کنار موهاتو... تو شرکت دایی یکی از   -

هایی که پارسال دوستامه؛ یکی از بچه
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یش دو سه نفر نیروی التحصیل شده... دایفارغ

خواد.... خودش داره میره خلاق و کاری می

انگلیس، واسه همین جای خودش، من و به داییش 

 معرفی کرده. 

 

شوم انگار برای طوری از این خبر هیجان زده می

خودم چنین موقعیتی پیدا شده است. به بازویش 

 کوبم.می

ات ارزه املاک بابایول! حالا  چطور جایی هست؟ می  -

و ول کنی بری اونجا؟ وایسی تو املاک حسابی 

 گیریا.پورسانت می

آره خوب. ولی تا بعدازظهر میرم شرکت. غروب تا   -

 مونم. آخر شبم تو املاک می
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 و با نگاهی معنادار به من ادامه داد.

هایی واسه زندگیم دارم. قبل هر راستش یه برنامه  -

ه چیز باید بتونم خوب پول دربیارم که بش

 اجراشون کرد.

 

زنم. حسی ته دلم دستانش را رو خودم را به نفهمی می

ها همه کند که کاش اینبه آسمان گرفته و دعا می

سوءتفاهم باشند و منظور امیرحسین از زندگی و 

 اش، ربطی به من نداشته باشد. آینده

حالا رفتی دستت یه جا بند شد، ما رو یادت نره   -

شد منم زود مشغول پدرخوانده جان. کاش می

 خوام مدرکم و بذارم خاک بخوره.شم. نمی

 

 پاشد.اش را به رویم میباز هم لبخند مردانه
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هرکی و یادم بره تو رو یادم نمیره آوا. فقط فعلا   -

 بین خودمون بمونه.

 

 37_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

رسیم، خودش ماکت را از روی صندلی به خانه که می

آورد. مامان با دیدن برداشته و تا دم در برایم می

پرسی آید و با او احوالامیرحسین از آیفون، دم در می

کند. اما تعارفش برای ورود امیر به خانه راه می گرمی

کند. برد و خیلی مودبانه خداحافظی میبه جایی نمی

ان اولین باری که امیرحسین را دیده بود از مامان از هم

برخورد مردانه و موقر او خوشش آمده بود. مطمئن 
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آید دامادی با این متانت و رفتار پخته بودم بدش نمی

نصیبش شود. اما آنچه من در مورد امیرحسین فکر 

کنم، کاملا با ذهنیت مامان متفاوت است. امیر برای می

توان ست که مییمن دوستی خوب  و رفیقی ابد

همیشه و به هرشکلی روی او حساب کرد و فارغ از 

جنسیت دوستش داشت؛ نه مردی که بخواهم او را در 

 شب و روزم شریک کنم.

 

کنم و مانتو از همان دم در شال را از دور گردنم باز می

ی کنم از یقهکشم. احساس میرا از تنم بیرون می

رات عرق مثل ماری تابد. قطلباسم گرما به صورتم می

خورند و حس بدی را به از روی پوست کمرم سر می

کشم و بهم نشانند. دستی میان موهایم میجانم می

میریزمشان. گرما میان تار به تار موهایم لانه کرده و 
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کف سرم خیس است. با اینکه غروب است و  آفتاب رو 

به زوال رفته اما چیزی از گرمای هوا کم نشده است. 

یم از ماه پیش یکی دوسانتی بلندتر شده و موها

زند که اینبار شود، به سرم میهروقت که گرمم می

 موهایم را از این هم کوتاهتر کنم.

 

شود. شویم صدای زنگ تلفن بلند میوارد راهرو که می

آراد که جلوی تلویزیون بالشی انداخته و دراز کشیده، 

اما مامان پا  خواهد بلند شود و جواب تلفن را بدهد،می

زند از جایش تکان نخورد کند و به او اشاره میتند می

ای رد رود. هنوز چندجملهو خودش به سمت گوشی می

هایش را رو به من به معنای و بدل نشده که لب

کند و اخم ظریفی بر ابروهایش نشناختن کج می
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نشاند. تن خیس از عرقم مجال ایستادن و می

 دهد. من نمیکنجکاوی بیشتر را به 

 

کشم  و روی میز تحریر حوله را دو بار روی موهایم می 

کنم. اگر موقع دیگری بود، مامان اجازه پرتش می

داد با موی خیس از اتاق بیرون بیاییم. یکبار دیگر نمی

ام از خودم تشکر از اینکه موهایم را کوتاه کرده

موهایم  کنم؛ تنها بخش آزاردهنده رنگ پریدگیمی

 ت که نیاز به رنگساژ مجدد دارد. اس

 

آیم. آذین از پوشم و از اتاق بیرون میهایم را میلباس

باشگاه برگشته و با مامان و آراد مشغول پچ پچ کردن 

کنند. خودم را روی هستند، اما با ورود من سکوت می
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کنم و ریموت را ی روبروی تلویزیون پرت میکاناپه

 دارم.برمی

چیزی هستم بگین... تعارف ای اگه سرراهی  -

 نکنین!

 

در حالت عادی، مامان برای این شوخی صندلش را به 

گرفت. اما اینبار تنها عمیق نگاهم کرد سمتم نشانه می

 و آرام پرسید.

 شناسی آوا؟کسی به اسم سمیر می  -

 کی؟  -

 سمیر... سمیر پاکزاد.  -
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ای که در ذهن دارم را بالا و خیره به مامان اسامی

ی رسم. به نشانهای نمیکنم.  اما به نتیجهپایین می

دهم و با اخمی ندانستن سری به طرفین تکان می

 دهم.ظریف جواب مامان را می

 شناسم. چیزی شده؟نه مامان نمی  -

میخوان بیان خواستگاریت. چقدرم مامانش اصرار   -

 کرد.می

 

. نشینمپرند و سرجایم میابروهایم از تعجب بالا می

 شود.گویم، صدای خندان آراد بلند میکه می "جان؟!"

ت! خوب مادر من یواش خاک تو سر شوهر ندیده  -

یواش بهش بگو ... ضربتی خبر میدی، بچه شوکه 

 شد.
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دارم و به سمت کوسن مبلی که کنارم است را برمی

کنم که به جای آراد در بغل آذین فرود آراد پرت می

 شود.ی آراد گم میشلیک خندهآید و جیغ آذین در می

 

 38_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 حال:

کند. صدای بیپ بیپی هایش را باز میآرام آرام چشم

خواهد سرش را بچرخاند شنود. میبالای سرش را می

تا  بفهمد این صدا از کجاست. با حرکت سرش، 
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شود و خیلی سریع دکتر را خبر پرستار متوجهش می

کشد که دکتر مسنی بالای سرش کند. به دقیقه نمیمی

 شود. حاضر می

 

گردد و از فضای اطرافش، اش دارد برمیهوشیاری

فهمد در بیمارستان است. دکتر با دیدن چشمان می

 کند.زند . نبضش را چک میبازش لبخند می

 خوبی دخترم؟ -

 

شود. پرستار ماسک سبز رنگ خیره می به دکتر

دارد تا بتواند جواب اکسیژن را از روی صورتش برمی

 دکتر را بدهد. 

 دونی چرا اینجایی؟می  -
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داند. همین که چشمش را باز کرد، یادش آمد. می

های آبی و قرمز چرخانی را یادش آمد که چراغ

ماشینش را متوقف کرده بود. مردی را یادش آمد که با 

هایش باز بود، در کوچه به یراهنی که نیمی از دکمهپ

دوید. ذهنش در این دو روز به خوبی دنبالش می

استراحت کرده و حالا با قدرت تمام در حال مرور و 

هوشی بود. حتی های آخر قبل از بییادآوری ساعت

تصویر زنی برهنه در آغوش سمیر را هم یادش آمده  

 بود. 

 

شود. همانطور خیره به دا نمینگاهش از نگاه دکتر ج

های دکتر، دیروز را دکتر مانده، اما به جای چشم

های سبزرنگش شناور است. بیند. اشک در چشممی
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شود. تشخیص شوک هایش رفته رفته تند مینفس

ای که از سر گذرانده برای دکتر سخت نیست. عصبی

گیرد و با متانت، به آرامش دعوتش دست آوا را می

 .کندمی

آروم باش دخترم... آروم... سعی کن نفس عمیق   -

 بکشی. 

 

های عمیقی بکشد. دکتر فشار آرامی کند نفسسعی می

 دهد.آورد و ادامه میبه دستانش می

تموم شد... هرچی بود گذشت رفت. آروم باش   -

دخترم. الان فقط به خودت فکر کن. حالت بهتر 

 بینی.ت و میری تو بخش، خانوادهبشه می
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آید، سرش را کمی به سمت مخالف نام خانواده که می

 چکد. ی اشکی از چشم چپش میچرخاند و قطرهمی

 

هایی بخشبه بخش منتقل شده بود اما تحت تاثیر آرام

که تزریق کرده بودند، یا خواب بود یا منگ. هرچند 

کرد و ساعت روبرویش را وقت یکبار چشم باز می

رفت. باره به خواب میدید. اما دقایقی بعد دومی

اش مغزش برای بیداری و هوشیار شدن همراهی

 کرد.نمی

 

سمیر هنوز بیمارستان را ترک نکرده بود. دیشب مینو 

بارها با سمیر تماس گرفته، و سمیر رد تماس کرده 

بود. عصبانی بود؛ هم از خودش، هم از مینو. اگر 

گرفت و ی مینو را نشنیده میهای عاشقانهزمزمه
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کرد، کار به اینجا ی این هوس نمیودش را آلودهخ

کشید. از دیشب هزار بار خودش را محاکمه کرده نمی

بود و کسی را جز خودش مقصر ندیده بود. او که از 

ی مینو به خودش باخبر بود، چرا گذاشت پای او علاقه

های گاه و بیگاه او را شان باز شود؟ چرا تلفنبه خانه

 روی داد؟ی پیشاو اجازهجواب داد؟ چرا به 

 

همه ناراحت و نگران بودند. سمانه دیشب غذا درست 

ی آوا رفته کرده و به همراه مادرش به دیدار خانواده

دانستند در این شرایط بودند تا تنهایشان نگذارند. می

ای از گلویشان پایین نخواهد رفت، اما باز هم لقمه

توانستند نسبت به حال و روز پدر و مادر نمی

انند. تنها سپهر بود که به جای تفاوت بمعروسشان بی
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سمیر در شرکت مانده بود تا جوابگوی ارباب رجوع 

 باشد.

 

ی ی خودش و خانوادههوش آمدن آوا، خانوادهبا به

ی سمیر به بیمارستان آمده بودند. اما هنوز کسی اجازه

رفتن به بخش و ملاقات نداشت. همه در حیاط 

آراد با دیدن  بیمارستان منتظر بودند. عصبانیت دیروز

پریشان حالی سمیر، فروکش کرده بود. حتی به این 

کرد که سمیر را به خانه بفرستد تا ساعتی فکر می

 استراحت کند.

 

 39_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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 گذشته: 

نظر بابا بر این بود که رد کردن خواستگار بدون دیدن 

و شناختنشان کار درستی نیست و با تماس بعدی مادر 

میر، برای امروز قرار گذاشته بودند. هیچ قصد و س

تصمیمی برای ازدواج نداشتم اما در اعماق قلب و ذهنم 

کنجکاو بودم بدانم این خواستگاه مجهول کیست. 

سرهمی آبی رنگی با کت کوتاه سفید به تن میزنم. 

آذین موهای کوتاهم را با موس به شکل پریشان و 

کند که اعلام می جذابی حالت میدهد. عمو نادر هم

ی خواستگار من را از دست امکان ندارد مراسم معارفه

بدهد و زودتر از همیشه از اداره برمیگردد. با صدای 

آیفون همه برای استقبال میرویم. قبل از همه زن 
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میانسال تپل ولی قدبلندی وارد میشود و پشت سرش 

 ای رنگ و محاسن مرتب.پیرمردی با کت و شلوار قهوه

 

د جوانی که پشت سرشان وارد میشود آنقدر مر

تیپ و جذاب است که ناخودآگاه تای ابرویم بالا خوش

میرود. مردی قدبلند و متوازن که مرزهای جذابیت و 

ای بشدت خوش پوشی را جابجا کرده. چشمهای قهوه

گیرا و خوشحالت با مژگانی بلند و مشکی. کت و شلوار 

تن دارد و با آن مدل  ای رنگی با پیراهن سفید بهسرمه

موها و ساعت گران قیمت و زیبایی که به مچ دستش 

های فشن بیرون پریده. انداخته، انگار از مجله

صورتش ته ریش بسیار کوتاهی دارد که به جذابیتش 

اش انگار اختصاصا برای افزوده. لبخند محو و مردانه

دار و همین لبهای برجسته طراحی همین صورت زاویه
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میخواهم اینقدر مات صورتش بمانم اما نگاه شده. ن

نوازشگرش من را به بیشتر خیره ماندن دعوت میکند. 

نی چشمانم را شکار انگار نگاهش قلاب انداخته و نی

 اش ندارد!کرده. صدایش هم در جذابیت کم از چهره

 افتخار میدین بانو؟  -

 

سبد گل پر از رزهای سفید را که به دستم میدهد نگاه 

میگیرم. تشکر کوتاهی کرده و به سمت سالن  از او

دعوتش میکنم. اما او دستش را به سمت جلو گرفته و 

از من میخواهد جلوتر از او راه بیفتم. روی مبل تک 

نشینم. پدرش، آقا یحیی آنقدر مرد ای کنار آراد مینفره

ست که خیلی سریع مجلس را به دست خوش صحبتی

گویند که از اقوام میگیرد. در خلال حرفهایشان می

مادری مینو هستند و سمیر من را یک ماه پیش در 
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عروسی نگار دیده است. ظاهرا آدرس و شماره تلفن ما 

و پس از تحقیق کامل برای  را هم از مادر مینو گرفته

اند. تصویری مبهم در ذهنم خواستگاری پیشقدم شده

شود؛ نگاهی سنگین و مردی روشن و خاموش می

ت که در پارکینگ باغ  رو به نور چراغ، در حال بلندقام

 حرکت بود.

 

اطمینان و اعتماد بنفس در رفتار و حرفهای سمیر موج 

میزند. مهندس عمران است. به تازگی شرکتی 

ای پرریسک تاسیس کرده و تصمیم به اجرای پروژه

ی خودش در صورت اجرا کردنش، دارد، که به گفته

به طی کند.  هرچه من میتواند ره صدساله را یک ش

سعی در نگاه دزدیدن دارم، او هیچ ابایی از نگاههای 

شیفته و مستقیمش ندارد. هربار که نگاهم به نگاهش 
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ی نگاهش میخوانم. گره میخورد تحسین را از قهوه

کردم در همین اولین برخورد اینقدر فکرش را هم نمی

بتواند فکرم را درگیر کند. حسی که از نگاهش 

رم، هیچ شباهتی به احساسم در مواجهه با گیمی

دوستان پسرم ندارد. نگاه سمیر گرم است. به نگاه 

هیچ کس دیگری شبیه نیست حتی امیرحسین. بعید 

ام تغییر کاربری داده و نرمش است اما حس بینایی

 کند.نگاهش را لمس می

 

 40_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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ی یک ماهه بابا یوسف و عمو از پدر سمیر مهلت

ی خواهند تا خودشان هم تحقیق کنند و آنگاه اجازهمی

آشنایی بیشترمان را بدهند. مرد خونگرم روبرو نیز با 

خوشرویی و امیدواری از به سرانجام رسیدن این 

وصلت، موافقت میکند. قرار بود تنها یکساعتی بیایند و 

اندازد تا های آقایان که گل میآشنا بشویم اما صحبت

نشینند. تا بحال هیچ خواستگاری د از غروب هم میبع

توجهم را جلب نکرده بود که حتی بخواهم جدی گرفته 

و در موردش فکر کنم. اما سمیر، یا بهتر است بگویم 

جذابیت سمیر، چیزی نبود که بتوان به راحتی ندید 

 گرفت!

 

در این میان علامت سوالی در ذهنم فلشر میزد و آن  

هم پنهان کاری مینو بود. بعید بود دوسه هفته از چنین 
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موضوعی باخبر باشد و من را در جریان نگذارد. خودم 

ی سمیر کنم که شاید خانوادهرا اینگونه توجیه می

اند تا پایان تحقیقاتشان ما از این موضوع نخواسته

اش ی روحیا اینکه اوضاع بهم ریختهخبردار شویم؛ ی

 اجازه نداده این موضوع را به خاطر بسپارد. 

 

اش های شب را با فکر کردن به سمیر و خانوادهتا نیمه

مانم؛ جمع جالبی داشتند. رفتار سمیر در عین بیدار می

حال که اعتماد بنفس بالایی داشت، بسیار گرم و 

طور ن هم همینشاخودمان بود؛ سایر اعضای خانواده

شناسندمان خاکی و صمیمی بودند؛گویی سالهاست می

 شناسیمشان. و می
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پدر سمیر، آقا یحیی با تمام صمیمیتی که در لحن و 

نگاهش بود، از همان ابتدا من را دختر خودش خوانده و 

از من هم خواسته بود که او را پدر خودم بدانم. خود 

گرفته و سمیر هم خیلی راحت با آراد ارتباط 

هایشان را رد و بدل کرده بودند. با رفتارش شماره

موفق شده بود توجه آذین و مامان را هم به خودش 

جلب کند؛ طوری که آذین از بعد رفتنشان به اینستا 

 کرد. های لباس عقد را زیر و رو میپناه برده و پیج

 

ی منفی که ذهنم را درگیر کرده بود، اما مامان تنها نکته

را به سختگیری من و کلا دختران امروزی ربط آن 

ی مادر سمیر بود؛ ظاهرا  های سلطه طلبانهمیداد، حالت

دوست داشت هر بحثی به رضایت او ختم شود و هر 

وضوح صورتش درهم شد، بهکجا حرفش رد می
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رفت. برای خودش بریده و دوخته بود. حتی تاریخ می

مشخص  طرفهعقد و مدت زمان نامزدی را هم یک

های کرده بود و این موضوع ذهن من را درگیر چالش

کرد. باید در اولین فرصت با مینو احتمالی آینده می

کردم. زدم و از او درمورد مادر سمیر سوال میحرف می

اگر درست به خاطرم مانده باشد، دخترعموی مادر مینو 

 شناختش.بود، پس خاله نسرین به خوبی می

 

ضای مجازی از مینو خبر نداشتم. روزها بود جز در ف

چندباری که خواسته بودم تا با هم برای خرید یا 

گردش برویم مینو گرمای هوا یا سردردش را بهانه 

کرده و در خانه مانده بود. به این رفتارهای جدید مینو 

عادت نداشتم اما در خودم هم نمیدیدم که بخواهم 

ه زیاد اصرار کنم و این رفتارهای مینو را ب
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اش در موضوع مردی که دوستش داشت سرخوردگی

 ربط میدادم.

 

* 

 

 41_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 حال:
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با رسیدن ساعت ملاقات، همگی به دیدن آوا رفته 

بودند. تحت تاثیر داروها خواب بود ولی دیگر خبری از 

ها و ماسک اکسیژن روی صورتش ها و دستگاهآن سیم

ساده به دستش وصل بود و همین نبود. تنها یک سرم 

هم خیالشان را از بابت بهتر شدن حال آوا راحت 

کرد؛ خصوصا که پرستار تاکید کرده بود، آوا نیازی می

ها، کم کم بخشبه همراه ندارد و با کم شدن تاثیر آرام

 به هوش خواهد آمد.

 

ی جدید سپهر در مواجهه با یکی از سهامداران پروژه

گیرد به جای بود و آراد تصمیم می به مشکل برخورده

سمیر، خودش برای حل مشکل سری به شرکت بزند. 

از آنجایی که با یک ماشین به بیمارستان آمده بودند، 
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شود قبل از رفتن به شرکت مادر و پدرش و قرار می

 آذین را به خانه برساند.

کنند، اما سمیر از ی سمیر هم عزم رفتن میخانواده 

هد بماند تا تنها نباشد، و اگر آوا زمان به خواسمانه می

 هوش آمدن نیاز به کمک داشت، کنارشان باشد.

 

کند؛ در حالیکه آوا تا پایان وقت ملاقات چشم باز نمی

خواهد و به سمیر از بیدار بودن او مطمئن است. اما نمی

دهد که بیش از این اذیتش خودش این حق را نمی

داند اب بودن را حق او میکند. این قهر و تظاهر به خو

کند تا آخر دنیا خریدار این قهر و ناز و با خود عهد می

 او باشد؛ بشرطی که آوا او را ببخشد!
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روند. احساس خفگی با سمانه به حیاط بیمارستان می

کند. احساس شرم، پشیمانی، استرس. احساس می

جا، جایی ندارد و میان زمین و هوا در کند هیچمی

ترین شکل ممکن معلق مانده است. حتی فکر وارونه

هوش آمدن آوا بخواهد با او رو دررو اینکه بعد از به

بشود کافیست تا دلش بخواهد نیست شود و نباشد! 

 خبطی کرده بود که هیچ جبرانی نداشت. 

 

نشینند. هرچه در با سمانه روی نیمکت بیمارستان می

کافیست؛ طول روز نقاب خونسردی بر چهره زده بود 

بیش ازاین توانایی تظاهر نداشت. تنها حس واقعی که 

توانست دست و دلبازانه به نمایش بگذارد،حس می

 نگرانی بود.
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تواند نقش بازی کند. باید به او پیش سمانه دیگر نمی

بگوید و از او کمک بخواهد. مطمئن است که وقتی آوا 

در  بیدار شود، چیزهای خوبی در انتظارش نخواهد بود.

این دو روز ریشش را نزده و ته ریش روی صورتش با 

هایی که از دیروز بر تنش مانده، پریشان لباس

کشد؛ هرچند، همه این حالش اش را به رخ میاحوالی

را به نگرانی برای آوا تعبیر کرده بودند. نگران هم بود. 

العملش، نگران خیلی نگران آوا بود. نگران عکس

یدنش... با پایش روی زمین تصمیمش، نگران نبخش

هایش زمان گیرد تا برای آماده کردن حرفضرب می

 بخرد. 

 

بیند و سمانه دل دل کردنش را برای حرف زدن می

شود. وقتی پرستار گفت که قلبش از استرس مچاله می
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وضعیت جسمانی آوا خوب و رو به بهبود است، حتی 

زیزتر طیبه خانم هم آرام گرفت. آوا که برای سمیر، ع

از طیبه خانم نیست؛ پس چرا به جای ارام شدن، 

افتد؛ احساس تر شده بود؟! دلش شور میمضطرب

های ناخوشایندی از برادرش کند قرار است حرفمی

 بشنود. 

 

کند و به برادرش فرصت ی دیگر صبر میده دقیقه

دهد تا خودش را جمع و جور کند. اما سمیر همچنان می

هایش تکیه داده و کف دستهایش دستانش را روی زانو

را در هم قفل کرده، روی زمین ضرب گرفته است. 

شکند تا سمیر را به سکوت میانشان را خودش می

 حرف بیاورد.
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سمیر من زیاد وقت ندارم. کلاس پریا الاناست   -

 که تموم شه. باید برم دنبالش.

 

سمیر بدون اینکه سرش را بلند کند، خواهرش را 

پرسد که همه دهد و سوالی را از او میمخاطب قرار می

 چیز را برای سمانه مشخص کند.

 وقت تونستی خیانت هادی و ببخشی؟هیچ  -

 

های سمانه، همراه انگشتان دستش به لرزه لب

کند اما افتند. چندبار دهانش را باز و بسته میمی

تواند حتی یک کلمه به زبان بیاورد. معمای آوا نمی

حل شد! هرچند ناباور و شوکه همینجا برای سمانه 

هایش پلک زدن را فراموش کرده و پشت است. چشم

اند. تمام تلاشش ای از اشک به سمیر خیره ماندهپرده
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کار کردی چی"برای حرف زدن تنها به گفتن ناباور 

 شود.ختم می "سمیر؟

 

* 

 

 42_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 گذشته:
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ی مدرک دوره ی پیش، بعد از دریافتسه هفته

مان، با امیرحسین به شرکتی که معرفی شده آموزشی

بود رفتیم. من هم بعد از امیرحسین مصاحبه کرده و 

هردو برای همکاری آزمایشی دوماهه پذیرفته شده 

بودیم. هردو نیمی از روز را در شرکت مشغول بودیم و 

زدیم. قبلا امیرحسین گفته بود که آقای امیری طرح می

های نو و خلاقانه است و به جوانان زیاد طرحطرفدار 

کردم تا این دهد، اما فکرش را هم نمیپرو بال می

اندازه از نیروی کار جوان حمایت کند؛ هرچند در کار 

گیر بود و با کسی تعارف نداشت، اما برای بسیار سخت

ای چندین بار با هر طراح جلسه گذاشته و هر پروژه

شد و صرف سفارش و یا نظرات او را هم جویا می

برد. های موجود در بازار، کاری را پیش نمیکلیشه

 شاید هم یکی از دلایل خوشنامی او همین امر بود.
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برای اینکه در پایان این دوماه عذرم را نخواهد، نهایت 

ها و کردم. حتی در خواب هم فکر طرحتلاشم را می

بود؛ های جدید بودم. زحماتم نتیجه هم داده چیدمان

توجه آقای امیری از همان بدو ورود به طرحهای 

توانست به ام جلب شده بود، اما هنوز هم نمیخلاقانه

ی قابل قبول است، فردی که فاقد تجربه و رزومه

ای را بصورت مستقل به او بسپارد. اعتماد کرده و پروژه

های جانبی من علاوه بر کسب تجربه، نیاز به آموزش

گیرد قرار می توانم تیمی که در اختیارمهم داشتم، تا ب

بندی و هم تقسیم کار مدیریت را، هم از حیث زمان

 کنم.
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رفت و آقای کارهایم در شرکت به خوبی پیش می

امیری بعد از همان ماه اول قراردادی یکساله با من و 

امیرحسین تنظیم کرده بود. اولین حقوقم را که دریافت 

کردم اینقدر دلچسب باشد. نمیکردم، فکرش را هم 

کردم یکباره بزرگتر شده ام. دیگر دوست احساس می

ام هرماه از طرف پدرم شارژ شود. نداشتم کارت بانکی

زد، دانشگاه را رها مسخره بود، اما حتی به سرم می

وقت، تمام وقت در شرکت کنم و به جای کار پاره

را جنبگی خودم استخدام شوم. بعد بخاطر این بی

زدم که اگر مدرک شماتت کرده و به خودم نهیب می

ی تنها برایم آب و نان دانشگاهی نداشته باشم، تجربه

نخواهد شد. هرجای دیگری هم بخواهم برای کار 

بروم, لیسانس اولین چیزی خواهد بود که باید در راس 

 ام ارائه بدهم.رزومه
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گذشتند. بابا یوسف در روزها بسرعت از پی هم می

تحقیقاتش در مورد سمیر، نقطه تاریکی ندیده و 

ی آشنایی بیشترمان باهم را داده بود. در طی چند اجازه

اش ملاقات کرده بودیم، ای که با سمیر و خانوادهجلسه

ی سمیر، نه رفتارهای صمیمی و در عین حال مردانه

ی خانواده را تحت تاثیر قرار داده بود. تنها من، که همه

ای نبودم اما، احترامی که اف و احساساتیدختر خیالب

کرد سمیر برای من قایل بود و عشقی که نثارم می

پاهایم را از زمین کنده بود. داشتم روزهای طلایی 

کردم. انقدر حالم خوش بود که حتی عمرم را طی می

های محسوس امیرحسین نبودن مینو، یا فاصله گرفتن

ا درمیان گذاشتم  هاز زمانی که موضوع سمیر را با آن

 هم برایم کمرنگ شده بود. 
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کردند، بابا ی سمیر برای عقد اصرار میهرچه خانواده

یوسف مخالف سرعت گرفتن این ازدواج بود. حتی 

اجازه نداده بود محرمیتی میانمان  خوانده شود تا سمیر 

پا از حدود خودش فراتر نگذارد. میخواست دخترش با 

اش را انتخاب کند و من هم شناخت کامل، مرد زندگی

 در این مورد کاملا با پدرم موافق بودم.

 

با آمدن مهرماه و شروع ترم جدید، کمتر از قبل 

توانستم سمیر را ببینم. سه روز درهفته را با می

دانشگاه و سه روز دیگر را با شرکت سرگرم بود و 

ای یک روز، و نارضایتی مان به هفتهدیدارهای حضوری

رفتیم یا ود شده بود. یا با سمیر بیرون میسمیر محد
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کردند. این دو ماه ها همدیگر را دعوت میخانواده

 ها یکدیگر را ارزیابی کنند.فرصت خوبی بود که خانواده

 

سمیر یک برادر و یک خواهر داشت. سپهر برادر 

کوچکتر، که از نظر اخلاق و رفتار قطب مخالف او بود؛ 

سریع با من و آراد  پسری شوخ و راحت که خیلی

خودمانی شده بود. و خواهر بزرگترشان سمانه، زنی 

سی و دو ساله که بعد از جدایی از همسرش، به همراه 

ی پدری بازگشته اش به خانهپریا، دختر شش ساله

بود؛ زنی ساکت و متین که جز در مواقعی که مخاطب 

زد. اما در هنگام پذیرایی، دادند حرفی نمیقرارش می

آرایی العاده و سفرهبتش را با دستپخت فوقمح

 داد.نظیرش نشان میبی
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ها مینو دوباره ارتباطش را با من با شروع مجدد کلاس

های من و سمیر از سر گرفته بود و گاهی در گردش

شد. سمیر هرچند در ظاهر برخوردی متین همراه می

داد که مخالف به من تذکر میداشت اما در خلوتمان 

ها مان است. همین مخالفتدونفره حضور مینو در جمع

کردم هم دو سه بار تیتر بحثمان شده بود. احساس می

ی دوستانم را کنترل و محدود سمیر سعی دارد دایره
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کند و این امر برایم خوشایند نبود. بویژه در مورد مینو 

 که برایم مثل آذین عزیز بود!

 

های سمیر را با تی موضوع این اختلافات و نارضایتیوق 

پدرم مطرح کرده و از ترسم در مورد رفتارهایی که 

ممکن است در آینده از خودش نشان بدهد، گفته 

بودم، بابا یوسف حق را به سمیر داده و از من خواسته 

بود، به این موضوع را از دید او نگاه کنم. گفته بود چه 

م، بعد از ازدواج به مرور زمان بخواهم و چه نخواه

روابطم با مینو محدودتر خواهد شد؛ چون سبک 

مان متفاوت است و اگر بخواهم به دنبال زندگی زندگی

هایی که در سر دارم بروم، وقت چندانی برای و برنامه

اش متفاوت از مینو که هم تمپو و هم خط مشی زندگی

، من است، نخواهم داشت. پس بهتر است همینجا
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جلوی ایجاد چالش بر سر چنین موضوعی را بگیرم و 

 دلیل با سمیر بحث نکنم. بی

 

مان ی سمیر باز هم بصورت رسمی به خانهخانواده

آمده و مصرانه خواسته بودند زمان عقد را مشخص 

کنند. دیگر دلیلی برای مخالفت نداشتیم؛ سمیر خودش 

رام مان جا کرده و برای خودش احترا خوب در دل همه

هایی که کسب کرده بود. مخصوصا در دل من؛ با هدیه

اش، با دورنمای های عاشقانهخرید و با زمزمهمی

کشید، ی مشترکمان به تصویر میزیبایی که از آینده

 زد.تردیدهای من را هم پس می

 

قرار نامزدی برای اواخر آبان، و قرار عقد برای شب  

ربار خواسته بودم یلدا گذاشته شده بود. در این مدت ه
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دوباره موهایم را کوتاه کنم، سمیر خیلی جدی مخالفت 

کرده بود. اصرار داشت من را با موهای بلند ببیند. 

ی موهایم نیم وجب رشد کرده بود؛ نه میشد ریشه

ی خواستم ریشههمینطور دو رنگ رهایشان کنم، نه می

های آبی  را موهایم دوباره رنگ شود. آرایشگر قسمت

ای سوخته درآورده بود تا اختلاف رنگ رنگ قهوه به

میان ریشه و ساقه موهایم به حداقل برسد و در ذوق 

 نزند. 

 

قرار بود آرایشگر و دستیارش به خانه بیایند تا من،  

مامان، آذین، زنعمو لیلا و پرنیان را آماده کنند. آرایشگر 

با فر درشت، موهایم را حالت داده و بصورت کج در 

ی دودی و خط چشم م ریخته بود. با سایهصورت

دار،  حالتی وحشی به چشمان سبزم داده و دنباله
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صورتی کمرنگی روی لبم نشانده بود. لباسم از کرپ 

گلبهی رنگی بود که دامنش برشی یکطرفه داشت و 

ی قسمت کوتاهش چند پلیسه روی هم خورده بود. یقه

ل بزرگی لباس هم یکطرفه بود و برگردان انگلیسی شک

روی همان اریب یقه سوار شده بود.  قسمت انگلیسی 

های ریز و درشت درخشان، به زیبایی یقه، با سنگ

تزیین شده بود و در نور کم هم تلالو داشت. لباسم را 

آذین انتخاب کرده بود. دوست نداشتم سمیر در خرید 

خواست لباس را برای لباس همراهم باشد. دلم می

 روز نامزدی در تنم ببیند.اولین بار، همان 

 

قرار بود نامزدی خودمانی برگزار شود و جشن اصلی 

ی عمو برای روز عقد بماند. به جز خودمان و خانواده

ناصر، خاله سیما و عمه راضیه دعوت بودند. مادر سمیر 
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هم اطلاع داده بود که تنها به همراه برادرانش خواهند 

 رسید.آمد. تعدادمان در کل به چهل نفر نمی

 

وقتی وارد سالن خانه شدم، همه برایم دست زدند.  

ام را بوسیدند و برایم آرزوی بابا و عمو به نوبت پیشانی

توانستم برق اشک را در چشمان خوشبختی کردند. می

بابا یوسف ببینم و حالش را بفهمم. با اینکه آراد پسر، و  

فرزند ارشدش بود، صمیمیت میان من و بابا بیشتر از 

 با آراد بود. صمیمیتش

 

 44_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

کیوان و آراد اما به در شوخی زده بودند و از اینکه 

خانواده موفق شده به قول خودشان، من را به کسی 

کردند. کیوان ، اظهار خوشحالی و خرسندی میبیاندازد

دو سال از آراد کوچکتر بود و همیشه آراد را الگوی خود 

ی آراد را هم،  رشته تا جاییکه در دانشگاهداد. قرار می

برداری خوانده بود. هر دو انتخاب کرده و مانند او نقشه

هایی به پدربزرگم داشتند و اگر کسی از شباهت

توانست روی برادر بودنشان نسبتشان خبر نداشت می

 قسم بخورد.
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مان میان رقص و پایکوبی دو خانواده نامزدی ساده

ی دو دایی سمیر هم در جشن . خانوادهشودبرگزار می

کرده  ها، مجلس را گرمبودند و زیاد شدن تعداد جوان

بود. مینو را هم دعوت کرده بودم، اما گفته بود مادرش 

بیند در این جمع خانوادگی حضور داشته صلاح نمی

باشد و مزاحم شود. از خاله نسرین انتظار این تفکر را 

ضور مینو چقدر برایم مهم دانست که حنداشتم؛ او می

است. اصلا او مخالفت کرده بود، مینو چرا اصرار نکرده 

 بود؟

 

ی ی ساده برای نامزدی خریده بودیم. حلقهدو حلقه

ی من یک از طلای سفید بود و حلقه سمیر رینگ ساده

ردیف نگین ریز داشت که دور تا دور حلقه را 

م، به رغم ها را که دست کردیدربرگرفته بودند. حلقه
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های بابا، داییِ سمیر صیغه محرمیتی میانمان مخالفت

تری داشته جاری کرد که تا زمان عقد رفت و آمد راحت

دانستم بابا با همه آزادی عملی که به ما باشیم. می

های موقت مخالف است. کوتاه داده، بشدت با محرمیت

آمدن الانش هم فقط بخاطر احترام گذاشتن به 

بخش مرد مقابلش لحن مودبانه و اطمینانها و مهمان

 است.

 

ای خواند و با حکم همان آیه، دایی بزرگ سمیر آیه 

من، آوا ضیایی را به سمیر پاکزاد پیوند زد. حسی 

ناشناخته که در حال پا گرفتن در قلبم بود قابل توصیف 

نبود. دلم چون پاندولی میان خوشی و ترس تاب 

تر شدن انگشتان دستم خورد و با هر نوسانش سردمی

هایشان کردم کاش بقیه نگاهکردم. آرزو میرا حس می
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را از روی ما بردارند تا لااقل نفسم راحتتر برود و بیاید. 

اند، ها روز ازدواجشان پر از هیجانشنیده بودم عروس

رقصند و از خوشی پایشان ها درون قلبشان میپروانه

عذب شدن شود. اما کسی از ماز زمین کنده می

 مهمانان چیزی به من نگفته بود! عروس، از نگاه

 

همین که صیغه خوانده شد، سمیر دستم را در دست 

گرفت و تا پایان شب رها نکرد. مهرش را با انگشت 

کرد به رخ شستی که پشت دستم را نوازش می

 کرد.کشید و زمستان را از سرانگشتانم دور میمی

 

استند با ماشین در های جمع خوبعد از شام جوان

ها دوری بزنند. من در ماشین سمیر نشستم، اتوبان

آذین و پرنیان و کیوان با آراد همراه شدند. دختردایی و 
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های سمیر هم با دوماشین دیگر به ما پسردایی

پیوستند. همین که سوار شدیم، سمیر دستم را گرفت 

و پشت دستم را بوسید و نفس عمیقش را با گفتن 

 ها کرد.ر "آخیش"

پری خانوم دیگه تموم شد بانو! دیگه منم و شاه  -

 ها.قصه
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جدید باشیم؛  "با هم"من و سمیر هم قرار است یک 

ها که تا پیش از مثل مامان عاطفه و بابا یوسف. آن

اند عمری ازدواج همدیگر را ندیده بودند، توانسته

عاشقانه با هم زندگی کنند. پس من و سمیر هم 

توانیم. لااقلش این است که عشق میان ما، در می

ی من نیز در کشد و در جبههی سمیر شعله میجبهه

کنم دریای ذهنم را از حال جرقه زدن است. سعی می

رده و به ابعاد حجم احساسات شناور در آن خالی ک

دیگر تاهل فکر کنم. آنچه در زندگی بابایوسف و مامان 

ام فقط احساس نیست؛ اعتماد است، مسئولیت دیده

ست، مشارکت است. من و سمیر هنوز است، وفاداری

ایم. چرا تا قبل از امشب، ی علاقهاندر خم اولین کوچه

رفتند؟! این تیترها اینقدر درشت در مغزم رژه نمی

هم تا قبل محرمیت اینقدر موضوع را جدی  شاید

چرخانم و نگرفته بودم! انگشترم را در دست می
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کنم. کاش تمام های ریز رویش را لمس مینگین

های ریز و مسطح بود. زندگی به زیبایی همین نگین

 همینقدر شفاف، همینقدر پاک و همینقدر خالص.

* 

 خوابی دیشبم، صبح زود از خواب بلندبه رغم بی

ی پیش به تکاپوی نامزدی گذشته بود و شوم. هفتهمی

خواهم کمی از تکالیف دانشگاه عقب افتاده بودم. نمی

های پایانی ای شود تا نمراتم در ترمنامزدی بهانه

 پایین بیاید و روی معدل کلم تاثیر منفی بگذارد.

در بی سروصداترین حالت ممکن به انجام تکالیفم  

یدار نشود. از تکالیف دانشگاه که پردازم تا آذین بمی

شوم، نگاهی هم به طرحهایی که فردا برای فارغ می

هایی که اندازم؛ طرحبازبینی باید به شرکت ببرم می

آقای امیری اصرار داشت با دقت بسیار زیاد، برای 
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پسندش آماده کنم تا او از سالن آرایش مشتری سخت

بندی با رنگها انتخاب کند؛ سه طرح متفاوت میان آن

های متفاوت. خودم طرحی را که ترکیبی از و المان

سفید و بنفش است بیشتر از دو طرح دیگر دوست 

دارم باید منتظر بمانم تا ببینم مشتری کدام تم را 

شوم گردنم را به خواهد پسندید.  کارم که تمام می

ام کشم تا قولنجش بشکند و خستگیچپ و راست می

های آذین بندم و پتو را تا شانها میتاپ ردر برود. لپ

کشم. آنقدر که دمر و با دهان باز خوابیده بالا می

دانم دیشب رقصید و خودش را خسته کرد که بعید می

 تا پیش از ظهر از خواب بیدار شود.

 

اندازم. مامان و بابا بساط از پنجره نگاهی به حیاط می

خودشان هم اند و شان را در حیاط چیدهصبحانه دونفره
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اند. معلوم است بحث ی تخت نشستهپتو پیچ دو گوشه

میانشان مهم است که در این سرما، تخت داخل حیاط 

اند. دیشب تا صبح شان برگزیدهرا برای محل صبحانه

شنیدم؛ فکر کنم صدای قدم زدن کسی در هال را می

خوابی بوده است و دیشب بابا هم مثل من میهمان بی

شان های دونفرههایشان را میان لقمهرانیحالا دارند نگ

دهد را ای که به دست مامان میکنند. لقمهتقسیم می

خواهم اندازم تا مرا نبینند؛ نمیبینم و پرده را میمی

 مزاحم خلوتشان بشوم.

* 
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زنند و های پریشب را در گوشی ورق میدخترها عکس

کنند. نوبت به عکس اسم تعریف میاز آرایش و لب

ی "او لا لا"رسد، هلن مان با سمیر که میدونفره

گوید و با چشمانی ریز شده سرش را از کشداری می

چرخاند. طوری با گوشی درآورده و به سمت من می

دهد که ای مخاطب قرارم میگیرنه و بامزهحالت مچ

 ام.انگار جرمی مرتکب شده

 کجا تور کردی من ندیدم؟ بترکی آوا! اینو  -

 ماهیم. تورم کجا بود؟من خودم شاه  -
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ابروی بالا انداخته و صدایی که عمدا نازدارش کرده 

آید که او هم با پشت بودم به مذاقش خوش نمی

زند. دهد و دوباره به عکس زل میچشمی جوابم را می

اش آویزان شده، با لحنی که انگار آب از لب و لوچه

 دهد.کس ادامه میخیره به ع

کوفت بخوری اگه تنها تنها بخوری... قربون   -

ش! چی زاییده لامصب...  این داداش ماداش ننه

خوش تیپ شکل خودش نداره؟ نگو واسه آذین 

 دم.کنار گذاشتی که جرت می

 

 دهم. اش را میبا صدای خندانی جواب لحن حرصی

اتفاقا داره. از مینو بپرس! داداشش هم عین   -

تیپه. ولی خدا نزده پس سرش که خوش خودش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گیره بیاد تو رو بگیره.  یه ماچت کنه هاری می

 طفلک.

 

آورد. شیرین و کند و ادایم را درمیدهانی برایم کج می

خندند و مینو باز هم به عادت مستانه به این کارش می

کند. خودش را نه در این چند وقت سکوت پیشه می

هایمان؛ دیگر خیلی دهد، نه در خندهبحث دخالت می

گرای پرحرف خبری وقت است از آن مینوی برون

کند و افکارم را پاره میی نیست. صدای هلن رشته

 ام را از روی مینو بردارم. شود  نگاه خیرهباعث می

گذشته از شوخی، ازدواج با همچین مردایی خیلی   -

سخته. چین اینا آخه؟ کل روز باید تنم بلرزه که 

نکنه یکی از شوور من خوشش بیاد. من که همون 

مردای کچل و کوتاه پولدار و ترجیح میدم. فقط 
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ته باشه، بدم میاد شب به شب شکم شکم نداش

 لختش و...

 

ی های بلندی که از حدس ادامهباقی حرفش در خنده

شود. اما گیرد، گم میاش در ذهنمان شکل میجمله

ریزد و حسادتی باید اقرار کنم که چیزی ته دلم فرو می

که تا به حال با آن غریبه بودم از ناکجا آباد سر برآورده 

کند. یعنی را درون قلبم فرو می های تیزشو چنگال

ممکن است آنقدر که سمیر به چشم من آمده، به چشم 

فرستم کس دیگری هم بیاید؟ در دلم لعنتی به هلن می

اش معلوم نبود. در عین وقت شوخی و جدیکه هیچ

زد و با هایش را میترین حرفشوخی همیشه جدی

 کرد.منطق زیادی درستش ته دل آدم را خالی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کشم و ا حفظ لبخندم گوشی را از دستشان بیرون میب

کنم که صدای اعتراض شیرین و مستانه خاموش می

 شود.بلند می

 دیدیما.خسیس! بابا داشتیم می  -

 

هایم را درون در همان حالی که از جا بلند شده و جزوه

 دهم.چپانم جوابشان را میام میکوله

و عکس پاشین جمع کنین دیگه. بسه هرچی فیلم   -

دیدین، مسخره بازی درآوردین. پاشین الان افخم 

 میره سرکلاس.

 

ی هلن باز هم استاد افخمی را که ترم پیش با نمره

دهد دوازده از او قبولی گرفته بود، مورد عنایت قرار می

شود. به سمت مینو و با نارضایتی از جایش بلند می
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رافش روم که انگار در هپروت جا مانده و خبر از اطمی

ای که حتی لایش را هم باز نکرده بود ندارد. جزوه

کشم تا بلند گذارم و دستش را میداخل کیفش می

شود و با گیجی لبخندی شود. تازه متوجه من می

کنم او هم به مردی که اینطور زند. از ته دلم آرزو میمی

قرار را از او گرفته برسد، تا از این افسردگی که 

 یشرفت است نجات پیدا کند!همینطور در حال پ
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مشتری آقای امیری برخلاف قراری که گذاشته بودیم 

دو روز دیرتر برای انتخاب طرح اصلی به شرکت آمد. 

روز دوشنبه من در دانشگاه بودم و آقای امیری تلفنی، 

من را از انتخاب خانم شهسواری مطلع کرده بود. قرار 

ی خودم بگذارد و د اجرای پروژه را هم بر عهدهشده بو

ای من محسوب ی کاری و حرفهاین رسما اولین پروژه

شد. خیلی دوست داشتم امیرحسین هم در این می

پروژه مشارکت کند. هم خودم را برای این کار مدیون 

دیدم، هم اینکه او در برخورد با عوامل او می

کند و در کل تیم تر از من عمل توانست خیلی جدیمی

دادیم. دلتنگ رفاقتمان با خوبی را با هم تشکیل می

امیرحسین بودم، اما امیرحسین با سکوت و 

اش دیوار سردی میانمان کشیده بود و گیریکناره
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طوری گاردش را در مقابل من بسته بود که نزدیک 

شدن به او کار راحتی نبود. سردی رفتارش را به جایی 

شدیم و ی تا زمانی که رو در رو نمیرسانده بود که حت

کرد که کردم، تمام تلاشش را میمن سلام نمی

خودش را به ندیدن بزند. دلم برایش تنگ شده بود اما 

توانستم قدمی دادم و نمیبابت این قهر به او حق نمی

برای شکستن این دیوار بردارم. امیرحسین من را به 

ود؛ آن هم خاطر انتخاب کس دیگری مجازات کرده ب

ام به او توانستم برای علاقهدر حالیکه نه من می

تعریفی جز دوستی داشته باشم و نه خود او هرگز 

بحثی خارج از رفاقتمان با من داشت که من را رسما 

اش قرار داده باشد و اکنون مستحق در جریان علاقه

ی این توقع باشد. اما باز هم جای خالی او در دایره

معتمد و رازدارم، مثل خاری در چشمم محدود افراد 

 رفت.فرو می
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شد اما با قبول این پروژه رسما زمانم محدودتر می

توانستم از خیر چنین فرصتی بگذرم. در همین نمی

چندماه فهمیده بودم آقای امیری به راحتی به هرکسی 

توانست کند. و حالا که چنین فرصتی میاعتماد نمی

خواستم لگد به بخت سکوی پرتاب من شود، نمی

خودم بزنم؛ معلوم نبود چه زمان دیگری  شانس 

طور به من رو کند و بتوانم چنین فرصتی برای ابراز این

 خودم به دست بیاورم.

 

 

ام حدود بیست روز برای اجرای این طبق برنامه ریزی

پروژه زمان لازم داشتم. ده روز هم برای 

در نظر  های دقیقه نودی خانم شهسواریدرخواست
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گیرم تا اجرای کاری خارج از برنامه، منجر به می

ام نشود. با این حساب دیگر زمانی برای خرید بدقولی

ماند. هرچه و آماده شدن برای مراسم عقد باقی نمی

توانستم از خیر این موقعیت کردم نمیحساب کتاب می

 ای عقب بیاندازم. شد عقد را چند هفتهبگذرم، اما می

 

کنم. او هم از را ابتدا با بابا یوسف مطرح میموضوع 

هایش کند. بابا قبلا هم از نگرانیپیشنهادم استقبال می

تری داشته باشیم. گفته و خواسته بود نامزدی طولانی

رفت نگران می از اینکه همه چیز اینقدر سریع پیش

صحبتی و قدرت سخنوری پدر سمیر، بابا بود؛ اما خوش

د که قرار نیست اتفاقی بیفتد که را قانع کرده بو

پشیمانمان کند. دوست نداشتم بحثی میان دو خانواده 
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جریان بگیرد و بابا به بدقولی متهم شود. برای همین 

 گیرم ابتدا سمیر را راضی کنم.تصمیم می

 

 49_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

اش را با کنم و چربی اضافهرژ لبم را دوباره تمدید می

گیرم. این روزها دوست دارم بیشتر از هر می دستمال

زمان دیگری زیبا به نظر برسم؛ مخصوصا بعد از 

های سمیر که خودم هم هشدار هلن در مورد جذابیت

جذب همان شده بودم، این خوش پوشی برایم اهمیت 
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پوشی سمیر هم در  بیشتری یافته بود. خوش

تاثیر نبود. دلم های این روزهایم بیانتخاب

خواست وقتی او اینقدر رسمی و محترمانه لباس مین

پوشد، من همچون دختران سرخوش لباس بپوشم می

 ی ناجور باشم. و کنار سمیر، مثل وصله

 

کنم و شال بافت آبی رنگم پالتوی کرم رنگم را تن می

آیم، اندازم.  از اتاق که بیرون میرا روی موهایم می

تن با سمیر در سالن مشغول سربه سر گذاش

ست که زودتر از بقیه او را به عنوان فردی از آذینی

 خانواده پذیرفته است. 

گفته باشم، اگه یه باج تپل به من ندی، آوا بی آوا.   -

 اصلا اصل کاری منم سمیر خان!
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روتو کم کن فسقل. اولا تو هنوز هیجده سالت   -

نشده، صلاحیت رای دادن هم نداری، اونوقت میخوای 

ی ما نظر بدی؟ دوما دخترتون و بردیم واسه عروس

 آذین خانوم. شما برو چرتت و بزن نون زیر کباب!

 

آذین در حالیکه پرتقال پوست کنده را داخل بشقاب 

 دهد.گذارد با شیطنت جوابش را میسمیر می

تو ببینم که یعنی خوشم میاد آخر شبم قیافه  -

 مونه یا نه.همینطور حق به جانب می

 

ی کند و سری به نشانها ریز میسمیر نگاهش ر

 کند. نفهمیدن کج می

 چطور؟   -
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خواهد سر بحث در خانه و جلوی بقیه باز شود. دلم نمی

یقینا سمیر از این پیشنهاد استقبال نخواهد کرد. 

دوست ندارم مخالفتش را جلوی بقیه بروز بدهد. 

 پرم.سریع میان بحثشان می

 آذین کم اذیتش کن.  بریم سمیر؟  -

 

فهمم اندازد، میگاه پر محبتش را که به سرتاپایم مین

خیزد، ظاهرم امتیاز کامل را از او گرفته است. برمی

زنیم. همین که کنیم و از خانه بیرون میخداحافظی می

 پرسد:نشینیم سمیر میداخل ماشین می

 منظور آذین چی بود آوا؟  -
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این دانستم با این همه نکته سنجی براحتی از کنار می

گذرد. با لبخند دستم را روی دستش که اشاره نمی

کشم و پاسخش را با ی ماشین گذاشته میروی دنده

 دهم تا حواسش را کمی پرت کنم.ناز می

 گم بهت.راه بیفت حالا. می  -

 

گیرد و زیر دست خودش زند. دستم را میاستارت می

دارد. محتاطانه رانندگی کردنش را روی دنده نگه می

 کنم.بهانه کرده و سر شوخی را باز می

راست میگن مال خود آدم شیرینه ها. تا ماشین   -

دادی، از وقتی این بابات دستت بود ویراژ می

 کنی.پشت رانندگی میپرشیا رو خریدی عین لاک

 

 کند.ی چشم با لبخند نگاهم میاز گوشه
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 اینطوریاست آوا خانوم؟ پس سفت بشین.  -

 

دهد. یکهو روی پدال گاز فشار می گوید و پایش رامی

ی من هم با شود و صدای خندهماشین از جا کنده می

 رود.سرعت ماشین بالا می

 

 50_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

استرس واکنش سمیر به عقب انداختن مراسم عقد 

اشتهایم را به کل کور کرده است؛ اشتیاق سمیر برای 
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یست که از آن هرچه سریعتر عقد کردنمان، چیزی ن

دهم به جای شام نوشیدنی اطلاع باشم. پیشنهاد میبی

گرمی بگیریم و داخل ماشین بمانیم. با نگاهی مشکوک 

و پرسیدن اینکه آیا چیزی شده، برای گرفتن دو لیوان 

شود. از پشت نگاهی به سمیر شکلات داغ پیاده می

هایی که با العاده برازنده است. لباساندازم. فوقمی

کند، اندام ورزیده و قت انتخاب و با هم ست مید

النوع اش را به خوبی دربرگرفته و از او ربمردانه

جذابیت ساخته است.  وقتی کنار او در خیابان قدم 

توانم براحتی نگاه خیره و گاها پر از دارم میبرمی

و زیبایی  حسرت دختران دیگر را حس کنم. جذابیت

ت بابا و مامان باعث شده ظاهری خودم، در کنار تربی

بود همیشه از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشم. و 

حالا همراهی با مردی مانند سمیر این اعتماد به نفس 

رساند. شاید هم همین موضوع است را به اوج خود می
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شود؛ که موجب کشش متقابل من نسبت به سمیر می

گ هرچه که هست،این مرد دارد برایم عزیز و پررن

 شود.می

 خدمت شما.  -

 مرسی عزیزم.  -

 

تر سوار گیرم تا راحتسینی کوچک را از دستش می

مالد و هایش را از سرمای هوا به هم میشود. دست

کند. لیوان را به دستش ی بخاری را بیشتر میدرجه

 دهم.می

 ممنون. بخور تا سرد نشده.  -
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ای کنم و جرعههایم نزدیک میلیوان را به لب

نوشم. گرمای تلخ و شیرین آن قادر است کمی یم

دارد و استرسم را کم کند. نگاهش را از رویم برنمی

 پرسد.آورم نرم میهمین که لیوان را پایین می

 خوب آوا جان. نمیخوای بگی چی شده؟  -

 

 زنم تا مطمئنش کنم موضوع مهمی نیست.  لبخندی می

زنم؟ میگفتم دارم واسه یه سالن طرح یادته می  -

همون سه تا طرحی بود که نشونت دادم، تو از سفید 

 بنفشه خوشت اومد.

 آره... یادمه... خوب؟  -

 

 چرخم. کمی بیشتر به سمتش می
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ها رو پسندیده؛ آقای امیری، مدیر سالن که طرح  -

خواد کارای اجراییش و به خودم رئیسمون هم می

 بسپاره.

 

 ند.کام را نوازش میبا لبخندی محو گونه

ی خوب این که عالیه عزیزم. میشه اولین تجربه  -

ایت. واسه گفتن همین خبر از سر شب دست حرفه

 کنی؟دست می

 

 دهد.و با چشمکی ادامه می

خوای شیرینی بدی. هرچند به بابات قول حتما می  -

 دادم اما از خیر شیرینی که نمیشه گذشت.
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 51_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

کند و سرش را جلو ایش را غنچه میهبه شوخی لب

گذارم و هایش میکشد. با خنده دستم را روی لبمی

 دهم.آرام به عقب هولش می

فرصت طلبی نکن... شیرینیش که سرجاشه... ولی   -

 یه موضوع دیگه هست که باید حرف بزنیم.

 خوب؟  -
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نشینم و او هم به تبعیت از من به پشتی تر میجدی

اش را به من زند و نگاه کاوندهمیاش تکیه صندلی

 دوزد.می

بره. یعنی ببین این پروژه نزدیک یه ماه کار می  -

حتی روزایی که کلاس دارم هم، باز نصف روز باید 

برم سر پروژه. خیلی بیشتر از اون چیزی که 

 گیره.فکرشو بکنیم وقت می

 

تر ی من نگاه سمیر سختحواسم هست که با هر جمله

بازد. آنقدر آدم تیز و خندش رنگ میشود و لبمی

 ست که همان اول، آخر حرفم را بخواند.باهوشی

مونه واسه خرید و آماده شدن، اینطوری وقتی نمی  -

 ای عقد و ...هرچی فکر کردم باید دوسه هفته
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ای که به عقد و عقب بندازیم! یعنی اولین گزینه  -

 ذهنت رسید، عقب زدن من بود؟!

 

بینم. ابروهای نگاهش را بوضوح میکدر شدن 

شوند و تلاشش را می حالتش به هم نزدیکخوش

 بینم.داشتن تن صدایش میبرای پایین نگه

آوا، حواست هست به من بله دادی، قول دادی؟   -

حواست هست دو تا خانواده چند ماهه چشمشون به 

دهن توئه که بله بگی، تاریخ تعیین کنن، اونوقت تو به 

 گیری؟هاشون و ندید میی برنامهراحتی همههمین 

 سمیر...  -

 هیچی نگو آوا...  -
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شود و لیوانش را داخل سطل کنار خیابان پیاده می

اندازد. با دستانی در جیب به صندوق عقب ماشین می

ام، زند. در این چندماه که سمیر را شناختهتکیه می

ه چیز را با وقت مرد جنجال و داد و بیداد نبوده و همهیچ

منطق و حرف زدن حل کرده است. در بیشتر 

هایمان هم با اینکه نازکشی از جانب او بوده، اما بحث

هایش هم ابایی نکرده است؛ حرفش را از زدن حرف

کامل و منطقی زده و راه آشتی را باز کرده بود. کاش 

الان هم به جای تنها ایستادن، بیاید و حرف بزنیم. 

 مان شکرآب شود.خواهد میانم نمیاینبار من هم دل

 

مانم. سرش را رو به ای خیره به او میچند دقیقه

آسمان گرفته و در همان حالت قبل ایستاده است. 

شاید اینبار باید من جلو بروم و برای حرف زدن 
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گذارم و پیاده قدم شوم. کیفم را روی صندلی میپیش

غییر شوم اما مسیر نگاهش را تشوم. نزدیکش میمی

گذارم و آرام دهد. دستم را روی بازویش مینمی

زنم. دستانش را محکم از بالا تا پایین صدایش می

 چرخاند.کشد و سرش را سمت من میصورتش می

 جای من نیستی که بفهمی چی میگم آوا.   -

ش دو کنی. همهآخه چیزی نشده که اینطوری می  -

 هفته وقت ازت خواستم. این چیز زیادیه؟

 

اش را از ماشین با شنیدن لحن دلخور من تکیه

چرخد و نگاه مستقیمش دارد. کاملا رو به من میبرمی

 دوزد. را به چشمانم می

زنم واسه داشتن خیلیه. واسه منی که بال بال می  -

تو خیلیه... آوا من تورو خرداد ماه بود دیدم. از 
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همون اولین بار که دیدمت هم تو رو خواستم. 

شدم... یک روزم هم بدون فکر کردن به عاشقت 

تو نگذشته... کل این چند ماه و درگیر راضی کردن 

بینم هنوز انقدر ت بودم... الان میتو و خانواده

برات پررنگ و مهم نشدم که منو بذاری تو 

ت میشه به تعویق انداختن اولویت... اولین گزینه

کنم گم؟ فکر میتونی بفهمی چی میمن... می

 اس تو هنوز درگیر من نشده آوا.احس

 

 52_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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شکند، اما از نرمش صدایم کم دلم از قضاوتش می

 کنم تا بتوانم بدون بحث متقاعدش کنم. نمی

اگه اینطور بود دلیلی نداشت جواب مثبت بدم. سمیر   -

گم. یه فرصت تو هم سعی کن بفهمی من چی می

تونه منو یهو چند تا پله هل میخوب پیش اومده که 

تونم پسش بزنم. عقدمون هم اتفاقی بده جلو. نمی

 نیست که چندبار بخواد تکرار بشه. دوست دارم همه

خواه خواد باشه. نه که زیادهچیز همونطوری که دلم می

باشم، نه! ولی دوست ندارم چیزی الکی و از سر 

 بازکنی بشه.

گم ذارم؟ یا میگم چیزی برات کم میمگه من می  -

همه چی همینطوری از سر باز کنی باشه؟ آوا! من میگم 
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ها بازم برات پیش میاد. اگه تو هم من و از این موقعیت

دوست داشته باشی، باید مثل من دلت بخواد زودتر 

عقد کنیم نه اینکه هر چیز بیخودی یه بهونه بشه واسه 

 عقب انداختنش.

 

شود. موضوعی که اش درهم میاخمهایم از خودخواهی

آمد که بتوانم برای من یک فرصت بزرگ به حساب می

 "یک چیز بیخود"خودم را اثبات کنم، برای سمیر 

بیشتر نبود! من برای پا گرفتن شرکت تازه تاسیس او 

خوشحالی کرده و تشویقش کرده بودم و او در اولین 

ی یر کرده بود. با گرهفرصت، من و اهدافم را تحق

نشیند، نیم قدم به عقب کوری که میان ابروهایم می

 دارم. برمی
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کنم باید به اساس این ازدواج دوباره فکر فکر می  -

 کنیم.

 

آید، .از تعجب تغییری که یکباره در حالتم بوجود می

کند شود و سعی میهایش بیشتر در هم میاخم

 شوم.بازوهایم را بگیرد، اما مانع می

گی دوباره فکر کنیم چیه؟ چی منظورت از اینکه می  -

 گی آوا؟می

چیزی که اینقدر برای من مهمه، برای تو یه چیز   -

بیخوده. تو شاید من و دوست داشته باشی، اما قبل از 

 گیرن. هات قرار میمن خودت و خواسته

 اشتباه نکن آوا. گوش کن ببین...  -

گم. اینی که تو اسمش مینه! تو گوش کن ببین چی   -

ی منه. ما هنوز شروع ذاری یه چیز بیخود، آیندهو می
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نکردیم و تو داری موضعت رو اینطوری نشون میدی. 

وای به روزی که ازدواج کنیم و فکر کنی که اختیار 

 زندگی من دستته.

 

زند. یک دستش را به چرخی دور خودش میکلافه نیم

از بالا تا پایین زند و دست دیگرش را کمرش می

دارد. نفس صورتش کشیده و روی دهانش نگهش می

پرحرص و گرمش مثل بخار از میان انگشتانش بیرون 

است. من هم  دهد چقدر عصبی شدهزند و نشان میمی

ام به تماشایش با دستانی که روی سینه گره زده

ترین حالت خود ام. هردو در حق به جانبایستاده

دهیم تا اینکه مان را ادامه میل چشمیایم. دوئایستاده

 شکند. سمیر سکوت را می
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کنیم، تو یه سوارشو بریم خونه. بعدا صحبت می  -

خوام تو عصبانیت حرفی بزنیم موقعیت بهتر. نمی

 که نشه جمعش کرد.

 

گوید و بدون اینکه منتظر من باشد سوار ماشین می

ات ی هخوردههای نیمشود. قبل از نشستن لیوانمی

چاکلتمان را از روی صندلی برمیدارم و در سطل زباله 

اندازم تا برای آرام شدن وقت کشی کنم. سوار می

 رساند.شوم و من را به خانه میمی
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دارم و به دست دستمال دیگری از کیفم بیرون برمی

دهم. دستمال را در دست راستش نگه مستانه می

کشد. د و دست چپش را دوباره زیر چشمش میدارمی

کند، بسرعت قطرات هر قطره اشکی که پاک می

شوند. هلن و شیرین دو طرف دیگری جایگزین آن می

اند. من هم صندلی را برعکس چرخانده و او نشسته

رسید ام. هرچه به ذهنم میروبروی دخترها نشسته

باید چه دانم ام و دیگر نمیبرای دلداری دادن گفته

 های مستانه را خشک کند. بگویم تا اشک

 

ی ی شاهین برای خواستگاری به خانهدیشب خانواده

اند و پدر مستانه با دیدن ظاهر امروزی مستانه رفته
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ای از خانه ی شاهین، به شکل نامحترمانهخانواده

 بیرونشان کرده بود. 

 

شود و روبروی مستانه مینو با لیوان آب نزدیک می

کند به زور هم شده چند جرعه آب نشیند. سعی میمی

بیند، لیوان به او بنوشاند. هلن که مقاومت مستانه را می

کشد. نیم دیگر را گیرد و تا نیمه سر میرا از مینو می

پاشد. هم کف دستش ریخته و در صورت مستانه می

شود. کشد و یکهو ساکت میمستانه هین بلندی می

این حرکت هلن اعتراض کند که خواهد به شیرین می

 دهد.هلن مهلت نمی

بسه دیگه سرم و بردی. هی فین فین فین... یه   -

دقیقه آروم بگیر ببینیم چه گلی باید به سرمون 

 بگیریم.
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گیرم تا به این حرکت هلن لب پایینم را از داخل گاز می

وقت بیشتر از ده دقیقه ظرفیت دلداری نخندم. هیچ

اینبار خیلی صبوری به خرج داده بود دادن نداشت. تازه 

که تا همینجایش شاکی نشده بود. شیرین سریع 

ی مستانه، که هاج و واج مانده را به پایین مقنعه

 کشد تا کمی صورتش را خشک کند.صورتش می

 نکن هلن. باز خل شدی تو؟ آدم باش...  -

تو خودت سکوت کن که بد رو اعصابمی مینو؛ معلوم   -

هات د وقت چه مرگت شده. یه روز کشتینیس این چن

 غمی.غرق شده، یه روز علی بی

 به تو چه اصلا؟ مفتش محلی؟   -

 آره مفتش محلم! حرفی داری؟  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی هلن شوم و دستم را روی سینهسریع از جا بلند می

گذارم که به سمت مینو خیز برداشته. رفتارهای ضد می

م آزرده خاطر و و نقیض مینو، نه تنها هلن، که من را ه

کنم خویشتنداری زده کرده است. من سعی می

بیشتری در مقابل مینو از خودم نشان بدهم؛ اما هلن 

بیند که کوتاه بیاید، و حس بدی که از دلیلی نمی

گیرد را پنهان کند. حتی رفتارهای جدید مینو می

چندین بار در غیاب مینو این موضوع را مطرح کرده و 

 از ما خیلی جدی با او صحبت کنیم. خواسته بود یکی

 

زنم که کوتاه بیاید و همزمان با چشم به هلن اشاره می

 دهم.مینو را مخاطب قرار می
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چته مینو عصبانی میشی؟ یه ساعته داریم خودمونو   -

بینی که. تو چرا شه دیگه. میکشیم، آروم نمیمی

 پری به هلن؟می

شی؟ چی می به تو چه اصلا؟ تو چرا نخود هر آش  -

شنوین که اینطوری گین میپشت سر با هلن می

 گیری؟طرفش رو می

 

شود. با ناباوری به ی هلن شل میدستم از روی سینه

ای در دفاع از خودم پیدا ام. هیچ کلمهمینو زل زده

کنم. بقیه دخترها هم دست کمی از من ندارند؛ نمی

حتی هلن همیشه حاضر جواب. این روی مینو برای 

شود. هایم رفته رفته درهم میمان تازگی دارد. اخمهمه

هنوز حروف را در دهانم نچیده و به کلمه تبدیل 

 کند.ام که دوباره خودش شروع مینکرده
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شون آدم شدن واسه من. شماها یه ذره همه  -

دیدین حالش بده. ولی انقدر شعور داشتین می

نفهم تشریف دارین که جز خودتون کسی و 

 ید. اسم خودتونم گذاشتین دوست...بیننمی
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شود، اما هیچ همچنان خشکم زده است. دهانم باز می

انصافی حقم نیست. شود. این بیآوایی از آن خارج نمی
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ام. همیشه این من همیشه برای مینو دوست خوبی بوده

م که ام. من بودمن بودم که رفتارهای بد او را بخشیده

رفتم و از خوشی خودم در هر حال بدش به دنبالش می

زدم تا به او در زدم. من بودم که از وقت خودم میمی

گذاشت کمک کنم. انجام تکالیفی که برای روز آخر می

این من بودم که همیشه روز تولد او و بقیه را به خاطر 

داشتم و با هدایایی هرچند کوچک، تولدشان را تبریک 

... اما مینو چه؟ مینو چه زمانی کنارم بود؟ او گفتممی

برای رفاقتمان چه کرده بود؟ نه تنها برای من، برای 

هلن، مستانه، امیرحسین... حالا مینو من را به 

 کرد؟!شعوری و رفیق نبودن متهم میبی

 

های مغزم را به کار هایش ناخودآگاه چرتکهحرف

کاری که کنم به حساب کتاب؛ اندازد. شروع میمی
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همیشه از آن بیزار بودم. مینو همچنان با صدای بلند و 

کند. بیشتر از معرفتی متهم میعبارات زشت ما را به بی

رسد  دارد آن که بابت مستانه عصبی باشد، به نظر می

هایی که از خیلی وقت پیش روی دلش تلنبار عقده

 آورد.شده را بالا می

 

 شود. هایم رفته رفته درهم میاخم 

شعور جمع شدین دور هم، چشم یه مشت بی  -

ندارین ببینین کسی جز شما بلده عاشق بشه. به 

عشق مستانه و شاهین حسودیتون شده، 

 دونید...نمی

 

رود و به ضرب روی صورتش اختیار بالا میدستم بی

گیرد و با نشیند. سمت چپ صورتش را با دست میمی
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کند؛ چشمانی که نه تنها انی گشاد شده نگاهم میچشم

 اند.تعجب که نفرت بسیاری را هم در خود جا داده

این واسه این بود که حد خودتو ندونستی مینو.   -

دیگه عارم میاد حتی بگم با کسی مثل تو دوست 

بودم. حالا که من اینقدر بدم، از این به بعد نه من، 

 نه تو. 

 

و با چشمانی که پر شده از کلاس  دارمام را برمیکوله

زنم. هلن و شیرین هم بلافاصله پشت سرم بیرون می

رویم، آیند. از ساختمان دانشکده که بیرون میمی

شنویم که با صدای مستانه را از پشت سرمان می

هایش گرفته، از ما صدایی تودماغی که از گریه

رد تا داهایش را تند و تند برمیخواهد بایستیم. قدممی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بینمش، سرخی چشمان به ما برسد. حالا که سرپا می

 زند. زیبایش بدجور توی ذوق می

 

ام را از روی شانه ایستیم. کولههر سه سرجایمان می

زنم. هلن است دارم و تلخندی به روی مستانه میبرمی

 آید.که قبل از همه به حرف می

موندی ور دل عنتر چی شد؟ تو چرا اومدی؟ می  -

 داد.م یکم رفاقت یادت میخانو

 

حق مستانه نیست که از هلن کنایه بشنود؛ آن هم بابت 

کنم تا بحث ست. مداخله میکاری که تقصیر دیگری

 دیگری راه نیفتد.

مستانه خودش اندازه کافی حالش بده هلن. تو   -

 دیگه ول کن! بعدشم تقصیر مستانه چیه؟
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ه کرده راست میگی، این طفلک انقدر از صبح گری  -

کردیم، دریاچه ارومیه رو نجات که اشکاش و جمع می

شعور، خود تو مقصری که من داد. به جز اون بیمی

شما کوتاه "گی گم، این جنی شده، تو میچند ماهه می

 به یه ورم که خوب نیست! "بیاین. حالش خوب نیس.

 

بارد. ته دلم به او حق حرص از تک به تک کلماتش می

گفت! چندین بار گفته بود که باید میدهم. راست می

مینو را سرجایش نشاند، چون ظرفیت این کنار آمدن 

 اندازد.ی مستانه میرا ندارد. شیرین دست دور شانه

بگردم برات. تو این حال و روز تو، همین مونده   -

بود اینطوری دعوامون بشه... ولی همین که الان 

ن میده چهارنفرمون با همیم و مینو تنهاست، نشو
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مقصر خودشه. اون ما رو از دست داد. ما که 

 ضرری نکردیم.

 

 دهم.به جای مستانه من جواب شیرین را می

گی شیرین. واسه من که خیلی گرون تموم می  -

شد. صحبت این همه سال دوستیه. من و مینو از 

 دبیرستان باهم دوست بودیم.

 

 شود.هلن بلافاصله معترض می

ی این م. مینو هم فقط استفادهتو دوست بودی عزیز  -

برد، والسلام. خوبی واسه ماها بخوره تو دوستی و می

 سرش، واسه خود تو کی یه قدم برداشته؟ 
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خوام حتی ول کن هلن. دیگه تموم شد. دیگه نمی  -

 اسمش و بشنوم.

 س، حرفشم بزنیم!آره بابا. تحفه  -

 

پشت افتد و مستانه هم شیرین جلوتر از ما به راه می

سرش. حال کسی را دارم که تصادف کرده و در 

ی اول از گرمای بدنش، درد را حس نکرده، اما لحظه

هایش از درد به زق زق گذرد، استخوانهرچه می

گذرد بیشتر دلم را های مینو، هرچه میافتند. حرفمی

دارم و نگاهم را از سوزاند. آرام آرام قدم برمیمی

 کنم.هایم جدا نمیکتانی
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کند با بیند که سعی میدانم هلن در احوالم چه مینمی

عوض کردن بحث، من را از گرداب حرفهای مینو 

 بیرون بکشد.

راستی از تو و سمیر چه خبر؟ چی شد؟ آشتی   -

 کردین؟

 

دهم. تمام تلاشم برای لبخند زدن به دل به دلش می

 ای بیشتر نیست.جیهایش، دهن کهلن و نگرانی
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مون. باباش و بابا یوسف کلی باهم آره. اومدن خونه  -

حرف زدن، آخرش قرار شد عقد بیفته واسه دو هفته 

 بعدش. 

بسلامتی! خوب کردی کش ندادی. تو و سمیر خیلی   -

 به هم میاین. 

 

آید که مینو گفته بود، من و امیرحسین بیشتر یادم می

یر. گفته بود، کنار آمدن با آییم تا من و سمبه هم می

سعیده خانم مادر سمیر، کار هر کسی نیست. گفته 

بود... اه! لعنتی! همین ده دقیقه پیش قسم خوردم 

 دیگر حتی اسمش را هم نیاورم.

 مرسی...  -
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ام را تمام کنم که با صدای بلند هلن که خواهم جملهمی

گوید، سرم را بالا می "مرتیکه میمون"به کسی 

برم. من هم ای خودم را از یاد میم. برای لحظهآورمی

خبر به پرم که بیهمپای هلن به شاهین می

خواستگاری مستانه رفته بود؛ هرچند خشم من فقط 

 ست.ظاهری

مرتیکه بزنم دهنت و سرویس کنم؟ تو کی با این   -

بچه تریپ ریختی، مخش و زدی که ما خبردار 

 نشدیم؟

 

وی سرش سپر کرده تا شاهین در حالیکه دستانش را ر

از ضربات کلاسور هلن در امان بماند، سعی در دفاع از 

 خودش دارد.
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بابا تو گیجی به من چه؟ بعدشم از همین رفیق   -

ذاشت جلوی شما حرفی فابتون بپرسین چرا نمی

 بزنم.

 

شوم. از همان روزی که در اینبار من وارد میدان می

ق چشمان کافه دم آن پسر گستاخ را چیده بودم، بر

شان حرف شاهین لو داده بودش. بعدا هم با هر دوی

زده بودم و از احساسی که میانشان شکل گرفته 

مطمئن شده بودم.  همان ظاهر عصبانی را حفظ 

ی مستانه ام اما چشمکی به رنگ و روی پریدهکرده

 ست.زنم تا بداند همه چیز شوخیمی

کرد، غلط کردی تو. دختره حیا داشت که قایم می  -

دادی. ما گی؟ به سهم خودت باید وا میتو چی می
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بعد اینکه لنگه دمپایی خواستگاری خورده تو سرت 

 فهمیدیم؟؟باید می

 

ی ماند تا اینکه صدای خندهشاهین هاج و واج می

شود. نقش بازی کردن را بلد سرخوش شیرین بلند می

 آمد سر به سر شاهین بگذاریم.نبود و دلش نمی

خیلی خوب بابا. ترکوندین بچه رو. حالا یه ناهار   -

 کنه رستوران از دلمون درمیاد دیگه.دعوتمون می
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 حال:

شان دست کمی از خانه.ی عزا نداشت.  اوضاع خانه

سمانه جریان را برای سعیده خانم و سپهر بازگو کرده 

بود و شیونی در خانه به راه افتاده بود. سپهر انقدر 

عصبانی بود که سعیده خانم و سمانه با گریه جلوی 

دانستند پایش را که بیرون رفتنش را گرفته بودند. می

صدش جایی جز بیمارستان نخواهد بیرون بگذارد، مق

 بود. 

اش بسته ای که به پیشانیی روسریسعیده خانم گره

 دهد. کند و سپهر را مخطاب قرار میرا محکمتر می

بشین سرجات دیگه بچه. بذار ببینم چه خاکی به  -

 سرم شده.
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چرا خاک مادر من؟ بگو دسته گل؛ دسته گلی که  -

 سمیر خان تو تنبونش جا داده.

 

کند همه چیز را کند. فکر میبا خشم رو به خواهرش می

 نگفته است.

 ای که آورده بود خونه کیه؟نگفت ...ده -

الله اکبر... دهنتو آب بکش بچه! چه طرز حرف زدنه  -

 آخه؟

 

اهمیت به اعتراض مادرش دوباره سوالش را تکرار بی

اش را از چشمان سمانه کند و نگاه بازجویانهمی

 گیرد.نمی
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نه! نگفت کی بود. منم نپرسیدم. بعدشم چه فرقی  -

کنه طرف کی بوده؟ مهم خطاییه که سمیر می

 کرده.

 

ترسید راستش را بگوید.به سمیر هم گفته بود می

ی لالمونی بگیرد تا بیشتر از این رسوا نشوند و آوازه

اش لااقل در فامیل نپیچد. از بعدازظهر که کاریکثافت

ی خودش گفته بود، به یاد گذشته سمیر جریان را به او

افتاده و داغ خیانت هادی برایش تازه شده بود. باورش 

توانست بفهمد، مینو کرد نمیشد! هرچه فکر مینمی

ها رخنه کرده و سمیری که چه زمانی در زندگی آن

 قدر آوا را دوست داشت را از راه به در کرده است.این
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کشد و یسپهر با حرص دستش را روی صورتش م

آید. اینبار مادرش، مخاطب دوباره به حرف می

 های اوست.سرزنش

تحویل بگیر مامان! هی هر چی شد دخالت کردی که  -

فقط اون دختر و بچزونی، پشت شاه پسرت دربیای... 

 ش.تحویل بگیر! اینم نتیجه

نشست سر زندگیش، مگه گناه من چیه؟ آوا می -

ور هفته رو این کرد؟ نصفسمیر دست از پا خطا می

ور بود، معلومه شوهرت و به امان خدا بذاری بقیه اون

 برنش؛ اونم شوهری مثل سمیر و...رو سر می

خوای کوتاه بیای؟ مگه اون دختر یعنی هنوزم نمی -

 رفت دنبال کار.گذرونی؟ میرفت پی خوشمی

کی خواسته بود بره دنبال کار؟ از قر و فرش کم  -

خودشم کار کنه. مگه سمیر کم پول  کرد، لازم نبودمی
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رفت جای م نمیاورد. اگه اوا زن زندگی بود، بچهدرمی

 دیگه.

 

ی سعیده خانم که سعی دارد کوتاه نیاید و با هر جمله

اش را مشخص کرده، از همین حالا موضع و جبهه

شود و صدای های سمانه بیشتر و بیشتر درهم میاخم

رسد. هرچه وشش میتر به گترک خوردن قلبش واضح

تواند و با حرف اخر مادرش خواهد خوددار باشد نمیمی

 شود.صدای اعتراضش بلند می

مگه منی که شوهرم بهم خیانت کرد، سر کار  -

رفتم مامان؟ مگه سر زندگیم نبودم؟ هادی تختش می

سرد بود یا غذاش؟ بسه دیگه مادر من! پسرت یه 

رزنشا و حرفا خبطی کرده، جای اینکه واسه شنیدن س
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اماده بشی، از الان شمشیرت و از رو بستی که کسی به 

 سمیر تو نگه؟!

 کار کنم؟من مادرشم. من پشتش درنیام چی -

جانب انصاف و بگیر مامان. بشین فکر کن وقتی آوا  -

طلاق خواست، باید جواب اقا یوسف و عطیه خانوم و 

 چی بدیم. چطوری تو چشاشون نگاه کنیم.

 

کوبد و مویه را م دوباره روی ران پایش میسعیده خان

بار جایی برای داند ایندهد. خودش هم میاز سر می

دفاع نمانده اما دست خودش نیست. سمیر 

اش بود. سرش به درس و کار گرم بود و نورچشمی

ی دنیا دست از پا خطا نکرده بود؛ همیشه او را از همه

ه بود و توقع ها را خواستسر دیده بود و برایش بهترین

داشت دیگران هم مثل خودش، سمیر را تاج سر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ببینند. بزرگترین مشکلش با عروسش هم همین بود؛ 

 دید.دید؛ شریک زندگی میآوا او را سرور نمی

، 

شود افتد بلافاصله از جا بلند میبا چیزی که یادش می

 کند صورت خیس از اشکش را پاک کند.و سعی می

گیدا! همین مونده بفهمه چی به باباتون هیچی نمی -

 شده، زبونم لال سکته کنه.

 

کند. سپهر خودش را روی مبل پشت سرش آوار می

صدایش طوری خش برداشته انگار ساعتها فریاد زده 

 باشد.

چی بگیم پس؟ آوا بهوش اومد و طلاق خواست چی  -

 بگیم؟ بگیم سمیر چه شکری خورده؟
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.. سمانه! به شه.فعلا چیزی نگید تا ببینیم چی می -

زنیا. همین مونده هادی بفهمه، هادی حرفی نمی

 زبونش بعد این همه وقت دراز بشه.

 

 57_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

دو شبانه روز بود که در بیمارستان مانده بود. 

هایش خشک شده بودند و نیاز شدیدی به استخوان

دانست یک حمام گرم و خوابی آرام داشت. اما نمی

ی پدری شد پا به خانهکجا برود؛ رویش نمی باید
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ی اش رودررو شود. خانهبگذارد و با اعضای خانواده

های خودش ویران کرده خودشان را هم که با دست

خوابید که آوا، او را رفت و روی تختی میبود. چگونه می

 با مینو روی همان تخت دیده بود. 

 

ست اما اینجا روی صندلی فلزی بیمارستان نشسته ا

ی نفرین شده مانده. ذهنش هنوز در همان لحظه

های آوا، انگار در چشمانش ثبت شده لرزش مردمک

کند یک جفت چشم سبز است؛ به هر طرف که نگاه می

بیند که میان گناه دو نفر در رفت و آمد و ناباور را می

 است.

 

بخشید! مطمئن است. آوایی که او آوا او را نمی

شناسد، اوایی که هر چیزی را در زندگی با سمیر می
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اش را با کسی شریک شده، سمیر را  و حرمت خانه

ای که از دلش شود. از هر دو جملهشریک نمی

اش لعنت به خودش و مینو است. لعنت گذرد، یکیمی

ذارد که مینو به خودش که خواست پا به باغ سبزی بگ

داد و حالا پشت در این باغ، به جهنم رسیده و وعده می

 در آن گیر افتاده بود.

 

مقصر این حال بد، خودش است و بس! انگار هر چه 

فهمد چه کرده است. اگر پدرش گذرد تازه میمی

گوید. خم بفهمد... آقا یوسف... آراد... وای بلندی می

گیرد. نه روی شود و سرش را میان دو دست میمی

رفتن به بخش و سر زدن به آوا را دارد، نه پای رفتن 

 به خانه را. برزخ اگر حال امشبش نباشد، چیست؟
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آید. با تصور ی گوشی از فکر بیرون میبا حس ویبره

اینکه شاید باز هم عطیه خانم باشد که  سر ساعت 

گیرد تا احوال دخترش را بپرسد، گوشی را از تماس می

که به جای نام مینو   "م"کشد. حرف رون میجیبش بی

اش سیو کرده، روی صفحه افتاده است.  بدون ر گوشی

کند و گوشی را کنار هیچ حرفی تماس را وصل می

 دهد.گوشش قرار می

 الو... سمیر جان! عزیزم! چرا جواب نمیدی؟ -

 

خورد. ی لبش با اکراه چین میعزیز مینو بود؟ گوشه

یز آوا بودن را به مفت فروخته بود! لیاقتی کرده و عزبی

شود دوباره مینو به حرف سکوتش که طولانی می

 افتد.می

 سمیر... باید حرف بزنیم. چرا جوابم رو نمیدی؟ -
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-... 

سمیر... گوش کن عزیزم... اتفاق مهمی نیفتاده که...  -

رو دوست داریم.  فهمید که ما هم دیگهآوا بالاخره می

قدر بد واکنش نشون بده... ولی ینکردم امنم فکر نمی

 یکم منطقی فکر کن... دیگه فهمید و خلاص.

- ... 

 

خلاص؟! وقاحت مینو پایانی نداشت؟ خلاص شده بود؟ 

از چه؟ از زنی که عاشقانه دوستش داشت؟ از آوایی که 

عشق اول و آخرش بود؟ اصلا چه شد که از عشق آوا 

ه بود؟ چرا به همخوابگی با مینو تنزل درجه پیدا کرد

انگیز و تهوع قدر نفرتصدای مینو تا دو روز پیش این

 آور نبود؟
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به بعدمون فکر کن سمیر! این روزای سخت  -

گذره و میره. بعدش دیگه منم و تو. یه زندگی می

سازیم سمیر... فقط این روزای لعنتی جدید می

 بگذره...

ر تآورد، امید پررنگای که مینو به زبان میدر هر جمله

خواهد دیگر این حماقت را ادامه بدهد؛ هر شود. نمیمی

غلطی که کرده تاوانش را خواهد داد. اما همینجا، 

ی پایان را روی مینو و احساسات کثیفش نقطه

 گذارد؛ هرچند خیلی دیر!می

 تر است.اش از هر فریای رساتر و محکمزمزمه

برو به درک مینو! خدا من و لعنت کنه که خام توی  -

افت شدم. خدا منو لعنت کنه که آوا رو اینطوری کث

شکستم. برو به درک مینو... برو به درک! تا دنیا 

 دنیاست دیگه نه اسم منو بیار، نه اسم آوا رو.
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تری گوید و بدون اینکه به مینو فرصت حرف اضافهمی

کند. حرفی که باید همان را بدهد تماس را قطع می

ی افسردگی، مینو به بهانهزد؛ وقتی چند ماه پیش می

تنها خواسته بود با او تماس بگیرد و پای تلفن درددل 

 کند.
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گذارم و کمرم را رو به عقب هایم را به پهلو میدست

کشم. گردنم در اثر چندین ساعت کار مداوم درد می

های ریز این دیوار، ورق طلا کار گرفته بود. روی طرح

کردم تا کار تمیز از کردم و باید نهایت تلاشم را میمی

آب دربیاید. چندین ساعت بود که بدون استراحت خم 

چسباندم را هایی که باید ورق میسمتق شده و چسب

 زدم. می

زند تا خانم شهسواری از آن سر سالن صدایم می

پیشش بروم و دقایقی را استراحت کنم. خودش هم 

آمد تا از نزدیک ناظر روند بیشتر روزها را به سالن می

 کار باشد.
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هایی که ریخته در مشامم عطر خوش نسکافه 

آورم که تا سریع درمیهایم را پیچد. دستکشمی

 فنجان داغ است، آن را میان انگشتانم بگیرم.

 چسبه تو این سرما.زحمت کشیدین. الان چقدر می -

کشی آوا جون. چقدر خودتو خسته زحمت و که تو می -

 کنی دختر. گفتم عجله دارم نه دیگه اینجوری.می

 

زنم. لبخند پررنگی به لحن خودمانی و مهربانش می

کنم. عجیب طعم ی داغ را مزه میاز نسکافهای جرعه

ی خوب و دلچسبی دارد؛ کم شیرین، با پودر خامه

 فراوان! 

آخه میخوام تا شب یلدا کارا تموم شده باشه. هم  -

شما به افتتاحییه برسی، هم من وقت داشته باشم 

 واسه کارام.
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 ی جدید داری؟کار چی؟ پروژه -

د یلدا مراسم پروژه که نه، راستش دو هفته بع -

عقدمه. هنوز نه لباس انتخاب کردم، نه آرایشگاه رزرو 

کردم، نه گیفت آماده کردم. اوووو... یه دنیا کار دارم 

 خانم شهسواری.

 

این زن با این سن و سال، خدای عشوه و استاد چشم 

دهد و موهای و ابروست. ابروهایش را تابی می

اش از دور ههای بلند و دیزاین شدبلوندش را با ناخن

 راند. گردنش به عقب می

شه خوبه تو سالن خود من وایسادی و روت می  –

 بگی دنبال آرایشگاهی.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کشم. سریع در پی رفع ام خجالت میاز گافی که داده

ای ی خجالت زده و دستپاچهآیم. خندهو رجوع برمی

کنم. این موضوع را به او نگفته بودم تا فکر نکند می

 ده از آرایشگر بودن او هستم.دنبال سواستفا

 وای ببخشید... حق با شماست.   -

 

کند و رفتارش باعث خیلی احساس صمیمیت می

شود من هم خود به خود کنار او راحت باشم و می

 زیادمان، مانع از ارتباط خوبمان نشود.  اختلاف سنی

 فقط یه راه داره ببخشمت.  -

 ارم.جانم! شما بگین، من دلتونو به دست می  -
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کند و خندد. دوباره با عشوه پشت چشمی نازک میمی

 گیرد.های دلبر به دست میفنجانش را با همان ناخن

 بیا اینجا، خودم واسه عقد آرایشت کنم.  -

راستش چیزی نیست که بهش فکر نکرده باشم.   -

کاراتون و تو اینستا دیدم چقدر قشنگه. ولی روم نشد 

 به خودتون بگم. 

 گیرم؟گفتی یه وقت ازت پول نمیچرا؟   -

 

ست بر حرفش. اما خانم ام مهر تاییدیخنده

شهسواری در این چند روز نشان داده که چقدر زن 

 ست.دست و دلبازی

 چندمه عقدت؟  -

 سیزده دی.  -
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 پس تو سیزده دی، هشت صبح اینجایی.  -

 آخه...  -

کردم کار سالن آخه نداره دیگه. دختر من فکر می  -

ماه طول بکشه. تو، توی بیست روز داری تمومش دو

کنی. این یعنی مشتریام حداقل یک ماه زودتر میان می

کنم. حالا این وسط مسطا یه سالن و من کلی سود می

 آرایشم واسه دوست جدیدم انجام بدم.

 خیلی خوبین شما.  -

 

از این که مرا دوست خودش خطاب کرده بود غرق 

قدر رک است که نیازی به شوم. این زن آنشادی می

تظاهر نداشته باشد. پس وقتی مرا دوست خودش 

 ست.کند، کاملا صمیمیخطاب می
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پس حالا که اینطور شد، اونروز یه وقت میکاپم   -

 واسه خودتون بذارین. شب خودتونم دعوتین.

 

 59_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

سالن روز افتتاحیه، همراه آقای امیری در مراسم افتتاح 

حاضر شده بودیم. آقای امیری تاج گل بزرگی را از 

سفارش  _در واقع از طرف شرکت_طرف هر دویمان 

قیمتی بود، اما داده بود. با این که تاج گل فاخر و گران
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دوست نداشتم خودم دست خالی به مراسم بیایم؛ در 

ای میان من و خانم ی دوستانهماه، رابطهاین یک

 بود.شهسواری شکل گرفته 

 

جاسوییچی زیبایی  را با آرم آرایشگاه طراحی کرده و 

طرح را به نقره فروشی بردم. خواسته بودم آن را برایم 

های ریز کاملا بپوشانند. بسازند و رویش را با نگین

هدیه نفیس و خاصی شده بود؛ هرچند تقریبا حقوق 

ماهم را بابت آن پرداختم، اما راضی بودم. خانم یک 

هم با دیدن هدیه ذوق کرده و بلافاصله شهسواری 

هایش را روی آن منتقل کرده بود. برق رضایت کلید

داد ذوقش ظاهری و تنها برای چشمانش نشان می

 خوش کردن دل من نیست.
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چند نفری از میهمانان که تحت تاثیر دکوراسیون جدید 

قرار گرفته بودند، کارت آقای امیری را گرفتند تا برای 

تغییر دکور شرکت یا دفترشان از او مشاوره بگیرند. از 

ی مستقلیم اینطور مورد استقبال قرار اینکه اولین پروژه

و اعتماد گرفت، غرق خوشی و غرور شده بودم می

ندین برابر شده بود. علاوه بر اینکه مطمئن بنفسم چ

صبرانه بودم پاراش نقدی خوبی خواهم گرفت، بی

های دیگری نیز به من منتظر بودم آقای امیری پروژه

 محول کند. 

 

ای از سالن ایستاده و به تکاپوی افراد داخل گوشه

ام سر رفته بود اما ترک بودم. حوصله سالن خیره شده

آمد و مجبور بودم دبی به حساب میازودتر سالن بی

یکی دو ساعتی این وضعیت را تحمل کنم. تنها 
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شناختم آقای امیری و خانم که در این جمع میکسانی

شهسواری بودند؛ آقای امیری که توسط چند نفر از 

میهمانانی که تحت تاثیر دکوراسیون جدید، تصمیم به 

محاصره  شان گرفته بودندتغییر دکور محل کار یا خانه

ها بود. خانم شده و در حال مشاوره دادن به آن

 شهسواری هم مشغول خوش و بش با میهمانانش بود.

 

دارم تا لیوانم را از روی میز پایه بلند روبرویم برمی

خودم را با نوشیدنی سرگرم کنم. صدای تولید شده از 

ی گوشی، از داخل کیف دستی کوچکم که روی ویبره

کند. گوشی را توجهم را جلب میام، میز گذاشته

آورم تا پیامی که از جانب سمیر رسیده را بخوانم. درمی

خواسته بود لوکیشن سالن را برایش بفرستم، تا هم در 
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پایان مراسم به دنبالم بیاید، هم اینکه بعد از چند روز 

 همدیگر را ببینیم.

 

بعد از بحثی که میانمان شکل گرفته بود، خیلی  

کرد و دیگر حرفی در مورد کار من تر رفتار میمحتاطانه

آورد. تلاشی که برای بهبود و ترمیم به میان نمی

کرد، برایم قابل احترام بود و روز به روز مان میرابطه

کرد. من هم سعی ام را نسبت به او بیشتر میعلاقه

ای که در تر کنم و علاقهرا با سمیر نرم کردم رفتارممی

حال پررنگ شدن بود را بروز بدهم. حتی من هم در 

آمدم تا تنها طرف راضی های او کوتاه میبرابر خواسته

در این رابطه خودم نباشم. طوری که لباس عقد را هم 

ی سمیر خریدم. لباسی کرم رنگ با به سلیقه

دار که از بالا منی پفی قایقی و داهای بلند، یقهآستین
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های براق تزیین شده بود. لباسی تا پایین آن با سنگ

ی من که در عین شیک و سنگین بودن، با سلیقه

خواند؛ اما انتخابش کردم که دوباره از یک موضوع نمی

ها کوچک، یک جنجال بزرگ که در نهایت، به خانواده

 شد درست نشود.کشیده می

 

فرصتی برای جواب دادن به  فرستم امالوکیشن را می

کنم. با صدای خانم آمیزش پیدا نمیجملات محبت

آورم. شهسواری گوشی را قفل کرده و سرم را بالا می

به همراه زن و مرد مسنی، در یک قدمی من 

 اند. ایستاده

گفتم... زری جون! آقا شهریار! اینم آوایی که می  -

ی آوا جان! زری خانم و آقای سالاری از دوستا
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خوب و قدیمی من. خواستن با کسی که این سالن 

 و از این رو به اون رو کرده از نزدیک آشنا بشن.

 

 60_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

ست که با اولین نگاه به صفتی "سفیدروی تپل"

شود. چشمان صورت زن روبرویم در ذهنم چشمک می

عسلی روشنش بسیار مهربان و آرام است و گردی 

را روسری ساتن آبی رنگی بطور کامل در صورتش 
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برگرفته است. مرد  کنار دستش هم کت و شلوار خاکی 

و ته  رنگ بسیار شیکی پوشیده. از موهای جوگندمی

زنم حدود ریشی که روی صورتش است، حدس می

چهل و هفت، هشت سالی داشته باشد. دست راستش 

ی همسرش انداخته و دست چپش را در را دور شانه

شان، ب شلوارش فرو برده. در جواب لبخند متینجی

کنم. دستم زنم و مودبانه سلام میمن هم لبخندی می

ام که را از میان دستان گرم زری خانم بیرون نکشیده

 دهد.همسرش مخاطب قرارم می

خانم آوا ضیایی. پس دکور این جا کار شما خانم   -

 جوان بوده؟
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ای که ن کتابیاش و لحی غلیظ آذریاز شنیدن لهجه

هایم به لبخند اش بخشیده، لبی خاصی به لهجهجلوه

 شوند. عریضی باز می

 بله. کار مشترک من و تیم اجرایی آقای امیریه.   -

 

گوید ابدا ربطی به جوابی که ای که با جدیت میجمله

من دادم ندارد، و لبخندم را با خجالتی که به عمر 

 خشکاند.ام میتجربه نکرده

جوان! وقتی کسی لهجه داره، یعنی یک  خانم  -

 زبان از شما بیشتر بلده.

 

شوم از ی مستقیمش به لبخندم است. متوجه میاشاره

اش را مورد ی من اینطور برداشت کرده که لهجهخنده

ام. با دستپاچگی اولین دروغی را که تمسخر قرار داده
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را ام آورم، تا گافی که دادهرسد به زبان میبه ذهنم می

 رفع و رجوع کنم.

 من... نه به خدا... یعنی...  -

 

کشم تا خودم را هم همراه جملاتم را نفس عمیقی می

 جمع و جور کنم.

نه آقای سالاری، سوتفاهم نشه براتون. من فقط   -

از حرف زدن شما یاد داییم افتادم... دایی بزرگم... 

 زنن.ایشون هم دقیقا مثل شما حرف می

 

خواهم که برای دم س حلالیت میدر دل از دایی عبا

ام؛ درست ترین دروغم از او سواستفاده کردهدستی

اش به این است که دایی هم لهجه دارد، اما نه لهجه

 زند.غلظت است و نه اینقدر ادبی حرف می
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کند. زری خانم ی صداداری میآقای سالاری خنده

کشد و با لبخند به دستش را روی بازوی همسرش می

 زند.ر میاو تش

 نکن شهریار. اذیت نکن دختر مردم و!  -

 

ای بیش نیست اش، شوخیفهمم که ژست ناراحتیمی

 فرستم. و نفسم را با آسودگی از سینه بیرون می

 منو ترسوندین جناب. گفتم ناراحت شدین.  -

ناراحت که نشدم آوا خانم ضیایی. من عمریه به این   -

دم که شما هم ها عادت دارم. ولی خوشحال شخنده

زبان بنده هستید. انشاالله یک فرصتی باشه که هم

 دایی شما رو هم زیارت کنیم.
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 61پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 حال:

تر و کرد سختدادگاه امروز از چیزی که فکرش را می

تر گذشته بود. حریفش با دست پر به میدان سنگین

امضا آمده بود؛ با اسنادی که موکلش به دست خود 

کرده و به متشاکی داده، و بعد از مدتی به طور کامل آن 

را به دست فراموشی سپرده بود. و حالا اگر شهادت و 
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مدارک ارائه شده از سوی همسر سابق متشاکی، دال 

ی بر کلاهبرداری وی را نداشتند، همان چند ورق پاره

امضا شده که موکلش فراموش کرده بود حرفی در 

ی دوماه تحقیق و خیلی راحت نتیجه مورد آنها بزند،

 برد.دوندگی و جمع آوری ادله را از بین می

 

بدون اینکه از گوشی روی میز استفاده کند، با صدای 

زند تا برایش فنجانی قهوه بلند منشی را صدا می

ی بزرگ رو بیاورد. صندلی را پشت به در و رو به پنجره

به تکاپوی چرخاند. همیشه نگاه کردن به خیابان می

توانست حواسش را از خیلی رهگذران خیابان، می

چیزها پرت کند و خستگی ذهنش را بشوید. 

اش به بندد تا تمام اعصاب حسیهایش را میچشم

خواهد صدای غل غل آب هایش بروند. میکمک گوش
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آکواریوم را بهتر بشنود و خستگی زودتر از مغزش 

ین اتاق بیرون برود. هر بار که خسته پا به ا

شد که گذاشت، یکبار دیگر مدیون شهریار میمی

 آرامش این اتاق را به او هدیه داده بود.

 

زند و با فنجانی قهوه وارد اتاق ای به در میمنشی تقه 

شود. عطر  قهوه، قبل از خودش به میز صدرا می

خواهد با گذارد. میمی رسد. فنجان را روی میزمی

از اتاق بیرون برود که صدرا صدایش  "با اجازه"گفتن 

 زند.می

 همایون هنوز نیومده؟-

و ساعتی زودتر نه، اما تماس گرفتن، گفتن امروز د -

 میان. 
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های امروز منو انجام زحمت وقتی اومد بگو مشاورهبی -

 بده.

 چشم. -

 

در جوانی دانشجوی   "فرخی"منشی دفتر، خانم 

حقوق بود. قدرت سخنوری بالایی داشت و زنی بسیار 

منطقی و منظم بود. بارداری در پی یک تجاوز، و اجبار 

باعث شده بود آبرویی، به ازدواج برای نجات از بی

درس و دانشگاه را در همان سال دوم تحصیل رها کند 

و به زندگی اجباری که برایش رقم خورده بود بپردازد. 

بعد از چهارده سال تحمل، بالاخره از همسرش جدا 

شده و حضانت تنها دخترش را هم از مردی که به 

اعتیاد دچار شده بود گرفته بود. تقریبا چهار پنج سالی 
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برای تامین مخارج زندگی و تحصیل دخترش به  بود که

 کرد.عنوان منشی در این دفتر حقوقی کار می

 

هنوز کاملا پشت میزش ننشسته بود که زنگ در به 

آید. خانم فرخی با شک نگاهی گذرا به صدا در می

های امروز انداخته و از پشت میزش لیست قرار ملاقات

ار ملاقاتی برای شود. تا دو ساعت دیگر هیچ قربلند می

که برای اولین بار  امروز ثبت نشده بود. حتی کسانی

قصد مراجعه و مشاوره داشتند هم باید وقت قبلی 

کند و دختر درشت اندامی با گرفتند. در را باز میمی

آرایش نسبتا غلیظ، بدون اینکه منتظر تعارف او بماند 

ندازد اشود. نگاهی خریدارانه به اطراف میوارد دفتر می

و سبد گل درون دستش را جابجا کرده رو به خانم 

 پرسد.فرخی می
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 اتاق آقای سالاری کدومه؟  -

 وقت قبلی داشتید؟  -

 

دختر تک ابرویی برای او بالا انداخته و با نگاهی از بالا 

 دهد.به پایین جواب می

لازم نبود برای دیدن صدرا وقت بگیرم. از   -

 اقوامشونم. بگید زهره اومده.

 

از اقوام خیلی خیلی "کند و در دل اضافه می

دار، او را به خانم فرخی با نگاهی کش "نزدیکش.

ها هدایت کرده و خودش به سمت اتاق سوی صندلی

شود و ، وارد اتاق می"بیا تو"رود. با صدای صدرا می

ی راحتی که بیند که روی کاناپهصدرا را در حالی می

نشینند دراز کشیده و معمولا مراجعینش روی آن می
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زند از ساعدش را روی چشمانش گذاشته. حدس می

دیدن دختر پشت در واکنش خوبی نشان ندهد. صدرا 

مثل برادر برایش قابل احترام و عزیز بود و اگر به 

عنوان منشی اختیار عمل بیشتری داشت، آن دختر را 

راند و این بدون مشورت با خود صدرا از دفتر بیرون می

 کرد. ت را به بعد موکول میملاقا

 

شود، خود صدرا به حرف سکوتش که طولانی می

 آید.می

چی شده خانم فرخی؟ مگه همین الان نگفتی تا   -

 ساعت دو وقتم خالیه؟

راستش یه ملاقاتی دارین که میگن از اقوامتونن.   -

 اجازه بدم بیان داخل؟
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 62_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

دارد و در جایش ساعدش را از روی چشم برمی

کشد. به یاد ندارد نشیند. ابروهایش را در هم میمی

کسی از اقوامش تا به حال مستقیم به دفتر او مراجعه 

کرده باشد. اگر برای کسی مشکل حقوقی پیش 

گرفت تا با او تلفنی آمد، ابتدا با خودش تماس میمی

خسته است که  مشورت کند. از طرفی آنقدر ذهنش
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نخواهد برای این معما زمان و انرژی بگذارد. دستش 

کشد و از خانم فرخی نشانی را کلافه روی صورتش می

 پرسد. این ملاقاتی بدون وقت را می

 نگفت کیه این یکی از اقواممون؟  -

 یه خانم جوونی هستن به اسم زهره.  -

 

کند. میلبهایش را با حالتی متفکر رو به پایین کج 

آید خانم جوانی را به این اسم در فامیل یادش نمی

ی داشته باشند. تنها زهره نام فامیلشان، دختر عمه

بزرگشان است که حداقل شصت سال سن دارد. 

 دهد.هایش را با دست فشار میشقیقه

بگید بیان داخل این یکی از اقواممون، شاید یادم   -

 بیاد کیه.
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چرخد که به سمت در برود. خانم فرخی روی پاشنه می

اما هنوز قدم اول به دوم نرسیده، در بدون هیچ تقه و 

شود و دختری با مانتوی سفید و شال ای باز میاجازه

شود. خیلی های رز وارد میسرخابی و سبدی از گل

های واضح سعی در ندید گرفتن منشی دفتر دارد. لب

ق سرخش تا بناگوش کشیده شده و با صمیمیتی اغرا

شود. طوری که حتی خود آمیز به صدرا نزدیک می

 کند. شان شک میصدرا هم به نسبت نداشته

 سلام صدرا جان. خوبی عزیزم؟  -

 

افتد. زهره، خواهر زهرا جاری تازه یادش می

ی جدیدی که پروین برایش اش. لقمهخواهرزاده

گرفته! نچشیده، کامش از طعم این لقمه مثل زهرمار 

آدرس دفتر را هم از خود پروین گرفته و شود. حتما می
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پرد. خستگی به اینجا آمده. پلکش از وقاحت دختر می

کم بود، حالا باید این دختر را هم تحمل کند؟ دلش 

خواهد سبد گل را در فرق سر دخترک خرد کرده و با می

روند او را از ای که در مغزش رژه میجملات کوبنده

ف! حیف که دست و پایش دفتر بیرون بیاندازد. اما حی

اش، و این نسبت بخاطر اعتبار خواهر و خواهرزاده

خیلی دور بسته است. ولی این محدودیت هم چیزی از 

کند. سعی سردی و جدیت لحن و صدایش کم نمی

اش را به رخ دخترک تفاوتیکند در عین احترام بیمی

 بکشد شاید بتواند او را از سر باز کند.

 

 این است که خود را به نشناختن بزند.اش اولین حربه 

 به جا نیاوردم. سرکار خانوم؟  -
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خورد. اما خیلی زود خودش را جمع و جور دختر جا می

کند. سبد گل کوچک را با دو دست و حالتی لوس به می

گیرد و همزمان به خانم فرخی که هنوز سمت صدرا می

هاست، چشم در اتاق ایستاده و در حال تماشای آن

 رود.ی ظریفی میغره

ام دیگه. چه زود یادت رفت... خواهر زهره  -

 زنداداش علی. شب تولد سپیده جون آشنا شدیم.

 

اش نگرفت. دختر پرروتر از آن است که خود را حقه

دهد که جای سوال ببازد. آنقدر آدرس دقیقی می

کند. هرچند دیگری نگذارد. به ناچار اظهار آشنایی می

 از درون شکل دهن کجی دارد.اش، لبخند مصنوعی
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آهان... بله. یادم اومد. خوش آمدید. بفرمایید...   -

خانم فرخی زحمت یه چایی برای این خانوم رو 

 کشید؟می

 

. 
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لحن گرمی که صدرا در برابر خانم فرخی دارد، چیزی 

نیست که به چشم زهره نیاید؛ آن هم در مقابل جدیت 

سردی که نسبت به خود او نشان داده بود. روی مبل و 

اندازد. جین نشیند و پا روی پا میپشت سرش می

برمودای آبی رنگش، آنقدر جذب تنش است که  وقتی 

رود، نمای نشیند و شال از جلوی فاق شلوار کنار میمی

گذارد. تمام ای را در معرض دید صدرا میبسیار زننده

نزجارش از این دختر را در کند که اتلاشش را می

ی ها و پوشش نجیبانهصورتش نشان ندهد. به یاد نگاه

آیا ممکن است این "گذرد افتد از دلش میزهرا که می

باید در اولین فرصت با پروین  "دو خواهر نباشند؟

تماس بگیرد و موضعش را در برابر این دختر و 

ی ازدواج، یکبار برای همیشه بصورت قاطع مقوله

 مشخص کند.
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 امری بود سرکار خانم؟   -

 

خواهد تظاهر به حیا و زند و میزهره لبخند عمیقی می

خجالت کند. کمی با تعریف از دکور اتاق کار صدرا و 

کشی هایش وقتاحوالپرسی از خواهر و خواهرزاده

اجازه، یادش وقت و بیکند. بعد از این ملاقات بیمی

دن بکند، اما پیش افتاده که کمی تظاهر به معذب بو

مرد تیزی مثل او که روزانه با صدها آدم متفاوت سرو 

 کار دارد، این ترفندها زیره به کرمان بردن است. 

راستش برای یکی از دوستانم مشکلی پیش اومده.   -

 من اومدم از شما مشورت بخوام.

 چرا خودشون نیومدن؟  -
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خوب من امین و رازدارشم. از تمام جزئیات   -

یش هم خبر دارم. گفتم هم بیام کار دوستم و راه زندگ

 بندازم هم خودتون رو ببینم.

 

گیرد و برای اش را نشنیده میقسمت دوم جمله

خاک بر سر اونی "ی زهره هم، در دل قسمت اول جمله

دهد گوید. به پشتی مبل تکیه میمی "که تو رازدارشی

کند نگاهش را از شکم دخترک پایین تر و سعی می

برد. اما تاپ نازک دختر هم رنگ سوتینش را به ن

نمایش گذاشته. کلافه نگاهش را در اتاق دور 

رسد که نگاه چرخاند و در انتها به این نتیجه میمی

 تر است.کردن به صورت زهره راحت

 شنوم. مشکلشون چیه؟می  -
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این دوستم سه چهارسالی هست که ازدواج کرده.   -

ه، شوهرش آدم زرنگیه. ایهرچی خودش دختر ساده

جدیدا شوهرش پاشو کرده تو یه کفش که طلاقش 

گه مهریه بده طفلی و. حالا طلاق یه طرف، مرتیکه می

 دم بهت.هم نمی

 

شود. کاش کمی هایش کمی بیشتر در هم میاخم

دستش باز بود تا برای ادبیاتی که این دختر جلوی یک 

 گرفت.یگرفت، دهانش را گل ممرد غریبه به کار می

ببینید، اگر ثبت نشده باشه که مهریه   -

عندالاستطاعه پرداخت بشه، و خانم بتونه 

استطاعت مالی همسرش رو اثبات کنه، حقیه که بر 

ی آقایونه و نمیشه ازش سر باز زد. مگر این ذمه
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که یکی از شرایطی که زن رو از مهریه محروم 

 کنه وجود داشته باشه...می

 پرد. صدرا می صبری وسط حرفبا بی

 اگه موضوع خیانت باشه چی؟  -

 

زند. نگاه پر از اخمش را به  نگاه مشتاق دختر گره می

داوری کند پیشزند. اما سعی میهای جالبی نمیحدس

های زهره را گوش کند. این دختر نکند و تا آخر حرف

 تواند؟تواند تا این حد وقیح باشد؛ میکه نمی

نت کرده یا همسرش به دوستتون به همسرش خیا  -

 دوستتون؟

 شما اول جواب بدین.  -
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خواهد همین الان دختر را با تیپا از اتاق بیرون دلش می

توانست یک جاهایی پا روی اصول بیاندازد. کاش می

خودش بگذارد. از حدس جواب زهره، پلک  اخلاقی

گیرد و هنوز در تلاش برای حفظ راستش تیک می

 اش است.خونسردی

اگر زن مرتکب خیانت شده باشه، خیانت باعث   -

تونه شه و باز هم میسلب استحقاق مهریه نمی

 ش رو از همسرش مطالبه کند.مهریه

 

گوید و راحتتر خودش را روی مبل می "آخیشی"زهره 

 کند.پهن می
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خیالم راحت شد. طفلی چقدر استرس داشت.   -

پیش خودت یه شکایت نامه تنظیم  پس بگم بیاد

 کنه.

 

چقدر سریع از دوم شخص به اول شخص تبدیل شده 

تر از آن بود که حدس بود! این دختر خیلی باتجربه

کند و با حفظ ی نفهمیدن سری کج میزد. به نشانهمی

 پرسد.همان اخم غلیظ می

 شکایت نامه برای چی؟  -
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 خوب... شوهرش بهش تهمت زده. -

 خوان شکایت کنن؟این تهمت میبابت  -

خواد بهونه کنه نه! فقط تهمت نیست که. می -

 طوری طلاقش بده.همین

 تونم راهنمایی کنم. تا کامل توضیح ندین که نمی -

 

کند و با اش را روی سرش مرتب میشال سرخابی

 افتد.کمی من و من دوباره به حرف می

ست. سر گفتم که این دوست من خیلی ساده -

رو خراب کرده. با  چی خودش رو زندگیشهی

همون خطی که به اسم شوهرش بوده با یکی 

زده. شوهرش هم رفته پرینت تماسا و حرف می

 اس ام اساشونو گرفته. حالا گیر داده که ...
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تواند بیشتر از این خوددار باشد. کسی که به یک نمی

و راه حلی را که  ممکن  "آدم ساده"خیانت کار بگوید 

ت خودش در مواقع لزوم از آن استفاده کند را اس

سوزاند، ارزش یک ثانیه همچون کوپنی باطله می

احترام و حتی تحمل شدن بیشتر را ندارد. فریاد 

 بلندش زهره را از جا میپراند.

 بیرون...  -

 

ی حرف در دهانش از صدای فریاد صدرا، ادامه

پرد. چشمانش تا انتها از ماسد و در جایش میمی

شوند. ابدا انتظار چنین برخوردی را تعجب باز می

نداشت. به خیالش خودش که کاری نکرده است؛ آمده 
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اش را هم به دوستش و هم به صدرا بود تا خیرخواهی

 ثابت کند. 

 

دست پشت در آمده بود، با  خانم فرخی که سینی به

صدای فریاد صدرا قدمی عقب برداشته و جرئت ورود 

به اتاق را پیدا نکرده بود. صدرا شاید سالی دو یا سه 

شد. و آنوقت بود که باید همه از او بار عصبانی می

های خشمش در امان گرفتند تا از ترکشفاصله می

 بمانند.

 وا. چی شد یهو؟  -

. همین الان. برو بیرون تا مجبور گفتم برو بیرون  -

خواد اما لیاقتته از اینجا نشدم اونطوری که دلم نمی

 پرتت کنم بیرون.
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زند و کیفش را با غیظ و چشمانی پر شده زیر بغل می

ی تاپ کوتاهش کمی بالا رفته و شود. لبهاز جا بلند می

اش از حدفاصل تاپ و شلوار قسمتی از شکم برجسته

هایش از حرص و ناباوری ت. لبقابل رویت اس

هایش لرزند. به خیالش امروز آمده بود تا با دلبریمی

هوش از سر صدرا ببرد؛ صدرایی که بیشتر از کل 

 خانواده روی مسائل ناموسی و اخلاقی تعصب داشت!

 به پروین میگم چه رفتار زشتی داشتی.  -

ید اولا پروین نه و پروین خانم! ثانیا، این منم که با  -

 خواهرم و شماتت کنم که...

 

خورد. همیشه از این که کسی را باقی حرفش را می

قضاوت کند و حرفی بزند که تقدیر را برای تلافی 
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قلقلک بدهد، امتناع کرده بود. دست راستش را به 

 کند. گیرد و با دست چپ به در اشاره میپیشانی می

 

ر از نازی های پهایی بلند و متفاوت از قدمزهره با گام

که چند دقیقه پیش و هنگام ورود به اتاق داشت، با 

زند. پشت در به خانم فرخی حرص از اتاق بیرون می

زند تا او را از سر راه کنار بزند و باعث ریختن تنه می

 "آخ"شود. اهمیتی به صدای اش میچایی درون سینی

دهد و در دفتر را با صدای بدی پشت سرش او نمی

 کوبد.می

 

کوبد. صدرا سبد گل را با حرص به دیوار روبرویش می

ها و سبد چوبی از شدت ضربه کج شده و بیشتر گلبرگ

شوند. با های درون سبد به اطراف پخش میخزه
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زند. چشمش به عصبانیت چرخی به دور خودش می

افتد. برای یکبار هم شده گوشی تلفن روی میز می

پروین بسته های مصلحتی باید، چشم بر غش و ضعف

 های او مشخص کند.و تکلیفش را با دلسوزی

 

 65_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 حال:

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بعداز ظهر که برای ملاقات آوا به بیمارستان رفته 

بودند،  لرزش پلک آوا را دیده و متوجه شده بود که 

کند. چیزی به خواهرش تظاهر به خواب بودن می

ته بود زودتر اتاق رویش خودش نیاورده و از همه خواس

خواست خواهرش را ترک کنند تا او استراحت کند. نمی

ی این نمایش سخت باشد.  وقتی بچه مجبور به ادامه

بودند هم اهل دعوا و داد و فریاد نبود. تنها یکبار با 

علی، پسر عمه مرضیه  دعوا کرده و سرش را شکسته 

ود و ی تمام با او حرف نزده ببود. بابا یوسف یک هفته

همان هم درس عبرتی شده بود برایش تا دیگر سراغ 

دعوا نرود. بعد از آن هر زمان که از دست کسی بشدت 

بست تا او را نبیند و شد چشمانش را میعصبانی می

عصبانیتش فروکش کند، تا دوباره کارش به 

های بعدش نکشد و کسی بهتر از  سرشکستن و تنبیه

 دانست.و را نمیهای اآراد دلیل این چشم بستن
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با رسیدن به خانه، گوشی آوا را برای بار هزارم زیر و 

ی میان های رد و بدل شدهکند. در آخرین پیامرو می

خواهر و شوهرخواهرش، چیزی نیست که بتوان با 

استناد به آن سمیر را متهم کرد. سمیر گفته بود کار 

تعمیر ماشینش هنوز به اتمام نرسیده و چند روزی 

هایشان ین آوا را لازم خواهد داشت. لابلای پیامماش

هم شکایت آوا از سعیده خانم و تلاش سمیر برای 

 توجیه خیرخواهی و سادگی مادرش بود.

 

وقتی لرزش چشمان آوا و مشت شدن دستانش را 

دلیل دیده بود، متوجه شده بود که نه این خشم بی

حد و حصر سمیر. اما هیچ حدسی است و نه نگرانی بی

در مورد نوع مشکلشان نداشت.  تنها چیزی که مغزش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های سعیده توانست روی ان مانور بدهد، دخالتمی

کرده بود و در  ی پسریخانم بود که جدیدا هوس نوه

آورد؛ اش را به زبان میهر جمعی این خواسته

ای که آوا صراحتا اعلام کرده بود چه از نظر خواسته

 اش را ندارند! روحی و چه مادی آمادگی

 

کند که اختلافشان در همین حد باشد؛ که اگر دعا می

همین باشد، بعد از بهتر شدن آوا، حسابی گوشش را 

ای چنین مسائل پیش پاافتاده خواهد پیچاند که سر

آید اینطور به هم ریخته است. از حالت درازکش درمی

نشیند. حتما همینطور است که فکر و روی تخت می

کند. وگرنه که سمیر و آوا مشکل دیگری با هم می

ندارند. فقط کمی سر سفرهای کاری آوا بحثشان 

قدر به شود و بس؛ کمی هم آوا حساس شده و آنمی
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زند که صدای شان غر مینظمی در خانهترین بیکوچک

سمیر را هم درآورده. همین است! حتما باز هم سر 

 ها حرفشان شده است. همین موضوع

 

هایش را به هم با انگشت شست و سبابه، محکم پلک

دهد. نگرانی سمیر، نگرانش کرده است؛ فشار می

درست است که سمیر خیلی آوا را دوست دارد اما یک 

آید. این نگرانی زی این وسط با عقل جور در نمیچی

افراطی که بعد از به هوش آمدن و انتقال آوا به بخش 

به جای برطرف شدن تشدید شده، و این چشم بستن 

آوا، برای اینکه کسی و شاید سمیر! را نبیند و کسی از 

او چیزی نپرسد حتما علتی دارد. نکند سمیر حرف 

او توهین کرده باشد؟ اصلا  نامربوطی به آوا زده و به

 نکند روی او دست بلند کرده باشد؟
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شود که با شتاب طوری از تصور این فکر عصبانی می

شود. نیم چرخی دور خودش از روی تخت بلند می

داند چه کاری درست است و چه کاری زند. نمیمی

ترسد این حدسیات را با پدرش درمیان غلط.  می

ی آوا و بابا ب درآمدند، شرمندهبگذارد و وقتی غلط از آ

هایی که یوسف بشود. از طرفی نگه داشتن این فکر

اند، پیش خودش، مثل موریانه به جان مغزش افتاده

بیش از حد توانش سخت است. باید با کسی حرف 

ترسد از خود آوا بپرسد و دوباره اعصاب بزند؛ می

تواند خواهرش را متشنج کند. تنها کسی که می

 گو باشد، خود سمیر است!پاسخ
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ها ساعت دو و نیم اندازد. عقربهنگاهی به ساعت می

دهند.شک ندارد سمیر امشب را هم صبح را نشان می

دارد و کند. گوشی را برمیدر حیاط بیمارستان صبح می

کار کردی چی شده سمیر؟ چی"کند: برایش تایپ می

از پا که آوا به این روز افتاده؟  به خدا بفهمم دست 

 "شکنم.خطا کردی گردنت و می

 

جود و وقتی از ارسال این پیام از خشم لبش را می

شود که کار از کار گذشته و پیام برای پشیمان می

 سمیر ارسال شده است.

 

 66_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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 گذشته:

تعطیلات عید نزدیک بود. این ترم تعداد واحدهای 

شگاه زیاد نبود. اما آقای محدودی داشتم و کارم در دان

امیری بعد از رضایت از طراحی سالن خانم شهسواری، 

داد و بیشتر های جدیدتری به من ارجاع میمدام پروژه

وقتم را درگیر کار بودم. خودم هم از این بخش از 

کردم بردم؛ احساس میام به شدت لذت میزندگی

ام؛ خودم را مفیدتر و قابل چند سال بزرگتر شده

دیدم. این تحسین و اعتماد را در اعتمادتر از قبل می

کردم؛ هرچند ام هم به وضوح احساس میرفتار خانواده

هایش دلیل لوس کردن بچهبابا یوسف دلیلی برای بی

دید و از اول سعی کرده بود ما را طوری تربیت کند نمی
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پذیر باشیم، اما اکنون با موفقیتی که در که مسئولیت

 داد.شده بود، رضایتش را علنا نشان می کار نصیبم

 

مان با سمیر هم روز به روز بعد از عقد، رابطه

شد. تنها مورد شکایت تر میتر و عاشقانهصمیمانه

سمیر این بود که با گذشت دو ماه، هنوز هیچ شبی را 

ام. ترش، در کنار او نگذراندهها، و درستی آندر خانه

امی مرزها در همین دوران اش را نداشتم که تمآمادگی

مان در سطحی که سمیر مطالبه برداشته شود و رابطه

و  کند پیش برود. علاوه بر آن با وجود خواهر مطلقهمی

ساکن بودند،  ها هم در همان خانهبرادر مجردش که آن

معذب بودم که شب را در کنار سمیر بگذرانم. این را 

نوبت بعدی که بارها به سمیر هم گفته بودم و در هر 
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رسید، دوباره مجبور به های او میصحبت به خواسته

 تکرارشان بودم. 

 

هایی که قائل بودم، بعد از عقد با وجود تمام محدودیت

ها هم باز شده و دست و بالش برای خیلی از شیطنت

روی دیگری ازخودش را به من نشان داده بود. رویی 

 هم بود. آمد که برایم جذابکه نه تنها بدم نمی

 

، "ناکام ماندن"به جبران این مدت به قول خودش 

ی سفری برای عیدمان چیده بود. مامان با برنامه

یادآوری اینکه ما دیگر عقد کرده و رسما زن و شوهر 

هستیم، بابا را راضی کرده بود که در برابر این 

ی سمیر، نه نیاورد. برای سفری سه روزه راهی خواسته

خیلی  راری برای رزرو کردن هتلاصفهان شدیم. اص
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لوکس و گران نداشتم، اما سمیر همیشه توجه خاصی 

به ظاهر و کلاس هر چیزی داشت و از یک ماه قبل 

هتلی شیک برای این سفر سه روزه رزرو کرده بود. 

شد همیشه به توجهش به کلاس هر چیزی باعث می

تواند لباس بپوشد. شاید ترین شکلی که میآراسته

پوشی و ظاهر من هم در ابتدا جذب همین خوشخود 

 نقصش شده بودم. بی

این ظاهرپرستی روی من هم تاثیر گذاشته و از زمانی 

که با سمیر نامزد کرده بودیم، خودم هم در لباس 

دادم؛ دیگر به پوشیدن وسواس بیشتری به خرج می

ها رنگی و ها و کتانیجز برای دانشگاه، خبری از کالج

های خاکی رنگ نبود. حالا بگ و کولهشلوارهای 

های جینی دوخت، جای پیراهنمانتوهای برند و خوش

زدم، یا آن مانتوهای سنتی که به نیت مانتو تن می
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ها بود موهایم را کوتاه گلدوزی شده را گرفته بود.  ماه

های فانتزی رنگ نکرده بودم و ریملی نکرده و با رنگ

لوازم دیگر همراه شده و  که تنها آرایش صورتم بود، با

 دادند.آرایشی تمیز و کامل را شکل می

 

ظاهر شیک و جذابم، از من آوای دیگری ساخته بود؛ 

کرد، تحسین و آوایی که هر بار سمیر نگاهش می

شد، اما از اصل خودش شیفتگی نگاهش دوچندان می

گرفت. از اینکه اینقدر توجه سمیر را به فاصله می

شوم م و به این شکل ستایش میاخودم جلب کرده

بردم، ولی وقتی از سمیر دور بودم، دلم به لذت می

خواست. در این شدت همان آوای رها و آزاد را می

مورد، من و سمیر دو قطب ناهمنام بودیم؛ او در خلوت 

اش پوشی مثال زدنیخانه بشدت راحت بود و از شیک
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 گرفت که گاهی اعتراض مرا درآنقدر فاصله می

برداشت؛ من هم در بیرون از خانه تبدیل به کسی 

 شدم که خودم نبود.می

 

های دوران اولین سفر مشترکمان به دور از تنش

انگیز سپری شد. آنقدر خوب که نامزدی و بسیار خاطره

گذر زمان را حس نکردیم. کل روز را به گردش در بازار 

سنتی  و نقش جهان و مساجد قدیمی اصفهان 

گذراندیم. سمیر مانند من از دیدن این شاهکارهای می

برد، اما به خاطر دل من، پا به پای معماری لذت نمی

های باهم بودنمان کرد. در اولین شبمن همراهی می

دادیم و عشق هم وقت را غنیمت شمرده، عشق می

گرفتیم؛ هرچند هنوز مرزهایی میانمان باقی مانده می
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عشق را تا نهایت خود تجربه  بود اما در آن دو شب،

 کردیم و تمام تردیدها را به دست باد سپردیم.

 

 67_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

ی بعد از تعطیلات بود. با شیرین و هلن در دومین هفته

هایمان برای بعد از شاپ نشسته و از برنامهکافی

مان، زدیم. از گروه هشت نفرهالتحصیلی حرف میفارغ

سه نفر مانده بودیم. گروه رسما از هم پاشیده فقط ما 
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هایی که من در آن بودم بود؛ امیرحسین علنا از جمع

گرفت. سبحان هم که رفیق گرمابه و گلستان فاصله می

امیرحسین بود، به او ملحق شده بود و تنها به سلامی 

کرد! شاهین در این دو ماه، سه بار دورا دور بسنده می

مستانه رفته بود و پدر مستانه  دیگر به خواستگاری

کرد. هنوز سرسختانه روی موضع خودش پافشاری می

نه شاهین قصد کوتاه آمدن داشت و نه پدر مستانه 

ی دنجی که هم هر گوشه قصد نرم شدن. در دانشگاه

های کردند، نشسته و در گوش یکدیگر زمزمهپیدا می

؛ نه کردند. تکلیف مینو هم که معلوم بودعاشقانه می

صحبتی من، نه هلن و نه شیرین دیگر قصدی برای هم

با او نداشتیم. گروهمان قرار بود از این هم کوچکتر 

ی شیرین برای مهاجرت آماده بشود. چون خانواده

شدند و قرار بود تا اواخر پاییز به کانادا بروند. می

 ماندیم من و هلن!می
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پاتوق  ای که زمانبعد از نوشیدن یک چایی در کافه

مان بود، برای حضور در کلاس تفسیر هشت نفره

دوباره با هلن به دانشگاه برگشتیم. آخرین واحد از 

دروس عمومی بود، با استادی که بیشتر از همه اساتید 

مان، به حضور و غیاب حساسیت دروس تخصصی

داد. مینو هم این واحد را داشت. اما امروز در نشان می

کنم به دلیل نیامدنش سعی میکلاس حاضر نشده بود. 

 گردد.توجهی نکنم، اما باز هم چشمم به دنبالش می

امروز قرار بود هلن هم همراه من به شرکت بیاید تا  با 

آقای امیری صحبت کنند. منشی شرکت برای مرخصی 

زایمان رفته بود و آقای امیری دنبال فردی با روابط 

را بگیرد. به  عمومی بالا بود که بتواند جای خانم محبی

او هلن را پیشنهاد کرده بودم و امروز قرار مصاحبه 
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داشتند. همین که از کلاس بیرون آمدیم، دسته گل 

کوچکی جلوی چشمانم قرار گرفت. دسته گل را کنار 

زدم و صورت مینو را دیدم. با چشمانی که سعی در 

ها از من داشت و لحنی شرمنده، دوباره دزدیدن آن

 ورتم نزدیک کرد.ها را به صگل

 غلط کردم آوا! ببخشید.  -

 بابت؟  -

سردی صدایم دست خودم نبود. اگر آن روز جای مینو، 

توانستم هضمش کنم. کس دیگری بود، راحتتر می

دانستم چشمان درشتش به آنی پر از اشک شدند. می

پشیمان است. قبلا چندباری از طریق مستانه به 

 آن روزش شرمنده گوشمان رسانده بود که از رفتار

است و قصد عذرخواهی دارد. اما آنقدر کارش برایم 

 هایش نگذارم.گران تمام شده بود که وقعی به حرف
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اش را که در با صدا آورد. آب بینیدسته گل را پایین می

کشد. هلن دست به سینه و با اخم نگاهش بالا می

کند. کاملا مشخص است دنبال فرصتی برای پریدن می

گردد، که اگر چنین اتفاقی بیفتد، اینبار ینو میبه م

 مانعش نخواهم شد.

آوا! به خدا اصلا اونروز نفهمیدم چی شد. خیلی حالم   -

دونی، از نگار برام عزیزتری بد بود. وگرنه خودت می

 به...

قسم نخور. اونم قسم دروغ. آدم کسی که براش   -

ه دوباره به کنه. اگعزیز باشه رو به کار نکرده متهم نمی

های اون سرت زد معذرت خواهی کنی، قبلش حرف

 روزت و با خودت دوره کن... الانم برو کنار، دیرم شده.
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ام را کشیده و گذرم، اما با سماجت کولهاز کنارش می

تو "کند. کند. دوباره راهم را سد میمن را متوقف می

 پرد.گوید، هلن با تشر میان کلامش میکه می "رو خدا

خوای؟ گند زدی تموم گی الان؟ چی میچی می  -

 کنی؟شد رفت دیگه. چرا ول نمی

 

 68_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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دهد. او هم در مقابل هلن مثل من نرمش به خرج نمی

برد و با همان توپ متقابلا صدایش را برای هلن بالا می

دهد. دلیل خصومتش با هلن را تنها به پر جوابش را می

دهم. به انتقادهای مستقیمی که گویی هلن ربط میرک

 ی آن را نداشت.زمانی جنبه مینو هیچ

ش تقصیر توئه. اونموقع هم تقصیر تو اصلا همه  -

شد همه چی. از اولش هم به صمیمیت من و آوا 

کردی. من خر نفهمیدم. تو باعث حسادت می

 هایی و بزنم که نباید. شدی تحریک بشم و حرف

 

کوبد و به عقب هلش ی مینو میا خشم به سینههلن ب

گیرم تا کار به جاهای دهد. سریع میانشان قرار میمی
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دهند. باریک نکشد. هر دو چنگ و دندان نشان هم می

عجیب است که مینوی پشیمان، هنوز هم دست از 

 قضاوت و حسود خواندن بقیه برنداشته است.

 خواین گیس کشی کنین،بس کنید دیگه. می  -

برین جایی که من نباشم. الکی هم منو سوژه 

نکنین... مینو! آدمی که پشیمونه و میره برای 

معذرت خواهی، قبلش باید بشینه با خودش فکر 

کنه ببینه قراره اصلا بابت چی معذرت بخواد. نه 

اینکه بیاد دوباره همون کار و تکرار کنه و فقط تو 

ه بخوای زبون بگه پشیمونم. الانم برو. برای اینک

همه چی و به جای قبلیش برگردونی دیر شده. من 

اونقدر احمق نیستم که دوباره زیر بار این دوستی 

ی پیش، اندازه کافی خودتو یه طرفه برم. تو دفعه

 ثابت کردی... بریم هلن.
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کشم و مینوی مات زده را پشت آستین هلن را می

، رحمانه بودهایم بیگذارم. شاید حرفسرمان جا می

کردم را صادقانه اما هرآنچه در مورد مینو احساس می

به زبان آورده بودم. هلن از اینکه در این دعوا نسبتا 

طرف او را گرفته و در مقابل مینو ایستاده بودم خیلی 

کرد. طوریکه مجبور راضی بود و مدام تکرارش می

شوم به او این اطمینان را بدهم که  برخوردم با می

 اطی به جانبداری از او نداشت.هلن هیچ ارتب

 

آقای امیری من را به اتاقش فراخوانده بود تا در مورد 

ی جدید صحبت کند. همین که وارد اتاق جزئیات پروژه

پوشی شد آقای امیری شدم، حواسم جمع مرد خوش

ی آرایشگاه با او آشنا شده و که در مراسم افتتاحیه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

جذاب و گرم  نامش را فراموش کرده بودم، اما برخورد

او چیزی نبود که به راحتی از ذهن انسان پاک شود. 

اولین باری که در آرایشگاه خانم شهسواری او را دیده 

ی او شده بودم بودم، مجذوب برخورد گرم و صمیمانه

و بارها از او برای سمیر و آراد حرف زده بودم. با 

ای خوشرویی جلو رفتم و سعی کردم بدون اینکه اشاره

امش کنم، به او خوشامد بگویم. دستم را حین به ن

سلام کردن جلو بردم و او هم به گرمی با من دست 

گفتن آقای امیری،  "بفرمایید جناب سالاری"داد. با 

 اسمش یادم آمد.

 

 69_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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 جناب شهریار سالاری؛ مستر زیادی جنتلمن!

یستم و بعد از اتا او ننشیند، به احترامش سرپا می

شوم. از نشستنش، من هم روی مبل روبرو جاگیر می

زده بودم و فکر اینکه دیدم هیجاناینکه دوباره او را می

ی خانم شهسواری مرد بسیار آقای سالاری که به گفته

اش پسندی است، من را برای طراحی پروژهسخت

 افزود.انتخاب کرده باشد، بر شدت این هیجان می
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قدر برای وقت خودش و ما ارزش قائل است که آن

دهد تعارفات معمول زیاد طول بکشد و خیلی اجازه نمی

رود. کاملا مشخص است، بر سریع سر اصل مطلب می

اش، در کار با احدی شوخی ندارد خلاف رفتار دوستانه

داند چه و اطلاعات خودش آنقدر بالاست که کاملا می

داند چه کاری باید تحویل یانتظاری از طراح دارد. م

کنم رود. سعی میی طراح نمیبگیرد و زیر بار سلیقه

شش دانگ حواسم را به او بدهم تا حین 

برداری از توضیحاتش چیزی را از قلم یادداشت

ندازم و همزمان بتوانم تمی را در ذهن خودم نیا

 های او نزدیک باشد.پردازش و طراحی کنم که به گفته

ن بنده، همراه دوستانش چند سالیه یه برادر جوا  -

دفتر وکالت زدن. اخیرا مشکلی برای برادرم پیش 

خوام اومده که از نظر روحی یکم به هم ریخته. می
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شما یه تغییر حسابی توی این دفتر بدی، تا علاوه 

کنه، که دفتر کارش رو امروزی و شیک میبر این

 ی خودش هم تاثیر بذاره... روی روحیه

 

زد چشمانش رنگ پررنگ رادرش که حرف میاز ب

گرفت. معلوم است برادری که از او حرف شفقت می

زند، برایش خیلی عزیز است که هم پیشنهاد این می

ها را خودش تقبل تغییر دکور را داده، هم تمامی هزینه

کرده؛ فقط و فقط برای اینکه حال و هوای او را عوض 

 کند!

خوام کاملا به زنید، میطرحی که برای این دفتر می  -

روز باشه. ولی اون حس اصالت و آرامش رو هم به 

ارباب رجوع منتقل کنه. کسی که میاد اونجا، اول 
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باید چشمش به اون دفتر و وکیلش اعتماد کنه، 

 بعد مغزش. متوجهید آوا خانوم ضیایی؟

 

 کنم.با لبخند رو به او می

نظرتونه.  کنم متوجه شدم چه سبکی مدبله! فکر می  -

 شه اینقدر با عجله گفت. البته که نظر نهایی رو نمی

خانم ضیایی. اینقدر که  این برادر جای پسر منه  -

روی این کار حساسم، روی دفتر خودم حساس نیستم. 

اینو عرض کردم که بدونید اهمیت این کار برای من تا 

 چه حده.

 

و ها آید. حمایتآقای امیری پیش از من به حرف می

داد، یکی از اعتماد به نفسی که به کارکنانش می
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ی او و از دلایل موفقیت شرکتش های برجستهویژگی

 بود.

نگران نباشید جناب سالاری. این دختر ما، انقدر   -

پذیره که من چشم تو کارش خلاق و مسئولیت

 کنم.بسته ضمانتش رو می

 

ز آیند و درونم پر اناخودآگاه لبانم به طرفین کش می

شود. نگاه تشکرآمیزی به آقای حس خوب غرور می

 کنم.امیری انداخته و رو به آقای سالاری می

کنم. فقط یه زمانی باید انشاالله که ناامیدتون نمی  -

مشخص کنیم که من دفتر رو ببینم و چند تا عکس 

بگیرم. بعد چند تا طرح بزنم و باهم در موردشون 

 مشورت کنیم.
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یه زمان تخمینی به من بده. ببینم تا دخترم شما اول   -

تونی کار و جمع موقع برگشتن این پسر از کیش می

 کنی یا نه.

 

 70_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

سخت است که بخواهم بدون دیدن و ارزیابی این 

لوکیشن، و بدون اینکه طرحی زده باشم و تایید شده 
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را در  باشد، زمانی هرچند تقریبی اعلام کنم. تردیدم

 آید.بیند، خودش به کمکم میجواب دادن که می

دونم چی ببین آوا جان! من خودم دقیق می  -

گم، برای همین زیاد خوام. جزئیات و کامل میمی

شی. خود شما هم توی طرح زدن اذیت نمی

ماشالله دختر باهوشی هستی. شک ندارم منظورم 

شی. فضای دفترشون هم اونقدر و زود متوجه می

رگ نیست. شما قراره فقط اتاق کار خود صدرا بز

ی اتاقا کاری رو دکور کنی. فعلا با سالن و بقیه

 نداری...

 

دهم. نشناخته هم ی فهمیدن تکان میسرم را به نشانه

های این مرد محکم اعتماد کنم باید به گفتهمیحس
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خواهد و از همین اول کار هم داند چه می. او میکنم

 تکلیف من را مشخص کرده است.  

این پسر یک ماه دیگه کارش تو کیش تموم  -

ر خوام حداکثگرده... من از شما میشه و برمیمی

 تو بیست و پنج روز کار و جمع کنی!

 

این زمان برای تحویل یک کار شسته رفته به  

ست اما لحن کارفرمایی چون آفای سالاری، زمان کمی

گذارد. خصوصا محکمش جایی برای اعتراض باقی نمی

وقتی آقای امیری هم در تایید حرف مستر سالاری، 

مراه اش را با من هدهد بهترین تیم اجراییقول می

ای که به خواهم تا طراحی پروژهکند. دو روز زمان می

من محول شده بود را به اتمام برسانم و طرح نهایی را 

تحویل آقای امیری بدهم تا کس دیگری را برای  
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گذارم انتخاب ای که ناتمام میمدیریت اجرایی پروژه

 کند. 

 

صبح روز بعد، طبق قرارمان به آدرسی که آقای 

ستاده بود رفتم، تا چند عکس بگیرم و سالاری فر

مکان را بررسی کنم. خود آقای سالاری هم همراهم 

دانست چه بود و همانطور که گفته بود، دقیقا می

خواهد. عملا کار طراحی را به صورت ذهنی انجام می

افزاری این داده بود و من تنها مسئول پیاده کردن نرم

 طرح بودم. 

 

ان این دفتر داشت، من را هم اشتیاقی که او در چیدم

ی این مرد آورد و روز به روز بیشتر شیفتهبه وجد می

شدم و احترامی که نکته سنج و خوش سلیقه می
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شد. نظم و برایش قایل بودم بیشتر و بیشتر می

ی خودش این زدنی بود و به گفتهاش مثالشناسیوقت

خصیصه را از پدر خدابیامرزشان به ارث برده بود. 

وزی نبود که برای سرزدنو کنترل روند کار به دفتر ر

های تیم به نیاید و در هر ملاقات هم چیزی برای بچه

 همراه نیاورد.

 

ای با پیشروی یک متری در وسط یکی از دیوار نیمه

دیوارها قرار گرفته بود. خواستیم حذفش کنیم، اما با 

تخریب دیوار متوجه، ستونی شدیم که در بدترین 

ممکن قرار داشت. خود آقای سالاری برای  موقعیت

سفری سه روزه به تبریز رفته بود و دسترسی مستقیم 

های وقت و به خودش نداشتم.  یا باید با تماس

کردم و وقت تصویری این سفر را به کام او تلخ میبی
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عرضگی خودم در مدیریت بحران را به رخش بی

انه را به کشیدم. یا اینکه ریسک این تغییر خودسرمی

 خریدم. جان می

 

ش را بپذیرمو از این سه روز به تصمیم گرفتم ریسک

شدم و جسارتم نحو احسن استفاده کنم. یا موفق می

خوردم و طراحی را برای شد، یا شکست میتشدید می

 گذاشتم. بوسیدم و کنار میهمیشه می

تا جایی که امکان داشت دیوار را تخریب کردیم و به 

موازات دیوار، کمدی تعبیه کردیم که برای استفاده از 

آن باید به آن طرف دیوار رفت. در پایین  کمد، جایی 

برای قرار دادن گاو صندوق و مدارک در نظر گرفتم و 

ها در بخش بالایی آن، رگالی برای آویزان کردن لباس

ن سمت از دیوار که رو به اتاق بود را هم با قرار دادم. آ
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دیوارپوشی سه بعدی  پوشاندم تا ورودی آن کمد 

 مخفی مشخص نباشد و نمای بهتری به اتاق ببخشد.

 

گفت برادرش با قرار گرفتن تلویزیون آقای سالاری می

اش بشدت در محیط کار، خصوصا در اتاق مشاوره

پر کردن نمای ای که برای مخالف است. بهترین گزینه

رسید، قرار دادن یک بیرونی این دیوار به ذهنم می

های آب شیرین بود که این ایده را تا آکواریوم ماهی

 روز آخر از آقای سالاری پنهان کرده بودم. 

 

دیوارها را با کاغذ توسی و خاکستری پوشانده بودم. 

دو صندلی تک راحتی چرم مشکی، و یک مبل سه نفره 

ی به دیوار قرار دادم و به جز مجسمهبزرگ را پشت 

بزرگی که ترازوی عدالت در دست، پشت میز جناب 
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وکیل ایستاده و به میهمانان نوید احقاق حقشان را 

داد، تنها از یک گلدان بزرگ شامادورا برای رنگ می

بخشیدن به اتاق استفاده کرده بودم. آرامش و سادگی 

اتاق دو ویژگی ممتازی بودند که در توصیف 

 ها نام ببرم.توانستم از آنمی

 

روز هجدهم که بالاخره کار دفتر به اتمام رسید، موقع 

توانستم بگیرم، تحویل کار، بزرگترین پاداشی که می

های آقای سالاری ساطع برق تحسینی بود که از چشم

 شد.می

 

 71_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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 حال:

هیچ میلی برای بازکردن چشمانم ندارم. آنقدر 

اند. ام که خسته شدههایم را به هم چسباندهپلک

ای رهایشان کنم همچون دو کنم اگر لحظهاحساس می

قطب همنام آهنربا بلافاصله از هم فاصله خواهند 

 گرفت. 
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خواهم کنم و نمیحضورش را در اتاق حس می

نوشته بود؟ چرا  ببینمش. کتاب وقاحت را این مرد

گذاشت؟ رفت و تنهایم نمیاند، او نمیوقتی همه رفته

با چه رویی هنوز در اتاق نشسته و سنگینی نگاهش را 

گذاشت؟ چون بختک رویم انداخته بود؟ چرا راحتم نمی

ی آن ترسید ثانیه به ثانیهمانده بود که چه شود؟ می

جا اش اینشب را از یاد ببرم و حالا برای یادآوری

ام خواست تلقین روح مردهنشسته بود؟ یا شاید هم می

را بخواند. مگر زن بعد از فوت به شوهرش نامحرم 

شد! چون روح من هم مرده بود و شد؟ کاش مینمی

سمیر تا ابد نامحرمش شده بود.؛ پس دیگر اینجا 

 کاری نداشت.
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ام برود! چطور اینقدر از اویی متنفر کاش تا بالا نیاورده

بودم که تا دو روز پیش عاشقش بودم؟ عاشقش  شده

دانم... اما دوستش که داشتم. خیلی بودم؟! نبودم؟ نمی

زیاد. به او که وابسته بودم. برایش که احترام قائل 

بودم. دوست داشتم که تمام لحظاتم را با او شریک 

بشوم. اصلا احساسات من به کنار، او که عاشقم بود! 

کرد. تا دو ماه پیش که ا میطور ادعهمیشه که همین

های جلوگیری را در کیفم پیدا کند، همیشه من را قرص

نامید. در این دو ماه چه می "عشقم... آوای من... بانو"

اتفاقی افتاده بود که تا این حد نزول درجه پیدا کرده 

بودم که نه تنها القابم، که تختم هم مال کس دیگری 

الله که با ها بسمشده بود؟ احساسش جن بود و قرص

 دیدنشان، از دلش رخت بربسته و رفته بودند؟ 
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شود. این را از صدای ریز از روی صندلی بلند می

های صندلی و جریان سیال حضورش حس پایه

تر کنم. کاش به سمت من نیاید و از این نزدیکمی

ام را از دست تر بیاید، خوددارینشود. اگر نزدیک

آورم. کاش برود رتم را رویش بالا میدهم و تمام نفمی

و گمان کند که خواب هستم! دست از سرم بردارد و 

برود. اصلا برود پیش همان زنی که برهنه در آغوشش 

 ی او پریشان کرده بود.بود و موهایش را روی سینه

 

های توجه باشم، پس این نفسکنم بیمن که سعی می

و دست به یکی شوند؟ با العنتی چرا تند و کشدار می

اند تا دست من را رو کنند؟ میل شدیدی به مشت کرده

شد این مشت را در کردن دستانم دارم. کاش می

صورتش فرود بیاورم. ههه... فکرش را بکن! مشتی در 
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صورت مهندس سمیر پاکزاد. مهندس خوش چهره و 

 خوش پوش!

 ببخش آوا!  -

 

 شود و صدای باز و بستهحجم حضورش از من دور می

شدن در نشان از رفتنش دارد. چه گفته بود؟ ببخشم؟! 

چه چیزی را ببخشم؟ گناهش را یا خودش را به کسی 

قدر وقیح که تصاحبش کرده؟! این مرد چه زمانی این

گن سمیر همه تو شرکت می"گفت شد؟ مگر آراد نمی

؟ پس چه شد؟ شرافتش کجا رفته بود "مرد شریفیه

؟ مرد شریف که وقاحت جایگزین آن شده بود

 ی عشقش دو تا شده بود؟من، چه زمانی قبلهزندگی
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دهم، اشک دیدم هایم را از هم فاصله میهمین که پلک

گذارم فرو بیفتد. حق ریختن ندارد. کند. نمیرا تار می

آن هم پشت سر مردی که روزی شریف بود، اما هوس 

گیرم. شرافتش را به یغما برد. سرم را رو به سقف می

کنم. چند نفس عمیق شدن صربان قلبم را حس میتند 

ای آمده و در کشم تا کمی هم شده آرام بگیرم. غدهمی

گذارد آب دهانم را قورت بدهم. گلویم نشسته که نمی

تا زیر زبانم بالا آمده و منتظر کوچکترین تلنگری برای 

کشم. شکستن است.  او را هم مثل اشکم به بند می

ترسم بترکد و راه را برای ست! میهمانجا بماند بهتر ا

هایم آبی شود بر آتش وقت اشکهایم باز کند. آناشک

 دلم، خاموشش کند، سردش کند. نرمش کند. 

خواهم داغی که بر دلم نشسته خنک شود. باید نمی

آتشش همینطور زبانه بکشد و جگرم را بسوزاند تا 
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بتوانم بسوزانمش. حق بخشیدن ندارم. گفته بود 

اش را خواهم گرفت. گفته اش هستم؟ زندگییزندگ

بود جانش هستم؟ جانش را خواهم گرفت. خودم را از 

 او خواهم گرفت.

 

 72_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

کاش امروز دیگر کسی به ملاقاتم نیاید. دیگر این 

توانم بیشتر خواهم. نمیتاریکی پشت چشمانم را نمی
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از این به خوابیدن تظاهر کنم. باید بتوانم چشمهایم را 

باز کنم تا عادتشان دهم به نباریدن. گریه نکردن با 

چشمهای بسته که کاری ندارد! باید باز هم باز بمانند و 

 بر سرم امده است.  ببینند چه

 

هایم باز شوند که چه بشود؟ به بابا یوسف اصلا چشم

کند. وای اگر آراد من چه بگویم؟ خدایا! مادرم دق می

بفهمد چه بر سرم آمده! دنیا را بر سر سمیر آوار خواهد 

ی دیگر خواهم کس دیگری حتی یک لحظهکرد و نمی

انی بابت حضور سمیر در زندگی من، متحمل ضرر و زی

بشود. وای از آذینم، همدمم، قلب دومم که چقدر برای 

 دل خواهرش غصه خواهد خورد!
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خودم چه کنم؟ کجا بروم؟ خدایا چشم که باز کنم، 

هایشان دهان بقیه هم باز خواهد شد.در جواب سوال

چه بگویم؟ بگویم کجای زندگی سمیر کم گذاشتم و 

را در اش کم بودم که کمبودهایش برای کدام خواسته

 آغوش مینو جستجو کرد؟

 

شوهرت را در چه حالی دیدی که به "اگر بپرسند 

چه بگویم؟ از کجای قصه بگویم؟  "خیانتش پی بردی؟

مینو "گفت از مینو هم بگویم؟ خاله نسرین همیشه می

. او هم "تو رو از خواهرش نگار هم بیشتر دوست داره

 دروغ گفته بود؟ ازاین حرف خاله نسرین هم باید

قدر احمقم؟ حتما پرسند چرا اینبگویم؟ نمی

 پرسند!می
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بیچاره مامان عطیه! عمری سرش را پایین انداخته بود 

و از کسی سوالی نپرسیده بود، مبادا سوالش دل کسی 

را بشکند، مبادا سر حرفی باز شود و کنجکاوی زندگی 

چرا دخترت "کسی را بکند، حالا باید بنشیند و با هر 

که خواهند پرسید، دلش بشکند و دوباره  "طلاق گرفت

بند بخورد. نکند عمه مرضیه باز هم موفقیت علی را بر 

ی آه پسرش سر مادرم بزند و خیانت سمیر را نتیجه

 بخواند.

 

ی سمیر اندازی که در پروژهتکلیف آراد و پس

شود؟ نکند بخاطر من با گذاری کرده چه میسرمایه

دارایی او به باد برود؟  سمیر درگیر شود و این وسط 

چقدر وجودم برایشان مضر است. انگار زهربانوی 
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ام؛ سمت هر کسی بروم شده "جودا و اکبر"

 مسمومش خواهم کرد.

 

چه کار باید بکنم؟ باید بروم و اثاثم را جمع کنم؟ جمع 

شان را برای زندگی با سمیر کنم که چه شود؟ مگر همه

خورند؟ وقتی می نخریده بودم؟ پس دیگر به چه دردم

ها را با مینو شریک شده بود، بگذارم برای سمیر آن

خودشان دوتا بماند. دیگر طمعی نه به داشتن سمیر، 

 نه به آن زندگی ندارم. اصلا جمع کنم، کجا ببرمشان؟ 

کاش اسم من از یاد همه برود و کسی یادش نیاید که 

 آقا یوسف دختری به اسم آوا داشت!

 

 

 خانمانم کردی سمیر!که بیخانمان شوی بی
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 73_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 گذشته:

با هلن و شیرین در کلاس نشسته بودیم و داشتیم 

کردیم. هایمان را برای امتحان روز بعد مرور میجزوه

مان کمرنگ شده مستانه خیلی وقت بود که در جمع

بود. بعد از دوبار خواستگاری رفتن شاهین، پدرش 

هایی که کلاس داشت، به داد به جز زمانیاجازه نم
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هایی هم که در دانشگاه بود، آنقدر دانشگاه بیاید. وقت

زد که علنا بود و نبودش در خودش بود و حرف نمی

 تفاوتی نداشت. 

چند شب پیش در گروه گفته بود که پدرش به یکی از 

ی خواستگاری داده و استرس اقوام نزدیکشان اجازه

ه پدرش او را وادار به این ازدواج کند، این را داشت ک

تا به قول خودش شر بچه مزلفی مثل شاهین را از سر 

کردم تیمی که از دخترش کم کند. فکرش را هم نمی

ترم دوم تشکیل داده بودیم اینگونه از هم بپاشد و راه 

 هرکداممان به این شکل از هم جدا شود. 

 

گیری استاد باعث شده بود حساسیتمان برای سخت

این درس تخصصی بیشتر باشد. دو ساعتی بود بدون 

خواندیم که هلن اتودش را روی میز وقفه درس می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هایش را در هم گره زد و بالای سرش انداخت، دست

کشید تا گرفتگی عضلاتش را کم کند. انگار این 

م با بستن حرکت او محرکی بود برای شیرین، تا او ه

اش را اعلام جزوه و گذاشتن سرش روی میز خستگی

ای را که یک فصل کند. من هم به تبع آن دو، جزوه

هایم را به بیشتر از آن باقی نمانده بود بستم و دست

عقب برده و در پشت صندلی به هم گره زدم تا قولنج 

گردن و کمرم را بشکنم. صدای تق تق خوشایند 

 ام.  داد موفق هم بودهشان میهای پشتم ناستخوان

ها بلند کند شیرین بدون این که سرش را از روی جزوه

 به حرف آمد.

تون بره یه چایی چیزی محض رضای خدا یکی  -

 های خاکستری مغزم پودر شدن.بگیره. سلول
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من که مخم گوزیده. ای دهن این جلالی! تو   -

وا کار گرده. آهای امتحانی دنبال ارث باباش میورقه

 خودته خواهر... یه چایی بگیر بیا.

 

 کوبم.ام میی هلن دستم را محکم به پیشانیاز جمله

هشت ترم اومدی دانشگاه، آخرش آدم نشدی.   -

کار استاد جلالی داری خسته شدی نخون خوب، چی

 آخه؟

تو شوور هم کردی دست از کراشت رو جلالی   -

 نبینم.داری، نه؟ مگه این مستر سمیر و برنمی

 

 شوم.دهم و بلند میبا خنده سری به تاسف تکان می
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دار جدید که حالا من چایی و گرفتم، این بوفه  -

مونو جا هم چاییسینی نمیده. پاشین بریم همون

بخوریم، هم این یه فصل هم بخونیم تموم شه. 

 پاشین!

 

کنند و غر شان را جمع میشیرین و هلن با اکراه وسایل

 زنند.می

دار جدیده، باز غر  هلن بگه دهن این بوفهحالا  -

بردی زنی. خوب یه سینی پلاستیکیه دیگه. میمی

 دادی.پس می

 

گیرم و به سمت ام را از دو طرف میبندهای کوله پشتی

 چرخم.شیرین می
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گن، فقط باید از نشینی که مییعنی این کمال هم  -

ذاشت؟؟ از من هیچی یاد جانب هلن روت تاثیر می

 رفتی؟؟ واقعا که!نگ

هلن کیفش را روی میز پرت کرده و خودش هم روی 

شود. این یعنی صندلی پلاستیکی پشت میز جاگیر می

ام را به ها کمکی نخواهد کرد. کولهبرای آوردن چایی

سپارم و با برداشتن کیف پولم به سمت بوفه هلن می

کنم که سال روم و در همین حین به این فکر میمی

همین موقع، با موهایی که کوتاهشان کرده گذشته 

تر بودم. شیرین که به دستشویی بودم، چقدر راحت

دارد رسد و لیوان خودش را برمیرفته بود هم از راه می

زند و بعد صدایش را تا جایی که و با هیجان صدایم می

 آورد.تواند پایین میمی

 آوا! برات خبر دارم دسته اول.   -
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انی که در صدایش کاملا مشهود است ابروهایم از هیج

 پرد.بالا می

خیر باشه! خبر دسته اولی که از دستشویی برسه،   -

 تونه خبر حاملگی باشه... خاله شدم؟ فقط می

 

گیرد و به ی ریختن به سمتم میاش را به نشانهچایی

 روم. سرعت با خنده قدمی جلوتر می

 ه.لیاقتت. حالا اگه گفتم چی شدخاک بر سر بی  -

 

خورد و همین دانم نخود در دهانش خیس نمیمی

دلخوری تصنعی هم نهایتا تا رسیدن به میز طول 

کشد. شیرین همیشه همین است؛ صاف و ساده با می
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ای بسیار بالا. هرچند گفتار و ادبیات دلی بزرگ و جنبه

هلن تاثیر خودش را روی او گذاشته اما چیزی از 

بوسی در هوا برایش یکرنگی او کم نکرده است. 

 فرستم.می

دونم دلت نمیاد به من عاشقتم خره! من که می  -

 نگی.

 

ایم که گذاریم و هنوز ننشستهها را روی میز میلیوان

دستی از پشت بازوی من را گرفته و به سمت خودش 

گرداند. تا بفهمم چه شد و کیست در آغوش برمی

 روم.کسی فرو می

دیگه ببخشید. غلط  ببخشید آوا جون! هزار بار  -

 کردم.
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 74_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

ام را ام برای دوست چند سالهبغض صدایش، دلتنگی

آیم. همین که بار کوتاه میکند و اینتشدید می

کنم، اندازم و بغلش میهایم را دور کمرش میدست

شود. دلم برای مینوی اش بلند میصدای گریه

بانیت ساده، دوستی چند معرفتی که با یک عصبی

رحمانه قضاوتم کرده مان را زیر سوال برده و بیساله

بود تنگ شده بود. دلم برای مینویی که احساساتش بر 
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چربید تنگ شده بود. برای مینویی که یاد منطقش می

 گرفت اگر خودش باشد شادتر است.نمی

 

بینم که یک دستش را روی ی چشم هلن را میاز گوشه

دلی انداخته و صورتش را به سمت مخالف پشتی صن

برگردانده است. هرچقدر هم که رویش را برگرداند، 

بینم. از اش را از آشتی با مینو میبوضوح نارضایتی

آیم و او را به نشستن دور میز آغوش مینو بیرون می

کنم. نیم نگاهی به شیرین کوچکمان دعوت می

کند. نگران یهایش به هلن اشاره ماندازم. با چشممی

است که هلن باز هم به مینو بپرد و بحث جدیدی راه 

زنم تا خیالش راحت بیفتد. رو به او با آرامش پلک می

دانم که هلن دیگر کاری با مینو نخواهد باشد. می

 داشت؛ نه دوستی و نه دشمنی! 
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تکلیف هلن آنقدر با خودش معلوم بود که اگر کسی 

هرگز دوباره شروعش برایش تمام شده باشد، دیگر 

کردم و گاهی عمیقا نکند. گاهی این رفتار او را نقد می

دادم. از دید من، مهم است چه مورد ستایش قرار می

کسی را مورد بخشش قرار بدهی یا حذف کنی. هر 

ات شود به یکباره و برای همیشه از زندگیکسی را نمی

وقت در زندگی تو حضور بیرون کنی، انگار که هیچ

گرداند و اشته است. رویش را به سمت ما برمیند

بدون هیچ حرفی با نگاهی عمیق و تیز به مینو نگاه 

 کند.می

 

نشینیم. بعد از چند ماه قهر، به دعوت من همگی می

هیچ حرفی برای شروع دوباره نداریم؛ لااقل ما سه نفر 
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حرفی نداریم. مینو با همان پرچم سفیدی که نشانش 

ع دوباره به حالت قبل از قهر برگشته دادیم، خیلی سری

 بود. 

 

با هیجان دست در کیفش کرده و پاکت کوچک کرم 

گذارد. کشد و روی میز میرنگی را بیرون می

هایش مثل همیشه با همان اولین قطره اشک چشم

ها اند و صدای فینش درآمده است، اما اینسرخ شده

 کنند. پاکت را با نوکچیزی از هیجانش کم نمی

دهد. برای فهمیدن موضوع انگشتانش به سمتم هل می

ی های برجستهپاکت، نیازی به برداشتنش نیست؛ گل

روی کارت و پاپیون بنفش کوچکی که روی آن 

چسبانده شده است، معرف این پاکت زیبا و 

کنم و پاکت را است. با تعجب به مینو نگاه میباسلیقه
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شم. بالای کدارم. کارت داخلش را بیرون میبرمی

کارت یک طرف اسم ابراهیم، و طرف دیگر اسم مینو به 

هایم با نستعلیق و با رنگ طلایی نوشته شده. لب

حالی این فکر که مینو دارد به کسی که دوستش خوش

 شود.رسد به طرفین کشیده میداشت می

به به مبارک باشه. عروس خانوم شدی رفت   -

 بسلامتی.

 دیگه...  -

آورد و روبروی هلن از کیفش بیرون می دو پاکت دیگر

 دهد.و شیرین قرار می

خوام. مخصوصا دخترا، از شما دوتا هم معذرت می  -

روزم اصلا درست نبود. ببخشید!  تو هلن. رفتار اون

خیلی دوست دارم شما هم تو جشن باشین. دوباره 

 مثل قبل باشیم با هم.
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از جایش  دارد.شیرین با لبخند و تبریک کارت را برمی

آید و همدیگر را بغل شود و به سمت مینو میبلند می

جایی که نشسته تنها به گفتن کنند. هلن اما از همانمی

کند و همین هم برای لبخند اکتفا می "مبارک باشه"

ست. همین یعنی هلن هم گاردش را باز زدن من کافی

 کرده و سپرش را در مقابل مینو پایین انداخته است.

 

اش با ی آشناییخواهیم در مورد نحوهاز مینو می هرچه

رو باشد ابراهیم نامی که قرار است داماد مجلس پیش

 "از اقوام باباست"مان بگوید، تنها به گفتن برای

کند کند. همین حرفش هم من را مطمئن میقناعت می

 که ابراهیم همان مرد رویاهای مینوست؛ همانی که یک

توجهی او روزها مهری و بیز بیسال پیش، این دختر ا
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گریه کرده و افسرده شده بود. هیجان من بیشتر از 

که او به عشق مینو نباشد، کمتر نیست. تصور این

آورد، اما رسد من را هم به وجد میاش میافلاطونی

ی دوستی کنم که دامنههمزمان به این فکر می

اره ام با مینو را تا چه حد بگسترانم که دوبدوباره

 ی قبل برایم تکرار نشود؟!ماجرای دفعه

 

 75_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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 گم، حواست به این دختر باشه. بازم می  -

دونم هلن. همین هم رو اعصابمه؛ این که باید در می  -

مورد کسی که چندین سال باهاش دوست بودم، 

 احتیاط کنم که دوبار از یه سوراخ گزیده نشم.

 

چرخاند و بریدگی را شین را به سمت چپ میفرمان ما

زند. همزمان از فحش دادن به پسرک جوانی دور می

گیرد هم غافل که با لودگی از ماشین هلن سبقت می

 شود.نمی

مادرتو!  ببین آوا، تو خودت عاقلی. مثل اون   -

مستانه چیز مغز نیستی که هی بخوام حرص 

کرده. تا  بخورم. این مینو هم تنها مونده، یاد ما

چرخید، زیاد براش مهم نبود. قبل این با مستانه می

 الان که تنها مونده، باز اومده بچسبه... 
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اند ام بیرون زدهموهایی که با سرکشی از اطراف مقنعه

فرستم. خوشحالم کنم و به داخل مقنعه میرا مرتب می

ام را ببنید و که سمیر اینجا نیست تا این ظاهر آشفته

توانستم تری میبگیرد. در نبود او با خیال راحتایراد 

های خودم تکیه کنم، نه خودم باشم و تنها به جذابیت

 گیرم.ها میجذابیتی که از شیک و ست بودن لباس

مینو ذات بدی نداره هلن. بزرگترین ایرادش اینه که   -

کنه شکل آدمی خودش و قبول نداره و مدام سعی می

بین تو این چند سال چقدر از بشه که کنار دستشه. ب

من و تو و بقیه تاثیر گرفته. حالا تنها مونده احساس 

فهمم... در ضمن، کنه. این و خیلی راحت میخلا می

من و مینو، چندین سال خیلی خیلی به هم نزدیک 

ترین بودیم. الان به شدت تنها مونده چون من صمیمی
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 گفت؛ حتیدوستش بودم و همه چیزش و به من می

زد و من ازشون هایی که به نگار و مامانش نمیحرف

 خبر داشتم.

ای که به تو چسبیده بود این بود که و یه دلیل دیگه  -

 تو بشدت تو دانشگاه مورد توجه بودی.

 

حق با هلن بود و حرف حق جواب ندارد. من هم در بین 

دانشجوها و هم در بین استادان به راحتی پذیرفته 

نم این پذیرفته شدن و محبوبیت را تواشدم. نمیمی

تنها به ظاهرم ارتباط بدهم، چرا که مینو هم دختر 

اش و برخوردی که بسیار زیبایی بود. اما افکار سطحی

کرد. اهل با اطرافیان داشت، برای بقیه دافعه ایجاد می

های عمیق با کسی نبود و تقریبا من تنها دوستی

جمع هشت اش بودم؛ حتی در میان دوست صمیمی
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ی بحث در مورد مینو مان. دیگر تمایلی به ادامهنفره

 ندارم. 

ولش کن هلن. درسته با مینو آشتی کردم و هنوزم   -

م خواد دوستی و رابطهدوسش دارم، ولی دیگه دلم نمی

 باهاش عمق پیدا کنه.

 کار درست و ...  -

 

ی حرفش را شود، هلن ادامهصدای موبایلم که بلند می

ی مخاطبینم فرق رد. ملودی تماس سمیر با بقیهخومی

داشت و هلن و شیرین هم در این مدت فهمیده بودند 

شود، پخش می "اعجاز گوگوش"که هر وقت آهنگ 

سمیر پشت خط است. با لبخند گوشی را پاسخ 

گویم، صدای مضطرب و دهم و همین که جانم میمی
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خواهد به پیچد که میعصبی سمیر در گوشم می

 شان برسانم.عت خودم را به خانهسر

 

 76_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

توانستیم سمانه را آرام کنیم. بی هدف به چپ و نمی

گفت و کرد، بد و بیراه میرفت، گریه میراست می
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کوبید، و رسید بر سرش میوقتی به استیصال می

شد. وضع غیرقابل کنترلی دوباره این چرخه تکرار می

سعیده خانم هم دست کمی از او نداشت. او هم پا بود. 

کرد و مدام ریخت و نفرین میبه پای سمانه اشک می

کرد با سپهری تماس بگیرد که برای دعوا با سعی می

 داماد سابق خانواده رفته بود.

 

که که کل ی دیگر تولد پریا بود و درست زمانیهفته

یرند، شدند تا تولدش را جشن بگخانواده آماده می

هادی با حکم دادگاه پریا را از سمانه گرفته بود. آنقدر 

همه به این دخترک شیرین زبان اخت گرفته بودند که 

ای از خانه ماتم گرفته بودند. حالا هر کدام در گوشه

تنها سمانه بود که انگار با زمین قهر کرده بود و قصد 

 نشستن نداشت. 
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و طلاقش تا به امروز جزئیات زیادی از زندگی 

دانستم؛ نه سمیر حرفی زده بود و نه من کنجکاوی نمی

کرده بودم. اما امروز آنقدر حال همه خراب بود که دیگر 

کردند. سعیده سعی در آبروداری و حفظ اسرار نمی

گفت، از یک سالی که خانم از خیانت داماد سابقش می

در دادگاه رفته و آمده بودند تا بتوانند طلاق سمانه را 

گیرند و از دو سالی که پریا را خودشان نگه داشته و ب

بزرگ کرده بودند. من هم شاهد چندماه آخر از این 

دوسال بودم. الحق که همگی مانند پروانه به دور این 

چرخیدند و تمام تلاششان داشتنی میدخترک دوست

 کردند تا کمبودی حس نکند. را می
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. سمانه از حال پرمبا جیغ بلند سعیده خانم از جا می

رفته و کف سالن افتاده بود.  به سرعت نزدیکش رفته 

کنم با ضربات آرامی در صورتش او را به و سعی می

خودش بیاورم. دستانش یخ کرده و نشان از فشار 

پایینش دارد. سمیر پاهای سمانه را کمی بالاتر از 

دارد و سعیده خانم هم  بالای سر سمانه بدنش نگه می

کرد. آنقدر جیغ زده و گریه کرده بود که شیون می

کردم درون سرم پر از صداست. دوست احساس می

داشتم تعارف را کنار بگذارم و از او بپرسم، آیا به جز 

تواند کمک دیگری هم فریاد زدن و نفرین کردن می

 بکند یا نه؟

 

آورم. کنم و برای سمانه میلیوانی آب قند درست می

رنگ های لرزانش بیاما هنوز لب تقریبا به خودش آمده
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و صورتش مثل گچ دیوار سفید است. لیوان را به 

ای از آب قند را به او کنم تا جرعههایش نزدیک میلب

کند که ناخودآگاه بخورانم. آنچنان با غم نگاهم می

شود. از چشمهای من هم از حالت نگاه او پر می

داشتم. در وابستگی او و پریا به همدیگر به خوبی خبر 

این چندماه دیده بودم چطور نفسش به نفس پریا بند 

است. حتی گاهی این توجهات را اغراق آمیز پنداشته 

کردم که بودم، اما حالا با فهمیدن ماجرا درک می

هایش را با پریا درمان ها و زخمسمانه تمام ضعف

کرده است؛ به همین دلیل است که اینقدر افراطی به او 

 است.  وابسته شده

 

کنم بلند شود و به اتاق مشترکش با پریا کمکش می

ی نازکی رویش خوابانمش و ملافهبرود. روی تخت می
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خواهم از اتاق بیرون بروم که دستم را کشم. میمی

خواهد پیشش گیرد و با التماس نگاهش از من میمی

زنم و کنارش روی بمانم. لبخند نیم بندی به رویش می

دوزد و دوباره نگاهش را به سقف می نشینم.تخت می

چکد. دهان قطره اشک درشتی از چشمش پایین می

اش، هیچ کند صدای گرفته و تودماغیکه باز می

 شباهتی به صدای خودش ندارد.

 کنه.گفته بود این کارو می  -
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کنم. خودش با چشمانی پرسشگر نگاهش می

بینم خواسته که حرف بزند؛ بنابراین بهتر میداوطلبانه 

سکوت کنم تا معذب نشود و خودش تا همانجایی که 

 بیند این ماجرا را تعریف کند.خواهد و مصلحت میمی

ی پریا. گفته دو هفته پیش اومده بود در مدرسه  -

م. چیزی به تولد پریا نمونده؛ بود میاد دنبال بچه

تونه اونو ازم میهفت سالش که تموم بشه قانونا 

 بگیره.

 

 زند.گوید و هق میمی
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مگه الکیه. حتما یه راهی داره پریا رو پس بگیری.   -

 اینقدر خودتو اذیت نکن.

هیچ راهی نداره. وکیلم همون موقع هشدار داده بود.   -

از نظر قانون هادی مشکلی نداره که بشه عدم 

 صلاحیتش برای نگهداری پریا رو ثابت کرد.

ریزیم رو هم یه راهی پیدا نخور. فکرامونو می غصه  -

 کنیم. نمیشه که همینجوری. می

مردم خیلی بهم بد کرد آوا. دوسش داشتم. می  -

براش. اون عوضی رفت با منشی شرکتش ریخت رو 

 هم. خودم مچشونو گرفتم.

 

باز هم این داستان تلخ تکراری!  زنی که احساساتش 

اش به لجن کشیده زیر هوس نزدیکترین مرد زندگی

شده بود. قبلا برای سمانه ناراحت بودم که در جوانی 
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اش به بن بست رسیده است. با خودم فکر زندگی

تواند با زن زیبا و با کردم، یک مرد چطور میمی

کمالاتی مثل سمانه، با این همه حسن و هنر، به مشکل 

بربخورد و از هم جدا بشوند. امروز اما سوالم تغییر 

تواند به زن زیبا و ی کرده بود؛ یک مرد چطور میکوچک

با کمالاتی مثل سمانه خیانت کند و او را تا حد زنی در 

 دسترس پایین بیاورد؟

میدونی بیشتر از همه چی برام درد داشت؟   -

 ش چهل و سه سالش بود.منشی

 

 توانم بهت و تعجبم را پنهان کنم.دیگر نمی

 مگه میشه؟ آخه...  -
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خی میزند و روی تخت به سمت دیوار ی تلتک خنده

چرخد. با دیدن عروسک کوچک پریا زیر بالش می

 کند.دوباره شروع به گریه می

گفت فکر کن من خواهرتم. دیده زنیکه به من می  -

ست. تازه و یهویی پولدار شده جنبهبود هادی بی

ظرفیتش و نداره... اینم انقدر بهش بند کرد تا دوتایی 

خوره. اون ندگی من. حالم ازش بهم میگند زدن به ز

 ی باورهای من و زیرپاش له کرد.آشغال همه

گم ناراحت شدم که نمیدونم چی بگم سمانه. نمی  -

لیاقت بوده فکر کنی دلم برات سوخته. هادی خیلی بی

 که یکی مثل تو رو از دست داده. 

هایش کند اما از لرزش شانهدقایقی سکوت می

ال گریه است. شاید هم صدایش را فهمم که در حمی

 خفه کرده که بیشتر از این جلوی چشم من نشکند.
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 آوا!   -

 جانم.  -

 میخوام برگردم.  -

ای پیش، با پرند. مگر تا لحظهجفت ابروهایم بالا می

این حجم از نفرت صدایش از خیانت هادی شکایت 

 کرد؟نمی

چی داری میگی سمانه؟ مگه خودت الان نگفتی   -

خیانت کرده؟ چی داری میگی الان؟ حالت بهت 

 خوب نیست بگیر بخواب.

شوم که از اتاق بیرون بروم تا تنها بماند و بلند می

بخوابد. شاید آرام شود و دست از هزیان گویی بردارد. 

ام که به سرعت به طرفم اما هنوز قدمی برنداشته

 گیرد.چرخیده و مچ دستم را با هر دو دستش می
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دونم. تو باهاش حرف بزن. ذاره. میسمیر نمی  -

گیره. هادی گفته بود اگه برنگردم بچه مو ازم می

مونم آوا. تو رو جون به خدا من بدون پریا زنده نمی

سمیر، تو رو جون هرکی دوست داری با سمیر 

حرف بزن. من بمیرم بهتر از اینه که بدون پریا 

 بمونم، زندگی با هادی که سهله...
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العملی از دانم چه بگویم و چه عکسام. نمیبهت زده

خودم نشان بدهم. هادی داشت برای بازگرداندن 

کرد و سمانه هم با اولین تلاش او سمانه گروکشی می

در دام افتاده بود.  دستم را از میان دستان سمانه 

ین کشم و تند شدن لحنم دست خودم نیست. امی

موضوع چیزی نبوده که هیچوقت بتوانم در مورد آن 

 اغماض کنم.

سمانه به خودت بیا. هیچ معلوم هست چت شده؟   -

طرف بهت خیانت کرده، حواست هست؟ چه ظلمی 

تونست بهت بکنه؟ چرا اینقدر خودتو بالاتر از این می

ذلیل نشون میدی آخه؟ پاشو جمع کن خودتو. سمانه 

من بزرگتری، این و من نباید به تو  تو ده دوازده سال از

افتی تو بگم، ولی با اولین حرکت هادی داری می
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ش. رفته دوراش و زده الان که زندگی حاضر آماده تله

خواد، خیلی راحت و با سر داری قبول با زنی مثل تو می

 کنی.می

کار کنم؟ اگه پریا رو برداره و  چی کار کنم آوا؟ چی  -

جا بنده؟ همه بعد یه مدت میرن ببره من دستم به ک

مونم، یه عمر شون. این منم که میدنبال زندگی

م. بدون پریا دیگه دنیا رو سوزم از نبودن بچهمی

مو با چی کار؟ من مادر جای خالی بچه خوام چیمی

م پیشم باشه ولی برگردم تونم پر کنم؟ تو بگو، بچهمی

نکنم و تره، یا هادی و قبول تو زندگی هادی سخت

 مو واسه همیشه ببره؟بچه

 

فهمم چقدر شود تازه میصدای هق هقش که بلند می

ام. من در مقام قضاوت او نیستم. حالش را هم تند رفته
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کنم دور بودن او فهمم. من مادر نیستم و درک نمینمی

تواند برایش سخت باشد. لبم را از دخترش چقدر می

وباره کنارش روی گیرم و دهایم گاز میاز دیدن اشک

نشینم. صورتش را میان دو دست پنهان کرده تخت می

 زند. های سوزناکش نام پریا را صدا میو میان گریه

 زنم.گذارم و صدایش میاش میدستم را روی شانه

تونم حالت و ببین سمانه! ببخشید! من نمی  -

کنی، چون بفهمم. هرچند بنظرم داری اشتباه می

گیره که به بقیه اجازه بده از میاینطوری پریا یاد 

ضعفاش سواستفاده کنن. ولی با سمیر حرف 

زنم که خودش بیاد و باهات منطقی حرف بزنه. می

 این تنها کاریه که از دستم برمیاد.
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آورد و با نگاهی به صورتم مرا به دستانش را پایین می

 کشد.آغوش می

 

م. کردیدوساعت تمام بود داشتیم سر سمانه بحث می

تر برخورد کند. اما از سمیر انتظار داشتم خیلی منطقی

 انگار کلید منطق سمیر را به کل خاموش کرده بودند.

 تونین به جای سمانه تصمیم بگیرین.شما که نمی  -

کنه، ما ی دو ساله کار میوقتی عقلش اندازه یه بچه  -

 باید به جاش تصمیم بگیریم.

کنی. چرا توهین میبا این حرفت داری به سمانه   -

کنی از دید او به قضیه نگاه کنی؟ فقط یه بار سعی نمی

 بشین باهاش حرف بزن دلایلش رو گوش...

 آوا! تو مسائل خانوادگی ما دخالت نکن لطفا.  -
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خودم را قبل از شروع این بحث برای لحن تند سمیر و 

اش آماده کرده بودم، اما برای  اینکه مرا سرسختی

بیگانه و خارج از گود بخواند نه! صدای شکستن قلبم 

هایم از صدایش زنگ آنقدر بلند است که گوش

کنم. آنقدر عصبانی و زنند. با ناباوری نگاهش میمی

وجه حرف زشتی که به حق به جانب است که حتی مت

هایم کنم که چشممن گفته نیست. تمام تلاشم را می

چکد خارج ی اشکی که از چشمم میپر نشود، اما قطره

 از اختیار من است. 

ی کردم خانوادهبرای خودم متاسفم که فکر می  -

 ی منم هست.تو، خانواده
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بینم اما دیگر وقتی کشد را میای که میپوف کلافه

گذارم. العملش نمیی عکسن و آنالیز بقیهبرای دید

دارم. بسرعت به اتاق رفته و کیف و مانتویم را برمی

دهم. زند اهمیتی نمیهرچه از پشت سر صدایم می

گفتن سعیده خانم هم اهمیتی  "چی شد"حتی صدای 

تر ندارد؛ وقتی آن کسی که باید من را از همه نزدیک

شان بیرون له از خانهبیند. با عجبداند، مرا غریبه می

 دوم.می
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نگذاشته بود حتی ساعتی بگذرد. او هم به دنبال من به 

هایمان را وا بکنیم و آشتی کنیم. خانه آمده بود تا سنگ

ظاهر پریشانش و شرایط سمانه دلیلی شده بود تا بابا 

یوسف قبل از آمدن سمیر، من را شماتت کند که 

قعیت شناس خوبی نیستم و نباید انتظار داشته باشم مو

در عرض همین چند ماه آنقدری اعتبار داشته باشم که 

در موضوعی به این مهمی صاحب نظر به حساب بیایم. 

دانست، با اینکه کار سمیر را هم زشت و نادرست می

دانستم این تر قضاوت کرده بود. میاما من را سخت

فظه کاری بالای خودش نگاهش از ملاحظه و محا

گیرد. بابا و مامان عمری به این شکل زندگی نشأت می

طور. همه با هم ی خانواده هم همینکرده بودند؛ بقیه

کنار آمده بودند؛ حتی ننه تاجی هم با ننه سارگل کنار 

ها و این همه کوتاه آمدن از آمده بود! پس این حرف

 بابا بعید نبود. 
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پیش نیامده بود، قرار بود این  اگر بحث سمانه و پریا

هفته به بازدید تالارهای عروسی برویم؛ نه اینکه سر 

مسایل مربوط به دیگران اینطور میانمان بحث پیش 

بیاید. ته دلم از سمانه هم دلگیر شده بودم. او که 

دانست، چرا من را واسطه کرده اخلاق برادرش را می

ده و خودم را بود؟ اصلا من چرا اینقدر راحت دخالت کر

 سبک کرده بودم؟

 

سمیر با دسته گل کوچکی آمده و عذرخواهی کرده بود. 

خواهد، زیاد سعی کرده بودم همانطور که بابا می

طولش ندهم و اگر از این موضوع ناراحتم، بحث آن را 

 به زمان بهتری موکول کنم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سمیر قول داده بود به خاطر من با سمانه حرف بزند و 

کردم تی کرده بودیم؛ اما احساس میدر ظاهر آش

کردم این سوزد. دعا میزخمی در قلبم ایجاد شده و می

جا بسته شود و به چرک و عفونت کینه مبتلا زخم همین

 نشود! 

 

آخر همان هفته، مراسم عقد مینو  در تالار بزرگی 

برگزار شده بود. این اولین مراسمی بود که من رسما 

ی پاکزاد در آن شرکت به عنوان عروس خانواده

کردم و بابا یحیی از من خواسته بود برای مراسم می

هایی از ای تن کنم. در این چندماه گوشهلباس پوشیده

تعصباتی که بعضا نشان میداد، دیده بودم و به احترام 

هایی بلند از حریر ی پوشیده و آستیناو، لباسی با یقه
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ر قلبم، با پوشیدم. جایگاه این مرد دوست داشتنی د

 اش فرق داشت.ی خانوادههمه

 

گفت که مینو می "جشن خودمانی"این مراسم، با  

زمین تا آسمان تفاوت داشت؛ انتظار چنین مراسم 

باشکوهی را نداشتم. مراسم عقد نگار بین دو خانواده 

اش هم این همه بریز و برگزار شده بود و حتی عروسی

ی افراطی وحیهکردم که ربپاش نداشت. فکرش را می

مینو در زرق و برق ممکن است مجلس متفاوتی را 

بوجود بیاورد، اما انتظار این اوضاع را نداشتم و حالا با 

کردم شاید بهتر دیدن این همه تجمل، احساس می

رفتم. پوشیدم و به آرایشگاه میبود لباس دیگری می

خزد که مینو حس ناخوشایندی موذیانه زیر پوستم می

سته با ساده جلوه دادن همه چیز، من را در این خوامی
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قدر در از چشم مراسم معذب کند. این دختر چرا این

 کند؟!انداختن خودش ماهرانه عمل می

 

خود مینو اما همه چیزش در نهایت زیبایی بود و 

مشخص بود، مدت زمان زیادی برای هر کدام وقت 

در هایی که مینو گذاشته است؛ آن هم با خوددرگیری

ی آقای گیری و انتخاب دارد. شاید هم سلیقهتصمیم

 داماد در این همه زیبایی دخیل بوده است. 

 

داماد امشب، آقا ابراهیم از نظر ظاهری مردی بسیار 

برازنده بود و رفتارش هم کاملا مردانه و متین. حتی در 

کدام از زنان حاضر در مجلس مستقیم نگاه صورت هیچ

یکات همه را با آرامش و لبخندی کرد و جواب تبرنمی

داد. اگر حدسم درست باشد و او همان مرد محو می
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رویاهای مینو بوده باشد؛ حق داشته به این مرد دل 

 ببندد.

 

 80_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

مینو گفته بود، قرار است خیلی زود مراسم عروسی را 

شان طولانی نشود. هم برگزار کنند و دوران نامزدی

ی ابراهیم به خودش آنقدر با حرارت از عشق و علاقه
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کرد که حتی هلن هم در خفا از حسادتی که تعریف می

هایی را گفت و چنین عاشقانهبرانگیخته شده بود می

 دید.حق مینو نمی

 

مشغول حرف زدن با سمانه بودیم که نگار به میزمان 

شوم و شود. با دیدن او از جایم بلند مینزدیک می

گیریم. چندماهی بود که به همدیگر را در آغوش می

ام با مینو، نگار را هم ندیده ی سرد شدهلطف رابطه

بودم. بعد از من به نوبت با سمانه و سعیده خانم هم 

زند و دون دعوت، سمیر را کنار میاحوالپرسی کرده و ب

نشیند. آرایش ملیحی که داشت، پهلوی من می

اش را دو چندان کرده بود و وزنی که بعد از زیبایی

ازدواجش کمی بالا رفته بود، گردی صورتش را زیباتر 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش به من کرده بود. فرصتی برای تعریف از زیبایی

 کند.دهد و زبان به گلایه باز مینمی

ها رو مینو عقل درست حسابی نداره، قیمه این  -

 ریزه تو ماستا. تو چرا با من قهر کردی؟می

من با تو قهر نبودم دختر. فقط سرم این مدت خیلی   -

 شلوغ بود.

 

 ای به پشت دستم زد و با چشمکی ادامه داد.آرام ضربه

آره خوب، دیگه نامزد بازیه و... این سمیر هم که   -

 حرف زد. چسبیده ور دلت نمیشه

 

گیرد. به سمیر نگاه ام میاش خندهاز لحن بامزه

کنم که او هم با لبخند محوی، نگاهش را به وسط می
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های مجلس داده که مثلا نشان بدهد گوشش به حرف

 ما نیست. 

شی برقصی؟ از وقتی اومدین حالا چرا پا نمی  -

 طوری نشستین... سمانه جون لااقل تو پاشو.همین

 

روز خوبی نداشت. همین هم به اصرار ما  سمانه حال و

بود که به جشن آمده بود شاید حال و هوایش تغییر 

ی یک هفته ندیدن پریا، او را آب کرده بود. کند. غصه

کردیم تا جایی که ممکن است کمتر بحث را سعی می

خبر از به پریا بکشانیم که اذیت نشود اما حالا نگار بی

 کرد.زه میجا داشت زخم دلش را تاهمه

راستی پریا کجاست؟ هر چی چشم چرخوندم  -

 ندیدمش. دلم براش یه ذره شده، فسقلی.

 پیش باباشه.  -
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آورد، همین دو کلمه که سمانه زمزمه مانند به زبان می

کافیست تا نگار متوجه شود چیزی سرجایش نیست و 

کنم پیش از اینکه سمانه دوباره سکوت کند. سعی می

شود، مسیر صحبت را عوض کنم.  در افکارش غرق

زده از مینو و گیرم و با لحنی هیجاندست نگار را می

 پرسم.ازدواجش می

 

نگار بیشتر از اینکه از عقد مینو خوشحال باشد، از 

ریخت و پاشش و خرجی که در این وضعیت روی 

ست؛ با اینکه دست مادر و پدرش گذاشته شاکی

ها دمان صندلیست اما برای چیی خودش طراحیرشته

آرایی سالن هم دیزاینر آورده و برای و گل

های شهر هایشان، از یکی از گرانترین مزونلباس
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خرید کرده تا نظیر لباسشان هرجایی نباشد. قبلا هم 

پیش امده بود که نگار شکایت مینو را پیش من بیاورد 

و از من بخواهد که به عنوان دوست با او حرف بزنم. 

پرد هایش، چیزی از دهانش میبلای حرفاما اینبار لا

که چندین علامت سوال را یکباره در سرم روشن 

 کند. می

همه خرج به جهنم، خدا کنه اینو مثل حالا این -

 .ش نصفه نذاره کارای دیگه

 

نگار از چه نگران بود؟ مگر ابراهیم همانی نیست که 

زد تا گوشه چشمی به مینو خودش را به آب و آتش می

او بیاندازد؟ حالا که دیگر مال خودش است؛ چه دلیلی 

دارد زندگی با او را نیمه بگذارد؟ با آین همه عشق باید، 

اش چنین مرد نجیبی را دودستی بچسبد و لذت زندگی
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ی ابراهیم هم وقتی اینطور با حرارت از علاقهرا ببرد؛ آن

 زند.به خودش حرف می

 

گویم. همانطور که بعد ای می "اصلا به من چه"ته دلم 

هایش را چند خط در میان جواب از آشتی تماس

دهم، بهتر است فکر کردن به خودش را هم ترک می

 کنم.

 

 81_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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ترین های مینو را به دم دستیکنم مسیر حرفسعی می

رسد، هدایت کنم تا ذهن خودم سوالی که به ذهنم می

 را بیشتر از این مسموم نکنم. 

راستی! نگفتی، این آقای داماد کی هست؟   -

 تونه.گفت فامیلست؟ مینو میکارهچی

 فامیل که... آره، یه جورایی فامیل دور باباست...  -

 

در ذهنم شکل گرفته بود  خواهم به پارادوکسی کهنمی

های ابراهیم با کسی که مینو اهمیتی بدهم. ویژگی

ی دوستش داشت همخوانی داشت اما... دوباره نقطه

هایم نسبت به او پایانی روی افکار و کنجکاوی

گذارم و مکالمه با نگار را به پرس و جوهای عادی می

 کشانم. در مورد زندگی خودش می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ر ظاهر باز همان مینوی سابق درست است که مینو د 

بود، اما با کار امشبش هیچ شکی برایم باقی نماند که 

 مان هرگز بند نخواهد خورد!  ی رفاقتچینی ترک خورده

 

بعد از قضاوت و قدرنشناسی که مینو در حق رفاقتمان 

ی اعتمادم به نگار هم ترک کرده بود، ناخودآگاه شیشه

ست، داوریحال پیشدانستم مغزم در خورده بود. می

اما قصدی هم برای متوقف کردنش نداشتم. برخورد 

تر بودنش نسبت به مینو، مانع از خوب نگار و منطقی

این شده بود که ارتباطم را به طور کامل با او قطع کنم، 

وار در مقابل او هم محتاطانه رفتار ولی اتوماتیک

هایش در مورد کدام از پرسشکردم و به هیچمی

 دادم.گی شخصی خودم جواب سرراستی نمیزند
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در پایان مراسم، مینو سر میزمان آمده و شخصا 

خواسته بود همراه بقیه در کارناوال عروس کشانش 

شرکت کنیم. اما  من خستگی خودم و احوال سمانه را 

جا هم بهانه کرده و از رفتن سر باز زده بودم؛ تا همین

 زیادی معرفت نشان داده بودم!

روزی نبود که حرف هادی و سمانه نباشد. پسرها 

مخالف بازگشت سمانه بودند، سعیده خانم اعتقاد  

ای به نام سمانه شود تا اگر باز هم داشت باید خانه

هادی پایش را کج گذاشت، سمانه ضرر نکرده باشد. 

خود سمانه تنها برایش مهم بود که از دخترش جدا 

ید گذشته را دور بریزند، نشود و بابا یحیی معتقد بود با

چون پای یک بچه درمیان است و هادی با ریاضتی که 

در این مدت کشیده، نشان داده که حق یک فرصت 

 دوباره را دارد. 
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طولی نکشید که سمانه و هادی بدون هیچ مراسمی، 

ی جدیدی دوباره عقد کردند و از همان محضر به خانه

که هادی خریده و چیدمان کرده بود رفتند. عقد عجیبی 

بود؛ نه عروس لباس سفید پوشید، نه کسی نقلی 

پاشید، نه دستی زده شد، نه حتی کسی تبریکی گفت! 

شد، اما پر و خالی می های سمانه مدامبا اینکه چشم

 شد ندید گرفت. شوق دوباره رسیدنش به پریا را نمی

 

دانستم بابت اتفاقاتی که افتاده، بیشتر باید هادی نمی 

را مقصر دانست یا زنی که با او وارد رابطه شده بود را. 

ها بار دیگر به این نتیجه با فکر کردن به این جریان

دنیاست! آنچه من ترین کار رسیدم که قضاوت، سخت

ها از هادی دیدم، با در خلال این رفت و آمدها و بحث
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آنچه سمیر و سعیده خانم تعریف کرده بودند، زمین تا 

آسمان تفاوت داشت. حالا یا سمیر و مادرش غلو کرده 

بودند، یا واقعا سر هادی به سنگ خورده بود و طبق 

 ی خودش برای جبران اشتباهش برگشته بود؛ اماگفته

زد؛ هرچه که بود احساس در نگاهش به سمانه موج می

انداخت که چطور ممکن طوری که آدم را به شک می

است این علاقه به خیانت ختم شده باشد. فکر به 

تواند با خیلنت پایان بپذیرد  حتی اینکه عشق هم می

انداخت و سمیر را هم برای لحظاتی از چشمم می

فاصله بگیرم. اما  توانم از اودوست داشتم تا می

ای که اش و جملات عاشقانههای زیرپوستیمحبت

انداخت که حق زد، یادم میصداقت در آن موج می

قصاص قبل از جنایت، آن هم در قبال مردی که 

ام به او گره خورده است ندارم و خط قرمزی زندگی

 کشیدم.ام میروی تمام دل چرکینی
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دیگری جز من  کردم سمیر به چشم هیچ زنآرزو می 

 نیاید!

 

 82_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 حال:

ی بلند کردن دستم را ندارم. آذین مانتو را از حوصله

کند اندازد و سعی میپشت روی دوشم می

شود هایش را تنم کنم. کارش که تمام میآستین
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گیرد و شال آبی رنگم را هم روی روبرویم قرار می

ام را به چشمان همرنگ الیکشد. نگاه توخموهایم می

دوزم. هرچه چشمان آذین پر از رنگ و نشاط خودم می

است، زندگی اما در چشمان من خاموش شده. دستش 

کشد و موهایم را زیر ام میرا نوازش وار روی گونه

 ی آرامش پر از غم است.فرستد. زمزمهشالم می

خوای بگی چی شده آوا؟ به خدا اینطوری و تو نمی  -

 خواد بمیرم.بینمت دلم میحال میاین 

 

ی سنی داریم، اما او دانم. هرچند سه سال فاصلهمی

ی دیگرم است. دردی که در عمق قلبم دارم را او نیمه

کشد. کند و بارش را به دوش میهم ندانسته حس می

بالاخره که چه؟ آخرش که همه "کنم با خودم فکر می

های ظریف آذینم اما این بار برای شانه "فهمند.می
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خواهد تا آن هایی مردانه میزیادی سنگین است. شانه

را به دوش بکشد و با بقیه در میان بگذارد. مگر وقتی 

شوهر سمانه به او خیانت کرده بود، خود سمیر نبود که 

 پیگیر کارهای طلاقش شده بود؟ 

 

اش را دانم وقتی آراد بفهمد سمیر چه کرده  یقهمی

های این گذار بچسبد! در تمامی بحثخواهد چسبید. ب

سه سالمان همه طرف سمیر را گرفتند تا من جری 

ام نشوم و فکر نکنم سمیر قابل تحمل نیست و زندگی

ی احساس و غرور و امیدم دلم را نزند. اما سمیر همه

ی خودش را را یکجا سر بریده بود. حالا اگر کسی یقه

 افتاد. چسبید هم اتفاقی نمیمی

 ذین!آ  -

 جان آذین. بگو فدات شم.  -
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 بگو آراد بیاد. باید باهاش حرف بزنم.  -

 آراد تو راهه. کاری داری سمیر و صدا کنم.  -

 بگو آراد بیاد. بعدشم خودت برو.  -

آوا! بگو چی شده قربونت برم. با سمیر دعواتون  -

شده؟ آوا! من، آراد، مامان و بابا، چند روزه پشت 

تان هزارتا فکر جورواجور زد به درهای این بیمارس

سرمون. مردیم و زنده شدیم. آوایی... آبجی 

زنن غم داری. جونم...قربونت برم...چشمات داد می

بگو چی شده. مگه من خاک بر سر رفیقت نیستم که 

دردت و تنها میکشی؟ هر دردی اومده راه نفست و 

بسته، به من بگو نصفشم من بکشم. شاید کاری از 

ت شریک تونم که تو غصهیاد، ولی لااقل میدستم برن

 شم، غمباد نشه رو دلت. 
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آذین سرخوش و سربه هوای من چه زمانی اینقدر 

بزرگ شده بود؟ بمیرم برایش که تا لحظاتی بعد، درد 

 که نه، مصیبت خواهرش را شریک خواهد شد. 

 

چرخد که به او چیزی بگویم. زبانم در دهان نمی

گیرم. این بار هایش را ندید میرحمانه نگرانی چشمبی

های ظریف آذینم است. تحمل این درد، بزرگتر از شانه

 خواهد. یک برادر می

 

کنم تا ببیند تنها کسی که دوباره اسم آراد را تکرار می

ی آراد را رهدر این لحظه به او نیاز دارم اوست.  شما

گذارد. گیرد و خیره به من گوشی را دم گوشش میمی

خواهد نگاهش هم دلواپس است و هم کنجکاو. می

بداند چه بر سر خواهرش آمده؛ بگذار از آراد بشنود چه 
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شده است؛ اگر بخواهد گریه کند، توان در آغوش 

ترند. آذین های آراد قویکشیدنش را ندارم. شانه

اجازه به چشمان من هم د، اشک بیبخواهد گریه کن

 شود؛ قرار نیست من گریه کنم! سرریز می

 

ای از با برقراری تماس بدون هیچ سلام و حرف اضافه

خواهد مستقیم به اتاق من بیاید و گوشی را آراد می

 کند.قطع می

 

 83_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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دسر دانستم دارم به درشرمنده بودم؛ از آرادی که می

کردم. رنگ و روی اندازمش ولی از این کار ابا نمیمی

 کردم. دیدم و تمامش نمیکبودش را می

 

ای حرف نزده بود، هایم حتی کلمهتا تمام شدن حرف

ها تنها با چشمان پرسشگری که رنگ خشم در آن

 شد، نگاهم کرده بود.تر میپررنگتر و پررنگ

ان با هم چه حتی یک کلمه نپرسیده بود، مگر مشکلت

بود؟ مگر چه برای شوهرت کم گذاشته بودی؟ مگر 

تختش گرم و غذایش به جا نبود؟ نکند به او 

اش را پیش کسی ای و مردانگیاحترامی کردهبی

ای؟ مگر اسرار خلوتتان را از پرده به در شکسته
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ای که سمیر را تا آنسوی مرز خیانت کشانده انداخته

 است؟

 

پرسید چه داشتم در ؛ اگر میهمان بهتر که نپرسید

جوابش بگویم؟ هرچه در این چهارروز  فکر  و خودم را 

ای نرسیده بودم. نه که محاکمه کرده بودم، به نتیجه

 "ی فاضلهمدینه"زندگی با خودم را برای سمیر  

بدانم، اما از هرچه در توانم بود برای حفظ این زندگی 

زندگی از خیلی های این دریغ نکرده بودم. هرچند پایه

وقت پیش سست و لرزان شده بود، اما حقش نبود به 

 این شکل به پایان برسد.

 

شود، از نگاهش خجالت سکوت آراد که طولانی می

اندازم. من از حالا تحمل کشم و سرم را پایین میمی
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ها و ام را هم ندارم، چه نگاهیک نگاه کشدار خانواده

ه بعد تحمل خواهند ها از این بهایی را که آنپرسش

کرد. در راهروهای دادگاه هم همراهم خواهند آمد؟ این 

همه سکوت و این ظاهر آرامش را نباید باور کرد. آراد 

 تر است.ماند یعنی عصبیوقتی ساکت می

 ندازی پایین؟تو چرا سرت و می -

 

هرچقدر هم تلاش کند در مقابل من آرام بماند، باز هم 

 ست.صدایش عصبی

 هم چیزی ازش دیده بودی؟قبلا  -

 نه.  -

یه شبه که کارشون تا اینجا پیش نرفته خواهر من.  -

حتما یه چیزایی بوده، ولی تو سرت و عین کبک فرو 

 کردی زیر برف و ندیدی.
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سرم را مثل کبک زیر برف نکرده بودم، اما از ده روز 

قبل از این ماجرا، وقتی سمیر  کارش را بدون وسایل 

انجام داده و اهمیتی به مخالفت من نداده گیری پیش

بود، من هم از روی عصبانیت دیگر به او اجازه نداده 

بودم لمسم کند. اما مگر اینقدر دله بود که ده روز 

روی دوری را تاب نیاورده و تا این حد در وقاحت پیش

 کرده بود؟

 به بابا چی بگم آراد؟ -

همه  خوای بگی عزیز من؟ شوهر پفیوزتچی می  -

نمایش و یه تنه نوشته و اجرا کرده. حرفی نمونده 

 واسه بقیه. 
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آید و دستش را روی گیرم جلو میلبم را که گاز می

 گذارد.ام میشانه

دونم و پاشو تو و آذین و برسونم خونه، بعد من می -

 شرف...اون بی

 

شود و ای باز میاش تمام نشده که در با تقههنوز جمله

شود. زیر پلک راستم از حرص ق میسمیر وارد اتا

پرد. این مرد وقت نشناس باز هم بدترین زمان را می

 انتخاب کرده بود!

 

هنوز پایش را کامل داخل اتاق نگذاشته که آراد من را 

رود. فریاد کند و با سرعت به سمت او میرها می

گفتنش با مشتی که در صورت سمیر فرود  "شرفبی"

 د.شوآورد همزمان میمی
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اند که جماعتی از  ها هنوز به دقیقه بدل نشدهثانیه

پرستاران و همراهان جمع شده و سعی در نجات سمیر 

دهد، ماجرا را هایی که میدارند. خشم آراد و فحش

برای همه مشخص کرده، اما باز هم سعی دارند سمیر 

را ازیر مشت و لگد آراد بیرون بکشند و من همچنان 

 ام.ی این جنگ نشستهروی تخت به نظاره

 

 84_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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 گذشته:

 

ی جدید و گذاشتم رو های مربوط به پروژهآوا! فایل  -

میزت. آقای امیری گفته نگاه بندازی بهشون، غروب 

 باهم جلسه دارین.

 دستت درد نکنه عشقم.  -

 

اش ی اول، با فن بیان قویهلن که در همان مصاحبه

بود به عنوان منشی استخدام شود، صورتش توانسته 

خاک "کشد و با دو دستش ادای را نمایشی درهم می

 آورد.رو به من درمی "بر سرت
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ی چندش. از وقتی با این سمیر گشتی اه اه! دختره  -

 اینطوری شدیا. قبلا از این آپشنا نداشتی.

 آدم باش هلن! -

ادتون؟ گیری واسه آرچرا؟ مثلا آدم باشم، من و می -

 والا اگه بگیری.

 

ها تمام شده بود و در روم. کلاسبا خنده به اتاقم می

ماندیم ی امتحانات بودیم. قاعدتا باید در خانه میفرجه

خواندیم تا همین چند واحد و بیشتر وقتمان را درس می

باقیمانده را هم با نمرات خوب پشت سر بگذاریم. اما 

رکت و با کار من و هلن بیشتر روزمان را در ش

گذراندیم. عشقی که به طراحی و شرکت داشتم روز می

کرد. تا تر میشد و مرا وابستهبه روز عمیقتر می
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گفت، کار که سمیر هم گاهی معترض شده و میجایی

 را از او بیشتر دوست دارم.

 

ی پیش تالاری را برای اواسط شهریور رزرو کرده هفته

انات به دنبال خانه و اثاثیه بودیم و قرار بود بعد از امتح

بگردیم. سمیر به شدت درگیر امور شرکت نوپایش بود 

گشت تا به قول گیر میهای دندانو دنبال پروژه

خودش با دو سه سال سختی کشیدن، بتواند بار 

ی خودش را ببندد. برای فردی مثل سمیر که پشتوانه

 مالی آنچنانی نداشت و نامی شناخته شده میان بزرگان

تر از حد انتظارش ساخت و ساز نبود، این کار سخت

اش را در رفت. راضی کردن کسی که سرمایهپیش می

کار بگذارد سخت بود، اما اختیار یک پیمانکار تازه
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ها را به ی پریدن از روی صخرهبلندپروازی سمیر اجازه

 داد؛ مصر بود از بالای قله بپرد.او نمی

 

ارخان اجاره کردیم. خانه ی کوچکی در خیابان ستخانه

ی محدودی که برای سمیر باقی قدیمی بود اما با بودجه

توانستیم جای بهتری پیدا کنیم. هرچند مانده بود، نمی

خانه به دل سمیر ننشسته بود و مدام بابت متراژ پایین 

زد، اما بالکن و قدیمی بودن نمای ساختمان غر می

چربید. یبش میی معادلباز و بزرگی که داشت به همه

های سرتاسری پوشانده شده و به بالکن با پنجره

شکل اتاقکی درآمده بود که به فکر افتاده بودم آن جا 

 را به عنوان اتاق کار آماده کنم.
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سمیر بشدت گرفتار بود و آذین هم برای کنکور آماده 

ای جز کمک گرفتن از هلن نداشتم. شد. چارهمی

از مثبتی بود که انتخاب ی نزدیکمان هم امتیسلیقه

کرد. تر میهای مناسب را برایمان راحتگزینه

ی تمام را با هلن به طرح زدن گذرانده بودیم و دوهفته

حالا سعی داشتیم طرحی که در سرمان بود را به 

بهترین شکل ممکن پیاده کنیم، تا هم قدیمی بودن 

خانه به چشم نیاید، هم کمترین تغییر را در ساختار 

 خانه ایجاد کنیم. خود

 

ی خودمان، دیوارها را با کاغذ دیواری کرم به هزینه

های اسلیمی رنگ و براقی پوشاندیم. کاغذ طرح

ای داشت که تفاوت رنگشان با خود زمینه تنها برجسته

شدی، این یک درجه بود و تا به دیوار نزدیک نمی
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آمد. مبلمان و پرده را ترکیبی تغییر رنگ به چشم نمی

آبی روشن و کرم انتخاب کردیم و فرش کرم رنگ  از

ای هم برای کف سالن خریدیم. برای تزئینات ساده

سالن تنها از یک تابلوی مدرن که با ورق طلا مزین 

شده بود، و دو گلدان برگ انجیری استفاده کردم. 

 دوست نداشتم سالن آشفته و شلوغ به نظر برسد.

 

 85_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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دادیم تا خریدیم مستقیما به خانه انتقال میهرچه را می

کردیم، دوباره کاری نشود. هرچقدر بیشتر کار می

فهمیدیم چقدر دیگر کار مانده است. و هر بار که به می

سمیر بابت نبودن و همراهی نکردنش شکایت 

های ی من در چیدمان و شلوغی برنامهکردم، سلیقهمی

کرد. از این که هنوز هم کار من میاش را بهانه کاری

برایش آنقدری ارزش ندارد که عقب ماندن من از 

خودم، و فشاری که از این بابت بر  های کاریبرنامه

شود را ببیند و بپذیرد، از او بشدت دلگیر من تحمیل می

کردم که بودم. اما در ظاهر خودم را اینطور آرام می

مالی زندگی را، های قرار است بخش اعظم مسئولیت
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سمیر بر عهده بگیرد؛ پس مهم است که بتواند درآمد 

بیشتری داشته باشد. هر چند تمام این آرامش در 

ها در اعماق قلبم رسوب ظاهر بود و این ناراحتی

 شد.کرد و ته نشین میمی

 

خواستم، آمار کردم و میچه فکر میبرخلاف آن

شد و میهایم از سمیر روز به روز بیشتر دلخوری

انگاری او در برابر استقلال ترینشان، سادهآزاردهنده

کرد و در جمع فامیل من بود. در حرف به من افتخار می

های من در تحصیل و کار و دوستانش، از موفقیت

کرد. اما در عمل انگار با سمیر دیگری تعریف می

رودررو بودم؛ دوست داشت طرز تفکر من را هم، 

تاثیر قرار بدهد و آن را همانگونه همانند پوششم تحت 

پسندد تغییر بدهد. این امر در ابتدا نه که خودش می
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تنها برایم آزاردهنده نبود، که از توجه خاص سمیر به 

شدم. اما خوش پوشی و ظاهر مرتبم غرق لذت می

ی این سلطه طلبی بر رفته رفته و با کشیده شدن دامنه

روزهای قبلم را هایم، حتی حس شیرین تمامی خواسته

کرد. در این روزهای هم همانند زهر به کامم تلخ می

های آماده شدن برای ورود تکراری که تمامی لحظهبی

 ها، باهم وقتبه زندگی مشترکمان، تمامی خرید

شد، من مانده بودم و هایمان باید خاطره میگذراندن

اتفاقات زیبایی که به جای خاطره شدن حسرت 

 شدند!می

 

توانستم با او در این مورد حرف بزنم تنها کسی که می

هایی که خواستم مامان و بابا را با گلایههلن بود. نمی

خواند، دچار اساس میگانه و بیسمیر آن را بچه
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تشویش و نگرانی کنم. این امر در مورد آراد و آذین 

شان از مشکلاتم با سمیر کرد؛ اگر برایهم صدق می

ها وارد هایی که به آنوه بر نگرانیگفتم، علامی

کردم، این موضوع را با مامان و بابا هم در میان می

 خواستم. شد که نمیگذاشتند و باز همانی میمی

 

هلن با تمام ادبیات خاصی که داشت، منطقی بود و 

توانست هر موضوعی را از جهات مختلف ببیند. می

ا داد، اماگرچه بابت شکایتم به من حق می

پذیری سمیر و تلاشش را برای اینکه بتواند مسئولیت

کرد و زندگی راحتی برای من فراهم کند را یادآوری می

های احساساتی که درکی از خواست مانند دختربچهمی

ها و بعضا شرایط زندگی ندارند، فکر نکنم. همین حرف
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کرد بیشتر سمیر و تشرهای هلن بود که مجابم می

 م. شرایطش را درک کن

 

از زمانی که اتاق خوابمان کامل چیده شد، سمیر دیگر 

تر ی نزدیکی خودشان نرفته بود. به بهانهبه خانه

ی مشترکمان ها را در خانهبودن خانه به شرکتش، شب

خوابید و گاهی من هم به اصرار او شب را کنارش می

مان آغوشی کاملی زیبای اولین همماندم. تجربهمی

ها و روی تخت سفید رنگ ز این شبهم در یکی ا

های ای که با نوازشخودمان شکل گرفته بود. رابطه

گرم سمیر شروع شده و به همان زیبایی هم به پایان 

رسیده بود و سمیر را برای هرچه سریعتر رسیدن زمان 

قرارتر کرده بود. این اشتیاق و تر و بیعروسی مشتاق

تاب و من هم بیقراری به من هم سرایت کرده بود بی
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گذراندم؛ شدم که در آغوش سمیر میلحظاتی می

ی کار و مسایل جانبی بدون اینکه هیچ کداممان دغدغه

ها و پرداختیم و دلخوریرا داشته باشیم، تنها به هم می

 کردیم.های این چند وقته را کمرنگ میدوری

 

گذشت و ای از به اتمام رسیدن امتحانات میدوهفته

رهای چیدمان خانه را انجام داده بودم. تا بیشتر کا

عروسی هم هنوز یک ماه دیگر زمان باقی بود و برای 

کرد. سعی کرده اتمام کارهای ناتماممان کفایت می

بودم این روزها را بیشتر در شرکت بگذرانم و کارهای 

ام را سر و سامانی بدهم. خصوصا که بعد از عقب افتاده

هسواری، آقای امیری حساب ی آرایشگاه خانم شپروژه

خواستم با کرد و نمیبیشتری روی من باز می

های پی در پی و تعویق در کارهایی که به من مرخصی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کرد، این اعتماد را از بین ببرم. حتی قصد محول می

ای کاری مرخصی دوهفتهداشتم  پیشاپیش با اضافه

 بعد از عروسی را جبران بکنم.

 

ام مانده بود که سمیر کاری دو ساعتی به پایان ساعت

گفتم،  "جانمی"با من تماس گرفت. با لحنی بشاش 

ای سمیر ی دو کلمهاما آنچه در جواب نصیبم شد، جمله

 بود که با لحنی عصبی در گوشم پیچید.

 پایین منتظرتم.  -

 

 86_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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حتی مهلت نداده بود دلیل آمدنش را بپرسم و قطع 

بود. استرسی که به جانم افتاده بود مانع از آن کرده 

شد که حتی فایلی که از صبح داشتم روی آن کار 

تاپم ذخیره کنم. میز کار را به کردم را در لپمی

ام را از روی میز چنگ زده شکل رها کردم. گوشیهمان

و از هلن خواسته بودم حواسش به اتاق و سیستم من 

که چه چیزی ممکن است باشد. با عجله و فکر به این

سمیر را در این ساعت از روی به اینجا کشانده باشد، 

ها را دوتا یکی کرده و از ساختمان شرکت بیرون پله

زدم. سمیر روبروی ساختمان شرکت به ماشینش تکیه 
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زده و با دستانی در جیب، نگاه تیزش را به منی که در 

را هایم حال رفتن به سوی او بودم دوخته بود. قدم

سرعت بخشیدم تا عرض خیابان را هرچه سریعتر رد 

 کنم و به او برسم.

 سلام اینجا چی...  -

 امیرحسین کیه آوا؟  -

سوالی که با این لحن جدی و طلبکار پرسیده بود، 

اش ناراحتم کند، مرا اعتمادیبیشتر از  این که بابت بی

 شوکه کرده بود. مگر چه اتفاقی افتاده بود؟ 

 چیزی شده؟ چطور مگه؟  -

هایش را به هم سایید و نگاهش را به عصبی دندان

جهت مخالف من داد. ابروهایم را در هم کشیدم و 

سوالم را دوباره تکرار کردم. وقتی نگاه تیز و برانش را 

ی همیشگی دوباره به من دوخت، اثری از مهر و علاقه
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اش برجسته شده نگاهش نمانده بود. رگی روی شقیقه

 زد.صورتش به کبودی می بود و رنگ

 گم چی شده.بشین تو ماشین، بهت می  -

اش بدون اینکه نگاهم را از او و حالات عجیب و عصبی

جدا کنم، سوار ماشین شدم. خودش هم نشست و قفل 

درها را زد. بدون این که ماشین را روشن کند، 

و  دستانش را روی فرمان گذاشت و نگاه خیره

 روبرویش گره زد.  اش را به خیابانتوخالی

 کنی. چی شده؟سمیر داری نگرانم می  -

تمامی آرامشش به یکباره به توفانی تبدیل شده و با 

 خراشش بر سرم هوار شد.فریاهای گوش

غیرت. اونی که باید بگه چی شده تویی، نه من بی  -

 چه غلطی کردی آوا؟ چه غلطی کردی تو؟
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 از لحن عصبی و توهینش من هم برآشفتم. هرچند

کردم که کنترل لحن و کلماتم را به تمام سعیم را می

دست بگیرم تا مرد خشمگین روبرویم را که قطعا در 

شد را، بیشتر از این لحظه چیزی از منطق سرش نمی

 این عصبانی نکنم.

فهمی سمیر؟ چه غلطی کردم؟ حرف دهنت و می  -

هیچ معلوم هست چت شده؟؟ یه کاره پاشدی اومدی 

 دعوا؟  در شرکت واسه

 جواب من و بده.  -

درست بپرس تا جوابت و بدم. من به هیچ توهینی   -

 دم.جواب نمی

نفس عمیقی کشید تا صدایش را دوباره کنترل کند. اما 

خشی که با همان فریاد اول به صدایش افتاده بود، 

 زد.عجیب دل را می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فقط به من بگو اون حرومزاده کیه؟ امیرحسین   -

 سرتون چیه با... مولایی کیه؟ سر و

اش کوبیدم، نگذاشته اختیاری که روی گونهبا سیلی بی

اش را به پایان برساند. نگاهم در چشمانش بودم جمله

زد و در سیاهی چشمانش به دنبال ردی از دو دو می

گشتم. اما تمام آنچه که از این مکاشفه سمیر خودم می

به نصیبم شده بود، سرخوردگی و ناباوری بود؛ سمیر 

من شک کرده بود و در دادگاه ذهن خودش، من را 

رحمانه من مهابا و بیچنین بی دید که اینگناهکار می

کرد. حجمی را به سَر و سِر داشتن با دیگری متهم می

به سرعت در گلویم جاگیر شده و در حال رشد بود. 

 هرچه کردم نتوانستم جلوی لرزش صدایم را بگیرم.

دهم یر پاکزاد. اجازه نمیحرف دهنت و بفهم سم  -

 به عفت من توهین کنی.
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انتظار سیلی محکمی که زده بودم را نداشت. با 

های پر آب من خیره چشمانی درشت شده، به چشم

شده بود و برای بار دوم همان سوال را با لحن دیگری 

ای از زهر ، حتی ذرهتر شدن صدایشپرسید. آرام

 کرد.نمی معنای خفته در پشت آن سوال را کم

شم. بهم بگو آوا! امیرحسین کیه؟ دارم دیوونه می  -

 کار داره. حق دارم بدونم این پفیوز با زن من چی

کس نه توضیحی برای امیرحسین دارم و نه هیچ  -

دیگه. اما یه سوال از خودت دارم؛ تو این همه وقت زن 

تونی بهش خودت و نشناختی که اینقدر راحت می

 اتهام بزنی؟؟

 اتهام نزدم فقط...  -

زدی سمیر! اتهام زدی... وقتی از ربط من به یه مرد   -

پرسی این یعنی اتهام. این یعنی تو ذهنت غریبه می
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بریدی و دوختی و تا ته سناریو رو هم نوشتی... یعنی 

دونم چی شده که اینطوری به من شک کردی. نمی

اومدی سروقت من و داری با سوالای پر از توهینت 

زنی، اما این و فهمیدم که تو مونو از ریشه میدگیزن

فقط جلد و ظاهرت امروزیه، باطنت تو همون صد سال 

پیش مونده... اگر هم خیلی برات مهمه که ربط من و به 

امیرحسین پیدا کنی، خودت برو دنبالش. من دلیلی 

 بینم بخوام خودمو به تو ثابت کنم.نمی

 

 87_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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قفل در را باز کردم و دستگیره را کشیدم. دلیلی 

معرفتی سمیر، از معرفت دیدم جلوی بینمی

امیرحسینی دفاع کنم که من را به این شرکت آورده 

بود و بعد از شنیدن خبر نامزدی من، خودش شرکت را 

رها کرده و به املاکی پدرش رفته بود، تا رویاهایش را 

 ند.ها طاق بزبا پورسانت خانه

 

های تیز هیولایی قلبم را کردم چنگالاحساس می

شد و چشمانم فشارد. نفسم تنگ میاحاطه کرده و می

هایم نداشتند، اما داشتن اشکدیگر جایی برای نگه

گذاشت فرو بریزند. هنوز سدی جلویشان بود که نمی

کرد که در حال ام نقش دیگی را بازی میجمجمه

از شدت بغض درد گرفته  جوشاندن مغزم بود و گلویم
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گونه من کردم، روزی سمیر اینبود. فکرش را هم نمی

را متهم و بازخواست کند؛ به چه جرم و گناهی؟ مگر 

من از امیرحسین خواسته بودم دوستم داشته باشد؟ یا 

مگر سمیر را با دوستان دختر و پسرم در دانشگاه آشنا 

لا مگر چه مان برای او نگفته بودم؟ حانکرده و از جمع

اتفاقی افتاده بود که با این توپ پر به سراغ من آمده 

دانست زد؟ مگر نمیبود؟ چرا خودش را به نفهمی می

امیرحسین یکی از اعضای همین گروه بوده است؟ 

دانست دوستش دارم؟ اگر ها به درک، مگر نمیاین

ام را اینقدر دخترانه اینطور نبود که بزرگترین دارایی

 کردم.و خالصانه تقدیمش نمیعاشقانه 

 

آنقدر حالم خراب بود که در یک لحظه تا ته مسیر را در 

مان ی پایان رابطهافکارم رفته بودم. این لحظه را نقطه
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دیدم. تصویر من و سمیر در ذهنم از وسط پاره می

شده بود و خودم را جدا از سمیر دیده بودم. انگار راه 

قدرت پردازش ذهنم برگشتی پشت سرم نمانده بودم. 

آنقدر بالا رفته بود که در عرض چند ثانیه این یکسال 

را دوره کرده و تا چند ماه بعدش را هم رفته بود؛ چند 

 ماه بعدی که در آن جایی برای سمیر نبود!

 

ماشین را دور زدم که دوباره به شرکت برگردم.  

خواستم کیفم را بردارم و مستقیم به خانه بروم. می

ستم به بابا یوسف بگویم چه شده است. که خوامی

ناگهان سمیر پیاده شد و با کشیدن دستم دوباره من را 

 به زور سوار ماشینش کرد.
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توانستم جلوی در شرکت صدایم را بالا ببرم. در نمی 

آن حال خرابم هم حواسم بود که ممکن است یکی از 

 همکاران مرا ببیند و بخواهد کنجکاوی کند.

رفت. گلویم گیر کرده بود و پایین نمی حجمی میان

های پر شده درون داد اشکخشم هم اجازه نمی

ی چشمم سرریز شد و آن حجم را کوچکتر کنند. کاسه

صورتم را به سمت خیابان برگرداندم. دیگر حتی یک 

خواستم میانمان رد و بدل بشود؛ آن ی دیگر نمیکلمه

بودند. سمیر آور و کثیف هم وقتی کلمات اینقدر تهوع

بدون اینکه دیگر حرفی بزند ماشین را به حرکت 

درآورد. تا دیروز چقدر این پرشیای سفید را که با 

خریدنش ذوق زده شده بودیم را دوست داشتم. اما 

امروز هوای درون کابینش سم خالصی بود که به جای 

پیچید و وجودم را مسموم هایم میاکسیژن درون ریه
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لحظه به لحظه بیشتر الو  کرد. خشم درونممی

گرفت و دستنم را به لرزه انداخته بود. دلم می

ی در را بکشم و خودم را از خواست دستگیرهمی

ی دیگر ماشین به بیرون پرتاب کنم. حتی یک لحظه

 کردم.نباید با او همان هوا را استنشاق می

 

راند. حدس آدرس از روی سمیر همچنان با سرعت می

گذاشتیم کار سختی نبود. ه پشت سر میهایی کخیابان

ی اما زبانم حتی در حد بازداشتن او از رفتن به خانه

مشترکمان، قصد یاری کردن و شکستن سکوت را 

های عمیقی بندم و نفسهایم را مینداشت. چشم

کشم تا کمی هم شده آرام شوم و جملاتم را در پیچ می

جا و خم اعصابم گم نکنم. اگرچه در چشمم همین
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شد سمیر را از مان بود، اما باز هم نمیپایان راه

 نصیب بگذارم.های حسابم بیحرف

 

 88_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

کند و بدون حرف پیاده ماشین را جلوی در پارک می

زند و در سمت من را هم باز شود. ماشین را دور میمی

ده کند. پیاکند و با سرش به سمت خانه اشاره میمی
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اندازم و شوم و نگاه پر از حرفی به چشمانش میمی

 روم.جلوتر از او به سمت خانه می

 

ایستم. دوست دست به سینه پشت به در ورودی می

دارم زودتر توفان درونم را آزاد کنم و بعد، از این خانه 

و هرجایی که سمیر در آن هست دور شوم. صدای 

رم آید و حضورش را پشت سبسته شدن در می

کنم. او آرام گرفته اما من لحظه به لحظه احساس می

در حال گر گرفتنم و چیزی به طغیان آتشفشان درونم 

نشاند و ام مینمانده است. دستش را که روی شانه

چرخم و زند، با خشونت به سمتش میصدایم می

کوبم تا به عقب اش میهایم را روی سینهدست

ها همان تبرانمش. انگار نه انگار این دس

ست که دیشب تا صبح نوازشم کرده بودند.  هاییدست
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ها غریبه شده بودم و حالا چقدر زود با این دست

 زد.شان هم دلم را به هم میترین لمسکوتاه

 

خورد. تا به حال چنین حرکت از این حرکتم جا می

تندی از من ندیده بود؛ درست مثل من که تا به حال 

ی از سمیر را ندیده و جا خورده چنین شک و تفکر کثیف

کنم. بودم! نگاهم را از او و حرکاتش جدا نمی

کند تا دوباره هایش را سنگین باز و بسته میپلک

آرامش چند لحظه پیشش برگردد. نفس عمیقی 

 خواهد در صدد توجیه خودش بربیاید.کشد و میمی

 دونم شاید لحنم مناسب نبود ولی...ببین آوا! می  -

 

رین حالتی که از خودم سراغ دارم به میان با بدت

پرم. کنترل صدایم از دستم دررفته و حالا حرفش می
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که او قصد دارد از در صلح وارد شود، من سر جنگ 

شود و تازه درد دارم. انگار تنم رفته رفته سرد می

 فهمم.هایش را میحرف

ولی چی؟ فقط لحنت مناسب نبود؟ کلماتی که   -

دونی ب بود؟ توی نفهم مینشخوار کردی مناس

 چی رو به من نسبت دادی؟؟ 

 

هایم را بگیرد و آرامم کند. اما به آید تا دستجلو می

زنم و خودم هم قدمی به عقب شدت پسش می

هایش را به دارم تا از او فاصله بگیرم. دستبرمی

آورد تا مطمئن شوم که به من حالت تسلیم بالا می

 نزدیک نخواهد شد.

خوام. ولی خیلی خوب. اشتباه کردم. معذرت می  -

باید در موردش حرف بزنیم. باید یه توضیحی به 
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من بدی. باید ببینم ربط تو... لعنتی.. باید بدونم 

 ربط این آدم به زن من چیه یا نه؟

 

زنم. ربط من به امیرحسین، چه صدایی میپوزخند بی

ت که فرقی با ربط امیرحسین به من دارد؟ جز این اس

اش را عوض کرده و تنها جای فاعل و مفعول جمله

تر خواهد با بازی با کلمات، زهر کلامش را سبکمی

 کند؟

هنوزم حرفت همونه. فقط لحنت و نرمتر کردی که   -

تونه به من داشته باشه؟ من و خر کردی؟ چه ربطی می

کنی واسه این تحقیقا و پیدا کردن ربط بقیه به فکر نمی

 ر کردی؟من یکم دی

 من چیزی نگف...  -
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چیزی نگفتی؟؟ تو رسما من و داری به خیانت متهم   -

فهمی این و؟؟  امیرحسین دوست و رفیق کنی. میمی

من بود، همین! نه دوست پسرم. این آدم وقتی من با 

تو ازدواج کردم، پا روی همه احساسی که داشت و 

ت حتی یه بار به زبون نیاورد گذاشت و خودش از شرک

رفت که من و کمتر ببینه. اونوقت تو دنبال ربط اون به 

تری تو ذهنت میره و منی؟! یا نه، شایدم چیزای کثیف

تر حرفش و بزنی؟ کدومش شه علنیمیاد و روت نمی

 سمیر؟

 

 89_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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کند را با خودش زمزمه می "از شرکت رفته"با تعجب 

 کشد.شلوارش بیرون می اش را از جیب عقبو گوشی

 یعنی چی از شرکت رفته؟ پس این چیه؟  -

 

گیرد. با آید و گوشی را به سمتم میقدمی جلو می

ی اند به صفحهای کور شدههایی که مهمان گرهاخم

ی اعتباری سیو کنم. از شمارههایش نگاه میپیام

 ای پیامی برایش ارسال شده به این مضمون:نشده
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بالاتر آقای مهندس. زنت با امیرحسین  تو بندازکلاه"

مولایی تیک و تاک داره. بیشتر به زنت برس که به 

 "ی کار تو شرکت به این یارو سرویس نده.بهونه

 

گیرم. کسی که این پیام را دو دستم را جلوی دهانم می

تواند وقیح باشد، که برای سمیر فرستاده چقدر می

زی کند؟ چقدر باید گونه با آبروی یک دختر جوان بااین

قلبش سیاه شده باشد؟ چقدر باید خدا را و  مکافات 

ی پیام کیست که عملش را از یاد برده باشد؟ فرستنده

شناسد و از همکار بودنمان امیرحسین مولایی را می

تواند مینو باشد! خودش برای خبر دارد؟ نکند... نه! نمی

بود قدم شده بود. خودش کلی اصرار کرده آشتی پیش

تا دوباره دوست باشیم؛ حتی الان که سردی رفتار مرا 

کند، باز هم این مینوست که به تلافی حس می
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کند. هر چه هم باشد، کشی میقضاوتش   مدام منت

هاست دوست و رفیق بودیم؛ علاوه بر آن مینو سال

تواند اینقدر بدذات و پلید باشد. پس این بازی نمی

اش با من است؟ دشمنی کثیف را چه کسی اجرا کرده

 چیست؟ 

 

اش جابجا ی پیامک گوشینگاهم میان سمیر و صفحه

دانم سمیر هم پرسم که بعید میشود. سوالی را میمی

دانست باید قبل از من به جوابش را بداند؛ که اگر می

 رفت.سراغ او می

 این و کی فرستاده؟  -

 

آورد و دست چپش را با کلافگی گوشی را پایین می

ی ندانستن کشد. سرش را به نشانهمیان موهایش می
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دهد و گوشی را روی مبل پرت به طرفین تکان می

 کند.می

رفتم دونستم که میدونم... اگه میدونم، نمینمی  -

 شکستم.سراغ خودش و گردنش و می

 

توانم ته دلم به سمیر حق ندهم؛ با خواندن پیام نمی

یام زیر سوال رفته مرد بود و غیرتش با خواندن این پ

بود. اما باز هم رنجیدگی پررنگترین حس جا گرفته 

شناخت میان لحنم است. او باید من را در این مدت می

داد که با اولین اتفاق من را و به خودش این حق را نمی

گشت و اینگونه متهم کند. باید دنبال راه دیگری می

ری به کرد. پوزخند صدادای پیام را پیدا میفرستنده

 زنم.حلش میافکار و راه
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ترین آدم من دونستی کیه! اونوقت دم دستینمی  -

 بودم واسه اینکه با خاک یکسانش کنی؟

 

های زند و میمیکنگاهش شرمندگی را فریاد می

صورتش کلافگی را. او هم سردرگم است. کم چیزی 

نیست؛ پیامی که برایش ارسال شده است، حیثیت من 

 یکجا نشانه گرفته است.و غیرت او را 

 

نشیند و روی اولین مبلی که سرراهش است می

های شکی که هنوز دوزد. بارقهنگاهش را به من می

رود. درون نگاهش است، مانند ترکش در قلبم فرو می

زنم تا اگر او من را به شک من هم به چشمانش زل می

نگاهش میهمان کرده، من هم رنجش و تاسفم را به او 

 ش کنم. پیشک
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ماند، سرش را پایین ای که خیره میبعد از چند دقیقه

 گیرد. اش را با یک دست میاندازد و پیشانیمی

 اولین بار نیست.  -

 چی؟  -

 

زند. چه چیزی اولین فهمم از چه چیزی حرف مینمی

ی نفهمیدن به هم بار نیست؟ ابروهایم را به نشانه

دهم. بلند می کنم و سرم را سوالی تکاننزدیک می

میدارد و جلوی من روی زمین اش را برشود و گوشیمی

هایی مکند و پیای تلگرامش را باز مینشیند. صفحهمی

اند، روبروی که از چند آیدی ناشناس ارسال شده

 گیرد.صورتم می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گیرم و چند حساب مجازی گوشی را از دستش می

د را باز های عجیب و غریب دارنپشت سر هم را که نام

 کنم.می

 

پیام بعدی را باز  "دونی قبلا با چند نفر بوده؟می"

گردد: کنم. تاریخش تقریبا به سه ماه پیش برمیمی

و چند شکلک خنده  "شناسی؟ هووتهالف، میم و می"

های پشت سرش فرستاده بود. بدون شک این شکلک

 های تلگرامند.ترین شکلکخندان کریه

 

 90_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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دانم کی کنم. نمیهای بعدی و بعدی را هم باز میپیام

ام که سمیر مچم را گرفته دستم را جلوی دهانم گرفته

دوزم. چند ماه کشد. نگاه ناباورم را به او میو پایین می

ها درگیر است و همه چیز را به است که با این پیام

نگذاشته تنهایی به سینه کشیده؟ چرا با من درمیان 

ها به فکر بازخواست نیفتاده بود؟ بود؟ چرا زودتر از این

شد به ته ماجرا شاید در همان یکی دو پیام اول می

 رسید.

خواد فکر منو بینی؟ طرف هر کیه، چند ماهه میمی  -

 مسموم کنه. 

 از کی؟  -
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اولین بار شب عقدمون بود که پیام داد. اولا فقط   -

بهت باشه. رفته رفته اینقدر  داد که حواسمهشدار می

 وقیح شد.

 چرا نرفتی شکایت کنی؟  -

کردم خواستم سرو صدا بشه. بعدشم، فکر نمینمی  -

اینقدر جلو بره. هر دوسه ماه یه بار، با یه آیدی جدید 

داره. شه دست برمیداد. گفتم خسته میپیام می

 کردم اینقدر وقیح باشه.فکرشم نمی

داره، یا برای خودت زمان برمیکردی دست فکر می  -

ای خریدی که من و امتحان کنی؟ سمیر تو چه دورهمی

کنی تو؟ یه چیزی هست به اسم پلیس زندگی می

سایبری. وقتی نرفتی دنبال شکایت و پیگیری این 

پیاما، یعنی داشتی منو با عیار این خزعبلات 

 سنجیدی. می
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چرخاند تا چشمان سرش را به سمت راست می

اش را بیشتر پنهان کند. پوزخند پر از تاسفم رمندهش

دهد. روی مبل خارج از اختیار من خودش را نشان می

کنم. نشینم و نگاهم را از او جدا نمیپشت سرم می

اینبار با چه رویی به بابا یوسف بگویم که باز هم با 

سمیر دعوایم شده؟ با چه رویی جزئیات این دعوا را 

ی متلاطم ما هنوز یکسالش بطهبرایش شرح دهم؟ را

را پر نکرده، اما یک خط در میان خاطراتمان، با دعوا و 

بحث خط خطی شده بود؛ این مورد آخر هم که دیگر 

 نور علی نور بود. 

 

مانم. هنوز زنم و در سکوت به او خیره میحرفی نمی

توانم شک و تردیدش را هضم کنم. اما خود هم نمی
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شکند و در صدد توجیه میسمیر است که سکوت را 

 آید.برمی

آوا! ما مردا مثل شما زنا نیستیم. یه رگ خرکی   -

ذاره، خون به داریم که وقتی کسی پا روش می

کنیم که رسه. یه وقتا یه کارایی میمغزمون نمی

مونیم... نگاه نکن من مهندسم، خودمونم توش می

دونم چیکاره... پای اون یکی دکتره، یکی دیگه نمی

مون که بیاد وسط دیگه اموس و زن مورد علاقهن

مون مهم نیست. هرچی بگی و هر هیچی واسه

دونی چقدر ازم ناراحت باشی حق داری. ولی... نمی

این پیام و که خوندم چه حالی شدم. از فکر این 

ای چشمش به تو بیفته، دلش تو که یه حرومزاده

 رو بخواد...
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ید. دستانش را به گوکند و نچی میحرفش را قطع می

اش را مهار کند. کند تا فشار عصبیشدت مشت می

زند، هم روی گردنش و هم رگی که از آن حرف می

ی ست.  با همهاش در حال خودنماییروی شقیقه

 توانم کمی به او حق ندهم.دلگیری نمی

کردی؟ اگه یکی کار میاگه تو جای من بودی چی  -

کنه خیانت میگفت سمیر داره بهت به دروغ می

کردی آوا؟ نگو خیلی محترمانه کار می چی

ذاشتی. نگو که خیلی اومدی و باهام درمیون میمی

سمیر یکی "گفتی اومدی میامروزی و ریلکس می

شناسم، . این آوایی که من می"پشتت چرت گفته

کرد... من لعنتی همه چی رو همونجا تموم می

و کج بذارم، همیشه ترس اینو دارم که یه جا پام 

تو بذاری بری. واسه همینم هست که هی خراب 
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ی تو کس و اندازهکنم. آوا! من تا حالا هیچمی

م مهم نبوده دوست نداشتم. هیچکس اینقدر واسه

که همه پرستیژم و بذارم زیر پام و یادم بره 

ام. لعنتی، تو حتی الان که تمام و کمال مال کی

کاش تو هم منو  لرزه.ش تنم میمنی هم، من همه

 گم.همینقدر دوست داشتی که بفهمی چی می

 

گفت. اگر بخواهم منصف باشم، من این را راست می

آشفتم هایی در مورد سمیر، برمیهم با دیدن چنین پیام

و ممکن بود رفتار غلطی از خودم نشان بدهم. مثل سه 

ی ناشناس در ماه پیش که یک پیام عاشقانه

ی مفصلی به راه انداختم. اگر اش دیدم و دعواگوشی

بخواهم با خودم صادق باشم، این بار بدون این که 

حتی چیزی به سمیر بگویم و از او بپرسم، از همان اول 
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رفتم. آراد و بابا یوسف را وارد میدان آخرین راه را می

جایی که نازک شده را از همانکردم تا این رشتهمی

 بود، قطع کنم!

 

 91_پارت#

 راه _بده_نمنشا_تو#

 

 

 

ام تر شده و از حالت تهاجمیبیند نگاهم نرممی

نشیند. ناگهان انگار تر میام که او هم راحتدرآمده

الان درستش "رسد که با گفتن چیز به ذهنش می

دارد و حساب کاربری گوشی را برمی "کنممی
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خواهم جلویش کند. میتلگرامش را بطور کامل پاک می

کند. به خیالش چنین ی سریع عمل میرا بگیرم اما خیل

مان دور تواند با حذف تلگرام از زندگیمزاحمی را می

 ای دارد.کند.  لحنش حالت التماس گونه

اینم ازاین! آوا بانو! برای یه مرد خیلی سخته بگه  -

اشتباه کرده، ولی من هزار بار پیشت میگم اشتباه 

ه گی، حل این مسله یه راه دیگکردم. راست می

 کار کنم که امروزو از یادت ببرم؟ داشت. چی

تو خیلی راحت بلدی دل بشکنی سمیر. همیشه  -

 پشیمونیت واسه بعد از خرابکاریته. 

میدونم... راست میگی. ولی لطفا نذار اونیکه دنبال  -

مونه موفق بشه. من اشتباه کردم، بهم ریختن زندگی

فقط دیگه  تو نکن. لطفا! فرصت بده امروزو جبران کنم.

 هیچوقت مثل امروز نگام نکن!
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مثل امروز نگاهش نکنم؟ باشد! اماچگونه نگاهش  

ی تمام نمای قلب آدمی ها آیینهکنم؟ مگر چشم

های نیستند؟ چگونه نگاهش کنم که تیزی تکه

کشم. ی قلبم، او را هدف نگیرد؟ آه عمیقی میشکسته

وانم تبینم، نمیوقتی التماس و صداقت نگاهش را می

دیگر به قاطعیت ساعتی قبل به بریدن این رشته و 

گیرم و های دلم را به دست میپاره رفتن فکر کنم. تکه

کنم به سمیر حق بدهم، تا زنجیر زندگی سعی می

نوپایمان به دست بدخواهی که اینقدر افکار کثیفی در 

 دل و ذهنش دارد، از هم نگسلد.

 

بابا نزدم. اما همین  از اتفاقات دیروز حرفی به مامان و

که وارد شرکت شدم، ماجرا را برای هلن تعریف کردم. 
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تواند ماجرا را از خارج گود نیاز داشتم با کسی که می

 ببیند حرف بزنم. 

هلن قویا اعتقاد داشت این شیطنت زیر سر مینوست. 

آورد، باعث دلایل منطقی که برای این قطعیت می

داشتم  شد شکی که خودم سعی در حذفشمی

 ترشود.تر و پررنگپررنگ

 آخه دلیلی نداره. چرا باید همچین کاری بکنه؟ -

اولا که آدما واسه کارای بدشون دلیل لازم ندارن.  -

شناسه، هم دوما، تنها کسیه که هم امیرحسین و می

ی سمیر و داشته باشه. سوما، مینو ممکنه شماره

ربار ی تو حرکت کرده. یادت نیست ههمیشه تو سایه

امتحان سخت بود، به تو غر میزد که چرا اومدی 

طراحی داخلی بخونی؟  خوب اگه سختش بود خودش 

وقت اعتماد بنفس نداشته اومد. ولی اون دختر هیچنمی
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که خودش یه تصمیم واسه خودش بگیره. همیشه 

خودشو کمتر از تو دیده، خواسته خودش رو به یه کپی 

 از تو تبدیل کنه. 

 

ی دست مانعم میان حرفش بپرم که با اشارهخواهم می

 شود. می

گفتم... حالا زبون به دهن بگیر یه دقیقه.  داشتم می -

که تو دیگه وقتت و توجهت مال سمیره، این عملا 

دونه با الگوش و از دست داده و خودشو گم کرده؛  نمی

های مینو رو هم تو و خواهرش خودش چند چنده. لباس

خواد یه خودی جلوی . الان میکردینانتخاب می

شوهرش نشون بده، بگه خودم همه چی بلدم، ولی از 

درون خالیه. اون خلا هم نبودن توئه؛ خوب تو چطوری 

 گردی؟ معلومه... با کات کردن با سمیر.دوباره برمی
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وای هلن، این حرفت خیلی سنگینه. بابا مگه سمیر  -

دشم دوست پسرمه که باهاش کات کنم؟ شوهرمه. بع

خود مینو هم ازدواج کرده، الان همه وقتش با ابراهیم 

 گذره. کی وقت داره یاد من و این حرفا بیفته اخه؟می

 کنه!از همون وقتی که خانم با لنز سبز تردد می -

 

تواند زیادی ش نشده بودم؟ دلیلش میچرا من متوجه

ندید گرفتن مینو باشد؟ یاآنقدر در زندگی با سمیر غرق 

ام؟ نگاه عمیقی به که از همه چیز غافل مانده امشده

ام را به سمتم اندازد و در حالیکه ماگ چاییصورتم می

شود تا پشت میزش دهد،از جایش بلند میهل می

ایستد و سرش را به ای میبرگردد. دم در برای لحظه

 چرخاند.میسمت من
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آوا! اینقدر خوب نباش دختر. ...ون لق مینو و هر کی  -

 بخواد موش بدوونه، ولی تو حواست و جمع کن. 

 کار کنم هلن؟ کنیم، چیاگه همینطور باشه که فکر می -

دیدی تو هم ته ذهنت با من موافقه؟ فعلا که کار  -

علاقلانه رو کردی داستان و کش ندادی. همین که با 

صداش و درنیاوردی، کار درستی سمیر آشتی کردی و 

بوده. هم شوهرت و شرمنده کردی، دفعه بعد حواسش 

به خورد و خوراکش باشه، ببینه چی داره میگه. هم 

دعواتون نشده که به گوش صاحب اس ام اسا برسه، 

تونو بهم زده.این تو ماتحتش عروسی بگیره که میونه

نه. گم خبیثه، ولی دوست نادادختره مینو رو هم، نمی

گرفتم، اگه مطمئن من  جای تو بودم پیش و می

نداختم شدم کار خودشه یه جوری سرو صدا راه میمی

که همینجا ماستشو کیسه کنه، بعدشم جوری 
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کردم که از چندجای خوشبیختیمو تو چشمش فرو می

های من با حلش بزنه بیرون، حیف که راهدیگه

 اخلاقیات تو جور نیست دیگه!

 

 92_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 حال:

مامور کلانتری صورتجلسه را تنظیم کرده بود و تنها 

مانده بود امضای طرفین. حراست بیمارستان با دیدن 
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سمیری که زیر مشت و لگد آراد مانده بود، چاره را در 

تماس با پلیس صد و ده دیده بود و حالا همگی در 

ه نظر بودیم. ب کلانتری و روبروی یکدیگر نشسته

اش بطور رسد بینی سمیر شکسته باشد؛ خونریزیمی

کامل بند نیامده. پیراهنش کاملا کثیف و خونی شده و 

آورد. کتک بدی خورده بود و ای سرش را بالا نمیلحظه

تمام مدت حتی از خودش دفاع هم نکرده بود. فکر 

تواند خامم کند؟ پس کرد با مظلوم نمایی باز هم میمی

سوخت؟! اصلا برایم ی این حال زارش نمیچرا دلم برا

 اهمیتی نداشت چه بر سرش آمده است. 

 

و جای داد و  شود که همه آرام گرفتهساعتی می

اند؛ همه به جز فریادهایشان را به قفل سکوت داده

سعیده خانم که هنوز هم در حال نفرین آراد است و از 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نظر نکند. انتطار خواهد از شکایتش صرفسمیر می

کند دیگری هم از او ندارم؛ حتما با خودش فکر می

شکایت، در دادگاه جدایی  یتوانند با این پروندهمی

من از پسرش شرایط را به نفع خودشان پیش ببرند. 

سمیر اگر فقط یک ژن از مادرش به ارث برده باشد، 

 اش بود. همین حسابگری

 

بخاطر قلب ضعیف آقا یحیی خبرش نکرده بودند.  

خوشحال بودم از اینکه اینجا نیست. مردی که تا چند 

زدم و وقتی من را روز پیش بابا یحیی صدایش می

اش را در کرد، تمام مهر پدرانهدخترش خطاب می

خواست او ریخت. دلم نمیهمین یک کلمه به جانم می

هم اینجا باشد و پیش چشمان بابا یوسف سرش را 

 ی خطای پسرش شود.پایین بیاندازد و شرمنده
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های سعیده خانم، سمیر پایین به رغم تمام مخالفت

دهد. بعد هم کند و رضایت میمیصورتجلسه را امضا 

ود. سپهر هم با ربدون هیچ حرفی از اتاق بیرون می

شود تا هایی بلند به دنبال او از اتاق خارج میقدم

های نامتعادلش او را زمین نزند. سعیده خانم با قدم

ی دنیا یک شود. برای او همهاکراه از جایش بلند می

نشده بود که وقت طرف بود و سمیر یک طرف. هیچ

اشتباه سمیر را بپذیرد. شاید اگر یکبار به جای اینکه 

ایستاد و اشتباهش پشت سمیر بایستد، در مقابل او می

تر از این کرد، سمیر قویتر و مردانهرا پنهان نمی

ها دیگر نه جایی آمد؛ هرچند این حرفها بار میحرف

در  کند وای. کمی این پا و آن پا میداشت و نه فایده

هایش ادامه آخر، همانطور که زیر لب به نفرین کردن
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رود. آراد با نگاه غضبناکش دهد از اتاق بیرون میمی

کند و بابا دستش را روی ران پای آراد شان میبدرقه

گذارد تا دوباره عنان از کف ندهد و دردسر دیگری می

 ایجاد نشود.

 

اردر شود در صورت بابایوسف نگاه کنم. انگرویم نمی

همین یکی دوساعت کمرش خم شده است. هر بار که 

دهند، دلم چشمانم نافرمانی کرده و او را هدف قرار می

خواهد زمین دهان باز کند و مرا با تمام احساس می

جا ببلعد. هرچقدر هم که در این حقارت و خجالتم یک

دانم چه بار مصیبتی روی تقصیر باشم، اما میماجرا بی

ام؛ بقول خودشان، یک ام قرار دادهنوادههای خاشانه

عمر با آبرو زندگی کرده بودند و حالا زندگی من 

 بزرگترین حاشیه را برایشان ساخته بود. 
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ی توانستم مثل بقیهکاش آنقدر قوی بودم که می

دعواهایی که این چندماه آخر داشتیم،  بی سر و صدا 

یان این مشکل را حل کنم. بدون اینکه کسی در جر

بار شدنی نبود؛ تشت مشکلاتم قرار بگیرد. اما این

رسوایی سمیر با صدای خیلی بلندی به زمین کوفته 

شده بود و دستان من آنقدر بزرگ نبودند که گوش 

 ام را به روی این خبر ببندم.خانواده

 

دهم. نگاه شرمگین و لرزانم را به مامان عطیه می

ساتنش موهایش پریشان از چپ و راست روسری 

بیرون خزیده و برای اولین بار، خبری از آن آرایش 

گرفتم اش ایراد میملیح که من به شوخی به رژگونه

نیست. دستانش را روی هم گذاشته، خودش را به 
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دهد و نگاهش روی آرامی به چپ و راست تاب می

ای نامعلوم گیر کرده. خودش اینجاست و نقطه

که قرار است حواسش جای دیگر؛ شاید پیش مردمی 

ی از دلیل طلاق دخترش بپرسند. شاید پیش آینده

اش دخترش که از چند روز دیگر مهر مطلقه بر پیشانی

خواهد خورد. شاید پیش دل دخترش است که چطور 

 در عرص چند دقیقه خون شد.

 

ی هر چیز اولی دارد و من قرار است اولین مطلقه

تن را ی اعضایش سوختن و ساخفامیلی باشم که همه

های خوب بلدند. پس باید خودم و مامان را برای سوال

ی لبم را های نابجاتر آماده کنم. گوشهنابجا و قضاوت

گیرم؛ آخ که مامان دل نازک من چگونه از داخل گاز می

ها کنار خواهد آمد. از این فکر دردی از با این حرف
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رود اشک را در پیچد و میشقیقه تا پشت چشمانم می

هایم ی گدایی چشمانم بریزد؛ اما باز هم لبکاسه

آیند تا هایم درمیشوند و به حصار دندانجورکش می

 شان را بگیرم.به موقع جلوی پرشدن

 

 93_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

ی خواهد پای برگهمامور کلانتری از آراد می

صورتجلسه را امضا کند و با تذکری دوباره به او، 
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شود که به دلیل نسبت ر را یادآور میبزرگواری سمی

میانمان، از خیر شکایتی که حقش بوده گذشته است! 

فهمد من هم حقی برای شکایت از سمیر دارم اما نمی

و آنقدر بزرگوار نیستم که مانند او از خیر شکایتم 

بگذرم! آراد تنها بینی سمیر را شکسته بود؛ اما سمیر 

مثل گردبادی با خاک قلب و روح و روان و غرور من را 

یکسان کرده و از رویش گذشته بود. اما سر من مانند 

سمیر پایین نبود که کوتاه بیایم. او خراب کرده بود و 

 زبانش کوتاه بود!

 

ی زهرمار دهم، دهانم مزهآب دهانم را که پایین می

گیرد. پایم را که از اینجا بیرون بگذارم باید به کجا می

مین کلانتری جایی به من بدهند؟ شود در هبروم؟ نمی

هایم را محکم روی هم کنم و پلکدستانم را مشت می
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های منتهی به زیرزمین، تابلوی دهم. بالای پلهفشار می

نصب شده بود. همانجا هم باشد راضیم!  "بازداشتگاه"

گویند موکت کثیفی همان اتاق سه در چهاری که می

خلافکار و  سرای زنانکف اتاقش پهن است و مهمان

ی خرابکار است؛ به همان هم راضیم تا اینکه به خانه

بابا برگردم و هر روز تار سفید جدیدی میان موهای بابا 

یوسف، یا خط جدیدی در پیشانی مامان عطیه پیدا 

 کنم.

اگر این را از این مامور بداخلاق بخواهم چه جوابی 

 اشدهد؟ آراد را به خاطر دفاع از خواهر دیوانهمی

کند که کند یا من را راهی تیمارستان میتوبیخ می

 وجودم دیگر اینگونه موجب شر نشود؟
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ای را شریک سمیر و مینو فقط یک روتختی سورمه

شده بودند اما تبعات این شراکت مانند یک سونامی 

عظیم، زندگی من را زیر و رو کرده بود؛ جا و مکانم را 

کردم این فکر میاز من گرفته بود. در این چندروز به 

ی خودم بروم و سمیر را بیرون کنم، اما که به خانه

حضور در بین دیوارهایی که حرمتشان شکسته شده 

 آوردم.بود، کار من نبود؛ دوام نمی

 

نشیند، تازه متوجه دست آذین که روی مچ دستم می

هایم به کف دستم وارد شوم که ناخنفشاری می

کنم. چقدر از اهش میاند. با درماندگی نگکردهمی

کشم. چند ساعت دیگر چشمان قرمزش خجالت می

خواهد برای بدبختی من ببارد؟ چرا من همینجا تمام می

شوم؟ اصلا چرا همان چند شب پیش، در همان نمی
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اتاق تمام نشدم؟ مگر تا پای مرگ نرفته بودم؟ چرا 

 همانجا آن یک قدم دیگر را پر نکردم؟
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گیرد تا بلند آید و زیر بازویم را میمامان به سمتم می

ست که چند جانبه داند ضعف پاهایم از دردیشوم. نمی

میان قلبم پیچیده، نه از فشار خون پایینی که پرستار 

ام که هشدارش را داده است. هنوز قدمی برنداشته
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با صدای  گیرد و بغضشمامان مرا محکم به بغل می

های قلبم یکبار ترکد. آنقدر بلند که دیوارهبلندی می

گلی ریزند. انگار تازه از شوک خبر دستهدیگر فرو می

که دامادش به آب داده درآمده و فهمیده که چه شده 

 است.

 

های من را بیشتر به خودش زند و شانهمامان ضجه می

هم ددهم. اجازه میالعملی نشان نمیفشارد. عکسمی

دل سیر ببارد و این خبر داغ، غمباد نشود روی دلش. 

همین که جلوی سمیر و سعیده خانم در هم نشکسته 

کرد. بابا قدمی ی شکر را برایم واجب میبود، سجده

کند مامان را آرام کند. آید و سعی میجلوتر می

 گیرد تا او را از من جدا کند. هایش را میشانه
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ه وقت گریه نیست! آروم بسه دیگه خانم. الان ک  -

 باش عطیه جان...

 

کسی تا به این لحظه، از دلیل این دعوا حرفی نزده بود 

های و حالا مامور سبزپوش بداخلاق، داشت با اخم

دهد، این تعزیه تر و سری که به تاسف تکان میغلیظ

نالد و دوباره کرد. مامان در جواب بابا میرا تماشا می

 شود.اش بلند میصدای گریه

چطوری آروم باشم یوسف؟ دختر دسته گلم...   -

 واااای!

 

هایش آرام کند، اما خواهد مامان را با حرفبابا می

 اندازد.آتش به جان من می
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عطیه جان، برو خدارو شکر کن که بچه نداشتن...   -

خواستی چیکار کنی؟ به این فکر اونوقت می

 کردی؟

 

م؟ مگر شروع مامان خدا را شکر کند، من باید چه بکن

دعواهایمان از سر بچه خواستن سمیر نبود؟ او 

خواستم برای خودم خواست پدر شود و من میمی

کسی شوم و مادر شدن، آن چیزی نبود که تا چند سال 

آینده حتی به آن فکر کنم. شاید اگر با دلش راه آمده 

ای داشتیم، آتش اختلاف میانمان شعله بودم و بچه

من برای کس دیگری در کنار  کشید و به جاینمی

 کرد.سمیر، جا باز نمی
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ای بود و باز هم تخت من به زن دیگری اما نه، اگر بچه

کردم؟ بیچاره سمانه چه شد چه؟ آنوقت چه میهبه می

هایش به من گفته کشیده بود؟ وقتی در میان درددل

بود که هنوز هم هر وقت سرش را با هادی روی یک 

کند رد دستان زن دیگری اس میگذارد، احسبالش می

روی تن شوهرش جا مانده.  چه کشیده بود و من 

کردم. اگر من هم پریایی داشتم، چه درکش نمی

دادم یا از کردم؟ به این مرگ تدریجی تن میمی

 گذشتم؟کودکم می
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 گذشته:

زند و قصاب گوسفند را جلوی پای بابا یحیی زمین می

همین که خون قرمز رنگش روی آسفالت کوچه 

برند. نشیند، سمیر و سپهر بابا را به داخل خانه میمی

ریزد و سعیده خانم از صبح مدام اسفند روی آتش می

دهد تا چشم کسی که به دودش را به کاممان می

ین تنگ نظری اش نظر سو داشته و با همزندگی

ی بیمارستان کرده را بترکاند. شک شوهرش را روانه

ندارم اثر این اسفند، قبل از آن فامیل تنگ نظر 

 الهویه، چشمان من و سمانه را خواهد ترکاند.مجهول
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ی پیش که قلب بابا یحیی را عمل کرده از دو هفته

بودند، اوضاع خانه همین بود. سعیده خانم اعتقاد 

ایم و فامیل وسی زیاد بریز و بپاش کردهداشت، در عر

های سمانه هم که ایم. حرفرا به حسادت واداشته

عروسی دو ماه پیش بوده و اگر کسی نظری "گفت می

هم تاثیری روی این  "داشته، تاریخ انقضایش سرآمده

اعتقاد او نداشت. هنوز هم بابت اینکه قبول نکرده بودم 

را به عهده بگیرد و باز کارش آرایش می تازهبرادرزاده

چرکین هم پیش خانم شهسواری رفته بودم، از من دل

ای که برای آرایشگاه بود و در هر فرصتی، از هزینه

کرد. در این کرده بودیم به عنوان خرج اضافه یاد می

دوهفته هم که این هزینه از خرج اضافه بودن در آمده 

 گرفته بود. "بریز و بپاش"و رسما لقب 
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گذاشت دلم با او صاف رفتارهایش بود که نمی همین

خطاب کنم. حتی گاهی  "مامان"شود و  او را 

کردم، من عروس زد که یقین پیدا میهایی میحرف

ام و از ازدواج من و مورد علاقه و انتظار او نبوده

ی عالم بود ست! از نظرش، سمیر قبلهپسرش ناراضی

ی که تحمل این دید. تنها چیزو مرا در حد سمیر نمی

کرد، رفتار خوب سمیر بود. تر میها را برایم راحتکنایه

بعد از دعوای مفصل چندماه پیشمان، تقریبا دیگر هیچ 

ی بحث مهمی نداشتیم و بعد از عروسی تقریبا همه

مشکلاتمان را حل کرده بودیم. سمیر بیشتر از قبل در 

ا اش رکرد علاقهآمد و سعی میمقابل من کوتاه می

بیشتر نشان بدهد. همین کارهایش دل من را هم 

کرد، طوری که مشکلات بیشتر به این زندگی گرم می

گرفتیم و با ارامش بیشتری از ریزمان را هم ندیده می

 گذشتیم. کنارشان می
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های سعیده خانم که دوباره من و سمانه را نشانه حرف

ن روم و در خفا تماسی با ماماگیرد، به اتاق میمی

گیرم، شاید حرف زدن با او بتواند اعصابم را آرام می

خواهم هنوز هیچی نشده، صدایم برای کسی کند. نمی

 بلند شود و کار به بحث و جنجال برسد. 

 

دهد. از وقتی که به مامان با ذوق خبر از آمدن آذین می

آمد. اصفهان رفته بود، این بار دومی بود که به خانه می

کند. آنقدر دلتنگ ته هم سرایت می ذوق مامان به من

تغاری خانه هستم که از همین الان دلم برای آخر هفته 

شنوم که از سمانه کشد. صدای سپهر را میپر می

خواهد داروهای پدرشان را از ماشین بیاورد. به می

 گردم.کنم و به هال برمیسرعت تماس را قطع می
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ش پهن شده بابا یحیی را روی تشکی که در سالن برای

هایش را عوض کنند. خواهند که لباسخوابانند و میمی

ی برای اینکه معذب نشود، در مشایعت چشم غره

گیرد، دانستم از کجا سرچشمه میسعیده خانم که نمی

روم تا به سمانه در تدارک ناهار کمک به آشپزخانه می

کنم. تعدادی از اقوام تماس گرفته و اطلاع داده بودند 

ای عیادت از بابا یحیی خواهند آمد. سعیده خانم که بر

کنند، برای ناهار خواسته بود حالا که قدم رنجه می

اش برای ملاحظگیتشریف بیاورند! این حجم از بی

هایش اخلاقش را مان ناخوشایند بود. اما انگار بچههمه

دانستند که سکوت کردند. من اما نتوانسته بودم می

م کاش میهمانی را به وقت سکوت کنم و گفته بود
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کرد تا بابا یحیی بتواند امروز را در بهتری موکول می

 آرامش استراحت کند.
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ی مرغ سرخ شده را که از روغن آخرین تکه

آورم، پیازهای ریز شده را در همان روغن درمی

ریزم تا تفت بخورند. سمانه از پشت سرم با می

 گوید.خندان و یواشکی می صدایی
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خوبه مامان نیست ببینه! منم همیشه پیاز و تو   -

زنه. اگه ریزم، مامان غر میهمون روغن مرغ می

 ببینه تو این کار و کردی که دیگه هیچی.

 

زنم به سمتش با همان قاشق بزرگی که پیاز را هم می

داری در گردم. برخلاف سمانه من هیچ چیز خندهبرمی

پرسم. بینم و سوالم را کاملا جدی میموضوع نمیاین 

های ست، پشت چشم نازک کردنخصوصا که  ساعتی

 سعیده خانم من را بسیار ناراحت کرده است.

چرا؟ مامانت چرا اینقدر دنبال ایراد گرفتن از منه   -

 سمانه؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای کند و بعد از لحظهبوضوح دست و پایش را گم می

موضع شوخ قبلی برگردد  کند دوباره بهمکث سعی می

 اهمیت جلوه دادن کمرنگ کند.و این مساله را هم با بی

خوبه خوبه! عروس بازی درنیار حالا. کدوم ایراد   -

 گرفتن؟ 

گم. مثلا همین امروز؟ چرا دونی چی میخودت می  -

 ندازه؟هی چشم غره میره و تیکه می

 

 شودبینم اما فرصتی نمیخجالت را درون چشمانش می

دانم از چه که جواب بدهد. خود سعیده خانم که نمی

هایمان بود با توپ پری وارد معرکه زمانی شنوای حرف

بیند مراعات مریضی که چند شود. حتی لزومی نمیمی

متر آن طرفتر دراز کشیده را بکند و کمی صدای 

 اش را پایین بیاورد.شاکی
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ه کنی؟ عقل کل شدها؟ چیه؟ الانم دخترم و پر می  -

شما مریض داری، نباید مهمون "واسه من... 

م ... از تو باید بپرسم صلاح خونه"کردیدعوت می

ترسم مجبور شم دست به سیاه و چیه؟ بگو می

ترسم مجبور شم یه لیوان سفید بزنم. بگو می

 جا کنم.جابه

 

ماند. من های نابجایش باز میدهانم از وقاحت  و حرف

غول کار بودم. یعنی حتی از وقتی که آمده بودم، مش

هایی که از بالا تا قاشقی که در دستم بود و لباس

دید؟ پایینشان بوی روغن گرفته بود را هم نمی

خستگی صورتم را چه؟ کدام کار را خواسته بود که 

شکند، در هایش که دلم را میگفته بودم؟ حرف "نه"

شود تا برای اولین بار کنار خستگی مزید بر علت می
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هم در رویش دربیایم و مراعات را کنار بگذارم؛ من 

هرچند تمام تلاشم بر این است که صدایم بلند نشود 

تا هم احترامش را نشکنم، هم مراعات بابایحیی را 

 کرده باشم.

 

ی شما منظورتون چیه سعیده خانم؟ کی تو خونه  -

تنبلی کردم و نشستم که الان این حرف و 

خاطر مراعات زنین؟ اگر حرفی زدم فقط بمی

بابایحیی بود. اگر شما متوجه نیستید که مریضی 

که عمل قلب باز داشته باید حالا حالاها در سکوت 

استراحت کنه، من متوجهم. مثل همین الان که 

رحمی صداتون و انداختین رو سرتون و با بی

 زنین.دارین این حرفا رو به من می
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 را که "گه دیگه مامان جانراست می"سمانه 

گوید، سعیده خانم مثل نارنجکی که ضامنش را می

شود. حالا دیگر سمیر و سپهر کشیده باشند منفجر می

اند و مدام سعی در آرام کردن هم به آشپزخانه آمده

 سعیده خانم دارند.

گه؟ تو رو چطوری خام کرده؟ چی رو راست می  -

ترسی؟ البته که بایدم شایدم از این زبون درازش می

فهمه و تو روی کسی که بزرگتر کوچیکتر نمی بترسی.

منی که جای مادرشم درمیاد، معلومه بایدم ازش 

 ترسید.

 شما جای مادر من نیستید!  -
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آورم. قاشق این را با تمام جدیت و خشمم به زبان می

شان ی پیازهایی که حالا نیمیرا همانجا کنار تاوه

کنم. سر راه نگاه متاسفی هم به سمیر ها میسوخته، ر

روم تا وسایلم را بردارم و به اندازم و به اتاق میمی

ی خودمان بروم. سمیر و سمانه به سرعت پشت خانه

بندند تا سر و شوند و در را میسرم وارد اتاق می

 صدای بیشتری ایجاد نشود.

 

در حالیکه سعی دارم جلوی ترکیدن بغضی که در 

م جاخوش کرده را بگیرم، با حرکاتی عصبی و گلوی
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زنم. هنوز آستین دیگر زده آستین پالتویم را تن میشتاب

کشد و با لحنی ام که سمیر پالتو را میرا نپوشیده

 زند.خواهش صدایم می

پوشی اینو؟ تو دیگه اذیت نکن آوا جان! کجا می  -

 جان من.

 

های مادرش را شنید و کلامی از او هم دلگیرم که حرف

هایی که در دفاع از من به زبان نیاورد؛ مانند تمام زمان

زد و سمیر سکوت می مادرش ریز و درشت کنایه

کنم با کرد. بدون اینکه نگاهش کنم تلاش میمی

 حرص لباسم را از دستش آزاد کنم.

کنم. من زبون کنم، من سمانه رو پر میمن اذیت می  -

ی کنم... خوب وقتی اینقدر بدم، اینقدر مایهدرازی می
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آزارم چرا باید اینجا باشم؟ برم که شما هم راحت 

 باشین.

 نکن عزیزدلم. به خدا مامان منظوری ندار...  -

منظوری نداره یعنی چی؟ این و توضیح بده که   -

خواست بگه منظوری نداره یعنی چی؟ دیگه چی می

 از این؟ ترواضح

 

شود و بیند که با این توجیهات کار خرابتر میمی

کند و دستش را شوم. پالتویم را رها میتر میعصبانی

 کشد.کلافه از روی پیشانی تا روی چشمانش می

بخاطر بابا نرو. بخاطر من. یه امروز و باش. من قول   -

 دم با مامان صحبت کنم. لطفا!می
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کنی، همونجا تو خواستی صحبت تو اگه می  -

زدی. فقط تماشاچی آشپزخونه یه حرفی می

 موندی.نمی

 

 آورم.با حرص ادایش را در می

 مامان شما خودتو ناراحت نکن.  -

 

شود. او دیگر مثل سمیر اینبار سمانه هم وارد بحث می

خواهد نرم و زیرپوستی طرف مادرش را بگیرد. اگر نمی

ود، سمانه سمیر تا نیم ساعت پیش در بیمارستان ب

دید که پا به پای او کار کرده و همراه من بود و می

 ام.ای ننشستهلحظه

حق داری آوا جون! میدونم به خدا. ولی مامانم هم   -

یکم این روزا بخاطر بابا عصبی شده و ترسیده. 
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زود از کوره در میره. دست خودش نیست قربونت 

برم... تو ببخش عزیزدلم. از صبح این همه زحمت 

یدی، حالا که همه دارن میان، نرو که حرف تو کش

 دهن بقیه بندازی که عروسشون نیست.

 

دهم. آنقدر سمانه به نگاه خیسم را به سمت پنجره می

گیرد  من لطف دارد و در هر موضوعی طرف من را می

توانم رویش را زمین بیاندازم. پالتو را از تنم که نمی

سمانه قدمی  اندازم.کشم و روی تخت میبیرون می

ام تیر گیرد. نوک بینینزدیک شده و من را به بغل می

کشد. چقدر در این لحظه به این آغوش نیاز داشتم؛ می

 اما نه از جانب سمانه!
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نسرین خانم و آقای حجتی به همراه دخترشان مینو و 

دامادشان برای عیادت از بابا یحیی آمدند. آرایش غلیظ 

لبخند محوی روی لبانم  و آراستگی بیش از حد مینو

ام را با کردم فاصلهآورد. با اینکه هنوز هم تلاش میمی

او حفظ کنم، از دیدن این حال و آراستگی او در کنار 

ها و اش خوشحال بودم. من شاهد گریهمرد زندگی

اش برای این مرد بودم و حالا دیدن او در افسردگی

و مدام در حالیکه از بازوی ابراهیم آویزان شده بود 

کردند برایم بسیار خوشایند بود؛ گوش هم پچ پچ می

 ترین دوستم بود!هرچه باشد روزی صمیمی

 

 98_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

 

 

های سمیر ی ناهار، دخترخالهبعد از جمع کردن سفره

ها به آشپزخانه آمدند و فرصتی برای برای شستن ظرف

حرف زدن و ایجاد صمیمیت بیشتر میانمان فراهم شد. 

انقدر خوش صحبت و گرم بودند که خیلی سریع باهم 

دوست شدیم. اصرار داشتند من و سمانه به استراحت 

خودشان اینجا هستند، باقی امور بپردازیم و تا وقتی که 

آشپزخانه را به دست بگیرند. دردی که از خستگی در 

شد بشدت از ساق پایم پیچیده بود، باعث می

خواستم لااقل امروز پیشنهادشان استقبال کنم، اما نمی
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ی دیگری دست سعیده خانم بدهم و باز هم سر بهانه

 های فرسایشی باز شود. خصوصا که ثابتاین بحث

دهد و نه کرده بود، تنها به پیروزی در بحث اهمیت می

 جا و مکان مناسب آن.

 

شود این یکی دو ساعت همین موضوع باعث می

مانده هم از خیر نشستن بگذرم. موهایم را که دور باقی

کرد را دم اسبی بالای ام میگردنم چسبیده و کلافه

های پرشده را در سینی بندم و استکانسرم می

برم. سینی را قبل از همه به ذارم و به سالن میگمی

برم که کنار بابا یحیی نشسته و طرف آقای حجتی می

در حال گپ زدن هستند. با خوشرویی اول برای بابا 

دارد و همراه چایی یحیی یک چایی کمرنگ برمی

گذارد. در جواب تشکرش خودش روی میز مقابلش می
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د تا هرچند کوتاه، کنزنم و فرصتی پیدا میلبخندی می

خواهم سینی را مقابل احوال بابایوسف را جویا شود. می

ی سمیر بگیرم که از پشت سرم صدای شوهر خاله

کنم صدایی که شنوم. احساس میای میکلافه "نچ"

شنیدم شبیه صدای ابراهیم، نامزد مینو بود. ناخودآگاه 

تر، تا سر از شود و حرکاتم سنگینهایم تیز میگوش

شان که از حالت صورتشان معلوم بود، از آن کالمهم

 صمیمیت و خوشی لحظات اول فاصله گرفته دربیاورم.

 

ی گردم و سینی را جلوی خالهدوباره به اول ردیف برمی

گیرم که با نسرین خانم مشغول گفتگو سمیر می

تر به گوشم هستند. اینبار صدای ابراهیم واضح

 رسد.می
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د، اینم بامبول جدیدته؟ لباس پوشیدنت کم بو  -

 خودمو مسخره کردم با سی سال سن؟

 

صدای مینو معترض بود و دیگر از آن نازی که ساعتی 

 داد خبری نبود.پیش به صدایش می

همین که گفتم. ابراهیم، ابراهیم... انگار صد   -

 سالشه. آبروی آدم میره جایی اسمت و بگه.

 

پرند. داشتند سر ابروهایم از این حرف مینو بالا می

کردند؟ درخواست مینو چه بود؟ اسم ابراهیم بحث می

چرخم و به توانست باشد؟  به پشت مییعنی چه می

کنم. لبخند نیم بندی ابراهیم هم چایی تعارف می

زند و بدون اینکه برای مینو چایی بردارد، تنها می

گذارد. میدارد و روی میزاستکانی برای خودش برمی
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ام که با یک هنوز سینی را به سمت مینو نگرفته

ی سینی را به سمتم هل بلندی گوشه "خورمنمی"

 دهد.می

 

توانم تعادل چون انتظار این حرکتش را نداشتم، نمی

سینی را حفظ کنم و سینی با دو سه استکان داخلش به 

شکمم  گردد. آخ بلندی که از سر سوزشسمتم برمی

ی زدهشود با برخاستن شتابگویم، همزمان میمی

 ابراهیم برای کمک.

 

سمیر هم بلافاصله از جایش پریده و خودش را به من 

کنم بلیز بافتم را به سمت جلو رساند. سعی میمی

بکشم تا از پوستم فاصله بگیرد و سوزشش کمتر شود. 

نشاند و حین این سمیر من را روی مبل پشت سرم می
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پرسد، رود و با نگرانی از حالم میام میکه قربان صدقه

رود. اما ابراهیم با ی وحشتناکی به مینو میچشم غره

خواهد گوید، از مینو میبلندی که می "راحت شدی؟"

زودتر بلند شود تا بروند و آبروریزی بیشتری به بار 

 نیاورند.

م بابت این خوام آوا خانوم. شرمندهمن عذر می  -

دونم باید چی بگم. بلند بشین ار مینو. واقعا نمیرفت

 برسونمتون درمونگاه. 

 

دانم اگر حتی یک کلمه به زبان بیاورم دیگر قادر به می

هایم نخواهم بود. این اتفاق تیر خلاص کنترل اشک

دهم که روز گندی بود که داشتم! با تکان سر، نشان می

 های ابراهیم هستم. متوجه حرف
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گردد و با دیدن او که ر به سمت مینو برمییکبار دیگ

است  ایگر خرابیهمچنان پا روی پا انداخته و نظاره

که به بار آورده، اینبار ملاحظه را کنار گذاشته و آستین 

کشد تا از جا بلندش کند، که اینبار صدای او را می

شود. شد بلند میاعتراض مینو به بدترین شکلی که می

ی دیدم؛ دفعهبرای دومین بار بود می این روی مینو را

پیش همان زمانی بود که در دانشگاه، دهان باز کرده و 

 مان بسته بود.چشم روی دوستی
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زنی؟ یه چاییه دیگه. شوهرش هم تو حرص چیو می  -

که ایناهاش، سر و مر و گنده از اون سر سالن پریده 

 خوری سعید؟بده. تو چرا حرص میبیاد نجاتش 

سعید نه و ابراهیم! این هزار بار! راه بیفت بریم   -

 کنم امروز.تکلیفت و مشخص می

تکلیف من مشخصه. من با این اسم غربتی تو کنار   -

 کنم.کنی یا من خودتو عوض مینمیام. یا عوضش می

 

شود، رود و همانجا مشت میدست ابراهیم که بالا می

کشند. نسرین خانم با صدای بلند می "ینه"همه 

زند و خودش را به دخترش ابراهیم را صدا می

رساند. نگاه پر از نفرت مینو از روی ابراهیم رد شده می
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گذرد. کمی بیشتر روی من مکث و از تک تکمان می

کند و من هم آنقدر امروز خسته و عصبانی هستم که می

ه به مثل کنم؛ در مقابلش نرمش نشان ندهم و مقابل

نفرت و حرص نگاه من بیشتر از مینو نباشد، کمتر هم 

 نیست.

چگونه ساعتی  پیش توانستم برایش خوشحالی کنم؟ 

تواند در لحظه اینقدر منفور شود؟ من او چطور می

چطور توانسته بودم چندین سال دوستی با او را یدک 

 بکشم؟

 

خواه منطق و خودمینو باز هم در قالب همان مینوی بی

یک سال اخیر فرو رفته بود و صدای بلندشان دلیل 

کردم شان را که من فکر میهای درگوشیبحث

ی عاشقانه است را مشخص کرده بود؛ او از زمزمه
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خواست، بعد از سی سال نامش را از همسرش می

تغییر دهد. از دید من سعید هم در  "سعید"ابراهیم به 

این تغییر نام را  سطح ابراهیم بود و اصرار مینو به

فهمیدم؛ مانند خیلی از کارهای دیگرش که از آن نمی

 آوردم!سر در نمی

 

کند که بلند شوم و گیرد و کمکم میسمیر کمرم را می

به سمت اتاق برویم اما قبل از این که قدمی بردارم 

زند و بدون اینکه مینو کیفش را از روی مبل چنگ می

های تند از بماند با قدم منتظر ابراهیم یا نسرین خانم

مانده رود. خوشحالم که این دقایق باقیخانه بیرون می

ای ی مینو نیستم. اما جملهدیگر مجبور به تحمل قیافه

شود: های هلن در سرم روشن و خاموش میاز حرف

 "کنه آوا.مینو شدیدا بهت حسادت می"
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هایش هم به سرعت پشت سرمان سمانه و دخترخاله

کنند تا لباسم را عوض شوند و کمک میاق میوارد ات

سوزد. هر کنم. پوست شکمم کاملا سرخ شده و می

اند و مدام غر سه در بهت رفتار زشت مینو مانده

خواهم نام او را بشنوم. همین زنند. حتی دیگر نمیمی

روم و به کنم از اتاق بیرون میکه لباسم را عوض می

 روم.سراغ بابا می

مروز اینقدر سرو صدا شد نشد، ببخشید. ا  -

 استراحت کنید.

 

برم. دست کند جلوتر بروم. سرم را جلو میاشاره می

ام را گذارد و پیشانیحالی پشت سرم میچپش را با بی

 بوسد.می
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همه زحمت کشیدی، حلال کن بابا جان. هم این  -

 هم اینقدر اذیت شدی. 

هم اش، هم از رفتار مینو و دانم این شرمندگیمی

ی سعیده خانم است و با لبخند کم جانی از او و خاله

کنم. نگاه نگران سعیده خانم را سمیر خداحافظی می

بینم، اما امروز آنقدر از خود او هم دلخورم که نتوانم می

بزرگواری از خودم نشان بدهم و خداحافظی کنم. 

کند و همراه هرچند باز هم تا دم در مشایعتمان می

هایش، چندین بار به سمیر سفارش فتنقربان صدقه ر

 کند که قبل از خانه، مرا به درمانگاه ببرد.می

 

شود، اما سوزد و سوزن سوزن میبا اینکه پوستم می

دانم نیازی به دکتر و درمانگاه ندارم و التهاب می

ای که در خانه دارم، برطرف پوستم با پماد سوختگی
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تری دارد؛ رهم قویخواهد شد. اما التهاب دلم نیاز به م

مثل خوابی سنگین که اتصالم را برای چند ساعت با 

خواهد باقی روز را دنیا و اتفاقاتش قطع کند. دلم می

فقط و فقط بخوابم. نه صدایی بشنوم و نه کسی را 

 ببینم؛ حتی سمیر را!

 

 100_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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گشت. امروز را آذین به زودی دوباره به اصفهان برمی 

مرخصی گرفته بودم تا چند ساعت با هم خواهرانه 

خلوت کنیم. روزهایی که برای تعطیلات به خانه 

گذشت و هر گشت، زودتر از هر زمان دیگری میبرمی

ی پیش برای ته تغاری پر سرو بار دلم بیشتر از دفعه

  شد.مان تنگ میصدای خانه

 

بعد از ناهار روی مبل تک نفره نشسته و پاهایش را 

بالای مبل جمع کرده بود. همزمان که مشغول حرف 

با لبخند جواب  اش همهای گوشیزدن بودیم، به پیام

 داد.می

 کی هست حالا؟-

 گی؟کی رو می -

 گیره.ت میدی خندههمین شازده که جوابش و می -
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 زند.لبخند دندان نمایی می

زدیم تمه. اسمش مهرداده. یه بار که حرف میدوس -

موقع مچ شدیم. میگه فهمیدیم بچه محلیم، از اون

نری یه وقت به ننه بابام آمار بدی اینجا با دافا 

 چرخم.می

 

بازی بعد از آمدن به خانه کنم وقتی پیامکاحساس می

هم ادامه دارد، یعنی چیزی فراتر از یک دوستی ساده 

هایم فعال وان خواهر بزرگتر شاخکمیانشان است. بعن

 شوند.می

 رابطتون چطوریه؟ -
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گذارد. از جایش بلند گوشی را روی میز وسط می

 کشد.ی کنارش دراز میشود و روی مبل سه نفرهمی

آوایی... شوهر کردی حساس شدیا. چیزی بینمون  -

نیست، نگران نباش! فقط یه همکلاسیه جالبه که 

کنه شوخی زیاد میدوست خوبی هم هست، همین! 

ولی خیلی باشخصیته. از اینا نیست که تا یه لبخند 

 زدی دست و پاش و گم کنه.

 

آذین همیشه با من روراست بوده است؛ وقتی بگوید 

شود. نه خبری نیست، باید باور کنم. خیالم راحت می

که نگران دوست پسر داشتن آذین بشوم، بیشتر 

، فارغ از دختر یا نگران اینم که نکند آذین هم مثل من

 پسر بودن دوستانش، دوست اشتباهی انتخاب کند. 
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خلاصه که حواست باشه. زیاد با کسی صمیمی  -

اومد، نشو. مینو هم اولا به نظر من آدم خوبی می

 .کردمولی خودت دیدی که، اشتباه می

 

آید با شنیدن اسم مینو، دوباره از حالت درازکش درمی

  نشیند.و کوسن به بغل می

چی شد راستی؟ بعد ماجرایی که تعریف کردی  -

 هیچی بهش نگفتی؟

گفتم؟ من کلا ارتباطم و با مینو قطع کردم. می چی -

انقدر از چشمم افتاده که راضی نیستم به هیچ دلیلی 

 ببینمش.
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مانیم. مشخص ای در سکوت به هم خیره میچند دقیقه

با خود است برای گفتن حرفی تردید دارد. اما بالاخره 

 کند.دل شده و  شروع مییک

خوام فکرت و به هم بریزما... آبجی بیین، نمی -

 ولی... بنظرم هلن راست میگه.

 

فهمم. هلن جدیدا اصرار داشت که کار منظورش را می

مینو از حسادت در سطح خودش گذشته و حالا سعی 

 ی شوهرانمان دارد.در مقایسه

یه چیزی بهت  کنم.طور فکر میآره!. خودمم همین -

گم بین خودمون بمونه. یه چیزی جدیدا افتاده می

 تو سرم، حتی به هلن هم نگفتم...
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اندازد و شود. کوسن را کنارش مینگاه آذین تیزتر می

تر هایم دقیقشود تا روی حرفکمی به جلو خم می

 شود.

راستش... اگه پارسال اون همه داغون شدنش و  -

با ابراهیم نامزد کرده دیدم... بعدش که تازه نمی

گفتم دیدم، میشو نمیبود اون همه خوشحالی

ست... دونم مسخرهچشمش دنبال سمیره... می

گیرم ولی چطوری بگم... یه مدته یه حس بدی می

ی ازش... خودم که هیچ، حتی دوست ندارم خونه

 بابای سمیر هم بیاد و بره.

 

دوست  آذین مات مانده است. او سابقا مینو را خیلی

های پشت سر هم من از مینو، او داشت و حالا ناراحتی

 را از چشم آذین هم انداخته بود. 
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شوهرش خیلی از  نه بابا! من پروفایل مینو رو دیدم. -

خودش سرتره. از نظر ظاهری هم چیزی از سمیر کم 

نداره. شاید تو خودش کمبود زیاد ببینه به تو حسودی 

دونم، بخواد به ید میکنه، ولی در مورد شوهرش بع

 سمیر حسودی کنه.

اتفاقا ابراهیم اخلاق و رفتارشم خیلی از مینو  -

 تره. انقدر آدم متینیه! ولی خوب... مینو رو کهمعقول

 وقتشناسی؛ ثبات شخصیت و عقلی نداره. هیچمی

تونه تصمیم بگیره، صد بار خواد. نمیدونه چی مینمی

 نظرش عوض میشه.

تونی چیزی ! تا مطمئن نشی هم نمیگیراست می -

تو بیشتر کن. بقول بگی، میشه تهمت. تو بازم فاصله

های سمی زندگیتون و دور بریزین تا جا استادمون، آدم

 های سالم باز بشه. برای ادم
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 کند.زند به شکمم اشاره میبا چشمانی که برق می

 حالا ول کن این وزه خانومو. خاله شدم یا نه؟ -

ام. تا من خاله نشم، تو خاله واهر بزرگهمن خ -

 شی.نمی

تو شوهر داری، من از کجا بیارم؟ حضرت مریمم  -

 مگه؟

 

 خندیم.گوید و با صدای بلند به حرفش میمی

 100_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو# 
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 حال:

ای از چایی داغش نوشیده و لیوان را روی میز جرعه

پریروز با پروین  گذارد. بعد از برخورد تندی کهمی

داشت، خواهرش هنوز هم با او سرسنگین بود. 

دانست مقصر است، اما اینبار خواهرش با اینکه می

عزمش را جزم کرده بود که کوتاه نیاید و به هر شگرد 

ی بخت تواند، برادرش را راهی خانهای که میو شیوه

کار افتاده بود که فراموش کند و طوری به صرافت این

 ای یار نیست.ود، بخت با هر خانهکرده ب
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ی مخالف ایستاده و قرار نبود این صدرا هم در جبهه

نشینی کند. با خودش عهد کرده دفعه از موضعش عقب

بود یکبار برای همیشه این موضوع را برای پروین جا 

گیری برای او بیاندازد که به نام دلسوزی، حق تصمیم

زدواج با دختری را ندارد؛ آن هم تصمیماتی که به ا

مانند زهره ختم شود. پروین تنها ظاهر او را دیده و 

پسندیده بود؛ هر چند همان ظاهر، حتی یک درصد هم 

 صدرا را جذب نکرده بود.

 

در مقابل پروینی که هر چند لحظه یکبار نفس صدادار 

کند که کشد و پشت چشمی نازک میآه مانندی می

هایش یزی از اخماش را نشان بدهد، او هم چدلخوری

کم نکرده است. امروز آمده تا هم با خواهرش آشتی 
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کند و دل او را به دست بیاورد، هم رودررو و بدون 

 هایش را با او وا بکند.تعارف سنگ

همیشه باقلوا داشتی آبجی. این چایی تلخ بدون   -

مو کوفت کنم و قند و باقلوات یعنی زودتر چایی

 برم دیگه؟!

 

ای که خیلی جدی به زبان آورده بود، پروین از جمله

شود و با ناباوری در صورت صدرا زل بوضوح هول می

هایش ببیند. باورش زند، تا ردی از شوخی در چشممی

شود، این که فراموش کرده چیزی کنار چایی قرار نمی

بدهد، از سوی صدرا به این بدی تعبیر شده باشد. با 

 دارد.تته پته سعی در رفع و رجوع قضیه 

گی؟ من بمیرم اگه همچین حرفی بزنم... چی می  -

فقط ... فقط پیشدستی و قندون و گذاشتن رو 
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کانتر، لحظه آخر یادم رفت بردارم بیارمش... به 

 خدا منظورم این نبود که میگی...

 

این توضیح چیزی نیست که صدرا نداند یا باورش 

 خندد، امانداشته باشد. در دل به سادگی خواهرش می

ی طلبکارش را حفظ کند تا بتواند گاردی که باید چهره

پروین در برابر او گرفته را درهم بشکند و به قلب نرم 

دهد، اما با و مهربانش برسد. سری به تایید تکان می

 بارد.ای که از لحنش میتک ابرویی بالا رفته و کنایه

 بله... حتما همینطوره. بالاخره فکرت درگیره دیگه...  -

خوای بگی منظوری داشتم قند وا... الان می  -

 نیاوردم؟ صدرا به خاک آقا...

 قسم نخور آبجی!  -
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میان حرف خواهرش پریده بود تا جلوی قسم خوردن 

ای سکوت او سر چنین موضوع بیخودی را بگیرد. لحظه

شود و خود صدراست که با دیدن میانشان حکمفرما می

 شکند. می تغییر حالت پروین، این سکوت را

پروین جان، خواهر من! اومدم اینجا که یکبار   -

برای همیشه با شما اتمام حجت کنم... شما کم 

شو برای من زحمت نکشیدی... بخوام منصفانه

بگم، در حق من مادری کردی تا خواهری. 

خدابیامرزه مادرمون رو... وقتی زنده بود هم تو 

. من دادیی کارهای من و انجام میبودی که همه

 که تا دنیا به آخر برسه اینا رو یادم نمیره.

 

ی کاسهپرد و بغض پابرهنه وسط صدای پروین می

 شود.ای پر میاش به ثانیهچشمان عسلی
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یادت رفته دیگه برادر من. اگه یادت نرفته چرا   -

کنی؟ ندازی؟ با من لج میهی روی من و زمین می

مگه من که به قول خودت حق مادری به گردنت 

خوام جز خوشبختی و سر و سامون دارم، چی می

گرفتن تو؟... یه نیگا بنداز... همه هم سن و سالات 

سال ی من، هفت شونن... همین سپیدهسر زندگی

ی بخت. برادر من از تو کوچیکتره، ولی رفت خونه

خوای وقتی سرم و سی و سه سالت شده... می

گذاشتم زمین، خیالم ناآروم باشه و اون دنیا روم 

 نشه تو چشمای مادرمون نگاه کنم؟

 

 فاطمه اصغری)تو نشانم بده راه(:

 102_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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دارد و به دست خواهرش دستمالی از روی میز برمی

دهد که دوباره به صحرای کربلا زده بود. امروز باید می

کرد، نه نشینی میبود و پروین را وادار به عقبصبور می

های او کم بیاورد. پروین ها و گلهاینکه خودش با اشک

کند. گیرد و اشک دم مشکش را پاک میدستمال را می

اش کند حربهبیند فکر میشدن صدرا را می وقتی نرم

جواب داده است؛ اما مرغ مرد روبرویش با تمام محبت 

 پا دارد.  اش دارد، باز هم یکو ارادتی که به خانواده

آبجی مطمئنی شما دانشگاه نرفتی و جای من حقوق   -

نخوندی؟ بهتر از من بلدی طرفت و آچمز کنی... آخه 

من چه ربطی به مادرمون و  قربون شکلت... ازدواج
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عمر شما داره؟ اولا، دیگه نشنوم از این حرفا بزنی، که 

اگه یکبار دیگه بگی سرم و بذارم زمین و این حرفا، 

ذارم. دوما، ت نمیاونوقت میرم و دیگه پام و تو خونه

بقول خود شما من سی و سه سالمه؛ انقدر عقلم 

م... رسه که خودم شریک زندگیم و انتخاب کنمی

دونی که اون دختر و سوما، شما معیارهای من و نمی

دونی من چقدر روی گیری؟ شما نمیبرای من لقمه می

 ظاهر و پوشش طرف حساسم؟

خوب مانتوش کوتاه بود؟ میگی بلندترش و بپوشه.   -

 دیگه تو جمع شال بندازه سرش...

نقل این حرفا نیست. اون دختر چیزی و نداشت که   -

کنه؛ وقتی تا چادر هم بپیچیش باز پیدا نمیاگه لای صد

گم پوشش، منظورم فقط شال روی سرش نیست؛ می

منظورم نگاهشه، حیاشه. منظورم اینه که تنش نخاره 
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واسه جلب توجه. در ضمن، سن ازدواج بقیه رو به رخ 

تا قسمت "گی من نکش آبجی. خودت همیشه نمی

اتت و رسی همه اعتقاد؟ چرا به من که می"چی باشه

 ذاری؟زیر پا می

 

شود و لیوان صدرا را هم از پروین کلافه از جا بلند می

دارد. بیشتر هدفش این است که میدان روی میز برمی

هایش را نگیرد. ی حرفرا خالی کند تا صدرا دنباله

ترسد بحث به جایی برسد که مجبور به قول دادن می

 ت.یا قسم خوردن بشود و این اصلا به نفعش نیس

کنه خوبه خوبه. چند سال رفته دانشگاه، فکر می  -

ذاره تو چرخونه میگم میمنم متهمم؛ هرچی می

ی خودم. هی واسه من اولا، دوما ردیف کاسه
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کنه؛ نجیب باشه، باحیا باشه... چاییت هم که می

 نخوردی یخ کرد.

 

از این موفقیت نسبی که نصیبش شده بود، نفس 

هایش طرح دهد و لبون میاش را نامحسوس بیرآسوده

گیرند. به پشتی مبل محوی از یک لبخند به خود می

ها داند پروین لااقل به این زودیزند. میتکیه می

 دوباره به فکر ازدواج او نخواهد افتاد.

 

دم و قندانی پر از شکر پنیر به با دو لیوان چایی تازه

 یگردد. خودش هم دیگر تمایلی به ادامهسالن برمی

خواهد اصرارش باعث شود یکبار بحث ندارد. نمی

دیگر صدای صدرا برایش بلند شود. فعلا مصلحت بر 

های دیگری مانند سکوت است اما در ذهنش به گزینه
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بیند شانسش را در کند. بهتر میشان فکر میخالهنوه

ی مناسبتری امتحان کند؛ موقعیت بهتر و در مورد گزینه

و پنج ساله بود. سلیقه و  شان  بیستی خالهنوه

زد بود. به دانشگاه نرفته بود، اما پختش زباندست

ی خیاطی گذرانده بود و در شهر کوچکشان برای دوره

 خودش اسم و رسمی بهم زده بود.

 

گذارد و در جواب تشکرش چایی را مقابل صدرا می

 دهد.لبخندی تحویل می

یکار راستی آبجی، از داداش چه خبر؟ دفترش و چ  -

 کرد؟

 هنوز هیچی.  -

 

 شود.اخمی از سر تعجب مهمان ابروهایش می
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دادن. چرا؟ تا حالا که باید بیشتر کار و انجام می  -

 مگه بیستم افتتاحیه نداره؟

 

 103_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

ی دفترش که افتاد ماه بعد. خبر نداری افتتاحیه  -

 مگه؟
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هم نگرانی به آن  شود و حالا کمیتعجبش بیشتر می

شناس و کاربلدش بعید اضافه شده است. از برادر وقت

است تاریخی را اعلام کند و بعد آن را به تعویق 

 بیاندازد؛ مگر اینکه اتفاق مهمی افتاده باشد.

 خبر ندارم. چی شده پروین؟ اتفاقی افتاده؟  -

 

پروین متوجه است که حجم بالای کارهای صدرا این 

خانواده دور کرده و از خیلی چیزها  مدت او را از کل

خبری ممکن است اویی اطلاعی ندارد، و حالا این بی

که جانش به جان شهریار بسته است را نگران کند. 

هد تا جای هیچ سوالی خودش کامل جواب صدرا را می

 برایش نماند. 
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نه بابا... خوبن همه. یه چند روز که بنا بدقولی کرد   -

ون کسی که قرار بود دفتر و دکور دیر اومد، بعدشم ا

 کنه افتاد بیمارستان.

 آورد.خوب  مگه دکوراتور قحطه؟ یکی دیگه رو می -

گیره. شناسی چقدر سختای بابا... شهریار و که می  -

 میگه حتما باید همین دختره باشه.

 کدوم دختره؟  -

دختر چشم سبزه دیگه. یادت نیست؟ همون که   -

حی کرده بود. اسمشم قشنگ بود... اتاق کار تو رو طرا

 حالا اگه یادم اومد!

 

دخترک طراح را ندیده بود. اما سلیقه وخلاقیت او را در 

بخشی که برای اتاق کارش نظیر و آرامشطراحی بی

کرد. وصفش را از اجرا کرده بود همیشه تحسین می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

برادرش زیاد شنیده بو. بابت این  زبان برادر و زن

تغییر دکور، آن هم بعد از روزهای ناخوشایندی که 

 گذرانده بود، همیشه ممنون شهریار بود. 

دختره رو ندیدم اونموقع. تا من از کیش برگردم،   -

کارش تموم شده بود و رفته بود، ولی مشخصه کارش 

 خوبه.

 کنه.هاش کار نمیخوب نباشه که شهریار با  -

 

شود. اما اولین کارش خیالش تا حد زیادی راحت می

ی پروین، تماس با شهریار بعد از خروج از خانه

شود تا این راحتی خیال را به کمال برساند. از می

گذرند، از های معمول که میخوش و بش و صحبت

کند. روند دکور دفتر و عقب افتادن افتتاحیه سوال می
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های پروین را با جزئیات م همان حرفشهریار ه

 کند.بیشتری تکرار می

دونم چی شده که افتاده بود بیمارستان. ولی نمی  -

 شرایطش طوری بود که تلفنش و برادرش جواب داد.

نداختی داداش! خوب شما کارت و عقب نمی  -

 گفتی یه طراح دیگه بفرستن.می

خواد داره. نمیشه. این دختر کارش با بقیه فرق نمی  -

خوام. خودش انگار ذهن آدم و هی توضیح بدم چی می

خونه. بعدشم جناب وکیل یه چیزی هست بهش می

گن اخلاقیات. من علاوه بر اینکه کار این دختر می

خانوم و قبول دارم، باهاش دوست و رفیقم. فردا 

حالش خوب بشه بخواد بیاد سرکار، بعد من بگم برو 

 کنه؟ت آوردم، چه فکری مییکی دیگه رو به جا
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این حرفا از شما بعیده داداش. بخاطر همچین   -

 زنی؟چیزی از کار خودت می

کی گفته از کارم زدم؟ من که دارم فروشم و ارسال   -

دم. فقط مشتریام برای اینکه بیان بارم و انجام می

 رودررو قرارداد بنویسن، باید یکم صبر کنن.

دی. حالا کی مرخص چی بگم؟ شما خودت استا  -

 شه؟می

خواستم بهش زنگ بزنم. اتفاقا قبل تماس تو می  -

 هم حالش و بپرسم هم ببینم کی میاد.

 

با خیالی که دیگر کاملا راحت شده تماس را قطع 

کند. شهریار همیشه دو دوتایش چهارتا بود. امکان می

گدار به آب بزند یا از کوچکترین کاری غافل نداشت بی

 خودش ضرر برساند.  شود و به
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دهد به جای خانه، به دفتر است و ترجیح میخسته

ی اتاقش و با کارش برود و دوباره شب را روی کاناپه

موسیقی متن آکواریوم صبح کند. هر کدام از دوستان و 

همکارانش که اتاق کارش را دیده بودند، از او 

خواستند. مشخصات طراح چیدمان دفترش را می

دانست؛ همان زمان هم دوست داشت یخودش هم نم

طراح خلاق اتاقش را ببیند اما قسمت نشده بود. حالا 

یک کنجکاوی دیگر به کنجکاوی.هایش اضافه شده 

خواست بداند چه بر سر این دختر آمده بود؛ دلش می

 که کارش به بیمارستان و آی سی یو کشیده است.

 

 104_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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 گذشته:

شدیم و در تدارک سالگرد عقدمان نزدیک می به

خواستم دو خانواده و تعدادی جشنی مختصر بودم. می

از دوستانمان را برای این جشن دعوت کنم. اما فضای 

داد مهمانی را در خانه برگزار محدود خانه اجازه نمی

خواست برای تولد من کنم. دو ماه پیش سمیر می

را به رستوران شیکی  هاجشن مفصلی بگیرد و خانواده

های ی ناگهانی بابا یحیی و حاشیهدعوت کند. اما سکته

هایش را به هم ریخته بود. با اینکه بعدش برنامه

ی گرانقدر سمیر جشنی برگزار نشد، اما هدیه

سرجایش بود؛ در آن شرایط روحی آشفته هم یادش 
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نرفته بود، که من زمان خرید عروسی از گردنبندی با 

شت سبز رنگ خوشم آمده بود و به لطف در سنگ

هایی که در این مدت امضا کرده و درصدی که قرارداد

گرفته بود، توانسته بود همان گردنبند را برای تولدم 

خواستم هم با خریده و سورپرایزم کند. حالا من می

را کنار هم  غافلگیر کردنش جبران کنم هم دو خانواده

هایمان هم خانواده قرار بدهم. دوست داشتم روابط

صمیمی و نزدیک باشد. البته بابایحیی آنقدر خونگرم 

بود که از همان روز خواستگاری، بساط دوستی با بابا را 

 چیده بود. 

 

انتخاب کادو زیاد سخت نبود. پیراهن و کراوات شیکی 

برایش خریده بودم؛ سمیر این روزها بیشتر از هر زمان 

گفت وقتی با . میداددیگری به ظاهرش اهمیت می
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گذاران بزرگ سرو کار دارد، اول باید بتواند سرمایه

ها را قانع کند تا تسخیر مغزهایشان راحتتر چشم ان

اش پوشیکردم خللی به خوشباشد. من هم تلاش می

وارد نشود. از وقتی خودم درگیر کار شده و برای 

رفتم، بیشتر به های اعیانی میبه مکان اجرای پروژه

آوردم که عقل بیشتر مردم ن حرف سمیر ایمان میای

 در چشمشان است.

 

دانستم مکان جشن موضوع کادو حل شده بود اما نمی 

کردم کمتر به نتیجه را چه کنم. هرچه بیشتر فکر می

ی مامان یا خواستم جشن را در خانهرسیدم. نمیمی

دیگری  یسعیده خانم بگیرم. هر کدام را به خانه

شدند. برای همین بعد از کردم معذب میدعوت می
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کلی فکر کردن تصمیم گرفتم دو سه تخت در 

 ی خودمان رزرو کنم. ای نزدیک خانهخانهسفره

 

کیک را سفارش داده و برای دو روز جلوتر از تاریخ 

عقدمان، به تعداد بیست نفرجا رزرو کرده بودم. روز 

ه جشن آرایش مرتبی کرده و با هلن به سفره خان

رفتیم. قرار بود همه سر ساعت هشت حاضر باشند و 

سپهر سمیر را به بهانه ی خلوت برادرانه به سفره خانه 

 بیاورد. 

 

خیلی وقت بود که حقوقم درشرکت بالا رفته بود و با 

سپرد، درآمد قابل پروژه هایی که آقای امیری به من می

توجهی به دست آورده بودم. از طرفی شرکت سمیر 

کرد وتوانسته بود در این به روز پیشرفت می هم روز
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مدت چند قرارداد بزرگ و سودآور را امضا کند. شرایط 

مالی مان نسبت به چندماه پیش کلی تغییرکرده بود و 

توانستیم خرج کنیم. هرچند که باخیال راحتتری می

ازجیب خودم پرداخت  تمامی هزینه های امشب را

همانها، اخم وتخم و کرده بودم، اما به محض آمدن م

گفت باید کنایه های سعیده خانم شروع شده بود. می

کردم و اول زندگی مراسم را در خانه ی آنها برگزارمی

 گذاشتم.اینهمه خرج روی دست سمیر نمی

 

تمام حس و حال خوبم با این حرفش پریده بود. با 

ابروی مامان سکوت کرده و چیزی  اشاره ی چشم و

دانستم سعیده نگفته بودم. بعد از یکسال دیگر می

 خانم قصد بدی ندارد اما تمایلش به سلطه طلبی 
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دلیل این رفتارهاییش بود. از پچ پچهای سمانه با  

تت کردن مادرش مادرش متوجه بودم که در حال شما

این  است. سمانه را به همراه هادی دعوت کرده بودم و

اولین دعوت رسمی ازجانب خانواده ی سمانه، پس از 

عقد مجددشان بود. هرچه که بود و به هر دلیلی، سمانه 

دوباره هادی را پذیرفته بود و ما حق نداشتیم در 

بار پیه مقابلشان قدعلم کنیم. مخصوصا من که یک

ی سمیر  دلشان را به تنم مالیده بودم. خانواده دخالت

با هادی صاف نبود و حق هم داشتند، اما بالاخره یک 

جایی باید یخ میان هادی و خانواده آب میشد، وگرنه 

کسانی که این میان آسیب میدیدند سمانه و پریا 

 بودند.
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به بهانه ی تجدید آرایشم به سرویس بهداشتی میروم 

خواستم شبمان ن زمان بخرم. نمیتا برای آرام شد

خراب شود و وقتی سمیر من را میبیند، اثری از خشم و 

ناراحتی در چهره ام باشد. امشب شب ما بود و باید به 

دادم چیزی شد.  نباید اجازه مینحو احسن برگزار می

 روی زیبایی امشب سایه بیاندازد.

 

 105_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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خانه پایین آمد، با دیدن بقیه های سفرهلهسمیر که از پ

خیلی سریع فهمید موضوع چیست. با هر قدمی که جلو 

شد. تا نزدیک تر میتر و گرمآمد، لبخندش وسیعمی

هایی که همه نشسته بودند آمد و روبرویم ایستاد. تخت

بدون اینکه حرفی بزند یا حتی به مهمانانمان سلام 

یه من را به آغوش کشید. کند، بی تفاوت به حضور بق

 دستانم را روی پهلوهایش گذاشتم.

ها بلند شد ومیان این صداها سمیر  صدای دست زدن

 با خیال راحتتری کنارگوشم زمزمه کرد:

ی زندگیم خدا یه شانس عاشقتم آوا! اگه تو همه -

 بزرگ به من داده باشه، اون تویی. 

 

 خواست بیشتر در آغوشش بمانم و پذیرایدلم می

شد اش باشم. اما جلوی بقیه رویم نمیجملات عاشقانه
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بیشتر از این به سمیر بچسبم. خودم را عقب کشیدم 

اما لبخندی که حرکت و حرف سمیر روی لبم کاشته 

بود، انقدر واقعی بود که هیچ حرف دیگری قادر به پاک 

 کردنش نبود. 

 

سمیر بدون اینکه کمر من را رها کند به تک تک 

آمد گفت؛ حتی با هادی دست داد. نگاه خوشها مهمان

ی واکنش تشکرآمیز سمانه زیبا بود، اما نه به اندازه

اش، از گردن سمیر پریا. بعد از آشتی پدر و دایی

آویزان شد و تا پایان مراسم با هر آهنگی که پخش 

که بعد از شام شد رقصید و خوشحالی کرد؛ طوریمی

دیدن خوشحالی از خستگی خوابش برده بود. لذت 

تر و سمانه و پریا، از برگزاری جشن هم برایم مهم

 زیباتر بود. 
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جا خداحافظی کرده و در پایان شب، همه از همان

اش را پیش بقیه نداده رفتند. من ماندم و سمیر. هدیه

های ی ما عادت به دادن هدیهبودم. در خانواده

گرانقیمت نبود. گاهی روز مادر را با یک روسری 

گذراندیم، یا روز تولد بابا، به یک پیژامه خوشرنگ می

کردیم. اما هیچ مراسمی نبود که فراموش بسنده می

کنیم و جشن نگیریم. حالا اما نگران بودم که پیراهن و 

داد هایی که سمیر به من میکراواتم، در مقابل هدیه

ارزش جلوه کنند؛ هرچند که خودش کم کم زیادی بی

کرد و به نیت بیشتر از ظاهر اهمیت داشت تغییر می

داد. اما شک ندارم سعیده خانم به هر طریقی که می

 کرد.هست کادوی تولدم را یادآوری می
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ام انداخت و من هم کمرش سمیر دستش را دور شانه

ها بالا رفتیم و تا ماشین هم را گرفتم. با هم از پله

که همان حالتمان را حفظ کردیم. چقدر روزهایی را 

کرد دوست داشتم. جملات سمیر اینقدر مرا عزیز می

آورد که اش را طوری با صداقت به زبان میعاشقانه

کردم جای خون، عشق به تنم پمپاژ احساس می

 شود.می

 

به خانه که رسیدیم، عشقبازی را از همان راهرو شروع 

کردیم. هردو بدون این که کلامی به زبان بیاوریم، قرار 

یم امشب به هیچ چیز و هیچ کس دیگری گذاشته بود

هایمان بود که به جزخودمان فکر نکنیم. میان بوسه

سمیر ناگهان موبایلش را بیرون کشید و در حالیکه مرا 

در آغوش داشت، عکسی دونفره از خودمان گرفت؛ 
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عکسی که شک ندارم برق چشمان و لبخندهای 

 وسیعمان را ثبت کرده بود.

 چک کرد اما نشان من نداد.اش عکس را در گالری

زیادی معرکه شده آوا. چاپ این عکس هم، کادوی  -

کنم میذارمش جلوی من باشه به تو. قابش می

چشممون، تا هر وقت نگاهش کردیم حال خوب 

امشب یادمون بیاد... تا هر وقت نگاش کردم، یادم 

ترین زنی که ساخته ترین و خانومبیاد خدا قشنگ

خوام هر بار دیدمش، دوباره و رو داده به من... می

 دوباره عاشقت بشم.

 

اش کدام زنی بود که این جملات را از زبان مرد زندگی

بشنود و دلش برای بار هزارم نلرزد. سمیر خوب بلد 

بود عشقش را به من تلقین کند. چه کسی گفته بود 
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زمستان سرد است و احساس ندارد؟ دو سال است، 

هتر از  هر روز و فصل های من، با سمیر بزمستان

 گذرد. دیگرم می

 

کشم و کوتاه لبانش را ریشش میدستم را روی ته

ی تمام این چندماه بعد از بوسم. امشب به اندازهمی

عروسی لبخند زده بودیم و چقدر لبخند به صورت 

 گذارم. اش میآمد. سرم را روی شانهسمیر می

ینقدر قدر خوبی... ادوستت دارم سمیر. وقتی این -

خوام خودتی... اینقدر دوستم داری... دیگه چی می

گفت بهت از زندگی؟ اگه هلن الان اینجا بود، می

 .جوری بمونیتافت بزنم، همین
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های سفیدش را خندد و ردیف دندانمردانه که می

رود؛ اصلا من از اول هم دهد دلم برایش مینمایش می

 های سمیر شده بودم.ها و خندهعاشق لب

 

 106_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

توانست داد و نمیهایش را نمیسمیر جواب تماس

هیچ خبری از او بگیرد. بعد از چند روز تا جلوی در 

بیمارستان آمده بود، اما جرئت نکرده بود پا به داخل آن 

ترسید آوا به همه گفته باشد آن شب روی بگذارد؛ می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی آوا بخواهند از نوادهآن تخت چه دیده است و حالا خا

روی عصبانیت آسیبی به او برسانند؛ این خبر هنوز داغ 

و تازه بود و ممکن بود همه رفتاری هیجانی از خودشان 

نشان بدهند؛ مخصوصا خاله عطیه. او ممکن است 

گذاشت پا رفتار تندتری داشته باشد. همین افکار نمی

وز در به داخل بیمارستان بگذارد اما خبر نداشت دیر

 این بیمارستان چه محشری به پا شده بود!

 

ته دلش دوست داشت همه از این اتفاق باخبر شوند تا 

دیگر راهی برای بازگشت آوا به سمیر باقی نماند. تا 

ی سمیر هم برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر خانواده

او را به پسرشان بند بزنند. اما باید سمیر هم در این 

گرفت. کرد. باید خبری از او میمیاش راه همراهی
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ای طور با یک تلفن چند دقیقهتوانست همیننمی

 ی سه سال زحمتش را به هدر بدهد.  نتیجه

 

رود و دوباره به عقب چند بار تا در بیمارستان جلو می

گردد. باید سمیر را ببیند؛ همین الان که همه چیز برمی

د بگذارد سمیر خورد. نبایداغ است. بعدا به دردش نمی

سرد شود. این همه خفت را به جان نخریده بود که 

حالا و در این لحظه که تا پیروزی قدمی بیشتر فاصله 

ندارد، عقب بنشیند. او بخاطر سمیر از همه چیزش 

اش؛ گذشته بود؛ از شرف و حیثیتش؛ از شوهر و زندگی

 از دوست و همرازش؛ حتی از خودش.

 

خودش که نبود. تنها معرفت بود، اما سمیر بی

ای که کرده بود در حق آوا بود؛ شاید هم معرفتیبی
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کمی به ابراهیم ظلم شده بود. اما ظلم اصلی به خودش 

وقت او را شده بود؛ سمیر به او ظلم کرده بود؛ هیچ

ندیده بود. وقتی که آوایی در کار نبود، به هزار طریق به 

سعیده خانم سمیر نخ داده و پاسخی نگرفته بود. وقتی 

آدرس آوا را از مادرش گرفته بود، خودش را خوار و 

خفیف کرده و پا پیش گذاشته بود؛ به سمیر گفته بود 

دهد و سمیر پا روی دلش گذاشته بود.  برایش جان می

اش را مثل آوا به رنگ سیاه وقتی که موهای خرمایی

درآوده بود و لنز سبز در چشمانش گذاشته بود هم به 

ر نیامده بود. حتی وقتی که ابراهیم از چشم سمی

های او به ستوه آمده و طلاقش داده بود هم مقایسه

 سمیر او را ندیده بود. این مرد چقدر به او بدهکار بود!
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از او بدتر آوا بود؛ همیشه یک قدم جلوتر از او راه رفته 

ی خود رها کرده بود. خوب بلد بود و او را در سایه

چشم همه جا بدهد؛ چه در جمع  چگونه خودش را در

دوستانشان، چه میان اساتید همیشه این آوا بود که 

درخشید. حتی سمیر را هم از او دزدیده بود؛ آن هم می

بدون هیچ زحمتی. مگر چه از مینو بیشتر داشت؟ فقط 

چشمانش سبز بود، همین! چه داشت و چه کرده بود 

 داد؟ که سمیر برایش جان می

 

اما حالا چیزی بود که دلش را خنک کند. بالاخره 

کردند به عبادت اندام او دستانی که آوا را پرستش می

کرد دیگر با آوا مساوی شده پرداخته بودند. فکر می

دانست آوا است؛ همه چیز آوا را از او گرفته است. نمی

وار از خاکسترهایش عزت نفسی دارد که او را ققنوس
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ست که خودش از و این همان چیزی زنده خواهد کرد،

 ان محروم است. 

 

لرزند و کند، لبانش از نفرت میبه آوا که فکر می

شوند. این آوا بود که به او ی چشمانش پر میکاسه

ی مار داشت و همه را جذب ظلم کرده بود. مهره

شد اگر همان موقع به امیرحسین کرد. چه میمی

کشید؟ چرا بین این چسبید و دست از سمیر او میمی

همه آدم، چشمش سمیر را گرفته بود؟ حقش بود 

طور داغ شود. اگر زودتر از شر ها اینزودتر از این

داد؛ زودتر قدر طولش نمیابراهیم خلاص شده بود، این

 گذاشت.ها حق آوا را کف دستش میاز این
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بار عقل داشته فقط کاش سمیر دیگر حماقت نکند. این

د که انتخابِ درست کدام است. اصلا باشد و ببین

انتخاب دیگری ندارد! اگر به زبان خوش با او راه نیاید، 

طور که تا خودش این راه را تا آخر خواهد رفت؛ همان

به اینجا هم تنهایی پیش آمده بود. بدون اینکه یک روز 

 از هدفش دست بکشد یا خسته شود.

 

یده سخت کرد همه چیز به پایان رساگر سمیر فکر می

شد و سراغ در اشتباه بود. خودش وارد میدان می

رفت. سعیده خانم تر از سمیر میهایی قویگزینه

عمری از این ترسیده بود که کسی از مشکلاتشان 

شان نقل مجالس گردد؛ خبردار شود و حرف زندگی

گرفت. اما نه! او ها را میبار هم حتما جلوی حرفاین

عوض استاد پنهان کردن  مینو را دوست نداشت، در
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هایش بود. امکان نداشت کمکش کند! اشتباهات بچه

ی شطرنجش ترین مهره را در صفحهبار قویباید این

تکان بدهد؛ آقا یحیی... که عمری آبرویش را در راس 

امور قرار داده بود، بهترین گزینه بود؛ یک تیر و دو 

نشان بود؛ هم به خاطر آبرویش هم که شده این 

ای که کرد، هم بابت علاقهستان را به نفع او جمع میدا

 شد.انگیز داشت، مجازات میبه آوای نفرت
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 راه_بده_نشانم_تو#
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اش نبود. روی صورت پیرمرد خبری از لبخند همیشگی

هایش در رسید سگرمهاز دو سال پیش، به او که می

یرمرد نثار پ "به جهنم!"رفت. در دل یک هم فرو می

گیرد. امروز و با ی مظلومی به خود میکند و چهرهمی

این خبر تازه از تنور درآمده، اول آقا یحیی را داغ 

کرد. همین که پشت تلفن او را به باد شماتت می

نگرفته بود، یعنی هنوز از چیزی خبر ندارد؛ یعنی هنوز 

سعیده خانم اصل مطلب را از او پنهان کرده است. 

خبر است؛ امروز ود سعیده خانم هم بیاصلا شاید خ

 کشید.خودش ضامن این بمب را خواهد 

حرفت رو بگو دخترجون. سعیده خانم منتظره باید  -

قدر برم زودتر. کارت چی بود که خواستی این

 فوری من و ببینی؟
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نگاهش دنبال اثری از نرمش در صورت آقا یحیی 

رد گردد، اما جز کنجکاوی چیزی در چشمان پیرممی

 نیست که نیست.

دونم شما هم خبر دارین یا یه اتفاقایی افتاده که نمی-

 نه. باید کمکم کنین عمو یحیی.

 چی شده دخترم؟ -

 

بابا "های از روی عادت کجا و گفتن "دخترم"این 

کند کجا؟ از حرص و حسادت هایی که نثار آوا می"جان

شود. اما لرزند و چشمانش پر از اشک مییش میلبها

آقا یحیی که خبر از سر درون او ندارد،  تنها برق اشک 

شود. بیند و نگرانی مهمان نگاهش میرا در نگاهش می
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کند و کمی به تر میاش را روی عصایش سنگینتکیه

 شود.جلو خم می

چی شده مینو جان؟ بگو دخترم. اگه زنگ زدی من  -

بیام حتما کار مهمیه. بگو، شاید تونستم کمکت 

 !کنم دخترم

 

نگرانی الانش نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.  

ی گیرد و از روی گونهاشک از کنار چشمش راه می

خورد. برجسته و سفیدش به سمت پایین سر می

لرزد. تا اینجای راه را آمده و دیگر صدایش از بغض می

حق برگشت به عقب را ندارد. دست به مهره 

 ست؛ بازی
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چند هفته پیش با التماس از سمیر خواسته بود  

ای مزاحم، اش کند؛ با این بهانه که همسایهصیغه

شوهرش را ببیند و دیگر ایجاد مزاحمت نکند. خودش 

ای در کار نیست، اما سمیر که دانست چنین همسایهمی

دانست. از طرفی در این چندماه اخیر تنها سر و نمی

هایش را باور ه و گریهصورت زخمی و کبودش را دید

کرد ابراهیم آنقدر به او آسیب رسانده کرده بود. فکر می

که مینو جانش را برداشته و از زندگی ابراهیم بیرون 

کرد در زندگی با ابراهیم، جان زده است. فکر می

دخترک در خطر است. انقدر در این مدت خوب نقش 

اند اش، بتوبازی کرده بود که به محض تمام شدن عده

نامش را کنار نام سمیر بگذارد. به لطف سمیر و آوا، چه 

 مار خوش خط و خالی شده بود!
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افتد و پیشانی قطره اشک دیگری از چشمش فرو می

خورد. دستمالی از آقا یحیی، از نگرانی بیشتر چین می

کشد و به دست ای رنگش بیرون میجیب کت قهوه

 دهد. مینو می

گریه کنی؟ خوب یک کلام زنگ زدی بیام اینجا که  -

 بگو دردت چیه دخترم.

 

هایش راه گرفته بودند و این فامیل نسبتا دور را اشک

حسابی نگران کرده بودند. حالا وقتش رسیده بود تیر 

خلاص را شلیک کند. دستمال را در دستش مچاله 

 افتد.کند و با من و من به حرف میمی

دیم عمو.  من و سمیر... راستش... با هم ازدواج کر -

 خواد طلاق بگیره. واسه همینه... همینه که آوا می
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آید. شود که زبانش بند میآقا یحیی طوری شوکه می

پس دیروز سرو صورت سمیر  در اثر زورگیری کبود 

ی این دو را فهمیده و کارش نشده بود. پس آوا رابطه

کشد تا به به بیمارستان کشیده است! دقایقی طول می

 د و کلمات را پیدا کند.خودش بیای

 گفتی تو و سمیر چه غلطی کردین؟ -

 

داند خودش را چطور به خانه رسانده بود. طوری نمی

بهم ریخته بود که دیگر تمرکز رانندگی نداشت. 

ماشین را همانجا رها کرده و تاکسی دربستی به مقصد 

ی پر از آب های مینو حکم کاسهخانه گرفته بود. حرف

بر سر و قلبش خالی کرده باشند.  جوشی را داشت که

ای که چندین ماه با وقاحت تمام، به دروغ از رابطه

است با سمیر دارد برایش گفته بود و حالا پیرمرد که 
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شد توانایی هضمش را نداشت، با قلبی که فشرده می

رفت تا حقیقت را از زبان پسرش بشنود. به خانه می

نیازی به اعتراف ها آنقدر زیاد بودند که البته نشانه

های پازلی که این چندروز در ذهنش سمیر نباشد. تکه

بوجود آمده بود، کنار هم چیده شده بودند. پسرش گند 

 زده بود.

 

کند و از همان دم در با دیدن سعیده خانم در را باز می

 زند.رنگ و روی کبود همسرش محکم در صورتش می

 خاک بر سرم. آقا یحیی چی شده؟ -

 

 108_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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آقا یحیی را از همان دیشب که به بیمارستان آوردند 

بستری شده بود. فشار خونش به قدری بالا رفته بود 

زد. آمد و رنگش به کبودی میکه به قلبش فشار می

آنقدر حالش بد بود که تمام توانش برای شماتت 

سمیر تنها به یک سیلی ختم شده بود. حتی منتظر 

ژانس نشده بودند. خود پسرها، پدرشان را سوار اور

ترین بیمارستان رسانده ماشین کرده و به نزدیک

بودند. در تمام طول راه سپهر، سمیر را مقصر این حال 

و روز پدرشان خوانده بود و سعیده خانم هم با گریه 

اصرار داشت، سمیر نام کسی که این آتش را به 

سروقت او برود و  خرمنشان انداخته بگوید تا خودش

 شریفشان ببرد. شرف را از زندگیپای آن بی
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دم ظهر بود و هرکه از انتقال آقا یحیی به بیمارستان 

آمد. سمیر هنوز خستگی شد، برای ملاقات میباخبر می

هایی که از آراد چهارروز ماندن در بیمارستان و کتک

 اش راخورده بود از تنش در نیامده بود. تامپون بینی

ی خون و لکه  دیروز درآورده بود، اما کبودی روی بینی

زد و حالا مانده بود درون چشمش بشدت  در ذوق می

جواب سوالات اقوام در مورد احوال پدرش را بدهد، یا 

سوالاتشان در مورد کبودی صورت خودش، یا دلیل 

نبودن آوا در بیمارستان و بالای سر پدرشوهرش را. 

گفت پدری گفت؟ میچه باید میجوابی نداشت بدهد. 

ی که عمری شرافتمندانه زندگی کرده، از غصه

ای که پسر ارشدش به بار آورده به این حال آبروییبی

افتاده است؟ یا بگوید عروس مردی که دیشب تا پای 
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مرگ رفته و برگشته، شوهرش را با زنی دیگر دیده و 

 ترکش کرده است؟

 

از دیشب صد بار راهروی بیمارستان را بالا و پایین 

کرده بود. طوری خراب کرده بود که حتی رویش 

ها هم کلام اش بایستد و با آنشد کنار خانوادهنمی

قدر که پدرش آوا را دوست دانست همانشود. می

ست. صدبار گوشی را بالا دارد، او هم عاشق آقا یحیی

رد و به او بگوید چقدر در این ی آوا را بگیآورد تا شماره

ی لحظه به بودنش نیاز دارد، اما نتوانسته بود. دفعه

پیش که کار پدرش به بیمارستان کشیده بود، 

های آوا بود که نگذاشته بود امیدش را از دست دلداری

هایش به او بدهد. مانند هر زمان دیگری که با حرف

ی که هایی وقتداد. مثل همهقدرت و قوت قلب می
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. ای احساس تنهایی کندگذاشت سمیر لحظهنمی

چطور توانسته بود برای تب داغی که در عرض چند 

دقیقه به عرق نشسته بود، آوایش را با خاک یکسان 

دانست که مینو در حال دان کند؟ مگر خودش نمی

پاشیدن است؟ از فکر اینکه حال پدرش باعث شود آوا 

ی کبریتی در نند شعلهبا او کلامی حرف بزند، امید ما

شد، اما با یادآوری بلایی که سر آوا دلش روشن می

آورده بود، همان کورسوی امید هم در نطفه خاموش 

 شد.می

 

مدام در رفت و آمد بود تا سر صحبت با کسی باز   

دید وهمین بر نشود. خودش را مقصر احوال پدرش می

جم گذشت، حافزود. هر ثانیه که میاش میشرمندگی

اش بصورت تصاعدی بیشتر ناراحتی و پشیمانی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شد. شد. دوست نداشت کسی را ببیند؛ رویش نمیمی

در این ده روز، این دومین بار بود که استرس از دست 

کرد. هر قدمی که دادن عزیزی را تا حد اعلا تجربه می

داشت یکبار مینو و صدبار خودش را لعنت برمی

ش از آوا کم بود، کرد. راضی کردن و طلب بخشمی

حالا پدرش هم به آن اضافه شده بود. با مادرش 

شد و شد کنار بیاید؛ چند روزی با او سرسنگین میمی

کرد تا سمیر را ببخشد و کارش را نهایتا دلیلی پیدا می

ی نرمشی که توجیه کند. اما پدرش اینطور نبود؛ با همه

در برابر فرزندانش داشت قهرش قهر بود. شک 

ت از این لحظه به بعد هیچ چیزی برایش مثل نداش

 سابق نخواهد شد. 
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ها را راهی کرده بودند و نگهبان آخرین سری ملاقاتی

از خودشان هم خواسته بود که اتاق را ترک کنند. قرار 

بود سپهر به عنوان همراه در بیمارستان بماند. اما 

سمیر هم روی رفتن به خانه را نداشت. آقا یحیی، خط 

ز مادرشان بود. اگر قرار بود مادرش هم بابت قرم

پدرش او را شماتت کند و مقصر بخواند، طاقت 

دهد تا مرخص شدن پدرش در آورد. ترجیح مینمی

دانست پدرش همان حیاط بیمارستان بماند. هنوز نمی

از کجا خبردار شده است. فرصت نشده بود که 

 اطلاعات بیشتری بدهد. 

 

نشسته بود که سپهر به روی نیمکت داخل حیاط 

سر و سراغش آمد. دو لیوان چایی در دست داشت. بی

های یکبار مصرف صدا کنار سمیر نشست و لیوان
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بدرنگ را وسطشان قرار داد. دستانش را در هم گره زد 

و وسط زانوهایش قرار داد. چند روز بود با سمیر حرف 

زد. بتی که از برادر بزرگترش در ذهن داشت نمی

 بود.  شکسته

 مگه دوسش نداشتی؟  -

 

گوید. منظور برادرش، آوا دانست چه کسی را میمی

کردند سمیر عاشق آواست ی خانواده فکر میبود. همه

و اگر در زمان اختلافات میان عروس و مادرشوهر 

کند، تنها به دلیل خاتمه دادن به سکوت پیشه می

 جنجال برپا شده است.

 سش دارم.داشتم. خیلی زیاد. هنوزم دو  -

 

 109_پارت#
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 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

هایش را از میان شود. دستهای سپهر درهم میاخم

چرخد کشد. کمی به طرف سپهر میزانوانش بیرون می

گذارد و دست چپش را روی تکیه گاه نیمکت فلزی می

ی برادرش زدهتا تسلط بیشتری روی صورت خجالت

 داشته باشد.

 

یکی دیگه ریختی رو هم؟  دوسش داشتی و با  -

دوست داشتن و لجن نکش داداش من. این چه مدل 
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دوست داشتنیه؟ بگو ما هم بفهمیم. این چه دوست 

 داشتنیه که هم زنت تا مرگ رفت وبرگشت هم بابات؟

 طوری بشه. به خدا قرار نبود.قرار نبود این  -

یعنی چی قرار نبود؟ قرار نبود خیانت کنی یا قرار   -

سی بفهمه؟ یه جوری حرف بزن منم بفهمم. چند نبود ک

صاحاب من اومده و رفته؟ دونی چیا تو مغز بیروزه می

 طرف کی بود سمیر؟ چند وقته با هم رابطه دارین؟

 

پرد و در سمیر شتاب زده میان حرف سپهر می

زند تا حقیقت کلامش را به او چشمانش زل می

 بقبولاند.

اولین بار بود. اونم من چند وقت نبود. به خدا   -

خواستم. با آوا دعوام شده بود، عصبانی بودم. اینم نمی
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که هی زنگ زد شروع کرد از احساسش گفتم، دیگه 

 خورم.نفهمیدم دارم چه گهی می

 کی؟  -

 

افتند. پس سمانه مردمک چشمانش به دودو زدن می

به او نگفته بود که طرف حساب سمیر چه کسی بوده 

دزدد و ا از نگاه کاوشگر سپهر میاست. نگاهش ر

اندازد. انگار اگر در چشمان او نگاه سرش را پایین می

 تر است.نکند، اعتراف کردن راحت

دونستم دوستم داره. قبل طلاقش هی من خر می  -

ی مامان که من اومد خونهوقت میوقت و بی

دونست چه روزایی میام اتفاقی بیام و ببینمش. می

اونجا. دو سه باری دیده بودم سر و ریختش 

 زنه.گفت شوهرش بد دله و کتکش میکبوده. می
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 ماند و سرش را به علامتدهان سپهر از بهت باز می

دهد. حدس اینکه سمیر از ناباوری به طرفین تکان می

 زند ابدا کار سختی نیست. چه کسی حرف می

مینو؟! مگه ممکنه؟ آخه...  وای سمیر... مگه خود   -

 مینو، آوا رو به تو معرفی نکرده بود؟ چطوری ممکنه؟

آوا رو اون معرفی نکرده بود؛ اولین بار تو عروسی   -

! بعد خواستگاری از آوا، تازه نگار دیدمش. یادته که

 ی مینو شروع شد.های عاشقانهزمزمه

 

 زند. سپهر پوزخند صداداری می

موقع تا حالا؟ تو هم ساکت موندی و به از اون  -

 هیشکی هیچی نگفتی!
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کردم یه دختر با احساسات گفتم؟ فکر میچی می  -

زودگذره. ببینه من کس دیگه رو انتخاب کردم دست 

ش با مینو ه. بعد از یه مدت هم دیدم آوا میونهداربرمی

بینیمش. خود آوا هم بهم خورده، گفتم بهتر. دیگه نمی

 خواستم الکی...روش حساس شده بود. نمی

 الکی؟! هه...

 

زند. موهایش را با دو دست سپهر به پشت تکیه می

کشد و نگاهش را رو به آسمان محکم به عقب می

 دوزد.می

 ش؟خوب؟ ادامه  -

 

قدر سخت است، وقتی اعتراف کردن پیش سپهر این

حرف زدن پیش آوا یقینا خود خود شکنجه خواهد بود. 
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پذیرد؛ به شرطی که آوا ای که با کمال میل میشکنجه

هایش بنشیند. شاید اگر از حاضر شود پای حرف

های مینو بگوید، آوا او را ببخشد.  هر پوزخندی وسوسه

رتش را یکجا درهم زند، کل جساکه سپهر می

شکند. اگر برادرش حرفش را قبول نکن، زنش ابدا می

قبول نخواهد کرد. اما فعلا دستاویزی جز اعتراف ندارد. 

کاری را از روی دوشش باید بگوید و لااقل عذاب پنهان

 بر زمین بگذارد. 

کنه. دلم باورم شده بود که شوهرش داره اذیتش می  -

کردم، هاش و پاک میم پیامبراش سوخته بود. اولا مدا

کردم ولی دست بردار نبود. تماساش و ریجکت می

اصرار داشت که فقط یکی و لازم داره تا باهاش حرف 

خورد دیگه به من فکر بزنه و مشورت بخواد.قسم می

خواد کمکش کنم. من کنه و در حد یه فامیل مینمی
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کردم ازش دور بمونم... تا دو ماه همه تلاشم و می

هاش به خیال این که یش... یکی از همسایهپ

شد... حتی یکی دو بار ست و آزاده، مزاحمش میمطلقه

ش. مینو هم سعی کرده بوده نصفه شبی بیاد تو خونه

زنگ زد به من... با آوا حرفم شده بود... سر بچه 

ی بابا. دعوامون شده بود... شب اومده بودم خونه

 ، کوتاه بیاد...خواستم آوا از تنهایی بترسهمی

زن خودت و گذاشتی تو خونه که بترسه، اونوقت   -

های مردم فردین شدی؟ سمیر واقعا واسه عفریته

ای خنگی یا خودتو زدی به خریت؟ کدوم همسایه

ی یه زن تنها؟ کنه نصفه شبی بره خونهجرئت می

رفت یه جایی اومده بود؟ خوب زنگ میزد به پلیس! می

گرفت. آقای حجتی که خونه می ی باباشنزدیک خونه

ی دخترش و تا قرون آخرش از خوب بلد بود مهریه
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ابراهیم بگیره، بلد نبود مزاحم دخترش و دک کنه؟ زنگ 

 زد به باباش.می
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ذاره تنها گفت اگه به باباش بگه دیگه نمیمی -

رسید که زندگی کنه. اونوقت به گوش ابراهیم می

 تنهایی دووم نیاورده. 

 

دارد و در سطل اش را برمیلیوان چایی سرد شده

خواهد با این بلند شدن و نشستن اندازد. میروبرو می
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ا دوباره برای آرام شدن زمان بخرد، تا کار ناتمام آراد ر

 خودش تمام نکند.

کنی کی وای... وای... وای...سمیر واقعا فکر می  -

کنه؟ یعنی واقعا همچین چیزی که میگی و باور می

اینقدر احمق بودی؟ نه برادر من... خودت یه کرمی 

به تنبونت بوده که دلت خواسته دروغای مینو رو 

خوره که باور کنی؛ وگرنه بچه با این حرفا گول نمی

 تو خوردی.

 

دیگر تحمل شنیدن یک کلمه بیشتر را ندارد. از 

خواهد به های سمیر حالت تهوع گرفته بود. میحرف

داخل بیمارستان برگردد که سمیر از پشت سر 

 زند. صدایش می
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شد که اصرار اگه همسایه اینقدر مزاحمش نمی  -

کرد صیغه کنیم و در و همسایه من و ببینن تا نمی

ست فقط. دو صیغه مزاحمش نشن. من گفتم یه

ش یه خودی نشون میدم سه بار میرم دم در خونه

 خواستم کمکش کنم!و تمام. فقط می

 

گردد و جملاتش را با با عصبانیت به سمت سمیر برمی

 کوبد.شمرده شمرده و حرص آلود در صورت او می

خواسته همه تو رو ببینن تا بعدا نتونی از زیرش   -

ته فرو کرده، در بری عقل کل! همچین تا دس

حواستم نیست. سرت و عین کبک کردی زیر برف. 

خواسته راه رسیدن به تختِ توی شل کمر و پیدا 

 کنه که پیدا هم کرده. 
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گیرد و با مشت دست یک دستش را به کمر می

کوبد. ی آرام روی دهانش میدیگرش دو سه ضربه

چقدر دوست داشت الان مینو هم اینجا بود، تا حساب 

گذاشت. ان را یکجا کف دستش میهر دویش

 ی کثیفشان کم از  سونامی نداشت. های رابطهخرابی

کنم با یه وای سمیر! دیگه هیچی نگو! فکر می -

احمق کودن طرفم. چی شد اون همه تیزبینی؟ 

رفت، منظورش و رو هوا مورچه رو زمین راه می

خوای باور کنم که نفهمیدی قصد و زدی، میمی

سمیر تو کی و احمق فرض کردی؟ نیت مینو چیه؟ 

تو توجیه کنی، کاریخودتو احمق جا زدی که کثافت

یا رو پیشونی ما چیزی نوشته که انتظار داری باور 

 کنیم گول خوردی؟ دیگه هیچی نگو! ریدی سمیر.
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شود و سمیر را در بهت های بلند از او دور میبا قدم

بر سمیر ای را در براگذارد. سپهر آیینههایش میحرف

قرار داده بود که خودش اصرار داشت چشمانش را 

ببندد و حقیقت درون آینه را نبیند.  حق با سپهر بود! 

های قدر احمقانه تمام حرفخودش خواسته بود این

مینو را باور کند. مینو شکارچی خوبی نبود، این خود 

آبرویی افتاده احمقش بود که از هول حلیم در دیگ بی

دهد و سرش ایش را سر زانوانش تکیه میهبود. آرنج

جا جانش را گیرد. اگر خدا همینرا میان دو دست می

بگیرد شکایتی نخواهد کرد. احمقی مثل خودش را لایق 

لیاقتی به زندگی دید. با بیزندگی بیشتر نمی یک لحظه

با آوا پشت پا زده و برای امتحان آن چه که مینو مدام 

اش گذشته بود و آبرو و زندگی داد، ازاش را میوعده

حالا چیزی جز نابودی نصیبش نشده بود؛ زندگی حاضر 

اش در مرز از هم پاشیدن بود. پدرش روی و آماده
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تخت بیمارستان افتاده بود و خواهر و برادرش به او 

 پشت کرده بودند.

 

ی آوا آورد و نگاهی به شمارهدوباره گوشی را بالا می

ون سرش برای بالا آمدن با هم به اندازد. افکار درمی

ی این کند با وجود  همهاند؛ فکر میرقابت پرداخته

ها، هنوز آوا زن شرعی و قانونی اوست. تا داستان

تواند آوا را از او بگیرد. اصلا خودش نخواهد کسی نمی

چیند کند. دم مینو را هم طوری میهمه چیز را انکار می

اش بپلکد؛ او و زندگیکه دیگر جرئت نکند دور و بر 

 کرد و نکرد. کاری که از همان ابتدا باید می

 

خواهد برای همیشه داشته ست که میآوا کسی

باشدش، نه مینو. مینو هوسی زودگذر بود که در همان 
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دقایق اول از سرش افتاده بود. اما هر بار عطشش 

برای بودن با آوا بیشتر از دفعات پیش بود. خودش هم 

دانست چقدر آوا را دوست دارد. این نمی تا پیش از

قدر عافیت را ندانسته بود و حالا به مصیبت دچار گشته 

 بود.

ی گرداند. شمارهگوشی را دوباره داخل جیبش برمی

مینو را بعد از همان تماس اول در لیست سیاه 

کرد به مخاطبینش قرار داده بود و مذبوحانه فکر می

 ه است.همین ترتیب شر او را کم کرد
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 گذشته:

قدر بودیم. سمیر آن کل تابستان را به کار گذرانده

سرش را گرم کار کرده بود که نشد تعطیلاتی داشته 

ی آخر ی سفر چیدیم و لحظهباشیم. حتی دوبار برنامه

کردم. کنسل شد. دیگر به این حجم کار اعتراض نمی

در اصل گوش شنوایی برای ای نداشت؛ فایده

دیدم. به جای شکایت و اعتراض، من اعتراضاتم نمی

ای را از دست هم چسبیده بودم به کار و هیچ پروژه

دادم تا سر خودم را با کار گرم کنم. فرقی نداشت نمی

طراحی ویترین یک فروشگاه کوچک باشد، یا دیزاین 

ام پذیرفتم و تمیک ویلا. هرچه بود با کمال میل می

گذاشتم. خودم را مجاب کرده توانم را روی آن می
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بودم که به هر کار جدید، به عنوان یک کلاس درس 

نگاه کنم و در پی آموختن و کشف چیزهای جدید باشم 

 تا راکد نمانم.

 

اواخر مهر ماه بود که آقای امیری کار طراحی یک 

فروشگاه صنایع دستی در اصفهان را به من محول 

کرد. ابتدا برای پذیرشش شک داشتم، اما وقتی دیدم 

تمام توجه سمیر به کار معطوف شده و برای هیچ کدام 

مان دلیلی برای مشورت با من از تصمیمات زندگی

لاع بدهم و بخواهم بیند، بدون اینکه به او اطنمی

خواستم با نظرش را بپرسم این کار را پذیرفتم. اگر می

خودم صادق باشم، هنوز خرید بدون هماهنگی ماشین 

روی دلم مانده بود و این کار را به عنوان تلافی 

دیدم. از طرف دیگر، اولین باری های سمیر میرویتک
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 شد و آنقدر ازبود که چنین کاری به من پیشنهاد می

های مختلف در سرم راه گرفته ی شنیدنش ایدهلحظه

بودند که برای انتخاب و اجرایشان لحظه شماری 

 کردم. می

 

بلیطم برای بیست و هفتم مهر بود. به مامان زنگ 

کند که با این همه پروژه که زنم. کمی شماتتم میمی

های دهم دیگر چه نیازی به پروژهدر تهران انجام می

ها را مثل پر پرواز م. اما من این فرصتخارج شهر دار

دانم. دوست ندارم درجا بزنم و ساکن بمانم. هر می

های خود را داشت و شهری آداب و رسوم و سنت

ها و های متناسب با علاقمندیفرصت طراحی

های مردم شهرهای مختلف، قطعا باعث پیشرفتم سنت

هم رسید اما من شد. هرچند کار راحتی به نظر نمیمی
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دنبال راحتی نبودم. دوست داشتم جلو بروم. مخصوصا 

خواست از قدر بلندپرواز بود، دلم نمیحالا که سمیر این

خواستم پا به پای او من هم اوج او عقب بمانم؛ می

 بگیرم.

 

جلوی مامان، تنها از اهدافم دفاع کرده بودم. تنها آراد 

که  بود که از همه چیز خبر داشت. وقتی سمیر پولی را

خبر از من برای خرید خانه کنار گذاشته بودیم، بی

وارد کار کرده بود، بحث شدیدی  دوباره بعنوان سرمایه

میانمان شکل گرفته بود. خودش موضوع را به آراد 

گفته بود و از او خواسته بود من را مجاب کند که وقتی 

شود، در کارهایش دخالت از دنیای کار چیزی سرم نمی

به زبان نرم و خیلی زیرپوستی طرف سمیر  نکنم! آراد

را گرفته بود. معتقد بود اگر سمیر در این پروژه هم 
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قدر سود خواهد کرد که بتوانیم یک خوب جلو برود، آن

ای بهتر خریداری کنیم. او ی خیلی بزرگتر در محلهخانه

گذشت خبر نداشت. برای من هم از آنچه در دل من می

کنیم مال خودمان ر آن زندگی میای که دمهم نبود خانه

ای. البته که با خرید خانه خیلی باشد یا اجاره

شدم، اما آنچه برایم مهم بود، ندیده تر میخوشحال

گرفته شدنم توسط سمیر بود. این زندگی متعلق به دو 

نفر بود و من هم حق داشتم نظراتم را بگویم. اما در 

رسید، سمیر یخیلی از موارد کار حتی به نظر دادن نم

 کرد.مان میدوخت و تن زندگیبرید و میخودش می
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یک روز مانده به سفر، جریان کار را به سمیر گفتم و 

بحث تا جایی بالا گرفت که سمیر کتش را برداشته و 

نیمه شب از خانه بیرون زد تا من را بترساند و از رفتن 

ماندم. ولین باری بود که شب را تنها میمنصرف کند. ا

نه به مامان زنگ زدم، نه از سمیر خواستم تا برگردد. 

تمام شب را از اضطراب نخوابیدم و وقتی صبح شد، از 

هایم فارغ شده بودم. این کارش به جای تمام ترس

تر کرد و به خودم قول دادم پشیمان کردنم، مرا جری

ی دیگری که در شهرهای نه تنها این پروژه، هر پروژه

شود را هم از دست ندهم. همان شب دیگر انجام می
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وقت به کسی قدر قوی باشم که هیچقسم خوردم آن

اجازه ندهم در مقابل من از تنهایی به عنوان ابزار فشار 

استفاده کند. بابا یوسف یادم داده بود نقطه ضعف 

دست کسی ندهم؛ من هم ترسم از تنهایی را به سمیر 

 نشان نخواهم داد.

 

گیرم تا در بندم و با آراد تماس میچمدانم را می

جریان رفتنم باشد. او هم راضی به رفتنم نیست اما از 

 اصرار کلافه شده است.

خواهر من از تو بعیده این بچه بازیا. وقتی شوهرت   -

قدر مخالفه چرا میری؟ اول با زبون خوش راضیش این

 ادی.افتکردی، بعد راه میمی

وای آراد! تو دیگه شروع نکن. سمیر برای خوشایند   -

کنه؟ اصلا من و به حساب میاره؟ من کدوم کار و می
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من چرا باید همیشه طرفی باشم که کوتاه میاد؟ 

ست که فهمه چقدر آزاردهندهاینطوری سمیر هم می

 آدم شریک زندگیش رو ندیده بگیره.

گم بهت حق یدونین. نمچی بگم دیگه؟ خودتون می  -

کنی، دم، ولی تو با این کارت فقط لجبازی نمینمی

بری. شاید خیلی مردا مردونگی سمیر و زیر سوال می

باشن که راحت با سفرهای کاری زنشون کنار بیان... 

ولی سمیر اینطوری نیست... خودت بهتر از من 

کنه خوردش کردی... باید شناسیش... احساس میمی

آوا. اول ذهن سمیر و آماده  کردیبیشتر صبر می

کردی... الان با این کارت، دیگه هروقت تو بخوای می

بری شهر دیگه، سمیر این دعوا و این کار تو یادش 

 کنی باهاش.افته... داری بد تا میمی
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دونم. الانم دیگه واسه این شد، میسمیر راضی نمی  -

حرفا دیره. من باید برم فرودگاه. سه چهارروز دیگه 

داد، گردم. فقط خودش تلفنم و جواب نمیهم برمی

 گفتم به تو خبر بدم که در جریان رفتنم باشید.

 

کند و هایش تلفن را قطع میی نصیحتبا تکرار دوباره

هایش را کاملا افتم. باید اعتراف کنم که حرفبه راه می

شد با سمیر قبول دارم. من به بدترین شکلی که می

کرده بودم. اما دیگر دست به مهره بازی مقابله به مثل 

ترسیدم این بار شد از اینجای کار برگردم؛ میبود. نمی

تواند با قهر، هر امتیازی که خواست هم فکر کند که می

شکنم تا استرسم را از من بگیرد. قولنج انگشتانم را می

ی چمدان را زنم. دستهکم کنم. در دل خدا را صدا می

 افتم.و به راه میکنم در بلند می
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 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

سه روز بود که به خانه برگشته بودم و سمیر هنوز با 

رسد، دانستم به خانه که میمن سرسنگین بود. می

اش را پشت در جا فکرانههای روشنتمام ژست

گذارد. دوست داشت در خانه همانند بابا یحیی می

سعیده خانم مثل پروانه دور  طور کهزندگی کند؛ همان
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گشت و تمام کارهای او را خودش انجام بابا یحیی می

ها برای داد کسی از بچهداد، حتی اجازه نمیمی

شوهرش یک لیوان آب ببرد. همین هم بود که بابا 

اینقدر سعیده خانم را دوست داشت و با تمام 

د و آمهایی که از نظر بقیه ناخوشایند بود، کنار میاخلاق

گرفت. سعیده خانم برای شوهرش همه را ندیده می

نظیری بود و سمیر هم همین توقع را از من زن بی

داشت. از حق نگذریم سعیده خانم هم همیشه همین 

هایی که مهربان بود، به کرد. وقتتوصیه را به من می

خواهم سمیر خط مرا بخواند باید با گفت اگر میمن می

ستقبالش بروم. در خانه به او زبان چرب و نرم به ا

برسم و لوسش کنم. کاری که خودش با بابا یحیی 

 کرده و جواب هم گرفته بود!
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از قهر و سکوت میانمان خسته شده بودم. تصمیم 

های سعیده خانم گیرم یک بار هم که شده به حرفمی

گوش کنم و راه آشتی را باز کنم. زودتر به خانه 

حبوب سمیر را آماده گردم و زرشک پلوی مبرمی

کنم. لباس قرمز کوتاه رنگ و جذبی که سر راه می

پوشم و با آرایشی کامل به انتظارش خریده بودم را می

زدم باز هم دیر به خانه بیاید، اما نشینم. حدس میمی

انگار او هم بیشتر از این دل قهر ماندن نداشت که بعد 

. همین که از سه روز، امشب زودتر به خانه برگشته بود

ی سوم آمد، پشت در صدای توقف آسانسور در طبقه

هایش که پشت در رسید، اجازه ندادم کلید دویدم. قدم

را در قفل بیاندازد. خودم در را باز کردم و با روی 

خوش، به او خوش آمد گفتم. تعجب از نگاهش هویدا 

بود. با چشمانش دو سه بار بالا تا پایین مرا رصد کرد 

 ادش افتاد سلام کند.و تازه ی
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 خبریه؟  -

خبر سلامتی. دلم برات تنگ شده بود گفتم بیام   -

 استقبالت.

 

داخل شد. کیفش را همان جا روی جا کفشی رها کرد و 

در را پشت سرش بست. یک لحظه از سکوتش 

ام. کردم خودم را کوچک کردهپشیمان شدم. فکر می

بغل اما همین که سمیر به سمتم برگشت و مرا به 

 کشید، خط قرمزی روی افکارم کشیدم.

خوام برم و به خدا انقدر از دستت عصبانیم که می  -

ذاری. دلم دیگه برنگردم آوا. ولی توی لعنتی نمی

ذاره. کاش اینقدر دوست نداشتم که نمی

توجهیت و بدم. دیگه این تونستم جواب این بیمی

 کار و با من نکن!
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انمان برقرار شده بود. به همین راحتی آشتی و صلح می

اش، بلد ها و تصمیمات یکهوییی اخلاقسمیر با همه

شد و نبود از کسی کینه به دل بگیرد. زود دلش تنگ می

این اولین باری بود که او داشت روی قهرش پافشاری 

کرد؛ برای همین هم بود که من طاقت نیاورده و می

به های شب قدم شده بودم. تا نیمهبرای آشتی پیش

هایمان پرداخته و حرف زدن در مورد این قهر و ناراحتی

سنگ خیلی چیزها را میانمان وا کنده بودیم. من از 

هایم گفته و مجابش کرده بودم این سفر دلخوری

ربطی به تلافی نداشت؛ هرچند خودم مطمئن بودم که 

گویم. سمیر هم هرچند در ظاهر، اما راستش را نمی

وقت یکبار با این سفرهای  پذیرفته بود که هرچند

های پروازم را نچیند.  تنها کاری کنار بیاید تا بال

موضوعی که بعد از این همه حرف زدن هنوز نتوانسته 
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دار شدنمان بودیم روی آن توافق کنیم، درخواست بچه

گفت اگر شروع کنیم، سال بعد همین موقع بود. می

اشت است. سمیر دوست د مان سه نفره شدهخانواده

رسد، پدر شده اش به پایان میوقتی سی سالگی

باشد، اما من بیست و سه سالگی را برای مادر شدن 

دیدم. کما اینکه هنوز کارهای زیادی بود که زود می

 دادم. باید انجام می

 

ی پنجشنبه شب به سمیر گفته بودم که به خانه

روم و خواسته بودم او هم بعد از کارش به مادرش می

لحق شود. یک دسته گل نرگس، به همراه یک ما م

ی ای رنگ خریدم و به سمت خانهشال آبی فیروزه

هایش کمک بزرگی به من سعیده خانم رفتم. توصیه

کرده بود و خودم و سمیر را از دعوای احتمالی بزرگی 
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گفتم، اما نجات داده بود. هرچند به او دلیلش را نمی

اشین که بودم دوست داشتم از او تشکر کنم. در م

کنم و یکبار دیگر دستم را روی پاکت هدیه را باز می

کشم. آنقدر لطیف و ابریشمین بود که پشیمان شال می

ام. سعیده شده بودم چرا یکی هم برای خودم نخریده

خانم زن زیبا و سفیدرویی بود و مطمئن بودم این رنگ 

 آمد.به او خیلی می
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https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

پیش از اینکه وارد خانه شوم توجهم به چند جفت 

شود. وارد خانه ی جلوی در جلب میکفش زنانه

شوم و بر عکس همیشه که با سعیده خانم تنها می

کنم. او هم دادم، اینبار با او روبوسی هم میدست می

شویم. گذارد. وارد سالن میجواب نمیاین گرما را بی

اند. با انه در سالن نشستهمینو، نسرین خانم و سم

شوند و به ورود من نسرین خانم و سمانه از جا بلند می

ها آیند. پاکت طلایی رنگ را به همراه گلاستقبالم می

دهم. چشمانش از خوشحالی به دست سعیده خانم می

زنند. همانجا با ذوق شال را از پاکت و تعجب برق می

نگ صورتش اندازد. رکشد و روی سرش میبیرون می

گیرند. اش جلوه میشود و موهای مش شدهبازتر می

بینم که ابدا انتظار این کادو کند. مییکبار دیگر بغلم می
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را نداشت و حالا چقدر خوشحال شده است. از خودم 

کشم که چرا تا به حال به فکرم نرسیده خجالت می

بود، قدمی برای ترمیم روابطم با سعیده خانم بردارم؛ 

شد دلش را به دست وقتی اینقدر راحت می آن هم

 آورد.

 

شود. ها از سر گرفته مینشینم و صحبتکنار سمانه می

های در هم مینو مشخص است انتظار دیدن من از اخم

ها پیش من راضی ی صحبترا نداشته و از ادامه

دهم. خیلی وقت است که او را در نیست. اهمیتی نمی

ام. ام قرار دادهزندگیترین افراد اهمیتلیست بی

تفاوتی به هایش را با بیدهم جواب اخمترجیح می

حضورش بدهم و سرصحبت را با سمانه باز کنم. سراغ 

 دهد.وار جوابم را میگیرم زیرلب و زمزمهپریا را که می
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نویسه. گفتم وسط این تو اتاق داره مشقاش و می  -

 حرفا نباشه بهتره.

 

افتد، چیزی که توجهم ینو میای نگاهم به مبرای لحظه

ی مینوست. اینطور کند، کبودی روی گونهرا جلب می

شوم، ابراهیم روی مینو هایشان متوجه میکه از حرف

دست بلند کرده و مینو هم به قهر خانه را ترک کرده 

ی است. سعیده خانم که حالا با دریافت هدیه

عروسش، آن هم جلوی اقوامش حسابی سرش را بالا 

دهد؛ مشخص است فته، مینو را خطاب قرار میگر

 خواهد پز عروسش را به دخترعمویش بدهد.می

مینو جون... تقصیر خودته خاله. والا این چیزایی که   -

نسرین میگه، هر کس دیگه هم جای ابراهیم بود 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اومد. همین عروس من و ببین، انقدر با صداش در می

 بره.ظ میکنه، آدم حاحترام با شوهرش رفتار می

پسر شما مثل ابراهیم نیست خاله سعیده. ابراهیم   -

اخلاقش بده. ولی خوب همیشه سیب سرخ قسمت 

 شغاله دیگه. اینم شانس من...

 

دوزد و موقع گفتن این حرف نگاهش را به من می

شوم منظورش از سیب سرخ خودش است متوجه نمی

ند بیکه قسمت ابراهیم شده، یا من را همان شغالی می

که سمیر را تصاحب کرده است! در جواب نگاه 

کشم. منظورش هایم را در هم میناخوشایندش اخم

بارید! مینو صورت هرچه که بود، جز زشتی از آن نمی

زیبایی داشت، اما سیرتش ابدا مانند صورتش نبود. باز 

 گیرد.هم سعیده خانم است که او را به حرف می
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ه لج نکن. پاشو برو سر حالا اگر اومد دنبالت، دیگ  -

زندگیت. زندگی بالا و پایین داره... سختی داره... قهر 

ذاری سر و آشتی داره... اینطوری یه منت هم می

 شوهرت که بزرگی کردی و برگشتی.

گردم خاله. رفتم پزشکی قانونی. شکایت برنمی  -

 کردم ازش!

 

پرند و ابروهای من و سمانه از شدت تعجب بالا می

اندازیم. نسرین خانم معنادار به یکدیگر مینگاهی 

دارد و اشک دستمالی از روی میز روبرویش برمی

 دار است.گیرد. صدایش بغضی چشمش را میگوشه

گم گوش تو یه چیزی بگو سعیده. من که هرچی می  -

 کنه. خوب به هر مردی بگی کاش...نمی

 مامان!  -
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راند و مادرش را پمان را از جا میصدای بلند مینو همه

کشد که خداحافظی کند. طولی نمیدر جا ساکت می

روند. سعیده خانم و سمانه هم متوجه کنند و میمی

اند. تنها از دلیل اصلی دعوای مینو و ابراهیم نشده

اند مینو در خلوتشان، های نسرین خانم فهمیدهگفته

شوهرش را با مرد دیگری مقایسه کرده و او را 

دانم چه زن و ت؛ عمل کثیفی که بعید میشورانده اس

چه مرد، کسی آن را بربتاند. به محض خروجشان از 

زند که تمام ذهن من را درگیر خانه، سمانه حرفی می

 کند.می

جنبه. حالا ببینین کی این دختر سر و گوشش می  -

گفتم. این اداها رو هم درآورده که از ابراهیم آتو 

 ش فیلمشه!بگیره، همه
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سعیده خانم هم در تایید حرف او سرش را تکان 

رود تا برای شام تدارک دهد و به آشپزخانه میمی

شود، سمانه هم با هادی تماس بگیرد و ببیند. قرار می

ها مانند یک همگی شام را کنار هم باشیم و بعد از مدت

ی یکپارچه و صمیمی شب قشنگ و دور از خانواده

بت در مورد حواشی تنشی را بسازیم. هرچند صح

یابد و این لذت را زندگی مینو تا پایان شب ادامه می

 کند.کمرنگ می
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 حال:

اولین بار بود که مامان عطیه اینطور صدایش را روی 

زد. فریادهایش زنعمو سرش انداخته بود و فریاد می

لا علاوه بر ی پایین کشانده بود. حالیلا را هم به طبقه

بابا، او هم سعی داشت مامان را آرام کند. گفته بودم 

خواهم شان بمانم و میبرایم سخت است در خانه

مستقل شوم. همین هم مانند کبریتی که به انبار کاه 

ور و خشم و نگرانی مامان را شعله بیفتد، اضطراب

اش در این یک هفته، کرده بود. انگار تمامی خودداری

آتش کشیده شده بود. در مقابل فریادهایش  یکجا به

ساکت مانده بودم. دوست داشتم بیشتر خودش را 

خالی کند تا چیزی در دلش نباشد که از درون 

 بپوساندش. 
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زنعمو آنقدر دست و بال مامان را ماساژ داده و قربان 

کند. هرچند رود که بالاخره آرامش میاش میصدقه

ش ادامه دارند. سمیر را اهای زیرلبیهنوز هم زمزمه

 کند و از من دلخور است؛لعنت می

قدر من و خواد بره تنها زندگی کنه لیلا! اینمی  -

یوسف به درد نخوریم که دیگه طاقت نداره برگرده 

 ی باباش.خونه

 مامان!  -

م رفته گم مگه؟ آذین که بچهمامان چی؟! دروغ می  -

وسف. چی اصفهان. آراد که سر زندگیشه. منم و ی

 ذاره تو اینجا بمونی؟ من و بابات مزاحمیم؟ نمی
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مالم. کاش کمی هم از جانب ام را با دست میپیشانی

من به این موضوع نگاه کند. برگشتن به اینجا، 

شکستم در زندگی مشترک را بیشتر در صورتم 

کوبد. هر مهمانی که برود و بیاید، با دیدن من می

شود. بعد از سه سال، یبلافاصله چشمانش پرسوال م

ی من دیگر آن دختر مجرد سرخوش نیستم که به خانه

بابا برگردم و به روی خودم نیاورم که در این مدت 

ها را صدبار حرف ها بر من گذشته است. تمام اینچه

کردم، اما گوش منطقش را روی برای مامان دوره 

 های من بسته بود و قصد کوتاه آمدن نداشت.حرف

طیه جان... خواهر! نکن دورت بگردم. آوا دختر ع  -

عاقلیه. خدای من شاهده، صبح تا شب به پرنیان 

گم نگاه آوا کنه از اون یاد بگیره. اگه همچین می

 دونه.تصمیمی گرفته، حتما یه چیزی می
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خواد م مینگو لیلا! دست رو دلم نذار که خونه. بچه  -

ن اینو بره تنها بمونه، خودشو مجازات کنه. م

خواد بره صبح تا شب بشینه، دوره کنه شناسم. میمی

خواد بره که من نبینم داره غصه که چی شده. می

 خوره.می

 

گوید حقیقت محض است اما تمام چیزی که مامان می

ماجرا نیست. این مجازات و ریاضت طولانی نخواهد 

ام، دوباره سر پا شوم. شد. چون به خودم قول داده

خواهد به ن نیاز دارم. چیزی که مامان نمیفقط به زما

آیم به این هایش برمیمن بدهد. در صدد انکار حرف

 امید که شاید باورم کند.

به خدا اینطوری نیست مامان. از صبح هی من   -

 خوای گوش کنی.گم، ولی شما نمیدارم می
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گرداند. بابا روبروی مامان رویش را از من برمی

تر از مامان برخورد کرده بود، نشیند. خیلی منطقیمی

وقتی از دلایلم برای این تصمیم با او حرف زده بودم، 

هرچند ناراحت شده بود، اما حق را به من داده بود. 

تنها از من خواسته بود تا وقتی که کاملا از سمیر جدا 

 شان را ترک نکنم و همینجا بمانم.ام، خانهنشده

موقع، شبی، نصفه  اصلا رفتی جدا زندگی کردی، یه  -

 خوای چیکار کنی؟شبی یه مشکل برات پیش اومد می

مادر من تلفن بالای سرمه. جای دور هم که   -

خوام برم. نهایت سه چهارتا خیابون اونورتر از نمی

 زنم میاین دیگه.شمام. هرچیزی شد، زنگ می

 خوب اینطوریه، چه دردیه بری؟ بمون همینجا.  -
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 116_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

مامان دوباره به سر خط برگشته بود. از جایم بلند 

دانم زنم. خودم هم نمیشوم و چرخی دور خودم میمی

ام از کجا آمده تحملی که در این چند روز پیدا کرده

است. اما هرچه که بود خوب و به جا بود؛ وگرنه این 

ام ، خستهدور باطلی که با مامان در آن افتاده بودیم

شد به او حق ندهم. مامان که کرده بود. البته نمی

دانست بارها پیش آمده بود که سمیر شب را در نمی
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وقت به او ی مادرش سر کند و من تنها بمانم. هیچخانه

نگفته بودم که این اواخر بعد از هر بحثمان این سمیر 

 کرد تا من را بترساند. من نه ازبود که خانه را ترک می

ترسیدم، نه از تاریکی. من بارها به تنهایی می

شهرهای مختلف رفته و چندین روز را به تنهایی در 

هتل گذرانده بودم. خیلی وقت بود از تنهایی 

ترسیدم؛ ترس من از چیزهای دیگری بود که به نمی

سرم آمده بود. ترسم از امروزی بود که مادرهمیشه 

شود و حرف  آرامم این گونه از مدار آرامش خارج

شان نقل مجلس دیگران شود. ترسم از این بود زندگی

که روزی کارم با سمیر به جدایی برسد و فکر فردایم 

بابا و مامان را زودتر از موعد پیر کند. برای همین هم 

ساختم. در این سوختم و میسال میبود که این یک

چند روز چقدر بابت مقاومتم در برابر مادر شدن خدا را 

 کر کرده بودم!ش
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زند، تازه متوجهش مامان که دوباره صدایم می

 شوم.می

 مونی دیگه، نه؟می  -

 

ی این زنم. از تکرار دوبارهالتماس گونه صدایش می

 ام.ها کلافه شدهحرف

 کنم!مامان! دوباره نریم سر خط. خواهش می  -

خوای از کجا بیاری؟ الان با این اصلا پولش و می  -

 تونی خونه پیدا کنی؟کنی میمیقیمتا فکر 

 

زنم و نگاهم را به صورت مامان ی تلخی میخندهتک

 دوزم.می
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عطیه جون، انقدر سمیر به حقوق من گفته   -

چندرغاز، تو هم باورت شده؟ نگران نباش! انقدر 

 ی حسابی رهن کنم. انداز دارم که یه خونهپس

 

ی پایانی بر اصرارهایش همین حرف من نقطه

رسد، گذارد. شاید هم حرف که به سمیر میمی

خواهد دیگر ادامه بدهد. این چند روزه نوری در نمی

چشمان مامان خاموش شده که دلیلش سمیر است. 

 توان او را بخشید؟چگونه می

 

خواهم به او گیرم. میپیش از خواب با آراد تماس می

م که فردا با وکیل قرار ملاقات دارم. اصرار یادآوری کن

ام کند. داشت پیش از رفتن به او خبر بدهم تا همراهی

شود دهد، رویم نمیگوشی خانه را که ریحانه جواب می
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از او بخواهم قرار فردا را به آراد یادآوری کند. زندگی 

ام؛ تقریبا هرروز ها را هم تحت تاثیر قرار دادهآن

آیند و تا دیروقت پیش ی مامان میانهبخاطر من به خ

کشم و نگرانم این ما هستند. از ریحانه خجالت می

های آراد برای من، باعث بحث میان زن و دوندگی

 شوهر بشود.

 

 117_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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 گذشته:

ی تایم استراحت و ناهار بود. با هلن در آبدارخانه

شرکت نشسته و غذایی که من آورده بودم را با 

خوردیم. ای که مادر هلن برایمان گذاشته بود میترشی

صحبت از تماسی که شیرین دیشب با هلن داشت، 

ای باعث شده بود یاد دوستان اکیپمان و جمع صمیمانه

ر از من در جریان کار بقیه که داشتیم بیفتیم. هلن بیشت

 بود و تقریبا از همه اخباری به روز داشت.

دونستی مستانه تو همین تعطیلات عیدی عقد می -

 کرد؟

نه بابا؟ چرا به من چیزی نگفت؟ این شاهین هم  -

 صداش و درنیاورده. کار دارم باهاشون.

با شاهین عقد نکرد که خره. باباش مستانه رو داد به  -

 لشون. اصلا یه داستانی بودا!همون فامی
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نگو! طفلی. میگم چرا یه مدته همه چیو پاک کرده، نه  -

 تو تلگرامه نه واتساپ.

آره بابا! گفتم خبر داری حتما... پنجشنبه بود  -

مراسمشون... از کی بود دعوا داشتن تو خونه... آخرم 

 زور باباش چربید دیگه.

 ناراحت شدم. -

گفت معلومه طرف که می ناراحت نباش. از چیزایی -

پسر خوبیه. مستانه هم آدم منعطفیه، کم کم راه میاد 

 باهاش.

 

ها از هلن بعید نبود. با اینکه همیشه مستانه این حرف

کرد، اما اش تشویق میرا به جنگیدن برای زندگی

شد و وقت بخش منطقی وجودش خاموش نمیهیچ
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دوست نداشت تصمیمی فقط از روی احساس گرفته 

 ود. ش

مگه میشه هلن؟ پس حسی که به شاهین داشت  -

 چی میشه؟

 

جود. انگار با با آرامش غذای درون دهانش را می

ای بالا ترین موضوع جهان روبروست. شانهعادی

ی قاشقش جوابم را اندازد و در حین پرکردن دوبارهمی

 دهد. می

تونست بکشه بالا، بعد حسش شلوارشم نمی -

پاتر از خودشو نگه داره؟  میاومد یکی بی دست و

همه وقته اینا با همن، شاهین جز اینکه چند ماه این

یه بار بره خواستگاری و دست از پا درازتر برگرده 
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چیکار کرده؟ درسته دوستمون بود ولی خیلی 

 ست واسه این که مسئولیت گردن بگیره.بچه

 

کنم. اشتهایم به کل کور قاشق را درون ظرف رها می

 شده بود.

 امشب یادم باشه یه زنگ بهش بزنم. -

آره. ولی زنگ نزنی فین فین کرد، دل به دلش بدیا...  -

دیگه عقد کرده... بهش بگو بچسبه به زندگیش. تو هم 

به راه راست هدایتش کن تا فقط من گه مال نشم این 

آدم نیستی احساس داشته باشی "وسط... به من میگه 

 ."که

 و چیا بهش گفتی دیگه.دونه تباشه. ولی خدا می -

دارد و به خیالی گل کلمی از درون ظرف برمیبا بی

 برد. دهانش می
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ی زندگی عشق و علاقه نیست. اونم به هر همه -

طریقی حالا  دیگه ازدواج کرده. باید یه چیزی 

بهش گفت که سرش گرم زندگیش بشه، نه که از 

همون روز اول زندگیش از چشمش بیفته. حالا ول 

 اینا رو از امیر خبر داری؟کن 

 

شود. اما با یادآوری امیرحسین دلم برایش تنگ می

دهم چیزی نگویم. امیدوارم یاد من در دل او ترجیح می

کمرنگ شده باشد و آن همه استعداد در طراحی را در 

مشاور املاکی پدرش دفن نکند. هنوز هم بابت اینکه 

اه برده طراحی را رها کرده و به مشاوره املاکی پن

عذاب وجدان دارم. امیرحسین تنها کسی از آن جمع 

است که از صمیم قلب برایش دلتنگم و بابت دور 
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شود، خود هلن شدنمان ناراحتم. سکوتم که طولانی می

 آید.دوباره به حرف می

شنیدی زده املاکی باباش و از این رو به اون رو  -

. کرده؟ اصلا رفتم نشناختم. یه دونه زدم پس سرش

مرتیکه معلوم نیست عقلش تو کدوم ناحیه از بدنش 

در چرخشه. آخه آدمی که طراحیش در این حده، میره 

 دنبال کار دیگه؟!

 آره. واقعا حیف بود امیر بره سراغ کار دیگه.  -

همان دستی که قاشق را گرفته به چپ و راست تکان 

 دهد تا آب و تاب حرفش را بیشتر کند.می

خواست بودی و دفتر باباش و یعنی آوا، دلم می -

شی دیدی. مرتیکه یه کاری کرده، از در وارد میمی

 گی تا اینجا اومدم یه خونه هم بخرم و برم.می
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حدس کاری که با دفتر مشاور املاک پدرش کرده 

مان تا حدود زیادی به است برایم سخت نیست. سلیقه

 هم نزدیک بود. تنها تفاوتمان در این بود که من برای

دادم، اجرای کارهای مدرن جسارت بیشتری نشان می

های سنتی و قدیمی بود و دوست اما او عاشق سبک

دهد یک چشمه از این داشت در هر کاری که انجام می

خواهم بیشتر از این به علاقه را به نمایش بگذارد. نمی

ترسم آنقدردلم برایش تنگ امیرحسین فکر کنم. می

یرم و حالش را بپرسم. اما شود که با خودش تماس بگ

نه طاقت یک جنجال جدید با سمیر را دارم و نه حق 

این را که امیرحسین را هوایی کنم. در دل امیدوارم 

مان را یکطرفه خاتمه داد، من را همانطور که دوستی

هم در پستوهای ذهنش دفن کرده باشد و کائنات جای 

رحسین ای بهتر و در حد خود امیخالی من را با گزینه

 برایش پر کرده باشند.
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گذارم و بی توجه به اعتراض ترشی را می در ظرف

های ناهارمان را هم از روی میز جمع هلن، ظرف

 کنم.می

بسه دیگه! ده کیلو اضافه وزن داری هلن، حالا  -

 خوری اشتهات باز شه؟ترشی هم می

 

ها کوبد و مثل پیرزنای روی شکمش میبا حالت بامزه

 د.زنغر می

بذار باز شه این اشتهای لعنتی! من و گذاشتی  -

اینجا، رفتی واسه داداشت اون دختر استخونیه رو 

گرفتی. بذار باز شه این اشتها انقدر بخورم تا 

سوزه بترکم. دردم و به کی بگم خواهر. هم دلم می

 هم ماتحتم!
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 118_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

خواست تا پیش از تولد پریا تغییراتی در سمانه می

شان رفته بودم تا ابعاد اتاق را اتاقش بدهد. به خانه

خواست ای که میاندازه بگیرم و با توجه به بودجه

اش کنم تا اگر فرزند برای اتاق در نظر بگیرد، راهنمایی

شان اضافه شد، دیگر نیاز به هدیگری به خانواد

ی نباشد. دوست داشت برای بچه تغییرات اساسی

دوم اقدام کند، اما هنوز ته دلش بابت هادی قرص 
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دادند با خودش هایی داشت که اجازه نمینبود و نگرانی

 یکدل شود و تصمیم قاطعی بگیرد. 

 

بعد از دیدن اتاق کمی در مورد تغییرات رفتاری پریا و 

ی ی خود سمانه با هادی حرف زدیم. کم کم دامنهرابطه

حرف به دیگران هم کشیده شد و سمانه خبر از جدایی 

 پر سر و صدای مینو داد.

کرد پای تلفن. نگار طفلک که فقط گریه می -

گفت مینو زده به سرش. انگار هرچی خاله می

نسرین و نگار اصرار کردن، مینو قبول نکرده 

گم بین خودمون برگرده سر زندگیش. یه چیزی می

گفت ابراهیم هم راضی به بمونه آوا؛ نگار می

دونم چه اتفاقی بینشون برگشت مینو نبوده. نمی
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یکسال نشده اینطوری زدن به تیپ و تاپ  افتاده،

 هم. 

 

دارم و پاهایم را روی مبل جمع ام را برمیلیوان چایی

کنم. دوست ندارم کسی باشم که از فرصت استفاده می

 گوید.کند و پشت سر دوست سابقش بد میمی

مینو یکم سرکشه، ولی ابراهیم و دوست داشت.  -

 کنه.کردم اینطوری باهاش تا فکرش و نمی

قربون شکلت برم اگه دوستش داشت که اینقدر  -

کرد. کلا فامیلای آقای حجتی همه آروم و اذیتش نمی

ن. ببین مینو چه کرده که هر روز تو حاشیهبی

 شون کتک کاری بوده. خونه

ایه که مرد روی زنش ای بابا. آخه الان چه دوره -

 دست بلند کنه؟
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ناراحت است، اما نه سمانه هم از این بابت برای مینو 

ی من؛ از نظر او، مینو  ابراهیم را عاصی کرده به اندازه

 و به این حد از جنون رسانده است. 

چی بگم والا. مینو خیلی عوض شده. قبلا فکر  -

ترش نیست، الان هرچی کردم از مینو سادهمی

 کنم.ازش بشنوم باور می

 

ن افتد که با هیجان به سمت مانگار چیزی یادش می

گذارد تا تمام شود و دستش را روی بازویم میخم می

 حواسم معطوفش شود.

رفته دونستی بعد هر بار کتک خوردن میمی -

 گرفته؟ پزشکی قانونی، گواهی می
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ای را تشانم دهد تا اندازهدستانش را از هم فاصله می

 بدهد.

واسه ابراهیم ساخته بود،  گفت یه پروندهنگار می -

 این هوا.

 

ماند. مینوی پر سر و دانستم! دهانم از بهت باز مینمی

نگر کجا رفته بود که حالا این مار خوش صدای سطحی

خط و خال جایش را اشغال کرده بود؟ پارسال همین 

بود که خاله نسرین شخصا تماس گرفته و من و  موقع

ام را برای عروسی مینو دعوت کرده بود. اصرار خانواده

م را بیشتر کنم و جزو داشت من رفت و آمد

ساغدوشان عروس باشم. ابدا میلی به این کار 

نداشتم. خیلی محترمانه درخواستش را برای 

ساغدوش شدن رد کردم. در حالیکه برای حضور در 
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مراسم عروسی مینو هم هیچ قصد و تمایلی نداشتم. 

مینو خیلی وقت بود چوب خط کارهایش را پر کرده بود 

قرب نداشت که حتی بخواهم و دیگر آنقدر ارج و 

اش حاضر شوم چه برسد به ساعتی در مراسم عروسی

ساغدوش شدن. همان موقع هم موضوع را با سمیر در 

میان گذاشته بودم و با کمال میل از نرفتنمان به این 

مراسم استقبال کرده بود. سمیر از ابتدا هم تمایل 

د از ی ارتباط من و مینو نداشت. و بعچندانی به ادامه

دادم. هرچه ماجراهایی که پیش آمده بود، به او حق می

باشد، مینو جزو اقوام سمیر بود و او بهتر از من 

 شناختش!می

 

چند روز بعد از عروسی مینو، از طریق هلن فهمیده 

کدام از دوستانمان در این مراسم شرکت بودم، هیچ
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اند و مینو همه را در لیست سیاه مخاطبانش قرار نکرده

زمان برای  داده است؛ حق با هلن بود؛ مینو هیچ

دوستی با کسی زحمتی نکشیده بود که حالا بتواند از 

کسی انتظار جبران یا همراهی داشته باشد. مطمئن 

بودم این که نتوانسته بود زرق و برق مراسمش را در 

تاثیر چشم کسی فرود کند، در این بلاک کردن بی

 نبوده است.

 

 119_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

مان را عوض کند و شود تا چاییسمانه بلند می

های نارگیلی را که به تازگی دستور پختش را شیرینی

ها از اینستاگرام یاد گرفته بود بیاورد. عطر شیرینی

رسند و کامم را شیرین پیش از خودشان به سالن می

کنند. فکر کردن به مینو و ازدواج ناگهانی و جدایی می

کنم. های ذهنم پرتاب میسیاه چالهترش را به ناگهانی

خیلی وقت بود فکر کردن به مینو و کارهایش در 

مان هایم قرار گرفته بود. زندگیترین حد اولویتپایین

رفت که یاد کسی مثل او با سمیر آنقدر آرام پیش می

 نیفتم. 

مان روی روال افتاده بود و خیلی وقت بود که زندگی

باعث بحث میانمان تنها چیزی که بعضی اوقات 

شد، راحتی زیاد سمیر در خانه بود. وقتی با آن ظاهر می
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شد، ناخودآگاه انتظار آراسته در بیرون از خانه حاضر می

داشتم در خانه هم مرتب و آراسته باشد. در حالیکه 

سمیر اعتقاد داشت، آراستگی و مرتب بودن در خانه 

و مختص زنان است. وگرنه خانه را برای راحتی 

شد و من اند. او روز به روز راحتتر میآرامش ساخته

کردم زیاد به این موضوع اهمیت ندهم تا سعی می

باعث کشمکش میانمان نشود. خودم برای تمیز و 

کردم. مرتب نگه داشتن خانه بیشتر از قبل تلاش می

اش را دوست شدم، اما نتیجهبیشتر از قبل خسته می

م دارم در دام کمال کردداشتم. گاهی احساس می

افتم، اما هرچه بیشتر به تمیزی و مرتب گرایی می

کردم، بیشتر این فکر بودن خانه در این حد عادت می

زدم. این کمال گرایی نبود؛ من تنها دوست را پس می

 نقص باشم.داشتم در خانه هم همپای کارم موفق و بی
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در این میان شرکت سمیر هم روز به روز بیشتر 

کرد. آراد و سپهر  از این شراکت سود فت میپیشر

خوبی نصیبشان شده بود، اما سود اعظم متعلق به 

سمیر بود. همین یک سال پیش بود که سمیر پرشیای 

سفیدرنگش را با یک زانیتا عوض کرده بود و باعث 

ایجاد تنش میانمان شده بود. چند شب پیش هم 

رنگ به  ی مشکیای با یک سانتافهبصورت غافلگیرانه

ی ماشینمان داد. از خانه آمد و خبر از تعویض دوباره

اینکه باز هم بدون مشورت با من این کار را کرده بود 

ای که در آن ساکن ناراحت بودم؛ قرار بود اول خانه

هستیم را بخریم و بعد به فکر عوض کردن ماشین 

بیفتیم. از نظر من حتی همان پرشیای سفید رنگ هم 

نداشت، اما سمیر آن را برای پرستیژ هیچ ایرادی 

کرد که زد میدید و مدام گوشاش مناسب نمیکاری

عقل مردم در چشمشان است. شاید حق با او بود! اما 
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بخش آزاردهنده اینجا بود که نه تنها برای چنین 

دید، که از درآمد و تصمیماتی نیاز به مشورت با من نمی

نوز هم اعتقاد گرفت. هانداز من هم کمکی نمیپس

داشت حقوق من چندرغاز است و بهتر است برای 

خودم نگهش دارم. من هم بعد از چند بار بحث، دیگر 

کردم؛ تمام درآمدم و بیشتر پولی که سمیر اصرار نمی

کرد را به حسابی جداگانه واریز به حسابم واریز می

که روزی بتوانم دفتری برای کردم، به امید اینمی

 ندازی کنم. اخودم راه

 

انداز کرده بودم یک دویست با قسمتی از پولی که پس

و شش کارکرده خریدم. ماشین متعلق به یکی از اقوام 

هلن بود که به دلیل مهاجرت برای فروش ماشینش 

عجله داشت و همین هم باعث شد با قیمت مناسبی 
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های بخرمش. دیگر نیازی نبود برای رفتن به لوکیشن

ر بمانم یا آژانس بگیرم. علاوه براین، کاری منتظر سمی

شد حس خوبی نسبت به این چیزی که باعث می

ماشین داشته باشم، این بود که تا قران آخرش را از 

 کارکرد خودم پرداخت کرده بودم؛ دوستش داشتم.

 

 های بعدی از زمان حال خواهد بودپارت

 

 120_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

شایندمان نبود. رسما گفته بود، های وکیل اصلا خوحرف

توان آید و نمیخیانت دلیلی برای طلاق به حساب نمی
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روی این موضوع مانور داد. گفته بود اگر از طریق 

مهریه اقدام کنیم و سمیر را تحت فشار بگذاریم، 

توانیم به نتیجه برسیم. چقدر مدیون عمو تر میراحت

ده و بابا را ناصر بودم که نشناختن سمیر را عنوان کر

ای سنگین راضی کرده بود. وگرنه من و بابا به مهریه

ی متعارفی که دختران فامیل دارند به همان مهریه

راضی بودیم. قرار شده بود به همراه دادخواست طلاق، 

ام را هم به اجرا بگذارم. سمیر آدم حسابگری مهریه

اش را با زحمت خودش به بود که هر ریال از سرمایه

آورده بود و مطمئن بودم از دست دادن یکجای دست 

حس تابد. هرچه من بیچنین مبلغ بالایی را برنمی

بودم، آراد هنوز عصبانی بود. انگار هر روز که 

شد. او هم گذشت، عصبانیتش بیشتر و بیشتر میمی

اقدام کرده بود تا سهامش از شرکت سمیر را بفروشد 

کند. نگران بودم؛  و راهش را به طور کامل از سمیر جدا
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چون آراد علاوه بر مبلغی که قانونا و طبق قرارداد در 

گذاری کرده بود، مبلغ زیادی هم شرکت سرمایه

رفاقتی و بدون رسید رسمی به حساب شرکت واریز 

ترسیدم این جریان باعث شود که سمیر کرده بود. می

آن مبالغ هنگفت را انکار کند و آراد متضرر شود؛ آنوقت 

شدم. تنها آراد، که از روی ریحانه هم شرمنده مینه 

وکیل گفته بود نباید در مورد عودت کل این مبلغ هم 

 امید چندانی داشته باشیم!

 

رسد از این وکیل آبی برایمان گرم شود. به نظر نمی

هایش ناامیدمان کرده بود که به برگشت آنقدر با حرف

بود که کردم. باورم شده و حل و فصل قضیه فکر می

آید و سمیر قانونا حق این هیچ کاری از دستم برنمی

خیانت را داشته است! اما همین که پایمان را از دفتر او 
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بیرون گذاشتیم، دوباره با خودم دوره کردم که حق 

ست نه دادنی. شاید در راه احقاق حقم، سختی گرفتنی

زیادی بکشم و زمان زیادی را از دست بدهم، اما حق 

ناامید شدن را ندارم. این را به خودم، به خسته و 

باورهایم و ایمانی که بابا یوسف به من دارد بدهکارم. 

ای که برای خودم تصویر کرده بودم این را به آینده

بدهکارم. باید از این مرحله هم رد شوم، حتی زخمی، 

 حتی با افت و خیز؛ اما حق ندارم پا پس بکشم. 

 

، آراد خبر از یک سورپرایز شویمبه خانه که نزدیک می

کند. چقدر در دهد، اما اصل خبر را فاش نمیبزرگ می

های آراد را به هایی که لباین روزها به این غافلگیری

طرفین کش بیاورد نیاز دارم؛ او بیشتر از من از این 

داستان رنجیده نباشد، کمتر آسیب ندیده است. آیفون 
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که وارد حیاط  شود. همینزنیم و در باز میرا می

بینم که ها ننه تاجی را میشوم، از بالای  پلهمی

 دستانش را به طرفین باز کرده است. 

 زومروت گوزلو بالام.*  -

 

کنم. اما دارم یا پرواز میدانم روی زمین قدم برمینمی

آیم در آغوش ننه هستم و دارم عطر به خودم که می

بوی شالش گیرم؛ چقدر دلم برای تنش را به مشام می

 تنگ شده بود.

تمام وقت چشمم به ساعت بود تا وقت خواب برسد و 

ننه تنها مال خودم شود. از زمان بچگی همین بودم. 

آید پیش کس دادم ننه وقتی به تهران میاجازه نمی

های عمو نادر که به این وضع عادت دیگری بماند. بچه

کرده بودند و رسما حقی برای خودشان قایل 
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های عمو ناصر و عمه مرضیه همیشه شدند. اما بچهنمی

ها و کردند. حرفمن را خودخواه و زورگو خطاب می

هایشان عین خیالم نبود. تنها چیزی که مهم اعتراض

بود به کرسی نشستن حرفم بود؛ همین که ننه شب را 

کنار من سپری کند و برای من قصه بگوید. انگار این 

ه هم تاثیر گذاشته بود که هایم روی ننخودخواهی

هایش فرق هرچند پنهانی و ریز، اما میان من و بقیه نوه

 گذاشت.می

 

ننه را روی تخت خوابانده و خودم رختخواب آذین را 

ترین حالت به زیر تخت پهن کرده بودم که در نزدیک

او بخوابم. مامان، ماجرا را برایش تعریف کرده بود. اما 

ن من بشنود. سخت بود خواست از زبابازهم می

بخواهم یکبار دیگر این داستان را بازگو کنم. همان 
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یکبار که برای آراد تعریف کرده بودم، جانم بالا آمده 

های آن شب، یک به بود. از شرم مرده بودم و صحنه

یک مانند فیلم جلوی چشمانم به حرکت درآمده بودند. 

د و در این یک هفته چندبار دیگر، نفسم تنگ شده بو

خواستم این کردم. نمیبه ناچار از اسپری استفاده می

اتفاق جلوی ننه هم بیفتد و بیشتر از این ناراحتش کنم. 

پاهایش را که از تخت آویزان کرده روی زانویم 

 کنم.گذارم و شروع به ماساژ دادن پاهایش میمی

ننه من و ول کن! خودت بگو... تو چیکار کردی وقتی   -

 آقا زن گرفت؟

کردم؟ چند روز کار میکنی بچه؟ چینبش قبر می  -

ی بابام. دیدم تازه بدهکار شدم، قهر کردم رفتم خونه

 برگشتم. 
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خوام بدونم. ننه سارگل چی؟ اون چرا زن آقا می  -

 شد؟

 

 

 دختر چشم زمردی من 

 حال:

 

 121_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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دهد. در میی اتاق کشد و نگاهش را به پنجرهآهی می

ها یکبار هم نشده بود از هوویش بد تمام این سال

ای داشت، از شوهر خودش بود. بگوید. اگر دلخوری

هایش را مجاب کرده بود، به هووی مرحومش حتی بچه

وقت نتوانسته بودم این موضوع را هم ننه بگویند. هیچ

هضم کنم و با آن کنار بیایم. آوای سرکش و عاصی 

ود اما شرم از عمو ناصر و عمو نادر درونم مخالف ب

 "ننه سارگل"شد، هووی مادربزرگم را باعث می

 خطاب کنم.

اونم بدتر از من! بیچاره شوهر جوونش مرده بود.   -

اصلا نذاشتن واسه شوهرش عزاداری کنه. مادر که 

نداشت بیچاره، هنوز سال شوهرش هم نگذشته بود، 

الح که شنید، خواستن بدنش به یه پیرمرد. آقا صمی

گفت ناموس دوستمه. گناه داره دختر پونزده شونزده 
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ساله رو بدن به پیرمرد. رفت خواستگاری، بابای 

 سارگل هم از خدا خواسته قبول کرد. 

 خودش چی؟  -

پرسی ننه؟ الان یه نون چرا هی از خودش می  -

بخورین، یه نون صدقه بدین که حق دارین حرف 

گه بگیرم، یوسف وایساده می گی طلاقبزنین. الان می

. قبلا اینطوری نبود که. وقتی آقا "هرچی دخترم بگه"

صالح، سارگل و گرفت، من مرضیه و سهیلا رو داشتم. 

یوسفم حامله بودم. نه من تونستم بگم نکن، نه اون 

بیچاره. زورش به این رسیده بود که نیاد تو یه خونه با 

 ی دق من بشه. من زندگی کنه، آینه

 کردین.گفت با هم یه جا زندگی میبابا که می  -

هامون یه کوچه از هم فاصله اون بعدا بود. اولا خونه  -

داشت. سارگل هم خوشگل بود، هم مظلوم. آقات هم 
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موند. سر زایمان نادر، دو روز درد ی اون میبیشتر خونه

کشید ولی خبر از کشید؛ جون نداشت بزاد. فقط درد می

ود. گوش به زنگ بودم خبر زایمانش اومدن بچه نب

ش کمکش کنم. بیاد. دیدم خبر نشد، خودم رفتم خونه

گفتم هوومه، از کردم؛ میاولا از ناراحتی نگاش نمی

رسیدما، دلم خداش بوده جای من و بگیره. بهش می

کشه، ولی یه کلمه دیدم چقدر درد میسوخت میمی

از زدم باهاش. بعدا دیدم اون خودش حرف نمی

گیره جلوی من داد نزنه. تا هم خجالت پتوش و گاز می

 .*"باجی باغیشلا"گفت افتاد مییه لحظه دردش می

 

کشد. گیرد، قلب من هم تیر میقطره اشکش را که می

شود. درست دستم روی انگشتان پایش خشک می

های ننه سارگل را هم او بزرگ کرده بود است که بچه
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سال هنوز برای هوویش گریه  اما چطور بعد از این همه

 کرد؟می

انقدر دلم براش سوخت که دیگه نذاشتم جدا   -

ی خودم. بمونه. نادر و که دنیا آورد، بردمش خونه

گفت زدیم، مینشستیم باهم حرف میروزا که می

هنوز عزادار شوهر جوون مرگشه. دوسال بعدشم 

هاشو به من سر زایمان ناصر از دنیا رفت. بچه

 فت؛ ناصر و نادر و خودم بزرگ کردم.سپرد و ر

 

ها از جزئیات بیچاره ننه سارگل! چرا زودتر از این

اش نپرسیده بودم؟  همیشه دلم فقط برای ننه زندگی

رحمی، جوانمرگ شدن تاجی سوخته بود و با نهایت بی

را حق ننه سارگل دانسته بودم؛ آن هم در حالیکه در 

دوران خودش، نه حق تصمیم گیری داشت و نه 
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ا با خاطرات گذشته آزار خواهم ننه رای. نمیپشتوانه

 گیرم.بدهم. ماساژ دادن پایش را از سر می

ننه، یکی دو ماه دیگه میام اردبیل یه مدت پیشت   -

مونم. دلم واسه یه برف درست حسابی تنگ شده. می

 میام دوتایی بریم سرعین. 

خودمم خیلی وقته نرفتم. هی سهیلا و دختراش   -

هاش سر و صدا میگن بیا بریم، انقدر ماشالا نوه

گیره. حاج داوود تو سرعین خونه م نمیکنن حوصلهمی

 مونیم.گیریم دوسه روز میخریده. کلیدش و می

 

با یادآوری دایی داوود و تجدید فراشش در این سن، 

کند. دایی داوود بعد از فوت زنش، ده شیطنتم گل می

شد. حالا هم سال تنها مانده بود و راضی به ازدواج نمی

 دید.زن گرفته بود دیگر کسی رنگش را نمی که
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خواد. داداشت فعلا تازه عروس داره، مزاحم نمی  -

 حاجی هنوز تو ماه عسله.

 یانمیاسان قیز.*  -

 

اش بلند زند و صدای خندهام میای روی شانهننه ضربه

شود. خوشحالم که حواسش از احوال چند دقیقه می

خندم تا خیال یقبلش پرت شده است. من هم با او م

 کند، غم من هم سبک شده است!

 

 * ببخش خواهر

 "خدا نکشتت"* معادل 
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ی علی، پسر عمه مرضیه با اصرار ننه تاجی را به خانه

خودشان برده بود. عمه از این که ننه سه روز تمام را 

و ننه  ی ما مانده و به دیدنشان نرفته شاکی بوددر خانه

خواست جلوی شان هم میبا رفتن به خانه

های دختر زودرنجش را بگیرد، هم مانع گیریبهانه

آمدن عمه مرضیه شود. خوش متوجه بود که همگی به 

چند روز سکوت و فکر کردن نیاز داریم. دوره کردن 

ی دیگری اتفاقات افتاده به جز فشار مضاعف فایده

دنش بیشتر هم اذیت نداشت. کما اینکه من با دوره ش

مان دوام زیادی کاریدانستم پنهانشدم. میمی

نخواهد داشت و به محض اینکه جدایی من علنی شود، 
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ی فامیل خواهد رسید. به مامان خبر به گوش همه

سفارش کرده بودم اگر کسی از جزییات جدایی من 

خاتمه  "تفاهم نداشتن"پرسید، موضوع را با گفتن 

دم اگر بفهمند که سمیر به من کردهد. احساس می

خیانت کرده است به دنبال ایرادهای من خواهند گشت 

 و بیشتر احساس خفت خواهم کرد.

 

ام، دو بار به همراه از وقتی از بیمارستان مرخص شده

ام و به غیر از آن، بیشتر آراد برای مشاوره با وکیل رفته

 کنم. کسالت را بهانهوقتم را در رختخواب سپری می

ام تا بتوانم تنها باشم. نهایت بیرون آمدنم از اتاق کرده

شود. به نشستن در هال و زل زدن به تلویزیون ختم می

دانم در حال گول زدن خودم هستم. چشمانم را می

کنم تا مغزم مامور خیره ماندن به تصاویر متحرک می
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آزادانه گذشته را نشخوار کند. صدای گوشی همراهم از 

های مربوط به سمیر و شود. شمارهمیاتاق بلند 

ام و بعید است شماره متعلق اش را بلاک کردهخانواده

بندم ای میها باشد. موهایم را بالای سرم گوجهبه آن

روم تا تماس را جواب بدهم. با دیدن و به اتاق می

کنم. ی آقای سالاری برای جواب دادن تعلل میشماره

او بدهم. قرار بود سه روز دانم باید چه جوابی به نمی

پیش به تبریز بروم و کار را کلید بزنم. در حالیکه آنقدر 

در این ده روز درگیر شده بودم که حتی فراموش کرده 

بودم مسئولیتی دارم و باید تماس گرفته و اطلاع بدهم 

ای که فعلا قادر به کار کردن نیستم. تا بخواهم بهانه

ه دقیقه نکشیده شود و بجور کنم، تماس قطع می

خورد. درست نیست تماس دوباره گوشی زنگ می

 مستر سالاری را بیشتر از این بدون جواب بگذارم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 سلام آقای سالاری.  -

سلام آوا خانم ضیایی. احوال شما دختر جان؟   -

خوشحالم که سلامتید و گوشی رو خودتون جواب 

 دید.می

 

بستری بودم دانست؟ نکند در روزهایی که او از کجا می

تماس گرفته بوده است؟ پس چرا کسی چیزی به من 

 آورم.نگفت. بهتم را به روی خودم نمی

ممنونم از لطفتون. بله بهترم. شما خوبید؟ زری   -

 خانوم خوبن؟

همه خوبیم دخترم. فقط این چند روز نگران شما   -

بودیم. گفتم چند روز دیرتر تماس بگیرم که انشاالله 

برطرف شده باشه. زری خانوم هم که کسالت کاملا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اصرار داشت بیایم عیادتت. من مانع شدم؛ گفتم شاید 

 خانواده مساعد نباشن.

 

آمدند و چه خوب که به عیادتم نیامده بودند. اگر می

فهمیدند چه اتفاقی افتاده، پیششان خجالت می

ی کشیدم. دوست نداشتم کسی خارج از دایرهمی

این ماجرا چیزی بداند. سعی ام از جزئیات خانواده

کنم طوری کار را پس بزنم که ناراحت نشود و درک می

 کند.

خوام. شما همیشه به من لطف دارین. من عذر می  -

باید زودتر از اینها خودم باهاتون تماس 

گرفتم... راستش... آقای سالاری من الان یکم می

درگیرم. موقعیتم طوری نیست که بخوام پروژه رو 

ای خواستم ازتون بخوام کس دیگهبدم... میادامه 
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م که با این و جای من بذارین. خودمم متوجه

شم، هرچی شما امر دیرکرد باعث خسارت می

 کنی، من در خدمتم.

 

شود. مشخص است که صدایش بوضوح گرفته می

 هایم به مزاجش خوش نیامده است.  حرف

افته یک بحثه، دخترجان این که کار من عقب می  -

این که بخوای سر کار نیای یک بحث دیگه. خود 

ی هر کسی رو قبول دونی که من سلیقهشما می

ندارم. الان واقعا برام مقدور نیست کسی رو پیدا 

کنم که مثل خودت باشه. شما یه چند روز دیگه هم 

 استراحت کن، بعد خودت بیا بالای سر کار!

 

 123_پارت#
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وست. آنقدر سخت پسند  و خاص پسند است حق با ا

که نتواند با هر کسی کار کند. کار کردن با چنین آدمی، 

ای که برایم دارد، مثل کلاس درس سوای منفعت مادی

گیرم؛ از آن ماند. هر لحظه از او چیزی یاد میمی

ست که بودنشان در هر فامیل و های اخلاق مداریآدم

ال اطرافیانش غبطه ست و به حای ضروریخانواده

خورم. دوست ندارم او را از خودم ناراحت کنم. هر می

ام، آنچنان برایم جبران بار که کاری برای او انجام داده
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ام؛ چه در طراحی کرده که در آخر من بدهکارش شده

دفتر برادرش، چه در طراحی ویلای شمالش و چه حالا 

ی شرکتش در تبریز که هنوز فقط کار سر پروژه

اش را انجام داده بودم. اما در این اوضاع که طراحی

معلوم نبود چه زمانی مجبور به حضور در دادگاه باشم، 

 شدم.نباید باعث آسیب رسیدن به کار این مرد می

آقای سالاری، من بحثم استراحت نیست. راستش   -

مشکلی که برایم پیش اومده یکم... چطوری بگم... 

یه. شاید مدام توضیحش سخته. مشکل خانوادگ

مجبور باشم وسط کار برم و بیام. دوست ندارم 

ی شما خللی توی کارم به وجود بیاد و شرمنده

 بشم.
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لرزاند. چرا ای آقای سالاری تنم را میسکوت لحظه

دانست این مرد استاد زبانم بیکار نمانده بود؟ مگر نمی

ست. نکند بفهمد مشکل من با سمیر است؟ خوانیذهن

کار را قبول کنم چه؟ اگر هر روز مجبور شوم  اما اگر

برای حضور در جلسات دادگاه کار را رها کنم و برگردم 

 چه؟

ایرادی نداره آوا جان. دخترم شما کار رو شروع   -

دونم هر کن. من به کار شما ایمان دارم. می

زنی. اگر هم مشکلی هم باشه از کارت نمی

باشی،  مشکلت طوری باشه که نیاز به کمک داشته

تونی روی من حساب کنی. من رو مثل همون می

 ت بدون.دایی
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نشیند. نه گفتن به اراده لبخند محوی روی لبم میبی

این آدم غیرممکن بود.  مخصوصا که او معرفتش را 

نشان داده و بعد از نزدیک به دو هفته، هنوز کار را به 

 طراح دیگری نسپرده بود. در حالیکه کاملا حق این کار

مان را با یک کنم و مکالمهرا داشت! به خدا توکل می

دهم. به قول بابا یوسف خاتمه می "به روی چشم"

داند چه خیری در این کار است؟ وقتی با کسی چه می

ی آخر کار، دست سمیر و مینو را کنسل شدن لحظه

برایم رو کرد، شاید الان هم با سرگرم کردن من، 

ی سیاه منفی ز این هالهکمکم کند بتوانم خودم را ا

ام کرده برهانم و استراحتی به مغزم بافی که احاطه

ی تصاویر آن شب بدهم که دست از پردازش هزارباره

 منحوس بردارد.
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های وکیل را کشم و پیامهمانجا روی تخت دراز می

کنم. اگر الان درخواست برای بار چندم زیر و رو می

دادم، حدودا یک ماه، یک ماه و نیم دیگر اولین می

قدر دیر؟ کاش شد. چرا اینی دادگاه برگزار میجلسه

شد همین فردا به دادگاه بروم و نام سمیر را برای می

ام خط بزنم. وقتی دوم شناسنامه یهمیشه از صفحه 

ی دادگاه نیست، چرا باید برای ازدواج نیاز به اجازه

برای رهایی از یک خائن از دادگاهی اجازه بگیرم که 

ی ترازوی عدالتش به سمت حتی وکلا هم معتقدند کفه

 تر است؟مردها سنگین
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 گذشته:

شوم. دو هفته کنم و وارد میز میبا عصبانیت در را با

روی این پروژه کار کرده بودم و حالا ارباب رجوعی که 

از اول هم معلوم بود قصدش جدی نیست و بعد از 

شنیدن مبلغ قرارداد پشیمان شده است، با ایرادهای 

را رد کرده بود. آن هم بعد از این  بنی اسرائیلی پروژه

توانست مشابه آن یکه طرح را دیده بود و به آسانی م

اش پیاده کند. احساس کسی را داشتم که را در خانه

اند. آقای امیری هم جلوی رنجش را دزدیدهدست

ارباب رجوع دست به عصا رفتار کرده و جانب او را 

تو "گرفته بود. اما بعد از رفتن مشتری، من را با گفتن 

دنیای کار این چیزا زیاد پیش میاد. باید عادت کنی 
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سعی کرده بود مرا دلداری بدهد.  "لیا رو نبینی.خی

آمد و هنوز اولین باری بود که چنین چیزی پیش می

هایم از عصبانیت قدرت هضمش را نداشتم. دست

کردم خستگی دو هفته کار لرزید. احساس میمی

وقفه به تنم مانده است. به درآمدهای خوب این کار بی

ه بود و حالا از عادت کرده بودم و دندانم گردتر شد

شد دست دادن سودی که از زحمت کارم عایدم می

برایم سنگین بود. اما از طرف دیگر خودم به خوبی 

دانستم این حجم از عصبانیت که کنترلم را از دستم می

کرد، تنها به دلیل از دست دادن یک پروژه خارج می

های هیجانی نیست. همیشه تلاش کرده بودم واکنش

ن ندهم و برخوردم در مواجهه با مسایل از خودم نشا

های غیر معمول برای خودم منطقی باشد و این واکنش

هم جای سوال داشت. چند روزی بود از درون آشوب 

بودم. حرف زدن با آذین و مامان هم از استرس و 
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کردم این آشوبی که داشتم کم نکرده بود. احساس می

ود. رکدام از کارهایم درست پیش نمیماه هیچ

هایم به هم ریخته و اعصابم بشدت تحریک هورمون

ناخواسته شک کرده و تست  شده بود. حتی به بارداری

 بارداری داده بودم.

 

جواب منفی تست هم  تاثیر مثبتی در این احساس 

های مشکوک داشت و نداشت؛ مدتی بود  سمیر تماس

کردم مخاطب را معرفی کند سر باز هرچه اصرار می

هایش را گفت من تمام طرف حسابیزد. ممی

ست؛ پس بهتر هایش کاریشناسم و تمام تماسنمی

توانستم مثل همیشه است کنجکاوی نکنم. نمی

خودداری به خرج داده و شکی که به او پیدا کرده بودم 

آوردم و را کتمان کنم. علنا این شک را به رویش می
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هر  های من ناراضی بود. سراعتمادیسمیر هم از بی

ی کردیم و ته همهموضوع بیخودی با هم بحث می

شد. های کاری من ختم میهایمان به مسافرتحرف

کردم ایراد گرفتن از استقلال من، احساس می

اش بود که بحث را به ناکجاآباد بکشاند و با متهم حربه

کردن من، ساکتم کند. مواقعی هم که بحث بچه به راه 

 گرفت.میافتاد، کار بشدت بالا می

 

هایی که سایر من هم سر لج افتاده بودم. حتی پروژه 

پذیرفتم تا زدند را میهمکارانم از آن سر باز می

ی ای باشد برای دور شدنم از خانه. دیگر خانهبهانه

مان که با عشق و علاقه چیده بودیم را دوست نقلی

تر نداشتم؛ دیوارهایش انگار روز به روز به هم نزدیک
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گرفت که ند و قلبم آنقدر میان این دیوارها میشدمی

 پای آمدن به خانه نداشتم. 

 

جنگی خاموش میانمان به راه افتاده بود و هر کسی 

رفت. هلن اعتقاد داشت عملا راه خودش را می

ام شده است روزمرگی باعث این حس بد و دل آشوبه

کرد با هم به سالن خانم شهسواری برویم و اصرار می

یری در ظاهرمان بدهیم، شاید احوال بد این و تغی

روزهایم بهبود یابد. خانم شهسواری هم بارها اصرار 

کرده بود که اگر موهایم را بلوند کنم، یک تغییر حسابی 

خواهم کرد؛ اما نه دل و دماغش را داشتم و نه دیگر 

خواست. همین مثل روزهای قبل دلم موهای رنگی می

ا دوست داشتم. انگار موهای لخت و مشکی خودم ر

توانستم احساساتم را لابلای تارهای راحتتر می
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زد مانند هایی به سرم میسیاهشان  پنهان کنم. وقت

دار بپوشم، اما های زاپسابق کتانی و شلوار جین

نگران بودم پرستیژم در محیط کار بهم بریزد. 

دانستم این موضوع مثل ویروسی از سمیر به من می

است. اما باز هم به همین شیوه ادامه سرایت کرده 

دادم. به جایش مدام با خودم در تعارض بودم؛ نه می

خواستم، نه خود جدیدم را دوست خود سابقم را می

 داشتم.
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اش را از همسرش گرفته بود و به جز مینو مهریه

باقی آن گفتند برای خودش کرایه کرده، ای که میخانه

های برند و و کفش کرد؛ کیفپول را خرج ظاهرش می

هایی که گران قیمت بودن را فریاد زیبایش و لباس

زدند همه از غنایم این زندگی کوتاه مدت به حساب می

اش هم مانند اخلاقش تغییر کرده بود؛ آمدند. سلیقهمی

اش به هرچه اخلاقش غیرقابل تحمل شده بود، سلیقه

ماند، من هم شده بود. تا جایی که کم می روز و شیک

لب به تحسین ظاهرش باز کنم. آخرین کیفی که در 

دستش دیده بودم، یک کیف کرم رنگ مستطیل شکل 

های درشت بود که به جای بندش از زنجیری با دانه

نواز استفاده شده بود و در عین سادگی بسیار چشم
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این کیف را بود. خیلی دوست داشتم سمانه از او بپرسد 

 از کجا خریده است تا به این شکل من هم مطلع شوم.

 

ظاهر مینو، به زنی امروزی و شیک تبدیل شده بود اما 

تمام این شیک پوشی چیزی از احساس بدم نسبت به 

کرد. رفت و آمدش آنقدر زیاد شده بود خودش کم نمی

مان باخبر بود و بدون اینکه که رسما از تمام کارهای

کرد و او دعوت کند در هر بحثی دخالت میکسی از 

ی شد من رفت و آمدم را به خانههمین باعث می

 مادرشوهرم محدود کنم تا لااقل او را کمتر ببینم.

 

روز قبل در کارگاه، تکه آهنی از ارتفاع رها شده و روی 

ی جلوی ماشین سمیر افتاده و شیشه را شکسته شیشه

برای خودش نیفتاده بود، بود. بابت اینکه اتفاق بدی 
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خوشحال بودیم اما انگار حسی در درونم خبر از 

ای از آن به خیر داد که فعلا گوشهای را میفاجعه

گذشته است. بابایحیی اصرار داشت برای بلایی که از 

خودش هم  سرمان گذشته، گوسفندی قربانی کنیم.

پول گوسفند را کنار گذاشته و قربانی کردنش را به 

 ی بعد موکول کرده بود.هفته

 

خوشی این روزهایم کاری بود که قرار بود برای تنها دل

شهریار خان جنتلمن انجام بدهم. خودش شخصا به 

دفتر آمده و از آقای امیری خواسته بود دکور دفتر 

صادراتش در تبریز را من به عهده بگیرم. این مرد 

یانش همیشه پر از انرژی مثبت بود و من چقدر به اطراف

خوردم. حتی بارها به آراد گفته بودم، کاش غبطه می

مان بود تا دسترسی و دیدار با او به این مرد واقعا دایی
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همین سادگی باشد. بیشتر از سودی که یقین داشتم از 

شد، دیدار مجدد با خودش و این طراحی عایدم می

ام را شده حتی زری خانم بود که احساسات بد و منفی

زد. امیدوار بودم با پذیرش ساعت پس میبرای چند 

این کار کمی از آرامش آقای سالاری وام بگیرم و این 

 حال بدم را پس بزنم.

 

برای پذیرش این کار، باز هم با سمیر مشورت نکرده  

بودم و مطمئن بودم وقتی به او بگویم، دوباره 

دعوایمان خواهد شد. این روزها بیشتر از هر زمان 

کرد. اما دلم دن  من در تهران اصرار میدیگری به مان

خواست. با اینکه بارها ادای خواست؛ فرار میتلافی می

خودش را درآورده و به تنهایی تصمیمی گرفته بودم، 

اش نداده بود. منتظر بحث باز هم او تغییری در رویه
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بودم اما کشش آن را نداشتم. صحبت با او را به 

رای ناهار مهمان آخرین ساعات پیش از سفر که ب

کنم. امیدوارم جلوی دیگران مادرش هستیم موکول می

نتواند زیاد اعتراض کند و مجبور به سکوت شود؛ 

ست به آن متوسل شده ای که خودش مدتیشیوه

 است!
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 حال:

پدرش چهار روز پیش از بیمارستان مرخص شده بود 

زد. حتی در صورتش نگاه هم اما هنوز با او حرف نمی

کرد. سمیر هم رویی برای اصرار به پدرش نمی

رفت و روزها ی خودش میها را به خانهنداشت. شب

بعد از کار، به لطف سپهری که این روزها بیشتر در 

ی م جمع کند، به خانهماند تا کارهای او را هشرکت می

آمد. به امید اینکه آقا یحیی لب از لب باز پدرش می

کند. به بد و بیراه پدرش هم راضی بود. فقط با او حرف 

توانست از خودش دفاع کند؛ هرچند بزند. شاید می

گفت عذر بدتر از گناه بود. دفاعی نداشت. هرچه می

امشب هم آمده و در سالن کمی دورتر از پدرش 

سته بود. آقا یحیی هرچند وقت یکبار زیرچشمی نش

ی غمی انداخت و با همهنگاهی به پریشانی سمیر می
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زد، این احوال را حق پسرش اش چنگ میکه به سینه

خواهد دانست. از سعیده خانم یک چایی کمرنگ میمی

و یک بار دیگر به سمیر که سرش را پایین انداخته 

که این خفت حقش باشد. کند. آوا دختری نبود نگاه می

سمیر بد کرده بود! دوست نداشت دیگر با سمیر حتی 

های مینو، یک جمله حرف بزند، اما با یادآوری حرف

آیند را بیش هایی که تا زبانش بالا میتواند حرفنمی

 از این به بند بکشد.

خواستی کثافت کاریت و قایم چقدر دیگه می   -

 اد؟کنی؟ تا وقتی مینو شکمش بالا بی

 

با شنیدن اسم مینو سینی چایی از دست سعیده خانم 

 کوبد. افتد. محکم در صورتش میمی
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گی یحیی؟ یعنی چی شکم خاک بر سرم! چی می  -

 مینو بیاد بالا؟

 

تر از لحظاتی قبل کنترلش را از دست آقا یحیی عصبی

شود. با دست سمیر را نشان دهد و از جا بلند میمی

 گوید:لند رو به همسرش میدهد و با صدای بمی

گم؟ برو از خود اون دختر بپرس چی چی می  -

گم. وقتی من و تو اینجا تو خواب خرگوشی می

بودیم، گل پسرمون رفته زن صیغه کرده. اونم کی 

حیا که خودش با وقاحت تو چشم من زل رو! یه بی

عمو من و سمیر چند ساله با "گه زنه میمی

همونجا نزدم تو دهن خاک بر سر من که  "همیم.

اون زن. خاک بر سر منی که این پسر و تربیت 

 کردم.
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سعیده خانم هنوز از بهت در نیامده اما بسرعت به 

کند او را آرام کند و سر دود و سعی میسمت یحیی می

 جایش بنشاند.

شه. بشین تصدقت بشم نکن! باز یه چیزیت می  -

. با مینو آروم تعریف کن ببینم چه خاکی به سرم شده

 بوده؟ دختر نسرین؟

آقا ماتحتش و گرفته دستش راه افتاده دنبال   -

های مردم. رفته دختر حجتی و صیغه کرده. با هم بیوه

قرار گذاشتن که هر دو طلاق بگیرن با هم ازدواج کنن. 

 چند ماهه همه جورره باهم رفت و آمد دارن...

 

گردد و سعیده خانم با با خشم به سمت سمیر برمی

جیغی کوتاه خیلی سریع خودش را جلوی آقا یحیی 
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اندازد تا جلوی برخورد پدر و پسر را بگیرد؛ هرچند می

 آورد.سمیر حتی سرش را در مقابل پدرش بالا نمی

یحیی آروم باش... تازه از بیمارستان اومدی... یه   -

 چیزیت میشه... ای بابا...

 

شنود. های سعیده را نمیولی آقا یحیی چیزی از حرف

دهد و ست و با دستانش سمیر را نشان میعصبانی

 گیرد.ی حرفش را میدنباله

آخه نمک به حروم، اگه از اول با دختر حجتی سَر   -

و سِری داشتی چرا رفتی یکی دیگه رو بدبخت 

 کردی؟

 

است.  رود. پس کار خود مینو بودههایش در هم میاخم

ها دست زد که مینو به این راحتیباید حدسش را می
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بردار نخواهد بود. همان شبی که اصرار داشت به 

فهمید. کسی که خودش را به ی او بیاید باید میخانه

خواب زده بود، خود احمقش بود. خون در سرش 

خواهد جوشد. به مینو گفته بود که دیگر نمیمی

هایش او ته و با دروغببیندش، آنوقت سراغ پدرش رف

را تا پای مرگ کشانده بود؟ گرفتن آوا از او کافی نبود 

ی اعضای خانواده کرده که حالا شروع به گرفتن بقیه

هم به اصرار بود؟ هنوز سه ماه نشده بود که مینو را آن

خودش صیغه کرده بود، پدرش از کدام چند سال دم 

 زد؟می

 

ین کثافت کاری را شک نداشت مینو قصد کرده تا خبر ا

در بوق و کرنا کند و به گوش دنیا برساند. هرچه 

گرفت تاثیری نداشت. مینو کار خودش کناره می
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کرد. باید یکبار برای همیشه او را خودش را می

سرجای خودش بنشاند تا خیال نکند که با یک 

خوابگی، ای شش ماهه و یکبار همی صیغهکاغذپاره

ا سفت کند و او را در توانسته جای پای خودش ر

تواند با یک شب رابطه محظور قرار دهد. به خیالش می

فهمید که هیچ ارج و قربی ندارد جای آوا را بگیرد؟ نمی

ست با او و همانطوری که در شان یک زن دم دستی

 برخورد شده بود؟
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میر و مینو آقا یحیی همچنان به بد و بیراه گفتن به س

کند دهد و خودش و همسرش را شماتت میادامه می

اند. طاقت بیشتر که تعهد را به پسرشان یاد نداده

زند و با عصبانیت از شنیدن را ندارد. کتش را چنگ می

ها و زند. مسبب تمام این آبروریزیخانه بیرون می

خجالتی که  نصیبش شده بود، خود مینوست. حسابش 

 اهد گذاشت.را کف دستش خو

 

راند. خورشید اوایل ی مینو میبا سرعت به سمت خانه

رسد، هرچه پاییز در حال غروب بود. به در خانه که می

کند. شک ندارد مینو در زند کسی در را باز نمیزنگ می

کند. چند بار است و دارد از آیفون تماشایش می خانه

 دهد وشاستی زنگ را پشت سر هم و محکم فشار می
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رود و نگاهی شود. دو قدم عقب میباز هم خبری نمی

های روشن خانه بر درستی اندازد. چراغبه پنجره می

گذارند و خشمش را چند برابر حدسش صحه می

رود و لگد محکمی به در کنند. با عصبانیت جلو میمی

 زند.کوبد. با عصبانیت نام مینو را فریاد میمی

ی بیا بیرون زنیکهمینـــــو! اگه جرئت داری   -

هرزه. چه گهی خوردی تو؟ چه دروغایی به بابا 

 آبرو. گمشو بیا بیــــــرون!گفتی بی

 

هایش تنها خطاب به مینو نیست؛ خودش را هم با حرف

مخاطب قرار داده است. وقتی از مینو  "آبروبی"لفظ 

ها از رود. همسایهرو میشود، دوباره به پیادهخبری نمی

چه "فریاد او از پنجره آویزان شده و با  صدای داد و

سعی دارند از ماجرا سر  "چی شده"و  "خبره
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دربیاورند. یکی دو نفر هم با تلفن همراهشان در حال 

هایی که فیلم گرفتن از این صحنه هستند. متوجه چشم

هایش تنها کنند نیست؛ چشمبا کنجکاوی نگاهش می

ی دوم ی طبقهبه دنبال شکار حرکتی پشت پنجره

اندازد و پاره سنگی هستند. دور و برش را نگاهی می

ی خانه پرتاب کند. سنگ را به سمت پنجرهپیدا می

شکند. کمی از خرده کند. شیشه با صدای بدی میمی

شوند و صدای جیغی از ها به خیابان پاشیده میشیشه

شود. با شنیدن صدای جیغ، اگر یک داخل خانه بلند می

ودن مینو در خانه شک داشت، شکش به درصد هم به ب

شود. این زن خوب بلد بود در مواقع یقین تبدیل می

 لزوم خودش را به موش مردگی بزند!
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گمشو بیا بیرون! زنیکه الان خودتو قایم کردی؟   -

ی بی آبرو. دستم بهت برسه زنده بیا بیرون هرزه

 ذارمت...نمی

 

پنجره از چند نفر از مردان همسایه با صدای شکستن 

خانه بیرون دویده و سعی در کنترل سمیر دارند. از هر 

آید؛ هر کدام به زعم خودشان سعی طرف صدایی می

در آرام کردن مرد خشمگینی دارند که سر و ریختش 

های چاله میدان شبیه نیست، اما خشم ابدا به لات

زند. پیرمردی جلوتر درونش به آتشفشان طعنه می

 کشد.را به سمت خود میآمده و بازوی سمیر 

 چی شده جوون؟ شیطون و لعنت کن پسرم!  -
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آبرو اتفاقا اومدم شیطون و سنگسار کنم. این بی  -

زندگی من و پاشونده. زن و زندگیم و ازم گرفته، آبروم 

 و ازم گرفته...

 

های کنجکاو بالا گرفته معما حل شده و حالا پچ پچ آدم

بود؛ زنی زیبا و خوش بود. دیگر نیازی به حرف اضافه ن

شان، زندگی زن و شوهری را به پوش در همسایگی

شود و سرهایی که هم زده بود. نچ نچی که شنیده می

ی خورند هم جزیی از پردهبه نشان تاسف تکان می

 شوند. این نمایش می

 

شود. در کوچه محشر به پا شده اما از مینو خبری نمی

د و ده داخل کشد که ماشین صدر عوض، طولی نمی

بیند، پوزخندی پیچد. ماشین پلیس را که میکوچه می
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داند خود مینو با زند. چه انتظار دیگری داشت؟ نمیمی

ها. اهمیتی هم ندارد. در پلیس تماس گرفته یا همسایه

این لحظه طوری خون جلوی چشمانش را گرفته که 

ای برایش اهمیت ندارد. حتی آمدن پرسیتژش ذره

ایش مهم نیست. همچنان به فریادها و پلیس هم بر

تهدیدهایش که با دیدن ماشین پلیس  بر شدتشان 

 دهد.افزوده شده ادامه می
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یحیی حتی برای بیرون آوردن پسرش از بازداشت هم 

نرفته بود. طاقت نداشت یک بار دیگر با مینو رودررو و 

پای پسرش مقصر و کثیف  مهم کلام شود. او را هم ه

دید. طاقت دیدن سمیر را که تا این حد خودش را می

نابود کرده بود هم نداشت. این پسر همیشه کارهایش 

حساب و کتاب داشت. تاسف برانگیز بود که سر یک 

هوس به یکباره عقلش زائل شده و چنین کارهایی از او 

زد. اگر دلش را به هوس سپرده بود، حالا سر می

غزش را هم خشم و ناراحتی به تاراج برده بود. احوال م

سمیر جای دلسوزی داشت؛ مخصوصا برای او که پدر 

هایش گذرانده بود و تمام عمرش را به حمایت از بچه

 بود.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دانست دوست داشت به عروسش زنگ بزند اما نمی

خواست احوال آوا را بپرسد و از چه باید بگوید. هم می

شد. اگر اش برگردد، هم رویش نمیهاو بخواهد به خان

داد که حتما از خجالت آقا یوسف گوشی را جواب می

مرد؛ روز خواستگاری، اعتبارش را گرو گذاشته و می

قول داده بود از این ازدواج پشیمان نخواهند شد. اما 

حالا با دسته گل پسرش، اولین بار بود که در عمر 

 ن شده بود. قدر مستاصل و ناتواای اینشصت ساله

 

فرستد سپهر و سعیده خانم را دنبال کارهای سمیر می

تا او را به خانه بیاورند. هرچه هم باشد، هر چقدر هم 

خطاکار، باز هم پسرش بود. دیدن این احوال او قلبش 

آورد. در این چند روز دیده بود که خود را به درد می

سمیر چقدر شرمنده و ناراحت است. با اینکه این 
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دانست اما ته دلش ات پسرش میشرمندگی را مجاز

خودش هم از این وضعیت غمگین بود؛ دقیقا مانند 

خدا آدم و "سعیده خانم که دیشب به او گفته بود 

گفت. اگر راست می "سنگ کنه، پدر و مادر نکنه.

سنگ شده بودند بهتر از حال و روزی بود که داشتند. 

و آن از زندگی سمانه که چند سال روی هوا مانده بود 

دخترشان را در جوانی پیر کرده بود، این هم از زندگی 

 پسرشان. 

دهد که سمیر را با گیرد و خبر میسپهر تماس می

اند گرفتن تعهد و صرف نظر مینو از شکایتش آزاد کرده

داند باید و تا دقایقی دیگر به خانه خواهند رسید. می

کند، حتما خودش جایی پایی کج کاری بکند. فکر می

شته که حالا با گناه پسرش محکوم به مجازات گذا

است. چند دقیقه بیشتر فرصت ندارد. باید شانسش را 
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امتحان کند؛ تا همین جا هم اهمال کرده بود. دو هفته 

اش را که به گذشت، یک هفتهاز این ماجرا می

خبری گذرانده بود، یک هفته را هم که در بیمارستان بی

داده بود. حتما تا به حال آوا  و بعد از آن به قهر از دست

اند. باید نهایت تر شدهاش هم کمی آرامو خانواده

 زورش را بزند تا این زندگی را نجات بدهد.

 

گیرد. ی آوا را میدارد و شمارهگوشی تلفن را برمی

شود. خورد و قطع میخورد و بوق میکوشی بوق می

دریافت  گیرد و وقتی دوباره پاسخیدوباره شماره را می

زند و با آقا یوسف کند. به ناچار دل را به دریا مینمی

گیرد. بعد از سه چهار بوق، صدای آقا یوسف تماس می

 پیچد.در گوشی می

 بفرمایید!  -
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 سلام آقا یوسف. احوال شما؟  -

چه سلامی مرد حسابی؟ چه احوالی؟ اتفاقا ما الان   -

 تون رو بپرسیم.باید احوال شما و شازده

 

داند که آقا یوسف همین الان هم در حال مدارا و می

اش که کند. کنایهاحترامی نمیملاحظه است که بی

احترامی هم ببیند، به او حق دیگر هیچ است! اگر بی

 دهد. شرمندگی صدایش بشدت پررنگ است.می

ست هرچی بگین حق دارین. من خودم یک هفته  -

فهمیدم چی شده. تو روی پسرم نگاه نکردم؛ 

 دیگه شما که جای خود دارین.

 

کند. نه که جوابی دهد و سکوت مییوسف جوابی نمی

نداشته باشد، در این مدت آنقدر از این مرد احترام 
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اش، این مرد را سزاوار دیده است که به رغم ناراحتی

 بیند.به جای سمیر نمی مجازات

دخترم آوا چطوره؟ بهتره حالش؟... آقا یوسف اگه   -

ی شما، آوا رو ببینم. اجازه بدی من یه سر بیام خونه

 شاید بشه یه جوری مشکل رو...

مشکل؟ شما الان دنبال حل کردن مشکل هستید آقا   -

یحیی؟ من احترام ریش سفید شما رو دارم؛ احترام 

لی دیگه خرابش نکن مرد مومن. کدوم تونو. ومردونگی

کار کرده؟ اگه مشکل؟ اصلا به شما گفتن سمیر چی

خبر نداری بدون... پسر شما به دختر من خیانت کرده. 

گن ناموسی. میگن مشکل؛ میگن بیبه این نمی

 خوای حل کنی برادر من؟ شرفی. چی رو میبی
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ا کند. آقاحترامی نمیست، اما بیصدای یوسف عصبی

اش را با دست پاک یحیی عرق نشسته روی پیشانی

دوزد، انگار کند و طوری نگاهش را به زمین میمی

رودرروی یوسف ایستاده و از نگاه کردن در چشمانش 

 شرم دارد.

گفتم که! هرچی بگی حق داری. خدا شاهده آوا برای   -

من فرقی با سمانه نداره. من این دختر و روی چشمام 

شورم، .. نذاشتم؟ گناه پسرم و نمیگذاشتم یوسف.

طوری همه چی رو دور ریخت. شه که همینولی نمی

حرف یه زندگیه. بالاخره باید بزرگترا بیان وسط، من 

پیچونم. هر ضمانتی هم که خودم گوش سمیر و می

دخترم بخواد، روی چشمم. من خودم ضامنم. هر 

 تعهدی بخواد، هرشرطی بذاره قبوله!
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تضمین، پسرت رو راضی کن که سر  شما به جای  -

 وقت تو دادگاه حاضر بشه. عزت زیاد!
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آقا یوسف مهلتی برای حرف اضافه و خداحافظی 

کند. یحیی انتظار همینش نگذاشته و گوشی را قطع می

کرد  اصلا تلفن را جواب ندهد یا را هم نداشت. فکر می

ری داشته باشد. گوشی را روی کانتر لااقل برخورد تندت
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نشیند. گذارد و خودش روی مبل جلوی آشپزخانه میمی

از رفتار نه چندان تند یوسف، نور امیدی ته دلش 

شود که شاید بتواند آوا را آشتی داده و سر روشن می

 شان با سمیر برگرداند. زندگی

 

صدای پارک ماشین جلوی در خبر از رسیدن سعیده و 

شود و تا جلوی در دهد. از جا بلند میمی پسرانش

رود. اول سعیده خانم و پشت سرش سپهر سالن می

 شوند. اما خبری از سمیر نیست.وارد حیاط می

 اون یکی کجاست؟  -

 

کند و اش را همانجا باز میی زیر روسریسعیده گیره

 دهد.سری برای یحیی تکان می

 ی خودش.نیومد. رفت خونه  -
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م تکیده و خسته است. احساس صدای سعیده ه

ی ده سال کرد خودش در این یک هفته به اندازهمی

است. اما انگار در این احساس تنها نبود!  پیرتر شده

احوال سعیده هم دست کمی از خودش نداشت. از 

 رود و سعیده و سپهر وارد شوند.جلوی در کنار می

 باز رفت چه گندی بزنه؟  -

 

آورد و به جای سعیده خانم میهایش را در سپهر کفش

 دهد.جواب پدرش را می

کنه. احوال درستی نداشت بابا. دیگه شر به پا نمی  -

 یعنی دیگه چیزی نمونده تبدیلش کنه به شر.

 تو کلانتری چی شد؟  -
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نگاهش سعیده را که کیف و مانتویش را روی اولین 

رود تا چایی مبل سر راهش انداخته و به آشپزخانه می

 کند. ریزد، دنبال میب

 گفت؟دختر حجتی چی می  -

 

رود و سعیده خانم با سه لیوان سپهر به اتاقش می

گردد. از همانجا سپهر را صدا چایی به سالن برمی

 زند که پیش آنها برگردد.می

سپهر مامان.. بیا یه چایی بخور برو. سرمون درد   -

 گرفت چند ساعته اسیریم...

 

اش را به او و چشمان خستهنشیند روبروی یحیی می

 دوزد.می
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حیا؟! از نسرین و آقای حجتی چی بگه زنیکه بی  -

 بعید بود این بچه. رسما شده مار غاشیه! 

 

دارد و همانطور داغ داغ به اش را برمیلیوان چایی

نوشد و دوباره لیوان برد و یک جرعه از آن میدهان می

دادن سر و کند با قر گذارد. سعی میرا روی میز می

 گردنش ادای مینو را دربیاورد.

بخشمش. بیاد به احترام عشقمون می"میگه   -

 ."مونبریم سر زندگی

 

ی کند. آرنجش را روی دستهای میی عصبیتک خنده

اش را روی دستش تکیه گذارد و پیشانیمبل می

آید و دهد. سپهر با لباس راحتی از اتاقش بیرون میمی

ها نشیند. یکی از لیوانزمین میکنار دست پدرش روی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اندازد.لحنش قندی را به دهان می دارد و حبهرا برمی

 است.  عصبی و کلافه

زد، من و مامان داشت یعنی یه جوری حرف می¬  -

شد، این یه عمر عروسمون بوده. دیگه باورمون می

مامور کلانتری که جای خود داره... به زور خودمو 

اش و نریزم تو دهنش... کنترل کردم نزنم دندون

خوبه تا همین چند وقت پیش کسی آدم حسابش 

کردی باز پا کرد... هرچی چس محلش مینمی

 داشته.ی ما. نگو خانوم برنامه اومد خونهشد میمی

 

 شود.یحیی رو به سپهر خم می

گفت از قبل سمیر نگفت از کی با همن؟ مینو که می  -

 ازدواج آوا و سمیر بوده.
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زده زنیکه! کلا دوماهه صیغه کردن. اون شب هم  زر  -

 اولین بارشون بود.

 

دهد و سعیده خانم خودش را به چپ و راست تکان می

 کوبد.هایش میبا دو دست آرام روی ران

آبرومون رفت. این دختر که من دیدم از قصد   -

خواد همه جا چو بیفته، سمیر نتونه بزنه زیرش. آخه می

خوای یه غلطی بکنی بچه بگه، مییکی نیست به این 

 چرا با فامیل آخه؟

 مامان!  -

 

ای های غلیظ سپهر و تشرش سعیده را برای لحظهاخم

 کند.ساکت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

فهمن سمیر چه شکری هنوز فکر اینی که بقیه می  -

 خورده؟ یعنی متوجه گندی که بالا آورده نیستی؟

کنی من عین خیالم نیست؟ نه چرا نیستم؟ فکر می  -

م رفته رو هوا... که ناراحت آوا نباشم، ولی زندگی بچه

 آبروش رفته. اعتبارش از بین رفته...

 

شود و لیوان به دست به سپهر با تندی از جا بلند می

داند مادرش هم از این حادثه برد. میاتاقش پناه می

کند. از دید او ناراحت است، اما موضع او را درک نمی

ست که سمیر مرتکب شده ترین موضوع، فعلیمهم

قدر در کلانتری حرف زده بود که است. اما امروز آن

ی مغزش رو به  انفجار بود و توانایی ساختن یک جمله

 دیگر را نداشت.
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های مربوط به توانست از قبول پروندهتا جایی که می

حب فرزند کرد؛ مخصوصا اگر زوجی صاطلاق پرهیز می

داد. هایی را به همایون ارجاع میبودند. چنین پرونده

خیلی از قوانین در این زمینه به نظرش ناقص و 

توانست محکوم به بازنگری بودند و هیچ رقمه نمی

خودش را به ندیدن بزند. اعصابش از دیدن 
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هایی که اکثرا سر دلایل بچگانه و پوچ، یا بخاطر زندگی

ریخت. پاشید به هم میز هم میهای دیگران ادخالت

های مالی اش را روی پروندهداد انرژیترجیح می

گیرش، بابت ی دندانالوکالهبگذارد؛ نه صرفا بابت حق

این که پس از احقاق حق موکلش، بیشتر از خودش 

 احساس رضایت داشت.

 

روی کاناپه دراز کشیده و در حال استراحت بود که 

شود. دفترچه در وارد اتاق میای به خانم فرخی با تقه

یادداشت کوچکش همراهش است و طبق معمول 

اش آمده های روزانههرروز برای یادآوری قرار ملاقات

آید و است. به احترام او از حالت درازکش درمی

نشیند. خانم فرخی با لبخند به او نزدیک شده و می

 کند.یکی یکی قرارها را مرور می
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ار داشتن با خودتون وقت خانم مفتح خیلی اصر  -

بگیرن. راستش انقدر اصرار کردن که دیگه 

 نتونستم نه بگم. 

 

قبلا هم خانم مفتح را دیده بود. برای جدایی از 

ی سنگینش مراجعه کرده و همسرش و دریافت مهریه

کند، جواب رد شنیده بود. تا جایی که ذهنش یاری می

ی سنی بسیار زیادی با همسرش داشت و فاصله

ازدواجش با مردی که بیست و هفت سال از خودش 

بزرگتر بود هم با منافعی که از این ازدواج عایدش 

شد ارتباط مستقیم داشت. حالا بعد از چند سال می

زندگی و در اصل غلت زدن در پول و سفرهای خارجی، 

شان افتاده و درخواست طلاق به یاد اختلاف سنی

 داشت. 
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این زن در برابر قدرت برایش جای تعجب دارد که 

سخنوری خانم فرخی کم نیاورده و او را هم از رو برده 

ی قبل که به دفتر مراجعه کرده بود، صراحتا است. دفعه

به این زن گفته بود که وکالتش را نخواهد پذیرفت. اگر 

تواند کند میدوباره مراجعه کرده، پس حتما خیال می

رخی مجاب به صدرا را هم مانند شوهرش و یا خانم ف

 اش بکند.پذیرش خواسته

ببین دیگه خانم مفتح کیه که شما نتونستی مجابش   -

تونی مخالفت کن. کنی! اگر اومد باز هم تا جایی که می

حرف من در مورد این خانوم با حرف قانون یکی 

داد نیست؛ همون سفرهای خارجی که اینجا پزش و می

ه هم زده، و همون سر و لباسی که با پول شوهرش ب

شه. از نظر من دیگه حقش نیست یه قرون مهریه
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ی پایاپای کردن تر بگیره. با شوهرش معاملهاضافه

شو. من دیگه؛ اون پولش و وسط گذاشته، این جوونی

وکیلش بشم یه چیزی تو دادگاه از دهنم درمیره، این 

 بدهکار هم میشه یه وقت. 

داره. البته وقت  6آقای محمدپور هم واسه ساعت   -

 تماس گرفت، گفت ممکنه یکم دیرتر برسه.

 کشد.خندد و دستی روی موهای کوتاهش میکلافه می

مونم خانم فرخی یهو بگو امشب هم توی دفتر می  -

 دیگه. آخه این چه وضع برنامه چیدنه؟

 

گیرد. این ی لبش را از داخل گاز میخانم فرخی گوشه

کاملا به حق  مرد شکایت کردنش هم محترمانه، اما

قدر سرش به کارهای مختلف گرم بود. این چند روز آن

ها پرت بندی قرار ملاقاتشده بود که حواسش از زمان
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شده و قرارهای ساعت آخر را با قرارهای کنسل شده، 

کند. اما جابه جا نکرده بود. با خجالت عذرخواهی می

قدر ظرفیتش آورد. آندلیلی برای توجیه خودش نمی

 ست که اشتباهش را بپذیرد.بالا

های این یک حق با شماست. من واقعا بابت برنامه  -

 م.هفته شرمنده

دشمنتون شرمنده! فقط یکم بیشتر دقت کنین.   -

مونم، ولی خوب منم درسته من خیلی شبا رو اینجا می

خانواده دارم. ممکنه یه وقتی کاری برام پیش بیاد که 

 خودم باشه. های آخر روزم مالبخوام ساعت

 بله، متوجهم. دیگه پیش نمیاد.  -

ی خانم مفتح هم بدین همایون یه راستی، پرونده -  -

نگاه بندازه. اگه فرستادمش اتاق همایون، یه اطلاعات 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنه واسه این جور کلی داشته باشه. اون سرش درد می

 ها.پرونده

 چشم.  -

 

 131_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

رود، دوباره روی که از اتاق بیرون میخانم فرخی 

کشد. دوست دارد نگاهی دوباره به آرای کاناپه دراز می

ی سال قبل بیاندازد، اما یادآوری پولی که وحدت رویه
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خواست به حساب سپیده بریزد تا برای چند کودک می

شود. خیلی شناخت، لباس بخرد مانع میکاری که می

بلغی را به حساب سریع از طریق اینترنت بانک م

 فرستد.کند و برایش یک پیام میسپیده واریز می

ها که گفتم. سپیده جان! این پول واسه همون بچه  -

تعدادشون هشت نفره. مشخصاتشونم تو تلگرام 

کنی. فکر کن کار میفرستم. ببینم چیبرات می

 های خودتن!بچه

 

فرستد و در حال نوشتن جنسیت و سن پیام را می

در تلگرام است که ویس سپیده برایش ارسال ها بچه

 شود.می

اولا که سلام. دوما که من غلط بکنم هشت تا بچه   -

گیری من داشته باشم. سوما که تو کی زن می
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راحت شم دایی؟ من الان باید دنبال جهازم باشم 

 نه رخت و لباس بچه.

 

حتی اگر لحن خندان سپیده هم نبود، باز هم به 

داد. سپیده عاشق این همیت نمیای ااعتراضش ذره

بود منت کوچکترین کاری که برای دیگران انجام 

دهد را بر سرشان بگذارد و از هر زحمتی که می

کشد برای شیطنت سواستفاده کند. در جواب سپیده می

ی فرستد و ادامهتفاوت میتنها یک ایموجی بی

تا "نویسد کند. در پایان میمشخصات را تکمیل می

ها یادت ظهر وقت داری. نری نامزد بازی این بچهفردا 

 "برن.
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ی آخر را فقط محض خالی نبودن عریضه نوشته جمله

دانست، علی و سپیده بود. وگرنه که خودش هم می

ها هم مثل صدرا در ها هستند. آنچقدر به فکر این بچه

جریان وضعیت سخت زندگی این کودکان بودند و 

کرد گذاشتند. خود صدرا سعی میبرای کمک کم نمی

ای گرم تهیه کند و ای حداقل یکبار برایشان غذهفته

ها ی دوستان و آشنایانش، برای بعضی از آنبواسطه

تر، کاری دست و پا کند. شرایط در محیطی مناسب

ها طوری نبود که بشود با چند وعده خیلی از این بچه

ها شد و امکان درس غذا در هفته، مانع کارکردن آن

شد لااقل محیط کاری خواندنشان را فراهم کرد. اما می

منی برایشان پیدا کرد تا خطرات کمتری روح و ا

های نقدی و . همچنین با کمکجسمشان را تهدید کند

کرد، غیرنقدی که زری خانم از دوستانش جمع می
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کرد در پرداخت کرایه خانه و تامین لوازم سعی می

 ضروری زندگی کمکشان کند.

 

کند و قاب عکس کوچکی که گوشی را روی میز رها می

های کوچک پشت دارد. گیرهاست را برمی روی میز

ی عکس را در ی نگهدارندهکند و صفحهقاب را باز می

آورد. عکس دختری با شال سفید و لبخندی که کل می

کشد. نگاه کوتاهی صورتش را در برگرفته را بیرون می

اندازد و بازدم عمیقش را به دخترک درون عکس می

ت عکس خودش دهد. دوباره عکس را پشبیرون می

گذارد. ی محافظ را روی آن میقرار داده و صفحه

کند و آن را های پشت قاب را دوباره محکم میگیره

بیند، گرداند. هر بار که این عکس را میروی میز برمی

ی بعد عکس را پاره کند دهد، دفعهبه خودش قول می
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ی بعد کی از راه خواهد رسید و دور بریزد. اما این دفعه

داند این است داند. چیزی که خوب میدش هم نمیخو

که دیگر هیچ حقی روی دخترک درون عکس ندارد؛ 

 حتی در حد یک دل سیر نگاه کردن!

 

 132_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

مان آمده بود. خبر به خانهبابا یحیی سرزده و بی

خواست حرفش عذرخواهی بود و طلب بخشش. می
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فرصت دیگر به او بدهم. از  سمیر را ببخشم و یک

پریشان حالی سمیر و کل خانواده گفته بود، از حیف 

مان. اصرار کرده بود روزهای خوش بودن زندگی

مان را به خاطر بیاورم و زندگی نوپایمان را به زندگی

های زندگی من شرارت مینو نبازم. خبر نداشت که پایه

ود هم و سمیر آنقدر سست شده بودند که اگر مینو نب

کرد. در مقابل دلیل دیگری برای پاشیده شدن پیدا می

لطفا من و مجبور "اصرارهایش فقط یکبار گفته بودم 

بعد از آن آراد و بابا یوسف به  "نکنین به شما نه بگم.

جای من حرف زده بودند. در آخر هم از قاطعیت تصمیم 

 من برای جدایی و دادخواست طلاق گفته بودند.

گم حق با شماست. هیچ چیزی کار من بازم می  -

کنه، ولی بابا آدم که نکشته. آقا سمیر و توجیه نمی

ای. شما یه چیزی بگو! شما یوسف شما دنیا دیده
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دی؟ مگه ساختن ها میدیگه چرا دل به دل بچه

 زندگی راحته که به همین راحتی از هم بپاشه؟

 

دیدم و عمیقا ناراحت بودم. در این عز و جزش را می

ه سال که عروس این خانواده بودم، کوچکترین بدی س

آقا "از این مرد ندیده بودم و مطمئنم از این به بعد 

تر از او نباشد، گفتن به او، برای خودم سخت "یحیی

کمتر نخواهد بود. از وقتی آمده بود یک نفس داشت 

کرد. تمام تلاشش را زد و اظهار شرمندگی میحرف می

سمیر را ندید بگیرم. مامان عطیه کرد که من خیانت می

کند و بدون ی آقا یحیی را عوض میچایی یخ کرده

نشیند. بابا هیچ حرف و کلامی کنار بابا یوسف می

 اش را بخورد.زند که چاییتعارفی به آقا یحیی می
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زنم و همیشه پشت سرتون ببینید، این حرفی که می  -

. من "بابا"هم گفتم؛ دختر من از روز اول به شما گفت 

هم گفتم این مرد لایق بابا شنیدنه. همیشه سرم و بالا 

گرفتم که پدرشوهر دخترم، آدم حسابیه. ولی ظاهرا 

جا بوده. زندگی این دو نفر عمر فامیل بودن ما تا همین

دیگه شده یه زخم عفونی. هرچی بیشتر این زخم 

شه. تنها علاجش اینه بمونه، عفونت بیشتر پخش می

سمتی که زخم شده رو بکنن و بندازن دور. یه که این ق

 مدت درد و اذیت داره ولی بالاخره خوب میشه.

نگو آقا یوسف. بکنن بندازن دور یعنی چی؟ بابا   -

زنیم آخه. به همین داریم از زندگی دوتا جوون حرف می

شناسم. دیروز رفتیم قبله قسم، این روزا پسرم و نمی

ی اون زن بوده در خونه از بازداشت درش آوردیم. رفته

واسه داد و بیداد. به خدا قسم گول خورده! الان 
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خودشم فهمیده چه غلطی کرده. خودتون بیاین حال و 

 گم. فهمین چی میروزش و ببینین می

 

ی چه کسی رفته بود؟ مینو؟ اگر حالا در خانه

ی مینو برود، چرا آن شب تقدس توانست در خانهمی

 ا زیر پا گذاشته بود؟ اینخانه و تخت خودمان ر

ها باید از خشم من کم کند؟ باید حس ترحمم را حرف

بربیانگیزد؟ یا اینکه کاری کند باورکنم که سمیر اصلاح 

حسم؟ چرا حس قدر بیشده است؟ پس چرا این

 شود؟ترحمم برانگیخته نمی

 

خواهد از طریق کند و باز هم میآقا یحیی رو به من می

 ن حرفش را پیش ببرد.راضی کردن خود م
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آوا جان... بابا! یک بار... فقط یک بار بشین با این   -

بچه حرف بزن. بعدش هرچی تو گفتی همون کار و 

 کنم. می

 

دهم. وقتی اندازم و جوابی نمیسرم را پایین می

بیند، دستش را از بالا تا پایین صورتش سکوتم را می

 گوید. می "لا اله الا الله"کشد و می

دونستم اون زن به چه نیتی میاد ن اگر میم  -

کردم. ی ما و میره، همون اول پاش و قلم میخونه

هی به سعیده خانم گفتم، رفت و آمد این دختر 

مادرش میگه افسرده شده. "درست نیست، گفت 

این زن به عمد  "خدا رو خوش نمیاد منم بگم نیا.

زندگی شما رو به  هم زده. یه کم دیگه فکر کن 

تون از بین بره. هیشکی مثل تو ترم! نذار زندگیدخ
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و سمیر به هم نمیاد. سمیر یه اشتباهی کرده، بد 

 کرده، تو نکن بابا جان!
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سوزد که در این سن و سال دلم برایش می

هایش از سکه افتاده و کسی وقعی به آن حرف

گذارد. خودم هم ناراحتم اما در توانم نیست که نمی
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دیدن سمیر را قبول کنم. جان و توان دیدن او بماند 

برای روزهایی که روبروی قاضی خواهیم نشست و من 

ت عسر و ناامیدانه و با دستانی خالی سعی در اثبا

مان حرجم خواهم داشت. بعد از رفتنش اشتهای همه

برای غذا خوردن کور شده بود. کسی میلی به شام 

ای هم پهن نشد که نیازی به نداشت و حتی سفره

 جمع کردنش باشد.

 

آراد و ریحانه که رفتند از مامان خواستم با آراد صحبت 

و شان را به خاطر من رها نکرده کند، تا دیگر زندگی

های امشب ریحانه ی بابا نیایند. از اخمهر شب به خانه

ی ما ندارد. معلوم بود که تمایلی به حضور مدام در خانه

های ازدواجشان بودند و دادم. در اولین ماهبه او حق می

دوست نداشت کامشان با مشکلات خواهرشوهرش 
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جایش هم سهل انگاری کرده بودم تلخ شود. تا همین

یا خود آراد حرف نزده بودم. باید قبل از  که با مامان

های ریحانه را به جان بخرم این صحبت را اینکه اخم

ی برادر و زن برادرم آوردم تا حالا شرمندهبه میان می

نشوم. این روزها چقدر به سکوت روزهای اول سمانه 

کردم. چقدر در مقابل من با دادم و درکش میحق می

صوصا تا پیش از ازدواج کرد؛ مخاحتیاط رفتار می

 مجددش با هادی.

 

قرار بود علی، ننه تاجی را به خانه بیاورد، اما آخر شب 

ی تماس گرفته و گفته بود که ننه امشب را هم خانه

ماند. خوب بود که ننه امشب نیامده بود. عمه مرضی می

ی بابا یحیی، دوست نداشتم او هم در با آمدن سرزده

شناختم رد. اخلاقش را میوسط این تنش قرار بگی
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ممکن بود در رودروایستی بابا یحیی قرار بگیرد و از 

من بخواهد به سمیر فرصت حرف زدن بدهم؛ چیزی 

ای که هنوز کاملا به که ابدا ممکن نبود. به رغم علاقه

ی سمیر همان شب خاکستر تبدیل نشده بود، پرونده

 در ذهن من برای همیشه بسته شده بود.

 

ر و خیال اتفاقاتی که افتاده بود به خواب شب با فک

ای رهایم نکرد. طوری های آشفته لحظهرفتم و خواب

که صبح به صدای خودم از خواب پریدم و مامان را 

بالای سرم دیدم. با رنگ و رویی پریده و نگران، و با 

دانم از کی در خواب یک لیوان آب بالای سرم بود. نمی

دم که او را به اتاقم کشانده کرزدم یا ناله میحرف می

بودم. با دیدن این احوالات مامان که سنگینی خوابش 

هایش را این روزها جایش را به سبکی پر داده و گوش
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شوم که به در اتاق من سنجاق کرده، بیشتر مصمم می

ها بیند و شبمستقل شوم. لااقل این حال من را نمی

 خوابد. تر میراحت

 

گیرم و یک نفس سر تش میلیوان آب را از دس

کشم. انگار سرمای آب در تمام اعضا و جوارحم می

کند. هوا هنوز گرگ و کند که یکباره تنم لرز مینفوذ می

میش بود و کاری نداشتم که انجام بدهم. دوباره روی 

پیچم. کشم و پتو را دور خودم میتخت دراز می

صد بندم تا مامان بفهمد که دوباره قچشمانم را می

خوابیدن دارم و خودش هم راه اتاقش را در پیش 

بگیرد و بخوابد. گاهی خواب علاج خوبی برای 

 شوند.ست که در بیداری فراموش نمیدردهایی
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ام. اما زمانی که دانم چند ساعت دیگر خوابیدهنمی

شوم، صدای پچ پچ ریزی را از سالن خانه بیدار می

زدن و فین  کنم. صدای حرفشنوم. گوش تیز میمی

آید و صدای ننه تاجی که فین مامان است که می

 وار قصد دلداری دادن به عروسش را دارد.زمزمه

بینی چه خاکی به سرمون شده ننه؟ شبا تا صبح می  -

ها. ولی تا بیدار خواب نداره. خیلی وقتا اینطوری میشه

گه، اگه بهش بگیم نشه، به روش نمیاریم. یوسف می

 شه.کنه، بیشتر معذب میناله می چقدر تو خواب

گه. این دختر از اول هم زیاد تودار بود. راست می  -

این اخلاقش به خودت رفته. ناراحت نباش. آوا عاقله، 

 زود درست میشه.

کی درست میشه؟ چطوری؟ تو این دو هفته یه قطره   -

ی دونم تو دلش چه خبره. اون پسرهاشک نریخته. می
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شه این همه ت داشت. مگه میخیر ندیده رو دوس

اتفاق واسه آدم بیفته، آدم یه بار گریه نکنه؟ همه چی 

 م.کنه بچهریزه تو خودش، غمباد میرو می
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شباهت به آهی کشد بیبلندی که ننه می "هی"

 جگرسوز نیست.
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 گه؟یوسف چی می  -

گه تا پیش مشاور نره براش وقت دکتر گرفته. می  -

شه. حالا نزدیک وقتش که شد بهش درست نمی

کنیم بره. شاید اونجا رفت حرف گیم، راضیش میمی

 زد، گریه کرد، دلش سبک شد.

 

من به خودم قول دادم که گریه نکنم. چه کسی گفته 

خواهم دلم سبک شود؟ اگر دلم سبک شود که می

ها بگذرم و میر و مینو را ببخشم. از آنممکن است س

کاری که با غرور من کردند را نادیده بگیرم. این 

ست که ی من نیست. خیانت سمیر مثل زخمیخواسته

باید همیشه باز بماند، تا یادم نرود که با من چه کرده 

 است.
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کشم. موهایم را در آینه دستی به سر و رویم می

و با صورتی که نقاب بندم ای بالای سرم میگوجه

شادابی روی آن است با سر و صدا از اتاق خارج 

خواهم بفهمند که گوش ایستاده شوم. نمیمی

ام. این روزها بازیگر و شاید هایشان را شنیدهوحرف

ام. با ذوقی تصنعی به ننه گوی خوبی شدهدروغ

 گویم. خوشامد می

 صبح بخیر! عه... ننه... کی اومدی؟ سلام.  -

سلام بالا. باشوا دونوم. صبح علی منو آورد. گفتم   -

م ی نادر بمونم، بچهگردم، امشب هم خونهفردا برمی

 ناراحت نشه.

 

بوسم و همانجا کنارش شوم، صورتش را مینزدیک می

اش نشینم. او قرار بود فردا به خانهروی زمین می
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ی دادگاه، به برگردد و من هم تا زمان اولین جلسه

خواهم رفت تا تاخیرم در دکور دفتر آقای تبریز 

 سالاری را جبران کنم.

خوابم. مامان! ی عمو نادر میپس امشب منم خونه  -

از الان کیوان و توجیه کن باید بیاد طبقه پایین 

 ست.بخوابه. امشب اتاقش مال من و ننه

 

خندند و خوشحالم از اینکه متوجه زودتر بیدار هر دو می

 اند.شدنم نشده

این چه مدلشه دیگه؟ اون بچه رو چی کار داری؟ یه   -

 امشب بذار این پیرزن از دست تو راحت باشه.

ترسی عطیه جون، شما فکر مادرشوهرتی یا می  -

کیوان بیاد اینجا، روت نشه بری بغل دست یوسف 

 جونت بخوابی؟ تعارف نکن.
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برد که به حالت باز به شوخی دست به صندلش می

 خیزم.آورم و از کنار ننه برمیرا بالا میتسلیم دستانم 

ننه! شما تا تهرانی، هر  …آقا من غلط کردم اصلا  -

جا دوست داری بخواب. یه ماه دیگه خودم میام 

 چسبم بهت.اردبیل عین کنه می
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کیوان، ننه تاجی را به ترمینال رسانده بود. بعد از این 

همه سال هنوز هم عاشق سفر با اتوبوس بود. برای 

داشت و کل خودش چند لقمه و یک بسته تخمه برمی

زد. دیدن مناظر بین راه راه با مسافران دیگر حرف می

ها از برایش لذت بخش بود و از وقتی که اتوبوس

گفت کردند، شاکی بود. میمیمسیر سرچم رفت و آمد 

ها نباید عجله کنند؛ باید از راه شمال بروند و از اتوبوس

حیران بگذرند تا آدم یادش نرود این مسیر  گردنه

خوردم. چقدر زیباست. همیشه به حال دلش غبطه می

هایی که در زندگی تحمل کرده بود، باز ی سختیبا همه

 هم سرزنده بود و شوق زندگی داشت. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بعد از رفتن ننه، من هم خبر از سفر تبریز دادم. حدس 

زدم واکنش جالبی نبینم. انتظار داشتم مامان با این می

تصمیم مخالفت کند، اما او همان اول رضایتش را 

اعلام کرده بود و به جایش آراد بیرق مخالفت برداشته 

کرد. هرچه فکری متهم میعقلی و بیبود. من را به بی

رفت. این سرسختی برایم در کتش نمیگفتم می

دانستم؛ همه از روی تازگی داشت اما دلیلش را می

نگرانی بود. من نشسته بودم و آراد مثل ناظمی چوب 

هایش را به به دست، بالای سرم ایستاده بود تا حرف

 من تفهیم کند.

رسما زده به سرت. بابا وایسا تکلیف این دادگاه   -

اد بشی، بعد هرجا دلت خواست کوفتیت معلوم بشه، آز

 برو.
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اومدیم و این دادگاه یکسال طول کشید. من تو این   -

 یک سال چه غلطی بکنم؟

جا مگه بیکار موندی؟ به غیر مگه کار قحطیه؟ همین  -

از اون یه هفته، یک روز و به من بگو که کار نداشته 

باشی... بابا بشین سرجات آوا. بذار ببینیم این دادگاه 

 مونی و همین سفرهات.رسه، بعد تو میکجا میبه 

 

تحمل این مدل حرف زدنش را ندارم. از جا بلند 

ایستم. باید بپذیرد شوم و با جدیت روبرویش میمی

که در زندگی من به جز حذف سمیر اتفاق دیگری 

نیفتاده است و قرار نیست جریان زندگی خودم را تغییر 

سف ضیایی بودم. بدهم و یا متوقف کنم. من دختر یو

مردی که از کودکی به من یادداده بود هرجا زمین 

خوردم، باید خودم بلند شوم و منتظر دستی نباشم که 
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بیاید و دستم را بگیرد. هرچند که حق گربه کوره بودن 

را هم ندارم. انصافا فشاری که آراد در این دوهفته 

تحمل کرده، بیشتر از من نباشد، کمتر هم نیست. با 

توانم از روی صورتم پس بزنم، م اخمی که نمیتما

 دارم.ترین حالت ممکن نگه میلحنم را در نرم

مگه برای تفریح دارم میرم؟ برادر من! به این فکر   -

کن که من نیاز دارم دور باشم از اینجا. تحمل این و 

ندارم اینجا باشم، یه روز آقا یحیی بیاد، یه روز سمانه، 

هم میرم کاری و انجام میدم که یه روز اون یکی... 

قولش رو قبل از این جریان دادم هم به خودم زمان 

 میدم که سرپا بشم.

ذاریم؟ جا سرپا شو! مگه ما چیزی برات کم میهمین  -

بابا خودم دربست نوکرتم... هرجا بخوای بری... هرچی 

جا بمون بذار بخوای... تو فقط لب تر کن. ولی همین
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کنی که چه شه. اصلا فکر ما رو میخیال منم راحت با

قدر باید نگرانی بکشیم تا تو برگردی؟ اگه سمیر اونجا 

اومد دنبالت چی؟ اگه اتفاقی برات افتاد چی؟ فکر اینا 

 رو کردی؟ یا فقط دنبال فراری؟

 

بینم که ریحانه برای آراد پشت ی چشم میاز گوشه

به ای ناراضی نگاهش را کند و با چهرهچشمی نازک می

دهد. باید بروم تا بودنم بیشتر از این سقف می

دردسرساز نشود. سه هفته زمان کمی نیست که اوضاع 

کنند خانه هم آرام شود. همه به این اتفاقات عادت می

 شان برگردند.توانند به سیر طبیعیتر میو راحت

آراد! اولا من قرارداد دارم و در قبالش مسئولم، ¬  -

وما بچه نیستم که نتونم از پس دنبال فرار نیستم. د

ی جدید خودم بربیام. سوما سمیر از این پروژه
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هیچ آدرس و اطلاعاتی نداره. تو این یک سال از 

هیچ کدوم از کارهای من اطلاعی نداشت. اون به 

خیالش من نشستم تو خونه و زانوی غم بغل 

کردم... بذار اون تو همین فکر و خیال باشه، منم 

و بسازم... زندگی من دیگه هیچ کم کم زندگیم 

چیزش مثل قبل نیست. درکم کن... تو رو خدا... 

بذار مثل همیشه خیالم راحت باشه که هر موقع 

بهت نیاز دارم هستی. نذار کارمون به جایی برسه 

 که مجبور بشم چیزی رو ازت قایم کنم. باشه؟

 

کند و بیند، دستانش را باز میالتماس نگاهم را که می

کشد. مامان به آشپزخانه ا محکم به آغوش میمن ر

های خیسش را نبینیم. دستانم را برد تا چشمپناه می

اش، گذارم و با بوسیدن سرشانهروی پهلوی آراد می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کشم. هنوز نگاهش خودم را از آغوشش بیرون می

گوید، نشان از ی که می"بسلامت"ست، اما ناراضی

 تسلیم شدنش دارد.

 

روم تا کنیم، به اتاقم میرا که راهی میآراد و ریحانه 

چمدانم را ببندم. مامان و بابا را سر شب به اتاقشان 

فرستاده و از بابا خواسته بودم این روزها بیشتر 

حواسش به مامان باشد. روزهای پرکاری در پیش بود 

ای برای آمدن به خانه نداشتم. و در این مدت برنامه

ام ولانی من از خانوادهاین سفر، رسما اولین دوری ط

شد. اما باید یاد بگیرم بزرگ شوم، من محسوب می

دیگر آن دختر مجرد بیست و یک ساله نیستم. حالا 

زنی هستم که یک بار شکستی بزرگ را تجربه کرده و 
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از همین حالا قصد دارد راه فردایش را خودش 

 مشخص کند.

 

 136_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

بندد و آن را درون کشوی بالای میزش می را پرونده

خواست چیزی را دهد. فردا دادگاه داشت و نمیقرار می

ای را به دست گرفته بود از قلم بیاندازد. باز هم پرونده
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که محق بودن شاکی محرز بود، اما اعتماد کورکورانه 

باعث شده بود مدرکی برای اثبات ادعایش نداشته 

خورد، هایی حرص میآدم باشد. چقدر از دست چنین

کرد جلوی ناحق شدن حق را اما تمام تلاشش را می

 بگیرد.

 

ها ساعت اندازد. عقربهنگاهی به ساعت روی دیوار می

دهند. ساعت کاری خانم فرخی، ده شب را نشان می

رسید. همایون هم ساعتی ساعت شش به اتمام می

از  ای برای بلندشدنپیش رفته بود. خودش اما برنامه

جایش و رفتن به خانه ندارد. گاهی با خودش فکر 

کند چقدر حق با پروین است! تنهایی واقعا طاقت می

فرساست و وقتی قرار است شب را تنهایی سپری کند، 

کند این چند ساعت را در آپارتمانش چه فرقی می
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بگذراند یا در دفتر کارش؛ لااقل اینجا آرامش داشت. 

آورد و روی ود، کتش را در میشاز روی صندلی بلند می

کند. با نوک انگشتش اش آویزان میپشتی صندلی

زند تا خواب ماهیان داخل آن ای به آکواریوم میضربه

را از سرشان بپراند و به آنها نشان بدهد که امشب هم 

مهمان دارند و در این اتاق تنها نیستند. به سمت 

به دوم نرسیده دارد، اما هنوز قدم اول کاناپه قدم برمی

خورد. دوباره به سمت میز اش زنگ میکه گوشی

دارد. با گردد و تلفن همراهش را از روی آن برمیبرمی

دهد تا ی شهریار سریع جواب میدیدن شماره

 برادرش پشت خط نماند.

 احوال داداش؟ خوبی شما؟  -

 خوبم صدرا جان. تو چطوری پسر؟ نرفتی خونه؟  -

 جا بخوابم دیگه. بودم، گفتم همیننه داداش. خسته   -
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گه، تا سر تو جایی بند نشه خونه پروین راست می  -

خوای یهو خونه رو بده رهن همونجا تو ری. میهم نمی

 دفتر بمون دیگه.

 

زند. باز جای شکر داشت که شهریار ای میتک خنده

مانند پروین فرمان محض نداده و تصمیم را به خودش 

در مقابل پروین بتواند مقاومت کند، سپرده بود. شاید 

آورد و با خواست، قطعا نه نمیاما اگر شهریار از او می

کردند ازدواج هایی که به او معرفی مییکی از گزینه

کرد. چیزی که خودش هم چندان قبول نداشت، اما می

در برابر شهریار همیشه سرش خم بود. شاید هم این 

ت درست و اطاعت از اعتماد او به تصمیما

 گرفت.ی شهریار سرچشمه میفکرانهروشن
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بینم تبلیغات آبجی حسابی داداش شما هم؟ می  -

 کارساز بوده.

 

 بار نوبت شهریار است که با صدای بلند بخندد.این

نه عزیز من. تو هر وقت خواستی زن بگیر، فقط   -

خوبش و بگیر که پات بکشه بری خونه. بعد ازدواجت 

 دفتر و بمونی همونجا.هم نچسبی به اون 

 به روی چشم. یکی مثل زری خانوم پیدا کنم، حتما.  -

شم، حالا زیاد از خانم من تعریف نکن، غیرتی می  -

 دم.م راهت نمیدیگه خونه

 

برادرش سر کیف بود و دوباره بنای شوخی را گذاشته 

بود. از سرخوشی برادرش لبخندی روی لبهای خودش 

 شود. مهمان می
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وقت شب یادی از فقیر فقرا   چی شده اینحالا  -

 کردی داداش؟

خوام آخر هفته یه سر برم تبریز و راستش می  -

برگردم. گفتم ببینم تو هم وقت داری با من بیای یا نه. 

هم یه سری به دفتر بزنم، ببنیم کارش به کجا کشیده. 

بندم، بیای قرارداد و هم اینکه یه قرارداد دارم می

 قت اشتباهی نکرده باشم.ببینی، یه و

 

قدر حواس جمع بود که نیاز به وکیل و شهریار آن

کشید. مشاور نداشت. خودش مو را از ماست بیرون می

حتما دلیل دیگری زیر این خواسته پنهان شده است 

 بیند. که شهریار فعلا صلاح در بیان کردن آن نمی

راستش تا چهارشنبه که سرم شلوغه ولی بعدش تا   -

کنم، کاملا  در اختیار شمام. اتفاقا یکشنبه رو خالی می
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بدم هم نمیاد یه استراحتی به خودم بدم... ولی شما 

رسی؟ اصلا مگه خوای آخر هفته بری، به کارت میمی

 ش؟گرده خونهدکوراتورت آخر هفته برنمی

کار که... قرارداد و تنظیم کردم. تو فقط یه بررسی   -

تاده باشه. واسه دکور هم هستن کن، چیزی از قلم نیف

مونه تا کار زودتر دیگه. آوا این آخر هفته رو گفته می

 جمع شه.

 

 آورد همین بود؛ آوا!پس نامی که پروین به خاطر نمی

خونه زندگی نداره مگه، چطوری قراره آخر هفته   -

 هم سر کار باشه؟
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ست آوا گفته بود خانوادگیشهریار هم به مشکلی که 

پرسد را قبلا شک کرده بود. سوالاتی که صدرا می

خودش از خودش پرسیده بود اما دلیلی برای مطرح 

 بیند.کردن آن با برادر نکته سنجش نمی

چرا داره. اتفاقا متاهله. ولی حتما با همسرش   -

گفت به جبران این هماهنگ کرده دیگه. به من می

ره تا ن سه هفته رو خونه نمیمدت نیومدن، کل ای

 کار جمع بشه.
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آید که اگر او یک زن متاهل برایش سوال پیش می

تواند سه هفته را از خانه دور بماند و است چطور می

شوهرش اعتراضی نکند. مگر شهریار و پروین 

گفتند که جوان است؛ پس نباید مدت زیادی از نمی

وان با این ازدواجشان گذشته باشد و معمولا مردان ج

همه دور ماندن همسرانشان از خانه موافق نبودند. 

چندین بار مراجعینی داشته که بر سر موضوعاتی 

مشابه کارشان به جدایی کشیده بود. سوالات ذهنش 

کند؛ باز شم وکیل بودنش به کار را در جا خاموش می

افتاده و کنجکاوی بیشتر در مورد یک زن شوهردار 

ی اخلاقیات او جا بگیرد. یرهچیزی نیست که در دا

کنند. ساعت حرکتشان را هماهنگ و تماس را قطع می

شود چهارشنبه شب با ماشین شهریار بروند و قرار می

 بعدازظهر شنبه هم برگردند.
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های شهر شده اواسط مهر بود و سوز هوا مهمان شب

شود و دستش را به کمری که بود. از ماشین پیاده می

گیرد و ساعته خشک شده می از رانندگی چند

کشد تا قولنج کمرش را هایش را رو به عقب میشانه

هایش گذرد و بلافاصله شانهبشکند. لرزی از تنش می

کند. خیلی وقت بود به تبریز نیامده بود. را جمع می

های تمیزش تنگ دلش برای این شهر زیبا و خیابان

از  شده بود. حتی برای سوز سرمایی که خیلی زودتر

اختیار کرد هم دلتنگ بود. بیتهران، شهر را بغل می

اش های کودکینشیند. ساللبخندی روی لبهایش می

 اندازه دوستش داشت.را در این شهر گذرانده بود و بی

  

های صدرا در راه در مورد تصمیم جدید پروین و برنامه

حرف زده بودند. شهریار آدم دیکتاتوری نبود و با 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

را قانع شده بود که فعلا زمان مناسبی توجیهات صد

برای ازدواجش نیست. هنوز ته دل صدرا احساسات 

ای به نامزد سابقش باقی مانده و خاموش نشده

نتوانسته بود فراموشش کند. با اینکه مریم 

شان را به هم زده و او را ترک کرده بود تا نامزدی

بود هر اش به کانادا بروند، باز هم قادر نهمراه خانواده

کسی را جایگزین او کند. شهریار تنها کسی بود که 

ی دلش را پیش او باز کند و از توانست سفرهصدرا می

رازهای مگویش برای او حرف بزند. پروین خیلی 

نشست یا شروع به بدگویی پشت سریع به گریه می

شان، کرد؛ چیزی که با وجود جداییسر مریم می

با جان و دل به  تحملش را نداشت. شهریار اما

 فهمید.اش را میداد و دلتنگیهایش گوش میحرف
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ی باز در تاریک روشن این ساعت با دیدن تنها مغازه 

 دهد.از صبح برادرش را مخاطب قرار می

ی حسابی بزنیم بعد داداش اول بریم یه کله پاچه  -

 بریم دفترت. چطوره؟

 

اش را از رخت آویز پشت ماشین شهریار کت پشمی

 دهد.دارد و حین پوشیدنش با خنده جواب میبرمی

بریم. بریم و زود برگردیم. دیروز حسن زنگ زده   -

خانم مهندس دیوونه شده. از شیش "گفت بود می

بریم ببینیم چی  "زنه تا نه شب.صبح استارت می

 کار کرده که صدای حسن هم دراومده.

 

زند و همراه برادرش به سمت دزدگیر ماشین را می

 روند.باخی سر خیابان میط
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ای کنی، یه وقت کار عجلهمیگم، این همه هزینه می  -

 تحویلت نده. 

ای هم باشه، به نغع منه. این دختر از کارش عجله  -

شناسمش. ولی فشارش روی کارگرا و زنه. مینمی

دونم چی شده که کلا این مدت یه خودشه. نمی

ح هم گفت ولش کنن شب تا صبجوریه... حسن می

کنه... چند باری هم که مونه تو دفتر خودش کار میمی

باهاش حرف زدم، مثل قبل نبود... کم حرف شده... از 

بگو و بخند افتاده... اصلا از بیمارستان که مرخص 

شده، انگار یه آدم دیگه شده... قبلا خیلی سرزنده بود. 

ی فکر و ذکرش و الان نه... خیلی جدی شده. همه

 کار. گذاشته روی

جالب شد. حالا نفهمیدی مریضیش چی بود؟ چرا   -

 بستری شده بود؟
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نه! درست نبود زیاد کنجکاوی کنم. ولی وقتی   -

داد نه بیمارستان بود، گوشیش و برادرش جواب می

 شوهرش.

 

اندازد و لبهایش را صدرا ابروهایش را از تعجب بالا می

کمی کند. ماجرای این دخترک طراح به طرفین خم می

بودار است. امیدوار است هر چه که باشد، ضرری 

 متوجه برادرش و کار و کاسبی او نباشد.

 

 138_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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کردم از کردیم، بیشتر احساس میهرچه بیشتر کار می

ام عقب هستم.  با این که جدول زمانبندی برنامه

اری را دقیقی داشتم و تا به حال پیش نیامده بود که ک

با تاخیر تحویل بدهم، اما انگار چیزی درونم بود که من 

داد. شاید هم یک نوع را بیشتر به سمت کار هل می

ام نشات های درونیبود که از نگرانی وسواس عصبی

شدم. هرچه که بود، کار گرفت اما من حریفش نمیمی

قدر فکر و کرد. مخصوصا که آنزیاد حالم را بهتر می

شد به چیز شد که فرصت نمیرگیر کار میتمرکزم د

دیگری فکر کنم. همین هم من را بیشتر به کار جذب 

 کرد. می
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مشغول کردن ذهنم، تنها با ایستادن در یک گوشه و 

شد. باید دست و فکرم را هم درگیر نظارت بر کار نمی

گیرم خودم هم لباس کار بپوشم و کردم. تصمیم میمی

های پاشنه قبل از همه کفش به کارگران ملحق شوم.

آورم و یک صندل ساده به پا ام را در میسوزنی

کنم به چسب پوشم و شروع میکنم. لباس کار میمی

 هایی که گچکار روی دیوارها انداختهزدن روی قاب

زنم و های گچی میاست. چسب را با احتیاط روی گل

های طلا را رویشان شان گرفته شد، ورقوقتی نوچی

چسبانم. تصمیم دارم داخل یکی از این کادرها که یم

از همه باریکتر است را با یک نقاشی مینیاتوری پر کنم. 

ای باشد. باید دنبال کسی بگردم که در این زمینه حرفه

ی من برای آقای سالاری که با اصرار این هم از هدیه

به این که من سر کار حاضر شوم، از گرداب افکارم 

 بود.نجاتم داده 
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خانم مهندس این قاب بزرگه رو هم ورق   -

 زنین؟می

 

ایلیا تنها هفده سال داشت، اما بخاطر شرایط خانواده 

خیلی سریع به کار رو آورده بود.  پسر بازیگوش اما 

بشدت با استعدادی بود. در عین برخورد جدی با او 

کردم توجهش را به طراحی جلب کنم. شاید سعی می

دهی کند. او هم هایش را جهتندیمتوانست علاقهمی

برد و در حضور من از جدیت من حساب می

قدر کرد. دوست نداشتم اینهایش را کنترل میشیطنت

کردم که مانند جدی و خشک باشم. تمام سعیم را می

ای ی صمیمانهکارهای قبل با نیروی اجرایی رابطه

داشته باشم اما دست خودم نبود. لبخندم را گم کرده 

 ودم و به جایش اخم به صورتم چسبیده بود.ب
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آره. ورق اون و دیگه تو بزن. من زیاد رفتم روی این   -

ها نردبون خسته شدم. فقط حواست باشه لابه لای گل

رو تمیز چسب بزنی. زیاد و کم نشه. خودم میام دوباره 

 کنم.چک می

 چشم.  -

 

ای باشد تا کار خواستم بهانهخسته نبودم. فقط می

سبکتری را به ایلیا بسپارم. حواسم بود که بعضی 

ها سرکارگر از سن کم او سو استفاده کرده و وقت

رود کند. ایلیا که میکارهای سنگین را به او محول می

طلاهایی که  گردم. روی ورقدوباره سرکارم برمی

زنم تا انگشت ضربه میام با نوک دیشب چسبانده

دارم مطمئن شوم کاملا خشک شده اند. فرچه را برمی

های کنم. طرحها را پاک میهای ورقو به نرمی اضافه
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های ریز طلایی رنگ که از پس ی قاب و گلپیچ خورده

آورد. زنند، لبخند به لبم میها بیرون میورق

ترین بخش کار به نظرم همین قسمت است؛ دلچسب

هایی که زیر ها و نمایان کردن زیباییکردن اضافهپاک 

 ها پنهان شده است.این آشفتگی

 خسته نباشی دخترم.  -

 

ی درون دستم روی قاب با صدای آقای سالاری فرچه

چرخانم. شود و با تعجب سرم را به عقب میخشک می

آمدنش را خبر نداده بود و حالا نیمی از سورپرایزم به 

همیشه لبخند وسیعی روی لبش بود. باد رفته بود. مثل 

تنها نیامده بود؛ مرد جوانی همراهش بود که نگاهی تیز 

آید اما از دیدن و کاونده داشت. از نگاهش خوشم نمی

 شوم. آقای سالاری خوشحال می
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 خبر!سلام آقای سالاری. خوش اومدین. چه بی  -

دیگه شنیدم خودت لباس رزم پوشیدی، رفتی توی   -

 فتم بیام کمک.میدون، گ

 

 139_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

ام. من هم ست که به تن کردهکاری اش به لباساشاره

ی هایم را از اضافهزنم. لباسمانند خودش لبخندی می
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روم. تکانم و جلو میتوانم میها تا جایی که میورق

دهیم و به مرد اخموی کنار دستش سلام دست می

کند و تنها سری برایم ب دادن تنزل نمیکنم. به جوامی

 اش بگیرم.کنم ندیدهدهد. سعی میتکان می

 خسته نباشید. کی رسیدین؟  -

تازه. دو سه ساعته. اول گفتم بیام یه سر به شما   -

 بزنم. راستی...

 

 گذارد.دستش را پشت کمر مرد همراهش می

این جوون برازنده، برادر منه... صدرا. این خانم   -

 جوان هم آوا جان ضیایی هستن. 

 

همانی که دو سال و نیم پیش دفتر کارش را دیزاین 

کرده بودم! در تک عکسی که در دفترش دیده بودم، 
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های بر خلاف الانش خنده بر لب داشت و خبری از اخم

م لبخند بینم در مقابل او هدرهمش نبود. لزومی نمی

گویم. ی رو به او می"وقتمخوش"بزنم اما با احترام 

ایست انگار به دنبال کوچکترین هایش به گونهنگاه

گردد تا مچ طرف مقابلش را بگیرد. همانطور ایرادی می

ایم حسن آقا، آبدارچی شرکت، با خبر از که ایستاده

کند. آقای چایی تازه دمش ما را به نشستن دعوت می

روند. رویم و برادرش به سمت آبدارخانه میسالاری 

ها ملحق شوم. قبل از شود با این سرو وضع به آننمی

طلای روم تا ذرات ورقهر چیزی به دستشویی می

 نشسته روی سر و صورتم را پاک کنم.

 

لباس کارم را هم در اتاق عوض کرده و مانتوی مرتبی 

برادرش با پوشم. مرد اخموی صدرا نام، در مقابل می
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های آقای نمایی نشسته است و به صحبتلبخند دندان

زنم و وارد دهد. دو تقه به در میسالاری گوش می

ها شوم. نگاهی اجمالی به صندلیآبدارخانه می

اند و هر کدام از اندازم. دو برادر روبروی هم نشستهمی

ی دور میز گرد و کوچک را انتخاب ماندهدوصندلی باقی

ط دونفرشان خواهم نشست. بناچار، یکی از کنم، وس

نشینم. حسن آقا یک کشم و میها را بیرون میصندلی

 گذارد.لیوان چایی هم مقابل من می

زحمت ی کارگرا دیر نشه. بیحسن آقا، صبحونه  -

 امروز یه دونه بیشتر نون بگیر. دیروز نونشون کم بود.

 چشم خانوم مهندس!  -

 

 رود.نه بیرون میگوید و از آبدارخامی
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ی شالم بیرون زده را به داخل موهایی که از کناره

کنم نقاب لبخند و حال خوشم را فرستم و سعی میمی

 پیدا کرده و روی صورتم بزنم.

احوالت چطوره دخترم؟ دیگه خودتم دست به کار   -

 کنی؟قدر عجله میشدی. چرا این

نم. توطوریش هم شرمندهخیلی بدقول شدم. همین  -

طوریش کارتون چند روز عقب افتاده بود، یک همین

 هفته هم من عقب انداختمش.

 

گیرد. دارد و آن را به سمت من میدر قندان را برمی

دارم و آن را های سفید درون قندان را برمییکی از نقل

زنم، گذارم. با اولین گازی که به نقل میبه دهان می

 پیچد.بوی گشنیز در دهانم می
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حالا مگه مشتریا پشت در صف کشیدن؟ یک هفته   -

 تاخیر چیزی نیست.

کنین آقای سالاری. شما دونم دارین تعارف میمی  -

قدر هم که معطل من مرد وقت شناسی هستید. همین

موندید و کار و به کس دیگه ندادین، خیلی واسه من 

 باارزشه. دیگه با این حرفا بیشتر از این خجالتم ندید.

 

اش را در زند و نیمی از چاییای مید دلگرم کنندهلبخن

 نوشد.یک حرکت و با کمی صدا می

نگاه نکن، من چایی رو اینطوری نخورم بهم   -

 چسبه.نمی

 

شود لبخند مرا هم به واقعیت تبدیل بالاخره موفق می

 کند.
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 نوش جان!  -

والا با این رویه که شما پیش گرفتی، من فکر کنم   -

چیزی که قولش رو دادی کار و تحویل  زودتر از اون

بدی. فقط حواست باشه کارگرا اذیت نشن دخترجان. 

های خدا یه کاری کن خدا رو خوش بیاد. اون بنده

 ها.اذیت بشن، برکت از کارت میره

 

شود. من کی همان لبخند کم جان هم دوباره خشک می

ی جوانب را بسنجم؟ خواستم عاقل شوم و همهمی

ت؛ آنقدر به فکر زودتر انجام شدن کار و گفراست می

سرگرم شدن خودم بودم که برایم مهم نبود چقدر 

کشم. با شرمندگی دستم را دارم از بندگان خدا کار می

 گیرم.به لیوان چایی می
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های خدا حق با شماست. اصلا حواسم به این بنده  -

 خوام.نبود. معذرت می

حواست باشه.  واسه معذرت خواهی نگفتم. گفتم که  -

شما هنوز خیلی جوان هستی، یه راه طولانی داری تا 

ی موفقیت هم به این نیست که آدم موفقیت. همه

خودش یک نفره جلو بره و راضی باشه. باید یه طوری 

قدم برداری که چند نفر هم در کنار تو رشد کنن و 

ها هم راضی باشن. حالا تو هر مرحله که باشی یک اون

های خدا و رتن. الان هم این بندهسری آدم کنا

شوهرت هستن. این وسطا چند روزهم برو خونه تا 

 همسرت هم صداش در نیاد.

 

 140_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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لرزد و اختیار دستم میشود، بیحرف از همسرم که می

کند. سریع لیوان درون نعلبکی زیرش صدا ایجاد می

کشم تا بیشتر از این آبروریزی نکنم. دستم را پس می

ام چیزی بفهمد از فکر این که کسی از ماجرای جدایی

لرزد. چه ی پشتم میو بخواهد قضاوتم کند، تیره

ی اول گفتم که جلسهمی دادم؟جوابی باید می

شود و تا آن موقع مان یک ماه دیگر برگزار میدادگاه

گفتم همسری که از او حرف فرصت دارم؟ یا می

دانم ام شده است؟ نمیزنند، منفورترین فرد زندگیمی
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ام های صورتم موفق بودهچقدر در کنترل خودم و حالت

جی شباهت به دهن کاما مطمئنم لبخند دروغینم بی

نیست. دوست ندارم به مرد محترم پیش رویم دروغ 

بگویم؛ اما گفتن راستش، آن هم در حضور مرد اخموی 

کنم طوری جواب کنار دستش کار من نیست. سعی می

 بدهم که نه دروغ باشد نه اصل مطلب را گفته باشم.

ایشون هم فعلا خونه نیست. گفتم تا فرصت هست   -

خانوم چطورن؟ آخرین  کار و جمع کنم... راستی زری

 بار پیش خانم شهسواری دیدمشون.

زری جان هم خوبه. سلام داره. قرار بود بیاد، دیگه   -

 ی پسرا اجازه نداد.مدرسه

 

ام. باقی ظاهرا در تغییر مسیر صحبت موفق بوده

ی آقا شهریار هایمان به حرف در مورد خانوادهصحبت
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کشیده  گذرد و برادرش هم گاهی از سکوتش دستمی

کند. مشخص است چقدر برای و در بحث مشارکت می

 برادر و زن برادرش احترام قایل است.

 

آقای سالاری و برادرش دو روز بعد به تهران بازگشته 

بودند. در این دو روز باز هم به شرکت سر زده و از 

ی نزدیک شاهد روند کار شده بودند. در مورد همه

ز بخشی که قرار بود ها توضیح داده بودم، به جبخش

سورپرایز باشد. این ایده از توجه خاص آقای سالاری 

های قدیمی به سرم زده بود و شک نداشتم به نقاشی

این تابلوی دیواری را خواهد پسندید. در این چند روز 

و گوی کارگران فهمیده بودم ایلیا دستی بر قلم از گفت

یی دارد. های مینیاتوری استعداد بالاداشته و در نقاشی

هایی که کشیده هایی از نقاشیاز او خواسته بودم نمونه
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هایش را آورده و را برایم بیاورد. او هم با ذوق نقاشی

نشانم داده بود. الحق که کارگران در تحسین او غلو که 

نکرده بودند، حتی کم گذاشته بودند. برای کسی که 

های دیگران تمرین کلاسی نرفته و از روی نقاشی

نظیری به حساب های بیرده بود، واقعا نقاشیک

 آمدند.می

این نقاشی هست... این که یه دختر تنها   -

خوام رو وایستاده... یه کاسه دستشه... این و می

 تونی؟این دیوار بکشی. می

 

های شود. وقتی با مدادرنگیکمی دستپاچه می

کیفیت توانسته چنین نقاشی زیبایی خلق کند، حتما بی

واند روی دیوار هم طرح بزند. اما مشخص است تمی

ی ترسد از عهدهکه اعتماد به نفسش پایین است و می
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انجامش برنیاید. وقتی تردیدش را درجواب دادن 

کنم از روش تشویق استفاده کنم. تا بینم، سعی میمی

ام برسم، هم اعتماد به نفس او را هم من به خواسته

 تقویت کنم.

تا ظهر روش کار کن. طرح اولیه رو بزن. اگه   -

گم طرحت خوب از آب دراومد، هر چی لازم بود می

برات تهیه کنن، بیارن. اگه تا آخر این هفته هم 

دم. تمومش کردی، خودم دو تومن بهت انعام می

 فقط صداش و جلوی بقیه درنمیاری. خوب؟

 

 کند.گذرد و بلافاصله قبول میبرقی از چشمانش می

رود، در گوگل دنبال همین که از آبدارخانه بیرون می

های بزرگ و معتبر آدرس لوازم تحریر فروشی

گردم تا برای این پسر خرید کنم. کار بس است! می
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امروز از ساعت شش کار را تعطیل خواهم کرد و به 

گردش در شهر خواهم پرداخت. شاید دیگر فرصتی 

ت در تبریز بمانم. قدر طولانی مدنباشد که بتوانم این

 های این شهر را از دست ندهم.لااقل زیبایی
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تر از از وقتی از تبریز برگشته بودند، خیالش راحت

ی پیش وقتی شده بود که عازم آنجا بودند. تا هفته

نگران دکور دفتر برادرش بود. دوست نداشت شهریار 

ی هنگفت، ناراضی ببیند. اما را بعد از صرف یک هزینه

وقتی خود خانم ضیایی و جدیتش در کار را دیده بود، 

ای رضایت بخش د که با نتیجهخیالش راحت شده بو

مواجه خواهند شد. تنها چیزی که هنوز برایش سوال 

بود، اقامت طولانی مدت یک زن جوان شوهردار، آن 

هم زنی به این زیبایی در شهری دیگر بود؛ یک جای 

 لنگید. کار این دختر می

 

البته که در همان برخورد اول فهمیده بود این دختر هر 

یگری بماند، دست از پا خطا چقدر هم در جای د

قدر با نخواهد کرد. رفتارش در عین صمیمیت، آن
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های تعریف شده شهریار و خودش جدی و در چارچوب

ی دیگری از دنیا هم که بود که مشخص بود، هر گوشه

برود، خیال شوهرش از بابت او تخت است. خانم 

های طولانی را با چندین کارگر مرد در ضیایی ساعت

گذراند اما طوری با همه برخورد کرده بود ن مییک مکا

ترین شوخی یا که کسی به خودش جرئت کوچک

تعرضی را ندهد. یاد اولین برخوردش با این دختر 

ی تیم کاری آبی رنگ، شبیه بقیه افتد؛ وقتی با لباسمی

اجرایی و با دستمالی که محکم موهایش را در بر گرفته 

های طلا از روی ورق یبود مشغول پاک کردن اضافه

های ریز طلایی رنگ روی صورتش دیوار بود و تکه

چسبیده بودند. ترکیب طلایی با سبز چشمانش جذاب 

بود! اگر خودش زنی به این زیبایی داشته باشد، قطعا 

 قدر از او دور شود.اجازه نخواهد داد این
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گوید و سرش را محکم بلند می "استغفرالله"یک 

این افکار را دور بریزد. سه سال  دهد تاتکان می

ی مریم را دور نریخته بود؛ ریاضت کشیده و خاطره

حالا چشم و ابروی زنی متاهل فکرش را درگیر کرده 

کرد و این اصلا بود؟! داشت زیادی به زن مردم فکر می

های درون آن را کند و پروندهخوب نبود. کشو را باز می

و جمالش، مبارک  کشد. آن زن طراح و حسنبیرون می

 صاحبش! 

 

بار گشتند، اما اینده روز دیگر باز باید به تبریز برمی 

خانوادگی. قرار بود خودشان چند روز قبل از افتتاحیه 

آنجا باشند تا هم از مرتب بودن کار مطمئن شوند، هم 

فرصتی برای چندروز گردش خانوادگی داشته باشند. 

را دعوت کرده بود؛  شهریار برای افتتاحیه افراد زیادی
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تعدادی از تاجران بزرگ شهر و تعدادی از مشتریان به 

نامش از داخل و خارج از کشور برای این مراسم 

های دعوت تازه برای دعوت شده بودند. کارت

میهمانان ارسال شده بود، و علاوه بر لیست مهمانان، 

ریزی پذیرایی جشن هم کامل بود. شک نداشت برنامه

ه آن دختر طراح در کارش داشت، کار با سرعتی ک

 شرکت هم زودتر از موعد به اتمام خواهد رسید.

 

هایش را از باز فکرش سمت آن دختر رفته بود. لپ

کند. کند و آرام آرام بادش را خالی میکلافگی باد می

دارد تا با خواهرش تماس گوشی را از روی میز برمی

تا هم پای قولش بگیرد. باید این هفته سری به او بزند 

مبنی بر بیشتر کردن رفت و آمدش به آنجا مانده باشد، 

های دیگر هم از سپیده احوال عماد را بپرسد. از بچه
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ی یکی از شنیده بود که موقع تمیز کردن شیشه

هو گاز داده وعماد زمین خورده و ها، راننده یکماشین

مچ دستش ترک خورده بود. قرار بود سپیده و علی 

ی گچ دست او را تقبل کنند و تا برگشت صدرا از هزینه

ی تبریز حواسشان به آن بچه که تنها نان آور خانواده

شان بود، باشد. مقداری پول نقد در کیفش سه نفره

های نعمت آباد راه کوچهگذارد وبه سمت کوچه پسمی

خواهد سری به عماد و مادر و خواهرش افتد. میمی

های قدیمی این محله مستاجر هبزند که در یکی از خان

 هستند.
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کند تا کت و شلوارش را هرچه پروین اصرار می

های خانگی حمید یکی را تن کند، دربیاورد و از لباس

کند. هم قصد ماندن نداشت، هم وسواس قبول نمی

داد لباس حتی تمیز کس عجیبی که داشت اجازه نمی

های را تن کند.  با این بهانه که یکی از پروندهدیگری 

دادگاه فردا را در دفتر جا گذاشته، پروین را راضی 

کند که شب را نماند و تنها به درآوردن کتش اکتفا می

 کند.می
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میز شام را تازه جمع کرده بودند که علی، دنبال سپیده 

های پروین او را با خودش آمد و با همراهی چشم غره

ای که در حال چیدنش بودند برد. محمدرضا انهبه خ

کرد ندید بگیرد و خودش را به آن راه بزند اما سعی می

پروین شاکی بود و در هر فرصتی بابت این موضوع 

 داد.سپیده را گوشمالی می

ش تقصیر همین چشم سفید خودمه. الکی همه  -

ی مردم حرف در بیارم. با این همه چرا واسه بچه

که این واسه شوهرش میاد، اونم مرد ادا اصولی 

جوونه دیگه، میگه زنم و ببرم شب پیش خودم 

 باشه.

 

کشد و رویش را به هایش را در هم میمحمدرضا اخم

گیرد، شاید پروین ناخشنودی او از سمت تلویزیون می
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ی این بحث را ببیند و آن را به درازا نکشاند. ادامه

با نگاهش او را به صدرا نگاهی به محمدرضا انداخته و 

اش دهد، منتظر است خواهرش اشارهپروین نشان می

را بگیرد اما پروین که مشخص نیست دلش امشب باز 

از کجا پر است، بند کرده به سپیده و دست بردار 

 نیست.

دروغ میگم مگه؟ بابا این چند ماهم صبر کنین، یه   -

گم تون دیگه. میعروسی بگیرین برین سر زندگی

نه. "گه عروسی بگیریم، این جز جیگر زده می

. "عروسی باید تابستون باشه، بشه تو باغ گرفتش

کنند. اینم از این حالشون که مراعات هیچی و نمی

خوان و می موندم با این همه برو بیا دیگه عروسی

 چیکار!
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ها را آید. از خواهرش توقع این حرفصبرش به سر می

ندارد. وقتی خودش با مریم نامزد بود، همین پروین 

اصرار داشت زودتر عقد کنند و مریم بیشتر کنار صدرا 

ترسید بماند. حالا نوبت که به سپیده رسیده بود، می

 ی خودش مستقر شود،دخترش پیش از اینکه در خانه

با همسرش رابطه داشته باشد! پای چپش را از روی 

زند و اندازد. دستانش را در هم گره میپای راستش می

 شود.کمی به جلو خم می

آبجی! نگو عزیز من این حرفا رو! زشته. شما   -

 کار به کار این زن و شوهر داری؟چی

 

محمدرضا با دیدن موضع صدرا، کنترل تلویزیون را 

ذاشته و بلافاصله وارد بحث روی میز جلویش گ

 شود.می
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گه دیگه خانم. هر بار این بچه میاد راست می  -

هم کنی بهش. هر چیدنبال زنش، اخم و تخم می

ی بعد باز روز از نو، گم فایده نداره. دفعهبهت می

 روزی از نو.

 

پروین به حالت قهر رویش را از هر دو مرد روبرویش 

دوزد. تلویزیون می یگیرد و نگاهش را به صفحهمی

لحنش رنجیده و ناراحت است. انتظار ندارد هم برادر و 

 ی مخالف او قرار بگیرند.هم همسرش در جبهه

اسه من با هم متحد –خوبه حالا... لازم نکرده   -

گم واسه خاطر خودشه. بشین. من اگه چیزی می

ی باباش، هر ارزش نکنه. بشینه خونهگم خودشو بیمی

اومد عروسی درست و درمون براش وقت شوهرش 
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ش، هر کاری هم دلش خواست گرفت، پاشه بره خونه

 بکنه.

خوب مشکل همینه دیگه خواهر من. خودت داری   -

گی شوهرش! مگه این دوتا با هم عقد نکردن؟ می

خوب الان شرعا و قانونا زن و شوهرن. دیگه من و 

 کار به روابط بین این دوتا داریم آخه؟شما چی

فهمی؟ یا من خوای بگی حرف من و نمیمثلا می  -

گم بره فهمم؟ دارم میافتادم منظور تو رو نمیعقب

 ش بعد...خونه

 

 "الله اکبر"دهد و محمدرضا سری به تاسف تکان می

گوید. صدرا هم از سرسختی خواهرش کلافه می

اش فرو رفته و منطقیشود. پروین باز هم در جلد بیمی

های دورش را بشکند. حاضر نیست دیوارهبه هیچ وجه 
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کند با همان لحن نرم، تهدیدهایش را به سعی می

 خواهرش تفهیم کند.

فهمی، هم من حرف شما هم شما حرف من و می  -

رو. مساله اینجاست که من بخاطر کارم، روزانه 

شون به بینم که زندگیهزارتا زن و شوهر و می

. شما الان های بقیه از هم پاشیدهخاطر دخالت

ی زندگی این دوتا ترین مسالهداری تو خصوصی

تونی دخترت و راضی کن کنی. اگه میدخالت می

که دست از تجملات برداره، راضی بشه به یه 

مراسم ساده و بره سر زندگیش. اخم و تخمت 

ایه؟ مگه علی واسه پسر مردم دیگه چه صیغه

ده؟ شو نبرخونه نگرفته؟ مگه سپیده بیشتر جهیزیه

خوب... شما با دخترت حرف بزن. اگر قبول کرد که 

شونو ی وسایلشم ببره بچینه، زندگیزودتر بقیه
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شروع کنند. اگر هم قبول نکرد که خوب دیگه زن و 

شوهرن. به کسی ربطی نداره یه سری اتفاقا کی 

 افته.می
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سیم را از گوشی بی شود.پروین با غیظ از جا بلند می

دارد تا به اتاقش برود و به روی میز تلفن برمی
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ها حرف او را برادرش تلفن کند. انگار این مردزن

هایش فهمند. زری مثل خودش زن بود و از نگرانینمی

 تواند ساکت بماند و گله نکند.باخبر. اما نمی

خوبه دیگه، شما هم مردین، هرچی به مصلحت   -

گین. اصلا من همون صم بکم میمرداست همونو 

ام. با شماها ترم. من املم، قدیمیبشینم سنگین

 فکر.حرف نزنم بهتره، آقایون روشن

 

در هوا به  "روشنفکر"حرکتی که هنگام گفتن 

اندازد. اما جرئت دهد، صدرا را به خنده میدستانش می

کند با صدا بخندد، مبادا پروین بیشتر از این نمی

رود و در را عصبانی شود. خواهرش که به اتاق می

 دهد.بندد،  محمدرضا را مخاطب قرار میمی
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قدر آقا محمدرضا، چی شده بود؟ آبجی چرا این  -

ناراحته؟ فقط مربوط به رفتن سپیده و علی نبود 

 ناراحتیش.

 

دارد و صدای تلویزیون را نترل را برمیمحمدرضا ک

کند تا صدای حرف زدنشان به اتاق کمی زیاد می

زند تا پروین نرسد. با سرش هم به صدرا اشاره می

 اش را بنوشد.چایی

شناسی. مرغش از قفس نه بابا. خواهرت و که می  -

پریده واسه همون عصبانیه. در اصل باید تو رو 

 کرد امشب.ترور می

 

گیرند و با لحنی ی صدرا حالت منحنی به خود میهالب

 آورد.خندان حدسش را به زبان می
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بازم واسه من خواب تازه دیده بود؟ نکنه طرف   -

 شوهردار از آب دراومده.

خندد و با نگاهی به در اتاق صدا میمحمدرضا بی

دهد. کمی  به صدرا پروین، سرش را به تایید تکان می

 آورد.ش را پایین تر میشود و صداینزدیکتر می

آره. یکی از فامیلا رو در نظر گرفته بوده. انگار به   -

شهریار هم گفته بود راجع بهش باهات حرف بزنه، 

ای احوالپرسی دیروز که زنگ زده بود به یه بهونه

کنه، شنیده دختره دوماهه نامزد کرده. از دیروز 

جرئت نداریم اسم تو رو تو خونه بیاریم. دیگه 

 به جایی رسیده که معتقده بختت و بستن. کارش

 

خندد. کوبد و آرام میاش میدستش را روی پیشانی

های بهتری به کاش خواهرش این پشتکار را در زمینه
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کوبد و گرفت. محمدرضا روی بازوی او میکار می

 دهد.ی سالن را نشان میگوشه

حالا ول کن این حرفا رو. فردا پس فردا، یه مورد   -

رسه، باز حالش خوب میشه. به ذهنش میدیگه 

پاشو اون تخته نرد و از اون گوشه بیار. حمید هی 

 شه باهاش بازی کرد.کنه، نمیتقلب می
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اش بارها و بارها تماس گرفته بودند و سمیر و خانواده

دانستم پاسخ گذاشته بودم. میهایشان را بیتماس

هایشان چیست و از تکرار مکررات خسته بتمتن صح

بودم. زندگی من با سمیر به آخر رسیده بود و دوره 

ها و اتفاقات، چیزی به جز ی حرفکردن هزارباره

نشخوار ذهنی نبود. تا دادگاه شش روز بیشتر نمانده 

دانستم اثبات عسر و بود و از حالا استرس داشتم. می

ی نیست. سمیر در حرج در زندگی با سمیر کار راحت

ظاهر فرد موجهی بود؛ مردی با پرستیژ کاری بالا و 

حقوق قابل توجه. محکومیت و ترک منزل نداشت. 

العلاج هم نداشت؛ اعتیاد، دست بزن و بیماری صعب

های دانم چرا پتانسیل خیانت جزو بیمارینمی

 آید! العلاج به حساب نمیصعب
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وکیلم گفته بود احتمال اینکه او برای عدم تمکین از 

من شکایت کند زیاد است و باید خودم را برای چنین 

هایی هم آماده کنم. من دلیلی برای اثبات خیانت دادگاه

سمیر نداشتم. اگر داشتم هم فرق چندانی در اصل 

هایی که باید در دادگاه کرد. صدها بار حرفموضوع نمی

خودم دوره کرده و هربار کارم به تنگی زدم را با می

نفس و استفاده از اسپری کشیده بود. بعد از برگشتن 

به تهران باید رفتن پیش مشاور را در راس کارهایم 

ست و دانم منشا این تنگی نفس عصبیقرار دهم. می

دوست ندارم این ماسماسک تا آخر عمر وبال گردنم 

ر ندارم و باشد. من هنوز بیست و چهار سال بیشت

داند در طول زندگی دیگر با چه اتفاقات کسی نمی

سخت دیگری روبرو خواهم شد. اگر بخواهم از همین 

حالا در برابر هر موضوعی ضعف نشان بدهم و تنگی 

 ام. نفس امانم را ببرد، قافیه را باخته
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هلن تماس گرفته و از آمدن سمیر به شرکت گفته بود.  

ظاهرا خودش مستقیما پیش آقای امیری رفته بود. 

نتوانسته بود از زیر زبان آقای امیری حرف بکشد و 

هایی میانشان رد و بدل شده است. بفهمد که حرف

ای که نگران بودم پیش آقای امیری بر بیشتر از وجهه

ن بودم که آدرس شرکت آقای باد رفته باشد، نگران ای

های این سالاری را گرفته و عازم تبریز باشد. خرابی

قدر شد روزی آنمرد پایانی نداشت. باورم نمی

کردم هیچ مردی بالاتر و دوستش داشتم که فکر می

والاتر از او وجود ندارد. بالای لبم از حرص به یک 

شود و با شکسته شدن مداد درون طرف کشیده می

ی به افکار درهم و "لعنت"آیم. به خودم می دستم

فرستم و مداد را همراه فکر به سمیر، درون گرفتارم می

 اندازم. سطل زباله می
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کارم در تبریز تقریبا رو به اتمام بود. امروز روتوش 

نهایی را انجام داده و محوطه را کاملا تمیز کرده 

را  بودیم. توانسته بودم چهار روز پیش از موعد کار

اش هم قرار بود به تمام کنم. آقای سالاری و خانواده

تبریز بیایند تا هم چند روزی را کنار هم بگردند، هم 

همگی در مراسم افتتاحیه شرکت کنند. دو انگشت 

فشارم و ام میام را روی چشمان خستهشست و سبابه

پیش از بیرون آمدن از شرکت، یکبار دیگر همه چیز را 

کنم تا چیزی از قلم ارهایم چک میاز روی لیست ک

ای نیفتاده باشم. ظاهرا همه چیز مرتب است. نقاشی

که ایلیا کشیده بود دقیقا وسط سالن و روبروی درب 

ورودی بود؛ بطوری که با ورود به شرکت پیش از هر 

کرد. وقتی پانصد هزار تومان چیز دیگری خودنمایی می

حساب ایلیا واریز  بیشتر از چیزی که قول داده بودم، به
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کرده و فیش را نشانش داده بودم، برق چشمانش 

ی گفت این پول را برای شهریهدیدنی بود. می

اش کنار خواهد گذاشت. خوشحال های نقاشیکلاس

ام هرچند کوچک، اما نور امیدی در دل بودم که توانسته

ست در دل خودم یک نفر روشن کنم؛ چیزی که مدتی

 خاموش شده بود. 

 

های روشن چیده بودم تا کسی که سالن را با رنگ

ها ممکن است ساعتی منتظر بماند، از شلوغی رنگ

خسته نشود و استرس نگیرد. در هر سه اتاق مدیریت، 

حسابداری و آبدارخانه رنگ چوب بود. اما در اتاق آقای 

سالاری از دو در دیگر بزرگتر بود و روی آن کمی منبت 

شوم تا آنجا را هم دفتر کار میکاری شده بود. وارد 

های سرخ میز کار، با بررسی کنم. عاشق ترکیب چوب
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های دفتر مدیریت شده بودم. روی چرم سبز رنگ مبل

دیوار پشت میز هم تابلو فرشی دستباف با ابعاد نسبتا 

 بزرگ تعبیه کرده بودم.
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بود که تا نزدیکش  آنقدر کیفیت بافت فرش بالا

کردی تابلوی عکس است. این شدی، خیال مینمی

تابلو را خود آقای سالاری از میان نمونه کارهایشان 

انتخاب کرده و خواسته بود حتما یک جایی از این دکور 

ای از زحمت انگشتان قرار بگیرد. این تابلو نشانه

شد به این اثر بافندگانش بود و بهترین جایی که می

ری ارزشمند داد صدر مجلس بود. یک دیوارکوب هن

پایین تابلو نصب کرده بودم تا سایه روشن نور، بافت 

 تر کند. ی فرش را نمایانبرجسته

 خوای بری هتل؟خانم مهندس! شب شد نمی  -

 

آیم. طوری غرق در کار با صدای حسن آقا به خودم می

و بررسی محیط شده بودم که حواسم به کل از اطراف 

گردم که با یک سینی ت شده بود. به سمتش برمیپر
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کوچک و یک لیوان چایی قرمز که بخار از روی لیوان 

زنم و شود، جلوی در ایستاده است. لبخندی میبلند می

روم و لیوان را از توی سینی درون به سمتش می

 دارم.دستش برمی

چسبه. دست شما درد نکنه... به به... الان چایی می  -

بح آقای سالاری میاد کار و تحویل بگیره. گفتم فردا ص

 نگاه کنم چیزی جا نیفتاده باشه.

اینجا چیزی جا نیفتاده دخترم. این مدت شب و روز   -

 کار کردی. دیگه چی جا بیفته؟

کاره دیگه. دیدی یه وقت یه چیزی از زیر چشمم   -

 ی آقای سالاری شدم.دررفت. فردا شرمنده

 

های کوچک رویم و روی صندلیبه سمت آبدارخانه می

ای که حکم نشینیم. نگاهی به آبدارخانهپشت میز می
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اندازم. چرا ی کوچک شرکت را داشت میآشپزخانه

این همه روز به فکرم نرسیده بود دستی هم به سر و 

روی اینجا بکشم؟ مطمئنم آقای سالاری مخالفت 

 کرد.نمی

ی هیادم باشه به آقای سالاری سفارش کنم دفع  -

 ی شما روهم سر و سامون بده.بعد آشپزخونه

 

خندد و قندان شکرپنیر روی میز را به سمت من هل می

 دهد.می

ای بابا. یه کف دست جا لازمه که یه سماور توش   -

بذاریم. اونم هست. تازه اینجا رو سه سال پیش 

کابینت هم زده. دیگه چی لازمه؟ شما هم عادت 

ها. خدا به داد کنیکردی همه چی و هی عوض 

 ذاری.شوهرت برسه، چقدر خرج رو دستش می
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ای که از گریه خندم. اما خندهاش میبه شوخی

انگیزتر است. حق داشت. دلم عوض کردن غم

ی وسایل خواست. اما نه عوض کردن هر روزهمی

ام. برای اینکه خودم ام، عوض کردن شناسنامهزندگی

ز حرف حسن آقا پرت را دوباره مشغول و فکرم را ا

اندازم. از دست خودم کنم، نگاهی به دور و بر می

شوم که چرا زودتر دست به کار بیشتر عصبانی می

ام. اگر در آبدارخانه بسته بود، تفاوت آن با سالن نشده

توانستم برای اصلا پیدا نبود. اما کمترین کاری که می

خوشحال کردن این پیرمرد انجام بدهم، عوض کردن 

اش بود. آنقدر در این سه هفته سرویس چایی خوری

هوای من و کارگران را داشت و پا به پای ما زحمت 

 کشیده بود که این کمترین کار برای جبران بود.
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گیرم پیش کنم و تصمیم میاز حسن آقا خداحافظی می

از رفتن به هتل، چرخی در بازار بزنم و مانتو و شلوار 

احیه بخرم. هوا در تبریز خیلی مناسبی برای مراسم افتت

زودتر از تهران سرد شده و یک هفته است که با پالتو 

های بزرگ که با هروم. جلوی یکی از فروشگابیرون می

ای را نورپردازی هوشمندانه و زیبایش چشم هر بیننده

ایستم. دکور خیلی زیبایی دارد اما اگر کند میخیره می

ترین یک گل بزرگ ی خارجی ویدست من بود، گوشه

دادم. زیبایی از کاغذ روزنامه درست کرده و قرار می

هایم را به داخل کند و قدمدکور کار خودش را می

 کشاند.فروشگاه می
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روم. مانتوی مشکی رنگ های مانتو میبه سمت رگال

ی قرمز رنگ که از یک های برجستهکوتاهی با گل

اند طرف سرشانه تا نزدیک زانوی آن پایین آمده

کنم و در کنارش کند. مانتو را پرو میتوجهم را جلب می

یک شلوار مشکی رنگ راسته و یک روسری سبز براق 

کنم. در این میهمانی افراد مهمی حضور انتخاب می

خواهد به بهترین شکل ممکن خواهند داشت و دلم می

قای سالاری هم در یک در آن حاضر شوم. با خود آ
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مراسم افتتاحیه آشنا شده بودم و این افتتاحیه هم 

فرصت خوبی بود که بتوانم خودم را به عنوان یک 

طراح موفق، معرفی کنم. مخصوصا که از این به بعد 

باید بیشتر روی درآمدم تمرکز کنم. هرچه باشد تا چند 

وقت دیگر، بیوه زنی خواهم شد که همسری برای 

هایم را حساب مخارجش ندارد! پول خریدپرداخت 

 روم. کنم و از همانجا با آژانسی به سمت هتل میمی

 

دادند اما های ساعت، هشت صبح را نشان میعقربه

وقفه، خواست بخوابم. بعد از روزها کار بیهنوز دلم می

اگر امروز قرار به تحویل پروژه به کارفرمای سحرخیزم 

خوابیدم . دیشب باز هم می شد،نبود، تا هرجا که می

کابوس آن شب را دیده و بارها از خواب پریده بودم. 

اند. مغزم کردم با چوب بر بدنم کوفتهاحساس می
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هایم هنوز در مدام از خواب پریده بود، اما استخوان

 کرد.خواب گیر کرده و درد می

پوشم و برخلاف تمام این مدت، های مرتبی میلباس

نشانم تا رنگ روی صورتم میای آرایش ساده

ام مشخص نشود. هنوز دو روز به شروع عادت پریدگی

ام مانده بود اما از همین حالا احساس ضعف و ماهیانه

کشم و آزاد روی خستگی داشتم. موهایم را برس می

کنم و شال آبی رنگم را روی هایم رهایشان میشانه

از اندازم. با دیدن موهای سیاهم که بعد سرم می

ها بازشان گذاشته بودم، یاد موهای سیاهی مدت

ی سمیر پریشان شده بود. این افتم که روی سینهمی

مالیخولیا پایانی نداشت و در هر تصویر، دلیلی برای 

کرد. سرم را فلش بک زدن به آن شب نحس پیدا می

گیرم در اولین فرصت سری دهم و تصمیم میتکان می
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ته بود با بلوند خیلی تغییر به خانم شهسواری بزنم. گف

خواهم کرد؟ پس وقتی به خانه برگردم موهایم را بلوند 

 خواهم کرد تا دیگر سیاهی آنها جلوی چشمانم نباشد.

 

افتم. حسن آقا دارم و به راه میام را برمیکیف دستی

مثل همیشه صبح خیلی زود آمده و سماورش را راه 

ای که آینه ها و سینیانداخته بود. سرویس استکان

دهم. با خوشحالی دیشب خریده بودم را به دستش می

اش عوض های قدیمیها را با استکانخیلی سریع آن

های مریم هم خریده ای از گلکند. سر راه دستهمی

بودم تا در جای جای سالن قرار بدهم و بوی خوششان 

های ها را شاخه شاخه، میان گلداندر فضا بپیچد. گل

دهم. گرمای فضا که به عی سالن جا میبزرگ مصنو

خورد، عطرشان خیلی سریع همه جا را پر ها میگل
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زند ها و سالنی که از تمیزی برق میکند. بوی گلمی

کافیست تا دردهای صبحم را از یاد ببرم و خودم را به 

 جریان خوب امروز بسپارم. 

 

آید. حسن آقا که در را باز زنگ در به صدا در می

شود. د، پیش از همه آقا شهریار وارد سالن میکنمی

ها دو پشت سرش برادرش و زری خانم و متعاقب آن

شوند. آقای سالاری وسط سالن پسر نوجوان داخل می

کند و چرخی ایستد، دستانش را به طرفین باز میمی

زند تا همه جا را برانداز کند. از دور خودش می

ودش نگران ی خالعمل هیچ کسی به اندازهعکس

ایستد و شروع به کف زدن نیستم. وقتی رو به من می

کنم و تازه یادم کند، بازدمم را به آسودگی رها میمی

افتد خوشامد بگویم. اما انگار به جز آقای سالاری، می
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اند که خیلی سریع زدهی من هیجانبقیه هم به اندازه

 پردازند و به سلامیبه بررسی گوشه و کنار شرکت می

کنند. زری خانم زودتر از بقیه به سرسری اکتفا می

شود تا آید و به من و همسرش نزدیک میخودش می

خسته نباشید بگوید. همین رضایتشان کافی بود که 

 خستگی از تنم بیرون بیاید.

 

مرد صدرا نام هم جلوتر آمده و با احترام سلام و 

ی ی دفعهگیرانهکند. دیگر آن حس مچاحوالپرسی می

دانستم مرد قانون پیش در نگاهش نیست. با اینکه می

های دقیق اقتضای شغلی اوست اما است و این نگاه

حس بدی که سری قبل از نگاهش گرفته بودم تا 

به اتاق کار آقای روزها با من بود. برای نشستن 

هایی که در رویم. هر کسی روی یکی از مبلسالاری می
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نشیند. خود آقای دو ردیف روبروی هم چیده شده می

سالاری هم کتش را در آورده و روی صندلی مدیریتش 

مان را به خنده گوید همهدهد. آخیشی که میلم می

 اندازد.می

 خستگی چند ساعت راه از تنم دراومد.  -
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اندازد و صدرا پای چپش را روی پای راستش می

 دهد.برادرش را مخاطب قرار می

خدا قوت داداش! حق داری، از هفت ساعت راه   -

 فقط تونستی شیش ساعتش و چرت بزنی.

 

خندد و حال خوششان به من هم با سرخوشی می

شود. میهایم به طرفین کشیده کند. لبسرایت می

گذارد و رو به زری خانم دستش را روی دستم می

 کند.همسرش می

البته خستگی اصلی مال آوا جانه. واقعا زحمت   -

کشیده. این همه وقت اصرار کردم هتل نمونه. کلید 

 ی خودمون. راحت باشه، قبول نکرد. بدم بره تو خونه

 دستتون درد نکنه. اتفاقا خیلی راحت بودم.   -
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ش نگران بودم، یه وقت شوهرت بخواد بیاد مهمن ه  -

بهت سر بزنه، تو هتل سختتون باشه. اینطوری انگار 

ی خودتونه. اینجا هم امنه. اصلا جای نگرانی خونه

 نداره که بگی خونه ویلایی بود و تنها بودم. 

گین. ولی واقعا برام راحتتر حتما همینطوره که می  -

شکست یه استکان میبود هتل بمونم. اگه توی خونه 

 مردم. من دیگه از شرمندگی می

 

کند و هنوز زری خانم پشت چشمی برایم نازک می

حرفی در اعتراض نزده که حسن آقا با سینی چایی 

شود. اول از همه به صدرا که روبروی زری وارد می

 کند.خانم و نزدیک میز نشسته تعارف می

 های شیکی. به به! نو نوار کردی حسن. چه استکان  -

 زحمتش و خانم مهندس کشیدن صدرا خان.  -
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آورد و کوتاه نگاهم ای بالا میسرش را برای لحظه

گوید، ی که با سر پایین می"ممنون"دانم کند. نمیمی

خطاب به من است یا حسن آقا. یک ساعتی به حرف 

گذرد. زری خانم که زدن در مورد جزئیات کار می

سررفته، به همراه پاشا و  هااش از این حرفحوصله

روند تا برای رسیدن خواهر آقای یاشار به خانه می

 سالاری آماده شوند. 

 

کشد. آقای های ما اما کمی بیشتر طول میصحبت

سالاری دوست دارد از جزئیات مالی کار هم بداند. 

شان به حساب خودش حقوق کارگران و اضافه کاری

رفته و پرداخت بود و قبلا حساب همه را از حسن گ

کرده بود. لیستی از متریال اضافه که مجبور به 

گذارم. مخارج شان شده بودم در اختیار او  میتهیه
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گیری نبود، اما باز هم دوست داشت اضافه، مبلغ چشم

همه را ریز به ریز بداند و به قول خودش مدیون نشود. 

تنها چیزی که در لیست قید نکرده بودم، مبلغی بود که 

 عنوان پاداش به ایلیا داده بودم. به

 

چکی با مبلغ بیشتر از آنچه که در قراردادمان ذکر شده 

کشد. از همان اول هم با آقای امیری قرار بود برایم می

گذاشته بود که درصد شرکت آقای امیری را جداگانه 

ی من را مستقیما با خودم حساب الزحمهبپردازد و حق

چک، با چشمانی گرد شده کند. از دیدن مبلغ درون 

 آورم.سرم را بالا می

این که خیلیه آقای سالاری. شما شیش تومن بیشتر   -

 نوشتین. 
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نه دخترجان. بیشتر ننوشتم. خودم حواسم هست   -

شما یه کارهایی رو اضافه بر سازمان اینجا انجام 

دادی. از اون نقاشی روی دیوار بگیر، تا قابی که واسه 

 وض کردی.این تابلو فرش ع

 

اش زودتر از همه به پایان چقدر ریز و دقیق! وارسی

رسیده بود و تمام جزئیات را ثبت کرده بود. سرم را 

کنم و با لبخندی که تا چشمانم بالا روی شانه کج می

کنم. از اول هم شک نداشتم، کار آمده نگاهش می

کردن برای این مرد در این روزهای سخت، مثل یک 

نورانی در دل تاریکی خواهد بود. چک  ی روشن ونقطه

 گذارم تا در مبلغ آن تجدیدنظر کند.را روی میزش می

من کاری نکردم. اینا هم فقط یه سورپرایز کوچیک   -

 بودن.
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خبر گفت بیمثل همون آکواریومی که داداش می  -

 زدین؟

 

کشد تا ای طول میچرخم. لحظهبه سمت صدرا می 

زند. همان که اریوم حرف مییادم بیفتد از کدام آکو

کنار دیوار مزاحمی که نشده بود تخریبش کنیم قرار 

 داده بودیم. 

راستش... آقای سالاری گفته بودن شما از صداهای   -

مزاحم خوشتون نمیاد. با کلی استرس اون آکواریوم و 

 گذاشتم تو دفترتون.

 تونم خوبه!حافظه  -

 

شود. جمع می پرند و لبخندمجفت ابروهایم بالا می

دانم حرفش تعریف بود یا کنایه. من روی هر نمی
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شان را با جزئیات پروژه با عشق کار کرده بودم و همه

کنم  چون به خاطر داشتم. حرفی در جوابش پیدا نمی

اش برایم گنگ و نامفهوم واقعا منظور نهفته در جمله

 است. 

 

یک مانم. اما انگار که خودش همانطور خیره به او می

گفته باشد، استکان  "سلام"ی معمولی در حد جمله

اش را برداشته و مشغول نوشیدن چایش چایی

 ش6شود.می
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شود که آقای سالاری متوجه جو سنگین میانمان می

 خواهد سکوت پیش آمده را بشکند.می

ا رسه. امروز ناهار و مهمان مخواهرم کم کم می  -

باش آوا خانم. جمعمون خانوادگیه و شما هم مثل دختر 

شم یکی دو ساعتی رو با ما بد من هستی. خوشحال می

 بگذرونی.

 ...خواهش می  -

 

خواستم در تشکر بگویم ای که میصدای زنگ در جمله

گذارد. در اتاق باز است و صداهای داخل را نصفه می
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شود. حسن آقا رو به کسی سالن براحتی شنیده می

خانم "پرسد گوید و صدایی که میمی "بفرمایید"

 کند.خون را در تنم منجمد می "ضیایی تشریف دارن؟

 

ته بودند. خودش بود؛ هایم رنگ واقعیت گرفکابوس

هایم سمیر آمده بود تا اینجا هم راحتم نگذارد. نفس

 دوزم.شود و نگاه لرزانم را به زمین میتند می

 خانم ضیایی، کسی قرار بود دنبالتون بیاد؟  -

 

هایم دهم. مردمکنگاهم را به آقای سالاری می

سرجایشان آرام و قرار ندارند. باید در جواب او چه 

اند. انگار من را به صندلی میخکوب کردهگفتم. می

دوست دارم در صندلی فرو بروم و محو شوم. این چند 

روز کم استرس خراب شدن پیش آقای امیری را 
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داشتم، الان هم آمده بود تا آبرویم را پیش آقای 

دانم چه در صورتم سالاری و برادرش ببرد؟ نمی

 زند.یبیند که با نگرانی و زمزمه مانند صدایم ممی

 آوا خانم؟ ایشون مزاحمه؟  -

 

کند، نه زمان. خود نه زبانم برای جواب دادن یاری می

هایی بلند و سلامی رسا، داخل اتاق شده و سمیر با قدم

آید. بدون این که از روی مستقیم به سمت من می

دوزم. تعجب کم صندلی بلند شوم، نگاهم را به او می

و زیر پلک راستم دهد کم جای خودش را به نفرت می

هایم را محکم روی هم گیرد. لباز حرص تیک می

دهم تا جلوی آقای سالاری و برادرش که با فشار می

 ی ما هستند چیزی نگویم.کنجکاوی خیره

 بفرمایید آقای محترم. امرتون؟  -
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پاکزاد هستم. همسر خانم ضیایی. اینطور که معلومه   -

 اومدم دنبالش.دیگه کارشون اینجا تموم شده. 

 

او بر عکس من خوب بلد بود حفظ ظاهر کند. با آقای 

دهد و در مقابل تعارفشان سالاری و برادرش دست می

کند که بهتر به نشستن و پذیرایی شدن، اصرار می

ام حتی گرم و نتوانستهاست زودتر برویم. فقط نظاره

های هایم را روی دستهیک کلمه به زبان بیاورم. دست

کنم که این مرد چه دهم و به این فکر میفشار میمبل 

قدر وقیح شد که قسم خورده هیچ جا راحتم زمانی این

نگذارد و دنیا را برایم جهنم کند. چطور به خودش 

دهد، هنوز خودش را همسر من بنامد و وانمود اجازه می

کند که هیچ اتفاقی نیفتاده است. یک لحظه از این که 

شوم؛ اگر ام پشیمان مینداده هایش را جوابتلفن
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دادم، شاید این همه راه را تا هایش را جواب میتماس

آمد تا در موقعیتی من را گیر بیاندازد که تبریز نمی

 نتوانم اعتراض کنم. 

 

بیند هنوز نشسته و به سمیر آقای سالاری که می

زند که بماند و ناهار را ام، دوباره به او تعارف میخیره

ن او باشد تا بابی شود برای آشنایی هم مهما

کند. دوباره در بیشترشان. سمیر محترمانه تشکر می

جلد مهندس پاکزاد باکلاس و با شخصیت که کلمات را 

کند فرو رفته است. اصرار موقع حرف زدن گلچین می

دارد که دلش برایم تنگ شده و هرچه سریعتر به 

بیند با سمت تهران راه بیفتیم بهتر است. وقتی می

شود و شوم، نزدیک میهایش از جا بلند نمیحرف

کند دستم را بگیرد و از جا بلندم کند. در سعی می
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کشم. از حرکتی غیرارادی دستم را با شدت عقب می

گیرم. شوم و خیلی سریع پشت مبل جا میجا بلند می

با این حرکت من آقای سالاری و برادرش هم بسرعت 

گیرند. دیگر ت تهاجمی میاز جا بلند شده و حال

 صدایشان نرمش لحظات پیش را ندارد.

خانم ضیایی ایشون مزاحم شما شدن؟ نیازی هست   -

 ¬زنگ بزنیم به پلیس.

گم شوهرشم. مزاحم چیه آقای محترم. دارم می  -

اومدم دنبالش. باید شناسنامه نشونتون بدم تا باورتون 

 بشه.
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کشند کند و با چشمانی که خط و نشان میرو به من می

دهد. نرمی لحنش ابدا با تیزی من را مخاطب قرار می

 نگاهش قابل قیاس نیست.

آوا جان... عزیزم! کافیه دیگه. راه بیفت باید زودتر   -

 بریم. تو راه کلی وقت داریم که صحبت کنیم.

 من با تو جایی نمیام.  -
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ام تا دهانم کنم معدهبا همین اولین جمله احساس می

گردد. تلخی مایع بدبویی را ته گلویم آید و برمیمی

دهم. دیگر مهم کنم اما اهمیتی به آن نمیحس می

کند. اگر کوتاه بیایم، مجبور نیست کسی چه فکری می

 شوم با او همراه شوم. می

 ای؟کی بهت گفته بیای اینجا؟ به چه اجازه  -

 

ی قانون است. دانم به پشتوانهزند که میپوزخندی می

مطمئنم او هم بعد از دریافت دادخواست به وکیل 

مراجعه کرده و از خالی بودن دست من مطمئن شده 

ست و کلمات است که حالا اینطور در حال قدرت نمایی

 کوبد.را شمرده شمرده در صوررتم می

ین منم که اجازه؟ عزیزم فکر کنم یادت رفته، ا  -

باید اجازه بدم شما از خونه بیای بیرون و سر کار 
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بری و شهر دیگه بری و... من برای دیدن زنم نیاز 

 ی کسی ندارم. حالا هم راه بیفت... دیره.به اجازه

 

آورد، عوق دستش را که به قصد گرفتن بازویم جلو می

شود و دوباره دستش را زنم. یک لحظه نگران میمی

 شود.. لحنش عصبی میکشدعقب می

راه بیفت آوا. باز حالت بد میشه ها. به زبون خوش   -

 راه بیفت بریم.

اگه با زبون خوش با شما راه نیان چی؟ با زبون   -

 بریدش؟ناخوش می

 

برادر آقای سالاری با دستانی در جیب شلوارش رو به 

طلبند. اما آقای صدرا ایستاده و چشمانش حریف می
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کار است و سعی دارد بحث را به  سالاری محافظه

 خوشی خاتمه دهد.

صدرا جان! ببینید آقای محترم تا وقتی که خانم   -

تونم ضیایی تایید نکنه شما همسرشی من نمی

اجازه بدم همراه شما بیاد. بفرمایید بشینید ببینیم 

 موضوع چیه.

 

ها بفهماند گیرد تا به آندو را نادیده می سمیر علنا آن

دهد. در عوض حضور و دفاعشان از من نمی اهمیتی به

بار کمی خشونت آورد و اینبار دیگر دستش را جلو می

کند تا بازوی مرا بگیرد و همراه چاشنی رفتارش می

خودش بکشد. با کششی که روی بازویم اعمال 

دارم و در دفاع از خودم کند، قدمی به جلو برمیمی

ش را کوبم. انتظارسیلی محکمی در صورتش می
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شود و با چشمانی بهت زده خیره به نداشت؛ خشک می

روم. مرگ یکبار و شیون ماند. باز هم جلوتر میمن می

یکبار؛ من قرار نبود از او بترسم. هرچه سکوت کرده 

کوبم و ی او میبودم کافی بود. دو دستم را روی سینه

دانم این قدرت و جسارتی دهم. نمیبه عقب هلش می

ی خشم است ه در من حلول کرده در نتیجهکه به یکبار

یا ترس! صدایم خارج از کنترل من بالا رفته است. 

انگار تمام فریادهای این دو ماه را یکجا بیرون 

 ریزم. می

خوای از جون من؟ به چه حقی پاشدی چی می  -

اومدی اینجا؟ کثافت زدی به زندگیم برات کافی 

 د؟ خوای؟ مینو کافی نبونبود؟ دیگه چی می
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کرد یکباره و به سمیر هنوز شوکه است. فکرش را نمی

ام. با دست این شدت غلیان کنم. به سیم آخر زده

هایی دهم و رو به آقای سالاری حرفسمیر را نشان می

 دهم. که کم از فریاد ندارند را با غیظ ادامه می

بینید؟ این مرد اسما شوهر منه. ولی این آقا رو می  -

ندگی من و با یه زن دیگه شریک شده... تخت من و، ز

حالا اومدی مدعی چی هستی؟ حرف حسابت چیه که 

بری؟  دوره افتادی هرجا که من میرم آبروی من و می

تونی فکر کردی با ترسوندن من از این آبروریزیا می

ترسم سمیر من و برگردونی؟ من دیگه از چیزی نمی

و مینو چال  ی ترسام و همون شب کنار توپاکزاد. همه

 کردم.

 آوا...  -
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خفه شو سمیر! تو خیلی وقته دیگه حق نداری اسم   -

 منو بیاری.
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ام. ام و آنچه که نباید را به زبان آوردهبه سیم آخر زده

هایش رسما آتشفشانی هستم که فوران کرده و گداخته

دامان خودش در پاشد و پیش از همه را به اطراف می

سوزد. سمیر با آمدنش، رسما مرا به این آتش می
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رسوایی تهدید کرده بود، اما من برای کشیدن ضامن 

این بمب پیشدستی کرده بودم؛  آخ از آبرویی که 

خودم به دست خودم آتشش زدم تا سمیر را از لذت 

 پیروزی محروم کنم.

 

نه تنها سمیر، که سه مرد دیگر داخل اتاق هم از شدت 

شوک خشکشان زده است. باید هرچه زودتر از اینجا 

بروم. سمیر یک جای امن دیگر را هم برایم ناامن 

کرده بود. حضورش برایم سم مهلکی شده بود که 

هایم را کرد و ریشهفضای اطرافم را مسموم می

بیشتر و بیشتر  فهمید با هر تلاششخشکاند. نمیمی

هایی که فقط رود؛ تلاشدر باتلاق نفرت من فرو می

کرد و ام را بیشتر میحجم آوار ریخته شده روی زندگی

 ای برای خودش نداشت. نتیجه
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ی ارتباطات من و آقای سالاری به لطف او پرونده

جنتلمن هم در همین نقطه به پایان رسیده بود. طاقت 

توانستم را ببینم. نمینداشتم تغییر رنگ نگاهش 

بایستم و قضاوت را در چشمان کسی ببینم. چرا سمیر 

زند که من سعی گذارد، لجنی را به هم میهرجا پا می

 در پنهان کردن بوی گندش دارم؟

 

نفرتم در حال اوج گرفتن است و ضربان قلبم به شدت 

بالا رفته. کیفم را از روی مبلی که رویش نشسته بودم 

با شتاب از دفتر آقای سالاری خارج  دارم وبرمی

روم تا قبل از اینکه سمیر به خودش بیاید شوم؛ میمی

و حرکتی انجام بدهد از او دور شده باشم. همان دم در 

کنم و به هتل شرکت برای اولین تاکسی دست بلند می

تر وسایلم را در چمدان روم. با سرعت هرچه تماممی
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ی آورده بودم جا بزرگی که برای این مدت طولان

آورم. دهم و چمدان را کشان کشان تا آسانسور میمی

کنم و مدارکم را از مسئول پذیرش چک اوت که می

توانم به شوم نمیگیرم، تازه متوجه میهتل پس می

فرودگاه بروم. احتمال اینکه سمیر زودتر از من به آنجا 

ای در برود و منتظر من باشد زیاد است. چند دقیقه

نشینم تا به خودم بیایم و ببینم باید چه بی هتل میلا

گیرم؛ نکند آقای سالاری آدرس هتل را بکنم. دلهره می

دهد، سرش که برای به سمیر بدهد؟ حتما آدرس را می

 کند. دردسر درد نمی

 

ی زند که به ترمینال بروم، با تاکسی روانهبه سرم می

دم. اینطوری اردبیل شوم و چند روز بعد به تهران برگر

توانست پیدایم کند. انگشتانم را از زیر شال میان نمی
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دانم باید چه بکنم. انگار ام و نمیبرم. کلافهموهایم می

ای که در حضور آقای تازه سرد شده و متوجه آبروریزی

ام. آن لحظه طوری سالاری و برادرش رخ داده شده

یر سرم داغ کرده بود که فقط به کوتاه کردن دست سم

ی دوماه کردم. نفرت تلنبار شدهاز دامن خودم فکر می

را یک جا بالا اورده بودم و حالا داشتم به عمق فاجعه 

گویم و نوک دماغم صدایی میبی "وای"بردم. پی می

کشد. در این چند دقیقه هزار بار  خودم را لعنت تیر می

کرده بودم. چه لزومی داشت از جزئیاتی بگویم که این 

 وقت پنهانش کرده بودم. همه 

 

کوبم و در دل باحرص چند مشت آرام روی پایم می

کنم. اصلا از کجا پیدایش شد؟ چرا سمیر را لعنت می

ام چسبیده است؟ مگر دادخواست مثل بختک به زندگی
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خواهم از داند که میطلاق را نخوانده است؟ نمی

 اش بیرون بروم؟زندگی

 

کشد. رم بیرون میصدای زنگ گوشی من را از افکا

آورم و به نام آقای سالاری گوشی را از کیفم در می

گیرم. آبرویم پیش او رفته مانم. لبم را گاز میخیره می

شود. وقتی سر بود اما شتر سواری که دولا دولا نمی

چنین بحثی در حضور او باز شده بود، معلوم بود که 

ی من تماس خواهد برای توضیح خواستن و مواخذه

هایش را به تنم بمالم. گرفت. باید پیه تمام حرف

هرچه بگوید حق دارد. آیکون سبز رنگ را به وسط 

که  "الو"برم. کشم و گوشی را دم گوشم میمی

شوم. ممکن بود گویم تازه متوجه لرزش صدایم میمی

سمیر در حین کار پیدایش شود و با جنجالی که به راه 
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گشت و ترک کار کند و انداخت، من را مجبور به برمی

خودم فکریکار آقای سالاری روی هوا بماند. از بی

بندم و منتظر هایم را میشوم. چشمتر میشرمنده

شوم تا هر چه ناسزا بلد است بار من کند، اما می

مان ندارد. انگار صدایش هیچ تفاوتی با مکالمات قبلی

 نه انگار اتفاقی افتاده است.

ما با عجله رفتی چکت رو جا آوا جان! دخترم ش  -

 گذاشتی.

 ببخشید!  -

چی رو ببخشم دختر جان؟ من هنوز منتظرم شما   -

برای ناهار بیاین منزل. زری خانم دوباره تماس گرفته 

 بود، تاکید کرد حتما بیای.

خوام برگردم گردم آقای سالاری. میمن دارم برمی  -

 تهران.
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 کجا دخترم؟  -

 

 شود.تر میلحنش جدی

شما فعلا آماده شو! صدرا رو فرستادم بیاد دنبال   -

کنیم. دیگه شینیم صحبت میشما. بعد از ناهار می
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یه توضیح کوچیک رو که باید بدی دخترم. حتما 

 حتما چمدانت رو هم بیار.

 

توانم چیزی به خواهد، نمیوقتی مستقیما توضیح می

بیاورم. تماس را با تاکید بر این  به زبان "چشم"جز 

کند. شاید اینطوری که منتظر برادرش بمانم قطع می

دهم و بهتر باشد. هم توضیحی که بدهکارم را می

گذارم. هم برای بارش را از روی دوش بر زمین می

 خرم. فکر کردن زمان می

 

کشد  برادر آقای انتظارم چند دقیقه بیشتر طول نمی

شود. ایی بلند و سریع وارد لابی میهسالاری با قدم

رنگش را از قطرات بارانی که آستین کت چرم مشکی

تکاند، با یک نگاه اجمالی به اطراف رویش ریخته می
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ی آید و دستهبلافاصله من را پیدا کرده و به طرفم می

دزدم. کند. نگاهم را از صورتش میچمدانم را بلند می

سالاری حرفی نزند. ی آقای کاش تا رسیدن به خانه

اگر بخواهد چیزی را به رویم بیاورد از خجالت خواهم 

کنم؛ کاش حرف آقای مرد. به درستی کارم شک می

سالاری را گوش نکرده بودم. وقتی به تهران 

توانستم به او زنگ بزنم و بابت امروز رسیدم هم میمی

از او عذرخواهی کنم. اما دیگر دیر شده است. برادر 

کشد. با دستش به ی چمدان را میلاری دستهآقای سا

گوید. دیگر راه عقب می "بفرمایید"جلو اشاره کرده و 

شوم؛ آن هم در حالی گرد ندارم. به ناچار همراهش می

 که تمام تنم از خجالت و شرم به عرق نشسته است.
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کنم. ای برای نشستن در ماشینش تردد میلحظه

ری خواهد کرد. اگر دانم اگر جلو بنشینم چه فکنمی

زمان دیگری بود، یا حتی تا یک ساعت پیش، ایرادی 

ای که به پاهایم چسبیده نداشت. اما حالا حتی از سایه

گیرم و کشم. لب زیرینم را به دندان میهم خجالت می

 کشم. نشستم روی صندلیی در جلو را میدستگیره

احترامی به دو عقب هم صورت خوشی ندارد و هم بی

ست که با اینکه شاهد این معرکه بودند چیزی از دیمر

 احترام رفتارشان کم نشده است. 

 

افتیم، بدون اینکه مسیر نگاهش را همین که به راه می

از خیابان پیش رویش منحرف کند شروع به حرف زدن 

 کند. می
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شهریار همسرتون رو یکم معطل کرد تا من بتونم   -

واین همراهش خبیام دنبال شما. مشخص بود نمی

 برین. 

 

کنم و انگشتانم را در هم حرفی ندارم بزنم. سکوت می

چلانم. از اینکه از گناه نکرده تا این حد شرمسارم می

شود که سمیر این گناه را آید. چطور میازخودم بدم می

 ست؟کرده و باز هم مدعی

امیدوارم متوجه ریسکی که شهریار بخاطر شما   -

 گیره باشید. گردن می

 

ام چنگ کشد و دوباره چیزی به سینهقلبم تیر می

فهمم. اگر سمیر بخواهد شر زند. منظورش را میمی

تواند برای آقای سالاری و برادرش که ، میدرست کند
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کنند علنا دارند به فرارم از دست سمیر کمک می

 دردسر بسازد.

 خواستم...متاسفم. نمی  -

متوجهم که لازم نیست به من توضیحی بدید.   -

وضعیت خوشایندی نیست. ولی کارتون از اساس 

کردید تا اشتباه بوده. باید حداقل با شهریار مطرح می

 کرد. برای چنین اتفاقاتی خودش رو آماده می

حق با شماست. الانم چه شما، چه آقای سالاری هر   -

 ای بکنید حق دارید.گله

 

کند. انگار انتظار حرف یا ای سکوت میبرای لحظه

توجیه دیگری را از من داشت. نگاهم را به قطرات ریز 

صدا کف خیابان را خیس و دهم که آرام و بیباران می

ی بعد کنند. چند دقیقهشیشه را مثل دل من غمگین می
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دوباره خودش است که سکوت جاری در اتاقک ماشین 

 شکند. را می

ن و داداش از این قضیه خبر داریم. فقط م  -

حواستون باشه جلوی زری خانم و بقیه طبیعی 

رفتار کنین. شهریار یکی رو فرستاده دنبال 

همسرتون. هر وقت مطمئن شدیم که ایشون 

 رسونم فرودگاه. رفتن، خودم شما رو می

 

ای که از داخل کمی بخار کرده انگشتم را روی شیشه

کنم تا بغضی که از شدت می کشم. نهایت تلاشم رامی

 حقارت در گلویم نشسته را فرو بدهم.

کنین؟ الان چرا برای خودتون دردسر درست می  -

شما باید شاکی باشین، منم باید سرگردون و 

 دنبال یه راه چاره باشم. 
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ای به من گیرد و برای لحظهنگاهش را از خیابان می

سر  شود من همدوزد. سنگینی نگاهش، باعث میمی

خورد، دوباره بچرخانم. نگاهم که به نگاهش گره می

 دوزد.چشمانش را به خیابان می

عرض کردم که، مشخصه اوضاع خوشایندتون   -

نیست. هرچی هم باشه شما الان مهمون ما 

تون ما در قبال امنیت و هستید، در نبود خانواده

سلامت شما مسئولیم. امیدوارم مشکلتون هم به 

 خیر بشه.زودی ختم به 

 

گویم. کاش اش از ته دل آمین میبرای دعای پایانی

ام محو گردد. تا سمیر به کل حل شود و از زندگی

رسیدن به مسیر دیگر کلامی میانمان رد و بدل 
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کند و من به شود. او نگاهش را به خیابان قفل مینمی

دوزم که همدیگر را روی بازیگوشی قطراتی چشم می

 کنند.پایین سقوط می شیشه هل داده و به

 

 152_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

خواهر آقای سالاری هم مانند برادر و زن برادرش زن 

خوش مشرب و خوش صحبتی است. جمعشان آنقدر 
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هاست کنم سالست که احساس میصمیمی

شناسمشان. مخصوصا دخترشان سپیده که یکی دو می

پر شر و شور  سال از من بزرگتر  است؛ دختری گرم و

که شباهت زیادی به آوای پیش از ازدواج با سمیر 

دارد. هم بیشتر از همه سرپاست و در کارها مشارکت 

ماند و سر به سر کند، هم از هیچ بحثی عقب نمیمی

گذارد. هرچند دقیقه یکبار هم کنار من همه می

کند زیر و روی زندگی من را نشیند و تلاش میمی

اش را در گوشی ام را گرفته و شمارهدربیاورد. شماره

کند تا بعد از این هم در ارتباط باشیم. من ذخیره می

هر نیم ساعت یک بار هم با نامزدش که همراهشان 

گیرد تا به قول پاشا آمارش را نیامده بود تماس می

 دربیاورد. 
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ی حرف زدن در بعد از ناهار آقای سالاری به بهانه 

کشد تا از من را به کناری می مورد جزئیات افتتاحیه

اتفاق امروز بپرسد. دیگر راه دررویی نداشتم. همین که 

تا این لحظه چیزی به رویم نیاورده و مانند همیشه 

اش صمیمی رفتار کرده بودند ئشان از بزرگ منشی

ها سرشان به شستن داشت. در همان حالی که خانم

نار های ناهار گرم است، به سمت میز کوچک کظرف

ی سمیر و وضعیت رویم. از آمدن یک بارهسالن می

 کند.غیرعادی امروز سوال می

شم. چند روز دیگه راستش دارم از همسرم جدا می  -

 ی دادگاهمونه.هم اولین جلسه

من توی دفتر یه چیزی شنیدم. هنوز برام سواله.   -

 همسرت به شما خیانت کرده؟
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تکان سرم، حرفش دزدم و با نگاهم را از صورتش می

 کنم.را تایید می

کنم. اگر اشتباه نکرده باشم، از صبح دارم فکر می  -

 این جریان به بیمارستان رفتن شما ربط داره. درسته؟

ی تنفسی شدم. بله. از شدت شوک دچار یه حمله  -

 چند روزی بستری بودم.

 

راحت حلقوم سبز رنگی از داخل ظرف روی میز 

 دهد.م میدارد و به دستبرمی

زدم با همسرت مشکل داشته باشی. حدس می¬  -

صدرا گفته بود اگر مشکلی نباشه یه زن جوون این 

مونه. خودم هم از همون اول همه وقت دور از خونه نمی

که تماس گرفتم و گوشیت رو برادرت جواب داد شک 
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کردم که یه اتفاقی افتاده باشه. برای همین بود که 

 یای؟خواستی سر کار نمی

خواستم مشکلی من واقعا ازتون شرمنده شدم. نمی  -

کردم اگه تماساش رو متوجه شما بشه. فکرشم نمی

جواب ندم تا اینجا بیاد. حتما با خودش فکر کرده اینجا 

 دیگه گریزی ندارم و باید باهاش حرف بزنم.

اتفاقا شما کار درستی کردی. من هم جای شما   -

زندگیم رو برای هر کسی بودم دوست نداشتم جزئیات 

بگم. امروز  درسته یکم جا خوردم ولی متوجه حال بد 

شما بودم.  الان هم اتفاقی نیفتاده؛ یه آقایی اومده 

دفتر ما، دنبال یه خانمی که یه مدت برای ما کار کرده و 

ش. ما هم بعد از اتمام کارش هم برگشته و رفته خونه

جز کار ارتباطی  که که از اون خانم نه خبر داریم، نه

 باهاش داریم، غیر از اینه؟
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فهمم. خودش را جلوی سمیر منظورش را به خوبی می

شد، باز هم همین به آن راه زده بود و اگر مجبور می

ام و از اش بودهکرد که من فقط طرف کاریادعا را می

زنم. به راحت من خبر دیگری ندارد. لبخند محوی می

 کند.می حلقوم درون دستم اشاره

ذاره فشارت بیفته. راستی بخور دخترم. شیرینه، نمی  -

اگر خواستی با صدرا صحبت کنم که کمکت کنه. 

 دونی که وکیله.می

ممنونم ولی با یکی از دوستای برادرم صحبت کردم.   -

 وکالتم و قبول کردن. تا ببینم چه پیش میاد.

 

 دهد.نفسش را صدادار بیرون می
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جالب نیست و عرش خدا رو  هر چند طلاق اصل  -

 لرزونه ولی... هرچی که خیره...می

 

های درون ظرف کریستال را هم یکی از راحت حلقوم

 برد.دارد و به دهان میخودش برمی

ظاهرا شوهرت یه دو سه ساعتی توی فرودگاه   -

منتظرت موند و رفت. گفتم صدرا برای شب برات بلیط 

بیاد که خیالم بگیره، خودش هم همراهت تا تهران 

 ت.راحت بشه سلامت رسیدی دست خانواده

کنم. دیگه بیشتر از این مزاحمتون نه... خواهش می  -

شم. آقا صدرا هم لطف کردن تا هتل اومدن دنبال نمی

من، بلیط گرفتن. دیگه از اینجا به بعدش با خودم. 

 زنم برادرم بیاد دنبالم.برسم تهران زنگ می
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کشیدم و از برادرش لت میاز آقای سالاری خجا

بیشتر. همه برای افتتاحیه و گردش به تبریز آمده 

ی سفرشان را به هم بریزم. بودند، قرار نبود من برنامه

شد و سمیر در تهران، مانند اینجا شیر نمی

کند و توانست جولان بدهد. کمی دیگر اصرار مینمی

کنم. دو سه قاطعانه با همراهی برادرش مخالفت می

مانم و در برابر اصرارهای زری خانم و اعت دیگر میس

خواهرشوهرش برای ماندن تا روز مراسم، دلتنگی 

 شوم. برای خانواده را بهانه کرده و راهی می

گذرد. با اینکه رفتارهای مرد تمام راه به سکوت می

پشت فرمان در نهایت احترام است اما معذبم. دوست 

ین که از گیت رد دارم زودتر از او دور شوم. هم

کنم، نفسم را با شوم و با تشکر از او خداحافظی میمی
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دهم. به عمرم چنین روز سخت و آسودگی بیرون می

 سنگینی را نگذرانده بودم.

 

 153_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

ی پیش که آوا را دیده بود، برایش مسجل همان دفعه

تراژدی شده بود مشکلی میان او و همسرش است و 

امروز مهر تاییدی بر حدسش زده بود. حس بدی 
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نسبت به این دختر نداشت. همان دیدار اول و تعاریفی 

کرد کافی بود که او را قبول که شهریار از این دختر می

داشته باشد. دیده بود سرش به کار خودش است. 

کرد طرف مقابلش شهریار باشد، برایش فرقی نمی

درا، نگاه و رفتار این دختر با کارگران باشند یا خود ص

همه یکسان بود و مشخص بود دنبال داستان و 

 ای نیست.حاشیه

دید شهریار خودش را قاطی ماجرای این صلاح نمی

دختر کند، نگران بود این مرد بخواهد ایجاد دردسر 

کند، اما بازهم امروز دلش برای او سوخته بود؛ وقتی 

تمام خوشحالی و حس غروری که صبح هنگام تحویل 

کار داشت، با حضور شوهرش دود شده و به هوا رفته 

پشت مبلش پناه برده بود  بود. وقتی آوا بلند شده و به

هایش در هم شده و تا همسرش دستش را نگیرد، اخم
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فکر کرده بود این مرد قصد مزاحمت برای او را دارد. 

اما دختر که عنان از کف داده و داستان را جار زده بود، 

دانست دیگر بحث مزاحمت منتفی شده بود. می

دستشان برای کمک به دختر بسته است و مرد خوش 

اسی که از آسمان نازل شده بود، از نظر قانون ذیحق لب

 است. برای همین بیشتر عصبی شده بود. 

 

ی صحبت کردن و آرام با رفتن آوا، شهریار به بهانه

کردن مرد او را معطل کرده و با نگاهش از صدرا 

خواسته بود به دنبال آوا برود.  در راه هم تماس گرفته 

ی خودشان برساند تا وقتی و خواسته بود آوا را به خانه

رود، دخترک آنجا را ترک کرده همسرش به هتل می

هایی باشد. نه خودش نه شهریار اهل چنین داستان
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نبودند اما حال دختر طراح طوری نبود که بتوانند به 

 امید خدا رهایش کنند. 

رساند، وقتی دختر را به خانه و بعد از آن به فرودگاه می

بودن و شرمساری او بود. حرفی کاملا متوجه معذب 

زد تا به حال بد او دامن نزند اما با دیدن مردی که  نمی

امروز در دفتر دید، شک نداشت روزهای جالبی در 

 انتظار دخترک نیست.

 

گردد و ماشین را داخل حیاط پارک به خانه برمی

ست. احتمال کند. جای ماشین محمدرضا خالیمی

ته باشند. در را با کلید باز دهد به دیدن خواهرش رفمی

شود. شهریار تنها در سالن نشسته، کند و وارد میمی

دستانش را روی شکمش در هم گره زده و پاهایش را 

روی میز مقابل انداخته است. خانه در سکوت فرو رفته 
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اند و خبری از شده ها خاموشاست. بیشتر چراغ

میزها هایی که موقع رفتن روی ها و پیشدستیلیوان

 بودند نیست.

 چه زود خاموشی زدین داداش!  -

 

 اندازد.کند و نگاهی به صدرا میسرش را بلند می

 رفت؟¬  -

 بله.  -

مطمئن شدی شوهرش اون طرفا نباشه، گیرش   -

 بندازه؟

بله. حواسم بود. ولی کاش شما خودتو دخالت   -

 دادی.نمی
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 .نشینداندازد و صاف میپاهایش را از روی میز می

رو مردونگی تو بیشتر حساب کرده بودم پسر.   -

 ندیدی حالش رو؟
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 راه _بده_نشانم_تو#
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داد. اما بخش محافظه کار مرتبط با به شهریار حق می

داد. سرش را به تایید شغلش بود که مدام هشدار می

نشیند. صندلی را از دهد و روبروی شهریار میتکان می

کشد تا به گیرد و کمی جلوتر میمیهایش دسته

برادرش نزدیک شود و با تن صدای آرامتری حرف 

 بزنند.

 ها کجان؟زنداداش  و بچه  -

زری خسته بود، رفت بخوابه. پاشا و یاشار هم با   -

 ی محترم.ممدرضا اینا رفتن خونه

 گفت؟شوهرش چی می  -

 

هایش در داند منظور صدرا به همسر آواست. اخممی

 رود.م میه
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گفت یه سوتفاهم ساده پیش اومده، خزعبل! می  -

آوا قهر کرده. الانم اومده منت زنش و بکشه برن 

 شون.خونه

 

خاراند. هیچ اش را میکند و چانههایش را کج میلب

و حتی از  زنی برای یک بحث ساده، یک ماه از خانه

 ماند.شهرش دور نمی

ختره تو شرکت خورد. دبه یه سوتفاهم ساده نمی  -

 گفت تخت و شریک و...می

گفت شوهرش آره. با خودشم که حرف زدم می  -

خیانت کرده. انگار تقاضای طلاق داده. الانم پسره فکر 

کنه کنه بیاد تنهایی گیرش بندازه، مجبورش میمی

 آشتی کنه.
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هایش را روی زانو زند. آرنجدستانش را در هم گره می

 شود.خم می گذارد و کمی به جلومی

جالبه که این همه وقت شما هی رفتی اومدی، سر   -

زدی، باهاش تلفنی حرف زدی، دختره به شما هم 

 چیزی نگفته.

نه. دختر عاقل و توداریه. مناسبات کاری و با دوستی   -

کنه. من هم که یه کارفرمام و بس. تو راه به قاطی نمی

 تو چیزی نگفت؟

 چی مثلا؟  -

دونه د طلاقش ازت کمک بخواد؟ میاینکه در مور  -

 وکیلی.

نه بابا. بنده خدا انقدر خجالت زده بود انگار این پا   -

کج گذاشته. کل راه یه کلمه حرف نزد. فقط منتظر بود 

 زودتر برسیم، خداحافظی کنه بره.
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شود تا او هم برای خواب به شهریار از جا بلند می

 اتاقش برود.

من یه تعارف بهش زدم، ولی اگه یه وقت بهت رو ¬  -

 انداخت کمکش کن. دختر خوبیه. 

سپارم کاراش چشم داداش. اگه اومد به همایون می  -

 و انجام بده.

 

های کنار گوید از پلهی که می"شب بخیر"شهریار با 

رود و صدرا را در سالن تاریک با افکاری سالن بالا می

گذارد. انگار تواند، تنها مینمی خواهد کنار بزند وکه می

ی جا وجود نداشت. حتی در تقسیم سهمیهعدالت هیچ

ازدواج هم کمتر کسی به آنچه که لیاقتش را داشت 

رسید. مثال بارزش همین دختر بود که ظاهرا از می
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اش، تنها یک ظاهر جذاب نصیبش مردانگی مرد زندگی

ونش سوزاند و درشده بود که بیرونش مردم را می

 خودش را. 

 

ی برادرش خیاری ی دست نخوردهاز بشقاب میوه

زند. گردنش را به دارد و همانطور با پوست گاز میبرمی

کشد تا قولنجش را بشکند. از دیشب چپ و راست می

تا حالا، بیشتر ساعاتش را پشت فرمان گذرانده بود و 

شود و کت چرمش را در به شدت خسته بود. بلند می

تا کمی لباسش را سبک کند. کیف پولش را که آورد می

اندازد، با یاد آوری چکی که فراموش کرده روی میز می

زند. اش میای روی پیشانیبود به آوا بدهد، ضربه

امیدوار بود با رسیدن به تهران امروز را فراموش کنند 

حاشیه اما و دیگر دلیلی برای ملاقات با این دختر بی
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ند؛ حالا این چک حرف دیگری پردردسر نداشته باش

 زد.می

 

 155_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

از صبح چندین بار مجبور شدم از اسپری استفاده کنم 

تا دوباره نفسم نگیرد. اما این که قاضی حتی فرصتی 

برای حرف زدن به من نداده بود، باعث شده بود همین 
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و که از جلسه بیرون آمدم به دستشویی پناه برده 

ام را بالا بیاورم. تا دیشب هرچه خورده و نخورده

کردم رفت و آمد در این راهروها و فکرش را هم نمی

تواند اینقدر سخت باشد. در نشستن روبروی قاضی می

شورم و چند سیلی آرام همان دستشویی صورتم را می

شان را جبران زنم تا رنگ پریدگیهایم میروی گونه

محدودی که همیشه ته کیفم جا  کنم. از لوازم آرایش

کشم. ننه هایم میدارند، رژلب کمرنگی هم روی لب

خون تو دهنتون و قورت بدین "گفت تاجی همیشه می

و دردتون و نشون ندین. اینطوری نه دوست غصه 

یاد حرفش که  "شه.خوره، نه دشمن شاد میمی

افتم مداد چشمی که درون کیفم است را هم می

کشم؛ بگذار سمیر فکر رون چشمانم میدارم و دبرمی

ام نکند که با پاشیدن این زندگی، من هم از هم پاشیده
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تواند دوباره مرا به حصار ناامنش و  امیدوار شود که می

 برگرداند.

 

هایی محکمتر از دستشویی بیرون با حالی بهتر و قدم

آید و آیم. وکیلم، آقای سلیمی با دیدنم به سمتم میمی

کند مرا دلداری بدهد؛ کاری هم از دستش سعی می

اند. اصرار آمد، وقتی قوانین اینگونه تعریف شدهبرنمی

ای که برای درخواست مهریه دارد پیش از جلسه

شود، سمیر را راضی به طلاق توافقی کنیم. برگزار می

خودم برای صحبت با سمیر آماده نیستم و از او 

عهده بگیرد. من خواهم این امر را به تنهایی به می

توانم یک گفتگوی سالم با سمیر داشته باشم. می

تواند در شکی در این نیست. اما آقای سلیمی می

نهایت آرامش او را به گرفتن مهریه تهدید کند. 
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همانجا داخل راهروی دادگاه از آقای سلیمی خداحافظی 

 کنم.می

 

از آراد خواسته بودم بیرون دادگاه منتظرم بماند. 

نداشتم دوباره با سمیر درگیر شود و برگ  دوست

ای به دست او بدهد؛ هنوز خشمش فروکش برنده

نکرده بود و ممکن بود رفتاری هیجانی از خودش نشان 

ی بدهد که به ضررمان تمام شود.  کیفم را از دسته

گیرم و با سری بالا از سالن بیرون کوتاهش می

که بازویم کشیده  امها را پایین نیامدهزنم. هنوز پلهمی

شود. حدس این که دست چه کسی روی بازویم می

است سخت نیست. با ابروهایی که قصد جدایی از هم 

چرخم و با شدت دستم را پس ندارند به سمتش می
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ام را هشدارگونه به سمت کشم. انگشت اشارهمی

 گیرم.صورتش می

دی و آخرین باره که همچین جرئتی به خودت می  -

 زنی!می به من دست

 

دارد و با لحنی ملتمس که هیچ قدمی رو به عقب برمی

ی دادگاهش ندارد، قرابتی با طلبکاری داخل جلسه

 زند.صدایم می

 تر شدی!با این موها چقدر قشنگ  -

 

اش از صبح یک لحظه از روی من جدا نگاه شیفته

زد و این ای که حالم را به هم مینشده بود. شیفتگی

کرد که سمیر تنها جذب پررنگ میحقیقت را برایم 

زنم. های من شده بود و بس! پوزخندی میزیبایی
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دانست تقاص حسادت مینو را از موهایم پس نمی

 گرفته بودم وگرنه میلی به بلوند کردنشان نداشتم. 

 

اش ندارم او با لحنی که هیچ تلاشی برای کنترل کنایه

 دهم.را مخاطب قرار می

 بگو، یه وقت از قافله عقب نمونه.خوای به مینو می  -

فقط یکبار آوا! یکبار اجازه بده حرف بزنم! قول   -

 دم راضیت کنم.می

 

ی ممتاز پاس کرده است. فکر درس وقاحت را با نمره

کنم همین که تنش به تن مینو خورده، در این پیشرفت 

شمارد که قدر سبک میتاثیر داشته که کارش را آن

هایم را از حرص مشت کند. دست خواهد مرا راضیمی
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اش نکوبم. اما نفرت لحن کنم تا دوباره در سینهمی

 کنم.ام را با سخاوت تقدیمش میکوبنده

کنی مهندس پاکزاد؟ به منو به چی راضی می  -

کاریات؟ حواست هست زندگی با مینو؟ به کثافت

ذاری زنی؟ چرا نمیفقط داری این لجن و هم می

زندگی رو دفن کنیم بره؟  جا کثافت اینهمین

خوای از چشمم بیفتی؟ تا کجا چقدر دیگه می

 خوای سقوط کنی؟می

 

کند. کتش را کمی عقب نفسش را محکم فوت می

گذارد و با زند. دست راستش را روی کمرش میمی

پوشاند. اش را میدست دیگرش روی لب و چانه

حرفی برای گفتن ندارد. چند لحظه خیره خیره نگاهم 

 کند تا جملاتش را جفت و جور کند.یم
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گم ببین آوا! تو هنوز زن منی. من هزار بار دیگه می  -

 غلط کردم...

گفتی یه گفتی! میجلوی قاضی که یه چیز دیگه می  -

خانم و صیغه کردم کمکش کنم. چی شد؟ الان شد 

 غلط؟ مرد باش لااقل روی حرفت وایسا.

 

 156_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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بابا مهلت بده حرف بزنم. آوا من عاشقتم. به خدا   -

قسم دوست دارم. یه غلطی کردم ولی همون یه 

گرفتی. بار بود. عصبانی بودم ازت، من و ندید می

دونم. ولی... ولی اینقدر مینو به خریت کردم می

دست و پام پیچید که ... فقط خواستم ثابت کنم 

قدر ابت کنم اونکه منم هواخواه دارم... خواستم ث

 بینی دست کم نیستم... خواستم...که تو من و نمی

 

های نفرت تا ماند. شعلهدهانم از شدت بهت باز می

کنم. با انگشت آید و تیز نگاهش میچشمانم بالا می

هایم را شمرده و زنم و حرفاش میام روی سینهاشاره

 کوبم.قاطع در صورتش می
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ه من جلوت سجده خواستی ثابت کنی که اگمی  -

گذرم، اگه همه کنم، اگه از منیت خودم نمینمی

ریزم، این منم که حق و وجودم رو به پات نمی

های وجودت و مشکل دارم. تو فقط خواستی عقده

ارضا کنی سمیر پاکزاد. انقدر حقیری... انقدر 

همه چیزی مثل مینو هیچی که فکر کردی اگه بی

رسی. دیگه اوج میکاری رو بکنه که من نکردم به 

حتی ازت متنفر هم نیستم. انقدر هیچی که حتی 

 ارزش نفرت رو هم نداری.

 

هایم رها کرده و با گویم و او را زیر آوار حرفمی

شوم. چیزی درون تر از او دور میهایی محکمقدم

شود. میل شدیدی به باریدن گلویم بزرگ و بزرگتر می

کشم؛ ها را به بند میچشمانم دارم اما باز اشک
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ترسم ترسم ببارم و دلم برای سمیر بسوزد. میمی

هایش بخشی از حرف ببارم و به این فکر کنم که

درست است؛ خیلی وقت بود من مردانگی سمیر را 

هایی که عادت کردم ندید گرفته بودم؛ همان وقت

برای تصمیماتم با او مشورت نکنم. همان زمانی که 

کمکش برای خرید ماشین را قبول نکردم. همان زمانی 

زد و برای اینکه از دست که برای رابطه له له می

عصبانی بودم پسش زده بودم.  خودش یا مادرش

ترسیدم چشمانم ببارند و به این فکر کنم که سمیر می

تنها مقصر این داستان نیست؛ من هم سر دیگر این 

ی این زندگی نخ را گرفته و کشیده بودم تا شیرازه

 زودتر شکافته شود. 
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کرد و از وقتی از دادگاه برگشته بودم، مامان گریه می

بابا سعی داشت آرامش کند. مامان خیلی خوش خیال 

توانم از کرد در همان یک جلسه میبود که فکر می

سمیر جدا شوم. حال آنکه وکیل هشدار داده بود که 

باید کفش آهنین به پا کنم. در نظر قانون سمیر ایرادی 

مندم جدایی بدهد. از قانون گله نداشت که به من حق

گیرد و هیچ حقی به دل من که دل من را ندید می

زنم که بیشتر از دهد ولی جلوی مامان حرفی نمینمی

عمو لیلا ها به زناین ناراحت نشود. به جای این حرف

زنم تا پایین بیایند و شام را در کنار هم باشیم. زنگ می

دادگاه امروز پرت  خواهد حواس مامان را ازدلم می

هایی که معلوم نیست کنم. باید به این رفتن و آمدن

 چقدر طول خواهند کشید عادت کند.
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روم تا ماند. خودم به آشپزخانه میآراد برای شام نمی

عمو و پرنیان هم به محض برای شام تدارک ببینم. زن

گذاریم ای بار میآیند. قیمهپایین آمدن به کمک من می

گیرد تا سر راهش چند و با کیوان تماس میعمو زن

کیلو دوغ بخرد. همه از پیشنهادش برای پختن آش 

گیر بود کنیم. مامان در این مورد سختدوغ استقبال می

گفت ما در و آش کسی را جز خودش قبول نداشت. می

برُد. همین هم بهانه کنیم و دوغ میهم زدنش تنبلی می

کند و در آشپزخانه به ما  شود تا زانوی غمش را رهامی

شست ها را میملحق شود. آخر شب وقتی پرنیان ظرف

کرد، از پشت گردن عمو با دستمال خشکشان میو زن

بوسم. اگر فکر کنم و صورتش را میزنعمو را بغل می

ی او نبود، مامان حالا حالاها نشسته و هوشمندانه

 خورد.داشت غصه می
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 157_پارت#

 اه ر_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

گیرد. کمی پیش از خواب آقای امیری با من تماس می

دهد ی جدیدی خبر میکند و از پروژهخوش و بش می

خواهد به من بسپارد. در ظاهر کار سبکی بود که می

متوجه بود که این مدت بشدت ساکت و کم حرف 

ی کارکنانش همیشه برایش در اولویت ام و روحیهشده
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ای در تجریش نیم و آدرس کافهکبود. کمی صحبت می

 دهد. را می

 

ی عکس و انالیز شوم که برای تهیهصبح آماده می 

مکان به کافه بروم. خوشحال بودم که کار سبک و 

ست، اما انگار زمانه با من سر جنگ  داشت که راحتی

ی هایم را اینقدر کوتاه کرده بود؛ در میانهعمر خوشی

و با گریه خبر از فوت  گیردراه هلن با من تماس می

شوم که دهد. آنچنان شوکه میناگهانی آقای امیری می

توانم هیچ حرفی بزنم. ماشین را به تا چند دقیقه نمی

کنم. کشانم و به هق هق هلن گوش میکنار خیابان می

این مرد همین دیشب با من تماس گرفته بود، مگر 

ه ی همین چند ساعت از دنیا رفتشود در فاصلهمی

اندازم و به باشد؟  گوشی را روی صندلی کناری می
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ی کنم. همهسرعت راهم را به طرف شرکت کج می

اند تا برای شرکت کارمندان با چشمانی اشکبار آماده

در مراسم خاکسپاری به بهشت زهرا بروند. باورم 

شود این مرد پرنشاط و سرزنده که روزی پر پرواز نمی

هایش را برای ایتمن شد و تا همین امروز حم

کدام از کارمندان ای نه از من، و نه از هیچلحظه

 دیگرش دریغ نکرد به همین راحتی مرده باشد.

 

شوم ی کارمندان متوجه میهای نصفه و نیمهاز حرف

ی قلبی شده و صبح نشده در که نیمه شب دچار حمله

ام بیمارستان تمام کرده است. انگار سنگی روی سینه

خواهد من هم آید. دلم مید. نفسم بالا نمیانگذاشته

مانند هلن یا بقیه بنشینم و زار زار گریه کنم. اما هرچه 

هایم شود. انگار محرکی قوی جلوی اشککنم نمیمی
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شود تر میتر و سنگینرا سد کرده است. قلبم سنگین

کنند. هلن متوجه خرابی حالم اما چشمانم یاری نمی

آورد ری آب را از کیفش  درمیشود که به سرعت بطمی

پاشد. به سختی چند و کمی از آن را به صورتم می

نوشاند. اسپری را که قلوپ را هم به گلوی خشکم می

گذارد، تازه از کیفم بیرون کشیده و جلوی دهانم می

شوم. با چشمانی هایم میمتوجه ریتم نامنظم نفس

ریه را از کند و دوباره گکنم. بغلم میحال نگاهش میبی

 گیرد. سر می

 

هلن به عنوان منشی وقت بیشتری را در شرکت و با 

شان مثل گذراند و با اینکه اختلاف سنیآقای امیری می

های بسیار خوبی برای هم شده پدر و دختر بود، دوست

اش حتی تا بودند. هلن با برخورد گرم و صمیمی
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ر و بم ی آقای امیری هم نفوذ کرده بود و از زیخانواده

شان خبر داشت. مرحوم آقای امیری... آخ که زندگی

 حیف بود. "مرحوم"چقدر این مرد برای گرفتن لقب 

 

همگی به بهشت زهرا رفتیم و در مراسم خاکسپاری 

کنار دختر و پسرش بودیم. به لطف اخلاق خوش و 

معرفت آقای امیری در عرض یکی دو ساعت، جمعیت 

 مع شدند.بسیار زیادی برای تشییع او ج

 

های خاکسپاری را دوست نداشتم.  وقت مراسمهیچ 

شان را خانواده و عزیزان میت، نهایت عجز و ناتوانی

کنند. بر سرو رویشان خاکسپاری تجربه می یدر لحظه

چسبند شاید فریادها و عجز و زنند و تابوت را میمی

ای داشته باشند؛ اما برای خودشان هم شان فایدهلابه
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روز روشن است که عزیزشان را به سفری مثل 

ی آقای امیری هم از فرستند. خانوادهبازگشت میبی

این قاعده مستثنی نبودند؛ وقتی همسرش از خاک قبر 

ریخت و با تمام توانش اسم برداشته و روی سرش می

زد، انگار بر قلبم ناخن آقای امیری را فریاد می

قدر مویه اینکشیدند. دوست داشتم به او بگویم می

 نکند چون همه در غم او شریک هستیم. 

 

به همین سادگی یک جان از میانمان رفته بود؛  جان 

مردی که چند ساعت پیش از فوتش با او حرف زده 

های رنگی به شرکت بودم؛ مردی که با دستمال گردن

زد. ها با صدای بلند قهقهه میآمد و به هر حرف بچهمی

 دیدم.مثل او دور می چقدر مرگ را از آدمی
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مانم و برای ناهاری که در تالار تدارک دیده بودند نمی 

گردم. پسرش همانجا اعلام کرده بود که به خانه برمی

شرکت تا هفتم پدرش تعطیل خواهد بود. دیگر کاری 

گیرم به خانه برای انجام دادن نداشتم. تصمیم می

های مدرن جهانی تحقیق بروم و کمی در مورد طراحی

عمیقی که از فوت آقای امیری کنم، اما ناراحتی 

شود. وارد اتاق که کنم، مانع تمرکزم میاحساس می

کند و با شوم میل شدیدی به خواب در من حلول میمی

کند نگاهی به بالش که من را به همخوابگی دعوت می

کشم و مشتاقانه خودم را به آغوش روی تخت دراز می

ات تواند درد این لحظسپارم. خواب میخواب می

دانم چند ساعت از خوابم سنگین را سبک کند. نمی

شوم اتاق در تاریکی و گذشته است که وقتی بیدار می

خواهم برای آب خانه در سکوت فرو رفته است. می

خوردن از جا بلند شوم که متوجه سینی غذای روی میز 
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شوم. مامان چند کتلت داخل یک پیشدستی گذاشته می

داخل سینی قرار داده است.  و با مقداری نان و سبزی

ها کند. دو تا از کتلتهایش ضعف میدلم برای مادرانه

خورم که وقتی بیدار شد ببیند چقدر محتاج را می

 روم.ام و دوباره به خواب میغذایش بوده
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افسردگی یک سرماخوردگی ساده نیست که بیشتر از 

رمانی کنم. دو روز پیش در این بخواهم خودد

خاکسپاری آقای امیری فهمیدم چقدر حالم بد است؛ 

توانستم گریه کنم یا زمانی که مجبور شدم وقتی نمی

چندین و چندبار از اسپری استفاده کنم تا دوباره دچار 

ی تنفسی نشوم. بابا یوسف قبلا از روانشناسی حمله

وقت را برایم وقت گرفته و چند بار مجبور شده بود 

کنسل کند. اینبار خودم شدیدا تمایل به مراجعه به 

 روانشناس داشتم. 

 

کنم. هرچه وقت مشاوره را برای بعدازظهر هماهنگ می

کنم. کند همراهم بیاید قبول نمیمامان اصرار می

خواهم به تنهایی و بدون رودروایسی با روانشناس می

فظه صحبت کنم. اگر مامان کنارم باشد، باز هم محا
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کاری کرده و نقاب خونسردی خواهم زد و این را 

 ام. ها خستهخواهم. من از این نقابنمی

 

روانشناسی که بابا معرفی کرده، دکتر به نام و 

ای دارد. لااقل اتاق ست. اما مطب بسیار سادهمعروفی

انتظارش اینطور است. تا نوبتم بشود، به آنالیز محیط 

با رنگ روغن کرم. یک میز  پردازم. دیوارهایی سادهمی

منشی ساده که یک تلفکس روی آن است و کمد فایلی 

ی قرار گرفته و پرونده بزرگی که پشت سر منشی

بیماران را جای داده است. چند صندلی سیاه رنگ هم 

تواند ی این دکوراسیونی هستند که میتمام کننده

سالن انتظار هر مطبی باشد، به جز مطبی که با روح و 

روان بیماران سر و کار دارد. آخ که این سالن چقدر 

 جای کار دارد!
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روم، زند و داخل اتاق میمنشی که نامم را صدا می

شود. کاغذ ام نسبت به مکان کم میحسیکمی از بی

های بسیار نازک اسلیمی دیواری آبی کمرنگی با طرح

ای دیوارها را پوشانده و چند گلدان کوچک به رنگ نقره

های منفی مراجعین را در ا سرحال داخل اتاق، حسام

کند. روی مبل تک همان بدو ورود به خودش جذب می

نشینم و آقای دکتر سالخورده ای رنگ میی قهوهنفره

کند. لبخند نرمی هم صندلی روبروی من را اشغال می

روی صورتش دارد و از تار به تار موهای سفیدش 

ا خوشرویی جواب سلامم بارد. خیلی گرم و بآرامش می

دهد. آنقدر آرامش در رفتارش وجود دارد که انگار را می

اش، هیچ دغدغه و خودش فارغ از زندگی کاری

خواهد از مشکلم برایش مشکلی در زندگی ندارد. می

توانم. از شوم و میحرف بزنم؛ تا هر جا که اذیت نمی
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. کنمابتدای داستان خودم و سمیر را برایش تعریف می

کردم مان، از مشکلاتی که داشتیم و سعی میاز آشنایی

هایمان، از ندید بگیرم و یا پنهانشان کنم. از لجبازی

هایمان. از های مشکوکش، از عاشقانهتلفن

قهرهایمان. به ماجرای مینو که رسیدم دوباره به نفس 

نفس  افتادم. جان کندم تا یکبار دیگر بگویم آن شب 

 م. روی آن تخت چه دید

 

دهد از اسپری استفاده کنم. لیوانی آب به اجازه نمی

های خواهد پشت هم نفسدهد و از من میدستم می

عمیق بکشم. بعد از چند نفس عمیق حالم بهتر 

 شود. می

ش رو بذاریم برای آوا جان اگر سختته، ادامه  -

 ی بعد.جلسه
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خوام بگم و نه آقای دکتر. اگه وقت دارم، می  -

کنم. یه جا باید این حرفا رو بزنم و بارش و از تمومش 

هام زمین بذارم. دیگه خسته شدم، بس که روی شونه

تر این چیزا رو تو خلوت خودم دوره کردم و هی سنگین

 تر شده. و سنگین

وقت که داری. ولی دوست ندارم اذیت بشی. من تا   -

تونم جلوی استفاده از اسپری و برای شما جایی می

شه این تنگی نفس رو که احساس کنم میبگیرم 

 کنترل کرد.

 

کشم و دوباره شروع به حرف نفس عمیق دیگری می

گویم. از هایش میکنم. از سفر تبریز و حاشیهزدن می

حس و حال خوبی که به لطف سمیر دود شده و به هوا 

ی دادگاه که به کل اش در جلسهرفته بود. از دورویی
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شده و موضوع صیغه را هم تنها منکر ارتباطش با مینو 

 برای کمکی خداپسندانه عنوان کرده بود.

خوب شما که انتظار نداشتی بیاد همون جلسه،   -

بله من چنین اشتباهی "جلوی قاضی وایسته بگه 

 ؟"کردم
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نه انتظارش و نداشتم. راستش با شخصیتی که تو   -

سمیر دیدم، اصلا هم چیز بعید و دور از این سه سال از 

نظری نبود برام. ولی بازم جا خوردم... بازم عصبانی 

 شدم.

یه چیزی رو رک بگم؛ خیلیا از این اخلاق من   -

کنن. ولی من خوششون نمیاد. همکاران مدام انتقاد می

هایی توی نامزدی به من مراجعه وقتی چنین زوج

سقف نرفتن جدا  گم تا زیر یهکنن، بهشون میمی

ای نیست که بدون دیدن و بشن بهتره. البته حرفه

حرف زدن با همسرت بخوام در مورد ایشون نظرم و 

های شما دستگیرم شد، بگم. ولی چیزی که از گفته

پذیریش خیلی شوهر شما سن عقلیش و مسئولیت

کمتر از سن واقعیشه... این مسئولیت پذیری فقط کار 
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نیست. این که جرئت نشون بدی کردن و پول درآوردن 

و پای اشتباهت بایستی، یعنی آدم مسئولی هستی؛ 

چیزی که ظاهرا در همسر شما وجود نداره... یا برای 

اشتباهاتش پشت شما و مادرش و بقیه پنهان میشه، 

شه. با پاک کردن یا کلا مساله رو از ریشه منکر می

خواد همه چی رو حل کنه. اینجور صورت مساله می

آدمها رفتارهای هیجانی هم بیشتر از خودشون نشون 

میدن. چون راه دررو از مسئولیت تصمیاشون و پیدا 

ی کارشون کردن. برای همینم هست که زیاد به نتیجه

ی کنن. همین که اون خانوم رو آوردن تو خونهفکر نمی

خودتون، یعنی اون لحظه به آخرش فکر نکرده. 

ده خانم و مقصر جلوه مینهایتش با خودش گفته، این 

که اغواش کرد و تمام، البته من کاری به ایشون ندارم. 

 مراجع من شمایی، باید روی مشکل شما تمرکز کنیم.
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دوزد و عینک نگاه مهربان اما دقیقش را به صورتم می

 کند.بدون فریمش را کمی روی صورتش جا به جا می

چند تا ایراد بزرگ به خود شما وارده. من چون   -

بینم و معلومه که اهل حاشیه ظرفیت شما رو می

دم رک و پوست کنده رفتن نیستی، ترجیح می

حرفم رو بزنم. اولین مورد این بوده که تحقیق و 

آشنایی شما کافی نبوده. هم همسرتون، هم شما 

های ظاهری تصمیم به ازدواج فقط از روی جاذبه

ها میرن، سراغ محل گرفتین. برای تحقیق خانواده

هایی که تو ی آدمکار و محله و دوستای پسر. همه

بینید، این آقا رو به عنوان همکار این جور جاها می

و بچه محل دیدن، نه به عنوان شوهر... البته اگه 

بگم میشه به هر دختری این موقعیت رو داد که 

از واقعیت  خودشون طرف رو حلاجی کنن، یکم
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تر بار بیان و یاد بگیرن دوره... دخترای ما باید آگاه

احساساتشون و کنترل کنن. نذارن این احساسات 

ی نامزدی چشمشون و کور کنه که هم تو این دوره

طرف رو به عنوان همسر ببینن و بشناسن، هم یه 

وقت طوری نشه متضرر بشن. دوما شما توی 

ز ایشون گرفتی، های منفی رو انامزدی سیگنال

این که هرچیزی که گفتی نه نگفته، همیشه هم 

خوب نیست. یکبار به این فکر کردی که منتظر رد 

 شدن همون خر معروف از روی پل عقده؟

  

نه! فکرش را نکرده بودم. من هم مثل خیلی از دختران 

های هم سن و سال خودم، از توجه و بله و چشم گفتن

اگر بخواهم با خودم  شدم. حتیسمیر غرق لذت می

 کردم.صادق باشم، احساس غرور و قدرت می
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این تفکر که همون اول میخ و باید محکم کوبید و   -

گه مرد یا زن باید صد درصد هرچی طرف مقابل می

رو قبول کنن تا آدم خوبی باشن، کاملا مردوده... 

قدر زیاد کوتاه بینی یکی ایناتفاقا شما وقتی می

 لنگه.ی کجای کار میمیاد، باید ببین

 

های سمیر از روی نکردم تمام کوتاه امدمن فکر می

خواهد با مخالفتش من را عشق است، چون نمی

اندازد و راحتتر ناراحت کند. پایش را روی پای دیگر می

 زند. اش تکیه میبه صندلی

بعد از اون برسیم به دوران عقدتون، شما چرا  - 

غییر کنی؟ از دختری که اینقدر راحت پذیرفتی که ت

زنه الان روبروی من نشسته و اینقدر محکم حرف می
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یکم بعیده که برای خوشایند طرف، از خودش فاصله 

 بگیره.

حق با شماست! ولی اون لذتی که از تحسین شدن   -

داد  پیش سمیر خود واقعیم باشم. بردم اجازه نمیمی

ون هایی که خیلی شیک و خوش تیپ بودم، از هموقت

کرد به زدن دید شروع میی اول که من و میلحظه

های عاشقانه. منم... خوب... خیلی خوشم حرف

اومد... اصلا کیه که از تحسین شدن و تعریف می

ی بعد بیشتر سعی شنیدن بدش بیاد؟ منم دفعه

 کردم مورد توجهش باشم.می

های اون نزدیک ی بعد بیشتر خودتو به خواستهدفعه  -

دونستی همسرت تو ، چون در ناخودآگاهت میکردیمی

رو به خاطر ظاهرت انتخاب کرده... واهمه داشتی اگه 

ی بینتون هم از ظاهرت مورد پسندش نباشه، علاقه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بین بره؛ چیزی که در نهایت اتفاق افتاد؛ با اینکه تو 

 همچنان خوش لباس مونده بودی.

 

گفت که من از هایی را با صدای بلند میحرف

کردنش در اعماق ذهنم هم فراری بودم. من از مهزمز

دانستم سمیر من را با ظاهری فریبنده همان اول می

خواستم همیشه دیده و پسندیده است. برای همین می

 همانی باشم که او در نگاه اول عاشقش شده بود.

حالا تو فکر نرو. من دارم شما رو با اشتباهاتت   -

ن نکنی. نه اینکه کنم که دیگه تکرارشورودررو می

 بخوای بابتشون غصه بخوری.

 

 160_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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دهم. خودش سرم را بدون حرف به تایید تکان می

 گیرد.ی کلام را به دست میدوباره رشته

ی شما این بوده که یادت رفته اشکال مهم دیگه  -

کنی متاهلی و در مقابل مردی که باهاش زندگی می

مسئولی. همون قدر که این آقا وظیفه داشته در مورد 

هر کاری با شما مشورت بکنه، شما هم همچین 

ای داشتی. نه این که مدام مقابله به مثل کنی و وظیفه

 راه حرف زدن رو هم با دعوا و لجبازی ببندی.
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دیدم من و ندیده من فقط عصبانی بودم. وقتی می  -

 گیره...می

تربیت نشده بوده، شما هم باید شاید اون درست   -

 بردی؟تربیت خودت رو زیر سوال می

 

مانم. حق داشت. جز این که با این بچه مات می

ها بهانه به دست سمیر بدهم، هیچ کار دیگری بازی

آموز خطاکاری را دارم که ناظم نکرده بودم. حس دانش

کند و حرفی برای دفاع از مدرسه دارد  توبیخش می

داند چه کرده . خودش بهتر از ناظم میخودش ندارد

اندازد تا به من اش میاست. نگاهی به ساعت مچی

یادآوری کند زمان زیادی ندارم و به زودی سانس 

 رسد.مان به پایان میمشاوره
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این چیزایی که گفتم، مربوط به زمان زندگی   -

مشترکتون بود. حالا یه پله بریم جلوتر... شما با حبس 

ساتت، خودت رو مجازات کردی؛ اونم کردن احسا

قدر به بخاطر گناهی که مال دو نفر دیگه بوده. چرا این

افتاد اگه خودت و بدنت ظلم کردی؟ چه اتفاقی می

 دادی؟کردی؟ یا خشمت و نشون میگریه می

خواستم سمیر و خواستم سبک شم. نمینمی  -

 ببخشم.

دیدی؟ خودت رو مجبور به بخشش سمیر می  -

 ترسیدی راهی پیدا کنی که باهاش آشتی کنی؟ می

 

دهم. اگر سمیر را سرم را به تایید تکان می

بخشیدم آنوقت پیش از همه، از خودم خجالت می

 کشیدم.می
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ببین دخترم، این که همسرت رو ببخشی یا نه، یه   -

انتخابه. نباید خودت رو مجبور به انتخاب کنی. 

مجبور به ها شاید موقعیت طوری باشه که ادم

پذیرش چنین مواردی باشن، اما بخشش یک 

تونه به درون قلب تو کس نمیحس درونیه. هیچ

دست بزنه و قلبت رو واردار کنه که فراموش کنه... 

تو بدنت رو هم همگام با ذهنت مجبور کردی به 

این که نفرت و توی خودش نگه داره... الان هم 

ودش کنه و به خبدنت داره مقابله به مثل می

ده... اگه اون روزهایی که بدنت ی تخلیه نمیاجازه

به شدت به گریه کردن نیاز داشت، آزادش 

ذاشتی، الان نگران این نبودی که مادرت از می

بره... تو خواستی های تو خوابش نمیفکر کابوس

تو از نگرانی و ناراحتیات دور با توداری خانواده

ف بهشون کنی، ولی حواست نبوده که از این طر
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آسیب زدی و باعث شدی بیشتر نگران بشن؛ اون 

هایی که غمت رو ازشون پنهان کردی، آدم

ی تن... طبیعیه که بخوان توی غم و غصهخانواده

تو شریک بشن. تو حق این شراکت رو هم ازشون 

 گرفتی...

 

طور مشکلات و ایرادهای خودم را جلوی چشمانم همین

ن سانش مشاوره از جا کند و با پایان یافتلیست می

شود و شوم.  آقای دکتر هم به پای من بلند میبلند می

 دهد.هایش را ادامه میدر همان حال حرف

تر دونم امروز به جای سبک شدن، سنگینمی  -

گردی. ولی خوب به حرفام فکر شدی و داری برمی

ی تکرار کن؛ به اشتباهاتت. دیگه بهشون اجازه

ی که الان داری و نداشته نده تا دیگه این حس بد
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باشی... اولین قدم برای موفق شدن اینه که از 

ای هستی؛ اشتباهاتمون گذر کنیم. تو دختر قوی

اونقدر قوی که به اشتباهات خودت اقرار کنی و 

بخوای بار به این سنگینی رو تنهایی به دوش 

بکشی... برای دختری به سن و سال تو،این کم 

زودی از این مرحله رد چیزی نیست. مطمئنم به 

ی بعد منتظرم با حال بهتری شی... برای جلسهمی

 ببینمت. 

 

زنم. این مرد اش میلبخند محوی از تعریف پایانی

ی تمام عیار درونم شده بود. وقتی در این امروز آینه

زمان کوتاه توانسته بود من را اینقدر راحت حلاجی 

انست کمکم توکند، حتما برای بهتر شدن حالم هم می

ی بعد را از کنم.  وقت جلسهکند. از او خداحافظی می
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افتم. جزئیات دکور گیرم و به راه میخانم منشی می

 اتاق دیگر هیچ اهمیتی ندارد.

 فاطمه اصغری)تو نشانم بده راه(:

 161_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

آقای سلیمی تماس گرفته و اطلاع داده بود که با سمیر 

قرار گذاشته است و اصرار داشت خود من هم در این 
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خواست با  یادآورب مبلغ بالای ملاقات باشم. می

مهریه، او را در لفافه تهدید و راضی به طلاق توافقی 

کند. من اما فکرهای دیگری در سر داشتم؛ او را سر 

شوم تا به ستم و خودم آماده میفرقرار با سمیر می

دیدن کس دیگری بروم. تنها کسی که تیغش در این 

خواست ماجرا برش بیشتری داشت و اگر می

 توانست کمکم کند آقا یحیی بود.می

 

گیرم. دو بوق اش را بعد از نردیک به سه ماه میشماره

بیشتر نخورده که با خوشحالی و لحنی خندان جوابم را 

های از ته گفتن "باباجان"ر دلم برای  دهد. چقدمی

گیرم و سنگین پلک دلش تنگ شده بود. لبم را گاز می

اش را کنم و خیلی کوتاه، حال خانوادهزنم. سلام میمی

پرسم. او هم متقابلا حال خودم و مامان و بابا را می
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خواهم جایی بیرون از خانه، پرسد. وقتی از او میمی

کند کوتاه سپهر را ببینم، فکر می خبر از سمیر، او وبی

زند. خیال ام. شادی در صدای موافقتش موج میآمده

کند شرط و شروطی برای آشتی دارم و از او می

زنم تا خواهم بزرگتری کند. پشت گوشی حرفی نمیمی

توانستم از این دیدار منصرف نشود. رو دررو بهتر می

عروس  هایم را بزنم. هرچه باشد من سه سالحرف

این مرد بودم و از چشمم بدی دیده بودم از او نه. به او 

احترام گذاشته و متقابلا احترام دیده بودم. امیدوار 

 هایم را زده و نتیجه بگیرم.بودم بتوانم حرف

 

کند تا به قول خودش من را به یک رستوران دعوت می

کنم حتما یک ناهار پدر و دختری بخوریم. اصرار می

سپهر هم همراهش باشد. از کاری که داشتم با او 
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ی دیگری نداشتم. او کردم دلم خون بود اما چارهمی

همیشه مرد منصفی بود و حالا من هم چشم امیدم را 

دم. به آدرس رستورانی که به انصاف او دخیل بسته بو

بینمش که داخل نرفته و جلوی روم.  میفرستد میمی

در رستوران به انتظار من ایستاده است. از این حجم از 

شوم و دلم علاقه و محبت او بیشتر شرمنده می

کنم که با گیرد. یکبار دیگر سمیر و مینو را لعنت میمی

من از سمیر کارشان، این مرد را از من گرفتند. وقتی 

ی ارتباطم را با آقا یحیی هم برای جدا شوم، رشته

همیشه قطع خواهم کرد تا سمیر هیچ پلی برای 

 بازگشت به من نداشته باشد. 

 

خواهم با او دست بدهم که به عادت روم و میجلو می

بوسد. ام را میکشد و پیشانیهمیشه، سرم را جلو می
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کی از میزهای رویم. سپهر پشت یداخل رستوران می

اش خیره شده ی گوشیشش نفره نشسته و به صفحه

شود و با لبخندی بیند از جایش بلند میاست. من را می

هایش کش آمده، دستش را به سمتم دراز که تا گوش

 کند.می

معرفت احوال عروس خانواده. چطوری دختر؟ بی -

یکی دیگه یه غلطی کرده، تو تماسای منو جواب 

 دی؟نمی

 

عرفتی کرده بودم تا از من نخواهند که سمیر را مبی

ای برگردم که ردپای مینو روی آن ببخشم و به زندگی

که جواب حرف سپهر را بدهم، مانده بود. بدون این

پرسم و با تعارف او همه دور میز حالش را می

 نشینیم.می
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آقا یحیی خیلی به سرعت سه پرس چلوکباب برایمان 

رین اشتراک میان من و دهد؛ بزرگتسفارش می

کند، خودش! هر چه بیشتر ابراز دلتنگی و شرمندگی می

شود. حرف زدن با او از آنچه تا ترمیکارم سخت

فرساتر است. کاش کردم جانساعتی پیش فکر می

من به دیدار سمیر رفته بودم و آقای سلیمی برای 

 ناامید کردن امید آقا یحیی آمده بود!

 دخترم؟خوای حرف بزنی نمی  -

 

دهم. سن های ریز دور چشمش مینگاهم را به چروک

داد. زیادی ندارد اما قلب بیمارش، او را پیرتر نشان می

شوم. نکند چیزی بگویم و یک لحظه نگران قلبش می

گیرم. مگر حالش خراب شود؟ لبم را از این فکر گاز می
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ها نخواسته بودم سپهر را همراهش با همین نگرانی

 گر نگران چه بودم؟ بیاورد.دی

بیند دستش را جلو تعللم را در حرف زدن که می 

 گذارد.آورد و روی دستم میمی

آوا جان... بابا! هر حرفی داری بزن. هر شرطی   -

 داری...

 شرطی ندارم.  -

 

زند. مرد دنیا از جواب کوتاه و سریعم بهتش می

فهمد، اما سپهر ایست. خودش زود منظورم را میدیده

کوبد تا به اش مینه. دستش را دو بار روی سینه

 خودش اشاره کند.
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خود شرطی نداری! یه شرط و شروطی واسه بی -

ذاری که دیگه جرئت نکنه بعد از این دست از سمیر می

 پا خطا کنه. خودم پشتتم. 

 بعد از اینی نداریم دیگه سپهر. -

 

 رود. آقا یحییهایش در هم  میشود و اخمساکت می

دهد و با نگاهی نگران آب دهانش را صدا دار قورت می

توانم چشم در چشمشان پرسد. نمیمنظورم را می

حرف بزنم. نگاهم را به ظرف نمکدان و سماق روی میز 

 دهم.دوزم و شمرده شمرده ادامه میمی

من اومدم از شما بخوام که سمیر و راضی کنید   -

 زودتر همه چی تموم بشه. 

 کردم...من فکر   -
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دونم. ببخشید که زودتر و پشت تلفن نگفتم می  -

 بهتون. 

. 
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های کنیم.  شانهچند لحظه هر سه نفرمان سکوت می

گیرند. تر به خود میبینم که حالت افتادهآقایحیی را می

گذارد و سپهر هم کلافه آرنجش را روی میز می

 کند.اش میگاه چانهکیهانگشت شستش را ت

آوا! نکن. به خدا سمیر نابود شده این مدت. تو  -

مونه. انگار بمب خورده بری دیگه هیچی ازش نمی

ذارم کف وسط زندگیش. خودم حق اون مینو رو می

بار و راه بیا. جون سپهر نه  دستش. تو فقط این

 نگو!

 

 . نالمریزم و در جواب سپهر میالتماسم را در نگاهم می

طوریش هم سخته قسم جونت و نده. به خدا همین -

دونه حرف بزنم. الان هم که اینجا نشستم خدا می

 تو دلم چه خبره.
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زنم های خشکم را زبان میکنم. لببه آقا یحیی رو می

 آیم. و بعد از چند لحظه مکث دوباره به حرف می

تونم. خواستم از یه طرف نگران شما و سلامتی -

که خدای نکرده حالتون بد نشه یه  سپهر هم بیاد

وقت. من نگران اینم که وقتی ازتون بخوام طرف 

من و بگیرید و از پسرتون بخواین ولم کنه، 

افتم. ولی از طرف دیگه جز چطوری از چشمتون می

 شما کسی نیست که بتونه کمکم کنه

 

کند و نیمی بطری آب روی میز را داخل لیوان خالی می

کشد تا خودش را جمع و سر میاز آن را یک نفس 

هایش جور کند. حواسم به رنگ و رویش و ریتم نفس
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گرداند، کمی حالش است. لیوان را که روی میز برمی

 بهتر است و تعجب نگاهش کمتر شده است. 

دونم عصبانی هستی، چیزی که دیدی، موضوعی می  -

نیست که راحت بتونی فراموش کنی دخترم، ولی به 

پاشه. تون چقدر راحت از هم میکه زندگیاین فکر کن 

زندگی هزار تا بالا و پایین داره. آدم هزار تا دوست و 

خواست بین شما دشمن دور و برش داره. اون زن می

فاصله بندازه نذار به هدفش برسه باباجان. سمیر واقعا 

 پشیمونه. حتما یه جایی واسه بخشش و جبران هست. 

این یک سال آخر هم نیست بابا. من و سمیر   -

مشکلات کم نداشتیم. جریان خیانتش فقط تیر خلاص 

تونستیم یه سری چیزا شد. وگرنه خیلی وقت بود نمی

رو بین خودمون حل کنیم. احترام بینمون داشت از بین 

 کردیم. همین!رفت. فقط داشتیم حفظ ظاهر میمی
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شوم و دستش را میان دو روی میز به جلو خم می

 یرم.گدستم می

کنم راضیش کنین بیاد و همه لطفا! خواهش می  -

ای که احترامیچیز و تموم کنیم. دوست ندارم بی

بین خودمون دو نفر بود به بقیه هم سرایت کنه. 

قدر خوام. شما، سپهر، سمانه همونمن اینو نمی

برای من قابل احترامین که روز اول بودین؛ شاید 

کنین این  حتی بیشتر از اون موقع. لطفا کمک

 زندگی کرم خورده رو همین جا تمومش کنم. 

 

پرد. هرچه باز هم سپهر است که میان بحثمان می

خواهد آسیبی به زندگی باشد برادر است و دلش نمی

 برادرش برسد.
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عجله نکن آوا! یه کم به خودت زمان بده. یه ماه، دو   -

ماه. هرچقدر خواستی. بعدش تصمیم بگیر. هنوز 

تی. تو عصبانیت روی تصمیمی پافشاری عصبانی هس

 نکن که فردا پشیمون بشی. 

من تصمیمم رو گرفتم. هیچ راه برگشتی ندارم. اگه   -

خوام این جریان و دوره کنم؛ هم برگردم، هرروز می

خودم عذاب بکشم، هم بشم سوهان روح سمیر. اون 

کنم که چطوری تلافی کنم؟ وقت هی به این فکر می

ش؟ همینجا جدا بشیم بهتره. چطوری بسوزونم

 کنه.اینطوری سمیر هم زودتر راهش و پیدا می

 

کند. ای عمیق و سنگین نگاهم میآقا یحیی دقیقه

 کوبد.دستش آزادش را آرام روی دستم می
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هرچی تو بگی باباجان. من راضی به اذیت شدن   -

تو نیستم. با اینکه طلاق گرفتنت از پسرم برای 

دنیاست. ولی زبونم جلوت من خیلی سنگینه، غم 

کوتاهه و گردنم کج. سمیر جایی واسه اصرار 

بیشتر نذاشته. برو بابا جان. هر راهی و رفتی خدا 

 پشت و پناهت باشه.

 

شود و شروع گارسن با سینی بزرگی به میز نزدیک می

کند. اما آقا یحیی و سپهر از جا بلند به چیدن میز می

آقا یحیی یکبار دیگر  رود اماشوند. سپهر جلوترمیمی

هایش بالا آمده را کند. حرفی که تا پشت لبنگاهم می

کند. خورد و با خداحافظی زیرلبی به من پشت میمی

رود و بدون اینکه قاشقی آرام آرام به سمت صندوق می

کند. از غذا به دهانش بگذارد رستوران را ترک می
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زی بغض نشسته در گلوی من هم اجازه نخواهد داد چی

دارم و جلوی از گلویم پایین برود. من هم کیفم را برمی

چشمان متعجب گارسون، پشت سر آقا یحیی از 

شوند و زنم. سوار ماشینشان که میرستوران بیرون می

ها به افتند، من هم در خلاف جهت حرکت آنبه راه می

ی پاکزاد  به بایگانی خاطراتی افتم. خانوادهراه می

 که هرگز فراموش نخواهم کرد.شوند منتقل می
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مراسم هفتم آقای امیری را در مسجدی در میدان 

تجریش برگزار کرده بودند. به همراه همکارانمان تاج 

گل بزرگی را برای عرض تسلیت آماده کرده و پیش از 

مراسم به مسجد فرستاده بودیم. من و هلن هم با هم 

قرار گذاشته و به مسجد رفته بودیم. سر تا پایمان 

آمد. همه سیاهی به درد میمشکی بود و قلبم از این 

جمعیت زیادی در مسجد حضور داشتند  و تا چشم کار 

های ردیف اول را کرد سیاهی بود و سیاهی. صندلیمی

ی آقای امیری اشغال کرده بودند. همسر، دختر خانواده

های کناریشان هم خواهر و و عروسش. رو صندلی
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معیت  ی کوتاهی که دربرادران آقای امیر  بعد از روضه

ی دختر آقای امیری خوانده شد، پسرش صدای گریه

ی حضار تشکر کرد. قرار پشت تریبون آمد و از همه

ی مراسم را صرف ساخت مدرسه در شده بود هزینه

روستای زادگاهش بکنند. پسرش از همانجا به 

کارمندان و طرف حسابان شرکت اعلام کرده بود که از 

قرار خواهد  فردا خودش در شرکت به جای پدرش

گرفت و شرکت به همان روال سابق به فعالیتش ادامه 

 خواهد داد.

 

رسید و امیدوار بودم در ظاهر مرد محترمی به نظر می

ی شرکت، نام خوش پدرش را هم بتواند کنار اداره

زنده نگه دارد. آقای امیری مرد باسیاست و بااخلاقی 

 بود که رگ خواب کارمندان و مشتریانش را خیلی
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گرفت. پسرش هم سابقا چند باری سریع به دست می

رسید از به شرکت رفت و آمد کرده بود و به نظر نمی

 اطلاع باشد.امور کاری شرکت بی

 

آید و با هم به شرکت صبح روز بعد، هلن دنبالم می

رویم. این یک هفته کلی کار تلنبار شده بود و می

دوباره دانستیم همین که مشتریان بفهمند شرکت می

ها و مراجعاتشان در امان باز شده است، از سیل تماس

های گاه نخواهیم بود. کما اینکه در طول هفته هم تلفن

و بیگاهی داشتیم که از زمان باز شدن شرکت و شروع 

 کردند.به کار مجدد آن سوال می

 

هنوز یک ساعتی از شروع به کارمان نگذشته است که 

اتاق کنفرانس فرا پسر آقای امیری همه را به 
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شویم و او خواند. خیلی سریع در اتاق جمع میمی

گیرد. نگاهی اجمالی به پشت صندلی پدرش قرار می

کنم نگاهش اندازد. اما احساس میی کارمندان میهمه

آید. خیلی سریع روی من کمی بیشتر کش می

کند و به معرفی خودش صحبتش را شروع می

 پردازد.می

شناسید. بقیه خیلی از شماها من رو از نزدیک می  -

هم چند باری من رو اینجا دیدن و خیلی با هم 

غریبه نیستیم. پدر همیشه توی منزل هم از تک 

زدن و شما رو مثل خانواده تک شما حرف می

خوام بدونید که من هم همین دید دونستن. میمی

 رو نسبت به شما دارم و امیدوارم شما هم من رو

یاری کنید که بتونم جایگزین خلف پدرم باشم. 

تر از اونی اسم کوچیک من منصوره و کوچیک
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خطاب  "آقای امیری"هستم که مثل پدرم من رو 

کنید. ترجیح میدم هم برای اینکه اسم من، جای 

پدر مرحومم رو نگیره و هم اینکه صمیمیتمون رو از 

ریزی کنیم؛ شما من رو به اسم همین الان پایه

سابق، کار و کوچیک صدا بزنید. لطفا کما فی

های شرکت رو متعلق به خودتون بدونین. پدر سال

گم سال برای این مجموعه زحمت کشیدن و نمی

حقی به گردن شما دارن، اما توقع دارم همون نظم 

و انضباطی که قبلا توی کار داشتین رو باز هم 

 ادامه بدین، تا زحمت پدر از بین نره.

 

روع، سخنرانی شورانگیزی بود! این مرد هم برای ش

آدم باسیاستی بود و امکان این که بتواند این مجموعه 

را مانند خود آقای امیری اداره کند، به نظرم بعید و دور 
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کنیم و آمد. تک به تک خودمان را معرفی میاز نظر نمی

مان در شرکت اطلاعات مختصری ی کاریاز سابقه

ه همه با رضایت پشت دهیم.  پس از جلسمی

گردند تا اینبار پرقدرت و پر هایشان برمیسیستم

 انرژی کار را شروع کنند.
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دو هفته از زمان صحبت کردن من با آقا یحیی گذشته 

بود که آقای سلیمی تماس گرفته و خبر از توافق 

امان از ی سمیر برای جدایی داده بود. مغیرمنتظره

گیجی روی پا بند نبود؛ یک لحظه برای اینکه کارم با 

کرد و رسد خوشحالی میسمیر دارد به پایان می

گرفت که دختر دسته گلش در ای دیگر ماتم میلحظه

این سن جدا شده است! بابا یوسف هم دست کمی 

نداشت؛ تنها فرقش با مامان این بود که همه چیز را به 

ته هنوز هم بابت این که به تنهایی آورد. البزبان نمی

ام از دستم برای صحبت کردن با آقا یحیی رفته

ناراحت بود. برای دادگاه، همراهی آقای سلیمی را بهانه 

کرده بودم، اما برای تنها دیدن آقا یحیی هیچ توجیهی 
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نداشتم. وقتی موضوع دیدارم با او را در خانه گفتم، 

کس و کاری مگه بی"د مامان با عصبانیت فریاد زده بو

و با این جمله  "ری؟افتی میکه همه جا تنها راه می

اش را از این که همه چیز را خودم به عمق ناراحتی

گرفتم نشان داده بود. بابا به شدت مامان دوش می

برخورد نکرده بود، اما اخم غلیظی کرده و بابت اینکه 

ش را ام که نشسته و سری آن پیرمرد را نکردهملاحظه

 جلوی یک الف بچه پایین انداخته، شماتتم کرده بود.

 

کاری ها را در هیچدکتر مومنی حق داشت. من آن

شریک نکرده بودم. آن هم وقتی خودشان برای بودن 

زند. نمک نشناسی کرده بودم. کنار من بال بال می

ی من افرادی نبودند که بخواهند مرا به کاری خانواده

م نکنند. این من بودم که در این مجبور کنند یا درک
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مدت سرم به خودم گرم شده بود و طوری به 

هایم مغرور شده بودم که به اسم ناراحت توانایی

نکردنشان، درکشان نکرده بودم؛ اشتباهی که در 

زندگی زناشویی هم مرتکب شده بودم. به خودم قول 

دهم همین جا این اخلاقم را کنار بگذارم. آقای دکتر می

خواهم تغییر کنم باید روی اشتباهاتم ته بود اگر میگف

 فکر کنم و کنارشان بگذارم. ترک همین خودسری

 توانست اولین قدم باشد.می

 

بینم، انگار نفس ی بابا را که مییک لحظه نفس آسوده

شود. ریحانه با خوشی ی خودم آزاد میحبس شده

چرخاند. همه کم یا بیش سینی چایی را دور می

شویم خوشحالند؛ بیشتر، از این که از بلاتکلیفی رها می

تفاوتی محض دست و پا اند. خودم اما در بیراضی
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ودم و درک درستی از این زدم. انگار هنوز داغ بمی

جریان نداشتم. قرار شده بود آقای سلیمی از طرف من 

اقدام کند و من سمیر را تنها روز دادگاه ملاقات کنم. 

ی کمتری صورت تر و با حاشیههرچه این جدایی آرام

 گرفت، فرسایش کمتری هم برای طرفین داشت. می

 

به  آراد به محض شنیدن این خبر با یک جعبه شیرینی

خانه آمده و وقتی پریشانی مامان را دیده بود، به او 

معترض شده بود که چرا به وقت شادی، هنوز در حال 

زند، مامان بیشتر غصه خوردن است. او که غر می

گیرد و بغض صدایش بیشتر خودنمایی دلش می

 کند.می

مادر نیستی بفهمی که. کدوم مادری واسه طلاق  -

بکنم؟ آراد... تو و آوا کنه که من ش ذوق میبچه
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بینید... امروزو... من و یوسف داریم چند الان و می

 بینیم. صباح بعد و می

 

ست که مردم به هاییدانم نگرانی مامان از برچسبمی

هایشان که تغییر خواهد کرد و از من خواهند زد، از نگاه

دهم. وقتی با خیلی چیزهای دیگری که از دستشان می

هایش را شنیده بودم. کرد حرفدل می ننه تاجی درد

کنم مامان و بابا را از این حال و هوا در سعی می

دارم بیاورم. کنترل سینمای خانگی را از روی میز برمی

کنم. و آهنگ شادی که بابا عاشقش بود را پلی می

شوم که با بلند شدن صدای آهنگ، یک متوجه می

از حصار  کنند. موهایم راشان سکوت میلحظه همه

هایشان را به روی خودم کنم. نه نگاهکش آزاد می

خیال آورم و نه دلی که خون شده را. با ظاهری بیمی
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کشم. از جا روم. دستش را میبه سمت ریحانه می

کنم و همراه با ریحانه شروع به رقصیدن با بلندش می

 ."سنی دییللر"گوید کنیم که خواننده میآهنگی می
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کنم و حالا کم کم خودم هم این بازی را باور می

ست. ریحانه با سرخوشی در حال رقص لبخندم واقعی
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است و آراد هم به او ملحق شده است. سراغ بابا 

ماند کنم. میروم و او را هم از جا بلند مییوسف می

 مامان! هنوز تکانی به خودش نداده و با چشمانی نگران

شنوم؛ کند که صدای زنگ واحدمان را مینگاهم می

اند تا به عمو لیلا و پرنیان هم با شنیدن آهنگ آمدهزن

ما ملحق شوند. در روز سختی کنارمان بودند وحالا 

 مان هم شریک شوند.حقشان است در شادی

 

شام را همگی مهمان عمونادر بودیم. سفارش کباب 

عمو پلو را دم کرده نها، زداده بود و تا رسیدن کباب

بود. مامان هم بابا را برای خرید سبزی خوردن و 

ها همه با لبخندی که ماست فرستاده بود. بعد از مدت

به واقعی بودنش شک داشتم سر یک سفره نشسته 

بودیم. اما حتی اگر همه نقاب هم داشتند، نقاب زیبایی 
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های سبزی بود. فقط جای آذین خالی بود که سر تربچه

بار، ا کیوان دعوایشان شود و هر چند قاشق یکب

ی وسواسش را پاتکی به بشقاب پرنیان بزند و گزینه

 فعال کند. 

 

بعد از شام گفتیم و خندیدیم. کیوان به انباری رفت تا 

هایی که خودش در تابستان با انگورهای یکی از شیشه

شانی آماده کرده بود را بیاورد و مردان خانواده دورهم 

ی مست شدن کیوان یی تر کردند. یاد اولین خاطرهگلو

و آراد افتاده بودیم؛ وقتی عمو ناصر دیده بود پسرها 

اند، یواشکی و بیرون از خانه الکل را تست کرده

ای شراب تهیه کرده و ساقی شده بود. خودش شیشه

دانست، اما کیوان و آراد اولین ظرفیت خودش را می

انستند از این نوشیدنی توباری بود که آزادانه می
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ممنوعه بنوشند؛ آنقدر نوشیده و مست شده بودند که 

آوردند. بعد از آن ای از حیاط بالا میهر کدام در گوشه

طوری از الکل منزجر شدند که با وجود درست کردن 

هایی، آن هم در حد شراب در خانه، فقط در چنین جمع

 نوشیدند.یکی دو پیک می

 

کرد و چند به من هم تعارف میخواست کسی دلم می

نوشیدم. شاید گیلاس از آن مایع ارغوانی رنگ را می

ماند و برای ساعاتی دیگر دلیلی به تظاهر نمی

توانستم باری که در مغزم است را زمین بگذارم. می

هایی بود که در دستانشان به هم چشمم به گیلاس

ی گلویشان روانه "بسلامتی"شد و با کوبیده می

نشیند و دستش را شد. پرنیان روی مبل کنارم میمی

 اندازد.روی گردنم می
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 آجی اینور و یه نیگا کن.  -

کنم و از خودمان یک سلفی به سمتی که گفته نگاه می

هایم ترم. لبگیرد. برای عکس بعدی آمادهدوتایی می

دهم تا به قول پرنیان یک عکس را کمی جلو می

فرستد و ی آذین میها را براپسرکش بگیرد. عکس

پیش از بلند شدن از کنارم بوس صدادار و محکمی 

 نشاند.ام میروی گونه

 تفیم کردی بچه.  -

لامصب انقدر با این موهات خوشگل شدی، هی دلم   -

خواد برم بیام ماچت کنم. دیگه همیشه موهات و می

 بلوند کن. 

کنم سنم و جدی؟ خوشت اومده؟ من که فکر می  -

 برده. یکم بالا
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نه. اتفاقا خیلیم شیکه. دیروز که عمه مرضی اینجا   -

آوا خوب کرد بلوند "گفت بود، بعد این که تو رفتی می

. دیگه ببین چی شدی "کرد. تا چشم شوهرش دربیاد

 که عمه مرضی هم با همه سختگیریش دلش رفته.
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د. تمام تلاشم خندگوید و خودش به حرفش میمی

شود. چطور به برای خندیدن به یک دهن کجی ختم می

توانند از کوری چشم ای رسیدم که اطرافیان میمرحله

شوهرم حرف بزنند. من که همیشه جلوی همه احترام 

سمیر را نگه داشتم، حتی اگر حرفمان شده بود 

احترامی به او بکند. گذاشتم کسی کوچکترین بینمی

ی که بابا "نوش"رنشناسی کرده بود؟ با چرا اینقدر قد

ی کوچکشان گوید دوباره نگاهم را به سفرهیوسف می

دهم و یکبار دیگر دلم برای نوشیدن یک گیلاس از می

رود. تا چند روز دیگر من و سمیر هیچ آن شراب می

ربطی به هم نخواهیم داشت و دیگر برایم مهم نخواهد 

 یا نه.بود که کسی احترامش را نگه دارد 
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فرستم و روند، مامان را هم برای خواب میبقیه که می

ها را جابجا کنم و روم تا ظرفخودم به آشپزخانه می

روی کانتر را دستمال بکشم. معلوم است مامان این 

ها مدت دل و دماغ درستی نداشته که روی تمام کابینت

ها را از کابینت پر از لکه و جای دست است. شوینده

های کشم و کارم را با کف زدن روی دربمیبیرون 

کنم. کارم بیشتر از آنچه فکرش را کابینت شروع می

ها را با کشد. دو بار روی کابینتکنم طول میمی

دستمال خشک، دستمال کشیده بودم تا اثری از لکه 

کنم و رویشان نماند. کمرم را به سختی صاف می

و نیمه شب را دوزم؛ دنگاهم را به ساعت داخل هال می

 دهد.نشان می
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روم نور سبز چشمک بعد از مسواک زدن که به اتاق می

کند. پیامی از یک زن بالای گوشی توجهم را جلب می

ی ناشناس رسیده است. قفل گوشی را باز شماره

رسیده بلافاصله هویت فرستنده  کنم و با دیدن پیاممی

رسال ی پیش اشود. پیام چند دقیقهبرایم مشخص می

دهد سمیر هم امشب خواب شده است و نشان می

 ندارد. پیامش حاوی این بیت شعرست:

 یک مرد که از چشم تو افتاد، شکست...  -

 ات آباد، شکست... *مرد است ولی خانه

 

تفاوت بمانم و جوابی ندهم اما انگشتانم خواهم بیمی

ی گوشی به رقص نافرمانی کرده و روی صفحه

فرصت طلایی را برای سوزاندن سمیر  آیند تا ایندرمی

شنوم تازه از دست ندهند. صدای ارسال پیام را که می
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تو بمان و دگران، "ام آیم. برایش نوشتهبه خودم می

 ."وای به حال دگران*

 

 

 

 * علیرضا آذر

 *شهریار
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ی دادگاه به پزشکی قانونی آمده بودم تا گواهی با برگه

ام را بگیرم. امروز مامان همراهم آمده عدم بارداری

بود. به خودم قول داده بودم تغییر کنم اما باز هم ته 

دلم از این همراهی راضی نبودم؛ همین که خودم 

دیدم برایم های ناخوشایند پزشکی قانونی را میصحنه

تران کم سن و سالی که عقد کرده و حالا کافی بود؛ دخ

قصد جدایی داشتند و برای تست بکارت آمده بودند، 

مردانی که دست و پایشان در تصادف یا دعوا شکسته 

بود یا زنانی که از همسرشان کتک خورده و برای 

 گرفتن گواهی مراجعه کرده بودند. 
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برگه و عکس را تحویل داده بودم و منتظر بودم نوبتم 

هایش از اندازم که عقربهشود. نگاهی به ساعت میب

اند. باز هم مجبور شده بودم مرخصی بگیرم ده گذشته

ی خوبی ندارد. دانستم پیش منصور امیری وجههو می

شناخت و از نظم و دقت من خبر نداشت. او که مرا نمی

کرد کارمندی از زیر کار شد و خیال میاگر شاکی می

توانستم دلیل این . نه میدررو هستم، حق داشت

ها را توضیح بدهم، نه این که کارم را به مرخصی

 تعویق بیاندازم. 

 

ی دوم زنند، به دستشویی طبقهنامم را که صدا می

ای روی صندلی حوصلهروم. زن درشت هیکل بیمی

دهد. نشسته و لیوان یکبار مصرفی را به دستم می

ر عوض چشمانم را دهد در توالت را ببندم. داجازه نمی
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بندم که بیشتر از این خجالت نکشم. هرچیزی که می

ترسیدم در این دوسه کردم و از آن میفکرش را نمی

ماه به سرم آمده بود. لیوان را روی سینی مخصوص 

روم. انگار هوای گذارم و بیرون میکنار دست زن می

اینجا مسموم است. دوست دارم هرچه زودتر از این 

آور خلاص شویم. وقتی حال مامان را مکان چندش

بینم تمایلم به بیرون رفتن از اینجا بیشتر هم می

شود، بلافاصله یک شود. ین که کارمان تمام میمی

گیرم. در راه کمی ماشین دربست به مقصد خانه می

ام را بپوشاند. مامان کنم تا رنگ پریدگیآرایش می

شود و به خانه هایی سفید پیاده میبدون حرف و با لب

 دارم تا به شرکت بروم.رود. من هم ماشینم را برمیمی
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روم. تا رسم بلافاصله به اتاق میبه شرکت که می

زدم ی یک آرایشگاه را میامروز عصر باید طرح اولیه

تا ارباب رجوع ببیند و نظرش را بگوید. هلن دنبالم به 

 بندد. همین کهآید و در را پشت سرش میاتاق می

هایش نشیند، غر زدنطرف میز میروی صندلی آن 

 شود.شروع می

مرتیکه گند دماغ! اگه این شرکت و یه جا به گا   -

 نداد، هرچی دلت خواست بهم بگو.

 

متعجب از لحنش، بلافاصله فایل روی لپتاپ را ذخیره 

 چرخم.کرده و به سمتش می

 گی؟ چی شده مگه؟پسر آقای امیری و می  -
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دهد به این طرف و آن طرف تکان میحرصی سرش را 

 کند ادای منصور امیری را دربیاورد.و سعی می

شه. چی شده؟ این اصلا هیچی از کار سرش نمی  -

چرا سوددهیمون پایینه؟، "فقط میره و میاد میگه 

مردک  "تکلیف درصد طراحا رو باید مشخص کنیم.

خود دنبال اینه یه جوری دست تو جیب طراحا کنه. بی

 کرد.ود آقای امیری خدابیامرز اینجا رو تنها اداره مینب

چی گفته مگه در مورد درصدا؟ بعدشم به قول آقای   -

امیری، مگه از قبل طراحا و تیم اجرایی کم پولی به 

 حساب شرکت واریز میشه؟

همین و بگو. تازه قراردادهای جدیدشم داره با یه   -

 شه.می بنده، ببینی مغزت رگ به رگهایی میرقم
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دهم. آقای امیری مرحوم سری به تاسف تکان می

همیشه مشتری مداری را در راس تمام هنجارها 

دید و همین دیدگاهش هم باعث سودآوری بسیاری می

شد. اخلاق مداری او بیش از تبلیغاتش  باعث جذب می

شد. خیلی از مشتریانش از کسانی بودند می مشتری

لی معرفی شده بودند. اما های قبکه توسط ارباب رجوع

از قرار معلوم آقا منصور هنوز از گرد راه نرسیده، 

 خواهد ره صد ساله را یک شبه طی کند. می

ولش کن حالا این مرتیکه دیلاق و! خودت چیکار   -

 کردی؟ رفتی بشاشی بدی دستشون یا نه؟

 

ی از توصیفش در مورد آزمایش بارداری خنده

آورم و به حرکت درمیکنم. ماوس را صدایی میبی
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آورم. با فایل روی دسکتاپم را دوباره روی صفحه می

 زنم آرامتر حرف بزند.دست دیگرم به او اشاره می

شنون. آره رفتم. دو روز صداتو بیار پایین بقیه می  -

 ست.دیگه جوابش آماده

ولی جان من از این خزبازیا درنیاری، جشن طلاق   -

 خوره.ه هم میبگیریا. اه اه... حالم ب

 

 گذارم.ام میکنم و دستم را زیر چانهماوس را رها می

کنی. این از ادبیاتت من موندم تو چطوری قاتی نمی  -

جلوی ما، اونوقت جلوی مشتریا یه جوری لفظ قلم 

 کنم با یه دکترای ادبیات طرفم.میای، فکر می

ها هم اووووه. کجاش و دیدی حالا. من جلوی بچه  -

ها دوستم دارن... ننه هم در مودبم. انقدر بچهقهمین

 ت دوستم داشته باشه. خاک!نشدی بچه
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دانست در دلم چه خبر است. این خودش خوب می

زد که حال و هوایم را عوض کند. با اینکه ها را میحرف

این همه برای طلاق و جدایی مصر بودم، هیچ حس 
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نسبت به آن نداشتم. حتی در این مدت بارها به  خوبی

بخشیدن سمیر فکر کرده بودم. اما آنچه میان من و 

سمیر اتفاق افتاده بود، تنها به دلیل خیانت نبود، ما 

خیلی وقت بود آبروی عشق را برده بودیم. باید این 

کردیم تا جا که نازک شده پاره میرشته را از همین

ویم. دلدادگی ما پیش از این بیشتر از این رسوا نش

خیانت به پایان رسیده بود وگرنه، نه سمیر پا کج 

گذاشت و نه من اینقدر برای دوری از او دل دل می

مان برایم کردم.  تنها خاطراتی از روزهای خوبمی

خاطرات را با پس  خواستم آنمانده بود که نمی

م و از های این رابطه به گنداب اختلافاتمان بیندازلرزه

ام چیزی بین ببرمشان. بگذار برای روزهای تنهایی

 دارد.باشد که خیالبافی را در من زنده نگه
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شود. آبدارچی شرکت با دو لیوان چایی تازه دم وارد می

کنم. او هم یاد دارم و از او تشکر میها را برمیلیوان

گرفته هر وقت هلن را پشت میزش ندید، اول باید به 

آورم و بو من بیاید. لیوان را بالا می سراغ اتاقک

افتد امروز حتی صبحانه هم کشم. تازه یادم میمی

ام و چقدر محتاج یک چایی لیوانی بودم. داغ نخورده

نوشم که صدای اعتراض هلن ای از آن میداغ جرعه

 آید.درمی

بدبخت بذار خنک شه. هیشکی نمیاد چایی تو رو   -

شه. ها میین قحطی زدهبینه عبدزده. چایی که می

ذارین یعنی یه تو، یه دونه هم اون امیرحسین، نمی

 چایی از سماور پیاده بشه.

 بینی هنوز؟امیر و می  -
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برد. اما دارد و تا نزدیک لبش میاو هم لیوانش را برمی

ای به من دوباره روی با حس داغی آن، با چشم غره

 گذاردش.میز می

ها بابا. پریروز دیدمش. دوباره داره طراحی و   -

کنه. با یه شرکت قوی هم شروع کرده. شروع می

ولی خوب از ما عقبه دیگه. همون سه چهارسال 

کرد، الان این خودش صاحب شرکت پیش ول نمی

 بود.

 

اش را رها کرده هنوز هم بابت این که امیرحسین حرفه

در یک لحظه  دیدم. عطر چایبود، خودم را مقصر می

بازد و تمام میلم برای نوشیدنش از بین رنگ می

 گذارم.رود. لیوان نیمه را سمت چپ لپ تاپ میمی
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کنم درستش این دونی هلن... خیلی وقتا فکر میمی  -

بود من برم و امیر بمونه. من باعث شدم کاری که 

 عاشقش بود و ول کنه. هنوزم عذاب وجدان دارم.

خوری عذاب وجدان داری. مردک تو خیلی ... می  -

خواست عقل داشته باشه. تو گفتی بذار برو؟ یا یه بار 

داد و گرفتی که چراغ سبز سر نخی که بهت می

نشونش داده باشی؟ امیر خودش انتخاب کرد تو رو 

دوست داشته باشه، خودشم انتخاب کرد یهو با دنیا 

ن شه، نگراقهر کنه. بعدشم، تازه تازه داره عاقل می

 نباش.

 

 آید.هایم بالا میلبخند تا چشم

 گیره؟نکنه داره زن می  -
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امیرحسین؟! نه بابا. اون طفلی گلوش پیش تو گیر   -

 پرسه.بینمش احوال تو رو میموند که موند. هر بار می

 چیزی که بهش نگفتی؟  -

دم همیشه از طلاقت؟ نه! فعلا نگفتم. البته قول نمی  -

 ساکت بمونم. 

 

زنم اما را هشدار گونه و با جدیت صدا می نامش

اندازد. ای برایم بالا  میدهد و تنها شانهاهمیتی نمی

دانم نباید زیاد نگران باشم. هلن آدم دهن لقی می

خواهد به من بفهماند که هنوز ها مینیست. با این حرف

توانم روی امیرحسین حساب کنم. اما از نظر من می

ست؛ این که دورهایم را بزنم و ترین کار ااین کثیف

ام را برای ی روح و روان شکست خوردهماندهباقی

امیرحسینی بیاورم که خالصانه به پای من نشسته 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

است. من دیگر آن آوای سابق نیستم. نه تنها یک زن 

ام، که روحیات و اخلاقم هم زمین تا آسمان با مطلقه

پیش قبل فرق کرده است. امیرحسین، آوای چهارسال 

پرستید؛ آوایی که موهایش را با را دوست داشت و می

کرد موقع کرد و برایش فرقی نمیجسارت تمام آبی می

نشستن روی زمین، مانتو و شلوارش خاکی شود. آوایی 

که مثل کف دست صادق بود و چیزی برای پنهان 

ترسید کسی به دستان کردن نداشت، نه آوایی که می

 ود.اش خیره شخالی از حلقه

 

هایی که شیرین از نشیند و عکسهلن کمی دیگر می

دهد. ظاهرا با یک پسر سوئد فرستاده را نشانم می

هایش اند. چقدر در عکسعرب آشنا شده و نامزد کرده

رو از پشت بغلش ی سبزهشاد است. مرد چهارشانه
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اند. تاجی از کرده و هر دو به لنز دوربین خیره شده

شیرین است و موهای فرش  های طبیعی روی سرگل

را روی شانه رها کرده. برخلاف روزهایی که در ایران 

بود، هیچ آرایشی به جز لبخند وسیعش ندارد اما چقدر 

رسد و چقدر شادی در نگاهش دارد! زیباتر به نظر می

هایش، تلخی حضور در پزشکی حس خوب عکس

 برد.شورد و با خودش میقانونی را می
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های روی دیوار اتاقش همایون خیلی وقت بود از ترک

شاکی بود و گاهی پیشنهاد رفتن به ساختمانی جدید و 

داد. اما با اینکه ساختمان قدیمی ساخت شیک را می

داد که ها اجازه نمیبود، موقعیت مکانی خوبش به آن

ه بصورت جدی به تغییر مکان فکر کنند. اتاق صدرا ک

نوسازی و دکور شده بود و ابدا دوست نداشت این 

های همایون را هم اتاق را از دست بدهد، شکایت

گرفت. آرامش جاری در فضای این اتاق را جدی نمی

حتی در آپارتمانش هم نداشت. بعد از دیدن خانم 

کرد، ضیایی، هربار که به این اتاق و آرامشش فکر می

آمد. بلافاصله سرش های او به یادش مینگاه و چشم

کرد تا دوباره به فکر این زن نیفتد. را گرم کاری می
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این روزها صورت این زن ممنوعه زیادی جلوی 

آمد و این اصلا خوب نبود؛ لااقل برای او چشمش می

که آدم ناموس پرستی بود، خوبیت نداشت. تمام 

کرد که مسیر فکرش را از او منحرف تلاشش را می

بازیگوشی کرده و مدام در مورد دعوای کند، اما ذهنش 

کرد. دلش او و شوهر خوش تیپش کنجکاوی می

خواست بداند آخر دعوایشان به کجا کشید. برایش می

جالب بود بداند آیا ممکن است آن دختری که در تبریز 

ی خودش به او خیانت دیده بود، شوهری را که به گفته

ود ببخشد یا کرده و آبروی او را در محل کارش برده ب

هایش به یک تشر جدی به ی کنجکاوینه. اما ته همه

 شد.خودش و چندین ساعت کار مداوم ختم می
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ای را واگذار کرده بود که از اول امروز همایون پرونده

دانست دستش برای دفاع از موکلش خالیست. هم می

و تسلطش روی قوانین هم نتوانسته  قدرت سخنوری

برد و حالا با شکستی که خیلی وقت بود کاری از پیش ب

بود تجربه نکرده بود به دفتر آمده بود. از آن روزهایی 

شد با یک من عسل قورتش داد. کیفش را بود که نمی

اندازد. در جواب ها میدر همان سالن انتظار روی مبل

کند سلام خانم فرخی، تنها به یک تکان سر بسنده می

صدرا را در پیش  و به جای اتاق خودش، راه اتاق

شود. صدرا سرش گیرد. بدون در زدن وارد اتاق میمی

کند و سلامی به ی پیش رو بلند میرا از روی پرونده

دهد اما همایون اول خودش را روی همایون می

کند و بعد حین دراز کشیدن، ی داخل اتاق ولو میکاناپه

 دهد.جان جواب سلامش را میبا صدایی کم
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 شد دادگاه؟خوبی؟ چی   -

شد. جان امواتت بذار یکم اینجا همون که باید می  -

 بکپم، بعد سوال بپرس.

 

کند تا همایون با خیال راحت صدرا سکوت می

دانست او هم به جاذبه و آرامش این استراحت کند. می

ی اتاق پی برده که هروقت حالش خوب نیست، کاناپه

کند. جلوی آکواریوم را برای استراحت انتخاب می

شود و مستنداتی که موکلش در دوباره مشغول کار می

چیند. چنان گرم اختیارش قرار داده را کنار هم می

شود که وقتی سرش را که بررسی مدارک پرونده می

ای که همایون گفته بود، آورد، از چند دقیقهبالا می

نزدیک به دو ساعت گذشته است. همایون چنان به 

ر تمام دیشب را نخوابیده و حالا خواب فرو رفته، انگا
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اش را دارد؛ به پهلو دراز کشیده و خوابیقصد تلافی بی

هایش را در بغل جمع کرده است. صدرا عادت به دست

زیاد کردن شوفاژ نداشت و معتقد بود باید از انرژی 

کمتری استفاده شود. از کمد مخفی اتاق، پتوی نازک 

دارد.   را برمیخاکستری رنگی که برای خودش آورده 

های کشد و با قدمهای همایون میآن را تا روی شانه

شود؛ به عنوان یک صدا از اتاق خارج میآرام و بی

 کرد. وکیل، حال همایون را درک می

 

خانم فرخی پشت میز نشسته ومثل هر زمان دیگری 

که مراجعی ندارند مشغول کتاب خواندن بود. با آمدن 

شود. صدرا روی د و از جا بلند میبندصدرا کتاب را می

نشیند و کتاب را مبل نزدیک به میز منشی می

حقوق "اندازد:دارد. نگاهی به جلد آن میبرمی
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ی خودش خانه. این کتاب از کتاب"های تجاریشرکت

شان به ی منشیبیرون آمده بود؛ خودش با دیدن علاقه

است هایی به او اجازه داده بود هر وقت خوچنین کتاب

کند و هایش استفاده بکند. کتاب را باز میاز کتاب

اندازد. در ای که تصادفی باز شده مینگاهی به صفحه

 دهد.همان حال خانم فرخی را مخاطب قرار می

بشینید خانم فرخی. من روزی صد بار از اتاقم   -

 شی. میام بیرون، شما هر بار بلند می

اش صندلی خانم فرخی با لبخندی آرام دوباره روی

 دهد.گردد و صدرا ادامه میبرمی

قدر علاقه داری، چرا دوباره شروع شما که این  -

 کنی به خوندن؟ نمی

دیگه از خودم گذشت آقای سالاری. از این به بعد   -

دونین ی روشنا رو بدم. خودتون که میهنر کنم شهریه
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هاش و پدر روشناتو این پنج سال هیچ کدوم از هزینه

 نکرده، خودم باید به فکر باشم. تقبل 

 خواد.اگه دولتی قبول بشین که شهریه نمی  -
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با لبخند محجوبی نگاهش را به جلد کتابی که هنوز در 

 دهد.دستان صدراست می

خواد که برم خواد. ولی وقت میبله شهریه نمی  -

ام. سر کلاس. اونوقت چطور کار کنم؟ من منشی

های کاریم هم معلومه. نه امکان دورکاری ساعت

 هست نه تغییر ساعت. 

زد. اما دهد. حرف حق را میسرش را به تایید تکان می

واقعا زنی به استعداد و سخت کوشی او حیف بود که 

میز منشی گری بگذراند، وقتی  عمرش را پشت

ی مورد توانست خودش وکیل باشد و در حرفهمی

کند اش فعالیت کند. مسیر صحبت را عوض میعلاقه

 تا خانم فرخی را معذب نکند.

 به رو جایی یه برادرم خانم بود قرار راستی¬  -

 شد؟ چی اون کنه، معرفی دخترتون
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... آرایشگاه دوستشون بود. آره معرفی کردن  -

ی دخترم ست میره. روحیهدستشون درد نکنه. دو هفته

تونه به خیلی بهتر شده. کارش هم پاره وقته، راحت می

 درساش برسه.

 خدا رو شکر...  -

 

خانم فرخی همیشه با هیجان در مورد دخترش حرف 

خواهد همین بحث دلچسب را ادامه بدهد اما زد. میمی

دهد. خانم فرخی گوشی را زنگ تلفن اجازه نمی

برداشته و با احوالپرسی مختصری رو به صدرا لب 

زند که خواهرش پشت خط است. گوشی را به می

تا به  روددهد و خودش به آبدارخانه میصدرا می

ی ریختن چایی، او را با تلفن تنها بگذارد. صدرا بهانه

گیرد و سلام بلند بالایی به خواهرش گوشی را می
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گذاری را با دهد اما پروین به جای جواب سلام، گلهمی

کند. خواهرش این روزها ی اول شروع میهمان جمله

تر از هر زمان دیگری بود و حمید به شوخی آن عصبی

 داد. ائسگی زودهنگام مادرش ربط میرا به یا

 زنم؟ دی هرچی زنگ میچرا موبایلت و جواب نمی  -

 سایلنت بود نشنیدم. خوبی آبجی؟  -

ها برای آدم اعصاب و روان چه خوبی؟ مگه شما بچه  -

ذارین آخه؟ این از تو که یک بار  حرف آدم رو می

دی، اون از اون جز جیگرزده که آخرش من گوش نمی

 شه.ده راحت میدق میو 

 

معلوم شد دلیل تماسش چیست. پروین باز از دست 

سپیده عصبانی بود. حتما باز هم او مادرش را شورانده 

های خشم بود و طبق معمول صدرا هم از ترکش
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زند و خواهرش در امان نخواهد بود. لبخند کوچکی می

 کند دل به دل پروین بدهد تا زودتر آرام شود.سعی می

 کار کرده دخترت؟ چی  -

بدون اجازه از من و باباش، پاشده با علی رفته   -

مامان سوغاتی چی "کیش. از اونجا زنگ زده به من: 

 ای خبرت و بیارن بچه. "بیارم برات؟

دور از جونش. خوب رفته که رفته خواهر من! چی   -

 شده مگه؟

هی من بگم، هی شما پشت گوش بندازین. آخرش   -

به ماه از این خونه نرفت، من پروین  این دختر پا

نیستم. تو از اینور بوم افتادی اون از اون ورش. یکی 

 واسه من کشیک شده یکی هم که... الله اکبر.

گیرد اما جرئت اش میبه کشیک گفتن خواهرش خنده

اش را رها کند، یا حتی به کند صدای خندهنمی
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خواهرش ایراد بگیرد که کشیش درست است، نه 

کند به نصیحت کردن آرام یک.  باز هم شروع میکش

آرام خواهرش تا مجابش کند که کار سپیده، آن هم در 

این دوره و زمانه کار غلط و اشتباهی نیست و بهتر 

 است این دوران را زهرمارشان نکند.

خواهر من! شد این بچه یه جایی با شوهرش بره،  -

ودتو  با شما چیزی بهشون نگی؟ چرا اعتبار و آبروی خ

بری؟ چرا خودتو پیش دامادت خراب این حرفا می

 کنی؟می

بیا! باز من مقصر شدم.  بابا هر چیزی یه عرفی داره،  -

 ی حرفام و از اول بزنم.باز باید همه

 

دهد. دلیل لبخندش جای خودش را به اخم کمرنگی می

 فهمد. گیری پروین را نمیاین همه سخت
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شما هزار بارم از اول بگی، من هزار بار دیگه میگم  -

اشتباه از خودته. مگه این دوتا عقد نکردن، زن و 

شوهر نیستن؟ به من و شما چه ربطی داره که هی 

 حرفشون و بزنیم؟ 

فکر بازیا هر وقت خودت زن گرفتی از این روشن-

 دربیار. 

 

ی پروین بود که گاهی یادش این اخلاق آزاردهنده

رفت دلسوزی و دخالت با هم فرق دارند و هروقت یم

ای برای توپیدن به بقیه از جایی دلش پر بود، بهانه

توانستند این کرد. خودشان تا حدود زیادی میپیدا می

رفتار او را مدیریت و تحمل کنند، اما قرار نبود کسی که 

تازه عضو خانواده شده هم این رفتار را بپذیرد. همگی 

او حرف زده و خواسته بودند دست از بارها با 
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پذیرفت اما گیری برای بقیه بردارد. در ظاهر میتصمیم

در عمل تغییری در رفتارش حاصل نمیشد. انگار از 

تمام رفتارهای مادرشوهرش، همین یک مورد را کپی و 

 اجرا کرده بود.

 

کشد و در آخر پروین ای طول میشان ده دقیقهمکالمه

کند. اما پیش آرامتر از او خداحافظی میبا حالی بهتر و 

گیرد برای از قطع کردن تماس از صدرا قول می

ها برود. در واقع به شان همراه آنعروسی  دختردایی

نوعی گروکشی کرده بود؛ کار به کار سپیده نداشته 

باشد، به جایش صدرا همراهشان شود. او هم به ناچار 

 پذیرفته بود. 
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کند همین الان باید د، احساس میگذارگوشی را که می

برود، همایون را از روی آن کاناپه پایین بیاندازد و 

خودش آنجا را تصاحب کند تا از همین حالا بتواند 

اعصابش را برای رویارویی با تعبیر خواب جدیدی که 

 پروین برایش دیده آماده کند.

 

 169_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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بیشتر از یک ماه است که کارم در دفتر آقای سالاری 

ام را دریافت الزحمهبه اتمام رسیده اما هنوز حق

آید چکی است با ام. آخرین چیزی که یادم مینکرده

مبلغ بیشتر از قرارداد که آقای سالاری آن را امضا کرده 

کردیم. بعد از بود و داشتیم بر سر مبلغش تعارف می

دانم چک را به خاطر ندارم. نمی رسیدن سمیر را

برداشتم یا جا گذاشتم. اگر جا گذاشته بودم حتما آقای 

فرستاد. اگر هم گم کرده باشم، سالاری آن را برایم می

خورد. چک به نام خود من نوشته و به درد کسی نمی

 تواند نقدش کند. امضا شده است. کس دیگری نمی
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ل از درآمدم را داشتم، من که تا پیش از این آمار هر ریا

ی آنقدر در این مدت فکرم مشغول بود که تا قضیه

خانه و مستقل شدنم جدی نشود، یاد این پول نیفتاده 

 بودم. 

 

دوباره چمدانی که در سفر تبریز همراهم بود را زیر و 

های روی در چمدان را برای بار چندم کنم و زیپرو می

ودم و نظر گردم. با آراد و بابا حرف زده بمی

مساعدشان را جلب کرده بودم. حتی بابا همراهم آمده 

هایی که برخلاف و با هم چند خانه دیده بودیم. ساعت

زدیم، فرصت خوبی ها سر میرضایت مامان، به بنگاه

بود تا در مورد این تصمیمبیشتر حرف بزنیم. بابا به من 

 هایش رااعتماد کامل داشت، اما باز هم در لفافه تذکر

زدیم سفارش هایی که سر میداد. به تمام املاکیمی
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ی خودش، با ای نزدیک به خانهکرد که خانهمی

ای مطمئن پیدا کنند. نهایتا سوییتی مطابق صاحبخانه

 کنیم. شرایطم پیدا می

 

ی خودم به محض پایان یافتن کارم با سمیر به خانه 

با امنیت  ای راحت ورفتم. به پول نیاز داشتم تا خانهمی

توانم روم نمیبالا بگیرم. اما هرچه با خودم کلنجار می

ست و با آقای سالاری تماس بگیرم. مرد حواس جمعی

حتما خودش پیگیر خواهد شد؛ همین که تا الان هم 

بابت نقد نشدن چک تماس نگرفته است جای تعجب 

دارد؛ البته با ترافیک کاری سنگینی که خبر از آن 

هایش گم است. از چک من میان حسابداد، مبلغ می

کجا باید به این که چک من نقد شده یا نه توجه کند؟ 

هایم تمامی ندارد. بابت این چک گاه خودم خوددرگیری
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کنم، گاه سمیر را و حتی گاهی آقای را سرزنش می

سالاری را که چرا منتظر نشد در تهران با من تسویه 

 حساب کند.

 

رگیرم است که اجازه کنم شاید ذهن دفکر می 

گیرم اگر در همین تصمیم می دهد پیدایش کنم.نمی

چند روز خبری از چک نشد، با آقای سالاری تماس 

بگیرم و موضوع را با او درمیان بگذارم. شاید چک 

قبلی را مسدود کند و چک جدیدی برایم بنویسد. با 

توانستم یک سوییت مبلغی که فعلا در حسابم بود می

ام فاصله ی پدریی که چند خیابان با خانهچهل متر

داشت اجاره کنم. به مقداری اثاثیه هم نیاز داشتم. 

امکان نداشت دیگر از وسایل زندگی سابقم استفاده 

 کنم.
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ی عودت جهیزیه را گرفته بود و به آقای سلیمی اجرائیه

ای بودیم که دیوارهایش همراه او و بابا رهسپار خانه

مان بودند و هم شاهد دعواها و هم شاهد عشقبازی

دانم ماند. میهایم. بابا دم در داخل ماشین میگریه

شود که با سمیر رو دررو نشود. شاید هم وارد خانه نمی

ی من و سمیر کند، دیدار دوبارهبا خودش فکر می

ای که ای میانمان روشن کند؛ جرقهممکن است جرقه

د بیاید یا خواهد به وجوخودش هم مطمین نیست می

 نه.

 

گیرد و برای بار چندم با ورود به خانه دوباره نفسم می 

شود. سمیر پیش از من آمده بغض مهمان گلویم می

بود و در خانه منتظرمان بود. اولین چیزی که به چشمم 
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آید سرو وضع پریشان و ته ریش نسبتا بلندش می

است. موهایی که همیشه مرتب و زیبا رو به بالا حالت 

ی نظمی تنها شانه شده و از اندازهداد، حالا با بییم

شان کمی بلندتر بودند. به جز سلامی سرد و همیشگی

شود. به اجباری کلام دیگری میانمان رد و بدل نمی

سمساری زنگ زده بودم تا برای خرید لوازم خانه 

شد را زیر قیمت فروختم و بیاید. همانجا هرچه که می

دانی ریختم تا به خانمی که برای هایم را در چملباس

ردم، آمد بدهم. هر کجای خانه که مینظافت خانه می

نخورده کند. طلاهایم دستسمیر با نگاهش دنبالم می

در کشوی اول دراور سرجای خودشان هستند. آن 

دارم و در کیف هایی که خودم خریده بودم را برمیتکه

یز و درشتی های رریزم. نگاهم را به عکسام میدستی

دهم که روی دراورمان چیده بودم. حسی که موقع می

افتد و بغض گرفتن تک تکشان داشتیم یادم می
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آمدند؟ دستم برای کنم. دیگر به چه کارم میمی

 رود.برداشتن هیچ کدامشان پیش نمی

ش حق خودته. کاغذ ی طلاها رو هم بردار. همهبقیه  -

رفته بودم. خریداشم همون موقع به اسم خودت گ

 نگران نباش.

خوامشون. بمونه، به دردت نگران نیستم. نمی  -

خوره. شاید خواستی به کسی دستخوش بشی که می

 تلاشش واسه نابودی این زندگی نتیجه داده.

 

 170_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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چرخد، اما برای ندیدن پشیمانی لانه زبانم به تلخی می

کرده در نگاهش باید کور باشم. چشمانش که از نم 

مان را به یاد زنند، اولین عشقبازی کاملبرق می

آورم. سمیر آنچنان با عشق و ملاطفت لمسم کرده می

اند. بود گویا یک شکستنی ظریف به دستش سپرده

اش گذرانده بودم. عاشقانههای تمام شب را با زمزمه

کردم روزی بیاید که آن زمان حتی فکرش را هم نمی

سمیر را دوست نداشته باشم، چه برسد به اینکه 

اینقدر برای جدایی از او مصر باشم. من آن زمان سمیر 

را عاشقانه دوست داشتم. او هم دوستم داشت. به خدا 

م دار و مریز داشتیکه داشت. لعنت به مینو... کج
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ی اختلافاتمان، کم کردیم. با همهمان را میزندگی

 خاطرات قشنگ نساخته بودیم. 

 

کنم شاید بتوانم این رشته را تر نگاهش میعمیق

جا دوباره گره بزنم. اما نگاهم که به روتختی همین

ی آن شب نحس دوباره افتد، خاطرهای رنگ میسورمه

گیرم و شود. نگاهم را از تخت میبرایم زنده می

 شوند. ابروهایم ناخودآگاه به هم نزدیک می

 

هنوز هم نیاز داشتم بدانم که سمیر از روی علاقه با 

مینو نبوده است. دانستنش قلب مجروحم را تسلی 

زنم و با اشاره به دهد. نگاهم را به نگاهش گره میمی

آورم و سوالات درون ذهنم را تخت صدایم را پایین می

 پرسم.ا مکث میشمرده شمرده و ب
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هاش قبل خواب، اونم بوسیدی؟ از خوشگلی -

 تعریف کردی؟ موهاش و برس کشیدی؟ 

 

شود و رنجش در نگاهش رنگ فکش سفت می

 کند.گیرد. چند لحظه در سکوت نگاهم میمی

خودآزاری نکن آوا. من به درک! من حقمه داغون   -

 کار رو نکن. بشم. با خودت این

 

رری برای بقیه دارد؟ خودم اگر خودآزاری کنم چه ض

افتد. فقط خوردم. برای او که اتفاقی نمیغصه می

کنم تا جواب سوالم را بدهد. خودم جواب نگاهش می

ام. اگر سمیر دانم و باز هم به انتظار نشستهرا می

همه پریشان و ای به مینو علاقه داشت، اینذره

پشیمان نبود. الان برای رهایی از من لحظه شماری 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کرد و جراحات روحش را پیش مینو تسکین داده می

زنم و نگاه آخرم را به اتاق بود.  به دراور تکیه می

 اندازم. می

 خوای بیشتر فکر کنی؟نمی-

 به چی؟ به این اتاق و اتفاقی که توش افتاد؟  -

ش به همه چی. به زندگیمون... آوا... چرا هی دوره  -

ی اثاث کنیم... همهکنی؟ اصلا... خونه رو عوض میمی

ذارم هیچی خرم... نمیریزم دور، دوباره برات میرو می

 کنم که یادت بره.از اینجا باقی بمونه... هر کاری می

 ارزه.خانم این گلدونا چهارصد بیشتر نمی  -

 

گرد سمساری من را از مکالمه با صدای مرد دندان

ال آیم و به هدهد. از اتاق بیرون میسمیر نجات می

 روم.می
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دونین بیشتر از دو میلیون قیمتشه. اگر خودتونم می  -

 خواین، خودم برش دارم.نمی

ای بابا. چرا جوش میاری خواهر من. باشه، هشتصد   -

 تومن آخرش.

 فروشی نیست.  -

تری خواهر. یک و نیم دیگه آخرش. از من سفت  -

 خیرش و ببینی.

 

حق داشت کل ام. مامان ام را چوب حراج زدهزندگی

های خودم دارم همه چیز را دیروز را گریه کند. با دست

برم تا هیچ جایی برای برگشت نماند. یک از بین می

فروشم و باقی را برای سمیر به سری از وسایل را می

دانم سمیر هم دیگر میلی گذارم؛ هرچند بعید میجا می

به استفاده از آنها داشته باشد. مرد همانجا چکی به 
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ام را امضا کشد. رسید دریافت جهیزیهتاریخ روز می

آیم با دهم. از خانه که بیرون میکنم و به سمیر میمی

ام، چیزی روی دلم سنگینی ی باری که سبک کردههمه

خواهد بود که من و  کند.  پس فردا آخرین روزیمی

کشیم. همین که حکم سمیر نام زن و شوهر را یدک می

م از همانجا به محضر رفته و ثبتش دادگاه را بگیری

ی من و سمیر همینجا به پایان خواهیم کرد. قصه

 خواهد رسید.
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کشم تا آیم، نفس عمیقی میاز خانه که بیرون می

بغضی که مهمان گلویم شده پایین برود. این آخرین 

باری بود که پا به این خانه گذاشتم. وقتی واردش 

شنیدم. های خودم و سمیر را میشدم صدای خندهمی

خواستم بیرون بیایم، راهروی کوچک خانه، اما وقتی می

و مرا مستقیم به سه ماه مثل تونل زمان عمل کرده 

هایم را جا پیش برده بود. به همان شبی که کفش

گذاشته و پابرهنه به خیابان دویده بودم. راست 

گفتند که خانه روح دارد، این خانه روحی داشت با می

ها ای قوی. آجر به آجر این خانه یادشان بود چهحافظه

یدن گذارم با ددیدند و شنیدند. پا به خیابان که می

خواهد بمیرم. خدا ی بابا یوسف دلم میهای افتادهشانه
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داند در این چند ساعت چه فشاری را تحمل کرده می

 است.

 

قرار بود بعد از فروش اثاثیه به بنگاه برویم. صاحبخانه 

ای بود که بارها تاکید کرده بود پیرمرد کم حوصله

ی کوچک که نه، سوییتش مشتری زیاد دارد و اگر خانه

دیر برسیم آن را به کس دیگری اجاره خواهد داد. هنوز 

گیرد و از ایم که عمو نادر با بابا تماس میبه راه نیفتاده

خواهد زودتر خودش را به خانه برساند. ظاهرا او می

همسر عمه سهیلا روی زمین یخ زده لیز خورده و 

شود دو برادر فورا به سمت پایش شکسته بود. قرار می

کت کنند و سری به خواهر و اردبیل حر

شوهرخواهرشان بزنند. بابا به سرعت به سمت خانه 

ی او از آقای شود اماپیش از رفتنش، با اجازهراهی می
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ی نامهکنم که برای نوشتن اجارهسلیمی خواهش می

اندازد و به خانه هم همراهم بیاید. رویم را زمین نمی

آید. اجاره نامه عنوان برادر و وکیلم با من به بنگاه می

شود پردازم و قرار میشود، مبلغ رهن را میتنظیم می

ی جدید نقل مکان کنم. ابتدا از بیست روز دیگر به خانه

کردم خورد و فکر میکار آقای سلیمی چشمم آب نمی

کاری از دستش ساخته نیست. ولی حالا حق بزرگی به 

بود. گردنم داشت؛ بیشتر از  وکالت برایم برادری کرده 

چند بار به جای آراد همراهم شده بود تا عصبانیت آراد 

 برایم دردسرساز نشود.

 

جلوی در بنگاه  از او تشکر و تعارفش برای رساندنم  

کنم. این روزها بیشتر به پیاده روی به خانه را رد می

ام آرام بگیرد و از هجوم افکار زدهنیاز دارم تا مغز زنگ
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. انگار وقتی جسمم و همه جانبه در امان بماند

شوند، مغزم هم سرعت مخصوصا پاهایم خسته می

کند. به آورد و رحم مینشخوار خاطراتش را پایین می

دهم از داخل پارک عبور جای خیابان اصلی ترجیح می

کنم. اوایل دی ماه است و پارک بشدت خلوت. تنها 

ها را دوست هاست. کلاغآید قار قار کلاغصدایی که می

م؛ تنها پرندگانی که همیشه به درختان پارک دار

ها هستند. سرمای هوا را به جان وفادارند، همین کلاغ

کنند و درختان را تنها خرند اما مهاجرت نمیمی

های گذارند. اصلا وفاداری را باید از همین پرندهنمی

خواهند به سیاه زشت یاد گرفت. مردم هم هر چقدر می

. خودشان که از "زشت"و  "سیاه"ها بگویند آن

 اند.شان راضیرنگییک
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کنم. داخلی هایی آرام عرض پارک را طی میبا قدم

های سر راه دختر و پسر جوانی نشسته یکی از آلاچیق

و آنچنان در بوسه و لمس آغوش یکدیگر غرقند که 

خبری از اطرافشان ندارند. معلوم است سن و سال 

شاید دبیرستان را به  چندانی ندارند. پسرک استخوانی

اند و فکر هایشان را بستهتازگی تمام کرده باشد. چشم

 بیند.ها را نمیکنند هیچ کس دیگری هم آنمی

 

های بدن دختر با چرخش دستان پسر روی برجستگی 

شوم و به ها معذب میدر آغوشش، من به جای آن

ها کم از این دهم.  در پارکهایم سرعت میقدم

شد؛ دیده بودم اما باز هم برایم عادی نمیها نصحنه

کردم اگر کودکی این صحنه هر بار  هم به این فکر می

هایی که در ذهنش شکل را ببیند چه علامت سوال
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کنم و با ها را به حال خودشان رها میگیرد. آننمی

شوم. در این مدت هایی بلندتر از پارک خارج میقدم

از خیر مستقل شدن  خیال مامان راحت شده بود که

ام؛ باید کم کم ذهنش را آماده کنم. بیست روز گذشته

 بیشتر برای این کار زمان ندارم.
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شان مرد سمسار غنایمش را از زندگی به خاک نشسته

برداشته و با رضایت رفته بود. دندان گردش به وقتش 

شان فرو ک زندگیی شیحسابی تیز شده و در اثاثیه

اش، قلبش هم از این تاراج در رفته بود. به جز زندگی

امان نمانده بود. آوا که همراه وکیلش از خانه بیرون 

شود. زانوهایش را رود، همانجا پشت در آوار میمی

کند. هایش را از روی زانو آویزان میجمع و دست

داند سخت است که این زن دیگر به زندگی او می

 د!برگرد

 

آوا زنی نبود که به انتظار زندگی بنشیند تا ببیند چه 

خورد. شک نداشت به زودی راهش  را برایش رقم می

سازد. این  خود ای میکند و زندگی تازهدوباره پیدا می

اوست که از همین لحظه ویران شده است. اعتماد 
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بنفسی که از داشتن زنی مثل آوا بدست آورده بود، دود 

وا رفته است. سه ماه است، کسی خانه را شده و به ه

برای آمدن او آماده نکرده، سه ماه است رنگ و بوی آوا 

از درو دیوار این زندگی پریده است. سه ماه است جای 

اش آوا هم در  تختش، هم در جای جای زندگی

 ست. سه ماه است که از چشم آوا افتاده است.خالی

 

کند. آوا را بخاطر یبرای بار ده هزارم خودش را لعنت م

چه از دست داده بود؟ بخاطر مینو؟! مگر مینو برای او 

چه اهمیتی داشت، چه جایگاهی پیش او داشت که به 

شان  را از ریشه زده بود؟ جز این خاطرش زندگی

های مینو هوسی به سرش افتاده و است که با لوندی

همان شب هم خاموش شده بود؟ شاید آوا باور نکند، 

دای بالای سرش که شاهد بود، در این سه ماه اما خ
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حتی یکبار هم تماس مینو را جواب نداده بود. تمام 

جواب گذاشته بود تا مینو بفهمد هایش را هم بیپیامک

جایی پیش او ندارد. اما چیزی که از آن غافل بود، عزت 

نفسی بود که آوا با جدایی از او نجاتش داده بود. آوا 

کرد او را هیچ ا سمیری که سعی میآنقدر از زندگی ب

بشمارد و پایین بکشد خسته بود که دیر یا زود به فکر 

افتاد. وجود مینو فقط تیر خلاص جدا کردن راهش می

 ی بیمارشان شلیک کرده بود. را به قلب رابطه

 

های خشک نگاهی به سالن نیمه خالی خانه و گلدان

اندازد. از وقتی آوا رفته بود، کسی نبود که اش میشده

یک لیوان آب پایشان بریزد. حال دل خودش هم 

ها تعریفی نداشت. روزها با کار سرگرم شده و شب

فقط برای چند ساعت خواب به این خانه امده بود. 
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ی اشتباهش بود؛ فایدهخوابی که خواب نبود؛ مرور بی

از همان روزی که تلفن مینو را جواب داده و با شنیدن 

ای که آوا هایش، تماس را قطع نکرده بود تا لحظهگریه

دو را روی تخت دیده و از خانه بیرون دویده بود. آن

هرشبی که به خانه آمده بود تا بخوابد، صبح روز بعد با 

برگشته بود. وقتی تر سر کار خوابتر و بیحالی خراب

رفت، چیزی جز اخم و تخم سپهر ی پدری میبه خانه

و آقا یحیی در انتطارش نبود. سعیده خانم هم با 

خواست او را دلداری بدهد که های خودش میروش

خلاف شرع نکرده است و آوا هم اثباتی برای حرف و 

چرخد و به چرخد و میها میادعایش ندارد، در دادگاه

ها گردد. این حرفاش برمیاره سر زندگیناچار دوب

کرد. تنها حالش هیچ کمکی به بهتر شدن حالش نمی

 زد.را بیشتر از خودش به هم می
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در دادگاه زور زده و با تکیه بر حقوقش جولان داده بود،  

های پدرش مجبور به رضایت شده بود. آقا اما با حرف

ره به یحیی گفته بود اگر یک درصد شانس برای دوبا

هم در آزاد گذاشتن  دست آوردن آوا داشته باشد، آن

اوست نه به بند کشیدنش. از پدرش هم دلخور بود. 

لطفی کرده است که وقتی آوا از او کرد کمفکر می

خواسته بود راضی به طلاق شوند، حرفش را پذیرفته و 

قول مساعد داده بود. انتظار داشت بیشتر اصرار کند تا 

 وی او را زمین بیاندازد.آوا نتواند ر

 

کشد. چشمانش را محکم آه عمیق و صداداری می

دهد تا قطره میبندد و سرش را روی بازویش تکیه می

اشکی که از چشمش راه گرفته در آستینش گم شود. 
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کند کاش راهی بود که آوا را برگرداند. خودش فکر می

 کرد تا این اندازه آوا را دوست داشتههم فکرش را نمی

باشد. هیچوقت نبودش را حس نکرده بود که بداند از 

پا خواهد افتاد. خیالش راحت بود که آوا همیشه هست. 

خرد. حتی اگر ایستد. آبرویش را میهمیشه پشتش می

کند. زود آشتی قهر باشند، جلوی دیگران از او دفاع می

رود... اما رفت. سالن خالی رفتنش را فریاد کند، نمیمی

 زند. می

 

آوا رفته بود اما نگاه سردش را برای سمیر جا گذاشته 

خواست برای غم چشمان آوا بمیرد؛ بود. دلش می

خواست خودش باعث و بانی این غم بود. دلش می

برای بار آخر هم که شده، آوا را محکم به بغل بکشد و 

اش ذخیره کند. اما سردی آوا بوی تنش را در حافظه
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. کف یک دستش را روی آرنج این اجازه را نداده بود

اش را روی ساعدش گذارد و چانهدست دیگرش می

کند و آوا را تصور دهد. به آشپزخانه نگاه میتکیه می

ای شده در حال کند که با موهایی گوجهمی

کند و آوا را در ست. به در اتاق خواب نگاه میآشپزی

کند. چقدر اش تصور میلباس خواب حریر کالباسی

هایش کشد. لبی او پر میرای لمس دوبارهدلش ب

اجازه از شوند و دوباره قطره اشکی بیجمع می

 افتد.چشمش  فرو می

 

ای نیمه دار بود؛ مهندس سمیر پاکزاد در خانهخنده

کرد. زیر لب نام آوا را صدا خالی نشسته و گریه می

رود و شود. به اتاق خواب میزند و از جا بلند میمی

دارد. هر  مدرک و که آوا نبرده بود را بر میطلاهایی 
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ی بزرگی سندی که در خانه وجود دارد را در کیسه

کند. ریزد. گوشه و کنار خانه را دوباره نگاه میمی

گیرد تا باقی این ی مرد سمسار را میدوباره شماره

غنایم را هم صاحب شود. به آوا قول داده بود همه چیز 

و اثاثش شروع  ا از همین خانهرا تغییر دهد. تغییر ر

ول خانه و اثاثیه را عوض خواهد کرد، بعد کند. امی

دوباره به دنبال آوا خواهد رفت. آوا عاشق او بود. حتما 

ای علاقه برای بخشیدن او به جا جایی در دلش، ذره

کند آوا هم مانده است. وقتی ببیند که او تلاشش را می

ی قبل با اصرار و ابراز حتما نرم خواهد شد. مگر دفعه

توانست. آوا علاقه راضیش نکرده بود؟ حتما بازهم می

لیاقتی کرده و او را حق او از این زندگی بود! یک بار بی

از دست داده بود، اما دیگر اشتباهش را تکرار نخواهد 

کرد. کافیست آوا یک بار اراده کند و از خطای او 

 بگذرد.
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 173_پارت#

 اه ر_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

 

 

گیرم و پر ی مرخصی را از هلن میوقت ناهار برگه

کنم. برای یک روز مرخصی دیگر به ناچار پیش می
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های این دانم آمار مرخصیروم. میمنصور امیری می

چند وقتم بیشتر از دو روز و نصفی که در ماه مجاز 

ی دیگری ندارم؛ فردا آخرین است شده است. اما چاره

ه است و به هر قیمنی شده باید در ی دادگاجلسه

دادگاه حاضر شوم. دیشب سمیر تا صبح برایم پیامک 

فرستاده  و خواسته بود بیشتر فکر کنم. اصرار داَشت 

توانیم همه چیز را از نو شروع که هنوز دیر نشده و می

هایش را کنیم.. هرچه خواستم اهمیتی ندهم و پیام

برایش فرستاده  جواب بگذارم نشد. آخر سر پیامیبی

و از او خواسته بودم به زندگی بعد از این فکر کند. 

صراحتا به او گفته بودم که زندگی با من برایش مثل 

های زهر جرعه جرعه خواهد بود. من و سمیر انتخاب

اشتباهی برای هم بودیم. برگشتنمان کنار همدیگر 

ی تمام اختلافاتی بود که در این یکسال تکرار دوباره

داشتیم. علاوه بر آن، خودم این خصلت را داشتم  آخر
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شکست، آن را به راحتی فراموش که وقتی دلم می

نکنم. همان کاری که با مینو کرده بودم. او هم وقتی 

یکبار از چشمم افتاد دورش را خط کشیدم، اما این 

مینو بود که دست برنداشت. سمیر هم این را 

است و از این به فهمید که چقدر از چشمم افتاده نمی

 شود. مان زندگی نمیبعد زندگی

 

زنم و با ی کوتاه به در اتاق آقای امیری میدو تقه

شوم. منصور امیری ظاهر داخل می "بفرمایید"شنیدن 

کسی به ای داشت اما این میز به هیچبسیار برازنده

آمد. با دیدن نگاه ی خود آقای امیری مرحوم نمیاندازه

روم و شروع به حرف زدن یش میمنتظرش قدمی پ

 کنم. می

 خسته نباشید جناب امیری.  -
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همه اینجا یاد گرفتن به من بگن منصور، به جز شما   -

 آوا خانوم.

 

مانم باید چه در جوابش بگویم که نه سیخ ای میلحظه

ی بسوزد و نه کباب.درست است که منصور با همه

راحتی و  کارکنان خوب بود، اما من دلیلی برای این

 کنم لحنم نرم بماند.دیدم.  سعی میصمیمیت نمی

کنید صمیمیت و تو محیط کار ممنونم که سعی می  -

 ترم. حفظ کنید. ولی اینطوری راحت

 

کند. یک صندلی با لبخندی من را به نشستن دعوت می

ی توانم مانند بقیهنشینم. نمیمانده به میزش می

همکارانم با او راحت باشم، تلاشی هم برای دوستی با 
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شوم و این هایش معذب میکنم؛ از نگاهاو نمی

 کند.اصرارش بیشتر معذبم می

 

 کنم.ی مرخصی را به سمتش دراز میبرگه

دونم این مدت خیلی خشید جناب امیری! میبمی  -

مرخصی رفتم ولی بازم مجبورم فردا رو مرخصی 

 بگیرم ازتون.

  

شود. اما چیزی از ادب هایش کمی در هم میاخم

شوم که لااقل از این کند. خوشحال میکلامش کم نمی

 بابت به پدرش شبیه است.

آوا جان شما این مدت خیلی مرخصی رفتی.   -

 ینطوری مدام کار ما رو لنگ بذاری.نمیشه که ا
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کنم از موضع ضعف با او حرف حق دارد اما سعی می

من شاید زیاد به مرخصی بروم، اما یکی از  نزنم.

ترین طراحان شرکتم. در این سه سال و منضبط

پیش نیامده که برای تحویل  چندماه، حتی یک بار هم

ر عین ای بدقولی کرده باشم.  دطرح یا اجرای پروژه

 دهم.احترام، با جدیت جوابش را می

متوجهم. حق با شماست ولی من تا هیچ کدوم   -

هام رو ی مرخصیهام تاخیر نداشته. همهپروژه

ای هم ندارم. افتادهجبران کردمو هیچ کار عقب

 کنم این دفعه آخرین روز مرخصیم باشه.سعی می
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کشد و به یکباره نفسش را فوت نفس بلندی می

گیرد و با نارضایتی پای آن د. برگه را از دستم میکنمی

 زند.را امضا می

شم آوا ها قایل نمیمن برای همه از این آوانس  -

جان... بابا در مورد دقت و مسئولیت پذیری شما زیاد 

کنم بعد کرد. من هم اول به بابا اعتماد میصحبت می

 به تو. بابا آدم شناس خوبی بود، وقتی از تو تعریف

 کرد، حتما یه چیزی در تو دیده بوده.می

خدا بیامرزدشون. ایشون آدم خوبی بودن... به  -

 ها لطف داشتن. ی بچههمه

 

گیرد . موقع به سمتم می "خدمت شما"برگه را با یک 

بلند شدن و گرفتن برگه نوک  انگشتانش با دستم 

کند. آدمی نبودم که با مردها دست کوتاه برخورد می
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آید. ا این برخورد بدجور به مذاقم ناخوش میندهم ام

کنم به روی خودم نیاورم و این کارش را سعی می

کنم و خیلی زود عمدی تلقی نکنم.  تشکر کوتاهی می

آیم. هلن ناهارش را خورده و پشت از اتاقش بیرون می

ی میزش مشغول حرف زدن با تلفن است. برگه

خندی تصنعی گذارم و با لبمی مرخصی را روی میزش

 روم تا کمی از کارهای فردا را انجام بدهم.به اتاقم می

 

 174_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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های دوره دانشگاهش به مراسم تولد یکی از همکلاسی

دعوت شده بود. قرار بود امشب خیلی از  دوستان 

بیند امروز هم مثل سایر اش را ببنید. نیازی نمیقدیمی

رود کت پشمی به تن کند. روزهایی که به دادگاه می

پوشد و از روی آن کت چرمش هودی مشکی رنگی می

مناسب ظاهر اسپرتش با ژل  زند. موهایش رارا تن می

دهد. صدای تک بوق ماشین همایون را که حالت می

شنود، با برداشتن گوشی و پاکت حاوی ساعت می

زند. در کنار راننده را باز کادوپیچش، از خانه بیرون می
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ماند داخل ماشین جواب میکند و با سلامی که بیمی

را ست؛ به اصرار صدنشید. نگاه همایون ناراضیمی

هایش کل آمده بود تا به قول او دو نفر آدم ببیند اما اخم

اش را درگیر کرده بود. ترم آخر میان حامد و پیشانی

ای پیش آمده بود و بعد از گذشت این همایون مشاجره

اش را همه سال، همایون هنوز شاکی بود. نه دوستی

کرد، نه حرف چندسال پیش حامد بطور کامل قطع می

 برد. از یاد می "... سوخت؟"بود  را که گفته

 

کند او را به بیند سعی میسکوت همایون را که می 

 حرف بگیرد تا از این مود خارج شود.

بگیره؟ چی شد  مگه قرار نبود حامد تولد و خونه  -

 دقیقه نود گفت بریم رستوران؟
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دونم والا. حتما ترسیده زنش یه سینی چایی چه می  -

 بشکنه.بریزه النگوهاش 

 

گرداند تا همایون لبخندش را صدرا رویش را برمی

شد با یک من هایی بود که نمینبیند. امشب از آن شب

 عسل خوردش.

کار به زن مردم داری. حالا عین زنا غیبت نکن. چی  -

 ت بگیر.خودت زن گرفتی تولدات و تو خونه

من زن بگیرم اصلا نه کسی رو خونه راه میدم نه   -

 یی میرم. مگه غارنشینی چشه؟خودم جا

 

گوید؛ تنها مشکل او با حامد داند همایون جدی نمیمی

و زنش بود؛ اعتقاد داشت صمیمیتشان قابل باور 
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اش با حامد هم مزید بر علت نیست. مشکل قدیمی

 بود.

 

ی بخار کرده نگاهش را به بازی قطرات روی شیشه

دهد. هوا حسابی سرد شده است و خودش که می

شب را در دفتر کارش مانده بود، سرمای خفیفی دی

کند نزدیک به عطسه کردن است. خورده. احساس می

دهد و با پیدا های روی در مینگاهش را به نگهدارنده

 دهد. نکردن دستمال همایون را مخاطب قرار می

 دستمال کاغذی نداری تو ماشینت؟  -

 نه. تموم شد دیروز یادم رفت بگیرم.    -

های کتش را به امید پیدا زند. جیبی ریزی میعطسه

گردد. اما به جای دستمال تکه کردن دستمال می

کند. کاغذ را با تعجب بیرون کاغذی در جیبش پیدا می
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کشد و با دیدن چکی که قرار بود نزدیک دو ماه می

پیش به دست آوا برساند، دستش را محکم روی 

همایون گوید. می "ای وای"کوبد و پیشانی می

 گردد.متعجب از کار صدرا به طرفش برمی

 چی شد؟   -

 چک این دختره رو یادم رفت بدم.  -

 کدوم دختره؟ بدهکار بودی مگه؟  -

 طراح شرکت شهریار رو میگم. خانم ضیایی.   -

 

گوید که آنقدر در چند روز اول بازگشت از سفر، و نمی

به های سبزش را با اصرار تلاش کرده بود فکر چشم

اش را به کل پستوهای ذهنش بسپارد که امانتی

فراموش کرده بود. کلافه دستش را از بالا تا پایین 

 کشد.صورتش می
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جواب شهریار و چی بدم حالا؟ همینجا وایسا   -

 همایون.

 

کشاند و متوقفش همایون ماشین را به کنار خیابان می

ای رنگ داخل پاکت ی مخمل سرمهکند. صدرا جعبهمی

 دهد.و به دست همایون میرا 

 لطفا این و از طرف من بده به حامد.  -

 

خواهد سریع از ماشین پیاده شود که همایون می

 کند.بازویش را کشیده و متوقفش می

 چت شد یهو؟ بابا هرکاری داری بذار بعد تولد  -

 باید به شهریار زنگ بزنم.  -
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ترسی اوخت کنه تو ماشین زنگ بزن خوب. می  -

 ن خجالت بکشی؟پیش م

 

دهد. سرش را از روی ناراحتی تکان مختصری می

داند باید به شهریار چه موضوع این است که اصلا نمی

بگوید و گاف بزرگی که داده را چگونه توجیه کند. به 

ناچار گوشی را از جیب داخل کتش بیرون کشیده و 

 فرستد.پیامی برای شهریار می

م ضیایی رو برام ی خانسلام داداش. لطفا شماره  -

 فرستی؟می

 

شهریار با دیدن پیام صدرا بلافاصله خودش تماس 

ی خانم ضیایی به چه درد گیرد تا ببیند شمارهمی
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کنند و خورد. احوالپرسی را خلاصه میبرادرش می

 پرسد. شهریار دلیل شماره خواستنش را می

هیچی. فقط... راستش من فراموش کردم چک و   -

 بهش بدم. 

 

 شود.شهریار برآشفته و بلند می صدای

چی؟ مرد حسابی دوماه پیش من اون چک رو دادم   -

به تو. تو که حساب و کتابت درست بود. چشم 

 خوردی؟

یادم رفت به خدا داداش. الان چک و تو جیبم پیدا   -

 کردم. خودش باهات تماس نگرفته بگه چک و ندادم؟

مون بفهمیم. شه خودنه بابا. انقدر خانمه منتظر می  -

مونه کدوم منم که انقدر این مدت چک دارم یادم نمی
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چک پاس شده، کدوم مونده. آبرومون رو پیش این 

 دختر بردی.
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کشد. با این حرف شهریار بیشتر هم خجالت می

 آورد.تر میصدایش را کمی پایین

کنم. عذرخواهی میزنم شخصا من خودم زنگ می  -

دم که چک دست من مونده بود. براش توضیح می

 برم چک و میدم دستش.خودمم می

شو ای هم فکر نکن. الان شمارهی دیگهبه گزینه  -

فرستم. تماس بگیر بگو چی شده.  خودم هم می

شخصا باید زنگ بزنم بهش عذرخواهی کنم... صدرا... 

 صدرا...

 

ستد، ساعتی با خودش فرشهریار که شماره را می

داند نمی رود تا جملاتش را جفت و جور کند.کلنجار می

در توجیه این اهمال کاری باید چه بگوید. لبش را 

کند که ممکن است خانم جود و به این فکر میمی
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ضیایی با فهمیدن اینکه چک پیش او مانده،  برخورد 

ه ای ندارد. هر حرفی هم کتندی داشته باشد. اما چاره

بشنود حقش است. اصلا این را باید به پای مجازات 

اش بگذارد که بدون اجازه به فکرهای افسار گسیخته

 سمت زنی شوهردار رفته بود. 

 

کند و نگاهی به پیامک شهریار گوشی را باز می

ای جود و شمارهاندازد.  لب بالایش را از داخل میمی

ی ذخیره اش به نام خانوادگکه فرستاده را در گوشی

کند تا در صفحه کلید کند. شماره را لمس میمی

تلفنش باز شود اما با دیدن نشانگر ساعت بالای 

ی گوشی که از هشت گذشته است، به ذهنش صفحه

کند که شاید خانم ضیایی با همسرش آشتی خطور می

کرده و این ساعت کنار هم باشند. گوشی را پایین 
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کند. اگر دختر موکول میآورد و تماس را به روز بعد می

راست گفته و بحث خیانت درمیان باشد، از دختری که 

داند که بخواهد چنین چیزی را او دیده بود، بعید می

فراموش کند. اما بازهم هر چیزی ممکن است. اگر 

آشتی کرده باشند  و در این ساعت با او تماس بگیرد، 

 ممکن است همسرش را که مرد چندان منعطفی به نظر

 دلیل حساس کند.رسید، بینمی

 

دانست تمام شب را نتوانسته بود درست بخوابد. می

شهریار چقدر روی پرداخت به موقع حقوق حساس 

انگاری غیر قابل بخششش، او است و حالا با این سهل

را هم زیر سوال برده بود. صبح حوالی ساعت نه، با 

د. گیرای که شهریار برایش فرستاده تماس میشماره

ی پشت خط چیزی نگفته که "الو"هنوز در جواب 
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خواهان: آوا "زند: کسی با صدای ناملایمی فریاد می

و گوشی بلافاصله قطع  "ضیایی، خوانده: سمیر پاکزاد

شود. به جواب یکی از سوالاتش در مورد دختر می

 طراح رسیده بود؛ او قصد آشتی با شوهرش را نداشت.

 

 176_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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رویم. گفته بودند ساعت صبح اول وقت به دادگاه می

هشت آنجا باشیم. بابا یوسف و آراد همراهم آمده بودند 

و در راهرو با آقای سلیمی مشغول صحبت بودند. آراد 

هم برای فروش سهام و دریافت پولش از شرکت 

سمیر اقدام کرده بود. نگران بودم نتواند مبالغی که به 

کت واریز کرده را پس بگیرد، اما رسیدهای حساب شر

هایی که بانکی به دادش رسیده بود. وگرنه که این پول

بدون دریافت رسید، به حساب شرکت ریخته بود را 

توانست به راحتی ببازد. از طرفی هم شانس با ما می

خواست حسن نیتش را اثبات کند یار بود که سمیر می

و برای این جریان هم مشکلی پیش نیاورد و اجازه داد 

همه چیز روند طبیعی خودش را طی کند. دلم که از 

بینم دلم ها را که از او میسنگ نبود؛ این حرکت

ی این زندگی نیست. سمیر سوزد. اما دلسوزی چارهمی

هم به او  داند من با این جدایی دارم هم به خودمنمی
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ی باطل گرفتار کنم تا دوباره در این چرخهلطف می

 نشویم.

 

کیفم را با دو  دست جلوی خودم نگه داشته بودم تا به 

جان انگشتانم نیفتم و نشکنمشان. چشمم به ساعت 

بود و منتظر بودم منشی صدایمان بزند. سمیر همراه 

آقا یحیی به دادگاه آمدند. با دیدن آقا یحیی سرم را 

پایین انداختم و سلام کردم. سمیر قدمی مانده به من 

متوقف شد اما آقا یحیی با نگاه دلخوری به من، جواب 

سلامم را زمزمه کرد و به سمت بابا یوسف رفت. در 

شنیدم. سرم را پایین شلوغی راهرو صدایشان را نمی

ی یک متری از من اندازم تا با سمیر که با فاصلهمی

شم نشوم و دم آخر دوباره یاد ایستاده چشم در چ
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های این دوروزش نیفتم و دست و دلم شل پیامک

 نشود.

 

ام ی گوشیایم که صدای ویبرههمچنان منتظر ایستاده

کند؛ یادم رفته بود خاموشش من را متوجه خودش می

کشم تا خودم را به کنم. گوشی را از کیف بیرون می

ن سرگرم جای فکر کردن به نگاه سنگین سمیر، با آ

ی آن نقش بسته ای ناشناس روی صفحهکنم. شماره

است. با فکر به این که ممکن است یکی از ارباب 

دهم. هنوز کامل ها باشد، گوشی را جواب میرجوع

شود و منشی از کنار ام که در اتاق باز مینگفته "الو"

 گوید:گوشم با صدای بلند می

 خواهان: آوا ضیایی، خوانده: سمیر پاکزاد.  -
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خیلی سریع و بدون فکر تماس را قطع و گوشی را 

اندازم. بهتر از این کنم و داخل کیفم میسایلنت می

ها متوجه شد! همین مانده بود یکی از ارباب رجوعنمی

هایم را با حرص شود من در دادگاه هستم. چشم

که گوشی را سربزنگاه کنم بندم و مذبوحانه دعا میمی

قطع کرده باشم. با حرکت سمیر، همراه وکلایمان وارد 

کنم و نظر میام صرفشویم. من از مهریهاتاق می

کند. سمیر هم موافقتش با طلاق توافقی را اعلام می

انگار امروز زمان روی دور تند افتاده است.  با حکمی 

رین تکه صادر شده از دادگاه خارج و به سمت نزدیک

هایمان زنیم و شناسنامهرویم. چند امضا میمحضر می

شود. همه چیز به سرعت به به مهر طلاق مزین می

ماند، نگاه آخر رسد و تنها چیزی که یادم میپایان می

سمیر است که هنگام خروج از محضر راهم را سد 

خواست دستم را بگیرد که مانعش شدم. کرده بود. می
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ولین بار آنها را پر از اشک با چشمانی که برای ا

 دیدم نگاهم کرده و گفته بود:می

چشمهای تو زندگی منه آوا. اگه قبول کردم از    -

پیشم بری، واسه این بود که از اول تلاش کنم تو 

رو داشته باشم. هنوز برای هیچ چیزی دیر نیست. 

 کنم! راه برگشت و به روی من نبند. خواهش می

 

هم برای زدن نداشتم. زیرلب  چیزی نگفته بودم. حرفی

خداحافظی کرده و از محضر بیرون آمده بودم. مغزم رو 

ی های ممنوعهبه انفجار بود. چقدر دلم از آن نوشیدنی

خواست، یا حداقل چند نخ سیگار. درون زیرزمین می

یک جوری باید امروز را به انتها برسانم! بابا هر وقت 

کشد. او که میزیر فشار عصبی باشد، بیشتر سیگار 

دهد؛ حتما سیگار بدون حکمت کاری را انجام نمی
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کند. شاید من را هم آرام کند. در اولین آرامش می

فرصت باید یک بسته از سیگارهای باریک بابا بخرم و 

 تمام یک بسته را یک جا دود کنم؛ شاید افاقه کند.

 

 177_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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کدام کلامی حرف ه خانه، هیچکل مسیر تا بازگشت ب

نزده بودیم. آراد تظاهر کرده بود که تمام حواسش به 

ست و بابا سیگار پشت سیگار دود کرده بود. رانندگی

من هم روی صندلی پشت سر بابا نشسته و نگاهم را 

ای که بابا دوخته بودم. باد سردی از شیشه به خیابان

درون ماشین بخاطر سیگار باز گذاشته بود، با سرعت 

کرد. ذهنم حتی پیچید و لرزش تنم را چند برابر میمی

کرد که ی کوتاه یاری نمیبرای مرتب کردن چند جمله

از بابا بخواهم شیشه را بالا بکشد. تنها کاری که 

توانستم بکنم این بود که خودم را محکم بغل کنم، 

ی طلاق بود شاید گرمم شود. فکرم پیش مهر برجسته

 ام ثبت شد.ریخ نهم دی در شناسنامهکه به تا
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شان فرستادم و جلوی در خانه با اصرار آراد را به خانه 

اش از او خواستم به جبران این مدت که از کار و زندگی

ی خودشان و با ریحانه افتاده، چند روزی را در خانه

بگذراند که خاطر او هم مکدر نشود. همین که این چند 

داد بحث ده بود، نشان میروز همراه آراد نیام

مان ناخوشایندی میانشان در جریان است و خانواده

 ظرفیت یک دعوای زن و شوهری دیگر را نداشت.

 

اش دست و ست که در ابراز ناراحتیمامان تنها کسی

شوم من را به کند. همین که وارد خانه میدلبازی می

کند. من هم گیرد و با صدای بلند گریه میبغل می

اندازم. انگار تازه تازه تانم را دور کمر مامان میدس

هایم فهمم چه بر سرم آمده است. لبدارم می

شود و بعد از سه ماه اولین هایم پر میلرزند. چشممی
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افتد. اما باقی قطره اشک از چشمم پایین می

کنم و تظاهر به عادی هایم را سریع کنترل میاشک

پیوندد؛ . بابا هم به من میدهمبودن اوضاع را ادامه می

های اعصاب مامان را بهتر از من داشت. او شمار قرص

اما مامان بلد نبود تظاهر کند. با اینکه به آشپزخانه رفته 

های آرامش بود و پشتش به ما بود، باز هم صدای گریه

شنیدم. ناهار امروزش هم فقط از روی تکلیف و را می

افکارش را در قابلمه  از سر باز کنی بود؛ معلوم بود

دهد؛ مرغی بدون نمک، با ریخته که طعم زهر می

ی زیاد! به زور ماست و برای اینکه عذاب زردچوبه

ی غذا بیشتر نکنیم، هر کدام چند وجدانش را از مزه

کدام با دیگری خوریم. سر میز هیچقاشق از آن را می

شویم تا سر حرفی میانمان باز چشم در چشم نمی

توان حرف زدن بیشتر در مورد امروز و نشود؛ 

 اتفاقاتش را نداریم. 
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رود. نگاهی به بطری غذا به زور از گلویم پایین می

شد های جلوگیری باعث میاندازم. قرصنوشابه می

وزنم براحتی بالا برود و برای کنترل آن، همیشه رژیم 

سفت و سختی داشتم. حالا دیگر خبری از آن 

نبود. با خیال راحت یک لیوان های تهوع آور قرص

ریزم. رو به مامان و بابا نوشابه برای خودم می

گویم و با لذت لیوان را تا ته سر می "بفرمایید"

کشم. چرا باید بیشتر از این به فکر باشم؟ جدایی می

من از سمیر آنقدرها هم فاجعه نیست. نکات مثبتی هم 

تنها زنی دارد؛ مثل همین نوشابه! علاوه بر این، من 

شود، آخرینش هم نیستم که از همسرش جدا می

 نخواهم بود.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بعد از غذا، بابا که دیشب نخوابیده بود، به اتاقش  

رود تا بخوابد. البته مطمئن نیستم این فرارش از می

محیط برای خوابیدن باشد و امروز خواب به چشمانش 

را ها زند. ظرفی بالا میبیاید. مامان هم سری به طبقه

 گذارم.شان را برای مامان میشورم و جابجاییمی

 

کنم. شود بیشتر احساس خفگی میخانه که خالی می

ام و دردش را تا انگار تازه از داغی طلاق بیرون آمده

اش را به کنم هرکسی ناراحتیاعماق وجودم حس می

شد. ریخت و درونش تخلیه مییک نحوی بیرون می

بابا با سیگار کشیدن، مامان با گریه کردن و آراد با داد 

من فقط غم روی غم گذاشته بودم. و فریاد کردن. اما 

خودم هم دیگر طاقت این همه بار را نداشتم.  همان 

سر و صدا سوییچ را پوشم. بیهای صبح را میلباس
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زنم. حس خفگی بیشتر دارم و از خانه بیرون میبرمی

کند. چیزی تا گلویم بالا آمده و همانجا خودنمایی می

د. پیاده افتای میگیر کرده است. چشمم به دکه

خرم. وقتی دوباره ای سیگار میشوم و از آن بستهمی

آورم  و نشینم، بسته را در دستم بالا میدر ماشین می

کنم. یعنی دردم را تسکین خواهد عمیق نگاهش می

 کشد.ام تیر میداد؟ نوک بینی

 

کشم و با فندک همانجا یک نخ از آن را بیرون می

زنم که به آن می کنم. پک عمیقیماشین روشنش می

اندازد. چشمانم از شدت سرفه ام میبه شدت به سرفه

هایم کنم. همین که سرفهشوند، اما رهایش نمیپر می

گیرند، با حرص کام دوم و سوم را هم از کمی آرام می

گیرم. انگار دارم سیگار باریک میان انگشتانم می
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کنم. حجم خشمم را سر این سیگار بیچاره خالی می

آید. مصرانه یک پک ی درون گلویم بالاتر میآمدهبر

زنم. ی جاندار میعمیق دیگر و پشت بندش چند سرفه

هایم رسیده است. شاید سیگار خیسی چشمانم تا مژه

کارساز باشد، اما از قرار معلوم من بلد نیستم با آن 

چطور تا کنم که آرامم کند؛ همانطور که بلد نبودم با 

 را به راه بیاورم.سمیر تا کنم و او 

 

 178_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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زنم و تا رسیدن به چهارراه، خودم را دوباره استارت می

های پشت بندش مهمان به یک سیگار دیگر و سرفه

اند ونوک ام هم برجسته شدهکنم. غدد زیر زبانیمی

سوزد. سه چهار سالی که گذشت ام همچنان میبینی

خواهم اجازه بدهم، اما ذهنم نم. نمیکرا دوره می

رود؛ به همان پیشروی کرده و به دوران دبیرستان می

گذراندیم؛ همان زمانی که بیشتر وقتمان را با مینو می

زمان که فقط دوستی بود و سادگی. لعنت به مینو که 

همه چیز را به لجن کشاند. حالا با سمیر خوش است؟ 
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ش نیست؟ به هر آنچه دیگر مانعی به نام آوا سر راه

خواست رسیده؟ خاله نسرین و نگار چطور  با که می

 این کار مینو کنار آمدند؟ اصلا خبر دارند؟

 

ایستم و نگاه به اجبار رنگ قرمز،  پشت چراغ می

دهم که بلافاصله به سمت هایی میام را به بچهتوخالی

دوند تا فال یا دستمالی بفروشند. چقدر ها میماشین

شوم. دلم و! یک لحظه از بیرون آمدن پشیمان میهیاه

خواهد به تنهایی اتاقم پناه ببرم و تمام فشار این می

چند ماه را یک جا گریه کنم. بخاطر عشقی که سمیر 

هر چند متزلزل، اما داشت و مینو نابودش کرد. بخاطر 

مهر بدرنگی که در بیست و چهار سالگی در 

بی که بعد از آن همه ام ثبت شد. بخاطر لقشناسنامه
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امید و آرزو پشت اسمم چسبید و شدم زنی مطلقه. 

 بخاطر...

 

با اسپری شدن کف به شیشه، نگاهم را به پسر جوان 

دهم که به سرعت شیشه پاک ای میهجده نوزده ساله

کشد. تنها کارت بانکی ی جلو میکنش را روی شیشه

ا از همراهم است و هیچ پولی ندارم. دوست ندارم او ر

سر باز کنم اما حال کل کل کردن با او را هم ندارم. به 

کنم که پول زنم و با دست اشاره میشیشه دو تقه می

خواهم شیشه را پاک کند و مدیونش شوم. ندارم؛ نمی

زند و بدون اندازد، لبخندی میپسر نگاهی به من می

ایستد. شیشه را کمی پایین اصرار کنار ماشین می

گویم که واقعا پولی همراهم نیست. مهلت دهم تا بمی

 کند.بندد و باز میهایش را با ارامش میدهد. چشمنمی
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 خواد.برو آبجی. پول نمی  -

 

کنم و چشمانم به به جای اینکه حرکت کنم نگاهش می

کنم، شود. نگاهم را از نگاهش جدا نمیآنی پر می

های اشک کنند و قطرههایم شروع به لرزش میلب

ها که شدت کنند. اشکام پیدا میان را روی گونهراهش

شود. پسر سرش گیرند، صدای هق هقم هم بلند میمی

های من رود، اما صدای گریهاندازد و میرا پایین می

ام گیرد. انگار به جای چشمانم از اعماق سینهاوج می

 ریزند.بیرون می

 

 هایی که به زورهای ممتد پشت سرم و ماشینبه بوق 

کنند، اهمیتی راهشان را تغییر داده و حرکت می

ها ندارم. دهم. جانی هم برای اهمیت دادن به آننمی
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هایم به تازگی همدیگر را پیدا انگار من و اشک

ی ایم و حالا در حال رفع دلتنگی هستیم. معجزهکرده

پسر جواب داده بود. یک شیشه پاک کردن به ظاهر 

شت خودش داشت، ساده که یک دنیا مهربانی پ

ترین سوزنی شده بود روی دمل چرکی دلم. در مناسب

زمان کمک کرده بود این دمل سر باز کند و عفونتش را 

 بیرون بریزد. 

 

ایستم و گریه حرکت میدانم چند چراغ دیگر را بینمی

شود، ماشین را جلوی کنم. هق هقم که کمی آرام میمی

ز رفتن به خانه کشانم تا قبل اپارک سر خیابان می

دست و صورتم را از آثار گریه بشورم. هرچقدر آب 

پاشم، پف و قرمزی چشمانم را سرد به صورتم می

پوشاند. اما چقدر حالم بهتر شده بود. احساس نمی
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ام. غم، فشار و سنگینی پایش تر شدهکردم سبکمی

ام کمتر کرده بود. همین هم خوب بود؛ را روی سینه

توانست نوید روزهای دن هم میهمین قدر سبک ش

 بهتری را به من بدهد. 

 

شوم، همچنان سوت و کور است. در وارد خانه که می

اتاق بابا باز است، اما اثری از خودش نیست. احتمال 

ی عمو نادر رفته باشد چقدر در دهم او هم به خانهمی

این چندماه بابت همخانه بودن با عموناصر و 

شکر کردم. بودنشان در این اش خدا را خانواده

روزهای سخت، نعمت بزرگی بود؛ همان در رحمتی بود 

 مان گشوده بود.که خدا برای
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سکوت خانه را غنیمت شمرده و دوشی سرسری 

ام را گیرم تا بوی سیگار ندهم. بلوز و شلوار راحتیمی

پیچم تا سرما پوشم و موهایم را لای حوله میمی

یی که کیوان برایم آورده بود را هانخورم. یکی از کارتن

برم. امروز نوبت دارم و به اتاقم میاز راهرو برمی

و داخل کارتن   ها بدهمهاست که نظمی به آنکتاب

هایم در این اتاق بچینمشان. از همان اول هم کتاب

ی خودم نبرده بودمشان. اما حالا در مانده بود و به خانه

ام را جمع یهر فرصتی یک بخش از لوازم شخص

کردم تا چشم مامان عادت کند و روز رفتن خیلی می

ام رقم ای در زندگیاذیت نشود. از امروز فصل تازه

گرفتم قوی باشم و خودم را با خورد؛ باید یاد میمی

شرایط جدید وقف بدهم. من آدم نشستن و غصه 

 خوردن برای عمر رفته نبودم.
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 179_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

 

ها را از کمد کنم و کل کتابای کف اتاق پهن میملافه

های دانشگاهم را داخل کارتن آورم. اول کتابپایین می

ای برایم ها خاطرهچینم. با دیدن هر کدام از کتابمی
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ای پیدا شود. لای کتاب تاریخ هنر، برگهزنده می

ی همان روز را مثل فیلم جلوی کنم که خاطرهمی

آورد؛ مینو دیر به کلاس رسیده بود و جایی چشمانم می

دورتر از من نشسته بود. روی یک برگه برایم نوشته 

برگه تا به دست  "بعد کلاس بریم کوهسار؟"بود 

ها چرخیده بود و هر خودم برسد، بین کل همکلاسی

کسی چیزی به آن اضافه کرده و زیرش را امضا کرده 

و هلن  "ا بگههرچی آو"بودند. امیرحسین نوشته بود 

اش کشیده بود. یک شکلک کج و کوله جلوی جمله

وقتی شیرین برگه را به دستم داد، جای خالی در برگه 

نبود. بعد از کلاس هم سیزده نفره به کوهسار رفته 

رود تا روی بودیم. لبخندی که از یادآوری آن روز می

خط مینو خشک ی دستلبم بنشیند، با دیدن دوباره

ی آید برگه را پاره کنم؛ مینو یک جملهنمی شود. دلممی

ای نوشته بود، اما هجده امضای دیگر پای چهار کلمه
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برگه بود. دلیلی نداشت لحافی را برای یک بید به آتش 

گذارم. کنم و دوباره لای کتاب میبکشم! کاغذ را تا می

های زندگی من ردپای مینو و سمیر در خیلی از بخش

ی زندگی را بیرون بریزم. باید شد که همهبود؛ نمی

 توجه از کنارشان عبور کنم.  کردم بیعادت می

 

گذشت اما هنوز کلی کتاب بیشتر از یک ساعت می

روی زمین مانده بود. همیشه همین بود؛ وقتی که برای 

گذاشتم، از مرتب کردن هایم میمرتب کردن کتاب

ل کارتن ی اتاقم بیشتر بود.  چند کتاب دیگر را داخبقیه

ام که صدای زنگ گذارم. هنوز درش را چسب نزدهمی

هایی که اطرافم شود. از کنار کتابموبایلم بلند می

روم. شوم و به سمت کیفم میام بلند میپخش کرده

امروز حداقل ده تماس از شرکت و دوستانم و ارباب 
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تماس گذاشته بودم. بدون توجه به ها را بیرجوع

دهم. صدای مرد گوشی را پاسخ میی ناآشنا، شماره

پیچد که هیچ حدسی در مورد جوانی در گوشم می

 صاحبش ندارم.

 خانم ضیایی؟  -

 خودم هستم. بفرمایید. شما؟  -

 صدرا هستم. صدرا سالاری.  -

 

شود. چه دلیلی داشت این هایم از تعجب گرد میچشم

مرد با من تماس بگیرد؟ صدایش پشت تلفن، هیچ 

صدایی که از او به خاطر دارم ندارد، تنها شباهتی به 

 شباهت، همان نزاکت کلامش است.

 آهان... بله... خوب هستید شما؟ خانواده خوبن؟  -
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به لطف شما. همه سلام دارن. بدموقع که مزاحمتون   -

 نشدم؟ سرکار تشریف دارید؟

 

ام. هنوز دلیل تماسش برایم گنگ است کمی دستپاچه

قی که در حضور او افتاده بود و هنوز هم بابت اتفا

 معذبم. 

 کنم. امرتون و بفرمایید.خواهش می  -

راستش... شما یه امانتی دست من دارین... اون   -

ی الزحمهموقع که شما تبریز بودید، شهریار چک حق

 شما رو به من سپرد که بدم بهتون...

 

حالا معلوم شد برای چه تماس گرفته است. نکند چک 

مانم تا خودش توضیح است؟ ساکت می را پیدا کرده

 بدهد. 
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من فراموش کردم چک رو بدم به شما. خیلی   -

کردم، اما مشغله وقت پیش باید این کارو می

 تون بشم.باعث شد یادم بره و شرمنده

 

لاخره شود که چک گم نشده بوده و باخیالم راحت می

قرار است به دستم برسد. هرچند اگر چند روز زودتر 

ی بهتری توانستم خانهاین مبلغ در حسابم بود، می

ست. اجاره کنم اما حتما در دیر امدن این پول حکمتی

 دادم!ی پولم را برای خانه میشاید نباید همه

 کنم.رویی شروع به تعارف کردن با او میبا خوش 

 ای نبود حالا. . مهم نیست. عجلهدشمنتون شرمنده  -

به هرحال استدعا دارم عذرخواهی من رو بپذیرید...   -

ای رو هم از چشم من ببینید نه انگاریهر تاخیر و سهل

 داداش. 
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برادرش زمانی به دادم رسیده بود که هر کس دیگری 

. دو برادر با این کشیدبه جایش بود پایش را عقب می

خود کرده بودند، حالا چند وقت  کارشان من را مدیون

 تاخیر که اهمیتی ندارد.

ست؛  حساب کتاب درست آقای سالاری ثابت شده -

 . چندروز اینور و اونور که مهم نیست

ممنونم. هرجا که راحتین، لطفا آدرس و بگین که  -

 چک و بیارم براتون.

 

شود فردا کنم و قرار میآدرس را برایش زمزمه می

ت آورده وهمانجا تحویلم بدهد. چک را به شرک

خوشحال بودم که چنین مبلغ درشتی به یکباره به 

حسابم واریز خواهد شد. لبخند محوی روی لبم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نشیند. امروز هرچند کوچک، اما بالاخره یک اتفاق می

خوب داشت؛ مثل حضور برادران سالاری که همیشه 

 خیر و برکت به همراه دارند.

 

 180_پارت#

 راه _هبد_نشانم_تو#
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جایش هم خیلی دیر کرده بود. هرکس دیگری تا همین

کرد. های درشتی بارش میجای این دختر بود حرف

گفت که این دختر واقعا آدم شهریار راست می

داد که ست. حالا بیشتر به برادرش حق میحسابی

برای کار با او مشتاق باشد. از دادگاه مستقیما به 

رود. در راه ماشینش سر و می آدرسی که آوا فرستاده

آورد. با تعجب ماشین را صداهای عجیبی از خود درمی

ی کند. دفعهکشاند و خاموشش میبه کنار خیابان می

پیش که همایون ماشین او را سوار شده بود، هشدار 

داده بود که ماشینش احتمال یاتاقان زدن دارد و باید 

ه بود خودش هرچه زودتر تعمیر بشود. اما فرصت نکرد

ماشین را به تعمیرگاه ببرد. در این چند روز آنقدر 

سرش شلوغ بود که تنها نیمی از دیروز را وقت خالی 

هایش داشت. آن هم به تولد حامد دعوت رفته بود. لپ
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کند. کاپوت ماشین را را با کلافگی از باد پر و خالی می

 دهد تا نگاهی به موتور بیاندازد.بالا می

 

ی خرابی ماشینش را ست امروز هم بهانهتواننمی

گفت اما یقینا بیاورد؛ شاید خانم ضیایی چیزی به او نمی

زند رسید. به همایون زنگ میشهریار حسابش را می

تا خودش را برساند و ماشین را برای فرستادن به 

تعمیرگاه به او بسپارد. همین که همایون از راه 

ذارد و خودش گرسد، سوییچ را کف دست او میمی

های عبوری دست تکان کنار خیابان برای ماشین

 هد تا دربست بگیرد.می

 

به خانم ضیایی گفته بود حدود ساعت یازده خواهد 

ها از دوازده گذشته بودند. نگاهی رسید ولی حالا عقربه
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اندازد و ی جمع و جور اما شیک میبه ساختمان دوطبقه

را اطلاع بدهد. آوا  گیرد تا رسیدنشی آوا را میشماره

های سیاه رنگ کند. پلهی دوم دعوت میاو را به طبقه

دهد. وارد سالن رود و در نیمه باز را هل میرا بالا می

های یونیت شود که اطراف آن با اتاقکوچکی می

مانندی احاطه شده است. صدای موزیک ملایمی 

های عجیب و غریبی  آید و در و دیوار شرکت با طرحمی

خواهد به سمت منشی پشت پوشانده شده است. می

رویی میز برود که خود آوا از اتاق بیرون آمده و با خوش

 آید.به سمتش می

 سلام. خیلی خوش آمدین.  -

 

قرار بود اول سلام کند، اما رنگ موهای دختر 

گذارد. چقدر عوض شده بود! معلوم است موهایش نمی
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وندش اینقدر را شل بسته که یک دسته از موهای بل

راحت از کنار شال سیاهش بیرون زده و در حال 

ست. دخترک از زمانی که در تبریز بودند خودنمایی

رسد. اصلا او که با موهای سیاه خیلی زیباتر به نظر می

توانست جلب توجه کند، چه ی کافی میهم به اندازه

ها را روی دلیلی داشت با موهای بلوند افکار و نگاه

کند و تنها یت کند؟ لبش را با زبان تر میخودش تثب

 "ممنون"تواند در جواب او بگوید یک چیزی که می

ساده است. خودش از جواب بی رنگ و لعابش 

بیند جهت نگاهش را آید اما بهتر میخوشش نمی

کند که این دختر، عوض کند و به خودش یادآوری می

و زل  است "زن مردم"هرچند دیروز در دادگاه بود، اما 

ی اخلاقیاتش ندارد. با صدای زدن به او جایی در دایره

 دهد.آرام آوا دوباره نگاهش را به موهای دختر می
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 بفرمایید تو اتاق من تا بگم براتون چایی بیارن.   -

 

تواند قطعا با این رفتار صمیمانه و محترمانه، نمی

همینطور وسط سالن بایستد و چک را تحویل او بدهد و 

ی خسته کننده و کلی ر ضمن بعد از یک جلسهبرود. د

معطلی کنار خیابان، حالا پیشنهاد یک چایی خیلی 

رسد. آوا او را به اتاق وسوسه برانگیز به نظر می

کند اما خودش وارد کوچک کنار میز منشی هدایت می

ای که کنار میز قرار شود. صدرا روی صندلیاتاق نمی

ی پشت میز نشیند. مشخص است صندلگرفته می

جایگاه خود آواست؛ پالتوی چرمش را از روی آن 

آویزان کرده. رفتن آوا به آبدارخانه، فرصتی برای 

ست دهد. ساده و تمیز، دو صفتیبرانداز اتاق به او می

تواند در همین ابتدای کار به اتاق کوچک او که می
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 بدهد. یک گلدان بن سای کنار پنجره و یک ساعت

ی میز کار قرار گرفته است. باقی شنی کوچک هم رو

ست. در اتاق خبری هرچه که هست، ابزار کار و طراحی

از شلوغی دیوارهای راهرو نیست؛ نه پوستری و نه 

 تابلویی روی دیوار نصب نشده است.

 

زند و با سینی کوچک وارد ای به در میآوا که تقه

شود. شود، به احترام او کمی در جایش جابه جا میمی

لیوان آب جوش به همراه دو قاشق درون سینی دو 

گذارد و از کشوی است. آوا سینی را روی میز می

ها خالی میزش دو پاکت نسکافه درآورده و داخل لیوان

ی چایی را کند و همزمان دلیل عوض کردن ایدهمی

 دهد.توضیح می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ببخشید! چایی آماده نبود، منم دیگه نپرسیدم   -

 ا نه. نسکافه دوست دارین ی

 ممنونم. نیازی نبود خودتون زحمت بکشین؟  -

زحمتی نبود. دوستان مشغول ناهار بودن. گفتم دیگه   -

 از سر میز بلندشون نکنم واسه یه چایی.

 

 181_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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ایست. یک امتیاز مثبت دیگر خانم ضیایی آدم باملاحظه

کوتاه  کنار خصوصیاتی که در این دو سه برخورد

گذارد؛ اما با این محسنات چه شده که دستش آمده می

همسرش زن دیگری را به او ترجیح داده است؟ زیرلب 

کشد تا کشوی کند. آوا صندلی را عقب میتشکر می

پایینی را هم باز کند. از داخل کشو یک ظرف از 

کشد و جلوی های کوچک رنگی بیرون میباسلوق

 گذارد.دست صدرا می

 

دونم ولی آقای سالاری و زری رمایید! شما رو نمیبف  -

 ان.خانوم خیلی اهل شیرینی

ی علایق بله. باسلوق و باقلوا هم سردسته  -

 مشترکشونه.
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این دختر با این همه دقت چرا چک را فراموش کرده 

بود؟ یا یادش بوده و به روی شهریار نیاورده؟ لعنتی! 

برای اینکه فکر کسی را به خودش مشغول کند، چقدر 

گزینه روی میز دارد. خودش هم از این احوال و این 

فکر سرکش در عجب است. انگار هرچه بیشتر سعی 

ت پرتاب کئد، عاملی پیدا کند فکر او را به دوردسمی

ی فکر و حواس شود که با تمام قدرت او را به دایرهمی

ها حساب صدرا بکشاند. روی خودش بیشتر از این

وفایش وفادار کرد خیلی به مریم بیکرد. فکر میمی

ظرفیتی بیش است. اما حالا پیش چشم خودش بی

 نبود باید حواس خودش را لااقل در حضور او پرت کند.

 

دارد و لیوان نسکافه را با تشکر از داخل سینی برمی 

زند. یک بار دیگر محتویات داخل آن را با قاشق هم می
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دهد، متوجه تیرگی زیر که نگاهش را به صورت آوا می

چشمانش و لاغری بیش از حدش نسبت به آخرین 

شود. مشخص است که این باری که او را دیده بود می

ست. سعی بدخوابی تیرگی محصول چندین شب

کند خیلی او را معطل نکند که تایم استراحت و می

ناهارش را از دست بدهد. چک را از داخل کیف بیرون 

گذارد. آمدن سمیر کشد و روبروی آوا، روی میز میمی

به شرکت و اتفاقات همان روز باعث شده بود چک را 

خواهد زیاد موضوع را حلاجی کند فراموش کند. اما نمی

 دلیل این فراموشی را به یاد آوا بیاورد. و

بابت این تاخیر یه عذرخواهی اساسی بهتون   -

بدهکارم. شهریار همون موقع تاکید کرد که چک و 

بهتون بدم ولی خوب شرایط طوری پیش رفت که 
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به کل فراموش کردم. ولی ظاهرا خودتون هم 

 فراموش کرده بودین.

 

ای ک خندهدارد وبا دیدن چک تآوا چک را برمی

 کند.زند. با همان چک در دستش رو به صدرا میمی

بازم که آقای سالاری حرف خودشون و زدن و مبلغ   -

و عوض نکردن... راستش یادم نرفته بود. ولی سرم 

شلوغ بود، دیگه فرصت نشد پیگیری کنم... در ضمن 

آقای سالاری انقدر خوش حساب هستن که آدم نخواد 

 نگران بشه.

رحال این پول حق شما بود. درسته شهریار و به ه  -

خوب شناختید، ولی کلا سعی کنید حساب و کتاب رو از 

شه به هرکسی اعتماد دوستی جدا کنید. راحت نمی

 کرد.
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ترین کسش دانست که آوا از نزدیکهر کسی؟ او نمی

گیرد تا خیانت دیده بود. آوا لبش را از درون گاز می

به یکباره بر دلش نشسته  غمی که با یادآوری سمیر

اش بود را پنهان کند و صدرا را به نوشیدن نسکافه

 کند.دعوت می

راستی افتتاحیه چطور بود؟ فرصت نشد با زری   -

خانوم تماس بگیرم از مراسم بپرسم. فقط یه بار 

گفتن انگار بد تون زنگ زدن. میخواهرزاده

 نگذشته.

 

دارد. اما متوجه است که آوا سعی در عوض کردن حرف 

سوالات بسیاری تک به تک در حال روشن شدن در 

کند نه به سرش هستند. هرچند که تمام سعیش را می
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های این سوالات اهمیتی بدهد نه به پاسخ

نوشد و دوباره شان! قلوپی از نسکافه را میاحتمالی

دهد. به پشتی صندلی تکیه لیوان را روی میز قرار می

 زند.هم گره میداده و انگشتانش را در 

سپیده؟ والا بد که... عالی گذشت. فقط همه   -

ناراحت بودن که شما برای مراسم نموندید. جاتون 

سراغ دکوراتور رو  هاواقعا خالی بود... خیلی

گرفتن. اگر مونده بودید، حتما پیشنهادهای می

 گرفتید.کاری تازه می

 

 182_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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دهد. کرد. سرش را آرام به تایید تکان میفکرش را می

موقعیت خیلی خوبی را به لطف سمیر از دست داده بود. 

تواند پکر شدنش را پنهان کند. این روزها این بار نمی

تفاوتی و آرامش بر صورتش گذاشته بود آنقدر نقاب بی

ها را کنار بزند و ی نقابخواست همهکه دلش می

را فریاد بزند. از تظاهر گذرد چیزی که در دلش می

کردن خسته بود. دوست داشت جایی باشد که بتواند 

خود ضعیفش را نشان بدهد. برای خودش گریه کند و 

همه "بعد خودش را بغل کند. به خود غمگینش بگوید 

ای . لبخند زوری و کج و کوله"چیز درست خواهد شد

ماند زند که تصنعی بودنش از دید صدرا پنهان نمیمی
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کند پرسد که خودش خدا خدا میسوالی را می و

باشد. دوست ندارد بیش از این آبرویش  "نه"جوابش 

 پیش آقای سالاری رفته باشد.

خدارو شکر که همه چی خوب پیش رفت. دیگه   -

قسمت من نبود بمونم برای مراسم... امم... آقای 

پاکزاد که ... دیگه نیومدن شرکت؟ دوباره که 

 مزاحمتون نشدن؟

 

کند و خیلی جدی جواب صدرا دقیق نگاهش می

 دهد.می

 نه! مزاحم شما چطور؟  -

 

لرزد. اصلا چه لزومی داشت چنین سوالی از نگاه آوا می

مرد روبرویش بپرسد که حالا خودش مجبور به پاسخ 
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دادن شود. صدرا کاملا حواسش به حالات اوست. قصد 

کنجکاوی نداشت اما چیزی او را به پرسش ترغیب 

کرد تا بداند آوا در برابر آن مرد چه واکنشی نشان می

بیند که انگشتان دست راست آوا میان داده است. می

شود و هر چقدر هم که تظاهر دست چپش فشرده می

به خونسردی کند، باز هم زبان بدنش دارد دستش را 

کند. آوا نگاهش را به ساعت شنی کوچک روی رو می

 دهد.واب صدرا را میدوزد و به آرامی جمیز می

 شه.دیگه نمی  -

 

اندازد و در دل به زیرکی دختر تک ابرویی بالا می

گوید. جوابی داده بود که با جواب ندادن آفرین می

فرقی نداشته باشد. هرکس دیگری جای او بود 

فهمید که منظور آوا از این حرف، آشتی کردن او با نمی
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اگر  شوهرش است یا جدا شدنش از او. خودش هم

شد. تماس دیروز نبود، در برداشت منظور او گیج می

نوشد؛ عطر و طعم خیلی خوبی دارد. اش را مینسکافه

احتمالا بخاطر سرمای بیرون از شرکت و خستگی 

قدر به او چسبیده بود، شاید هم از برند خوبی این

 خریداری شده!

تون رو به خیلی از ولی شهریار کارت شما وشرکت  -

 داد. کسی باهاتون تماس نگرفت؟ مهمونا 

چرا... تماس که گرفتن ولی بیشتر با آقای امیری.   -

خودم هم دو سه تا پیشنهاد مستقیم داشتم... ولی این 

مدت یکم وقتم محدود بود، نتونستم کار مستقل قبول 

 کنم. حیف شد!
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حدس دلیل این ضیق وقت مشخص است. بابت 

شود که برود. د میکند و از جا بلننوشیدنی تشکر می

بینند. منصور ابتدا او را همسر دم در آقای امیری را می

کند و رفتاری بشدت صمیمانه از خانم ضیایی تصور می

دهد. اما صدرا برای رفع سوتفاهم خودش نشان می

کند. خودش را وکیل و آشنای خانم ضیایی معرفی می

خواهد در محیط کار داستانی برای دخترکی که نمی

رچوب اخلاقی مشخص و پررنگی دارد پیش بیاورد. چا

گردد، منصور آوا که خداحافظی کرده و به اتاقش برمی

فرصت را غنیمت شمرده و صدرا را به اتاق خودش 

کند تا برای روزهای مبادا، از نزدیک با او دعوت می

 آشنا شود.
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های گیرد و از پروژهی صدرا را میمنصور شماره

زند. ظاهرا دارد برایش حرف میجدیدی که در سر 

قصد دارد شرکت را بعد از مدتی گسترش بدهد. اما با 

دهد این ذهنیت برای صدرا ایجاد تعاریفی که ارائه می

شود که هدف منصور به کل تغییر کاربری شرکت و می

ی آن به سوی ساخت و ساز است. کاری بردن سرمایه

آوری دهد سودی خودش است و احتمال میکه حرفه

بیشتری در بر داشته باشد. نزدیک به یک ساعت را با 

گذراند و کلافگی در اتاق مرد حراف می

پاسخ هایش در مورد ارتباط او با آوا را بیکنجکاوی

گذارد. دوست داشت جواب صریحی بدهد و بگوید می

که هیچ ارتباطی با او ندارد و این سومین برخوردشان 

اط کاری او با برادرش است که آن هم به دلیل ارتب

دهد پیش آمده. اما چیزی در رفتار منصور اجازه نمی

های چندپهلویش خیالش را زیادی راحت کند. با سوال
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قصد داشت سر از کار کارمندش دربیاورد و این برای 

 صدرا خوشایند نبود.

 

کند و روی اش را بهانه میجلسات مشاوره

ی پایان نقطههای منصور های ریز و پرحرفیکنجکاوی

گذارد. منصور خودش او را تا دم در سالن مشایعت می

کند تا حسن نیت و صمیمیتش را به او نشان بدهد می

اش ی خوشحالی از آشنایی با او راهیو با ابراز چندباره

ای جلوی زند، لحظهکند. از در شرکت که بیرون میمی

ایستد و دوباره نگاهش را به سردر شرکت شرکت می

کند جا فراموش میهای منصور را همیندهد. حرفیم

تر در سرش جا ی آوا پررنگ"دیگه نمیشه"اما 

گیرد. یعنی او دیگر یک زن مطلقه است؟ در این می

ها به کنار، دیگر زن مردم نیست؟ سن و سال؟ این
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شود به زنی کشد. میاش میدستی به فک استخوانی

ن کمتری فکر که دیگر زن مردم نیست با عذاب وجدا

دهد و کند. سرش را تکان میکرد؟ زیر لب استغفار می

رود تا تاکسی بگیرد و پیش ی خیابان میبه حاشیه

 همایون برود.

 

 183_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بعد از این همه وقت هنوز اوضاع متشنج خانه به حالت 

شان شبیه کشوری بود که عادی بازنگشته بود؛ خانه

های حاصل ز جنگ فارغ گشته اما هنوز از ویرانیتازه ا

از بمباران رها نشده است. سمیر و آقا یحیی هر دو 

باهم سرسنگین بودند؛ سمیر پدرش را در راحت طلاق 

کرد اگر کارشان به دانست. فکر میدادن آوا مقصر می

کشید، آوا یا خسته و مجبور به بازگشت درازا می

توانست شد و میمان نرم میشد، یا اینکه به مرور زمی

 او را ببخشد. 

 

اوضاع سپهر و سمانه هم تعریفی نداشت. سپهر هم 

سوخت هم از او عصبانی بود.هنوز دلش برای سمیر می

هم بیشتر کارهای شرکت را خودش به عهده گرفته 

تا سمیر فرصتی برای جمع و جور کردن خودش  بود
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ماجرا، به اصرار پیدا کند.  سمانه هم که از ابتدای این 

ی پدری محدود سعیده خانم رفت و آمدش را به خانه

کرده بود تا هادی زیاد از جزییات ماجرا باخبر نشود و 

نخواهد روزی همین ماجرا را بر سرش بکوبد. بعد از 

ازدواج مجددشان هادی خیلی تغییر کرده بود و تمام 

کرد که دیگر تنشی میانشان درنگیرد، تلاشش را می

وه بر آن آدمی نبود که از موقعیت کسی برای تلافی علا

سواستفاده کند اما باز هم از دید سعیده خانم، داماد 

داشتند. سمانه یکی بود و باید خارج از گود نگهش می

اش گفته دو بار از تغییر رفتار هادی  برای آوا و خانواده

اش ها اطمینان داده بود که سمیر هم از کردهو به آن

تواند مثل هادی خودش را تغییر ن است و میپشیما

توانست در دلش به آوا ی این اوصاف نمیبدهد. با همه

های خودش از هادی ترکش حق ندهد. مگر ترس

کردند که حالا از آوا چنین انتظاری داشته باشد؟ می
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همین هم بود که زیاد به آوا اصرار نکرده و تصمیم را بر 

حالا سمیر او را هم به ی خودش گذاشته بود و عهده

 کرد.مهری متهم میبی

 

شان طلسم شده بود. دیگر خبری از آن انگار خانه

ای برای ناراحتی صمیمیت میانشان نبود. هرکسی بهانه

و دلگیری از دیگری پیدا کرده بود و روابطشان سرد 

شدند هایی که دور هم جمع میشده بود. از آخرهفته

شدند هم گرما و دل و دماغ میخبری نبود. اگر جمع 

سابق را نداشتند؛ نه بگو بخندی بود، نه کسی تخته 

کرد، نه کسی سر سفره استخوان مرغ را نرد بازی می

به دست گرفته و دنبال حریفی برای شکستن جناق 

 گشت.می
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های مینو هم قوز بالای قوز در این بلبشو، مزاحمت

انواده را عاصی شده بود. هزار بار تماس گرفته و کل خ

کرده بود. سپهر که با شنیدن صدایش از همان اول 

کرد. گذاشت و تماس را قطع میبنای فحاشی را می

پایان و های بیسمانه هم وقتی حریف تماس

هایش برای راضی کردن سمیر نشده بود، التماس

 ی موبایل خودش را عوض کند. مجبور شده بود شماره

 

شاید عصبانیت و حرص  هرچه مینو صبر کرده بود

سمیر فروکش کند و دوباره سراغ او برود، خبری از 

سمیر بدستش نرسید بود. مثل روز برایش روشن بود 

ترسید فراموش خواهد ترکش کند. میکه سمیر می

شان هم به پایان رسیده بود؛ هرچند شود. مهلت صیغه

برایش اهمیتی نداشت. حاضر بود سمیر را به هر 
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داشته باشد؛ فقط داشته باشد. بعد از  شکلی که هست

فهمیدن ماجرا روابط میان دو خانواده به شدت به هم 

قید و بندی متهم ریخته بود. هر کدام دیگری را به بی

کردند و با اینکه بقیه چیزی از جزئیات این اختلاف می

دانستند، اما ماجرای دعوایشان در تمام فامیل نمی

ها برایش اهمیتی نداشت. اینکدام از پیچیده بود. هیچ

خودش آنقدر صنم داشت که یاسمن میانش گم بود؛ 

داد. با نگار هم مدتی بود مادرش او را به خانه راه نمی

هایش ها و سرزنشخودش قهر کرده بود. تحمل حرف

کند؛  هر کرد کسی  درکش نمیرا نداشت. احساس می

کرد و تلاشی کسی از دید خودش او را قضاوت می

هایی که در این راه متحمل برای دیدن او و سختی

کرد. در کرد. بشدت احساس تنهایی میشده بود نمی

شدن از جانب سمیر را هم این وانفسا، تحمل پس زده

 نداشت. 
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اش یک طرف، صاحبخانه بعد اوضاع خانواده و زندگی

از باخبر شدن از قیل و قالی که سمیر جلوی در 

ته بود، جوابش کرده بود. زنان ساختمان به راه انداخ

همسایه طوری با دیدنش نچ نچ و پشت چشم نازک 

کردند انگار خودشان هیچ وقت خطایی مرتکب می

بینند برای کسی اند و اولین بار است که مینشده

ها به اتفاقی افتاده است. دو سه بار هم یکی از همسایه

او پیشنهاد دوستی و رابطه داده بود. تحمل این 

اختمان و این محله برایش سخت شده بود. چند س

ها نسبت به سال زند. قیمتها سر میروزی به بنگاه

آوری بالا رفته و او که بخش زیادی قبل به طور سرسام

توانست دیگر به ظاهر از پولش را خرج کرده بود، نمی

ای که از کرد مهریهخانه توجه کند. سال قبل فکر می
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ندارد. بخشی از آن را برای رهن  ابراهیم گرفته تمامی

خانه داده و باقی را در بانک گذاشته بود تا سودش را 

های دریافت کند. اما بیشتر این پول را برای تیپ

اش خرج کرده بود و حالا علی مانده بود و آنچنانی

 ی مالی.حوضش! تنها، بدون حامی و بدون پشتوانه

 

 184_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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ی سابق سمیر تر به خانهای نزدیکبا کلی گشتن، خانه

شد ی مجردی سمیر محسوب میو آوا، که حالا خانه

کند. کشی میاجاره کرده و به تنهایی اسباب

دانست سمیر خودش هم قصد دور شدن از این نمی

 خانه را دارد. 

 

ی مختصر چندین روز طول جابجایی همان اثاثیه

های سنگین بجایی وسیلهکشیده بود. مخصوصا جا

برای او که هرگز کار سنگینی انجام نداده بود، زیادی 

کشی را کارگران حمل فرسا بود. اسبابسخت و طاقت

بار انجام داده بودند اما جابجا کردن همه چیز به 

ی خودش بود. دو شب از زور فشاری که به او عهده
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 وارد شده بود، تا صبح گریه کرده بود. همه تنهایش

گذاشته بودند اما بیشتر از همه نبود سمیر برایش 

خواست و بیش از این، دوری را عذاب آور بود. او را می

 آورد.تاب نمی

 

تواند بیش از این دست روی دست بگذارد. صبح نمی

شود. موهایش را با زود خیلی شیک و مرتب آماده می

هایش رها کرده و شال بافت فر درشت دور شانه

ی موهای روی موهایش میاندازد. ریشهظریفی از 

ای رنگش درآمده اما حالا که رقیب را از میدان به قهوه

در کرده بود، دیگر نیازی به سیاه کردن موهایش 

دید. همین که سمیر را راضی کند، رنگ موهایش نمی

ها لنزش را هم کنار را عوض خواهد کرد.  بعد از مدت
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زیبایش را به سمیر  خواهد خود پرقدرت وگذارد. میمی

 نشان بدهد، نه خود بدل از آوا را.

 

کند؛ گویا رود اما سمیر را پیدا نمیسرزده به شرکت می

برای سرکشی به پروژه، سرساختمان رفته بود. مطمئن 

تواند ریسک نیست که منشی آوا را نشناسد، پس نمی

کند و خودش را زن سمیر معرفی کند.  با معرفی 

از اقوام بسیار نزدیک سمیر، چند  خودش بعنوان یکی

ای را به حرف زدن با منشی جوان و گرفتن دقیقه

گذراند. پیش از بیرون آمدن از شرکت نگاه آدرس می

اندازد؛  در دلش تیزی به رژ لب صورتی دختر می

گوید، خودش که مثل آوا احمق نیست تا گوشت را می

بزند، این به گربه بسپارد. وقتی که سند سمیر را به نام 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های زیادی دختر را هم رد خواهد کرد تا رژ لب

 قشنگش را خرج یکی دیگر کند. 

 

رود که از همین حالا خودش را در آن می سر ساختمانی

داند. از کارگرانی که پایین ساختمان سهیم می

پرسد و خودش را مشغولند، نشانی سمیر را می

ت کند. غرق لذمعرفی می "همسر مهندس پاکزاد"

گویند و با می "خانم مهندس"شود وقتی به او می

 کنند.  اش میها همراهیاحترام تا پایین پله

 

رود و خاکی که در به سختی از چهار طبقه پله بالا می

دادن در طول راه به دیوار، روی لباسش اثر تکیه

بیند که همراه بنا، در تکاند. سمیر را مینشسته را می

نقشه و نظارت بر دیوارچینی این  حال زیر و رو کردن
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طبقه است. از شدت دلتنگی ضربان قلبش بلافاصله 

شود. چند ماه رود و بغض مهمان گلویش میبالا می

است حتی دل سیر  با سمیر حرف هم نزده، چه برسد 

 به دیدنش. 

 

شود و خودش را لعنت آرام آرام به او نزدیک می

هایی با بلندترین پاشنه را کند که امروز کفشمی

تر است که به چشم سمیر بلندتر و ظریفانتخاب کرده

دیده شود. چقدر برای این مرد خودش را به آب و 

شنود و یکبار دیگر دلش آتش زده بود. صدایش را می

رود.   اعتقاد یبرای صدای جدی و جذاب سمیر م

کرد نه مهندسی داشت سمیر باید گویندگی را دنبال می

 را. 
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دیگه توضیح ندما. حواستون باشه. طبقه سوم کم   -

 مونده بود گاف بدین. 

حواسمون هست مهندس. اون سری هم شما   -

خودت اعصاب نداشتی، اشتباه گفتی. ما که داشتیم 

 چیدیم.درست می

خواد جواب منو بدی... خیلی خوب حالا. نمی  -

ی یک ماه از برنامه ریزی برگردین سرکارتون. اندازه

 عقبیم. کارگرا رو بیشتر کنین جبران شه.

 به روی چشم.  -

 

بنا با نگاهی به مینو که پشت سر سمیر ایستاده از او 

شود. شود. مینو قدمی دیگر به سمیر نزدیک میدور می

و جور کند و  کشد تا خودش را جمعای طول میلحظه

 به او سلام بدهد.
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 سلام  -

 

هایش چرخد و با دیدن او اخمسمیر شوکه به عقب می

 روند.به سرعت در هم می

کنی؟ کی گفت بیای اینجا؟ مگه اینجا چه غلطی می  -

خوام ببینمت؟ حرف حالیت صدبار نگفتم دیگه نمی

 شه تو؟ نمی

شه تویی. اونی که اونی که حرف حالیش نمی  -

خواد بفهمه الان باید کنار من باشه تویی. چرا لج نمی

کنی سمیر؟ سه ماهه جواب تلفنام ونمیدی. چرا؟ می

 من چقدر دیگه باید دنبال تو بدوام؟

 

دار و ملتمسش هیچ تناسبی با لحن لحن بغض

پرخاشگر سمیر ندارد. هرچه او آرام است و نگاه و 
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که ست صدایش ناز دار، سمیر انگار دنبال میدانی

 خودش را در آن خالی کند.

یه بار دیگه... فقط یک بار دیگه جرئت کنی بیای   -

کنم اینجا... تو محل کار من، از همین بالا پرتت می

 پایین. 

هر کاری دوست داری بکن. من ازت دست   -

کشم. تا اینجای کار و پوست انداختم تا به تو نمی

 برسم. حقم نیست اینطوری من و پس بزنی. 

 

شکنی برای مینو دارد، اما با دیدن میر جواب دندانس

شود به ناچار ها نزدیک مییکی از مهندسینی که به آن

 کند.از ادبیات دیگری استفاده می

 کنیم.حالا شما برو. سر فرصت مناسب صحبت می  -

 ی خودم منتظرتم.من تو خونه  -
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 سلام جناب پاکزاد.  -

 

 185_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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فشارد و مینو با استفاده از دست مهندس احمدی را می

ی سمیر قرار فرصت خیلی سریع شانه به شانه

 گیرد.می

 سلام جناب مهندس. احوال شما؟  -

سلامت باشید. دیدم همسرتون بدون کلاه ایمنی   -

 اومدن بالا، گفتم بیام این کلاه و بدم به ایشون.

 رفتن دیگه.می زحمت کشیدین. ایشونم داشتن  -

 

این مرد با مسئولیت پذیری زیاد از حدش بدجور روی 

اعصاب بود. مخصوصا حالا که مینو را همسر او فرض 

شد های او حاضر نمیوقت سر پروژهکرده بود. آوا هیچ

و به جز تعداد اندکی از دوستان نزدیکش، کسی او را 

شناخت. مینو با سرخوشی از این سوتفاهم. بازوی نمی
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گیرد و با لحن خوشحالی مخاطب قرارش میر را میس

 دهد.می

پس من برم دیگه عزیزم. شب دیر نکن...   -

 منتظرم.

 

آید. همین چیز دیگری به زبانش نمی "به سلامت"جز 

را هم محض رعایت ادب جلوی مهندس احمدی گفته 

بود. وگرنه که الفاظ دیگری را برای مینو مناسب 

ست منصف باشد، خودش هم خوادید. البته اگر میمی

نقصی داشت. تا قبل از آن کم مقصر نبود. مینو اندام بی

ی مینو رفته بود، او را در رابطه، چند باری که به خانه

اش دیده و سودای مزه مزه کردنش های آنچنانیلباس

را در سر پرورانده بود. آن شب هم با اینکه از همان 
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سیدن آوا به او بد دقایق اول پشیمان شده بود اما تا ر

 نگذشته بود.

 

دهد و خواهد تکان میسرش را از افکاری که نمی

کند. همان یکبار ی درون دستش را باز میدوباره نقشه

که با مینو خوابید و خودش را رسوای عالم و آدم کرد، 

برای هفت پشتش کافی بود؛ ظاهرا زیر دندان مینو مزه 

خودش دیگر قصد کرده بود که دست بردار نبود. اما 

تواند خواست به آوا ثابت کند که میتکرار نداشت. می

همان سمیر سابق باشد. هنوز فرصت داشت؛ لااقل تا 

 داشت. ی او را نگه میزمانی که آوا باید عده

 

هایی که نشان از آرامشش داشت از سمیر مینو با قدم

شود. همین که فرصتی پیدا کرده بود تا با سمیر دور می
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تی برای دو دقیقه حرف بزند و از او قول دیدار ح

شان را بگیرد برایش جای امیدواری داشت. شبانه

گیرد و به هر ضرب و هایش را به دست میکفش

آید. پایین ساختمان، ها پایین میست از پلهزوری

رود کند و بلافاصله به خانه میتاکسی اینترنتی خبر می

 کند. تا مقدمات حضور سمیر را آماده

 

ی قبلی کوچکتر بود؛ یک اش در مقایسه با خانهخانه

ای قدیمی. خوابه با یک سالن کوچک و آشپزخانه

گذشت. حداقل بیست سالی از زمان ساخت خانه می

ها را به امید موقت بودنش به جان خریده تمام این

دید که با درآمد لیاقت نمیبود. خودش را مثل آوا بی

د متر آپارتمان راضی شود. وقتی بالای سمیر به هفتا
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شان را از همه چیز را رسمی کنند، همه چیز زندگی

 ها مثل خودش و سمیر!ها خواهد چید؛ بهترینبهترین

 

کند و ساعتی طول همه جا را به سرعت جمع و جور می

کشد تا همه جا را گردگیری و تمیز کند. به حمام می

پوشد ن میرود، لباس زیبای کوتاهی از جنس ریومی

تر کند. وقت های اندام زیبایش را نمایانکه برجستگی

دهد. آورد و برای شام از بیرون سفارش غذا میکم می

نشیند تا آرایشش را تا آمدن سمیر جلوی آینه می

خواهد چیزی کم و کسر باشد. هرچند تکمیل کند. نمی

کند که از این مقایسه دور شود، نهایت تلاشش را می

تواند به آوا غبطه نخورد؛ حتی سعیده هم نمی اما باز

عروسش  خانم هم همیشه در نبود آوا از نظم و زرنگی

ای از صورتش کرد. موهایش را با تلی پارچهتعریف می
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کند تا گردی صورتش را بیشتر  نشان بدهد. جمع می

، ترین مرحلهالان وقت فکر کردن به او نبود. سخت

وا بود که با موفقیت پشت همان جدا کردن سمیر از آ

 سرش گذاشته بود. دیگر تا پیروزی راهی نمانده بود.

 

شود، با خوشحالی به استقبال صدای زنگ که بلند می 

بیند، رود. قامت سمیر را که در آیفون میسمیر می

آورد و اشک شوق دستانش را تا جلوی دهانش بالا می

است و زند. این مرد اینبار آرام در چشمش حلقه می

زند و تا داخل ی آیفون را میسر جنگ ندارد. دکمه

ایستد. با شدن سمیر، پشت در واحدش به انتظار او می

کند و همین که وارد ی سمیر در را باز میاولین تقه

شود، خودش را به آغوش مرد پیش رویش پرتاب می

های سمیر برای بغل کند، دستکند. هرچه صبر میمی
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آید، اما اهمیتی ندارد. نم نم به آنجا میگرفتن او بالا ن

 هم خواهد رسید. 

 

کند. گیرد و او را به داخل دعوت میاز سمیر فاصله می

سمیر از همان ورودی کوچک نگاهی به داخل سالن 

آید که مادرش قبلا از وضع مالی اندازد. یادش میمی

ی شیک مینو که هیچ شباهتی به خوب ابراهیم و خانه

ی قدیمی ساز نداشت، حرف زده بود. قدمی خانهاین 

شود. مینو هم در را بسته و پشت سرش دیگر داخل می

کند. شود و او را به نشستن دعوت میوارد هال می

سمیر بدون اینکه بنشیند، نگاهی عمیق به چشمان 

 پرسد.وار میاندازد و زمزمهخیس مینو می

 م. مونم. اومدم حرفامو بزنم و برزیاد نمی -

 افتد.چیزی در دل مینو فرو می
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چرا زود بری؟ بعد این همه وقت، قراره چند  -

 ساعت داشته باشمت. چرا بری؟

 

 186_پاره#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

کند ی محقر مینو میای به خانهسمیر با نگاهش اشاره

و با همان تن صدای پایین، بدون اینکه جوابش را 

 دهد.بدهد دوباره مخاطب قرارش می
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ارزید مینو؟ اصلا به چیزایی که این مدت از می  -

 کنی؟ ارزشش و داشت؟دست دادیم فکر می

 

چسبد و چشم در چشم، پر از مینو بازوی سمیر را می

 دهد.بغض جوابش را می

ارزه. ارزید. اگه از این بدتر هم بشه، بازم میمی  -

جای من نیستی که حال من و بفهمی، احساس من  

 و درک کنی.

 

نشیند و کشد، با تلخندی میمینو که دستش را می

 دهد.نگاهش را به گلهای قالی کرم رنگ می

گفتم. فکر جالبه! منم این حرف و به آوا می  -

 کردم دوستم نداره که...می
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پرد. دوست ندارد حرف از سریع میان حرف سمیر می

 دار شود. آوا ادامه

دیدی که دوستت هم نداشت. من حتی راضی   -

بودم تو رو با آوا شریک بشم، اون چی؟ با اولین 

 بهونه ترکت کرد. 

 

ایستد تا جواب سمیر را بشنود. به آشپزخانه نمی

های رود تا برای سمیر پیشدستی بیاورد و از میوهمی

روی میز برایش پوست بگیرد. دلش برای خودش 

شود. سوزد که با چه چیزهای کوچکی خوشحال میمی

ایش کوتاه شده بود! کنار سمیر که چقدر سقف آرزوه

دارد، نشیند و با لبخند، پرتقالی از درون ظرف برمیمی

گیرد تا متوقفش کند. با دست سمیر مچ دستش را می

ها ی میوهگیرد و داخل کاسهدیگرش پرتقال را می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دهد. لحنش خسته گرداند. نگاهش را به مینو میبرمی

 بزند و برود. خواهد زودتر حرفش رااست و دلش می

نیومدم که کاری برام بکنی. اومدم که یه بار واسه   -

 همیشه تمومش کنم.

 

بیند و شود را مینوری که در چشمان مینو خاموش می

 دهد.ادامه می

گم من مقصر نبودم؛ از اولش هم غلط بود... نمی  -

وقتی... وقتی اومدی گفتی دوستم داری، همونجا یا باید 

دونم، کردم، یا... چه میرو کنسل می خواستگاری از آوا

موقعی که فهمیدم اون گفتم. اونبهش همه چیز و می

گفتم، باید به اس ام اسا کار توئه، باید به آوا می

گفتم که دیگه جرئت نکنی به ما نزدیک ت میخونواده

بشی. اون وقتی که اومدی و گفتی مزاحم داری، نباید 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

از این که  همیشه یه کردم... خودمم خودمو قاتی می

جوری باشی و تمام حواست به من باشه خوشم اومده 

تونم گول بزنم... اون شب که بود... خودم و که نمی

دونستم بهت زنگ زدم و گفتم آوا داره میره سفر، می

ش اشتباه بود. کنی کنار هم باشیم... ولی همهاصرار می

 از همون قدم اول...

احساس من بگی اشتباه.  حق نداری! حق نداری به  -

اومده... سمیر! دونستی... خوشت میگی میداری می

خواست. اگه اگه من رو دوست نداشتی دلت نمی

تونستی با من بخوابی. احساسی به من نداشتی نمی

 کنی؟الان چی رو انکار می
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کند و مچ دستانش را از حصار دست سمیر آزاد می

یرد. با انگشت گای سرش را میان دو دست میلحظه

 اش اشاره میکند. به حافظه

تو اون شب رو یادته. مطمئنم که یادته. من جز به  -

جز اون شب رو اینجا ثبت کردم. امکان نداره از 

 یاد تو رفته باشه چیا بهم گفتی.

دهد و خیلی سریع سمیر کلافه سرش را تکان می

 گوید:می

 ای هم جای. لامصب داغ بودم. هرکس دیگهبابا.. -

زدم. من همون اول تو بود اون حرفا رو بهش می

پشیمون شدم ولی دیگه عقلم دست خودم نبود که 

 عقب بکشم... بفهم اینو!
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کرد و نگاه مینو ناباور و لحنش شوکه است. چه فکر می

چه شده بود.  به خیالش دلش سمیر هم برای او تنگ 

شده بود و برای آشتی آمده بود. سرش را به چپ و 

 دهد.تکان میراست 

آدم بده من نبودم سمیر. سعی نکن همه چی و   -

بندازی گردن من... من فقط دوست داشتم... یک 

عمر دوست داشتم. تو هم من و دوست داشتی که 

کنی؟ دل به دلم دادی. الان داری چی و انکار می

ی من و خوای با این حرفات چی رو از حافظهمی

 خودت پاک کنی؟

 

دانست مینو به این اندازد. مین میسمیر سرش را پایی

شود و ها مجاب نخواهد شد. از جایش بلند میراحتی

 کشد.نگاه خیس مینو را هم با خودش بالا می
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خوام آوا رو برگردونم. شاید سخت باشه من می  -

زنم. دیگه دور و بر من ی زورم رو میولی همه

جا نباش مینو. بذار این غلط اضافی رو همین

 یم.چالش کن

 

گوید و مینو را در همان بهت رها کرده و از خانه می

زند. عشقی که برایش به آب و آتش زده بود، بیرون می

خواست ای بود که می"غلط اضافه"از دید سمیر 

ماند، با قلبی که رود و مینو میچالش کند! سمیر می

 صدای شکستن آن گوشش را پر کرده است.

 

 187_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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ی جدیدم امشب اولین شبی بود که قرار بود در خانه

ی بابایوسف، سر کنم. سه چهارماه ماندن در خانه

خوابیدم. بدعادتم کرده بود؛  در اتاقم با خیال راحت می

ی جدید عادت کنم و اما امشب فرق داشت. تا به خانه

کرم. یاز امنیتش خیالم راحت شود، باید احتیاط م

جاکفشی کوچکی که کنار در است را پشت در ورودی 

کنم. صاحبخانه قول داده کشم و در را دوبار قفل میمی

بود تا زمان اسباب کشی او درب ضدسرقت تعبیه کند. 

اش عذرخواهی اما روز آخر تماس گرفته و بابت بدقولی
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کرده کرده بود. ظاهرا مستاجر قبلی آنقدر خانه را دیر 

رده بود که دیگر زمانی برای تعویض در باقی تخلیه ک

 نمانده بود.  

 

توانستم به خاطر یک در، از خیر اسباب کشی نمی

انداختم، مامان بگذرم. هرچه نقل مکان را به تعویق می

دهم امنیتش را با شد. ترجیح میبیشتر اذیت می

های سنتی برقرار کنم و منتظر بمانم که روش

وفا کند. با پول فروش اش صاحبخانه به وعده

ای محدود و شیک خریده بودم. قرار ام اثاثیهجهیزیه

های چندانی داشته باشم که به اثاث زیادی نبود مهمان

خواب یک هم نیاز داشته باشم. یک میز کار، یک تخت

نفره ولی با عرض زیاد، یک دراور، جاکفشی، یک ست 

 یمبل راحتی پنج نفره، یک قالیچه و چند وسیله
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ی آن چیزی بود که در این ضروری آشپزخانه، همه

توانستم پول بیشتری خرج سوییت جا داده بودم. می

گدار به آب کردم و بیکند، اما باید فکر فردا را می

 زدم.نمی

 

ترم به با این که مامان و آذین که برای تعطیلات میان

تهران آمده بود، بیشتر کار را انجام داده بودند، اما 

ز خیلی کارهای خرده ریز بود که باید تمامشان هنو

کردم. موقع رفتنشان، مامان نگاهی به در و دیوار می

های ی کوچکم انداخته و آه کشیده بود. اگر حمایتخانه

بابا نبود، مامان به هیچ وجه راضی به تنها زندگی 

ی گفت امشب را در خانهشد. مامان میکردنم نمی

خواست پیشم بماند اما میخودشان بمانم و آذین 

ماند، اجازه نداده بودم؛ خیلی خسته شده بود و اگر می
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شد. با دیدن کار کردن من، باز هم برای کمک بلند می

خوابید و استراحت اینطوری لااقل تا فردا را خوب می

کرد. فردا پنجشنبه بود و هلن هم گفته بود فردا می

نستیم یک شب تواشب اینجا خواهد ماند. سه تایی می

ی جالب بگذرانیم و روز بعدش را تا لنگ ظهر دخترانه

 استراحت کنیم.

 

هلن با اینکه هر یکساعت یک بار تماس گرفته بود اما 

دانستم تمام فکرش امروز برای کمک نیامده بود. می

ای ندارد اما بابت وظیفه  پیش من مانده و با اینکه هیچ

ان دارد. هلن اینکه برای کمک نیامده عذاب وجد

هیچوقت بصورت جدی حرفی نزده بود اما شک 

ی جدی دارد. هایش در مورد آراد، زمینهنداشتم شوخی

شکم وقتی به یقن تبدیل شد که بعد از ازدواج آراد با 
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کرد که جایی با او ریحانه، هلن نهایت تلاشش را می

ی مسمومیت رودررو نشود؛ جشن تولدم را به بهانه

بعد از این ماجرا تا خودم به شرکت  پیچانده بود و

برنگردم، تنها بصورت تلفنی جویای حالم شده بود؛ 

گفت روز اولی که در بیمارستان بودم به مامان می

دانستم نیامدنش در روزهای بعد دیدنم آمده بود. می

کند. این دختر بر هم مستقیما به آراد ربط پیدا می

اخلاقی  خلاف ادبیات غلط اندازش چنان چارچوب

 کرد.برانگیز میمعینی داشت که او را تحسین

 

کنم، بیشتر از مینو وقتی به این وجه هلن فکر می 

ی سمیر به شوم. او پیش از هرکسی از علاقهدلگیر می

من خبردار شده بود اما به جای عقب نشینی، روز به 

روز بیشتر سعی کرده بود خودش را در چشم سمیر جا 
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دانست من م نتیجه داده بود. میهایش هکند. تلاش

زنی نیستم که حضور رقیب را در قلمرو خودم تاب 

. دانست و از بدترین نقطه حمله کردبیاورم. می

 خواست کار را یکسره کند.می
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ی پکیج شوم تا درجهکشم و از جا بلند میآه عمیقی می

شپزخانه را روشن را زیاد کنم. لامپ کوچک آ

گذارم. آلارم گوشی را برای ساعت هفت تنظیم می

کشم. ی رو به در دراز میکنم و دوباره روی کاناپهمی

گذارم تا ها را میان دو زانویم مییکی از کوسن

 خستگی کمر و پاهایم کمتر شود.

 

اندازم. چقدر با نگاهی به در و دیوار کرم رنگ خانه می

ظاهرا تا به این خانه عادت کنم، به  ام!این خانه غریبه

جای اتاق خواب همینجا خواهم خوابید. این مدت 

کنم. ام و بیشتر احساس سرما میبشدت وزن کم کرده

هایم را کشم و چشمپتو را تا زیر گردنم بالا می

بندم تا زودتر خوابم ببرد؛ کاری که هروقت سمیر می

یادآوری مجدد  دادم. باکرد انجام میخانه را ترک می
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هایم کشم و چشماو، اینبار پتو را تا روی سرم بالا می

فردا "ی دهم. آنقدر با خودم جملهرا محکمتر فشار می

کنم تا بالاخره را تکرار می "روز خوبی خواهد بود

 برد.خبری فرو میخواب مرا به دنیای بی

 

امشب هلن و آذین به قول خودشان چترشان را در 

اند. آذین زودتر از هلن آمده بود تا ا کردهی من وخانه

ی کارها کمکم کند. کمی با کمک هم در انجام بقیه

وسایل را در خانه چرخاندیم و جابه جایشان کردیم. تا 

من شام را آماده کنم، او هم همه جا را دستمال کشیده 

و گردگیری کرده بود. همزمان از دانشگاه و دوستانش 

ا رسیدن هلن، رسما من را برایم حرف زده بود. ب

 فراموش کرده و سراغ او رفته بود. 
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کنم و به تنهایی هم ی شام را به تنهایی آماده میسفره

توجه به اضافه وزنش، کنم. هلن بیجمعش می

ای جلوی خودش و آذین پهن کرده بود بلافاصله پارچه

 تا حین حرف زدن خوراکی بخورند. 

 ری آذی.اون چیپس و بده بیاد اینو  -

سگ تو روت دختر. آذی چیه؟ چیپس و با نون اسم   -

 من خوردی؟

اند، توانم به کل کل کردنشان نخندم. از وقتی آمدهنمی

گذارند و تمام امور پذیرایی را رسما سر به سر هم می

اند. هلن برایم یک چایی ساز خریده گردن من انداخته

وردن اش را به آو بعد از کلی منت ساختگی، خستگی

ای ربط داده و از جایش تکان نخورده بود. چنین هدیه

شان برای هم به نیم ساعت هم نکشیده و عمر دلتنگی

هایشان شروع شده بود. یکی آذین رو کم کردن
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کنند و ها دعوای زرگری میگفت و دو تا هلن. آنمی

خندم. بحثشان شان داده، میمن هم دل به دل بازی

گیرم گیرد  تصمیم می میکه سر ماست موسیر بالا

 مداخله کنم.

 بابا پاشین دوتا پیاله بیارین نصفش کنین دیگه.  -

آره دیگه. ما بخوریم پک و پهلو بندازیم، تو نخور نخ   -

 بمونی. یه وقت نگی رنگ جماعت و این حرفا ها. 

 

توجه به دارم و بیی چیپس را از جلویشان برمیکاسه

 برم.میاعتراضشان به آشپزخانه 

بسه هرچی تنقلات خوردین.  شما هم نخورین نخ   -

 مونین.می
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ساز ای به چاییی ناراضی اشارههلن با همان قیافه

 دهد.کند و سفارش چایی میمی

چیپس و که بردی، لااقل سه تا چایی بریز بیار   -

 خوایم غیبت کنیما.گلومون خشک شد.ناسلامتی می

 چی شده هلن؟   -

 شناسی طرف رو.کنه، نمیهم فرقی نمیتو نشنوی   -

 

خندد. گوید و بعد از کنف  کردن آذین بلند بلند میمی

ست که شیطنت هلن یک سرو هاییامشب از ان شب

دستانش را مثل  گرون از خودش بلند تر شده است.

کوبد تا برای تعریف ماجرا آماده شود. ها به هم مینقال

شده تا ببیند هلن ی اخمش سراپا گوش آذین با همه

 چه حرفی برای گفتن دارد. 
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گذارم و از چایی پرشان سه استکان داخل سینی می

کنم. هیجانی که هلن برای این غیبت از خود نشان می

کند که بدانم موضوع از دهد، من را هم مشتاق میمی

هایی که چه قرار است. روی میز را از خرت و پرت

نم و با دستمالی که همراه کاند خالی میدخترها گذاشته

کشم. سینی را ام، روی میز را دستمال میسینی آورده

گذارم و خودم روبروی آن دو، پشت روی میز وسط می

نشینم. آذین هم با یک نگاه به من، میز روی زمین می

نشیند. هردو آید و روی زمین میاز روی مبل پایین می

ند اما او زنیم تا زودتر حرفش را بزبه هلن زل می

گیرد و پاهایش را روی کاناپه جمع کوسن را بغل می

کند. موهایش را که که دم اسبی بسته، بدون هیچ می

بنددشان. آذین کند و این بار گوجه میای باز میعجله

کند، اش اعتراض میکشیکه به خونسردی و وقت

انگار که اصلا صدای او را نشنیده باشد، یکبار هم 
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کشد تا قولنجش را بشکند و پشت می دستانش را به

همزمان به آذین نشان بدهد که اعتراضش اهمیتی 

 ندارد.

خوب... خوب... خوب... آقا سوژه دارم اساسی.   -

یعنی تا صبح ازش حرف بزنیم و غیبت کنیم جا 

 داره.

 

 شود.این بار صدای اعتراض من هم بلند می

 کنی آدم رو.د بگو دیگه هلن، جون به سر می  -

دونستین پارمیدا یک هفته تو آی سی یو بستری می  -

 بوده؟
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رود و سوالی ی نفهمیدن در هم میهایم به نشانهاخم

 دهم.سری برایش تکان می

 پارمیدا دیگه کیه؟  -
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 از همکارامونه؟  -
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کند که از ی نثارم می"خاک بر سرت"با دستش 

همیشه از این که کنجکاوی نشان ی اخبار عقبم. همه

های همکارانم خبر دهم  و از هیچ کدام از سوژهنمی

 ست.ندارم، شاکی

برو تو اتاقت،  یعنی تو سرت و بنداز پایین، مستقیم -

خبر دنیا رو اب ببره، تو بی جوری هم بیا بیرون.همون

مونی. ما بین همکارا پارمیدا داریم؟ کلا چهارتا می

 کل.دختریم عقل 

. وقتی فقط من و تو بشناسیمش... خوب چه بدونم -

 دونم والا. نمی

گم دیگه. البته اسم اصلیش بابا زن منصور و می  -

پارمیدا نیستا. خواهرشوهرش  قبلا اسمش و گفته بود، 

 یادم نیست.
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اندازد و آذین از همان پایین نگاه کجی به هلن می

 کشد. اش میهورتی از چایی

 کجای این خبر داغ بود؟خوب   -

 فهمی.تو نمی  -

 

با این حرفش، آذین با حرص رو به او زبان درازی 

گرداند. هلن کند و با ابرویی بالا رفته رویش را برمیمی

مشعوف از اینکه دوباره حرص آذین را درآورده حبه 

دارد و با شیطنت به سمت آذین پرتابش قندی برمی

کشد و با را بالا میهایش کند.  بعد هم آستینمی

 کند.دستانش شروع به صحبت می

خلاصه این که، پارمیدا رو پارسال که برای اولین   -

بار دیدم، فقط دماغش عملی بود. انقدر خوشگل 

بود عین عروسک! از این خوشگل طبیعیا ها.  
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شد ندیده بودمش. تو ختم که دیدم، چندماهی می

عمرا  کرداومد جلو و سلام نمیاگه خودش نمی

شناختمش. کوبیده از نو یه پلنگ ساخته به نمی

جاش. یه جوری داف شده خودم دیدمش دلم 

 خواست. کوفت منصور بشه!

 

زن منصور امیری را اولین بار در همان روز خاکسپاری 

دیدم. زیبا بود اما هیچ جایی در صورتش نمانده بود که 

عمل نکرده باشد و به حال طبیعی خودش رها کرده 

شوم. پشت این د. با کنجکاوی به هلن خیره میباش

های ست وگرنه که عملهایش حتما چیز دیگریحرف

تواند به ما زیبایی زن رئیس شرکتمان چه ارتباطی می

 داشته باشد!

 خوب؟  -
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که، اوایل که اومده بودم سرکار، یه بار خوبش اینه   -

آقای امیری داشت پشت تلفن با پسرش که هنوز 

گفت کرد. میجمالش چپ نشده بود دعوا میچشمم به 

دست و پاش و جمع کنه و بچسبه به زندگیش، کم 

آبروریزی کنه. بعد اونم که رفتیم و اومدیم، هر وقت 

گفت دختر خوب و شد، میهم حرف از عروسش می

های دختره رو کنار ایه. حالا که عملاهل زندگی

چی دونین ذارم میهای اون خدابیامرز میشکایت

 شه؟دستگیرم می

 

 کنم.ام را زمزمه میای که به آن رسیدهاختیار نتیجهبی

پره. این زن هم خودشو به این که منصور هرز می  -

زیر دست تیغ این جراح و اون جراح انداخته، 

 شاید چشم شوهرش و پر کنه.
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 گوید.می "زدی تو خال"زند و هلن بشکنی در هوا می

صور خان ماتحتش و اینطور که معلومه این من -

گه... دیروز گرفته دستش، به هیشکی هم نه نمی

گفت از که زنگ زدم به پارمیدا حالش و بپرسم، می

گفت دیگه غلط بکنم اسم عمل مرگ برگشته. می

نصیب گذاشته بیارم. البته جاییشم نمونده که بی

 ، بخواد هم دیگه جایی واسه عمل نداره.باشه

جمع بندی هلن را باور کنم.  توانم اینخیلی راحت می

آدم محدودی نبودم که با کسی دست ندهم یا حرف 

های منصور امیری، تلاشش نزنم و کناره بگیرم اما نگاه

 "آوا جان"برای صمیمیت با تمامی کارمندان، 

کرد اختیار مو بر تنم سیخ میهای آهنگینی که بیگفتن

توانند فهمیدم، همه و همه میو دلیلش را نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

مستنداتی برای صحت حرف هلن باشند. باید بیشتر از 

قبل در برخوردم با این آدم محتاط عمل کنم تا به 

خودش اجازه ندهد در مورد من فکر دیگری بکند. دلم 

اش، باز ی زیبایی مصنوعیسوزد. با همهبرای زنش می

توانستم به او بگویم گیر بود. کاش میهم زیبا و چشم

ت داشته باشد و برای آدمی مثل خودش را بیشتر دوس

منصور این طور با جان خودش بازی نکند. آدمی که 

داند این زن چقدر در پرد. خدا میبخواهد هرز بپرد، می

کشد که کجا کم خلوت، خودش را به محاکمه می

گذاشته و چه ایرادی دارد که شوهرش جای دیگری 

ل کند؛ همان کاری که من روزهای اوروحش را ارضا می

کردم و هنوز هم گاهی در خلوت خودم با با خودم می

داند کنم. آن زن نمیها دست و پنجه نرم میاین سوال

ست؛ از که ایراد از خودش نیست. ایراد از جای دیگری

 طمع سیری ناپذیر مرد مقابلش.
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روم. ای در خودم فرو میبینند که برای لحظههر دو می

دهند. آذین این تغییر حالم را به یادآوری سمیر ربط می

رود و با چشم و ابرو به من ای به هلن میچشم غره
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ماند. بعد هم کوسن کند که از چشمم دور نمیاشاره می

کشد. اندازد و به شکم دراز میمبل را روی زمین می

شود. ه تقلید از او به شکم روی کاناپه ولو میهلن هم ب

ای که هلن گفته خواهند حرف را عوض کنند. سوژهمی

بود واقعا تا صبح جای حرف زدن داشت؛ به شرطی که 

 من از همان دریچه زخم نخورده بودم. 

قدر تنبله؟ از آوا... این هلن تو شرکت هم همین  -

ه. قرار وقتی اومدیم، جای کار کردن یه ریز فک زد

بود شام بپزه مثلا، اونم انداخت گردن تو. یه تکون 

 به ماتحت مبارکش نداده.

 

زند و هلن از بالای کاناپه، لگدی به ساق پای آذین می

ام جا که نشستهدهد. از همانفحشی مردانه به او می

کنم و لبخند محوی شان را نظاره میدعوای زرگری
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که دارمشان. نشیند. چقدر خوب است روی لبم می

 آورد.آذین پایش را از زانو خم کرده و بالا می

 هات مایه بذار خواهر. بمیری هلن! از داشته  -

ی این؟ چشم عطیه جون آذین تو هم شدی لنگه  -

 روشن.

زنم، بالاخره بابا من بیشتر از تو با هلن حرف می  -

کمال همنشین اثرش و گذاشته دیگه. هرشب هرشب 

گیره با من. غلط نکنم بهم نظر یتماس تصویری م

 داره.

 

دهم که رود سریع تذکر میشان که بالا میصدای خنده

خواستم از همین اول کاری مراعات کنند. نمی

قیدی هستم. دوست ها خیال کنند من زن بیهمسایه

 ندارم به هیچ وجه توجه کسی به واحد من جلب شود. 
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سه نفره به  تاپ من وصل کرده وهلن فلشش را به لپ

نشینیم. هلن و می "من پیش از تو"تماشای فیلم 

برد، من اما تا آذین همان اواسط فیلم خوابشان می

کنم. یک جاهایی دلم انتهای فیلم را تماشا می

خواست جای لوییزا کلارک باشم. وقتی در جشن می

اگه روی پاهات بودی، "گوید عروسی به ویلیام می

و ویلیام با همان  "ت بیام.امکان نداشت من به چشم

برد. یا وقتی که ویلیام ویلچر او را از میهمانی بیرون می

خواهد مدت بیشتری را در بعد از برگشتن از اپرا، می

ماشین بمانند و برای ورود به خانه عجله نکنند؛ چون 

کنار لوییزایی که قرمز پوشیده، خودش را بیشتر یک 

م اگر من به جای دانکند. نمیمرد کامل احساس می

دادم جوجو مویز بودم، اینقدر از خودم جرات نشان می
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که ویلیام را با همراهی لوییزا  به کام مرگ بفرستم یا 

نه؟ شاید خود نویسنده هم از قدرت لوییزا الهام 

گیرد است که چنین پایانی را برای داستانش رقم می

 زند.می

 

آورم و یک پتو برای هلن و یک پتو برای آذین می

کشم. آذین هنوز هم دمر و با دهان باز رویشان می

قدر هایمان. هلن اما در خواب آنخوابد؛ مثل بچگیمی

پروای معصوم است انگار نه انگار همان هلن رک و بی

کنم ی رادیاتور راهم کمی بیشتر میست. درجهبیداری

روم تا روی که در خواب لرز نکنند و خودم به اتاقم می

بندم اما کوچک بودن اتاق بخوابم. در اتاق را میتخت 

ها از نزدیکی بیش از حد دیوار زند.زیادی در ذوقم می
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شوم و در را باز گیرم. دوباره بلند میحس بدی می

 کنم. می

 

ام و دو روز است خواب کافی با اینکه خیلی خسته

برد. زنم خوابم نمیام، هرچه در تخت غلت مینداشته

کشیدم، اما کنجکاوی تمام بود خمیازه می ساعتیک

داد، حالا ی خواب به من نمیی فیلم اجازهبرای ادامه

بود. گوشی را باز  هم که خواب از چشمانم فراری شده

ها هم که هلن ادعا شوم. آنقدرکنم و وارد تلگرام میمی

میل نیستم. یکی از کند نسبت به کنجکاوی بیمی

عکس پروفایل مخاطبینم هایم چک کردن سرگرمی

 است.
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کنم. تعداد زیادی پروفایل منصور امیری را باز می

عکس دارد، اما حتی یک عکس خانوادگی هم در 

ای ها با دوربین حرفهمیانشان نیست. تمام عکس

گرفته شده اند و او را بهتر از چیزی که هستند، نشان 

ها چند عکس نوشته هم در دهند. در میان عکسمی

کشم. این عشق قرار دارد. لبم را با نفرت بالا میمدح 

 کشند. ها، نام عشق را به لجن میدست آدم

بندم و لیست مخاطبینم را بالا و پروفایل منصور را می

چرخم ها میکنم. هر چه بیشتر در میان عکسپایین می

کنم وزن شوند و احساس میتر میچشمانم سنگین

گوشی در دستم چند برابر شده است. چشمم به نامی 

خورد و از سر که یک ماه پیش سیو کرده بودم برمی

کنم. برادر آقای سالاری؛ ز میکنجکاوی پروفایلش را با

از نظر اخلاق  صدرا سالاری، وکیل پایه یک دادگستری
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قدر متین، با حساب و ورژن جوانتر برادرش بود؛ همان

ی های درندهقدر شریف. برعکس نگاهکتاب و همان

منصور امیری، نگاه این مرد پر از امنیت است.  یاد 

بود؛ بی سر و  افتم که مرا تا فرودگاه رساندهشبی می

صدا،بدون یک کلمه حرف، ولی در سکوت هم بلد بود 

ی این آشوب را از آدم دور کند. خوش به حال خانواده

 دو برادر. 

 

تنها یک عکس در پروفایلش موجود است؛ آن هم 

عکسی از ترازوی عدالت. چیز خاصی برای کنجکاوی 

 شی را روی حالت پرواز قرار دادهبیشتر وجود ندارد. گو

کشد که خوابم گذارم. به دقیقه نمیو زیر بالشتم می

شود من را به عمق برد و خستگی بالاخره موفق میمی

 خوابی سنگین فرو ببرد.
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 191_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

نشینم تا پیش از رفتن به شرکت موهایم جلوی آینه می

 را شانه کنم و ببافم. دکلره موهایم را زبر کرده و از آن

لختی دایم درش آورده بود. رنگساژ کرمش هم به 

گیرم بعدازظهر سری به خانم زد. تصمیم میزردی می
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شهسواری بزنم و تناژ زردی موهایم را اصلاح کنم. 

 شاید هم فکری برای لختی مجدد موهایم کردم! 

 

خواهم مدادی داخل چشمم بکشم، اما با یادآوری می

ا جمع کرده و مداد را هایم رهای منصور امیری لبنگاه

اندازم. کمی ریمل به دوباره داخل کیف آرایشم می

کنم آرایشم تنها در حدی زنم و سعی میهایم میمژه

ام را بپوشاند. گاهی به مامان باشد که رنگ پریدگی

دادم سرزنشم کند. بشدت لاغر و رنگ پریده حق می

 شده بودم.

 

ن تا همان پیچمشابافم و دور هم میموهایم را می 

بافت را به شکل گوجه پشت سرم ببندم. از آویز داخل 

دارم و نگاهی به کمد کمد، یک شال کرم رنگ برمی
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خواهد این دوماه هم اندازم. دلم میمملو از لباس می

های زودتر بگذرد و بهار از راه برسد تا پالتوها و لباس

بافتم را به انباری بفرستم. انگار در زمستان ریخت و 

آید.؛ هر لباس زمستانی پاش خانه بیشتر به چشم می

کند و ی چندین لباس تابستانی جا اشغال میبه اندازه

رسد. در کمد های دیگر به نظر میکمد شلوغتر از  وقت

ایستم تا دوباره نگاهی به بندم و قدمی عقب میرا می

کنم اگر جای کمد را تغییر دهم، اتاق بیاندازم. فکر می

چکم بزرگتر به نظر برسد. با فکر به اینکه باید اتاق کو

دارم و تغییر هرچه زودتر به شرکت بروم، کیفم را برمی

کنم. امروز انقدر مکان کمد را به روز دیگری موکول می

هایم کار داشتم که جایی برای کمد در میان برنامه

 نباشد.
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جای سالن را اشباع کرده بوی تند رنگ و اکسیدان همه

با اینکه نوبت قبلی ندارم و آرایشگاه شلوغ است. 

است، ولی خانم شهسواری همین امروز رنگ موهایم 

رسد. کند و خودش شخصا به کار من میرا قبول می

سالی بود که چند آرایشگر جدید به سالنش اضافه یک

شده بود و خودش به جز برای دوستان یا مشتریان 

شسته شده کرد. به قول خودش بازنخاصش، کار نمی

 بود.

 

کند و کلیپس با لبخند موهایم را دسته بندی می 

زند. اصرار داشت دوباره ریشه گیری کنم و همین می

سه چهارسانتی که مشکی درآمده را دوباره بلوند کنم. 

اش با این رنگ ی زیباییکنم؛ با همهاما قبول نمی

بودم. شاید هم چیزی در درونم بوجود آمده بود  غریبه
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هایم را بلاک کنم تا نگاهی را به خواست جذابیتمی که

سمت خودم نکشم. وقتی با سمیر بودم، از این که زیبا 

بردم و حالا همین و جذاب به نظر برسم لذت می

ی مزاحم را شد؛ نه حوصلهزیبایی باعث ترسم می

 ای مثل سمیر را.داشتم و نه تحمل تکرار تجربه

 

دهد، به اتاق رنگ جه نمیبیند اصرارهایش نتیوقتی می

رود تا رنگساژش را آماده کند و بعد از چند دقیقه با می

گردد. قبل از اینکه رنگ را روی یک کاسه رنگ برمی

گذارد و موهایم بزند کاسه را روی ترولی کنارش می

نشیند. چند لحظه در سکوت نگاهم خودش روبرویم می

نگار شوم. اکند. از مدل نگاهش کمی معذب میمی

 گردد. دنبال کشف چیزی می
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چندماهه منتظرم خودت بگی، ولی انگار باید با   -

 موچین از دهنت حرف کشید.

 

کنم. در مورد چه چیزی حرف با تعجب نگاهش می

 زد؟می

 چیزی شده ویدا جون؟  -

 

زند. یک ضربه روی کند و حرفی نمیعمیق نگاهم می

 شود.میزند و با نفسی بلند از جا بلند دستم می

 هیچی عشقم. تکیه بده رنگت و بزنم. -

 

ام را بیشتر به دارد و صندلیی رنگ را برمیکاسه 

کند تا بعد از رنگ زدن، سریع سرشور نزدیک می
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هایم تغییر رنگ نداشته موهایم را بشورد و ریشه

بندم تا مبادا باشند. بدون اینکه بخواهم چشمانم را می

خانم شهسواری رنگ را ای رنگ در چشمم بپاشد. ذره

ریزد و با دست موهایم را ماساژ روی موهایم می

 هایش نفوذ کند. ی قسمتدهد تا رنگ به همهمی

 

هنوز درگیر حرفی که زده بود هستم و دنبال دلیلش 

گردم که صدای خوش و بشش را با زری خانم می

کنم. زری خانم و خانم هایم را باز میشنوم و چشممی

شهسواری آنقدر صمیمی بودند که زری خانم هروقت 

کرد برای سر زدن به او به آرایشگاه فرصتی پیدا می

و ضمن سلام کردن تکان  برمآمد. دستم را بالا میمی

دهم تا متوجهم شود. خیلی سریع ویدا خانم تکان می
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آید. دستم را روی هوا کند و به سمت میرا رها می

 دهد. گیرد و تکان مختصری میمی

معرفت هم که اینجاست. چطوری آوا به به خانم بی  -

 خانم فراری؟

 تونم بلند شم.بخشید نمیممنونم. شما خوبین؟ می  -
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 زند.ام میدستی روی شانه

راحت باش عزیزم، مبارک باشه. کجایی تو دختر؟   -

 چند بار اومدم آرایشگاه ندیدمت.

مرسی... راستش من واسه ارایشگاه خیلی تنبلم.   -

دونن چقدر دیر دیر میام. از تبریز  که ویدا جون می

مو روشن کردم، یه بارم برگشتم یه بار اومدم موها

واسه خورده کاری اومدم اینجا. خوبین شما، آقای 

 سالاری خوبن؟

قربونت برم. گفتی تبریز باز  یادم افتاد. واسه   -

 افتتاحیه چقدر جات خالی بود.

 

خودم هم برای افتتاحیه ذوق داشتم اما کسی تمام 

 هایم را به هم ریخته بود و انگار قرار بود هر باربرنامه
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بینم این حسرت ی سالاری را میکسی از خانواده

برایم زنده شود. زری خانم دو بار دیگر هم با افسوس 

اش این را پای تلفن گفته بود. لبخندی به مهربانی

کند، زنم. ویدا خانم که دوش سرشور را باز میمی

بندم. از صدای آب هایم را غیر ارادی محکمتر میچشم

کنم و هایم را جمع میتیار شانهاخهایم بینزدیک گوش

ی زری خانم بلند کشم. صدای خندهکمی سرم را می

 شود.می

کنم این آب قراره بریزه ش فکر میوای... منم همه  -

 .کنهم میتو چشم و گوشم. هر بارم ویدا مسخره

بابا این سرشور طوریه که از پیشونی به اینورتون   -

تون و ببندید. والا شه، حالا شما هی چشماشسته می

 ریزه.اگه سرتون رو تکون ندید هیچ ورتون نمی
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آورم و پیچد، سرم را بالا میحوله را که دور موهایم می

 نشینم. تر میراحت

 مبارکه.  -

 ممنونم. شما هم اومدی رنگ کنی؟   -

ی پیش قرار بود با پروین بریم جایی، یه نه. هفته  -

دختر معرفی کرده بودن واسه برادرشوهرم، اونو ببینیم. 

قبلش اومدم پیش ویدا، زحمتش و کشید. دیشبم 

 باقلوا درست کردم، گفتم امروز بیکارم یه ظرف واسه

 ویدا بیارم دوست داره.

 

هایش را شسته و مشغول خشک ویدا خانم که دست

نشیند و از یکی از دختران کردنشان است، کنارمان می

 خواهد برایمان چایی بیاورد. جوان می
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دونسته کی رو بگیره. رو اون شهریار زرنگه، می  -

 کن ببینم چی آوردی کدبانو.

 

زری خانم ظرف چینی کوچکی را که درپوشی 

آورد و روی میز پلاستیکی دارد از کیفش بیرون می

کشد. در اش را به رخ میارد سلیقهگذارد. رسما دمی

های که مرتب داخل دارد، رنگ باقلواظرف را که برمی

برد. ویدا ی رویشان دل میظرف چیده، با پودر پسته

خانم بدون تعارف و بدون اینکه منتظر پیشدستی و 

 "هوم"دارد و با میچنگال شود، یکی از باقلواها را بر

 .بردای آن را به دهان میکشیده

چه کردین زری خانوم. این و به منم یاد بدین. بابام   -

 عاشقشه، منم براش درست کنم. 
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دم. چند بار گفتم، ی ما، من یادت میتو بیا خونه  -

ی ما، بهونه بشه رفت و شوهرت هم بردار بیار خونه

آمد رو شروع کنیم،  به قول سپیده پیچوندی. اصلا این 

بزنه به شوهرت گم خود شهریار زنگ دفعه می

 ی ما. خوبه؟دعوتش کنه، جمعه شب بیاین خونه

 

شود. تا کی نخورده، طعم باقلواها زیر دهانم تلخ می

ی این اتفاقات قرار بود تا توانم پنهان کنم؟ سایهمی

ها همراهم باشد چون متعلق به زندگی من بود نه مدت

 کس دیگر.

ندارم.  دکتر مومنی گفته بود راه فراری از این حقیقت

خواهم تلخی اتفاقی را پشت سر بگذارم و شاخ اگر می

غولش را بشکنم، اول باید وجود و حضورش را بپذیرم. 

نباید اجازه بدهم ترس از برملاشدن چیزی که 
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های تقصیری در آن نداشتم، من را دوباره به کابوس

ام برگرداند. گفته بود باید خودم را برای شنیدن شبانه

ده کنم، اما آنقدر خودم را دوست داشته ها آماقضاوت

اش بخش تاریکی باشم که بدانم هرکسی در زندگی

دارد و این هم بخش تاریک زندگی من است که خودم 

سهمی در این تاریکی ندارم. خواسته بود خودم باشم 

و به آوایی رجوع کنم که دوستش دارم؛ نه این داستان 

ار دلسوزی داشته را برای همه جار بزنم و از بقیه انتظ

باشم، نه آنقدر برای پنهان کاری تلاش کنم که مجبور 

به دروغ گفتن شوم و عذاب وجدانش را گردن بگیرم. 

گفته بود مردم تا وقتی از زندگی من خواهند پرسید که 

تری پیدا کنند. بعد از آن دانستن ی جدیدتر و داغسوژه

ت از جزئیات زندگی من جذابیتش را برایشان از دس

آوردم و اجازه داد. فقط باید این دوره را تاب میمی
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هایشان من را از پیش ها و کنجکاویدادم قضاوتنمی

 ام بگذارد.رفتن منع کند و تاثیری بر زندگی

 

آوایی که در من زنده بود، آنقدر جسارت داشت که پای 

اشتباهات خودش بایستد. اگر آوای درونم، زری خانم و 

ی محدود شان در دایرهاختلاف سنی ویدا را با وجود

ها مخفی دوستانش راه داده، دلیلی ندارد چیزی را از آن

کند و بعد از رو شدنش شرمندگی دروغش را تحمل 

کند. مخصوصا که زری خانم همسر آقای سالاری بود و 

احتمال داشت همین الان هم از اختلاف من و سمیر بو 

دوست ندارم دستی بزند. برده باشد و بخواهد یک

بیشتر اصرار کند و حرف کش بیاید. تنها لبخندی 

 را بگیرم. زنم تا زهر جمله می

 من جدا شدم زری خانوم.  -
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دارد و با چشمانی پایش را از روی پای دیگرش برمی

 شود.گرد شده کمی به جلو خم می

 اوا! چرا؟ کی جدا شدی؟  -
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ی او متعجب نیست. بدون شهسواری به اندازهخانم 

اش را از روی من بردارد، به جای من این که نگاه خیره

 دهد.جواب زری خانم را می

فکر کنم همون موقع که اومد اینجا موهاش رو   -

 بلوند کرد.

 

دهم. حالا منظورش را از اینکه سری به تایید تکان می

قلاب ناگهانی فهمم. از این انخواست حرف بزنم میمی

که در ظاهرم پدید آورده بودم به چیزهایی شک کرده 

 بود.

دونم چی بگم. ناراحت شدم. حالا چرا جدا نمی  -

 شدین؟
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ای در میون بوده؟ از تو حتما پای کس دیگه  -

تر بود؟ وقتی قبول کردی یهو اینقدر عوض خوشگل

 بشی، گفتم حتما یه چیزی شده.

 

رایشگر است و روانکاو ویدا خانم مطمئن است که آ

نیست؟ با نگاهی عمیق منتظر پاسخ است اما انگار 

 داند.خودش پاسخ سوالش را می

دوست قدیمیم بود. خوشگل بود آره... ولی... خیلی   -

خودش و شبیه من کرده بود. واسه همین نخواستم 

 دیگه شکل خودم باشم.

 

نگاهی میان زری خانم و خانم شهسواری رد و بدل 

بارد. باید خودم را برای این که تاسف از آن میشود می

های دلسوزانه و شاید قضاوت کننده آماده کنم. نگاه
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ها اولین گذرد و اینهنوز تازه یک ماه از جدایی من می

ام هستند که خبردار کسانی خارج از جمع خانوادگی

شوند. مانده تا فامیل و آشنا ریز و درشت این می

 جریان را بفهمند.

 

رسد، ویدا خانم سینی را از دست دختر ها که میچایی 

کند جهت حرف گذارد. سعی میگیرد و روی میز میمی

 را تغییر بدهد. 

این چایی رو یکی از مشتریام از خود لاهیجان   -

آورده. مال خودشونه. فقط بخورین ببینین چه 

 طعمی داره.

 

های زری خانم پر از سوال است اما وقتی سکوت چشم

ماند. بیند، او هم ساکت مینم شهسواری را میخا
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مان را با باقلوایی که زری خانم درست کرده چایی

خواهم دستورش را بگوید تا خوریم. دوباره از او میمی

در تبلتم بنویسم و ذخیره کنم، تا در اولین فرصت، از 

 روی دستور درستش کنم. 

 

زنیم. وقتی کار نشینیم و از کار حرف میکمی دیگر می

رسد، بدون مشخص شدن سشوار موهایم به اتمام می

صورتم چند عکس از زوایای مختلف از موهایم 

گیرند تا در پیج اینستای سالن بگذارند. رنگ می

تر و زیباتر از چند ساعت پیش شده موهایم خیلی براق

خود آورد. بیجا میاست و دیدنشان حسابی حالم را 

نیست که تغییرات را درمان احوالات بد معرفی 

 اند. کرده
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گیرم از خانم شهسواری برای کراتین موهایم وقت می

کنم که اگر ماشین ندارد و به زری خانم هم تعارف می

کند و با من همراه او را برسانم. تعارفم را رد نمی

رو به زری شویم با خنده شود. سوار ماشین که میمی

 کنم.خانم می

بخشید دیگه. دویست شیش من در برابر ماشین می  -

آقا شهریار هیچه. امروز رو باید سوار این ابوقراضه 

 بشین.

ای بابا. آدم تنش سلامت باشه دختر. بعدشم مگه   -

ما خودمون ماشین مدل پایین سوار نشدیم؟ راه بیفت، 

 دیگه از این شوخیا هم نکن.

 

آورد افتم. عینکش را در میزنم و به راه میمیاستارت 

زند. با عینک حالت های عسلی درشتی میو روی چشم
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تپل "گیرد. یکبار دیگر لقب تری به خود میبامزه

زنم که شود و لبخند میدر ذهنم تداعی می "سفید

 شود.شاکی می

دو ماهه دکتر بهم عینک داده، هر بار پیش ویدا  -

ذاره. شده اسباب سر به سرم می تونهزنم تا میمی

مونه بس که ها میش. زن گنده عین بچهخنده

 شیطونه.

 

زند و دیگر شان حرف میکمی از احوالات اخیر خانواده 

شمار از آورد. سوالات بیماجرای جدایی را به رویم نمی

روند، اما باز هم خودداری کرده و چشمانش سر می

ند شوهرش فهمیده و پرسد. این زن هم مانچیزی نمی

 موقعیت سنج است.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 194_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

زنیم و کم کم بحث را به سمت عروسی حرف می

شان را برای کشاند. ظاهرا تاریخ عروسیسپیده می

اند. از وقتی از تبریز برگشته بعد از عید قطعی کرده

ی بودم، سپیده دو بار تماس گرفته بود تا رشته

مان قطع نشود. یک بار هم من به تلافی ارتباط
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هایش زنگ زده و جویای احوالش شده بودم، اما تماس

 حرفی از عروسی نزده بود.

 به من نگفته بود تاریخ عروسیش معلوم شده.  -

همین پریشب تاریخ و قطعی کردن. پروین یکم   -

داد. علی و حساسه، هی به رفت و آمدشون گیر می

...  قرار شد عروسی و به جای سپیده هم جوونن دیگه

 شون.تابستون، بعد تعطیلات بگیرن و برن سر زندگی

 مبارک باشه. خوشبخت بشن.  -

های خوبین. سپیده  از الان ایشالا. هردوشون بچه  -

نشسته، خودش داره یه لیست جداگانه از مهموناش 

 نویسه. بنده خدا علی!می

 

زنم. می دهد. من هم لبخندبا خنده سری تکان می

تصور این که سپیده چقدر دوست و آشنا داشته باشد و 
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اش دعوت کند، سخت بخواهد همه را برای عروسی

 نیست.

ده. از الان بگم که آماده گفت به تو هم کارت میمی -

باشی. شایدم قسمت شد، بعد عید دوتا عروسی پشت 

 هم داشته باشم. 

هنوز واسه مادرشوهر شدن جوونیدا. پسراتون که  -

 ن. بچه

گم که. پروین واسه داداش پسرای خودم و نمی -

ی پیش رفتیم ، هفتهش یکی رو پیدا کردهکوچیکه

همونو ببینیم... انقدر خوشگل و آروم بود بعیده دیگه 

 صدرا نه بیاره. 

 

دانم مردی که دیدم، گویم اما بعید میمی "بسلامتی"

هرچه  چنین انتخابی را به کس دیگری بسپارد. اما
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شناسند. شاید خودش اش او را بهتر میباشد خانواده

از خواهر و زن برادرش خواسته تا کسی را مطابق با 

 معیارهایش پیدا کنند!

 

قرار بود او را تا سر خیابان ظفر ببرم، اما صحبتمان که 

رویم. هرچه شان میشود، تا جلوی در خانهگرم می

با سلام رساندن روم و کند، داخل خانه نمیاصرار می

کنم و به خانه به آقای سالاری از او خداحافظی می

گردم. حرف زدن با زری خانم انرژی مثبتی را به برمی

کردم. هر من تزریق کرده بود که فکرش را هم نمی

ای به موضوع بزند و حالم لحظه منتظر بودم، اشاره

گرفته شود. اما او از همه چیز حرف زده بود به غیر از 

ام را گرفته ترسیدم. اما آدرس خانهزی که من میچی

بود تا هروقت توانست خودش سری به من بزند. یکبار 
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ی این زن چشم عسلی شده بودم. الحق دیگر شیفته

تر از او کسی نیست که کنار شهریار خان که برازنده

 جنتلمن قرار بگیرد.

 

 195_پارت#
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های پروین راضی شده غش و ضعف به اصرار که نه، با

ی معارفه شرکت کند. هر چند لحظه یکبار بود در جلسه

برد تا  فشار اش فرو میدو انگشتش را در یقه
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کراواتش را روی گلویی که از حرص متورم شده بود 

 بگیرد. 

پروین رسما او را مقابل کار انجام شده قرار داده بود. 

ه بود و یک روز خودش برای خواستگاری هماهنگ کرد

قبل به صدرا خبر داده بود، تا صدرا نتواند از آمدن سر 

باز بزند. الان هم نگاهش را از صدرا گرفته بود تا از 

هایش در امان بماند و با مسرت حاصل از ترکش نگاه

 این پیروزی، مادر معصومه را به حرف گرفته بود.

 

م شود، به رسدخترک با سینی چایی که وارد سالن می

شود و جواب سلامش ادب کمی در جایش جابه جا می

دهد. معصومه چایی را مثل خودش با صدایی پایین می

گیرد، بعد به صدرا را اول جلوی پروین و مادرش می

ای صورت او را از نطر کند. صدرا برای لحظهتعارف می
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گذراند.صورت گرد و پوست گندمی روشنی دارد، با می

پرسد ک لحظه از خودش می. یچشمان درشت سیاه

 شد؟که اگر چشمان معصومه سبز بود زیباتر نمی

 

کشد. از این سوال نابجا سریع اخمهایش را درهم می

کند لرزد. فکر میسینی چایی در دستان معصومه می

شاید این اخم متوجه خود اوست. سریع سینی را روی 

نشیند. حتی ها میگذارد و روی یکی از مبلمیز می

دهد. در این تی برای تشکر کردن به صدرا نمیفرص

دوران چنین رفتاری خیلی دور از نظر بود. این حرکتش 

کند؛ دخترک کاری نکرده تر میهای صدرا را غلیظاخم

قدر اعتماد به نفسش بود که لایق اخم باشد. چرا این

پایین بود که سریع این اخم را به خودش گرفت؟ اگر 

کرد و نگاهش متقابلا اخم می آوا ضیایی بود، او هم
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شد، نه اینکه سینی چایی در انعطاف میخشک و بی

 دستش بلرزد.

 

قبل از آمدن هم راضی نبود و همین اول کاری خودکار 

قرمزش را آماده کرده بود تا روی اسم معصومه بکشد. 

ی او با خواست دلیل این خط کشیدن، مقایسهاما نمی

فکر کند. چشمانش را با دو دختری باشد که نباید به او 

دهد و نگاهش انگشت شست و اشاره محکم فشار می

دوزد، شاید سنگینی نگاهش او را وادار را به پروین می

کند که نگاهی به صدرا بیاندازد. اما پروین همچنان 

مشغول حرف زدن با مادر معصومه و تعریف از 

 محسنات صدراست.

ین، نیازی بینهای الان و دیگه خودتون میجوون -

قدر که از فرق برادرم با بقیه بگم. این نیست من
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برادرم اهل زندگی و نجیب و مدیره، پسر خودم 

 نیست. 

 

اندازد و مادر معصومه با لبخند نگاهی به صدرا می

دهد. بازارگرمی پروین سرش را به تابید تکان می

 همچنان ادامه دارد. 

رین خونه زندگیش به راهه، دفتر کارش تو بهت -

جای شهره، ماشینش زیر پاشه... دیگه واسه 

زندگی چی لازمه؟ جز کار و خانواده، اهل هیچی 

خوره، نه سیگار هم نیست؛ نه مشروب می

 کشه، نه قلیون...می
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شود. اگر بعدا از اینکه خواهرش را بیشتر کلافه می

شد ی یک پول کرده بود دچار عذاب وجدان نمیسکه

 کرد.و اینجا را ترک می شدهمین حالا بلند می

حالا اگه اجازه بدین این دو تا جوون برن  -

های خودمون رو حرفاشون و بزنن. تا ما حرف

 زنیم، اونا هم با هم آشنا بشن. می

 

مادر معصومه نگاه مرددش را میان پروین و صدرا 

 دهد.گرداند و با من و من جواب میمی

 اید. هوالا... چی بگم... صاحب اجاز -

 

اند اما آن سر سالن بزرگ، روبروی هم نشسته

شوند. قدم نمیکدام برای حرف زدن پیشهیچ

مشخص است دختر هم تمایل چندانی به آشنایی 
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کند ندارد. صدرا هم به اجبار اینجا نشسته اما سعی می

 احترام دختر مقابلش را نگه دارد.

 خواهرم خیلی از شما تعریف کرده.  -

 

آید و بلافاصله ای بالا میظهنگاه معصومه برای لح

 دوزد.دوباره نگاهش را به فرش زیر پایش می

 ممنون. -

جان است که به سختی شنیده صدایش آنقدر کم

 .شودمی

 تونم بپرسم چی خوندید؟می -

 علوم آزمایشگاهی. -

 های سخته.جزو رشته -

 بله. مخصوصا وقتی دوستش نداشته باشید. -
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پس این اجبار تنها در مورد حضورش در مقابل 

 خواستگارش نیست! 

 مثل الان که دوست ندارید اینجا بشینید؟ -

است اما سر معصومه به ضرب بالا لحنش دوستانه

دوزد. کمی نگاهش آید و نگاهش را به صدرا میمی

بیند زمزمه کند و وقتی نگاه نرم و مطمئنش را میمی

 کند.می

نایی با شما ندارم. امیدوارم درک من تمایلی به آش -

 کنید.

 

کرد و بسیار هم زند. درک میلبخند محوی می

خوشحال بود که خودش قرار نبود در موقعیتی قرار 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بگیرد که بگوید دختر روبرویش را نپسندیده و غرورش 

 دار کند.را جریحه

 کنم! این صداقتتون قابل احترامه.بله درک می -

 

 196_پارت#

 راه _دهب_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

چندماه اول تمام تلاشمان را کردیم که جایی حرفی از 

مشکل و جدایی من نزنیم، اما با فهمیدن اولین نفر از 
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اقوام، خبرش در کل فامیل پیچیده بود. با اینکه این 

شد تا ابدالدهر پنهان کرد اما باز هم موضوع را نمی

مان نقل مجالس این و آن دانستن این که خانواده

یابی اند و هر کسی به زعم خودش در پی ریشهشده

 دلیل جدایی من است خوشایند نبود. 

 

دادم که نگران باشد. حالا به مامان بیشتر حق می

قدر آمار افراد کنجکاو کردم که اینتصورش را هم نمی

و خاله زنک فامیلمان زیاد باشد. شاید هم چون خودم 

اشتم تا به حال هایی علاقه ندبه شرکت در چنین بحث

هایشان نکرده بودم. روزی نبود که توجهی به حرف

کسی به مامان و بابا زنگ نزند، یا برای خبر گرفتن و 

شان نزند و سیل سوالاتش را همدردی سری به خانه

شدم بر سرشان آوار نکند. گاهی به مامان معترض می
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قدر که چرا در مقابل فلان شخص یا فلان حزف این

دهد. کند و جواب درخوری نمیسکوت می متواضعانه

اما مثل روز بری خودم هم روشن بود که نه مامان اهل 

کند. ها چیزی را حل میست، نه این حرفحاضرجوابی

تفاوت ها بیهرچه بیشتر نسبت به این کنجکاوی

کردیم. و هرچه ماندیم، زودتر از آن گذر میمی

همانجا دادیم، قلاب خودمان هم حساسیت نشان می

 ماندیم. کرد و میگیر می

 

توانستیم آن را از تقویم این روزها دور نبودند و نمی

مان حذف کنیم. باید خودمان را برای رودررویی زندگی

کردیم. اکیدا از ها و سیل سوالات آماده میبا حرف

مان چیزی نگوید؛ مامان خواسته بودم از دلیل جدایی

م تفاهممان را بهانه هر کسی سوال کرد در جوابش عد
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گویی کند. اما ظاهرا ریحانه شدیدا به اصل راست

کس دروغی به زبان بند بود که در جواب هیچپای

آورد و به عنوان عروس خانواده خودش را موظف نمی

دید، به جای مامان و بابا جواب فرد سوال کننده را می

 با جزئیات بدهد!

 

بودم که این آنقدر از این رفتارش دل چرکین شده 

رفتم تا کمتر با او ردبرو ی مامان میاواخر کمتر به خانه

شوم. از وقتی رفت و آمدها بیشتر شده بود، ریحانه هم 

گذراند. این ی پدرشوهرش میبیشتر وقتش را در خانه

اش برایم قابل هضم نبود. اما با حجم از همدردی

م، شناختی که از او در این یک سال به دست آورده بود

ای درست های تازهدانستم اعتراض کردنم جنجالمی

کنم و رفت و آمد کند. به ناچار سکوت پیشه میمی
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کنم. هر وقت هم با مامان حرف خودم را محدودتر می

خواهم چیزی به روی خودش نیاورد. زنم از او میمی

هرچه باشد، آراد عاشق ریحانه شده و با او ازدواج 

های من روی است، بخاطر حرفخوکرده بود. دلم نمی

 شان سایه بیفتد.علاقه

 

دو ماه بود که در این خانه و به آن خو گرفته بودم.  

اش شکایت دیگر مثل روزهای اول از کوچکی

اش را که با روکش های کهنهکردم. حتی کابینتنمی

سفید کرده بودم را دوست داشتم. همه چیز این خانه، 

م به اینجا شبیه حسی بود فقط و فقط مال من بود. حس

که به ماشینم داشتم. پذیرایی گاه و بیگاهم از مامان و 

بابا، آراد یا هلن هم بیشتر حس تعلق را در من تقویت 

 کرد.می
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در در و دیوار خانه هم در حد وسعم تغییراتی بوجود  

برای  آورده بودم. یکبار که طاهره خانم زن صاحبخانه

آمده بود تا تنهایی هر دویمان  امچایی عصرانه به خانه

را پر کند، با دیدن دیوارها ذوق کرده و خواسته بود هر 

وقت توانستم نگاهی هم به واحد خودش بیاندازم. 

ای بود. سنش بالا بود اما پیرزن سرحال و سرزنده

نشست. از آمد و ساعتی میام میها به خانهبعضی وقت

اند حرف رفتههایش که همگی به خارج از کشور بچه

داد. از زندگی من هایش را نشانم میزد و عکس نوهمی

هایش من را به کرد با حرفپرسید و تلاش میمی

فرداهای روشن امیدوار کند. مامان هم که او را دیده و 

با او ارتباطی دوستانه برقرار کرده بود، دیگر شکایتی از 

مستقل شدنم نداشت. هم خیالش راحت شده بود، هم 
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با پرس و جوهای این روزهای اقوام، خدا را شکر 

کرد که در خانه نیستم که سوالاتشان را بشنوم و می

 باز به هم بریزم.
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از بابت خانه خیالم راحت شده بود اما از جانب سمیر 

نه! دریک ماه اخیر تقریبا هر روز سعی کرده بود تماس 
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هایی طولانی های مختلف برایم پیامارهبگیرد یا با شم

ها و بلاک کردن کرد. از قطع کردن تماسارسال می

هایش خسته شده بودم. هر بار با یک خط جدید شماره

خواست دوباره فرستاد و از من میپیام یا ویسی می

مان برگردم و همه چیز را ویران نکنم. اوایل سر زندگی

خواندم یا هایش را مییامدادم اما پبا اینکه جواب نمی

کرد من این زندگی را کردم. هنوز هم فکر میگوش می

ام و کارش خطایی بوده که یک تنه از هم پاشیده

ها در شد آن را ندید بگیرم؛ کاری که خیلی از زنمی

گفت که دهند. با وقاحت تمام میشرایط من انجام می

اگر عقب نشسته است، تنها خواسته به من فرصت 

دانست با هر بدهد تا آرام شوم و درست فکر کنم. نمی

فرستد بیشتر و بیشتر من را از خودش پیامی که می

 کند.منزجر می
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شانس به من رو کرده بود که توانسته بودم از بند او  

گشتم؟ چند روزی خلاص شوم. مگر دیگر کنار او برمی

های ناشناس جواب بود که دیگر به هیچ کدام از تماس

زدم از جانب هایی را که حدس میدادم و پیاممین

کردم. اگر این شماره را سمیر باشد، نخوانده حذف می

ها نداده بودم، خطم را عوض به خیلی از ارباب رجوع

 هایش خلاص شوم.کردم تا از دست مزاحمتمی

 

ی دیگر به دکتر در این دوماه بعد از جدایی، چند جلسه

. روی ابراز احساساتم تاکید مومنی مراجعه کرده بودم

کرد. همین شدیدی داشت و از سرکوبشان منعم می

رسید، خیلی به گاه به دادم میهایی که گاه و بیگریه

بهتر شدن حالم کمک کرده بود. خیلی وقت بود که 
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دیگر نیازی به استفاده از اسپری نداشتم و به زندگی 

عادی خودم بازگشته بودم. هرچند گاهی جای 

ای سوزاند و در خلوت مرا به گوشههایی دلم را میزخم

کشاند تا برای بار هزارم خودم را محاکمه کنم. اما می

ها کنار بیایم. به قول آقای دکتر، یاد گرفته بودم با آن

بعضی از دردها هستند که هیچ درمانی برایشان تجویز 

نشده است. مثل مادری که خبر مریضی فرزندش را به 

د؛ به جز اینکه این مصیبت را بپذیرد و دهناو می

خودش را برای راه سختی که در پیش دارد و حتی 

ممکن است به بدترین شکل ممکن پایان یابد آماده 

ی دیگری ندارد. من هم باید این را کند چاره

ام رخ داده پذیرفتم که چنین اتفاقی در زندگیمی

توانم زمان را به عقب برگردانم و است. نه می

توانم اشتباهات خودم را در گذشته اصلاح کنم، نه می

ام پاک کنم؛ که حتی اگر از این بخش را از حافظه
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ی من هم پاک شود، دیگران حتما این موضوع حافظه

را در هر فرصتی به من یادآوری خواهند کرد. مهم این 

است که من یاد بگیرم چطور با هر بار دوره شدنش 

 نشکنم.

 

به مامان و بابا بزنم. از دیروز با خواستم سری می

مامان عطیه هماهنگ کرده بودم که شام را آنجا باشم. 

شوم که از خانه بیرون بروم اما دقیقا پیش از آماده می

خروجم از خانه مامان پیامک داده و خبر از آمدن 

دهد؛ زنی که در کل فامیل اش میی دخترداییسرزده

ا خودش را در معروف بود و رسم "بی بی سی"به 

دید. همین که در این نقش خبرگزاری رسمی می

چندماه هم از این اتفاقات باخبر نشده بود، نشان از 

 داد.موفقیتمان در امر خطیر پنهان کاری می
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آید اندازم، دلم نمیوقتی در آینه نگاهی به خودم می

گیرم تا هایم را دربیاروم. با هلن تماس میدوباره لباس

مراکز خرید بزنیم. اما دل درد را بهانه کرده و چرخی در 

دهد که همدیگر را آنجا ببینیم. ای را میآدرس کافه

پوشم و با فکر به خیابانی های پاشنه بلندم را میبوت

گذرم. که کافه در آن قرار دارد از خیر بردن ماشین می

ها از همین الان برای ام بهمن ماه است و خیابانسی

شلوغ و پیدا کردن جای پارک بسیار تکاپوی عید 

کنم و تا سخت و فرسایشی است. تاکسی خبر می

آمدن تاکسی به جای شالم، کلاه بافت سبزرنگی، 

کنم. موهایم همرنگ پالتوام از کمد برداشته و سرم می

ی پالتوام پنهان ها را زیر یقهبافم و آنرا به سرعت می

کارت کنم. یک گوشی، مقداری اسکناس و دو می
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گذارم و از خانه بانکی را در کیف دستی کوچکم می

 زنم.بیرون می
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با دیدن ترافیک این ساعت از روزهای پرهیاهوی 

شوم. اسفندماه، از نیاوردن ماشین بیشتر خوشحال می
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کشد را راهی که در حالت معمول بیست دقیقه طول می

کنیم تا به کافه عت طی میدر نزدیک به یک سا

اندازم و بارد. سرم را پایین میبرسیم. برف ریزی می

دهم. تمام تلاشم را رو مینگاهم را به سنگفرش پیاده

کنم که با احتیاط گام بردارم و روی زمینی که در می

های برف است لیز نخورم. با همان حال پذیرایی از دانه

وم. جلوی در، پادری شنگاه رو به پایین وارد کافه می

هایم را محکم به اند. کف بوتپرزبلندی پهن کرده

 کشم تا خشک شوند و کار دستم ندهند.پادری می

 

ی خلوت برای آورم و نگاهم را در کافهسرم را بالا می

چرخانم. در انتهای سالن، پشت پیدا کردن هلن می

میزی کنار پنجره نشسته و روبرویش مردی است که 

در ورودی است و صورتش از اینجا مشخص پشت به 
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نیست. با دیدن آن مرد سر میز هلن، با تعجب به 

کنم. غرق در صحبتند و هلن حتی سمتشان حرکت می

متوجه حضور من هم نشده است. به میز که نزدیک 

بیند و لبخندی به پهنای شوم، تازه من را میمی

د. گویمی "اومد"زند. رو به مرد روبرویش صورتش می

روند. مرد که از جا بلند هایم از تعجب درهم میاخم

چرخد، همانجا خشکم شود و با لبخند به سمتم میمی

 کنم.زند. نامش را زمزمه میمی

 امیرحسین!  -

 

ظاهرش زمین تا آسمان عوض شده اما صورت و 

برخوردش همان است که بود؛ همان قدر متین و 

اسم هست محجوب، با همان لبخند گرم همیشگی. حو
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کندو محترمانه روی که دستش را به طرفم دراز نمی

 گذارد.اش میسینه

 سلام... خوبی آوا؟  -

 

کنم، اما صدایم حتی به سلام را زیر لب زمزمه می

رسد چه برسد به او. از دیدنش گوش خودم هم نمی

تر است یا دانم دلتنگی پررنگام. نمیشوکه شده

ی د. خودش رشتهشوک. امیرحسین روزی رفیق من بو

 ارتباطمان را قطع کرد اما همیشه عزیز ماند. 

 

اندازم که ی امیرحسین، نگاهی به هلن میاز سرشانه

اش را به سرجایش نشسته و با دیدن نگاه من شانه

اندازد. امیر که صدایم بالا می "به من چه؟"ی نشانه

کنم. انتظار آیم و نگاهش میزند به خودم میمی
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ها نشینیم و احوالپرسینداشتم. دور میز می دیدنش را

شود. دروغ است اگر بگویم از دیدن شروع می

امیرحسین خوشحال نشدم، اما سمت هلن نگاه هم 

اندازم تا بداند از اینکه دروغ گفته و مرا در عمل نمی

کردم او این قرار انجام شده قرار داده ناراحتم؛ فکر می

حسین انگار که صدای را هماهنگ کرده است اما امیر

کشد. درون مغزم را شنیده باشد، روی افکارم خط می

 هلن یک بار دیگر خودش را ثابت کرده بود.

گیره. به شرکتمون داره چند تا طراح جدید می  -

های قدیمی زنگ زدم؛ سبحان، مستانه، هلن. هلن بچه

ی نزدیک املاکیه، گفتم بیام از نزدیک که گفت تو کافه

انگار قسمت بوده امروز سرم خلوت باشه که ببینمش. 

 تو رو هم ببینم.

 از اقبال من بوده ببینمت. دلم برات تنگ شده بود.  -
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اندازد.  زند و سرش را پایین میمحجوب لبخند می

 آمد.های مردانه به او میچقدر این مدل لبخند

کار و بار چطوره؟ باید تا حالا خیلی پیشرفت کرده  -

 خیلی عقب افتادم از بازار.باشی. من که 

 

هلن که تا این لحظه مشغول گوشی بود،موبایلش را 

 گذارد. خاموش کرده و روی میز می

ای دیگه. یهو اون همه استعداد و گذاشتی دیوونه  -

کردی الان واسه خودت شرکت زمین. ول نمی

 داشتی. بابات هم که پشتت بود همه رقم.
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شباهت به پوزخند بندی که بیسرش را با لبخند نیم

تر به صورتم دهد و نگاهش را دقیقنیست تکان می

 دوزد.می

کردم. تو بگذریم. اون موقع باید کار و ول می  -

 جایی؟کنی؟ هنوز همونکار میچی

پرسید تا وانمود کند از چیزی خبر ندارد. حال آنکه می

بیند، از هلن قبلا گفته بود هروقت امیرحسین را می

 کند.ال میاحوال من سو

 آره. هنوز همونجام.  -

 

 199_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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کند چیزی بگوید که دهد و دهان باز میسری تکان می 

ماند. سرش را به حرفش با آمدن پیشخدمت نصفه می

 چرخاند تا منو را از دست او بگیرد.بالا و عقب می

ست. سفارش اینجا چیزکیکاش خیلی خوشمزه  -

 شین.بدین... پشیمون نمی

 

دانم این کوبد. میهلن از زیر میز، پایش را به پایم می

پا کوبیدن در تلافی اخم چند لحظه قبل خودم است. 
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بدون اینکه چیزی به رویش بیاورد رو به امیرحسین 

 کند.می

 من که همون اول گفتم مهمون تو! کوفت هم  -

 گم.سفارش بدی نه نمی

 خوام.من هم فقط یه قهوه می  -

 

برای من هم علاوه بر قهوه یک چیز کیک سفارش 

هایش دهد. متوجهم که چقدر در برخورد و حتی نگاهمی

 محتاط است.

 کنی؟ امیرعلی چطوره؟کار میتو چی  -

امیرعلی که رفت... یادت باشه همون موقع هم   -

 انگلیس.دنبال کاراش بود بره 
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زنم. برادرش را یکی دوبار بیشتر ندیده لبخندی می

بودم، صورتش زمین تا آسمان با امیرحسین فرق 

ی مادری بود و امیرحسین کپی داشت. او شبیه خانواده

ی هر دو به درس و پدرش. تنها وجه شباهتشان، علاقه

 دانشگاه و پشتکار بالایشان بود.

 خونه؟درس می  -

و اینجا گرفت بعد رفت. انقدر مقاله  آره... فوقش  -

داشت که رو هوا زدنش... خودمونم مونده بودیم این 

کرد تحقیق کنه و ش تو بنگاه بود، کی وقت میکه همه

 مقاله بنویسه.

 برادر خودته دیگه. اونم مثل تو زرنگ بود.  -

 

شود گیرد، به جلو خم میاش را از صندلی میهلن تکیه

 گذارد.میز می هایش را رویو دست
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تون خورد تو چشم. ول کنین این حرفا در نوشابه  -

 رو.

 

 دهد.کند و با جدیت مخاطب قرارش میرو به امیر می

امیر، اگه این شرکت جدیده حقوقش خوب باشه   -

منم میام. از اول جای منشی اینجا اومدم سرکار. 

دیگه خدا بیامرز امیری کار طراحی دستم نداد. 

چسبید بهم... دیگه دوست دارم رسما میز منشی 

از این شرکت برم،  طراحی کنم. اون طوری 

 شه.درآمدم هم بیشتر می

 

اندازم. از اینکه قصد رفتن از نگاه ناباوریربه هلن می

 شرکت را داشت حرفی نزده بود. 

 نگفته بودی هلن. -
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گفتم؟ تا امیری خدا بیامرز بود خوب بودا. از چی می -

ومده جای باباش، دیگه دوست ندارم وقتی این دیلاق ا

. مرتیکه چند روز پیش برگشته تیکه اینجا بمونم

شما منشی هستی ولی "گه ندازه به من... میمی

گه یعنی شیطونه می  "گیری.ماشالا حقوق طراح و می

 .چشمت رو خواهر مادرش ببند، آفتابه بگیر بهش

 

 گیرد تا حرص نخورد.امیرحسین دست هلن را می

ولش کن حالا. ولی تو هم بدتر از من رزومه نداری   -

 که. بیای باید از صفر شروع کنی.

خوام باشه. از صفر باشه... ولی شروع باشه. نمی  -

بینی؟ مارموز و  رو دیگه درجا بزنم. این وزه خانم و می

برنش. چون از همون اول چسبید به طراحی ول هوا می

 نکرد.
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ای اندازد و با جملهن میامیر نگاه پرحسرتی به م

 دهد.دوپهلو جواب شوخی هلن را می

نظیر بود. باید هم چی بیآوا استعدادش تو همه  -

 همه دنبالش باشن.

 

ی بافتم را کمی به شوم. یقهاش دستپاچه میاز جمله

کنم من هم از در کنم. سعی میکشم و ولش میجلو می

این نشان ام را بیش از شوخی وارد شوم تا دستپاچگی

 ندهم.

زنم، حالا عجله نکنین. خودم یه روز شرکت می  -

 کنم. بدون رزومه استخدامتون می
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آورند، سر صحبت را به هایمان را که میسفارش

یادآوری خاطرات گذشته و حرف زدن از دوستانمان 

کشانیم. امیرحسین هم مثل هلن تقریبا از حال همه می

مان مینو نبوده؛ من جمعمعرفت خبر دارد. انگار تنها بی

معرفتی کرده و دوستانم را به حال خودشان هم بی

ی نشینیم. امیر به بهانهگذاشته بودم. کمی دیگر می

کنم اما اجازه شود و اصرار میکار زودتر بلند می

دهد سفارشمان را حساب کنم. ما هم همراه با او از نمی

پیش از کند و شویم. حساب را پرداخت میجا بلند می

های کند و با قدمخروج از کافه از ما خداحافظی می

کند و نگاهمان را بلندی قبل از ما کافه را ترک می

 گذارد. پشت سرش جا می
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کنم که سوار ماشین شیکی با چشم دنبالش می

رود. یک زمان قرار بود تابستان را پیش شود و میمی

پدرش بماند و یک  دویست و شش بخرد. حالا 

شود. دش صاحب کار و کاسبی شده و آزرا سوار میخو

ها را داشت. او همان رهرو امیرحسین لیاقت بهترین

ای بود که با اراده اهدافش را دنبال آهسته و پیوسته

کرد. هرچند شتاب نداشت اما پشتکار داشت. هم می

شناخت. بدون کش بود، هم حدودش را میزحمت

ی منحرف کنم زمزمه اینکه مسیر نگاهم را از در ورود

 کنم.می

 بهش چیزی گفتی هلن؟  -

 

چرخد، اما صدای او هم تفاوتی با هلن رو به من می

 زمزمه ندارد.
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شد؟ دلم براش قدر معذب میگفته بودم، این  -

سوزه آوا، دستش نمک نداره طفلک. اگه بفهمه می

 خیلی...

 خوام الکی به چیزی امیدوار بشه. نمی  -

یه فرصت دوباره رو از هر دوتون  خودی داریبی  -

دونی امیر فقط منتظر یه گیری. خودتم میمی

 ست. اشاره

خودی نیست هلن... امیرحسین حقش نیست با بی  -

 کسی زندگی کنه که دوسش نداره. 

 

دهد و با هم از کافه بیرون سری به تاسف تکان می

خواستیم حال و هوایمان عوض شود اما زنیم. میمی

 در افکارمان غرق شده بودیم.بیشتر 
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 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

کرد و تمام روز را به بار چندمی بود  که کار را رها می

پرداخت. دوست داشت فرصت مناسبی تعقیب آوا می

پیدا کند تا با او حرف بزند. پیش از طلاق، آنقدر آوا داغ 

ل هایش را کامتوانست حرفو عصبانی بود که نمی

بزند. حالا هم که تحت اجبار پدرش، او را طلاق داده و 
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مرغ از قفس پریده بود، چشم امیدش را به مدت زمان 

دانست آوا فرصت رجوع به او عده دوخته بود. می

دهد، وکیلش هم خاطرنشان کرده بود بعد از طلاق نمی

شد او را توافقی و بذل مهریه، حق رجوع ندارد اما نمی

سپارد. دو ماهی که او را به حال خودش به امان خدا ب

خواست او را از گذاشته بود کافی بود، نبود؟ تا کی می

 دور ببیند و حرفی نزند؟ 

 

ی او در این چندماه خیلی تغییر کرده بود. آوای سرزنده

زد و هایش سر میرفت، به پروژهمستقیم به شرکت می

ی گشت. آخر هر هفته هم در خانهاش برمیبه خانه

اش هم از نه شب خاموش پدرش بود. چراغ خانه

قدر ساده! اما دخترکش امروز ناپرهیزی شد. همینمی

کافه قرار گذاشته بود که نباید. کرده بود. با مردی در 
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هرچند در مورد اسمش شک داشت اما صورت این مرد 

را خوب به خاطر داشت. هم خود آوا در اوایل نامزدی 

هایی ها را به هم معرفی کرده بود، هم مینو در پیامکآن

فرستاد،  در مورد او هشدار داه بود. پس که برایش می

اینجاست که آوا بعد از خیلی هم بیراه نگفته بود؛ جالب 

این همه ماجرا، هنوز با این مرد ممنوعه قرار 

کرد، اما او را بابت یک گذاشت. با این مرد دیدار میمی

 اشتباه نبخشیده بود؟!

 

سوزد که زبانش کوتاه است و دلش برای خودش می

ی مردی که جلوتر تواند در همین لحظه برود و یقهنمی

ه بود را بگیرد. یعنی آوا به او از آوا از کافه بیرون زد

دار خودش نگفته بود که به تازگی جدا شده و هنوز عده

است؟ شاید هم از قبل با هم سر و سری داشتند! این 
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کردند. اگر این دختر اش میافکار داشتند دیوانه

دراز امشب را پیش آوا نمانده بود، خودش به زبان

بار که قرار  خواست چه کند؟ هررفت. میسراغ آوا می

سرو صدا نبود دیوانگی کند و آبروریزی راه بیاندازد. بی

شد، او را به خانه راه بدهد تا حرف بزنند. اما مجبور می

ماند های شبگرد در خیابان میحالا چه؟ باید مثل دیوانه

دوخت که امشب نیم ای میو چشم به چراغ خانه

 ساعت دیرتر از همیشه خاموش شده بود.

 

کند. نفسش را که وا تا مغز استخوانش نفوذ میسوز ه

آید. آوا کند بخار غلیظی از دهانش بیرون میها می

داد همیشه عاشق چنین سرمایی بود. حتی اجازه نمی

داشت و دمای پکیج را زیاد کنند. خانه را خنک نگه می

پیچید. تا بود، به جایش پتو را محکم دور خودش می
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گرفت که ا در آغوش میخودش در این سرما آوا ر

گرمش کند. اما حالا... نکند کس دیگری بخواهد او را 

گرم کند! نکند کس دیگری آغوشش را به روی آوا باز 

کند و آوا اجابتش کند! تا امروز که این مرد را کنار آوا 

قدر احساس خطر نکرده بود. خودش هم نبیند این

کرد، حضور رقیب این قدر برایش فکرش را نمی

 نگین تمام شود. س

 

نوردد و تنش را هایش را درمیسرمای هوا، سد لباس

اش اندازد. پشت دستش را زیر بینیبه لرزه می

کشد که از سرما به آبریزش دچار شده و سوار می

زند و شود. خیلی سریع استارت میماشینش می

ای ندارد. سرما طوری کند اما فایدهبخاری را روشن می

خانه برود و دوش به تنش نشسته که باید زودتر به 
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آب گرمی بگیرد تا فردا سرماخورده و کرخت سر 

ی جمع و جور اما لوکسی ساختمان نرود. به سمت خانه

راند. آوا همیشه تاکید  داشت که جدیدا خریده بود می

ای هرچند کوچک بخرند، بعد سراغ بلند اول خانه

های دیگر بروند. هرچند دیر، اما حرف آوا را پروازی

ده بود؛ با خرید خانه، داشت تلاشش را گوش کر

کرد که دل آوا را به دست بیاورد. آوا هم باید به او می

 گذاشت.ماند. نباید دلش را جایی جا میوفادار می

 

 201_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

ای پارکینگ توقف رسد و پشت در کرکرهبه خانه می

د که پشت بینای را میکند تا در باز شود. سایهمی

های جلوی ساختمان در خود جمع شده است. شمشاد

کند. سایه از جا بلند با کنجکاوی چشمانش را ریز می

های ورودی شود و قدمی به سمت روشنایی لامپمی

دارد.  تشخیص اندام مینو کار سختی ساختمان برمی

 نیست. این زن واقعا دست بردار زندگی او نیست! 

 

خواهد پیاده شود، اما د و میکشترمز دستی را می 

شود. ی در نرسیده پشیمان میدستش به دستگیره

کند که باز هم خام اصرارهای مینو خودش را لعنت می
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شده و لوکیشن خانه را برایش فرستاده بود. خودش را 

دانست اگر آدرس را به یکبار دیگر گول زده بود. می

خواهد اش سبز مینو بدهد، خیلی سریع جلوی در خانه

 شد.

 

کند که دهد و به مینو اشاره میشیشه را پایین می 

هایی سریع و لرزان سریع سوار شود. مینو با قدم

شود. شود و ماشین وارد پارکینگ میبلافاصله سوار می

کند و همین های درهم ماشین را پارک میسمیر با اخم

کند، با تندی به سمت مینو که ماشین را خاموش می

 .چرخدمی

چرا دوباره پاشدی اومدی دنبال من؟ از کی اجازه   -

دونستم اون همه گرفتی اومدی اینجا؟ باید می

التماست واسه لوکیشن، فقط واسه این نبود که 
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خواستی چتر وا خیالت راحت باشه نزدیکتم، می

 کنی.

 

کند تا در گرمای داخل مینو بازوهایش را بغل می

هایی پر با چشمماشین، کمی یخ بازوانش آب شود و 

 زند.دار اسمش را صدا میاز اشک و صدایی بغض

قدر کنی آخه؟ چرا یهو اینسمیر! چرا اینطوری می  -

آبرویی رو به خاطر عوض شدی؟ من این همه بی

تو به جون خریدم. مامان بابا ترکم کردن، تک و 

تنهام گذاشتن. امیدم به توئه که تو هم تلفنام و 

کار کردم مگه که یدی. چییه خط در میون جواب م

 کنی؟ازم فرار می
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هایی بود که نیازش ها هم زمانهمان یک خط درمیان

زد و برای چند دقیقه هم که شده جواب سر به فلک می

هایی که با خودش فکر داد. همان وقتمینو را می

کرد تقصیر آواست که حضور ندارد. فعلا هم که می

ها چیزی را تماستعهدی نسبت به او ندارد و این 

ست، اما دانست کارش عین دلگیکنند. میثابت نمی

 گذاشت.ی اخلاقیات را زیر پا میدر آن لحظه همه

 

سوزد. به یاد خودش دلش کمی برای حال زار مینو می

افتد که التماس آوا کرد که او را ببخشد و او می

شوند اما هایش کمی نرم میی اخمنپذیرفت.  گره

ست داند کافیدهد. مینعطاف نشان نمیهنوز هم ا

کمی، فقط کمی به مینو روی خوش نشان بدهد تا از 

داند ثباتی خانه شود. خودش هم میهمین فردا با او هم
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دهد. اما این مدت احساسات در رفتارهایش نشان نمی

ای بیشتر از عقل و منطقش کنترلش و هیجانات لحظه

 کنند.می

گوش نکردی. من و تو از اول اون دفعه بهت گفتم،   -

شدیم... نشدیم هم! یه غلطی کردیم تموم نباید ما می

 شد رفت پی کارش. 

بذار امتحان کنیم. یه شانس بهم بده سمیر! به هر   -

 دو مون. 

 

های گرداند. هالوژنگوید و رویش را برمینچی می

شوند. معمولا در این تایمردار پارکینگ خاموش می

گشتند و در نین ساختمان به خانه برمیساعت اکثر ساک

شد. دوست نداشت کسی پارکینگ مدام باز و بسته می

او را همراه مینو ببیند. یک بار دم به این تله داده بود و 
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ی قبلی مینو خودش را نشان داده بود. اینبار در خانه

اش بماند تا داد ردپایی از مینو در زندگیاجازه نمی

ود. علاوه بر آن، نه این که برگشت آوا ناممکن ش

اش نخواهد این تنهایی را تقلیل دهد، اما اگر خانواده

اش راه داده و با او فهمیدند باز هم مینو را به زندگیمی

تواند در چشمهایشان نگاه کند. رابطه دارد، دیگر نمی

پدرش با او اتمام حجت کرده بود؛ اگر مینو آخرین زن 

ی پاکزاد او را به عنوان روی زمین هم بود، خانواده

 پذیرفت.شناخت و نمیعروسش نمی
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شود و همین که ماشین در تاریکی از ماشین پیاده می 

شوند. ها روشن میزند، دوباره هالوژنرا دوباره دور می

کند. مینو با تردید آید و در را باز میبه سمت مینو می

بیند، سمیر بی حرف به سمت د و وقتی میشوپیاده می

هایی بندد و با قدمرود، در ماشین را میآسانسور می

افتد. سمیر وارد کابین زده به دنبال او به راه میشتاب

زند. مینو هم شود و دزدگیر ماشین را میآسانسور می

ایستد. شود و رو به سمیر میپشت سرش وارد می

زند و در آسانسور را میی پنجم ی طبقهسمیر دکمه

دوزد شود. مینو با امید به صورت او چشم میبسته می

کند. اگر او اما سمیر حتی نگاهش را هم از او دریغ می
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دهد برای این است که در خلوت را به خانه راه می

 دردسر او را راهی کند.هایشان را بزنند و بیحرف

 

ی هیس هاش را به نشانجلوی در خانه، انگشت اشاره

گیرد تامینو بداند که باید سکوت اش میجلوی بینی

شوند. سمیر دست و دلبازی حرف وارد خانه میکند. بی

ی خانه را از گرانترین برندها کرده و تمام اثاثیه

های استیل پرمنبت که گویی انتخاب کرده بود؛ مبل

های ماهی دست زدند، با فرشقیمتشان را فریاد می

 لدان بزرگ چینی. بافت و چند گ

  

کرد، آهی از سر حسرت هر جای خانه را که نگاه می

توانست صاحب شود، کشید. تمام این زندگی را میمی

افتد که به آمد. یاد شبی میاگر سمیر با او راه می
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ی آوا رفته بود. چقدر این خانه با آن خانه فرق خانه

ه داشت. آن خانه در عین سادگی زیبا و شیک بود. هم

ست و شلوغی. چیزش به جا بود ولی اینجا فقط گرانی

تنها چیز مشترکی که در هر دو خانه حس کرده بود، 

هایی بود که در آن خانه خار چشمش شده و در حسرت

 داشتند. این خانه هم دست از سرش برنمی

 بشین.   -

 

دهد که کتش را در دست گرفته نگاهش را به سمیر می

 ست.و پشت سر او ایستاده ا

ی قشنگی چیدی. خیلی با قبلی فرق چه خونه  -

 داره.
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دهد و با تن صدای پایینی سرش را به تایید تکان می

 دهد. جواب می

خوام وقتی آوا میاد، چیزی باشه که زندگی قبلی نمی  -

خوام دوباره از نو شروع رو یادش بیاره. گفته بودم می

 کنم.

 اونو میاری؟از قصد جلوی من یه خط در میون اسم   -

 

ی پیش که سمیر افتند. دفعههایش به لرزش میلب

کرد هنوز جو گیر ها را به او زده بود، فکر میاین حرف

آید. اما ظاهرا رفتن آواست و به زودی به خودش می

ست که مرغش یک پا پیدا کرده تصمیمش آنقدر جدی

 زند.ها را میو باز هم همان حرف

شه؟ اینکه ده چی میپس سهم من از زندگی تو   -

روز یه بار تلفنی ازم اعتراف بگیری که دوست 
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دارم و بیچارگیم رو به روم بیاری؟ سمیر چرا 

خوای من رو ببینی؟ بابا بفهم، آوا رفته. قرار نمی

دونه تا حالا کی رو جای هم نیست برگرده. کی می

تو گذاشته؟ این تویی که نشستی داری واسه 

نویسی. بس کن دیگه. یخودت داستان عاشقانه م

به خودت بیا! از خورد کردن من چی گیرت میاد، 

 دونم.نمی

 

کند و با عصبانیت قدمی ی پرت میکتش را روی دسته

ی مینو را با دو دست شود. یقهبه مینو نزدیک می

چسبد و عصبانیتی را که از دیدن امیرحسین در کنار می

میان آوا در دلش جمع شده، با صدایی خفه و از 

آورد. با نگاهی اش روی او بالا میهای کلید شدهدندان

شود و کلماتی که که میان چشمان او جابه جا می
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کند تا زهرش را کامل به جان شمرده شمرده ادا می

 مینو بریزد.

خفه شو! یک بار دیگه همچین حرفی بزن تا   -

دندونات و بریزم تو دهنت. فکر کردی همه مثل تو 

ن؟ همه مثل تو آویزونن؟ همه مثل تو خرابن؟  هول

خودشون و گذاشتن دم دست؟ بیچاره... دم دستی 

تو بردم. فقط آوا بد موقعی رسید. وگرنه بودی استفاده

 تر رفت که بالاتر نیومد. ارزش تو پایین

پس این حرفای پشت تلفنت چی بود؟ چطوری باور  -

 کنم الان داری راست میگی؟

 دادم؟ابت رو مییعنی نفهمیدی چرا جو -

 

کند و مینو روی زمین ی مینو را به ضرب رها مییقه

بیند و اش را میهای از ترس گشاد شدهافتد. چشممی
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آید. تنها چیزی که مراعاتش بازهم دلش به رحم نمی

خواهد از در بیرون کند، تن صدایش است که نمیرا می

 برود.

ری. هی ذاخوام با خاک یکسانت نکنم، نمیهی می  -

ذاری. خوام حرمت فامیل بودنت رو نگه دارم نمیمی

لعنتی، من ازت بدم میاد. هیچ وقتم دوستت نداشتم... 

خواستم همون چهارسال وقت! من اگه تو رو میهیچ

گرفتمت... یعنی این پیش که اومدی گفتی عاشقمی می

همه وقت نفهمیدی چقدر با آوا فرق داری؟ یک بار 

قایسه کردی بفهمی چرا آوا رو خودت رو با اون م

خواستم و تو رو نه؟ خودت هیچی، یکی رو تو کل 

بینی بالاتر از آوا باشه؟ الان وایستادی خاندانت می

زنی که با یکی دیگه رفته؟ اینجا به آوا تهمت می
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خودت خیانت کردی بعد اومدی تو روی من صفت 

 خودت رو به اون میدی؟ 

 من خائن نیستم.  -
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رود، سریع خودش را به مینو صدای مینو که بالا می

رساند و همانجا روی زمین دوباره با یک دست می

چسبد و با دست دیگر جلوی دهانش را اش را  مییقه

 گیرد که صدایش بالا نرود.می

نیستی؟ نیستی؟ پس کی بود از ابراهیم طلاق   -

گفت دلش پیش من میداد نگرفته به من اس می

 مونده؟ هان؟

 

کرد دل سمیر با این حرفی برای گفتن ندارد. فکر می

ها برایش خواهد سوخت و کم کم جایش پیش حرف

دانست چه آتویی دست او سمیر آماده خواهد شد. نمی

و  چسبد و از یقههای سمیر را میداده است. دست

ر خیز بار او در روی سمیکند. اینروی دهانش رها می

 رود.اش به جنگ میدارد و با چشمان درندهبرمی
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اگه من خائنم، تو هم خائنی. تو هم دست کمی از   -

من نداری. من اس دادم، خیلی خوب... تو چرا 

جواب دادی؟ تو چرا ادامه دادی؟ من گفتم صیغه 

کنیم، تو چرا قبول کردی؟ چرا اونموقع نگفتی آوا؟ 

داری؟ الان قدیس چرا اون موقع یادت نبود که زن 

 شدی؟

 

گوید و قدمی عقب خسته می "لعنت بهت"سمیر یک 

دهد و با یادآوری نشیند. سرش را تکانی میمی

ی آن روزها که هم عذاب وجدان داشت و هم دوباره

داد که ادامه بدهد، و حسی از درون قلقلکش می

امیرحسینی که امروز کنار آوا دیده بود، طاقباز روی 

کشد. انگار یک دنیا خستگی در لحظه فرش دراز می

کند. امروز رقیبی را دیده روی مغز و تنش سنگینی می
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بود که قدر بود؛ شباهتی به پسر قدبلند اما لاغر اندام 

چنانی بود، هم چندسال پیش نداشت؛ هم ماشینش آن

تر شده سر و ظاهرش. انگار استخوان ترکانده و مردانه

خود او نداشت. از بالا تا  بود. حالا  دیگر دست کمی از

زدند. هایش برند بودنشان را فریاد میپایین لباس

 ظاهر این مرد، حتما مورد پسند آوا بود!

این لجن و من و تو با هم ساختیم. آره... منم هرز   -

پریدم. ولی انقدر تو جلو چشمم جولون دادی که وا 

دادم... پسر پیغمبر که نبودم. الان دیگه کجای 

 زنی؟و هم می این لجن

 

کند و سرش را روی مینو زانوهایش را در بغل جمع می

گذارد. دیگر حرفی برای گفتن نداشت. زانوهایش می

زد و نزدیک چهار سال بود که داشت زورش را می
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 "لجن"اش را آخرش سمیر بهترین شب زندگی

نامید. چند بار دیگر باید از سوی این مرد ناامید می

بیاید؟ چند بار دیگر باید  شد تا به خودشمی

شکست تا بفهمد پیش او جایی ندارد؟ بدون اینکه می

 کند.سرش را بلند کند، آخرین تقلایش را هم می

من به همینم راضیم. حتی پنهانی، غیابی. هیشکی   -

ت نه هیچ نفهمه که من تو زندگی توام. نه خانواده

کس دیگه. هروقت خواستی آوا رو برگردون، کم 

خوام سمیر... بیا پیشم، حتی دیگه صیغه هم نمی

 فقط بازم ترکم نکن. 

 

کشد و دوباره سر سمیر نفس بلند آخ مانندی می

صدایش به شدت خسته اما نشیند. جایش می

 ست.جدی
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تونی باشی. نباشه وقت نمیاگه آوا باشه تو هیچ  -

هم نیستی؛ این دفعه خودم تنها نیستم مینو، بفهم! 

ذاره پای تو تو زندگی من باز فکر کردی مامانم می

ذارن؟ گیرم آوا نفهمید، ی خودت میشه؟ خانواده

ا تونی تحمل کنی؟ بعد یه مدت دوباره هوتو می

داره بری سر وقت بابا یا کس دیگه برت نمی

بهش بگی با من بودی؟ مینو حواست هست چقدر 

 خرابکاری کردی؟ 

 

شود. حتی نور امیدی در دل مینو روشن می

اش را به تقصیر هایی را که سمیر داشت همهخرابکاری

کند گیرد. زانوهایش را رها میانداخت نشنیده میاو می

کشد. کلمات را به میر میو خودش را به سمت س
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کند شاید دل سمیر در سرعت پشت سر هم ردیف می

 میان این کلمات گیر کند و بماند.

ذارم مو خط کشیدم. این بار نمیمن دور خانواده  -

گم. این بار هرچی تو کسی بفهمه... به خدا راست می

گم، به بگی، هرجوری که تو بخوای. من هیچی نمی

 جون بابام.

 ی من بگم؟هرچ  -

 به جون خودت سمیر، هرچی تو بگی!  -

 برو!  -
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کرد سمیر انتظار هر چیزی را داشت جز این. فکر می

که هیچ مسئولیتی گردن بگیرد، بخواهد بدون این

ای را بطور رسمی با او شروع کند. خودش را بری رابطه

ده کرده بود جز این هر نوع درخواست و دستوری آما

اش یکی. آخرین تیرش هم به سنگ خورده بود. لحظه

کند شاید اثری از شوخی در شوکه به سمیر نگاه می

ی لحنش صورتش ببیند، اما صورتش هم به اندازه

ها خیلی سریع روی زند و اشکست. هق میجدی

شوند اما نگاهش را از سمیر هایش سرازیر میگونه
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ی چشمش زند تا کاسهم پلک میدارد. محکبرنمی

خالی شود و تصویر تار سمیر دوباره واضح شود. باز 

ای ندارد. مثل سربازی که با شکست از زمین هم فایده

شود. با گردد، به سختی از جا بلند میجنگ باز می

رود و کیفش را از روی های لرزان به سمت مبل میقدم

ی به زبان ی دیگردارد. بدون اینکه کلمهآن برمی

صدا پشت رود و در را بیبیاورد، از خانه بیرون می

 بندد.سرش می

 

آخرین امیدش هم ناامید شده بود. یک بار دیگر 

کند که آوا را به زندگی سمیر آورده خودش را لعنت می

بود. اگر حماقت خودش نبود، سمیر هرگز آوا را 

شد. همه چیزش را باخته بود؛ دید و عاشقش نمینمی

 اش، حتی پولش را.زندگی با ابراهیم، آبرویش، خانواده
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ها به گوشش رسیده بود که پیش از این رسوایی 

ابراهیم در شرف ازدواج است. همان موقع فهمیده بود 

خورد نباید دیگر چشم برای روزهایی که به پیسی می

امیدی به او داشته باشد و امروز همان روزی بود که او 

اندازی برایش شده بودند؛ دیگر پس پیالهو پیسی هم

اش بود. باقی نمانده بود. دار و ندارش، پول رهن خانه

کرد، یا یا باید کار می از این به بعد برای گذران زندگی

گشت و سرش ی پدری برمیدست از پا درازتر به خانه

 انداخت. را جلوی همه پایین می

 

ز چشم آوا ها را ای اینبدجور نابود شده بود و همه

دید که آرزوهای او را تصاحب کرده بود. به پشت می

کند. در به همان شکلی که خودش سرش نگاه می
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بسته بود مانده و سمیر به دنبالش نیامده است. راست 

 اش را از او کرده بود و تمام!گفت؛ استفادهمی

 

شود. رود و از ساختمان خارج میبا آسانسور پایین می 

سوزی که شروع به وزیدن کرده از همان باد استخوان 

آید. خود بی کسش را بغل دم در به استقبالش می

های لرزان و تندی، به سمت خیابان کند و با قدممی

ها یک به یک رود تا سوار ماشین شود. اشکاصلی می

های پشت سرش را به افتند. پلاز چشمانش فرو می

ن به مردی امید سراب خراب کرده بود؛ به امید رسید

وقت او را نخواست، مردی که حتی تکلیفش با که هیچ

خودش مشخص نبود، مردی که نه لیاقت زنانگی و 

مدیریت آوا را داشت، نه لیاقت عشق خودش را. مردی 

که از مردانگی تنها قالبش را به ارث برده بود و هر چه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ثباتی داشت در این قالب جذاب ریخته نامردی و بی

 بود.

 

دی امشبش به هیچ کدام از روزهای دیگرش ناامی 

هایش یخ ریزند و گونههایش میشبیه نبود.  اشک

خواست خوار و خفیفش زند. سمیر هر وقت میمی

کرده بود و هروقت هم خواسته بود حتی از ناز صدایش 

کامجویی کرده بود. خودش این اجازه را به سمیر داده 

او را عادت  بود و خود کرده را تدبیری نبود! خودش

داده بود که خیال کند در اوج است و مینو خاک زیر 

 پایش. 

 

ناامید بود و دیگر  نایی برایش باقی نمانده بود که 

رفت و به دوباره برای سمیر تلاش کند. باید می
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هایش را محکم روی نشست. چشمسوگواری دلش می

دهد تا از اشک خالی شوند. نگاه آخری به هم فشار می

اندازد و انی که سمیر در ان ساکن است میساختم

برخلاف ورود پر سر وصدایش به زندگی او، مثل 

اش صدا از زندگیخاکستری در دست باد، آرام و بی

 رود.بیرون می
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بعد از یک سال وقفه، رفتن به باشگاه را دوباره از سر 

شده بود بلوزهای ی پیش متوجه گرفته بود. هفته

اند. مدام به شهریار اسپرتش کمی برایش تنگ شده

داد که باید ورزش کند و خودش را از فرم تذکر می

کرد. نیاندازد، آنوقت خودش داشت اضافه وزن پیدا می

دهد هر چقدر هم سرش شلوغ شد، به خودش قول می

 دیگر ورزش را رها نکند. 

 

ارد؛ همایون را ی تنهایی باشگاه رفتن را ندحوصله

برد و هر شب که کشان کشان با خودش به باشگاه می

گردند، همایون حرص درد عضلاتش را از باشگاه برمی

کند. تنها واکنشش با جملات قصارش روی او خالی می
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های همایون خندیدن و نشنیده گرفتن به غر زدن

است. کلا در این چند سال که با همایون دفتر مشترک 

های او عادت کرده و گوشش غرزدندارند، به 

 کند.های همایون را فیلتر میناخودآگاه نیمی از حرف

 

آمدند. تمرینشان روز چهارمی بود که به باشگاه می

تمام شده بود و صدرا برای عوض کردن لباسش به 

رختکن رفته بود. سر و گردنش را با حوله کاملا خشک 

نکند.  کند که سرمای بیرون از باشگاه مریضشمی

کشد و وقتی کلاه سوییشرتش را روی سرش می

بیند خبری از همایون نیست، با برداشتن ساکش از می

آید. همایون روبروی آینه ایستاده و رختکن بیرون می

پایین رکابی شل و آویزانش را بالا گرفته و مشغول 

 عکس گرفتن از خودش است. 
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اومدی. بذار یه ماه بشه، خوبه حالا باشگاه نمی  -

 عضلاتت یه تکون بخورن بعد.

 

کند و مشتش را به سمت همایون آرنجش را تا می

ی ی نه چندان برجستهآورد تا عضلهداخل شکمش می

 بازویش را به رخ بکشد.

 من ژنتیکم خوبه. ورزش نکرده عضله دارم. آها.  -

های هفده هجده سربچهگی... عین پتو راست می  -

 مونه.ساله می

 

زند و از باشگاه بیرون ای به پشت همایون میضربه

رود تا دم در منتظر او بماند و با این کارش همایون می

را وادار کند که سریعتر آماده شود و بیرون بیاید. 

رو اندازد و کنار پیادهساکش را روی کولش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

رف و باران نبود اما ایستد. امسال خبر چندانی از بمی

کشد و کرد. نفس بلندی میسرمای هوا بیداد می

دهد که سعی دارند سر و نگاهش را به عابرانی می

 صورتشان را از سرمای هوا حفظ کنند. 

بیند تر از باشگاه، دو دختر جوان را میچند قدم پایین

که همراه زنی مسن در حال خارج شدن از ساختمان 

واکر دارد. یکی از دخترها دو کیف پزشکان هستند. زن 

ها روی ساعدش انداخته که معلوم است یکی از آن

متعلق به زن مسن است و دیگری زیر بغل زن را گرفته 

های روی جوب ردش کند. دختر یک که از روی میله

آورد و اولین چیزی که زیر نور لحظه نگاهش را بالا می

ان سبز خورد، چشمتیر چراغ برق به چشم صدرا می

 درخشد. دختر است که در سفیدی صورتش می
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های پیاده رو گوید و نگاهش را به سنگفرشنچی می

ها از خودش انتظار داشت. فکر دوزد. بیشتر از اینمی

کرد خیلی بر احساسات و افکارش حاکم است اما از می

وقتی خانم ضیایی را با موهای بلوند دیده بود، 

ثبت شده بود و با هر اش بیشتر در ذهنش چهره

ای برای دیدار افتاد. شاید اگر بهانهای یاد او میبهانه

های سبزش نگاه مجدد با  او داشت و دل سیر به چشم

شد و اینقدر به او فکر کرد دیگر برایش عادی میمی

کرد. مثلا برای دیزاین اتاق کار همایون به او سر نمی

 بزند یا...

 

ابان ایستاده و به دنبال شد که کنار خیباورش نمی

ست که هیچ ای برای تجدید دیدار با دختریبهانه

ربطی به او ندارد. تنها دختر چشم سبز تهران که او 
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نبود. در اقوام خودش هم دختر چشم سبز کم نبود اما 

اش چیزی داشت که تفاوتینگاه این دختر با تمام بی

 شد.ی آدم حک میدر حافظه

 

زند از فکر آوا اش مییون روی شانهای که همابا ضربه

 آید.و چشمهایش بیرون می

کنم انگار نه کجایی بابا؟ عاشقی؟ هی صدات می  -

 انگار. بیا بریم دیگه یخ زدیم.

 

همایون باز هم غرغرهایش را شروع کرده بود. نگاه 

 اندازد.هایش را جمع کرده میچپی به همایون که شانه

کس دخترکش از ت، چند تا عبد نشد که واسه  -

 سیکس پکت گرفتی.
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خندد و دزدگیر توجه به متلک صدرا میهمایون بی

 گیرد.اندازد و دوباره میماشینش را بالا می

داره. راه بیفت بریم، خوب حالا... چشمت ورنمی  -

 ترسه. مامان تنهاست. شبا می

 

اندازد. دو  دختری که نیم نگاهی به چندمتر آنسوتر می

شکان بیرون آمده بودند، زن را سوار از ساختمان پز

اند. خودش هم هوش و حواسش را ماشین کرده و رفته

 گیرد.های سبز است میاز آن دختر و هرچه چشم
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بریم، بریم که تو رو برسونم خونه، خودمم برم یه   -

گفت سر به عماد بزنم. چند روز پیش که زنگ زدم می

ترسم باز بچه رو بفرسته باباش از زندان آزاد شده. می

 دنبال مواد. 

ای بابا. داداش من آخرش واسه خودت شر درست   -

 کنی. به تو چه آخه مرد حسابی؟می
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آید. اقش خوش نمیاین حرف همایون به مذ

کشد و حین نشستن پشت ابروهایش را در هم می

 دهد.فرمان جواب او را می

اگه همه مثل تو بگن به ما چه، شر میشه، پس کی   -

رسه. من و تو خیر سرمون ها میبه داد این بچه

مرد قانونیم. هزارتا راه بلدیم این آدما رو بترسونیم 

 که دست از سر زن و بچه بردارن.

 

کند و ایون ساکش را روی صندلی عقب پرت میهم

دارد. با حالتی خنثی کلاه بافتش را از روی سرش برمی

زند تا موهای کوتاهش را مرتب بان را پایین میسایه

 کند.
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گم، فردا روز یه اتفاقی بیفته، آقا جان من اینو می  -

گیرن. شونم طرف همین مفنگیا رو میزن و بچه

دش رو درآورد که به داد ما گن فلانی پدر خونمی

 برسه.

 

گذارد و پیش از اینکه آن را دستش را روی دنده می

روی حالت حرکت بگذارد، نگاه عمیفی به همایون 

 اندازد.می

ندیده و نشناخته قضاوت نکن همایون. اگه ترس از  -

خشونت طرف و ترس از گرسنگی یا ترس از دست 

 در نمیان.وقت پشت طرف دادن سرپناه نباشه، هیچ

 ترس چی تورو خدا...  -

باباش یه بار پول مواد نداشت، عماد و دو ساعت در  - 

 ذاره.اختیار ساقی محل می
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اندازد. کند و ماشین را به راه میرو به سمت خیابان می

پرد. در یک ابروهای همایون از تعجب و خشم بالا می

گیرد. انگشتان دستش ی زهرمار میلحظه دهانش مزه

 گیرد.کند و پلک راستش تیک میا مشت میر

زنم نگران نشه. منم شرف... به مامان زنگ میبی  -

 باهات میام، حرومزاده ببینه تنها نیستی.
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برم و کش و قوسی به هایم را بالای سرم میدست

کار نمانده دهم. از صبح یک لحظه بیستون فقراتم می

کردند اگر همان آخر سال ها فکر میبودم. مشتری

توانند برای کارشان مراجعه کنند، خیلی سریع می

بهترین طراح را پیدا کنند و بهترین کار را هم تحویل 

به هیچ ارباب رجوعی نه بگیرند. منصور امیری هم 

ها بود. با گفت و فشار مضاعفی روی تک تک بچهنمی

قول جبران از همه خواسته بود این روزها بیشتر و 

سریعتر کار کنند. همزمان سه پروژه را هم به من 

سپرده بود که اگر نیاز به پولش نداشتم، امکان نداشت 

بول بپذیرم. کارها به هم پیچیده بود اما وجدانم هم ق
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کرد کاری ناقص تحویل کسی بدهم یا از کاری نمی

بزنم. به آقای امیری پیشنهاد داده بودم، لااقل نفرات 

ها قرار بود بیشتر کار تیم اجرایی را هم بیشتر کند؛ آن

شد همزمان دو کار را به عهده را انجام بدهند و نمی

ی دیگری بگیرند. با نارضایتی پذیرفته بود چون چاره

 نداشت.

 

قرار بود منصور امیری عیدی امسالمان را آخر همین 

هفته به حسابمان واریز کند. هلن پریروز گفته بود 

مان را دریافت کنیم، برای همین که عیدی و سنوات

سال بعد قراردادی نخواهد بست و به شرکتی که 

امیرحسین در آن مشغول است خواهد رفت. خیلی 

ام به زندگی دوست داشتم من هم چنین تغییری در

وجود بیاورم اما فعلا امکان ریسک کردن نداشتم. 
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حساب و خواستم بیاینجا درآمد خوبی داشتم و نمی

 کتاب از دستش بدهم. 

دارم و دوباره از اول روی سرم مرتبش شالم را برمی

خواهم تبلتم را از روی میز بردارم که نگاهم کنم. میمی

ام گیر انداختهی استیلی که در دست چپم به حلقه

های منصور امیری به دستم را دیدم، کند. وقتی نگاهمی

ای بخرم و دست کنم تا خیالات تصمیم گرفتم حلقه

خامی که در سر دارد را دور بریزد و دست و پایش را 

جمع کند. از روزی که هلن در مورد او و همسرش 

برایم گفته بود، از او منزجر شده بودم و تا کاری خیلی 

کلام کردم با او همآمد، سعی میوری پیش نمیضر

کرد، نشوم. هرچه او برای صمیمیت با همه تلاش می

 شدم. من بیشتر از او متنفر می
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اندازم. ام میدارم و داخل کیف دستیتبلت را برمی

خواهم به خانه بروم و چند ساعت تخت بخوابم. از می

هلن از وقتی مستقل شده بودم، عادت کرده بودیم با 

شرکت بیرون بزنیم، اما امروز با سرمای سختی که 

خورده بود در خانه مانده و به شرکت نیامده بود. نگاهی 

اندازم و از همین الان دلم برای روزهایی به میزش می

 گیرد.که از اینجا خواهد رفت می

 

وقفه، مدام در حال این چند روز علاوه بر طراحی بی 

ها بودم. کار از یک پروژهرفت و آمد و سرکشی به 

طرف، ترافیک روزهای پایانی سال از یک طرف و 

هایی که حرف خودشان را سروکله زدن با ارباب رجوع

زدند از طرف دیگر به اعصاب و روانم فشار آورده می

قدر مستقیم با ارباب رجوع وقت اینبود.من هیچ
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ای که منصور برای رودررو نبودم. برخلاف راحتی

ها را خود شود، تمامی این مسئولیتایل میخودش ق

گرفت؛ هر گونه اختلاف بر سر آقای امیری به عهده می

ی مسائل مالی، بدقولی و بدحسابی مشتریان و همه

کرد. شان را خود او هندل میاسرائیلیایرادهای بنی

خدا "انصافا در این زمینه بسیار هم موفق بود. در دلم 

نم. من و خیلی از همکارانم، پر کای نثارش می"بیامرزه

 پروازمان را مدیون این مرد بودیم. 

گذارم و از شرکت بیرون تاپم را هم داخل کیفم میلپ

آیم ی کوتاه جلوی شرکت را پایین میزنم. چند پلهمی

خواهم به سمت ماشینم بروم که صدایی آشنا از و می

زند. ریموت ماشین در دستم پشت سر صدایم می

 شود.یخشک م

 شی آوا؟تو چرا تموم نمی -
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چرخانم تا مطمئن با تعجب سرم را به سمت صدا می

ام. با شوم صاحب صدا را درست تشخیص داده

شود و صورتم از نفرت هایم در هم میدیدنش اخم

شود. با چه رویی باز هم خودش را به من جمع می

دهد نفرتم را به رویش دهد؟ مهلت نمینشان می

 آید.ودش دوباره به حرف میبیاورم. خ

تو چی داشتی که من نداشتم؟  خوشگل نبودم؟ مگه  _

چیم از تو کمتر بود؟ چرا هرچی آرزوی من بود و تو 

وقت نذاشتی یه نفس راحت از صاحب شدی؟ چرا هیچ

 دستت بکشم؟
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چقدر آشفته و نزار است! آن مینوی باکلاس و خوش 

چند ماه پیش کجا رفته که حالا این زن با موهای  پوش

هایی که هیچ کدام وز خورده وبدون ارایش، با لباس

باهم همخوانی ندارند جایش را گرفته است؟ دروغ 

است اگر بگویم با دیدن این حال پریشانش، آب بر 

کنم و او را اتش دلم ریخته نشد. با اخم نگاهش می

انم. حتی با این حال دلایق حتی یک کلمه جواب نمی

زار و این جملات هذیان وارش، لیاقت دلسوزی و 

مشترکم را به هم ریخته بود و  ترحم را ندارد. زندگی
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باز هم طلبکار بود. اصلا چه چیزی را از من مطالبه 

کرد؟ ظفری را که بعد از نامردی در حق من بدست می

 نیاورده بود؟

کوبد تا به خودش مشتش را آرام به روی سینه می

 اشاره کند. 

من خیلی بیشتر از تو زحمت کشیدم. تو در اصل  -

هیچ زحمتی نکشیدی. فقط وایستادی و نگاه کردی 

تا سمیر تو رو بپرسته. ولی من یک روزم بیکار 

ننشستم. از پونزده شونزده سالگیم دنبال این 

 لیاقت!مردک بی. بودم سمیر یه جوری منو ببینه

کند که به دچار مالیخولیا شده بود؟ به کسی توهین می

دود؟ ی خودش حدود ده سال است به دنبالش میگفته

آورم که های دکتر مومنی را به خاطر میمن هم حرف

خواسته بود آرامش خودم را فدای تلافی نکنم. هرچند 
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سوزد و انگار قلبم را جای خاطراتی بدجور در دلم می

کشد. خونسرد ماندن در مقابل او کار خیلی اخن مین

خواهد ست. سکوت کردن محال است. دلم میسختی

سرش فریاد بکشم و بگویم در این چند ماه چه برسرم 

آورده است. بگویم دردی در قلبم نشانده که تا ابد 

اش را بگیرم و در جایش خوب نخواهد شد. یقه

دنیا را از بین  یصورتش فریاد بزنم اعتمادم به همه

برده و از این به بعد کنار هیچ مردی سر راحت روی 

ها را بگویم و خواهم اینبالش نخواهم گذاشت. می

چیز مینو را به شناسمش؛ هیچخودم را خالی کنم اما می

ی ندید گرفته دهد. به اندازهتفاوتی آزار نمیی بیاندازه

برایش کند. بزرگترین مجازات را شدن، نابودش نمی

زنم و مثل کسی که گیرم. پوزخندی میدر نظر می

 کشم که بروم. کوچکترین اهمیتی ندارد، راهم را می
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بیند تمایلی برای حرف زدن ندارم و با اینکه پشتم می

اش از حرص به اوست شک ندارم در این لحظه چانه

اش  از نفرت جمع شده است. رو به لرزد و بینیمی

زند. که بروم. دوباره صدایم میچرخم سمت ماشین می

هایش را بزند که مبادا جلوی عجله دارد تند و تند حرف

انگیز شده این نادیده شدن کم بیاورد. چقدر رقت

 است!

 وقت دیده بشم.  اگه همه چیتو نذاشتی من هیچ -

خراب شد تقصیر من نیست، تقصیر خودته. من 

تو  کردم. اگه تو نیومده بودیداشتم زندگیم و می

زندگی سمیر بالاخره راضیش می کردم. بالاخره 

 فهمید باید پیش کی باشه.اومد و میکوتاه می
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شوم و طوری ندید اعتنا به او سوار ماشین میبی

گیرمش انگار اصلا وجود خارجی ندارد. تا کنار می

 کوبد.آید و به شیشه میی سمت راننده میشیشه

. لعنت بهت که تقصیر تو شد آوا! بگو سمیر برگرده -

حتی اگه از سمیر بخوای بیاد پیش من، بازم قبول 

کنه. لعنت بهت که رفتی ولی سمیر هنوز دوست می

 داره. سمیر حق من بود!

کوبد و با پرت و پلاهای بی هایش را محکمتر میمشت

کند. پایم را روی پدال گاز سر و تهش من را نفرین می

اید. صدای او هم دهم تا ماشین به حرکت دربیفشار می

 رود. با صدای ماشین بالا می

من بیشتر از تو دوسش داشتم. لعنت بهت که  -

 شی آوا. لعنت...تموم نمی
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شوم تا او را برای همیشه، دهم و از او دور میگاز می

جا پشت سرم جا بگذارم. اگر او قصد رفتن و همین

ی کردم. سایهتمام شدن نداشت ولی من تمامش می

کنم، شاید هم نو را هم کنار سمیر چال میمنحوس می

تر از سمیر. او تنها شوهر من بود، اما مینو جایی عقب

رفیق و دوست من بود. خیانت او دردآورتر و 

 تر از سمیر بود.نابخشودنی
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جلوی مینو خیلی خودداری کرده بودم اما بعد  از دور 

ها برایم دوره شده ب و آن تنششدن از او تمام آن ش

دانستم بود. با حال بدی به خانه رسیده بودم. نمی

خستگی کار بیشتر رویم تاثیر گذاشته یا دیدن مینوی 

همیشه طلبکار. اما هرچه که بود راحت نبود! به خانه که 

هایم به ی لباسآورم و با بقیهرسم، پالتویم را در میمی

آب را باز کنم، کف حمام روم. بدون این که حمام می

های کنم. نفسنشینم و زانوهایم را جمع میمی

کشم که خیلی سریع به جمع شدن پرحرصی می

شود. دکتر مومنی گفته بود به صورتم و گریه ختم می

ی غمگین ی خشمگین شدن بدهم، اجازهخودم اجازه

شدن و گریه کردن. تاکید کرده بود دیگر احساساتم را 

ها کنار بروزشان بدهم تا بتوانم با آنحبس نکنم و 

ها را فی حربیایم. گفته بود اگر خشمگین بودم، همه

درون خودم نشخوار نکنم تا حجمش بیشتر نشود. 
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کاری کنم که این خشم را به سمت احساسی دیگر 

اش باشم که از عواقب بکشانم یا به نحوی دنبال تخلیه

 آن بیشتر آسیب نبینم.

 

 

دم. من هنوز خشمی که از مینو و سمیر من عصبانی بو

ی این خشم داشتم در دلم مانده بود. کاری برای تخلیه

نکرده بودم؛ برای همین بود که یک دیدار ساده مرا به 

انداخت. حال آنکه با دیدن احوال امروز این حال می

شد. باید او را با اش، باید دلم خنک میمینو و ناکامی

ا ببینم چه کسی چیزهای کردم تخودم مقایسه می

بیشتری را باخته است. من تنها یک زندگی و یک 

ی بیمار را از دست داده بودم؛ شاید به شکل رابطه

ها از روانم ناخوشایندی بود، چه بسا اثرات آن سال
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اش با ابراهیم را از پاک نشود، اما مینو چطور؟ او زندگی

اده دست داده بود. من را که رفیقش بودم از دست د

بود و خودش را رسوا کرده بود تا به سمیر برسد. اما به 

ی اصلی او بود. با این هدفش نرسیده بود. بازنده

دهم. چند نفس عمیق فکرها خودم را تسلی می

 آورم تا دوش بگیرم. هایم را درمیکشم و لباسمی

آیم حال به مراتب بهتری وقتی از حمام بیرون می

کنم و یکی از دارم. فلش را روی تلویزیون نصب می

کنم. پتویی هایی که هلن برایم آورده را پلی میفیلم

کنم آورم و پاهایم را روی کاناپه دراز میبرای خودم می

ای تا پتوپیچ به تماشای فیلم بنشینم. هنوز چند دقیقه

م نگذشته که صدای زنگ در خانه بلند  از شروع فیل

بینم که پشت در شود. از چشمی، طاهره خانم را میمی

اش کنم و بوی آش رشتهایستاده است. در را باز می
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ترین لبخند شود. واقعیام میقبل از خودش وارد خانه

زنم و دلم بشدت برای دست پخت این چند روز را می

 شود. مامان تنگ می

 را زحمت کشیدین؟سلام. چ  -

 چه زحمتی دختر جون؟ یه کاسه آشه دیگه.   -

 بفرمایین تو.   -

ت شم. گفتم یه نفر آدمی، حوصلهمزاحم نمی  -

گیره واسه خودت آش بذاری. من و حاجی هم که  نمی

خوریم. یه کم بیشتر قند داریم چند قاشق بیشتر نمی

 ها کردم.پختم پخش همساده

زنم و هرچه اصرار نش میلبخندی به همساده گفت

ی بزرگ آش را از دستش آید. کاسهکنم داخل نمیمی

بندم، بدون تعارف و رود. وقتی در را میگیرم و میمی

کشم و خیلی سریع به آشپزخانه از ته دل آش را بو می
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ام که برم. هنوز قاشق را درون کاسه فرو نکردهمی

آش را  شوم.رسد. سریع آماده میچیزی به فکرم می

ام درون سطل خالی ماست که زیر کابینت گذاشته

برم. هم این آش ی بابا میکنم و به خانهخالی می

مانم و رفع چسبد هم من امشب را آنجا میتنهایی نمی

ام داشتم غیر کنم. نیازی که من به خانوادهدلتنگی می

 قابل انکار بود.

 

 210_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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های پروین را نداده و  در ی تمام جواب تماسهفتهدو 

آخر هم به اصرار شهریار با خواهرش آشتی کرده بود. 

اینبار پروین رسما در مقابل عمل انجام شده قرارش 

داده بود؛ کاری که اگر طرف حسابش خواهرش نبود، 

داد. پروین هم از همین ضعف او عمرا به آن تن نمی

سواستفاده کرده بود و این  نسبت به خواهر و برادرش

 .برایش قابل هضم نبود

 

چیزی به عروسی سپیده نمانده بود و هر کسی به 

ی قبل را در نحوی در تکاپو بود. شهریار تمام هفته
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تبریز بود و به محض برگشت همه را برای شام به 

شان دعوت کرده بود تا چند ساعتی را کنار هم خانه

ی عروسی میانشان بهانه ای که بهبگذرانند و فاصله

خواست افتاده را پر کند. البته شام بهانه بود؛ می

استرسی که پروین و محمدرضا داشتند را کم کند و 

پیش از عروسی یخ میان صدرا و خواهرشان را آب 

کند. خودش هم در این چند روز بارها با پروین حرف 

اش و کاری که به نام زده و بابت رفتارهای خودسرانه

کرد سرزنشش کرده بود. لسوزی با صدرا و بقیه مید

آخرین باری که با صدرا در مورد ازدواج حرف زده 

بودند، صدرا قول داده بود که به وقتش خودش به فکر 

ی شان بر خلاف پوستهدانست ته تغاریباشد. می

ست و تا زمانی که کسی به دل سختش، احساساتی

ی داشته باشد. تواند زندگی خوبخودش ننشیند، نمی

حتی مریم را هم که از اقوام دورشان بود، خودش 
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بار هم باید به دانست اینپسندیده و خواسته بود. می

او زمان بدهند تا خودش موردی را پیدا کند که برایش 

 داد!باشد. البته اگر پروین اجازه می مناسب

 

های پروین صدای محمدرضا را هم درآورده دخالت 

خاطر استرس زیادی که همسرش برای  بود. اما به

کرد و اش را میعروسی تک دخترشان داشت، ملاحظه

 زد. حرفی نمی

 

پروین و زری و سپیده از مزون مستقیم به خانه آمده 

ها لباس، سپیده هنوز لباس بودند. با وجود پرو ده

عروسی که به دلش بنشیند پیدا نکرده بود، فرصت 

ود و باید زودتر تصمیم زیادی هم برایشان نمانده ب

گرفت. انگار به نوعی وسواس دچار شده بود. هیچ می
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پرسید و در پسندید، بارها نظر بقیه را میچیزی را نمی

پذیرفت. مدام حس آخر هم حرف هیچ کس را نمی

کرد همه چیز ایراد دارد. حتی از میان خیل می

های به روز و شیک مزون هم نتوانسته بود هیچ لباس

کردند که را انتخاب کند. وقتی هم بقیه اصرار می کدام

خواهند کرد میهمه چیز خوب و مرتب است، فکر می

کرد؛ رفتارهایی را ساکتش کنند و شروع به گریه می

داد که از او بعید بود. کمتر از یک ماه دیگر به نشان می

گیری، عروسی مانده بود و همین ضعف در تصمیم

رد. به قول شهریار در دام کاضطرابش را بیشتر می

های پروین برای به گرایی افتاده بود و حساسیتکمال

نحو احسن انجام شدن کارها، به این حالش دامن 

 زد.می
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شب، آخرین کسی که به خانه رسید صدرا بود. دوست 

های معمول این نداشت زود بیاید و باز هم سر بحث

برسد و زود دهد موقع شام چند ماه باز شود. ترجیح می

هم برگردد تا پروین فرصتی برای دفاع از خودش و 

 تکرار مکررات پیدا نکند.

 

شود، سپیده از گردنش آویزان همین که از در وارد می 

شود. خیلی به هم وابسته بودند و این قهر، باعث می

شده بود صدرا طوری کمرنگ شود که دل همه برایش 

به پروین  دهد و وقتیتنگ شود. با همه دست می

خواهد سرسری از او رد شود. اما خواهرش رسد، میمی

کند و سر و دستی کرده و گردن صدرا را بغل میپیش

بوسد. این اولین باری بود که صدرا با او رویش را می

هایش به چند روز کرد؛ نهایت دلخوریقهر می
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سرسنگینی ختم شده بود ولی این بار رسما با قهری 

نداشت تنبیهش کرده بود. زری خانم که کسی انتظار 

کرد. خودش را در این هم هنوز احساس شرمندگی می

دانست. او هم معصومه را دیده و جریان مقصر می

آنقدر دخترک را پسندیده بود که با پروین همراهی 

اش با دیدن تاسف نگاه شهریار چند کند. شرمندگی

برابر شده بود وقتی پروین در دفاع از خودش به 

 شهریار گفته بود:

م. بعدشم مگه تقصیر من اینه که به فکر این بچه  -

فقط من دیدمش، زری هم خوشش اومده بود از 

دختره... خودت بگو زری. معصومه عین قرص ماه 

 نبود؟ عیب و ایرادی داشت؟
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شد، اما آن روز از همان شهریار به ندرت عصبانی می

همراه  هایی بود که عصبانی شده و زری را هموقت

ها خواسته بود پروین توبیخ کرده بود. خیلی جدی از آن

در کار صدرا دخالت نکنند و او را مجبور به گرفتن 

تصمیمی نکنند که بعدا برای همه پشیمانی به بار 

 بیاورد.

 

ی کشیدن زری بعد از سلام کردن به صدرا، به بهانه

رود و همه خیلی سریع دور میز غذا به آشپزخانه می

نشیند و دو طرفش نشینند. محمدرضا بالای میز میمی

نشینند. ها میشهریار و صدرا، روبروی هم روی صندلی

پروین سر میز مدام از سالاد و ترشی و هرچه دم 

ای کند تا به هر بهانهدستش دارد به صدرا تعارف می

 شده او را به حرف بگیرد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 211_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

 

شود. خورند و میز شام به سرعت جمع میشام را می

کشد تا کمی با هم ای میمحمدرضا صدرا را به گوشه

گپ بزنند و به همین بهانه دل صدرا را به دست بیاورد 
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و به سبک خودش از او دلجویی کند. خودش هم قبول 

بار پایش را زیادی از گلیمش درازتر داشت پروین این

رفت که کارش ت زیر بار نمیگفکرده اما هرچه می

اشتباه است. حرف را از کار شروع کرده و کم کم به 

 کشاند.ماجرای خواستگاری می

من خیلی بهش گفتم، گفتم از خیر این ماجرا بگذره،   -

پاشو تو یه کفش کرد که نه... الا و بلا اگه صدرا این 

 دختر رو ببینه خوشش میاد.

ن سری هم به م ممدرضا خان؟ اومگه من بچه  -

گیرم. خواهرم گفتم اجازه بده، به وقتش زن هم می

چرخونم، یه مورد تازه جور دونم چرا تا سر مینمی

 کنه.می

والا چی بگم؟ الان بگم من ضامنم دیگه چنین کاری   -

کنه؟ خودمم مطمئن نیستم. این دفعه دید خیلی نمی
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عصبانی شدی، قهر کردی، جلوی خودتساکت شده. تو 

باید پشت من درمیاومدی، "سر من و خورد که  خونه

گفتی حرف گوش بره، تو میاین بچه از تو حساب می

 "کرد.می

 

دهد. پروین آنقدر او را سرش را به تاسف تکان می

خطاب کرده که واقعا باورش شده با  "این بچه"

 ای نابالغ طرف است. بچه

این دفعه رو اومدم چون زنگ زده بود، قرار   -

ها بود، دلم نیومد خواهرم رو جلوی غریبه گذاشته

ی بعد حتی برای ی یه پول کنم. ولی دفعهسکه

 دیدن هم نمیام... 
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هایش را طوری جفت و جور کند کند تا حرفمکثی می

که نه سیخ بسوزد و نه کناب. بعد شمرده شمرده و با 

 دهد.حرکت دستانش ادامه می

واسه  ممدرضا خان! من اون سری کل شرایطم رو -

ابجی توضیح دادم، خودت هم که بودی و شنیدی. 

من الان خیلی هنر کنم، یازده دوازده شب برسم 

خونه، اونم واسه چند ساعت خواب. دختر مردم و 

 م؟ بیارم بذارم سرایداری خونه

 

خواهد حرف او را تایید کند که صدای محمدرضا می

شود. کنترل دستگاه پخش را به دست یاشار مانع می

گرفته و وسط سالن ایستاده تا توجه همه را به خود 

 جلب کند.
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ستا. همه عین ماست مثلا عروسی آبجی سپیده  -

نشستین. خود سپیده که فقط یا گوشی دستشه یا 

تونم دو به دو خوره. بقیهداره ناخوناش رو می

رفتین تو پچ پچ. پاشا روشنش کن این پیر پاتالا 

 رو بتکونیم!

 

ار لوستر بزرگ وسط سالن که جز در ی یاشبا اشاره

شود و شد، روشن میمواقع مهمانی روشن نمی

گردد. همه با لبخند و ذوق روشنایی سالن چند برابر می

اند که پیش درآمدی برای به این دو برادر خیره

اند. حالا حتی سپیده شان ترتیب دادهعروسی دخترعمه

 کند. ه میهم گوشی را روی میز گذاشته و به یاشار نگا
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گیرد و آهنگ آذری یاشار  ریموت را سمت دستگاه می

شود. بلافاصله شادی با صدای خیلی بلند پخش می

آیند و رقص پا را شروع خودش و پاشا وسط سالن می

شان تازه از مدل نوجوانی درامده و کنند. قد و قوارهمی

است و این رقص  در حال فرم گرفتن به شکل مردانه

های کشیده و کمر باریکشان سازگار شانهعجیب با 

 است.

 

ی دوست صدرا مشعوف از شیطنت این دو برادرزاده

شود، جلوتر اش از کنار محمدرضا بلند میداشتنی

کند. به دقیقه رود و شروع به دست زدن میمی

کند و کشد که سپیده هم کلیپس موهایش را باز مینمی

اش را ای روفرشیهدمپایی "گور بابای جهاز"با گفتن 

 شود.هایش ملحق میاز پا درآورده و به پسردایی
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کند. تر است شروع به نواختن میآهنگ بعدی که ملایم

آید. یک شهریار خودش بدون تعارف به میدان می

دستش را روی سینه برده و دست دیگرش را پشت 

دهد و به عنوان پارتنر با سپیده شروع به کمر قرار می

ای کند. با این که اصلا در رقص حرفهرقصیدن می

وقت در چنین محافلی خودش را کنار نیست، اما هیچ

کند. حمید با کشد و بقیه را هم دعوت به شادی مینمی

زند و به دو پسردایی نوجوانش صدای بلند دست می

ها را از دست او دهد که با دهان اسکناسشاباش می

 گیرند.می
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رقصند. ساعتی بعد همه تا جایی که خسته شوند می

سالن در سکوت فرورفته است. شهریار مشغول حل 

های زری و پروین پچکردن جدول سودوکوست. پچ

شان بحث هنوز تمام نشده و دارند بر سر مدل لباس

اش را کنند. محمدرضا روی مبل تکیه داده و گونهمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

با خر و پف خوابش برده،  گاه سرش کرده وتکیه

اند تا پلی استیشن بازی پسرها هم به اتاق پاشا رفته

شمرد تا از احوال کنند. صدرا فرصت را غنیمت می

ی سرسنگینی، بیش از سپیده خبر بگیرد. این چند هفته

همه به ضرر سپیده تمام شده بود که صدرا از او هم 

 احوالی نگرفته بود.

 ؟احوال سفید مفید چطوره  -

 

 زند.حالی میسپیده لبخند بی

احوالی نمونده دایی. دیوونه شدم به خدا. این یه ماه   -

 شدم.شد. راحت میگذشت، تموم میهم می

شدی یا علی؟  خیلی داری بهش تو راحت می  -

گیری. حواسم هست بهت... ده بار تو همین سخت می
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دو ساعت زنگ زدی سر هیچ و پوچ پریدی بهش. 

 ذیتش نکن.قدر ااین

دونم دایی ولی دست خودم نیست به خدا. می  -

خیال عالمه، هرچی من استرس دارم، اون انگار بی

غم ها. عین خیالش نیست وقت یعنی خود خود علی بی

 نداریم.

 

تر شود تا به سپیده نزدیکیک صندلی جابه جا می

 بنشیند.

خوب مگه کاری مونده؟ خونه رو چیدین، آرایشگاه   -

و لباس و این کارا رو هم انجام دادین. دیگه مونده 

همه امکانات خود مراسم. برو خداتو شکر کن، این

زیر دست و پاتونه، لنگ یه قرون دوزار نیستین. 
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خرین، هر کاری دلتون بخواد هرچی اراده کنین می

 کنین. دردت چیه دیگه دختر؟می

 

 دهد.سپیده کلافه سری تکان می

کاش همین طوری بود که میگی. این همه وسیله   -

کنم خریدم، انگار هیچیش به چشمم نمیاد. فکر می

ش عجله عجله شد. علی هم که جای کمک همه

گه خوبه، خوبه! اصلا تقصیر مامان کردن هی می

ذاشت تابستون عروسی رو بگیریم، مجبور شد. می

 ری کار کنم.شدم ام پی تنمی

 

کند و حین برداشتن پرتقالی از اخمی ساختگی می

اش تشر درون پیشدستی روبرویش، رو به خواهرزاده

 زند.می
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گی. بعدشم تو دیگه نبینم پشت خواهر من بد می  -

خواستی عروسی کنی، همین استرسا هر وقت می

 بود.

گیرد و پاهایش را روی مبل سپیده بلافاصله گارد می

 د.کنجمع می

جناب متعصب، خودم دیدم شکایت خواهرت و به   -

 کردی...دومادتون می

دوماد ما فرق داره. اولا پسرعمومونه و جزو   -

ست. ثانیا، ممدرضا خان حسابش از همه دنیا خانواده

بینی که دنبال آلود میسواست. تو این وسط آب گل

 ماهی هستی؟

 

 گرداند.سپیده رویش را برمی
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ن که هرچی بگم یه حرفی داری بزنی. ای بابا. م  -

مامان و ول کن آقا... اصلا خودم غلط کردم. تو بگو 

 کار کنم.خونه رو چی

گذره که فهمیدم تو اون سرت چی میمن اگه می -

کار کنی؟ علی بنده خدا که سه . چی رو چیگفتممی

 برین.ماهه خونه گرفته، هی هم دارین اثاث می

گما. بابا بیا برو توی چی می عه دایی! حواست نیست -

خونه رو ببین. شده بازار مکاره. اصلا هیچ رقم به دلم 

کنم هیچیش به هیچیش نمیاد. دلم شینه، فکر مینمی

 خواد بشینم زار زار گریه کنم. می

زنگ بزن به دوستت بیاد یه نگاه بهش  خوب.. -

 کار کنی بهترهدونه چیبندازه. اون متخصصه، می

. 
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کند که مشغول با نگاهی متعجب رو به صدرا میسپیده 

پوست کندن پرتقال درون دستش است و طوری 

 تفاوت نشسته انگار نه انگار حرفی زده باشد.بی

 کدوم دوستم دایی؟  -

خانم ضیایی دیگه. مگه تو تبریز با هم دوست   -

نشدین؟ همون که کارش طراحیه. بگو بیاد یه نگاه به 

 کار کنی.چیت بندازه، بگه خونه

 

پرد. پیش سپیده با چشمانی گرد شده از ذوق از جا می

 کند.اش میی داییاز رفتن، ماچ صداداری از گونه

 دورت بگردم آخه. چرا خودم یادم نبود.  -
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کند و پیش از رفتن می اش را پاهای روفرشیدمپایی

ی آوا ی دیروقت بودن شمارهبه بالکن، بدون ملاحظه

ا بدون فوت وقت با او قرار بگذارد. صدرا گیرد ترا می

خرسند از پیشنهادی که بداهه به ذهنش رسیده بود، 

کند کاش سپیده از او هم بخواهد همان روز به آرزو می

اش برود، تا یک بار دیگر دختر چشم سبز را از خانه

 نزدیک ببیند.
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دردش چیست اما باز هم  دانستکلافه بود. خودش می

در پی انکار بود. از وقتی به دفترش برگشته بود طول و 

عرض اتاق را مثل پاندول ساعت رفته و برگشته بود. 

 .انگار یک چیزی گم کرده بود

قرار بود سپیده روزی که برای چیدمان مجدد خانه 

رود با او هم تماس بگیرد تا در جابجایی وسایل به می

اما با آمدن برادر علی، به او زنگ زنگ علی کمک کند. 

ی برادر علی را بگیرد خواست یقه.  دلش مینزده بودند

و از او بپرسد مگر خودش کار و زندگی ندارد؟ اصلا 

برود به همان خواهرزنش کمک کند. مگر این طرف و 
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ان طرف کشیدن چند مبل چقدر کار داشت که امروز را 

 بود؟مرخصی گرفته و برای کمک آمده 

 

از طرف دیگر احوالاتش آنقدر برای خودش مضحک 

کرد بود که مدام خودش را بابت این حال شماتت می

شناسی ای و طرف را نمیخوب است عاشق نشده"که 

. همین که امیدوار "ایخود شدهکه اینطور از خود بی

اش شده بود به این بهانه خانم ضیایی را ببیند و نقشه

 .اش کرده بود، کلافهنقش بر آب شده بود

 

ست که صدرا از اتاقش همایون وقتی دیده بود ساعتی

آید، خودش دست به کار شده بود که سر از بیرون نمی

کار این روزهای صدرا دربیاورد. جدیدا زیادی به فکر 

داد. بدون رفت و از افکارش هم چیزی بروز نمیفرو می
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دستش را  شود و دو فنجان دروندر زدن وارد اتاق می

نشیند و چشم گذارد. روی صندلی تکی میروی میز می

 دوزد.قراری صدرا میبه بی

 

کند و وقتی چند لحظه در سکوت تماشایش می 

بیند، ترجیح تفاوتی او نسبت به حضورش را میبی

 دهد سکوت را بشکند و سر حرف را باز کند.می

 ای.چی شده داداش؟ چقدر کلافه -

 چیزی نیست.-

 

ای، که همایون شک ندارد ین! یک پاسخ دوکلمههم

طوماری حرف پشت آن پنهان شده است. مطمئن 

شود اتفاقی برای صدرا افتاده که اینطور به همش می

ریخته است. صدرایی که او در این چند سال شناخته، 
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ها را ای خیلی سنگین بر بخورد شباگر به پرونده

ها و بارها مطالعه خوابد تا مستندات را بارتاصبح نمی

کند. مخصوصا که قراری نمیکند.. اما اینطور بی

داند های یکدیگر باخبرند و میکمابیش از تمام پرونده

ای زیر دستش نیست. پس ممکن است چنین پرونده

 مشکلش خانوادگی باشد.

 گرفتم. چت شده؟ بیا بشین سرگیجه -

 

دارد و شروع به نوشیدن خودش فنجان چایش را برمی

نشیند و کند. صدرا هم لختی بعد پشت میزش میمی

دهد. انگار نگاهش را به چایی تازه دم درون فنجان می

کند. فنجان را ای آرامش دعوتش میچای به لحظه

 نوشد.دارد ویک قلوپ از آن را میبرمی

 حالا از اول بگو ببینم چی شده. -
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که کند گرداند و به این فکر میفنجان را روی میز برمی

چه بگوید. از دختری برای همایون حرف بزند که سر 

جمع سه بار بیشتر او را ندیده، اما دنبال بهانه برای 

تجدید دیدار با اوست؟ دختری که به تازگی جدا شده 

و ممکن است در این مدت، همسرش به او رجوع کرده 

و سرزندگیش برگشته باشد؟ یا با آن همه ادعای 

شت، حالا از رفتن حواسش عاشقی که برای مریم دا

کند بیشتر پی کس دیگری حرف بزند؟ هرچه فکر می

رسد که سکوت کند بهتر است. اگر به این نتیجه می

قرار نبوده او امروز این دختر را  ببیند، حتما حکمتی 

خواهد به او بفهماند که باید دست داشته. شاید خدا می

 و پایش را از فکر آن دختر جمع کند.
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به چشمان همایون که هنوز منتظر پاسخ است نگاهی 

اندازد. دروغ در کارش نیست، آن هم در برابر می

 کسانی که برایش عزیزند.

یکم توضیحش برام سخته همایون... نپرس! به  -

 .کنم بگموقتش سعی می

 

است که صدرا قصد گفتن اصل موضوع همایون متوجه

تا اذیت کند را ندارد. دیگر برای دانستنش اصرار نمی

کشاند. با چشمکی نشود و حرف را به مسیر دیگری می

 گوید:رو به صدرا می

راستی، گفتم بهت ویلای لواسون و گرفتم؟ نصف  -

من گذاشتم، نصف دومادمون. حالا یارو آشنا بود، 

کرد خیلی باهامون راه اومد ولی داشت مهاجرت می

زنه. جون تو دیگه شپش ته جیبم پشتک وارو می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هات نازکن به بعد بیشتر واسه پروندهاز این 

 بفرست سمت من. راه دوری نمیره.

 

زند. آنقدر از پدر لبخندی به فهم همایون می

مرحومشان برایشان مانده بود که اوضاع به این 

ها هم نباشد. او تنها ویلای قدیمی سختی

شان را فروخته و ویلایی جدیدتر خریده بود خانوادگی

 لغ زیادی را از دست نداده بود.و با این تعویض، مب

 مبارک باشه! -
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ی خودم چیده بودم اما هفت سین کوچکی در خانه

ام باشم. خواستم کنار خانوادهبرای تحویل سال می

مامان آراد و ریحانه را هم برای شام دعوت کرده بود و 

بعدا خبر داده بود قرار بود همه کنار هم باشیم، اما آراد 

اند و بعد از تحویل سال به ما که از آمدن منصرف شده

خواهند پیوست. آذین بیشتر از همه از نبودن ریحانه 

گفتم که ریحانه حق دارد خوشحال بود. هرچه به او می

ی خودش را با آراد و دوتایی اولین تحویل سال در خانه
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وتایی گفت موضوع دکرد و میجشن بگیرد، قبول نمی

 ماندنشان نیست و ذات این دختر خرده شیشه دارد.

 

بوی سبزی پلو و ماهی سرخ شده، کل ساختمان را 

فراگرفته است. آشپزی را من به عهده گرفته و ماهی را 

ام داده بود سرخ کرده بودم. با دستوری که صاحبخانه

ام به بعد از ان هم با شکایت آذین  از بویی که گرفته

. از خوشحالی مجدد دوش گرفته بودم حمام رفته و

ها برای عید ذوق روی پا بند نبودم، هنوز هم مثل بچه

 کردم.می

 

ای که مامان هایمان را پوشیدیم و سر سفرهلباس

های من عطیه روی زمین پهن کرده بود نشستیم. لباس

های ی مامان بودند. مثل سالو آذین ست هم و هدیه
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رنگ ذوق کرده های هم شکل و همبچگی با دیدن بلوز

ای به تحویل سال مانده بود که بودیم. ده دقیقه

ی عمو نادر هم به ما ملحق شدند. کیوان از راه خانواده

نرسیده، بنای شیطنت را گذاشته بود و پرنیان هم در 

کرد و گوش آذین در مورد شخصی مجهول پچ پچ می

زیون که یک دقیقه زمان خندیدند. مجری تلویمی

هایم را کند، چشممانده تا تحویل سال را اعلام میباقی

بندم و از ته دل برای خانواده و عزیزانم آرامش آرزو می

شان کنم که این لبخندهای سر سفرهکنم. آرزو میمی

 وقت از روی لبانشان کنار نرود. هیچ

 

ل با شنیدن صدای توپ و آهنگ سرنا و دهل تحویل سا

کنم و لبخندی به پهنای صورتم هایم را باز میچشم

کنند و زنم. پرنیان و آذین با جیغ همدیگر را بغل میمی
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شوم و گویند. از جایم بلند میعید را به هم تبریک می

ام روم. پیشانیاول از همه پیش بابا یوسف و عمو می

کنند. مامان و زنعمو بوسند و برایم دعای خیر میرا می

کشد، طور. روبوسی کردنمان که طول میلا هم همینلی

شود و باز هم متلکی صدای اعتراض کیوان هم بلند می

کند که جایش نثار جمع و آراد غایب در میهمانی می

 ست. خالی

 

ی بعد با ننه تاجی تماسی تصویری چند دقیقه

گیریم. خودش بلد نبود و تنها یاد گرفته بود با لمس می

ی یک آیکون تماس را جواب بدهد. عید را کنار خانواده

عمه سهیلا بود و دوروبرش حسابی شلوغ. روسری 

ی آبی رنگ دار سفیدش را با آن حاشیهابریشم قواره

هر زمان دیگری به چشم به سر کرده و زیباتر از 
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ی عمه در بغل ننه نشسته ی سه سالهرسد. نوهمی

ام او هم مثل من ننه را برای خودش است. شنیده

کند. به خواهد و به شدت رو او احساس مالکیت میمی

شود که ننه را بغل دخترهای عمه سهیلا حسودیم می

گوششان دارند. دلم برای از نزدیک دیدن و بغل 

ها آنقدر شب زیبا و کشد. بعد از مدتمیکردنش پر 

گذرانیم که برای چند ساعت هم ای را میدغدغهبی

رود در این چندماه اخیر چه ها که از سر شده یادم می

 ایم.نگذرانده

 

آیند. از صبح روز بعد آراد و ریحانه برای عیددیدنی می

معدود روزهاییست که ریحانه لبخند به لب دارد و 

کند. کنار آراد در ای کسی نازک نمیپشت چشم بر

نشیند و دو خواهر برای پذیرایی و اماده سالن می
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رویم. آذین حین ریختن کردن ناهار به آشپزخانه می

 زند.کند و پچ میچایی، سرش را به من نزدیک می

 ی مامان ریحانه بودن؟دونستی دیشب و خونهمی  -

 نه. ولی خوب ایرادش چیه؟  -

گفت و دروغ گوییشه. اگه همون اول میایرادش ت  -

 گفتیم نرو؟ خوام سال تحویلی اونجا باشم، ما میمی

گی. ولی خوب اینم اینطوریه دیگه. تو راست می  -

 زیاد فکرت و مشغول نکن. درست میشه.

شو... دونم درست شه. قیافهدرست که... بعید می  -

قدر انگار چه جنگ مهمی رو پیروز شده... غبغبش رو چ

 باد کرده.

 

 کشم.ام میدماغش را میان دو انگشت وسط و سبابه
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بسه خواهرشوهر! کم فکرت و مسموم کن. اولا   -

حق داره بخواد جای ما، پیش مامان خودش باشه، 

مونه؛ هر چی نباشه ثانیا بحث بشه آراد وسط می

زنشه. نمیشه که هی طرف مادر و خواهر و بگیر. 

 پس ریحانه چی؟

 

ها را از آب جوش پر شد و روی استکانکپوفی می

داد افکار منفی بر فکرش مسلط کند. نباید اجازه میمی

شوند، وگرنه مدام رفتارهای ریحانه را با خود مرور 

ها به نفرت کشیده وقت این دلخوریکرد و آنمی

شد. سوای آن، ریحانه هم زن یک زندگی بود، به می

نباید انتظار صرف اینکه عروس این خانواده است، 

داشتیم تمام وقت را با ما باشد.  اما باز هم عمیقتر که 

شد ته کردم، نمیبه رفتارهای منظوردار ریحانه فکر می
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دلم به آذین حق ندهم؛ ریحانه گوش و گوشواره را با 

خواست که تنها برای خواست. آرادی را میهم نمی

 کسی را نداشته باشد. آذین معتقدخودش باشد و هیچ

بود ریحانه همیشه همینطور خواهد ماند و من فکر 

ی قدرت و کردم، او هنوز به دنبال نشان دادن دامنهمی

تسلطش روی آراد است. مثل خیلی از دختران هم سن 

 اش.و سال امروزی
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ی مامان مانده و مجبور شده دو روز اول سال را در خانه

آمدند لی از اقوامی که برای دید و بازدید میبودم با خی

رودررو شوم و به سوالاتشان پاسخ بدهم. آذین وقتی 

دید کنجکاوی کسی تمامی ندارد، خیلی محترمانه می

داد که باقی سوالاتش را برای خودش جوابی به او می

دیگه "ی بابا گفته بود نگه دارد؛ حتی به عروس عمه

دونیم، ایشالا پسرتون که میگید و ناینایی که شما می

شید که زنش رو طلاق داد، بعدش خودتون متوجه می

  "ی پسر بزن و بکوبه یا ماتم سراست.خونه
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جفت ابروهای من و پرنیان از شنیدن این جواب بالا 

به سختی  پریده بود و با دیدن رنگ و روی عروس عمه

 مان را کنترل کرده بودیم. هرچند بعدا از جانبخنده

مامان به سختی شماتت شدیم، اما آذین با سری بالا 

. اعتقاد داشت اگر یک بار "دلم خنک شد"گفته بود 

طرف را سر جایش بنشانی، دیگر نه کار به جای باریک 

 خوری.قدر حرص میکشد، نه اینمی

 

قبل از رفتن به خانه یک جعبه شیرینی رژیمی خریدم 

خانم و  و به عیددیدنی صاحبخانه رفتم. طاهره

های طاهره شوهرش آنقدر ذوق کرده بودند که چشم

خانم از اشک پر شده بود. به جز دو سه برادرزاده و 

ها یادی بکند. خواهرزاده کسی نبود که از آن

 فرزندانشان هم که عید را تلفنی تبریک گفته بودند.
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شان بروم. انتظار نداشتند من برای عید دیدنی به خانه 

ی کوچک شد که ناهار را مهمان سفره همین هم بهانه

ریایشان بشوم. به جای تمام کسانی که به و بی

ی آنها ماندم دیدنشان نیامده بودند، تا غروب در خانه

شان و از هر دری گفتیم و خندیدیم. از خاطرات جوانی

هایشان را نشانم دادند. برایم حرف زدند و البوم عکس

جای مادربزرگ و  خودم هم از اینکه با دو نفر که

کنم. اما پدربزرگم هستند چه حرفی دارم، تعجب می

زن و شوهر آنقدر صمیمی و خوش صحبتند که این 

 آید.تفاوت سنی آنقدرها هم به چشم نمی

 

ی من است، اس ام اس هلن که خبر داده در راه خانه

شود تا از آنها خداحافظی کرده و به بهانه ای می
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ل آب تنگ ماهی را عوض ی پایین بروم. اوطبقه

اب هایم که دوروز است بیکنم و روی سبزهمی

پاشم. بعد هم بلافاصله چایی را دم و اند، آب میمانده

خورد را روی میز هرچه برای پذیرایی به چشمم می

کنم تا وقتی هلن از راه رسید دلیلی برای غر آماده می

 زدن نداشته باشد.

 

و آن را به تک فرزند وقت عید را دوست نداشت هیچ 

داد. هر بار این شکایت را عنوان بودنش ربط می

پرسیدم آیا حاضر است خودش صاحب کرد از او میمی

گیرد؟ قدر به والدینش خرده میچند بچه شود که این

ی ما فرق داشت. الان یه دوره"گفت در جواب می

 "ش هم زیاده.دونه
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ن کوچکی از رسد. گلدای بعد از راه میچند دقیقه

شمعدانی قرمز رنگ در دستش دارد. دستی که گلدان 

کند و دست دیگرش را دور گردنم را گرفته باز می

 اندازد.می

قدر برات تو روحت که پارسال تا حالا دلم این  -

 تنگ شده بود.

 

زنم و لبخندی به این جنس مهربانی خاصش می

 بوسم.اش را میگونه

 الا، بعدا شروع کن. عید تو هم مبارک. بیا تو ح  -

 

برم گیرم و به آشپزخانه میشمعدانی را از دستش می

تا پشت پنجره بگذارم. پانچوی نه چندان ضخیمش را 

اندازد و خودش روی مبل سه نفره روی رخت آویز می
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شود و نگاهش را میان نشیند. کمی به جلو خم میمی

 چرخاند.های روی میز با کنجکاوی میخوراکی

ست ولی ی که پشمای حاجی تو سفرهیعنی چ  -

 پاستیل نذاشتی؟

 

کنم که از خریدهای قبل خودش، هنوز خدا را شکر می

مقداری پاستیل باقی مانده است. سریع داخل یک 

 برم.ریزمشان و روی میز میپیاله می

ای. گفتم های دوسالهکم غر بزن! عین این بچه  -

 یک سال گذشته، بزرگتر شدی. از راه برس بعد

 دعوای شکم کن.

 

دهد پیاله را روی میز بگذارم. در هوا از دستم اجازه نمی

 دهد.گیرد و به پشتی کاناپه تکیه میمی
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خوب... تعریف کن ببینم! عید و مبارک کردی؟   -

عیدی گرفتی؟ هرچی بهت دادن نصف نصف، گفته 

 باشم.
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بــــــــــله. عیدی که پیش خونواده باشی   -

همه جوره مبارکه. البته بگم جز چند تا ماچ عیدی 

 کار کردی؟ بهم ندادن. تو چی

 کند.نثارم می "خاک بر سرتی "با دست 

خواستم بکنم. از بیست و کار میمن؟ هیچی. چی  -

هشتم ولو بودم جلوی تلویزیون. عین خرس 

و پیام گفتم آخرین خوابیدما. امروزم به کتی 

فرصتشونه تا از کار نیفتادن، یکی دیگه از من 

 بسازن. بعدشم از خونه زدم بیرون معذب نشن.

 

پرند و دستم را جلوی دهانم که از ابروهایم بالا می

گیرم. باور این که به پدر و مادرش تعجب باز مانده می
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چنین حرفی زده باشد سخت نیست. با لحنی خندان 

 پرسم.می

 خدایی روت شد؟  -

شد. منم مکان شه. اونا روشون نمیمن که روم می  -

خالی دادم دستشون دیگه. خلاصه این که شب و 

اینجام تا خود صبح غیبت کنیم. پاشو اون شلوار پلنگی 

 من و بیار.

 کشه از دست تو.نمیری هلن! طفلی مامانت چی می  -

 اشه. ترسه بدآموزی داشته ب. میجلوی من که هیچی -

شوم و از کشویی که برای خودش خالی کرده بلند می

ماند هایی که به دعوت خودش اینجا میبود تا شب

لباس راحتی داشته باشد، یک شلوار نخی برایش 

آورم. امروز بیشتر از هر زمان دیگری سرحال است می
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ربط به چند روز استراحت و شوق کار جدید و این بی

 .نیست

 

جالتی که به مادر و پدرش داده، هنوز از تصور خ

شوند. این دختر هیچ ارتباطی به حیا هایم جمع نمیلب

ایستم و شلوار را به سمتش نداشت. بالای سرش می

 گیرد.ام میگیرم. با دیدن صورتش دوباره خندهمی

 مرگ! نیشت و ببند.   -

از دست تو هلن. یه مدت به من گیر داده بودی،   -

همه سال بند کردی به مامانت؟ حالا هم بعد این 

 خجالت بکش، بزرگ شدی، وقت شوهر کردنته.

 

گذارد را که حالا از پاستیل خالی شده روی میز می پیاله

های کنجدی را و با نگاهی دیگر به میز، ظرف کارامل
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دارد. یکی از آنها را به سختی از بقیه جدا کرده و برمی

ی شکستن گذارد و من را به صداداخل دهانش می

کند. با همان های کارامل زیر دندانش مهمان میتکه

 دهد.دهان پر جوابم را می

 

به وقتش کم کاری کرده. جای اینکه دامن قرمز   -

واسه پیام بپوشه، بره تو کارش، هی چسبیده به 

خواد، میزش تو اداره. الان دلش بچه کوچیک می

کنه شوور کن، دو سه تا بزا. هی به من پیله می

زاییدی! وب مادر من، خوب بود، خودت میخ

 ها که مد بودموقعاون
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نشینم و ظرف کارامل را از دستش روبرویش می

ی پیش بود که از دندان درد به گیرم. همین هفتهمی

 پیچید.خودش می

ترش ایکنم از تو کینهوای هلن. یه وقتا فکر می  -

نیست. بابا بکش بیرون از مامانت. اون موقع 

شرایطش نبوده تو خواهر و برادر داشته باشی. تموم 

 شده رفته دیگه.

خوام چیکار... واقعا فکر برو بابا. خواهر برادر می  -

 گم؟ کردی جدی می

 

 کنم.سرم را به یک طرف کج می

 گی دو ساله؟یعنی چی؟ پس چی می  -
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کشد تا هم از خندد و روی مبل به پهلو دراز میریز می

 عم شود هم من را ببیند.ها متنخوراکی

شدین، دار نمییه بار به مامان گفتم فکر کنم بچه  -

دونی م. نمیمن و از پرورشگاه آوردین که یه دونه

چه آشوبی کرد تو خونه. یه آتوی خوشگل دستم 

داد هی سر به سرش بذارم جنی بشه. انقدر بامزه 

 خوره.حرص می

 

که  کنمکوسن کنارم را به حرص به سمتش پرت می

 افتد.خورد و روی زمین میمستقیم به سرش می

به خدا مریضی تو! روانی. من و باش جلوی تو با   -

زنم خانوم یه وقت آذین هم درست حسابی حرف نمی

 حسودیش نشه.

 اوسکول.  -
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شوم. خندد. با حرص از روبرویش بلند میبلند بلند می

ستش شود. انگار نه انگار که از دروی مبل طاقباز می

 پرسد.ام میعصبانی شده

 گفتی؟ی اون دختره که میرفتی خونه  -

 گی؟ آره. یه هفته پیش رفتم.سپیده رو می  -

 چطور بود حالا؟  -

 

ریزم و دوباره به سالن دو استکان چایی می

وقت بیشتر گردم. عمر عصبانیت من از هلن هیچبرمی

 کشید.از دو دقیقه طول نمی
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لی خریده بود. ولی همه رو تو چیزای خیلی خوشگ  -

شدی فکر دل هم تو دل هم چیده بود. وارد خونه که می

 کردی آنتیک فروشیه. می

 هاست؟پس از این تازه به دوران رسیده  -
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خواد. هرچی به دونسته چی مینه اتفاقا. فقط نمی  -

رو  چشمش رسیده رو خریده. یکم از وسایلش

فرستادم تو کنسول. گفتم بعدا به مرور در بیاره، با این 

دکوریایی که موندن وسط جا به جا کنه. طفلی انقدر 

گیج شده بود، این همه خرید کرده بود، لوستر رو 

یادش رفته بود... خلاصه، یه چند تا وسیله رو جاش رو 

ها رو عوض کردیم، مبلا رو چرخوندیم، جای عکس

ش. باید بودی ی عوض شد خونهمشخص کردیم، کل

دیدی،  از ذوق وایستاده بود وسط خونه هی دور می

 چرخید.خودش می

 جالب شد. شوهرش هم دید؟  -

 

 دود.خنده میان جملاتم می
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آره. شوهرش هم بود. فکر کنم اون بیشتر   -

گفت دهنش صاف شده این یک خوشحال شد. می

 م؟ماه... راستی هلن، بیستم عروسیشه. چی بپوش

 

افتد هنوز از من عیدی نشیند و تازه یادش میمی

 نگرفته است.

م؟ هی بیا من و بپوش! کادو چی خریدی واسه  -

حرف تو حرف میاری یادم میره. دهنت سرویسه 

 اگه کمتر از طلا باشه.

 

عاشقش بودم، حتی عاشق این ادبیات بی چاک و 

کرد که بستش. هلن مثل داروی ضدافسردگی عمل می

داد،چه برسد به حال خوب. د را هم تسکین میحال ب
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آورم؛ یک نیم ست روم و کادویش را میبه اتاق می

 ی نقره.تراش خورده

 

کند و با ها با ذوق باز میکاغذ کادویش را مثل بچه

 کشد.ای میدیدن نیم ست جیغ خفه

لعنتی! چرا زحمت کشیدی آخه. خیلی پولشه ولی  -

 . دمت گرم!عیب نداره خیلی خوشحالم کردی

 

مدل دیگر این نیم ست را هم برای آذین خریده بودم. 

در این شرایط مبلغ کمی نبود اما عیدی و پاداشی که 

منصور شب عید به حساب تک تکمان ریخته بود، 

 جبرانش کرده بود.

 مبارکت باشه. بندازشون ببینم.  -
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های هلال مانند را و بعد با دوق اول گوشواره

 کند. را آویزان گوش و گردنش میهمگردنبند ظریفش 

عاشقتم خوش سلیقه. ایشالا تو شرکت جدید که  -

 ت.درامدم شد حقوق طراحی جبران کنم واسه

 

گویم اما ته دلم از یادآوری رفتنش مچاله می "ایشالا"

شود. هلن، شرکت جدید، امیرحسین... کلمات می

سر وته درون مغزم هستند. با  کلیدی جملات بی

شوم و  از تنقلات ن من هم به او ملحق میتعارف هل

دارم. فکر و خیال را هم به بعد اش برمیدرون پیاله

 سپارم. چو فردا رسد، فکر فردا کنیم!می
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

یک هفته مرخصی عید، زودتر از چیزی که فکرش را 

کردم به پایان رسیده و سر کارمان برگشته بودیم. می

از همین روز اول، جای خالی هلن مثل خاری در چشمم 

رفت. به جای او، دختر مو بلوند زیبایی به نام فرو می

نغمه نشسته بود که صدایی بچگانه و ظریف داشت. 

وسکی و دلنشین بود، اما صورتش هم مثل صدایش عر
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رسید. با بودن اش به پای هلن نمیی زیباییبا همه

گذشتند و خستگی های کاری به سرعت میهلن ساعت

 کردم. را حس نمی

 

به دستور منصور امیری همین روز اول مدارکمان را 

آورده بودیم تا قراردادهای سال جدید را امضا کنیم. 

سپارم و به منشی می کپی شناسنامه و مدارک بیمه را

بگویم و استارت  "بسم ا..."روم تا به اتاق کارم می

ی سال جدید را بزنم. یک هفته تعطیلی، اولین پروژه

آن هم بعد از آن ترافیک کاری پرحجم که پیش از عید 

داشتیم، بدجور به مذاقم خوش آمده بود و حالا دستم 

 رفت.به طراحی نمی
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های مدرن دنیا طرحگیرم نگاهی به تصمیم می 

ها از ذهنم بر انگشتانم جاری شده و بیاندازم شاید ایده

های اتاق کار شروع دوباره شروع کنم. از طراحی

خواهد روزی من هم هم ردیف هلی کنم. دلم میمی

های معروف دنیای کوپن، فیلیپ استارک یا دیگر اسم

طراحی داخلی باشم. شاید با شرایط موجود رویای دور 

ی نظری به دست برسد اما این آرزو در  راس همه از

های بروز چیدمان هایم است.  بار دیگر عکسخواسته

کشد بیشتر طول نمی کنم اما چند دقیقهرا زیر و رو می

 شوم. که در صفحات طراحی لباس غرق می

 

دادم هلن ای به خودم استراحت میهر وقت دقیقه

 "ه نونت حلال شهقدری کار کن کلااقل این"گفت می

تا به قول خودش آن چند دقیقه استراحت را کوفتم 
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کند. حالا که خودش نیست، ندای وجدانم را هم پس 

زنم و تا زمانی که حس کارکردن شکوفا شود، با می

این توجیه که ذهن خاموش، بازدهی ندارد به خودم 

های لباس را زیر و رو کنم. دهم که مدلاین حق را می

گیرم برای عتی جستجو، در آخر تصمیم میبعد از سا

 عروسی سپیده اورآل مشکی رنگی بگیرم.

 

شد در عروسی شرکت نکنم.  آن هم وقتی زری نمی

ام آمده و من را همراه خانم و سپیده شخصا به خانه

ام به عروسی دعوت کرده بودند. ابتدا از خانواده

ام در مقابلشان بشدت معذب کوچکی و سادگی خانه

شان که هیچ فرقی ه بودم، اما رفتار صمیمی و خاکیشد

 مان نداشت، یخم را آب کرده بود. با دیدارهای قبلی
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گیرم تا به آذین هم نشان بدهم. از  مدل عکس می

ام آستین بلندی دارد که از آرنج کلوش مدل انتخابی

پوشاند. چیز جای بدن را بطور کامل میشود و همهمی

دانستند جدا ی سالاری نداشتم. میپنهانی از خانواده

کنم. حالا هم با پوشیدن ام و تنها زندگی میشده

خواهم به کردم، نمیهایی که قبلا بر تن میلباس

ای از خودم نشان سریعنوان یک زن مطلقه سبک

 بدهم. 

 

آدرس مزون را از روی پیج اینستای فروشگاه 

کنم تا فردا با آذین به خرید بروم. عکس یادداشت می

فرستم، در جواب شکلکی با لب لباس را که برایش می

فرستد تا بفهماند که نپسندیده ی آویزان میو لوچه

هایی که گذارم و دوباره عکساست. گوشی را کنار می
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گرفته شده را با دقت از نظر از ویلای یکی از مشتریان 

جا روی رسد را همانگذرانم. مواردی که به ذهنم میمی

کنم و کار جدید را رسما کلید کاغذ یادداشت می

 زنم.می

 

روز بعد با آذین به مزونی که آدرسش را از اینستا پیدا 

کنم. کیفیت لباس رویم و لباس را پرو میکرده بودم می

رسید زمین تا آسمان میبا آنچه در عکس به نظر 

ی دوخت چیده نشده های اضافهتفاوت داشت. حتی نخ

های لباس در قسمت زیربغل، کمی بود و یکی از آستین

تر بود. با این حال فروشنده قسم از دیگری تنگ

خورد که کار ترک است و از برندی معروف. هرچه می

در اتاق پرو دنبال برند لباس گشتم، اثری از نامی که 

فروشنده برده بود پیدا نکردم اما با دیدن اتیکت قیمت 
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ام بلند شده بود. این که روی لباس، رسما دود از کله

کنند، عین های خریدار را مخملی فرض گوش

 کلاهبرداری و توهینی مسلم به او بود. 

 

آییم با بحثی مختصر با فروشنده از مزونش بیرون می

م. سابق بر این انتخاب های دیگری بگردیتا دنبال مدل

تر بود. ملاحظات حالا را لباس برایم خیلی راحت

پسندیدم و قیمتش را معقول نداشتم و هر آنچه می

 خریدم. دیدم میمی

 

زنیم و وقتی چیزی پیدا به چند مزون دیگر سر می 

کنیم که باب میلمان باشد، به پیشنهاد آذین به نمی

ی اول، سه مغازه رویم. در همان دوشانزه لیزه می

های بلند توجهم ی قایقی و آستینپیراهن بلندی با یقه
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های خیلی ریز لباس از نزدیک کند. پولکرا جلب می

ای دورتر تنها لباس را براق اند و از فاصلهقابل مشاهده

شویم و با دیدن رنگ بندی اند. داخل فروشگاه میکرده

 ند.کاین پیراهن، دلم پیش رنگ سبزش گیر می
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دوخت تمیز و قیمت معقول لباس جای شکی برایم 

های گذارد که نیازی به گشتن در میان مغازهباقی نمی

کنم. بعد از دیگر نیست. سبز و سیاه لباس را پرو می

پوشیدن لباس سبز و دیدن ترکیب آن با موهای 

پشیمان بلوندم، به شدت از روشن کردن موهایم 

شوم. اگر موهایم مشکی مانده بود، هم جذابیت می

کرد و هم سنم را بالاتر نشان لباس را متعادل می

قدر میان انتخاب دو ست که اینداد. اولین بارینمی

کند، اگر ام. هرچه آذین اصرار میلباس مردد مانده

توانم شود، نمیموهایم را لخت رها کنم خوب می

کنم. اگر نگ سیاهش را انتخاب میبپذیرم و در آخر ر

مراسم یکی از اقوام نزدیک بود، بدون شک رنگ 

خریدم اما حالا دلیلی نداشت در عروسی سبزش را می

یک غریبه زیادی بدرخشم و در چشم باشم. لباس را 

 گردیم.خریم و به خانه برمیمی
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پوشم تا مامان و بابا یک بار هم لباس را در خانه می

ای . خود مامان کت و سارافون سفید و سورمههم ببینند

پوشد تا به قول خودش از رنگی که خریده را می

خواست در این دخترش عقب نماند. آذین هم دلش می

عروسی شرکت کند و آقای سالاری را از نزدیک ببیند. 

آنقدر دراین چند سال از آقای سالاری برایشان گفته 

 بودم که همه کنجکاو دیدنش بودند.

گرفت، منم این دختره یه هفته عروسی رو زودتر می  -

 تونستم بیام. می

تا ده روز اول کلاسا تق و لقه. بمون عروسی رو   -

 بریم خوب.
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خوام عقب بیفتم. نگاه به حرفام نکن. شما نه! نمی  -

برین خوش بگذره. ولی عکس زیاد بگیر برام بفرست 

 ببینم عروسی ازما بهترونا چطوریه.

کنم تا زیپ لباسم را پایین بکشد و و پشت میبه ا

 درش بیاورم.

از ما بهترون چیه. انقدر ساده و خاکین باورت   -

ی من، چشم شه. زری خانوم اومده بود خونهنمی

م آورده بود. یه روشنی یه شکلات خوری واسه

جوری تو خونه راحت بودن، انگار خودشونم تو 

 همین سطحن.

 

کنم تا آورم و به او اشاره میمیلباسم را از سرشانه در

 شرتم را از سرم رد کنم.رویش را برگرداند و بتوانم تی
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گی تربیت شونو همین مستر که میفکر کنم همه  -

 کرده.

 گه... برگرد پوشیدم.اتفاقا زری خانومم همین و می  -

 

 پرسد.کند و با تردید سوالش را میکمی نگاهم می

 زنه؟زنگ می از یارو چه خبر؟ بازم  -

 هرروز.  -

 

با یادآوری پیامی که چند شب پیش فرستاده بود 

 زنم.پوزخندی می

ایرادای خودتم ببین بعد "چند شب پیش نوشته بود   -

کنه من . جالبه که هنوز فکر می"قدر سرسختی کناین

 گیرم ازش.خوام برگردم و دارم زهر چشم میمی
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عوضی رو بنشونه سر به آراد بگو خوب. یه بار این   -

 جاش

 

اندازم تا مطمئن شوم کاملا بسته نگاهی به در می

 دارم.نشینم و گوشی را برمیاست. روی تخت می

شه. آراد خیلی رفتاراش صفر و یکه. یهو نمی  -

 کنه که نباید.شه، یه کاری میعصبانی می

 

نشیند. لحنش آذین روبروی من، روی تخت خودش می

 .پرسشگر و نگران است

شه دست رو دست بذاری. یه طوری هم که نمیاین  -

 شه. کنه، مزاحمت میوقت یه جا خفتت می
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جناییش نکن آذین. خفت کنه چیه دیگه. از این   -

 جرأتا داره سمیر؟ 

 گم کاش به آراد بگی.چی بگم. من نگرانم. بازم می  -

ترسیدم، های یهویی آراد نمیمن اگه از عصبانیت  -

ترسم بگم سمیر کردم. مییحانه رو میی رگلایه

شه، بره یه کاری دست خودش بده. سمیر مزاحم می

 ازش آتو بگیره.

 

زند. خودم کند و دیگر حرفی نمیبا تاسف نگاهم می

 کنم تا از این حال دربیاید.سر صحبت را عوض می

ول کن حالا سمیر و. سه روز دیگه باز داری   -

تموم شد. زنگ  قدر زودری، تعطیلاتت همینمی

زنم به هلن، فردا بریم دربند. تو هم برو زود می

 بخواب فردا جون راه رفتن داشته باشی.
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با اینکه یک هفته بود کارمان در شرکت را از سر گرفته 

بودیم، اما به پایان رسیدن تعطیلات را تنها با برگشتن 

بودم. در این مدت که  آذین به اصفهان حس کرده

ی بابا مانده بودم، ها را یا من خانهآذین خانه بود، شب
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یا آذین پیش من مانده بود؛ مثل روزهای قبل از 

ازدواجم تا دیروقت از هر چیز ریز و درشتی حرف زده و 

. حالا رفتنش حق مطلب خواهرانگی را ادا کرده بودیم

گر را دوست نداشتم. مخصوصا که هلن را هم دی

توانستم مثل قبل هر روز ببینم و احساس تنهایی نمی

 کردم. می

 

باز به روزمرگی کار و خانه برگشته بودم، با یک تفاوت 

کوچک؛ آخر هفته عروسی سپیده بود و تقریبا یک روز 

گرفت تا تاریخ عروسی را در میان با من تماس می

یادآوری کند یا اینکه از من بپرسد اگر فلان چیز را در 

فلان قسمت خانه بگذارد بهتر است یا در جای دیگر. 

آمد. با سترسش بیشتر به چشم میگذشت اهرچه می

ها من و سپیده را به عنوان دو دوست، اینکه این تماس
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های بیشتر به هم نزدیک کرده بود، اما نگرانی

ی گونه اش باعث شده بود من هم به جرگهوسواس

کردند هرچه زودتر روز کسانی بپیوندم که دعا می

د. اش بروعروسی فرا برسد و سپیده سر خانه و زندگی

شان خیلی به او را به هلن هم معرفی کرده بودم. انرژی

هم نزدیک بود و به سرعت با هم دوست شده بودند. 

اش دعوت کرده سپیده، هلن را هم به جشن عروسی

گفت بود، اما هلن قصد آمدن نداشت. معذب بود. می

اش دعوت کرده سپیده در رودروایستی او را به عروسی

ی برود. علاوه بر آن با همه و درست نیست به مراسم

شر و شورش زیاد اهل مجالش عقد و عروسی نبود. 

اعتقاد داشت یک جشن خانوادگی را برای چنین 

ترین روز زندگی دهد و باید قشنگاتفاقاتی ترجیح می

 ات خوش حالند.را با کسانی جشن گرفت که از خوشی
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زدیم از شرکت جدید تعریف هر بار با هلن حرف می

ها ملحق خواست به جمع آنکرد و مصرانه از من میمی

شوم. انگار سبحان هم در همان شرکت استخدام شده 

بود و اکیپی سه نفره به راه انداخته و منتظر ملحق 

شدن من بودند. شرکتشان به رغم نوپا بودنش، خیلی 

سریع توانسته بود جای پایش را سفت کند و برای 

صاحب شرکت،  خودش اسم و رسمی به هم بزند.

ای برای ی بسیار بالایی داشت و از هیچ هزینهسرمایه

تبلیغات دریغ نکرده بود. همین هم یکی از عوامل موثر 

در معروف شدن زود هنگامش بود. آقای امیری مرحوم 

گفت اگر تبلیغات درست انجام شود، همیشه می

شود که قرار تر و بیشتر از چیزی میاش سریعبازدهی

 د.بوده باش
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بینم قرارداد ی اصرارهای هلن، باز هم صلاح میبا همه

توانستم یک امسالم را با منصور امیری تمدید کنم. نمی

بار دیگر امیرحسین را از محل کارش فراری بدهم یا از 

ی او نسبت به خودم سواستفاده کنم و عذابی را علاقه

 شود ندیده بگیرم. که متحمل می

 

ه بودم که این هفته تک به تک از همکاران دیگر شنید

اند. ظاهرا فقط مانده قراردادهای جدید را تمدید کرده

را  بودم. قبلا خیالم به هلن راحت بود. خودش فرم

کردم. پیش کرد و  من تنها امضایش میآماده می

روم تا فرم قرارداد را از او بگیرم. موهای منشی می

وسکی به بلوندش را روی سرشانه رها و مانتویی عر

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تن کرده است. خودش هم به ظرافت عروسک است و 

 اخلاق خوبش از صورتش هم زیباتر.

 

کنم. با لبخند و روم و سلام میکنار میزش می

 پرسد.دهد و حالم را میخوشرویی جواب می

 نغمه جان اومدم فرم قراردادمو بگیرم ازت.  -

والا... آوا جون هنوز فرم شما آماده نیست. آقا   -

های امسال و تایپ نصور گفتن همه اطلاعات فرمم

کنم، چیزی دستی توش وارد نشه به جز امضا. مال 

همه رو زدم. فرم تو پیش خودشه. گفت یه مشکلی 

 کنه.داره. خودش درستش می

 

رود. قرارداد من چه تای ابرویم از تعجب بالا می

توانست داشته باشد؟ من یکی از مشکلی می
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ورترین طراحان شرکت بودم. نه پرکارترین و سودآ

کنم دلیلی ای. هرچه فکر مینظمیغیبتی داشتم و نه بی

برای مشکلی که منصور از آن حرف زده بود پیدا 

کنم. علاوه بر آن، اگر مشکلی هم باشد مگر منصور نمی

رئیس شرکت نیست و منشی را برای چنین اموری 

ه استخدام نکرده است؟ چه دلیلی دارد خودش دست ب

کنم تا ببینم از کار شود؟ در چشمان نغمه نگاه می

 خبر است.کند یا  واقعا بیچیزی خبر دارد و پنهان می
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 دونی مشکلش چی بود؟تو نمی  -

نه عزیزم. به جز تو و آقای غفاری، همه   -

 قراردادشون آماده بوده، امضا کردن.

 غفاری چی بوده؟مشکل فرم آقای   -

اون هیچی. خودش این هفته نیومده که فرم  رو   -

 بگیره. انگار بابا شده، یک هفته مرخصی گرفته.

 آهان. بسلامتی.  -

حالا تو دو سه روز دیگه هم صبر کن، اگه فرم و   -

 گم خودت بری ببینی مشکل از کجاست.نداد بهت می

 باشه عزیزم. پس خبر از تو.  -
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ست. هم کارمند بسیار منضبط و خلاقیآقای غفاری 

اگر دلیلی به غیر از مرخصی داشت، حتما به این که 

خواهد از من و آقای غفاری تجلیل کند فکر منصور می

کردم. اما این حرکات از منصور بعید بود. این کارها می

فقط مخصوص آقای امیری مرحوم بود که بعد هر 

گذشته را  تعطیلات  نوروزی، بهترین کارمند سال

گرفت. هلن ای برایش در نظر میانتخاب کرده و هدیه

گفت، این مردک دیلاق هیچ شباهتی به راست می

 پدرش نداشت.

 

شود. مانم. اما خبری از نغمه نمیدو روز دیگر منتظر می

روم تا دلیل روز سه شنبه خودم پیش آقای امیری می

زد را بپرسم و مشکلی که نغمه از آن حرف می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

طرفش کنم. فروردین از نیمه گذشته بود و دوست بر

نداشتم بلاتکلیف و روی هوا بمانم تا در آخر حق و 

 حقوقی از من ضایع شود. 

 

شوم. زنم و با بفرمایید گفتنش وارد اتاق میدر می

اش آویزان کرده کتش را درآورده و از پشتی صندلی

 شدم، محترمانه سرپااست. قبلا هر بار وارد اتاق می

ایستاد، اما اینبار از جایش تکان نخورده است.  می

ی بالای پیراهنش را هم باز کرده که برای محیط دکمه

کنم طوری کاری ابدا پسندیده نیست. با خودم فکر می

ام که هر حرکت و رفتارش باعث به او حساس شده

شود بیشتر از او متنفر شوم. با این حال مجبور به می

شرایط به کار و پولش خیلی نیاز  حفظ ظاهرم. در این

توانم ریسک کرده و سر هر خوش نیامدنی دارم.  نمی
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کارم را رها کنم. معلوم نیست سال بعد چقدر باید روی 

پول پیشم بگذارم و فعلا این منم که باید چرخ 

 ام را بچرخانم. زندگی

 

روم و دو صندلی مانده به میزش به آرامی جلو می

لبخندی معنادار به من خیره شده شوم. با متوقف می

اختیار کند. بیاست. رنگ نگاهش مو بر تنم سیخ می

برم و موهای خیالی کنار صورتم را دستم را به شالم می

 برم.زیر شال می

خانم قوامی گفتن فرم قرارداد من پیش شماست.   -

ظاهرا یه مشکلی داشته که شما ندادین امضاش 

 ی بوده.خواستم بدونم مشکلش چکنم. می
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کند. دو دستش با دستش من را به نشستن دعوت می

شود زند و کمی روی میز به جلو خم میرا درهم گره می

تا تسلط بیشتری روی صورتم داشته باشد. نگاهش 

 کند.بیشتر از هر زمان دیگری معذبم می

مشکلی که نداشت آوا جان. فقط یک سری شرط و   -

گفتم اول با خودت شد که شروط باید بهش اضافه می

درمیون بذارم.  همه چیز رو که لازم نیست آدم ثبت 

 کنه.

شم. مگه فرم قرارداد من چه متوجه منظورتون نمی  -

فرقی با بقیه داره که باید بهش شرطی اضافه بشه؟ هر 

 ها عین هم بود.ی فرمسال که همه

 

اش را به های لمینت شدهزند تا دندانلبخندی می

 د.نمایش بگذار
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عزیزم الان هم فرم بقیه همونه. مال تو یکم فرق   -

 کرده.

 

فهمم حس بدی به دلم از این که منظورش را نمی

زند. ابروهایم ناخودآگاه به هم نزدیک چنگ می

صبرانه تر از دقایقی قبل. بیشوند و لحنم جدیمی

هایی که میان فرم قرارداد من با منتظرم از تفاوت

 سر دربیاروم.ی کارمندان است بقیه

تر صحبت شم اگه واضحبازم نفهمیدم. ممنون می  -

 کنید.

 

زند و از میان شود. میز را دور میاز پشت میز بلند می

شش صندلی موجود در اتاق، صندلی روبروی من را 

ی قرارداد درون کند. برگهبرای نشستن انتخاب می
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گذارد. پای دستش را روی میز و نزدیک به من می

اندازد و با تفریح نگاهش ا روی پای چپ میراستش ر

 دوزد.را به من می

 دونم که طلاق گرفتی.می  -

 

خورد. تنها راه ام گره میای نفس در سینهبرای لحظه

تواند این باشد که مدارکم را چک کرده فهمیدنش می

ام را دیده باشد و حالا مثل کاراگاهی و کپی شناسنامه

از سر به مهری پرده که با تحقیقات فراوان از ر

گوید. برداشته باشد، با افتخار از کشفیاتش می

رسد که بوی به نظر می داند بیشتر  مثل لاشخورینمی

 مردار به مشامش رسیده است.
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قدر بیکار بود که رود. یعنی اینهایم در هم میاخم 

ی من را چک کند؟ ی دوم شناسنامهبنشیند و صفحه

ام یک نسخه های قبلیاز کپی عقلی کرده ومن چرا بی

بودم؟  صدایم از هرگونه نرمشی خالی به منشی نداده

 شود.می

دونید؟ بعد هم این موضوع چه ربطی به از کجا می  -

 تنظیم قرارداد من داره؟

 

تر به پشتی صندلی زند و راحتداری میلبخند معنی

 دهد.تکیه می

 مدارکت رو دیدم عزیزم. فهمیدنش برای من کار  -

گرفتی هایی که میسختی نبود... پس مرخصی

 برای دادگاه و این حرفا بود؟
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گوید کند. وقتی میبا وقاحت تمام حدسم را تایید می

خواهد روی صورتش و آن لبخند دلم می "عزیزم"

هایم تند شده و صدایم از مضحکش بالا بیاورم. نفس

 اده است.خشم به لرزه افت
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ی کارمنداتون رو با این دقت شما مدارک همه  -

کنید؟ بعدش هم نگفتید ربط این بررسی می

 موضوع به تمدید قرارداد من چیه؟

 

انگار خشم من بیشتر باعث تفریحش شده است که با 

هایم از اش یک طرف لبخندد. از دیدن خندهصدا می

 رود.حرص و نفرت بالا می

زنیم حالا. عجله که ف میربطش رو با هم حر  -

 نداریم. چرا یهو جوش میاری عزیزم؟

 من عزیز شما نیستم.  -

اوه اوه! عصبانی نشو آوا جان. داریم صحبت   -

 کنیم.می
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 دهم.با جدیت جوابش را می

 حق ندارین من رو به اسم کوچیک صدا بزنین.  -

 کنی عزیزم؟این حق رو تو تعیین می  -

 

ای که موشی را به دام انداخته باشد و بخواهد مثل گربه

با او بازی کند، رسما من را به بازی کلمات گرفته بود. 

کرد؛ آن هم با این غلظت. را تکرار می "عزیزم"عمدا 

ی تفریحش بود. دستم از العمل من مایهانگار عکس

کند. سریع فرط عصبانیت شروع به لرزیدن می

کنم تا لرزششان دیده نشود. یانگشتانم را مشت م

ترسم این است که نفسم تنگ تنها چیزی که از آن می

شود و جلوی این مرد رسوایم کند. با دقت نگاهم 

اش را به یک کند و تکیهکند. لبش را با زبان تر میمی

 کند. طرف صندلی بیشتر می
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هات با خودته؟ خوب... من از وقتی جدا شدی هزینه  -

 کنم.و تقبل میهات رهزینه

 به چه مناسبت شما باید همچین کاری بکنید؟  -

 

بارد اما خودش را به هایم مینفرت از واج به واج حرف

 نفهمی زده است.

کنم بهت... مثل بایدی نداره آوا جان. دارم لطف می  -

 لطف یه دوست به دوستش.

من دوست شما نیستم؛ همونطوری که جان و عزیز   -

  شما هم نیستم.

 تونی باشی.می  -
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توانست بگوید تا منظور تر از این چه میمستقیم

کثیفش را به رخ من بکشد؟ حیف از آقای امیری 

مرحوم که چنین ولد ناخلفی از او به جا مانده بود. 

دانم اگر کمی بیشتر اینجا بمانم، صدای داد و می

فریادم شرکت را فراخواهد گرفت و این تنها به ضرر 

توانست همه چیز را بود. خیلی راحت می من خواهد

انکار کند و گردن من بیاندازد. هرچه باشد شرایط من 

است؛ هایی مساعدتربرای دریافت چنین القاب وتهمت

زنی مطلقه که برای شکار رییسش پا پیش نهاده و 

اش خورده، به صحرای کربلا حالا که دست رد به سینه

 زده است.

 

تنفرم را از صورت خندانش  بدون اینکه نگاه پر از

 شوم.بگیرم از جا بلند می
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خیلی وقیحید. حیف از پدرتون! حیف از اسم   -

 کشیدش!ایشون که دارید به گند می

 

کند و با نگاهی ی قرارداد اشاره میبا سر به برگه

 گوید.مطمئن، انگار توهین مسلمم را نشنیده باشد می

ذارم دور... نمیامضاش کن آوا جان... اداهاتم بریز   -

 ناراضی بمونی، نترس.

گن شرافت. البته بعید یه چیزی هست که بهش می  -

دونم شما حتی اسمش رو شنیده باشید. شرافت می

های کثیفی امثال شما... من فروشی نیست، اونم به آدم

خوشحالم که هنوز این قرارداد لعنتی رو امضا نکردم و 

 ف شما ندارم.های کثیدیگه لزومی به تحمل نگاه
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دارم. آن را شوم و برگه را از روی میز برمیخم می

های کاغذ را با حرص کنم و تکهدوبار از وسط پاره می

شود و کنم. به سرعت از جا بلند میبه سمتش پرت می

کند. یعنی تا این حد از با نگاهی بهت زده نگاهم می

پذیرش در خواستش مطمئن بود؟ کجای کارم کدام 

را کرده بودم که این اطمینان را به دست آورده  رفتار

بود؟ کدام لبخند را به رویش پاشیده بودم؟ کدام نگاه 

قدر را روی صورتش کش آورده بودم؟ از چه چیزی این

دستی و فروشی مطمئن بود که رسما مرا زنی دم

 دید؟ به چه حقی؟ می

 

 هایم ازخواهد با تمام توانم فریاد بکشم. چشمدلم می 

اند اما قبل از اینکه بخواهند فرو بریزند اشک پر شده

شنوم که هایش را میروم. صدای قدمبه سمت در می
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ایستد. از دارد و همانجا میدو گام رو به جلو برمی

 زند.هایش را میپشت سر صدایم کرده و تند تند حرف

احمق نباش دختر! خوشت میاد صبح تا شب سگ   -

لیاقتی نم خانومی کنی. بیکدو بزنی؟ یه کاری می

نکن! از این در بری بیرون دیگه باید از شرکت هم 

جا کار بهت بدن. ذارم هیچبری بیرون. دیگه نمی

جا اعتبار داره. دونی بابا و شرکتش چقدر همهمی

 کنم اگه بری...ت میبیچاره

 

پرد. کوبم که نغمه از جا میدر را طوری پشت سرم می

اما بدون هیچ توضیحی، تمام  گویدمی "چی شده؟"

شود. انگار توانم به خواستن یک کارتن از او ختم می

ای دیگر بگویم همینجا منفجر خواهم شد. اگر کلمه

زنم انگار کوهی را رو به بالا طوری نفس نفس می
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ایستم تا بتواند بیشتر سوال بپرسد. به ام.  نمیدویده

دن وسایلم روم و با شتاب شروع به جمع کراتاقم می

ها توانم آنکند و میکنم. تا جایی که چشمم کار میمی

دهم و بقیه را بدون هیچ را درون کیف بزرگم جا می

دهم. نظمی، با عجله در کارتنی که نغمه آورده جا می

خواهم هرچه زودتر جمع کنم و بروم. هوای فقط می

 کنم.اینجا اکسیژنی ندارد، بشدت احساس خفگی می
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ترین کردم این شرکت یکی از امنروزی خیال می

ی ست که در تهران وجود دارد.زیر سایهمحل کارهایی

طور هم بود. همه یک خانواده بودیم. آقای امیری همین

اعضای خانواده که نظر سوء نسبت به هم ندارند، پس 

د؟ بیچاره چرا منصور از این قانون تخطی کرده بو

ای از اش را نه تنها با منصور، که با سایهزنش! زندگی

زنان دیگر شریک بود که فقط خدا آمارشان را 

دانست. چنین آدم فرصت طلبی بعید بود از می

های دیگر بگذرد. اصلا منصور و ها و موقعیتفرصت

زنش بروند به درک! درد من در این لحظه باید خودم 

های کاری باشد که من باید محیطباشم نه زن او. درد 

هایی شود. دردم باید نگاهپیش از ورود خودم ناامن می
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شوند تا باشد که مترصد کوچکترین خطا از من می

 دامشان را برایم پهن کنند.

 

زنم و زیر لب بد و از شدت حرص تندتر نفس نفس می

خواهد تا گویم. دلم یک مکان خلوت میبیراه می

و قلبی که با قدرت هر چه تمامتر در ها ببارم ساعت

پرسد، کوبد را ساکت کنم.  هرچه نغمه میگلویم می

دهم. سرعت دست و پاهایم برای خودم هم جواب نمی

آور است اما توان ایستادن و فکر کردن به این حیرت

همه انرژی که یکباره در من حلول کرده را ندارم. تنها 

کنم که وسایل از  کنم لرزش دستانم را کنترلسعی می

هایم را در دستم به روی زمین سقوط نکنند. کل وسیله

کنم. کیفم را روی دوشم کمتر از چند دقیقه جمع می

گیرم. برای آخرین بار اندازم و کارتن را بغل میمی
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نگاه پر از تاسف و حسرتم را به اتاق که نه، اتاقکی که 

همه چیز را اندازم. تقریبا ی پرواز و صعودم بود میقله

 . امبرداشته

 

آیم. منصور زنم و از اتاق بیرون مینغمه را کنار می

جلوی در اتاقش با اخم و دستانی که در بغلش گره زده 

هایی از اطمینان در به من خیره شده است. هنوز رگه

کند دارم برایش ناز نگاهش هست. هنوز فکر می

.  آخرین کنم که کالا شوم و خود را گرانتر بفروشممی

گردانم که اندازم و رو برمینگاه پر از نفرتم را به او می

دهد، با همان لحن بروم. دوباره مخاطب قرارم می

 ی مردم فریبش.دوستانه
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بیشتر فکر کن آوا جان. من توی این شرکت   -

جا قحطی کار قحطی طراح ندارم ولی بیرون از این

 هست. عاقل باش.

 

دون اینکه جوابی بدهم، راهم زنم و بپوزخندی به او می

روم. با خوشی و خنده کشم و از شرکت بیرون میرا می

ی آقای امیری به این شرکت آمده بودم و زیر سایه

اوج گرفته بودم. حالا پسر همان مرد، قصد داشت بال 

و پرم را بچیند و من را به مینویی دیگر تبدیل کند که 

 روی زندگی یک زن دیگر آوار شوم. 

 

گذارم و خیلی رتن را روی صندلی عقب ماشین میکا

افتم اما نشینم. به راه میسریع پشت فرمان می

ی ام را دربرگرفته، اجازهی سینهخشمی که کل قفسه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دهد. اگر تمرکز کافی برای رانندگی را به من نمی

ای دیگر این خشم را درون خودم نگه دارم، لحظه

ر از شرکت، ماشین منفجر خواهم شد. دو خیابان بالات

 کنم. را کنار پارکی کوچک متوقف می

 

چقدر باید بابت گناهی تاوان بدهم که کسان دیگر ی 

سناریواش را نوشتند و اجرا کردند؟ از هم پاشیدن 

زندگی مشترکم کافی نبود؟ جهازی که چوب حراج زدم 

اش شد یک سوییت چهل متری کافی نبود؟ مهر و تتمه

ام افی نبود؟ اعتماد ویران شدهام کبدرنگ شناسنامه

ی مرد سالار  به کافی نبود؟ حالا هم باید در این جامعه

ام تا عزت کردم که من طلاق گرفتهبقیه ثابت می

سرو نفسم را حفظ کنم، نه اینکه خودم را به هر بی
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پایی عرضه کنم؟ گناهم چه بود که در چنین موقعیتی 

 قرار گرفته بودم؟  

 

لرزند و هایم میکنم. پلکا حس میتنگ شدن نفسم ر

ماند. با صورتی جمع شده سعی نگاهم جایی ثابت نمی

ی های عمیق بکشم تا  ضربان بالا رفتهکنم نفسمی

قلبم را سر جایش برگردانم. نفس دوم به سوم 

شوند. رسد؛ نفس ها خیلی زود تبدیل به فریاد مینمی

جیغ کوبم و با تمام توانم روی فرمان مشت می

کند دور ام سنگینی میکشم تا دردی را که در سینهمی

 بریزم.
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حق با آذین بود؛ هیچ مدل مویی برای این لباس 

تر از موهای لخت نبود. پرنیان که به تازگی در مناسب

حال آموزش آرایشگری بود، جلوی موهایم را مثل تل 

بافته بود. پشت موهایم را هم بدون هیچ گیره و بستی 

آزادانه رها کرده بودم. با جمع کردن موها از صورتم، 
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آمد و داشتم تر به چشم میی سیاهشان بیشریشه

شدم همان آوایی که دلتنگش بودم. صورتم بازتر می

آمد. شده بود و لاغری بیش از حدش کمتر به چشم می

دانست در این سه روز چه کشیده بودم. فقط خدا می

جز هلن، به کسی چیزی نگفته بودم چه اتفاقی افتاده 

ما های منصور را هضم کنم. ااست؛ تا اول خودم حرف

مثل غذابی مسموم که نتوانی بالا بیاوری نه هضم 

شد بیرونش بریزی. هیچ رقمه شد، نه میمی

توانستم پیشنهاد کثیفش را فراموش کنم. درآمدم نمی

ام را به خاطر هیچ و پوچ، را، کار و محیط امن کاری

بخاطر غرایز موجود انسان نمایی که فعلا موقعیت 

 م. دست او بود، از دست داده بود
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عصبانی بودم و غمگین. این سه شب را درخانه تا 

صبح سیگار دود کرده بودم و بعد از هر یک نخ خودم 

اما لازم بود  را شماتت کرده بودم که این راهش نیست

تا خودم را گول بزنم که شرایط آنقدر که فکرش را 

کنم بد نیست. یا اگر هم هست، با چند نخ سیگار می

هایش حکم زهری را د. حرفتوان تسکینش دامی

کند. تاثیرش لحظه به داشت که ذره ذره در بدن اثر می

کرد و خشمم را لحظه بیشتر داشت در مغزم نفوذ می

 رساند. به اوج می

 

ای نبود که به یاد سمیر نیفتم. ننه در این سه روز لحظه

نفرین دو سر داره. یه سرش "گفت تاجی همیشه می

اون یکی سرش حتما تو سر  اگه تو سر طرف نخوره،

وقت کسی رو نفرین نکنید. خوره. هیچخودتون می
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دیگر چه چیزی  "ریزه روی سرخودتون.چرخه میمی

شود و با آمد تا بدانم از این بدتر نمیباید به سرم می

های خیال راحت سمیر را نفرین کنم؟ بهترین سال

اش هام را از من گرفته بود و حالا هم انگار سایزندگی

ام پهن به پاهای من چسبیده بود که در تمام زندگی

انگیزش که تمامی های نفرتشده بود. مثل پیام

 نداشت.

 ت رو بپوشم؟آبجی من اون کفش سفیده  -

 

آیم . رو به آینه با رژ لب با صدای ریحانه به خودم می

کنم لبخند بزنم در دستم خشکم زده است. سعی می

 کنم.زمه میتوانم. تنها زماما نمی

 بپوش عزیزم هر کدوم و دوست داری.  -
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رود تا کفش بردارد. به رژلب به سمت کمد دیواری می

ی کنم. حوصلهقرمز تیره و مخملی درون دستم نگاه می

توانم انکار کنم که هیچ آرایشی را ندارم. اما نمی

عروسی سپیده در بهترین زمان ممکن به دادم رسید تا 

را از گرداب افکارم بیرون بکشد. برای چند ساعت من 

کشم. آرایش هایم میرژ لب را با سخاوت روی لب

کنم و در آخر رژ لبم را تا جایی که امکان ملیحی می

کنم و به جایش تنها یک براق دارد از روی لبم پاک می

. حالا اندهایم صورتی خوشرنگی شدهزنم. لبمی کننده

ی عطر م. شیشهاحساس رضایت بیشتری از خودم دار

دارم و زیر گلو و روی  خنک و شیرین آذین را برمی

 شوم. پاشم و از روی صندلی بلند میمچم می
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های سفیدی که پوشیده، بلندتر از ریحانه با کفش

بار عضلات صورتم دهد. اینچیزی که هست نشان می

 کنند.به لبخند زدنم بیشتر کمک می

به لباست میاد. عین این کفشا مال تو باشه. چقدر   -

 عروسک شدی.

 واقعا؟ وای مرسی.  -

 

کنم تغییر بوسد. فکر میام را میآید و گونهجلو می

اش ارتباط مستقیمی با اخم و رفتار این چند روزه

کند که های آراد دارد. البته فرق چندانی نمیتخم

دلیلش چیست؛ اگر او قدمی پیش گذاشته، من هم باید 

بر او پایین بیاورم تا خدای نکرده گاردم را در برا

اش با آراد خراب نشود. درست است که گاهی با رابطه

شکند، اما بر من خلاف رفتارهایش به راحتی دل می
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اش میان دوست و آذین، این رفتارها را به جوگیری

 دهم نه ذات بدش. فامیل ربط می

 

رویم. مامان آید از اتاق بیرون میصدای در که می

ه ما در حال بستن در است. پرنیان او را به زور پشت ب

ی ی بالا برده بود تا دور از چشم ما و با سلیقهبه طبقه

خودش او را آرایش کند. وقتی مامان رو به سمت ما 

گوییم. اصلا فکرش بلندی می "اوه"گردد هر دو برمی

کردم، پرنیان در این مدت کوتاه اینقدر در را هم نمی

 ه باشد.آرایش خبره شد

 اومدم پرنیان آرایشم کنه.کاش منم می  -

جوریش هم خوشگل شدی ریحانه. مگه نه همین  -

 مامان؟
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مامان حین جلو آمدن دو دستش را به طرفین باز 

 گوید،کند و با غلظت و تاکید میمی

من هر سه تا دخترم هم بدون بزک دوزن   -

 خوشگلن ماشالا.

 

شود. مان کیفور میتعریفبینم که ریحانه چقدر از می

مخصوصا از حرف مامان که او را هم دخترش خطاب 

شویم، کند. همه برای شرکت در عروسی آماده میمی

مان های دستیمان را درون کیفهای هدیهپاکت

گذاریم و با آمدن آراد و بابا یوسف، سوار ماشین می

شویم تا به سمت تالاری که خارج از شهر است می

 کنیم.حرکت می
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

از این که هوا گرم شده و دیگر نیازی به پوشیدن پالتو 

نداریم خیلی خوشحالم. امیدوارم امشب هم به من و 

ام خوش بگذرد؛ بعد از یک مدت طولانی هم به خانواده

 قرار است به عروسی برویم.
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زدم؛ بزرگ، تالار همان شکلی بود که حدسش را می

های بسیار شیک با سقفی بلند، میزهای بزرگ و صندلی

العاده! دقیقا همانطوری که کرم رنگ، با گل آرایی فوق

سپیده حرفش را زده بود. تالار به دو قسمت تقسیم 

های بزرگی به ترتیب وسط شده بود و ردیف ستون

حدود یک متر از سقف رو به  تالار قرار گرفته بودند.

پایین دیواری چیده شده بود و پایین این دیوار 

دانستم در برخی های برقی تعبیه شده بودند. میکرکره

گذارند تا اگر مامورین ها را میاز تالارها این کرکره

ها را پایین بکشند و اماکن  برای سرکشی آمدند، آن

انه کنند. مجالس مختلط را خیلی سریع زنانه و مرد

کاری اجباری که از نظرم نه صورت خوشی داشت و نه 

دلیلی. وقتی هر کسی با اقوام خودش اینطور راحت 

بود، چه دلیلی داشت که جمعشان را به هم بریزند. 

کنم یک قرن دیگر کشم؛ گاهی احساس میآهی می
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کشد تا بفهمیم حق دخالت در هر چیزی را طول می

که آسیبی به دیگران نزده،  نداریم و هر کسی، مادامی

مختار است همان طوری زندگی کند که خودش 

 خواهد.می

 

شوم. اند. کمی معذب میهنوز بیشتر مهمانان نیامده

این اخلاق بابا یوسف بود که در هر مجلسی جزو اولین 

شوند. همگی دور میز بزرگ کسانی باشد که حاضر می

م اطرافش را نشینیم. ریحانه با کنجکاوی مداگردی می

بار سر زیر گوش گذراند و هر چند لحظه یکاز نظر می

برد تا در مورد چیزی حرف بزند. آراد هنوز کمی آراد می

کند و این بار ریحانه است که در با او سرسنگینی می

تلاش برای طبیعی نشان دادن اوضاع است. لااقل این 

دو  حسن را دارد که اختلافاتش با آراد را میان خودشان
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کشاند. ها نمیدارد و موضوع را به خانوادهنفر نگه می

کنم زیاد بهشان خیره نشوم تا متوجه نشوند سعی می

ام و معذب یا ناراحت که از اختلاف میانشان بو برده

خواست شوند؛ ریحانه زیادی زودرنج بود و اگر می

ای، دلیلی برای توانست از هر چیز سادهراحت می

 د.دلخوری پیدا کن

 

چرخانم تا یک نفر آشنا را ببینم. چشمم به چشم می 

گویم و از جا بلند افتد. به مامان میمادر سپیده می

ها برای خوش آمد گویی شوم تا پیش از اینکه آنمی

سمت ما بیایند، خودم برای تبریک گفتن بروم. اندام 

تر تپلش در این لباس گیپور زرشکی زیباتر و بامزه

ری ساتن کوچکی هم به رنگ لباسش شده است. روس

اش بسته و گردی از روی موهای شینیون شده
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صورتش را کامل به نمایش گذاشته است. روی 

اش قطرات ریز عرق نشسته که نشان از پیشانی

استرس زیادش دارد. مدام نگاهش را بین گوشی و در 

چرخاند. تا جایی که یادم هست، او هم مثل ورودی می

آذری داشت؛ البته نه به غلظت آقای  یبرادرش لهجه

سالاری، اما فارسی حرف زدن پروین خانم هم خیلی 

 شنیدنی و جالب بود.

شوم و به آرامی صدایش از پهلو به او نزدیک می

 زنم.می

 سلام پروین خانوم. مبارک باشه.  -

 سلام عزیزم. ممنون.  -

گرد. رنگ پوستش مثل آقای سالاری به سمتم برمی

فید است و با این آرایش ملیح و مختصر زیباتر کاملا س

فهمم که مرا از رنگ نگاهش می هم شده است
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نشناخته. حق هم داشت. اولین و آخرین باری که من را 

دیده بود، چند ماه پیش بود با موهایی یک دست 

مشکی با رنگ و رویی پریده که هنوز آبی زیر پوستش 

بلوند و اندام . نه با این موهای نیمه  مانده بود

 استخوانی.

 کنم.زنم و خودم را معرفی میلبخندی مودبانه می 

 شناختید منو؟ آوام. دوست سپیده جان.  -

 

شناسدم، با لبخندی وسیع سریع دستانش را باز تا می

 کند. کند و مرا بغل میمی

الهی قربونت برم. خوش اومدی آوا جون. ببخش تو   -

اونور رفتم و استرس رو خدا. از صبح انقدر اینور 

 کشیدم، عقلم از کار افتاده.
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دور از جونتون. ایشالا که دختر گلتون عاقبت بخیر   -

تون بالای سرشون باشه که بشه. شما هم سایه

 شون رو ببینید.خوشبختی

من فدات بشم. خوش اومدی عزیزم. دست گلت   -

هم درد نکنه آوا جان. این مدت خیلی به داد سپیده 

دختر من خواهر نداره،تو مثل خواهر کمکش  رسیدی...

 کردی. خوشبخت بشی دخترم. مامانت اینا هم اومدن؟

 بله همه اومدن، ممنون از دعوتتون.  -

قدم سر چشم من گذاشتین؛ هم خودت هم    -

 شون کن.ت. بریم بهم معرفیخانواده

 

رویم. اند میام نشستههمراه هم سر میزی که خانواده

گوید و مامان و بابا هم مثل او آمد میوشاو به ترکی خ

نشیند. ای کنار مامان میگویند. چند دقیقهتبریک می
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خورد و خیلی سریع جذب هم شان به هم میانرژی

شود تا به مهمانان شوند. همین که از جا بلند میمی

 شود.های مامان شروع میدیگر سر بزند، تعریف

مد. چقدر هم سر و چقدر این زن خونگرمه. خوشم او  -

 زبون داره. ماشالا خانوادگی دوست داشتنین. 

هاست طورن. انگار سالشون همینآره. همه  -

 شناسیشون. خیلی خاکین.می

 

 226_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

دارد و بدون بابا یک شیرینی از ظرف پذیرایی برمی

ی آن را توجه به هشدار مامان در مورد دیابتش، همه

گذارد و بعد از قورت دادن نیمی ک باره در دهانش میی

 کند.از آن حرف مامان را تایید می

های محترمین. معلومه. دوست دارم بدونم آدم  -

 گی چطوریه.خود آقا شهریار که هی می

 

زنم و شمرده ی ظریف مامان میلبخندی به چشم غره

 دهم.شمرده جواب بابا را می

ست، عشقه اصلا. یه ه دونهخود آقای سالاری که ی  -

ی دور و کنم مثل یه معلم خوب، همهوقتا فکر می

 بریاش رو هم این تربیت کرده. 
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 همین یه خواهر و برادرن؟  -

 

افتم که من را به ای میبا سوال بابا، یاد مرد جدی

فرودگاه رسانده و بعد از آن هم برای دادن چک به 

 دفتر آمده بود.

شون نه. یه برادر دیگه هم دارن. ولی اختلاف سنی  -

با هم زیاده. ظاهرا بعد از پروین خانوم، سه تا 

ی دیگه هم دنیا اومدن که عمرشون به دنیا بچه

نبوده. بعدشم مادرشون زیاد عمر نکرده. این 

برادرشون رو بیشتر آقای سالاری و خواهرش 

 بزرگ کردن. 

 

قای سالاری سر میز ما ی بعد زری خانم و آچند دقیقه

شوند. زری خانم با آیند و با بابا و مامان آشنا میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

لباس گیپور نباتی رنگی که پوشیده، کم از عروس 

زند که ندارد. آنقدر محبت واقعی در رفتارشان موج می

کردیم پر کشیده و رفته هرچه احساس معذب بودن می

یشتر بود و حالا با دیدن زری خانم و شوهرش، خیلی ب

 کردیم.احساس راحتی می

 

جی که خبر از ورود عروس و داماد به سالن دی

دهد، به سرعت عذرخواهی کرده و نزدیک در می

روند تا از عروس و داماد استقبال کنند. از ورودی می

همان دور هم معلوم است سپیده با تاج بالای سرش و 

آن دامن پر کار و زیبا، چقدر زیباتر شده است. 

بندم و از ته دل برای شکوفه ای چشمانم را میلحظه

هایش به دادن تک تک آرزوهایی که همراه دخترانگی

کنم. کاش هیچ جوانی با  برد دعا میی بخت میخانه
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ی بختش بیرون نیاید و شاهد دلشکستگی از خانه

 مرگ آرزوهایش نباشد!
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ش در آلاچیق چوبی وسط باغ هایهمراه برادرزاده

بودند. نه که خودش اهل نوشیدن باشد، بیشتر 

روی ترها باشد که زیادهخواست حواسش به جوانمی

نکنند و از خود بیخود نشوند تا خدای نکرده اتفاق 

ناخوشایندی را در تاریخ امشب رقم نزنند. پاشا پیکش 

 آورد.را رو به جمع جلو می

سته. امشب زده رو بسلامتی عمو که کارش در -

 دست دوماد.

 

اش درست ریزیاگر کارش درست بود که برنامه

توانست دید. یا لااقل میآمد و خانم ضیایی را میدرمی

ای برای دیدار تازه جور کند. کارش فقط برای بهانه

 زد. رسید لنگ میبقیه درست بود، به خودش که می
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یند، به بورود ماشین عروس را که به داخل باغ می 

کند تا نوشیدن را تعطیل کنند و به پسرها اشاره می

هایشان را داخل تالار برگردند. همه بدون مقاومت پیک

خدمتی که چند قدم دورتر گذارند. به پیشروی میز می

ها را جمع کند و تا زند تا پیکایستاده اشاره می

را از دسترس پسرها  ی خودش شیشهبرگشت دوباره

 رد. دور نگه دا

 

پسرها با مرتب کردن کراوات و پیراهنشان به سمت 

ها حرکت تر از آنروند. صدرا قدمی عقبتالار می

کند و با دیدن حرکات یاشار که نشان از شنگول می

زند. یاشار با قد بلندی شدنش دارد، لبخند ریزی می

برد هایش رفته، دستانش را بالا و پایین میکه به دایی

های سرش به چپ و راست، بشکنو با چرخاندن 
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زند. هرچند قدم یک بار هم دست روی صداداری می

دهد؛ گذارد و دور خودش قر میپیشانی و کمرش می

ی خیلی پایینی داشت و این پسر در نوشیدن الکل جنبه

 به رغم آن، تمایل زیادی.

 

ای از شوند. عروس و داماد همراه عدهوارد سالن می

کنند، میز به میز در حال نزدیکان که دنبالشان می

آمد گویی به میهمانان هستند تا به جایگاهشان خوش

 "شادوماد"برسند و بنشینند. صدای آهنگ نوستالژیک 

در سالن پیچیده و خواه ناخواد  آدم را وارد فاز خوشی 

بیشتر جمعیت سرپا هستند و برای کند. و عروسی می

ها هم . تعدادی از بچهزنندعروس و داماد دست می

 میان میزها در حال رفت و آمد و بدو بدو. 
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ی داند حواسش را به یاشار بدهد یا به پسربچهنمی

ای که با شیرینی بزرگ درون هفت هشت ساله

دود که اطراف آنها چرخ دستش، دنبال دوستش می

سعی دارد پشت پاهای بلند بقیه سنگر بگیرد.  زند ومی

ی ی عمهشناسد؛ نوهپسرک شیرینی به دست را می

های پدرش که تنها دو سال دومشان است. مثل بچگی

از صدرا بزرگتر بود، سر به هوا و بازیگوش است. 

خودش را به سمت چپ و حدفاصل میان دو میز 

 کشاند. ابدا دوست ندارد کت و شلوار مشکیمی

ی شیرینی درون دستان آن پسر رنگش میهمان خامه

 بچه شود. 

 

ها، چند قدم جلوتر با خلوت شدن راهروی میان صندلی

روند تا سر میز خودشان برسند و بنشینند، اما با می
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رخ دختری که سرپا ایستاده و با لبخند برای دیدن نیم

زند. زند، درجا خشکش میعروس و داماد دست می

شود که  آمده است، چقدر این روزها دلش باورش نمی

ای هم که شده او را ببیند و خواسته بود به هر بهانه

نشده بود. مخصوصا از وقتی که سپیده صراحتا از طلاق 

 او گفته بود، این تمایل یکباره چند برابر شده بود.

این همه خواسته بود و نشده بود، آنوقت حالا که فکر 

، او را در چند قدمی خودش کرد به عروسی بیایدنمی

قدر نزدیک و ملموس. آن هم با لباسی دید. همینمی

کاملا برازنده و موهای بلند لختش که تا پایین کمرش 

قدر رخ هم هماناند. این دختر از نیمآویزان شده

تواند دلبر و جذاب باشد که از تمام رخ. خدا چقدر می

 سر آفرینش او حوصله به خرج داده بود.
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کشد. آوا که سرش را تکان ستی به ته ریشش مید

اش پایین بریزند،قلب دهد تا موهای روی سرشانهمی

کوبد. ریزد، تند و محکم میاو هم با موها پایین می

کاش دلتنگی زبان داشت. اصلا برای چه باید دلتنگ 

شد؟ برای چه کسی؟ مگر چه احساسی به جز می

کرده بود که حالا  کنجکاوی ذهن او را درگیر این دختر

تا  این حد دلتنگی را عمیق احساس کند؟ لبانش کمی 

آیند تا طرح ظریفی از لبخند بگیرند. به طرفین کش می

اندازد و پاپیون دور گردنش را کمی آزاد دست می

کند. انگار کند. تند شدن ضربان قلبش را حس میمی

ای را ببند که ی وجودش چشم شده است تا غریبههمه

خواست انکار دت دلتنگش شده بود. تا کجا میبش

کند؟ از او خوشش آمده بود، خیلی هم زیاد. از نظمی 

که در کار داشت خوشش آمده بود، کمی هم از وقار و 
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نجابتش، از جسارتی که به وقت عصبانیت از پشت 

 آورد، از چشمان سبزش. ی آرامش سربرمیپوسته

 

میان رفته بود،  ای که در این چندروز ازتمام حوصله

توانست تا خود صبح جا برگشته بود. دیگر میحالا یک

ی روبرو را همینجا بایستد و بدون خستگی منظره

داند، . کی و چطوری دلش لرزیده بود را نمیتماشا کند

اما حالا انگار دیدن خانم ضیایی جانی دوباره به او داده 

 د.بود و مانند نامش، نور و ضیای چشمانش شده بو
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تواند نگاهش را از صنم زند اما نمیپاشا صدایش می

روبرو بگیرد. زیر لب و با تکان سر به پاشا اشاره 

ی شلوغی ها بروند و خودش به بهانهکند که آنمی

ایستد تا چشمانش سیر او را بببینند و همانجا می

بودنش را باور کنند. این دختر با موی بلوند یک جور 

ی اه یک جور دیگر. گوشهقشنگ است و با موی سی

جود. با نگاهش خیلی سریع لبش را از داخل می

کند کاش کند. آرزو میمیزهای کناری را برانداز می

امشب، هیچ کس دیگری جز خودش متوجه زیبایی او 

نشود؛ در فامیل مردان جوان مجرد و خواهران دلسوز 

خواهد تنها کسی باشد مثل پروین کم ندارند. دلش می

 کند.خیال راحت به او فکر می که با
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نشینند و مهمانان کم عروس و داماد روی مبلشان می 

کنند. آوا رویش را کم شروع به نشستن می

کند که گرداند. پشت دامنش را با دست مرتب میبرمی

ای اش بنشیند. ولی با دیدن صدرا، لحظهروی صندلی

شود و ته کند. دوباره در جایش صاف میمکث می

شود. رو به او تر میی لبخند روی لبش عمیقندهما

 دهد.زند و سرش را به معنای سلام تکان میپلک می

 

گذرد، آیا کاری در دنیا وجود دارد که از از دل صدرا می

تر و در عین حال عمیق شدن یک لبخند، دلبرانه

تر باشد یا نه؟ این دختر تا به حال لبخندهای ظالمانه

قدر با سخاوت ندیده بود که اینخودش را در آینه 

کرد؟ دست و دلبازی گاهی خرجشان می

هایی در ست؛ آن هم وقتی پای چنین دلبرانهنامسلمانی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

میان باشد. با کش آمدن نگاه آوا و کمرنگ شدن 

آورد و او لبخندش به زور لبانش را به طرفین کش می

دهد. کاش زمان چند هم متقابلا سرش را تکان می

گشت و او هم یک پیک از آن به عقب برمی ایدقیقه

نوشید تا الان اینطور دست و پایش نوشیدنی تلخ می

شد و کمی در واکنش را گم نکند. لااقل سرش داغ می

 کرد.تر عمل مینشان دادن راحت

 

گردد خورد. سریع برمیای به پایش میاز پشت ضربه

 یی خامهبیند که ته ماندهو پسرک بازیگوش را می

اش را به شلوار او خورانده است.  پسرک با شیرینی

کند و نگاه دیدن نگاه جدی صدرا، بلافاصله فرار می

آید و دوباره ی شلوارش بالا میآلود صدرا از پاچهاخم

شود. با سری پایین و به مغناطیس آوا کشیده می
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ی ریزش معلوم است در حال رخی که خندهنیم

دهد، خنده نشان میست. این نشستن روی صندلی

ی برخورد پسرک فامیل را از دست نداده است. صحنه

تواند از دست این پسر بچه عصبانی باشد.  دیگر نمی

داند. باید جلو برود و رسم ایستادن بیشتر را جایز نمی

 ادب را به جا بیاورد. 

 سلام خانم ضیایی. خیلی خوش آمدین.  -
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اش از دیدن آوا را پشت نقابی از خونسردی خرسندی

کند. بعد از آوا، رو به و لبخندی از روی ادب پنهان می

دهد. حواسش هست کند و به همه سلام میجمع می

 اش نگاهش را روی او کش نیاورد.که جلوی خانواده

 

آوا، آراد و پدرش به احترام او دوباره از جایشان بلند  

 کند.شان میا لبخند به هم معرفیشوند. آوا بمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بابا جون، ایشون آقا صدرا هستن. برادر آقای   -

سالاری. همون که گفتم اون شب من رو رسوندن 

فرودگاه و بلیط گرفتن... جناب سالاری! ایشون هم 

پدرم  هستن، آقا یوسف. برادرم آراد، مامانم،  و 

 ریحانه جان که همسر برادرم هستن. 

 

ی او آوا، او هم نگاهش را روی خانوادهبا حرکت دستان 

ها را پیدا چرخاند و با همان نگاه کوتاه شباهتمی

کند. آوا مثل پازل ترکیبی زیبایی بود که فرم ابروها می

اش را از مادرش و رنگ چشمانش را از پدرش و بینی

گرفته بود. چشمانش علاوه بر رنگ، در گرمای نگاهش 

مه چیز را با دیدی مثبت و هم شبیه پدرش بود. انگار ه

کنند و این خوش بینی در خوش بینانه نظاره می

 .مردمک چشمانشان منعکس شده است
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 کند.دستش را با لبخند به سوی یوسف دراز می 

 تون.خیلی خوشوقتم از آشنایی  -

 

دهد و یوسف هم متقابلا دست او را گرم فشار می

ست دادن ی او را کمی بیشتر از یک دانگشتان مردانه

 دارد.معمولی در دستش نگه می

ها من هم همینطور جوون. البته باید خودم زودتر این  -

. کردمگرفتم و تشکر میبا شما و برادرت تماس می

 واقعا تو شهر غریب در حق دخترم برادری کردی. 

کنم جناب. هر کاری کردم انجام وظیفه خواهش می  -

ودن، ما مسئولیت بوده. ایشون پیش برادرم امانت ب

 داشتیم در برابرشون.

شکسته نفسی نکن پسرم. این کار شما مسئولیت  -

 نبود، مردونگی بود. برادری بود.
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گوید، اما دلش چیز دیگری. کاری زبانش یک چیز می

که در حق این دختر کرده بود نامش برادری نبود. 

داند چه بود؛ نگرانی، احساس مسئولیت، تقلید از نمی

گی شهریار؛ یا هر لقب دیگری که آقا یوسف به مردان

دهد. اما هرچه که بود ربطی به برادری و آن می

 احساسات برادرگونه نداشت. 

 

ی کلام با آقا گردد تا رشتهاینبار به سمت آراد برمی

یوسف قطع شود و مرد محترم روبرویش دوباره تشکر 

نکند. مشخص است که چقدر روی دخترش حساس 

زند نباید دهد. حدس میراد هم دست میاست. با آ

اختلاف سنی زیادی با خودش داشته باشد و در برابر او 

 کند. صمیمیت بیشتری را چاشنی لحنش می
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آراد جان، جوونترها تو آلاچیق داخل حیاطن. اگر   -

 خواستی لبی ترکنی بفرما.

 

 کند.صدایی میی بیآراد خنده

رسم ممنونم. اگر عیال اجازه بدن، چشم! می  -

 خدمتتون. 

 

یک شوخی ریز بود، اما برق چشمان ریحانه از نگاه آوا 

ماند. آراد بعد از سه روز، با این حرفش رسما دور نمی

به ریحانه چراغ سبزی برای آشتی نشان داده بود. 

 کند.زند و رو به صدرا میلبخند محوی می

 پا موندین. شینین؟ سر چرا نمی  -
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شدیدا میل به نشستن دارد. اما اینجا نشستنش 

درست نیست. آن هم زیر این همه نگاه کنجکاو که به 

سمت این دختر زیبا که در فامیلشان ناآشناست روانه 

های تیز زهره که از بدو ورودش به است؛ زیر نگاه شده

 نصیب نگذاشته است.تالار او را بی

 

تن کم است، برای بلند شدن هرچقدر بهانه برای نشس

ای به یاشار و پاشا . با سر اشارهو رفتن، دلیل زیاد دارد

 کند.که وسط پیست در حال رقصیدن هستند می

مرسی شما بفرمایید. باید برم پیش عروس و   -

داماد. بعدشم حواسم به اون دوتا باشه. داداش به 

 من سپردتشون.
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که جانش بالا کند الان است خندد، حس میآوا که می

ی این دختر را ندیده بود؛ ته بیاید. تا به حال خنده

تهش یک لبخند کمرنگ و مغموم بود. اما حالا رنگ به 

اش واقعی بود.  و چقدر هم این صورت داشت و خنده

آمد. انگار بودن در جو لبان کش آمده به صورتش می

عروسی او را هم سر حال آورده  و تحت تاثیر قرار داده 

 . ودب

وای آره. ماشالا خیلی شیطونن. تو تبریز دیدم مثل   -

 ش فکر سرو صدا و شیطنت بودن. ها همهبچه

تون. شیطنت که چه عرض کنم... پس فعلا با اجازه  -

 رسم.از خودتون پذیرایی کنین، من دوباره خدمت می

 

کند و به سمت اش میز را ترک میعلی رغم میل باطنی

ماند تا رود. تمام شب را منتظر میعروس و داماد می
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های جوان بپیوندد و فرصتی به او آوا به خیل رقصنده

دست بدهد که دل سیر تماشایش کند. با شاد شدن 

شوند، اما ها، حتی آراد و ریحانه هم از جا بلند میآهنگ

خورد. همانطور نشسته سر آوا از جایش تکان نمی

هم از خودش و زند. گاهی جایش، برای بقیه دست می

 فرستد.گیرد و برای کسی میمادر و پدرش عکس می
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رود و او را برای رقص کمی بعد  زری به سمت آوا می

کند. از دیدن این حرکت زری لبخند تا از جا بلند می

آید اما لبانش همچنان چفت هم چشمانش بالا می

مانند. زن برادرش ندانسته داشت اوضاع را به نفع می

 برد. او جلو می

 

ن تواند دعوت زری را رد کند و بعد از مرتب کردآوا نمی

رود. آهنگ نه ی لباسش، همراه او برای رقص مییقه

چندان تندی درحال پخش است. آوا نزدیک آراد و 

برد و رو به شود، دستانش را بالا میهمسرش می

کند. رقصیدنش هم ریحانه با ناز شروع به رقصیدن می

مانند تمامی حرکات دیگرش با آرامش و نازی 
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دایی داشته باشد. خدادادی همراه است. بدون این که ا

و چشمان صدرا هر حرکت ریز او را مانند دوربینی 

بیند که آوا اول کند. میاش ثبت میدقیق در حافظه

نزدیک به برادر و زن برادرش شروع به رقصیدن 

گیرد تا این زوج ها فاصله میکند ولی کم کم از آنمی

 را به حال خودشان رها کند.

 

ست؛ تنها برای این  که رقصش آرامتر از ریتم آهنگ ا

دعوت زری را رد نکرده باشد به پیست آمده و به همین 

کند. اما همین هم برای صدرا حرکات ریز قناعت می

دهد تا میان شلوغی خوب است؛ فرصتی به او می

جمعیت، با خیال راحت زنی را تماشا کند که به هیچ 

مردی تعهدی ندارد، اما دور خودش قید و بندهایی 
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ی  تنیده و اصراری برای پا فراتر گذاشتن از نامرئ

 .حدودش ندارد

 

شود. ی همراهی با پاشا از جایش بلند میبه بهانه

آورد و دستانش را در دو طرف بدنش کمی بالا می

ایستد که رو به محل ایستادن آوا باشد.  طوری می

ای تصویر ظریف آوا پشت اندامی درشت، از لحظه

بیند که با در شلوغی زهره را می .شودنظرش پنهان می

اشتیاق و جان و دل کمرش را به چپ و راست حرکت 

دهد و تمام بدنش را به کار گرفته تا با همراهی می

لباس کوتاه سرخابی رنگش، دست پر از این مجلس 

کند. چقدر بیرون برود. ناخودآگاه او را با آوا مقایسه می

زهره حتی در میان این دو دختر تفاوت وجود داشت. 

رقصیدن هم مانند آرایشش اهل افراط و خودنمایی بود 
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اما آوا مثل نسیم خنکی که وسط تابستان بوزد، با همان 

 توانست آرامش را انتقال بدهد.ملایمت می

 

شوند و های ریزی بدل میحرکت دستان آوا به بشکن

خورد تا تظاهر به تنها در جایش تکان تکان می

ی حرکات آوا آید و دامنهی پیش می. زررقصیدن کند

 شود. تر میهم همراه لبخندش وسیع

 

خواهد این شب تا همیشه کش بیاید، اصلا دلش می 

اش همینجا بایستد و تمام نشود و دختر ماه پیشانی

میل،  برایش برقصد. اما با به اتمام رسیدن هرچند بی

آهنگ، آوا برای کسانی که وسط میدان بودند دست 

گردد تا زند و پیش از  آراد و ریحانه کنار میز برمیمی
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ی این لذت محروم کند. با نشستن آوا، او را از ادامه

 خودش هم دیگر تمایلی برای سرپا ایستادن ندارد. 

 

اواخر مراسم بود و نیمی از مهمانان سرپا و در حال 

آماده شدن برای ترک تالار. پروین یکی دو بار رسما 

صدرا از جمع اعتراض  کناره گیری شاکی شده و به

کرده بود. دردش کمرنگ بودن صدرا در مراسم نبود؛ از 

هایش وسط او توقع نداشت مانند حمید یا برادرزاده

میدان برقصد و مجلس را گرم کند؛ انتظار داشت صدرا 

لااقل امشب و در میان این همه دختر خوش آب و رنگ 

برادرش نداشت که کسی را ببیند و بپسندد. خبر از دل 

جایی میان دو چشم زمردی گیر کرده و مانده بود و 

قاب چشمانش طوری از تصویر آوا پر شده بود که اگر 

 آمد.خواست هم کس دیگری به چشمش نمیمی
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هایی که چیزی از عروسی نفهمیده بود. حتی وقت

نگاهش بند آوا نبود، حواسش حوالی او چرخیده بود. 

هم به محسناتی که از او دیده بود توانست وقار را می

اضافه کند و به خودش این حق را بدهد که آزادانه به او 

فکر کند و او را بشناسد. در طول مراسم یکی دو بار 

ی هم صحبتی با آراد دیگر سر میزشان رفته و به بهانه

و ایجاد صمیمیت دقایقی را کنارشان سپری کرده بود. 

املا معلوم بود اعتماد به آراد مرد خوش مشربی بود و ک

زند، از نفسی که در رفتار این خواهر و برادر موج می

گیرد. شان با آقا یوسف سرچشمه میی دوستانهرابطه

آقا یوسف در شوخی کردن دست کمی از پسرش 

نداشت و  نوع حرف زدنشان با آراد بیشتر شبیه دو 

 دوست بود تا پدر و پسر.
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زد زن رامی بود. حدس میمادرشان هم زن مهربان و آ 

ای باشد، مانند دخترش که امشب بساز و دور از حاشیه

با این لباس ساده ثابت کرده بود اصراری به در چشم 

بندی خواست یک جمعبودن ندارد. بطور کلی اگر می

ی ممتازی ی او داشته باشد، نمرهکلی در مورد خانواده

 گرفتند.می

 

با او باید از چه طریقی دانست ماند خود آوا؛ نمیمی

زد؛ آن هم وقتی گدار به آب میارتباط بگیرد. نباید بی

دانست هنوز دو دوتای خودش چهارتا نشده بود و نمی

چه نامی به احساسی که به آوا دارد بدهد. اما از کشش 

شدیدی که نسبت به او داشت مطمئن بود. این دختر 

ش شد، در موردهمانی بود که برایش دلتنگ می
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کنجکاو بود و بر خلاف تمام دختران دیگری که 

شناخت، این قدرت را داشت که تمام شب را به او می

فکر کند و در هر چیزی نشانه و دلیلی برای اتصال 

 های افکارش به او پیدا کند.تمام رشته

 فاطمه اصغری)تو نشانم بده راه(:

 231_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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ی جدیدشان، عروس و داماد به خانهبعد از رساندن 

خواستند ی پروین رفته بودند. نمیهمگی به خانه

امشب پروین را که سرتا پا استرس بود تنها بگذارند. 

کرد از امشب دیگر سپیده زندگی جدیدی را شروع می

ی دل پروین، از همان تالار اشک های مادرانهو آشوب

ی از عروس و را به چشمانش نشانده بود. با خداحافظ

اش را از دست داده و رسیدن به خانه، تمام خودداری

کرد. پاهایش را روی میز دراز کرده بود آشکارا گریه می

 داد.هایش را ماساژ میو زری که کنارش نشسته، شانه

 

ی تفریح پسرها شده بود و تحت تاثیر احوالش مایه

ر الکلی که نوشیده بودند، قادر به خودداری و حفظ ظاه

نبودند.  سه نفره یک گوشه نشسته و هر چند دقیقه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بار  با خوشمزگی چیزی به پروین گفته و آتشش را یک

 کردند تا بیشتر بخندند.ور میشعله

مامان! الان باید خوشحال باشی. کم کاری نکردیم  -

 که. سپیده رو شوهر دادیم.

 تو یکی لال شو کره خر! -

 

ا به سمت حمید اش را از همانجپروین کیف دستی

ی پسرها برای بار چندم بالا کند و قهقههپرتاب می

گرداند و لبش را گاز رود. زری هم رویش را برمیمی

 اش را نبیند.گیرد تا پروین خندهمی

 

ی گردد. با همهمحمدرضا دوش گرفته و به سالن برمی

اش، او هم حالی داشت که برایش عجیب خودداری

شان بود، تمام هیاهو و بود. سپیده شادی خانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سرزندگی خانه و از امشب قرار بود این نشاط را به 

شان با علی هدیه کند. از همین حالا دل زندگی دونفره

های مدامش محمدرضا برای نبود سپیده و شیطنت

نشیند و از دو لیوان چایی شد. کنار شهریار میتنگ می

ی باردارد و با لحن شماتتروی میز یکی را برمی

 دهد.پروین را مخاطب قرار می

برو "پروین خانوم! این همه به این بچه گفتی   -

رفت دیگه. حالا  "سر زندگیت، برو سر زندگیت

 واسه چی عزا گرفتی؟

 

قراری پروین شاکی شده شهریار هم از این همه بی

است. خواهرش بود که در هر موضوعی افراط را 

او پسر مورد داد وگرنه علی از نظر سرلوحه قرار می

ها و سرو تاییدی بود. سپیده هم به رغم تمام شیطنت
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صدایش، به وقتش زن سوختن و ساختن بود. در کنار 

شان توانستند آرامش را بسازند و کشتی زندگیهم می

های را به ساحل امن برسانند. حالا دلیلی برای نگرانی

 دید.پروین نمی

واجش بود. پروین جان، سپیده بچه نیست. وقت ازد  -

شد از این خونه کرد، کم کم مستقل میازدواج هم نمی

رفت. حالا برو خدا رو شکر کن، اونطوری از اینجا می

خواست؛ پیش یه مرد خوب، با رفته که تو دلت می

ش رو ای که آرزوشو داشتی. خونههمون دبدبه و کبکبه

طوری چیدین که آرزوتون بود. الان به جای گریه همون

، نکنه، باید دستات رو ببری بالا، بگی خدایا و نکنه

 شکر!

مگه دست خودمه داداش. مادر نیستی بدونی که؛   -

اونم مادر دختردار. دختر رفتنش واسه مادر سنگینه. 
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خدای نکرده، یه روزی یه اتفاقی بیفته که اون دختر 

دونی چه بلایی سر اون ی باباش، نمیبرگرده خونه

گی عیب اد؟ باز پسر رو میدختر و مادر و پدرش می

گیرم. به خدا نداره، شده دیگه. دوباره براش زن می

 دختر سخته شهریار.

زنی انگار سپیده الان با خوب حالا! طوری حرف می  -

چمدونش پشت در وایساد. صبور باش خواهر من. 

آروم باش که آرامش جرئت بکنه بیاد سمتت. جای 

ردا مادربزرگ آرزوهای خوب کردنته؟ تو فردا پس ف

 کنی؟کار میبشی چی

 

حرف پروین فکر صدرا را درگیر کرده بود. حتما آوا و 

اش هم خیلی اذیت شده بودند. حقش بود؟ خانواده

خودش که چیزی از او ندیده بود که چنین تاوانی را 
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های بیند پروین با حرفحق آن دختر بداند. وقتی می

ت خواهر نازک شهریار آرامتر شده است، خیالش از باب

شود. اما دیگر ماندن در جمع کار او دلش راحت می

نیست. باید به جایی آرام برود تا حرکت دستان آوا را 

موقع رقصیدن و لبخندش را موقع دیدن او، تا صبح 

بارها و بارها دوره کند. شاید جایی از این لبخند، 

تواند به او ی روشنی بیابد که امیدوارش کند مینقطه

 یک شود. نزد

 تر تر و مناسببرای فکر کردن به آوا چه جایی دنج

ی از اتاقی که خودش طراحی کرده بود؟ روی کاناپه

کشید و با صدای ریز آکواریوم، رنگ اش دراز میراحتی

کرد. راستی از های او را برای بار هزارم مرور میچشم

چه زمان خانم ضیایی برایش آوا شده بود؟ خودش هم 

ای که آوا از کیفش نست. شاید از همان لحظهدانمی
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دستمال مرطوبی به او داده بود تا لک شیرینی را از 

 روی لباسش پاک کند!

 

اندازد. صورت خواهرش را کتش را روی ساعدش می

بوسد و بار دیگر برای سپیده و علی آرزوی می

زند. تا همین جا کند و از خانه بیرون میخوشبختی می

رای فکر کردن به او از دست داده بود. هم زمان را ب

مراحل انکار و بعد از آن پذیرش این ابتلای شیرین را 

های از سر گذرانده بود. دیگر باید به دنبال راه

گشت؛ وقتش بود وارد تری برای شناخت او میخلاقانه

فاز جدیدی شود تا پس از شناخت او تکلیفش را با 

دگی دونفره اش مشخص کند؛ یک زنخودش و زندگی

 با آوا، یا... شاید هم تن دادن به خواست پروین..
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دانستند که هنوز حرفی به مامان و بابا نزده بودم. نمی

ام و دیگر قرار نیست به آنجا از شرکت بیرون آمده

برگردم. هلن اصرار داشت ماجرا را برای امیرحسین 

ها مشغول وساطت او در شرکتی که آنتعریف کند و با 

توانستم قبول کنم. به کارند، استخدام شوم. اما نمی
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ی مسلم از احساس امیرحسین این کار من سواستفاده

ام و حالا از او برای فهمید که من جدا شدهبود. اگر می

خواهم، ممکن بود این کارم را ی راه کمک میادامه

خیالاتی به سرش بزند چراغ سبزی تلقی کند و دوباره 

دانم قرار نیست که امیدوار شود. اما خودم خوب می

هرگز از من آبی برای او گرم شود. برای همین هم 

دهم امیرحسین را برای آخرین مرحله ترجیح می

بگذارم که اگر خودم نتوانستم کاری از پیش ببرم و 

 ناچار ماندم، از او کمک بخواهم.

 

هایی که م از شرکتام را برای هر کداروزمه

شناختم فرستاده بودم. مطمئن نبودم بتوانم کار می

مناسبی با شرایطی که در دفتر آقای امیری داشتم پیدا 

شد بیکار بنشینم. یک بار کنم، اما باز هم دلیل نمی
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کردم. حتی تصورش هم دیگر باید از صفر شروع می

سخت بود. من جان کنده بودم تا به این مرحله برسم 

هضم هدر رفتن تمام زحماتم و برگشت به عقب،  و

ای را داشتم که در برایم راحت نبود. احساس مهره

ردیف آخر مار و پله، گزیده شده و به اولین ردیف 

 سقوط کرده بود

. 

در این دو هفته یکی دو کار کوچک را که مستقیما به 

خودم پیشنهاد شده بود پذیرفتم و در حال طراحی و 

ها بودم. قبلا هم چندین بار چنین برای آنریزی برنامه

هایی را پذیرفته و انجام داده بودم و همین باعث پروژه

شده بود چند معمار آشنا و کاردرست بشناسم؛ 

ی عوامل اجرایی همچنین رنگ کار و تاسیساتی و بقیه

 را. 
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چیدن یک تیم، آن هم برای کارهای سبک کار سختی 

م به این شکل ادامه بدهم؟ توانستنبود. اما تا کی می

مگر چند نفر بودند که من را بشناسند و بدانند که کارم 

خوب است و بخواهند که به شخص من اطمینان کنند. 

هایی بکنند، سراغ کسانی که بتوانند چنین هزینه

رفتند نه یک طراح ناشناخته. های معتبر میشرکت

 کرد و باعثهمین افکار هم دست و دلم را سرد می

 میشد برای پیدا کردن کار عجول شوم.

 

هلن تماس گرفته و خبر از آمدنش داده بود. بخش 

جالبترش این بود که قرار بود زودتر بیاید و آشپزی 

کند. این مدت دل و دماغ آشپزی کردن نداشتم و 

کنم زد که از وقتی تنها زندگی میمامان مدام غر می
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. حق هم رسمو به خورد و خوراکم نمی تنبل شده

های جناقم بیرون زده بودند، اما داشت؛ دیگر استخوان

 نه از تنبلی، که از فکر و خیال و کار زیاد. 

 

دارم تا رسیدن هلن، اطراف دستمال گردگیری را برمی

شوم و با را تمیز کنم. با صدای زنگ در از جا بلند می

اندازم؛ احساس گرفتگی گردنم، نگاهی به ساعت می

ری معمولی بیش از یک ساعت طول همین گردگی

 کنم.کشیده بود. در را به روی هلن باز می

گم یه کلید هم واسه خودت بزنم، سلام. هر بار می  -

 یادم میره. 

تو کلید بزن بودی، تا حالا زده بودی. تعارف شاه   -

 عبدالعظیمی نکن... باز کوزت شدی؟
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و همراه  کنمام باز میدستمالی را که روی موهایم بسته

برم. دستمالم را در دستمال گردگیری به آشپزخانه می

کشم و درصدد توجیه این نظافت سینک آب می

 آیم.وسواس گونه برمی

ها رو باز کرده بودم، همه دیشب گرم بود. پنجره  -

جا رو خاک گرفته بود نمیشد رو سرامیکا پا 

 بذاری... بشین یه شربت برات بیارم.

 

اندازد و خودش ی مبل میوی دستهمانتو و شالش را ر

کشد و اش مینشیند. دستی به سبیل فرضیهم می

 کند.صدایش را کمی کلفت می

عیال توش یخ بنداز... جون تو آوا، میام اینجا بهم   -

کنم گرفتمت. امروز فرداست که رسی، فکر میمی

 ببرمت محضر عقدت کنم.
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هایم بریده خندهرود و میان ام به هوا میشلیک خنده

 گویم:بریده می

ای... مثاله خاک تو سرت هلن... به خدا دیوونه  -

 زنی آخه؟می

قدر خوب والا دیگه. آخه چه معنی داره یکی این  -

 خواد لعنتی.باشه. خوب دلم می

شی من خوب حالا کم زبون بریز. مهربون که می  -

، یا گم این دختر یا دسته گل به آب دادهترسم. میمی

 .خواد به آب بدهمی

 شود.کمی جدی می

دسته گل چیه بابا. یه گروه زدم تو تلگرام، همه   -

های اکیپ رو دعوت کردم. گلچین کردما یعنی. بچه

 نخاله مخاله رو گذاشتم بیرون
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ها تنگ واقعا؟ چه کار خوبی کردی. دلم واسه بچه -

 شده بود. دوست داشتم ازشون خبر بگیرم، ببینم بعد

کنن. فقط امیدوارم کار میاین چند سال کجان، چی

 کسی اونو نیاره تو گروه.

اون عفریته سر عروسیش همه رو بلاک کرد، یادت  -

. نیست مگه؟ بعدشم هیشکی دل خوشی ازش نداشت

پرسید، یه مستانه بود سالی یه بار حالش رو می

 والسلام
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کشد و تکه یخی ن لیوان را تا نیمه سر میشربت درو 

شکند. صورتم از این کارش درهم را زیر دندان می

رود و چشم راست خودش هم از صدایش جمع می

 شود.می

گوشت تنم آب شد. مجبوری مگه؟ دندونات از   -

 بین میره بچه. 
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گیرد تا هایش میی یخ را میان دندانباقیمانده

ای از سرما حفظ کند و با هایش را برای لحظهدندان

 دهد.های جمع شده جوابم را میهمان لب

ول کن اینو. نتت رو روشن کن، جوین شو. اولین   -

 نفر شیرین عکس گذاشته. ببین چه جیگری شده.

 

آورم. اینترنتش را شوم و گوشی را میاز جایم بلند می

های جدید به کنم، بلافاصله هشدار پیامکه روشن می

آید. قبل از هر چیزی اعلان گروه را روی صدا در می

دهم و از بالا شروع به خواندن صدا قرار میحالت بی

کنم. همه با هیجان از احوال هم پرسیده و ها میپست

اند؛ حتی من. بعد از بود و نبود بقیه در گروه سوال کرده

اند. ای از احوالات خودشان را گزارش کردههم خلاصه
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هایمان مهشید و پویا هم همکلاسیبعد از شیرین، از 

 اند. در لحظه از خود عکس گرفته و ارسال کرده

اند بقیه را هم وارد گروه کنند تا ها از هلن خواستهبچه

 به قول خودشان جمعمان جمع شود.

 

هایی به جز شاهین همه هستند. حتی چند نفر از بچه

 . که در اکیپ دائمی ما نبودند اما بهم نزدیک بودیم

 شاهین نیومده تو گروه؟  -

بخاطر مستانه دعوتش نکردم. بچه تازه سرش   -

 گرم زندگیش شده، یه وقت هوایی میشه.

 

فرستم. بلافاصله در گروه می "سلام"یک استیکر 

شود که در حال بالای صفحه نام سبحان ظاهر می
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کنم و ست.  پیام را دانلود میفرستادن یک پیام صوتی

 پیچد. نش در خانه میصدای پر از هیجا

به به آوا خانـــــــوم. چطوری؟ در چه حالی؟  -

کجایی پس دختر؟ از وقتی این بچه گروه زده، 

. سر گل گروه تو بودی، صدبار پرسیدم پس کو آوا

تیممون رو تو چیدی، اونوقت خودت آخر از همه 

 میای؟ 

 

آیم. از این همه هیجان صدایش من هم به وجد می

وستان قدیمی به یادم باشند و نبودنم را اینکه هنوز د

ست. شبیه یک جور انگیزیحس کنند، شیرینی غم

دلتنگی عجیب در عین وصال. انگار در این لحظه که 

فهمی برای کسی عزیز هستی، خودت را بیشتر می

 دوست داری. 
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ی دوستانم تنگ فهمم دل من هم برای همهتازه می

از نامزدیم، به  شده است؛ حتی برای سبحان که بعد

تبعیت از امیرحسین من را بایکوت کرده بود. البته یک 

سر این فاصله گرفتن هم خودم بودم؛ بعد از ازدواج 

هایی که با سمیر داشتم، طوری برای فرار از چالش

خودم را غرق کار کرده بودم که از همه غافل شده 

 بودم. 

 

 سبحان یکسال از من بزرگتر بود. خیلی سر به سرش

تر از قبل شده است. گذاشتم. حالا صدایش کمی بممی

دوست دارم ظاهرش را هم ببینم. زمانی عشق سبیل 

 بود، نمیدانستم هنوز هم همانطور است یا نه.
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دهم، اما صدایم به جای من هم با ویس جوابش را می

 هیجان، بغض دارد.

سلام عزیــــزم. من خوبم سبحان جان. شماها   -

گرم! چقدر دلم واسه هر تک  چطورین؟ دم هلن

 تکتون تنگ شده بود.

 

اش رسد، سوالات رگباریاش میدوباره پیام صوتی

 دهد.اش را نشان میزدگیمیزان هیجان

کنی دختر؟ همچنان کارا میواقعا دمش گرم. چی  -

دودستی چسبیدی به کار؟ شنیدم ترکوندی، 

حسابی بین طراحا اسم در کردیا... خداییش از 

ین کار تو خونت بود... ازخودت و زندگی چه اولم ا

وقتا خبر؟ شوهر نچسبت خوبه؟ اشتباه نکنم اون

تازه شرکت زده بود، الانم دنبال همون کاره؟ 
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راستی من پارسال زن گرفتم، ماه دیگه پسرم دنیا 

. شما بعد چند سال کوچولو موچولو ندارین میاد

 هنوز؟ ندیدم تو پروفایلت عکس بچه باشه.
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شد؟ تا چرا آخر هر راه و هر صحبتی به اینجا ختم می

ی دنیا بفهمند چه شده کی؟ ظاهرا تا زمانی که همه

ها ادامه خواهند یافت. هلن با دست است این سوال

 کند.ی نثار گوشی می"خاک بر سرت"

این از اولم شاش داشت. دنبالش کردن. هم سن   -

 اونوقت. ها، داره بابا میشهمنه

 

دوزم شاید در جواب دادن حرف نگاهم را به هلن میبی

خواند و با پوفی کلافه کمکم کند. حرف نگاهم را می

 گوید:می

راستش رو بگو خودتو خلاص کن. اینجوری کمتر   -

ترین اذیت میشی. بقول انگلیسیا صداقت به

سیاسته. راستش رو بگو که بعدا مجبور نباشی هی 

 ی یه دروغ و بگیری و ادامه بدی... والا. دنباله
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ترسم لرزش صدایم هنوز جرئت گفتنش را ندارم. می

مرا لو بدهد. به جای پیام صوتی، اینبار پیامی برایش 

کنم و هلن به تاسف سری برایم تکان تایپ می

 دهد.می

شم باشه آقای پدر. خوشحال می بسلامتی! مبارک  -

با خانومت هم آشنا بشم... منم سر گرم کارم، 

 کنی؟کارا میگذرونم. تو چطوری؟ چیمی

 

زند و هنوز هم مثل همان روزها تند تند حرف می

احوالپرسی در تلگرام هم مزید بر علت شده است. با 

 پرسد.هر پیامش چند سوال می

خیلی زور زدما، من آدم طراحی نبودم که. خدایی  -

ولی استعدادش رو نداشتم. الانم با کمک بابا یه 
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فروشگاه لوازم ورزشی زدم تو منیریه. شکر خدا 

بد نیست. گذرتون افتاد بیاین خرید کنین. تو 

کنی؟ هنوز تو همون شرکتی؟ راستی اگه کار میچی

سختته ویس بدی، منم بنویسم برات. اینجوری یه 

 تکست میدی. زنم توجوریه، من حرف می

 

برم و آیکون میکروفون را گوشی را نزدیگ دهانم می

 دارم.نگه می

راست میگی یه جوریه. نه دیگه اونجا نیستم. امسال   -

گردم تمدید نکردم قراردادمو، دنبال یه جای جدید می

 خواست تنوع بدم تو محل کارم.واسه کار. دلم می

ها بچه  بسلامتی. موفق باشی. تو چرا نرفتی پیش  -

 کار کنی؟ اونطوری جمعتون جمع بود که.
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حالا یه کم دیگه بگردم ببینم چه خبره. راستی   -

آدرس فروشگاهت رو بذار، حتما یه روز میام سر 

 زنم بهت.می

شم دوباره ببینمت. فعلا به روی چشم. خوشحال می  -

 برم مشتری اومد. خوشحال شدم صدات رو شنیدم. 

 

فرستم و گوشی را روی میز برایش میپیام خداحافظی 

 گذارم.می

کردم عجب کاری کردی هلن. کجا فکرش رو می  -

 ها رو ببینم یا صداشون رو بشنوم؟بازم بچه

 

هایش هنوز بطور کامل باز نشده است. جوابی که اخم

 دهد ربطی به حرفم ندارد.می
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گم گوش کن. تو این اتفاقات تو یه چیزی می  -

بار خجالتش رو گردن  مقصر نبودی که هی

گیری. این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته. می

 قدر با قایم کردنش خودت رو اذیت نکن. این

 

دهم. من هنوز این شکست سرم را به تایید تکان می

ام، چه برسد به این که بخواهم با را کاملا هضم نکرده

این راحتی که هلن توقع دارد از آن حرف بزنم. با 

 دهم. صدای زنگ، نگاهم را به آیفون می

 یعنی کیه؟  -

حتما پیکه. حال آشپزی نداشتم، رسیدم دم در،   -

 سفارش دادم دو پرس غذا بیارن.
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روم و از جا اش میای به این حجم از تنبلیچشم غره

ن هم با برداشتن شوم تا در را باز کنم. خود هلبلند می

آید و علی رغم اصرارهایم کیف پولش دم در می

دهد. هلن ی حساب کردن پول شام را به من نمیاجازه

ها همین شکم های زیادی داشت که یکی از آنخوبی

ها را برای پرست بودنش بود؛ همیشه بهترین مکان

شناخت و انتخاب خوردن و یا سفارش دادن غذا می

خورد که در بدترین ذا را با اشتها میکرد و آنقدر غمی

خواست در آمدی و دلت میحالت هم سر اشتها می

 اش کنی.خوردن همراهی
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. 

پلاستیک غذاها را که بوی کبابش هوش از سرم 

ام، روی آورد که چقدر گرسنهبرد و تازه یادم میمی

یی که نشان از پیام گذارم و با شنیدن صداکانتر می

روم. سبحان جدید دارد، دوباره به سمت گوشی می

این بار در خصوصی پیامی برایم فرستاده است. 

کنم. سر و صداها نشان از این دارد پیامش را پلی می

 که هنوز  سرش شلوغ است.
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راستی آوا تا یادم نرفته، اون شوهر نچسبت رو   -

شیم دوباره هم بیار تو گروه. بیشتر باهاش آشنا ب

دور همیا رو شروع کنیم. این بار متاهلا با 

 همسرشون بیان که دوباره از هم نپاشیم.

 

اندازد و با چشمانش به هلن ابروهایش را برایم بالا می

 کند. گوشی اشاره می

بفرما! یا همین اول کاری بگو و خودت رو خلاص   -

کن. یا کلا قید همه رفیق رفقات رو بزن و برو 

خوای قایم کنی که ی کن. تا کی میغارنشین

ای زد، یا سوالی پرسید هروقت کسی اشاره

 اینطوری رنگت بپره؟
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مانم. با دندان به جان چند لحظه به گوشی خیره می

 افتم.پوست لبم می

پرسن چرا. عین کاموایی چی بگم آخه؟ اونوقت می -

ش میاد. کش پیدا که سر نخش رو بکش، هی دنباله

 کنه. می

کنه  اینکه اصل قضیه رو بگی یا نه مشخص می -

خوای به پنهون کاریت ادامه بدی یا نه.ولی اینکه از می

 جزئیات ماجرا بگی دیگه تصمیم خودته. 

 

کنم. از گیرم. من صداقت را انتخاب میتصمیمم را می 

این به بعد تصمیم با دوستانم است که چه قضاوتی 

ی دوستی با من بکنند و چه تصمیمی در مورد ادامه

کنند و خیلی بگیرند. انگشتانم روی صفحه حرکت می

 نویسم.سریع پیامی برای سبحان می
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 من جدا شدم.   -

 

دهم. مین سه کلمه جا میکل این هفت ماه را در ه

بینم که چند بار پیام شاید هم بیشتر از هفت ماه را. می

ضبط کردن صدا، بالای صفحه ظاهر شده و کنسل 

داند باید چه شود. ظاهرا سبحان شوکه شده و نمیمی

کنم. خود من هم در چنین شرایطی بگوید. درکش می

بل دانم باید طرف مقاشود که نمیطوری زبانم قفل می

هایم را را دلداری بدهم، ابراز تاسف کنم یا دلسوزی

 برای خودم نگه دارم.

 

تر است.  دستی روی بازویم نگاه هلن حالا راضی

کشد تا حمایتش را نشان بدهد. چیزی که در این می
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های مرا لحظه شدیدا به آن نیاز دارم؛ کسی که ترس

 بفهمد و درکم کند.

 

رسد. ام سبحان میبالاخره بعد از چند دقیقه پی

 صدایش دنیا دنیا از هیجان اولیه فاصله گرفته است.

خیلی ناراحت شدم. کی جدا شدی؟ من همین   -

گفت زندگیت چند ماه پیش هلن رو دیدم، می

خوبه. الان که سرم شلوغه ولی نپرس و این حرفا 

نداریم. هر وقت دیدمت، باید توضیح بدی چرا. 

 فعلا!

 

آه "و  "حقت است"بار اش هزار پشت لحن عصبی

خوابیده است. انگار با  "امیرحسین دامنت رو گرفت

چشم "خواهد بگوید همین جملات در ظاهر معمولی می
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. سبحان "بازار رو کور کردی با شوهری که پیدا کردی

بیشتر از هر کس دیگری با امیرحسین رفیق بود و از 

دانست امیر چه خیالاتی احساسات او خبر داشت. می

کرد تا موقعیتی برای سر دارد و تمام تلاشش را میدر 

او پیش بیاورد که بتواند حرفش را بزند. حالا هم این 

لحن سرد و جدی، چیز عجیبی نیست. خودم هم 

پشیمان؛ اما بابت انتخاب کردن سمیر، نه انتخاب 

هایش، زندگی نکردن امیرحسین. او در کنار تمام خوبی

اش دوست داشت، ی سادهها و تکرارهارا با روزمرگی

هرچه من عاشق رنگ و هیجان در زندگی بودم، او 

پسندید. هرچند خودم هم بعد از سکوت و سکون را می

 زندگی با سمیر به همین اوضاع مبتلا شده بودم.
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کنم. این روم و بازش میی آشپزخانه میکنار پنجره

پنجره زیارتگاه من شده بود. هر شب که بهم 

ایستادم و نگاهم را به خیابان تش میریختم، پشمی

ام را های پرسرعت، افکار منفیدوختم تا ماشینمی

کشم تا بگیرند و با خودشان ببرند. نفس عمیقی می

هایم را میزبان نسیم خنک آخرین روز فروردین ریه

کنم. با خودم که تعارف نداشتم، دلم از لحن سبحان 

 شکسته بود. 

 

گردم. هلن وقتی و به هال برمیگذارم پنجره را باز می

رود و بیند دست خالی برگشتم، به آشپزخانه میمی

دقایقی بعد با دو دیس که غذا را داخل آن کشیده  و با 

گردد. یکی از پیاز و جعفری ترئین کرده، به سالن برمی

گذارد و دیگری را طرف دیگر ها را جلوی من میدیس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نشیند و بدون یمیز. خودش هم پشت میز روی زمین م

 کند.هیچ حرفی شروع به خوردن غذا می
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کنم. با نوک چنگال غذا را کمی این طرف و آن طرف می

تمام اشتهایی که با بوی غذا سر برآورده بود، حالا به 
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یکباره  و با همان سرعت هم کور شده بود. مثل هوای 

حوال تمام این روزهایم که دمدمی مزاج بهار، مثل ا

ای ناخوش است، اشتهایم هم ای خوش و لحظهلحظه

دارم و ثبات نداشت. برگی ریحان از کنار بشقاب برمی

جوم. بویی دلچسب و طعمی تلخ دارد. هلن که بازی می

بیند، قاشقش را با صدا کنار بشقاب کردن با غذا را می

 وزد.داش را به من میکند و نگاه عاصیرها می

 

شه ازت خاک بر سرت! جای نخ لحافدوزی می  -

ی آدم استفاده کرد از بس لاغر شدی. مثل بچه

کنما... یه بشین غذات رو بخور که دارم قاطی می

میری... کیسه استخون شدی بدبخت. داری می

خوای اگه اتفاقی اون سمیر در به در و اون می

مینوی آشغال تو خیابون دیدنت، قشنگ بفهمن 
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کار کردن، بفهمن چقدر بدبخت بودن باهات چی

سمیر تو زندگیت بودی؟ بدون اون هیچی نیستی و 

خواد خوای؟ یعنی دلم میاز بین رفتی. همین رو می

ت، همچین نامه بشه قیافهیه بار دیگه مصیبت

 زنمت خاله با کاردک جمعت کنه.می

 

ای بود که آدم را از شوک بیرون هایش مثل سیلیحرف

فراموش کرده بودم تاب و طاقت هلن در  آورد.می

دلداری دادن کم است. تا همین جایش هم  خیلی 

بیشتر از ظرفیتش با من راه آمده بود. سری به تایید 

 دهم.هایش تکان میبرای حرف

گی هلن. ولی دست خودم نیست که راست می  -

اینطوری شدم. فکر کردی خودم دوست دارم از هم 

کنم پس؟ ه چی دارم جون میبپاشم؟ چند ماهه واس
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واسه این که راه زندگیم رو پیدا کنم و نشون بدم که 

تونم دوباره سرپا بشم. ولی به خدا یه وقتا، یه می

سری چیزها دست خودم نیست. الان تو همین گروه، 

کنی نگران این که یکی بیاد مینو رو بیاره تو فکر می

بفهمن من  دونم، این که متاهلاگروه نیستم؟ یا چه می

 جدا شدم، بخوان ازم فاصله بگیرن... 

 بابا مگه دوران قدیمه آخه؟  -

ی مامانم رو ندیدی تو. حالا اون شوهرش دخترخاله -

فوت کرد ولی چون خوشگل بود، خیلی از دوستای 

کردن نزدیکش، از فامیلاشون گذاشتنش کنار؛ فکر می

 شون خطر داره. الان خودم رو جای اونواسه زندگی

 بینم.می
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هایش ی اخمتر شده است و گرهنگاهش کمی نرم

دارد و حین پر بازتر. دوباره قاشق و چنگالش را برمی

 دهد.ام میکردن قاشقش به روش خودش دلداری

ی تو غلط کردی با همه اونایی که دخترخاله  -

مامانت رو گذاشتن کنار. ... لق هرکی خواست ازت 

اینجا پس؟ خودم  مکارهفاصله بگیره. من چی

 گیرمت.می

 

زنم و من بندی میبا چشمانی لبریز از اشک، لبخند نیم

کنم. قبل از هم به تبعیت از او قاشقم را از غذا پر می

ی نشسته در کشم تا غدهخوردن نفس عمیقی می

گلویم پایین برود. میان غذا بر خلاف دقایق پیش 

ویی زند که ترس رویارقدر از هر دری حرف میآن

شود. من دوباره با دوستان سابقم برایم کمرنگ می
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شهامتم را در جایی جا گذاشته بودم و حالا باید دوباره 

 گرداندم. برش می

خوبه حالا اشتها نداشتی، کم مونده منم بخوری.   -

 بسه.

 من چیز زیادی نخوردم.  فقط ماستم تموم شد.  -

 خواستی شروع کنی پس. اهان. تازه می -

 

 

ها را در دست دیس کندرسما دارد حواسم را پرت می

خواهد بلند شود. به مدل برخاستنش گرفته و می

 زنم.لبخندی می

تو یه دوست واقعی هستی هلن. اگه نبودی، امشبم   -

 از خیر غذا گذشته بودم. 
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خوب حالا. خودت رو لوس نکن. پاشو دیگه چایی با   -

 توئه.

 

برد. منتظر آمدن من ها را به آشپزخانه میدیس

اش کتری چایی ساز را هم ماند و بر خلاف گفتهنمی

کند تا جوش بیاورد. تا چایی را دم خودش پر از آب می

شوم. آب که ها میکند، من هم مشغول شستن ظرف

آید، با بلند شدن صدای گوشی هلن، کتری را جوش می

 گردد. گوشی را از روی میزکند و به هال برمیرها می

ی آن، تماس را برقرار دارد و با نگاهی به صفحهبرمی

 کند.می

 سلام. چطوری؟  -

صدای فریادهای مرد پشت گوشی در سکوت خانه به 

رسد. هلن گوشی را از گوشش فاصله گوش من هم می
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کند. دهد و با ابروهایی بالا رفته به من نگاه میمی

گذارم و با دستانی که روی قوری را روی کتری می

زنم. کنجکاوم بدانم چه ام به هلن زل میانتر گذاشتهک

قدر کسی با او تماس گرفته و چه شده که این

 ست.عصبانی

خوب حالا! چی شده مگه؟ چرا سگ تو رو گاز   -

 گرفت؟

 

دهم تا بگوید فرد دستم را به حالت پرسشی تکان می

دهد و همچنان صدای پشت خط کیست. جوابی نمی

 .مرد پشت خط بلند است
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خودش نخواست. به من چه؟... نه پس... خفه   -

 بابا، چت زدی... چه ربطی به تو داشت آخه؟

 

اش هایش بشدت با لحن عصبی و صدای بالارفتهاخم

شوم تا ببینم موضوع در تناسب است. به او نزدیک می

ای سنگین تحویلم چیست که با دیدن من، چشم غره

 دهد.می
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یه دقیقه لال شو! خودش اینجاست... برو آب   -

بریز بیشتر از این نسوزی... به من چه اصلا... 

 گوشی...

 

گیرد و با حرص مخاطب قرارم گوشی را به سمتم می

 دهد.می

نگفتم بذار بهش بگم، بعدا بفهمه سگ میشه؟   -

 امیرحسینه.

 وای! سبحان.  -

و نه گذاشته نه مرتیکه وقت بابا شدنش بود؟ شاش  -

 ورداشته، زرتی زنگ زده به امیر.
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شود گوشی های امیر باعث میگفتن "الو، الو"صدای 

را دم گوشم بگیرم و سلام کنم. با شنیدن صدایم 

کند، شود و وقتی دوباره لب باز میای ساکت میلحظه

آن عتاب و خشمی که در مقابل هلن داشت را ندارد. اما 

 کند.داد میرنجیدگی در صدایش بی

من باید از سبحان بشنوم آوا؟ من رفیق تو نبودم؟   -

ی پیش گذاشتی، گذاشتی همه چیز که قطعی دفعه

شد، یهو اومدی گفتی شوهر کردی، الانم باید از این و 

خوای این اون بشنوم جدا شدی؟ تا کی و کجا می

 معرفتی رو با خودت بکشونی؟ بی

 لیلی داشت؟گفتم؟ چه دچرا باید بهت می  -

من امیرحسینم آوا، امیرحسین مولایی. چهارسال   -

باهم همکلاسی بودیم، رفیق بودیم. همونم که بهش 

زدی، مشورت گفتی پدرخونده، باهاش حرف میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

وقت رفیق حساب کردی. من رو نشناختی یا هیچمی

 نکردی که همچین چیزی رو ازم قایم کردی؟

 

فتم؟ اصلا روی چه گچه انتظاری داشت؟ چه باید می

شود و همین حسابی؟ ناخواسته صدایم جدی می

کنم و رفته رفته سوالات را شمرده شمرده شروع می

توانم بابت این مواخذه هیچ شود. نمیلحنم تندتر می

 حقی به او بدهم.

شناسمت. امیرحسین مولایی! خیلی هم خوب می  -

پرسم دلیل ناراحتیت چیه؟ چه الان دارم ازت می

لی داشت بیام پیش تو و بگم از شوهرم جدا دلی

ی پیش، چه لزومی داشت از شدم؟ یا حتی دفعه

تو اجازه بگیرم واسه ازدوج؟ مگه غیر از اینه که تو 

یه زمانی رفیق من بودی، بعدش یهو واسه خودت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

قهر کردی و من رو گذاشتی کنار؟ مگه این دوستی 

 رو خودت دور نریختی؟ من بعد از سه چهار سال

گرفتم که طلاق زدم مشتلق میباید بهت زنگ می

 گرفتم؟

 

منطقی را از رود. من طاقت بیدوباره صدایش بالا می

دلیل پدرخوانده خطاب جانب او ندارم. امیرحسین بی

شد. علاوه بر منطق و درکش، همیشه آدم صبوری نمی

بود. اما الان ابدا هیچ حقی برای این عتاب و این 

بازخواست نداشت. امیر زمانی رفیق من بود،  خودش 

حتی به زبان نیاورده بود. هم حسی به من داشت که 

 همین!

زنی؟ یعنی نفهمیدی چرا خودت رو به اون راه می  -

موندم که  هرروز زل بزنم به سر تا پات، چرا رفتم؟ می
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موندم حسرت بخورم که چرا دیر دست جنبوندم؟ می

که شوهرت یه بار یکی از این نگاها رو ببینه، بشم آفت 

 زندگیت؟ نشناخته بودی منو؟

 بینی؟ن بابت همین خودت رو صاحب حق میالا -

ی خیره سر نرسه. روزی مگه دستم به این دختره  -

نیست که من احوال تو رو از هلن نپرسم، بازم بهم 

 نگفته. گوشی رو بده بهش.

حرفی در جوابم ندارد که باز شروع به توبیخ هلن  

کند. من هم حرفی برای زدن ندارم. فقط عصبانیم و می

ون این که خداحافظی کنم، گوشی را شاکی. بد

دهم. هلن روی کنم و حتی به هلن هم نمیخاموش می

 کند.نشیند و با نگاهی ناراضی تماشایم میمبل می

خواد من رو وسط شرکت این الان میره میاد، می  -

 آویزون کنه. 
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. خوب کردی نگفتی. اصلا مرسی که نگفتی. بیخود  -

کنه که به خودش زندگی میکنه کجا داره امیر فکر می

حق جواب پس گرفتن از من و تو رو میده؟ من هنوز 

شه؟ فهمم چرا چنین حقی برای خودش قائل مینمی

قدر راحت باشن اینجا اروپا نیست که زن و مرد این

ش به هم خورد، بدوئه بره شون رابطهباهم که تا یکی

 پیش اون یکی واسه دلداری.

بگیر بشین. اون طفلی هم  خوب حالا، آروم باش.  -

 کنه شاید یه در رحمتی واسه خودش باز شده.فکر می

شدم وقت جدا نمیکنه خوب. اگه من هیچاشتباه می -

خواست بشینه زندگی من رو بپاد چی؟ تا آخر دنیا می

ببینه آیا فرصتی پیش میاد که جلو بیاد یا نه؟ موضع 

 ست.امیرحسین الان همینقدر احمقانه
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نشینم. هنوز گیرم و روبروی هلن میعمیق مینفسی 

 کنم.زنم  و شکایت میام و تند تند حرف میعصبی
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م تو این چندماه اینطوری اینم از امشبمون. خانواده  -

شاکی نبود که امیر شاکیه. بابا مگه من تعهد داشتم 
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الی؟ من اگه تو اخبار زندگیم رو بذارم کف دست جنابع

تونستم بهت فکر خواستم و یه جور دیگه میرو می

خواد این کردم... این بشر نمیکنم، قبلا این کار رو می

رو بفهمه؟ الان بابت چی طلبکاره؟ مگه زودتر 

رفتم بهش افتاد؟ من میفهمید چه اتفاقی میمی

 گفتم حالا که دورام رو زدم، بیا با هم باشیم؟می

ب. آروم باش. چیزی نگفت که بدبخت. داد خیلی خو  -

بیدادش مال من بود، تو جوش میاری؟ این طفلی 

 زبونش همیشه واسه تو کوتاه بوده وهست.

کنه... وای! سرم درد نیست هلن، نیست! فکر می  -

 گرفت.

 

 رود.شود و به آشپزخانه میاز جا بلند می
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معلوم شد چایی امشب هم با منه. الانم این رو   -

 کنی از جات پا نمیشی.نه میبهو

 

 

ی سنگینی زیر دستش بود که با موفقیت آن را پرونده

به سرانجام رسانده بود؛ باز هم یک شراکت دوستانه و 

حساب و کتاب که هم رفاقت را به انتها رسانده، هم بی

ی کار طرفین را به دادگاه کشانده بود. راضی از نتیجه

 گردد. دادگاه و تسویه با موکلش به دفتر برمی

 

گذشت، فکرهایش ه که از عروسی میدر این سه هفت

را کرده و به این نتیجه رسیده بود که عمیقا دوست 

دارد آوا ضیایی را بشناسد و این فقط یک خوش آمدن 

خواست پیش از این که ساده نیست. دلش می
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مستقیما به او پیشنهادی بدهد، اول خوب او را آنالیز 

ا کند و وقتی برای خودش مسجل شد که همراهی او ر

خواهد، موضوع را با خودش برای یک عمر زندگی می

رسید آوا دختری باشد که وارد مطرح کند. به نظر نمی

نام شود که نه ابتدای آن معلوم است و نه ای بیرابطه

انتهای آن. از طرفی آوا درموقعیت حساسی بود؛ اگر 

کرد، و بعدا همین اول کار قصدش را برای او رو می

خورند، ممکن بود عزت درد هم نمیفهمید که به می

نفس او زیر سوال برود. یا به این فکر کند که به دلیل 

ی مطلقه بودن، پس زده شده است و این ابدا خواسته

 صدرا نبود. 

 

سنجید و دلیلی برای رفت اول باید تمامی جوانب را می 

کرد. هرچه موضوع را بالا و پایین و آمد با او پیدا می
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ای بهتر از زری نرسیده بود. ه بهانهکرده بود، ب

زنداداشش زنی منعطف بود با دهانی قرص که خیالش 

به رازداری او راحت بود. علاوه بر این، زری زنی منصف 

بود. با این که از نظر سنی به پروین نزدیک بودند اما 

مثل او، خودش را اسیر قید و بندها نکرده بود و به 

کند به این ماجرا نگاه می عنوان نفر سومی که از بیرون

توانست موضوع را همه جانبه بررسی کند. تنها می

ی ریسک مطرح کردن موضوع را با دلیلی که اجازه

داد،  سادگی و یکرنگ بودن زری بود که زری به او نمی

 ممکن بود دستش را برای آوا رو کند. 

 

ی سپیده، سر حرف را به ی خانهشب قبل به بهانه 

آوا کشانده و در مورد او حرف زده بودند. هنوز ی سلیقه

شد در مورد مطرح کردن موضوع با او دودل بود اما می
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در لفافه از خصوصیات دخترک بیشتر بداند. زری بیشتر 

شناخت و با او در ارتباط بود. آنقدر از خودش آوا را می

هایشان به صدرا آوا را قبول داشت که در پایان صحبت

 گفته بود:

گه پاشا تو سن ازدواج بود، تو پیشنهاد دادن آوا ا  -

کردم. انقدر که این بهش یک لحظه هم تردید نمی

دختر نجیبه، زرنگه، فکر آبروداریه. من موندم 

شوهرش توی این دختر چی کم دید که رفت 

 سراغ یکی دیگه.

 

همین حرف برای صدرا حجت بود که مطمئن شود 

شتباه نیست. کند افکرهایی که در مورد آوا می

گذارد و به های زری را در همان دیشب جا میحرف

 گردد.ای بهتر از زن برادرش میفکر بهانه
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ی محبوبش بعد از ناهار در حال چرت زدن روی کاناپه

شود. است که همایون بدون در زدن وارد اتاقش می

امروز از همان روزهایی بود که باز سر ناسازگاری 

داد. به های دیوار هم گیر میترک گذاشته بود و حتی به

ی شود و پیراهن صدرا را از سرشانهصدرا نزدیک می

 کشد تا او را از روی کاناپه بلند کند.می

 پاشو جمع کن خودتو. بسه هرچی ریلکس کردی.   -

 علیک سلام.  -
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شود و روی مبل تکی بدون مقاومت از جایش بلند می

نشیند تا همایون با خیال راحت دراز بکشد. او کمتر می

 شد. مند نمیاز صدرا از این کاناپه بهره

 چی شده باز؟  -

 

حین جاگیرشدن روی مبل و پیدا کردن جای مناسب 

 دهد.اش جواب صدرا را میبرای شانه
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زا تو باغ بنایی داریم، م. این روچیزی نیست. خسته  -

 هی میریم تا برگردیم دیروقت میشه، کسر خواب دارم.

 پس من برم بیرون تو یه چرت بزن.  -

 م.خوام بخوابم. فقط خستهنه! بشین. نمی -

 

 دهد.ماند و دوباره ادامه میای به سقف خیره میلحظه

راستش این روزا بیشتر از این که خسته باشم، -

 داره تکراری میشه.  م. همه چیکلافه

 

پاهایش را در همان حالت درازکش ضربدری روی هم 

اندازد. همایون این روزها در عین غرغرو بودن، از می

هایش تر است. خبری از شیطنتهر زمان دیگری آرام

ی حرف زدن از ماجراهای عجیب نیست و حوصله
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کند را ندارد. حرفی های طلاقی که قبول میپرونده

تا معذب نشود و حالا که دهان باز کرده، زند نمی

 منصرفش نکند.

نصف روز برو دادگاه، برو کلانتری، با موکلت دوره   -

ور. بعدازظهر بیا اینجا به ور، اونبیفت برو این

های مردم گوش بده، آخر شبم برو تو خونه نامهمصیبت

بگیر بخواب. نهایتش یه باشگاه هم بری. فردا دوباره 

 کنی. آخرش که چی؟رو تکرار میهمین چرخه 

خوب مگه این چرخه چه ایرادی داره؟ از کارت   -

ناراضی هستی یا از درآمدت؟ اصلا نفهمیدم این 

 حرفات خطاب به من بود یا خودت.

 

هایش را به نشیند. ارنجشود و سرجایش میبلند می

 کند. دهد و با دستانششروع به صحبت میزانو تکیه می
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فهمی دیگه. دارم واسه هر دومون میحرف منو ن  -

گم؛ منظورم این نیست که شرایط بده. منظورم اینه می

یه... یه چیزی کمه. چه جوری بگم...هیجان نداره. 

ش روزمرگیه... مرد حسابی سی و سه سال تو همه

داری، سی و چهارسال من. خودمونیم و خودمون... 

ا چیمون از بقیه کمتره که آخر شب رو باید تنه

بگذرونیم؟ والا من که یادم نمیاد قسم خورده باشم 

 دونم. تارک دنیا بشم، تو رو نمی

گی؟ من آدم خوب چرا اینا رو داری به من می  -

مناسبی واسه گذروندن شبا پیش تو نیستم. باید دنبال 

این باشی که یکی دیگه رو پیدا کنی، یکی از جنس 

 لطیف.

 

 دهد.ای تحویل صدرا میچشم غره
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گم، چون اسب و خر رو کنار هم به توی نره خر می  -

شن. انقدر سرت تو خو میببندی، هم بو نشن، هم

گذره، شدم یکی کاره، منم کل روزم با تو می

 مونی.ی تو. خودتم که عین کشیشا میلنگه

 

های همایون به جاست. کشد. شکایتنفس عمیقی می

ذراند و او هم عادت کرده بیشتر زمانش را با صدرا بگ

مثل او تمرکزش را روی کار بگذارد. لبخند تا پشت 

شود. اما باز هم آید و همانجا حبس میهایش میدندان

کند. همایون ادعا داشت راهش را به چشمانش پیدا می

خوی او شده است اما هنوز مثل او به توداری عادت هم

 اطلاع بود.هایش بینکرده بود و از برنامه

 میاد کشیش باشی. اتفاقا بهت   -

 مسخره.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دونم ولی من قصد جناب همایون خان! تو رو نمی  -

ریاضت و ترک دنیا و این حرفا رو ندارم. منتظرم کامل 

بشناسمش بعد فکر دراومدن از تنهایی باشم. تو هم 

عقل داشته باش، تا اینجا به قول خودت ادای من رو 

 درآوردی، بعد از این به فکر باش.

 

 روند.ابروهایش بالا میجفت 

سگ تو روحت پسر. بشناسمش یعنی چی؟ کی   -

مخ زدی که من نفهمیدم؟ مرتیکه تو مگه جز 

ی خواهربرادرت جای دیگه هم دادگاه و خونه

 میری؟ 

 

 گوید.ای میزند و با تک خندهبشکنی در هوا می

 دم پروین خانم گرم. بالاخره آدمت کرد؟  -
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اش را گذارد و تکیهل میی مبآرنج چپش را روی دسته

کند و با صورتی خرسند که به این سمت بیشتر می

انگار معمای مهمی را حل کرده و حالا منتظر تایید 

 زند. جوابش است به صدرا زل می

 خودم پیداش کردم. آبجی اصلا خبر نداره.   -

 

گردد تا به سمت صدرا پرتاب روی میز دنبال چیزی می

 شود، با حرفن ناامید میکند و وقتی از پیدا کرد

 کند.مستفیضش می

ذاری؟  کجا آخه یکی رو پیدا کردی؟ منو سر کار می -

تو کم مونده شبا رو هم ور دل من بخوابی، کی وقت 

کردی یکی رو واسه خودت دست و پا کنی که من 
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نفهمیدم؟ من رو ول کن، چطوریه که پروین خانوم 

 چطوری نفهمیده؟

رسه ممکنه ی به فکرش نمیشناسه ولپروین می  -

 من بخوامش.

 مگه کیه طرف؟  -

خوای یه دست به سر و میگم حالا... راستی نمی  -

گی، اتاق من و تو صورت دفترت بکشی؟ راست می

 ی ناجوره.کنار هم وصله

 نـــــــه!  -

 

دهد درست به هدف گوید نشان مینه کشداری که می

حدسش را تایید هایش زده است. با باز و بسته پلک

کند. همایون بلافاصله از حالت درازکش درآمده و می

 نشیند.روی کاناپه می
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چرت نگو پسر. مگه اون شوهر نداشت؟ اصلا...   -

 اصلا چطوری؟ مگه چقدر دیدی؟ کجا دیدیش؟

گم متارکه کرده. جزئیاتشم حالا سر فرصت می  -

 بهت.
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کردن ماجرا را ندارد. همچنان در فکر است و  قصد ول

 ابروهای سیاه و پرپشتش را در هم گره زده است.

خواهرت عمرا بذاره صدرا. قحطی آدم بود مگه   -

 پسر؟ این همه دختر تو این شهر.

 

شود. همایون درهم می های صدرا از حرف سطحیاخم

ی اطرافیانش که آوا انتظار شنیدن این حرف را از همه

شناسند دارد. هرچند، آمادگی برای رویارویی با ا نمیر

 ها را به وقتی موکول کردهاین نقطه نظرات و مخالفت

ی عمل و قطعیت رسیده باشد و که این فکر به مرحله

تواند آوا هم او را پذیرفته باشد. آن وقت است که می

ی انتقادها سینه سپر کند. حدس واکنش در برابر همه

صوص پروین هم سخت نیست. اما کسی دیگران و بخ
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که باید کفش آهنین به پا کند تا بعدا حسرتی روی 

 دلش نماند خودش است. 

از تو بعیده همایون. ندیده و نشناخته چی رو   -

 کنی؟ وکیلی خیر سرت. قضاوت می

 

شود. لحنش کاملا جدی و دور از هر از جایش بلند می

 ست.شوخی و لودگی

یگه مگه قحطه. بابا هزارتا اتفاقا چون وکیلم م  -

ره. پسره پرونده این مدلی میاد زیر دست من می

کنن، گیره، خانواده قبول نمیمیره زن مطلقه می

کشه... انقدر حاشیه پیش میاد که کار به طلاق می

کنه که خود پسره بعد یه مدت هی به این فکر می

هایی داشته که خودش به عنوان این زن چه تجربه

نداشته، دل چرکین میشه، کارشون به یه مرد 
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کشه... مردم میرن و میان عین اینایی که طلاق می

کار و زندگی ندارن، انقدر این موضوع رو به 

ی دعوا و نفرت  رو روشون میارن که آخرش جرقه

زنن... خود زنه بعدا صدتا داستانش در میاد، می

بینه این اصلا اونی نبوده که من فکر طرف می

م، اصلا طلاق قبلیش هم سر چیزی نبوده کردمی

کشه... آخه گفته، کارشون باز به طلاق میکه می

بندن؟ کنه رو دستمال میالاغ، سری که درد نمی

دونی زن و مرد باید هم کفو خودت بهتر از بقیه می

هم باشن؛ یعنی چی؟ یعنی از همه نظر به هم 

بخورن. اونم بره با یکی تو شرایط خودش. چرا 

 مده سمت تو؟او
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رود. شود و صدایش ناخواسته بالا میصدرا هم بلند می

دهد؛ هایش حق میشاید هم از حرص این که به حرف

به جز قسمت آخر که در لفافه از تور پهن کردن آوا 

 گفته بود.

دونه من چی در موردش فکر این دختر حتی نمی  -

خواد بره سمتش منم. چرا این کنم. اونی که میمی

زنی آخه؟ طلاق گرفته، خوب راحت تهمت می قدر

خوام بدونم دلیل طلاقش چی بوده. من هم می

خوام بشناسمش. بعد چند سال یکی به خودم می

خوام این فرصت رو از خودم دلم نشسته، نمی

بگیرم، فقط و فقط به خاطر این که یه بار جدا 

شده... همایون تو این همه پرونده که به قول 

دونم کم نیستن اونایی یر دستت، میخودت میاد ز

که تور پهن کردن و با هدف طلاق و مهریه، ازدواج 
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کنن. ولی این دختری که من دیدم جزو این می

دسته نیست. با این که بهش خیانت شده، اینه که 

زیر بار جدایی له شده. این دختره معلومه رفته 

خوای پشت بوده زندگی کنه. حالا اگه تو هم می

کنی از ه من و نشون بدی که کمکی بهم نمیکنی ب

همین الان بگو. بدونم کسی که یه عمر رفیق 

 حسابش کردم چند مرده حلاجه.

 

گذارد. رود و او را با افکارش تنها میاز اتاق بیرون می

کند تا یکبار شاید هم خودش را به تنهایی دعوت می

ر دیگر از اول همه چیز را مرور کند. تا ببیند وقتی د

مقابل کمترین حرف همایون که کاملا از منطق و 

تجربیاتش برخاسته بود، چنین واکنش تندی نشان 

های درشت بقیه و تواند در برابر حرفدهد، میمی
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هایی که شک ندارد از جانب پروین خصوصا مخالفت

خواهد زندگی خواهد دید مقاومت کند یا نه. او می

ا برای بار دوم بسازد، نه این که زندگی یک دختر ر

 ویران کند.

 

نیم ساعتی را در سالن انتظار کوچک دفترشان 

نشیند و چقدر بابت اینکه امروز خانم فرخی به می

مرخصی رفته و در دفتر حضور ندارد خوشحال است. 

خواست پیش از این که اتفاق خاصی بیفتد، دلش نمی

ی او به آوا خبردار بشوند. آنوقت همه از ماجرای علاقه

های کنجکاو فرار کنو. بین نگاهتوانست از زیر ذرهنمی

شد و جز دار میهر حرف و صحبتی برای بقیه معنی

 ی دیگری نداشت.معذب کردنش فایده
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آید تا به اتاق خودش برود. همایون از اتاق بیرون می

بدون این که نگاهش کند با لحنی جدی انگار نه انگار 

هایی یا در اتاق حرفاش صدرا باشد که مخاطب جمله

 گوید.میانشان رد و بدل شده باشد می

قبلا  گفته بودم خودم رو واسه خرید باغ تکوندم.  -

ی خرج و مخارجش از جیب خودته. تا شیش همه

 ماه دیگه هم ندارم پولت رو پس بدم.

 

های صدرا رود و لبخندی که روی لببه اتاقش می

 بیند.شکل گرفته را نمی

 

 241_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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ی جدیدمون رو ببینی؟ خوای خونهیعنی حتی نمی  -

همه چیز رو همونجوری که تو دوست داری خریدم، 

 بوسه.مونده چیدنش که دست خودت رو می

خواد ی خودمونه آوا. دیگه نمیاینجا دیگه خونه  -

تونی خواد، مینگران صابخونه باشی. هر کاری دلت می

از دیوارا که خواستی بکنی. فقط بیا. اصلا  با هر کدوم

 خودم یه روز میام دنبالت.
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گیرم و خوانم، عکسی از صفحه میهایش را میپیام

 کنم. ها را با حرص به بایگانی گوشی منتقل میپیام

این مرد دست بردار نبود. سمیر عادت داشت دنبال 

ای چیزی بدود که از دست داده است. در هر مشاجره

کرد؛ اگر من برای بینمان بود هم همینطور عمل میکه 

کشاند و گذاشتم او قهر را به درازا میآشتی پا پیش می

کردم، برای نرم کردن من به هروقت من سرسختی می

ها افتاد. دکتر مومنی معتقد بود بیشتر آدمدست و پا می

همینند. وقتی چیزی دم دستشان باشد، قدرش را 

با ترس از دست دادن هر چیزی  دانند. اما اگرنمی

شوند که برای داشتنش به آب روبرو شوند، حریص می

و آتش بزنند. مثال جالبی هم برای این حرفش داشت. 
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ی پیشم با آقای دکتر، ی هفتهبا فکر کردن به جلسه

 زند.هایش در گوشم زنگ میحرف

تو برای سمیر حکم بوی خیار توی زمستون رو   -

ای در کار نبود. ی که گلخونهایداشتی، اون وقت

همونقدر هوس برانگیز بودی براش. فکرش رو 

کرده که راحت بتونه تو رو به دست بیاره ولی نمی

ظاهرش به دادش رسیده. بعدش هم که تو رو 

کامل به دست آورده، انگار یه گاز به اون خیار زده 

و هوسش رو برداشته. مطمئن باش بازم که از 

ل اون هوس یه گاز دیگه دسترسش دور بشی، د

کنه و اگه دل به دلش بدی این چرخه همچنان می

ی این مردی به تو کنه، چون علاقهادامه پیدا می

سطحی بوده. نه قبل از ازدواج از  سطح ظاهرت 

فراتر رفته، نه حتی سعی کرده حتی توی زندگی تو 
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موقع دیگه کنارش بودی، پس رو بشناسه. اون

 خودش رو به زحمت بندازه. دیدهحتی لزومی نمی

 

سمیر هرگز سعی نکرده بود من را بشناسد! این 

حقیقتی بود که در این چند ماه بطور کامل برایم عیان 

فهمید که چیزی را که شناخت میشده بود. اگر می

شناخت ام قورت نخواهم داد. اگر میبالاآورده

ای که اسم فهمید من خودم را از باتلاق دونفرهمی

ام و قصد گی روی آن گذاشته بودیم نجات دادهزند

هایش برگشت به این باتلاق را ندارم. حتی عاشقانه

هم به سبک خودش بود نه خوشایند من. محبت را در 

روی فهمید یک پیادهدید و نمیهای گرانقیمت میهدیه

ی دونفره،  بیشتر از یک سرویس طلا خوشحالم شبانه

 کند.می
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دهم و باز هم به تماشای فاصله میگوشی را از خودم 

برم. این مدت به لطف هلن من هم به فیلم پناه می

ام.  نگاهم را به های روز دنیا معتاد شدهتماشای فیلم

کنم. دی نه چندان بزرگم  سنجاق میسیی الصفحه

ترسم باز هم گوشی بردارم و پیامی از جانب سمیر، می

ای که به دل طعمهدست و پای حواسم را ببندد و مثل 

ها و شود، من را به قعر گذشتهآتش پرتاب می

هایی که سعی در فراموش کردنشان دارم خاطره

دزدد بیاندازد. دختر درون فیلم، هیولای درون آب را می

کنم؛ یعنی تا نجاتش بدهد. خودم را با او مقایسه می

ی او شجاع باشم؟ من که قرار توانم به اندازهنمی

ودی را نجات بدهم که از نظر همه نیست موج

ی خودم را هیولاست. من تنها قرار است گلیم وا رفته
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از آب بیرون بکشم. قرار است تنها خودم را نجات 

بدهم؛ قبل از همه چیز هم روحم را. بهانه هم زیاد 

ام، خودم، کارم. مخصوصا که امروز داشتم؛ خانواده

و احتمال این هایم عالی پیش رفته بود یکی از مصاحبه

خواهم که از اول هفته سر کار جدید بروم زیاد بود. نمی

 های سمیر زایل کنم. این خوشی کوچک را با پیام

 

چند روز پیش با مامان و بابا حرف زده و بدون این که 

موضوع را بشکافم، از استعفایم گفته بودم. مامان 

ام. عصبانی شده و گفته بود بدون فکر تصمیم گرفته

حرف نگاهم کرده و بعد از خوابیدن مامان به با اما بیبا

هایی پیش خودش زده بود اما اتاقم آمده بود. حدس

خواست با مطرح و یا تایید کردنشان، مامان را نمی
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ای جز بیشتر از این حساس و ناراحت کند. چاره

 اعتراف نداشتم وقتی روبرویم نشسته و گفته بود:

 تش رو بگی؟خوای راسبه من هم نمی  -

 وقتش بود کارم رو عوض کنم بابا.   -

دختر من کسی نیست که موقعیت نشناس باشه.   -

بدون فکر تو این شرایط بخواد کارش رو عوض کنه. 

حتما یه اتفاق مهمی افتاده... تو محل کارت... مزاحم 

 داشتی؟

 

 با سری فرو افتاده تاییدش کرده بود.

پسر آقای امیری، فهمیده بود جدا شدم، فکر   -

 کرد، هرچی قید و بند دارم دور ریختم.می
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 242_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

 

خوب کاری کردی دخترم. اگه غیر از این   -

من دختری  کردی جای گله و ناراحتی داشت.می

 بزرگ نکردم که به هر قیمتی کارش رو پیش ببره.
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دانم این مکثش برای این است میکند. کمی مکث می

که هم خودش جملاتش را جفت و جور کند و مثل 

همیشه کلماتش را گلچین کند. هم این که من معنی 

 هایش را با جان و دل بفهمم.پشت لغت به لغت حرف

آوا جان بابا، من همیشه سعی کردم از دور حواسم   -

بهتون باشه. چون اینطوری زودتر راهتون رو پیدا 

کردین. الان هم همینه که اجازه دادم مستقل یم

کنم برگردی خونه. ولی هر جا بشی و اصرار نمی

سختت شد، هروقت فکر کردی کم آوردی من 

پشتتم. آراد خودش مرده، تا همینجا هم کم 

پشتش نبودم. نه که شما از مرد کمتر باشینا؛ ولی 

حواسم به شرایط جامعه هست. واسه همین 

مشکلی پیش اومد، این خونه مال  گم، هر وقتمی

 مادرتون و شما دوتا خواهره. دلتون قرص باشه.
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اش. با همین چند دلم به خودش قرص بود نه خانه

ی کوتاه یک دنیا دلگرمی و امید را به من تزریق جمله

شود. تا کرده بود. لبخندی واقعی مهمان صورتم می

ین ای را داشتم که زمی پیش حس دوندهچند دقیقه

خورده و از رقیبانش عقب افتاده، اما حالا انگار دارویی 

تر است و اند که از هر دوپینگی قویبه این دونده داده

او را پرقدرت به میدان مسابقه برگردانده است. بغلش 

کرده بودم و بابایوسف سرم را بوسیده بود. حمایتش 

دار به رخم های اضافه و شاخ و برگرا بدون حرف

 و جانی دوباره به من بخشیده بود.کشیده  

 

ام با با صدای زنگ گوشی از آن شب و مکالمه

ی شوم. حواسم به هال کوچک خانهبابایوسف کنده می
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شود. از فکر این که باز هم سمیر باشد خودم پرت می

خورم اگر صاحب این کشم. قسم میای میپوف کلافه

همین  تماس هم سمیر بود، ملاحظه را کنار گذاشته و

فردا به جرم ایجاد مزاحمت از او شکایت کنم. اما با 

انگلیسی روی صفحه که میانشان یک  "اس"دیدن دو 

نقطه قرار دارد، عصبانیت جای خودش را به تعجب 

 دهد.می

 

دیدم که این مرد این موقع از شب با من دلیلی نمی

ی سالاری برای من هر تماس بگیرد، اما افراد خانواده

دند که بخواهم با نگاه به ساعت، تماسشان را کسی نبو

شوم که نکند مشکلی برای رد کنم. از طرفی نگران می

 آقای سالاری یا خانمش پیش آمده باشد.
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کشم و گوشی را کنار آیکون سبز رنگ را به وسط می

کنم و ای در سکوت گوش میبرم. لحظهگوشم می

خودم کنم العملی از پشت خط دریافت نمیوقتی عکس

دهم. او هم با شنیدن صدای من، جواب سلام می

موقعش عذرخواهی سلامم را داده و بابت تماس بی

کنم که چقدر صدای کند. یک لحظه به این فکر میمی

این مرد، با صدای پشت خطش فرق دارد. وقتی 

روبرویت ایستاده است، آنقدر جدیت در صدایش دارد 

کنی و احتیاط یکه ناخودآگاه دست و پایت را جمع م

کنی که پیش او گافی ندهی، اما بر خلاف بقیه که می

دارتر است، صدای او صدایشان پشت گوشی خش

گرم و دوستانه است؛ شاید هم این لحنش است که 

 شود، نه صدایش.تر میپشت گوشی راحت
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من انقدر در طول روز سرم شلوغه که فراموش   -

گه الان هم زنگ کنم باهاتون تماس بگیرم. گفتم امی

 نزنم، باز یادم میره.

 مشکلی پیش اومده؟ نگران شدم.  -

نه... نه! موضوع کاریه راستش. همکار من که چند   -

خواد یه ساله باهم دفتر مشترک داریم، خیلی وقته می

سر و سامونی به اتاق کارش بده. اگه خاطرتون باشه، 

 چند سال پیش شما فقط اتاق من رو دیزاین کردین.

حالا همکارم میخواد اتاقش رو از اون حالت قدیمی و 

نامرتب دربیاره. گفتیم کی از شما بهتر. البته من گفتم 

ممکنه شما سرتون شلوغ باشه ولی همکارم خیلی 

اصرار داشت که حتما خود شما این کار رو قبول کنید. 

برای همین مصدع اوقاتتون شدم که هر وقت تونستید، 
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، یه صحبتی با هم دیگه داشته تشریف بیارین دفتر

 باشیم.

 

اند در روزهای سخت من از این دو برادر قسم خورده

آسمان نازل شوند. امکان نداشت کاری را به من 

حسابی و دست و پیشنهاد کنند و نپذیرم؛ خوش

خبر باشم. شان چیزی نبود که از آن بیدلبازی

مخصوصا حالا که شدیدا نیاز به کار داشتم و شرایط 

 فعلی کمی مضطربم کرده بود. 

تونم من این مدت وقتم آزاده، هر وقت خواستین می  -

 به جزئیات کار حرف بزنیم.بیام دفترتون و راجع

یلی هم عالی. فقط این که من لازمه با رئیس خ  -

شرکتتون هم هماهنگ کنم یا خودتون زحمتش رو 

 داد.کشید؟ یادمه شهریار به ایشون هم درصد میمی
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وقتی آقای امیری مرحوم خودش سر کار بود، چون این 

ی را گرفتیم و تیم اجرایکارها را به اعتبار شرکت می

کرد، سود شرکت سر جایش هم خود او هماهنگ می

بود. در واقع مبلغ اصلی برای شرکت بود و کسی که 
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گرفت من بودم. اما حالا دیگر اوضاع مثل درصد می

 سابق نیست.

 راستش آقای سالاری، من ...  -

گید آقای سالاری، صدرا! لطفا بگین صدرا. وقتی می  -

 . کنم مخاطبتون شهریارهفکر می

 

خورم که برای اش طوری جا میاز این تذکر ناگهانی

رود. گوشی را ی کلام از دستم در میای رشتهلحظه

اندازم و آورم و نگاهی به صفحه میجلوی صورتم می

نشینم و زیر برمش.  روی مبل میدوباره کنار گوشم می

دانم صدایش به گوش گویم که بعید میلب چشمی می

کشد تا دوباره یادم ند ثانیه طول میاو رسیده باشد. چ

 خواستم بگویم. بیفتد چه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کردم... امممم... من یه مدتیه بله... عرض می  -

استعفا دادم از شرکت. احتمالا بزودی جای دیگه 

کنم. مشغول بشم ولی فعلا خودم مستقل کار می

برای همین فقط یکم ممکنه هماهنگی تیم اجرایی 

دیرتر بتونم تحویلتون  یکم طول بکشه و کار رو

بدم. این رو از همین الان بگم بهتون که اگر 

خواین خیلی سریع فوریت داره کارتون و می

 ی شما نشم.جمعش کنید، من یه وقت شرمنده

 

لحنش جدی و همچنان دوستانه است. طوری که حتی 

توانم حس کنم. لبخندش را از آن طرف خط می

بابت قضاوتی که با نرمشی که در کلامش دارد، من را 

کند. اولین دیدارمان در مورد او داشتم شرمنده می

اولین باری که او را دیدم، به نظرم مردی آمد که به 
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زمین و زمان سوءظن دارد ولی بعدا فهمیدم چقدر در 

کردم. او مردی بود که بشدت موردش اشتباه می

اش را دوست داشت و  جدیتش هم ربطی به خانواده

 نداشت.  بداخلاقیش

محکمی که گفتید، فکر کردم  "راستش"با این   -

خواین درخواستم رو رد کنین. این که مشکلی می

نیست. اصل خوا انجام کاره وگرنه چند روز تاخیر 

چیز مهمی نیست. من به نظم شما و کارتون 

ی کارتون هم جلوی چشممون مطمئنم. نمونه

ای هست دیگه. پس اگه جز وقت بحث دیگه

به امید خدا، من فردا صبح ساعت ده توی نیست، 

 دفتر منتظر شمام.
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افتد فردا کم مانده چشم دیگری بگویم که یادم می

باید برای تنظیم قرارداد موقت با شرکت جدید بروم و 

خواست صدرا خیلی تند جواب آقای سالاری که می

 دهم.خطاب شود را می

ر کاری آقای... ببخشید... آقا صدرا، من فردا یه قرا  -

دارم. گفتم شاید جایی دوباره استخدام بشم.  فکر 

کنم حول و حوش ساعت دو وقتم آزاد بشه. اگه می

 مساعد بودین اونموقع برسم خدمتتون.

 

گذاریم و با تاییدش قرارمان را برای روز بعد می

کنیم. این دو برادر خصلتی داشتند که با خداحافظی می

همان لحن آرام حرف زدنشان هم اطمینان را به طرف 

کردند و در ازایش قدرت نه گفتن را از مقابل تزریق می

اندازم. ها میی تماسگرفتند. نگاهی به تاریخچهاو می
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رگ انگلیسی. وقتی نام شهریار خان در به دو اس بز

گوشی من مستر جنتلمن بود، میشد نام برادرش را هم 

 به مستر صدرا تغییر بدهم. 

 

کنم و بار دیگر از سر نامش را در گوشی ویرایش می

کنم. اینبار به کنجکاوی پروفایل تلگرامش را چک می

غیر از عکس ترازوی عدالت، عکسی سیاه و سفید از 

کشد. این ار دارد که ابهتش را به رخ میخودش قر

ست که من در عکس دقیقا مشخصات همان مردی

اولین دیدار از او در ذهنم ساخته بودم. مردی سیاه و 

سفید؛ صفر و یک مطلق؛ یا خوب خوب، یا بد بد. مرد 

در این عکس حد وسط نداشت، اما کسی که من در 

یه لایه بود؛ این چند دیدار کوتاه شناخته بودم، مردی لا

یک لایه جدیت، یک لایه تعصب، یک لایه حمایت از 
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شناسد، یک و حتی حمایت از کسی که نمی خانواده

ی دیگر اعتماد و اطمینان، لایه اخم و بدبینی، یک لایه

های اخلاقی که بشدت سعی در یک لایه جذابیت

 پنهان کردنشان دارد...

 

ی مغزم ی جذابیت مثل سیخی داغ که به بدنهواژه

آورد. داشتم در مورد چه اصابت کند، من را به خودم می

ای روی کردم؟ گوشی را مثل شی ممنوعهکسی فکر می

کشم. هایم را به سرعت عقب میگذارم و دستمیز می

مگر همین جذابیت کار دستم نداده بود و چشمم را کور 

 "شیآدم نمی"نکرده بود که سمیر را نشناسم؟ یک 

دهم و به سراغ کلید برق دم حواله میغلیظ به خو

ی روم. به جز لامپ راهروی یک در یک خانه، همهمی

کنم. امشب باید زودتر از هر ها را خاموش میچراغ
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شب دیگری بخوابم. زیادی بیدار ماندن آن هم در 

 کشاند.آباد میتنهایی، مغز بیکارم را به نا کجا
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کت جدید کمی دورتر  از قبلی بود و باید زمان شر

بودم. فعلا که بهار بود و در بیشتری را در راه می

های چندانی را در ترافیک تابستان هم ساعت
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ماندم. اما مطمئن بودم در پاییز و زمستان شرایط نمی

 متفاوت خواهد بود. 

 

از همان ابتدای ورودم به شرکت، نظم جاری در آن را 

ها گرفته تا عکس بودم. از تمیزی پله حس کرده

های سفید رنگ بطور های به روزی که در قابطرح

نامنظم در دیوار ورودی طویل قرار گرفته بودند، همه 

باهم همخوانی داشتند و آرامش را به بیننده القا 

ها و نه در می.کردند. خبری از شلوغی نبود، نه در رنگ

ود و ردیف ها. رنگ دیوارها سبز سدری بطرح

های چیده شده در سالن انتظار به رنگ توسی صندلی

ای نداشت اما تیره. با اینکه سالن انتظار هیچ پنجره

ی تاریکی را ی غلبهنورپردازی منحصر به فردش اجازه

گویم ی طراحش آفرین مینداده بود. در دل به سلیقه
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های زیبایی چون خودم هم همیشه اهل چنین سادگی

ها با زیبایی همراه باشد، آشفتگی ی سادگیبودم. وقت

نشیند و ذهن هم شوند، هیجان کاذب فرو میدور می

 گیرد.آرام می

 

ساعتی را با مدیر شرکت صحبت کردیم. مردی 

جاافتاده بود که شرکت را به همراه همسرش اداره 

قبلی ملاقات کرده و  کرد. همسرش را در جلسه یمی

وه بر مدیریت داخلی، خودش با او آشنا شده بودم. علا

 هم از طراحان اصلی شرکت بود.

 

هایی از ام را به همراه عکسی قبلی رزومهدر مراجعه 

هایی که طراحی و اجرایشان با من بود به او پروژه

ی نشان داده بودم و حالا تمام صحبتمان بر روی نحوه
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همکاری بود. اقای خسروی مردی جدی بود که 

اش را در همان دیدار اول و با سنجی سختگیری و نکته

شود دو ام نشان داده بود. قرار میاسکن دقیق رزومه

ماه به صورت آزمایشی پیششان کار کنم و حقوق و 

مزایای کارم را به طور کامل دریافت کنم. اما برای عقد 

خواست ای نداشت. میقرارداد سالانه هیچ عجله

هایم را لیتخودش از نزدیک کارم را ببیند و قاب

بسنجد. به همین دلیل این دوماه را تحت نظر 

کردم. رسما باید از همسرشو بصورت آزمایشی کار می

ی دیگری نبود. در حال کردم اما چارهصفر شروع می

حاضر این شرکت بهترین شرایط را برای استخدام 

های زیادی پیش رویم نبود که بخواهم داشت و گزینه

 گیری کنم.خابم سختمانور بدهم و در انت
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ساعت کاری از هشت صبح تا سه بعدازظهر بود و 

جزو اضافه کاری به  هایمان به لوکیشنسرکشی

آمد. پورسانتی که از هر پروژه عایدمان حساب می

شد مانند شرکت آقای امیری نبود. اما سقف می

مان معین بود. مدیر این شرکت مثل منصور با کاری

ر از کارمندانش بیگاری ی پورسانت بیشتوعده

کشید. حقوقم هم از شرکت قبلی کمی کمتر بود اما نمی

در عوض وقت آزاد بیشتری داشتم و مدیریت با 

های مستقل، تا زمانی که خللی در پدیرش پروژه

کارهای مربوط به خودش وارد نشود مشکلی نداشت. 

ماند چیدن یک تیم اجرایی قوی بود که هر کاری که می

 ها دسترسی داشته باشم.ز داشتم بتوانم به آنزمان نیا
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روم. لیستی پیش از رفتن به دفتر صدراخان به خانه می

کار و نقاش و شناسم، اعم از بنا و گچاز کسانی که می

هایی که چینم. از میان شمارهبر میسنگ کار و شیشه

کنم و با چند نفرشان داشتم چند نفر را گلچین می

ی مستقل را ضوع این پروژهگیرم. موتماس می

کنم و با قول درصدی بیشتر از مبلغی برایشان بازگو می

ها قول همکاری کردند، از آنکه از شرکت دریافت می

شان قبلا کار کرده بودم و به خوبی من گیرم. با همهمی

شناختند. من در کار، تیم را مانند دوستان نزدیکم را می

نم در هر کاری مشارکت دیدم و خودم هم در حد توامی

داشتم. همین هم کمک کرده بود که درخواستم را 

 ای بپذیرند. بدون بحث اضافه
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اش را داشتم را ترین کارهایی که دغدغهیکی از مهم

به انجام رسانده بودم و حالا وقتش بود که با دست پر 

برای صحبت کردن با سالاری کوچک به دفترشان 

 بروم.
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ها روی دو بنشینند، حداقل صدبار نگاهش را تا عقربه

خواست زیاد از اتاق بیرون به ساعت داده بود. نمی

بیاید و این انتظار را به سالن کوچک دفترشان بکشاند 

های خانم فرخی را فعال تا همایون را حساس و شاخک

ی العهکند. پشت میزش نشسته و در ظاهر مشغول مط

قوانین دادرسی کیفری بود؛ کاری که در هر وقت 

های رفت. گویی بندها و تبصرهفراغت سراغش می

مکتوب شده در این کتاب هرگز برایش تکراری 

ها را از نظر شد که هر بار با دقت بیشتری آننمی

گذراند. اینبار اما اوضاع کمی متفاوت بود. چشمش می

عهد کرده بود دیگر  به صفحات کتاب بود و با خودش

شان گرفته و قصد ها که امروز بازینگاهی به عقربه

ها موفق حرکت کردن نداشتند نیاندازد. در کنترل چشم
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توانست رام کند. مثل اسبی بود اما فکرش را نمی

تاخت و مسیر آمدن سرکش و وحشی برای خوش می

کرد تا حدس بزند چقدر و رسیدن آوا را مجسم می

 دنش مانده است.دیگر تا آم

 

دهد و انگشتانش را در هایش را روی میز تکیه میآرنج

زند. بازسازی اتاق همایون قرار بود از هم گره می

تر بشود. آن هم وقتی آوا از کارش خوب هم خوب

تواند وقت بیشتری را در اینجا استعفا داده و می

بگذراند. با تیمی که قرار است خودش بچیند و ممکن 

زمان بیشتری نیاز داشته باشد. این اولین  است به

کند. به ست در عمرش که برای این تاخیر دعا میباری

کند که صبر همایون که صبور نیست روزهایی فکر می

شود، اما سر بیاید و شاکی شود که چرا کار تمام نمی
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تواند تا آماده شدن اتاق کارش، از اهمیتی ندارد. می

هایش استفاده کند. فقط خانم اتاق صدرا برای مشاوره

ها بیشتر دقت کند. فکر فرخی باید در زمانبندی ملاقات

اش نقص ندارد و زمان کافی برای ریزیکند برنامهمی

 شناختن این دختر و شناساندن خودش به او دارد.

 

ی او هایش باز نافرمانی کرده و خارج از ارادهچشم

ی از دو گذشته اکنند، چند دقیقهها را رصد میعقربه

است و هنوز خبری از آوا نیست. لبانش را محکم به هم 

خواهد از پشت میزش بلند شود و دهد. میفشار می

همراهش را نزدیکش بیاورد که  اگر تا پنج  گوشی

ی دیگر هم نرسید، با او تماس بگیرد، اما هنوز دقیقه

صندلی را  کاملا عقب نکشیده که صدای زنگ در را 

گردد. نباید و بلافاصله دوباره سرجایش برمیشنود می
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زیاد مشتاق بنظر برسد. اشتیاقش ممکن است 

 سوتفاهمی برای این دختر ایجاد کند

 

از شنیدن صدای او که در حال صحبت کردن با خانم  

 نشیند. ست لبخند محوی روی لبش میفرخی

ی کوتاه باز کشد که در اتاقش با دو تقهخیلی طول نمی

گیرد تا و خانم فرخی در چارچوب آن قرار می شودمی

خبر از رسیدن مهمانی را بدهد که چهارچشمی 

کند مثل همیشه به خودش منتظرش بود. سعی می

خواهد مسلط باشد و با ظاهری جدی از خانم فرخی می

گفتن  "بفرمایید"که آوا را به اتاقش هدایت کند. با 

شود و به خانم فرخی، خودش هم از پشت میز بلند می

آید. این دختر امروز رسم احترام چند قدم جلوتر می

رسد که آرایش ندارد. کمی رنگ پریده بنظر می
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مشخص است کاهش وزنش در این رنگ پریدگی 

تاثیر نیست، اما با مانتو و شلوار کرم رنگ و شال بی

شان اش، و موهایی که عقب کشیده تا سیاهیآبی یخی

اش جایی برای ایراد زیباییرا به رخ بکشد، باز هم 

 گرفتن ندارد.

 

تر از زند و سلام آوا را با لحنی گرملبخندی متین می

 دهد.خود او پاسخ می

 به به! خیلی خوش اومدین. بفرمایید خانم ضیایی.  -

ممنونم. شما چرا بلند شدید. بفرمایین خواهش   -

 کنم.می

 

بیرون نشینند و خانم فرخی برای پذیرایی از اتاق می

بندد. از همان چند سال پیش آوا را به رود و در را میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خاطر داشت؛ از همان زمانی که این اتاق را تغییر داده 

و به مکان دائمی استراحت و آرامش این وکیل جدی 

تبدیل کرده بود. همان زمان هم این دختر به دلش 

نشسته بود و حس مثبتی که به او پیدا کرده بود حالا با 

 ی آوا، زنده شده بود.ن دوبارهدید
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چرخاند. آوا با رضایت نگاهش را دور تا دور اتاق می

هایش را دوست دارد و دلتنگشان مثل مادری که بچه

هایش تعصب داشت. ی طراحیشود، نسبت به همهمی

همه چیز همانطوری بود که چهارسال پیش رها کرده 

 بود. 

 هیچ چیزش رو تغییر ندادین.  -

مگه ایرادی داشت که تغییرش بدیم؟ همینطوری   -

 توی بهترین حالتشه. حیفه چیزی اینجا جابجا بشه.

 

گیرد و با صدای قوت قلبی از این تعریف مستقیم می 

 گردد.آب به سمت آکواریوم برمی
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آخی... چقدر اون موقع بابت این آکواریوم   -

استرس کشیدم. صد بار تاکید کردم حواسشون 

های باشه بعدا آب نده، نشکنه. دونه دونه سنگ

کفش رو خودم سال قبلش از ساحل جمع کرده 

بودم. وقتی آکواریوم کامل شد، خودم خیلی 

ترسیدم آقای سالاری دوستش داشتم ولی می

 خوششون نیاد. 

 

 اندازد. وقتش است خودش را مطرح کند. وی پا میپا ر

البته قرار بود من خوشم بیاد که خیلی هم خوشم   -

 اومد.

 

اندازد و منظور او را از این خوش آوا نگاهی به صدرا می

 دهد.آمدن به آکواریوم نسبت می
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راستش من هر کدوم از کارام رو یه جوری   -

 دوست دارم. 

 

 زند.یای ماش تک خندهمیان جمله

مونن هام میدار باشه، ولی مثل بچهشاید خنده  -

این کارا. امکان نداره از یادم بره، تو کدوم پروژه 

چه طیف رنگی رو بکار بردم یا از چه سبک 

شونم. کار دفتر دیزاینی استفاده کردم. عاشق همه

شما هم یکی از کارایی بود که خیلی دوست 

گیر مثل ختداشتم. مخصوصا که با یه کارفرمای س

برادرتون طرف حساب بودم. دیگه خودتون فکر 

 کنین چقدر استرس کشیدم سرش.
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های او شنود اما حواسش پی ردیف سفید دندانمی

مانده و جهت خالی نماندن عریضه تنها سری به تایید 

کند  جملاتی که نصفه و نیمه دهد و سعی میتکان می

شان دست و فهمیده را به هم ربط بدهد و جوابی برای

 پا کند.

ای دونم دیگه کاری با طراح دیگهشهریار بعید می  -

 داشته باشه و به کسی غیر از شما اعتماد کنه... 

 

خورد. در باز اش را میبا شنیدن صدای در باقی جمله

هایی شود و همایون با صورتی جدی، همانند زمانمی

شود. خودش در که در دادگاه است وارد اتاق می

سناریو ساخته و خودش را برای برخورد ی نه ذهنش 

چندان جالب با آوا اماده کرده بود. اما از همان بدو ورود 
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با دیدن دختری ساده، با لبخندی ملیح،  کمی از 

 تصورات منفی ذهنش عقب نشینی کرده بود.

 

شود و با تعارف همایون دوباره آوا به پایش بلند می 

را برای نشستن نشیند. همایون مبلی سرجایش می

کند که حین صحبت هم روی آوا و هم روی انتخاب می

خواهد برخورد آوا را صدرا اشراف کامل داشته باشد. می

در برابر صدرا ببیند و موردی پیدا و به صدرا ثابت کند 

 که این زن با نقشه به او نزدیک شده است. 

 

 گیرد.خود صدراست که سر حرف را به دست می

همایون جانِ سیدحسینی، همکار و رفیق چندین   -

ی منه. همین کار شما برای این اتاق باعث ساله
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قدر برای حضور خود شما اصرار داشته شد که این

 باشه.

 

را  "تآره جون عمه"بیند و حرکت لبان همایون را می

کند. لبخند محوی به این حرکت خوانی میلب

ن او ابراز خوشحالی زند. آوا از دیدی او میبچگانه

کند و از کلیت طرحی که برای اتاقش در نظر دارد می

کند. سوالی که همایون از جواب دادن به آن سوال می

اندازد و دار به صدرا میعاجز است. اول نگاهی معنی

کند حرفی نزند دهد. در دل دعا میبعد جواب آوا را می

 ای ازکه مشخص شود هیچ چیز بارش نیست و ذره

شود. آنوقت میشد نان دکور و طراحی سرش نمی

ی همسایه هم ندیده است، شاید گندمی که در خانه

 تفاوت از کنارش گذشته است.هم دیده اما بی
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دم چهارتا عکس ببینم، راستش اول ترجیح می -

 اصلا دستم بیاد چطوری بهتره بعد. 

 

گیرد و از این شرایط بیرونش صدرا معنی نگاه او را می 

 کشد.می

فکر کنم اول اتاق کار همایون رو ببینیم بهتر   -

باشه. بعدش در مورد جزئیات کار با هم حرف 

بزنیم. در مورد وقت هم همونطوری که گفتم، اصلا 

دید، نگران نباشید. کیفیت کاری که انجام می

 کنید.تر از زمانیه که صرف میمهم

 

ی همایون را به روی های گرد شدهخط و نشان چشم

گوید. آوا که از آورد و بفرماییدی به آوا میخودش نمی

شود، همایون هم به ناچار بلند شده و جا بلند می
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گیرد تا خودش راهنمایی آوا به اتاقش را به عهده می

 تلافی ضربتی باشد که از صدرا خورده بود.

من اتاق رو نشونتون میدم. صدرا جان دیگه   -

م در مورد شیم. تو اتاق خودمزاحم شما نمی

 زنیم.جزئیات کار حرف می

 

شود ابروهایش را به های درهم صدرا باعث میاخم

ی پیروزی بالا و پایین بیاندازد و از دیدن او در نشانه

چیز طبق شد که همهاین وضعیت لذت ببرد. نمی

ی او پیش برود. ان هم وقتی چه حالا،چه شش خواسته

شد. حالا اخت میماه بعد، این پول از جیب همایون پرد

 این وسط شیطنتی هم بکند که لااقل دلش خنک شود.
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

 

کند و صدرا را همایون او را به اتاقش راهنمایی می

گذارد. گدشته از شوخی، خودش پشت سرشان جا می

 خواست این دختر را بشناسد. هم می
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کند، جای آوا اتاق را از زوایای مختلف بررسی می

تقریبی هر چیزی را همانطور که سرپاست نشان 

گوید. اولین ایراد دهد و از مزایا و معایب اتاق میمی

ست که پشت به گیرد، میزیبزرگی که از اتاق می

پنجره قرار گرفته و  نوری که در طول روز از پنجره 

 کند. اپ را سخت میتی لپتابد، دیدن صفحهمی

 

توان داخل اتاق یک ساعتی بر روی طرحی که می 

پرسد زنند. وقتی آوا از همایون میپیاده کرد حرف می

که چه سبکی مدنظرش است یا خودش چه در ذهن 

دارد، همایون هیچ جوابی برای دادن ندارد. برای همین 

شود بزند را به زبان ترین حرفی که میصادقانه

 آورد.می
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هایی که شما دونم. من اصلا این سبکراستش نمی  -

شناسم. هیچ چیز خاصی هم تو فکرم گفتید رو نمی

نیست. ولی اتاق صدرا آرامش داره. سوای اتاق کارش، 

خوام که این انگار استراحتگاهش شده. یه چیزی می

آرامش رو داشته باشه. علاوه بر اون، وارد اتاق صدرا 

ده ردت، همه چیز نشون میگیشی جو کار میکه می

دونم چطوری برسونم اینجا اتاق کار یه وکیله. نمی

شه، منظورم رو. من واقعا از طراحی چیزی سرم نمی

سخته برام  توضیح بدم. امیدوارم خودتون گرفته 

 گم.باشین چی می

گید. من دو سه تا طرح براتون متوجهم چی می  -

و که بیشتر زنم و میارم که ببینید، هر کدوم رمی

کنم شما یکم کنیم. فکر میپسندیدید، روی اون کار می

ها فاصله دارین، بیشتر از آقای سالاری از کلاسیک
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های کنم جای کارهای طرح چوب و رنگپیشنهاد می

های کرم و بژ استفاده کنیم واسه ای، از رنگقهوه

اینجا... اتاق شما یه کم کوچیکتر از اتاق آقای سالاریه، 

نورپردازیش هم باید متفاوت باشه. یعنی توی پس 

سقف اتاقتون باید یه سری کناف کاری انجام بدیم. 

این فرورفتگی پشت سرتون هم بهترین مکان برای 

ست. میزتون رو هم میذاریم جلوش. اتاقتون کتابخونه

خیلی طول داره و عرضش کمه. این طوری قسمتی که 

ست. نظر ستفادهاگیره، عملا بیجلوی پنجره قرار می

من اینه که اینجا یه کاناپه قرار بدین برای استراحت 

هایی که اینجا هستید که خودتون. بالاخره تمام ساعت

 شینید...پشت این میز نمی
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آوا که با حرکت دستانش به طرفین نمایی از اتاق را که 

داد، انگار در ذهن خودش ترسیم کرده بود توضیح می

خورد. این ن خود همایون میهایی هم در ذهجرقه

دختر واقعا در کارش خبره بود. در همین چند دقیقه 

نگاهی به اطراف داشت که خود همایون در این 

چندسال به این اتاق نداشت. از دقت نظر او خوشش 

آید. موقع حرف زدن آوا، به جز دقتی که روی می

های او راهم تحت نظر هایش داشت تمام میمیکحرف

د؛ این دختر لوس بازی ندارد و انگار برایش گرفته بو

کند با مرد طرف است یا زن. تمرکزش روی فرقی نمی

های درون ذهنش بررسی اوضاع و توضیح دادن نقشه

 به زبان ساده است.

اگه خودتون تصویری در مورد عدالت دارین که   -

براتون جذابه، بگین که من تابلوش رو اماده کنم برای 
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شه به جای تابلو از اگه خواستین می زدن به دیوار.

ی عدالته. مجسمه هم استفاده کرد. پیشنهاد من الهه

حالا هرچیزی که خودتون بخواین. این اکسسوری 

 قابل تغییره. 

کنم همین دین، احساس مییه طوری توضیح می  -

الان اتاق رو آماده کردین و کارش تموم شده. کم 

 .مونده بگم دست مریزاد عالی شده
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 خندند.هر دو به این حرف می

شما لطف دارین. وگرنه اینطورام نیست. من هنوز  -

 دارم درس پس میدم

 

همایون حواسش هست که این دختر هنگام خنده  

اندازد تا با او چشم در چشم نباشد. سرش را پایین می

در مورد  همانطوری که موقع حرف زدن و توضیح دادن

دکور اتاق، بیشتر نگاهش را به در و دیوار و مکانی که 

گردد، نشانی داد. هرچه میزد میدر مورد آن حرف می

 حیایی در او وجود ندارد.از دریدگی و بی
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کنید چند روزه بتونین کار و تموم حالا در کل فکر می  -

 کنین؟

 تونم بیام. از فرداراستش من خودم بعدازظهرها می  -

قراره تو یه شرکت جدید کارم رو شروع کنم. ولی 

های تیم هرروز بعدازظهر میام تا هر ساعتی که بچه

 اینجا باشن، من هم هستم... 

تکمیلن دیگه؟ اینطوری که شما توضیح دادی من  -

 فکر کنم یه گروه کامل لازم داری. 

حق باشماست. کلا این کار یه کار گروهیه. چیزی  -

م. خودمم راه بیفته بگه من همه کاره نیست که یه نفر

کردم نیروی اجرایی سخت پیدا کنم ولی فکر می

دستشون درد نکنه، به چند نفری که زنگ زدم همه 

قول دادن میان سرکار. تا حالا هم که باهاشون کار 

کردم، همه منضبط و آن تایم بودن. ایشالا این بار هم 
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ی بعد ز هفتهش این که... اگه اهمونطور باشن. خلاصه

کار رو شروع کنیم،  فکر کنم سر سه هفته کار اینجا 

ی دیواره که کار تموم باشه. البته اونم بخاطر گچ کهنه

هایی باید کلا کنده بشه و کشه. تو یه قسمتطول می

کنم تو دوهفته کاری کنیم. حالا من سعی میدوباره گچ

نم کتمومش کنم. اون یک هفته رو برای این اضافه می

که یه وقت چیزی پیش بیاد، کار عقب بیفته که ایشالا 

 پیش نمیاد.

 

دهد از او کنند، به صدرا حق میهرچه بیشتر صحبت می

خوشش بیاید. این دختر کارش درست بود. با این که 

های لازم را انجام پیش از آمدن به اینجا هماهنگی

دید و زمانی داده بود، باز هم همه چیز را آرمانی نمی

گذاشت و آمدهای احتمالی میبرای خطاها یا پیش
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کرد تا کارفرما تکلیفش همان اول کار اتمام حجت می

اش را بداند. عاقل بود؛ مثل خود صدرا. ولی دلیل جدایی

ثل خانم رحیمی جدا شده که مهریه چه بود؟ نکند م

 بگیرد؟ یا خلافی کرده و همسرش طلاقش داده است؟ 

راند. تا سروته را با استففار پس میفکرهای بی

خودش یا صدرا نگویند، او حق تجسس در مورد 

مشکل آوا را ندارد؛ هرچند این موضوع بشدت ذهنش 

 را درگیر کرده است.

 

رسند. بر سر شمای کلی طرح و مبلغ به توافق می

همانطور که صدرا از قبل به او سفارش کرده بود، در 

زند و دست و دلبازی مورد مبلغ قرارداد چانه نمی

ی این فاکتور را به پای صدرا کند. در دلش اضافهمی

نویسد که خودش این خرج را گردن او انداخته بود می
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بد نبود اگر این وسط کمی  تا به مقصودش برسد. پس

مایه فطیر گذاشت که بیهم از جیب مبارکش مایه می

بود. در همین برخورد اول دستش آمده بود که صدرا 

کلی دلیل برای انتخاب خانم ضیایی دارد. پس بهتر بود 

کرد تا شرایط برای خودش هم کمی به صدرا کمک می

هنوز وقت گذراندن او با این دختر مهیا شود؛ هرچند 

هم بابت ازدواج صدرا با یک زن مطلقه اما و اگرهای 

ها بسیاری در ذهن داشت که شک نداشت تا آخر با آن

 کنار نخواهد آمد.

 

شود، صدرا هم خانم فرخی که با سینی چایی وارد می

شود. کنار صندلی بدون در زدن و تعارف داخل اتاق می

ای ایستد و دستش را به حالت دوستانههمایون می
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خواهد آوا را از روبرو با اندازد. میی اومیروی شانه

 خیال راحتتری تماشا کند. 

 

شناسدش که از همایون دلخور نیست. هم آنقدر می

قصد و نیتش را بفهمد، هم فعلا این اتاق اوست که 

 سبب خیر شده است. 

 ای هم رسیدین؟خوب، بحث به کجا رسید؟ به نتیجه -

فکر کنم الان دیگه دقیقا  تقریبا. آقای حسینی -

 خوان.دونن چی میمی

دونستم البته. ولی خواستم شما من از اولش هم می -

 رو محک بزنم. 
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های آوا را اعتماد بنفسش حین گفتن این جمله چشم

 کند.های صدرا را مهمان خنده میگرد و لب

 

 249_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

د طراحی برای همکار کار جدید و در کنار آن پیشنها

ام را آقای سالاری، در این یک هفته چنان روحیه

تقویت کرده بود که هر روز که در آینه خودم را 
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تر از دیروز کردم صورتم شادابدیدم، احساس میمی

ام بابت شده است. دوباره سرم گرم کار و نگرانی

تر شده بود. احساس مفید بودن درآمد کمرنگ

برای زندگی خودم. این چندوقت ترس کردم؛ لااقل می

این را داشتم که منصور قدرت اجرای تهدیدش را 

صنفانش نتوانم جایی کار  داشته باشد و با نفوذ میان هم

گیری پیدا کنم. اما خوشحال بودم که تهدید دندان

اش در چهاردیواری همان شرکت مانده و توخالی

اگر پیدا  هایی به سر رسیده بود.ی چنین داستاندوره

کشید، قطعا ناامیدی از کردن کار بیشتر از این طول می

رسید. بعد از چند سال کار و استقلال برایم راه می

سخت بود که کم بیاورم و بخواهم از  بابایوسف کمک 

بگیرم. با خودم عهد بسته بودم حتی اگر مجبور شوم 

روز کار کنم، خودم را از این وضعیت بیرون  شبانه

 سر و سامانی به شرایطم بدهم.  بکشم و
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ی نهایی و عقد قرارداد با آقای امروز برای مذاکره

حسینی در دفتر کارش قرار گذاشته بودیم. سه طرح 

متفاوتی که به شکل عکس و کلیپ، رای دفترش آماده 

کرده بودم را در تبلتم ریخته و بعد از اتمام کار شرکت 

قلبم از همیشه افتم. امروز به سمت دفتر به راه می

ای احساس تر بود. جسمم هم کمترین خستگیسبک

شد چندروز کردم کاش میکرد. با خودم فکر مینمی

ام را که افسار روح و روانم را به قبل از عادت ماهیانه

کند، از گیرد و تمام حال خوشم را ناخوش میدست می

تقویم خط بزنم که همیشه احساس امروز را داشته 

 باشم.
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ل از استارت زدن، فلشی که چندین ماه بود در قب

خورد را پس از جاسیگاری ماشین افتاده و خاک می

گیرم گذارم. تصمیم میها روی دستگاه پخش میمدت

هر آهنگ غمگینی که پلی شد را رد کنم و فقط 

طور بالا های شاد را گوش بدهم تا انرژیم همینآهنگ

موسیقی گوشم را پر  افتم و صدای بلندبماند. به راه می

 کند.می

 

کند، صدا را اولین آهنگ شاد که شروع به پخش می

دهم. باد که ی ماشین را پایین میکنم و شیشهزیاد می

کند، انگار روحم پیچد و پریشانشان میلای موهایم می

کند و من را به روزهای پیش از ازدواجم را تازه می

برد. برای شالی که عقب رفته و موهایی که از می

کنم. تنها گیری نمیزده سختهایش بیرون کناره
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زنم که جلوی دیدم را نگیرند و آنقدری کنارشان می

مزاحمتی برایم ایجاد نکنند. وگرنه که امروز کل اعضا و 

ام. با جوارحم را هم در حال خوبم شریک کرده

گیرم. آراد همیشه به انگشتانم روی فرمان ضرب می

داد و ا میرانندگانی که در حال الان من بودند لقب خز ر

برم. من در این لحظه چقدر از این خز بودنم لذت می

کشد که من هم همراه خواننده صدایم را طولی نمی

 "چه بخوای، چه نخوای"اندازم و در هر روی سرم می

ها در این کنم تا از خلوتی خیاباناش میهمراهی

ساعت نهایت استفاده را ببرم. غصه خوردن برای 

خنده و آواز زنان را به فساد تعبیر  که  هاییخیابان

که  هاییکنم؛ به همان وقتکند را به بعد موکول میمی

های ارشاد، زمین و زمان را هلن شاکی از برخورد گشت

دهد و از من هم توقع همراهی مورد عنایت قرار می

 دارد.
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ضربان قلبم اوج گرفته و هیجانم بالا زده است. خیلی 

ه بودم موسیقی با صدای بلند چطور وقت بود از یاد برد

برد؛ تعبیری که همیشه آذین به کار مود آدم را بالا می

ای که چه برد تا توجیهی باشد برای آلودگی صوتیمی

. با در ماشین چه در خانه از آن در امان نبودیم

شود. کاش اش چقدر دلم برایش تنگ مییادآوری

 خانه برگردد. زودتر خرداد هم به آخر برسد و آذین به

 

ماشین را جلوی پارک کوچکی که روبروی ساختمان 

را کمی به سمت  کنم. آینهشرکت قرار گرفته پارک می

کشم تا شال و موهایم را مرتب کنم. موهایم پایین می

اند. ای پیدا کردهو حالت شلخته کاملا در هم فرورفته

 کنم ودهم، کش موهایم را باز میشال را کمی عقب می
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اندازم و بعد از شانه کردن موها با دور  مچ راستم می

کنم. کش را انگشتانم، را در دست چپم جمعشان می

بندم و شال را روی سرم مرتب دوباره دور موهایم می

شوم و با نگاهی به ساعت کنم. از ماشین پیاده میمی

 کنم. به سمت ساختمان پا تند می

 

کنم و ی رنگی به پا میهاست دوباره آزادانه کالجمدتی

انرژی مثبتی که این روزها  در من حلول کرده است، 

شود تا منتنظر آسانسور نمانم و تا مزید بر علت می

 ها بالا بروم. ی دوم، از پلهرسیدن به طبقه

 

زنم و ای به در میدر دفتر باز است. به جای زنگ، تقه

م و کندهم. با صدای بلند سلام میدر را کمی هل می

چرخانم. خانم فرخی با نگاهم را در داخل سالن می
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لیوانی در دست و لبخندی وسیع از آشپزخانه بیرون 

 آید.می

 سلام. در باز بود، من دیگه اومدم داخل.  -

سلام عزیزم! خوب کردی. آقای سالاری گفتن   -

اومدی، منم در رو باز کردم برات. امروز لپات چه گل 

 انداخته دختر...

 

 .زنمنمایی میند دندانلبخ

ممنونم. آقا صدرا هستن مگه؟ پس یه سلام بکنم،   -

 بعد برم پیش آقای حسینی.
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ای با یک روسری قواره مانند همیشه مانتویی سورمه

اش را بزرگ به تن دارد کهاز این شانه تا آن شانه

ش را به من دربرگرفته است. لیوان چایی درون دست

کنم. الان کند. با تشکر تعارفش را رد میتعارف می

بیشتر به یک نوشیدنی خنک نیاز دارم تا یک لیوان 

 نشیند.چای داغ. با طمانینه پشت میزش می
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آقا همایون که نیستن. آقای سالاری ولی تو   -

 خوای برو داخل، منتظرتن.اتاقشونن. می

اینوری یه  پس آقای حسینی هنوز نیومدن! من  -

 سلام کنم بیام.

 

کنم. زنم و با شنیدن بفرمایید، در اتاق را باز میدر می

برخلاف سری قبل که تا نزدیک در به استقبالم آمده 

بود، به دیوار کنار اتاق تکیه زده و از لای شیارهای 

پرده نگاهش را به خیابان دوخته بود. با ورود من به 

 آید.قدم جلوتر میچرخد و چند اتاق، به سمتم می

 

های مرد جدی صاحب این اتاق، امروز کمی درهم اخم

اش را به خستگی ربط است.  ابروهای درهم تنیده

کنم، شاید این دهم و خودم پر انرژی سلام میمی
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انرژی و حال خوب به او هم سرایت کند. در نهایت 

پرسد و همزمان جدیت هم، باز با احترام حالم را می

 کند. نشستن دعوت میمن را به 

شم آقا صدرا. گفتم بیام یه مزاحم وقت شما نمی  -

خسته نباشید بهتون بگم و منتظر آقای حسینی بشم 

 که بیان.

 بشینید خانم. امروز همایون نمیاد دفتر.  -

 

روم. نکند از دکور اتاقش منصرف شده بود؟ وا می

 های این مرد هم همین باشد.شاید دلیل اخم

رار بود امروز طرح اصلی رو انتخاب کنن چرا؟ ق  -

 که. نکنه پشیمون شدن؟
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کند و یکبار دیگر با دستش به نشستن دعوتم می

کند و پا روی خودش هم مبل روبروی من را انتخاب می

اندازد. عضلات بازویش از روی کت هم مشخص پا می

است. نگاهم را از بازوهایش که در میان آستین تنگ 

 گیرم.کنند مییکتش خودنمایی م

نه. چرا باید پشیمون بشه؟ فقط امروز یه کاری   -

براش پیش اومد که نتونست بیاد دفتر... پیش پای 

شما زنگ زد و خبر داد. گفت ازتون عذرخواهی 

 کنم و خودم به جاش طرح و انتخاب کنم.

 

کمی برایم عجیب است. مردی که برای تغییر اتاق 

گذراند، را در آن می های زیادی از روزکاری که ساعت

ای نداشت و با شمایی که من در در ابتدا هیچ ایده

هایی برایش بوجود ذهنش ایجاد کرده بودم، خواسته
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آمده بود که بشدت روی انجامشان اصرار داشت، حالا 

ی بالایی که قرار بود از جیب بپردازد، به رغم هزینه

ی انتخاب را به همکارش سپرده بود. انگار که چگونگ

 انجام کار برایش اهمیتی ندارد.

 

شود و بعد خانم فرخی با دو لیوان نسکافه وارد اتاق می

ها روی میز، لبخندی به من زده و از گذاشتن لیوان

توانم انرژی مثبتی که رود. نمیدوباره از اتاق بیرون می

گیرم را انکار کنم. عطر از این زن و صورت آرامش می

پیچد و دلم را مالش تاق مینسکافه خیلی سریع در ا

دهد. نوشیدنی محبوبی که من را در این مدت به می

شدت به خودش وابسته کرده و هم جای نوشیدنی و 

 ام را پر کرده است. های غذاییهم جای خیلی از وعده
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گیرم و به نگاهم را از ماگ سفید رنگ نسکافه می

ان دهم که هنوز ردی از اخم میصورت آقای سالاری می

 ست.ابروهایش باقی

مطمئنین که مسئولیت انتخاب رو شما به عهده   -

 گیرین؟ یه وقت بعدا مشکل پیش نیاد که ...می

 مطمئنم آوا خانوم.  -

 

شوند. ای چشمانم گرد میدست خودم نیست که لحظه

آقای سالاری همیشه من را آواجان یا دخترم خطاب 

 موضوع مان اصلاکرد که با وجود اختلاف سنیمی

مهمی نیست. اما برادرش همیشه من را به نام فامیلی 

اش را حفظ کرده بود. یک خوانده و خودش فاصله

افتم آور منصور میهای چندشلحظه یاد آوا جان گفتن

شوند. کنم موهای روی دستم سیخ میو حس می
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دهم. نه! نه لحن این سریع نگاهم را به چشمانش می

چ شباهتی به منصور ندارد. مرد و نه رنگ نگاهش هی

کردم او و برادرش بیشتر به مگر سابق بر این فکر نمی

ساحل امن شباهت دارند تا موج ویرانگر. پس دلیلی 

های برای نگرانی وجود ندارد. شاید کمی از این فاصله

نامرئی را کم کرده تا مدتی که در این دفتر خواهم 

من هم گذراند، احساس راحتی کنم. مخصوصا که از 

 خواسته بود او را به نام کوچکش بخوانم. 

ی بیند، خودش دوباره سر رشتهسکوت من را که می

 گیرد.کلام را به دست می

نگران نباشید؛ من کاملا از سلایق همایون   -

 باخبرم. اونم انتخاب من رو قبول داره.
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

ای از اما با ته مایهآید دار میحزفش به نظرم معنی

ی پا گرفتن این فکر را خنده که در لحنش است اجازه

 ده .نمیبه من

تر بشه، تاکید کرده که اتاقش از اتاق من شیک  -

ای فکر کنم به جز این مورد سختگیری دیگه

 نداشته باشه.
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زنم. شود و من هم لبخندی میتر میخیالم کمی راحت

م و باقی روزم را هم تر بنشینتوانم راحتحالا می

 پرانرژی سپری کنم.

 پس من طرحا رو نشون خود شما بدم.  -

 

ایم را که رویش با سوزندوزی تزئین زیپ کیف پارچه

ای که آورم. پوشهکنم و تبلتم را بیرون میشده باز می

کنم و تبلت را روی میز به نام خودش است را باز می

بچرخانم اما  خواهم تبلت را به سمتشدهم. میقرار می

کند و اینبار به جای سریع جای نشستنش را عوض می

صندلی روبرو، صندلی نزدیک به من را برای نشستن 

ها را ببیند و در تر طرحکند تا راحتانتخاب می

 موردشان نظر بدهد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

شوم و ناخواسته دستم کمی از این نزدیکی معذب می

ها را به برم تا آنرا به موهای فرضی اطراف صورتم می

زنم و پشت گوشم هدایت کنم. لبخند نیم بندی می

ها کنم طبیعی رفتار کنم. این نزدیک نشستنسعی می

ها برایم چیز عجیبی و نشان دادن طرح به ارباب رجوع

نبود، اما بدون هیچ دلیلی در مقابل جدیت این مرد یک 

دستپاچگی خاص داشتم؛ حتی دربرابر آقا شهریار 

تر بودم تا برادر جوانش که گاهی احتسنج هم رنکته

بیند و در کردم همه را در جایگاه متهم میاحساس می

العملی یک دلیل برای تلاش است تا از هر عکس

 مجازات آن متهم پیدا کند.
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های شلوارش را کمی بالا پیش از نشستن پاچه

دارد. طرحی را که کشد و تبلت را از روی میز برمیمی

است با دقت و وسواس از نظر روی صفحه باز 

گذراند و چند تصویر دیگر را که اتاق را از زوایای می

دهد، هم با همان دقت بررسی مختلف نشان می

دهم که کند. حالا بیشتر به آقای حسینی حق میمی

چنین موضوع مهمی را به او واگذار کرده باشد. طوری 

، کندطرح را بزرگ کرده و ریز به ریزش را نگاه می

 انگار قرار است اتاق خودش مجددا بازسازی شود.  

این چند تا عکس که من دیدم، همه مال یه طرح   -

شون مشترک بود، فقط بود، درسته؟ جزئییات همه

 زاویه دید فرق داشت.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گیرم تا تصاویر مربوط به تبلت را از دستش می

 های دیگر را هم باز کنم.طرح

ست. این رو ببینین! درسته. یه طرح دیگه هم اینجا  -

البته من سه تا طرح اماده کردما، ولی... راستش کار 

دونم با دم شما نبینید. بعید میسوم رو ترجیح می

 ی شما جور دربیاد.سلیقه

 ی من چطوریه؟مگه سلیقه  -
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با این سوالش یک آن هر چیز مربوط به او که تا به 

هایش، شود؛ لباسام جلوی چشمم ظاهر میحال دیده

ماشین سیاهی که در عروسی سپیده سوار شده بود، 

ی جزئیات دیگر. هر بار که ست کیف و کفشش و همه

های خاکستری هایش را از میان رنگاو را دیدم، لباس

اش به بازیت رنگو مشکی انتخاب کرده و نهای

ای رنگش ختم شده بود. کمی به های چرم قهوهکفش

چرخم و با حرکت دستانم که همیشه موقع پهلو می

حرف زدن در مورد کار از شدت هیجان تکانشان 

 کنم. دادم، شروع به حرف زدن میمی
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شما خیلی سختگیرتر از همکارتونین. آقای   -

رو به خوان که بیشترش حسینی، یه کار شیک می

خودم سپردن. بخوام روراست باشم، همین قضیه 

یه کم خیالم رو راحت کرده بود که کار سختی در 

انتظارم نیست. چون خودشون هم سختگیر نیستن 

و مورد خاصی نیست که توی طرح روش تاکید 

داشته باشن. ولی راستش، جلوی شما کاملا اوضاع 

ه و کنه. شما یه آدمی هستید که هم از دورفرق می

ها و چیزهای مونید، هم به سنتزمونه عقب نمی

ی هر کلاسیک علاقه دارین. به اصالت و ریشه

کنید در حالیکه ظاهر خودتون خیلی چیزی توجه می

مدرن و امروزیه، در واقع یه تعادلی بینشون برقرار 

کردین و وسط الاکلنگ این دوتا وایستادین. به هر 

نکه  خیلی اهل دو طرف هم پایبندید... دیگه ای

بازی با رنگا نیستین. ملایمت و آرامش توی 
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دونم تو ها رو بیشتر دوست دارین و بعید میرنگ

های این زمینه ریسک کنین. انگار استفاده از رنگ

های تره تا ست کردن رنگهمراه براتون راحت

متضاد. ولی همکارتون کاملا بر خلاف شماست. اگر 

جلب بکنه، از  چیزی در اون لحظه توجهش رو

بره. دیگه به این همون خوشش میاد و لذت می

کاری نداره که آیا این مده یا دمده. خیلی بیشتر از 

تونه بپذیره. شما رنگای تند و متضاد رو می

برخلاف شما که یه شخصیت ثابت و ساکن دارید، 

شون بالاتره انگار. برای ایشون هیجان رفتاری

سبز سدریه و به  همین توی طرح سومم، دیوارها

های اتاق رو آجری انتخاب کردم. جاش صندلی

 ی شما جور درنمیاد.واسه همین گفتم با سلیقه
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بینم از پرحرفی خودم نگاه عمیقش را که می

گیرم. شوم. سریع لبم را از داخل گاز میزده میخجالت

ها دلیلی نداشت این همه گزافه گویی کنم و این حرف

به کار طراحی عادتم داده بود روی  امرا بزنم. علاقه

شان دستم بیاید. الان ها دقیق شوم تا سلیقهظاهر آدم

هم تنها خواسته بودم تفاوت طرح سوم با این دو طرح 

را نشان بدهم و دلیل کنار گذاشتن این طرح را توضیح 

بدهم. شاید هم تقصیر از من نبود و مشکل از سوال او 

 بلند بالا تحریک کرده بود.بود که من را به این توجیه 

 

شوم که من را به دقیق شدن روی نگران این می

خودش متهم کند و افکار ناخوشایندی در مورد من 

 بکند.
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نگاهش با آرامش میان چشمانم به چپ و راست 

 دهد.رود و به آرامی سرش را تکان میمی

کردم این منم دونستم، فکر میچقدر دقیق. نمی  -

کنم . ولی ظاهرا روی همه زوم میکه خیلی دقیقم

 جز خودم.

 

العملی غیرارادی که کنم. عکسلبم را با زبان تر می

کند. کاش برداشت سویی ام را عیان میدستپاچگی

 نکرده باشد!

ببخشید. منظورم این بود که... یعنی... من فقط   -

ش اشتباه حدسیات خودم رو گفتم. شاید همه

 باشه اصلا.

 

 زند.یلبخند کمرنگی م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

متوجه منظورتون شدم... بگذریم... اجازه بدین   -

ی همایون طرح سوم رو هم ببینم. اگه با سلیقه

کنیم... جورتر باشه که همون رو انتخاب می

 تون یخ کرد.نسکافه

 

دهم دیگر بحث را ادامه ندهم. لیوان نسکافه ترجیح می

دارم و در دل من کوفت بخورمی نثار خودم را برمی

سوم را هم روی تبلت درون  . همزمان طرحکنممی

 دهم.دستش نشانش می

 

از نگاهش مشخص است که این طرح را دوست  

ی شود با دقت همهندارد. اما نارضایتی هم باعث نمی

ای جزئیات را از اسکن نگاهش نگذراند. تا من نسکافه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ها را ای عکسرا که از دهن افتاده بنوشم، چند دقیقه

 گیرد.کند و تبلت را به سمتم میزیر و رو می

درست حدس زدید. خودمم متوجه نبودم ولی   -

بینم در مورد رنگا آدم کنم میوقتی فکرش رو می

ریسک پذیری نیستم. این طرح هم کاملا مطابق با 

ی همایونه. اما... راستش مطمئن نیستم این سلیقه

ها برای دفتر یه وکیل خیلی مناسب باشه. حالا رنگ

دم ایون این کار رو به من سپرده، ترجیح میکه هم

همین طرح دوم رو کار کنید که با اتاق من و سالن 

 انتظار همخونی داشته باشه.

 

 خواین تغییر بدین؟مگه سالن رو هم می  -
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شه اتاقا مرتب بشه، سالن همونطوری بله دیگه. نمی  -

بمونه که. بعد اتاق همایون یه فکری به حال سالن 

 بکنین.

 

زنم. دستانم باز هم کنم و لبخند پت و پهنی میذوق می

 آیند.بالا و به کمک جملاتم می

 کلا بریزم پایین دفترتون رو از نو بسازم دیگه؟  -
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داند همایون با این یکی دیگر به راحتی کنار نخواهد می

کند ا تقبل میها رآمد. اما حتی اگر لازم باشد، کل هزینه

 .تا زمان بیشتری برای هر دویشان بخرد

خوام انجام ی کار رو یک دفعه نمیدقیقا. فقط همه  -

بدین. متوجهین که ما مراجع داریم. شاید یک مدتی 

های همایون بشه از اتاق من استفاده برای مشاوره

شه. کرد، ولی سالن رو هم بخوایم به هم بزنیم نمی

موم شد، بعد کار سالن رو شروع اتاق همایون که ت

 کنید. 

با یه حساب سرانگشتی من یک ماه و نیمی   -

مزاحمتونم. پس باید دنبال چند نفر دیگه هم باشم که 
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زودتر کار رو جمع کنیم. تا جایی که امکانش هست 

 توی زمان صرفه جویی کنیم.

 

 اندازد.زند و پایش را روی پا میبه عقب تکیه می

کنیم. شما به فکر زمانش یه فکری میحالا واسه   -

شه زمان رو یه جوری تنظیم کیفیت کار باش. مثلا می

های ما، تو تایم کاری نیان. یا طوری کرد که مراجع

 برنامه ریزی کنیم که اوج کار شما بیفته تو تعطیلات ما.

خوب با این حساب، من و تیمم باید غروب به بعد   -

سه سر کارم. شما هم تا  بیایم اینجا. چون خود من تا

عصر ملاقاتاتون رو داشته باشید، بعدش ما بیایم تا 

دیروقت. کار ما خوب سر و صدا داره معمولا. تنظیم  

 هاتون تداخل نکنه مهمه.وقتش که با مشاوره

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

دهد و با حالتی متفکر برای چند ابرویش را بالا می

یید ای سرش را به تاکند. بعد از دقیقهلحظه نگاهم می

 دهد.تکان می

زنیم باشه. فکر خوبیه. پس فردا تلفنی حرف می  -

 کنیم که چطوری باشه. هماهنگ می

 

دانستم در این مدت از کار سختی پیش رویم بود. می

شوم اما از سود مادی آن نظر فیزیکی خیلی خسته می

قدر توانم صرف نظر کنم. علاوه بر آن دوباره آننمی

خانه برایم حکم خوابگاه را پیدا شد که سرم گرم می

 ماند.کرد. دیگر مجالی برای افکار مزاحم  نمیمی

 

و گو به پایان رسیده بود و من هم خسته بودم.  گفت

قرار بود امروز سری هم به مامان بزنم تا چند بسته از 
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ای که آماده کرده بود را به من بدهد. سبزی قورمه

گذارم. داخل کیفم می دارم وتبلتم را از روی میز برمی

خواهم به آقا شهریار و همسرش سلام من را از او می

 برساند اما حرفش ابدا ربطی به سلام من ندارد.

 

 چه کیف قشنگی دارین. شبیهش رو ندیده بودم.  -

 

اش دوزیکنم تا طرح سوزنکیفم را روی پایم پهن می

اش که های رنگیبیشتر دیده شود. دستی روی نخ

 کشم.دهد میل با چند برگ را نشان میشکل یک گ

 این رو مامانم دوخته برام. بازاری نیست.   -

 پس هنر تو خونتونه.   -
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 خندم.به آرامی می

شه گفت همینه. متاسفانه بله یه جورایی می  -

شه تعارف کنم که کیفم دخترونه هم هست، نمی

 مال شما باشه.

 

دیف شود و ری او هم رها میبالاخره تک خنده

 شود.هایش پیدا میدندان

زدی، باور کن راه دوری حالا شما یه تعارف می -

 رفت. نمی

 

اش کلی فاصله گرفته و با این لبخند از آن اخم اولیه

کنم یخ من هم در برابر او تا حدودی آب احساس می

شوم و کیفم را روی دوشم شده است. از جایم بلند می

 اندازم.می
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تون. ایشالا دو سه روزه، هر جازهمن برم دیگه با ا  -

وقت مساعد بودین که وسایل آقای حسینی رو انتقال 

بدین تو این اتاق، من و تیمم میایم کار رو شروع 

 کنیم.می

گم تا فردا یه قرارداد خیلیم عالیه. به همایون هم می  -

تنظیم کنه که بین خودتون دوتا امضا کنین. هر چیزی 

که من و همایون ترتیبش رو  هم که لازمه لیست کنین

 بدیم.

 

کنم و با مشایعت او به سمت در اتاق تشکر می

روم. دستم هنوز دستگیره را لمس نکرده است که می

شوم و سرم را به سمتش با صدایش در جا متوقف می

 چرخانم.می
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راستی... یادم بندازین ریموت پارکینگ رو بدم که   -

رک اون سمت ماشین رو بیارین داخل ساختمون. پا

خیابون یه جورایی پاتوق مواد فروشاست. 

 تره.ماشینتون رو جای امن بذارین خیال منم راحت

 

اش ای به این ملاحظه و حواس جمعیلبخند دوستانه

کنم. با باز شدن در، به زنم و برای بار دوم تشکر میمی

کند که از جایش بلند نشود و خانم فرخی اشاره می

کند. این مرد انگار را همراهی می خودش تا دم در من

ی جوانتر برادرش است؛ همانقدر متعصب، نسخه

قدر گر و شاید همانپذیر و حمایتهمانقدر مسئولیت

 داشتنی.هم دوست

 

 254_پارت#
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

خواست امشب را به خانه برود. تنهایی خانه دلش نمی

آمد و اذیتش این روزها بیش از پیش به چشمش می

کرد. تا چند ماه پیش خودش بود و خودش، اما حالا می

اش اضافه خیال دختری با چشمان سبز هم به تنهایی

ترش کرده بود و  این عمق با چیزی به شده و عمیق

 شد.جز حضور خودش پر نمی
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گیرد و ضمن بعد از رفتن آوا، با همایون تماس می

هایی که آوا بعد از رفتن برایش ارسال کلیپ و عکس

ی امروز را تا جایی که به فرستاده بود، جزئیات جلسه

دهد. فعلا حرفی همایون مربوط است به او گزارش می

خواهد همایون را شاکی کند، زند. نمیاز سالن نمی

تر او هم آوا را بشناسد،  تا راحتدهد اول اجازه می

های شان به لطف شوخیاش کند. مکالمههمراهی

شود. امروز عمدا به دفتر می همایون کمی طولانی

نیامده و از حق انتخابش گذشته بود تا شرایط برای 

تنها ماندن صدرا  و آوا فراهم شود. بعد از این به قول 

نوان دید که به عخودش فداکاری، حق خودش می

پاداش سربه سر صدرا بگذارد و گزارشی کامل از او 

ی مطالبه کند. در آخر هم که نتوانسته بود سوژه
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های صدرا پیدا کند، تماس را قطع گیری از حرفدندان

 کرده بود.

 

ی محبوبش با قطع کردن تماس بلافاصله روی کاناپه 

دراز کشیده و چشمانش را بسته بود. همه چیز امروز 

کرد. خوب پیش رفته بود که فکرش را هم نمیآنقدر 

ی بازسازی سالن انتظار، صبح امروز به ذهنش ایده

توانست او را مدت خطور کرده بود؛ به این ترتیب می

بیشتری نزدیک به خوش نگه دارد. اما باید دست 

جنباند. دیدار تنها کافی نبود. باید چیزی به این می

مینان را در آوا بوجود کرد تا حس اطدیدارها اضافه می

بیاورد. آوایی که به سختی زمین خورده بود و حالا از 

پس یک شکست دوباره سعی در برخاستن داشت و 

 تر از هرروز دیگری به چشمش آمده بود.امروز متفاوت
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ی آوا، خودش هم از دیدن رنگ و روی گل انداخته 

خوشحال شده بود، اما علامت سوال بزرگی هنوز در 

بود. این که چرا آوا در این شرایط بحرانی،  ذهنش

محل کارش را عوض کرده است. دوست داشت از 

خواست این تغییر کارش سر دربیاورد و ابدا دلش نمی

محل کار ربطی به آن مردک کنجکاوی که مدیریت 

 شرکت قبلی را به عهده داشت، داشته باشد.

 

در همان حالت درازکش، گردنش را به چپ و راست 

کشد تا قولنجش را بشکند. امروز بشدت روز می

اش شلوغی بود و قرار بود از این به بعد ترافیک کاری

بیشتر هم بشود. شک نداشت نجابت و شرافت برای 

توانست آوا را آوا مقدم بر همه چیز است اما باز هم نمی
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تا پاسی از شب با گروهی از کارگران و بناها که احتمال 

شند تنها بگذارد. علاوه بر آن، این داد همگی مرد بامی

ی  ریخت. وقتی مسئلهموضوع آب به آسیاب خودش می

ساعت کاری را به همایون گفته بود، همایون با تشر او 

را دیوانه خطاب کرده و گفته بود که از خیر بازسازی 

اتاقش گذشته است. دوست نداشت در این ساعت 

ایشان ای رخ بدهد و برغیرمتعارف کاری، حاشیه

داستانی جدید درست شود. اما صدرا تصمیمش را 

گرفته بود. آوا تا پا گرفتن در شرکت جدید 

توانست مرخصی بگیرد و نباید خیر این کار هم نمی

ماند تا از گذشت. پس خود صدرا باید کنارش میمی

 هر حاشیه و اتفاق محتملی حفظش کند.
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ی ن دکمهآورد و با باز کردهایش را از پا در میکفش

کشد. کوسن مبل را زیر اول پیراهنش دوباره دراز می

بندد. چند اش را میهای خستهگذارد و چشمسرش می

کشد که در خوابی عمیق فرو دقیقه بیشتر طول نمی

 رود. می

  

شود. خانم فرخی برای خداحافظی وارد اتاقش می

وقتی میبیند صدرا به پهلو دراز کشیده و بیشتر به نظر 

آید بیهوش شده باشد تا اینکه خواب باشد، دلش می

آید بیدارش کند. پتوی نازک مسافرتی را از کمد نمی

دهد. دسته کلید درآورده و روی میز مقابل صدرا قرار می

سر و صدا از شرکت بیند، بیصدرا را که روی میز می

شود و با خیال راحت در را پشت سرش قفل خارج می

 کند.می
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 255_پارت#
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امیرحسین بعد از شنیدن خبر جدایی من و بحثی که 

میانمان شکل گرفته بود، هلن را تحت فشار گذاشته و 

شرح ماوقع را از او گرفته بود. دیگر چیزی برای پنهان 
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گفت با فهمیدن جریان مینو، کردن نمانده نبود. هلن می

 کرده بود.فکری متهم عصبانی شده و من را به بی

 

دو هفته بعد از بحثی که داشتیم من و هلن را به 

دعوت کرده بود تا آشتی کنیم. هلن هم از  خانهسفره

توانستم هلن جانب من این دعوت را پذیرفته بود. نمی

را شماتت کنم؛ مطمئن بودم امیرحسین او را تحت 

فشار گذاشته بود و هلن هم خسته از ماندن در میان 

کردن این دعوت خواسته توپ را در میدان  ما، با قبول

 خودم بیاندازد. 

 

گیرم و او را در جریان دعوت امشب با مامان تماس می

دانم هنوز هم در چشم او، امیرحسین دهم. میقرار می

بهترین گزینه است که با روی باز از این دیدار استقبال 
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ز کند و به این بهانه که من هم نیاز به بیرون رفتن امی

خانه و گردش دارم، و نباید خودم را از زندگی بیاندازم 

شوم به کند. خودم که آماده میبه رفتن تشویقم می

خانه برویم. روم تا با هم به سفرهدنبال هلن می

ی آخر مشکلی خواستم مطمئن شوم که در لحظهمی

آید که از آمدن سر باز بزند و من و امیر را پیش نمی

هم وقتی شک ندارم هنوز سمیر بعضی تنها بگذارد. آن 

ای کند و شب به شکل احمقانهروزها من را تعقیب می

فرستد تا بدانم ام را برای خودم میگزارش روزانه

چقدر حواسش به من است؛ حواسی که به وقتش پرت 

ام و در شرایط حاضر های مینو شده بود. خستهعشوه

 .تحمل درگیر شدنبا سمیر خارج از توانم است

توانم یک بار دیگر هم بخاطر او مرخصی بگیرم تا نمی

راهروهای کلانتری و دادگاه را برای شکایت از 

 های سمیر بالا و پایین کنم.مزاحمت
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افکار مزاحم با رسیدنمان به فضای دلچسب  

مانند. صدای آب از خانه، پشت در ورودی جا میسفره

فرش قدیمی و ی وسط حوض کوچک، سنگفواره

ی قرمز های کهنههای کوچک و بزرگی که با قالیختت

اند، صدای ملایم موسیقی سنتی، رنگ پوشیده شده

رسیم، در کنند. وقتی میهمه و همه روحم را تازه می

چرخانیم تا امیرحسین را پیدا سفره خانه چشم می

ی تختی نسبتا کوچک، رو به در ورودی کنیم. لبه

راستش را روی  ست. پاینشسته و سرش در گوشی

دهد. به پای چپش انداخته و تند و تند تکانش می

بازوی هلن میزنم تا او امیرحسین را ببیند. به سمتش 

شویم سرش را بلند رویم. کمی نزدیکتر که میمی

 شود. کند و با دیدن ما، خودش هم از جایش بلند میمی
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 سلام. دیر کردین فکر کردم نیومدین.  -

 فیک بود. خوبی؟ سلام. یکم ترا  -

 ها. ممنونم. بشینین بچه  -

 

اش را به سمت هلن به جای سلام کردن انگشت اشاره

گیرد و با لحنی کلافه مخاطب قرارش امیرحسین می

 دهد.می

دفعه بعد خواستی خانوم رو ببینی، خودت یه راهی   -

کنی که من توش نقشی نداشته باشم. کل پیدا می

م اینجا، الانم که باید ایم کرد تا برسیراه قهوه

تونه بشینم و هی معذب بشم که مزاحمم، آقا نمی

 راحت حرفشو بزنه.
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زنم و امیرحسین با خنده یک ای به پهلویش میسقلمه

تر از او برای نشستن دعوت بار دیگر خیلی محترمانه

کرد؛ من فقط یک بار گفته کند. هلن داشت غلو میمی

کند و دعوت امیرحسین  شد بیشتر مقاومتبودم که می

را نپذیرد. یا اینکه از طرف من قولی ندهد. همین هم به 

هایش قبل از او برخورده بود. به قول خودش هورمون

پریود سگ شده و به جان اعصاب همیشه تعطیلش 

 افتاده بودند.

 

آورد و قبل از من و امیر، روی هایش را در میکفش

اش مثل یافهدهد. قتخت رفته و به پشتی تکیه می

های تخسی شده که او را به زور به مهمانی بچه

اند و قول داده که این مهمانی را از دماغ مادر و برده

 پدرش بیاورد. 
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بشینید دیگه. الان سرپا وایسادین به من زل زدین   -

 که چی بشه؟

 راست میگه. بفرما بشین.  -
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آورم و سمت چپ هلن را درمی های زردمصندل

گیرد. کت نشینم. امیر هم روبروی من قرار میمی

اندازد تا آورد و مرتب روی پشتی میاسپرتش را در می

اتویش به هم نریزد. نگاهی اجمالی به دور و برش 

اندازد و با پرسش از راحتی ما در جایش چهارزانو می

ست وقتی نگاه شود. چشمانش چراغانیمی

خواهد او را هم نرم اندازد و میآمیزی به هلن میمحبت

 کند.

مرگ من اخماتو وا کن. چی شده حالا مگه؟ من و تو   -

دوتایی کم بیرون رفتیم که حالا اینطوری شاکی شدی 

 میگی معذبی؟

ی آدم یه قلیون به من امیر ببند! بعد غذا عین بچه  -

زنی. هرکی خوشش نمیاد دماغش میدی. غر هم نمی
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رو بگیره. بعدا به این که اخمام رو واکنم یا نه فکر 

 کنم.می

 

برعکس هلن، امیر همچنان ارام است و مثل پدری که 

بخواهد دختر لجبازش را آرام کند، او را با زبان خوش 

 به حرف گرفته است.

قلیون ملیون نداریم. دختر خوبی باش، یه چیز دیگه   -

 بخواه واسه آشتی.

 مهمون تو. یه هفته ناهارو -

 

شود قبلا از ناهار شرکت شکایت کرده بود. باورم نمی

که دنبال بهانه برای سواستفاده بوده و باز هم ما را سر 

 اندازم.کار گذاشته باشد. نگاهی تیز به او می
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 ولش کن امیر. این گرفته تو رو.   -

 

دهیم و هلن هم خیلی می با آمدن پیشخدمت، سفارش

آید. انگار نه انگار که تا میسریع از نقشش بیرون 

ای پیش ظاهر افراد شاکی را به خود گرفته بود، دقیقه

خیلی عادی در مورد کارهای شرکت شروع به صحبت 

ای را به حرف زدن در کند. چند دقیقهکردن با امیر می

ی گذرانند و کم کم دامنههایشان میمورد پورسانت

امیری هایشان به جدایی من از شرکت آقای حرف

خواستم کس دیگری از ماجرای شود. نمیکشیده می

مزاحمت منصور چیزی بداند و اکیدا از هلن خواسته 

بودم در این مورد رازدار بماند. این داستان هنوز هم در 

ها به آن زنی که مورد ی ما تابوست. یا نگاهجامعه

کند و همه رویش مزاحمت قرار گرفته بود تغییر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

تا لغزشی از او ببنند و تقصیر شوند حساس می

مزاحمت قبلی را هم روی او بیاندازند، یا در مواردی، 

کنند خودشان هم حق ایجاد مزاحمت برای او فکر می

 را دارند. 

 

آیم و نگاه با سوال امیرحسین از فکر بیرون می

شود که حواسم دوزم. متوجه میام را به او میسوالی

 کند.می نبوده است و سوالش را تکرار

ری چطور جاییه؟ راضی گفتم اینجایی که می  -

 هستی؟

ی طراحایی که رسه. همهوالا فعلا که به نظر بد نمی  -

 اونجا قرارداد دارن راضین. 
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شود و پیشخدمت با سینی بزرگی نزدیک می

ی گذارد. سینی را گوشههایمان را نیمه کاره میحرف

کند. ن میی کوچکی را پهگذارد و سفرهتخت می

ها کمک ها و نوشیدنیخودمان در چیدن بشقاب

گوید، کنیم. بعد از چیدن سفره با نوش جانی که میمی

شود. امیرحسین سینی را برداشته و از تخت دور می

کند و بعد از دو نوشیدنی خودش را با هلن عوض می

سه قاشق، با یادآوری چیزی قاشق را کنار بشقابش 

 کند.رها می

دونی که، خواستم بهت بگم آوا. میزی مییه چی  -

دم. از بنگاه اونقدری من این کار رو دلی انجام می

در میارم که نیاز به درآمد دیگه نداشته باشم. اما 

کنه. ولی تو مثل من انگار طراحی روحمو تغذیه می

کنی. حیفه همیشع ای کار مینیستی، داری حرفه
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قبل نیست.  حقوق بگیر بمونی. الان که دیگه مثل

 ندازی؟چرا خودت یه دفتر  راه  نمی

 

روم و با همان حالت هایش به فکر فرو میبا حرف

 دهم.متفکر جوابش را می

چیزی نیست که بهش فکر نکرده باشم. ولی... کار   -

ی زیادی ی اولیهدونی... سرمایهراحتی نیست... می

ی تبلیغاتش سرسام آوره. باید آماده خواد. هزینهمی

باشی که اگه مجبور شدی چند ماه از جیب بخوری، 

بهت فشار نیاد. خودم یه جوری با این شرایط کنار 

کارگر و نقاش و بقیه که  میاما یعنی، ولی خوب به

شه گفت شما وایستید هر موقع شد پولتون رو نمی

 بدم. 
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اون که آره. ولی خوب می شه یه کاریش کرد. حالا   -

 غذاتون رو بخورین تا بگم.

 

 257_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

خوریم. اما چیزی از طعمش در سکوت غذایمان را می

یرحسین مانده بود. فهمم. ذهنم پیش پیشنهاد امنمی

پیشنهادی که خودم هم قبلا بارها به آن فکر کرده 
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هایش، از خیرش بودم اما با فکر کردن به هزینه

گذشته بودم. امیر آدمی نبود که بدون حساب و کتاب 

حرفی بزند یا کاری بکند. حتی گاهی آنقدر دو دوتایش 

داد که چهارتایش نوشداروی پس از مرگ را طول می

زند، حسابی شد. پس اگر حرفی مییسهراب م

 سرانگشتی کرده و سود و منفعتی در آن دیده است.

 

بر خلاف من، امیرحسین و هلن با اشتها غذایشان را 

زنند. این خورند و گاهی هم به بشقاب من پاتک میمی

میان از صحبت در مورد گروه تلگرامی که هلن تاسیس 

 شوند. کرده بود هم غافل نمی

 

ها نداشتم و عملا چندانی برای خواندن نوشته من وقت

عضوی غیرفعال بودم. اما هلن ته و توی زندگی همه 
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ها در این چندسال را درآورده بود. حرف که به بچه

آورم. از کشد، شکایتم را از سبحان به زبان میمی

قدر سریع حرفی که به او زده بودم را به اینکه این

هم در صدد دفاع از  امیرحسین خبر داده بود. او

 آید.دوستش برمی

دونه اگه به من دلخور نشو ازش. سبحان می  -

فهمیدم، از دستش ناراحت گفت و من بعدا مینمی

 شدم که پنهون کاری کرده.می

شه. نه گذاشت، نه برداشت فورا به بازم دلیل نمی  -

 گم. تو خبر داد. هر وقت ببینمش رو دررو بهش می

 ر بود با خانمش بیاد. دقیقه نود کنسل کرد.اتفاقا قرا  -

 

کند و وارد بحث هلن دور دهانش را با دستمال پاک می

 شود.می
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 چرا؟ این که بدتر از من چترش همیشه باز بود؟  -

کنه. بالاخره متاهله. گرفتاریاش با مجردا فرق می  -

 وقتش مثل قبل مال خودش نیست.

طوره، دم ه اگه اینبابا یه کلام بگو زنش نذاشته. ک  -

 زنش گرم.

 

کند که نخندد و با هایش را چفت میامیرحسین لب

گذارد و باعث همین حرکت بر حرف هلن صحه می

پروای او بالا برود. من اما در ی بیشود صدای خندهمی

کنم. فکر هنوز پیش همان سکوت نگاهشان می

ی  پیشنهاد است. هنوز در حال دو دوتا کردن و محاسبه

ربط به هایش هستم که ببینم شروع کنم یا نه. بیهزینه

 پرسم.حرفشان از امیر می
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شه کاری که گفتی و انجام داد؟ اونوقت به نظرت می  -

باید خونه رو تحویل بدم، پول رهن خونه و ماشینم رو 

ی دفتر. تازه اگه طلاهام رو بفروشم بذارم واسه اجاره

ش میره پای دفتر. هاندازمم بیارم وسط، همو باقی پس

مونه. حالا اون چند ماه از واسه تبلیغات چیزی نمی

 جیب خوردن و که گفتم هم بذار روش.

خواد از جای بزرگ شروع کنی. بعدشم دفتر با نمی  -

 کنم.من. خودم جا رهن می

 

اگر الان این تعارف را بپذیرم، لاجرم خیلی چیزهای 

دیگر را هم از جانب او خواهم پذیرفت. مخصوصا 

احساسش را. پس باید رودروایسی را همینجا کنار 

 پرم.بگذارم. سریع میان حرفش می
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خوام همه کارش رو خودم انجام بدم... می  -

ممنون، ولی اگه قراره اینطوری باشه که کسی 

دم تو همون شرکت شو بده ترجیح میدیگه هزینه

 وایستم و کار کنم.

 

شود. رویش را به سمت چپ به وضوح پکر می

جود و بعد با دلخوری ی لبش را میگرداند. گوشهبرمی

 گردد.به سمت من برمی

 ت چیه؟الان دیگه چرا؟ این بار بهونه  -

 

 زنم.خودم را به نفهمی می

خوام. یه نمی این کار قراره کار من باشه. شریک  -

ی خودم هدر بره نه وقت اگه نگرفت، فقط سرمایه

 یکی دیگه.
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شود و با چشمانی ریز شده نگاهم کمی به جلو خم می

خواهد هلن در این لحظه به دادم کند. چقدر دلم میمی

کنم، اما راحت تکیه داده برسد. زیر چشمی نگاهش می

در نگاه کند. هزار معنی و دوئل میان ما را تماشا می

ترین و خواناترینشان امیرحسین است که پررنگ

 تواند پنهانش کند.ایست که نمیعلاقه

پیچونی؟ منظور من کنار گذاشتنم چرا بحث رو می  -

خوای به من از زندگیته نه کار. تو هنوزم نمی

بینی؟ فرصت بدی. اینقدر من رو دست پایین می

سید ری قبل دیر جنبیدم چون به فکرمم نمیدفعه

دختری که اینقدر بلندپرواز بود و هزارتا برنامه تو 

سرش داشت به این راحتی تن به ازدواج بده. این 

خوام دیر کنم. من دوستت دارم دفعه دیگه نمی
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دونی... این دفعه قبل از هر کس آوا. خودتم می

ذارم کنم.  نمیای دارم ازت خواستگاری میدیگه

 یه بار دیگه دیر بشه.
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گیرم. این همان چیزی بود که سرم را میان دستانم می

ترسیدم. امیرحسین در اولین فرصت از از آن می

ای حرف زده بود که من از آن خبر داشتم اما علاقه

 خواستم درکش را انکار کنم. مصرانه می

ای بهش فکر هم نکن امیر. من دیگه چنین برنامه  -

ندگیم ندارم. لااقل الان ندارم. تو برای من واسه ز

ی خیلی محترمی، خیلی عزیزی که با همه

زدم پاشدم و تا اینجا هایی که در موردت میحدس

اومدم. ولی بذار همه چیز همینطوری که هست 

بمونه. اون احساسی که واسه یه زندگی مشترک 

لازمه تو من از بین رفته... چیزایی که تو از هلن 

ش کردم زمین تا با چیزی که من تجربه شنیدی

آسمون فرقشه. من دوستت دارم ولی نه اون 

خوای این رو طوری که تو دوستم دارم. چرا نمی
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کنی همون امیرحسین قبلی که بفهمی؟ تو فکر می

از من انتظار داری همون آوای چند سال پیش 

باشم؟ نه! همه چیز این وسط عوض شده. تو آوای 

و دوست داری ولی الان با یه زن چهارسال پیش ر

تونست تو رو طور مطلقه طرفی که قبلا هم نمی

 ای ببینه. الان که دیگه...دیگه

 

خواهد چیزی بگوید که های من میامیر عصبی از حرف

هلن با دست او را متوقف کرده و خودش با صدایی 

 کند.جدی بحثمان را تمام می

صداتون رو بیارین پایین. آبرومون رفت. بعد از   -

ریم یه جای خلوت بشینین حرفاتون رو اینجا می

 بزنین. هر چقدر خواستید داد و بیداد کنین.
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و در جایم نیم خیز  دارمکیفم را از کنار دستم برمی 

 شوم.می

رم خونه. چیزی نیست که من از همینجا می  -

 بخوایم در موردش حرف بزنیم.

 

شود. کتش را از روی پشتی امیر زودتر بلند می

اش را در اطراف زند. نگاه عصبیدارد و به تن میبرمی

چرخاند و با تن صدایی که تحت تاثیر هشدار هلن می

 غرد:پایین تر آمده می

چرا اتفاقا. خیلی چیزا هست که باید در موردش   -

حرف زده بشه. ولی نه اینجا. میریم یه جای 

 تر.خلوت
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ی پشت کتش به گوید و بعد از مرتب کردن یقهمی

دارم و رود. با نارضایتی کیفم را برمیسمت صندوق می

پوشم. هلن هم از روی تخت پایین هایم را میصندل

 زند.هایش غر میآید و حین به پا کردن کفشمی

شورتون رو ببرن که یه لقمه غذا رو هم مرده  -

یه بار با این بچه  کنید. بابا بشینزهرمار آدم می

حرف بزن، بذار از سردرگمی دربیاد. نترس با این 

شی. لااقل اون کله خرابی که تو داری، قانع نمی

 کنی بره دنبال زندگیش.  بیچاره رو قانع می

 

ام و دست کمی از او و امیر ندارم. من هم عصبی شده

دانم هلن تقصیری ندارد و ته حرفش چیست اما می

شود. تندی لحنم دست وی او آوار میدیوار خشمم ر

 خودم نیست. 
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تو دیگه این حرفو نزن که هلن. من کی به    -

امیرحسین امیدواری دادم که سردرگمش کردم؟ 

همین امشبم اگه تو قول نداده بودی، بازم من 

اومدم که فکر نکنه چراغ سبز نشونش دادم. نمی

فهمم دیگه چطوری همینم تقصیر تو شد. من نمی

 به یکی نه گفت که مورد پسند شما باشه؟ باید

 

هایی تند افتم. او هم با قدمجلوتر از هلن به راه می 

زند. بیرون از آید و دیگر حرفی نمیپشت سرم می

بینم که به ماشینش تکیه سفره خانه امیرحسین را می

زند. به جای داده و با نوک کفشش به زمین ضربه می

روم، به او نزدیک اینکه به سمت ماشین خودم ب

هایم دلش را بشکنم اما شوم. شاید یک بار با حرفمی

 بهتر از آن است که یک عمر سر کارش بگذارم. 
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 امیر!   -

 

کند و نگاه کدرش را سرش را با شنیدن صدایم بلند می

کشم و شمرده زند. نفس عمیقی میبه چشمانم گره می

 زنم.شمرده حرف می

من و تو تا کنم عمر دوستی من فکر می  -

جاست. تو دوست خیلی خوبی هستی. ولی همین

دونم حست نسبت به من چیه، دیگه وقتی می

تونم به این مدل دوستی ادامه بدم. تو نمی

تونم به عنوان همسر قبولت کنم. دونی من نمیمی

ذاری فکرت آزاد بشه بری دنبال ولی بازم نمی

ده خوام با عذاب وجدان سواستفازندگیت. من نمی

 از احساس و دوستی تو عمرمو سر کنم.
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نگاهش ناباور است و لحنش ناباورتر. ابروهایش به 

هایم را اند و هر لحظه منتظرند که حرفهم گره خورده

 نقض کنم.

زنی فهمی چی میگی؟ آوا یه طوری حرف میمی  -

انگار من مزاحم زندگی توام. انصاف داشته باش دختر. 

کردی من تا جایی که تونستم از روزی که تو نامزدی 

مسیرم رو از تو دور کردم. کجای زندگیت اومدم 

دردسر درست کردم که حالا حقم باشه این مزخرفاتو 

تحویلم بدی؟ بعدشم حواست هست داری به شعور 

کنی؟ این منم که باید تصمیم بگیرم به من توهین می

تو حسی داشته باشم یا نه. تو رو بخوام یا نه... 

قدر خواستی اینخوای. اگه میتو من رو نمی فهمیدم

گرفتی که این همه سفت و سخت جلوی هلن رو نمی

وقت جدایی تو رو از من قایم کنه. یه راه برای من باز 
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ذاشتی...  ولی بازم حق دارم زور خودمو بزنم. اینو می

 تونی انکار کنی.که دیگه نمی

 خواستم...من نمی  -
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بسه آوا! هی نگو این حرفو. فهمیدم خیلی وجدان   -

داری . ولی نداشته باش. بذارش کنار وجدانتو. یه 

بارم شده خودخواهی کن. اصلا ببین اینی که 

خواد به قول تو دنبال زندگیش نره، خودش چی می

خواد... بابا، شاید من احمق همین خودخواهی می

ن باشه ی آرزوی من ایخوام. شاید همهتو رو می

که تو بخوای از حس من سواستفاده کنی. یک 

ی یک لحظه از جایی که من لحظه، فقط اندازه

وایسادم به این قضیه نگاه کن. تو تا حالا یکی رو 

اینقدر دوست داشتی که بخوای از خودت بگذری؟ 

 من تو رو دقیقا همینقدر دوست دارم.

 

ی کشد و قطره اشکهایش تیر میام از حرفنوک بینی

افتد خارج از اختیارم است.  کمی که از چشمم فرو می
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روم تا دستش را بگیرم و آرامش کنم. جلوتر می

 هایش تند.صورتش سرخ شده است و نفس

امیرحسین... یه لحظه گوش کن... چرا خودزنی   -

 کنی آخه؟ می

 

 گیرد.پیش از من او وارد عمل شده و بازویم را می

خوام بازم دیر کنم. برام یه بار حماقت کردم، نمی  -

مهم نیست تو این مدت چی به سرت اومده. اصلا 

مقصر خودم بودم که صبر کردم دست پر بیام جلو... 

ولی... یه فرصت به من و تو بده آوا. یعنی من ارزش یه 

 فرصت رو هم ندارم؟

 تو ارزشش رو داری ولی من دیگه فرصتی ندارم.   -
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و را در بهت جا کشم و اقدمی خودم را عقب می

 گذارم. می

اگه واقعا من رو دوست داری، بذار تنها فرصتم رو   -

جایی خرج کنم که دلم انتخاب کنه، وقتی که 

زخمام خوب شده باشه. نه الان که حتی تصور 

، ترسونهی یه مرد دیگه توی زندگیم منو میسایه

نه تو رودروایسی. امیر... تو همیشه برای من یه 

تونم حس مونی. ولی به زور نمیدوست خوب می

ای رو بهت داشته باشم. این چیزی نیست که دیگه

ی پیش، با تلقین درست بشه. این حرفا رو دفعه

پای تلفن هم بهت گفتم. برای من راحت نیست 

مدام این حرفای ناخوشایند و تکرار کنم و دلت رو 

ش کنیم. دیگه نه سره بشکنم. بذار همینجا یه

 ت کن نه من رو.خودت رو اذی
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کند. شود نگاهم میای با غمی که رو دلم آوار میلحظه

شود و بعد سرش را به سیبک گلویش بالا و پایین می

دهد. صدایش این بار رسما از ته چاه در تایید تکان می

 آید.می

رسونمش. شه. بگو هلن بیاد من میتو دیرت می  -

 خداحافظ.

 

گردانم تا به میشود. من هم رو برسوار ماشین می

طرف هلن که هنوز جلوی در ورودی به انتظار من 

 ایستاده است بروم. 

آخرش زدی این بچه رو ترکوندی، خیالت راحت   -

 شد؟ خرسندی الان؟ 
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برو برسوندت، تنها نره. باهاش حرف بزن یکم آروم   -

 شه هلن.

 

کند اما دیگر حرفی هایش را با نارضایتی جمع میلب 

شود. بدون خداحافظی به طرف و بدل نمی میانمان رد

کشد تا دارد و بازویش را میامیرحسین قدم برمی

روم و سوار سوار شوند. من هم به طرف ماشینم می

دانم تا راه نیفتم، امیر حرکت نخواهد کرد. شوم. میمی

زنم و خیلی سریع ماشین را از پارک در استارت می

افتم. پشت به راه میزنم و آورم. بوقی برایشان میمی

اجازه کشم تا اشکی که بیدست چپم را زیر چشمم می

راه گرفته را پاک کنم. چقدر دلم برای مظلومیت 

سوزد. او جایی که چیزی حق مسلمش امیرحسین می
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باشد هم کوتاه آمدن را بلد است، چه برسد به 

 موضوعی که حقی در آن ندارد.
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هایم صبح با سردرد شدیدی از خواب بیدار شدم. پلک

ی دیشب کمی متورم بود. هرچند به از شدت گریه
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صلاح خودش بود اما دیشب دل امیرحسین را با 

سنگدلی شکسته بودم. کاش لااقل آه کشیدن بلد بود. 

 کرد.اینطوری عذاب وجدانم را کمتر می

 

احوال نیمه شب هلن تماس گرفته بود تا هم گزارش 

امیرحسین را بدهد هم جویای حال خودم باشد. 

گفت مردی شکسته را به خانه رسانده بود. به هلن می

گفته بود خودش دنبال دفتری مناسب برای من خواهد 

هایش به هلن بود و از این بابت نگران نباشم. شکایت

ی خودش آخرین حمایت راه اعتراض را بر این به گفته

بد بودن را بلد نبود، تمام قلبش  بسته بود. امیرحسین

پر از خوبی و مهر بود. چیزی به نام تلافی در قاموس 

کرد یا حرف نامربوطی او جا نداشت. که اگر تندی می
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های من زد که او هم در مقابل از خجالت حرفمی

 سوخت.دربیاید، کمتر دلم می

 

ی شورم تا پف حاصل از گریهصورتم را با آب سرد می

دارم ا کمتر کند. مسکنی از داخل یخچال برمیدیشبم ر

خورم تا سردردم را تسکین و با همان شکم خالی می

بدهد. باقی پف را هم به لطف خط چشم پهن و ریمل 

کنم. آماده که ای که می زنم پنهان میباحوصله

ام را از حالت شوم، پیش از خروج از خانه گوشیمی

های ی که برای پیامآورم و بلافاصله هشدارپرواز درمی

آید. چشمانم را در ام به صدا درمیسمیر معین کرده

کنم تا ی پیامش را باز میچرخانم و صفحهحدقه می

گوید و برای روز مبادا عکسی از ببینم اینبار چه می

 هایش بگیرم.پیام
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کار داشتین؟ فکر نکن حواسم به  باز با این یارو چی -

دونم باهاش تیک ت نیست، نمیهای اضافهغلط

 زنی. منتظر بودی من دور بشم؟ می

 دی؟چرا گوشی رو جواب نمی -

دیگه این پسره رو نبینم دور و برت. به خدا آوا اگر  -

 بفهمم...

 

قدر را هم اشتباه کردم ست همینتا همینجا کافی

خواست؟ سمیر پاکزاد؟! خواندم. از من جواب پس می

تواند کرد مییال میبا چه عنوانی؟ به چه مناسبتی خ

من را بازخواست کند؟ در یک لحظه خون به مغزم 

گیرم و بوق اول به اش را میآورد. شمارههجوم می

اش در گوشی زدهدوم نرسیده، صدای ناباور و هیجان

 پیچد.می
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 آوا! سلام عزیزم.  -

 

ای دیگر باز دهم دهانش را برای بستن جملهاجازه نمی

کوبم و فریاد کرده و بر سرش میکند. تمام خشمم را 

 کنم.حرص دیشب را تماما سر  او خالی می

عزیزم و زهرمار. مرتیکه تو فکر کردی چه نسبتی با   -

فرستی؟ من داری که این اس ام اسا رو واسه من می

فهمی از زندگیم پرتت کردم بیرون؟ چرا چرا نمی

فهمی نیست و نابود شدی واسه من؟ هنوز خودتو نمی

زنی و کنی؟ به چه جرآتی به من زنگ میفرض می چی

دی؟ فکر کردی منم اون مینوی احمقم که تا پیام می

روی خوش نشون بدی با سر بیام سمتت؟ نه! من 

ذارم. من توی چیزی که بالا آوردم و همونجا جا می

کثیف رو بالا آورم سمیر خان پاکزاد. دیگه هیچ نسبتی 
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ی دخالت تو اجازه بین من و تو نیست که به خودت

ترسم. زندگی من رو بدی. من دیگه از احدی نمی

بیشتر از این صبر من و امتحان نکن که چشم روی 

احترامم به آقا یحیی هم ببندم و حیثیت برات نذارم. 

دونی جایی که به سیم آخر بزنم دیگه هیچی خودت می

جلودارم نیست. کافیه یکبار، فقط یکبار دیگه مزاحمم 

 .ازت شکایت کنم بشی تا

 آوا گوش ...  -

 

کنم. اش را بلاک میگوشی را با حرص قطع و شماره

دادم و از آن خسته کاری که باید به آن ادامه می

شدم شاید خود سمیر هم به قرار گرفتن در لیست نمی

ماند، نه این که چند کرد و همانجا میسیاه عادت می

هایش را روز بعدش با یک خط جدید دوباره پیامک
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روانه کند. برای امروز نه، برای چندین روزم کافی بود. 

آخر کارم با سمیر باز هم به شکایت و کلانتری ختم 

خواهد شد؛ شک ندارم. چند لحظه روی مبل دراز 

کشم تا به خودم بیایم. بعد از فشاری که به اعصابم می

ای قوی به وارد شده بود، حالا انگار به یکباره مکنده

ام را یکجا بلعیده بود. وصل شده و تمام انرژی روحم

ی راه افتادنم سمت هنوز بیست دقیقه تا زمان هرروزه

ست و از این زمان برای ریکاوری استفاده شرکت باقی

 کنم.می
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گفته بود خودش را تا پیش از آمدن استادکارها خواهد 

رساند. به قولش هم عمل کرده بود. راس ساعت چهار 

خودش را به دفتر رسانده بود تا آوا با یک گروه مرد 

کند. عادت ی کتش را مرتب میتنها نماند. دم در یقه

به استفاده از کلید نداشت تا یک وقت خانم فرخی را 

ا این که این زن همیشه مواظب سر و غافلگیر نکند. ب

لباسش و تمام حرکاتش بود، بازهم خودش را ملزم به 

ی بعد زند و چند ثانیهدید. زنگ میمراعات احوال او می

کند. معلوم است خانم فرخی با خوشرویی در را باز می

اند که شادابی از با آوا حسابی گل گفته و گل شنیده
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وب به صدرا هم سرایت بارد و این حال خصورتش می

کند. با لبخندی متین جواب سلام خانم فرخی را می

شود. به محض ورودش، آوا هم دهد و وارد دفتر میمی

دهد تا او را متوجه خودش کند. با صدای بلند سلام می

های روی مبل نشسته و مشغول یک رنگ کردن زونکن

اتاق همایون است. به خاطر زونکنی که روی پایش 

ته امکان بلند شدن از جایش را ندارد، در عوض گذاش

 آورد.دستش را بالا می

 

کنار دستش یک دفترچه یادداشت است. اطلاعات هر 

شود، اعم از نام ای که به زونکن جدید منتقل میپرونده

ی پرونده داخل این دفترچه مشتری، موضوع و شماره

شود. با نگاهی دقیق جواب سلام آوا را یادداشت می

کند. آوا دهد و همزمان ظاهرش را اسکن میم میه
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ی آستین بلندی پوشیده و به جای پیراهن مردانه

شالش روسری کوچکی را پشت سرش گره زده که 

موهایش موقع کار مزاحمش نشوند. حتی دستمالی 

روی پاهایش پهن کرده که لباسش از اثر گرد و خاک 

رخد و چها کثیف نشود. کامل به طرف آوا میپرونده

 گوید.خسته نباشیدی به او می

 کردین.ذاشتید بقیه هم بیان بعد شروع میمی  -

تر بودم. گفتم کاری نبود. اتفاقا تو خلوتی راحت  -

 حواسم پرت نشه موقع جابجایی اینا.

ها و مشخصات پرونده فقط... حواستون به شماره  -

 هست دیگه؟

یح داد بـــــــله. خانم فرخی زحمت کشید توض  -

باید چطوری مرتبشون کنم. تا همین الان هم خودش 

 کرد.داشت کمکم می
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 دستشون درد نکنه. من کیفم رو بذارم تو اتاق بیام.  -

 

گذارد و شود. کتش را روی آویز میداخل اتاق می

 دهد. در آینهکیفش را داخل کمد دیواری جا می

لن کند و با برداشتن گوشی به ساموهایش را مرتب می

 گردد. برمی

آقای سالاری، نیم ساعت دیگه آقای حسینی وقت   -

مشاوره دارن. با خودشون هم تماس گرفتم تو 

 راهن. 

 

 کند.با لحنی شوخ اعتراض می

خانمانم دیگه... خودم که مراجع بگین امروز من بی  -

 ندارم امروز؟
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های فردا رو یکم عقب جلو کردم، چون نه. ولی وقت  -

داشتید. آقا همایون هم که صبح بیرونن،  هر دو مراجع

 ی شما افتاد ساعت یازده.وقت مشاوره

اوکی. پس با این حساب فردا من باید غروب دوباره   -

 برگردم.

 

دارد و صدرا را ها برمیآوا سرش را از روی زونکن

 دهد.مخاطب قرار می

 اگه بخاطر من میاین دوباره تو زحمت نیفتید.   -

رو زدیم آوا خانوم. شهریار هم کلی قبلا حرفش   -

سفارش کرده که حواسم به شما باشه. مخصوصا که 

 کارتون خارج از ساعت کاریه.
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فردا به بودن من نیازی نیست اصلا. طبق برنامه   -

باید یه دیوار و گچش رو تا جایی که نم داره بریزن، 

 بقیه دیوارا هم بتونه کاری بشه. من نباشم هم میشه.

 

ها را به شود تا  زونکنو از جا بلند می گویدمی

خواهد ارباب اش از آشپزخانه منتقل کند. نمیگوشه

رجوع در هنگام مراجعه به دفتر، همین اول کاری با 

آشفتگی روبرو شود و تصویری ناخوشایند در ذهنش 

دارد، صدرا هم ها را برمیثبت شود. همین که چند تا ان

بغل کرده و با راهنمایی او،  ها رابه دنبالش باقی زونکن

 دهد.ای از آشپزخانه جا میدر گوشه

دیروز بهشون گفتم که کتابخونه تو اولویته. رنگ   -

دیوار که تموم بشه، بلافاصله کتابخونه رو مونتاژ 

 کنن. بعدش دیگه اینا میره سر جاش.می
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 واسه هرروزتون برنامه چیدینا.  -

شد. وزه کار جمع میبله. راستش اینطوری باید ده ر  -

ولی دیروز آقا همایون تماس گرفتن، گفتن حتما یه 

کمد هرچند کوچیک تو اتاقشون بذارم. یکم کار بیشتر 

 میشه.

 

 262_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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 تواند بابت این زمان اضافه ممنون همایون نباشد؟می

 کجای اتاقش؟  -

 

حواسش به حرکت دستان آواست که سعی در به 

تصویر کشیدن جای کمد دارد. امروز لاک سبز کمرنگی 

 هایش کوتاه و مرتب است.ی ناخنزده و همه

همین ورودی. اتاقشون خیلی به درازا افتاده.   -

میشه جلوی در یه دیوار یک متری بزنیم بیایم جلو، 

اینطوری تو ورودی اتاقشون یه راهرو درست 

اصلا، میشه. اونور این دیوار جدیده هم تا دیوار 

 هاش رو بگیره.میشه کمد. امروز نجار میاد اندازه

 

دهد و دستش را پشت لبش را به سمت پایین انحنا می

 گیرد تا او را به بیرون از آبدارخانه هدایت کند.آوا می
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خانم فرخی زحمت سه تا چایی تازه دم رو   -

 کشی؟می

نشینند و خانم فرخی برای ها میدوباره روی صندلی

رود. با یک صندلی دن چایی به آبدارخانه میآماده کر

اش نشیند و نگاهی به ساعت مچیفاصله از آوا می

 اندازد.می

ی آخر خیلی به همایون رو ندین. وگرنه تا لحظه  -

 خواد یه چیزی اضافه کنه یا تغییر بده.می

 

شود. صدرا با خندد و صدای زنگ واحد بلند میآوا می

شود و در را باز از جا بلند می "حتما همایونه"گفتن 

شود. با کند و همایون با صورتی جدی وارد دفتر میمی

هایش دیدن آوا که سر جایش ایستاده، بلافاصله اخم
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کند و با سلامی سرسری به صدرا به را از هم باز می

 د.روسمت او می

 سلام خانم طراح. احوال شریف؟  -

 سلام. ممنونم. خسته نباشید؟  -

خسته که نیستم، ولی هلاک گرما، چرا. چه کردین؟   -

 کار این اتاق من تموم شد؟

 

ی آوا، خودش به های گردشدهبا دیدن چشم

 آورد.ی یک را تا کش میخندد و کلمهاش میشوخی

گذشت،  دست بجنبونید دیگه. یــــــک روز  -

 ش مونده نوزده روز ناقابل.همه

 ای جمعش کنم.کنید کار و دوهفتهیه کاری می  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آورد، با این حرف آوا که با لحنی خندان به زبان می

اندازد و با رصد کردن زیرچشمی نگاهی به صدرا می

العمل او، آوا را به سرعت بخشیدن در کارش عکس

 کند.تشویق می

شما اگه توی دو هفته کار رو تموم کنی، من یه   -

 شیرینی تپل به شما میدم. 

 

زند. ای متفکر به همایون زل میای با چهرهآوا لحظه

ست به افتد و راهی که مدتیهای سمیر مییاد مزاحمت

کند تا شر او را از سرش کم کند. بدون آن فکر می

قرار اش در جریان این تنش اینکه باز هم خانواده

ست، اما رویداند این کارش باز هم تکبگیرند. می

ای که در این چند ماه در سر تعداد موهای سفید شده

ی درگیر اند، اجازهپدر و مادرش به یکباره زیاد شده
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دهد. شاید حکمت حضورش شان را نمیکردن دوباره

در دفتر دو وکیل کاربلد، رفع همیشگی معضلی به نام 

دوزد. وقتی ا نگاهش را به آوا میسمیر باشد. صدر

بیند در دل دنبال راهی رضایتش را از این پیشنهاد می

کشد، نباید به زمانی که برای تلافی کار همایون می

 کرد. همایون برایش بخرد دل خوش می

 

 گوید:آوا بعد از چند ثانیه مکث با آرامش می

خوام آقای حسینی. ولی احتمالا یه شیرینی نمی  -

بخوام انجام بدم چند وقت دیگه، اونموقع  کاری

 یه چند تا سوال دارم.

 

صدرا در جواب دادن گوی سبقت را از همایون که برای 

 رباید.شود مینشستن آماده می
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من خودم هستم در خدمتتون. آقای حسینی هم   -

کنن، دلیلی نداره بخاطرش به خودتون شوخی می

تموم کنین. تر فشار بیارین که کار اینجا رو سریع

تون هر موضوعی بود، بگید من خودم راهنمایی

 کنم.می
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کند و همایون که تازه نشسته بود آوا با لبخند تشکر می

ی صدای زنگ در از جایش بلند با بلند شدن دوباره

شود تا به استقبال مراجعش برود. ارباب رجوعش می

ی بازار شبیه ست که به کسبهعبوسیمرد درشت اندام 

روند و در را است. با تعارف همایون به اتاق صدرا می

بندند. صدرا که به پای مرد تازه وارد بلند شده بود، می

ی جدول روی میز را به همراه خودکاری برداشته مجله

و اینبار صندلی کنار آوا را برای نشستن انتخاب 

 کند.می

رخی با چند لیوان چایی به سالن ای بعد خانم فدقیقه

 آید می
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ساز مشکل پیدا بخشید دیر شد. این چاییمی  -

 کرده، آب رو دیر جوش میاره.

 

بعد از گذاشتن دو لیوان چایی روی میز، دو لیوان 

برد. صدرا روی صندلی باقیمانده در سینی را به اتاق می

چرخد و با تن صدایی جدی و آرام به سمت آوا می

زند. آوا با صدای او سر بلند کرده و یصدایش م

 دهد.توجهش را به صدرا می

تونین بدون نگرانی آوا خانوم! هر کاری بود می  -

روی من حساب کنین. موضوع مربوط به کارتونه؟ 

 مثلا تسویه حسابی چیزی؟

 

شود. شنیدن آوا با تردید در صورت صدرا خیره می

و برادرش، ای از کسی غیر از پدر ی سادهچنین جمله
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ی سه سال زندگی مشترک را داشت برای او که تجربه

ست؛ سمیر نه تنها حتی در حرف هرگز از حس جدیدی

او حمایت نکرده بود، که بارها کار او را به سخره گرفته 

کند.  این و تحقیرش کرده بود. لبش را با زبان تر می

مرد برادر شهریار است، همان مستر جنتلمن. خودش 

 زند.ر به دادش رسیده بود. تردید را پس میهم یکبا

 

خوام. راستش دوتا موضوع متفاوته که راهنمایی می  -

البته یکیش مربوط به بعده نه الان؛ اصلا شاید کار به 

 اونجاها نکشه.

 تر بگین موضوع چیه بهتر نیست؟اگه واضح  -
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ای دوباره آوا با برگشتن خانم فرخی به سالن، لحظه

چرخاند و د. سرش را به سمت او میشومردد می

 دهد.دوباره نگاهش را به صدرا می

چند شب پیش یکی از دوستام یه فکری انداخت   -

گه خودم دفتر بزنم، کار خودم رو راه تو سرم. می

بندازم. راستش قبلا هم بهش فکر کرده بودم، 

دونین... من ولی از فکر تا عمل خیلی فرقه. می

م. همین. نه بلدم با ارباب فقط کار طراحی رو بلد

های اجرا، نه... رجوع حرف بزنم، نه با طراحا و بچه

دونم برای مجوز و ول کنین اینا رو، حتی نمی

کار کنم. از یه طرف هم بحث ی کار باید چیپروانه

 مالیشه. 
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زند و انگشتانش را دور لیوان چایی ای میتک خنده

 چرخاند.می

بخشش بیشتر نگرانم بخوام روراست باشم، این   -

دونم بلندپروازیه و ریسک این کار کنه. میمی

بالاست، ولی وقتی به نتیجه بشینه یهو صد پله جلو 

کنه، ولی افتم. این جلو رفتنه تشویقم میمی

 شه دست و دلم سرد بشه.ریسکش باعث می

 

دست خودش نیست که تحسین تا چشمانش بالا 

نشیند. بدش یآید و لبخند محوی روی لبانش ممی

آید خودش پیشنهاد شراکت کاری به آوا بدهد، اما نمی

داند در این مرحله آوا پیشنهادش را بپذیرد. بعید می

 حتی ممکن است دچار سوتفاهم شده و برنجد.
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این، به من خبر فکر خوبیه. هر وقت فکر کردید آماده  -

 بدین. کارهای اداریش رو خودم انجام میدم.

 آخه...  -

آخه نداره. تعارف رو همین جا بذارین کنار. برای   -

گیرین؟ تون کمک نمیبخش مالی هم... چرا از خونواده

روز عروسی یکم با آراد حرف زدیم. معلوم بود 

تونه شریک مالی خواهرش درآمدش خیلی خوبه. می

 باشه.

 

های آوا شکل گرفته لبخندی که از این تایید روی لب

 بازد.سمیر و آراد رنگ میبود با یادآوری شراکت 

ی آراد، یه بار بخاطر من با کسی شریک شد، نتیجه  -

چندان جالبی نداشت. البته من نخواسته بودم ازش 

 ولی... بگذریم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

و مورد دومتون چی بود؟ گفتید برای دوتا موضوع   -

 خواین. کار که برای بعد بود، اون  یکی مسالهکمک می

 خواین انجام بشه؟چی بود که گفتین زودتر می

 

حرفش را نیمه گذاشته بود تا اسمی از سمیر نیاورد. 

کرد در میان گذاشتن این موضوع با احساس می

همایون که درجریان اتفاقات میان او و همسر سابقش 

تر باشد. صدرا او و سمیر را در وضعیت نیست راحت

بسیار ناخوشایندی دیده بود و حالا حرف زدن دوباره از 

آورد. برای صدرا، آن روز سخت را به یادش می سمیر

اما دقت نظر و پرسش صدرا راه فرار را بر او بسته بود. 

 کند که از جواب دادن طفره برود. به راه گریزی فکر می

 چیز خیلی مهمی هم نیست راستش...  -
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ن با لرزیدن گوشی درون جیبش، سریع آن را بیرو

کشد و بعد از دیدن نام مخاطب نفسش را می

کند. این تغییر حالش  از دید صدرا نامحسوس آزاد می

 کند.ماند و کمی نگرانش میپنهان نمی

 استادکاره. فکر کنم رسیدن.  -
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واحد را به بنا اعلام  کند و شمارهتماس را برقرار می

شود و دستی کند. خودش هم بلافاصله از جا بلند میمی

ای که به جای مانتو برتن کرده به پیراهن مردانه

 کشد تا مرتبش کند.می

خوب، از این لحظه دیگه کار من رسما کلید خورد.   -

 خورم.چاییم رو هم سرپا می

 

کند و تا نه شب که کارشان رسما از موقعیت فرار می

کشد، دیگر فرصتی برای حرف زدن پیش طول می

رود اما همایون یآید. خانم فرخی ساعت شش منمی

ماند و هرچند بعد از رفتن مراجعش هم تا اتمام کار می

زند تا مطمئنش وقت یک بار در گوش صدرا حرفی می
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کند اینجا ماندنش از روی عمد و صرفا برای فرصت 

 سوزی بوده است.   

کند نیم ساعتی بعد از رفتن آوا کارگران را هم راهی می

ساختمان بیرون  و بدون خداحافظی از همایون از

 زند. می

 

هنگام مشایعت آوا تا جلوی در دفتر از گذشت سریع 

زمان شاکی بود. اگر جا داشت این همراهی را تا 

داد اما فعلا دست و بالش بسته بود ی او ادامه میخانه

و تنها توانسته بود تاکید کند که رسیدنش به خانه را به 

نیم ساعت آخر  او اطلاع بدهد. آوا آنقدر خسته بود که

کرد که زد و همین هم نگرانش میسر پا چرت می

پشت فرمان اتفاقی برایش نیفتد. خودش هم به خانه 

بود و در ی فردا باید هوشیار میرود. برای جلسهمی
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مانده تا نیمه شب، یک بار دیگر مستندات ساعات باقی

 گذراند.پرونده را از نظر می

 

پیامک رسیده از آوا، حس خوبی به او داده بود. خیالش 

راحت شده بود که با این همه خستگی، آوا هم  

فراموش نکرده که کسی چشم انتظار به سلامت 

رسیدنش است. حالا دیگر برخلاف انتظارش خبری از 

خستگی نبود. بعد از بازخوانی پرونده، به تخت پناه 

. امروز دفتر و برد اما خواب قصد تمکین نداردمی

اتاقش را بیشتر از هر روز دیگری دوست داشت. انگار 

ای پاشیده بودند. تذکرات جدی به در و دیوار رنگ تازه

ی آوا با مادرش که در ی دوستانهآوا حین کار، مکالمه

گزارش روزش را داده بود، شامی که  عرض ده دقیقه

د، همایون خریده بود و هفت نفره دور هم خورده بودن
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چشمان سبزی که از خستگی خمار شده بودند، همه و 

 همه به دفترشان روح بخشیده بود. 

 

ای و فهمیدن ماحصل امشب گفتگویی چند دقیقه

چنین حسادتی که از های آوا بود و همبخشی از برنامه

ی آوا و تیمش به جان او افتاده بود تا برخورد دوستانه

ایراد و افراطی در خواب امشب را هم از او دریغ کند. 

رفتارهای آوا نبود که مشکل ساز باشد. حسادتش دلیل 

دیگری داشت. به اینکه نجار و بنا را به نام کوچک 

خواست بقیه را زد حسودی کرده بود. دلش میصدا می

به نام فامیلی بخواند، اما خود او را صدرا صدا کند. حتی 

 آقای اول نامش را حذف کند. 
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زند و بالش دوم روی تختش را بغل غلتی در تخت می

گیرد. فکرش هنوز درگیر مشکل دومی بود که آوا از می

گفتنش طفره رفته بود. دوست نداشت همایون را بر او 

ارجح ببیند و این مساله را قبل از خودش با همایون 

مطرح کند. برخلاف ظاهر نرم و لطیفش، گارد سخت و 

راحتی نیست.  محکمی دور آواست که نفوذ به آن کار

خواهد خواهد به دیوارهای دور آوا دست بزند؛ مینمی

خودش حصار امنی برای او بسازد که آوا دیوارهایش را 

ترک کند و به حصار او پناه بیاورد. مخصوصا که حدس 

زند، معذب بودن آوا کنار او، به این خاطر است که می

هایش را او از ماجرای طلاقش باخبر است. چشم

کند سرش را از هر فکری خالی کند دد و سعی میبنمی

تا زودتر خوابش ببرد. از این به بعد علاوه بر 

جلساتش، برای تحلیل رفتارهای آوا هم تمرکز 

 بیشتری لازم دارد.
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روز کاری سنگینی را پشت سر گذاشته بودم. پیش از 

رفتن به دفتر آقای سالاری چند ساعت طراحی و  سر 

ی جدید و ماندن در ترافیک،  بعد زدن به مکان پروژه

از ان هم کمک به جابجایی وسایل اتاق آقای حسینی، 
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ام را تحلیل برده بود. آنقدر خسته بودم که تمام انرژی

رگردان زودتر پیچیدم. همین هم اشتباها یک دور ب

تر بزنم و زمان بیشتری را در باعث شد یک دور اضافه

راه بگذرانم. هم به مادرم هم به سالاری کوچک قول 

داده بودم، رسیدنم به خانه را اطلاع بدهم. تماس 

گیرم تا خیالش راحت شود. با کوتاهی با مامان می

اینقدر سر زند که چرا شنیدن صدایم ابتدا کمی غر می

کنم که تا این ساعت مجبور به کار و خودم را شلوغ می

اش سرپا ایستادن باشم. در آخر هم سفارشات مادرانه

خواهد قبل از خواب حتما شام گیرد و میرا از سر می

بخورم. برای خبر دادن به آقای سالاری تنها به یک 

کنم. صدایم موقع خستگی طوری پیامک اکتفا می

دلم "گفت شد که سمیر گاهی میخمار میگرفت و می

ی طوری باشه. همهخواد همیشه صدات همینمی

  "هورمونام با صدای خمارت فعال میشن.
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تنها چیزی که بعد از ارسال پیامک به خاطر دارم، 

دانم وقتی خوابم برد سرم به درآوردن مانتویم بود. نمی

بالش رسیده بود یا در همان راه سقوط روی بالش 

خوابم برد؟ حتی پیامکی که آقای سالاری در جواب 

برایم فرستاده بود را هم صبح بعد از بیدار شدن 

 خواندم. نوشته بود:

ممنون که به نگرانیم احترام گذاشتید و خبر   -

 دادین. شبتون آروم. 

 

حتی پیامک دادنش هم متفاوت بود. در رفتارش ردی از 

ه باشد؛ فقط خودپسندی بود اما نه طوری که آزاردهند

داد و آن احترامی که برای خودش قایل بود را نشان می

کرد. درست است که این را به طرف مقابل هم القا می
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اولین باری نبود که این ساعت از شب به خانه 

ای گشتم، اما حتی اگر طرف حسابت فرد غریبهبرمی

ات را ببیند و نگران باشد، فکر این که کسی خستگی

 ست. نت به خانه باشد حس خوبیبسلامت رسید

 

ام را انکار توانم انرژی مثبتی که از این پیام گرفتهنمی

شوم تا به گیرم و آماده میکنم. سریع دوش می

شرکت بروم. خوب است که فعلا در این شرکت تازه 

قدری شلوغ نیست که تا رسیدن به کارم و سرم آن

عید دفتر آقای سالاری خستگی بر من غلبه کند. ب

ی شلوغی دانم تا پایان کار دوباره چنین برنامهمی

 .داشنه باشیم
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نشینم. پشت میز مشترک بزرگی با یک طراح دیگر می

 مهسا، دختری سی و یک ساله که از شطراحان قدیمی

اینجاست و تمایلی به برقراری ارتباط و صحبت با 

واردها ندارد. سایر همکارانش، مخصوصا با تازه

طرف دیگر میز و روبروی من است. از  اشصندلی

پزی های شیرازی کوچکی که دیروز از شیرینیکیک

کنم. تر از شرکت خریده بودم، به او تعارف میپایین

کند. کند و با چشمانش تعارفم را رد میتنها نگاهم می

کشم و وسط خودمان باز هم ظرف را عقب نمی

جهش ها توگذارمش، شاید ظاهر دلچسب شیرینیمی

را جلب کند و دلش بخواهد برای امتحان هم شده یکی 

 ها را بردارد. از آن

 ها. یه دونه برداشتم.به به... از این کیک خوشمزه  -
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با صدای خانم آقای خسروی که  دستش را از بالای 

گردانم سرم دراز کرده تا شیرینی بردارد، سرم را برمی

 زنم.و به این راحت بودنش لبخندی می

 نوش جون خانم خسروی.  -

 زنن.بگو میترا. اینجا همه همینطوری صدام می  -

 چشم.  -

 

نشیند. گاز کشد و میصندلی خالی کنارم را جلوتر می

زند. چشمانش را بزرگی به شیرینی درون دستش می

 گوید.ای از سر لذت میبندد و هوم کشیدهمی

 از همین مغازه کوچیکه خریدی؟  -
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دهم. نگاهی به به تایید تکان میبا لبخند سرم را 

اندازد و بحث کار را در پیش ی شیرینی مینیمه

 گیرد.می

های لوکیشن و همه یه کار جدیده. عکس  -

اطلاعاتش رو تو کارتابل خودت فرستادم. صندوق 

 ها رو باز کن ببین.دریافتی

 

با اسم کاربری و پسوردی که روز اول به من اختصاص 

 کنم.ها را چک میکنم و عکسباز میدادند، کارتابل را 

 همین یه اتاقه؟  -

آره. قراره بشه اتاق نوزاد. یکم کارش سخته، از   -

همین الان بگم. این مشتری که من دیدم از اوناست 

کنه. یعنی بدونی واسه اتاق نوزاد چیا که پوست می

کنم کیت و ویلیام گیره. فکر نمیت میخواسته خنده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

هاشون چیده باشن که اینا ه بچههمچین اتاقی واس

 خوان.واسه دخترشون می
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ی صمیمیت و هیجانش موقع حرف زدن من را به ادامه

کند. وقتی چندین ساعت از روز را تر میگفتگو مشتاق
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ام، حالا حضور چند با شخصیتی مثل مهسا گذرانده

 در بیابان است. ای میترا مثل لنگه کفشی دقیقه

 مگه چی خواستن؟  -

 یه نگاه بنداز.  -

 

گذارد. ی دیگر شیرینی را هم یکجا در دهانش مینیمه

کند و تاپ من خم میسرش را بیشتر به سمت لپ

های سرش گیرد. با تکانمشتش را جلوی دهانش می

 آورد.حین غر زدن ادای مشتری را هم درمی

ببین اینجا رو... فقط ببین چیا خواسته. صدبار   -

پولش برام مهم نیست. فقط کارش "گفت 

 . تازه به دوران رسیده."لاکچری باشه
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های ارباب رجوع نگاهی به گزارشی که از درخواست

اندازم. با خواندن هر سطر ابروهایم از گرفته شده می

 پرد.شدت تعجب بالا می

اتاق نوزاد؟ کاغذ دیواری  آخه همچین لوستری واسه  -

پتینه، اسم نوزاد هم روش با ورق طلا به لاتین نوشته 

بشه... رنگاشونم... اوه اوه... تخت بزرگ واسه چه 

 ست دیگه؟ کارشونه، یه کف دست بچه

 راحت غلت بزنه. گفتن بچهمی  -

آها. باشه همین چیزایی که خواستن رو من تو کلیپ   -

دونم چیز جالبی از آب ی بعید میکنم، ولاتاق آماده می

ها، ولی نه واسه اتاق نوزاد. دربیاد. یعنی خوب میشه

زنم. ی خودم میاگه اجازه بدین یه طرح هم به سلیقه

هر دوش رو ببینن. هر کدوم و خواستن همون رو اجرا 

 کنیم دیگه.
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های ساده و دونم با مدلفکر خوبیه. هرچند بعید می  -

ون راه بیفته. خانمه یه کاری زرق و برق کارشبی

خواد تو کل فامیل و آشنا کسی چنین اتاقی نداشته می

 باشه.

 

شود و پیش از رفتن، یکی دیگر از روی صندلی بلند می

 دارد.های درون ظرف را برمیاز شیرینی

چه خوشمزه بود این. یه دونه رو هم ببرم واسه   -

 مهرداد. 

 

د چه زن مدیر و در همین سه چهار روز دستم آمده بو

ست. در کنار رک بودن، با خوش صحبتی و باسیاستی

خنده دل تمام کارکنان را به دست گرفته بود و با همان 

دلیل نبود که برد. بیخوشرویی هم کارش را پیش می
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همسرش مدیریت داخلی و امور کارکنان را به او 

 سپرده بود.

 

درون های بعد از رفتن میترا یکبار دیگر از شیرینی

زنم. اینبار حتی به بالا آوردن ظرف به مهسا تعارف می

کند و با بالا انداختن نگاهش هم تنزل درجه نمی

کند. من هم ظرف سرش تعارفم را برای بار دوم رد می

ی آبدارچی را کشم و شمارهها را پیش میشیرینی

گیرم تا یک لیوان چایی برایم بیاورد و بعد بدون می

قت، طراحی اتاقی که میترا گفت را ای فوت ولحظه

 کنم.شروع می

رسد، پیش از این که سوار ساعت کاری که به آخر می

روم ماشینم بشوم، باز هم به همان قنادی دیروزی می

های شیرازی ی بزرگتر از شیرینیو اینبار دو جعبه
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خرم تا با خودم به دفتر ببرم. با طعم دیروزی را می

ند شک ندارم اگر در همین شرکت ای که دارالعادهفوق

 مستقر شوم یا اضافه وزن بگیرم یا قند.

 

ماشین را روبروی دفتر در همانجایی که چند روز است 

کنم. آقای سالاری گفته بود ریموت گذارم پارک میمی

کند اما انگار فراموش در پارکینگ را برایم کپی می

سوالی  شد از او دراین موردکرده بود. من هم رویم نمی

اندازم. چند نفر با ظاهری بپرسم. نگاهی به پارک می

انداز دور هم حلقه زده و مشغول حرف زدن هستند غلط

شوند. ی من بلافاصله متفرق میاما با دیدن نگاه خیره

کارهایی ها و خلافقبلا آقا صدرا در مورد مواد فروش

ها رو زدند هشدار داده بود. از آنکه در پارک چرخ می

گردانم. قفل فرمانی که معمولا بلااستفاده کف برمی
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زنم.  شالم را دارم و روی فرمان میماشین بود را برمی

ها به کشم و با برداشتن یکی از جعبهکمی جلوتر می

 روم. سمت ساختمان می

 

ها برای دستفروشی یا فکر به کودکانی که پشت چراغ

آورند یها هجوم مها به سمت ماشینپاک کردن شیشه

ها از از یک طرف، آمار روز افزون دزدها و موادفروش

شود سرم را به تاسف تکان طرف دیگر باعث می

تاجی یادمان داده بود  بدهم. زیر لب از ذکرهایی که ننه

کنم که اتفاقی برای خوانم و به خدا توکل میمی

 ای روی دستم نماند.ماشینم نیفتد و خرج اضافه
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شود جلوی مانتویم وزد باعث میباد نسبتا تندی که می

هایم  سرعت ببخشم. را با یک دست بگیرم و به قدم

ی دهم و جعبهپشت در زانویم را به دیوار تکیه می

دهم. شیرینی را با احتیاط روی زانویم قرار می

خواهم موهایی که باد در کمتر از یک دقیقه موفق به می

د را مرتب کنم. همین آشفتگی شان شده بوپریشانی
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اندازد و دلم برایش تنگ موها ویدا خانم را یادم می

شود. شاید همین روزها سری به او بزنم و موهایم می

اش بسپارم. دستمال کشیدن موهایم را به دست قیچی

کنم. ریسک بیشتر جایز را به داخل دفتر موکول می

 خواهم جعبه از روی پایم بیفتد ونیست. نمی

 های نرم داخلش متلاشی بشوند.شیرینی

 

زنم و خیلی سریع خود آقا صدرا در را به رویم زنگ می

کنم کند. متعجب از نبودن خانم فرخی سلام میباز می

شوم. پیراهن سفید جذبی به تن کرده که و وارد می

اش است. حالا که کت به تن ندارد و بشدت برازنده

آزاد نیست  پیراهنش مثل روزهای پیش کتی و

آید. بازوهایش ورزیدگی عضلاتش بیشتر به چشم می

تر به نسبت به زمانی که او را در تبریز دیدم ورزیده
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دهد. اما رسد. پرانرژی جواب سلامم را مینظر می

اش گیر کرده است قلاب حواسم جایی حوالی آراستگی

ی شدن ندارد. شاید جذابیتش به اندازه و قصد کنده

د اما او هم امتیازاتی در ظاهرش دارد که سمیر نباش

چشم هر دختری را پر کند و به راحتی مورد پسند قرار 

تر از جذابیت هم وجود دارد؛ بگیرد. ولی موضوعی مهم

اش شلخته و نامرتب یعنی او هم مثل سمیر در خانه

اش را برای بیرون از خانه است و تمام آراستگی

ی افکارم را تا رشته آوردگذارد؟ دستش را پیش میمی

 پاره و من را از تارهای نامرئی قضاوت نجات دهد.

 این جعبه شیرینی مال ماست؟  -

 

افتم. سریع یک قدم جلو ی در دستم میتازه یاد جعبه

هایی سرخ از خجالت این خیرگی، گذارم و با گونهمی
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دهم و در دل بر سر نگاه سرکشم آن را به دستش می

 کوبم.می

بفرمایید. دیروز یه کم برای خودم گرفته بودم،   -

 خوشم اومد. گفتم امروز بیشتر بگیرم دور هم بخوریم.

 کار خیلی خوبی کردین.  -

 

گیرد و در جعبه را از دستم می "بفرمایید بشینید"با 

کند تا حال رفتن به آشپزخانه چسب کنارش را باز می

 ها بیاندازد. نگاهی به شیرینی

جای شهریار و زری خانوم سبز. این به به!   -

 چسبه.ها با چایی میشیرینی

 نوش جان. خانم فرخی نیستن امروز؟  -
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زند آید. کمی بلندتر حرف میصدای پر کردن کتری می

 تا صدایش را واضح بشنوم.

کشی این روزا یکم سرش شلوغه. انگار اسباب  -

 داره. هی مجبوره مرخصی بگیره.

 

مده و مشغول رنگ کردن دیوار نقاش امروز زودتر آ

پشت کتابخانه است. با شنیدن صدای من، در اتاق را 

دهد. بر اش سلام میی غلیظ کردیباز کرده و با لهجه

ام، با اصرار من را خانم مهندس خلاف تذکر هر باره

ی چشمانم از لبخند شود گوشهزند و باعث میصدا می

کاری دیوار چین بیفتد. از میان در نگاهی به بتونه

اندازم که با سنباده در حال یکدست کردنش می

هستند. شاگردش پسری کم سن و سال از میان 
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اقوامش است. با سرک کشیدن من بلافاصله کاغذ 

 کند.کشد و با خحالت سلام میسنباده را پایین می

 

بندم تا بوی بعد از احوالپرسی مختصری، در اتاق را می

لن نپیچد. از آشپزخانه بیرون رنگ بیشتر از این در سا

 گیرد.ی حرفش را میآید و ادامهمی

کشه... شما تا چایی آماده بشه یکم طول می  -

ی کاری که خودتون خوبین؟ چه خبر؟ برنامه

 گفتین به کجا رسید؟می

 

روم تا بنشینم. او هم پشت ها میبه سمت صندلی

 آید. صندلی خانم فرخی را از پشت میز بیرونسرم می

نشیند تا حالا که تنهاییم فاصله را کشد و رویش میمی

 حفظ کرده باشد.
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دونم باید از کجا راستش هنوز هیچی. اصلا نمی  -

شروع کنم. باید شرکت ثبت کنم. بعدشم یه جایی رو 

های اجاره کنم، کارمند استخدام کنم، بیمه و داستان

کنم از همه بدتر شون هست.حساب کتاب که میدیگه

ی تبلیغاته. واسه زدن تبلیغ رو یه پل هوایی هزینههم 

دونین چقدر می گیرن؟ تو مجازی تبلیغ کنم هم می

 دونم بازدهی داره برام یا نه. نمی

 یعنی پشیمون شدین؟  -

 

 پرم.سریع میان حرفش می

ترسم یکم. احساس نه... اصلا. فقط گیجم. می  -

تونم  میدونم از کجا باید شروع کنم اصلاکنم نمیمی

 انجامش بدم یا نه.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کارای ثبت شرکت رو بسپرین به من. مهم بخش   -

 کنین؟کار میمالیه. اون رو چی

انداز دارم. ماشینمم هست. یه مقدار محدودی پس  -

ی تونم یه مدت هم خونه رو تحویل بدم، برم خونهمی

 بابا، پول رهنم رو پس بگیرم. ولی بازم کلی کم میارم.

 

آورد و با نیم نگاهی به در تر میمی نزدیکسرش را ک

آورد و با احتیاط تر میی اتاق، صدایش را پایینبسته

 پرسد:می

 تونو...پرسم...  چرا مهریهببخشید می  -

خواستم. توافق کردیم که من پولشو تو زندگیم نمی  -

 تر جدا بشیم.مهریه نگیرم و در عوض راحت
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آید است اما جانم بالا می با اینکه خودش اینقدر محتاط

تا این دو جمله را ردیف کنم و در جواب بگویم و راه را 

ام ی صحبت در مورد مرد منفور زندگیبرای ادامه

کند و من ای با نگاهی متفکر سکوت میببندم. لحظه

 گیرم.ی صحبت را به دست میخودم این بار رشته
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ی برادرم. با آراد و بابا خوام برم خونهمی امشب  -

زنم. اگه نخواستن شریک بشن باید یه فکر حرف می

 دیگه بکنم. مثلا به فکر یه وام درست درمون باشم.

خوبه. اگه شریک پیدا نکردین، روی منم حساب   -

کنین. این چند روز خیلی بهش فکر کردم. دیدم بد 

 باشم. نیست از جای دیگه هم درآمدی داشته

 

حساب بودنشان و اهمیتی این دو برادر در کنار خوش

دادند، مرد تجارت بودند. بخش که به حلال و حرام می

کرد. پس فکر ذهنشان خیلی خوب عمل می اقتصادی

زنم تا هم به او و ای پس میخندهاش را با تکدلسوزی

هم به خودم نشان بدهم که این حرفش تنها از روی 

 نه به منظور کمک به من. ستخوش خیالی
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من که اون دفعه هم گفتم، چند ماه اول که احتمال   -

زیاد باید از جیب بخورم، بعدشم ریسکه؛ ممکنه 

م به باد بره. اونوقت شما نتونم، کل سرمایه

 گین شراکت؟می

 

 تر از شوخی یا کار خیر است.ظاهرش جدی

ریسک که توی هر کاری هست. بعدشم چه   -

اندازم رو که ایرادی داره؟ من انگار بخشی از پس

ذارم تو یه کار. بازم شما با یه جا خوابیده، می

ت صحبت کن. اگه کسی نخواست باهاتون خانواده

 شریک بشه، من هستم. 

 

کند و انگار چیز مهمی یادش افتاده یک لحظه مکث می

 .گویدباشد آهانی می
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شی. راستی، شما آشنای خانوادگی ما محسوب می -

علاوه بر اون، قراره حدود یک ماهی رو اینجا کنار هم 

کار کنیم. من سختمه به شما بگم آوا خانوم یا خانوم 

ضیایی. اگه به اسم کوچیک صداتون کنم ناراحت 

 میشید؟

 نه. چرا ناراحت بشم؟  -

 

واهم صدا زدنم به نام کوچک موضوعی نبود که بخ

فکرم را درگیرش کنم. آن هم وقتی اینقدر مودبانه 

خواست. داشت مانند برای این موضوع عادی اجازه می

گذاشت. برادرش از همان اول بنای صمیمیت را می

اش هم سرتا سر ادب و علاوه بر آن پیشنهاد همکاری

زنم. لطف بود. لبخندی به این مهربانی و حمایتش می

انگار بیشتر  "ن هستمم"گوید وقتی کسی می
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شوند. یکبار دیگر در دلم مشکلات خود به خود حل می

کنم تشکر می "اش!خوش به حال خانواده"گویم: می

رسد، با و با صدای تقی که از کتری برقی به گوشم می

 شوم.خنده از جا بلند می

کتری رو شما گذاشتی، چایی رو دیگه من دم   -

 کنم از خجالتتون درآم.می

 

از چند دقیقه با یک سینی پر از چایی و یک بشقاب  بعد

گردم و آقا کیوان و شاگردش را شیرینی به سالن برمی

هایشان را بشورند و به ما زنم تا دستهم صدا می

 ملحق شوند. 

 

امروز خودم کار خاصی برای انجام دادن ندارم. سه 

ساعت بعد از رسیدنم کار رنگ کردن دیوار پشت 
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ها از رسد. من جلوتر از نقاشتمام میکتابخانه به ا

کنم و از شرکت بیرون آقای سالاری خداحافظی می

ی آراد ست تا برای رفتن به خانهزنم. فرصتی خوبیمی

آماده شوم. برای شام دعوتمان کرده بود. با نهایت 

افتم اما روز پنجشنبه توانم به راه میسرعتی که می

ساعت خدا را شکر ها شلوغ. با دیدن است و خیابان

کنم که به فکرم رسید و لااقل زودتر شیرینی می

خریدم تا در این شلوغی یکبار هم برای آن معطل 

 نشوم. 

 

مانم از رفتن وقتی بیشتر از حد انتظارم در ترافیک می

شوم. به هایم پشیمان میبه خانه و عوض کردن لباس

زنم تا از خانه برایم لباس مناسبی مامان زنگ می

رانم. ی آراد میبیاورد و خودم مستقیما به سمت خانه
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ای دست ریحانه بدهم، دوست ندارم با تاخیرم بهانه

آن هم وقتی اخیرا سعی در تعدیل رفتارش دارد. اگر 

ست، انصافیبخواهم تغییراتش را ندیده بگیرم هم بی

 فرستد.ی اول میهم او را دوباره سر پله

 

ی آراد مادر و پدرم به خانهتنها چند دقیقه دیرتر از 

هایی که مامان روم و لباسرسم. اول به اتاق میمی

کنم، دستی به های تنم عوض میبرایم آورده را با لباس

کشم و خیلی سریع آرایش ملایمی سر و صورتم می

ام به ی خستگینشانم و با همهروی صورتم می

 روم تا به ریحانه کمک کنم. آشپزخانه می

 

کنم شاید از رسد. فکر میرفته به نظر میکمی گ

دهم او پیش مامان و بابا خستگی باشد و پیشنهاد می
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ماند و خودش بنشیند تا میز شام را من بچینم. اما می

کند. حواسم هم در چیدن میز و کشیدن غذاها کمک می

گیرد به این هست که هر بار عمدا نگاهش را از آراد می

حفظ ظاهر و مخاطب قرار  و هر چقدر آراد سعی در

دادن او دارد، ریحانه یا با جملاتی کوتاه جوابش را 

زند. دهد یا اینکه کلا خودش را به نشنیدن میمی

کند. هر بار موقع صحبت سردی میانشان معذبم می

گفتم که اگر مشکلات زن کردن در لفافه به ریحانه می

یل ی خودشان خارج شود، به معضل تبدو مرد از دایره

شان را پیش بقیه خراب خواهد کرد. خواهد شد و وجهه

اما ظاهرا ریحانه قصد بزرگ شدن نداشت که فرقی 

کرد آراد با او قهر باشد یا خودش با آراد. با نمی

رفتارهایش سردی میانشان را تمام و کمال به رخ 

کشید و در هر رفتار و حرکتش این سرسنگینی را به می

 گذاشت.نمایش می
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شوم. با گذشت زمان متوجه سکوت مامان و بابا هم می

ها هم متوجه این سرسنگینی شده و مقاومتشان را آن

اند. ذهن خودم به تفاوت ماندن از دست دادهبرای بی
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کنم ی کافی خسته و آشفته است اما سعی میاندازه

خودم کنترل شرایط را به دست بگیرم تا کسی بیشتر 

از این روی سردی رفتار ریحانه حساس نشود. سینی 

ای که بابا گذارم. هندوانهبزرگ گرد را روی کانتر می

زنم و در های درشتی برش میآورده را به شکل مکعب

 قی هندوانه را داخل یخچال چینم و بادیس گودی می

دهم. ریحانه با سر و صدا مشغول شستن قرار می 

بینم. شیر هاست. سکوت بیش از این را جایز نمیظرف

چرخانم و چاقوی ظرفشویی را به سمت خودم می

کشم. سینی را از پوست هندوانه درون دستم را آب می

خالی کرده و آن را هم به همین شکل، بدون اینکه 

کشم. بعد از شستن ر ریحانه بمانم آب میمنتظ

زنم و رو به ها کمرم را به کانتر تکیه میپیشدستی

کنم لحنم ایستم. با تمام ناراحتیم سعی میریحانه می
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حالت خصمانه به خودش نگیرد تا حرفم تاثیر بیشتری 

 روی او داشته باشد.

ریحانه جان! مادر و پدرت آدمای خوب و   -

هتر از من میدونی چقدر کشین. خودت بزحمت

ت به زحمت افتادن. با چه برای خریدت جهیزیه

 امید و آرزویی این اثاثیه رو برات خریدن. 

 

 دهد.بندد و نگاه متعجبش را به من میشیر آب را می

 چطور مگه آبجی؟  -

چیز مهمی نیست. فقط خواستم بگم، اگه از حضور   -

یفه این ما اینجا ناراحتی، مستقیم بگی بهتره. ح

های گرون قیمت رو اینطوری و با این حرص ظرف

شکنن. بعدا هر چقدرم ناراحت بشوری. یه وقت می

 بشی دیگه فایده نداره. 
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 آید.شود و درصدد توجیه برمیبه وضوح دستپاچه می

 نه به خدا. من... ناراحت چی آخه؟  -

زنم. تنها دستی به بازویش ای نمیحرف اضافه

به هال برده و به ترتیب به همه کشم و دیس را می

کنم. ریحانه هم با صورتی ملتهب و حالی تعارف می

شود و بدون حرف دستپاچه، پشت سر من وارد هال می

نشیند. بعد از تعارف هندوانه به همه، دورتر از آراد، می

نشینم تا مجبور شوم صدایم را با کنار ریحانه می

 هیجانی تصنعی کمی بالاتر ببرم.

 راد، فهمیدی دوباره رفتم شرکت سالاریا؟ آ  -

گفت. شرکت همون پسره، صدرا آره مامان می  -

 دیگه؟
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آره. قراره اتاق همکارش رو بازسازی کنم. اگه   -

 بدونی چقدر داغونه اتاقه...

 کردی.خوب قبول نمی  -

 

ی لج است. رفته رفته آراد هم امروز روی دنده

ص است تحت تاثیر شود و کاملا مشختر میحوصلهبی

برخورد ریحانه او هم کلافه شده است. برخوردی که 

آورم و با حفظ بشدت در ذوقم زده را به رویم نمی

 دهم.همان حالت ادامه می

این رو که دیگه قبول کردم. ولی از این به بعد   -

خوام کار کاسبی خودم رو راه ایشالا دیگه می

 بندازم.
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گیرد. سرش را کمی می بابا نوبت حرف زدن را از آراد

 کند تا مستقیما در صورت من خیره شود.به جلو خم می

 چه کاری بابا جان؟  -

 

دانم در مطرح کردن این موضوع شتابزده و می

ی بهتری کنم اما در حال حاضر بهانهنسنجیده عمل می

برای به حرف کشیدن آراد و درآوردن او از این حال 

ام. آراد هم با کنم. ظاهرا موفق هم بودهپیدا نمی

چشمانی ریز شده به من زل زده و با سری که کمی به 

ام را روی ت. پیشدستیچپ خم کرده منتظر جواب اس

هایی که داخل بشقاب گذارم و تخم هندوانهمیز می

جمع کرده بودم را به کمک چنگال اینطرف و آتطرف 

مالم. بعد از هایم را به هم میکنم. کف دستمی

گویم. ام برای شرکت طراحی میای مکث از ایدهلحظه
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هایم با آقا کنم اما بخش صحبتهمه چیز را تعریف می

گیرم تا ریحانه را حساس نکنم. را را فاکتور میصد

تر است و ی ریحانه کمی سنتیساختار خانواده

تری دارند. روابطشان چارچوب سفت و سخت

خواهم برایش سوتفاهمی پیش بیاید که بعدا باعث نمی

ناراحتی خودم بشود. با یادآوری آقای سالاری، یک 

حتی آوا صدا کنم که او من را برالحظه به این فکر می

ی آقا توانم لااقل پیش خودم کلمهزند و من هم میمی

 را از اول اسمش حذف کنم. 

 

کنند. هر چقدر هایم گوش میتا آخر با دقت به حرف

رسد و لبخند دارد، آراد با اخم و بابا راضی بنظر می

 زند،سوءظن حرف می
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تنهایی نشستی با خودت فکر کردی؟ آخه عزیز من،   -

دی به همین راحتیه؟ مگه تو چند سالته که فکر کر

 بتونی شرکت تاسیس کنی؟ خواب نما شدی آوا؟ 

رسه، به چرا نتونم؟ سنم که به تاسیس شرکت می  -

 هام فکر کرد...برنامه

 

اش پرد. دستش را کنار گوش و شقیقهمیان حرفم می

 دهد. تکان می

فکر نکردی خواهر من... فکر نکردی. بابا با هزار   -

نفر باید درگیر بشی تا شرکتت راه بیفته. مگه به 

گرفتی همین سادگیه؟ تا حالا کار آماده رو می

گرفتی. خوب از دادی، درصدت رو میانجام می

این به بعد هم همین رو انجام بده. مگه قراره خرج 
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خانواده بدی که خودت رو داری به دردسر 

 ندازی؟می

 

ام خواسته شود، من بیشتر رویموضعش باعث می

 مصر شوم.

 

 270_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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ای بابا. مگه ایرادش چیه عزیز من؟ حتما باید   -

خرجی بدم که بخوام پیشرفت کنم؟ من دو دوتای 

خیلی چیزا رو کردم بعد با شما درمیون گذاشتم.رو 

 زنم. هوا که حرف نمی

 

در اصل دو دوتایی در کار نبود. یک حساب سرانگشتی 

اش را امیرحسین زده و صدرا زیر بود که جرقه

دو آدم اهل حساب که بلد بودند  اش دمیده بود.شعله

گدار به آب نزنند و همین خیالم را از شدنی بودن بی

کرد. سرش را با تاسف به سمت این کار راحت می

کشم تا عصبی چرخاند. نفسی عمیق میدیگر می

فتار ریحانه روی ی کافی، سنگینی رنشوم. به اندازه

 دهم.اعصابم فشار وارد کرده بود. ادامه می
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آقای سالاری قول داده کارای اداری و حقوقی ثبت   -

شرکت رو خودش انجام بده. انقدرم کارش درسته که 

هایی از این بابت نگرانی ندارم. دیشب حساب هزینه

که اول کار لازمه رو هم کردم. کجاها کم میارم هم 

پول پیش و پس انداز و ماشین و اینا رو  دونم. اگهمی

تونم جور کنم. از فردا هم ی اولیه رو میبذارم، سرمایه

 افتم دنبال وام.می

قدر بلند پروازی آخه؟ بچه دونم تو چرا اینمن نمی  -

بشین زندگیت رو بکن. مگه من مردم؟ هرجا کم 

آوردی من هستم دورت بگردم. چرا اینقدر خودت رو 

 نی آخه؟کاذیت می
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زنم. شکلاتی از ترین لبخند امشبم را میبالاخره واقعی

دارم و تا نگاهش به سمت من است، آن روی میز برمی

 کنم.را در بغلش پرتاب می

زورم اومد از جام بلند شم. اینو جای بوس بگیر.   -

خواد دونم همیشه هستی، ولی من خودم دلم نمیمی

 درجا بزنم.

من هستم دخترم. بالاخره هرچقدر کم آوردی   -

قدری پس انداز تو این زندگی دارم که یه جایی به این

 درد بخوره.

 

ی بابا، دیگر تنبلی را کنار گذاشته و از جا با این جمله

شوم تا بغلش کنم. دکتر مومنی راست بلند می

گر هستند، این منم ی من ذاتا حمایتگفت؛ خانوادهمی

ام. دیگر اری کردهکه در پذیرش این حمایت کم ک
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دلیلی برای اهمال در پردازش این رویا ندارم. باید 

حرکت کنم تا خدا برکتش را نصیبم کند. هر کاری 

های خودش را دارد و من هم به این باور سختی

 ی فاضله نیست. ای مدینهام که هیچ زندگیرسیده

 

با لبخندی وسیع خودم را کنار بابا و مامان روی مبل جا 

خواستم حواسم بقیه را از ریحانه پرت کنم م. میدهمی

اما حواس خودم زودتر از بقیه پرت جاهای دیگر شده 

بود. مثل کسی که لالایی بخواند و زودتر از بقیه 

خوابش بگیرد. ریحانه سینی چایی را روی میز 

گذارد و بعد از گفتن بفرمایید دوباره به آشپزخانه می

اش خیلی زیبا لب طلاییهای گرد گردد. استکانبرمی

شان چایی را سریع خنک هستند اما بزرگی دهانه

گذارم و کند. برای هر کسی یک استکان میمی
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دارم که پیش از سرد شدن استکان خودم را هم برمی

چایی، بنوشمش. در این فاصله ریحانه با کیکی که 

 گردد.خودش پخته است به هال برمی

شما گفتی پختم.  مامان این رو همون جوری که  -

 ببین خوب شده؟

 

ست. همین تلاش برای گاهی یک تلنگر کوچک کافی

کند تغییر حالتش هم خوب است. نگاهم که می

زنم و من هم برشی از کیک لبخندی به رویش می

 دارم.برمی

بذار ببینم چه کرده این عروس. البته طبیعتا من   -

 خوبه.خواهرشوهر نباید تعریف کنما، ولی بوش خیلی 

 نوش جون.  -
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گذارد، با برشی از کیک که ریحانه برای آراد می

گیرند. باقی شب های او هم کمی از هم فاصله میاخم

ریزی من برای شرکت را به حرف زدن در مورد برنامه

ی بیشتر نشستن را های من اجازهگذرانیم. خمیازهمی

ند دهد و پیش از آن که ساعت یازده بشود، از جا بلنمی

ی شویم. مامان اصرار دارد امشب را در خانهمی

خودشان سر کنم و با این خواب آلودگی به خانه نروم، 

اما من تنها چند خیابان با مامان و بابا فاصله دارم. 

وقتی قرار است خودم رانندگی کنم، چند خیابان توفیر 

 زیادی ندارد. 

شت روم تا مانتویم را بپوشم که ریحانه پبه اتاق می

 شود.سرم وارد اتاق می

 ناراحتی هنوز؟  -
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 271_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

کنم و موهایم را گردم. مانتو را تن میبه سمتش برمی

 کشم. ی پشت بیرون میاز زیر یقه

راستش آره. از تو انتظار این برخورد رو نداشتم   -

ریحانه. ما حداقل شیش هفت ماهی هست که 

 ی شما نیومده بودیم. اگه سختت بود...خونه

 کشد تا مصرانه توجیه کند. نام خدا را می

 به خدا به خاطر شما نبود.  -
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 بندد.آید و در را پشت سرش میجلوتر می

داده، دو سه ماهه هی آراد یه مدته یه گیرایی  -

گم زوده، دار شیم. من میدار شیم، بچهگه بچهمی

هنوز یه سال از درسم مونده. ولی باز حرف خودش 

زنه. انگار نه انگار آمادگی منم مهمه. امشب رو می

هم قبل اومدن شما باز حرفش رو پیش کشید. به 

تونم مثل خاطر اون بود که ناراحت بودم. من نمی

. اشم. ناراحت که میشم زود نشون میدمتو تودار ب

میگم... نمیشه تو باهاش حرف بزنی از خر شیطون 

 ی لج.پیاده شه؟ اصلا انگار افتاده رو دنده

 

بازی شوند. بچهعضلات صورتم ناخواسته منقبض می

ریحانه کم بود، لجبازی اراد هم اضافه شد. انتظار 
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ی ما هر چنین اجباری را از سوی آراد ندارم. در خانه

تصمیمی با مشورت گرفته شده بود و حالا این خودرای 

بودن از آراد برایم عجیب است. این زوج با این 

ی پدر و مادر شدن نیستند. یاد احوالات اصلا آماده

افتم. دعواهایی که خواست او هایمان با سمیر میبحث

برای پدر شدن مهمترین تیترشان بود و آنقدر سر این 

کرده بودیم که اواخر من هم داشتم موضوع بحث 

شدم؛ نه برای رضایت قلبی راضی به این کار می

 ها.خودم، تنها برای پایان دادن به تنش

ای ریحانه، این قضیه چیزی نیست که کس دیگه  -

بتونه دخالت یا میانجیگری کنه. تو هم بچه نیستی. 

بیست و دو سالته. رفتار امشبت باعث شده همه 

شه هر چیزی اومدن ما ناراحتی. نمیفکر کنیم از 

بینتون اتفاق افتاد رو منعکس کنی که. باید سعی 
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گم اصرار کنی بین خودتون دو نفر حلش کنی. نمی

آراد درسته، اگه تو آمادگی مادر شدن رو نداری، 

نباید بهت اصرار کنه، ولی اونم یه سر این 

ست. هیچ کدوم حق ندارین اون یکی رو قضیه

ین ولی دعوا و قهر فقط بینتون لجبازی ندیده بگیر

 ندازه.می

 

دارم و روی سرم مرتبش شالم را از روی تخت برمی

توانم مستقیما آنچه را که خودم تجربه کنم. نمیمی

ام به زبان بیاورم و بگویم که مینو روزی توانست کرده

در زندگی ما رخنه کند که این دعواها برای ما عادی 

 زنند. ه از نم اشک برق میشدند. چشمان ریحان

بزرگ شو ریحانه. آراد تو رو خیلی دوست داره. نذار   -

احترام بینتون با این دعواهای ریز و درشت از بین بره. 
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تونی راضیش کنی برو پیش مشاور. بینی نمیاگه می

شی یا آراد. فقط اینو بدون که بالاخره یا تو راضی می

 داره.  راضی شدن با مجبور شدن خیلی فرق

تونستم مثل تو فکر کنم. دست خودم کاش منم می -

کنم. خوره قهر مینیست. تا یه چیزی میشه بهم برمی

 آخرشم من میشم آدم بده. 

ای، نه قراره مثل من باشی. خودت تو نه آدم بده -

 باش. 

 

کنم. دارم و با ریحانه روبوسی میها را برمیکیف لباس

روم و با آراد هم ون میزند بیرمامان که صدایم می

گوید کند و میکنم. یکبار دیگر بغلم میخداحافظی می

که هر تصمیمی بگیرم حتی اگر ناراضی باشد حمایتم 

کند. آراد هم مانند آذین یک رنگ و یک رو است. می
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زند، بدون حرف این حمایت را جلوی روی ریحانه می

و اینکه فکر کند ممکن است حسادت او را برانگیزد 

 تنش جدیدی ایجاد کند. 

 

کنم و به راه دم در از مامان و بابا هم خداحافظی می

های ام اما از فکر حرفشان بیرون آمدهافتم. از خانهمی

توانم مستقیما با آراد حرف بزنم. چون ریحانه نه. نمی

فهمد که ریحانه شکایتش را کرده است. از آنوقت می

تفاوت رد شوم؛ یتوانم بکنار این موضوع هم نمی

ای به زندگی آراد وارد شود و دوست ندارم خدشه

ای که میان او و ریحانه وجود دارد، سر چنین علاقه

 موضوعاتی نابود شود.
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

بعدازظهر با صدرا تماس گرفته و خواسته بود ساعتی 

را خصوصی و مردانه صحبت کنند. دیشب که صدرا در 

هایش به این نتیجه رسیده ی بالا پایین کردنر همهآخ

بود که خود شهریار بهترین گزینه برای شروع است.  

با او تماس گرفته و برادرش را در  جریان گذاشته بود. 

به جایش خواب را از چشمان او گرفته بود. تمام مدتی 

گفت شهریار در سکوت که از تصمیم و احساسش می

 وقت حساب پس دادن به برادر گوش کرده بود و حالا
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های بزرگتری بود که تمام دیشب را برای هضم گفته

ترین ساعت کاری او صدرا وقت داشته و حالا در خلوت

 را به دفترش احضار کرده است.

 

داشتند؛ یکی روبروی هم نشسته و چشم از هم برنمی 

جدی و مصمم، دیگری متفکر و مردد. فکرش را هم 

کرد روزی برسد که صدرا چنین تصمیمی بگیرد. با نمی

شان به ای که صدرا در همان زمان کوتاه نامزدیعلاقه

مریم داشت، همیشه در خیالش همسر صدرا را دختری 

د. باور این که برادر جوانش شبیه به او تصور کرده بو

زنی مطلقه را برای ازدواج انتخاب کرده باشد برایش 

ست که او چشم بسته قبولش سخت است. آوا دختری

دارد، اما پذیرش او به عنوان عروس خانواده راحت 

نیست. هضمش کمی برایش سخت است، در 
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ست. اصلا این همه دختر در ها تابوشکنیی آنخانواده

ا، چه بسا زیباتر از آوا. چرا هیچ کدام را اطراف صدر

نپسندید و جذب دختری شد که در همان دیدار اول 

 دانست متاهل است؟می

 

صدرا مثل هر تصمیم دیگرش اینبار هم غافلگیرش 

خواهد زنی را کرده بود. یکباره آمده و گفته بود می

بشناسد که قبلا همه چیز را در یک زندگی زناشویی 

ی دردناکش کرده است. دستی به شقیقه ناموفق تجربه

خواهد حرف کند. نمیکشد. کمی فکر میمی

 ای بزند. نسنجیده

 چرا خانم ضیایی؟   -

 زدی داداش.شما که  همیشه آوا صداش می  -
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با سری که کمی رو به پایین گرفته، نگاهش را مستقیم 

 دوزد.به صدرا می

ات پسر من که موکل تو نیستم، با حرف و کلم  -

بخوای بازی کنی. من برادرتم، اگه انکار نکنی 

 بزرگترتم. 

 

رنجیدگی و نارضایتی شهریار از تک تک کلماتش 

هویداست. توی دل صدرا برای یک لحظه خالی و 

شود. روی حمایت گلویش از استرس خشک می

کرد باید در مقابل شهریار حساب کرده بود. فکر می

و برای راضی یا پروین از خودش مقاومت نشان بدهد 

حداقل نرم کردن او تلاش کند، نه شهریار. عادت به 

ای مخالفت شهریار ندارد؛ او همیشه در هر مرحله

کرده و پدرانه پشتش  برادرانه صدرا را همراهی
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ایستاده بود. حالا از ته دل امیدوار است که دلایلی که 

 دارد، بتواند شهریار را هم قانع کند.

 

تر کند و گردنش را کمی صافصدایش را صاف می 

 گیرد تا استرسی که در جانش افتاده را پنهان کند. می

داداش شما همیشه بزرگتر من بودی. من کی باشم   -

جسارت کنم؟ اگه بزرگترم نبودی که اول کاری 

 اومد دست به دامن خودت بشم.نمی

بینم اول کاری نیست. خوشت اومده، اینی که من می -

اختی، دختره رو با یه قرارداد حسابی بند قلابت رو اند

کاری؟ این همه پروین دفترت کردی. دیگه چه اول 

خودشو به آب و آتیش زد،صد مدل دختر پیدا کرد 

 نپسندیدی. عهدی دست گذاشتی رو اونیکه نباید.
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دلیل این نباید چیه داداش؟ بعدشم این دختر با  -

دونه چی میخونه. نجیبه، زرنگه، ی معیارای من میهمه

 گیری بقیه نیست.خواد. منتظر تصمیماز زندگی می

 به خودش هم حرفی زدی؟  -

 نه هنوز.  -

  جا تمومش کنپس همین  -

 داداش!  -

 

خورد و دست را که شهریار کلافه در جایش تکانی می

 کشد. اش گرفته بود، روی صورتش میبه شقیقه

داداش چی؟ مرد حسابی من رو تو یه حساب   -

ی کارات حساب کردم همهکردم، فکر میدیگه می

 ست، عاقلی. آخه... استغفرالله. شده
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گیرد ولی تمام اش را از شهریار نمیهای خیرهچشم

سعیش در حفظ آرامشش است. اگر جلوی شهریار 

انداز کم خودش را ببازد، یعنی در همین اولین دست

را آورده و عقب کشیده است، یعنی لیاقت این دختر 

ی آوا ضیایی را  برای ندارد، یعنی همان بهتر که پرونده

 همیشه ببوسد و کنار بگذارد.
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 کند.لپش را از باد پر و خالی می

حساب کتابه؟ فکر و بیدونی کار الانم بیاز کجا می  -

من از همون روز اولی که دیدمش همه فکرم مشغولش 

شد. اولا دست خودم نبود ولی بعدا دیدم خودمم 

خوام بهش فکر کنم. وقتی فهمیدم قصدش جداییه می

های مختلف بین گذاشتمش. چندبار تو موقعیتزیر ذره

ی اسکن کردم. به بهونه دیدمش، تمام رفتارهاش رو

کار کشوندمش دفتر... شهریار به خدا اگه من از این 

سری دیده بودم، خودم خودمو دختر کمترین سبک

 کردم. منصرف می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سره یا لفاظی نکن پسر! مگه من گفتم آوا سبک  -

ایرادی داره؟ حرف تو دهن من نذار بچه. من دارم 

ی که میگم برای تو مناسب نیست. برو دنبال یک

شرایطش به شرایطت بخوره. دنبال یکی برو که بهت 

 بیاد، همه جوره.

م مگه شرایط من چیه داداش؟ این که شناسنامه  -

 مهر ازدواج و طلاق نداره؟

الله اکبر. چرت نگو بچه. حرف من اینه فردا هزار تا   -

فکر میاد تو سرتون. تو سر هر چیزی ازدوج قبلی اون 

تو رو خوب و بد با شوهر  میاد تو ذهنت، اون هم

کنه. کوچکترین حرکتت بهش سابقش مقایسه می

کنه تو هم یکی خوره. هر کاری بکنی فکر میبرمی

گم برای خودت دنبال ی اون قبلی. من میهستی لنگه

ها نیستی دردسر نباش. تو آدم این حرفا و این مقایسه
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پسر. یه عمر تو خانواده کسی بهت نگفته بالای 

روئه، حالا آوا، یا هر کس دیگه تو موقعیت چشمت اب

اون بیاد تو رو سر چیزی با یکی دیگه مقایسه کنه، 

 اونم به ناحق طاقت میاری؟ خدا وکیلی نمیاری...

 

کند تا واکنش صدرا را ای مکث میشهریار  لحظه

 آید.بسنجد و دوباره به حرف می

من با کس دیگه کار ندارم، این دختری که من تو  -

عروسی دیدم، یه زن شکسته بود. اون دختر 

خوای یه ی چهارسال پیش نبود. تو میسرزنده

ی خودت، باهاش آدم زخمی رو بیاری تو جبهه

واسه یه زندگی تازه بجنگی؟ از همون اول بازی رو 

یک هیچ عقبی پس، اول که باید زخمای اینو 

تونی؟ توانش رو داری؟ پسر چیزی که یببندی. م
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تونی ببینی من دارم تو خشت تو توی آینه هم نمی

 بینم. خام می

 

 چرخاند.اش را دور تا دور اتاق مینگاه عصبی

من خیالم راحت بود شما مثل آبجی نیستی. شما   -

روی حسابگری من حساب باز کرده بودی، من 

کی روی منطق شما. بچه نیستم که هرروز از ی

خوشم بیاد، هرروز دلم پی یکی بره. الانم واقعا از 

بینمش، هرچی آوا خوشم اومده. هرچی بیشتر می

بینم تنها کسیه که کنم، میبیشتر بهش فکر می

ی زندگیم کنارم باشه. یه زمانی خواد همهدلم می

این حس رو به مریم داشتم، ولی با رفتنش نشون 

ه و اشتباه بود داد این دوست داشتن یه طرفه

به مریم بود چال کردم  کردم، منم هرچی راجعمی
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رفت. ولی خودت شاهدی چقدر طول کشید تا یادم 

 بره. 

 

زند و کمی به هایش را در هم گره میشهریار دست

تر آورده است. شود. کمی گاردش را پایینجلو خم می

 دهد.اندازد و صدرا را مخاطب قرار میسرش را بالا می

یادت نرفته. یادت رفته بود که با آوا الانم   -

 کردی.ش نمیمقایسه

 

شون شم. آره، مقایسهمن که منکر حقیقت نمی  -

کنم. ولی تو خیلی چیزا آوا رو جلوتر  از اون می

ای که بهش پیدا کردم... آوا بینم. حتی تو علاقهمی

باعث شد مریم از یادم ببره.  شما که خودت بهتر 

چهار ماه با مریم نامزد بودیم  از همه  در جریانی.
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ش چیه. هی عقد رو عقب یک کلام نگفت برنامه

انداخت، عقب انداخت. ولی من یک بار نشونش 

. هر چی گفت، گفتم چشم. ندادم که چقدر ناراحتم

. بعد رفتنش بود که فهمیدم چون دوستش داشتم

ی روز مباداش بودم که اگه یه من همون ذخیره

ر نشد، واسه سرویس دادن در روزی رفتنشون جو

خدمتش باشم... من واسه مریم خیلی زحمت 

ش تو موقعیت ناز بود، منم نیاز. کشیدم. اون همه

ولی آوا اینطوری نیست. دست روی زانوی خودش 

کنه. انگار زده و بلند شده. کمک کسی رو قبول نمی

ی سختیا خواد همه چی رو حل کنه. همهیه تنه می

که غرورش رو حفظ کنه. عزت  کنهرو قبول می

نفسش رو از خودشم بیشتر دوست دارم. داره 

کشه که موفق بشه. بعد این اتفاقی که زحمت می

گم واسه زندگیش افتاد ننشسته غصه بخوره. نمی
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ی اول ی اول، که الان از اون پلهبرگشته سر پله

ی باباش تره. قبلا دختر خونههم چند تا پله پایین

ای دادن، دغدغهخرجش رو میی بود، همه

نداشت، حرفی پشتش نبود. الان خودش هم مرد 

زندگیشه، هم زن زندگیش. حالا شما جای من، 

 شه این دختر رو ببینم و ازش خوشم نیاد؟می
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شهریار جدیت صدرا را به نظاره نشسته است که 

ست که نسبت به احساسیجانانه در حال دفاع از آوا و 

کند؛ هرچند او پیدا کرده. از  اقتدار برادرش کیف می

دهد.  خودش هم با آوا ظاهرش چیزی نشان نمی

مشکلی ندارد اما بعید بودن چنین کاری در کل 

هایی که به طور قطع برادرش با اقوامشان و حاشیه

کند. چند لحظه در ها روبرو خواهد شد مرددش میان

کند. چند تار سفیدی که در درا نگاه میسکوت به ص

هایش پیدا شده حرف پروین را مبنی بر پیر پسر شقیقه

 کنندشدن برادرشان تایید می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

روز اولی که آوا رو دیدم، به زری گفتم کاش این  -

گرفتمش. دختر مجرد بود، اونوقت حتما برای صدرا می

ولی همون موقعش نامزد داشت. خیلی زود ازدواج کرد 

های خیلی بهتری داشته تونست موقعیتاین دختر. می

 باشه ولی با عجله همه موقعیتاش رو از دست داد. 

خوب حتما شما هم یه چیزی در آوا دیدی که این  -

فکر رو کردی داداش. الانم فکر کن همون چهارسال 

 تر، بزرگتر.پیشه. آوا همون دختره، یکم پخته

 

 زند.ای به زیرکی برادرش میخندهتک

ی حرفام، فقط همین که واسه تو از بین همه  -

خوای چی پسندیده بودمش رو شنیدی؟ پروین رو می

 کار کنی؟ 
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اول باید خود آوا رو راضی کنم. اگه یه درصد    -

 خوام تنش الکی درست کنم.اومدیم و راضی نشد، نمی

 اگه آوا راضی شد و پروین شر کرد چی؟  -

 

ترین جواب را د و صادقانهکنلب پایینش را تر می

 دهد.می

اگه بتونم کاری کنم آوا هم منو بخواد، دنیا رو به   -

زنم که داشته باشمش. حتی اگه آبجی هم می

کنم راضی کردن مخالف باشه. بعدشم فکر نمی

 پروین از راضی کردن آوا سختتر باشه. 

 

آورد. های شهریار میجدیتش لبخندی گذرا روی لب

یست و چند سال زندگی، هنوز هم خودش بعد از ب

عاشق زری بود. هنوز هم حرفی برای زدن با هم 
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کرد و داشتند. هنوز هم زیبایی زری را ستایش می

احترام میانشان بیشتر شده بود که کمتر نشده بود. آن 

زمان هم این خودش بود که زری را پسندیده و 

خواسته بود. پدر خدابیامرزش با دخترعمویش موافق 

اش داده ، اما با دیدن عشق شهریار تن به خواستهبود

بود. حالا نوبت او بود که صدرا را یاری کند. حتی اگر ته 

دلش راضی به این کار نباشد و بخواهد برادرش با 

دختری مجرد که از همه نظر در سطح خود او باشد و 

 ای نداشته باشد ازدواج کند.حاشیه

ایده نداره چون من تا فردا هم اینجا حرف بزنم، ف  -

تو تصمیمت رو گرفتی. ولی اگه اون دخترو آوردی 

تو زندگیت، خودت باید حواست بهش باشه. آوا از 

اون دخترا نیست که هرروز تو یه بندر لنگر بندازه. 
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خوب فکرات رو بکن. عجله هم نکن. یه طوری 

 نشه فردا فکر کنه که بازم اشتباه انتخاب کرده.

 

ی آید و گوشهکش می های صدرا به ظرفینلب

کشد، خورند. نفس عمیقی که میهایش چین میچشم

اش بلند شده کند بار سنگینی از روی سینهاحساس می

تر از آن است است. اشتباه نکرده بود؛ شهریار منطقی

 که نتوان قانعش کرد.

 به روی چشم! سالاری جناب سالاری بزرگ. -
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خواست همینطور سرپا آنقدر خسته بودم که دلم می

چرت بزنم. صبح زود به لوکیشنی که از طرف شرکت 

تعیین شده بود رفته و تا ساعت پنج برای چیدمان 

نهایی، همراه با کارگران کار کرده بودم. کارفرما 

های سالنش را خودش مبلمان و پرده و اکسسوری

هم، طوری که  ها کنارانتخاب کرده بود و چیدن آن

زننده و شلوغ به نظر نرسند کار سختی بود. چندبار 

وسایل را چرخانده و جایشان را عوض کرده بودیم تا 
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در نهایت همه چیز سر جای درستش قرار بگیرد. با هر 

دور چرخش هم زیر لب صاحبخانه را مورد عنایت قرار 

ای بکند چرا خواهد چنین هزینهداده بودم که وقتی می

افتد. ی راه و بعد از خرابکاری یاد دکوراتور مییمهدر ن

ی سپیده انداخته بود. شلوغی خانه من را یاد جهیزیه

نیم ساعت زمان استراحت را غنیمت شمرده و با او 

تماس گرفته، تمام زمان استراحتم را به حرف زدن با 

او و پرس و جو از احوالش گذرانده بودم.  از هر دو 

ر دلتنگی بود و در آخر خودش را اش یکی اظهاجمله

 ی من دعوت کرد.   روز جمعه برای ناهار به خانه

 

ای که داشتم، احساس با سر و وضع خسته و آشفته

شوم به جز قالب کردم امروز در هر قالبی جا میمی

طراحی و دکور. از لوکیشن هم به سرعت به دفتر آمده 
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شم و بودم تا بر نصب کمد دیواری نظارت داشته با

 کاری دیوارها کمک کنم.همزمان به پتینه

نمی که از دیوار سمت سرویس بهداشتی به اتاق نفوذ  

تر و بیشتر کرده بود و حالا با کرده بود، کار را سخت

کاری گذشت ده روز، تازه کار کاغذ دیواری و پتینه

دیوارها را شروع کرده بودیم. امروز آقا کیوان زودتر 

تم به جایش دیوار پشت صندلی رفته بود و من داش

ام عقب نمانیم. کردم تا از برنامهمراجعین را پتینه می

خواستم دو روز زودتر کار را تحویل بدهم تا یک می

ی استراحت هم برای خودم بماند. با احتساب فرجه

ای از شرکت در فکر سفر به یک مرخصی یک هفته

 اردبیل و سر زدن به ننه تاجی بودم.
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های من به شدند و پلکا به نه نزدیک میهعقربه

همدیگر. گرمای هوا که بالای چهارپایه بیشتر حس 

شد زد. نمیآلودگی دامن میشد هم به این خوابمی

شالم را کامل از سرم بردارم، مانند عمامه دور سرم 

پیچمش که لااقل گردنم از این گرما محفوظ بماند. می

تکیه بدهم، سرم را  خواست دستم را به دیواردلم می

روی بازویم بگذارم و همانطور ایستاده چرت بزنم؛ نه 

 هایم برطرف شود. زیاد، فقط آنقدری که سنگینی پلک

 

کنم اما برای اشکی ام را پشت دستم پنهان میخمیازه

کاری ندارم. شابلون را با نشیند راهکه به چشمم می

خمیر کنم. چند تکه چسب کاغذی روی دیوار ثابت می

کنم کنم و دقت میرا با کاردک روی شابلون پهن می

تمام شیارها کامل پر شوند. وقتی از یکدستی سطح 
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ی بالایی شابلون را شوم، گوشهکار مطمئن می

کنم. خطوط گیرم و با دقت از روی دیوار جدایش میمی

عمودی و باران مانند روی شابلون، کاملا روی دیوار 

یکی از نوارها، با کشیدن شابلون افتاده و خمیر پایین 

ی ناخن کمی از جایش تکان خورده است. با گوشه

ی خمیرش را با نوک کاردک کنم و اضافهمرتبش می

گیرم. شابلون را کنار همین قسمت دوباره روی می

آید پایین ام که زورم میاندازم. آنقدر خستهدیوار می

و دوباره بیایم تا چهارپایه را کمی به سمت چپ بکشم 

 از آن بالا بروم. 

 

هایش را به سالن در این چند روز آقای سالاری پرونده

آورد تا حین انجام دادن کار و یا مطالعه، حواسش می

به ما هم باشد. بیشتر اوقات هم من را شرمنده کرده و 
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کرد. این روزها نقش آبدارچی را برای ما ایفا صمی

ناختم و حس احترامی شای از این مرد را میابعاد تازه

شد. صمیمیت تر میکه نسبت به او داشتم عمیق

آمیخته با جدیت نگاهش برای ایجاد هر دیوار و مرزی 

در جای خودش کافی بود. دیگر مثل روز اول در 

حضورش معذب نبودم. آوا خانم یا آوای بدون پسوند و 

کرد، برد هم دیگر اذیتم نمیپیشوندی که به کار می

خص جمعی که به مفرد بدل شده و من را حتی دوم ش

کرد. برعکس در حضور او بیشتر خطاب می "تو"

کردم. مخصوصا با نجار احساس امنیت و راحتی می

جدیدی که به جای آقا محمود به گروه ما پیوسته بود و 

شد که با خودم هایش طوری کشدار میگاهی نگاه

او  عهد کرده بودم اولین و آخرین کاری باشد که به

 دهم. پیشنهاد می
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کشم. با اینکه کشیدن گردنم را به چپ و راست می

بدنم به سمت چپ برای چسباندن شابلون سخت 

کند تشویقم می است اما باز هم تنبلی ناشی از خستگی

که به همین شکل ادامه بدهم. قرار گرفتن در ارتفاع به 

تر شد هر بویی هم قویجز گرمای آزاردهنده، باعث می

ای که آقای سالاری به مشامم برسد. مثل بوی نسکافه

 آورد تا خواب از سر من بپراند. داشت به اتاق می

 چهارپایه رو درست کن بعد دوباره برو بالا.  -

 این آخرین ردیفه. تموم بشه میام پایین...   -

 

دستم را به سمت یکی از دو لیوان در دستش دراز 

 کنم.می

 ممنونم. چقدر به موقع بود.  -
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 برای شما نیست که.  -

 

کشم اما صدای خورم و سریع دستم را عقب میجا می

 رود. ی او بالا میخنده

 شوخی کردم دختر. اینقدر ساده نباش.  -

 

 276_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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خواهم خودم را دلخور و جدی نشان بدهم اما می

دارند. کنند و میل به لبخند عضلات صورتم یاری نمی

گیر او های ریز ابدا با ظاهر سختاین شیطنت

تواند همخوانی ندارد. آن هم وقتی که در لحظه می

لحن و حتی رنگ نگاهش را تغییر دهد و به نجاری که 

چیزی از کارش باقی نمانده و در اصل در حال 

ست تذکر بدهد که بهتر است با دقت کشیوقت

 بیشتری کار کند.

م و به این درا. انقدر خستهیکی طلبتون آقا ص  -

ذارم واسه یه نسکافه محتاج که کوپن قهرم رو می

 ی بهتر.سوژه
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نشینم. لیوان را آیم و روی چهارپایه میدو پله پایین می

نوشم. گیرم و داغ داغ اولین جرعه را میاز دستش می

ی دیگری از لیوان بندم و جرعههایم را میچشم

ادن کمی داخل دهانم نگهش گیرم و قبل از قورت دمی

تر دارم. انگار اینطوری بوی خوشش را قویمی

 کنم.احساس می

 ای برو خونه. مجبوری مگه؟خوب اینقدر خسته  -

 

کشم و هایم را به عقب میگیرم و شانهدم عمیقی می

همزمان صدای تق ریزی حاصل از شکستن قولنجم را 

 شنوم. می

تر هرچی زودتر تموم بشه به نفع منه. راحت  -

 افتم دنبال کارای شرکتم. می
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کند و سرش را بالا و پایین هایش را چفت هم میلب

 کند.می

پس بالاخره تصمیمت رو گرفتی. آفرین! پول رو   -

 چیکار کردی؟

کنه. البته میگه کمک، ولی من به بابا گفت کمکم می  -

وام براش سهم قائل خجای پولش توی شرکت می

ش بشم. بالاخره پول کمی نیست، منم تنها بچه

نیستم. همچین پولی رو ازش بگیرم، اونوقت حق آراد 

 شه.و آذین ضایع می

 

ماند و بعد لیوانش ای متفکر خیره به صورتم میلحظه

نوشد. اش را میای از نسکافهآورد و جرعهرا بالا می

 زند.و غر ریزی میکشد بلافاصله لیوان را عقب می

 سوختم. چطوری خوردی چیزیت نشد؟ -
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هایم را محکم به افتم. لبیاد هلن و اعتراضاتش می

هایی که نیمه باز کرده دهم تا با دیدن لبهم فشار می

اش خنک کشد تا دهان سوختهو نفسی که به داخل می

ی حبس شده طوری شود، نخندم. اما ظاهرا این خنده

مضحک کرده که او با دیدن صورتم ی خودم را چهره

گیرد و من هم کنترلم را برای نخندیدن از اش میخنده

 دهم.دست می

 امروز قدر آقا کیوان رو فهمیدم.  -

 آدم محترمیه. ولی قرار نیست جور بقیه رو تو بکشی. -

ذاره جاهای بلند و سخت رو وقتهایی که هست، نمی -

 خدا کار داشت.من انجام بدم. یه امروزم اون بنده 

 هنوز صورتش از سوزش نسکافه درهم است.
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تو خوردی جای چهارپایه رو درست کن نسکافه  -

 بعد دوباره برو بالا.

 

تفاوت بمانم. تند تند اش بیتوانم به تذکر سه بارهنمی

آیم و نوشم. از چهارپایه پایین میمحتویات لیوان را می

روم تا  میبا کشیدنش به سمت چپ دوباره از آن بالا

آخرین ردیف را هم تمام کنم و تعطیلی کار امروز را 

اعلام کنم. هر روز این من بودم که قبل از بقیه از 

زدم و آقای سالاری بقیه را راهی شرکت بیرون می

پای بقیه تا ساعت ده کرد. امروز اما خودم هم هممی

 مانده بودم.

 

، من و روندنجار جدید و شاگردش که از در بیرون می

آییم. آقای سالاری هم پشت سرشان از دفتر بیرون می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ها دوست ندارم حتی یک ثانیه میان خروج ما و آن

فاصله بیفتد که برای کسی سوتفاهمی ایجاد شود. 

رسد نجار جدید پتانسیل مخصوصا که به نظر می

 ای را دارد.ساختن هر نوع حاشیه

 

است فکر در راهرو به خانه و شامی که در انتظارم 

کردیم گفته کنم. بعدازظهر که با هلن صحبت میمی

رود تا شام را آماده کند و امشب را بود به خانه می

پیش من بماند. خیالم راحت بود که امشب وقتی به 

خانه برسم قرار نیست آشپزی کنم و به لطف رژیم 

جدید هلن، علاوه بر شام سالاد خوش رنگ و بویی هم 

 در انتظارم است. 
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ایستم تا دانم و منتظر میادبی میجلوتر رفتن را بی

آقای سالاری هم در را قفل کند و همراه او پایین 

برویم. در پارکینگی که مرزی با حیاط ندارد، نجار و 

شوند. من هم از او خداحافظی شاگردش از ما جدا می

 کند.کنم اما به جای جواب با تعجب نگاهم میمی

ردی مگه؟ خوب سوار شو امشب ماشین نیاو  -

 برسونمت.

ماشین که آوردم. ولی خوب... راستش اون روبرو   -

 پارکش کردم.

 

 کند.اخم غلیظی می

چرا اونجا؟ مگه نگفته بودم اونجا امن نیست،   -

 ماشین رو بیار داخل؟
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بینم. آن هم وقتی خودش اش نمیدلیلی برای طلبکاری

د. من گفته و خودش هم حرفش را فراموش کرده بو

کنم تا در تنها یادآوری نکرده بودم. متقابلا اخم می

 برابر این لحن تند کم نیاورده باشم.

 شما گفتین ولی ریموت ندادین که.  -

 مگه همایون ریموتش رو نداد به تو؟  -
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بینم دست دهم. میبا حرکت سرم جواب منفی می

های کند و از میان دندانمیآزادش را مشت 

خواند. دوباره اش با خشم نام همایون را میکلیدشده

 دوزد.نگاه طلبکارش را به من می

 چرا به خودم نگفتی پس؟  -

 روم نشد.  -

 

کند. این شان میهایش را باد و با حرص خالیلپ

آید که هر وقت حرکت به چشمم مثل تیک عصبی می

د تا کلمات را پشت این باد دهاست انجامش می کلافه

کند و بعد دستش را ای مکث میلپ حبس کند.  لحظه

 گیرد.به سمت در می
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پس بریم من تو رو راهی کنم. بعدش میام   -

 دارم.ماشین خودم رو برمی

 

 چرخد.کند و به سمتم مییک لحظه توقف می

زنم و اینطوری بار آخری باشه که من حرفی می -

 لطفا.ندازی... پشت گوش می

 

اش ای در جواب جملهخواست حرف کوبندهدلم می

شود. این بگویم اما لطفا خواهشی آخرش مانع می

هایی که این مدت از او تندی را پای همان حساسیت

گذارم و ام و قبلا زری خانم تعریف کرده بود میدیده

کنم تا قائله ای زمزمه میدر جواب حرفش باشه

توانم دیگر حرفی بزنم نمی ست کهبخوابد. آنقدر جدی

و مخالفتی بکنم. بخواهم با خودم روراست باشم به او 
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دهم. قبلا در مورد موادفروشانی که در پارک حق می

زنند هشدار داده بود. دو سه بار هم روبرو چرخ می

خودم دیده بودمشان که چیزی میانشان دست به 

ها آنام را از شود و نتوانسته بودم نگاه خیرهدست می

 بگیرم. 

 

افتم. از در پارکینگ یک قدم جلوتر از او به راه می

رویم تا خیابان کم عرض را رد کنیم و به بیرون می

تر از ماشین من برسیم. جلوی ماشین کمی پایین

رسد. زودتر از آقای سالاری جلو همیشه به نظر می

روم و با دیدن دو لاستیکی که به وضوح با چاقو می

خیزد. با حس تکان اند آه از نهادم برمیپاره شده

های پارک، صدای بلند ای پشت درختخوردن سایه

 شنوم.آقای سالاری را می
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 سریع برگرد عقب. بدو بریم تو پارکینگ... بدو.  -

 

ترسم و بلافاصله به سمتش با هشدارش می

های بلند و تند به پارکینگ گردم. همراه هم با قدمبرمی

 شویم. ار ماشینش میگردیم و سوبرمی

از قصد لاستیکا رو پاره کردن. حتما دیدن یه خانم   -

 تنهایی، منتظر فرصت بودن خفتت کنن.

 

 گیرم.با این حرفش بیشتر استرس می

 چرا آخه؟  -

چرا نداره. کار خلافکار همینه. اینا مواد فروش و دله   -

دزدن. ماشین دزد نیستن، که اگه بودن بردن ماشینت 

براشون کار سختی نبود. تا نه، نه و نیم توی این 
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خیابون تردد زیاده بعدش یهو خیابون خلوت میشه. 

تره تا بردن ماشین. خیلی زدن کیفت براشون معقول

همین که اموراتشون رو  دنبال دردسر نیستن.

 بچرخونن کافیه.

 تو این منطقه آخه؟  -

تری های پر و پیموناتفاقا تو این منطقه کیف  -

 گیرشون میاد.

 

شود. کند و از پارکینگ خارج میماشین را روشن می

بدون این که ماشین را خاموش کند، آن را جلوی در 

تا گیرد کند. بلافاصله با پلیس تماس میمتوقف می

ام را بیرون مان را اطلاع بدهد. من هم گوشیموقعیت

آورم تا با بابا تماس بگیرم. گوشی را که در دستم می
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کند که تماس نگیرم و تا بیند، با دستش اشاره میمی

 دارد.قطع شدن تماس نگاهش را از روی من برنمی

 خواستم به بابام زنگ بزنم بیاد.می  -

ترسن، تا برسن اینجا یاین وقت شب زنگ بزنی م  -

کشن؟ بعدشم من هستم دونی چه استرسی میمی

 دیگه. 

 

ام که اینقدر ست در زندگیشاید اولین باری 

هایم را روی کیفم در هم مشت ام. دستترسیده

ام و هر چند ثانیه یک بار سر و ته خیابان را نگاه کرده

ه. رسد یا نکنم که ببینم آیا ماشین پلیس از راه میمی

هایش نگاه خود آقای سالاری هنوز هم کدر و اخم

 برقرار است. با این حال سعی دارد من را آرام کند.
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خدا رو شکر که امشب منتظر موندی با من بیای   -

اومدی خوام به این که اگه تنها میپایین. حتی نمی

 ممکن بود چه اتفاقی برات بیفته فکر کنم.
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خواهم به این موضوع فکر کنم. اگر تنها خودم هم نمی

آمدم و همان مردهایی که چند روز پیش با آن ظاهر می

شد؟ کردند چه میغلط انداز دیده بودم راهم را سد می

اگر به بردن کیفم قناعت نکرده و با سوء استفاده از 

کردند چه؟ لبم را خلوتی خیابان به من دست درازی می

کنم، بیشتر به جوم. هرچه بیشتر فکر میترس میاز اس

برم. خطری که ممکن بود برایم پیش بیاید پی می

کنم اما ترس است که از چشمانم سرریز نگاهش می

اش، چشمان شود. با دیدن چشمان سیاه جدیمی

شود و به عمق ترسم ایمان خودم از اشک پر می

 زند.میتر صدایم لرزد نرمام که میآورم. چانهمی

هیش! نترس دختر. من اینجام. خدا رو شکر که   -

 به خیر گذشت. ماشین هم فدای سرت.
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ترسم زبان باز کنم و تمام دهم. میسرم را تکان می

هایش با دیدن حالم ترسم را با گریه خالی کنم. اخم

 خورند.دوباره  در هم گره می

کردم با یه اتفاق ساده اینطوری فکرشم نمی -

 اومد تا ترس.لجبازی بیشتر بهت میبترسی. 

 

اندازد پرتی که به راه میخودم را به جریان حواس

ای که پشت درخت سپارم تا حواسم را از سایهمی

 دیده بودم پرت کنم.

 چرا دارین اینو میگین؟ من که لجباز نیستم؟  -

ای که اصرار داشتی از روش نیستی؟! پس چهارپایه -

لحظه منتظر بودم کله پا سقوط کنی چی میشه؟ هر 

 بشی.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اومد بیام پایین دوباره از خسته بودم، زورم می -

 چارپایه بالا برم.

 

خواهد حرفی بزند که صدای آژیر ماشین پلیس در می 

پیچد و متعاقب ان نور آبی و قرمز گوشمان می

. با رسیدن کندچرخانش تاریکی خیابان را روشن می

ه در ماشین بمانم و کند کپلیس به من اشاره می

شود. خیلی خودش برای دادن شرح ماوقع پیاده می

سریع جرثقیلی برای انتقال ماشین به پارکینگ خبر 

را  کنند و در این فاصله افسر پلیس صورتجلسهمی

کند. این ماشین دومین بار است که با تنظیم می

شود. همان بهتر که ی پارکینگ میای تلخ روانهخاطره

گونه به ای که خرافهفروشم و خودم را از نحسیآن را ب

اندازم خلاص شوم. هرچند اگر بخواهم گردنش می
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ی پیش نیست. منصف باشم این بار حالم مثل دفعه

 "من اینجام "ام که آن هم با تکرار ففط کمی ترسیده

 بازد.های آقای سالاری رنگ می"من هستم"و 

 ند. کشود و در سمت من را باز مینزدیک می

 کارت ملی یا گواهینامه همراته؟  -

 

آورم و به دستش ام را از کیفم بیرون میگواهینامه

شه میریم. دیگه الان تموم می"دهم. با گفتن می

بندد و نیمی از ترسم را از ماشین در را می "نترس

هایی بلند کند و با قدمکند. پشت به من میپیاده می

کنم. پشت نگاهش می رود. ازدوباره به سمت افسر می

تواند با های درهم چه دارد که میاین مرد با این اخم

کلماتش جادو کند؟ شاید کار کلماتش نیست، شاید 

شان و همان شبی که من را دور از چشم سمیر به خانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بعد به فرودگاه رساند، نشان داد که حمایت را بلد 

 است. شاید همان روزی که به دفتر آقای امیری آمد و

در برابر نگاه کنجکاو منصور خودش را وکیل و آشنای 

ای خانوادگی من معرفی کرد، یا شاید امشب که لحظه

از اتاق بیرون نرفت تا حتی یک لحظه هم که شده من 

های هیز مردک نجار تنها نمانم. هرچه که با نگاه

گیرد. انگار فاکتور هست، از رفتار خود او سرچشمه می

صورت ذاتی وجود دارد که آشنا و حامی بودن در او ب

غریبه برایش فرقی ندارند. هرکجا کسی را نیازمند 

شود. رفتاری که کمک ببیند، بلافاصله وارد میدان می

 سمیر حتی برای تظاهر به آن هم زحمت نکشید.

 

افتم که خواسته بودم با زانتیای سفیدش یاد وقتی می

سر چهارراه جایی بروم. ان روز بخت با من یار نبود که 
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ماشینی از پشت به ماشین سمیر کوبیده بود و تا 

چندین روز بابت کاری که ربطی به من نداشت از طرف 

او شماتت شده بودم. شاید هم اقبالم بلند بوده که این 

حوادث ریز و درشت باعث شده بود درون سمیر را 

طوری بشناسم که بعد از جدایی حسرتی از او روی 

 .دلم نماند

 

 279_رتپا#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

اش با بقیه در هر سمیر با من چه کرده بود که مقایسه

ای گرفت؟ با لرزیدن کیفم لحظهفرصتی گریبانم را می

کشم و پرم. گوشی را از داخل کیف بیرون میاز جا می

به محض الو گفتن صدای شاکی هلن گوشم را پر 

 کند.می

رسی خونه، کی شام کجا موندی پس؟ لامصب کی ب  -

بخوری، کی بخوابی؟ حالا یه شبه باید دفتر اون یارو 

رو تحویلش بدی؟ قسم خوردی اگه تا فردا کارش 

 تموم نشد خودکشی کنی جناب سامورایی؟

 هلن داد نزن. -
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چی رو داد نزنم؟ حواست به ساعت هست؟ الاغ  -

 یازده شبه.

 لاستیکام رو با چاقو پاره کردن.  -

 

جانم فریادش دوباره به هوا ی بیزمزمهبا شنیدن 

 رود؟می

چی؟ لاستیک ماشینت رو؟ کجایی الان؟ حال   -

 خودت خوبه؟ طوریت نشده؟

 

ی آره و نه اش را با یکی دو کلمههای رگباریسوال

 دهم تا زودتر تماس را قطع کند.جواب می

لوکیشن اون خراب شده رو بفرست اسنپ بگیرم  -

 دنبالت. بیام
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بیای آخه؟ پلیس اومده، کارم تموم بشه میام کجا  -

 دیگه. 

تا تو بیای من شیش تا آوا زاییدم. ادرس رو بفرست  -

 ببینم.

 

کنم این وقت شب راه نیفتد و چند بار دیگر اصرار می 

نیاید اما گوشش بدهکار نیست. خودم یک شبه طوری 

ام که حالا بیرون ماندن کسی را در ساعت ترسیده

بینم. بالاخره با سناک و خطرناک مییازده شب تر

شود. به ناچار اصرارهایش بر انکارهای من پیروز می

دهم و با تاکید بر این که مواظب آدرس دفتر را می

کنم. نگاهم باز هم پی خودش باشد تماس را قطع می

رود که امروز ناپرهیزی کرده و پیراهنی به مردی می

ش بیشتر هویدا ارنگ سبز پاستلی پوشیده تا برنزگی
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هایی را که در خواهد حرفکنم میشود. احساس می

ها زده بودم تحلیل شخصیتش، مبنی بر ترسش از رنگ

 نقض کند. 

 

دهند و افسر پلیس به سمت دو مرد باهم دست می 

رود. آقای سالاری هم به سمت ماشین ماشینش می

دهد و خودش سوار ام را پس میگردد. گواهینامهبرمی

زند ود. با حرکت ماشین پلیس او هم استارت میشمی

 افتد.و ماشین به راه می

فردا باید بریم کلانتری تشکیل پرونده بدیم. باید   -

دوربینای ساختمون رو کامل چک کنم ببینم اون سمت 

 شه یا نه. خیابون هم دیده می

ی فردا دیگه خودم میرم دنبال کارا. امشب اندازه -

 کافی خسته شدین.
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کنه واسه این یادت رفته من وکیلم؟ کلا سرم درد می -

 کارا. 

 

 گذرم.کند اما از خیر اصرار بیشتر میدانم تعارف میمی

 جا منتظر بمونیم؟شه یه کم همینپس... می  -

 

 گردد.با تعجب به سمتم برمی

 چرا؟   -

هلن... دوستم... زنگ زد گفت میاد دنبالم. دیگه شما   -

 رسونه خونه.می معطل نشین. منو

 

توجه به کند و بیبه جای ایستادن اخم غلیظی می

 دهد.حرفم راهش را ادامه می
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اشتباه کردی گفتی یه دختر دیگه بیاد اینجا. زنگ   -

بزن بگو از هرجا که هست برگرده. من 

ریم یه جا یه چیزی رسونمت. ولی قبلش میمی

شه بخوری رنگ و روت برگرده. اینطوری نمی

کنم الان بفرستمت بری. اونوقت هی فکر می

 افتی از حال میری.می

 

حق با او بود. آمدن هلن به اینجا احتمال تکرار خطر 

بود. من هم به هلن گفته بودم اما گوش نداده بود. 

گیرم و با گفتن اینکه ما به راه دوباره با او تماس می

ا عجله خواهم به خانه برگردد. آنچنان بافتادیم از او می

بیرون آمده که کلید را در خانه جا گذاشته است و قرار 

ی خودشان برود تا فردا صبح شود امشب به خانهمی

 همدیگر را ببینیم.
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با قطع کردن تلفن، سکوت در ماشین حکمفرما 

آلودگی چند ساعت قبلم اثری نمانده شود. از خوابمی

ده ای که در دفتر نوشیدانم نسکافهاست و بعید می

بودم دلیل این هوشیاری باشد. انگار اعضا و جوارحم 

شوند تا تمام شب من را بیدار نگه دارند دارند آماده می

که این کابوس را با چشمان باز بارها دوره کنم و بارها 

بترسم و بارها با یادآوری اینکه کسی کنارم بود که 

ی کارها را به عهده بگوید آرام باشم و خودش همه

دوباره آرام شوم. در دلم بارها خدا را شکر  بگیرد،

کنم که نیامدن آقا کیوان باعث شد من برای اتمام می

کار دیوار بیشتر بمانم و با خود آقا صدرا از ساختمان 

 خارج شوم تا اتفاق بدتری برایم نیفتد.
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چشماتو ببند یکم استراحت کن. دیگه هم به امشب  -

 فکر نکن. 

تر میشه. امشب هیچی، عالچشمامو ببندم ذهنم ف -

 کنه.کل زندگیم رو دوره می

 

 "سه سال زندگی مشترکم"و آن کل زندگی را به جای 

 آورم.به زبان می
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دارد. ماشین را جلوی آبمیوه فروشی بزرگی نگه می

های زیاد و پرنور، جلوی آبمیوه فروشی به لطف چراغ

شده اما تعداد کم مشتریانش، ساعتی مثل روز روشن 

 کند. شود را یادآوری میکه به دوازده نزدیک می

چی بگیرم برات؟ آب پرتقال خوبه؟ یا خواستی   -

 تره، حالت رو جا میاره.بستنی بگیرم که شیرین

 

کنم و باز هم بدون اینکه دست خودم باشد نگاهش می

وال کنم. هیچوقت از من ساو را با سمیر مقایسه می

خواهم. نهایت سوالش این بود که کرد من چه مینمی

خورم یا نه. چیزی که آیا هات چاکلت یا آب آناناس می
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خودش دوست داشت و زیرپوستی به من هم تحمیل 

شوند. چقدر امشب کرد. ابروهایم به هم نزدیک میمی

اند. بغضی مهمان گلویم ها زیاد شدهاین مقایسه

فرستم. سکوتم باعث ر میشود و لعنتی به سمیمی

دانم از سر تر شود. نمیشود لحنش آراممی

 ست یا نگرانی.دلسوزی

خوای اصلا بریم نوشیدنی گرم بگیرم برات؟ می  -

 یه جای دیگه؟  

 

شد این همه توجه نشان ندهد تا بار این کاش می

ها خردم نکند. زیر لب با صدایی مقایسه بیشتر از این

 "همون آب پرتقال خوبه." کنم:پایین زمزمه می

اش را بیشتر کش ی یک طرفهخواهم مکالمهنمی

هایی که در حال پر گیرم تا چشمبدهد. نگاهم را می
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شدن است را نبیند. لعنت را نه به سمیر، باید به خودم 

بفرستم که در این وقت از شب به جای اینکه به آراد یا 

م بماند تا دهم این مرد کناربابا زنگ بزنم، اجازه می

شد زمانی سمیر از خودش نشان هایی که میحمایت

بدهد و نشان نداد را به رخم بکشد و بار این مقایسه را 

ی تر کند. سمیر در همه چیز این زندگی نمرهسنگین

گرفت اما خوش به حال زنی که روزی وارد مردودی می

زندگی این مرد خواهد شد. وقتی یک غریبه را اینطور 

بالش بگیرد، برای کسی که نیمی از جانش  زیر پرو

 ها خواهد کرد؟خواهد شد چه

 

گردد. خیلی سریع با دولیوان بزرگ آب پرتقال برمی

اش گیرم تا راحت روی صندلیها را از او میلیوان

جاگیر شود. پیش از اینکه لیوانش را از من پس بگیرد، 
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آورد و آن را به از جیبش یک شکلات بزرگ در می

 گیرد.سمتم می

دونم الان چقدر فایده داره، ولی دیدم پروین نمی  -

ترسیدن کردن یا میهاش گریه میهر وقت بچه

 داد زود یادشون بره.بهشون شکلات می

 

 زنم.لبخند نیم بندی به کارش می

فکر کنم از سنی که با شکلات آروم بشم گذشته آقا   -

 صدرا. 

ای. هم ن کن بچهحالا یه امشب رو به خودت تلقی  -

ره چی شده شی، هم زودتر یادت میزودتر آروم می

بود. در ضمن، وقتی من تو رو به اسم کوچیک صدا 

دونم. ولی وقتی تو زنم یعنی تو رو دوست خودم میمی

کنم حداقل ده بیست به من میگی آقا صدرا فکر می
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خواد جای آوا سالی ازت بزرگترم. اونوقت دلم می

 رم.صدات کنم دخت

 

شود ی آخرش موفق میهایش، هم با خندههم با حرف

تا حد زیادی حواسم را پرت کند. شکلاتی که هنوز در 

گیرم و لبخند نیم بندی دستش گرفته را از او می

 میزنم.

 ممنونم.  -
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اش نشیند. آبمیوهزند و صاف سرجایش میلبخندی می

افتد ام به راه میا پرسیدن آدرس خانهنوشد برا که می

راند تا به خانه برسیم. ماشین را و باز هم در سکوت می

چرخد. منتظر تشکر کند و به سمتم میمتوقف می

 دانم.ی خودم مینیست اما این را وظیفه

امشب خیلی به زحمت افتادین. حالا اگه این چند   -

 شین توی دفترساعتی که به خاطر من مجبور می

بمونین و فاکتور بگیرم بازم چند ساعته که به 

خاطر من معطل شدین. خیلی وقت پیش باید 

 رفتین خونه.می
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 کند:با صدایی آرام زمزمه می 

 م که جز تنهایی خبری نبود. تو خونه  -

 

ی تاریک با این حرفش ناخودآگاه نگاهی به پنجره

ا زنم. تنهایی راندازم و پوزخندی میی خودم میخانه

 کند که خودش درگیر تنهایی باشد.کسی درک می

بازم ازتون ممنونم. امشب لطف بزرگی به من   -

تونست دونم چه اتفاقی میکردین. اگه نبودین نمی

بیفته یا حداقلش چطور باید با این اضطراب سر 

 کردم. امیدوارم یه روزی بتونم جبران کنم.می

من بود ای هم جای کاری نکردم. هر کس دیگه  -

 کرد. مگه دوست نیستیم؟همین کارو می
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در مقابل لحن صمیمانه و لبخندش، من هم لبخندی 

شوم. وقتی وارد زنم و از ماشین پیاده میدوستانه می

بندم، صدای ماشینش را شوم و در را میساختمان می

شود. آید و دور میشنوم که پرگاز به حرکت درمیمی

چرخانم. ساختمان می نگاهم را در راهروی تاریک

دهم که با زندگی آپارتمانی چقدر به بابا یوسف حق می

ها را بالا کنار نیاید. به جز طاهره خانم که گهگداری پله

آید تا سری به مستاجر جوانش بزند، باقی می

ها حتی در سلام کردن به همدیگر هم همسایه

ی واحد کنند. مخصوصا همسایهخساست می

کند که با هیچ کدام مام تلاشش را میروبرویمان که ت

ها روبرو نشود که مجبور به سلام و از همسایه

 احوالپرسی نباشد.
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زنم و راهرو برای چند دقیقه دار برق را میکلید زمان

ها را به سختی طی شود. با پاهای خسته پلهروشن می

اش شکایت کرد، کنم. انگار صدرا که از تنهایی خانهمی

ی من هم بیشتر به چشمم آمد. کاش هتنهایی خان

لااقل هلن از خانه بیرون نزده بود تا امشب تنها 

خواهد. امشب ماندم. دلم تنهایی خانه را نمینمی

ی ست. کاش ملاحظهتر از هر زمان دیگریسنگین

 رفتم. ی بابا میشان را نکرده و امشب به خانهنگرانی

 

ها قدر روی پلهناند که ایانگار به پاهایم وزنه بسته

رسم نگاهی به کنند. پشت در که میمعطل می

کنم اندازم. احساس میام میای که طی کردهدوطبقه

ها افزوده شده است. کلید را در قفل امشب به تعداد پله

شوم در بطور کامل بسته نشده در نیانداخته متوجه می
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دهم گویم. احتمال میمی "وای هلن"است. زیر لب 

ا عجله از خانه بیرون زده و در را کامل نبسته هلن ب

کنم و نفسم هایم را محکم باز و بسته میباشد. چشم

دهم. فردا حتما بابت این را از بینی بیرون می

 اش صحبت مفصلی با او خواهم داشت.انگاریسهل

 

بندم و شوم. در را پشت سرم میوارد خانه می

کوت و آورم. خانه غرق سهایم را در میکفش

اش ست. آقای سالاری هم گفته بود در خانهتاریکی

ترسد؟ خبری جز تنهایی نیست؟ او هم از تنهایی می

ی واژگان ی وحشتناک را در دایرهاصلا چرا این کلمه

ی بابا اند؟ یکبار دیگر دلم برای خانهها جا دادهآدم

شود. کاش نگران نگران کردنشان نبودم، تنگ می
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ودخواهی کنم. باقی امشب را پیش کاش بلد بودم خ

 گذراندم. ها میآن

  

ی این چندماه که تمام این برخلاف لحظه به لحظه

ی ام، امشب انرژی خانهخانه را مال خودم دانسته

ام متفاوت است و علاجی برای سکوت نقلی

زنم که خانه را لااقل دیوارهایش ندارم. کلید برق را می

ام که وز دو قدم جلوتر نرفتهاز تاریکی نجات بدهم.  هن

نشسته  با دیدن مردی که رو به در، روی مبل تک نفره

پرم و کیفم از دستم روی زمین هینی کشیده، در جا می

کند؟ کابوس امشب تمامی افتد. او اینجا چه میمی

ی ندارد؟ چگونه باید از خواب بیدار شوم که از زنجیره

چشمان به حوادث شوم امشب نجات پیدا کنم؟ با 

 آید.شود و به سمتم میخون نشسته از جا بلند می
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هنوز اثر ترسی که چندساعت پیش به تنم تزریق  

شده بود کاملا خنثی نشده که حالا این مرد همیشه 

کردم امن شاکی من را در میان دیوارهایی که فکر می

شود هایم تند میاست به دام انداخته است. ریتم نفس

او ناخوآگاه من هم به عقب قدم و با جلو آمدن 

 دارم تا در آتش چشمانش خاکستر نشوم.برمی
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ی بالای پیراهن سفیدش را باز گذاشته و سر دو دکمه

ای که زند. مثل گربهو رویش آشفتگی را فریاد می

آید موشی را به دام انداخته  آهسته و قدم قدم جلو می

دانم به دلیل آمدنش ام که نمیطوری شوکه شدهو من 

ی ورودش به خانه. حتی فریادم را فکر کنم یا به نحوه

 ام که از سر ترس و شوک آزادش کنم. گم کرده
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سرش را کمی به سمت شانه خم کرده و با چشمان 

شود. دهان جویش به صورت مبهوتم خیره میستیزه

فریادی  ی آرامش از هرکند، زمزمهکه باز می

 تر است.گوشخراش

 کدوم گوری بودی تا حالا؟ -

 

کنم تا زبانم آنقدر سنگین شده که کلمات را پیدا نمی 

  "چه ربطی به تو دارد؟"در صورتش فریاد بزنم 

گیرد. خدایا برای امشب کافی ام درد میی سینهقفسه

نیست؟ چرا چه خوشی، چه ناخوشی همه را یکجا و 

ی سر کنی؟ من هنوز حادثهیکباره بر سر آدم نازل می

نوز از خواندن تهدید خفته در ام، هشب را هضم نکرده

افتد، حالا های سمیر دست و پایم به لرزه میپیامک

 خودش آمده؟ برای چه؟
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هایم از شنیدن صدایش آید اخمدوباره که به حرف می

کنم روزی عاشق شود. خودم هم باور نمیدر هم می

پرستیدم. این صدا بودم. شاید هم تنها کلماتش را می

ت؛ مجموع چند فرکانس زیر و وگرنه صدا که صداس

کند. این ست که این صدا حمل میبم. مهم کلماتی

 شکنند. برند یا دل میکلمات هستند که دل می

به من گفتی خائن و عین سگ از زندگیت انداختیم  -

بیرون که بری سه نصفه شب برگردی خونه؟  تا 

حالا کدوم گوری بودی؟ تخت اون جوجه وکیل و 

اسه اونم همونطوری لوندی گرم کرده بودی؟ و

کردی؟ واسه اونم چشماتو کردی که واسه من می

خمار کردی؟ اونم عین من بود باهات یا اونقدر 
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ش زدی بهت نچسبیده که نصفه شبی از خونه

 بیرون؟؟

 

هایی را روا ی چه چیزی چنین تهمتبه پشتوانه

ام به داند؟ قفل از زبانم هنوز برداشته نشده اما چانهمی

زش افتاده و نفرت چشمانم راه خودشان را به سمت لر

اند. اعضا و جوارح دیگرم اش پیدا کردهچشمان دریده

آیند و این دستم است زودتر از زبانم به خودشان می

که خارج از اختیار من بالا رفته و با نزدیک شدن سمیر 

شود و راه را برای زبانم اش کوبیده میمحکم بر گونه

صدایم در این لحظه برای خودم هم کند. باز می

 ناآشناست.

 کنی؟ی من چه غلطی میتو خونه  -
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ی یک بار سیلی پوست او هم کلفت شده است. تجربه

خوردن آنقدر سرتقش کرده که حتی این سیلی را به 

روی خودش هم نیاورد. شاید هم از سر خشم است که 

دهد. تنها سرعت حرف زدنش محلی به این سیلی نمی

 برد.الاتر میرا ب

ی چهل متریه که ی تو این لونهی تو؟ خونهخونه  -

شب به شب عین خوابگاه بیای توش و مجبور 

باشی به سر سال فکر کنی یا قصری که من برات 

لیاقتی تمام بهش پشت پا میزنی؟ ساختم و با بی

شایدم این جوجه وکیل پیشنهادای بهتری داره 

که اینجوری  برات؟ چه در باغ سبزی نشونت داده

خامش شدی؟ انقدر ذلیلش شدی که تو دفترش 

 قرار میذاری؟
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سکوت بس است. تمام استرسی که امشب و شاید 

زنم. کمکی این چند ماه تحمل کردم را یکجا فریاد می

خواهم برای این لحظه نیست. برای نجات از که می

صدا به خانه ی  یک شب نحس است؛ باز هم بیخاطره

یر شده بودم و حالا دوباره تصاویر آن آمده و غافلگ

هایش شب برایم زنده شده بود. جوابم به حرف

ست که خیلی وقت است سرکوب شده و حالا فریادی

. مثل آتشفشانی فعال از کنترل من خارج شده است

زنم که خانم را صدا می کشم و طاهرهطوری جیغ می

 پرانم. خواب تمام اهالی ساختمان را می

 

چسبد و سعی در مهار کردنم دارد. به من میسریع 

سوزد اما فریادهایم تمامی گلویم از شدت جیغ می

کنم از حصار سمیر فرار کنم و به سمت ندارد. سعی می
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در بدوم. با یک دستش بازویم را سفت و محکم 

کند از پشت من را به آغوش گیرد و سعی میمی

های پشت سرهمی که خواهد با هیشبکشد. می

آورد مانع جیغ گوید و با دستی که جلوی دهانم میمی

زدنم بشود. پاهایم را محکم روی انگشتان پایش 

زنم و سرم را به این کوبم. بازویش را چنگ میمی

کشم تا نتواند ساکتم کند و در هر طرف و آن طرف می

رود صدایم فرصتی که دستش از جلوی دهانم کنار می

 اندازم. را روی سرم می

 

کنم با پاهایم به ساق پایش لگد بزنم باز هم سعی می

چرخم اما قد بلند سمیر و و دورش کنم. در آغوشش می

چربد. حتی زانویی که بالا اش به من میزور مردانه

آورم تا میان پاهایش را هدف بگیرم هم مهار می
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کند و دستش را با قدرت بیشتری روی دهانم فشار می

شوند، یی که به در خانه زده میهادهد. صدای ضربهمی

ی آخر، انگار به یکباره زور زیادی به مانند امید لحظه

کشم بخشد. یک لحظه سرم را محکم عقب میمن می

خواهم. صدای و دوباره با صدای بلند کمک می

شود. همراه با می ها به در شدیدترهای همسایهضربه

ی در ی من که از میان انگشتان سمیر سعصدای خفه

ی محکم از هم باز آزاد شدن دارد، در با یک ضربه

شود تا تقصیر باز بودن در قدیمی خانه را از گردن می

 هلن بردارم.
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ایم. به در کلانتری روبروی مرد میانسال جدی نشسته

ست که پایمان به این جا باز لطف سمیر بار دومی

ی قبل که آراد سمیر را کتک زده شود. برخلاف دفعهمی

بود، این بار من در مقام شاکی هستم و سمیر است که 

است. هرچند این بار هم از پیرمرد  متشاکی پرونده

های من روی ه بود و جای دندانصاحبخانه سیلی خورد
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مچ دستش از دور مشخص بود. هرچه من نسبتم با او 

دانستم و مرد پشت میز هم حرف من را تمام شده می

کرد، طلبکاری سمیر پایان نداشت. ادعا را تایید می

شود و کسی که داشت هنوز شوهر من محسوب می

باید جواب پس بدهد من هستم. از من جواب مردی را 

خواست که کوچکترین شباهتی به سمیر نداشت و می

مرد بود. صدرا امشب اجازه نداده بود من نبود بابا و 

آراد را کنارم احساس کنم و حالا سمیر پشت سرش 

شد. حضور زد که مو بر تن من سیخ میهایی میحرف

پلیس در کنار ما و معرفی صدرا به عنوان وکیلم همان 

کرده بود اما باز هم سمیر های سمیر را باطل اول حرف

 کسی نبود که از رو برود. 
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امشب تمام تلاشم را کرده بودم که بابا را زابراه نکنم، 

شد چیزی را پنهان کنم. اما با این اتفاق آخر دیگر نمی

ام زنگ آن هم وقتی مامور از من خواست به خانواده

بزنم. امکان نداشت باز هم از آقای سالاری کمک 

شد. مخصوصا که سمیر پتانسیل رویم نمیبخواهم. 

این را داشت که به راحتی تهمتی جدید به من و او 

بچسباند که با مطلقه بودن من و مجرد بودن او کاملا 

 باورپذیر باشد.

 

ی پشت سر مامور درشت های پنجرهاز میان میله

هایی بینم که سرآسیمه و با قدمهیکل بابا را می

کند تا زودتر نتری را طی میزده عرض حیاط کلاشتاب

اش، برای تلافی به من برسد. از دیدن پریشان حالی

اش روی سینه "معتمد"هم که شده افسری که نام 
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ی گوشی همراه و نقش بسته را صدا کرده و شماره

منزل آقا یحیی را که سمیر از دادنش امتناع کرده بود 

 ها هم تماس بگیرند. هرچه سمیردهم تا با آنمی

اصرار کرده بود ساکت شوم اهمیت نداده بودم افسر 

ها تماس دهد تا با آنهم شماره را به سربازی می

بگیرد که برای ختم این قائله به کلانتری بیایند. 

ام؛ اگر از کنترل شازده آبروداری را کنار گذاشته

پسرشان عاجز هستند، لااقل در پریشانی مادر و پدرم 

د این داستان نبودم، اما پایی شریکشان کنم. من آدم ب

داشت و صبری که به که سمیر از روی دمم برنمی

ای را از من ی هر ملاحظهپایان برده بود، اجازه

 "آوا... آوا"ی سمیر و گرفت. چشمان گرد شدهمی

شود. با رسیدن بابا از جایم هایش هم مانعم نمیگفتن

ی من به شوم. بابا با نگاهی سریع به سر تا پابلند می

اش را بگیرد. اما سربازی که رود تا یقهسمت سمیر می
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گیرد تا داخل اتاق است بلافاصله میانشان قرار می

 جلوی هر زد و خوردی را بگیرد.

خوای؟ اون همه شرف چی از جون دختر من میبی  -

کردی تو بلا سرش آوردی بس نبود؟ چه غلطی می

دی؟ اون طوری کس و کار گیر آوری دختر من؟ بیخونه

 که لیاقتت بود جلوت در نیومدیم فکر کردی خبریه؟

بشینید آقای محترم. صداتون رو هم بیارین پایین.   -

 کنم.بفرمایید خواهش می

 

سروان معتمد از جایش بلند شده و بابا را به آرامش 

روم تا با کشیدن کند. به سمت بابا میدعوت می

ورم. وقتی ها بیابازویش او را به سمت صندلی

نشیند، آرام آرام زیر گوشش شروع به حرف زدن می

 کنم.می
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دونم این دفعه چه حرص نخور بابا جون. خودم می  -

بلایی سرش بیارم. این بارم سری قبل نیست که 

 شوکه باشم لال بشینم. شما آروم باش.

 الله اکبر. زنگ زدی به ننه باباش بیان جمعش کنن؟   -

شو دادم، یه سربازه رفت زنگ خودم نه. شماره  -

 بزنه. به مامان که نگفتی؟

خوره، توپ در کنن نه باباجان. این قرصا رو می  -

شه. به نادر سپردم اگه دیر برگشتم، صبح خبردار نمی

 لیلا رو بفرسته پایین پیش مامانت.

 خوب کردی.  -

 

ی سمیر به مادرم مشکل اعصاب و بزرگترین هدیه

ها بخشی بود که بدون آنهای آرامهمین قرص

توانست بخوابد. تا رسیدن آقا یحیی و سعیده نمی
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خانم، بابا هر چند لحظه یکبار دستش را به سمت 

کند. گیرد و شکایتش را به ستوان معتمد میسمیر می

کند تا آتش بابا بخوابد. او هم تظاهر به گوش دادن می

مخاطب کند تا من را اما هر بار که سمیر دهان باز می

قرار بدهد یا از بابا عذرخواهی کند، این آتش دوباره از 

 آورد.زیر خاکستر الو گرفته و سربرمی
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شود، بیشتر از دست هر بار که تشنج فضا بیشتر می 

شوم اما نهایت خشمم را در چشم سمیر عصبانی می

کنم. باز هم ی کوتاه نثارش میه و چند جملهغره

مجبورم مراعات بابا را بکنم که بیشتر از این عصبی 

نشود که خدای ناکرده اتفاقی برایش بیفتد. بدون 

ی از خشم پنهان های من هم خودش آتشفشانحرف

است. آتشفشانی از فریادهای پدری که به وقتش برای 

ی بقیه صدایش را فرو داده و سرکوب کرده ملاحظه

بود. و حالا با این تلنگر، این آتشفشان فعال شده و 

شد. حتی هر هایش داشت به اطراف پخش میگدازه

گرفت که چرا زودتر به چند لحظه یکبار دامن من را می

 ام. یت از این مرد نیفتادهفکر شکا
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نهایت تلاشم را کرده بودم که کار به اینجا نکشد تا  

همان خاطرات خوبی که میان دو خانواده بود باقی 

ها هم از بین نرود. ولی سمیر ی احترامماندهبماند و ته

اش نیت کرده بود همه مثل همیشه با طلبکاری احمقانه

 کند. تر چیز را از اینی که هست خراب

 

رسند آقا یحیی و سعیده خانم که از راه می

ها هم شان دست کمی از احوال بابا ندارد. آنپریشانی

از خواب بیدار شده و با عجله و نگرانی به کلانتری 

اند تا ببینند چه بر سر پسرشان آمده است. گویا آمده

سرباز کم سن و سال توضیحی مبنی بر دلیل 

فته که باید زودتر خودشان را احضارشان نداده و تنها گ

های سعیده خانم از گریه خیس بود. برسانند. گونه
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شود، ابتدا با تعجب نگاهی به من وقتی وارد اتاق می

کاود که از کرده و بعد به سرعت سر تا پای سمیر را می

 سلامتش مطمئن شود.

چه بلایی سرت اومده مامان؟ من که مردم تا  -

 برسم اینجا. 

 

زنم خارج از اختیارم است. حتی در ه میپوزخندی ک 

رسد که شاید این سمیر این شرایط هم به فکرش نمی

باشد که برای کسی ایجاد مشکل کرده است. آقا یحیی 

اندازد و به طرف بابا هم نگاهی اجمالی به بابا می

آید. تعجب و کنجکاوی از نگاهش پیداست اما می

کند و مثل ی راه دراز میدستش را از همان میانه

همیشه با احترام ولی اینبار با کمی چاشنی احتیاط جلو 

 آید.می
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 احوالتون چطوره آقا یوسف؟ خیر باشه مرد مومن.  -

 

بابا به جای اینکه با آقا یحیی دست بدهد، دو دستش 

کند. چقدر در را بالا آورده و شروع به شکایت از او می

 سوزد.این لحظه دلم برای این مرد می

یری مرد حسابی؟ من و شما چه صحبتی چه خ  -

کردیم؟ اون روز توی دادگاه شما به من قول 

ندادی دیگه مزاحمتی از طرف پسر شما برای دختر 

شه؟ شما نبودی که گفتی پسرت من ایجاد نمی

دختر من رو دوست داره و راضی به اذیتش نشده 

که اومده طلاقش بده؟ حالا چی شده؟ چه اتفاقی 

این بچه رو کرده تو شیشه؟ چند افتاده که خون 

شده، امشبم که ماهه با تلفن مزاحم دختر من می
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جسارتش رو به حد اعلا رسونده. نصفه شبی عین 

 ی دختر من.دزدا رفته تو خونه

 

گوید و سرش را پایین ی می"الله اکبر"آقا یحیی 

 اندازد.می

 زنش بوده آقا یوسف. چیه دور برداشتی؟  -

 

آید، صدد دفاع از سمیر برمیسعیده خانم که در 

خورند و من به جای بابا هایم بشدت در هم گره میاخم

با تن صدایی که از کنترلم خارج است جوابش را 

دهم. امشبم از اولین ساعات مانند کابوس گذشته و می

ی صبرم را حالا خستگی و اتفاقات پشت سرهم، کاسه

یم را داشتم هالبریز کرده بود. حالا دیگر نه کنترل حرف

های تیزم را. نهایت توانم در این بود که جلو نه نگاه
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ی سمیر را نچسبم. امشب آوای نروم و دوباره یقه

دیگری از درون من سربرآورده بود که برایم غریبه بود؛ 

شناختمش. دختری که نه ادبیاتش و نه نمی

فریادهایش به دختر چند ماه، و حتی چند ساعت پیش 

 شباهتی نداشت.
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دهم و جملاتم دستانم را با هیجان دور بدنم تکان می

 .کنمرا با لحنی تند نثارش می

دور برداشتی یعنی چی سعیده خانم؟ احترام   -

خودتونو نگه دارین. هنوزم مثل پسرتون فکر 

کنین حقی دارین؟ بابا من یه زمانی زن پسر می

شما بودم. شیش ماه پیش ازش جدا شدم. دیگه 

نه شرعا، نه عرفا، نه قانونا هیچ حقی نسبت به من 

نداره. چه برسه به این که نصفه شبا مثل دزدا 

م و بخواد منو تهدید کنه. شکی بیاد تو خونهیوا

 الان اونی که شاکیه منم نه شما و پسرتون.

 

کند با آید. سمیر سعی میچشم و ابرویی برایم می

کشیدن دستش لااقل او را ساکت کند. اما انگار او دل 

 پرتری از من دارد.
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تو اگه آدم بودی، سر شوهرتو گرم زندگی   -

تو جز یه زبون دراز چی داری  دونمکردی. من نمیمی

کنه. ی من چسبیده بهت ول نمیکه این پسر ساده

 سر. ی خیرهای آخه دخترهخیلی تحفه

م که بعد این همه وقت م. حتما تحفهبله که تحفه  -

هنوز پسرتون آویزونه که فقط یه نگاه بهش بندازم. 

تقصیر از منه که این همه وقت پیامکاش رو نبردم 

دادسرا که ازش شکایت کنم، آبروداری کردم. اونم نه 

م باز مجبور به دیدن شما به خاطر شما، گفتم خونواده

خواین از جون من و زندگیم؟ نشن. بسه دیگه، چی می

چقدر دیگه باید تاوان یه انتخاب اشتباه رو بدم؟ چند 

 سال دیگه؟ 

 ا...مامان...آو  -
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گفتم تحویل بگیر! بفرما آقا یحیی. من از اول نمی -

ی من این دختر جاش تنگه صداش درنمیاد؟ الان بچه

شد انتخاب اشتباه؟ لیاقتشو نداشتی. تو کجا، پسر 

مهندس من کجا. دستشو تکون بده صدتا بهتر ازتو 

 ریخته براش.

. ش سوا کنشما لطف کن برو یکی از همونا رو واسه -

پسر  بینین.ی سر جالیز میعروس رو عین هندونه

مهندستون ارزونی خودتون. فقط یک بار دیگه سر راه 

 نشونمش.من سبز بشه به خاک سیاه می

م خاک سیاه که تو بودی دختر. خداروشکر بچه -

 راحت شد... 

 

صدای سمیر موسیقی متن گفتگوهای من و مادرش 

هایش تره خرد است. ظاهرا هیچ کدام هم برای حرف
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گویم و یکی سعیده خانم. اره کنیم که یکی من مینمی

کنیم هم تیغش به نام سمیر ای که رد و بدل میو تیشه

کند. آقا یحیی سعی در ساکت کردن هر کدام از گیر می

ها برایش حوصله که این نمایشما دارد و افسر بی

خواهد ست با دعوت ما به آرامش، میاجباری

اتاقش را بخواباند. از هر دهان صدایی سروصدای 

زند. صداها در آید و هر کسی حرف خودش را میدرمی

هم پیچیده و جملات من عصبانی، رساتر از هر کس 

رسد. عمه مرضی به دخترانی مثل دیگری به گوش می

 "حیا را خورده و آبرو را قی کرده."گفت: الان من می

یحیی خورده بودم و  حالا من حیا را در مقابل بابا و آقا

 کردم.داشتم آبرویم را جلوی افسر معتمد نام قی می

تو یکی خفه شو سمیر که با اومدنت به زندگیم فقط   -

گند زدی. بهترین سالهای عمرمو خراب کردی، دست 
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ری سراغ همون مینو که بردار هم نیستی. چرا نمی

 مون؟آوردیش تو خونه

شد رفت. چند ماهه من یه بار یه غلطی کردم تموم   -

عین سگ پاسوخته دنبال جبرانم. دست از پا خطا 

نکردم، خونه زندگی چیدم که ببینی عوض شدم. تو 

کنی با اون چی؟ هر شب تا دیروقت چه غلطی می

مرتیکه زن باز؟ هیچ معلوم هست سر و سرتون چیه؟ 

ولت کردم که فکرت آزاد بشه یا بری دنبال 

 کاری؟کثافت

 

برد تا کار خودش مورد صدرا به کارمی این صفت را در

را توجیه و به غیرت متصل کند. با حرف زدن در مورد 

دلیل و به بدترین شکل آورده صدرا که نامش بی

ی پیراهنش را کنم و یقهشود، به سمتش پا تند میمی
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دهم. چسبم و با تمام توانم تکان میبا دو دست می

ام شب را کنار ست که تمحالا هم وقت دفاع از مردی

من مانده بود تا از من حفاظت کند، هم وقت ریختن 

ست که سمیر خیلی وقت است لیاقتش را برای زهری

 نوشیدن آن ثابت کرده است. 

فهمی؟ هیچ ربطی. من به تو هیچ ربطی نداره. می  -

به جز خودم به هیچ احدی تعهدی ندارم. یک بار 

ردی، های خودت آودیگه هم اسم صدرا رو با لقب

کشم تا بفهمی نباید همه زندگیت رو به آتیش می

 رو مثل خودت آشغال ببینی.

 

کشد. از پای خشم شعله میناباوری در نگاهش هم

قرار معلوم منتظر بوده من با شنیدن چنین تهمتی 

ی بلافاصله دست و پایم را گم کنم و درصدد تبرئه
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ای خودم بربیایم. انتظار این را نداشت که بخواهم بر

دفاع از مرد دیگری، ان هم با نام کوچکش در برابر او 

ایست برای سینه سپر کنم. این دفاع تلافی

های ریز و درشت مردی که روی خودش نام حمایت

دوست گذاشته و الحق که این لقب را به درستی اثبات 

 کرده است. 

 

کنم ی بابا را هم شکار میبا آوردن نام صدرا، نگاه خیره

گذارم. الان زمان ح به او را برای بعد میاما توضی

ست که خشم سمیر به من داده تا او استفاده از فرصتی

ی حساسش به اتش بکشم، کاری که را از نقطه

همیشه سعی داشتم با آرامش و دست پایین گرفتن 

 خودم، پا روی آن نگذارم تا اذیت نشود.
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بحث و دعواهای دیشبمان با قرار بازداشت سمیر میان 

گریه و نفرین سعیده خانم به پایان رسیده بود. هرچه 

آقا یحیی التماس کرده بود که حرمت موی سفیدش را 

نگه دارم و بخاطر او کوتاه بیایم، نپذیرفته و گفته بودم 
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تا آخر این شکایت را دنبال خواهم کرد. شاید از 

گرفت اما اش چیزی دستم را نمینیهای تلفمزاحمت

ی من برای طرح یک اش به حریم خانهاجازهورود بی

شکایت پر و پیمان کافی بود. حتی آخر سر بابا هم 

خواست از شکایتم صرف نظر کنم تا فقط از می

کلانتری برویم و معتقد بود با وارد شدن آقا یحیی و 

های سمیر دیگر همسرش به این جریان، مزاحمت

یافت. اما من این گوشمالی را حق سمیر ادامه نمی

ای بود به اعتبار مهندس سمیر دانستم. این ضربهمی

خواستم. جرم او در نظر من پاکزاد. من هم همین را می

های احمقانه و مذبوحانه نبود، او باور این مزاحمت

عشق را در من کشته بود و حالا باعث شده بود خودم 

ترین ادبیات عمرم یاورم که سخیفرا در حدی پایین ب

اش به کار بگیرم. در حدی که را در مقابل او و خانواده

وقتی از کلانتری بیرون آمدیم، نه من حال و اوضاع 
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روبراهی داشتم و نه بابا. او هم از طرز برخورد من 

ی ناراضی بود. این نارضایتی را هم در اولین لحظه

 ود.نشستنش در ماشین به زبان آورده ب

 قدر خودتو بکشی پایین دخترم.انتظار نداشتم این  -

گم دست خودم نبود، ولی واقعا سخت بود نمی  -

 وایسم سعیده خانم هرچی دلش خواست بگه. 

 

های شالم دهد. ریشهبابا سرش را به تاسف تکان می

. حق داشت. عصبانی بودم و گیرمرا به بازی می

لاغراندام حاضر در  روی کرده بودم. اگر سرباززیاده

برد و سعیده خانم با اتاق سمیر را به بازداشت نمی

های خیلی شد، ممکن بود حرفگریه دنبالش روانه نمی

بدتری هم میانمان رد و بدل شود. من بارها وقت 

عصبانیت خراب کرده بودم، سعیده خانم هم که استاد 
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حاضر جوابی و گلچین کردن کلماتی که به نفعش 

 های طرف مقابل بود. حرفاست، از 

هر چی باشه یه زمانی خانواده بودین. باید  -

ی کردی. بیچاره آقا یحیی! بندهمراعاتشونو می

خدا صدبار دست زنش رو کشید عقب، صد بار تو 

روصدا زد. هر بار به تو گفت باباجان، من خجالت 

! با اون وضع کشیدم. حیف از این مرد... حیف

 قلبش طوریش نشه.

 

ست. من هم ته دلم نگران قد انی بابا مسرینگر

شوم. ی آقا یحیی موقع خروج از کلانتری میخمیده

 رفته بود تا دنبال وثیقه برای پسر ناخلفش باشد.

ای به هرچی سپهر و سمانه مثل خودشن، سمیر ذره -

 آقا یحیی نرفته. 
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به خاطر این مرد هم شده باید یکم رعایت  -

کردم واسه این بود حساب کردی. من اگر تندی می

کار دست سمیر بیاد، فکر نکنه کسی نیست پشتت 

وایسه. وگرنه جنگ که نیست. مملکت هم قانون داره. 

. دیمش دست قانونکنیم میمزاحم شده، شکایت می

 کردی. فقط هم بخاطر یحیی. تو باید خودداری می

 

ی پایین شالم کاملا از هم باز شده است. بافت پارچه

ای که با آقا در این چندماه برای ارتباط دوستانه بابا

گفت یحیی داشت و به هم خورده بود ناراحت بود. می

اند. حالا های مثل یحیی برای فامیل شدن کمآدم

 اش را چند برابر کرده بود داستان امشب ناراحتی
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کم خوابی تمرکزش را برای رانندگی پایین آورده 

هایش را محکم ماست. هر چند لحظه یکبار چش

آلودگی کند تا اشکی که از شدت خواببندد و باز میمی

های مداومش در آن جمع شده دیدش را تار و خمیازه

 نکند. 

کنم که مسیرمان طولانی نیست. بابا با خدا را شکر می

لجبازی اصرار داشت خودش رانندگی کند. البته حال 

دنم خودم هم دست کمی از بابا نداشت. سرم روی گر

کردیم کرد اما هر دو  تمام تلاشمان را میسنگینی می

 که با حرف زدن در مقابل خواب مقاومت کنیم.
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کشد و وارد خیابان ی صداداری میبابا دوباره خمیاز

. از وقتی راه افتاده بودیم. شودمنتهی به خانه می

های دردناکم را از خیابان گرفته و به صورت بابا چشم

کند تا کوچه دهم که با اخم و جدیت به جلو نگاه میمی

 را رد نکند. 

ر ی بیرون آمدن از کلانتری هر لحظه منتظاز لحظه

. اما بابا حتی سوال بابا در مورد صدرا بودن بودم

دهم تا بابا حرفی اسمش را هم نیاورده بود. ترجیح می
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آن موقع داغ بودم  نزده، من هم بحثش را پیش نکشم.

 کشیدم.پروایی خجالت میو حالا از این بی

 

کند. هنوز در بابا ماشینش را جلوی در پارک می

ود و الان حتی نای بازکردن پارکینگ را برقی نکرده ب

این در بزرگ را نداشت. از طرفی هوا داشت روشن 

ی کسانی که برای شد و تا دقایقی دیگر سر و کلهمی

 .شدروند پیدا میروی میپیاده

این چند دقیقه راه انگار تمومی نداشت. بریم  -

پایین دخترم. بریم که فردا پس فردا باز کلی کار 

 داریم.

 

شش صبح است و من به رغم خستگی ساعت نزدیک 

ام. بعد از آن دیروز، هنوز موفق به استراحت نشده
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ی روانی در کلانتری حالا انگار پاهایم انفجار و تخلیه

توانشان را برای ایستادن از دست داده بودند. شک 

ها از ی صدرا نبود خیلی زودتر از اینندارم اگر نسکافه

 پا درآمده بودم. 

ید در شرکت باشم اما توانایی کار ساعت هشت با 

بینم. برای میترا پیامکی کردن را در خودم نمی

فرستم که امروز را برایم مرخصی رد کند. وارد خانه می

سرو صدا به . مامان هنوز خواب است. بابا بیشویممی

رود و من هم به اتاق اتاق مشترکش با مامان می

سوت و کور  مان در عرض چهار سال چقدرخودم. خانه

شد شده بود. انگار نه انگار گاهی با آذین دعوایمان می

و بعدش بابت اینکه اتاقمان مشترک است شکایت 

کشم و دمر روی کردیم. مانتویم را از تن بیرون میمی

ی افتم. رسیدن صورتم به بالش مثل دکمهتخت می
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ها به ی بعد مانند جنازهکند و چند ثانیهپاور عمل می

 روم.فرو میخواب 

 

 

 

 

رفت. ی آوا از جلوی چشمانش کنار نمیصورت ترسیده

خواست دیشب را بهانه کرده و امروز آوا را به می

. صبح زود برای آوا ای دونفره دعوت کندصبحانه

پیامکی فرستاده بود تا از حالش خبر بگیرد اما ساعت 

شد و هنوز آوا جوابی به داشت به یازده نزدیک می

نداده بود. در این مدت دیده بود که او در هر پیامکش 

گذارد. این جواب نمیشرایطی باشد، پیام کسی را بی

 دانست. احترامی به مخاطب میرا بی
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پاسخ گیرد اما تماسش بیی او را میبا نگرانی شماره

های پشت سرهمی که در آخر به بوق ماند. بوقمی

خواهد می شوند را دوست ندارد. دلشاشغال ختم می

صدای ظریفی گوشی را بردارد و با انرژی سلام کند. 

به امید این که دست آوا بند کاری بوده، بعد از ده دقیقه 

تر گیرد و اینبار صدایی زنانه، اما پختهدوباره تماس می

دهد. از صدایی که منتظرش بود گوشی را جواب می

 گوید.زنی با صدایی گرم سلام پسرم می
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کند؛ از تعجب دوباره مخاطب روی گوشی را کنترل می

درست تماس گرفته بود اما صدا متعلق به کس دیگری 

زند زن پشت خط مادر آوا باشد. اما بود. حدس می

خودش آوا را دیشب به خانه رسانده بود، چه زمان 

را ها ی پدرش برود یا آنفرصت کرده بود که به خانه

قدر خبر کند که پیشش بیایند. آن هم وقتی دیشب آن

کرد به محض رسیدن به خسته بود که صدرا فکر می

 خانه خوابش ببرد.
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شود که حالش بد شده و مجبور شده نگران می 

اش را خبر کند. باید با خود آوا حرف بزند تا خانواده

 خیالش راحت شود که اتفاق بدی نیفتاده است.

 رفتن امروز؟ مرخصی هستن؟سر کار ن  -

والا مرخصی که مجبور شد بگیره. دم صبح آوا اومد   -

 ی ما...خونه

 اتفاقی افتاده خانم ضیایی؟  -

 

با صدای خواب آلود آوا که از مادرش در مورد هویت 

پرسد خیالش تا حدودی راحت فرد پشت خط می

پیچد و شود. صداهای نامفهومی در گوشی میمی

شنود و جانش برای این سلام آوا را میای بعد لحظه

 رود.آلود میصدای خسته و خواب
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سلام. منتظر بودم زنگ بزنی بریم پارکینگ ماشینتو   -

 بگیری.

ببخشید. خواب موندم. شما دیگه زحمت نکشین.   -

 من با بابا میرم دنبالش.

ی تا جایی که یادمه دیشب تو رو رسوندم خونه  -

 ی پدرتی. اتفاقی افتاده؟خونهخودت. عجیبه الان 

 

اش و اتفاقات بعد از آن شوک دیدن سمیر در خانه

ی ماشینش را به آور بود که قضیهطوری برای آوا عذاب

کل فراموش کرده و حالا با سوال صدرا تازه یادش 

 افتاده بود. 

 چیز مهمی نیست. ممنونم که یادآوری کردین.  -

خودش نشون میده همین که تا این ساعت خوابیدی، -

 .یه چیزی شده
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نه بابا. باور کنین مهم نیست. یه موضوعی بود حل  -

 گم. شد. حالا سر فرصت می

 

ترسی که دیشب در چشمان آوا دیده بود، آنقدر پررنگ 

بود که مطمئن شود برای فراموش کردنش باید اتفاق 

ی پدری تری افتاده باشد. اتفاقی که آوا را به خانهمهم

است. او همیشه راس ساعت هشت، مرتب و  کشانده

اش شود و یقینا ساعت بیداریآراسته سرکار حاضر می

خیلی پیش از آن است اما امروز ساعت از یازده گذشته 

جا  شود. پس احتمالا دیشب همینکه او تازه بیدار می

 مانده و دیروقت هم خوابیده است. 

 امروز که دفتر میای؟  -

رسونم. نگران ار خودمو میبله. تا ساعت چه  -

کنم اتاق آقای حسینی همین دو سه نباشین. سعی می
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روزه جمع بشه کارش که اتاق شما دوباره برگرده به 

 خودتون.

نگران اتاقم نیستم آوا خانوم. نگران چیزی هستم   -

کنی تا بعدازظهر کنی و فکر میکه داری مخفیش می

 یادم میره. 

 

گذارد. پیش از می سکوت پشت خط بر حدسش صحه

 دهد.تری ادامه میقطع کردن با لحن قاطع

دیشب گفتی که تو هم منو به عنوان دوست قبول   -

داری. بعدازظهر منتظرم ثابت کنی این دوستی 

 فقط تو حرف نیست. 

 

ی خداحافظی آوا را در مقابل لحن قاطعش زمزمه

ست تر از زمانیکند. کلافهشنود و گوشی را قطع میمی
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که چشمش به گوشی و جواب پیامکش بود. 

گذارد و سرش را میان دو هایش را روی میز میآرنج

گیرد. باید منتظر بماند تا خود آوا بیاید و دستش می

ششمش اشتباه  حرف بزند. هنوز هم امید دارد حس

ی پدری، کرده باشد و تنها دلیل پناه بردن آوا به خانه

 ی ترسی باشد که دیشب تجربه کرد. ادامه

 

تواند زیر زبانش را بکشد. این داند آوا بیاید هم نمیمی

کند. مخصوصا که با دختر اگر بخواهد سکوت کند، می

سرعت و دقتش در کار، چند روز دیگر کار اتاق 

ترسد اگر فشاری به او وارد ام است. میهمایون تم

کند بازسازی سالن را نپذیرد و از چنگش بگریزد. 

آید وبا شود. جلوی میز میکلافه از جایش بلند می
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دستانی که روی سینه در هم قفلشان کرده است 

 دهد.اش تکیه میی میز چوبیپشتش را به لبه

 

ها ست از آنبا یاد آوری عماد و دوستانش که مدتی

زند. غافل شده کتش را چنگ زده و از دفتر بیرون می

باید تا زمان رسیدن آوا یک طوری سر خودش را گرم 

 خورند.ها از جایشان تکان نمیکند و گرنه که عقربه
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دلی بعد از تماس صدرا که کم مانده بود مامان با ساده

گو کند، خواب بطور کامل موضوع دیشب را برایش باز

نشینم و دستانم را به از سرم پریده بود. روی تخت می

کشم تا تنم از خمودی دربیاید. از خواب سیر عقب می

آغوشی با رختخوابم را ام اما هنوز دلم همشده

خواهد. مثلا تا غروب کاری نداشته باشم و از تخت می

 بیرون نیایم. 

 

پرد. ساعت دوازده میبا نگاه به ساعت برق از سرم 

شده است. سابقه نداشته من تا این ساعت خواب 

قدر عمیق و سنگین. گوشی را از روی باشم، آن هم این
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دارم. چند پیامک از سوی میترا دارم که تخت برمی

دلیل نیامدنم را پرسیده، یک پیامک از صدرا که حالم را 

از پاسخ از او. هفده پیام هم جویا شده و دو تماس بی

جانب هلن رسیده که در چند پیام اول از جزئیات پاره 

ها و احوال خودم سوال کرده و شدن لاستیک ماشین

ام را بابت جواب ندادن در سه پیام آخرش مرده و زنده

مورد عنایت قرار داده است. جواب میترا را با فاکتور 

دهم و تنها به گرفتن از هویت متهم اتفاقات دیشب می

ام شده بود. برای هلن که دزدی وارد خانه گویماو می

فرستم که امروز را دنبالم بیاید تا هم من را هم پیام می

 به دفتر برساند هم در راه باهم صحبت کنیم.

 

شنوم و صدای بلند حرف زدن آراد را از سالن خانه می

شوم. پیداست بابا موضوع دیشب را به از جا بلند می
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 همگی در هال خانه جمع شده مامان و آراد گفته و حالا

بودند و داشتند  در مورد سمیر و شکایتی که از او کرده 

کنم و به زدند. سلامی رو به جمع میبودم حرف می

روم تا دست و رویم را بشورم. موهایم دستشویی می

بندم تا از روی سر و گردنم ای میرا بالای سرم گوجه

ینکه صورتم را گردم و بدون اجمع شوند. به هال برمی

هایش بشدت در نشینم که اخمخشک کنم کنار آراد می

 هم است.

 حوله دم در بود بچه.   -

زنه صورتم گرممه. گفتم اینجا کولر مستقیم می  -

 خنک میشه.

چی شد دیشب؟ چطوری این پفیوز اومده بوده تو   -

ت؟ تو خونه بودی که اومد؟ در رو خودت روش باز خونه

 کردی؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

دستمال کاغذی از داخل جا دستمالی بیرون  یک برگ

کنم. سوالاتی که کشم و دستانم را خشک میمی

دیشب بابا فرصت نکرده بود بپرسد را حالا آراد داشت 

پرسید. با این تفاوت که نه صبر بابا را داشت و نه می

کنم موضوع دیشب را در نهایت سر شوخی. سعی می

 ر از این نشود.تخونسردی تعریف کنم که آراد عصبی

دیشب کلا فیلم اکشن بود. سمیر یه بخشش بود.   -

سر شبی از دفتر اومدم بیرون دیدم لاستیکای 

 ماشینم و پاره کردن. 

 

ی کنم و اجازهرو به بابا که ابروهایش درهم تنیده می

 دهم.تعجب بیشتر را به او نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

راستی بابا جون اگه کاری نداری، بریم دنبال   -

ماشینم. از اونجا ببریم لاستیکاش رو عوض کنیم. 

اگه آراد هم وقت کرد ماشین رو کلا بفروشه 

م اومد نداشت. خودم هم قیمت برام.اصلا واسه

 خوام ضرر کنم.دستم نیست، نمی

 

چرخد و با نگاهی تیز به من زل آراد به سمتم می

 زند.می

 حرف تو حرف نیار. ماشینت و کی داغون کرده بود؟  -

یه سری مواد فروش و دله دزد، اراذل اوباش. چه   -

دونم؟ خلاصه که آقای سالاری نذاشت طرف می

ماشین برم. دید اوضاع ماشین رو، سریع سوار ماشین 

خودش شدیم، زنگ زد پلیس اومد صورتجلسه کرد. 

عدشم دیگه تا حالا ببینیم پیدا میشه طرف یا نه.  ب
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پلیس بیاد و کاراشو انجام بده و بره، دیر شد. یه کم 

بینه یا نه، ولی اون اطراف چرخ زد ببینه کسی رو می

کسی رو پیدا نکرد. خود آقای سالاری زحمت کشید 

 من و رسوند خونه.

 

دهانم خشک خشک است.از مامان یک لیوان آب 

ود و با شخواهم که به جای او ریحانه سریع بلند میمی

رود.  به آشپزخانه می "تعریف نکن تا بیام"گفتن 

 دهم.نوشم ادامه میلیوان آب خنک را که می

هلن قرار بود تو خونه منتظرم باشه، وقتی فهمید  -

زنه بیرون، کلید چی شده انگار با عجله از خونه می

تونه درو قفل کنه. ذاره تو خونه، دیگه نمیو جا می

گفت در پایین و همسایه میسمیر هم تو کلانتری 
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باز گذاشته بره آشغالا رو بندازه بیاد، در بالا رو هم 

 با کارت تلفن باز کرده. به همین راحتی.

 

زند. به گمانم با این نگاه بابا خیال راحتی را فریاد می

اش را گرفته های نپرسیدهتوضیحات کامل جواب سوال

تن سینی رود و با گرفاست. ریحانه به آشپزخانه می

گردد. اول چایی از دست مامان، از همان دم در برمی

کند. گیرد و بعد به آراد تعارف میسینی را جلوی بابا می

گذارد. رو به آراد برای من هم یک استکان چایی می

 شنوم.کنم و دوباره صدای آراد را میریحانه تشکر می

چرا همون دیشب که ماشینت اونجوری شد زنگ   -

 من؟ ما اینجا قاقیم آوا خانوم؟ نزدی به

گی. دیگه اون بنده دور از جون بابا. چرا اینطوری می  -

ت خدا بود، نذاشت زنگ بزنم. گفت دیروقته خانواده
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ای اومدین هم کار اضافهشن. من هستم. مینگران می

تونستین بکنین که. مگه پلیس چیکار کرد؟ یه نمی

کایت. که صورتجلسه نوشت داد دستمون ببریم ش

 اونم آقای سالاری برد کاراشو انجام بده.

تو یه چند روزی اینجا بمون تا صابخونه در خونه  -

ذاشت نباید عوض کنه. از اولشم تا در ضد سرقت نمی

 رفتی.می
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نوشم. انگار یک قلوپ از چایی داغ خوش رنگ را می

شوم و سردردم را تسکین میمستقیما وارد مغزم 

 کنم.هایم را یک لحظه باز و بسته میدهد. چشممی

دیشب خود طاهره خانوم بنده خدا کلی با   -

شوهرش دعوا کرد. وسط اون هیری ویری هی سر 

زد که چرا یادش رفته در رو عوض پیرمرد داد می

کنه. تقصیر خودمم شد. خیالم راحت شد خونه 

 شل گرفتم. افته،امنه، اتفاقی نمی
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شوم تا استرسش را کم کنم و از در شوخی وارد می

نشینم و ی مبل میاهمیت جلوه بدهم. لبهموضوع را بی

زنم تا بفهمد در حال شوخی چشمکی به ریحانه می

 کردن هستم و این میان چیزی به او بر نخورد.

بعدشم تو رئیس شرکتی که باش برادر من. چیه   -

کنی، میای اینجا کارت رو ول می خورهتقی به توقی می

ناهار و شام؟ اینجا از دست تو شده پیست چتربازی. 

ی بخت، یکی دیگه از پس بابا فرستادیمت خونه

گردی. گیری هی برمیشکمت بربیاد. دست اونم می

 چه وضعیه آخه؟ 

 لعنتی.  -

 

ای که رود و خندههایش در میی لببالاخره گوشه

شود. چقدر دلم برایش سعی در کنترلش دارد آزاد می
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سوزد. تنها گناه آراد این است که برادر من شده و می

هایش از وقتی که زندگی من به هم ریخته، او در خنده

دانم وبال این کج دهد. میخساست به خرج می

بابتش عذاب وجدان  هایش گردن من است وخلقی

 دارم.

کنی؟ کار میحالا شکایت این مرتیکه رو چی  -

 سری قبل قسر دررفت. این دفعه دیگه کوتاه نیا. 

 

 دهد.به جای من بابا یوسف با آرامش جواب آراد را می

شکایتی در کار نیست بابا جان. یه چند روز تو   -

 بازداشت بمونه کافیه.

به شما سپردن؟ پدر من همه مرام معرفت رو   -

 همیشه ما باید کوتاه بیایم؟ بذار بفهمه دنیا دست کیه؟
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ای در جواب دادن ندارد بابا با آرامش، انگار که عجله

 شود.کند و از جا بلند میچایش را تمام می

نه در شان دختر منه دوباره بخاطر اون مردک   -

چاره حقشه بیفته تو راه دادگاه، نه اون مرد بی

بت پسرش خفت بکشه. دیشب ندیدین قدر بااین

آقا یحیی رو. کمرش خم شده بود. هرچی جلوی آوا 

رو گرفت عز و التماس کرد، خواهرت گفت نه. اون 

ی احمقم همین ترس کافیشه. همه پسره

شناسیمش. وقتی جلوش کوتاه بیای دور می

داره، یکم سفت وایمیسی دست و پاشو جمع برمی

 کنهمی

 

کند تا حرفی روی ایتی سکوت میآراد در عین نارض

حرف بابا نیاورده باشد. با یادآوری آقا یحیی دلم به درد 
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آید.  زمانی برای تک تکمان قابل احترام بود و من می

دیشب به حدی عصبانی بودم که این احترام را زیر پا 

گذاشته و حتی کمری که به قول بابا خم شده بود را 

کنم یادم ه او فکر میندیده بودم. تازه تازه وقتی ب

دست سفید شده بودند.  آید که دیشب موهایش یکمی

خودم هم با حرف بابا موافق بودم.  با این که تا 

گفت دست بر نخواهد داشت. اما ی آخر میلحظه

خبر باشیم. هر های سمیر چیزی نبود که از آن بیترس

دید بلافاصله جا اعتبار و موقعیتش را در خطر می

. همین که سمیر کمی اذیت کردش را عوض میاجبهه

شود تا دست از سر من بردارد برایم کافی بود. چند 

گرفتم. قصد تلافی روز که دیگر شکایتم را پس می

چیزی را از آدمی که در تلاش برای دور شدن از او 

هستم نداشتم. ننه تاجی قبلا داستانی را برایم تعریف 

دور کوه به دنبال کسی کرده بود از مردی که هفت دور 
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اش کند، اما حواسش نبود خودش دویده بود تا خسته

چرخد. هم دارد عین این هفت دور را دور کوه می

خواستم مانند مرد این حکایت برای تلافی نمی

های سمیر خودم را هم بیش از این به دردسر مزاحمت

 بیاندازم. سمیر ارزشش را نداشت.

 

ک بار تماس گرفته و هلن تقریبا هر نیم ساعت ی

خواسته بود هرچه اتفاق افتاده را کامل تعریف کنم. 

دانستم با وجود ریحانه و آراد اینجا نخواهد آمد. می

سپارم و با قبض پارکینگ و مدارک ماشین را به بابا می

گیرم. با اینکه دیشبم مثل کابوس هلن تماس می

نی گذشته بود اما بعد از چندین سال، این خواب طولا

تا دم ظهر عجیب چسبیده و تمام خستگی عضلاتم را 

ام شسته بود. جای انگشتان سمیر را که روی چانه
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کنم و برای محکم کاری مانده با کرم پودر محو می

هایم زنم. بعد از زدن کرم مژهرویش پودر فیکس می

ی رسند. برای جبرانش سرمهبه نظر می رنگکمی بی

زنم. کشم و کمی ریمل میمامان را داخل چشمانم می

دوست دارم تا رسیدن هلن باز هم چرت بزنم اما سر 

دهد. یک هیاهوی های در خانه اجازه نمیوصدای آدم

 دلچسب مانند روزهایی که همگی در خانه بودیم.

 

 291_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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هلن این بار خودش را سیبل ادبیات منحصر به فردش 

انگاری خودش را و داشت بابت این سهل قرار داده بود

کرد. هر چند لحظه یکبار هم نگاهی به شماتت می

 گفت.انداخت و یک ببخشید از ته دل میصورتم می

ول کن دیگه هلن. از تو انتظار ندارم بابت چیزی   -

 پشیمون باشی، معذبم الان.
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خاک تو سرت کنن که از معذرت خواهی من معذبی.   -

لاغ اون درو درست بسته بودم که مرتیکه آخه اگه من ا

 تونست بیاد تو.نمی

مون یه تنه به در زد، تونست. همسایه بالاییچرا می  -

در قشنگ تو چهارچوبش جلو اومد و باز شد. اگه در 

تونست درو باز قفل بودم سمیر به همین راحتی می

تونست تا رفت. میکنه. اصلا توی خونه هم نمی

 اه پله صبر کنه و بعدش بیاد سراغم.برگشتن من تو ر

بشکنه دستش. نکبت دراز. من موندم یه زمانی چی   -

 کردیم؟اینو آدم حساب می

 

اندازم و ی کنار دستم به خیابان مینگاهم را از پنجره

 زنم.ها لب میخیره به هیاهوی ماشین
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زنه من رو برگردونه. هنوزم داره دست و پا می  -

طلاق گرفتم. هنوزم ایرادی در دونه چرا ازش نمی

 بینه.خودش نمی

 دونه؟مگه خیانت کم چیزیه؟ چی رو نمی  -

 

بازند و ها کم کم رنگ میکشم. ماشیننفس بلندی می

شوند. های نامفهوم متحرکی بدل میبه سایه

بینمشان اما قدرت تمیز ندارم. در درک موجودیت و می

هیچ کدام از  هویتشان ناتوانم. فکرم جای دیگر است و

گذارد. ها کنار نمیهایش را برای ماشینسلول

هایی فکر کند که خواهد با تمام قوا به حسرتمی

حجمشان برای سه سال زندگی مشترک بیش از حد 

ای، مانند جسدی باد زیاد است و حالا با حضور غریبه
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کرده که روی آب آمده باشد داشتند عرض اندام 

 کردند.می

ه؟ من خیلی چیزا تو زندگی با سمیر کم دونی چیمی  -

رسیدم خونه، باید جواب پس داشتم. اگه دیر می

پرسید چی شد شدم، ازم نمیدادم و منتظر دعوا میمی

رفتم جایی، دیر اومدی، روزت چطور گذشت. وقتی می

خواست بهش زنگ بزنم بگم رسیدم. اگه ازم نمی

 ذاشت، که کلا اعتقاد داشتخودش چیزی کم می

انگاری و این اواخر ذاره از روی سهلهیچی کم نمی

مربوط به لیاقت نداشتن من بود. ولی اگه من جایی کم 

کاری، به این که زن شدم به کمذاشتم متهم میمی

زندگی نیستم، به این که چندرغاز حقوق دارم، واسه 

دونی چقدر به زنم. نمیچی دارم میخاطر اون از همه

یدا کردم... من تو زندگی با سمیر این کلمه حساسیت پ
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توجه ندیدم، آدم حساب نشدم. خیلی زور زدم، خیلی 

 تلاش کردم ولی اون فقط تواناییای منو سانسور کرد.

 ولش کن. بهش فکر نکن.  -

 

زنم و سرم را به سمت هلن لبخند تلخی می

 چرخانم. می

آره بابا. ولش کن. دست از سر من و زندگیم   -

 خوام.یزی نمیبرداره، دیگه چ

 

چرخاند تا وارد خیابان فرمان را به سمت چپ می

 منتهی به دفتر آقای سالاری شود.

 شکایت کردی؟  -
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خوام شکایتمو پس بگیرم. سمیر آره. ولی می  -

ارزششو نداره یه بار دیگه بخاطرش بیفتم تو راه 

 دادگاه.

حماقت نکن. حالا که فرصت دستت اومده پدرش و   -

 یکه رو.دربیار مرت

م یه جا. به پدر من قبل از او درمیاد. من و خانواده  -

لطف سمیر این مدت به هرجایی که یه عمر پامون باز 

 نشده بود سر زدیم.

 

کشاند و پیاده ی خیابان میماشین را به حاشیه

شویم. با من آمده بود تا به قول خودش ببیند اینجا می

ام. هنوز ساعت سه است و یک ساعتی زودتر چه کرده

بینم تا ایم. فرصت را مغتنم میاز روزهای دیگر رسیده
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کاری تکسچری که دیروز روی دیوار پیاده کردم رنگ

 هلن هم برای این کار کمک بگیرم.  را انجام بدهم و از

 

خوابی را فریاد خانم فرخی با صورتی خسته که بی

کند. صدرا هنوز نیامده زند در را به رویمان باز میمی

است. به جایش آقای حسینی در حال صحبت با یکی 

 از موکلینش است.

این اسباب کشی تموم نشد مگه؟ چقدر خسته  -

 امروز.

ی جدید ولی ش اثاث و آوردیم خونهچرا. چهارروز پی  -

کشم وسایل رو اینجا یکم کوچیکتره، هر اینور اونور می

 جا بشن.

 

 292_پارت#
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کنم. داستانی که خودم هنوز با اتاق کاملا درکش می

چرخانم تا ی اثاث را میخوابم دارم. در هر فرصتی همه

چندانی ندارد. ی فضا کمی بازتر شود اما فایده

دهم. خواهد برای پذیرایی بلند شود که اجازه نمیمی

ام و در این مدت خودم جای همه چیز را یاد گرفته
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خجالتم ریخته است. به جایش به آشپزخانه رفته و 

ریزم. مشغول پر کردن برای هر سه نفرمان چایی می

قندان هستم که صدای باز شدن در و متعاقب آن، 

شنوم که مشغول راهی نی را میصدای آقای حسی

کردن موکلش است. تا رفتن مردی که صدای زمختی 

کنم و بعد یک لیوان دیگر به سینی داشت، صبر می

گردم. آقای حسینی هم در اضافه کرده و به سالن برمی

خورد گردد. چشمم به هلن میبندد و برمیسالن را می

 د.که سرپا ایستاده تا سلام و خودش را معرفی کن

 خسته نباشید آقای حسینی.  -

 ممنونم. شما هم همینطور. زود اومدین امروز.  -

امروز شرکت نرفتم. گفتم بیام یکم از کارای اینجا   -

 رو انجام بدم.
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با دیدن نگاه هلن که منتظر است معرفیش کنم و 

گذارم. آقای حسینی به بنشیند، سینی را روی میز می

 گیرد.را از من می آید و نوبت حرف زدنحرف می

به به عجب چایی خوشرنگی. بابا دو دقیقه اومده   -

 بودیم خودتو ببینیم.

 

خوانم صبر هلن دیگر به سر آمده است و از نگاهش می

که اگر کمی دیگر سرپا بایستد، آپشن جملات 

گهربارش فعال خواهد شد. سریع دستم را به سمت 

 گیرم.هلن می

 ان. دوستم هلن... هلن جان ایشونم آقای حسینی  -
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نگاه آقای حسینی انگار که تازه متوجه هلن شده باشد، 

کند و بعد بدون تغییر مسیر ای روی او مکث میلحظه

 آورد.نگاهش دستش را جلو می

 همایون هستم. خوشوقتم.  -

 

کند لبخند بزند. دهد و سعی میهلن هم با او دست می

فشارد و با ادبیات دست هلن را گرم میآقای حسینی 

کند. خودش هم ای او را به نشستن دعوت میمحترمانه

اش را در کند تا چاییصندلی کنار هلن را اشغال می

 جمع ما بنوشد. 

آوا خانوم شنیدم دیشب داستان داشتی. چی شد؟   -

 خدا بد نده.

 بد نبینید. شما از کجا فهمیدین؟  -
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ساعت یک نصفه شب زنگ زد داد همکار گرامی ما   -

و بیداد. تا یادم نرفته امروز ریموت رو بذارم برات و 

 برم. ماشینت خیلی خرج برداشت؟

 

خواهم موضوع دهم. نمیبا لحنی شوخ جوابش را می

ای بپرسد تا دیشب خیلی پررنگ شود و سوال اضافه

 صدرا برسد. کار به کمک

نو بخرم. خیلی که... مجبور شدم دو تا لاستیک   -

قدر گرون باشه. تا کردم اینراستش فکرشم نمی

گفتم فدای سرم، ولی قبل از اینکه کارت بکشم می

 بعدش نظرم عوض شد. 

 

 کشد.خندد و دست روی ران پایش میمردانه می
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بازم خدا رو شکر که زودتر خودت رفتی کارت   -

نوشت کشیدی. وگرنه صدرا فاکتور این هم می

 پای من.

 

ی جمع به زنم و با اجازهش تنها لبخندی میدر جواب

ای روم تا کارم را شروع کنم. پیراهن مردانهاتاق می

پوشم و سراغ که این روزها لباس کارم شده را می

هایی که دیشب روی روم تا طرحکاری میوسایل رنگ

دیوار انداختم را رنگ کنم. دوست نداشتم رنگ 

ین قضیه با آقا یکنواختی داشته باشد و همیشه سر ا

خواهم تا قبل از کیوان اختلاف نظر داشتیم. می

رسیدنش کار را با اسفنج و قلم موی بزرگ تمام کنم تا 

 ، نتواند اعتراض کند.بعد از دیدن نتیجه
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ظاهرا گفت و گوی آقای حسینی و هلن به مذاقشان 

شود. هر خوش آمده است که خبری از هلن نمی

رود. به رغم ایشان بالا میهازگاهی تنها صدای خنده

های صدادار را از آقای حسینی هایش، این خندهشوخی

نشنیده بودم. در مقابل من طوری مبادی آداب و تا 

کرد که فکرش را هم حدودی جدی برخورد می

هایش را کردم این مدل خندیدن را بلد باشد. خندهنمی

دهم که عمر به حضور و انرژی هلن ربط می

 رسد. ش به بیش از نیم ساعت نمیاسرسنگینی

 

کشم تا رنگ اسفنج را سفت و محکم روی دیوار می

تر شود. هر چه شکل قطرات ها کمرنگبعضی قسمت

ی شود، بیشتر از نتیجهروی دیوار بیشتر مشخص می
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. با صدای ویبره، گوشی را از جیبم شومکار راضی می

 .آورم. هلن است که برایم پیامکی فرستادهدرمی

 لعنتی این یارو چه کراش خورش بالاست. -
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دهم و گوشی را داخل جیبم سری تکان می

کنم رسد را رنگ میگردانم. تا جایی که دستم میبرمی

های سمت راست دیوار و وقتی برای رنگ زدن گوشه

شوم تنم را همراه دستم بکشم صدایی در مجبور می

 زند.می گوشم زنگ

لجباز نیستی که عهد کرده بودی از  روی چارپایه   -

 سقوط کنی؟

 

دهم کنم و سرم را تکان میدر دلم شیطان را لعنت می

تا از شر صدایی که در آن پیچیده خلاص شود. با 

آیم و آن ابروهایی نزدیک به هم، از چارپایه پایین می

کشم. هنوز کار چندانی انجام را به سمت راست می

بری که معرفی کرده ام که آقا کیوان و استاد گچدادهن

رسند. آقا محمد مردی حدود چهل ساله است از راه می
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و موقع حرف زدن مثل خود آقا کیوان نگاهش را از 

دزدد. خود آقا کیوان مبلغی که تعیین صورت آدم می

کرده بودم را به او گفته و موافقتش را جلب کرده بود. 

بود که زمان کار کردن با او خیالم را همین رفتارهایش 

 کرد.راحت می

 

ستون کنار کتابخانه را که کمی به داخل اتاق پیشروی  

دارد نشان آقا محمد داده و ابعاد مورد نظرم را برایش 

ای خواهم روی این ستون مجسمهدهم. میتوضیح می

درست کند؛ طوری که انگار مجسمه در حال بیرون 

ام را ت. طرحی که روی کاغذ کشیدهآمدن از دیوار اس

کند. دهم. خیلی سریع شروع به کار مینشانش می

حرکات دستش سریع و با دقت است  و از همان 

 دهد. نام و شمارهابتدای کار مهارتش را نشان می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنم تا در کارهای بعدی تلفنش را در گوشی ذخیره می

هم به او دسترسی داشته باشم و عکس خود مجسمه 

فرستم تا سر فرصت آن را برای جزئیات برایش می را

 کار پرینت کند.

 

سپارم. به باقی کار را به آقا کیوان و شاگرش می

روم تا دست و صورتم را بشورم و دستشویی می

همزمان با بیرون آمدنم از دستشویی، صدرا هم وارد 

آید. انگار در اراده لبخند روی لبم میشود. بیدفتر می

ام. آقای روز به دیدن مداومش عادت کردهاین چند 

کند. حسینی پیش قدم شده و هلن را به او معرفی می

بعد از احوالپرسی با هلن و آقای حسینی به طرف من 

چرخد و اخم ریزی که میان ابروهایش دارد، لبخندم می

کند. سلامم را مثل همیشه با صدای رسا را کمرنگ می
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شود با نگاهی دقیق میدهد و وقتی نزدیکتر جواب می

 کند:به صورتم، طوری که فقط من بشنوم زمزمه می

 حالت بهتره؟  -

 

دهم. قطعا حالم از دیشب بهتر است اما سری تکان می

دانم خوبم یا نه. زبانم طبق عادت به گفتن واقعا نمی

ی تشکرآمیز، چرخد. انگار این تک کلمهممنون می

سوالات بعد  تری دارد. راه را برایکارکرد وسیع

ای است که صورت را سرخ بندد، همان سیلیمی

کند تا کسی از چیزی که درونت است باخبر نشود. می

ممنونم یک نقاب است که در بدترین روزهایت به 

زنی تا خستگی، دلتنگی، تنهایی را پشتش چهره می

کند طرفت چه کسی باشد. پنهان کنی. فرقی هم نمی

شود، دشمنی که از  دوستی که در این غم شریک
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دیدن حالت شاد، یا فردی که احوالت ارتباطی به او 

ندارد؛ مثل این مرد که تعهدی در برابر احوالات من 

نداشت. تا همین جایش هم از انسانیتش بود که سعی 

 کرده بود کمکم کند.

 

** 

 

 

 

حواسش بود که همایون برنامه داشت امروز زودتر به 

ن، صحبتشان گل انداخته و خانه برود اما با دیدن هل

رفتن را فراموش کرده است. درصدی برای تعمدی 

گیرد اما هرچه که بودن این فراموشکاری در نظر می

ست به آسیاب خودش. اصلا این گل کردن هست آبی
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تر هم بکشد، مگر جز این ها به جاهای باریکصحبت

است که فرصت دیدن آوا را بیرون از اینجا هم فراهم 

 ؟ کندمی

 

ست که آوا را تنها ببیند و بتواند در مورد منتظر فرصتی

ی پدرش رفته بود با او دیشب و دلیل اینکه به خانه

حرف بزند. اما آوا امروز با دوستش آمده و همایون هم 

قصد رفتن ندارد، پس عملا فرصتی برایش باقی 

دلیل همایون کاری را نخواهد ماند. به تلافی حضور بی

ند و دخترها را به او سپرده و از دفتر بیرون کبهانه می

کند که ساعت زند. پیش از رفتن هم به آوا تاکید میمی

هشت کار را تعطیل کرده و به خانه بروند. فعلا باید به 

ی چشمانش قناعت کند. رنگ و روی باز آوا و سرمه

بازخواست و بازجویی بماند برای آخر شب. برای 
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دارد صدای آوا حتی شده  ساعتی که تنهاست و دوست

اش را بر هم از پشت اسپیکر گوشی، سکوت خانه

 بریزد.
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ماند و فرصتی برای این چند روز بیشتر در دفتر می

آمد عضلات کرد. حیفش میرفتن به باشگاه پیدا نمی

اش را دوباره بسوزاند و به فرم قبلی برگردد. روآمده

کرد با کم خوری و ورزش در خانه، ساعتی که میسعی 

بود را جبران کند. برای همین باید در باشگاه می

ها را به هایی در ابعاد مختلف سفارش داده و آنوزنه

ترتیب وزن کنار دیوار چیده بود. رفت و آمدی نداشت 

اش باشد. خودش بود و که بخواهد نگران ظاهر خانه

یز باشد برایش کافی بود. جا تمخودش. همین که همه

کردند و خواهر و برادرش خودشان او را دعوت می

ی او را هم به وقت تاهلش موکول سرزدن به خانه

توانست کرده بودند؛ وقتی که با جلب رضایت آوا می

 نزدیک باشد.
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به رغم گرمایی بودنش لخت چرخیدن در خانه را 

ی پوشد و گوشهدوست ندارد. رکابی سیاهش را می

نشیند. بیست می ی قدی خانهکاناپه، روبروی آینه

ی ای روی تردمیل راه رفته بود و حالا وزنهدقیقه

و  زند تا عضلات سرسینهتر به او چشمک میسنگین

تر کند. تر و افکارش را سبکاش را حجیمسرشانه

دارد و ها برود، گوشی را برمیپیش از اینکه سراغ وزنه

تواند روی حس رد. بیش از این نمیگیبا آوا تماس می

 اش سرپوش بگذارد.کنجکاوی

 الو، آقای سالاری.  -

 

آورد. تماس کی برقرار شده صدای آوا او را به خود می

 که متوجه نشده است. 

 سلام. بد موقع که تماس نگرفتم.  -
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نه، چه حرفیه. بهترین ایشالا؟ امروز یکم خسته   -

فکر کنم دیشب بودین انگار. خیلی زود رفتین. 

 نتونستین درست بخوابین. 

 

آید. آوا هم چقدر این حرف به مذاقش خوش می

گذرد کاش این حواسش به او هست. از دلش می

اش عامدانه و منحصر به خود حسودش حواس جمعی

بود. این که کسی به جز پروین حواسش به 

 آید. های او باشد عجیب به مذاقش خوش میخستگی

ته نیستم. ولی اگه در مورد دیشب الان دیگه خس  -

 شم.توضیح بدی بهتر هم می

 

 کند.از مکث او تردیدش در پاسخ دادن را حس می
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ی شک ندارم چیزی شده که نصفه شب رفتی خونه  -

 خوای بگی بعد رفتن من چی شد؟پدرت. نمی

دیشب بعد رفتن شما... وقتی رفتم خونه... همسر   -

مجبور شدم پلیس خبر  م شده بود.سابقم وارد خونه

کنم، به بابا زنگ بزنم. بریم کلانتری. تا خود صبح 

 ی بابا.درگیر بودیم. دیگه از همونجا رفتم خونه

 

آورد. از نظر او، این مرد خون به مغزش هجوم می

سمیر نام دیگر هیچ حقی حتی برای نزدیک شدن به 

نشیند و ای رنگش میسورمه آوا ندارد. روی مبل راحتی

دایش در مقابل صدای آرام آوا با چاشنی دلخوری ص

 گیرد.کمی اوج می
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چطوری اومده بود تو خونه؟ چرا به من زنگ نزدی؟   -

گشتم تونستم خیلی دور شده باشم. برمیمن که نمی

 آورد چی؟کمکت. اگه بلایی سرت می

ها درد نکنه، ریختن و گرفتنش. این دست همسایه  -

قدر ماجرا داره. دیگه دونم چرا زندگی من اینمدت نمی

 دادم؟ چقدر به شما زحمت می

هر چقدر که لازم باشه آوا. ول کن دوستی رو، هر   -

کس دیگه جای تو باشه از فاکتور آشنایی با یه وکیل 

توام، بازم به من ی گذره. اونوقت من دم در خونهنمی

 زنی؟ دختر بذار کنار این تعارفا رو.زنگ نمی

 

تواند از فقط تعارف نیست. آوا گذشته از اینکه نمی

تواند از تهمتی مزیت آشنایی با او سواستفاده کند، نمی
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که سمیر به او زده بود نیزحرفی بزند. کلیت موضوع را  

 کند.های سمیر را سانسور میگوید اما حرفمی

این جدایی باعث شده یکم روح و روانش به هم   -

بریزه، نه متوجه رفتاراش باشه نه حرفاش. دیشب 

هم انگار اصلا حالت عادی نداشت. اگر به شما 

زدم ممکن بود رفتاری بکنه، یا یه حرفی زنگ می

 ی شما بشم.به شما بزنه که من یک عمر شرمنده

 

گی بندد. ملاحظه بخش پررنهایش را محکم میچشم

از وجود این دختر است. یکی از همان ابعاد 

 اش که دل صدرا را به دام انداخته بود.داشتنیدوست

شرمنده بشی؟ بخاطر یکی دیگه؟ دختر من اگه تو   -

قدر ضعیف بودم که الان به تو شناخت آدما این

خوای حساب گفتم دوستم. بعدشم، تا کجا مینمی
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ون آدم خیلی کارای بقیه رو تو گردن بگیری؟ راه ا

وقته از تو جدا شده، هیچ ربطی به تو نداره که 

 بخوای بخاطرش از کسی خجالت بکشی.

 

خواهد به این فکر کند که شاید حق با همایون نمی

های زندگی سابق آوا به این باشد و ممکن است حاشیه

ای از ها دست از سرشان برندارد. اما گوشهراحتی

را که در تبریز دیده مغزش مرد بلندقامت خوش پوشی 

آورد و بود، با آن نگاه بدبینش جلوی چشمانش می

 دهد.بابت این محافظه کاری به آوا حق می

 با خودت که کاری نداشت؟ حالت خوبه؟ -

 

گزد. ی لبش را میفهمد و گوشهآوا منظور او را می

 کند:زمزمه می
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 ها بلافاصله رسیدن. خداروشکر همسایه -

 کار کنی؟ یخوای چحالا می  -

گه دنبالش رو فعلا که شکایت کردم. ولی بابا می  -

نگیرم. خودمم که یکی دوماه دیگه خونه رو تحویل 

تونه از این ی بابا. اونجا دیگه نمیدم، میرم خونهمی

 کارا بکنه. 

بینم خیلی باید مواظب باشی آوا. این مرد که من می  -

بعد هر شب  هر کاری ممکنه ازش سر بزنه. از این به

 من خودم تا در خونه همراهت میام.

 

 295_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

 

 

 

هایش به کند و چشمهایش را به هم چفت میلب

چرخند. این مرد سمت بالا یک نیم دور در حدقه می

حمایت را خوب بلد است اما خودش که حق عادت به 

جملاتش کند تا ها را ندارد. کمی مکث میاین حمایت

را جفت و جور کند و با تن صدایی پایین به حرف 

هاست اما ی این دلگرمیآید. ته دلش طالب ادامهمی

 کند.زبانش به عکس دلش عمل می
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آقا صدرا! من کارم نهایتا چند روز دیگه تو دفتر شما   -

خوام گربه کوره باشما، خدایی تو شه. نمیتموم می

. همین که این کار این مدت خیلی به من کمک کردین

رو به من سپردین؛ اونم تو شرایطی که بحث مالیش 

برام خیلی اهمیت داشت، همین که از استراحت 

مونین توی دفتر تا من احساس زنین، میخودتون می

شه امنیت کنم. من متوجه تمام اینا هستم. ولی نمی

برای هر کاری به شما دردسر بدم. صورت خوشی 

ی بابام نرفتم که خودم ی خونهنداره. بعدشم من حت

کارام رو انجام بدم. روی پای خودم وایستم. الان یه 

کنم به طوری شده واسه یه چایی هم دارم عادت می

 شما. 

اولا که قرار بود بعد از اتاق همایون بری سراغ   -

سالن، پس هنوز با هم کار داریم. دوما من بابای تو 
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خانواده فرق نیستم، دوست توام. حساب دوست با 

زنم از سر تعارف کنه. من هم اگه حرفی بهت میمی

گم و انجامش هم میدم. سوما تو نیست. کاریه که می

 قدر زود یادت رفت؟دیشب به من قول دادی. همین

 من به شما چه قولی دادم؟  -

 قول دادی دیگه رو حرف من حرف نیاری.  -

 

واهد در خرود. میصدای آوا ناگهان از تعجب بالا می

 برابر لفاظی صدرا کم نیاورد و جلوی اصرارش را بگیرد. 

 این قول بود آخه؟ من فقط گفتم باشه.  -

ببین خانم آوا ضیایی، وقتی کسی به تو حرفی   -

زنه و میگی باشه، یعنی قبول کردی، یعنی بله دادی، می

 قول دادی.
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تو وکیلی معلومه که حواست هست. من فقط دیدم   -

 ستی گفتم دیگه ادامه ندم.عصبانی ه

 

لبخندش از این تغییر مخاطب یکهویی از جمع به مفرد 

زند الان دست شود. حدس میروی لبانش کشیده می

 دهد.راستش را بالا آورده و تند و تند تکانش می

 دیدی سخت نیست؟  -

 چی؟  -

 این که به من بگی تو.  -

 

از شرم کند که با سکوت آوا، او را در حالی تصور می

لبش را به دندان گرفته و ابروهایش را بالا داده است. 

ای آوا را به نفع خودش ثبت و همین سکوت لحظه
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کند تا بعدا در صورت لزوم این بحث را عوض می

اش را از این سکوت را به رضایت تعبیر کرده و ماهی

اش آلود بگیرد. به جای سمیر و حواشیآب گل

خواهد گوید. دلش میخواهد از خودش چیزی بمی

کند بزند و حرفی را که از غروب روی دلش سنگینی می

اش بارش را روی دوش آوا بیاندازد تا شرم خواستنی

بندد و چشمان سبز آوا هایش را میرا بیشتر کند. چشم

را که امروز با سرمه احاطه شده بودند به خاطر 

 آورد.می

ب دیدی راستی آوا، تا حالا شمال رفتی؟ دم غرو  -

تر دونستی جنگل تو مه شب خیلی قشنگجنگل رو؟ می

 از روزه؟ امروز تو همون جنگله بودی. 

 بله؟  -
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دهد چیزی از حرف صدرا بله گفتن آوا نشان می

دهد. این تشبیه را نفهمیده است. توضیحی نمی

فهمد، نه آوایی که چشمان سبزش را در خودش می

هایش چشم ی زیر و رویی پخش شدهحصار سرمه

هایش از هر زمان دیگری ندیده بود. امروز چشم

تر بود. ترکیبی شده بود از شرق و سبزتر و جذاب

 غرب، سنت و مدرنیته، درست خود خودش شده بود. 

ی این آید. عمیقا به ادامهسوی خط نمیصدایی از آن

داند سنسورهای آوا برای هر گفتگو تمایل دارد اما می

. ناچارا به شودرعت فعال میای بسبحث اضافه

 دهد.ی تماس رضایت میخاتمه

درسته امروز تا لنگ ظهر خوابیدی ولی صبح بازم   -

 بینمت.باید زود بیدار شی. برو بخواب. فردا می
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ای مکث شنود و با لحظهی خداحافظی آوا را میزمزمه

اش جمع کند. لبخند یک وریتماس را قطع می

کند. سرش ا روی مبل رها میشود. بیشتر خودش رنمی

برد و دستانش را از دو طرف زیر را کمی رو به عقب می

ی باهم برگشتنشان تا چندین گذارد. بهانهسرش می

توانست در روز جور شده بود. چه چیزی بهتر از این می

 این لحظه حالش را خوب کند؟
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ی روی دیوار زیباتر از چیزی شده بود ی الههمجسمه

کردم. آقا محمد آنقدر در کارش که تصورش را می

ترین خبره بود که این مجسمه را به زیباترین و طبیعی

شکل ممکن گچبری کرده و تراش داده بود. طوری که 

هایش را نوازش خواست دست ببری و گونهدلت می

را بر هم بریزی. آقای کنی، یا حتی توازن ترازویش 

حسینی قول داده بود تا پایان کار وارد اتاقش نشود. 

خواستم غافلگیرش کنم اما صدرا فرق داشت. می

. توانستم مانعش شومکارفرمای اصلی او بود و نمی

شاید مانند آقای سالاری صاحب ذوق هنری نبود اما 
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داد. چشم تیزبینش ایراد را سریع تشخیص می

اق و بررسی کار امتیاز مهمی بود. حضورش در ات

چندین بار وارد اتاق شده و جزئیات را بررسی کرده 

بود. در پایان هم رضایتش را از روند کار علنا به زبان 

 آورده بود.

کند که خودم ای نگاه میدست بر سینه به مجسمه

اش هستم. مجسمه روی ستونی که جلو هنوز خیره

قسمت کرده و بخشی از آمده، رسما اتاق را به دونیم 

 ی پشت سرش را پنهان کرده است. کاناپه

 رسه دختر؟این چیزا از کجا به فکرت می  -

کنم در مورد کارای به روز دنیا. من خیلی تحقیق می  -

ن. هیچی از کشورای اروپایی اینجا مردم خیلی باسلیقه

کم ندارن. فضای مجازی هم باعث شده اطلاعات 
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ه. منم باید سعی کنم بهترین کار رو مشتریا به روز باش

 ارائه بدم. 

دهد و چشمانش را ریز سرش را با تحسین تکان می

 . کندمی

این مجسمه باعث شده یه هماهنگی بین اتاق من   -

و همایون هم وجود داشته باشه، درسته؟ همه چیز 

در عین تفاوتی که دارن، انگار با هم ستن. دارم 

 گیرم.  کم کم یاد می

 زنم. ندی به جدیتش میلبخ

. تو اتاق شما یه مجسمه با همین مفهوم درسته -

 گذاشتم...

 . که من عاشقش شدم. البته بعد از آکواریوم -

کند و با پایش را با احتیاط از بالای سطل رنگ رد می

 رویم. دعوت دستش از اتاق بیرون می
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یادم بنداز قبل رفتن یه لیست بهت یدم، فردا   -

که توش نوشتم رو بیاری، بریم دنبال کارای  مدارکی

 ثبت.

 م. زدهخیلی هیجان  -

 داری. جا پیدا کردی؟طبیعیه. قدم بزرگی داری برمی  -

همکلاسیم املاکی داره. گفته یه جای مناسب با   -

 کنه.قیمت خوب برام پیدا می

عالیه. هر وقت خبر داد بگو خودم برم واسه اجاره و   -

 این صحبتاش.

دانم مخالفت کردن با او امکان ندارد. جملات را می 

پیچاند و در آخر باز هم حرف خودش را به کرسی می

نشاند. مخصوصا که بعد از تشبیه من به جنگل دم می

کردم تا غروب، طوری معذب شده بودم که سعی می

شود جملاتم را کوتاه کنم و با تایید زود جایی که می
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م. خودش که از این تاییدها هنگام بحث را خاتمه بده

توانستم ریسک خرسند بود اما تا پیدا کردن خودم نمی

شنیدن حرف بودار دیگری را بپذیرم. آن شب وقتی 

برای شستن صورتم به دستشویی رفته و چشمانم را 

در آینه دیده بودم، تازه منظور حرفش را فهمیده و 

هم  خودم را بابت این خنگی شماتت کرده بودم. اما باز

اش تا خانه ای برای عدم همراهینتوانسته بودم بهانه

پیدا کنم. وقتی موضوع را به مامان گفته بودم، خدا را 

شکر کرده بود که چنین همکار جوانمردی دارم تا او 

خیالش راحت باشد. علاوه بر آن هیچ حرکت 

ناشایستی هم از او ندیده بودم تا مانند منصور 

دهم ی همین هم ترجیح می. برااش را بپیچمنسخه

 تعریفش را دوستانه ببینم و زیاد رویش کلید نکنم. 
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آقای حسینی تازه رسیده و با صورتی ناراضی از گرمای 

ی بیرون در سالن نشسته است. مانند خفه کننده

نوشد و لیوان را های تخس قلپی از چایش را میبچه

روی میز نگذاشته، دوباره یک قلوپ دیگر. انگار گرمای 

هوا تقصیر ساکنین این دفتر است که بدون او از باد 

اند. بعضی از حرکاتش من را یاد مند شدهکولر بهره

هایی که با صدرا دارد اندازد. مخصوصا شوخیهلن می

ند من حواسم نیست دوز شیطنتش را کو وقتی فکر می

 برد. بالاتر می

های از وقتی آمده جلوی باد مستقیم کولر نشسته و پره

هایش را آن را روی خودش تنظیم کرده است. چشم

آید تا سرش را روی پشتی بندد و کمی جلو میمی

 صندلی فیکس کند. 
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رم. قراره با یکی از دوستام برم من امروز زودتر می  -

ی تو ون شام. آقای مسیبی اومد، اون سه تا برگهبیر

کاور رو که گذاشتم تو کشو بالایی، بده بهش. یادت 

 نره رسید بگیری.

 نوش جونت. حالا چرا اینقدر حرصی؟  -

موندی، بنزین اگه تو هم دو ساعت تو ترافیک می  -

 گفتم.هم نداشتی که کولر بگیری بهت می

ه کرده به میز خانم صدرا با دستانی که روی سینه گر

 نشینم.زند و من هم روی صندلی میفرخی تکیه می

کی هست حالا این دوستی که باهاش قراره شام   -

 داری و من ازش خبر ندارم؟

به تو چه؟ عقدم نکردی که از همه چی خبر داشته   -

 باشی. 
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بینم و سرم را پایین های صدرا را میگرد شدن چشم

ها ا پنهان کنم. بعضی از آدمام راندازم تا خندهمی

هرچقدر هم که سنشان بالا برود باز هم کودک 

 درونشان زنده و فعال است.
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راستی آقا همایون دیگه آخر کاره. تا فردا صبر   -

تونین برین تو اتاقتون. بذارین من کنین، بعدش می

طرف اتاق کامل تونو کامل بچینم لااقل یه کتابخونه

بشه، خیلی تو ذوقتون نزنه. ایشالا دیگه فردا تمیز 

 دمش.شه و تحویل میمی

 کنما.فقط به خاطر شما صبر می  -

اش پیش از خانم فرخی از دفتر بیرون طبق گفته

رود و بدون توضیحی نگاه کنجکاو صدرا را پشت می

آید و با گذارد. کمی بعد مراجع صدرا میسرش جا می

رود. تا به اتاقش می "منتظر باش باهم بریم" گفتن

ای روم. کمد دیواریآمدن او به اتاق آقای حسینی می

که نجار چشم چران نصب کرده بود، کاری بدون نقص 

تواند از از آب درآمده است. حالا آقای حسینی هم می

اینجا هم به عنوان دفتر و هم استراحتگاه استفاده کند. 
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شود. چ گرد و خاکی واردش نمیبا بستن در کمد، هی

ماند گاوصندوقی کنم و میکف کمد دیواری را تمیز می

که خود آقای حسینی سفارش داده است. استحکام 

رگالی که در قسمت بالایی کمد قرار گرفته را چک و 

 کنم.طرفه را باز و بسته میکشوهای یک

شک ندارم آقای حسینی این کمد را فقط به چشم و 

با همکارش سفارش داده است. صدرا هم چشمی 

جا هایش را عوض کند، همینجا لباستواند همینمی

هایش ها، کمربندها و ساعتبخوابد، تعدادی از کفش

ی های رنگی که هفتهدارد و پیراهنجا نگه میرا همین

پیش خریده را هم بعد از اتو کردن در همین کمد 

او اشتباه کرده  دانم من در موردآویزان کرده است. نمی

ها آشتی کرده است. بودم یا او بعد از تلنگر من با رنگ

هرچه که هست، پیراهن سبز رنگی که امروز پوشیده 
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تر از تر و مردانهآید و ظاهرش را برازندهخیلی به او می

 دهد.روزهای قبل نشان می

فردا قرار بود یک نیروی خدماتی برای تمیز کردن اتاق 

با تمیز کردن او من هم وسایل کوچک  بیاید و همزمان

اتاق را بچینم؛ میز و کاناپه و مبل مراجع را آقا کیوان و 

ها، جا کرده بودند. مانده بود اکسسوریآقا محمد جابه

 ها، یک گلدان و سطل زباله. کتاب

این دو روز آخر با اسنپ به دفتر آمده بودم و آخر شب  

گر مثل روزهای اول صدرا من را به خانه رسانده بود. دی

توانیم دوستانه با هم حرف پیش او معذب نیستم و می

ام و صدرا گوینده. وقتی بزنیم. البته من بیشتر شنونده

زند؛ از کند از همه دری حرف میصحبتش گل می

انگیزی که در کودکی خودش تا موارد شگفت

 ها برخورد داشته است.هایش با آنپرونده
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آقا شهریار و زری خانم هم  هایدر این مدت تماس

گرفتند و احوالم بیشتر شده بود. مدام با من تماس می

پرسیدند. حتی قرار بود فردا زری خانم برای را می

دیدنم بیاید و شام را مهمان من باشد اما هنوز تصمیم 

 ام. قطعی برای منوی فردا نگرفته

 خدا قوت بانو.   -

ق در کار و گردم. طوری غربا لبخند به سمتش برمی

فکر بودم که آمدنش داخل اتاق را حتی حس نکرده 

 بودم.

 تون تموم شد؟همچنین به شما. مشاوره  -

 مون؟ همایون که خیلی وقته رفته.مشاوره  -

داند منظورم خودش است و کند. میتجاهل العارف می

آورد تا من مجبور شوم مفرد خطابش این ادا را درمی

کنم پشت این راحتی و کنم. گاهی احساس می
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صمیمیت چیزی به غیر از دوستی وجود دارد؛ احساسی 

که خودم خیلی سریع خطی قرمز روی این حدس 

ی ضعیف در اکشم که پر و بال نگیرد و مثل شعلهمی

نطفه خفه شود. اینجا و در حضور او امنیت مثل هوا 

 جاریست. 

 ت.ببخشید. مشاوره  -

آره تموم شد. اگه کار تو هم تمومه دیگه بریم. این   -

 های خدا هم خسته شدن.بنده

 نه، کاری ندارم. بریم.  -

ی یک بخش از دیوار  که پشت و روبروی کاناپه

وز با کاغذ دیواری گرفت، امراستراحت قرار می

هایش را ی چسبپوشانده شده بود. نصاب ته مانده

گرداند و ابزارش را جمع هایشان برمیداخل بطری

 کند.می
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خانم مهندس خودت بلدی دیگه. این کاغذ ممکنه   -

 خوابه. نگران نباش. فردا باد کنه، دو سه روزه می

دست شما درد نکنه.  شما همیشه کارت درسته.   -

زحمت وقت کردی شماره کارتت رو هم بفرست بی

 برام.

پردازد. تشکر کرده و به جمع کردن باقی وسایلش می

روم تا مانتویم را از روی آویزی من هم به آبدارخانه می

که خانم فرخی برای خودش گذاشته بردارم و بپوشم. 

کنم و با برداشتن شالم را هم روی سرم مرتب می

ا و نصاب کنار در ایستاده و آیم. صدرکیفم بیرون می

اند. خیلی سریع من هم از در خارج مشغول خداحافظی

 شوم تا معطل نشوند.می
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شویم مرطوب کننده را از کیفم در سوار ماشین که می

هایم آورم و با تعارف به صدرا آن را پشت دستمی

 اند.ر شدهمالم که بر اثر گرد و خاک زبمی

شه لطفا منو دو تا خیابون بالاتر از خونه پیاده می  -

 کنی؟ سر چهارراه کوچیکه هست، همونجا.
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 خیر باشه.  -

فردا مهمون دارم. یکم خرید کنم. دو سه روز دیگه   -

آذین هم میاد تهران. بیاد، هم خودش هم هلن مدام 

خوان پیش من بمونن. باید یخچال رو مطابق می

 پر کنم.میلشون 

 زری خانوم مهمونته؟ -

 . گویمی کشداری میبله

 ریم.با هم می  -

هم رم. از اونجا تا خونه نه بابا. شما کجا؟ خودم می  -

 راهی نیست.

انگار نه انگار که مودبانه از او خواسته بودم دست از 

هایش بردارد. مرغ این مرد همیشه یک پا داشت. کمک

صدایی که مثل ملک مطیعی بم  با تک ابرویی بالارفته و
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اش را نشان کند تا قلدریکرده، حرفش را تکرار می

 بدهد.

نگفتم دیگه رو حرف من حرف نیاری؟ خودمم   -

 خرید دارم.

کنم و سر جایم کمی به سمتش خندهام را رها می

 چرخم.می

کنه؟ تصورت راستی، کی غذای تو رو درست می   -

 پشت گاز آشپزخونه یه جوریه.

 کوبد. اش مینگشت شست روی سینهبا ا 

 خودم. -

کردم فقط بلدی این کتابای سنگین جدی؟ فکر می  -

 قانون رو بخونی. 
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زند تا گردد و راهنما میدوباره به صدای خودش برمی

 بلوار را بپیچد.

مونم. من علاوه بر این که آشپز گشنه که نمی  -

یلم خوبیم، یه زمانی خیلی اهل فیلم بودم. ولی... ف

خواد. واسه همینه چند سالیه ترک عادت دیدن پایه می

 کردم.

چه جالب. حالا من اصلا اهل فیلم نبودم. این مدت   -

 که تنهام، به لطف هلن عادت کردم به فیلم دیدن.

پس لازم شد یه بار بیام بشینیم با هم فیلم ببینیم.   -

فقط از الان گفته باشم من وسط فیلم زیاد حرف 

 کنم. شکایت نکنی.نقدش می زنم ومی

حالا بذار من پیشنهاد فیلم دیدن رو قبول کنم، بعد   -

 شرط بذار.

 کنی.یه تقلب مهم بهت برسونم، قبول می  -
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 در مورد چی؟   -

اندازد. حرف پریشب را یادم نیم نگاهی به من می

 آورد.می

من وکلیم و حواسم جمعه. یادت نرفته که؟ اول قول  -

 بده.

 ا ناچارم. باشه... قول! ظاهر -

فردا شب خود شهریار هم قراره واسه شام بیاد   -

ت. بهت نگفتن که معذب نشی و تدارک اضافی خونه

سبزی چرب و چیلی با نبینی. تازه خودشم عاشق قورمه

 لیموی زیاده.

 شود.هایم بلافاصله گرد میچشم

 وای. خوب شد گفتی.   -
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شین فکر کن ببین کی گفته بودم تقلب مهمیه. حالا ب -

 فیلم ببینیم.

دور میدون انقلاب پر از سینماست. انتخاب جا و  -

 فیلمش از تو.

ی او ممکن است و نه داند نه حضور من در خانهمی

ی او اما باز هم توجهی به بخش اول حضور من در خانه

 کند. حرفم نمی

 ی خودت. فیلم رو هم خودم میارم.جاش خونه -

کند و بر خلاف اصرارهایم پارک میروبروی فروشگاه 

اش هم برای شود تا طبق گفتهخودش هم پیاده می

خودش خرید کند و هم در حمل بار کمکم کند. از هر 

کنم آذین و هلن دوست داشته خوراکی که فکر می

دارم. مقداری هم برای شام فردا خرید باشند برمی

ست که قرار است مستر کنم. این اولین باریمی
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تلمن مهمان من باشد و دوست ندارم کم و کسری جن

کند. بس که ام میزدهداشته باشم. فکر آمدنش هیجان

 شخصیت این مرد برایم جذاب و قابل احترام است. 

رویم. ها به سمت صندوق میبا سبدی پر از خرید

کند و من و ها را با بارکدخوان لیست میمتصدی خرید

گذاریم. با ل پلاستیک میها را داخصدرا تند و تند آن

گیرد، اش که به سمت متصدی میدیدن کارت بانکی

گذارم و دستش را سریع دستم را روی ساعدش می

کند خیلی جدی کشم. در جواب اخمی که میپایین می

 کنم.زمزمه می

ی خریدا رو اگه قرار باشه شما حساب کنی، همه  -

 گردونم سرجاش.برمی

کشد. بیند، دستش را عقب میقاطعیت نگاهم را که می

کنم و همپای هم از فروشگاه خریدها را حساب می
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زند اما نارضایتی از آییم. حرف دیگری نمیبیرون می

ام، اما نگاهش پیداست. او را به عنوان دوستم پذیرفته

های نامتعارفی به شود که بخواهد لطفاین دلیل نمی

اندن من تا خانه را هنوز کامل هضم من بکند. همین رس

های توانم راه را برای لطفام و معذبم. نمینکرده

 دیگرش باز بگذارم.
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ی دیگری آوا را به خانه بدون هیچ حرف اضافه

رساند. برای اینکه حرف و حدیثی برای او پیش می

رساند و داخل ها را تنها تا دم در مینیاید، خرید

ی ایستد تا آوا همهشود. منتظر میساختمان نمی

ی دوم ببرد و بعد خداحافظی خریدهایش را تا طبقه

ای کند. امروزش خیلی خوب گذشته بود. تا لحظهمی

ها را حساب کند، چند که پشت پیشخوان بخواهد خرید

سال بعد خودش را همراه آوا دیده بود، وقتی که به 

ی مشترکشان خرید شوهر برای خانهعنوان زن و 

بکنند. این خرید ساده عجیب به تنش گوشت شده 

پرسید یا بود. از اینکه برای خریدهایش نظر آوا را می
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ی جالبی بود. داد تجربهبرای خریدهای او نظر می

دانست در این چند سال تنهایی چقدر به او کسی نمی

یک  است که حالا از یک خرید ساده، سخت گذشته

داستان عاشقانه ساخته و از وقتی آمده بود داشت در 

پردازی مورد فیلمی که قرار است با آوا ببینند خیال

خواست که آوا کنار کرد. دلش یک اتاق تاریک میمی

او لم بدهد. موهایش را باز بگذارد و سرش را به 

ی آوا را به خودش ی او تکیه بدهد. او هم سرشانهشانه

غ از فیلم از فرصتی که برای نوازش بفشارد و فار

بدست آورده نهایت استفاده را ببرد. همه چیز تا 

رسیدن به صندوق عالی پیش رفته بود. تنها مخالفت 

آوا بود که به مذاقش خوش نیامده بود. البته که از این 

دختر انتظار دیگری هم نداشت. جانش را گرفته بود تا 

وم بود که حساب اش را بپذیرد، معلشبانه همراهی

پذیرفت. آوا طاقت مدیون ماندن ها را نمیکردن خرید
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به کسی را نداشت. اگر صدرا یک شب شام را برای او 

و کارگران تهیه کرده بود، شب دیگر آوا شده با یک 

املت ساده، این شام را جبران کرده و زیر منت و دین 

. ستوداو نمانده بود. عزت نفس و غرور این دختر را می

اصلا از اول از همین اخلاقش خوشش آمده بود و حالا 

توانست اعتراضی بکند. آن هم وقتی در خلوت نمی

 خودش فقط تحسین بود و تحسین. 

هایش در مورد تقلبی که به آوا رسانده بود تا حرف

خواست حدودی درست بود. تا جایی که شهریار می

شود. ی آوا برود و برای شام مهمانش سرزده به خانه

اما از حضور خودش حرفی نزده بود. مثل قورمه 

ی خودش بود نه ای که غذای مورد علاقهسبزی

ای که زری خانم استارتش را زده بود شهریار. مهمانی

قرار بود به میل او پیش برود؛ یک دورهمی که آوا 
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صاحبخانه باشد. دوست داشت آوا کاری را فقط و فقط 

های او توجه کند و ستهبرای او انجام بدهد، به خوا

 خودش از این توجه غرق در لذت بشود. 

گیرد تا رسد با شهریار تماس میهمین که به خانه می

ی فردا را هماهنگ کند. شهریار مرد سیاست برنامه

دهد تا است. خیلی راحت به آمدن صدرا رضایت می

خود صدرا شرایط حال حاضر آوا را ببیند. او را در خانه 

خانه ببیند و بشناسد، نه فقط دختری صاحب به عنوان

خواهد خورد. میو گچ و طرح غلت می که میان رنگ

صدرا از نزدیک ببیند که آیا دختری که انتخاب کرده با 

زندگی سنتی او سازگار است یا نه. در نظر خودش 

گذراند، دختری که تمام روز را بیرون از خانه می

ند. در حالیکه همیشه احتمالا در کارهای خانه لنگ بز

اش کانون برای صدرا مهم بوده است که زن زندگی
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ها تنهایی، جای زنی را که را گرم نگه دارد. سال خانه

هایش در خانه معجزه کند خالی کرده است. این دست

چیزی نیست که خودش بخواهد به صدرا بگوید؛ 

برادرش باید ببیند و انتخاب کند. شاید هم خودش در 

باشد و آوا در خانه هم مانند محیط کار مسئولانه  اشتباه

 عمل کند.

کشد. شان زیاد طول نمیبا موافقت شهریار مکالمه

کند. با دیدن ساعت به این صدرا تماس را قطع می

اش را عوض کند، یا خود کند که یا باید آوا خانهفکر می

او. این مسافت کمی زیادی دور است. وارد تلگرام 

دیدن چراغ سبز آوا برایش پیامی  شود و بامی

 فرستد.می

 بیداری؟ خریدا سنگین بود. چطوری بردی بالا؟ -
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خورد و آوا جواب خیلی سریع پیامش دو تیک آبی می

 دهد.می

سلام. سنگین نبودن خیلی. دوبار برگشتم پایین تا  -

 .شو ببرمهمه

این خونه مناسبت نیست. سر فرصت بگردیم یه  -

 جای بهتر پیدا کن. 

کنم با کدوم پول برادر من؟ من کلا دارم چتر وا می -

ی بابام. اگه بابا هم راهم نده که رسما کارتن خونه

 خوابم.

پشت پیامش چند استیکر خنده فرستاده اما اضطرابش 

 کاملا از پیامش پیداست. 

ه درست میشه. نگران نباش. منم شرکتت که راه بیفت -

 آراد نیستم، صدرام. فکر کنم اشتباه نوشتی. 

 من اسم آراد رو آوردم؟ -
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نه. ولی گفتی برادر من، فکر کردم داری با آراد چت  -

 کنی. می

گذرد. اینبار دستش را روی ای به سکوت میچند ثانیه

 فرستد.میکروفون گذاشته و یک پیام صوتی می

نیفت. خودم ساعت نه میام دنبالت.  فردا صبح راه -

 خوب بخوابی آوا جان.

ای تکراری بود جانی که ته اسم آوا چسبانده بود واژه

اما از پشت خط ندید که چقدر به جان مخاطبش 

 .نشست
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صبح جمعه بود و قرار بود امروز زودتر به دفتر بروند تا 

ق همایون هم تکمیل شود و آوا تا کارهای نظافتی اتا

شروع کار سالن سه روزی استراحت کند. باز هم کار را 

زودتر از موعد مقرر به پایان رسانده و سر صدرا را 

پیش همایون بالا برده بود. به جز کف اتاق، کار خاصی 

خانه بود که قرار نبود انجام شود. گردگیری کتاب

و تند با دستمال  خانمی که برای نظافت آمده بود تند

ها و کرد و پشت سرش آوا کتابهمه جا را تمیز می

ها را هم با وسایل چید. لا بلای قفسهها را میزونکن
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های آپارتمانی کوچک کم آب و یک تزئینی  مثل گلدان

ترازوی عدالت مینیاتوری پر کرده بود. خودش هم 

های برای اتاق همایون گلدانی  سفید و بلند با گل

ی مصنوعی خریده و آورده بود. انگار عادت یدهارک

داشت در پایان هر کاری خودش به صاحب کار کادو 

 بدهد.

کرد که نظافتچی داشت کف سالن را هم تمیز می

هایی بلند رسد. خیلی سریع با قدمهمایون از راه می

شود تا ببیند در این مدت که از ورود به وارد اتاقش می

ش چه تغییراتی کرده است. آن محروم بوده، اتاق

گذارد و ی مراجع میکیفش را بلافاصله روی کاناپه

 ایستد.وسط اتاق می

شه چه کردی آوا خانوم؟ خدایی کی باورش می  -

 اینجا همون اتاق من باشه؟ چقدر روشن شده. 
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کند تا منابع جدید های دیوار را بررسی میکمی گوشه

 نور را کشف کند.

ینقدر نور دوست دارم؟ اینو صدرا گفته بود من ا  -

 ببین.

رود و صدرا و آوا با لبخندی پهت، ذوق به طرف الهه می

 کنند.او را تماشا می

شمشیرشو... نکشیمون مجسمه! انگار داره میاد تو   -

گین آدم دلش ذارین اینجا نمیبغل آدم. آخه اینو می

 خواد.می

 همایون!  -

 رد.گیی صدرا را نشنیده میصدای تشرگونه

آقا بریم بیرون. ناهار و مهمون من.  آوا خانوم   -

 دمت گرم. زنگ بزنم مامان بیاد ببینه اینجا رو.
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راضی از این که همایون اتاق را پسندیده خداحافظی 

کند تا به خانه برود. این بار اصرار صدرا را برای می

کند تا فرصتی داشته باشد  که کمی از رساندنش رد می

روی کند و نگاه ناراضی صدرا را که خیال مسیر را پیاده

تواند در این ساعت فرصت مناسبی برای با کرد میمی

 گذارد.هم بودن پیدا کند پشت سرش جا می

 

 

** 
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ام را الزحمهحق صدرا دیشب عکس فیش واریزی 

برایم فرستاده بود. نگذاشته بود عرقم خشک شود.  

توانست دوست بسیار خوبی باشد؛ حتی بهتر از می

امیرحسین. به وقتش کم حرف بود، به وقتش بلد بود 

جملات کارآمدی بگوید. حامی بود و حد و مرز 

شت اما گذااش انرژی میشناخت. برای دوستیمی

منتی در کار نبود. فکرش همزمان به همه چیز بود؛ به 

این که آقا شهریار و همسرش چه دوست دارند، 

تواند دل شود. چطور میسپیده چطور خوشحال می

خواهرش را به دست بیاورد، به اینکه چطور با همکاری 

مثل آقای حسینی کنار بیاید که هم کارش را انجام 

 یاید. بدهد، هم دلخوری پیش ن

شوم بیشتر از یک رسم متوجه میبه میدان ونک که می

کنم و ناخواسته به ساعت است دارم پیاده روی می
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ی دوستانم جا کنم که خودش را در دایرهمردی فکر می

داده و در زمانی اندک، خیلی پررنگ شده است. نفس 

ای که کشم تا فکرم را از احتمالات ممنوعهبلندی می

و نسبت داد خالی کنم. حتی به عنوان توان به امی

ی احساس من جا دوست هم کسی حق ندارد در دایره

 بگیرد.

کند. ام را تحریک میبوی کباب ترکی اعصاب بویایی

بخشم تا زودتر خودم را به هایم سرعت میبه قدم

غذاخوری کنار میدان بکشانم، اما با دیدن ماموران زن 

کردند تا خودی چادری که راه دخترکان را سد می

های نه چندان بلند نشان بدهند، نگاهی به آستین

اندازم. پیش از رسیدن به آن مانتوی کرم رنگم می

کنم بو، راهم را به آن طرف میدان کج میی خوشمغازه

تا بصورتی ایمنی از میدان عبور کنم. اگر به مانتویم 
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دادند چند ساعتی معطلی روی شاخش بود و گیر می

رسیدم. امروز حق تاخیر نداشتم چون به خانه میدیر 

پختن یک قورمه سبزی جاافتاده زمان بر بود. سوار 

 رود.شوم اما بوی کباب ترکی از مشامم نمیتاکسی می

 فاطمه اصغری)تو نشانم بده راه(:
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نظافت خانه یک ساعت بیشتر زمان نگرفته بود. 

ا بار گذاشته بودم و عطر سبزی و لیموی خورشتم ر

ی کوچکم را پر کرده بود. خشک خیلی سریع خانه

گفت قورمه سبزی من عطر دیگری طاهره خانم می

دانستم مامان چه چیزی در دارد. خودم هم نمی

قدر خوش عطر و بو ریخت که ایناش میسبزی

شد. من تنها مصرف کننده بودم و زحمت اصلی با می

بود. موقع خیس کردن برنج، یک پیمانه بیشتر مامان 

ریزم تا یک بشقاب از قورمه سبزی را برای طاهره می

خانم و شوهرش ببرم. تنها کسی که در این ساختمان 

نشیند من زند و ساعتی را کنارشان میها سر میبه آن
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خواهم خیال کنند بابت دری که با چند ماه هستم. نمی

 دلخورم.ها تاخیر عوض شد از آن

 

ساعت هنوز شش نشده که سالادم را هم در ظرف 

پوشانم. یک بار دیگر چیده و رویش را با سلفون می

کنم؛ روغن سیاهی رویش را گرفته خورشت را چک می

ی کم در حال غل زدن و جوشیدن است. و با شعله

ظاهرش به چیزی که صدرا گفته بود شبیه است و دعا 

ذیذ باشد. نگاه دیگری قدر لکنم طعمش هم همانمی

اندازم. همه چیز مرتب و سر جای دور تا دور خانه می

 خودش است. 

هایم گرم شود و از طاهره ترسم سرم به مهمانمی

ی توانم صبر کنم. زودتر در قابلمهخانم غافل شوم. نمی

کنم. از دم کشیدن برنج که کوچک کمی برنج دم می
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ی کوچکی از کاسهشوم، قابلمه را به همراه مطمئن می

برم و با یک گذارم و برایشان میخورشت در سینی می

 گردم.بغل دعای خیرش به خانه برمی

چینم و به همراه شورم، در ظرف میها را میمیوه

گذارم. کمی هم از ها روی میز وسط میدستیپیش

تنقلاتی که دیروز برای آذین و هلن خریدم روی میز 

ست ام شیرینیفراموش کردهآورم. تنها چیزی که می

اما دیگر برای خرید دیر شده است. به جای آن سعی 

مانده لباسم را با بلیز و شلوار کنم در فرصت باقیمی

بلندی عوض کنم و موهایم را ببافم. اگر از آمدن آقای 

پوشیدم ولی تری میسالاری خبر نداشتم لباس راحت

لباسم مناسب بینم پوشیدگی یقه و آستین حالا بهتر می

 باشد. 
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کنم و به استقبال با صدای زنگ خانه دل از آینه می

ی روم. با دیدن آقا شهریار که جعبهمهمانانم می

شیرینی بزرگی به دست دارد و پشت سر زری خانم 

شکفد. در دل به جان شود گل از گلم میوارد خانه می

کنم که خبر آمدنش را به من داد. با صدرا دعا می

ی من خانم قبلا هم به خانهنشینند. زری تعارف من می

ام را دیده بود. آمده بود و کوچکی و سادگی خانه

کرد حفظ برعکس آقا شهریار که هرچند سعی می

ظاهر کند، اما نگاه متعجبش گوشه و کنار خانه را 

ها را از شربت زعفران پر کرده و کاوید. لیوانمی

 برم.برایشان می

 ن.آوردیکاش پاشا و یاشار رو هم می  -

ذاشتن. دو ت نمیاومدن که جای سالم تو خونهمی  -

 ن.متر قد کشیدن هنوز بچه
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 دلتون پره ها زری جون.  -

ی دارد تا موهای مش کردهاش را برمیروسری

 زیبایش را آزاد کند. 

چی بگم والا. صدرا رو هم من و پروین بزرگ   -

کردیم. از بچگی عین آدم بزرگ بود. به جاش حمید و 

پسرای من جبران کردن. یا بیرونن، یا تو خونه سر 

 کنن.اون ماس ماسک نشستن دارن بازی می

آوا خانوم من روی زمین بشینم ایرادی داره؟ دو روز   -

پیش ساق پام گرفت. الانم رانندگی کردم باز دردش 

 شروع شد.

 راحت باشید تو رو خدا.   -

برایش روم و دو بالش روی تخت را سریع به اتاق می

 آورم تا زیر آرنجش بگذارد و راحت تکیه بدهد. می
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گذره زندگی؟ کنی دخترم؟ خوش میچه می  -

 خانواده خوبن؟

نشینم. این مدل لم دادن آقا شهریار کنار زری خانم می

ی یکی از اقوام نزدیکش آمده همان یک که انگار خانه

گیرد و خیالم را بابت راحت ذره حس بدم را هم می

 کند.ن راحت میبودنشا

الحمدلله. مامان اینا هم همه سلام دارن. منم که   -

تون کارای ثبت شرکت رو مشغول کار و بار. با اجازه

 خوام خودم کار راه بندازم.شروع کردم، خدا بخواد می

ی بزرگ نگرفتی؟ راستش پس واسه همین خونه  -

کردم این همه پول در میاری، همه رو خرج فکر می

 کنی.ت میخونهخودت و 

 گیرد.زری خانم لبش را گاز می

 کنه. زشته شهریار. بچه حالا بد برداشت می  -
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 فهمم حرف آقا شهریارو. نه زری خانوم. کاملا می  -

 کنم.با لبخندی صمیمانه رو به شهریار می

ی شرکت جدیده ولی وقتی خونه رو راستش ایده  -

جا. یکم اینی پولم رو ندم گرفتم هم گفتم همهمی

پس انداز بمونه برام. بالاخره کاره دیگه، یه وقت 

 دیدی لازم شد.

 نه، خوشم اومد. دختر با حساب کتابی هستی.  -

گیرد. دارد و پوست میسیبی از بشقاب روبرویش برمی

دانم بار منفی دارد یا اش که نمیاما ذهن من در جمله

ه ان نگاه کنم از دید مثبت بماند. سعی میمثبت جا می

کنم. اهل حساب و کتاب بودن نباید چیز بدی باشد ان 

رود کمی ها که پیش میهم برای مرد تجارت. صحبت

کند. به اینکه ام میدر مورد مدیریت شرکت راهنمایی

اگر تنها به دنبال کسب منافع مادی باشم امکان زمین 
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رود. باید همکارانم را مثل اعضای یک خوردنم بالا می

ده ببینم. نه کورکورانه به کسی اعتماد کنم، نه خانوا

 ام را علنا نشان کسی بدهم.اعتمادیبی
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حساب و کتاب کارهایم را از همان ابتدا داشته باشم تا 

اگر جایی، رقمی بالا و پایین شد شوکه نشوم. کار و بار 

ی خودش را کناری گذاشته و کمی هم در مورد خانواده

هایش کمی زند. این حرفو خواهرش برایم حرف می

قدر که برایم عجیبند. آن هم وقتی من تمامشان را آن

شان و م. دیگر لزومی به شناختن عمیقشناسباید می

بینم. دانستن خلق و خو و رگ خواب هر کدامشان نمی

های تک باز هم در سکوتی محترمانه و گاهی همراهی

کنم. کمی از خاطرات هایش گوش میای به حرفکلمه

کند و نبض جمع را طوری به اش تعریف میجوانی

ی خانم تنها گیرد، انگار نه انگار قرار بود زردست می

بیاید و یک دورهمی کوچک زنانه داشته باشیم. 

هایش حتی اگر جالب هم نباشند، نوع تعریف حرف

توانم واکنش کردنش به حدی جذاب است که نمی
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مثبتم را پنهان کنم و هر چند لحظه با جملات تعجبی 

 دهم.کوتاه، حیرتم را نشان می

بارد. با اش میهایش عشق و علاقه به خانوادهاز حرف

اینکه بابا همیشه منطق و علاقه را در کنار هم داشت و 

تا ازدواج من، در جمعی آرام بزرگ شده بودم، باز هم 

غبطه خوردن به کسانی که این دو برادر سالاری 

 کنارشان باشد دست خودم نیست.

کند تا دو بالش زیر دستش را یک بار دیگر مرتب می

ش به برادر عزیز هایکمی بالاتر بیایند. سر حرف

ی آقا اش کشیده شده است؛ بحث مورد علاقهدردانه

هایش برق شهریار. هر بار حرف صدراست چشم

 زنند. می

گفتم، این باغ سیب رو آقای خدابیامرزم داشتم می  -

زده بود به اسم صدرا. خیلی سرتق بود اون وقتا. 
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الانش رو نبین. پونزده سالش بود. تا ما از تهران راه 

بیفتیم بریم برسیم تبریز، خودش کارگر آورده بود 

ی سیبا رو چیده بودن و همونجا هم فروخته همه

دونم چرا بودشون. انقدر این بچه زرنگ بود اصلا نمی

تجارت رو ول کرد رفت دنبال وکالت. این کار تو 

گرفت چند برابر الانش خونش بود. اگه دنبالش رو می

 سرمایه داشت. 

نبوده از این کار. یعنی روحش رو ارضا  شاید راضی  -

کرده. الان هم به نظر آدم پر کاری میاد. یه نمی

ش یه جورایی ربط گذره. ولی همهش بیکار نمیلحظه

ها رو که داره به همین حقوق و وکالت. انگار حق آدم

 تره.حالگیره خوشپس می

فهمم که باز هم پرگویی ی آقا شهریار میبا نگاه خیره

ام. حتی حواسم به این نبود که صدرا را در حضور دهکر
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کنم و بهتر است جلوی دیگران خودش مفرد خطاب می

همان آقای سالاری باشد. سریع ظرف خرمای روی میز 

گیرم تا حواسش را از دارم و به سمتش میرا برمی

دانم های چند لحظه پیشم پرت کنم. البته که میحرف

توانم اما خودم را که میحواس او پرت نخواهد شد، 

 گول بزنم. 

 تونو با خرما بخورین. خرماش خیلی شیرینه.چایی  -

گیرد و به جای یکی دو خرما، کل پیاله را از دستم می

ی حرفش را گذارد. اما دوباره ادامهروی زمین می

 زند.می

ش اینکه این بچه یه جور خاصیه. اگه اراده خلاصه -

تما به دستش میاره. موقع کنه و چیزی رو بخواد، ح

فوت آقام،صدرا هنوز شونزده سالش نشده بود. همین 
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جنمش بود که ما گذاشتیم از هفده سالگی تنها زندگی 

 کنه. 

کرد؟ آخه زری خانم مگه تا قبلش با شما زندگی نمی -

 گفتن...

صدرا سه سالش بود مادرمون فوت کرد، تا ده   -

ش خونه، یا پروین آوردیمدوازده سالش بشه، یا ما می

ی خودش. هرچند اونم به زود بردش خونهمی

از وقتی فهمید چی به چیه، کی به کیه اومد.می

سرسنگینی کرد، رفت دوتایی با آقام زندگی کردن. بعد 

اونم یک سال بیشتر نتونستیم راضیش کنیم با ما 

 زندگی کنه. از اول هم غد بود و یه دنده.

هریار را قبول ندارم. های آقا شاین بخش از حرف

ترین مردانی صدرا کمی زورگو بود اما یکی از منعطف

بود که در عمرم شناخته بودم. خیلی راحت برای 
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ترسم از حرفی زد. میخوشحالی دیگران از خودش می

 در دفاع از او بزنم و سوتفاهم ایجاد شود.

 تون نیست؟من کم کم شام رو بکشم؟ گرسنه  -

 شود تا به کمک بیاید.لند میزری خانم هم از جا ب

گرسنه که نیستیم. از وقتی اومدیم داریم   -

خوریم یه چیزایی. ولی بوی قورمه سبزیت می

 مون کرد.دیوونه

روم اما در با لبخندی پت و پهن به سمت آشپزخانه می

کند. یک لحظه ی راه صدای زنگ در متوقفم میمیانه

قا یحیی وثیقه دانستم آافتد. میتمام تنم به لرزه می

ترسم گذاشته و سمیر از بازداشت آزاد شده است. می

باز هم آمده باشد و آبروریزی راه بیاندازد. با حول ولا 

روم. خوانم به سمت آیفون میقوه که زیر لب می

صدای پشت آیفون خبر از حضور مرد چشم سیاهی 
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های دیگری از دهد که به جز جدیت لایهمی

دانم شادی ده بود. نمیشخصیتش را نشانم دا

کند به چه دلیل است. ای که در من حلول میبارهیک

کند. شاید به این دلیل انگار چیزی درون دلم سقوط می

های که دیگر خودش حضور دارد و جواب شکایت

دهد. شاید همراه با شوخی آقا شهریار را خودش می

اش. شاید هم برای اینکه او هم عادت دیدن هر روزه

این جمع بیشتر از بقیه به دوست بودن اصرار دارد. در 

 هرچه که هست این غافلگیری خوب است.
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ی کشم. دکمهتر میای رنگم را پایینی بلوز فیروزهلبه

کنم که تا آخر بسته باشد و جلوی در ام را کنترل مییقه

های بلندش خیلی سریع ایستم. قدمبه انتظارش می

شود. انتظار دیدنش را نداشتم اما ها پهن میروی پله

گیرم. بابت این آمده بود. لب پایینم را از داخل گاز می

دلیل درونی از دست خودم بشدت عصبانیم. ق بیذو

ام که به پهنای صورتم کش نیاید، لبم را کنترل کرده

ها هم اما از حال چشمانم خبر نداشتم. امیدوار بودم آن

 شان را از من دریغ نکرده باشند. همکاری
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ها نگاه گرمش من را هدف قرار از همان پایین پله

حاضر شدن در برابر دهد. کمی دستپاچه می شوم. می

او به عنوان میزبان، آن هم با لباس خانگی حسی 

 عجیب شبیه خجالت است. 

. گلدان کوچک اما زیبایی که در دستش کنمسلام می

 گیرد. است را به سمت من می

 دین؟ مهمون سرزده راه می -

هایم هم از اختیار خارج شده و طرحی از لبخند لب

که چند لحظه پیش به  گیرند. حدفاصل میان ترسیمی

ام، حضوری بود که جانم افتاده بود تا آرامش این لحظه

 هیچ جوره قادر به انکارش نبودم.

 سلام آوا جان.   -

روم و او را به داخل خانه دعوت از سر راهش کنار می

کند و . با برادر و زن برادرش روبوسی میکنممی
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نشیند. گلدان سرامیک سفید را به کنارشان می

ای که بیشتر از همه شپزخانه برده و روی کانتر، گوشهآ

 . گذارمبه چشم بیاید می

ی صدرا که پایین پایش، زری خانم دست روی شانه

 گذارد.  های شهریار نشسته میطرف دیگر بالشت

 کنی؟کار میخیر باشه. تو اینجا چی -

با خونسردی دستش را روی دست زری خانم گذاشته 

 هد.دو جوابش را می

طوری. دیدم شما اینجایین، گفتم منم بیام، با همین -

 داداش یه کار فوری داشتم. شام که نخوردین هنوز؟

 خواستیم سفره بچینیم که اومدی.تازه می -

هایم دو ساعتی بعد از خوردن شام رفته بودند. مهمان

امشب، مخصوصا بعد از آمدن صدرا خیلی خوش 

ف زدن شده و من و گذشته بود. دو برادر مشغول حر
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زری خانم را به حال خودمان رها کرده بودند. کمی در 

مورد ویدا خانم، کمی در مورد پروین خانم، کمی در 

ی کار مورد دوست من هلن حرف زده بودیم. از ایده

جدید پرسیده و با هیجان حمایتم کرده بود. آقا شهریار 

بود، های کار برایم گفته هم علاوه بر این که از سختی

از شیرینی دسترنجش حرف زده بود. طوری که 

کردم اولین درآمدم از شرکت خودم را احساس می

ام. سفره را روی زمین پهن کرده بودم و دریافت کرده

حین خوردن غذا تازه فهمیده بودم صدرا خیلی راحت 

گولم زده و من را به پختن غذایی تشویق کرده که 

ثیری در حال خوب خودش دوست دارد. اما این هم تا

امشبم نداشت. بخشی از این شب را به او بدهکار 

بودم. اگر با آمدن یکهویی آقا شهریار غافلگیر 

ماندم. علاوه بر این یک شدم تا آخر شب معذب میمی
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های ریز و درشت او خیلی وعده شام در مقابل خوبی

 ناچیز است.

سای بنجامین و یک صدرا با خودش یک گلدان بن

ر از فیلم آورده بود که بعد از شام به انتخاب فلش پ

ها را تماشا کردیم. خیلی وقت بود خودش یکی از فیلم

که چنین جمعی را تجربه نکرده بودم. حس و حالی 

متفاوت از زمانی که با هلن و آذین و پرنیان دور هم 

شویم داشتم؛ حسی متفاوت اما دلپذیر. جمع می

حتی در طول سه  ام.کردم بزرگتر شدهاحساس می

طور حس صاحبخانه  سال زندگی مشترک هم این

بودن نداشتم. بعد از شام میز وسط را برداشته بودیم 

تر پایشان را دراز کنند و تا آقا شهریار و صدرا راحت

هنگام تماشای فیلم تخمه بشکنند. این کارشان 

بشدت به مدل فیلم دیدن عمو نادر شبیه بود که 
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آورد و باعث تفریح ما لیلا را درمیهمیشه داد زنعمو 

 شد.می

شورم و دستمال کشی آشپزخانه را به ها را میظرف

کنم. خسته بودم و در این لحظه بیش فردا موکول می

کشم تا از همه چیز محتاج خواب. روی کاناپه دراز می

بخوابم اما صدای هشدار پیامک گوشی توجهم را به 

دانم باید است که نمیکند. پیامی از صدرخود جلب می

 چه در جوابش بگویم.

ی خودم ت رو خونهمرسی که باعث شدی خونه  -

دونی. بدونم و مرسی بابت چیزایی که نمی

کنی دونی چقدر بهم خوش گذشت. باور مینمی

قدر بهم ها بود یه مهمونی ایناگه بگم سال

 نچسبیده بود؟
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کنم. امشب بیشتر از مهمان، است که باور میمعلوم 

مانند صاحبخانه رفتار کرده بود. بسیار خاکی و 

دوستانه، حتی در جمع کردن سفره هم کمک کرده و 

خودش وسایل پذیرایی از خودش و برادرش را چیده 
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رود و زود لبخندم را ی لبم یک وری بالا میبود. گوشه

م وگرنه که دو کنم. من فقط تعارف زده بودجمع می

اند. تعارف و راحتیهای بیبرادر سالاری کلا آدم

 کنم.برایش تایپ می

ی خودتونه. در مقابل کاری گم، اینجا خونهبازم می  -

 که پریشب انجام دادین یه شام که قابلی نداشت. 

کنم تا اگر پیام دیگری درجواب گوشی را خاموش می

چند خودش  فرستاد نبینم و خوابم به هم نریزد. هر

سای بنجامینی را به جا گذاشته بود که رفته و گلدان بن

های آپارتمانی دیگر نیاز به مراقبت داشت بیشتر از گل

صدرا زیادی  کرد.و همین فکر نکردن را سخت می

 ترساند.خوب بود. خوب بودنش، من را از خودم می
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♡♡♡♡♡♡ 

 

 

رچه که رسید. ههلن  این روزها خیلی مرموز به نظر می

گفت. معلوم بود بود آذین هم خبر داشت اما به من نمی

موضوع را حتی پیش از آمدن آذین با او درمیان 

گذاشته است. تمام مدتی که شش دانگ حواسم را به 

های آن از دستم فیلم داده بودم تا چیزی از مکالمه

کردند و نرود، آذین و هلن در گوش هم پچ پچ می

ست داشتم در بحثشان شرکت خندیدند. خیلی دومی

ی فیلم، چگونه در "خسرو"کنم اما فکر به این که 

ی برادر دندانپزشکش روزگار خواهد گذراند اجازه خانه

 دهد. نمی
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خسرو صدای موزیک را تا آخر بالا برده و خودش 

مشغول همراهی با آن است که ناصر و همسرش به 

آهنگ را  دوند و ناصر با خشمها را پایین میسرعت پله

جون "رود و ی آذین بالا میکند. صدای خندهقطع می

ریزد. سرم را به ی کشدارش تمرکزم را به هم می"بابا

گردانم اما نگاهم همچنان به ناصر است سمتشان برمی

که خشم نگاهش به خسرو حتی از پشت قاب دوربین 

 هم قابل لمس است.

 ن؟کنیچه مرگتونه شما دوتا؟ چی دارین قایم می  -

اش را دهد و تخمهخیالی جوابم را میآذین با بی

 شکند.صدادار می

 کار ما داری آخه؟ رو بچسب. چی تو شهابت  -

 ریزه حاجی.گم آوا. پشمات میبعدا بهت می  -
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اندازم. با این که بشدت مایلم نگاهی به تلویزیون می

جا تلویزیون را خاموش فیلمم را تمام کنم اما همین

کنم که دیدن باقی فیلم را به وقتی موکول میکرده و 

 این دو منبع شیطنت نباشند.

گین چی شما دوتا کی رفتین تو یه جبهه؟ یا می  -

 شده یا خبری از بستنی نیست.

دهد تا جا تر هل میهلن با باسنش آذین را کمی آنطرف

اش بالا رفته و های شلوار نخیبرای من باز شود. پاچه

ن روزها برایش گشاد شده،  شبیه شرتی که ایبا تی

های نوجوان شده است. بدون توجه به دختربچه

گیرد تا اش را از دست او میاعتراض آذین، گوشی

 نشانم بدهد.

 همایون برنامه گذاشته فردا بریم کوه.  -

 همایون کیه؟  -
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کند و سرش را به تاسف لبش را یک وری جمع می

 دهد.تکان می

 صدرا. همایون دیگه. همکار  -

 آورد.تعجب لحنم را کش می

همایون دیگه، همکار صدرا! تو کی وقت کردی   -

 دخترخاله شی؟

 اندازد.ای برایم بالا میشانه

 اون پسرخاله شد. من هم نه نگفتم.  -

 به چی نه نگفتی دقیقا؟  -

آقا این همایون به من پیشنهاد دوستی داد، منم قبول  -

 کردم. 

کنم و هایم را برایش ریز میچشمبا یادآوری دیروز، 

 چرخم.بیشتر به سمتش می
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 دیشب شام با اون بودی؟  -

گوید ای میهایم با سرخوشی و ذوق آرهتوجه به اخمبی

 دهد.و با گردنی کج شده جوابم را می

جات خالی. یه رستورانی رفتیم تــــــــــوپ.   -

ها یکی پیدا یعنی خوشم اومد پایه بود. بعد مدت

که لازم نبود الکی فیس و افاده بیام نصف شد 

 غذام بمونه.

دانم از این سرعت گیرم. نمیدستم را جلوی دهانم می

عملشان متعجب شوم یا از مدل تعریف کردن هلن 

 بخندم.

لعنت بهت. آخه کی؟ چطوری؟ بابا مگه شما اون   -

 روز چند دقیقه باهم تنها بودین؟ 

 کند.آذین دخالت می
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شکل اینجاست کم تنها بودن. همون دیگه، م  -

وگرنه الان هلن بچه به بغل دنبال شناسنامه از 

 همایون بود.
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 گما.آذیـــــــــــن! به مامان می  -

برو بابا. سن خر مش صفرو دارم، هنوز منو از مامان   -

 ترسونه.می

طرز  خوای داشته باش. این چهسن هرکی رو می  -

 حرف زدنه؟

هلن به جای پریدن به آذین، وسط ما دو نفر از خنده 

ریسه رفته تا نشان بدهد چقدر حالش خوب است. 

گذارد و من را به عقب ی من میدستش را روی سینه

دهد. با لحنی بریده بریده از خنده به صدا در هل می

 آید.می

ه خوام خودم رو بندازم بکوتاه بیا دیگه آوا. من می  -

 گیری؟ی آذی رو میهمایون، تو چرا یقه

دهد و با ولو شدن حالت غش و ضعف به صدایش می

 گذارد.اش میپشت دستش را روی پیشانی
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وای آوا اگه بدونی چقدر ماهه. اصلا یه چیزیه   -

 مرتیکه. 

ام را به سمت او و سپس به طرف آذین انگشت اشاره

 گیرم.می

یعنی تاثیری که تو تو تربیت این دختر داشتی رو   -

 بابام نداشت. چه خوششم اومده.

 نشیند.کند و چهارزانو میپاهایش را روی مبل جمع می

دستت رو بنداز حالا. گذشته از شوخی، خوشم   -

خوام برم باهاش کوه یکم اومد ازش. فردا می

 بیشتر آشنا بشیم.

کلمات رکیک و  کنم. هلن در کاربردعمیق نگاهش می

ی طرف مقابل را سرخ ساختن جملاتی که از شرم گونه

کند رودست نداشت، اما اهل به قول خودش پسربازی 

نبود. با اینکه میان پسرها دوستان زیادی داشت، اما 
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ها را فارغ از کدامشان نداشت و آنای با هیچرابطه

دید؛ یک پاکی و نجابت خاص در عین جنسیتشان می

ظاهری غلط انداز. اگر ترجیحش شناخت شیطنت و 

ست، چه بهتر که سر آن مرد به تنش بیارزد. آراد کسی

که او را ندید، لااقل با کسی باشد که در همان نگاه اول 

 فکرش را به خودش مشغول کرده است.

مرد خیلی محترمیه هلن. فکر نکنم از شناختنش   -

 پشیمون بشی.

 کند.پرت میی درون دستش را یه طرفم آذین تخمه

 گفتم، جرم دادی. خوب منم داشتم همینو می  -

 همین بود دیگه؟  -

حالا یکم کلماتم فرق داشت. اصل مطلب که همین   -

 بود عشقم.
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شوم و روبرویشان روی زمین از کنار هلن بلند می

 نشینم.می

خدایی برام سواله، کی وقت کردین شماره بدین،   -

  شماره بگیرین، قرار بذارین.

سختش همون شماره دادن بود. پرسید من هم کار   -

مو گرفت واسه کار. کنم یا نه، بعدش شمارهطراحی می

همون شب زنگ زد یه ساعتی حرف زدیم. وای آوا 

جای "دونی چقدر باحاله. صاف برگشت بهم گفت نمی

یکی که مثل شما اینقدر قشنگ بخنده خیلی تو زندگیم 

زنن آخه. ی مخ میدیگه لامصب چه جور "خالیه.

 جونور...

 پرسم.کوبم و با خنده میروی پایش می

 این جونور رو به خودش که نگفتی؟  -

 چرا اتفاقا. انقدر خر کیف شد.  -
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شود و به پهلو روی مبل آذین کمی جا به جا می

 نشیند.می

کردم که یه جوری قبل تو من داشتم نصیحتش می -

 ه رو بگیر بعد..اول شناسنامنگو طرف دو روزه بپره

ی سرخوش هلن لبخندی به حال خوشش با قهقهه

 زنم.می

امیدوارم همه چی اونطوری پیش بره که دوست   -

داری. ولی فکر نکن یادم میره. به چه حقی من رو 

اینجا گذاشتی اول خبرش رو به آذین دادی؟ این 

که دیشب رسیده باید زودتر از من از همه چی خبر 

 داشته باشه؟ رواست؟

 

 306_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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ی خندد. خندهزند و میآذین روی نوک دماغش می

های هلن اندازد. خندهاش هلن را هم به خنده میبامزه

ست. هر امشب تمامی ندارد و شادی امشبش مسری

 ایم.بار که او خندیده، من و آذین هم همراهش شده
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زرگریای دو تا این رو بذارم به حساب همون دعوا   -

 خواین من حسودی نکنم؟خواهر که می

آذبن رو ول کن. فردا که دوباره مجبور شد بره   -

اصفهان واسه امتحاناش حالیش میشه قدر منو بدونه. 

 .تو خودتم فعلا سیخ داغ لازمی

هایی که روی زمین شود تا تخمهآذین از جا بلند می

هر زمانی  ریخته بود را جمع کند. امشب اصلا برخلاف

رود. با اش نمیآمد، اصلا طرف گوشیکه به خانه می

رسد و صدای اش میاینکه مدام پیامی به گوشی

هشدارش، نگاه آذین را یک لحظه به سمت خودش 

هایش کشد. حتی حرفی از دانشگاه و همکلاسیمی

 زند.نمی

ها رو جمع کردم نگی بفرما خواهر من. تخمه -

 .دونهقدرمو نمی
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دهد. دستش را روی فرصت تشکر به من نمیهلن 

گذارد و با زانوی آذین که دوباره کنارش نشسته می

 گوید.لحنی هیجانی می

 حالا یه خبر دست اول بهتون بدم؟  -

خبرهای هلن همیشه دست اول بود؛ به شرط آن که 

 پیش از من با آذین در میانش نگذاشته باشد.

 چی شده باز؟  -

 کند.هایم نگاه میدر چشم لبخندش را جمع و مستقیم

 مینو شوگرددی گرفته.  -

 چی؟!  -

تعجبم دست خودم نیست. با آن همه ادعایی که مینو 

داشت، با آن همه عشقی که به سمیر داشت و به 

خاطرش چند زندگی را به هم ریخت کجا رفته بود که 
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حالا به بودن با یک شوگرددی تن داده بود؟ هلن 

 ریزد.صورتم در کلماتش می حرصش را از در هم رفتن

چی و زهرمار. ناراحتم میشه واسه من. مینو دنبال   -

پول و موقعیت بود، دیده سمیر این دفعه دم به تله 

ده، رفته یقه یکی پولدارشو چسبیده. عادت کرده نمی

تونست بود تو پول مفت غلت بزنه، دیگه مگه می

 پول بمونه؟بی

 تو از کجا فهمیدی؟  -

اندازد و پاتکی به تفاوتی بالا میش را با بیهایشانه

 زند.ی آذین میهای درون پیالهتخمه

خوام بشنوم. طبق معمول مستانه. چند ماه از کی می  -

بود بلاکش کرده بود. همین که یارو براش ماشین 

خریده، اینم آدم پیدا نکرده نشون بده رفته سر وقت 
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این حرفا. از این  مستانه که مثلا ببینین من موفقم و از

 خزبازیای مینو دیگه.

هم خودشو نابود کرد هم هرکسی که دور و برش   -

 بود رو.

ای که از شوهرش گرفت. فقط حیف اون مهریه  -

طرف رو چند سال از زندگی عقب انداخت. وگرنه که 

مینو لیاقتش یه زندگی بهتر از این نبود. همیشه 

 آویزون.

شد برای مینو به کار میآویزان بهترین صفتی بود که 

برد. در دوستی زمانی آویزان من بود و حالا آویزان 

شد او را دور بیاندازد. در عشق مستانه که رویش نمی

آویزان سمیر بود و برای پول بعد از ابراهیم آویزان مرد 

دانم کیست. قطعا هویتش برای خود مسنی که نمی

 کند.مینو هم تفاوت چندانی نمی
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افتد. حتما با شان چند وقت پیشش یادم میاحوال پری 

اش تیپیاش باز هم به دوران خوشپول شوگرددی

برگشته است تا خودش را پشت این نقاب خوشبخت 

شد از او بپرسم آیا ارزشش را نشان بدهد. کاش می

 داشت؟

 

* 

 

خیلی زود دلم برای آذین تنگ شده بود. از همان وقتی 

که سوار اتوبوس شد و برایم دست تکان داد. خودم او 

را به ترمینال رسانده بودم. این بار خیلی زود برگشته 

بود. دلتنگ بود و شش ساعت راه را برای دو روز بودن 

ای که یقین در کنار ما به جان خریده بود. دلتنگی

س بد این روزهایش نبود. مهرداد از او داشتم تنها ح

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی خواستگاری کرده بود ولی آذین تحت تاثیر تجربه

ای که به مهرداد پیدا تلخی که من داشتم به رغم علاقه

کرده، به او جواب رد داده بود. زندگی من چشم او را 

هم ترسانده است. هرچه با او حرف زدم که قرار 

شود زیر بار  نیست این اتفاق برای هرکسی تکرار

نرفته بود. زبان آذین همیشه از من تیزتر، اما 

تر بود. در این ماجرا کمتر از من اش حساسروحیه

ام به او این شد آسیب ندیده بود. در نهایت تنها توصیه

که با عجله تصمیم نگیرد.او مانند من در عرض سه ماه 

تصمیم به ازدواج نگرفت. سه سال است که مهرداد را 

 اسد.شنمی

خواستم دعا کنم این یک با رفتنش دلم گرفت اما نمی

سال باقیمانده هم زودتر بگذرد. دوران لیسانس از 

بهترین دوران زندگی من بود. خاطراتی که داشتم، 
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ام تکرار دوستانی که پیدا کردم، دیگر در زندگی

خواستم با دعا برای زودتر گذشتنش عمر نشدند. نمی

ذین کوتاه کنم. به جایش دعا ها را برای آاین لذت

ام پاک ی کل خانوادهکنم که سال گذشته از حافظهمی

 شود و تاثیراتش را هم با خودش به گور ببرد.

 

 307_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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 خوری.یادمه گفتی سالاد نمی -

 زد.زیتونش چشمک می -

زند. از وقتی اش خودش هم چشمکی میهمراه با جمله

کنم در صمیمیت یک باره مفرد خطاب میاو را 

روی کرده است. صمیمیتش ابدا برایم آزاردهنده پیش

برم و حسی ناشناخته نیست. از راحت بودنش لذت می

کند. در درونم بیش از این صمیمیت را مطالبه می

نیرویی که به یکباره سربرآورده تا این عادت را به نیاز 

زهای دوستی با صدرا، تعبیر  و به من تلقین کند که رو

زمین تا آسمان با قبل از زمانی که او را شناختم تفاوت 

 چشم و رویی این حس را بغل کردهدارد. من هم با بی

 ام.و به این عادت تن داده

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گذارم تا نیازی نباشد ظرف سالادم را وسط میز می  

 طرف میز دراز کند. دستش را تا این

بعدی سر یه چشمک از ی جا که دفعهبذارمش همین -

جات بلند نشی. خیالتم راحت، بددل نیستم، با هم 

 خوریمش.می

دونم گفتی هم سالادتو شریک بودم. اصلا نمینمی -

 چرا یهو دلم خواست.

گیرد و به من ی کوچکی را سر چنگالش میگوجه

دهد. هایش مجال مخالفت نمیکند و با حرفتعارف می

ی روی آن را کنار رفته و گوجهبه ناچار چنگال را از او گ

گذارم تا هم از چنگال او استفاده نکرده هم بشقابم می

ی دستش را رد نکرده باشم. سمت چپم، گنجشکی لبه

 ای به شیشهی بزرگ کنارم نشسته است. تقهپنجره

 پرد.زنم و بلافاصله از جا میمی
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ناهارتو خوردی بریم جایی که گفتی همکلاسیت پیدا  -

 هم سر بزنیم. خیالم راحت شه.کرده 

وای نه دیگه. خودم با آراد میرم امروز فردا. همین  -

 امروز  رو دنبال کار من بودی خیلی زحمت کشیدی.

 اخم میان ابروهایش با لبخندش در تضاد است. 

 قرص نداره؟ -

 چی؟ -

همینا که هر هشت ساعت یه دونه بخوری، یادت نره  -

ا یه وقت دیدی دنیا چرخید، . بابتعارف رو بذاری کنار

 منم باهات شریک شدم.

هایم حالت کنم لبخند بزنم اما شک ندارم لبسعی می

ریزد. اند. چیزی در دلم فرو میمضحکی به خود گرفته

ها ممکن است در صدرا حواسش نیست که این محبت

طرف مقابلش سوتفاهم ایجاد کند. یا کسی ظرفیتش 
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من "ی او را مانند جمله را نداشته باشد. من هر حرکت

ام؛ کارم بینم و به باور بودنش مومن شدهمی "هستم

کشد. تناقضی که این دارد به ترس از نبودنش می

ام کرده است. گاهی با روزها درگیرش هستم کلافه

دهم که دست و خشم خودم را مورد عتاب قرار می

پایش را جمع کند و به چیزی که نباید عادت نکند. 

خواهم آزاد سوزد و میم دلم به حال خودم میگاهی ه

 بگذارمش تا دردهایش را تسکین بدهد.

گفتن زنی، نگاهم را به دومیز  "جون مامان"با 

ای دوسه ساله لج کرده و دهم. پسربچهتر میطرفآن

مادرش با التماس سعی در خوراندن غذا به او دارد. 

کشیدم تا ناز کردن کاش من هم کمی ناز روحم را می

 گرفت. یاد می
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گذارد و با نوک انگشت صدرا دستش را روی میز می

زند تا ی پشت سر هم روی آن میضربهاش سه اشاره

توجهم را جلب کند. چشمانم از پسرک تغییر مسیر 

کنم لبخند گردند. سعی میداده و به نگاه سیاه او برمی

 بزنم.

 .. اصلا مرضش قابل درمان نیستنه قرص نداره -

گم. اهل تعارف درمانش رو من بلدم. ولی فعلا نمی -

نو شام و ناهار دعوت بمونی، واسه تلافی هر چیزی م

 کنی، به نفعمه.می

مانم. یک تای در سکوت به حاضر جوابیش خیره می

کند. رنگی اندازد و نگاهم میابروی سیاهش را بالا می

 در چشمان سیاهش نشسته که ناخواناست. 

گفتی بددل نیستی ولی حواسم بود گوجه رو  -

 نخوردی. 
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زگی و دارم. بوی تابه جای چنگال با قاشق برش می

 پیچد.طعم نزدیک به ترشش در تمام دهانم می

 هممم... خیلی خوشمزه بود.  -

. کندقاشق و چنگالش را کنار بشقاب رها می

کند و به جلو ساعدهایش را روی میز رو به هم دراز می

 شود.خم می

 یه چیزی بهت بگم آوا؟ -

دستی را که قاشقم را نگه داشته جلوی دهانم نگه 

هایش را  . لبدهمرا به تایید تکان میدارم و سرم می

کند. میان هر ای چفت کرده و آزادشان میلحظه

هایش را بیشتر کند تا تاثیر حرفاش مکث میجمله

 کند.

دونی؟ بهشون جریان همایون و دوستت رو می -

. همین چندوقت پیش بود همایون حسودیم میشه
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کرد از تنهاییش. از اولین فرصت شکایت می

 ن استفاده رو کرده. بهتری

 دهد.زند و ادامه میتلخندی می

کنه. درست برعکس همایون تو لحظه زندگی می -

 من.

گیرد. من هم همین ی لبم طرحی از لبخند میگوشه

 فکر را در مورد هلن داشتم. 

به نظرم خیلی یهویی دوست شدن. از هلن بعید بود  -

 یه دفعه کسی رو قبول کنه.

ما انرژیاشون به هم خورده. دوستت نه، چرا بعید؟ حت -

به نظر دختر عاقلی میاد ولی بر عکس خودت خیلی پر 

 سر و صداست. شیطونه.

دارم و زنم. گوشی را از روی میز برمیپوزخندی می

های چهار سال قبلم را از اینستاگرام پیدا عکس
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دهم. کنم. گوشی را روی میز به سمتش هل میمی

ه من تازه موهایم را کوتاه ست کعکس متعلق به زمانی

. امیرحسین، سبحان و شاهین ردیف و آبی کرده بودم

اند و ما دخترها ردیف پشت ها نشستهجلو روی صندلی

ای کج و کوله شکلک ایم. هلن با مقنعهسرشان ایستاده

ام. لبخندم درآورده و من برای سبحان شاخ گذاشته

ریخته  هایم بیرونانقدر وسیع است که تمام دندان

 است.

 

 308_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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منم یه زمانی دست کمی از هلن نداشتم. فقط  -

 ادبیاتمون با هم فرق داشت.

کشد. عکس را با دو گوشی را بیشتر سمت خودش می

ی زوایای ان را بررسی کند تا همهانگشت بزرگ می

 کند.

موها . چقدر با این بله... از ادبیات جالبش شنیدم -

 فرقی داری؟

 فرق دارم یا زشتم؟ تعارف نکن.   -

 خیلی متفاوتی. -
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 کنم نفس آه مانندم را بدون صدا آزاد کنم. سعی می

عاشق رنگ و مدل موهام بود. بعدا نذاشت دیگه  -

 اون مدلیشون کنم. 

دارم تا یک جرعه از آن را بنوشم. لیوان آبم را برمی

کند و بدون هایش را رو به عکس کمی ریز میچشم

 دهد.اینکه سرش را از روی گوشی بردارد جوابم را می

اگه یه کار درست تو کل زندگیش کرده باشه  -

که نذاشته دوباره موهاتو بزنی. حیف موهات همینه 

نیست؟ خیلی خوشگلن. نه باید رنگ بشن نه 

 کوتاه.

پرد و به سرفه از تعریف مستقیمش آب در گلویم می

ز جایش بلند شود و کمکم کند اما خواهد اافتم. میمی

گیرم تا متوقفش کنم. با چند کف دستم را رو به او می
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مان را جلب کرده نفسم جا سرفه که توجه میز بغلی

 آید.می

 خوبی؟ مطمئنی. -

 .آره. آره -

کنم یکی دو نفس نشیند. سعی میدوباره در جایش می

عمیق بکشم که زودتر نفسم جا بیاید. گوشی را به 

خواهد پسش بدهد. کنم میگیرد. فکر میسمتم می

 کشد.برم کمی گوشی را عقب میدستم را که جلو می

 کنی دوباره عکسه رو ببینم؟روشنش می -

کشم و گوشی را دوباره انگشتم را روی الگوی قفل می

کند و در آن کشد. باز هم عکس را بزرگ میعقب می

ی صورتش بار لبخند محوی هم روشود. ایندقیق می

اندازد و دوباره در عکس است. نگاه کوتاهی به من می

 رود.فرو می
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یه لحظه آب نخور تا بگم این موها خیلی بهت  -

میاومده. متاسفانه بازم باید بهش حق بدم. زیادی 

 جذاب شده بودی.

توانم نشان بدهم یک ممنونم تنها واکنشی که می

من  دهم سر صحبت از زیباییست. ترجیح میزیرلبی

 منحرف شود. 

با صابخونه حرف زدم. قرار شد یه ماهه مشتری  -

بیاره، من تخلیه کنم. راستش یه جوریم. انگار 

عادت کردم به این سیستم. سختمه برگردم 

 ی بابا. خونه

 دهد.گذارد اما به من پسش نمیگوشی را روی میز می

 از چه لحاظ؟  -

و باز اونطوری بخوام نخوام مسئولیت خیلی چیزا ر -

ی فامیل دور گیره. یه مدت از حاشیهبابا گردن می
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بودم، الان باز باید  با همه چشم تو چشم باشم. این از 

تره. مثلا یه فامیل داریم صدبار تا حالا از ش سختهمه

همه داستان جدایی منو پرسیده، شک ندارم خودمو 

 خواد بپرسه.ببینه بازم می

 

یند. لبش را با زبان نشاخم ریزی میان ابروهایش می

 کند تا برای گفتن حرفی آماده شود.خیس می

آوا، خانومی تو چیزی نیست که بشه روش بحث  -

کرد ولی لزوما به این معنی نیست که همه جا باید 

جواب طرف رو با سکوت و بزرگواری بدی. یه وقتا 

لازمه طرفت رو طوری سر جاش بشونی که نه از 

ربط نپرسه... دیگه بیتو، از کس دیگه هم سوالای 

هم به گذشته گریز نزن. هر اتفاقی که افتاده 

 ی آدماش. همون جا مونده، با همه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

اش را های کدر شدهکند و مردمکای مکث میلحظه

 کند.میام چشمانم جابه جا می

بذار دنیا اتفاقای جدید و آدمای جدید رو بیاره تو  -

 زندگیت. 

دهد. دستم را میگوشی را روی میز به طرف من هل 

گذارم تا برش دارم. اما دستش را روی روی گوشی می

دهد. تفاوت دمای دستمان فاحش است دستم قرار می

ام زیر دست گرمش قصد حرکت و اما دست یخ زده

 فرار ندارد.

من این راه رو رفتم. تهش دارم به چیزای خوبی  -

رسم. اگه ناهارتو خوردی بریم جای دفترت هم می

 یم. امیدوارم نزدیک دفتر من باشه. رو ببین

رود تا پول شود و به سمت صندوق میزودتر بلند می

ناهاری را حساب کند که مهمان من بود. من اما 
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ام و به انتهای مسیری که حرکت سر جایم نشستهبی

کنم تا صدای ترک قلبم در گوشم رسیده فکر می

را در  ای چشمانمبپیچد. تنها سرم است که مانند ارابه

کند.. تمام تنم یخ کرده و به مسیر رفتنش جابه جا می

جایش دستی که زیر دست گرمش بود از حرارت در 

ترسم دستم را تکان بدهم و حال ذوب شدن است. می

گرمایی که رویش نشسته، مثل گنجشکی که چند 

ی رستوران نشسته بود از جا لحظه پیش لب پنجره

 بپرد.

 

 309_پارت#

 راه_دهب_نشانم_تو#
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صورتم به حالت عادی برگشته بود اما ضربان قلبم بالا 

دانستم و پوست دست راستم همچنان داغ بود. می

هایم سرخ شده است و آماده بودم  اگر بپرسد، گونه

هایم گرمای هوا را بهانه کنم اما درصد برای تب گونه

اش آنقدری بالا بود که چنین چیزی را به رویم ملاحظه

 یاورد. ن
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هلن لوکیشنی را که امیرحسین برایش فرستاده بود، 

برایم ارسال کرده بود. امیر خواسته بود هنگام بازدید 

از دفتر خودش هم باشد تا با صاحب ملک صحبت کند. 

به هلن گفته بود خیالم بابت همه چیز راحت باشد، 

چون او دستش را از من شسته و به حرمت روزهای 

کمک کردن دارد. نگران تکرار رفاقت اصرار به 

 هایش نبودم ؛حرف امیرحسین همیشه حرف بود.حرف

تنها موضوعی که در طول راه از آن حرف زدیم کار بود 

ی مسیریاب به و جستجوی آدرس دفتر. از روی برنامه

ی رسد فاصلهکه به نظر می رویمآدرس دفتر می

 چندانی با دفتر صدرا نداشته باشد. 

 رو بپیچ سمت چپ. این خیابون  -

زند و با کم کردن سرعتش، وارد خیابان راهنما می

شوم و عینکم را شود. به جلو خم میسمت چپ می
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ها را بخوانم. خیابان زنم تا شماره پلاکبالای سرم می

 .ستنسبتا خلوتی

 ی هفتاد و یک. اوناهاش.ساختمون شماره -

جلوی ساختمان امیرحسین با دستانی در جیب به 

 تظار ما ایستاده است. ان

 اسمش امیرحسین مولاییه. -

 

 

♡♡♡♡♡ 

 

 

کشاند و ی آوا ماشین را به کنار خیابان  میبا اشاره

ست که کند. مرد جوان خوش قد و قامتیپارک می
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لای موهایش تارهایی زودتر از موعد سفید لابه

اندازد که با دیدن اند. نگاه زیر چشمی به آوا میشده

شود. ماشین را گرفته و ساکت میمرد به وضوح 

شود. با کند و پیش از آوا پیاده میخاموش می

رود و هایی بلند به طرف مرد ایستاده جلوی در میقدم

 دهد.مردانه با او دست می

 صدرا هستم. خوشوقتم جناب مولایی. -

خواهد فشارد. میامیرحسین هم دستش را به گرمی می

دگی فکش از دید صدرا ای بزند اما فشرلبخند دوستانه

هایی که با لرزش سعی ماند؛ همچنین مردمکدور نمی

 در ندیدن آوا که در حال پیاده شدن است دارد. 

 امیرحسین صدام کنین. -
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اولین صفتی که روی این مرد با این طرز برخورد 

تواند بگذارد دو کلمه بیشتر نیست؛ آدم محترمانه می

 حسابی.

رود تا قدمی به پهلو عقب میآید، نیم آوا که نزدیک می

حالت ایستادنشان شبیه به اضلاع یک مثلث باشد. اما 

ایستد تا امیرحسین. سلام آوا کمی نزدیکتر به او می

دهد کند و امیرحسین جواب سلام او را در حالی میمی

. حدس آوردهای آوا بالاتر نمیکه نگاهش را از کفش

ای م کارکشتهگذرد برای آدآنچه در دل این مرد می

. این مرد طالب آوا بوده و حالا مثل صدرا سخت نیست

ی دلش را با دیدنش کنار یک مرد دیگر، نجیبانه فاتحه

 خوانده است. 
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کند امیر دستش را به حالت دعوت به سمت در دراز می

دوزد. تلاش و نگاهش را به صورت صدرا می

 اش برای ندیدن آوا چقدر مشهود است.تعمدی

مایید صدرا خان. قرار بود صابخونه هم بیاد دیر بفر -

کرده. فعلا بریم داخل دفتر رو ببینیم. انشاالله بپسندید. 

موردش اوکازیونه. تو این منطقه با این قیمت، همچین 

 ملکی گیرتون نمیاد. بفرمایید.

 شما جلوتر بفرما.  -

 بفرما خانم ضیایی. -

قدر صمیمانه خانم ضیایی! از نظر صدرا به مردی که این

خورد که آوا را با نام کوچک خندید نمیدر عکس می

آورد تا خودش صدا بزند. نام فامیلی آوا را به زبان می

 را پشت یک خط قرمز جا بدهد.
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رود تا های بلند به سمت ساختمان میامیر با قدم

راهنما باشد. دفتری نه چندان بزرگ که بیشتر یک 

ها را پارتیشن بندی بخشسالن است تا دفتر و باید با 

از هم جدا کرد. رنگ دیوارها تازه و تمیز است. 

. پر کردنش کمی اش تکمیل استی نقلیآشپزخانه

برد. آوا وسط سالن ایستاده و جای فرضی زمان می

 شود.ها و اشیا را متصور میاتاق

ی مانند تا خوب همهای را داخل دفتر میحدود ده دقیقه

سی کنند. در تمام این مدت امیر برای زوایای آن را برر

دهد انگار طرف هایش صدرا را مخاطب قرار میحرف

 حسابش اوست نه آوا.

همین که اینجا رو دیدم فهمیدم راست کار  -

دم. خودتونه. من باشم این مورد رو از دست نمی
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صاحبش هم آدم خوبیه. بازم اگر نپسندیدی من 

 .گردمدنبال جای دیگه می

ن آمدن از دفتر، آوا زودتر خداحافظی کرده و موقع بیرو

رود. امیرحسین با نگاهی پر از حسرت بیرون می

چرخد تا با او کند. به سمت صدرا میاش میبدرقه

ی آخر صدرا دست راستش را دست بدهد که لحظه

اش گذارد و فشاری به شانهی امیرحسین میروی شانه

اش از او مانهآورد. با این حرکت بابت رفتار محترمی

کند. بابت اینکه حد و مرزش را چه در کلام و تشکر می

چه در نگاهش سفت و سخت نگه داشته بود تا رگ 

حسادت مرد مقابلش را به خروش و غلیان نیاندازد. 

تشکری که مردی مانند امیرحسین متوجه معنایش 

 است.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 310_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

  

خیلی خوشحال شدم از آشناییت امیرحسین جان.   -

امیدوارم که سر و کارت به این صحبتا نیفته ولی هر 

حال کجا، هر موضوع حقوقی برات پیش بیاد خوش

 میشم بتونم کمک کنم. 

 . شما فقط...آقایی -
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کند و با تردید ای مکث میخورد. لحظهحرفش را می

کند تا آوا ش میزند. هر چه تلادر چشمان صدرا زل می

تواند. زبانش به گفتن این حرف را به او بسپارد نمی

چرخد. از سوتفاهمی که ممکن است پیش بیاید و نمی

ای مکث ترسد. بعد از لحظهبرای آوا بد بشود می

 کند.حرفش را عوض می

ای کنم یک هفتهبازم فکراتونو بکنین. من سعی می -

زنن. وا میمعطلش کنم. ولی همچین ملکی رو رو ه

 خیلی دست دست نکنید. 

دهند و تقریبا همزمان از دفتر بیرون دوباره دست می

آیند. آوا جلوی در ایستاده و با نوک کفش کالجش می

طرف و آن طرف  های جلوی پایش را اینریزهسنگ

خواهد تا داند. میکند. تاخیر بیشتر را جایز نمیمی

اشند. خودش را پیش از بیرون آمدن امیرحسین رفته ب
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گذارد؛ دیدن دختری که به او علاقه دارد جای او می

کنار مردی دیگر، حتی اگر هیچ نسبتی به جز دوستی 

 میانشان نباشد خوشایند نیست. 

 بریم آوا جان. -

دهد و با نگاهی دیگر به اوا سرش را به تایید تکان می

شود. نسبت به امیر حسین در دفتر سوار ماشین می

ان دارد. دوستی او را نپذیرفته بود، اما حالا عذاب وجد

اگر تمام روزش را هم با صدرا بگذراند شکایتی که 

 کند.ندارد هیچ، احساس رضایت هم می

 ممنون که همراهم اومدی. -

 کنم. خواهش می -

شوند. افتد و وارد خیابان اصلی میماشین به راه می

د. نیمی دوست دارد در مورد امیر توضیحی از آوا بشنو

از فکرش پیش او مانده بود. بخشی از مغزش حسادت 
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آورد. ده کرد، بخشی دیگر برخورد امیر را یادش میمی

تواند بیشتر از این سکوت گذرد نمیای که میدقیقه

 کند. حتی به قیمت ناراحتی آوا باید  بیشتر بداند.

 امیرحسین فقط همکلاسیت نبود درسته؟ -

شت نفره بودیم. امیر یه زمانی یه گروه ه - 

 ی گروه بود...پدرخونده

دوزد. در ی بغل به خیابان میآوا نگاهش را از شیشه

کند وگرنه چشمانش هدف اصل فقط دارد نگاه می

کنند. منظور صدرا را فهمیده و خاصی را دنبال نمی

بیند. شمرده و آرام به حرف دلیلی بر انکارش نمی

 آید.می

یه جورایی از هم پاشید.  بعد از ازدواج من گروه -

امیرحسین همون موقع حتی سلامش رو هم با من 

 .قطع کرد. تا یکی دوماه پیش که فهمید جدا شدم
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ی خیابان گرفته و به کیفش نگاهش را از منظره

دوزد. دست چپش را روی دستی که هنوز حرارت می

گذارد تا جسارت کند میساعتی قبل را با خود حمل می

 اش را داشته باشد.اتمام جمله

 ازم خواستگاری کرد. -

 نخواستی بهش فکر کنی؟ -

دونم حسی که باید رو ندارم. امیرحسین نه، وقتی می -

واسه من با آراد فرق چندانی نداره. خیلی ادم خوبیه 

ولی اگه یه روزی بخوام کسی پیشم باشه، قطعا اون 

 یه نفر امیر نیست. 

توانست خواست مییجوابش را گرفته بود. آوا اگر م 

حس امیر را انکار کند و ارتباطشان را تنها یک آشنایی 

ساده جلوه بدهد. همین که موضوع را هرچند مختصر 
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اما شفاف گفته بود جای سوال دیگری باقی 

 گذاشت.نمی

ببرمت خونه یا بریم دفتر؟ هنوز یک ساعتی مونده  -

 تا بقیه بیان.

ده را پشت موهای رهایی که از بغل شالش بیرون ز

فرستد و همراه شال همانجا ثابتشان گوشش می

اش کند. انگشتر رنگی که روی انگشت سبابهمی

 آید.انداخته بود تازه به چشم صدرا می

رفتیم دفتر که دیگه تا فردا کار اگه بقیه بودن می -

 ده روز تعطیلی خیلیه واسه دفترتون. رو جمع کنیم.

ی د. دلش قبول گزینهدوست ندارد او را به خانه بفرست

خواست اما آوا تنها بودن زیر یک سقف با او دفتر را می

را رد کرده بود. حالا که فرصتی برای گذراندن تمام 

 خواهد فرصت سوزی کند.روز با هم دارند، نمی
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بذارمت خونه و دوباره برگردی سخته. منم کاری  -

 ای جایی.ندارم. بریم یه کافه

 خوای بریم پارک؟می هر جور راحتی. اصلا -

گیرد و نیم نگاهی به دست راستش را بالای فرمان می

 است تا بازجویانه. اندازد. لحنش دوستانهآوا می

عالیه. تو این فرصت هم بیشتر از تیم هشت  -

 گی.م میتون واسهنفره

 گردد. آوا با لبخند رو به او برمی

کشی؟ دقت کردی جدیدا چقدر از من حرف می -

زنی، بعد خیلی راحت توپ رو استارت حرف رو می

ندازی تو زمین من. منم که ساده، هرچی هست و می

 گم. نیست رو می

تره خوب. مخصوصا وقتی حرف زدن تو قشنگ -

 زده میشی. صدای تو کجا صدای من کجا.هیجان
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 پرد.بدون فکر وسط حرفش می

نوازتره. مخصوصا صدای تو خیلی گوش اتفاقا -

 پشت گوشی. 

بیند متوجه نیم نگاه معنادار و لبخند محو صدرا را که می

 شود.اش میسوتی

 یعنی... منظورم اینه صدات بد نیست.  -

 این الان یه دعوت واسه پرحرفیه؟ -

خورد. با نگاه اوا به فضای سبز پیش رویشان می

دهد تا از بحث صدای یانگشت اشاره جلوتر را نشان م

 صدرا بیرون بیایند. 

 اونجا... همین پارکه پیاده شیم. نظرت؟ -
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کنار پاشا نشسته و دورش شلوغ بود. میان این هیاهو 

خواست. چند سال پیش وقتی دلش حضور آوا را می

خواهد گفت از یک جایی به بعد دلت میمحمدرضا می

کسی کنار دستت باشد، حرفش را نفهمیده  همیشه

خواست آوا هم بود. امروز همان روزی بود که دلش می
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هایی نشست و از همان دست محبتکنار دست او می

مند کرد، او هم آوا را بهرهکه علی نثار سپیده می

اندازد. میل چندانی به ساخت. سرش را پایین میمی

ن غذا، سنسورهای خواهد با نخوردغذا ندارد اما نمی

ی غر زدن را به دستش پروین را فعال کرده و بهانه

بدهد. همان دو ساعت پیش که با حالت تهوع سپیده 

به بارداری او شک کرده و یک ساعت غر زده بود که 

چرا عجله کرده است برایش کافی بود. در آخر این 

 صدرا بود که خسته شده و به پروین تشر زده بود.

ای جز اینکه خوشیای این بچه دیگه آبجی تو کار  -

 رو زهرمارش کنی نداری؟

پروین غر زدن به سپیده را تمام کرده و به جایش 

چنان به صحرای کربلا زده بود که صدرا را از دخالت در 

این موضوع پشیمان کرده بود. کمی با غذایش بازی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کند و با بلند شدن شهریار از سر میز، بلافاصله او می

شود. چشمش به ساعت است که ش بلند میهم از جای

تا زودتر به جایی خلوت برسد و به آوا پیام بدهد. 

خودش به خاطر دعوت پروین مجبور بود زودتر از دفتر 

خواست مطمئن شود همایون او را تا بیرون بزند. می

خانه همراهی کرده اما برای پاسخ این سوالش، 

اینکه خیلی  داد؛ باپرسیدن از خود آوا را ترجیح می

توانست پیامکی برای همایون بفرستد و از او راحت می

 سوال کند.

با بلند شدن شهریار و صدرا، محمدرضا هم از سر میز 

شود. دیابتش این روزها خودی نشان داده و او بلند می

را وادار به رژیم گرفتن کرده بود. تا همین جا هم سر 

ترک نکند. کنار  میز مانده بود که قبل از مهمان سفره را

 زند.نشیند و دستش را روی پای صدرا میصدرا می
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 ساکتی پسر. از دست پروین ناراحتی؟  -

 زند.لبخند نیم بندی رو به محمدرضا می

نه بابا. ناراحت چی. اخلاق آبجی همینه دیگه.   -

 شه کرد.کاریش نمی

ها ملحق شده، از حمید که معلوم نیست از کی به آن

را از میان دایی و پدرش جلو آورده ها سرش پشت مبل

 گوید.وار میو زمزمه

دایی به خدا از وقتی یائسه شده اینطوری شده.   -

شن، بگو من یکی زن اگه همه زنا اینطوری می

 نگیرم.

کند و در همان حال اش را آزاد میمحمدرضا خنده

زند. حمید سر میز تشری فرمالیته به حمید می

مک کند اما زری خانوم او را گردد تا به مادرش کبرمی

 شود.گرداند. صدای پروین از همان جا بلند میبرمی
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 ممدرضا گفتی بهش؟  -

دهد و با دو ی مبل تکیه میآرنجش را روی دسته

بندد. این هایش را میانگشت شست و سبابه چشم

های سوال پروین یعنی خوابی جدید که بخاطر حرف

و محمدرضا را شهریار خودش این بار ساکت مانده 

 وارد میدان کرده است.

 گم.بله خانوم. دارم می  -

کند تا بقیه سرش را کمی به صدرا نزدیک می

 هایشان را نشنوند.حرف

گم ی خواهرشوهر محترم رو دیده. من فقط مینوه  -

که بعدا قسمم داد، حرفم دروغ نباشه. اصلا هم دختری 

 نیست به تو بیاد.

 کردم. سپیده چش بود؟ عیب نداره. دیگه عادت  -
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ش یخ و هیچی. این دختر از بچگی عادتشه معده  -

گیره. رفتن بیرون فالوده خوردن. بالا آورد. پروین نمی

حواسش نیست. یه مدت بند کرده بود زودتر عروسی 

گه مبادا قبل جاریت تو حامله بشی. کنه، الانم می

 دونم که این زن چش شده.نمی

این بچه. ممدرضا خان، سپیده  بس که زوم کرده رو  -

شر و پر سر و صدا هست، ولی خیلی صبوره. با آبجی 

 قدر اذیتش نکنه.حرف بزن این

محمدرضا با نیم نگاهی به آشپزخانه سرش را 

 زند.آورد و با صدایی پایین صدایش میتر مینزدیک

شهریار گفت چه خبره. خیره ایشالا. فکراتو   -

 کردی؟
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 دوزد.با اطمینان نگاهش را به محمدرضا می

کنم بله. چند ماهی هست که دارم سعی می  -

 بشناسمش. 
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کنه. حمید راست پروین بفهمه قیامت به پا می  -

منطق و عصبی شده، قدر بیگه. این دو سال اینمی

 زنه.شه باهاش حرف میآدم پشیمون می

آبجی بعد از شهریار از شما حرف شنوی داره. شما   -

 تونی آرومش کنی. می

گذارد و با صدایی ی او میمحمدرضا دستی روی شانه

 دهد.بلند پروین را مخاطب قرار می

 ست؟تون آمادهخانوم این چایی  -

خواست تا پیش از ساعت ده با آوا تماس بگیرد اما می

ی زودتر جازههای پشت سر هم پروین اپذیرایی

ها نداده بود. ساعت نزدیک یازده برخاستن را به آن

شدند اما هنوز تا تر میها رفته رفته خلوتبود. خیابان

زند و خانه راهی طولانی مانده بود. دل را به دریا می

گیرد. اصلا بگذار از خواب بیدارش ی آوا را میشماره
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و داند که چقدر انحصارطلب است بکند. خودش می

چقدر از آوا در رابطه انرژی خواهد گرفت. بد نیست 

 یک چشمه از این رفتار را همین جا نشانش بدهد. 

گوید و بلافاصله آوا با صدایی خمار و خواب آلود الو می

کند. معلوم است انتظار تماس صدرا را در سلام می

 این ساعت از شب نداشته و نگران شده است.

 چیزی شده؟  -

را به کام خودش  تمام این نگرانیخواهد دلش می

ضبط کند و خرسند از این باشد که آوا نگران او 

شود. اما بخشی از ذهنش درگیر صدای زیبایی می

تر شده و قادر شود که با رنگ خواب، خواستنیمی

 هایش را دست کاری کند.است هورمون

 بخشی.خوبی؟ بیدارت کردم می  -
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را این موقع زنگ مهم نیست. اتفاقی افتاده؟ چ  -

 زدی؟

چیزی نیست. فقط خواستم مطمئن بشم همایون   -

خودش تو رو رسونده خونه. زودتر از این نشد زنگ 

 بزنم. دورم شلوغ بود.

شود و آوا سکوت را با یک لحظه سکوت برقرار می

تر شده اما همچنان روی صدایی که کمی آرام

 شکند.دهد میهای او مانور میهورمون

خودش آورد منو. فرصت دستش افتاده بود از  آره.  -

 هلن بپرسه. تو کجایی؟ پشت فرمونی؟

 رم خونه.آره. دارم می  -

 خسته نباشی.  -

خواهد خودش ساکت بماند اما آوا با این دلش می

داند بیدار نگه صدای خمار برایش حرف بزند. می
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داشتن او وقتی که باید صبح زود بیدار شده و سر کار 

ورت خوشی ندارد، اما دست خودش نیست. برود ص

 خواهد گوشی را قطع کند.نمی

گردم تو خسته نباشی. من که از مهمونی دارم برمی  -

 خسته نیستم.

 خوش به حالت. من رسیدم خونه خوابیدم.  -

این چند روز فشار کاری رو بیشتر کردی. خودتم پا  -

 کنی.به پای بقیه کار می

کار تموم شه چند روز برم  خوامم. میخیلی خسته -

 سفر. یه سال بیشتره جایی نرفتم. 

فکر این که چند روز نباشد و او را نبیند اصلا خوب 

ی شود. حوصلهنیست. دستش روی فرمان فشرده می

به خانه رفتنش با همین جمله دود شده و به هوا رفته 

 کند. کشاند و توقف میبود. ماشین را کنار خیابان می
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 ز نیستی؟چند رو -

ی آزمایشیم که چند روز دیگه تمومه. از پس دوره -

کردم که فعلا باهاشون حرف فردا باید قرارداد امضا می

کار کنم. احتمالا از اول تیر برم خوام چیزدم گفتم می

 سفر تا یه هفته.

 آوا. -

اش با صدای پرانرژی دقایقی قبل صدای خسته

از سرش پریده همخوانی ندارد. برعکس آوا که خواب 

 و صدایش کم کم در حال باز شدن است.

 بله؟ -

 بگوید؟ "جانم"شد او هم به جای بله نمی

 اومدم. شد باهات میمنم سفر لازمم. کاش می -
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فکر سفری با همراهی صدرا به مذاق آوا هم شیرین 

 آید اما امکانش نیست. می

 یه تور چند روزه پیدا کنم با هم بریم؟ -

 بیل مادربزرگمو ببینم. بهش قول دادم. قراره برم ارد -

لازم شد یه جایی، یه جوری منم از تو قول سفر  -

بگیرم.  سفت و سخت پای حرفت وایمیسی. قول که 

 زنی.بدی زیرش نمی

 من آدم خوش سفری نیستما.  -

با آدم درستی همسفر نبودی حتما. من بلدم طرفمو  -

 راه بیارم اونم خوش سفری کنه. 

 آوا هزار حسرت و معنا در خودشان دارند. صدای آرام

 کلا هر کسی همراه تو باشه شانس نه گفتن نداره. -

 پس دیوارم فقط پیش تو کوتاهه که قبول نکردی؟ -
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 صدرا. -

 .جانم -

گیرد آوا لب زیرینش را از این جانم سریع به دندان می

کند. به نفعشان است تماس را ای مکث میو لحظه

 کوتاه کنند.

گفت فردا صبح زود باید بری دادسرا. خانم فرخی می -

 مونی. خواب می

امم. تو مرسی که حواست هست. من نزدیک خونه -

هایی که واسه یه هم برو بخواب. ولی قبلش به گزینه

ی دوستانه وجود داره فکر کن. خوب سفر دونفره

 بخوابی عزیزم.

کند. دیگر شب بخیر را زمزمه و تماس را قطع می

ماند تا هم به توانست بخوابد؟ باید بیدار میطور میچ

کرد، هم به ی دوستانه فکر مییک سفر دو نفره
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بودنی که مطمئن نبود صدرا برای همه خرج  "عزیز"

اندازد. سرش کند. نگاهی به ساعت روی دیوار میمی

دهد و روی تخت دراز اش تکان میرا از افکار ممنوعه

کشد و ا تا روی سرش بالا میی نازک رکشد. ملافهمی

بندد تا جلوی رژه رفتن هایش را با سرسختی میچشم

کند ها و افکارش را بگیرد. با خودش تکرار میحرف

ست و یقینا این تعارفات دلیل خاصی صدرا آدم راحتی

 به جز یک دوستی ساده ندارند.

 

رفتند. تماس این افکار سرگردان توی مغزش رژه می

کم بود، با تن صدای نوازشگر و وقت شب صدرا 

 جملاتش، فکر او را به هم ریخته بود.

دهد. ملافه را زیر ملافه احساس خفگی به او دست می

کشد و با حرص با دو دست از روی صورتش پایین می
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هایش را محکم به هم شود. از بس پلکبه پهلو می

اند. اما مشکل از هایش درد گرفتهفشار داده چشم

هایش است که در نیست. مشکل از گوش هایشچشم

بدترین ساعت از شبانه روز به شنیدن صدایی نرم و 

 اند. مردانه دعوت شده

گذارد، دارد و روی سرش میبالش کنارش را برمی

شود شاید بتواند صدایی که مدام در گوشش تکرار می

 را خاموش کند. 

ل برد. اما غافشود. دقایقی بعد خوابش میموفق هم می

است از احوال مردی که تازه به خانه رسیده و در 

ها های قبلی او را مدام پخش کرده و آنسکوت، ویس

کند؛ با این اندیشه که را با صدای امشبش مقایسه می

اگر روزی دستش به این دختر برسد خواب برای او 

 .نخواهد گذاشت
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گذارم تا کلیپی را که آماده تبلتم را جلوی هلن می

ام ببیند و نظرش را بگوید. نگاهی سرسری به کرده
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دوباره سر  "خوب شده"کلیپ انداخته و با گفتن 

ام تنم را گردد. از همان جا که نشستهاش بر میگوشی

کنم و گوشی را از دستش بیرون به سمتش دراز می

 کشم. می

 نویسی؟عته چی داری می! سه سابسه دیگه -

 کند.با صورتی ناراضی نگاهم می

 کنه کم آوردم.همایونه. الان جوابشو ندم فکر می -

دهم. آرنجم را روی پشتی مبل گوشی را پسش می

 دهم. گذاشته و سرم را به کف دستم تکیه می

 چی شده؟ هنوز هیچی نشده دعواتون شد؟ -

رص و انگار که داغ دلش را تازه کرده باشم، با ح

آید و با درآوردن ادای همایون هیجان به حرف می

 کند.جملاتش را ردیف می
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من پسر دبیرستانی نیستما. "گه دیروز به من می -

منم  "انتظارات من از پارتنرم در حد سن و سالمه.

اونی که سر دوهفته باهات میاد "برگشتم گفتم 

 "خونه خالی دوست دختر نیست، اسکورته.

گذاشتمش اومدم بیرون. از دیروز همونجا تو کافه 

گه سوتفاهم شده. تو بگو! این هی اس میده می

حرفش جای سوتفاهم داره؟ چیزیه که من منظور 

 ای ازش برداشت کنم؟دیگه

دانم چه باید بگویم که نه سیخ بسوزد و نه کباب. نمی

آید. در مورد برداشت هلن از صدای هشدار پیام می

هم نظرم. اما در برخوردهای حرف همایون کاملا با او 

ام. ی منفی و ناخوشایندی ندیدههمایون تا به حال نکته

 دهم. هایم را رو به بیرون تاب میلب
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ی جالبی به کار نبرده. شایدم باید دونم. جملهنمی -

 ی مناسبی به کار نبرده. بگم کلمه

ببین آوا، حد وسط رو نگیر. اگه وکیل نبود، حواسش  -

گفتم از دهنش پریده و لماتش نبود، میبه تک تک ک

دونه تک منظورش یه چیز دیگه بوده. ولی خودش می

دونه پارتنر یعنی به تک کلماتش چه مفهومی داره، می

دم زنه امتحانم کنه. جرش میچی... این حرف رو می

 بخواد منو دم دستی ببینه.

ست و این از تک تک کلماتش پیداست. علاوه عصبانی

توان نیت غمگین هم هست و به سادگی میبر عصبا

این حالش را به قهر با همایون ربط داد. سکوت 

خواهد گلایه کرده و خودش را کنم تا هر چقدر میمی

 خالی کند. 
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ی یکی من گفتم همایون آدم درستیه. دنبال رابطه -

شون از یه قماشن. . ولی انگار همهدو روزه نیست

. از غتشو بگذرونهاون هم دنبال یکیه اوقات فرا

دیروز که من قهر کردم شروع کرده دست پایین 

گرفتن و عذرخواهی. چرا مردا اینطورین آوا؟ ناز 

 خوان سوار شن.کنی عزیزی، راه میای میمی

نشینم. کنم و چهارزانو میپاهایم را روی مبل جمع می

انگار بحث امشب هلن با همایون من را هم از حوصله 

م را شلخته جمع کرده و بالای سرم برده است. موهای

 پیچم تا دور گردنم نریزد.می به شکل گوجه

ی در این موارد از من سوال نپرس که یه نمونه -

 شکست خورده و داغون به حساب میام.

 رسد.هشدار پیام گوشی هلن دوباره به گوش می
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شو ندارم. دلمو شکست با این کارش. بچه حوصله -

خواد بگه. ش چی مینیستم که نفهمم پشت حرف

ی بقیه از اگه پا بدم هست، پا ندم میره؟ اینم لنگه

 آب دراومد؟ 

دارد خورد. هلن گوشی را برمیگوشی این بار زنگ می

 گیرد.و به طرف من می

 بهش بگو هلن مرد. دیگه زنگ نزنه.  -

کنم. کشم و کلافه نگاهش مینفس بلند صداداری می

شود صدای زنگ قطع می دانم کار درست چیستنمی

آید. شاید ای نگذشته دوباره به صدا درمیاما دقیقه

واقعا هلن دچار سوتفاهم شده باشد و یک صحبت 

ساده بتواند موضوع را حل کند. همان چیزی که من و 

کردیم و به جایش میها از هم دریغ سمیر خیلی وقت
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ماندیم. آخر سر هم کسی بازنده روزها با هم قهر می

 بود که زودتر کوتاه آمده بود.

گیرم خودم گوشی هلن را جواب بدهم تا تصمی می

هلن در معرض کار انجام شده قرار بگیرد. حتی اگر 

شان باشد، بهتر است تصمیمش به قطع کردن رابطه

د نه این که تکلیف این مستقیما آن را به زبان بیاور

رابطه را نامشخص بگذارد. گوشی که برای بار سوم به 

 کنم.آید بلافاصله تماس را برقرار میصدا درمی

 سلام آقا همایون. -

شود. فکر یک لحظه پشت خط سکوت برقرار می

ام کنم همایون از اینکه من تماسش را پاسخ دادهمی

 کشد.میتعجب کرده است اما این تعجب خیلی طول ن

سلام آوا خانوم. خوبی؟ هلن پیش شماست؟  -

 تونم باهاش حرف بزنم؟می
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 کند که نه بگویم. های درهم اشاره میهلن با اخم 

ممنون. شما خوبین؟ هلن پیش منه. راستش یه کم  -

خوره گفتم . من دیدم خیلی گوشی زنگ میناراحته

 ادبی نباشه، پشت خط نمونین.جواب بدم که بی

 حالا گوشی رو بده به خود سرتقش. مرسی. -

گیرم اما از گرفتنش سر باز گوشی را به سمت هلن می

زند و ا نگار که همایون روبرویش باشد، دست به می

 گرداند. سینه رو برمی

 آقا همایون... -

 نگرفت؟ آوا خانوم بزن رو اسپیکر. -

کنم کنم. اسپیکر گوشی را فعال میحرفش را گوش می

 گذارم. روی میز میو گوشی را 
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خوای جواب بدی؟ بابا من یه غلطی هلن جان، نمی -

 کردم یه چی گفتم، تو باید قهر کنی؟

 شنوم، اما همایون نه. ی زیرلبی هلن را من میزمزمه

 غلط کردی یه چی گفتی. -
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ی تو خیلی بالاتر از این کردم جنبهمن فکر می -

بابا من روی تو یه حساب دیگه حرفاست. 

کردم. یه مرد که یه دخترو دوست داشته باشه، می

دونی تو؟ چی شد دلش تند تند هوایی میشه. نمی

 آخه؟

دارد. اول آورد. گوشی را از روی میز برمیطاقت نمی

کند بعد با لحنی تند جواب همایون اسپیکر را قطع می

 ند.کشورد و پهنش میدهد. در اصل میرا می

دونی چیه؟ تو خواستی ببینی طرف تا چه لولی می -

دونستی باهات راه میاد که اینو پرسیدی. ولی نمی

. هرهر کرکرم رو دیدی، هوات به کاهدون زدی

تم؟ امر کنی ورت داشت که هر جوری بخوای پایه

منم و یه خونه خالی؟ نخیر جناب. کور خوندی. 
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شکنم. یکسی پاشو از گلیمش درازتر کنه، پاشو م

 خواد باشه. حالا طرف هر کی می

گوید که هلن دانم همایون پشت گوشی چه مینمی

کند تا برای لبخند از هم فاصله هایش را چفت میلب

غلیظ نثار همایون  "زهرمار"نگیرند. در عوض یک 

 کند. می

 الکی توجیه نکن. منظورت همین بود.  -

بدانم با  های همایون را بشنوم وکنجکاوم باز هم حرف

کدام کلمات در حال جادو کردن هلن است که اینقدر 

 دهد.سریع آرام شده و به او هم فرصت حرف زدن می

شم همایون. صد بار دیگه هم بگی من خر نمی -

شه... حالا... فعلا که چیزی از زشتی حرفت کم نمی

 خوام ببینمت.چند روزی نمی
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های ماند و به حرفای ساکت میاینبار چند دقیقه

کند. کم کم هم صورتش از ان همایون گوش می

آید هم لحنش از آن تندی فاصله گرفتگی درمی

 گیرد.می

. گفتم که. حالا کو تا خوام ببینمتنه. امشب نمی -

 فردا... 

کشد و ی  دیگر طول میشان دو سه دقیقهمکالمه

شان در آرامش است. از اصرار همایون خداحافظی

پیامک داده و زنگ زده بود تا  آید. آنقدرخوشم می

بالاخره هلن را راضی کند. گاهی چقدر این اصرارها 

گاهی به این اصرار نیاز دارد تا باور  دلنشین است. آدم

خواهد که کند که برای کسی مهم است. یعنی کسی می

 کنم.او باشد، بماند، نرود. با لبخند رو به هلن می
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همایون بی  یه جوری توپت پر بود، گفتم دیگه -

 همایون. 

ها. باز دلم گهدونم داره شر میباز. میشرف زبونبی -

خواد باور کنم. یعنی اگه ذاتش آدم حسابی نبود می

 زدم.جا قیدشو میهمین

 گفت حالا؟چی می -

 شم خصوصی بود.نصفش رو که شنیدی. بقیه -

زنم که صدای آخش بلند محکم روی پایش می

 شود.می

 ش.کردی واسهلااقل دو روز ناز می جنبهبی -

دیروز عصبی بودم، خسته بودم. همایون هم بهونه  -

داد دستم. انصافا زیادی شلوغش کردم. بعدا دیدم بد 

کنه. اگه اون منو محک کار مینیست، بذار ببینم چی

کار زنه، منم بلد بذارمش تو آمپاس ببینم چیمی
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رو بخونی. هایی که داده کنه. یعنی اس ام اسمی

 جونور بلده چی بگه دل آدم آب شه. 

 زنم.لبخندی می

من که هیچ وقت سر از کارای تو درنیاوردم. هنوز  -

 قدر مچ شدین.موندم کی این

 مالد. هایش را میکشد و چشمای میخمیازه

اولش فقط خواست به عنوان دوست آشنا بشیم.  -

 ی یهولی کلا آتیشش تنده. تو این یه هفته اندازه

سال با هم حرف زدیم. من که کسر خواب دارم، 

 دونم.همایونو نمی

 زند. کشد و لبخند میهایش را میاستخوان

قدر بهم خوش ولی خیلی باحاله. تا حالا با یکی این -

 نگذشته بود.
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برگشتن از دفتر با صدرا بهانه شده بود تا کلا ماشینم 

حال  را به آراد بسپارم. قیمت ماشین روز به روز در

افزایش بود. به همین دلیل آراد فعلا دست نگه داشته 

بود. ریال به ریال این پول را لازم داشتم. طبیعی بود 

ام در فروشش احتیاط کند. از طرفی دوماه کار آزمایشی

در شرکت آقای خسروی به پایان رسیده بود و او با 

خرسندی قصد عقد قرارداد داشت. اما این بار من 

ای نداشتم و دو دل ی این قرارداد عجلهبودم که برا

خواستم تا پیش از شروع کارهای خودم بودم. نمی

اینجا را از دست بدهم، هرچند صدرا مدام این اطمینان 

داد که زحماتم به سرعت به بار خواهد نشست و را می

نباید نگران باشم. برای این که فکرم را از هر 
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ر بود به دادسرا ای خالی کنم، در قدم اول قراحاشیه

رفته و به شرط عدم تکرار مزاحمت، شکایتم را از 

سمیر پس بگیرم. من تمام تلاشم را برای فراموشی او 

شد خاطرات کردم. هرچند ممکن نبود، اما لااقل میمی

 تلخی که با او داشتم را دور بریزم و نفسی تازه کنم.
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ای بعد از به اتمام رسیدن کار اتاق همایون، با وقفه

ای کار سالن را شروع کرده و حالا در حال یک هفته

اتمامش بودم. کار سخت و زمان بری نبود. طرحی را 

خوانی از قبل آماده کرده بودم که با هر دو اتاق هم

خواستم هم داشته باشد و در عین حال ساده باشد. می

ه نکند، هم ارباب رجوع در فضای کوچکش را خف

ی اول ورودش خوف نکند که با این ظاهر شیک، لحظه

قرار است چه مبلغ بالایی را پیاده شود. بشدت از 

ی کار راضی بودم. حالا نسبت به کل این دفتر نتیجه

جای آن را خودم بازسازی کردم؛ همهاحساس تعلق می

ی هکرده بودم. یقینا وقتی کارفرمایی برای یک پروژ

نهایتی به انسان کند، حس اعتماد بیدیگر مراجعه می

کند. من هم مانند شود و احساس غرور میتزریق می
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ام جلب از اینکه کاری که انجام داده همه خرسند بودم

 رضایت کرده است.   

کار در این دفتر بهانه شده بود تا یک تیم اجرایی  

از چند  ثابت برای خودم دست و پا کنم؛ تیمی متشکل

انسان ماهر و قابل اطمینان. قصد داشتم کم کم از 

نیروهای خانم هم برای کارهای اجرایی استفاده کنم. 

توانست در این زمینه کمک خوبی باشد. او با هلن می

 هایمان هنوز در ارتباط بود.ایدورهخیلی از هم

در کنار سختی و شیرینی کار، مشورت در مورد کار 

های آخر شبمان با صدرا بود؛ حبتای برای صبهانه

کشید اما به هایی که نهایتا ده دقیقه طول میصحبت

عادت تبدیل شده بود. مانند چک کردن هر شب عکس 

پروفایلی که قصد عوض شدن نداشت و هنوز تصویری 

سیاه و سفید از نیم رخ مردی بود که داشت برایم 
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شد. مثل قبل به صفر و یک بودنش فکر پررنگ می

. برعکس معتقد بودم صدرا شخصیت کردممین

منعطفی دارد. همین که با یک بار صحبت به 

های رنگی رو آورده بود، اثباتی بر حقانیت پیراهن

 ام بود. اندیشه

تر از چیزی که ی همایون و هلن سریعتر و گرمرابطه

رفت. طی دو هفته همایون انتظارش را داشتم پیش می

ته بود؛ مثل همین امشب که قرار عملا هلن را از من گرف

بود هلن اینجا بیاید اما با تماس همایون به بام رفته 

بودند. شاید هم همین جای خالی هلن بود که داشت 

هایی مثل داد. عادتمن را به عادتهای جدید سوق می

های ساعتی که به یازده نزدیک نگاه کردن به عقربه

ی که او هم شد و انتظار برای صحبت کردن با کسمی

مثل من تنها بود. با لرزیدن گوشی، لبخند محوی روی 
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اش به ی داییآید. اگر سپیده از علاقههایم میلب

دختری چشم و ابرو مشکی برایم نگفته بود، فکر دان 

گرفت پاشیدنش برای جلد کردن من در سرم قوت می

شدم. مانند ذکری که در توانستم از او دور میو تا می

باید ده بار تکرار کنی، مدام با خودم تکرار  شب احیا

کردم که او دل در گرو کسی دارد و امکان ندارد می

خطری برای من داشته باشد. او هم تنهاست و فقط و 

 خواهد. همین! فقط یک دوست می

 

♡♡♡♡♡ 

 

 

امروز صبح مرخصی گرفته بود تا کار شکایت را که 

انداخت یک سره کند. صدرا گفته مدام  به تعویق می
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اش بود خودش هم کاری در دادسرا دارد و همراهی

تر بود. خواهد کرد. آوا هم با حضور او خیالش راحت

شود و دانست کارش خیلی سریع و راحت انجام میمی

 تواند به خانه برگردد.می

کنند. آوا لوی در دادسرا به سختی جای پارک پیدا میج

شود که صدرا ماشین را کنار زودتر از ماشین پیاده می

شود و رو میوارد پیاده های بلند شمشاد پارک کند.بوته

 ماند.منتظر آمدن صدرا می

های صدراست که سعی دارد با عقب نگاهش به دست

ک جا بدهد. و جلو کردن ماشین، آن را در جایی کوچ

زند. با نگاهی تیز صدایی آشنا از پشت سر صدایش می

چرخد و با حرص چشمانش را محکم باز و به عقب می

هایی بلند خودش را به او کند. سمیر با قدمبسته می

خواهد بازویش را بگیرد. اما آوا با خشم رساند و میمی
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کشد تا بازویش را از دسترس او دستش را عقب می

 دهد. . اما جهت نگاهش را تغییر نمیدور کند

بیند. قفل فرمان را از صدرا نزدیک شدن سمیر را می

دارد و با نگاهی که از آن دو جدا کف ماشین برمی

شود، در کندترین حالت ممکن آن را روی فرمان نمی

دهد تا جایی که امکان کند. ترجیح میماشین وصل می

جاد نشود. اما مرد دارد دخالتی نکند تا سر و صدایی ای

ی روبرو قصدی برای آبروداری و کنترل ملاحظهبی

 صدایش ندارد.

های دادگاه و دادسرا بهت ساخته نه؟ دل خوب پله  -

کنی؟ خوشت اومده لای یه مشت اراذل بری و نمی

بیای؟ به بابا زنگ زدی که مثلا داری بزرگواری 

گیری، اونم بیاد دنبال کنی شکایتت رو پس میمی
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دش؟  کی از تو رضایت خواست؟ فکر کردی با سن

 کشم؟دوتا امضا من از حقم دست می

 

 316_پارت#

 راه    _بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

العمل آوا را تماشا شود و عکساز ماشین پیاده می

آید که این دختر تظاهر و خودداری کند. خوشش میمی
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را خیلی خوب بلد بود. آوا با خونسردی عینکش را از 

چشم برداشته و آن را مانند تل روی سرش  روی

کند و به زند. دستانش را روی سینه در هم قفل میمی

 شود.سمیر خیره می

شی. اراده و پیگیریت یهو در عجبم که خسته نمی  -

شخصیتی تو چیزی نیست که ازش فعال شده... بی

ای داری خبر نداشته باشم آقای پاکزاد. حرف تازه

 کارت.بگو، نداری برو پی 

شود را کند دودی که از سر سمیر بلند میاحساس می

هایش از بیند. زیر چشمان مرد تیک گرفته و لبمی

 اند.حرص جمع شده

کنی. فکر دونم چه غلطی داری میمن که می  -

کردی آمار تو و این وکیل دوزاریت رو درنیاوردم؟ 

بعد اون پسر بنگاهیه الانم نوبت این شد باهاش 
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 مگه کارت با اون تموم شده؟ یا چند بپری؟  اصلا

 ش بیشتره؟تا چند تا مزه

کند و با چشمانی ی میانشان را با قدمی پر میآوا فاصله

اش را روی اند انگشت اشارهکه تا انتها باز شده

کوبد. نگاهش به سوزندگی آتش ی سمیر میسینه

است اما لحنش را همچنان در مرزهای خونسردی 

 تر آتش به جان سمیر بیاندازد.حفظ کرده تا بیش

های کثیف خودت رو به من نسبت نده. من صفت  -

لیاقت همیشه به خودم متعهد بودم وگرنه توی بی

 ارزش تعهد رو هم نداشتی.

تا همین جا هم زیادی در برابر گستاخی مرد روبرویش 

رود و با چشمانی صبوری به خرج داده بود. جلوتر می

ماند. ل بعدی سمیر میالعمریز شده منتطر عکس

همزمان حواسش هست که آوا چقدر محکم در برابر 
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کند، نه اثری از ترس سمیر ایستاده است؛ نه گریه می

شود. هرچه که هست نفرت اش دیده میدر چهره

محض است و بس. سمیر با رفتار امروزش هیزم به 

ی آتش این نفرت ریخته بود. سمیر با رگ برجسته

چنان تن صدایش را بالا نگه داشته اش همروی شقیقه

تا حق به جانب بودنش را به رخ بکشد. شگردی که 

ها های شبیه به خودش وقتی حق با انخیلی از انسان

برند و صدرا از این دست رفتارها نباشد به آن پناه می

 کم ندیده بود.

هایش اینبار گیرد و حرفاز آرامش آوا جسارت می

 شکند.ا در هم میمرزهای وقاحت و افترا ر

بگو زیر سرت بلند شده بود که رفتی طلاق گرفتی.  -

از کی با هم بودین؟ از همون وقتی که با این 

 شازده تیک ...
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چسبد ی او را میدستی که با خشم جلو آمده و یقه

شود کلمات در دهانش خشک شوند. انتظار باعث می

دخالت این وکیل را نداشت، آن هم وقتی خودش در 

ن اتهام بود. صدای عصبانی  و  جدی صدرا مظا

 .همچون مشتی که بر دهانش کوبیده شود محکم است

کنی بار آخرت باشه پاتو از گلیم نجست درازتر می -

و به خودت جرآت میدی مزاحم آوا بشی. که 

ی جایی که هستیم رو اونموقع دیگه ملاحظه

 کنم. نمی

ند. اما کی سمیر را با هلی رو به عقب آزاد مییقه

دهد و فرصتی برای جمع و جور شدن را به سمیر نمی

ای که از زند. ضربهای کاری به قلب او میضربه

توانند هایی که میهای مانده در دلش است. حرفحرف

برای یکی درمان درد باشند اما دیگری را با خاک 
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یکسان کنند. صدرا در سنجش و انتخاب کلماتش 

ت در برابر چه کسی کدام دانسهمیشه موفق بود. می

اش بچیند. حق سمیر دست از کلمات را در قطار جمله

 آبادی نبود، جا داشت ویرانش کند.

ی بعد نه به عنوان همکارش، که به عنوان دفعه -

. این بار هم شانس شکنمشوهرش گردنت رو می

آوردی که خوب جایی هستی. من هم کسی نیستم 

ی یکی مثل ه تلهخوای و دم بکاری رو بکنم که می

تو بدم ولی اگه پاش بیفتم خوب بلدم دودمانت رو 

 به باد بدم.

کند دردی را مانند تیری تیز شوکی که به سمیر وارد می

زند. دهد. با ناباوری رو به آوا پلک میاز قلبش عبور می

خواهد حقیقت حرف این مرد را از نگاه آوا بخواند. می

ا با نگاه پرسشی آوا خودش هنوز غرق بهت است ام
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گیرد تا افراشتگی گردنش سمیر سرش را بالاتر می

 تیرخلاص او باشد. 

شود که چشمش به حرکت دست صدرا کشیده می

خورد اما آید و میان انگشتان آوا سر میپیش می

بیند. سرش را با ناباوری به چپ و راست مخالفتی نمی

دارد. تکان داده و دو سه قدم نامتعادل رو به عقب برمی

زند. آخرین تیرش هم به صدا نام آوا را لب میبی

سنگ خورده بود. هادی اهرم فشاری مثل پریا داشت و 

سمانه را مجبور به بازگشت کرده بود. او به چه چیزی 

دلخوش کرده بود که چنین خبطی را مرتکب شده و آوا 

کرد آوا همیشه را باخته بود؟ دلیلش ساده بود؛ فکر می

تواند او را و هیچ کس دیگری نمی ماندمنتظرش می

کرد قلب یک زن فقط یک دوست داشته باشد. فکر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بار حق تپیدن و عاشق شدن دارد. فکر کرده بود آوا به 

 او مجبور است...
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کرد دیدن آوا بدجور شوکه شده بود. فکرش را هم نمی

طور نابودش کند. دیگر امیدی کنار مردی دیگر این

برایش نمانده بود. مانند سربازی که در جنگی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سهمگین شکست خورده و تمام قوایش را باخته، 

. تا رسیدن به کشاندپاهایش را دنبال خودش می

گردد و ار برمیدارد، یکبماشینش هر دو قدمی که برمی

در سمت راننده را باز  کند.پشت سرش را نگاه می

کند اما قبل از آن که سوار شود دوباره نگاه دیگری می

ی صدرا اش میان پنجههای قفل شدهبه آوا و انگشت

اندازد. کار تمام بود! آوا از دست رفته بود. می

شوند. ذهنش با تمام هایش با درد بسته میچشم

داشت آوا را خائن معرفی کند، اما دلش  قدرت سعی

کرد. این دختر صادق بود؛ به تقصیر خودش اعتراف می

در زندگی با او کم نگذاشته بود. خودش قدرنشناسی 

ی زمین چند برابر شده باشد، کرده بود. انگار که جاذبه

شود و قسم هایی سنگین سوار ماشینش میبا قدم

از این خیابان و هر  خورد این آخرین باری باشد کهمی

 خیابان دیگری که آوا را در آن دیده عبور کند. 
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شود رو به صدرا آوا که از رفتن سمیر مطمئن می

کند که همچنان به مسیر رفتن سمیر خیره مانده می

نظیری اجرا کرده و است. به نظرش صدرا نمایش بی

سمیر را ضربه فنی کرده بود. دستش را نرم از میان 

 کشد. رون میدست او بی

کاش خودتو رو بابت همچین چیزی به دردسر   -

شد دادیم و تموم میانداختی. یه رضایت مینمی

 رفت پی کارش.می

چرخد  که هنوز صدرا روی پاشنه به طرف او می

اش همان قدر است که وقتی دستش را گرفته فاصله

کند و حرکتی بود. چشمانش را در نگاه آوا دقیق می

دهد. یقین دارد آخر این حرف به ش میپرسشی به سر

موقع سمیر مانند رسد. حضور بیجای خوبی می

افتاد را سرعت بخشیده کاتالیزوری آنچه باید اتفاق می
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بود. از این لحظه به بعد برگشت به عقب ممکن نبود. 

 رفت. تاخت و جلو میباید با قدرت می

 دقیقا چه دردسری؟  -

ودش را بیوه زنی گفتنش برای آوا آسان نیست. خ

هایش بسیار است و باید بیند که محدودیتمی

حواسش به تک تک جملاتش باشد. آن هم در مقابل 

پروا عمل تواند بیمردی مثل صدرا که به وقتش می

کند و در آخر با نگاهی که کند. کمی این پا و ان پا می

 دهد.های صدرا چسبیده جوابش را میبه کفش

سمیر زدی. یه وقت ممکنه همین حرفی که به  -

دنبالش رو بگیره... بفهمه خواستی نقره داغش کنی، 

دونم برات شر درست کنه. سر دروغ گفتیم... چه می

 هیچی آبروریزی راه بندازه.

 سر هیچی؟ چرا میگی -
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کند. لحن خونسرد اما جدی صدرا تعجبش را بیشتر می

د گیرهای چرم واکس خورده میبالاخره دل از ان کفش

دهد که گویی دارد در و نگاهش را به صورت صدرا می

اش ترین موضوع زندگیترین و عادیمورد بدیهی

 .زندحرف می

تو وکیلی، مزاحمت بشه خوب بلدی تلافی کنی،  -

کاری کنی بشینه سرجاش. من ولی نه. طاقت این 

که بخواد یه داستان تازه درست کنه، یه تهمت 

گاه نکن جلوی سمیر جدید بهم ببنده رو ندارم. ن

محکم وایستادم. از درون خورد میشم. من آدم 

 این ماجراها نیستم. دیگه تحملش رو ندارم.

دوزد که تغییر مسیر طوری نگاهش را به صورت آوا می

 نگاهش ممکن نباشد.
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مو یه کم جلو این مرد فقط باعث شد برنامه  -

بندازم. همین! خودشم طوری خورد شد که دیگه 

گرده، نگران بیفته دنبال تو برنمیکلاهش هم 

 نباش.

فهمد و ابروهایش را به هم از حرف صدرا چیزی نمی

 کند. نزدیکتر می

 ی تو داشت؟ چه ربطی به برنامه  -

یعنی تو این مدت نفهمیدی؟ نگو که از حسم خبر   -

 نداری.

شوند. چیزی در ابروهایش بیشتر به هم نزدیک می

شبیه به اضطراب. از نگاه ریزد. حسی دلش فرو می

کند خورد. احساس میسنگین صدرا قلبش تکان می

ضربانش اوج گرفته و در جایی نزدیک به گلویش 
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ست؛ تر از هر زمان دیگریکوبد. لحن صدرا نرممی

 تر از شب بخیرهایش.حتی نرم

ی کافی واسه شناختن من وقت داشتی آوا. اندازه  -

م واسه من هم به قدر کافی وقت کشی کرد

دونم الان نه وقت مناسبیه نه جای شناختن تو. می

 مناسبی ولی دیگه صبر بسه...
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العمل آوا را بسنجد که خشکش کند تا عکسمکثی می

زده و با دهانی نیمه باز به او خیره مانده است. لبش را 

آید. نگاهش میکند و نیم قدمی جلوتر با زبان تر می

میان دو چشم سبز رنگ روبرویش در رفت و آمد است 

 اما صدایش تحکم همیشه را دارد.

 با من ازدواج کن آوا ضیایی.   -

داند ضربتی وارد عمل شده است. تصمیم داشت در می

فضایی خاص پیشنهادش را مطرح کند تا لذت 

های آوا را برای ابد در ذهنش ثبت کند. اما واکنش

دید جازه نداده بود. در شان خودش و آوا نمیشرایط ا
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احساسش را انکار کند و بعد از مدتی دوباره 

موضوعش را پیش بکشد. در خواستن خودش که هیچ 

ست؛ ای برایش نمانده، صیاد قابلیشک و شبهه

داند آوا را هم جلد کرده است. چند ماه است که می

وقت آن  شب و روزش را با فکر آوا گذرانده، حالا دیگر

است که آوا به او فکر کند و او را بخواهد؛ راه دیگری 

ترین فرد برای آوا نباشد، هم ندارد. اگر خودش مناسب

ترین فرد برای خودش است و برای اولین آوا مناسب

بار در عمرش چنین خودخواهی بزرگی را پاداش 

 داند.صبرش می

بر خلاف تحکم خودش، آوا پر از تزلزل و ترس است. 

با لبی که از استرس زیر دندان رفته، قدمی به عقب 

کند. اگر رژ هایش را در هم مشت میدارد و دستبرمی

شان پیش از لب صورتی رنگش نبود، رنگ پریدگی
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داد. طوری ی اجزای صورتش خودی نشان میهمه

ی کامل تواند یک جملهاسترس گرفته که حتی نمی

 تحویل او بدهد.

من به خدا... ببینید من هیچ منظوری امکان نداره...   -

زدم... وای... نداشتم... اگه... اگه با شما حرف می

 جواب آقای سالاری رو چی بدم.

 شهریار خبر داره.  -

کند. آوا دستانش را جلوی بینی و شوک دوم را وارد می

گیرد و با چشمانی گشاد شده و مستاصل به دهانش می

یل رفته و به زمزمه ماند. صدایش تحلصدرا خیره می

 تر است.شبیه

کنه حالا؟ من کار اشتباهی وای... چه فکری می  -

 نکردم. به خدا... من نخواستم...
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رود و دست آوا را از روی صورتش پایین جلو می

کشد. این حالت را دوست ندارد. مگر قرار نبود پسر می

داستان از عشقش بگوید و دخترک برایش ذوق کند؟ 

ه جای ذوق کردن رنگ و رویش پریده پس چرا آوا ب

 بود؟

چرا ترسیدی؟ چه اتفاقی افتاده مگه؟ یه نفر بهت   -

خواد سعی کنی ابراز علاقه کرده و ازت می

خواد باهاش بمونی، بشناسیش، همین. ازت می

تنهاییاتون رو باهم شریک بشین. یه نفر انقدر 

ها چشماش و بهت عادت کرده که شبا مثل دیوونه

تا صدات رو تصور کنه ولی به جای صدات بنده می

خواد چشمات میاد جلوی چشماش. یه نفر می

همیشه همراهش باشی. اینا ترس نداره آوا. اینا 

خوام های قشنگیه که من دیگه نمیهمه حس
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بافی گذشته براش خیال ببافم، سن من از خیال

 ش کنم.خوام با تو تجربهدختر. می

کند اما دیگر را ریش میی آوا دلش صورت رنگ پریده

 وارد عمل شده و حق پا پس کشیدن ندارد.

دونم خیلی برات یهویی شد. ولی من از همون می  -

کنم. حتما اولین باری که دیدمت دارم بهت فکر می

تو این مدت حسش کردی... ببین... حتی تو هم به 

کنی. نگران خستگی منی، نگران من فکر می

ری بهت زنگ بزنم. گرسنه موندنم. هر شب منتظ

گیری. اینا اسمش اگه من زنگ نزنم تو تماس می

عادته آوا. عادت قشنگی هم هست. مثل عادت من 

م که اگه از دفتر بری ست کلافهبه تو. یک هفته

خوام تو دیگه بهونه ندارم هر روز ببینمت. من می

رو هر روز ببینم. حتی خیلی چیزای بیشتر از دیدن 
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و بخواه. چیز سختی ازت خوام. تو هم منمی

 خوام.نمی
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کند. نه نگفته هایش حبس میلبخندش را پشت دندان

بود، فقط مطمئن نبود وگرنه او هم درگیر شده بود. تا 

خواهد او را بترساند. به خودش ست. نمیجا کافیهمین

پناه امن آوا باشد. اگر آوا از کسی ترسید، قول داده بود 

از چیزی خسته شد به خودش پناه بیاورد. نه اینکه با 

اصرارش به او احساس خفقان بدهد. مطمئن نبود تا 

تواند از احساسش بگوید که مرغ را از قفس چه حد می

نپراند. دستش را به علامت آرام باش جلوی آوا 

 گیرد.می

قت داری فکر کنی. فکر تا هر وقت که بخوای و  -

این نباش که من چقدر واسه داشتنت حریصم. 

فقط سعی کن به من فکر کنی. به خودم. ببینی 

چقدر از این حس من بهت سرایت کرده. ببینی تو 
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چه حسی به من داری. این تویی که باید انتخاب 

 کنی پس خوب فکر کن. 

شود. صدای ای دور پر از اشک میچشمان آوا از خاطره

پیچد: منحوس سمیر باز هم در گوش خاطراتش می

اگه تو هم منو دوست داشتی مثل من واسه به هم "

این مرد سمیر نیست.  "شدی.قرار میرسیدنمون بی

اش. هیچ چیزش شباهتی به او ندارد حتی ابراز علاقه

اما خودش کجا و صدرا کجا؟ مگر صدرا شرایط او را 

مگر کس دیگری را  ها به کناردانست؟ اصلا ایننمی

 دوست نداشت؟ یک دختر چشم و ابرو مشکی را.

 شه. آخه شما...نمی  -

پرد. دوست نداشت شود و میان حرف آوا میکلافه می

 رود.آوا ریست شود. ناخواسته صدایش کمی بالا می
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شما نه آوا. من همون صدرای نیم ساعت پیشم. چرا   -

 گیری؟یهو فاصله می

و... اصلا... اصلا فکر کردی باشه. شما نه، ت  -

 چطوری... 

ی اونای دیگه که چطوری نداره عزیز من. مثل همه -

کنن با هم باشن. همدیگه رو دوست دارن و انتخاب می

 ست. اگه ما سختش نکنیم خیلی ساده

هایش را محکم تا حدودی به خودش آمده است. چشم

واقع گرداند که برود. در کند و رو برمیباز و بسته می

ی کوچکش خواهد از این موقعیت فرار کند. به خانهمی

پناه ببرد و بعد بنشیند و به این لحظه فکر کند. به 

اتفاقاتی که افتاد. به شکی که در دلش بود و امروز به 

لوحانه خودش یقین تبدیل شد. به این که چقدر ساده

قصد و غرض های صدرا بیرا گول زده بود که محبت
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احمقانه وابستگی خودش را به حضور او  است و چقدر

 دارد.هدف قدمی به عقب برمیانکار کرده بود. بی

 من باید برم. دیرم شده.  -

ی رفتن به او بدهد، آوا داند اگر حالا اجازهصدرا می

برای همیشه خواهد رفت. آن وقت باید همه چیز را از 

تر. اما اگر بماند و این اول شروع کند اما خیلی سخت

تر خواهد حظه را تاب بیاورد، دسترسی به او آسانل

کند و دستش را به بود. با تحکم راهش را سد می

 گیرد. سمت او می

کجا بری؟ کارت اینجا بود. بیا تمومش کنیم بعد   -

 رسونمت.خودم می

با یادآوری کاری که بخاطرش مرخصی گرفته و آمده 

ش دهد. چقدر دلبود نگاه مستاصلش را به صدرا می

نظر از شکایت را فراموش کند، تمام خواهد صرفمی
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قوانین ادب را به دست فراموشی بسپارد و همین 

های خیابان را به سمت پایین بدود. بدون اینکه به نگاه

بقیه یا حتی به فکری که صدرا در موردش خواهد کرد 

قدر جسور نبوده است. در وقت اینفکر کند.  اما هیچ

تمام عمرش به هلن و روح آزادش  این لحظه بیشتر از

کرد که کند. اگر او بود، طوری رفتار میحسادت می

خواست. دنیا و قضاوت مردمانش را به هیچ می

 کرد.کجایش حساب نمی

بیند اما حقی برای تردید صدرا تردیدش را می

ی سمیر برای همیشه از خواهد سایهدهد. مینمی

اقت شنیدن  از زندگی آوا کم شود. خودش هم دیگر ط

او را ندارد. حالا که پا پیش گذاشته و اعتراف کرده، 

بدون اینکه  بازی را با قواعد خودش پیش خواهد برد

ی حضور بدهد. اصلا بگذار آوا او ها اجازهحتی به سایه
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. خواهدرا دیکتاتور بنامد؛ دیکته کردن عشق هنر می

 کار هر مدعی نیست.

تمومش کنیم. تو دختری  آوا! تا اینجا اومدیم. بیا -

نیستی که فرار کنی و چیزی رو نصفه نیمه بذاری. 

اتفاقی هم نیفتاده که بخوای خودتو ببازی یا 

حواست پرت بشه. بریم که دیگه مجبور نباشی 

 بیای اینجا، باشه؟

شود اما فکرش در عوالم به ناچار با صدرا هم مسیر می

ا جلوی هایی که در دادسرکند. برگهدیگری سیر می

حواس و با راهنمایی صدرا گیرند را بیرویش قرار می

زند تا هرچه زودتر این پرونده را ببندد. امضا می

مغزش گنجایش فکر کردن همزمان به دو مرد را 

ندارد. حالا که صدرا با قدرت تمام خودی نشان داده، 
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ماند. باید دیگر جایی برای عرض اندام سمیر باقی نمی

 ا هم همراه این شکایت دور بریزد.فکر و خیالش ر
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ی بغل دستش را نداشت. نای نگاه کردن از شیشه

نگاهش را میخ قفل روی کیفش کرده بود. حتی جان 

اعتراض هم نداشت که سوار ماشین صدرا نشود و 

دانست تمرکزش به شدت به خودش تا خانه برود. می

هم ریخته است. دلیلش هم مشخص است؛ یک 

سرسپردگی ناخوشایند به گذر زمان. آشوبی از جنس 

دل مردگی تمام وجودش را دربرگرفته است. شبیه به 

دردی که اگر صدایش را درنیاورد زودتر خواهد 

اش خواست فقط به خانه برسد و دوریگذشت. می

تر گرفت راحتآغاز شود. انگار از او که فاصله می

توانست دلایل دوری را ردیف کند. در حضورش می

ای نبود؛ این مرد همانی بود که فاکتورهای یک بهانه

آل را داشت و هر دختری ممکن بود با شناخت مرد ایده

 اش بشود. او دلباخته
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تا تمام شدن کارشان و رسیدن به خانه، صدرا دیگر  

کند نه هایش میای به حرفنه کوچکترین اشاره

دهد که تفاوتی با سایر روزها داشته حرکتی انجام می

خواهد آوا را باشد. آتش را به خرمن او زده و حالا می

به حال خودش بگذارد. از این لحظه به بعد آواست که 

ی پیش رویش باز کند و و به آینههایش را رباید چشم

با خودش روبرو شود. در این رویارویی، صدرا جایی 

 ندارد. باید پایش را عقب بکشد و به نظاره بنشیند.

خواست دنیایی دونفره بسازد. زنی را کنارش صدرا می

خواست که مشتاقانه به حصار زندگی او بله بگوید می

اش مراهینه که با شک و تردید یا ترس بخواهد ه

خواهد باشد، باید خودش به کند. هر کسی که می

اختیار و خواست خودش بیاید تا پای رفتن نداشته 
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باشد. گاهی اسیر کردن کسی از آزاد کردنش شروع 

 شود.می

بیند برای شود تا آوا پیاده شود. میجلوی در متوقف می

کشد، شاید گفتن حرفی مردد است. شاید خجالت می

داند باید چه بگوید. این ست که نمیاز سردرگمی

داند بندهای حالت استیصال از او بعید است اما می

نامرئی که مثل تارهای عنکبوت دور او و افکارش را 

دهد. برای ی رها بودن را به او نمیاند اجازهگرفته

 آید. خلاص کردن آوا خودش به حرف می

قتی های امروزم خوب فکر کن آوا. تا هر وبه حرف  -

کنم من رو بشناسی. قول بده که تو بخوای صبر می

 این شانس رو از من نگیری. باشه؟

حرف از ماشین پیاده دهد و بیآوا سری تکان می

هایش ی زیرین شالش رو آمده و لبهشود. لایهمی
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. اما حس درست کردن شالش را اندکوتاه و بلند شده

رود و بدون میهایی آویزان به سمت خانه . با قدمندارد

اینکه نگاهی به پشت سرش بیاندازد وارد خانه 

شود. صدرا حتی مهلت نداده بود از دستی که برای می

چند دقیقه میان دست گرمش جا گرفته لذت ببرد و 

ترس را به جانش انداخته بود. ترسی که از یک 

ی سخت و سهمگین به جانش افتاده بود؛ ترس تجربه

ب شود، احساس کند دوست از اینکه دوباره انتخا

بالا با مغز   شود، به اوج برسد و از همانداشته می

زمین بخورد؛ پس زده بشود و کس دیگری به او 

 ترجیح داده شود.  

شود. شال و مانتویش را همان در سکوت وارد خانه می

کند. کند و خودش را روی مبل آوار میدم در از تن می

شود. ان را از کیفش بلافاصله صدای گوشی بلند می
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ی چت کشد. مصرعی از یک شعر در صفحهبیرون می

 تلگرامشان فرستاده است:

 روزی که برای اولین بار -

 تو را خواهم بوسید...

گیرد. او را نبوسیده دنیایش را تنش به یکباره گر می

زیر و رو کرده بود. وای به روزی که بخواهد دست به 

طوری هم فرار از ساختن خاطرات مشترک بزند. همین

او سخت و ناممکن است. چه برسد به وقتی که 

ی او را یادآوری های دخترک بخواهند حرارت بوسهلب

 کنند. 

ترسد دست و دلش شل جوابی برای پیام او ندارد. می

آورد و بافتش را باز شوند. کش دم موهایش را درمی

کند. موهای پرش که با بافت محکم صبحش شکل می

اند، دور ز و درشت را به خود گرفتهفرهای با

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای بگردد تا گیرند. باید دنبال بهانههایش را میشانه

بتواند از او دور شود. سپیده گفته بود صدرا عاشق 

است. ولی این  دختری با چشم و ابروی مشکی

تواند بهانه باشد، بیشتر حسی شبیه حسادت را در نمی

در از چشم و کند چقانگیزد. یک آن حس میاو برمی

ترسد؛ از آید. یک بار دیگر میابروی مشکی بدش می

داند حقش را دارد یا نه. از اینکه حسادتی که نمی

گوید. داند سپیده در اشتباه است یا صدرا دروغ مینمی

نکند آن دختر هم منتظر صدراست و قولی به هم 

ست. اگر اند؟! ولی صدرا که آدم رک و صادقیداده

داد. اصلا اش بود چنین پیشنهادی نمییکسی در زندگ

چرا نگذاشته بود به گول زدن خودش ادامه بدهد و از 

 توجهات ریز و درشت او لذت ببرد؟
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دارد تا جواب پیامش را بفرستد. این گوشی را بر می

ی چت اولین چیز مشترکی بود که تنها به صفحه

 خودشان دو نفر تعلق داشت. 

یف کند و برایش بنویسد که به اش را ردقرار بود بهانه 

نفعشان است امروز را فراموش کنند. اما انگشتانش 

آیند و به جای عقل از دلش روی صفحه به حرکت درمی

کند که گیرند. وقتی پیامکش را مرور میفرمان می

 ارسال شده و بلافاصله دو تیک آبی رنگ خورده است.

ی ترسم چون تو جا.  میمن پر از ترس و تردیدم -

کنم تا بتونم دلیلی نه گفتن نداری. بهت فکر می

 واسه دور شدن پیدا کنم. 

 

♡♡♡♡♡ 
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ی تختم در اتاق کوچکی که در تنهایی همیشه به گوشه

بودم. تاریکی  بغلم کرده و  از آن فراری بودم پناه آورده

اتاق را برایم به سالن سینما تبدیل کرده بود تا امروز و 

اتفاقاتش را برای چندمین بار دوره کنم. حرف صدرا 
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چیز کمی نبود که به راحتی از کنارش بگذرم. مغزم که 

های صدرا کشید، تازه نگاهویر را عقب و جلو میتصا

هایم هایش، کارهایش. شقیقهشد؛ حرفبرایم معنی می

هایش فشارم. چقدر احمقانه حرفرا میان دو دست می

را ساده پنداشته بودم. چطور خودم را فریفته بودم که 

تواند توجهی صدرا زنی دیگر را دوست دارد و نمی

کردم مردی که چرا فکر می خاص به تو داشته باشد.

زمانی زنی را دوست داشته، تا آخر دنیا پایبند او خواهد 

پرستیدم پایبند او ماند؟ مگر من که زمانی سمیر را می

 مانده بودم؟

خواست دو پای دیگر هم قرض دو پا داشتم، دلم می

شدم. مثل کاری توانستم از او دور میکردم و تا میمی

. کاش در مقابل او هم که با امیرحسین کردم

توانستم با قاطعیت بایستم و بگویم اگر دنیا به آخر می
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برسد هم به او فکر نخواهم کرد. چون من به او فکر 

دانستم چرا؟ ولی به او دانم از کی؟ نمیکردم. نمیمی

کردم. شاید نه با احساسی مثل دوست داشتن، فکر می

ربیاروم. سر اش سر داما برایم جالب بود که از زندگی

توانستم کلاه بگذارم، من از دیدن خودم که نمی

شدم، ی گوشیم خوشحال میروی صفحه اششماره

کردم. چایی وقتی در دفتر نبود احساس غریبی می

خوردن و صحبت کردن با او را دوست داشتم. گرمای 

دستش با همان یک بار لمس انگشتانم را معتاد کرده 

ودن نوازش داشت مخصوصا بود. صدایش در عین بم ب

 کشید.وقتی واج آخر آوا را می

های زنانه را فقط باید مردها صدا بزنند؛ اصلا تمامی نام

آن هم کشدار و خوش آهنگ، با صدایی زمخت. برای 

ای، باید مردی باشد که بلد باشد خوب هر اسم زنانه
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تلفظش کند. طوری که آن زن را عاشق اسمش کند؛ 

وقتی  ی پایان اسمم شده بودممن عاشق آی کشیده

زد و این کشیدگی به وقت صدرا صدایم می

 .شداش بیشِتر هم حس میخستگی

کردم. خدایا! من همین الان هم داشتم به او فکر می

فکر کردن به او مثل نسیم خنکی بود که وسط گرمای 

مرداد به یکباره بوزد و حالت را جا بیاورد. مثل تن 

زمستان به آغوشت کشیده و از  گرمی که در زمهریر

اش هم . این مرد حتی اندیشهسرما نجاتت بدهد

خواست بچه .کنارش دلم میآرامش به همراه داشت

باشم، بی دست و پا باشم، نابلد باشم و او حواسش به 

 من باشد.

شود به این اما... اما من تازه جدا شده بودم. مگر می

مکن است؟ زودی به کسی فکر کنم؟ چنین چیزی م
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کنم به حساب سرانگشتی تعداد روزهایی که شروع می

گذرد. اصلا نیازی به حساب کردن هست؟ از طلاقم می

ی من تازه به پایان رسیده هنوز یک سال نگذشته. عده

است. من که تا همین چند ماه پیش به سمیر فکر 

کردم... شاید هم نه. بگذار با خودم روراست باشم؛ می

کردم. خیلی وقت بود که از دنیای من اصلا فکر نمی

تر از ورود مینو. از همان خارج شده بود؛ خیلی پیش

اش را در صورتم های بدتر از سیلیزمانی که توهین

عقلی و شعور پایین متهم کوبید و من را به بیمی

مان ی امور زندگیکرد تا خودش تنها تصمیم گیرندهمی

پایان پروژه و  باشد. از همان وقتی که مشعوف از

گشتم و به جای تحسینی رضایت کارفرما به خانه برمی

کرد. از که انتظارش را داشتم پوزخندش را نصیبم می

مان به لذت بردن یک های شبانههمان زمانی که رابطه

شد. من خیلی وقت بود آن مرد را از ی او ختم میطرفه
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ه ام بیرون کرده بودم؛ طلاق فقط ظاهری بود کزندگی

دیدند. اما باز هم حق فکر کردن به مردی مثل مردم می

 کنم. صدرا را ندارم. حقش را ندارم ولی دارم فکر می

سر وصدا اگر آراد دنبال زنی مطلقه بود چه؟ بی

دادم مخالفت کنم؟ پذیرفتم؟ یا به خودم اجازه میمی

ی صدرا چطور؟ کردم؟ خانوادهزنش را قضاوت نمی

 دانند.ها که همه چیز را نمید؟ آنقضاوتم نخواهند کر

گذارم. کنم و سرم را رویشان میزانوهایم را بغل می

چقدر در این لحظه طفلکی بودم. خوش به حال هلن. 

در لحظه از همایون خوشش آمده بود و بدون هیچ 

توانست در لحظه زندگی کند. بدون این که نگرانی می

ی اهد غصهبخواهد خودش را با او مقایسه کند؛ بخو

شرایطش را بخورد. سرم را از روی زانوهایم 

کشم. مگر من دارم و موهایم را با یک دست میبرمی
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ام؟ از صدرا خوشم آمده که به غبطه خوردن رسیده

ترین درد و ترس من در این دانم و این بزرگنمی

توانستم با قطعیت بگویم که به لحظه است. اگر می

تر بود. مشکلم این راحتام این مرد وابسته نشده

دانم با خودم چند است که این قطعیت را ندارم و نمی

 چندم.
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برم و شروع به هایم را درون هم فرو میانگشت

دهم. ترق و ترقشان سکوت اتاق را به شکستنشان می

ریزد. باید فکری بکنم. همین دو سه روز باقی هم می

اگر زودتر کار را تمام کنم و دیگر پایم را در مانده. 

دفترش نگذارم چه؟ کارهای ثبت شرکت هم تقریبا 

انجام شده، ولی اگر به مشکل برخوردم چه؟ من که 

دانم... خوب... این همه وکیل. اصلا راه و چاه را نمی

خواهم. زنم و از او کمک میآقای سلیمی، به او زنگ می

هایی دهم. حتی پیامجواب نمیرا هم  های شبانهتماس

گذارم. فرستد را هم نخوانده میکه در تلگرام برایم می

دانم که حقش نیست. صدرا حقش هست؟ نیست. می

که تا به حال قدم اشتباهی برنداشته است. به چه 

جرمی مجازاتش بکنم؟ بلاک کردن مجازات صدراست 
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 یا مجازات خودم؟ صدرا با نبودن من چیزی را از دست

 دهد؟ نه. من چطور؟می

پوست لب پایینم کاملا کنده شده و به خون افتاده 

است. من با دور کردن صدرا، یک دوست را از دست 

دهم. یک عادت گرم و دهم. امنیت را از دست میمی

ی دهم. کسی را که خانهدوست داشتنی را از دست می

داند و بلد است تشبیهات ی خودش میمن را خانه

سازد، بلد است با یک لیوان چایی و چند تکه قشنگ ب

بیسکوییت از زیر زبانت حرف بکشد که حال دلت را 

بفهمد، من خیلی چیزها را از دست خواهد داد که همین 

 حالا هم با خیال راحت ندارمشان.

هایم برای چندمین بار از وقتی که به خانه اشک

اضر از اند. تنها چیزی که در حال حام راه گرفتهبرگشته

خواهم فردا به دفتر آن مطمئن هستم این است که نمی
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بروم و صدرا را ملاقات کنم. برای قاطع بودن باید از 

 همین جا شروع کنم.

شوم. صدایش از با صدای زنگ گوشی از جا بلند می

آید. میان راه نگاهی به ساعت روی میز وسط هال می

ابروهایم  د.دهنها یازده را نشان می؛ عقربهاندازممی

کردم اینقدر زمان گذشته باشد.  پرد. فکر نمیبالا می

مانم. برم و به گوشی خیره میلبم را زیر دندانم می

ترسم جرئت جلو رفتن و برداشتنش را ندارم. می

جواب بدهم و هر چه در این چندساعت با خودم رشته 

اش قطع مانم تا ملودیام پنبه شود. منتظر میکرده

 . شودمی

دانم تکرار نخواهد شد گوشی را با قطع تماسی که می

که روی گوشی  "مستر صدرا"دارم و به اسم برمی

شوم. بلافاصله هشدار دریافت پیامی در افتاده خیره می
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شود. هویت فرستنده کاملا مشخص تلگرام ظاهر می

. پیامی صوتی شومی چتمان میاست. وارد صفحه

یش را دوست دارم و هر داند صدافرستاده است. می

 کند که در روح و روانم ماندگار شود. کاری می

دادم. صدرا مثل من خیلی زود داشتم در برابر او وا می

ارتشی که یک قلعه را از درون تسخیر کرده باشد، با 

دانستم تمام مقاومتم سیاست هجوم آورده بود. می

ی آخر را دارد. نهایتش نتیجهحکم همان تقلای بی

توانستم به او جواب رد بدهم و او را از خودم برانم یم

 برد. که دلم را هم به غنیمت میدر حالی

کنم. قصد ندارم صدای سریع هندزفری زا نصب می

محکم و واضحش را با ولوم پایین از کیفیت بیاندازم. 

برم. روی تخت گوشی را به همان شکل به اتاق می

کنم.  نوازش کشم و پیامش را پخش میدراز می
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هایم را ببندم و تمام تنم شود چشمصدایش باعث می

 کند.گوش شود برای شنیدن کلماتی که با مکث ادا می

منتظر بودم گوشی رو جواب بدی. من هیچی، در و  -

کردن دیوار خونه به صدات عادت کردن. فکر می

کنم هر شب قراره از تنهایی دربیان. اعتراف می

پیکر تا فکر کنم پیشمی. ذاشتم رو اسصداتو می

حالا که دیگه فهمیدی چه خبره لازم نیست پنهون 

 . آوا! کاری کنم..

شود. چشمم را باز زند و سکوت مینامم را صدا می

اندازم. هنوز به آخر کنم و نگاهی به پیامش میمی

 گوید؟نرسیده است. پس این مکث طولانی چه می

 خوب بخوابی عزیزم. -

گیرم او ای که من میهایش را خورده بود. فاصلهحرف

را هم به خودداری وا داشته بود. آنلاین است و منتظر 
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کنم. پیام کوتاهی جواب. منتظر بودنش را حس می

 نویسم. برایش می

 تو هم همینطور. -

 فرستد. بلافاصله جوابش را می

کدوم طور؟ منظورت بخش خوب بخوابی بود یا   -

 مش؟اون بخش عزیز

زنم. گوشی را خاموش اش میطلبیلبخندی به فرصت

 زنم:کنم و رو به گوشی لب میمی

 دادم. عزیز نبودی که جوابت رو نمی -

ترین اعترافی بود که نه پیش صدرا، اما و این صادقانه

 توانستم به زبان بیاورم.پیش خودم می
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ی بابا آمده بودم. هاز شرکت مستقیم به خان

توانستم دوباره به دفتر بروم و هرچیزی را که در نمی

صدد انکارش بودم به خودم ثابت کنم. سختم بود 

دوباره با صدرا رودررو بشوم. عادت کرده بودم 

ببینمش و حالا با نرفتن به دفتر کلافه و عصبی بودم. 

دانستم اگر به خانه بروم زمان نخواهد گذشت. این می

رد خوب دان پاشیده و من را جلد کرده بود. حکم م
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مخدری را داشت که ذره ذره وارد خون شده بود و 

 ترکاند. اش داشت استخوان میترک یکباره

ای بود تا مامان و زنعمو لیلا هر روز گرم شدن هوا بهانه

عصر دو سه ساعتی را در حیاط بگذرانند و حین حرف 

انجام بدهند. از در  زدن بیشتر کارهایشان را همانجا

اند تا پرنیان شوم روی تخت نشستهحیاط که وارد می

ی به نوبت صورتشان را بند بیاندازد. از وقتی دوره

اش را تکمیل کرده بطور کامل در خدمت آرایشگری

ست. شال و مانتویم را روی بند رخت این دو جاری

نشینم. اندازم و کنارشان میبسته شده در حیاط می

کشد. آخ و بش کردنمان زیاد طول نمیخوش 

کند. با هر بندی عمو حواسمان را پرت میهای زنگفتن

شود، یکبار عمو کشیده میکه پشت لب زن

 شود. هایش جمع میچشم
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تا قبل از پرنیان گاهی من صورت مامان را اصلاح 

زند من هم دست به کار شوم تا کردم. به سرم میمی

موهایم را بالای سرم جمع  هفکرم آزاد شود. همین ک

گوید: پیچد که میکنم. صدایی در گوشم میمی

گیرم که . لبم را از داخل گاز می"موهات خیلی قشنگه"

هایش بردارد. سر نخ بازیجنبگی و بچهدست از بی

کنم و بخشی از آن را دور گردنم گره پرنیان را قطع می

و دوباره با آورد زنم. مامان تل سیاه رنگش را درمیمی

ی راند تا همهدقت از کنار گوشش آن را به عقب می

مانده را موهایش را از صورتش جمع کند. چند تار باقی

ی دم باریکی که پرنیان روی تخت هم من با شانه

ای درست و رانم. با دو دست حلقهگذاشته زیر تل می

کنم. موهای صورت شروع به بند انداختن صورتش می

ک و بور اما پرپشت است و سمت راست مامان باری

شود. تند و صورتش با همان دو سه بند اول سرخ می
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دهم تا زودتر صورتش از مو پاک تند بند را حرکت می

 شود.

 تر... آخ... مامان جان یواش  -

هایم تحت تاثیر فکری که شوم دستتازه متوجه می

درگیر است چه فشاری به صورت مامان وارد کرده 

 کشم.یع دستم را عقب میاست. سر

 ببخشید. حواسم نبود.  -

 اون که معلومه قربونت برم. چی شده حالا؟  -

اندازم که وانمود عمو مینگاهی زیر چشمی به زن

کند تمام حواسش به باد کردن پشت لب و می

اش است تا من راحت باشم. سرم را بالا گونه

یز گویم. اما چاندازم و زیر لب چیزی نشده میمی

بسیار مهمی اتفاق افتاده است؛ صدرا سالاری به من 

داند حرف زدن از پیشنهاد ازدواج داده است. کسی نمی
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صدرا راحت نیست. کلا حرف زدن از کسی که 

توانی او را به راحتی حذف کنی خواهی اما نمیمی

ایست که آمده و راحت نیست. صدرا مهمان ناخوانده

تمام مدت در حال انگار صاحبخانه هم شده است. 

تظاهر بودم که توجهی به او ندارم، من ناخودآگاه به 

ام. به این که چقدر آرامش همه چیز او توجه کرده

زند. شده خودش را بد پسند است. حرفش را یکبار می

دهد تا جلوی توقعات بیخود را بگیرد، در عین نشان می

اش حامی ترین ویژگیحال اهل ملاحظه است و پررنگ

 دنش است.بو

گیرم. پرنیان صندلی میکاپ دوباره کارم را از سر می

های سخت پسندش اجاره کرده است و از مشتری

کند و با نوع بیان جذابش مامان و زنعمو را تعریف می

به خنده انداخته است. من هم اول صحبت را شنیدم 
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دانم چه زمانی دوباره در افکار خودم غرق اما نمی

شنوم اما مفهوم جملاتش را را میام که صدایش شده

هایم هستند که همچنان به کنم. تنها دستدرک نمی

 دهند.کار خودشان ادامه می

 زند.ای به ساق پایم میمامان این بار با پایش ضربه

 گرفتی.حواست کجاست؟ دم ابروم و داشتی می  -

 ببخشید.  -

گیرم و سریع پشت ابروی مامان را لبم را گاز می

کنم. دو تار بلند از جایی که نباید حذف بررسی می

اند. مثل من و سمیر که از مدار نرمال زندگی حذف شده

ایم. او کار و پرستیژی که برایش از نان شب شده

تر بود را رها کرده و به دنبال برگرداندن کسی واجب

های ندارد. من هم در سیاهچالهافتاده که قصد برگشت 

ام. ذهنم گیر کرده و چشمم را به اصرار روی نور بسته
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مانند کسی که اصرار دارد راه نرود که مبادا زمین 

 نخورد.
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آبجی تو ول کن. من صورت زنعمو رو هم بند   -

 ای انگار.ندازم. خستهمی

کنم و روی از دور گردنم پاره میبا صدای پرنیان بند را 

نشینم. همان بهتر که از اول هم تخت کنار مامان می

ماندم. پرنیان با مهارت صورت ای تماشاچی میگوشه

آید. زنعمو را اصلاح کرده و بعدش هم سراغ مامان می

هایش را از سر گرفته و حواس دو جاری را دوباره حرف

تر تخت عقب از من پرت کرده است. خودم را روی

ی گیرم. چشمم به فاصلهکشم. زانوهایم را بغل میمی

ی پرنیان است که با میان انگشتان شست و سبابه

شود تا پرزهای باقیمانده را هم سرعت کم و زیاد می

 بردارد. 

 آوا بشین نوبت توئه.  -
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شو ندارم. اینطوری بیشتر وای نه. الان اصلا حوصله  -

 گیره.دردم می

ندازم دردت نیاد. نشو آبجی. یه جوری می لوس  -

 پاشو.

نشینم. تل روم و لب تخت میمیلی جلوتر میبا بی

 زنم.مامان را قرض گرفته و روی موهایم می

 خیلی از گردی صورتم بیرون نرو.   -

گردند تا به فکر شام مامان و زن عمو داخل خانه برمی

رویی به سپارند تا رنگ و باشند و من را به پرنیان می

 صورتم بدهد. 

 ت یواش.پرنیان! جون بچه  -

گوید و نخ را دور دستش با خنده زهرماری می

پیچد. الحق که دستش سبک بود. دوش گرفتن بعد می

از یک اصلاح حسابی، رنگ و رویم را سفید کرده بود. 
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روم تا حالا احساس بهتری داشتم. جلوی آینه می

هایم دیدن چشمموهای خیسم را سشوار بزنم اما با 

یاد تشبیه صدرا افتاده و دوباره سبزی چشمانم را با 

گیرم. امروز نهایت تلاشم را کرده بودم سرمه قاب می

که به او فکر نکنم اما در هر قدم و هر موقعیتی یاد او، 

توانم از او هایش افتاده بودم. چطور میکارها و حرف

ش را دور شوم وقتی در خفا هم دلم تحسین و تعریف

 خواهد. می

بافم و نگاهی در آینه به خودم موهایم را شل می

اندازم. هنوز برای درمیان گذاشتن پیشنهاد صدرا با می

دانم با خودم چند بابا آماده نیستم. آن هم وقتی نمی

تر، خواهم یا نه. از آن مهمدانم او را میچندم. نمی

ارم یا ی جدید آمادگی ددانم برای شروع یک رابطهنمی

نه. صدرا مردی نیست که کم کاری کند و قطعا از طرف 
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مقابلش هم همین انتظار را در رابطه خواهد داشت. من 

اما هنوز پر از زخمم. هنوز در هر حرکتی او را با سمیر 

ی شان اوست که نمرهکنم. با اینکه در همهمقایسه می

ماند اما ذهنم باید گیرد و سمیر مردود میممتاز می

ها بردارد تا حرمت این مرد جایی دست از این مقایسه

حفظ شود و آرامش به روح و روان من برگردد. بتوانم 

تمرکزم را تنها روی او بگذارم. کس دیگری، حتی 

 برای نشان دادن برتری صدرا در فکر و خیالم نماند. 

 صدرا با مطرح کردن این موضوع در این زمان خواسته

بود به من نشان بدهد که زندگی سابقم برایش اهمیتی 

ندارد. اما این خود من هستم که از قید و بندها رها 

ام. من بر خلاف آنچه که قبلا بودم حالا جسارت نشده

کافی ندارم که از خودم و دلم دفاع کنم. یک خطا پر و 

بالم را چیده است. جسارتش را ندارم حتی با خودم 
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ا ببینم چه احساسی نسبت به صدرا روراست باشم ت

دارم؛ درست بر خلاف خودش که همیشه با اطمینان و 

ای هستم که باید زند. مثل راه گم کردهمحکم حرف می

کسی راه را نشانم بدهد تا به خودم برگردم و حالا 

 راهم باشد.  خواهد چراغصدرا می

 ندازی؟آوا... سفره رو می  -

کنم تا به گوش کنم و صدایم را بلند میدل از آینه می

 مامان برسد. 

 اومدم مامان.  -

کردم تا سرم گرم شود. اما ذهنم باز هم هرکاری می

زد. اعتمادی های دیروز صدرا گریز میاجازه به حرفبی

توانستم به صدرا داشته باشم چیزی از که می

شسته بود کرد. زخمی که روی قلبم نهایم کم نمیترس

از دیروز به سوزش افتاده بود. انگار قلبم التماس 
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کرد دوباره خودم را در خطر نیاندازم اما با یادآوری می

هایش خودش به هیجان صدرا، با یادآوری حرف نگاه

رفت. دکتر مومن در مورد افتاد و ضربانش بالا میمی

احساساتی که ممکن بود در قالب تسلی یافتن 

هشدار داده بود. با چه غروری  درگیرشان شوم

هایش را رد کرده و گفته بودم که قلب من دور هر حرف

احساسی یک خط قرمز پررنگ کشیده است. حالا 

ی پرتگاه بودم اما تلاشی هم برای فاصله گرفتن از لبه

خواستم عاقلانه فکر کنم و اجازه کردم. میآن نمی

 ندهم که خستگی و تنهایی باعث دلبستگی شود.

های سمیر ی پیش عجله و غرق شدن در جاذبهدفعه

های صدرا بودند کار دستم داده بود. این بار هم جاذبه

کشاندند. اما تفاوت فاحشی با که مرا به دنبال خود می

ست که هیچ کالای سمیر دارند. سمیر ویترین شیکی
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شود اما صدرا شبیه به یک اصیلی در آن یافت نمی

ماند که درون ینی ساده میآنتیک فروشی با ویتر

های ارزشمندی را جای داده باشد. همه خودش عتیقه

ها ارزشمند و اصیل ی همان عتیقهچیزش به اندازه

 است.

گی نه. تو گم یه چیزیت شده میبعد من می  -

 هپروتی دختر.
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 چرخانم. مامان با دو لیوانسرم را به سمت صدا می

چایی دم در اتاق ایستاده است. حق دارد؛ در هپروتم، 

ام. روی تخت کمی جا به جا متوجه آمدنش نشده

 شوم که وارد شود و بنشیند.می

 بابا چه زود خوابید.  -

ها را روی دراور گذاشته و شود. چاییوارد اتاق می

 نشیند. روبرویم روی تخت آذین می

ویزیون نگاه شماها نیستین. ما هم چقدر بشینیم تل -

 ریم بخوابیم.زودتر از قبل می کنیم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی پر سر و صدایمان کنم. خانهعمیق نگاهش می

 باره خالی شده بود.یک

گرده. نه خواب عوض همه آذین آخر تیرماه برمی -

 ذاره نه اعصاب.براتون می

م. راستی دیروز رفتی دنبال کارات؟ انجام طفلی بچه  -

 ش؟ رضایت دادی؟شد همه

 های بیشتری دارند. شمان منتظرش سوالچ

 آره.   -

 خوای بگی چی شده که تو فکری؟نمی  -

 دهم.دانم را میترین جوابی که میصادقانه

 دونم از کجا شروع کنم.نمی  -

 باز سمیر کاری کرده؟ -
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اومده بود در دادسرا. همون حرفای همیشگی. چیز  -

 جدیدی نبود.

چیه؟ به امیرحسین پس این همه فکر واسه   -

 مربوطه؟

پرد. این سوال مامان یعنی از رفتارم کاملا پلکم می

ام حس مشخص است که حضور مردی در زندگی

بینم تصمیم شود. لبخند محو مامان را که میمی

گیرم زودتر جواب بدهم تا از اشتباه و خیال دربیاید. می

امیرحسین از نظر مامان همیشه فرد موجه و مقبولی 

 ده است.بو

 امیر نه، صدرا.  -

کشد. ام تیر میپرد. نوک بینییک تای ابرویش بالا می

 سوزد. هنگام گفتن این جمله چقدر دلم برای خودم می

 مامان... وقتی گفت دوستم داره ترسیدم.  -
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 عزیزدلم.   -

ها میل به بغل شدن را در اش مانند بچهلحن دلسوزانه

شود و کنار من یکند. از جا بلند ممن تقویت می

خواهد. سرم گوید که توضیح مینشیند. نگاهش میمی

زنم. اگر اندازم و از او برای مامان حرف میرا پایین می

سر و ته فقط از دیروز بگویم اطلاعات ناقص و بی

برم. تر میام. زمان خاطراتم را به عقبتحویلش داده

به یک هفته بعد از عروسی سپیده که صدرا تماس 

رفته و خواسته بود در دفترشان مشغول به کار شوم. گ

حرف زیادی برای زدن به کسی غیر از خودم نداشتم. 

دو ماه در ظاهر زمان کوتاهی بود. اما این مرد زمانی 

ی من ثبت کرده بود. انگار که ماورائی را در حافظه

هاست کنار من قدم برداشته، نفس کشیده، سال

اطره ساخته است. اما به ام کرده و برایم خهمراهی
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ی ساده به زبان آوردنش کار راحتی نیست. با چند جمله

پردازم. از کلیات رفتار و منشش برای معرفی صدرا می

دهد. هایم گوش میگویم. در سکوت به حرفمامان می

دارد. های سرد شده را برمیشود و لیوانبعد بلند می

 اتاق است.زند موقع خارج شدن از تنها حرفی که می

نه این بچه حرف بدی زده، نه تو ایرادی داری که   -

خودتو دست کم بگیری. فقط این دفعه عجله نکن. 

 دیگه اون دختر بیست، بیست و یک ساله نیستی. 

 شه فعلا به بابا نگی؟می  -

کند. چراغ را خاموش و از ای زمزمه میزیرلب باشه

ده بود. رود. واکنش خاصی نشان ندااتاق بیرون می

ام. ترین موضوع حرف زدهانگار برایش از پیش پاافتاده

خواهد همه چیز را عادی نشان بدهد تا من از می

گرداب فکری بیرون بیایم. اما گردابی که من درونش 
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ام تنها حاصل افکار پریشان نیست؛ احساسی که افتاده

 ناغافل درگیر شده یک پای دیگر این داستان است.

امان هم از این موضوع خبر دارد کمی فکر این که م

روم و به دیوار تر میکند روی تخت عقبآرامم می

دهم. انگار حالا با عذاب وجدان پشت سرم تکیه می

توانم به صدرا و حسی که موقع گرفتن کمتری می

دستم داشتم فکر کنم. این مرد داشت من را برای 

یم را و کرد؛ ابتدا چشمانم را، بعد موهاخودم عزیز می

 از دیروز انگشتان دست چپم را تقدیس کرده بود. 

بندم. بودن هایم را میکشم و چشمروی تخت دراز می

کنار صدرا خوب است اما هیچ کس موقع ازدواج 

تواند ادعا کند تنها با یک نفر طرف است. سعیده نمی

خانم که خودش با رضایت برای خواستگاری آماده بود 

هایش آزارم داد. وای به وقتی خالتها و دچقدر با حرف
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ی صدرا مخالف هم باشند. من جانی برای که خانواده

خواهد. چیزی که صدرا ها ندارم، دلم آرامش میحاشیه

 . کند به دنبالش استهم ادعا می

قدر افتند. آنشوند و روی هم میهایم سنگین میپلک

ا فکر ام که مجال تغییر مسیر افکارم را ندارم و بخسته

 روم.به صدرا سالاری به خواب می
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اتفاقا خوب کاری کردی گفتی. تکلیفتون یه سره   -

 شه.می

اش روی میز پشت میز نشسته و با انگشت اشاره

کند. کشد و رد خاک نشسته روی آن را نگاه میمی

ها را باز گذاشته بود و حالا خاک روی دیشب پنجره

 کرد. تمام وسایل خودنمایی می

شدم به شد مجبور نمیاگه اون مردک پیداش نمی  -

هام پیش نرفت. این زودی بگم. هیچی طبق برنامه

قدر یهویی، وسط نبود اینجوری بشه، اینقرار 

 خیابون.
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اندازد و جواب صدرا خیالی پا روی پا میهمایون با بی

ست ایدهد. حواسش به پیام عاشقانهدقتی میرا با بی

 کند.که دارد برای هلن تایپ می

مرد حسابی، قرار بود بدی تا کجاتو دکور کنه که   -

چی نخ دادی بالاخره راضی بشی به حرف بیای؟ هر

زدی تو مخش... یعنی مخش رو نگرفت، باید می

 زدی دیگه.می

اون گوشی رو بذار کنار دو دقیقه مثل آدم حرف بزن.   -

 کنم.من رو باش دارم با کی مشورت می

فرستد و گوشی را با یک استیکر بوس برای هلن می

هایشرا اندازد. دستمیلی کنارش روی کاناپه میبی

 شود.کند و کمی رو به جلو خم میدرهم قفل می

مرد حسابی به قول خودت نه ماهه دختره رو   -

شناسی. همون روز زنت بود که الان باید فارغ می
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کنی. من از همون دو شد، هی دست دست میمی

سه روز اول که آوا رو دیدم نگفتم دختر خوبیه؟ 

نگفتم راست کار خودته، برو جلو؟ خوب باید یه جا 

زدی دیگه. با کدوم مدرک و نشونه حرفت رو می

دونی خواستی بهت فکر کنه؟ الان لااقل میمی

فکرش درگیرت شده. همین که امروز نیومده یعنی 

کنه. همین که زنگ نزده نشسته داره به تو فکر می

بگه آقای فلانی تو رو به خیر و ما رو به سلامت، 

یعنی نتونسته بگه... ببین، این دختر که من دیدم 

عارف نداره با کسی. فقط تویی که بهش زور ت

به اتاق بهش گفتم، گی. خود من هرچی راجعمی

خیلی محترمانه بهم فهموند که اندازه بوق حالیم 

نیست و بشینم سر جام. الان به تو حالی نکرده 

 فهمی این یعنی چی؟بشینی سر جات. می
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گیرد و کمی تری به خودش میلحنش حالت جدی

 یند.نشتر میصاف

یعنی جناب صدرا سالاری، تو فرصت این رو داری   -

ش مونده به همت که بتونی راضیش کنی. دیگه بقیه

خودت. هیچ زنی نیست که توجهش سمت یه مرد 

جلب بشه ولی راهی واسه پابند کردنش وجود نداشته 

 نباشه. 

ش حله. خودم اگه یه ذره به من علاقه پیدا کنه بقیه  -

 کنم.یذره ذره درستش م

 خوای به هلن بگم باهاش حرف بزنه؟می  -

چرخاند و به گوشی را با انگشتانش روی میز می

حرکتی آن روی مداری که خیلی هم منظم نیست نگاه 

 کند.می
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نه بابا. همین مونده هلن فکر کنه تو بخاطر آوا رفتی   -

 ریزه. ی شما هم به هم میسراغش، رابطه

قدر تو گوشش بخون که پس همه کاره خودتی. ان  -

ها مثل ما نیستن تنها تسلیم شه. نذار فاصله بگیره. زن

 بمونن بهمون فکر کنن. هی باید دم پرشون باشی.

 کند تا همایون را مستقیم نگاه کند. سرش را بلند می

 کار کنم همایون؟ گی چیمی  -

کشد و چند لحظه به صدرا همایون نفس بلندی می

ای به دوستش بکند. ند چه توصیهداماند. نمیخیره می

های مشابه دارند که خودش و هلن آنقدر انرژی

بلافاصله جذب هم شده بودند. هلن دختر صاف و 

رنگی بود، اما ابدا ساده نبود. پشت هر حرف و یک

شد سرش را گشت و نمیحرکت او دنبال منظوری می

کلاه گذاشت. برای همین بهترین راه را برای نزدیک 
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ه هلن در صداقت دیده بود. در این که خودش شدن ب

باشد و جلوی هلن تظاهر به چیزی که نیست نکند. 

توقعات هلن غیرمعمول نبود، اما بر سر چیزهای 

ای که برایش مهم بودند اصرار داشت. سر و ساده

دار بود و محبت کلامی برایش اهمیت خاصی زبان

 بویی مرد کنار دستشپوشی و خوشداشت. به خوش

ی کرد تا رابطهداد و همایون تلاشش را میاهمیت می

شد برای شان خراب نشود. اما نمیساده و صمیمی

ای یکسان پیچید. مخصوصا که ها نسخهی رابطههمه

یکی از دوطرف رابطه مانند آوا در دام محافظه کاری 

افراطی و ترس از تکرار اشتباه افتاده باشد. صدرا 

نفوذ به  شناخت و راها را میخودش باید زیر و بم آو

 کرد.قلب او را پیدا می
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چند ماه پیش یه آقای پنجاه و چند ساله اومده بود   -

پیشم. پدر زنش فوت کرده بود و به خانم این یه 

ارثی رسیده بود. خانمه هم ارث باباش رو گذاشته 

بود جیبش افتاده بود دنبال طلاق تا بشه مطلقه و 

این آقا هم دنبال این بود حقوق باباش رو بگیره. 

شو حق و حقوقی به زنش نده و بچزونتش. پرونده

دونی چرا؟ به خودش گفتم، گفتم قبول نکردم. می

مرد حسابی تو نزدیک سی سال فرصت زندگی با 

این زن رو داشتی، کاری نکردی نظرشو جلب کنی. 

خواد ازت فرار کنه. الان تو اولین فرصت زنت می

؟ تو هم تا زحمتی نکشی ادعای چی رو داری

تونی ادعایی داشته باشی. اگه واقعا این دختر نمی

خوای، صبر داشته باش برادر من. زحمت رو می

 بکش، راضیش کن. 
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دارد و از جایش بلند اش را از روی کاناپه برمیگوشی

 شود.می

گه راضی کردن زنا سخت مامان همیشه می  -

قلقش رو  نیست ولی هر کدوم یه قلقی دارن. بگرد

 پیدا کن.

ی دو دوتایی رود تا صدرا به ادامهاز اتاق بیرون می

 شد.برسد که چهارتا نمی
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ی تر از هرزمان دیگری بود. نه جلسهامشب خسته

مدافعه داشت نه مشاوره. به دفتر رفته بود و دیدن 

این خلا تمام اش کرده بود. انگار جای خالی آوا خسته

جا بلعیده و تن نیمه جانش را به خانه اش را یکانرژی

فرستاده بود. انگار دیوارها به هم نزدیک شده بودند. 

تر. دلش تر؛ خستهتر بود؛ ساکتحتی خانه هم تاریک

خواهد زود به نتیجه برسد اما خواهد. میصبوری نمی

این تواند فشار زیادی به آوا بیاورد. هر بار به نمی

خواهد کند، دلش میهای آوا فکر میوضعیت و ترس

گردن سمیر را بشکند که اهل زندگی نبود، تنها آمده 

 بود تا یکی دیگر را از زندگی کردن بیاندازد.
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میلی برای شام ندارد. اصلا تا قبل از شناختن آوا هم 

داد. برای اینکه آشپزی را از روی اجبار انجام می

راحت باشد و به زندگی  پروین و زری خیالشان

شان ی یکیخودشان برسند. برای اینکه هرروز خانه

های تک نفره چه لطفی . وگرنه شامباشد اصرار نکنند

 داشت که بخواهد بخاطرش پای گاز بایستد.

 تصور اینکه پای گاز آشپزخونه وایستی یه جوریه.  -

شود اما خودش با صدای آوا در ذهنش پژواک می

 دهد.ب این خیال را میصدای بلند جوا

 خوب تو باش که یه جوری نباشه.   -

پروین سر شب تماس گرفته بود تا برای شام دعوتش 

ی جمع را نداشت کند. دعوت او را رد کرده بود، حوصله

و حالا پشیمان بود که چرا نرفته است. لااقل زمان 

 گذشت. زودتر می
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 ای را که بیش از یکرود و شیشهسراغ کابینت می

ترین قفسه قرار سال است دست نخورده در انتهایی

کشد. گیلاس بزرگ گرد را از کابینت گرفته بیرون می

کشد و و همراه دارد. ان را آب میبالای سینک برمی

ست و دیر برد. فردا تعطیل رسمیشیشه به سالن می

تواند تا جایی که بیدار شدنش مهم نخواهد بود. می

 شود وقت کشی کند.می

گذارد و خودش هم روی یشه و جام را روی میز میش

شود. قصد ندارد یکی دو پیک بیشتر کاناپه ولو می

بنوشد. همین که دیوارها به جای خودشان برگردند و 

 تنهایی دست از خفه کردنش بردارد کافیست. 

کند. قبلا این بعد از چندین ماه تلویزیون را روشن می

شت، دو سه ماه است خانه برایش حکم خوابگاه را دا

خواهد واقعا خانه باشد، زنی در آن چرخ که دلش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

های کوتاه بپوشد، برایش غذا بپزد و بزند، دامن

جواب های بیها... سرش را از افکاری که خواستهشب

ها را بالا و هدف کانالتکاند و بیبه دنبال داشت می

 کند. بدون اینکه برایش مهم باشد چه چیزیپایین می

خواهد صدایی در شود. فقط میاز کدام کانال پخش می

 ی سوت و کورش بپیچد. خانه

گیرد تا صدای ریخته شیشه را بالاتر از حد معمول می

شدن شراب در گیلاس شفاف را بشنود. جام را تا نیمه 

ی آوردن چیزی داند تلخ است اما حوصلهکند. میپر می

اش باعث شود خیخواهد تلبه عنوان مزه را ندارد. می

 به همین یک جام قناعت کند. 

بندد تا برای نوشیدن بیشتر را می زود در شیشه

آورد و جلوی وسوسه نشود. جام در دستش را بالا می

گیرد. چرخشی به مایع زرد رنگ درونش چشمانش می
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آیند و دوباره پایین های جام بالا میدهد که تا لبهمی

بدون اینکه از آن بنوشد  کشد.روند. آن را بو میمی

گذاردش. این بار به جای جام دوباره روی میز می

ی چتشان با آوا دارد و وارد صفحهگوشی را برمی

شود. آخرین پیام آوا مربوط به سه شب پیش بود می

های بعدی از خودش بود که شب بخیر گفته بود. پیام

 که همگی دیده شده اما بدون جواب مانده بودند.

شوند. این وضعیت را ایش به هم نزدیک میابروه

خواهد آوا هر لحظه به او پیام دوست ندارد. دلش می

بدهد، از احوالش سوال کند. گزارش کارهای خودش را 

بهانه به او زنگ بزند، به صدرا بدهد. با بهانه و بی

اش بگوید ماشینش پنچر شده، بگوید تنهایی در خانه

است، بگوید به حضور او ترسد، بگوید امروز خسته می

نیاز دارد تا خودش با سر برای کمک به آوا برود. 
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هایش خودش ی تواناییقهرمان آوا باشد و آوا با همه

را به ناتوانی بزند. برایش ناز کند. او را بخواهد. بگذارد 

هایش مرد او باشد. اگر دستش به آوا برسد خودخواهی

یت استفاده را به رخش خواهد کشید و از حضورش نها

 را خواهد برد.

داند. اگر خودش هم بخواهد تعلل بیشتر را جایز نمی

مانند آوا فاصله بگیرد و به او بیش از این آزادی بدهد، 

داند اگر به او زنگ شود. میتر کنار گذاشته میراحت

بزند، ممکن است آوا تماسش را جواب ندهد و بیشتر 

گیرد برایش پیام صوتی از این دلش بگیرد. تصمیم می

تی اگر جوابی هم نداد، خیالش راحت باشد بفرستد تا ح

ی بالای پیراهنش را که حرفش را زده است. دو دکمه

کند. آیکون میکروفون را با انگشت شست نگه باز می
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کند تا دارد. گوشی را کمی به دهانش نزدیک میمی

 نیازی به بالا بردن صدایش نباشد. 

 بیداری آوا؟  -

 

 328_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

فرستد. چند ثانیه به گوشی خیره  ویس اول را می

شود دوباره آیکون ماند. تیک پیام که آبی نمیمی

 فشارد.میکروفون را می
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هرکسی که بگه عاشق شده رو باید اینطوری   -

مجازات کرد؟ اینکه طرف بره و دیگه خبری ازش 

 نباشه؟

ماند. آوا آنلاین دوباره چند ثانیه به گوشی خیره می

 ی چتشان نشده است. است اما هنوز وارد صفحه

من و تو خیلی شبیه همیم. هر دو تنهاییم ولی از   -

کنیم تنهایی بیزار. هر دومون فقط داریم تظاهر می

که اوضاعمون خوبه. هیچ کدوم این وضعیتو 

وضعیت خسته  خوایم. من بیشتر از تو از ایننمی

دونم ولی تنهایی من فقط با تو پر شدم. تو رو نمی

خواد نزدیکم م. دلم میشه. وقتی نیستی کلافهمی

باشی، خیالم راحت باشه که حالت خوبه. همه چی 

مرتبه. نگرانتم. حق داری این نگرانی رو از من 

 بگیری؟
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این بار تیک روی هر سه پیام آبی شده است. این 

دهد. لبخند های او گوش میبه حرف یعنی آوا دارد

گیرد. صدایش همچنان زند و کمی انرژی میمحوی می

خواهد به قول همایون مخ شبیه است. می به زمزمه

 های آوا شروع کند.زدن را از گوش

اگه دور بشی نفسم بند میاد. شاید عزیزتر هم   -

تر بشم واسه داشتنت. ولی اگه بشی، حریص

دم. باشی و لذت ت جون میبینی واسهباشی می

 تر نیست؟ این عاشقی رو ببری قشنگ

شود و چند ثانیه بالای صفحه در حال تایپ ظاهر می

شود رود. دوباره در حال تایپ نوشته میبعد از بین می

شود. مشخص است که و باز هم پیامی فرستاده نمی

تواند. کار آوا را خواهد چیزی بگوید اما نمیآوا می

 کند.راحت می
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آوا! اینکه بخوای یه حس خوبو تجربه کنی سخت   -

نیست. اگه یه ذره دلت، فکرت درگیر من شده 

 ش رو بسپار به خودم.باشه کافیه، بقیه

مانند.  باید پاسخ میشوند اما بیهایش شنیده میپیام

او را از لاکش بیردن بکشد. مدام جلوی چشمش 

در رو  باشد، فکرش را تسخیر کند. مادامی که رو

 نشوند آوا از جواب دادن خواهد گریخت.

 خوام ببینمت. ساعت ده بیام دنبالت؟فردا می  -

کند. کند پیامی از سمت آوا دریافت نمیهرچه صبر می

گذارد و با گوشی را بعد از چند دقیقه روی میز می

دارد. هنوز جام را به ناامیدی جام زرد رنگ را برمی

شنود. گوشی را می لبش نرسانده که صدای دینگ

 کند.بلافاصله پیامی که آمده را باز می
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رسم خونه. تا اونموقع سلام. من فردا شیش می  -

 سر کارم.

این یعنی قبول دعوت. این یعنی یک قدم رو به جلو. 

خواهد ای که صدرا میاین یعنی همان یک ذره

درگیرش شده باشد. با لبخندی پت و پهن پیام صوتی 

 فرستد.دیگری برایش می

جایی که کارت تموم شد لوکیشن بفرست. همون  -

 هستی میام دنبالت. شبت بخیر عزیزم.

دیگر نیازی به این جام و محتویاتش ندارد. همین یک 

قدر قدرت دارد که رنگ دیوارها را خط پیام ان

تر کند و راه نفسش را بازتر. خودش که نیست روشن

ای هتا به او بپردازد پس به چک کردن عکس

شرت پردازد. به عکس زیبایی که آوا تیپروفایلش می

سفید پوشیده و با لبخندی عریض موهایش را دور 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گیرد رسد. خودش عکسی از صفحه میشانه ریخته می

را  کند که در اولین فرصت این عکسو به این فکر می

های دیگر آوا از پروفایلش به همراه خیلی از عکس

گری متوجه این لبخند پاک خواهد کرد تا کس دی

ی او نشود. ادعایی در باب روشنفکری ندارد. دلبرانه

پایش بیفتد خیلی هم انحصارطلب است و دلش 

خواست تمام و کمال آوا را داشته باشد، فقط و فقط می

 برای خودش.
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ی کوچک و دنج داخل کوچه، آن هم در این ساعت کافه

آمد بهترین ترین ساعتش به حساب میکه خلوت

گزینه برای نشستن و در سکوت حرف زدنشان بود. 

ها دوست داشت آوا را برای ناهار مهمان کند اما گزینه

 گذارد.را برای وقت بهتری می

اندازد که سرش را پایین انداخته و نگاهی به آوا می

ای از آن اش را بدون اینکه جرعهفنجان سرامیکی

بنوشد میان دو دست گرفته و به طرح گلی که با خامه 

رویش نقش بسته زل زده است. مانتوی بلند و گشاد او 
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ترکیبی از آبی روشن و سفید است که با پیراهن آبی 

شده است. نگاه متفکرش را  خودش خیلی اتفاقی ست

کند که چقدر در همین دوزد و به این فکر میبه او می

مدت کوتاه از او تاثیر گرفته است. همین که از دنیای 

ها ورود کرده بود، سیاه و خاکستری به دنیای رنگ

های زرد و کم تعدادی که فضای کم همین که  از لامپ

مده بود، نور کافه را رمانتیک کرده بودند خوشش آ

ی شبیه شدن به آواست؛ شاید سابق بر این نشانه

داد. تنها برایش مهم بود اهمیتی به این موضوعات نمی

از کلیت چیزی خوشش بیاید یا نه. اما در مدتی که آوا 

را شناخته و دید او را نسبت به محیط درک کرده بود به 

کرد. مثل همین الان ها توجه بیشتری میترکیب رنگ

نظرش برای دیوارهای تماما چوب کافه و  که به

تر از این اش، نوری مناسبمیزهای کوچک دونفره

ها نیست. مخصوصا که از بالا روی صورت آوا نور لامپ
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های بلندش را تا ی کمرنگی از مژهانداختند و سایهمی

کشاندند. این نورهای ضعیف از هایش میپایین گونه

 اند.ظیری ساختهنصورت دختر مقابلش تابلوی بی

گیرند. دستی به ته هایش طرح محوی از لبخند میلب

بار آوا را با دقت بیشتری کشد و اینریش سیاهش می

کند. دیگر دلیلی برای پنهان کردن اشتیاق نگاه می

ها تو را به بیند. چه کسی گفته بود حرفنگاهش نمی

اند. آنچه در نهان ها آزادش کردهکشند؛ حرفبند می

ودش داشت را رو کرده بود، دیگر چیز پنهانی از آوا خ

ندارد. بذر محبت را کاشته و حالا به انتظار بار دادن و 

 درو نشسته است. 

 خوای حرفی بزنی؟نمی -

 شما گفتین حرف دارین. من چی بگم؟ -
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ست. ی خوبیی آوا نشانهصورت درب و داغان و تکیده

خواب بماند دخترک آنقدر درگیرش شده که شب را بی

ست که آوا خوابی به این معنیو فکر کند؛ این بی

نتوانسته خط قرمزش را دور اسم او بکشد و خودش را 

توانست جنگل ی این اوصاف نمیخلاص کند. با همه

ای از کبودی ببیند و ناراحت ی او را میان هالهکدر شده

 دهد.نشود. بشقاب کیک خودش را به طرف او هل می

دونه دو روزه هیچی رو بخور. خدا میاین کیک   -

. دیر هم نخوردی، نشستی فکر و خیال کردی

طوری خوابیدی زیر چشمات گود افتاده. چرا این

 کنی با خودت؟می

آوا انگشتانش را همچنان دور فنجان محکم نگه 

دارد تا لرزششان را پنهان کند و بتواند  خودش را می
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لی هم موفق محکم و مسلط نشان بدهد، هر چند خی

 نیست. 

نگاهش را که از چشمان مشتاق او معذب است بالا 

کند و با صدای ضعیفی کشد. لب پایینش را تر میمی

خواهد قانعش کند که به او فکر دهد. میجوابش را می

کند اما رنگ رخساره و سری که هویدا شده را چه نمی

 کند.

 م فقط. این دو روزخواب نموندم. یکم خستهبی  -

 کارمون زیاد بود.

کردی دقیقا همین دو روزی که باید به من فکر می  -

 کارت زیاد بود؟

نگاه آوا از چشمان او شروع به گردش کرده و ظاهر 

کاود. صدرا امروز موهایش را متفاوت از صدرا را می

زمانی که در دفتر است به حال پریشانی درست کرده و 
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دهد. این یسنش را کمتر از چیزی که هست نشان م

مرد کی و از کجا رسیده و برای خودش جا باز کرده بود 

دید. اعتراض که حالا خودش را در صدر همه چیز می

کردن آوا در مقابل حرف او مثل ناخن کشیدن روی قلب 

 داد. خودش بود؛ بیشتر خودش را آزار می

 من به شما فکر نکردم. کی همچین حرفی زده؟  -

 فتی سر کار؟ واسه همین امروز ر  -

اش به سوتی دیشب آوا بود. لبش را گاز اشاره

ی دم دستی را آورده بود تا گیرد. وقتی اولین بهانهمی

ملاقات با صدرا را رد کند حواسش به تعطیلی فردا 

خواهد یا دانست دیدار با او را مینبود؛ خودش هم نمی

ای آورده بود شاید صدرا خودش پا پس نه. تنها بهانه

تواند دیگر حرف دیشبش را نقض کند. د. نمیبکش

ای ماجرا را جمع کند. دروغ فقط شاید با گفتن جمله

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آورد و او چقدر در این لحظه از دست خودش دروغ می

 عصبانی بود. 

 رفتم. کارم عقب بود. باید می  -

آید. کیک را کمی به انکارش به مذاق صدرا خوش می

ای از بخش پر خامه و پر کشد و تکهسمت خودش می

زند. بعد دوباره بشقاب را به شکلاتش را سر چنگال می

 دهد.سمت او هل می

 رنگت پریده. بخور این کیک رو.  -

 گی!گم، شما چی میمن چی می  -
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کند. آوا را حتی در با دقت به پریشانی او نگاه می

بدترین زمانی که با سمیر روبرو شده بود این طور 

درمانده ندیده بود. آن زمان از زیر پوستش شیرزنی 

ای زخمی بیرون آمده بود تا سمیر را بدرد. حالا پرنده

پیش رویش بود که با هر نزدیک شدن صدرا سعی 

ر عقب بکشد. تنها راه کرد خودش را کمی بیشتمی

دید. این نرمش را نزدیک شدن به او را در ملایمت می

 ریزد.نه در نگاهش که در لحنش هم می
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دوست داشتن حسیه که به هر زنی احساس   -

ی دنیا فرق داری ده. تو چرا با همهقدرت می

 دختر؟

اش را فریاد صدای آوا پیش از کلماتش درماندگی

 زند.می

خواین من رو دوست که شما می قحطی آدم بود  -

 داشته باشین؟

گی شما، فلش بک نزن آوا! من یه نفرم. چرا می  -

داشته باشین؟ منو نگاه کن! کلا دو روزه ندیدمت، هر 

 چه رشته کرده بودم پنبه شد؟

 چی رشته کرده بودین؟  -

اش را کند تا جملهبا اخم و در سکوت آوا را نگاه می

 جود.ایینش را میی لب پعوض کند. گوشه

 چرا؟  -
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شود یک چرخاند. چرا نمیچشمانش را در حدقه می

جاهایی بر خلاف قانون و عرف قدم برداشت؟ اگر 

امکانش بود او را همین الان مثل گونی روی دوشش 

برد، دست و ی دنیا میانداخت و به تنهاترین نقطهمی

کرد و تا عادت کردن آوا به پایش را غل و زنجیر می

کرد. اما شاید بزرگترین اشتراکش ش رهایش نمیخود

دهد که اجازه نمی با آوا، همین پایبندی به هنجارهاست

کاری را از مسیر نادرستش پیش ببرد. پذیرفته که اگر 

 خواهد باید اول قلب او را رام کند. آوا را می

شه. بیست روز دیگه تولدمه. سی و چهار سالم می  -

ا زیاد متوجه شدی چقدر وکیلم. تو این مدت کم ی

درآمدمه. داراییم یه آپارتمانه، یه دفتر که با 

همایون شریکم. یه تولیدی جوراب دارم که بیشتر 

حالت خیریه داره. اسمش مال منه ولی چند تا 
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چرخونن. باهاش معتاد که ترک کردن اونجا رو می

دن. یه باغ شون رو میخرج خودشون و زن و بچه

دارم که از بابای خدابیامرزم سیب هم سمت تبریز 

برام مونده. یه خورده ریزایی هم ارث پدریه که 

مدیریتش با شهریاره. ماشینم رو هم دیدی. این 

از چیزایی که دارم. اخلاقم کم و بیش دستت 

شم اومده. آدم صبوریم، سالی یه بار عصبانی می

خوام همون یک بار رو هم تو ولی از الان از تو می

گم پوششت رو دوست دارم. . نمیمدیریت کنی

ای نیستم، ولی آدم خیلی روشنفکر و امروزی

نجابتت رو خیلی دوست دارم. همین هم دهنم رو 

بنده. یه کم در مورد زن زندگیم واسه اعتراض می

کنم این مدت فهمیدی گیرم. فکر میسخت

ش خودمم که این گیریام کجاهان. بقیهسخت
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ش روت باز کردم مدت صاف و صادق قلبم رو پی

 که بشناسیش. 

کند و کمی روی میز آوا دستش را از دور فنجان باز می

 . کشدعقب می

 گی؟چرا اینا رو به من می  -

نوشد و نوک ی ولرمش میبا خونسردی قلوپی از قهوه

کشد و به انگشت دست دیگرش را روی میز چوبی می

د. زنلجاجت آوا که هنوز هم سعی در انکار دارد زل می

دسته مویی دو رنگ از بغل شالش بیرون زده و 

خواهد دست ریزد. دلش میتمرکزش را به هم می

 پیش ببرد و آن دسته مو را پشت گوش آوا ببرد. 

من از تو خواستگاری کردم دختر. دارم بهت   -

خوام بدونی و بهم فکر گم اینا رو، چون میمی

ه ی شرایطم بهم بلخوام با دونستن همهکنی.  می
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بگی. ببین آوا، دوست دارم با چشم باز بیای تو 

زندگی من، چون وقتی اومدی به هیچ وجه حق 

گیره؛ کسی بیاد رفتن نداری. خاک زندگی من دامن

 مونه. تو زندگیم تا ابد می

کشد و بازدمش را نامحسوس و نفس عمیقی می

خواهد از محکم و قاطع بودن کند. نمیصدا آزاد میبی

 کند.ماند. کمی گردنش را صاف میصدرا عقب ب

خوره، این یک. تو زن من شرایطم به تو نمی  -

 ای رو دوست داری این دو.دیگه

 زنی؟زن دیگه؟ رو چه حساب این حرفو می  -

علامت سوالی که در ذهن صدرا روشن شده را با یک  

 کند.کلمه خاموش می

 مریم.  -
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گفته  موضوع مریم را تنها ممکن است سپیده برای او

اش است. بوی باشد که دهن لقی مرض ترک نشدنی

ی لبش از رسد. گوشهخوش حسادت به مشامش می

زند بالا کشیده این حرف آوا که با لحنی خاص می

 شود.می

تونی پشت هم مورد ردیف کنی واسه وقتی نمی  -

من شمارش راه ننداز، این یک. ادای من رو پیش 

ه جوره به من خودم در نیار این دو. شرایطت هم

گذره برام مهم خوره چیزی هم که تو مغزت میمی

نیست این سه، برای حرف کسی که اسم مریم رو 

پیش تو آورده هم توضیح دارم، اما باید باهام بیای 

دفتر این چهار. من اونقدری مرد هستم که با چشم 

باز انتخاب کنم و پای انتخابمم وایستم. حتی اگه 

گم صدرا و آوا نه، من می ی دنیا بگن صدراهمه
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بدون آوا نه. اینم پنج. حالا بگو... فرصت شناخت 

 دی؟منو به خودت می
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گیرد. در کند و به سمت دهان آوا میچنگال را بلند می

مقابل نگاه منتظر او، آوا بعد از چند لحظه مکث بدون 
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کند، تنها برای اینکه شان را قطع اینکه ارتباط چشمی

از اصرار صدرا خلاص شود چنگال را گرفته و نیمی از 

برد. چنگال را که کنار کیک روی آن را به دهان می

گذارد، صدرا باقی آن را برداشته و خودش بشقاب می

 خورد.می

 فعلا نهایت کامیابی من از تو همینه. ولی چسبید.  -

تونم. اصلا نمیبرای خودت نبر و بدوزی. من... من   -

ی هیچی نیستم. تو نصف بیشتر راه آماده نیستم. آماده

رو رفتی واسه خودت، بدون این که مطمئن باشی من 

ی کنم یا نه. اینقدر خودخواهی؟ یا همههمراهیت می

کنن فقط باید خودشون بخوان. مردا همینن که فکر می

 ی زن براتون اهمیتی هم داره؟نظر و خواسته

ی بز آوا پر از اشک شده و هر لحظه آمادههای سچشم

اش باریدن هستند. قلب صدرا از دیدن پریشان احوالی
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شود. آن مرد با آوا چه کرده که به جای لذت مچاله می

بردن از این لحظه، تا این اندازه ترسیده و مضطرب به 

رسد. این حالت او را حتی در تبریز، وقتی هر نظر می

سمیر بود ندیده بود. آنجا لحظه منتظر سر رسیدن 

سفت و سخت در برابر کسی که به او خیانت کرده و 

آمد ایستاده و حق به حساب میباز هم از نظر قانون ذی

شد، دست و حالا که باید از معشوق بودن سرمست می

 پایش را گم کرده و ترسیده بود. انگار ایستادگی

هایش تازه سابقش حفظ ظاهری بیش نبوده و زخم

 ازه در حال رو شدنند.ت

گیرد تا گریه ی آوا و لبی که از داخل گاز میلرزش چانه

بیند. باید از این وضع راضی باشد اما نکند را می

تواند؛ موضعی که آوا در برابر امیرحسین نشان نمی

روی داده بود قطعی بود. با یک نه راه را برای پیش
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را نداشت. امیرحسین بسته بود اما حالا قدرت نه گفتن 

کرد اما در برزخ مانده بود. این را باید تعبیر به خیر می

توانست از غم او غمگین نشود. دستش را آرام نمی

برد و روی دست آوا که کنار فنجانش آرام پیش می

گذارد. نگاه لرزان آوا بسرعت تغییر قرار گرفته می

 شود.جهت داده و به چشمان صدرا خیره می

خیلی زیاد. ولی خودخواهیم واسه  من خودخواهم،  -

ی اینا هم خوام دونفره تجربه کنیم. همهچیزایی که می

شه. تو چقدر واسه آمادگی با خواستن تو شروع می

 کنم.خوای، من صبر میزمان می

 دونمنمی  -

که بشنود. کند تا اینخوانی میحرف آوا را بیشتر لب

 ا برسد.باید پا روی دلش بگذارد تا قدش به دل آو
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خواستی بری سفر. نباید بذارم تنها بری یادمه می  -

شینی با بینی. بعد میچون خطرناکه. بری، منو نمی

کنی و با خیال راحت ممکنه بهم خودت دو دوتا می

نه بگی. باید بترسم از این که تنها بری. با اینکه 

گم برو. ترسم تنها بری ولی خودم بهت میمی

بندم. به اینکه روی سکه میامیدم رو به اون یکی 

ازم دور بشی و دلت برام تنگ بشه. ببینی بهم 

 عادت کردی. دوست داری پیشت باشم. 

با درآمدن انگشتان آوا از حالت انقباض، فشار خفیفی 

کند تا سرش را بالا بیاورد و او را از به دست او وارد می

 نگاه سبزش محروم نکند. 

کنم. اگه نباشی آوا! من دارم ریسک بزرگی می  -

هرچی برنامه واسه فردام ریختم رو باید بریزم 

دور. ولی اونقدر دوستت دارم که تهش راضی 
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باشم به رضای خودت. دوست دارم خوشحال 

باشی.  اگه قرار باشه پیش من باشی ولی 

 خوشحال نباشی فایده نداره.

کند و انگشتانش زیر انگشتان آوا روی میدستش پیش

ش را به طور کامل در دست بگیرد. رود تا دستمی

بیند. مشخص است که خود مخالفتی از جانب آوا نمی

آوا هم به این تماس نیاز دارد تا کمی آرام بشود. کمی 

 کند.شیطنت چاشنی لبخندش می

ی سفر دو نفره روی میزه، البته اگه هنوزم گزینه  -

 من اونو ترجیح میدم.

خورد که فسوس میبیند. ابالاخره لبخند محو او را می

ی ملتهب آوا تواند گونهدست و بالش بسته است و نمی

اش بفشارد و محکم را لمس کند، یا سر او را به سینه

بغلش کند تا از سکوتی که در آن غرق شده نجاتش 
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کند. بدهد. آوا تلاشی برای آزاد کردن دستش نمی

همین هم برایش کافی و راضی کننده است.  دقایقی به 

مانند تا در آخر خود آوا سکوت را شکل میهمین 

 شکند.می

هر تصمیمی گرفتم قبوله؟ بعدش داد و قال   -

کنی سر کارت شی؟ فکر نمینداری؟ شاکی نمی

 گذاشتم؟

توانست او را شود. کاش میهای آوا دقیق میدر چشم

هیپنوتیزم کند تا از همین الان جوابش مثبت باشد. اما 

و حالا راه برگشتی نداشت. خودش پیشنهاد داده بود 

گذاشت. به هر اکنون زمانی بود که باید آوا را آزاد می

ست فکرش را درگیر کرده بود. از اینجا به بعد زحمتی

کرد. لبش را با زبان تر باید به شانسش تکیه می

 کند.می
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 قبوله.  -
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ی هشت ساعت سفر خسته کننده با اتوبوس در نتیجه

مخالفت مامان برای آوردن ماشین خودم بود. 

ترسید تنهایی در راه خوابم بگیرد یا اتفاقی برایم می
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بیفتد که نیاز به حضور یک مرد کنارم پیدا کنم. 

ترین خواستم حساسش کنم. من برای گرفتن مهمنمی

تم تا فکر کنم. فضایی ام نیاز به فضا داشتصمیم زندگی

ام فکر کنم. که بدون حضور صدرا به بودنش در زندگی

شاید به قول خودش ترک عادت موجب مرض شد و 

کردم. یا حتی احساس نیاز به بودنش را احساس می

ام نیاز دارم. کردم به حضور دائمی مردی در زندگیمی

نه ماه بود که راهم از سمیر جدا شده بود. این دو ماه 

خر حضور و حمایت صدرا در تمام لحظات و امورم آ

جاری بود. به زور خودش را در هر موقعیتی جا داده 

بود، طوری که در همین مدت کوتاه یادم رفته بود تا 

رفتم، از پیش از بودن او خودم دنبال تمام کارهایم می

ترسیدم، با دیدن فیلم خودم را کسی و چیزی نمی

 کردم نه گوشی. سرگرم می
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شود. هوای پیچد و متوقف میاتوبوس داخل ترمینال می

های تهران است اما نه تر از صبحدم صبح خیلی خنک

طوری که بلرزم یا نیازی به لباس گرم داشته باشم. 

های کودکی که چند بار اتوبوس را برای اگر نق زدن

دستشویی رفتنش متوقف کردند فاکتور بگیرم سفر 

ی صندلی پشت سر راننده بود راحتی داشتم. بلیتم برا

و نیمی از راه را با خیال راحت چرت زده بودم. با این 

خواست زودتر به حال گردنم درد گرفته بود. دلم می

خانه رسیده و چند ساعتی در رختخواب بخوابم. کیف 

ی اتوبوس پیاده دارم و از سه پلهام را برمیدستی

ل راه بیدار شوم. شاگرد تر و فرز راننده که کل طومی

بود، به سرعت در حال پیاده کردن و تحویل دادن 

ست اما هاست. پسر کم سن و سال و ریزنقشیچمدان

های کوچک و ها و ساکهایش با چالاکی چمداندست

 کشد. بزرگ را از صندوق زیر اتوبوس بیرون می
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فرستم که تا رسیدن چمدانم پیامکی برای مامان می

ز رسیدن من راحت شده وقتی بیدار شد خیالش ا

اند. هر کسی حوصلهباشد. مسافران خسته و بی

خواهد زودتر چمدانش را تحویل بگیرد و برود. مادر می

ی کودکی که کل راه نق زده بود من را کنار کلافه

زند و چمدانی که زیر پایم است را به سمت خودش می

زند نیازی به ای که به من میکشد. حتی برای تنهمی

بیند. با نگاهی ناراضی چند لحظه مسیر رخواهی نمیعذ

کنم. چند قدم جلوتر به مرد دیگری رفتنش را دنبال می

دانم دهد. نمیزند و به راه خودش ادامه میهم تنه می

حوصلگی او به های کودکش او را کلافه کرده یا بینق

کودکش سرایت کرده است. فکر کردن به منطق چنین 

کنم. الان های بعد موکول میساعتهایی را به آدم

ی این نیازم به خواب بیشتر از نیاز به کشف انگیزه

 ست.ادبیبی
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های ام که آیدین با قدمهنوز از ترمینال خارج نشده

شود. با دیدن من چند قدم بلند وارد حیاط ترمینال می

کنم و کوتاه او را دود. دستانم را باز میمانده را میباقی

گیرم. پسر عمه سهیلا که بعد از سه دختر به بغل می

ی ننه تاجی بود. ترین نوهدنیا آمده و بعد از من محبوب

در این دو سه سال اخیر انگار به یک باره مرد شده 

است. قدش یک سر و گردن از من بلندتر شده و 

 اند.موهای صورتش کاملا درآمده

هم گیرد و با خوش و بش همراچمدانم را به دست می

شود. ماشینش را بیرون از ترمینال پارک کرده می

 گذارد.است. چمدان را روی صندلی عقب می

 بچه تو مگه گواهینامه گرفتی؟  -

ی ما سه ماهه آبجی. نترس بلدم برونم. بریم خونه  -

 ی ننه؟یا بذارمت خونه
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 ی ننه.اگه زحمتی نیست اول منو ببر خونه  -

 چشم.  -

ز همان پرشیای چند سال شوهر عمه سهیلا هنو

پیشش را دارد که حالا هم آن را به دست آیدین 

ای بود. ماشینش هنوز هم به سپرده است. مرد باسلیقه

سلامت و تمیزی سابق است. تنها روی گلگیر عقبش 

رد فرورفتگی معلوم است که بعید نیست کار آیدین 

باشد. شالم را که در مرز افتادن است کمی جلوتر 

 شوم. سوار می کشم ومی

 ننه بهت زنگ زد بیای دنبالم؟  -

آره. از دیروز همه رو خبر کرده. به منم سپرده این   -

 چند روز جایی نرم، ببرمتون گردش.

 ت برم آخه.قربون اون لهجه  -
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خندد. برای خودش مردی شده و رویم محجوب می

اش را شود مثل دو سال پیش دست برده و گونهنمی

ت وسط و سبابه بچلانم. با تمام روان میان دو انگش

ی قشنگش حین ادای چند حرف زدنش باز هم لهجه

 مشخص است. واج
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ی ننه از سر کوچه بالکن خانه های شمعدانیگلدان

شان به پایان رسیده بود مشخص بودند. فصل گل دهی

ها های سبزشان بود که هنوز سرشاخهو تنها برگ

کردند و سرزندگی صاحبخانه را به رخ خودنمایی می

کشیدند. چند سال پیش عمو نادر نمای اهل محله می

اش با آن نمای آجریخانه را سنگ کرده بود وگرنه 

زد. هر چه پسرها اش را فریاد میقدمت و کهنسالی

اصرار کرده بودند خانه را بفروشد و به جایش در 

گفت آپارتمان نوسازی ساکن شود قبول نکرده بود. می

در و دیوار این خانه خاطرات روزهای جوانی خودش و 

هایش را ثبت کرده است. نه از کوچه دل کودکی بچه
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هایی که بعد از این همه سال از د نه از همسایهکنمی

 تر بودند. فامیل و خانواده به او نزدیک

ی های این کوچهست؛ مثل تمامی خانهی بزرگیخانه

قدیمی. هنوز بافت این بخش از شهر درگیر نوسازی و 

آپارتمان سازی نشده است. همه چیز در همان حالت 

در این کوچه  آرام و ساکن خودش قرار دارد. انگار

ی ها هم مثل صاحبانشان دنبال آرامشند. حوصلهخانه

تغییر و تحول ندارند. بیشترشان هم شبیه هم ساخته 

های کوچک اما پرتعداد آلومینیومی. اند. پنجرهشده

ها. به ی پهن جلوی پنجرهطاقی بالای پنجره ها و لبه

 هاهای زیادی جلوی پنجرهی ننه تاجی، گلدانجز خانه

شود. اگر هم باشد تنها در همین فصل موفق دیده نمی

آمد، شوند. همین که پاییز میبه ملاقات آفتاب می
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روند تا سرما خشکشان ها هم پشت پنجره میگلدان

 نکند.

هایی که از آمدن ی وقتانتظار داشتم ننه مثل همه

ی پنجره مهمانش خبر داشت ساعد دو دستش را لبه

پنجره بیرون آورده باشد. اما  گذاشته و سرش را از

اندازم. ماشین را خبری از او نبود. نگاهی به آیدین می

کند و خیلی ی ننه پارک میبا یک حرکت جلوی در خانه

رود تا چمدانم را پیاده کند. من هم از سریع پایین می

ام که در باز شوم. هنوز به در نرسیدهماشین پیاده می

آید. از همان جا ون میشود و ننه از خانه بیرمی

کند و خودم را در آغوشش جا هایش را باز میدست

هایش از آخرین باری که او را دیدم به دهم. شانهمی

کند؛ عمه سهیلا گفته تر شده و نگرانم میوضوح افتاده

کند و قصد پایین آمدن بود قند ننه اخیرا بازیگوشی می
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ت تاثیر اش هم تحندارد. حتما این لاغری یک باره

 ست.همین قند لعنتی

 خوش گلدین قیزیم.   -

 قربونت برم الهی.  -

 آبجی برین تو من این چمدون رو بیارم.  -

آیدین برای ناهار نمانده بود. دو ساعتی در رختخواب 

خود ننه که این یک سال آخر از وسط هال جمع 

شد خوابیده و دل سیر عطر تنش را به مشام نمی

ی قرمزش، لحاف سنگین دور سفید کشیده بودم. متکا

و وسط قرمزش، تشک پشمی گرم و سنگینش همگی 

دادند. بویی شبیه بوی یاس. به بوی تن ننه را می

رختخواب ننه که پناه برده بودم، خواب خود به خود من 

خبری برده بود. اینجا همه را تسخیر کرده و به عالم بی
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سایل ی وچیز مثل خود ننه آرامش محض داشت. همه

 به سکوت عادت کرده بودند. 

کنم خوابیدنم سه ساعتی طول کشیده بود. نه فکر می

تنها خستگی گردنم، که خستگی روحم را هم بیرون 

ی این رختخواب به ننه دانم معجزهکشیده بود. نمی

شان که با لحاف پشم تاجی تعلق دارد یا به پشم درون

 ی من قابل مقایسه نیست. شیشه

ننه  شوم. چایی سماوریخواب بیدار میسرحال از 

اش جمع نشده. تنها یک ی صبحانهآماده است و سفره

های دیگر تا شده  تا نان قسمت از سفره روی قسمت

ام را داخلش خشک نشود. با فکر تماس مامان گوشی

خواهد کنم. پیامی از طرف صدرا رسیده که میچک می

ندادن را از به سلامت رسیدنم مطمئن شود. جواب 

 دانم.ادبی میبی
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سلام. من صبح خیلی زود رسیدم. خسته بودم   -

 یکم خوابیدم. همین الان پیامتو دیدم.

 فرستد.بلافاصله جواب پیامم را می

خوش بگذره. ولی امیدوارم خیلی سفرتو طولانی   -

 نکنی.

گردم. باید خونه رو چند روز استراحت کنم برمی -

 تحویل بدم.

دوارم آقا یوسف خونه راهت نده. اونوقت من هنوز امی -

ی صاحبخونه مو بهت کرایه بدم.من یه اتاق خونه

 منصفیم. باور کن.

ست که به شوخی گفته بودم بعد از اش به زمانیاشاره

تحویل خانه باید کارتن خواب شوم. هیچ چیز از یادش 

 رفت.نمی
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گیری اونم کنار اومدن با تو سخته. تورت واسه ماهی -

 آلود همیشه پهنه آقای سالاری.از آب گل

گرده، نه ماهی ماهیم که تو آب زلال میمن دنبال شاه -

 آلود.آب گل

 حاضر جوابیت آدم رو می ترسونه. -

مسئولیتی طرفت باشه دختر نه ترست از بی -

حاضرجوابیش. من لازم باشه بلدم به جاش ساکت 

صحبتا رو، بشینم و حرف گوش کنم. حالا ول کن این 

 کی تعطیلاتت تموم میشه؟

خودش اصرار داشت به سفر بروم و نرسیده زمان 

آید و شیطنتم گل پرسید. خوشم میبرگشتنم را می

 کند. اما او اهل کم آوردن نیست.می

 خواد حداقل بیست روز، یک ماهی بمونم.دلم می -
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گردیم. منم حق دارم فکر خوبیه.  منم میام باهم می -

 داشته باشم. مگه نه؟ تعطیلات
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تواند خیلی خوب و شک ندارم سفر و تعطیلات با او می

جالب باشد. اما من برای چیز دیگری اینجا هستم. 

ای شود تا تمام برای دور شدن از او، نه اینکه بهانه

 وقتم را با او بگذرانم. 

 فعلا. وقتتو نگیرم. -

 یازده منتظرم باش. خوش بگذره عزیزم.ساعت  -

گیرم و گزارش سفرم را تماسی کوتاه با مامان می

دهم و از احوال ننه برایش می گویم. گوشی را روی می

کشم و برای هایم را میگذارم. استخوانطاقچه می

روم. شوهر عمه شستن دست و صورتم به حیاط می

 سهیلا چند سال پیش یک سرویس بهداشتی داخل

خانه تعبیه کرده بود تا ننه در زمستان اذیت نشود. اما 

هنوز هم بیشتر از سرویس داخل حیاط استفاده 

کرد. یک حوض سیمانی کوچک زیر شیر آب داخل می
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ها را هم بیشتر اوقات حیاط بود که شستشوی ملافه

 دادند.همانجا انجام می

گردم. شورم و داخل خانه برمیدست و رویم را می

دهم برای نماز به از ننه نیست. احتمال میخبری 

ای مسجد سر کوچه رفته باشد. از نان داخل سفره لقمه

ای کنم. بستهگیرم و سفره را جمع میبرای خودم می

مرغ داخل یک کاسه آب قرار گرفته تا یخش باز شود. 

تا برگشتن ننه از نماز، خودم دست به کار سرخ 

صدای باز و بسته  کشد کهشوم. طولی نمیکردنش می

شنوم. دو پیمانه برنج را در شدن در حیاط را می

 برم. ریزم و زیر شیر آب میی کوچک میقابلمه

 اومدم دیگه. چرا زود پاشدی؟داشتم می  -

ی ننه به سبک قدیمی یک اتاق است و کانتر آشپزخانه

ی بزرگ رو به حیاطش اش را  از پنجرهندارد. روشنایی
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قاب در ایستاده و سعی دارد چادرش را  گیرد. ننه درمی

 از وسط تا کند.

خیلی خوابیدم. خستگیم دررفت. بشین من ناهارو   -

 ذارم.می

رود تا چادرش را دربیاورد. به سمت اتاقش می

توانستیم قانعش کنیم که سنش بالا رفته و چادر نمی

گفت عادت کرده و گیرد. میجلوی دست و پایش را می

کند لخت مانده است. آب درون یبدون آن احساس م

قابلمه را در سطلی که ننه برای گل و گیاهش گذاشته 

ریزم. کنم و دوباره روی برنج آب میخالی می

ام عوض اش را از آخرین باری که آمدههای ادویهظرف

کرده است و باید دنبال ظرف نمک بگردم. عمه سهیلا 

ولیت ترین اولاد ننه بودند. مسئو دخترهایش صالح

خانه تکانی، عوض کردن وسایل، دست کشیدن به سر 
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اش را خودشان به عهده گرفته و روی خانه و امور فنی

و خیال بقیه را از بابت ننه راحت کرده بودند. نمک را 

 برم.کنم صدایم را کمی بالا میکه پیدا نمی

 ننه این نمک کجاست؟  -

 ایناهاش.  -

پزخانه نشسته که دانم کی آمده و روی صندلی آشنمی

 ام.متوجهش نشده

 بینی؟شیشه به این بزرگی رو نمی  -

ی سس بزرگی که درونش پر از نمک بود، کنار شیشه

اجاق گاز روی کابینت قرار داشت و من ندیده بودمش. 

گویم و قاشقی از آن را ام آهان میپرتیخجل از حواس

 ریزم.داخل قابلمه می

غ و چطوری نمک رو پیدا نکردی پس اون مر  -

 پختی؟
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ام. لبم را گاز گرفته افتد به مرغ نمک نزدهتازه یادم می

و خیلی سریع مقداری نمک برداشته و با دست روی 

مرغی که درون سس رب و پیاز در حال دم کشیدن 

 ریزم.است می

 ای وای. خوب شد گفتی. اصلا نمک نریختم.  -
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هرچه حواس من پرت است، حواس ننه تاجی جمع  

است. روی صندلی نشسته و با تفریح و لذت به 

کند. اینطرف و آن طرف رفتن من در آشپزخانه نگاه می

های خودش گفت فرز بودن من به جوانیهمیشه می

هایی که شد تا از مهمانیرفته است و همین بهانه می

. همین حالا هم داد برایمان تعریف کنددر جوانی می

زرنگ بود. با این که یک نفر بود اما همیشه سماورش 

ها از روشن و شام و نهارش به راه بود. خیلی وقت

آمد و ها کسی برای سر زدن به او میاقوام و یا همسایه

یک وعده را مهمان او بود. ننه هم مثل من تنهایی را 

دوست نداشت اما سرش را با هم سن و سالان 

هایش اصرار ها و بچهم کرده بود. به نوهخودش گر

 کرد که نزدیکش بمانند. نمی
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دارم تا آب مرغ را گذرد قاشقی برمیچند دقیقه که می

مزه کنم. نمکش هرچند کمی دیر از راه رسید، اما کار 

ی غذا خودش را کرده و تاثیرش را گذاشته بود. مزه

 ی عطرش خوب شده بود. هم به اندازه

اندازم و صندلی روبروی رون ظرفشویی میقاشق را د

کشم. چایی ریخته و با یک پیاله توت ننه را بیرون می

 خشک روی میز گذاشته است. 

 اینا توت باغ داییه؟   -

 ی پیش اومده بود آورد.م ناصره. هفتهنه. مال بچه  -

 سر و صدا اومده رفته.عمو چه بی  -

 آورد.شکایتش را نرم به زبان می

ادر و یوسف برادر تنی شدن، مرضیه و ناصر ناتنی. ن  -

گن که ناصر هم به اونا اون دوتا میان میرن به ناصر می

 خبر بده؟
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ی گی. ولی خوب عمو ناصر کلا آرومه. همهراست می  -

 سر و صداست.کاراش بی

ی هم اون دوتا هم بهونه افتاده دستشون. هم خونه  -

 ادرشونه.شدن، انگار نه انگار ناصر هم بر

عمو ناصر پسر هوویش بود اما ننه هرگز فرقی بین 

گذاشت. مقاومتی برای دفاع از خودم هایش نمیبچه

دهم. تا حدودی حق داشت. بحث را با یک نشان نمی

 دهم. لبخند خاتمه می

 خودت چطوری ننه؟ چقدر لاغر شدی.  -

زنم گوشتم من پیرم، قند دارم، این آمپول رو می  -

 تو چرا آب شدی؟ ریزه.می

توانست نامش منظورش از آمپول انسولین بود که نمی

را درست تلفظ کند. آذین همیشه سر نام انسولین سر 

 گذاشت. به سر ننه می
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دارم و یکی های درون قندان را برمییک مشت از توت

کند و برم. ننه بلافاصله دست دراز مییکی به دهان می

نت برداشته و جلوی من قندان دیگری را از روی کابی

دارد. درونش پر از گذارد. در قندان را برمیمی

 ست که خودش خشک کرده است.های خانگیکشمش

 از اینم بخور.  -

های محبتش به شیرینی همین توت و کشمش

رویم. ی عمه میست. بعد از ناهار به خانهخانگی

بودند.  ی عمه آمدهدخترانش با خبر آمدن من به خانه

ی قد و نیم قدش فرصتی برای بازی با هم ر نوهچها

ی تمرکز روی پیدا کرده و سر و صدایشان حتی اجازه

داد. از این موضوع خرسند نام صدرا را هم به من نمی

بودم. آمده بودم تا بدون او بمانم و ببینم که آیا جای 

 آید یا نه.اش به چشمم میخالی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

واهرانش گفتیم ی عمه همراه آیدین و خآنقدر در خانه

ها و خندیدیم که گذر زمان را حس نکردم. بعد از مدت

این اولین روزی بود که چندین ساعت مغزم از هر فکر 

و خیالی خالی شده بود. بدون این که نگران فردا 

 باشم. 

ی ننه برگردانده بود. ننه آخر شب آیدین ما را به خانه

خوابید و ها دیر بخوابد. باید زود میعادت نداشت شب

شد. همه چیز مثل سابق بود. تنها زود هم بیدار می

کرد این بود که هرچه منتظر ماندم تا چیزی که فرق می

های صبحم سوال پرتیننه از دلیل این سفر و حواس

کند، چیزی به روی خودش نیاورد. با این که شک 

ندارم مامان عطیه همه چیز را مو به مو برای 

 ه است.مادرشوهرش تعریف کرد
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کنم. رختخواب ننه را نزدیک رختخواب خودم پهن می

کشم. کشد و لحاف سنگینش را رویش میدراز می

اند؛ های ننه ضعیف شدهشب خنک است و استخوان

برد اما شود. خیلی زود هم خوابش میزود سردش می

مانم به امید پیامی که من چشم به ساعت گوشی می

ین انتظار شبم را بخیر کند. هم خودم را بابت ا

خواهد زودتر یازده شود. کنم، هم دلم میسرزنش می

او اول من را به خودش عادت داده و بعد ابراز علاقه 

 کرده بود تا اگر خواستم نه بگویم کارم سخت باشد. 

مثل همیشه وقت شناس است. راس ساعت پیامش 

شوم برای گوش کردنش از جا بلند رسد. مجبور میمی

کشم و نور را بیاورم. دوباره دراز میام شوم و هندفری

کنم که ننه را بیدار صفحه را تا جای ممکن کم می
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گذارم. صدا را با خیال نکند. هندفری را داخل گوشم می

 کنم. راحت زیاد  و اولین پیامش را پخش می

سلام. کل روز آفلاین بودی. پیام ندادم که اگه   -

خیال گذره دوباره به فکر و داره بهت خوش می

خوای تعریف کنی چطور گذشت؟ دفتر نیفتی. نمی

که بدون تو خیلی سوت و کور شده. خانم فرخی 

گفت وقتی بودی هم امروز صداش دراومده بود، می

رفت. چطوریه که هرجا ش سر نمیحوصله

 دی؟رسی همه رو به خودت عادت میمی
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ا با این تن صدای پایین و هایش رشود حرفنمی

شمرده شنید و لذت نبرد. بالای صفحه نشان ضبط 

شود. گوشی را مقابل چشمم کردن صدا ظاهر می

 شوم.گیرم و منتظر پیامش میمی

حیف که بهت قول دادم این مدت راحتت بذارم تا   -

اومدم افتادم میفکر کنی. وگرنه همین الان راه می
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کردی که مقاومت میاونجا. اونوقت هر چقدر هم 

 کردم. ش میفایده نداشت، سفر رو دونفره

دانم این حرفش بلوف است. وقتی قول داده به می

ی حرف و اینجا نخواهد آمد. خودش حواسش به همه

دانم این همه ی حد و مرزها هست. نمیها و همهحدیث

گیرد، اما خیالم بابت خیلی اعتماد از کجا سرچشمه می

 کنم.صدرا راحت است. برایش تایپ میاز رفتارهای 

 سلام. جای شما سبز! خیلی خوش گذشت امروز.   -

فرستد. لحنش کم بلافاصله پیام دیگری برایم می

 دهد.اش را نشان میطاقتی

دم تو چرا م نکن آوا. وقتی من ویس میدیوونه  -

دونی کنی؟ میدی؟ چرا صداتو دریغ میتکست می

 ازی درمیاری؟چقدر دلم تنگ شده، داری ب

 فرستم.دوباره برایش یک پیام متنی می
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خوام مادربزرگم بیدار بشه. بدخواب میشه نمی  -

 اونوقت. خودت خسته نیستی بری بخوابی؟

هایش صوتی باشند شاید اصرار دارد که تمامی پیام

 من را هم به راه بیاورد.

خسته که هستم. واسه همین حرف زدن از یه سری   -

 گردی؟سه بعد. تو بگو کی برمیچیزا بمونه وا

 چهار پنج روزی هستم.  -

چه خبره؟ بابا زود برگرد. اینو از همین الان بگم، من   -

اصلا مرد روشنفکری نیستم. هرجا خواستی بری باهم 

ریم؛ حتی اگه کاری بود. من طاقت ندارم زنم چند می

روز بندازه از خونه بره. اونم یه شهر دیگه. این دفعه 

ی مادربزرگته. ط واسه این چیزی نگفتم که خونههم فق

آوا... من اصلا امروزی نیستم. به این چیزا فکر کن و 

 قبولم کن که بعدا جایی واسه رفتمت نمونه. باشه؟
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امشب مانند دیشب و صبح سر حوصله نیست. کلافه 

است و این  از لحن صدایش کاملا مشخص است. 

هایش و حرفست در تک تک جملاتشجاری طاقتیبی

توانست من را سرخ و سفید از پشت گوشی هم می

کند کند. علاوه بر این سوالاتی در ذهن من روشن می

که مبادا این انحصار طلبی و غیرت، از حد خود خارج 

 شده و باعث دردسر شود.

گیری. با حرفات منو زیادی داری سخت می  -

ترسونی. من همیشه حد و حدود خودمو رعایت می

کنم این حرفات خیلی صورت . فکر نمیکردم

خوشی داشته باشه. بعدشم درستش این نیست 

که الان به جای خط و نشون کشیدن و این 

 گیریا در باغ سبز نشون بدی؟سخت
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شود، ناخودآگاه به یاد اخم ریز صدایش که جدی می

 افتم.میان ابروهای سیاهش می

خوام ن قرار نیست دروغی بهت بگم. میآوا! م  -

بدونی وقتی اومدی تو زندگی من با چی رودررو 

شی. این بهتر از دروغ نیست؟ من بهت سخت می
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بینم که چطوری گیرم. خودم دارم تو رو مینمی

بینم کنی. ولی کنار رفتارت یه چیزی رو میرفتار می

بینی. خیلی دلبری دختر. تو چشماتو که خودت نمی

خندی پلک پایینت یکم بینی که وقتی میمین

بینی شه و پدر آدمو در میاره. لباتو نمیبرجسته می

گی چطوری غنچه رو می "او"وقتی داری حرف 

گیره. وقتی شه، جون آدمو واسه یه بوسه میمی

خندی خودت خبر نداری تو دل طرفت چه خبر می

. بازم بگم یا با همینا قانع شدی؟ اگه شهمی

تونم از دلبریات حرف بزنم وای من تا صبح میبخ

 ش اونم این وقت شب یکم خطرناکه ها.ولی ادامه

ام. دانم لب پایینم را چه زمانی زیر دندان گرفتهنمی

صدرا برای خودش بریده و دوخته و تخت گاز رو به 

ها چه دانم در جواب این حرفجلو در حرکت است. نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی که کسی برای اولین بار بگویم. مانند دختران نوجوان

ها ابراز علاقه کرده رسما دست و پایم را گم به آن

اند. طوری آچمزم کرده هایم تب کردهام و گونهکرده

کنم. فورا بود که حرفی برای گفتن در جوابش پیدا نمی

فرستم و او بلافاصله شروع یک شب بخیر برایش می

 کند.به ضبط یک پیام دیگر می

ولی نگفتم فرار کنی. هشتصد،  گفتم خطرناکه -

نهصد کیلومتر با من فاصله داری. نترس دستم 

 رسه.بهت نمی

کنم اگر آفلاین شوم بهتر است.بدون با خودم فکر می

هیچ حرف دیگری گوشی را روی حالت پرواز قرار 

ای آن را زیر بالشم سر دهم و مانند شئ ممنوعهمی

نروند و  اشدهم تا دوباره انگشتانم سمت صفحهمی

اش باز ام در مورد پیام بعدیراه را برای کنجکاوی
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کشم و رو به تر مینکنند. لحاف را از روی سرم پایین

شوم. ننه تاجی دست پر از چروکش را ننه، به پهلو می

روی لحاف گذاشته و طاقباز خوابیده است. صدای خر و 

هایش پفش قطع شده است، تنها گاهی بعضی از نفس

ی سفیدش که با شده شوند. موهای بافتهمی صدادارتر

هنوز هم پرپشت و لخت است. خدا  حنا قرمز شده

اش چقدر زیبا بوده و وقتی بابابزرگ داند در جوانیمی

ننه سارگل را به او ترجیح داد، چقدر برایش گران تمام 

شده است. حتما با این همه حسن و جمال انتظار 

ته باشد؛ اما بابا داشته شوهرش بیشتر دوستش داش

 ای هم برنیامده بود. بزرگ حتی از پس چنین کار ساده

خوابید. همین که سرش به بالشت ننه راحت می

برد. مامان عطیه معتقد بود این از رسید خوابش میمی

های ی وجدانآسودگی وجدان ننه است. ولی اگر همه
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آسوده خواب راحت داشته باشند، من کجای زندگی 

هایم پرپر ام که خوابروی وجدانم گذاشتهپایم را 

هایش چرخد. نگاهی به لباند؟ ننه به پهلو میشده

گذارد، اش را میهای مصنوعیاندازم. وقتی دندانمی

گیرند. شکل غنچه می "او"های او هم موقع تلفظ لب

چقدر از شباهت جدیدی که میان خودم و ننه کشف 

زنم و ی بسته لبخند میهاشوم. با لبام کیفور میکرده

بندم. یادم باشد فردا جلوی آینه هایم را میچشم

 بخندم تا برجستگی پلک پایینم را ببینم. 

گذرانم. روز بعد را به گشت زنی در بازار و خیابان می

های کنم فکر صدرا را به سیاهچالهتمام سعیم را می

ذهنم بفرستم اما در پایان شب، وقتی اولین پیام صدرا 

شوم به جای آزاد کنم تازه متوجه میرا دریافت می

ام. نه تنها به کردن ذهنم،  کل امروز را به او فکر کرده
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هایش، به ام، به سختیاو، به زندگی با او هم فکر کرده

داد، به هایی که وعده میهایش، به دونفرهخوشی

آیا "گفت. من از این سوال که هایی که میمحدودیت

 "پذیرم یا نه ؟ام میعنوان مرد زندگیصدرا را به 

ام. به دنبال عبور کرده و پا را یک پله فراتر گذاشته

کشف مشترکات خودم و او هستم، دنبال اختلافاتمان 

اش ی اعضای خانوادهگردم، به خواهرش و بقیهمی

کنم و نگرانم. العمل بابا فکر میکنم. به عکسفکر می

کنم که ممکن است با یهایی را با خودم مرور محرف

قبول این داستان از اطرافیان خودم یا صدرا بشنوم. 

قدر بالا ی دردناکش اینجاست که هنوز ظرفیتم آننکته

های درون مغزم را از دهان نرفته است که حرف

 دیگری بشنوم و به روی خودم نیاورم.
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 338_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

کل روز را با ننه تنها بودیم. فرصتی شده بود تا در مورد 

صدرا با او حرف بزنم. نگران بود و اصرار داشت عجله 

نکنم. اتفاقی که افتاده بود چشم همه را ترسانده بود و 

کرد. انگار این ترس حس بدی را به خودم منعکس می

کردند من باز هم قرار است اشتباه کنم و همه فکر می

گرفت. خودم هم نگران عتماد بنفسم را از من میاین ا
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بودم. ازدواج چیزی نبود که بشود هر بار با تصمیمات 

ای تمامش کرد. شک غلط آن را شروع و با هر بهانه

کردم، افتاد تحمل میبار هر اتفاقی که مینداشتم این

 شدم.ای میپس نباید بدون فکر وارد رابطه

راستش از این که موضوع را برای ننه باز کردم 

پشیمان شده بودم. ننه با تمام خوب بودنش هنوز 

تفکرات سفت و سخت گذشته را داشت و گاهی 

شد. هنوز هم به شدت نگران آبروی کار میمحافظه

هایش بود و ترس این را داشت که خداترسی از بچه

این یادمان برود و جایی پایمان را کج بگذاریم. 

های اش در مورد دختران و نوهکاری و نگرانیمحافظه

 داد.  دخترش بیشتر هم خودش را نشان می

قدر سریع به فکر کس دیگری گفت چرا اینمی

دانست صدرا با سماجت و موذیانه ام. نمیافتاده
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خودش را لابلای افکارم جا داده است. تا حدودی در 

ی در صورت احساسم هم هنوذ کرده بود اما من حت

ام را پذیرش صدرا، به هیچ عنوان قصد نداشتم رابطه

تری برای به این زودی با او رسمی کنم. زمان طولانی

شناختن او نیاز داشتم. خصوصا که صدرا بر خلاف 

های منحصر به فرد خودش را گیریبرادرش  سخت

ها و گیریها معترف بود. این سختداشت و به آن

م هم تعریف نشده بود. در ها برای خودحساسیت

ی ما همیشه هشدارها داده شده و متعاقب آن خانواده

آزاده مانده بودیم. من قرار نبود خودم را به خاطر 

های صدرا تغییر بدهم. یک بار برای حساسیت

خوشایند سمیر ظاهر خودم را عوض کردم و عاقبتش 

را دیدم؛ زنی که از خودش فاصله گرفته بود و در آینه 

شناخت؛ زنی که خوشحال نبود. دش را نمیخو

مان هم سرایت کرده بود. حال نبودنم به زندگیخوش
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خواهم خواهم اشتباه قبل را تکرار کنم؛ میبار نمیاین

خودم باشم و خودم را دوست داشته باشم تا بتوانم 

 مشترکم ببخشم.نشاط و شادی را به زندگی

پردازش و گیرد به ذهنم برای آیدین که تماس می

شود با دهم. قرار میها استراحت میی این حرفدوره

عمه و دختر کوچکش دنبالمان بیاید و ما را به 

های آب گرم ببرد. دلم برای روزهایی که چشمه

هایم هایم و لذت بردن از لحظهدغدغه فکر خوشیبی

بودم تنگ شده است. پس بلافاصله ساک خودم و ننه 

های آیدین پرانی. کل راه با مزهبندمرا برای استخر می

هایی که گذرد. ترانهو آواز خواندن ننه و عمه سهیلا می

خوانند. افسوس در مدح یار و در باب دلتنگی می

قدر فاصله ام آنخورم که چرا از زبان مادریمی

 شان کنم. توانم مانند آیلار همراهیام که نمیگرفته

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

بود با آموزش  آیلار صدایش را که مادرزادی قشنگ

خواند. های زنانه آواز میجلا داده و در محافل و جشن

همسرش هم به عشق همراهی با آیلار تار زدن یاد 

ی محافل ی ثابت همهگرفته و حالا زن و شوهر پایه

رفتند شادی مهمان آن جمع شده بودند. هرکجا می

 شد.می

نداشت.  در سن پایین ازدواج کرده بود اما هنوز بچه

همسرش یک کامند ساده بود با ظاهری بسیار معمولی. 

اما زندگی خیلی دوستانه و قشنگی داشتند. گاهی به 

خواست همسر من خوردم؛ دلم میحالشان غبطه می

تر از هم یک آدم خیلی معمولی بود با ظاهری معمولی

قدر دوستم داشت و همه  شوهر آیلار. به جایش همین

 جا همراهم بود.
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گذریم نگاهم را به ی مشکین شهر که میاز سه راه

دهم که سر پیچ در جایی شبیه به ایستگاه هایی میآدم

ها را به اند تا ماشین یا اتوبوسی بیاید و آنایستاده

های قدیمی و آبی رنگی ایستگاه نه اردبیل برساند. میله

سایه بانی داشتند نه جای مناسبی برای نشستن تعبیه 

دهم فکرم را معطوف سادگی و کم شده بود. ترجیح می

توقعی مردم روستاهای اطراف بکنم که حتی برای یک 

کنند، تا اینکه ایستگاه درست و حسابی اعتراض نمی

زیر و بم زندگی آیلار را مرور کرده و خدای نکرده 

 چشمش بزنم.

ی برگ موهایی که آماده کرده و عمه سهیلا از دلمه

دلمه را از دستش  گیرد.آورده یکی را به سمتم می

گیرم. عمه خیلی سریع شروع به دست زدن و می

رود که کند و صدای آیلار بالاتر میخوانی میهم
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گینه سورمه چکیبسن، ائولر ییخان گوزونه،  "خواند می

 . "گئتمه گئتمه گل*

 

 های خانه خراب کنت را سرمه باز هم چشم

 ای.کشیده

 نرو، نرو. یار زیبا بیا. 
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 راه_بده_نشانم_تو#
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رسیم. هرچه ننه تاجی نزدیک ساعت هفت به خانه می

ها زند که امشب حمام نروم  تا اثر آب چشمهغر می

گیرم تا بوی آورم؛ دوش میروی تنم بماند، طاقت نمی

قدر در آب دست و پا ها از تنم برود. آنآب چشمه

ق ام که هنوز هم حرکت جریان آب را روی سازده

ام را در استخر خرج کنم. تمام انرژیپاهایم حس می

 ام. کرده

کنم. هرچه از شام دیشب مانده بود را سریع گرم می

کنم و سفره را گوجه و خیار برای کنار غذا خرد می

حال. ام و ننه از گرمای آب بیشده چینم. من خستهمی

تر خوریم تا سریعهر کدام چند لقمه غذا می
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را پهن کنم. هوا تازه تاریک شده است اما  هارختخواب

خستگی باعث شده من و ننه به شدت محتاج خواب 

 باشیم. 

عمه سفارش کرده بود انسولین امشب ننه را چند واحد 

بیشتر تزریق بکنم. طبق دستوری که داده بود 

رود. من هم رو زنم و به رختخواب میانسولینش را می

را بسته اما هنوز هایش کشم. چشمبه او دراز می

 کشد و بیدار است.خمیازه می

خوای، پرسیدن این آدم رو میقبلا از دختر نمی  -

خوای. هر کی اومد سر راهشون دخترو نمی

خور کم شه. گفتن بره نونرفت. میدادن میمی

گن دختر ارزش داره. نظر الان باسواد شدن. می

. الان کنمخودش مهمه. از صبح هی دارم فکر می

 خوای؟تو این پسره رو می
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گزم. اگر بخواهم با خودم صادق باشم صدرا لبم را می

 رسد.ی بسیار خوبی به نظرمیگزینه

 دونم. فکر کنم آدم خوبیه.نمی  -

ذاشتی یک ساعت در دونستی که دیشب نمینمی  -

 گوشت حرف بزنه.

پرد. با شود و خواب از سرم میهایم گشاد میچشم

نظم دیشبش خیال کرده بودم که های مصدای نفس

خوابش برده اما بیدار بوده و متوجه چت کردن من و 

 صدرا شده است.

شه. رختخوابتو بنداز آدم پیر خوابش سبک می  -

 تر، نور اون تلفن نیفته تو چشمم.اون طرف

کند و لحاف را تا روی بعد هم پشتش را به من می

ای ننه هگیریخوابد. سختکشد و میگردنش بالا می

بر کسی پوشیده نبود. این حرفش یعنی بر خلاف 
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هشدارهای صبحش مشکلی با ارتباط من و صدرا 

تر ندارد. با لبخندی که نه جمع، نه از روی خجالت پهن

شوم و رختخوابم را از ننه شود، از جایم بلند میمی

قدر سنگین است که هایم آنکنم. پلککمی دور می

ه بیدار بمانم تا صدرا پیام توانم تا ساعت یازدنمی

فرستم تا او هم بدهد. خودم اولین پیام امشب را می

 منتظر نماند.

م که دلت نخواد امروز رفتیم گردش. انقدر خسته  -

 خوابم.زودتر می

فرستد و با پیامش یک خیلی سریع جواب پیامم را می

 زند.بار دیگر روی فرصت طلب بودنش مهر تایید می

د ولی حرف زدن در مورد موارد دل خوادلم که می  -

به خواه من رو بذاریم واسه فردا که سرحالی و 
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انعطافت واسه بله گفتن بیشتره. شبت بخیر 

 عزیزم. 

خواب دیشب باعث شده بود صبح خیلی زود هم از 

خواب بیدار شویم. اولین کارم چک کردن گوشی و 

شود که صدرا برایم فرستاده است. خواندن پیامی می

توانم انرژی مثبتش را پیش از خواندن آن هم می حتی

 درک کنم. 

ها دیشب صدبار مردم تا صبح بشه. انگار عقربه  -

روی یازده گیر کرده بودن. دیگه بدون شب بخیر 

گفتن به من نخواب دختر. البته من این شب بخیرا 

دم... ی خیلی نزدیک بیشتر ترجیح میرو از فاصله

 مثلا از بغل گوشم.

توانم لبم را زیر دندان برایش ندارم. تنها می جوابی

ببرم و لبخند بزنم. صدرا بلد بود با یک جمله آواری 
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خواهد من شیرین در قلب آدم به وجود بیاورد. دلم می

دانم چه اش بنویسم اما نمیهم چیزی در جواب جمله

بگویم که نه سیخ بسوزد نه کباب؛ نه به معنای قبول 

دیده گرفتن حرفش. چند بار یک کردن او باشد، نه ن

کنم تا در آخر برایش تایپ نویسم و پاک میپیام را می

 کنم:می

 واسه شب بخیر که دیر شد، صبحت بخیر.  -

ام برایش ارسال یک استیکر گل هم در پایان جمله

مانم. ی گوشی میکنم  چند لحظه خیره به صفحهمی

ا با دانم این کارم فرقی با چراغ سبز ندارد اممی

تفاوت بمانم. جوابی شد بیتحریک حرف خودش نمی

زنم در دادگاه باشد. آید حدس میکه از سوی او نمی

کنم تا از نت گوشی را خاموش و به شارژر متصلش می

 دسترس خودم دورش کرده باشم.
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ها ی ننه بمانم. فرشخواستم مانند مهمان در خانهنمی

ها از زیر فرشزنم و تمیزکاری را را به وسط تا می

کند که دختران عمه کنم. هرچه ننه اصرار میشروع می

کنم آیند قبول نمیسهیلا به نوبت برای نظافت می

بنشینم. دوست دارم یک بار هم که شده من کاری 

برای او انجام بدهم. واقعا هم کار خاصی نداشت. همه 

جا تمیز بود و فقط یک گردگیری مختصر لازم داشت. 

رود. تا ه را تمیز کنم، ننه هم سراغ ناهار میتا من خان

رسد. دست و آماده شدن ناهار کار من هم به آخر می

روم. دو سه قاشق شورم و سر سفره میرویم را می

هوا سر صحبت را باز ام که ننه بیبیشتر غذا نخورده

 کند.می
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ماه چی کشیدی تو. به همه ت بمیره، این چند ننه  -

سخت گذشت. موهای عطیه و یوسف سفید شد به 

 ابوالفضل...

 ی سمیر بود. داغون کرد همه رو. زیر سایه -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

کنم. درسته یه اشتباهی کرده شوهرتو نفرین نمی -

ولی اونم جوونه، پسر یه مادره. گیس مادرش سفید 

گم خدا به راه شده تا بزرگ شه، مهندس بشه. فقط می

بیاردش. تو هم یه وقت نفرینش نکنی که نفرین 

 گرده تو زندگی خود آدم.برمی

. اتفاقا دو سه بار از ته دل نفرینش کردم ننه  -

 دونی با من و زندگیم چی کار کرد؟می

ش هم تقصیر شوهرت دونم دخترم. ولی همهمی  -

 نبود. یکی دیگه فتنه شد.

بگویم دیگر به شد به ننه هم مثل مامان و بابا کاش می

. چند برگ سبزی تازه را از "شوهرت"سمیر نگویید 

دارد و با نگاهی که به سبد کوچک درون سفره برمی

 کند.سفره است از ساقه جدایشان می

 این که گفتی وکیله چی؟ آدم خوبیه؟  -
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 آدم خوبیه.  -

این همه سال چرا تنها مونده؟ کاری نکرده یعنی؟   -

 نتونی تحمل کنی؟ بعدا یه چیزی در نیاد

که خودش گفته دانمی صدرا همانی را میمن ازگذشته 

طور که صدرا را است. این یعنی هیچ چیز نمی.دانم. آن

پرده نیست. تنها داستانی ام اهل روابط باز و بیشناخته

که ممکن است از تحمل من خارج باشد زنی چشم 

 گفت به کاناداسیاه به نام مریم است که سپیده می

رفته و مقیم آنجا شده است. خودش هم گفته بود 

توضیح خواهد داد. صدرا اهل دروغ نیست. با کسی 

شود تا موقعی که در مورد آن رودروایسی ندارد. می

دختر حرف بزند صبر  و به درستی حرفش اطمینان 

 ریزم.جا دور میها را همینداوریکنم. پس پیش
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د. بیشتر وقتای تا اینجا که به نظر آدم سالمی میا  -

خالیش رو پیش خواهر برادرشه. ولی هیشکی 

 شه. دونه بعدا چی مینمی

اش را لای دهد و چند برگ سبزیسرش را تکان می

برد. برای جویدن گازی اش گذاشته و به دهان میلقمه

ای ندارد. آهسته آهسته اش گرفته عجلهکه از لقمه

 دهد.اش را قورت میجود و لقمهمی

ن دیگه زمونه عوض شده. خود دختر پسر باید الا  -

تونیم بگیم برو یا همو بشناسن. من، یوسف، عطیه نمی

نه.فقط مواظب خودت باش، خودت عاقلی. ولی برو 

خورین برو بشناسش. بعدا اگه دیدی به درد هم می

 زنش شو.

 ترسم ننه.می  -
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چشمت رو وا کن ولی نترس. قرار نیست هر دفعه   -

ر آدم بیاد که. اون دفعه خودت و یوسف یه چیزی س

 عجله کردین، زود عقد کردین.

آره. اون دفعه خیلی زود همه راضی شدیم. سمیر   -

زد که فکر کرده بودیم پسر انقدر خوب حرف می

 لیاقت. چقدر آذین دوسش داشت.بی پیغمبره.

ذاشت، هی ی بدی نبود. اگه اون زن میبچه  -

 کرد...ش نمیوسوسه

گرفتیم. نه ننه. اگه مینو نبود هم ما بالاخره طلاق می  -

 خیلی وقت بود مشکل داشتیم.

مشکل داشتین ولی اون بچه آدم خوبی بود. به درد   -

خوردین که نتونستین کنار بیاین. این چی؟ با هم نمی

 این کنار میای؟

 کنم.ی ندانستن کج میهایم را به نشانهلب
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الا که کنار اومدیم ولی من دونم. یعنی... تا حنمی  -

کردم دونستم که اون تو فکرش چی داره، فکر مینمی

 فقط کاره.

گردی رنگ غذاتو بخور ننه. یخ کرد. بخور فردا برمی  -

ت بهت ی ننهگه رفتی خونهو روت نپره. پسره می

 خوش نگذشته.

دارم تا حرفش را ای نان از سفره برمیبا خنده تکه

ی پر و پیمانش سر وز هم صبحانهگوش کرده باشم. هن

 دلم است اما از نظر ننه زن لاغر، زن بیمار است. 

اگه دوستش داری برو سر زندگیت. آدم چشم به   -

زنه عمر میاد و میره. خوشگلی باهاش هم می

ره، به جاش ای ره، حوصله میره، جوونی میمی

بینم مونه. الان به این سن رسیدم میکاش می

ارزش نداشته بشینم فکر و خیال  هیچی تو دنیا
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کنم. ولی آدم تا جوونه که عقل این سن و نداره. 

خدابیامرز سارگل که اومده بود چند ماه بخاطرش 

تونستم بذارم برم. الکی گریه کردم؟ من که نمی

خودمو نابود کردم. تو هم الان جوونی. اگه این 

ی پسر به دلت نشسته، زیاد سخت نگیر. همه

ی دارن. آدم یه روز بالای بالاست، یه زندگیا سخت

روز پایینه پایین. باید بلد باشی با هر دوش بسازی 

وگرنه وسط بهشت هم بذارنت خوشبخت 

شی.  بختت هم قشنگ باشه باز باید زحمت نمی

 بکشی. 

شود؛ آیا من صدرا را علامت سوالی در سرم پررنگ می

. من تر است تا خیردوست دارم؟ جوابش به بله نزدیک

شوم. وقتی نزدیکم است پر برای صدای او دل تنگ می

از احساس خوبم. بگذار با خودم روراست باشم؛ 
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دوست دارم تحسینم کند، دوست دارم به چشمش 

بیایم. دوست دارم دوست داشته شوم و چه کسی 

 تر از صدرا برای دوست داشتن.مناسب
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ام به ترمینال بیاید. همراه گذارم ننه برای بدرقهنمی

روم و اتوبوس ساعت بیست و آیدین به ترمینال می

گویم که یک روز شوم. به مامان نمییک را سوار می

 گردم تا فردا صبح بابا را زابراه نکند. زودتر برمی

فردا که به خانه برسم تنها چند ساعت برای استراحت 

ی خودم بروم تا بلافاصله به خانه وقت دارم. باید

شروع به جمع کردن اثاثم بکنم. امیرحسین دیروز پیام 

داده و گفته بود که صبح شنبه با صاحبخانه قرار 

نامه را گذاشته است. خواسته به بنگاه بروم و اجاره

امضا کنم. آراد هم دیروز ماشین را فروخته و پولش را 

فردا به عنوان بیعانه به حسابم واریز کرده بود تا پس 

آن را به صاحبخانه تحویل بدهم. باز همه چیز روی دور 
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تند افتاده بود. اوضاع رضایت بخشی بود. همین که از 

 گرفتم خوب بود.سکوت و سکون فاصله می

ی شلوغی پیش رویم بود؛ هم شلوغ هم پرهزینه. هفته

شد خیلی در دفتر دست ببرم و با دیوارهای پیش نمی

ها را جدا کنم. برای همین باید با اتاقکساخته 

هایی در داخل سالن تعبیه ای یونیتدیوارهای شیشه

کنم. به تناسب کاربری دفتر، شیک بودن سالن هم 

ام را کمی افزایش خواهد اهمیت دارد و همین هزینه

ی دیگری ندارم. روزی که تصمیم گرفتم  داد اما چاره

ها را به تنم خیلی سختیکار خودم را راه بیاندازم پیه 

های مختلف ی ادارهمالیدم. از طرفی باید آواره

ی کار، بیمه، مالیات... همه تیترهایی شدم. پروانهمی

بودند که تا به حال کاری به کارشان نداشتم و از این 

ی شدم. طلاهایم را برای لحظهبه بعد درگیرشان می
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ا ببینم. گذارم تا از فروششان کمترین ضرر  رآخر می

هاهم خواهد رسید اما اگر همه چیز طبق نوبت به آن

هایم پیش برود، طی پنج، شش ماه دفتر به پیش بینی

سوددهی خواهد افتاد و این مبالغ را جبران خواهد کرد. 

ام که چندین بنر تبلیغاتی برای اینستاگرام آماده کرده

های خودم است. شاید مجبور باشم همه با عکس طرح

های مختلف طراحی برگزار کنم تا بخش دورهمدتی 

 ها و تبلیغاتم جبران شود.  اعظمی از هزینه

زنم که چرا دیر به فکر این مدام به خودم تشر می

ها افتادم. اگر از همان دوماه پیش شروع کرده دوره

بودم، الان کلی جلوتر بودم. از طرفی وقت آزادی هم 

کردم و ار مینداشتم. نصف روز برای آقای خسروی ک

نصف روز درگیر دفتر صدرا بودم. تازه یک هفته است 

 ام.که از کار فارغ شده
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سرم پر از فکر است. دوست دارم بخوابم تا افکار 

هایی که صدرا دست از رژه رفتن در سرم بردارند. پیام

من راه "خوانم و تنها با گفتن فرستد را میبرایم می

جواب هایش را بیپیام باقی "گردمافتادم. دارم برمی

ترین تیتر گذارم. وسط این همه فکر، صدرا درشتمی

ام شده است. او کسی نیست که بتوانم مثل فکری

سمیر با کار کمرنگش کنم. اما درد من چیزی فرای 

دوست داشتن است؛ وقتی پایم به تهران برسد 

های های زیادی دارم که با صدرا بزنم. سنگحرف

ا او وا بکنم. قطعا رابطه با صدرا زیادی دارم که ب

تواند سالاری خالی از چالش نخواهد بود. اما او می

ها را مدیریت کند؛ صبور است، عاقل خیلی از چالش

است، قاطع و در عین حال مهربان است. شاید من هم 

ها را جهت دهی و رفع بتوانم بخش دیگری از چالش

چیزی میسر کنم. اما تا پیش از شناخت کامل او چنین 
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نخواهد بود. قبل از حرف زدن با صدرا باید با بابا 

یوسف هم حرف بزنم و تایید او را بگیرم. دختری 

ای پنهانی داشته نوجوان نیستم که بخواهم رابطه

باشم. برای این همه صحبت مهم که در پیش دارم، 

باید موقع رسیدن به تهران حسابی انرژی داشته 

 باشم.

شوم، کند و پیاده میینال توقف میاتوبوس که در ترم

دانم چرا اما چرخانم شاید صدرا را ببینم. نمیچشم می

اش قراریهای قشنگ و اظهار بیبا این حجم از حرف

انتظار داشتم به استقبالم بیاید و غافلگیرم کند. هنوز 

چیزی نشده داشتم از او متوقع میشدم و این 

ی او باشد. چیزی ربط با مسئولیت پذیرتوانست بینمی

که در این مدت در موردش به یقین رسیده بودم این 
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است که تکیه کردن به صدرا قشنگ و پر از حس 

 خوب است.

ای در همان هوا هنوزگرگ و میش است.  ده دقیقه

ایستم به امید این که صدرا حوالی چمدان به دست می

آمده و هنوز من را پیدا نکرده است. خبری که از او 

هایی کج و حالی خورد. با لبشود، در ذوقم مینمی

روم و های بیرون ترمینال میگرفته به سمت تاکسی

 گیرم.ی بابا میدربستی به سمت خانه

خبر بگذارمش اما دوست دارم شیطنت کرده و بی

دهد. از رسد اجازه نمیپیامکی که همان لحظه از او می

ای خطاب زادهرسیدنم سوال کرده است. زیر لب حلال

 دهم.گویم و جواب پیامش را میبه او می

. هنوز تو صبح شما هم بخیر.  بله همین الان رسیدم -

 ترمینالم.
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بینمت، هر وقت خسته نباشی. پس امروز یا فردا می -

خستگی در کردی. زیاد منتظرم نذارم که یک هفته به 

 من بدهکاری.
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خیالش تا حدود زیادی راحت شده بود. همین که آوا در 

کرد و مثل هایش با او بیشتر احساس راحتی میپیام

ی خوبی بود. به خودش چند روز اول در فرار نبود نشانه

ی پر دردسر و پر داد؛ در این یک هفتهی خوبی مینمره

مشغله به جز حرف زدن و پیام دادن زحمتی نکشیده 

ین هم توانسته بود دل او را رام کند. اما از بود اما با هم

دانست آوا این شد. میتر میاین به بعد کارش سخت

کند تا به احساسش تکیه نکند. بار تمام تلاشش را می

کرد تا بعدا  هر حرف و حرکتی را با دقت موشکافی می

به مشکل برنخورند. اما خودش کم و بیش نقطه 

هایش را دیده و ترسهای آوا را شناخته بود. ضعف

لمس کرده بود. در برابر آوا صداقت بهتر از هر روش 

داد و او قصد نداشت صدرایی به غیر دیگری جواب می
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از چیزی که هست را به نمایش بگذارد. آوا در خیلی از 

کس تعارف نداشت. اگر چیزی خلاف موارد  با هیچ

کرد ولی به خودش بیشتر از میلش بود آن را مطرح می

گرفت. این بخش از رفتار آوا را دوست همه سخت می

داد چقدر خوب تربیت شده است و داشت. نشان می

کند چه چیزی شناسد. با خودش فکر میحدود را می

ای داشته باشد و تربیتش را بهتر از این که از آوا بچه

 هم به او بسپارد. 

کرد؛ ی مهمی وجود داشت که نگرانش میهنوز مسئله

بینی پروین بود. پروین واکنش غیر قابل پیشآن هم 

اش را به شدت به او وابسته بود و تحمل ناراحتی

نداشت اما رفتارهای دو سه سال اخیرش گاهی به دور 

گرفت. هنوز هم از منطق بود و رنگ تحمیل سلیقه می

ی کوچکی که میان در هر بحث یا حتی اختلاف سلیقه
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کرد تا ای پیدا میانهآمد، بهاش پیش میسپیده و جاری

صدرا را بابت نخواستن زهره شماتت کند. به پروین 

حرفی در مورد طرز فکر و اخلاقیات زهره نزده بود. آن 

ی دید که بخواهد سوژهدختر را حتی در حدی نمی

گفت: و می بحثشان شود. اما پروین ول کن ماجرا نبود

 ."دختر مردم عاشق شده، تو محل ندادی"

ی خواهرش برود و سر شت امروز به خانهتصمیم دا

حرف را با او باز کند. کم کم باید موضوع آوا را در خانه 

شدند و وقتی بحث انداخت تا همه اماده میجا می

 ساخت. جدی شد پروین دردسر نمی

گیرد و پیراهن آبی رنگش را با یک شلوار دوش می

به رود کند. وقتی جلوی آینه میکتان کرم رنگ ست می

کند که اگر آوا بود این ترکیب رنگ را این فکر می

داد شلوار پسندید یا نه. هنوز هم قلبا ترجیح میمی
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مشکی یا ذغالی با یک پیراهن سفید یا توسی بپوشد. 

ها را بیشتر از سیاهی دوست داند او دنیای رنگاما می

تواند همیشه همان پیراهن سبزی را که دارد. نمی

را به همراه داشت تن کند پس باید به  تحسین نگاه آوا

شد فقط از آوا زد. نمیهای دیگر هم میدل رنگ

بخواهد که تغییر کند؛ زندگی بازی یکی من یکی 

 توست.

شود، کند راضی نمیهرچه در آینه به خودش نگاه می

انگار چیزی کم است. چیزی برای اضافه کردن به 

اش را رسد جز این که ساعت بند چرمیفکرش نمی

رود و زیر لب غری به ببندد. از جلوی آینه کنار می

های جدید دارد کار دست زند که با عادتخودش می

 دهد.خودش می
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جلوی در خانه پیش از آن که سوار ماشینش بشود با 

ها ی آنگیرد تا رفتنش را به خانهپروین تماس می

کشد. اطلاع بدهد. جواب دادن تماسش کمی طول می

گوید صدای سلام پروین میان صدای بلند لو میوقتی ا

 شود.موسیقی گم می

 خوبی آبجی؟ کجایین؟ خونه نیستی؟  -

ریم نه قربونت برم. تو جاده چالوسیم، داریم می  -

شمال. حمید چهار پنج روز مرخصی گرفته بریم 

 نوشهر. نمیای تو؟

هایش به فشارد. برنامههایش را ناراضی به هم میلب

 ریخته بود. حالا باید تا برگشت پروین صبر کند.هم 

 خبر. برید خوش بگذره. چه بی  -

شنوم بچه چی کم کن صدای اون لامصبو دیگه. نمی  -

 گه.می
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شک ندارد مخاطب پروین حمید است. وگرنه 

های محمدرضا عاشق این بود که کل راه آهنگ

شجریان را با ولومی متوسط گوش کند. این آهنگ تند 

ی حمید باشد. صدای غر تواند سلیقهشاد تنها میو 

 زند.آید به درستی حدسش لبخندی میزدنش که می

ایا مامان. یه آهنگ و نذاشتی کامل دنبال بهونه  -

 گوش کنیم.

جواب گذاشته بود، این پروین همانطور که صدرا را بی

گذارد و دوباره تغییر جواب میبار هم حمید را بی

 دهد.مخاطب می

خوره. ممدرضا پاشو بیا دیگه. یه هوایی به سرت می  -

داده قبل رفتنمون ویلا رو تمیز کردن. الان راه بیفتی 

 سه چهار ساعت دیگه رسیدی. 
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نه فدات شم. من کار دارم فردا. سپیده و علی هم   -

 میان؟

دونم موندن تهران چی نیومد که ورپریده. چه می  -

ریم. جدا از میکار. خانم گفت شما برگشتین ما 

 گرده.جماعت می

داد گیرد. به سپیده حق میی پروین را نشنیده میگلایه

نخواهد با پروین سفر برود؛ آن هم بعد از ماجرای 

مسمومیت سپیده که پروین تا اشک او را در نیاورد ول 

ی دانست سپیده دوست ندارد فاصلهنکرده بود. می

خواهد لش میسنی زیادی با فرزندش داشته باشد و د

کند بخاطر زودتر مادر شود، اگر هم دست دست می

خواهد غرغرهای پروین است. با صدای حمید که می

دوباره صدای آهنگ را بالا ببرد مکالمه را خیلی کش 

 دهد.نمی
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زنم بهت. رسیدین خبر بده حالا بعدا زنگ می  -

 خطر.آبجی. سفر بی
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ی عجیبی بود. انگار همه با هم عزم کرده بودند هفته

سفر بروند و او را تنها بگذارند. آوا که کل هفته را 

تهران نبود، همایون از پریشب با مادرش به لواسان 

رفته بود. این هم از پروین. دوباره به داخل خانه 

دهد امروز را هم تنها بماند تا گردد. ترجیح میبرمی

یار تماس بگیرد و صدای او را هم از این که با شهر

افتد؛ زمانی شهر دیگر و یا از جاده بشنود.  یاد مریم می

که اصرار داشت همراه او به کانادا برود. همین جا هم 

توانست در شد، چطور میوقتی بقیه نبودند کلافه می

ی کس و کشور دیگری که هزاران کیلومتر از همه

 کارش دور بود دوام بیاورد. 

با یادآوری مریم، به یاد قولی که برای توضیح به آوا 

افتد. قرار نبود از مریم برای او بد بگوید. داده بود می

هرچه باشد روزی احساس عمیقی نسبت به این دختر 
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در قلبش بود. هرچند با آمدن آوا بسیار کمرنگ شده 

احترامی پیش نیامده بود، اما میانشان کوچکترین بی

از او دل چرکین باشد. علاوه بر آن،  بود که بخواهد

شد حالا که گذشته را پشت ی او بود. نمیمریم گذشته

سرش جا گذاشته، سعی کند آن را برای خوشایند 

دیگری سیاه و زشت نشان بدهد. با این که دیگر خیلی 

کرد اما هنوز عکسش پشت قاب به ندرت یاد مریم می

گر وقت عکس خودش، روی میز کارش مانده بود. دی

آن بود که این عکس را پاره کند و دور بریزد. به زودی 

کرد و عکس خود عکس روی میز هم تغییر می

اش با دختر چشم سبزش جای آن عکس تکی دونفره

 گرفت.را می

شود، برای بار چندم گوشی را کنترل وارد خانه که می

کند. آوا به جز خبر رسیدنش هیچ پیامی نفرستاده می
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ماند خود آوا فرستد. منتظر میدیگری نمی است. پیام

قدم استراحت کند و سر فرصت برای ارسال پیام پیش

گیرد. این مدت ی سپیده را میشود. به جای آوا شماره

زیادی از سپیده غافل شده و امروز فرصت خوبی برای 

 جبران است.

 

♡♡♡♡♡ 

 

 

تو روحت لعنتی. یه هفته آخه؟ زنیکه گذاشتی یه   -

 ی اینور اونورتو...هفته رفت

اش را که زنم تا جملهنام هلن را بلند و کشدار صدا می

کشد قطع کنم. وقتی گفته دارد به جاهای باریک می

ام را با رفتن به اردبیل خواهم بودم فرصت مرخصی
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گذراند عصبانی شده و کل این یک هفته را از حرصش 

به من زنگ نزده بود. دوست داشت این چند روز به 

سفر دخترانه برویم و من قبول نکرده بودم. حالا  یک

که زنگ زده بودم تا از دلش دربیاورم با جملات 

 آمد.قشنگش داشت از خجالتم در می
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هلن و درد! من و باش گفتم امروز فرداست مخ   -

ش شوور. یه سفر آخری با تو همایونو بزنم برم خونه

 هام.باشم. آفتابه گرفتی به برنامهرفته 

حالا هول نشو. تا همایون خام بشه و بیاد تو رو   -

 کشه.بگیره یه صدسالی طول می

رفتی اونورا خوشمزه شدی برگشتی. چی چی به   -

 خوردت دادن؟ تخم کفتر؟

 خندم. با صدای بلند می

رفتم هلن به خدا. حالا کوتاه بیا دیگه. باید می  -

 گم چی شد که رفتم.می دیدمت بهت
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خونه. یه چیزیت که نه خوشم میاد کبکت خروس می  -

ت بیام شده، قشنگ معلومه. زودتر پاشو برگرد خونه

 آمارتو بگیرم. یالا.

باید با بابا حرف بزنم. بذار غروب. میام کم کم   -

 وسایل خونه رو کارتن کنم. 

 جز واسه خر حمالی منو صدا نکنیا؟ عشق و حالتو  -

تنها تنها برو، اثاثتو من بکشم.  باربری هلن با سابقه و 

 ی چند ساله.تجربه

هایش ی حرفهنوز هم حرص در کلمه به کلمه

اندازد و در جاریست. همین من را بیشتر به خنده می

 دمد.آتش او می

نه که دفعه پیش تنها اسباب کشیدی. هنوز کمرت   -

د اومدی، وقتی راست نشده. دختر دفعه پیش دو روز بع

ی کارا تموم شده بود. این مدت هم که هر بار همه
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اومدی من عین کنیز جلوت کار کردم. آخ دلم خنک 

ی کارا بیفته میشه همایون تو خونه تنبل باشه. همه

 گیره.گردن تو. یعنی آه مظلوم رو ازت می

همایون شکر خورده تنبلی کنه. همون اول باهاش   -

سیخ داغ برای تربیت شوهرم طی کردم. من از روش 

کنم. تو هم اگه قصد نداری طعم تربیت منو استفاده می

 بچشی راه بیفت بیا.

ی چتمان با با او خداحافظی کرده و نگاهی به صفحه

ی اندازم. دیشب عکسی از ویوی پنجرهصدرا می

ای که لب اتوبان بود و اتاقش برایم فرستاده بود. خانه

در تاریکی شب نوار خیابان با نورهای قرمز و زرد 

اینکه آخر "بندی شده بود. نوشته بود: ها ریسهماشین

یابونو تماشا کنی خیلی صفا داره. شبا بشینی اینجا و خ

دانم صدرا استاد وسوسه نمی "خوای امتحان کنی؟نمی
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توجهی دیده و در این است یا من آنقدر از سمیر بی

ی یک شب ام که با وعدهزمینه از قحطی برگشته

شوم. چشم عقلم نشینی و صحبت دونفره خام می

من شود و این اصلا به نفع یواش یواش دارد بسته می

نیست. باید ضامن عقلم را خودم به دست بگیرم. اگر 

است رابطه با او با این سرعتی که صدرا در پیش گرفته

را قبول کنم، حتما در زمان خیلی کوتاهی همه چیز را 

رسمی خواهد کرد. پس کسی که باید نقش ترمز این 

 تواند کسی جز خودم باشد. رابطه را ایفا کند، نمی

واسته بودم که سر صحبت را با بابا باز دیروزاز مامان خ

کند و دست و پا شکسته چیزهایی به او بگوید. اگر با 

تر بود شنید برایم راحتهایم را میای حرفپیش زمینه

تا اینکه صفر تا صد ماجرا را خودم برایش تعریف کنم. 

هرچقدر هم که با بابا یوسف راحت باشم باز هم 
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ه دامن مامان بشوم. مواردی بود که معذب و دست ب

روم که جلوی تلویزیون دراز کشیده، سراغ بابا می

متکای بزرگش را زیر بغل زده و مشغول تماشای اخبار 

نشینم. با لبخندی پدرانه کمی پایش است. کنارش می

کند که برایم جا باز شود و جلوتر بروم. در را جمع می

 زنم.جواب لبخندش من هم لبخندی می

 نه بدجور ازت شکار بودا.آق یوسف ن  -

 هرچی بگه حق گفته. حالا چرا ناراحت بود؟  -

 گفت عمو ناصرو تنها گذاشتین.می  -

دارد و صدای کند. کنترل را برمیای نگاهم میلحظه

 کند.تلویزیون را کم می

ست ازش خبر ندارم. گه، یک هفتهننه راست می  -

ن ولی الان نیومدی که پیغام ننه رو برسونی؟ ای

خبرت بیات شده. قبلا به خودم گفته بود هوای 
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ناصرو بیشتر داشته باشم. بگو خودت چی 

 خوای بگی؟می

خیلی سریع سر اصل مطلب رفته بود. نگاهم را از بابا 

زدم به دزدم. راحت بودنم را وقتی از سمیر حرف میمی

آورم. چقدر سرخوش بودم که حتی از یاد می

ز نامزدی هم برای بابا مان پیش اهای دونفرهگردش

کردم. های او را منتقل میزدم و مو به مو حرفحرف می

پس چرا حالا حرف زدن از صدرا که در ظاهر از سمیر 

 تر است اینقدر برایم سخت شده است. هم موجه

گیرم. بابا هرگز کشم و سرم را بالا مینفس عمیقی می

دوست نداشت با سر افتاده و من و من حرفمان را 

گفت یا موقع حرف زدن در تخم بزنیم. همیشه می

مان را بزنیم تا مثل چشم طرف زل و محکم حرف

 ها نیست به نظر نرسیم.ترسوها یا کسانی که حق با آن
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 مامان نگفت بهت؟  -

کند و متکای زیر جفت پاهایش را کمی دیگر جمع می

اش حالت نشسته کند تا بالاتنهدستش را مرتب می

 بگیرد.

ت گفته. ولی تو چرا نگفتی؟ از اون شب تو مامان  -

 کلانتری منتظرم حرف بزنی...
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همان شب منتظر بودم توضیح بخواهد و بابا سکوت 

کرده بود. پس  دلیلش چنین حدسی بوده است. سریع 

 پرم.میان حرفش می

 بابا به خدا اون موقع خبری نبود!  -

نبوده حتما. وگرنه از طرف این پسر اگه  تو حواست  -

ذاشت زنگ بزنی به ما. نهایت خبری نبود، اون شب می

شد تو رو تحویل ما بده، خودش بره لطفش این می

دنبال کارش. نه اینکه تا نصفه شب خودشو درگیر 

 چیزی کنه که ربطی بهش نداره.
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دهم و نگاهم را به چند سرم را آرام به تایید تکان می

 دوزم.سفیدی که میان ریشش دویده است می تار

 حق با شماست. -

 حالا حرف حسابش چیه؟   -

 خواد بیاد خواستگاری.می  -

کند. نگاهش چندان چند لحظه بدون حرف نگاهم می

 رسد.راضی به نظر نمی

زود نیست واسه این که خواستگار بیاد در این خونه   -

ی دکتر رو که هاای؟ حرفکنی آمادهرو بزنه؟ فکر می

 یادت نرفته بابا جان؟

 نه... یادم نرفته. خودمم آماده نیستم. اما...  -

کشم و رهایش پوست لبم را از داخل با دندان می

 کنم. می
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 دلیل بهش نه بگم.خوام بینمی  -

 خوای قبول کنی.پس می  -

 آیم.در صدد انکار منظور بابا برمی

. فقط... به نظرم کنینه اونطوری که شما فکر می  -

خوام آدم بدی نیست. یعنی... اگه شما اجازه بدی می

 بشناسمش.

 رفت دیگه؟اومد میهمون بود که تو عروسی هی می  -

اش در عروسی سپیده به یاد صدرا و ظاهر برازنده

 افتم. در برازندگی کم از داماد نداشت.می

 ی آقای سالاری.بله. همون. برادر کوچیکه  -

 مرد نازنینیه برادرش. با شخصیت، آقا. چقدر  -

زنم. این مرد لبخندی به تعریف بابا از آقای سالاری می

تاثیرات بسیار مهم و ماندگاری در شخصیت و زندگی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

من داشته و دارد. اعتماد او هم اعتماد آقای امیری را به 

دنبال داشت، هم من را پیش خودم سربلند کرده بود. 

ی این مرد دوست م زیر سایهحتی آشنایی با صدرا ه

 بود. داشتنی

خیلی هم زرنگه بابا. نصف هفته رو تو رفت و آمد   -

بین این شهر و اون شهره. با این حال از احوال هیچ 

 چی هست.خبر نیست. حواسش به همهکس هم بی

ش گفته؟ منظورم اینه... خبر این پسر به خانواده  -

 دارن...

 داره.ظاهرا آقا شهریار خبر   -

ش هم درمیون گذاشته پس شوخی تو اگر با خانواده  -

 کارش نیست. 

کلا آدمی نیست که رو هوا حرف بزنه. من خیلی وقت   -

دیدم. یه سری شناسمش. ولی توی دفتر مینیست می
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اخلاقاش خیلی شبیه آقا شهریاره، مثلا همین جدیتش. 

 اصلا تو مسائل مهم شوخی نداره با کسی. 

نشیند. دهد و این بار چهار زانو میسرش را تکان می

اش را چند ماه پیش آذین ورزشی ایشلوار سورمه

برای تولدش خریده بود. بابا پیژامه دوست نداشت و 

پوشید. گاهی در خانه همین شلوارهای اسپرت را می

اش در خانه کنم اهمیتی که بابا به آراستگیفکر می

ی سمیر وی ظاهر شلختهداد باعث شده بود رمی

حساس بشوم. نهایت شلختگی بابا همین متکایی بود 

داد. به انداخت و به آن تکیه میکه جلوی تلویزیون می

ای برهنه و یک جایش سمیر بیشتر اوقات را با بالاتنه

های بابا برایم حکم چرخید. اخلاقزیرپوش در خانه می

داشتم سمیر الگو را پیدا کرده بود و ناخودآگاه دوست 

هم شبیه بابا رفتار کند. شاید این یکی از بزرگترین 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

خواستم ایرادهای من در زندگی مشترکم بود که نمی

قبول کنم سمیر فردی متفاوت است و گاهی حق دارد 

خواهد. قرار نیست چون طوری رفتار کند که خودش می

ام، او هم همین کار را بکند و من پیروی از او را پذیرفته

خواهم. همین قا در مسیری قدم بردارد که من میدقی

ی سمیر او را از تعارضات هم در کنار رفتارهای ناپخته

چشم من انداخته و لجبازی زیرپوستی را میانمان 

 شروع کرده بود.

کنم زوده. واسه آوا جان بابا. من هنوز فکر می -

همین فقط اگر قول بدی عجله نکنی من حرفی 

 بگم ته دلم نگرانم. ندارم. وگرنه راستشو

کنم تا از قاطعیت حرفم دوباره در چشم بابا نگاه می

 مطمئنش کنم.
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خوام به این زودی اتفاقی بیفته. بابا من خودمم نمی  -

شاید هم بعد چند ماه دیدم اصلا به درد هم 

خوام حرفش سر زبونا بیفته،  یه خوریم. فقط نمینمی

 وقت شد، نشد هی همه حرفشو بزنن. 

پس اونوقت هیشکی ندونه فعلا، تا فکراتو بکنی.   -

بذار ببینیم چطور میشه. ریحانه یه وقت چیزی بفهمه 

گه، از فرداش باید منتظر حرف و ش میبه خانواده

حدیث باشی. حواست به رفت و آمدت هم باشه؛ دیر 

 شد، زود شد عطیه خبر داشته باشه.

 چشم. حواسم هست. -

 خیره ایشالا.   -

برد تا مامان را که شک را کمی بالاتر میصدایش 

 است صدا بزند.ندارم در آشپزخانه فالگوش ایستاده

 عطیه جان چایی داری یه لیوان به من بدی؟  -
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 شوم تا به سمت اتاق بروم.از جایم بلند می

ی خودم، قراره هلن بیاد کم کم بابا من میرم خونه  -

ن تو وسایل رو کارتن کنیم. بیارم یه مدت بذارمشو

 ش نوئه، دلم نمیاد بفروشمشون.زیرزمین. همه
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بیار بابا. اتفاقا زیرزمین خالیه. عموت اثاث   -

ی مجردی کیوان لازم نباشه شو فرستاده خونهاضافی

 وسیله بخره.  

 عه، بسلامتی خرید خونه رو؟ مبارکشون باشه. -

 زند. ام که بابا دوباره صدایم میهنوز قدمی برنداشته

راستی آوا! یادت باشه یه زنگ هم به آراد بزنی.  -

ی مادرش. گفتم دیروز ریحانه گذاشته رفته خونه

عطیه دخالت نکنه ولی تو زنگ بزن. شاید داداشت 

 به تو بگه قضیه چیه.

کنم و صورتم در هم سرم را به سمت شانه خم می

فکر به این که آراد سر موضوع بچه از شود. می

موضعش پایین نیامده و به ریحانه فشار آورده باشد 
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گردم و لباس ریزد. به اتاقم برمیاعصابم را به هم می

پوشم تا خودم به دیدن آراد بروم. معمولا روزهای می

زنم و وقتی از ماند. به او زنگ میجمعه را در خانه می

شوم ماشین بابا را بودنش در خانه مطمئن می

 افتم.دارم و به راه میبرمی

 

آراد کلافه روی مبل نشسته است و هر چند دقیقه یکبار 

خیال کارها بشوم و بنشینم اما زند که بیصدایم می

ی نشستن ی درون سینک اجازههای تلنبار شدهظرف

ای ای زرد و قهوهها حلقهدهد. ته لیوانرا به من نمی

اعصابی ین همه ظرف نشان از بیبسته و تجمع ا

کشم و داخل اش دارد. وایتکس را بیرون میصاحبخانه

ها را تک به تک به آن ریزم تا لیوانیک پیاله می

کشم. کتری شورم و آب میها را میآغشته کنم. ظرف
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کنم و تا جوش آمدن آب، دور سینک ساز را پر میچای

ریحانه هم کشم. هرچه باشد و گاز را هم دستمال می

اش را تمیز زن است. از حق نگذرم همیشه هم خانه

ی پدرش بینم وقتی از خانهدارد. روا نمینگه می

برگشت با این منظره روبرو شده و بیشتر ناراحت شود. 

هیچ قانونی وجود ندارد که کل کارهای خانه را به پای 

ها نوشته باشد اما این قانون در خیلی جاها ننوشته زن

 ویب رسیده بود. به تص

با صدای تیک مانند کتری برقی، دو لیوان را از آب 

ای هر دو را رنگی کنم و با یک چای کیسهجوش پر می

ساز جا ای تی بگش کنار چاییکنم. ظرف شیشهمی

خوش کرده بود. ریحانه اهل چایی نبود. نهایتش اگر 

کرد و برای آراد هم به مهمان داشتند چایی دم می

 کرد.  ای اکتفا میکیسه همین چای
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اندازم و سینی بگ قرمز شده را درون سینک میتی

ها دارم. لیوانکوچک را از پشت شیر ظرفشویی برمی

گذارم، با دستم چند قطره آب روی را درون سینی می

ریزم که معلوم است خاک کاکتوس پشت پنجره می

خیلی وقت است تشنه مانده و حدسم را در قالب غر 

 آورم.ه زبان میزدن ب

ش دو روزه ریحانه نیست؟ این خونه خدایی همه  -

خوره ها. ای که دو روزه خانمش رفته نمیبه خونه

 ت رسما کپک زده بود.آشپزخونه

دوزد و کمی به جلو خم اش را به من مینگاه کلافه

 شود.می

 دو روز نیست، ده روزه رفته.   -

نشینم. گذارم و روبرویش میسینی را روی میز می

 گویم.رود و روز را کشدار میصدایم از تعجب بالا می
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ده روز؟ آراد ده روزه زن تو خونه نیست الان داری   -

رفتم گفتی من گردن شکسته نمیگی؟ خوب میمی

 رفتم دنبال ریحانه.اردبیل، می

 لازم نکرده.  -

آورم و جلوی صورتم تکان هایم  را بالا میدست

 دهم.می

لازم نکرده؟ ده روزه قهر کرده رفته تو چی چی رو   -

هم نشستی اینجا نه حرفی به کسی زدی نه 

 کنی؟کار میدنبالش رفتی؟ معلوم هست داری چی

دوزد. اخم اش را به گوشه کنار خانه مینگاه ناراضی

کند غلیظی میان ابروهایش نشسته است. سعی می

موضوع را عادی جلوه دهد اما عصبانیتش کاملا مشهود 

 است.
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کنه. هر دفعه آوا! ریحانه اولین بارش نیست قهر می  -

من زود رفتم دنبالش هوا برش داشته. بذار این دفعه 

 بمونه یه کم ادب شه.

 واقعا که! ادب شه. هه  -

ی پیش های دفعهزنم. با حرفپوزخند صداداری می

ای در ذهنم بر علیه آراد شکل گرفته ریحانه پیش زمینه

اه منتظرم بشنوم آراد خطایی کرده و است. ناخودآگ

 ریحانه را رنجانده است.

 چی کار کردی آراد؟ راستشو بگو!  -

با لحن عصبی من او هم حالت تهاجمی به خودش 

 شود.گیرد و عصبانی میمی

چی کارش کردم؟ سرشو بریدم. همه تنشو داغ   -

گذاشتم. صبح تا شب زندونیش کردم. خرجی ندادم. 
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از سر و لباس و مهمونیش زدم. چی کارش کردم به 

 نظرت؟ 

 پس واسه چی گذاشته رفته؟  -

برد و خشمش را با فریاد زدن خالی صدایش را بالا می

 کند.می

زیه. واسه کنه زندگی بچه باواسه اینکه فکر می  -

این که هنوز به بلوغ فکری نرسیده. هنوز 

کنه هرچی خواهرش دیکته کرد شعوره. فکر میبی

 این باید اجرا کنه.

کنم آرام باشم تا آراد کشم. سعی مینفس عمیقی می

عصبانی هم آرام شود. با فریاد زدن راه به جایی 

. آراد کمی زودجوش است اما اهل کینه نخواهیم برد

این حجم از عصبانیتش باید دلیل محکمی نیست و 

 داشته باشد.
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 چه ربطی به خواهرش داره؟  -

تو گوش این احمق خونده گربه رو دم حجله بکشه.   -

گفته حتی اگه حق باهاش نبود کوتاه نیاد که شوهرش 

پررو نشه. قدرشو بدونه. منم دیگه خسته شدم، 

 بریدم.
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 زند. اش میی دست روی چانهبا تیغه

دم، اگه به اینجام رسیده دیگه. اگه طلاقش نمی  -

کنم فقط به خاطر مامانه. این کارو یه سره نمی

دفعه پاشو زیادی از گلیمش درازتر کرده. تا آدم 

 گردونم.نشه برش نمی

 خواهم یکدستی بزنم تا به جواب سوالم برسم.می

ش تو بچه خواستی، اون چی کار کرده مگه؟ نهایت  -

 نخواسته دیگه. مگه اونم حق نداره دلش بخواد؟

کند. یک لیوان از هایی ریز شده نگاهم میبا چشم

دارد و سرش را به تاسف تکان درون سینی برمی

 دهد.می
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دونی، با چرت و پرتای ریحانه به آوا یه چیزیو نمی  -

جون من نیفت خواهشا. آقا من یه شکری خوردم، 

دار شیم. شاید سرش ت به این گفتم بچهیه مد

گرم شه دست از این بچه بازیا برداره. خدارو 

خواست شکر که قبول نکرد. وگرنه الان از اونم می

 استفاده کنه. 

دهم و با گردنی کج نگاهش ام را بیرون مینفس خسته

دانم چرا آرامش قصد ماندگار شدن کنم. نمیمی

ی دیگر در حال به خانه اینداشت و این آشوب از خانه

ها تر از این حرفچرخش بود. من ریحانه را عاقل

های تر از آنکه چنین نصیحتدانستم. لااقل عاقلمی

 ای را به کار بگیرد.احمقانه

 کار کنی؟خوای چیحالا می  -
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خدا هم هرچی من با باباش حرف زدم. اون بنده  -

اشو. دونه دخلاق دخترگفتم هیچی نگفت. خودش می

قرار شد یه مدتی نرم دنبالش تا بترسه فکر کنه 

خبریه، شاید دست برداره. دیگه هم تو چیزایی که به 

 خودش ربطی نداره دخالت نکنه.

 گی خوب؟چی کار کرده مگه؟ چرا نمی  -

 زند.کند و آرام لب میای عمیق نگاهم میلحظه

 هیچی. مهم نیست.  -

گرفت. بالا نمیقدر اگه مهم نبود دعواتون این -

 شدی.قدر عصبانی نمیاین

 گیر نده خواهر من.  -

دهم. شاید موضوع به نفسم را صدادار بیرون می

خواد با گفتنش دل ی ما ربط دارد و آراد نمیخانواده

دهم. به جایش قندان چرکینمان کند. بحث را ادامه نمی
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دهم. با حرکت سرش دستم را را به سمت آراد هل می

 نوشد.اش را تلخ میسرد شده ند و چاییکرد می

قرار بنگاهت فردا بود؟ صبح زنگ بزن خودم بیام  -

 دنبالت.
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صبح به همراه آراد به بنگاه امیرحسین رفته و قولنامه 

را امضا کردیم. از خوشحالی در پوست خودم 

زدیک گنجیدم. قدم به قدم داشتم به رویایم ننمی

شدم. تصمیم داشتم فردا هم پیش آقای خسروی می

رفته و به طور کامل تسویه کنم. اگر قرار بود شرکت 

خودم را داشته باشم، دیگر کار کردنم برای یک 

شرکت دیگر کار درستی نبود. مانده بود با گرفتن پول 

رهن خانه تا مابقی رهن دفتر را هم بدهم و داخل آن را 

 آماده کنم.

ام رفته بود تا مابقی وسایل بنگاه دوباره به خانه بعد از

را جمع کنم. دیشب بیشتر وقتمان با هلن به حرف زدن 

گذشته بود. هم از سفر برایش تعریف کرده بودم هم از 

قدر از موضوع صدرا صدرا. هلن اولین کسی بود که این
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کرد. خودش از رابطه با همایون راضی بود استقبال می

ی احساسی کرد که یک رابطهشویق میو من را هم ت

را آغاز کنم. آن هم وقتی طرفم از نظر او یک آدم 

ی ارزد. تنها گلهست که سرش به تنش میحسابی

هلن از این بود که چرا بعد از دو هفته چنین موضوع 

کرد به تلافی پنهان گویم. خیال میمهمی را به او می

 ام. کاری خودش من هم حرفی نزده

ردن وسایل داخل اتاق خیلی سخت بود. با این جمع ک

ی زیادی نداشتم اما کوچک بودن جا دست و که وسیله

پایم را بسته بود. مجبور بودم هرچه در کمد است را 

شان کنم. خوشحال وسط هال بیاورم و آنجا بسته بندی

ها را از کارتنشان در نیاورده بودم. جایی بودم که کتاب

خل کارتن مانده بودند. اگر ان نداشتم و همانطور دا

موقع بازشان کرده بودم و حالا مجبور به جمع 
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ها شدم، شک ندارم بیشتر وقتم را آنکردنشان می

 گرفتند.می

آورم. درآوردن ها به هال میها را هم بعد از کتابلباس

توانم ها از زیر تخت خیلی سخت است اما نمیچمدان

ست تشک تخت را منتظر کسی بمانم. با هر زحمتی

. کشمها را از زیرش بیرون میدهم و چمدانبالا می

گذارم بماند و مابقی را ی یک ساک لباس را میاندازه

های ها و کارتندهم. این چمدانداخل چمدان جا می

 شد جلوتر با ماشین بابا جا به جا کنم. کوچک را می

شد کل اتاق سابقم را صاحب شوم. آذین این دفعه می

تواند در اتاق آراد بماند. سه روز دیگر که برگردد می

داد و از همین حالا دلم برای آخرین امتحانش را می

 کشید.دیدنش پر می
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چینم. بوی خاک ها را روی هم، کنار سالن میکارتن

دهند و این اصلا خوشایند نیست. ولی این چند روز می

 ای جز تحملشان ندارم.چاره

خواست بداند چه داشتم. می امشب با صدرا قرار

شدم ام. باید تا پیش از غروب آماده میتصمیمی گرفته

رفتم. و به جایی که آدرسش را برایم فرستاده بود می

طبق چیزی که صدرا دو هفته پیش گفته بود، چند روز 

دیگر هم تولدش بود. اگر این رابطه از امشب شروع 

 بودم. ش میشد، باید به فکر کادویی هم برای تولدمی

دهد که فرستد و اطلاع میصدرا پیامی برایم می

قدر خودش یک ساعت دیگر دنبالم خواهد آمد. آن

شوم. خسته بودم که از پیشنهادش خوشحال هم می

روم گذارم و به حمام میی کارم را برای فردا میبقیه

ها از تنم برود. آرایش مختصری تا بوی خاک و کارتن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ام را به همراه شال سبز و مشکی کنم و مانتویمی

ی آخر رژ لبم پوشم. با تک زنگ صدرا، لحظهقرمزم می

کنم و راضی از ظاهر را با یک قرمز روشن عوض می

 روم. خودم از خانه بیرون می

جلوی ماشینش ایستاده و منتظر من است. برقی که با 

گذرد چیزی نیست که از دیدم دیدنم از چشمانش می

کنم و هر . با لبخندی جمع و جور سلام میپنهان بماند

کند و شویم. بلافاصله ماشین را روشن میدو سوار می

 افتد. به راه می

به به خانوم فراری بالاخره رضایت دادن برگردن.   -

 خوش گذشت؟

 عالی بود.   -
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دهد و با های بسته سرش را تکان مختصری میبا لب

نگاهش را بین کم کردن سرعت ماشین یک در میان 

 چرخاند.صورتم و خیابان می

 تو چه خبر؟   -

کار، دلتنگی، دوباره کار، شبا دوباره دلتنگی. بعدش   -

یکم نگرانی... ولی الان با دیدن رنگ و روت هم 

دلتنگیم کمتر شد، هم نگرانیم. الان یه خانم قشنگ 

 کنار دستمه که ظاهرا با خبرای خوب برگشته.

م. خودش جواب را گرفته بود. توانم انکار کننمی

هایم تب کنم از نگاه گرم و عمیقش گونهاحساس می

 کنند. می

 البته هنوز خیلی حرفا مونده که باید بزنیم.  -

 زنیم. هر چقدر دلت خواست.حرف هم می  -
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تا رسیدن به رستوران از کارهای این مدتش حرف 

دک کند. از دو کواش برایم تعریف میزند. از خانهمی

شان را به عهده گرفته و به کاری که سرپرستی معنوی

 ها آشنا خواهد کرد. زودی من را هم با آن

وسط این همه کار کی وقت کردی دنبال این چیزا   -

 بری؟

 نشانم بده راه ادامه:

 348_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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صبح به همراه آراد به بنگاه امیرحسین رفته و قولنامه 

را امضا کردیم. از خوشحالی در پوست خودم 

گنجیدم. قدم به قدم داشتم به رویایم نزدیک نمی

شدم. تصمیم داشتم فردا هم پیش آقای خسروی می

رفته و به طور کامل تسویه کنم. اگر قرار بود شرکت 

ردنم برای یک خودم را داشته باشم، دیگر کار ک

شرکت دیگر کار درستی نبود. مانده بود با گرفتن پول 

رهن خانه تا مابقی رهن دفتر را هم بدهم و داخل آن را 

 آماده کنم.

ام رفته بود تا مابقی وسایل بعد از بنگاه دوباره به خانه

را جمع کنم. دیشب بیشتر وقتمان با هلن به حرف زدن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ریف کرده بودم هم از گذشته بود. هم از سفر برایش تع

قدر از موضوع صدرا صدرا. هلن اولین کسی بود که این

کرد. خودش از رابطه با همایون راضی بود استقبال می

ی احساسی کرد که یک رابطهو من را هم تشویق می

را آغاز کنم. آن هم وقتی طرفم از نظر او یک آدم 

ی ارزد. تنها گلهست که سرش به تنش میحسابی

از این بود که چرا بعد از دو هفته چنین موضوع هلن 

کرد به تلافی پنهان گویم. خیال میمهمی را به او می

 ام. کاری خودش من هم حرفی نزده

جمع کردن وسایل داخل اتاق خیلی سخت بود. با این 

ی زیادی نداشتم اما کوچک بودن جا دست و که وسیله

مد است را پایم را بسته بود. مجبور بودم هرچه در ک

شان کنم. خوشحال وسط هال بیاورم و آنجا بسته بندی

ها را از کارتنشان در نیاورده بودم. جایی بودم که کتاب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

نداشتم و همانطور داخل کارتن مانده بودند. اگر ان 

موقع بازشان کرده بودم و حالا مجبور به جمع 

ها شدم، شک ندارم بیشتر وقتم را آنکردنشان می

 گرفتند.می

آورم. درآوردن ها به هال میها را هم بعد از کتابلباس

توانم ها از زیر تخت خیلی سخت است اما نمیچمدان

ست تشک تخت را منتظر کسی بمانم. با هر زحمتی

. کشمها را از زیرش بیرون میدهم و چمدانبالا می

گذارم بماند و مابقی را ی یک ساک لباس را میاندازه

های ها و کارتندهم. این چمدانداخل چمدان جا می

 شد جلوتر با ماشین بابا جا به جا کنم. کوچک را می

شد کل اتاق سابقم را صاحب شوم. آذین این دفعه می

تواند در اتاق آراد بماند. سه روز دیگر که برگردد می
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داد و از همین حالا دلم برای آخرین امتحانش را می

 ید.کشدیدنش پر می

چینم. بوی خاک ها را روی هم، کنار سالن میکارتن

دهند و این اصلا خوشایند نیست. ولی این چند روز می

 ای جز تحملشان ندارم.چاره

خواست بداند چه امشب با صدرا قرار داشتم. می

شدم ام. باید تا پیش از غروب آماده میتصمیمی گرفته

رفتم. ود میو به جایی که آدرسش را برایم فرستاده ب

طبق چیزی که صدرا دو هفته پیش گفته بود، چند روز 

دیگر هم تولدش بود. اگر این رابطه از امشب شروع 

 بودم. شد، باید به فکر کادویی هم برای تولدش میمی

دهد که فرستد و اطلاع میصدرا پیامی برایم می

قدر خودش یک ساعت دیگر دنبالم خواهد آمد. آن

شوم. ز پیشنهادش خوشحال هم میخسته بودم که ا
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روم گذارم و به حمام میی کارم را برای فردا میبقیه

ها از تنم برود. آرایش مختصری تا بوی خاک و کارتن

ام را به همراه شال کنم و مانتوی سبز و مشکیمی

ی آخر رژ لبم پوشم. با تک زنگ صدرا، لحظهقرمزم می

اضی از ظاهر کنم و ررا با یک قرمز روشن عوض می

 روم. خودم از خانه بیرون می

جلوی ماشینش ایستاده و منتظر من است. برقی که با 

گذرد چیزی نیست که از دیدم دیدنم از چشمانش می

کنم و هر پنهان بماند. با لبخندی جمع و جور سلام می

کند و شویم. بلافاصله ماشین را روشن میدو سوار می

 افتد. به راه می

خانوم فراری بالاخره رضایت دادن برگردن.  به به  -

 خوش گذشت؟

 عالی بود.   -
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دهد و با های بسته سرش را تکان مختصری میبا لب

کم کردن سرعت ماشین یک در میان نگاهش را بین 

 چرخاند.صورتم و خیابان می

 تو چه خبر؟   -

کار، دلتنگی، دوباره کار، شبا دوباره دلتنگی. بعدش   -

... ولی الان با دیدن رنگ و روت هم یکم نگرانی

دلتنگیم کمتر شد، هم نگرانیم. الان یه خانم قشنگ 

 کنار دستمه که ظاهرا با خبرای خوب برگشته.

توانم انکار کنم. خودش جواب را گرفته بود. نمی

هایم تب کنم از نگاه گرم و عمیقش گونهاحساس می

 کنند. می

 باید بزنیم.البته هنوز خیلی حرفا مونده که   -

 زنیم. هر چقدر دلت خواست.حرف هم می  -
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تا رسیدن به رستوران از کارهای این مدتش حرف 

کند. از دو کودک اش برایم تعریف میزند. از خانهمی

شان را به عهده گرفته و به کاری که سرپرستی معنوی

 ها آشنا خواهد کرد. زودی من را هم با آن

ردی دنبال این چیزا وسط این همه کار کی وقت ک  -

 بری؟
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خواد دنبالشون بری که. پشت یه چراغ وایسا، نمی  -

ی شیش درد خودش میاد سراغت. ببینی یه بچه

دوئه هفت ساله، شایدم کوچیکتر بین ماشینا می

گیره؟ انقدر کنه قلبت درد نمیاسفند دود می

افته که خدا شون میاتفاقای جورواجور واسه

شون دور از خطر نیست. من دونه. یه لحظهمی

تونم به چند تا شون برسم. به دوتاشون می فقط

یکم بیشتر. ولی بازم درمونش این رسیدگی من 

 نیست. باید مشکل از جای دیگه حل بشه. 

ست. کاملا احساس مسئولیتش برایم ستودنی

تفاوت نیست. مشخص است نسبت به چیزی بی
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خواهم او را دوباره با سمیر مقایسه کنم و رفتار نمی

ام دفتر او را د بیاورم. به خودم قول دادهسمیر را به یا

برای همیشه ببندم. پس به جای فکر کردن به او، 

اندازم که فرمان را از بالا نگاهم را به دست صدرا می

 کند.گرفته و ماشین را هدایت می

تر بزنیم. هنوز های قشنگحالا امشبو یکم حرف -

 تصمیمت رو واسه خونه نگرفتی؟

 م.کندارم جمع می -

 ی بابات؟ بری خونه -

آره دیگه. انتظار نداری که بیام پیشنهاد تو رو قبول  -

 کنم. 

شم به زورگویی. انتظار که... الان بگم باز متهم می -

 ولی دوست ندارم بعد ازدواج هی از خونه دور بمونی.

 قبلا هم گفته بودی. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 پس قبول داری. -

 اندازم. تک ابرویم را بالا می

یکی از همون چیزاییه که باید در موردش نه. این  -

 حرف بزنیم.

 کند.هایش را از باد پر و خالی میلپ

شی. ولی در زنیم. ایشالا قانع هم میحرف می -

ایم و بخوای قهر هایی که هردو خونهمورد وقت

ی بابات و این حرفا، کوتاه نمیام. از کنی بری خونه

ه اسم همین حالا روشن و واضح بگم. اصلا چیزی ب

قهر رو قبول ندارم. فردا روز حرفمون شد، 

خواستی داد بزن، دعوا کن، حرفتو بزن ولی قهر 

نکن. نرو جای دیگه. دور نشو ازم. این گذاشتن و 

رفتنا خط قرمز منه. زندگی با من راحت نیست، 

 دونم، ولی تو بمون. می
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ی آخرش چیزی را در لحن خاصش موقع گفتن جمله

 دهد.دلم تکان می

ش الان اونی که باید شرط و شروط بذاره منم. همه -

 کنی.تو داری خط قرمز تعیین می

گم که کار تو راحت من همین اول کار شرایطمو می -

های خودتو بر تر فکر کنی و شایدم شرطبشه. راحت

 اساس همین شرایط بچینی. 

 اگه قبول نکنم چی؟ -

 رود.سیبک گلویش بالا و پایین می

نیستم که هرروز از یکی خوشم بیاد. من آدمی  -

چیز خیال یه عمر زندگی رو با تو چیدم. نباشی همه

میره رو هوا. بازم اجباری به بله گفتنت نیست. ولی 

قبلا هم گفتم، وقتی بیای تو زندگی من دیگه حق 

 جا زدن و رفتن نداری.
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کند و پیاده نزدیک رستوران ماشین را پارک می 

تر به من تر و نزدیکلی راحتشویم. این بار خیمی

ایستد. موقع ورود به رستوران دستش را پشت می

گذارد تا من جلوتر از او حرکت کنم. پوست کمرم می

گیرد. حس خوشایندی که کمرم از این لمس او گر می

گیرم مستقیما روی قلب و احساسم از دستان صدرا می

 گذارد. یادم باشد به او هشدار بدهم کهتاثیر می

اش را در همین مرزها نگه دارد و ی فیزیکیفاصله

جنبگی قلبم خبر پیشروی نکند. من از این حجم بی

 نداشتم.

نشینیم. تا رسیدن سفارش صدرا روبروی هم می

کند و با اشاره دستش را روی میز به طرفم دراز می

خواهد دستم را در دستش قرار بدهم. دستم را زیر می

رغم تصمیم چند کنم تا علیبرم و مشت میمیز می
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لحظه پیشم جلو نرود و خودش را به گرمای دستان او 

 نسپارد.

خوای ره صدساله رو یک شبه ش میتو چرا همه  -

 بری؟

 کشه دستت رو به من بدی؟یعنی صد سال طول می  -

اش و تلاشی که برای نفهمیدن اصل حرفم لحن بامزه

 اندازد.کند من را به خنده میمی

فهمی. من فرصت لازم دارم تا با تو نظورمو میم  -

 بینی.کنار بیام. ولی تو همه چیزو تموم شده می

بینم چون دوستت دارم. وقتی این تموم شده که می  -

شی. ولی از یه رو باور کنی خودت هم باهام همراه می

 ها رو از دست بدم.خوام لذت این لحظهطرف هم نمی
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کند. آرام آرام دستم را با چشم اشاره به دستش می

گذارم. لبخندش عمق برم و میان دستش میجلو می

 گیرد. اطمینان او با تردید من در تضاد است.می
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ی این حرفا، شاید... چه شاید نشه. ته همه -

رو بیشتر شناختیم شاید  دونم وقتی همدیگهمی

 نشد. 

شود همه را به ملایمی که در رستوران پخش میآهنگ 

کند. مثل من و سکوت و پایین آوردن صدا تشویق می

صدرا که نه در ادای کلمات عجله داریم و نه تن 

 رود.صدایمان از یک حدی بالاتر می

عجله ندارم. تو هم عجله نکن. من یه بار ازت بله  -

م خوام، اونم وقتیه که بعدش دستتو بگیرم ببرمی

ی خودم. ولی تا همون موقع هم خودتو رها کن. خونه

ی قشنگ داشته باشیم و حداقلش اینه که یه رابطه

 های خوب بسازیم. خاطره

 شه؟تکلیف وابستگیا چی می -
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من و تو یه شباهت بزرگ داریم، همینم به هم  -

نزدیکمون کرده؛ یه جاهایی زیادی عاقلیم. اگه خدای 

دنبال زندگی خودمون، بلدیم  نکرده نشد، بلدیم بریم

 وابستگیا رو ندید بگیریم. 

وقتی دستم را اینقدر گرم میان دستش گرفته، نباید 

ای را بغل کنی و تیغ را ها را بزند. انگار برهاین حرف

های قشنگی از او ام که حرفنشانش بدهی. من آمده

بشنوم که روحم را نوازش کند و فریبم بدهد. 

ه مشکلات را برایم کمرنگ کند و هایی بشنوم کحرف

به من جسارت ببخشد. اما مردمقابلم صدرا 

ست؛ کسی که با خودش هم تعارف ندارد و با سالاری

واقعیت هر چیزی سر و کار دارد، امکان جدایی را هم 

 کند.مثل هر واقعیت دیگری انکار نمی
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شود با او کنم تا ببینم واقعا میعمیق نگاهش می 

ترین یتش خسته نشد یا نه. او در شوخساخت و از جد

 ترین حالتش هم رنگی از جدیت دارد. و راحت

وابستگی رو شاید بشه قطع کرد ولی دلبستگی رو  -

 نمیشه. 

با نگاهش سعی دارد فکرم را بخواند. در مقابلش مثل 

 ام و او صراف آدم. کتابی باز هستم. من یکرنگ و ساده

فرودگاه بهت دل  من همون روزی که تو رو رسوندم -

بستم. امید خودمم به اینه که تو هم دل ببندی. اون 

 ذاری بری.موقع دیگه نمی

 کنی؟گرو کشی می -

 خوام.کنم؛ دل دادم، دل میمعامله می -

زند و وقت تعارف کردن من هم تعارف حرف میبی

 نیست. 
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 من دلتو نخواستم.  -

ید گوزند. به من میکشد و لبخند مینفس عمیقی می

های خودش است. از لبخند لبخندم دلبرانه و ظالمانه

هایش چین ی چشمانش قبل از لبخبر ندارد که گوشه

تر هایش براقمردمک خورند و بلافاصله رنگمی

هایش آرامش و اطمینان را به من منتقل شود. لبخندمی

ترساندم که نکند دارم همه کند و در عین حال میمی

بینم. انگار خودم هم مشتاقم که ه میچیز را زیادی ساد

 بخش را بخورم.فریب این لبخندهای اطمینان

. ولی چشمات کار اولش منم نخواسته بودم -

 خودشو کرد.

من هر چی بگم از پس تو برنمیام. اینقدر قشنگ  -ُُ

خواد همین الان چشم رو همه زنی که دلم میحرف می

کنم داری با حرفات منو چی ببندم و بله بگم، فکر می
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کنی تا نتونم درست فکر کنم. ولی جدی بخوای اغوا می

به ماجرا فکر کنی خیلی چیزا هست بینمون که موضوع 

 اختلافه. 

 ؟مثل چی -

گیریا. یه چیزایی واسه من تعریف نشده همین سخت -

خوای تبدیلشون کنی به قانون. یا... تو گفتی و تو می

آقای سالاری در جریان پیشنهادت هست ولی حرفی از 

 خواهرت نزدی.

کند و قاشق و چنگالش را وار رها میدستم را نوازش

 دارد. برمی

اید گیریم بغذات سرد شد عزیزم. در مورد سخت -

باهم کنار بیایم. در مورد  زمان بگذره تا بتونیم

ام. خیالم از بابت خواهرم هم منتظر نظر مساعد تو

 ش کاری نداره. تو راحت بشه، بقیه
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دارم. دست چپم را از به تبعیت از او قاشقم را برمی

های برنج خوابانم و با قاشق دانهساعد روی میز می

 دهم.رف هل میططرف و آنداخل بشقاب را این

زیادی خوب نباش صدرا. خود واقعیت باش که اگه  -

یه روزی بنا به جدایی شد، دل کندن هم مثل دل 

 .بستن آسون باشه

هایش را روی کند. آرنجقاشق را کنار بشقابش رها می

اش گاه چانههایش را تکیهگذارد و دستمیز می

ست.  مشخص است با این کند. نگاهش ناراضیمی

 اشتهایش را کور کردم.  حرف

مگه خودت نگفتی در باغ سبز نشونت بدم؟ پس  -

 بذار کارمو بکنم.
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نصف بیشتر راه را رفته بود. از همان اول با دیدن رژ 

لب قرمز آوا فهمیده بود که جوابش مثبت است. دیگر 

توانست جلوی او را بگیرد. بعد از شام هیچ کسی نمی

اش رسانده بود. ها چرخی زده و آوا را به خانهدر خیابان
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هرچه توانسته بود وقت کشی کرده بود تا زمان 

خواست زمان بیشتری شود. می رسیدنشان طولانی

برای حرف زدن داشته باشند. خودش هم به خانه 

کرد. های او را مرور میبرگشته و داشت حرف

کرد. آوا بیش از هر چیزی از هایش را درک مینگرانی

ترسید. از اینکه خود صدرا بعدا در هر قضاوت شدن می

ای به شکست آید، اشارهمشکلی که برایشان پیش می

های آوا را قبول اش بکند. حرفلی او در زندگیقب

تر به او فکر داشت اما همان زمان که خواست جدی

کند، این موضوع را با خودش حل کرده بود. 

دانست در عمل چقدر موفق خواهد بود اما یقین نمی

 داشت تلاشش را خواهد کرد. 

های آوا فکرش شود. بیشتر از حرفروی کاناپه ولو می

دن سفید او مانده بود. گردن بند ظریفی که پیش گر
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ی دریایی به آن آویزان بود به یک مدال به شکل ستاره

اش از زیر شال کاملا گردن انداخته بود. ستاره

کرد. مشخص بود و نگاه صدرا را روی خودش قفل می

ی خواست دست ببرد و همراه آن ستارهدلش می

تنها لمس دریایی گردن آوا را نوازش کند. برایش 

خواست. دستان آوا کافی نبود، بیشتر و بیشترش را می

 ترش کرده بود.همین صدور اجازه از سوی آوا حریص

امشب دختر جور دیگری زیبا بود. چندروز استراحت 

آبی زیر پوستش برده و کدورت خستگی را از 

های آوا هم کرد حتی لباش گرفته بود. حس میچهره

. شک نداشت رژ لب قرمزش امشب زیباتر شده بودند

های او کرده بود با تعریفی که چند شب پیش از لب

نشیند و ارتباط نیست. لبخند محوی کنج لبش میبی

طاقت شده بود. اگر بندد. خیلی زود بیچشمانش را می
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کشید کار دستش همین جا افسار افکارش را نمی

ای که آوا تعیین کرده بود نه داد. مدت شش ماههمی

ها برای خود آوا، که برای خود او هم حائز اهمیت بود. تن

افتاد زندگی شوخی بردار نبود؛ اگر اتفاقی میانشان می

توانستند بعد از آن به درستی فکر کنند. هر چند نمی

خواست. خودش آوایی را خودش فکر بیشتری نمی

قدر خواست که میان آغوشش بگیرد و نگذارد اینمی

ستش را بگیرد و به دل زندگی خود را خسته کند. د

 بزند. این همه کار هم برای خودش هم آوا زیادی بود. 

بندد تا فکر به آوا را فعلا متوقف کند هایش را میچشم

ی سختی در پیش دارد. و بخوابد. فردا صبح جلسه

ی تهدید آمیزی رها کرده دیروز جلوی در دفترش نامه

ای یش را از پروندهبودند که علنا از او خواسته بودند پا

که در دست دارد بیرون بکشد. موکلش مهندسی بود 
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که دزدی پیمانکار کلان در مصالح پروژه را رو کرده و 

گیری متهم شده بود. مثل به تلافی این کار به رشوه

ی داستان چیست اما روز روشن بود که پشت پرده

پشت گرم پیمانکار، دستشان را برای زودتر به نتیجه 

ای که آوا در سفر بود ن بسته بود. یک هفتهرسید

فرصت خوبی شده بود تا به تحقیق بپردازد و مدارک و 

مستنداتش را جمع کند. خوشبختانه مهندس ناظر از 

ها کپی داشت و ها و واریزیهمان ابتدا از تمامی فیش

دستشان خیلی هم خالی نبود. اگر دادگاه به خوبی 

 قف پروژه را بگیرد.توانست حکم تورفت میپیش می

ی سنگین را آن طور که باید به اگر کار این پرونده

رساند، حتما یک تور دو سه روزه جور کرده و پایان می

 رفت. همراه آوا به طبیعت گردی می
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بندد و هایش را میشود. چشمسرجایش طاقباز می

زند. برای فردا هایش را روی سینه در هم گره میدست

لازم دارد. حتی آنقدر زیاد که تا برگشتن تمرکز زیادی 

 از دادگاه به آوا هم فکر نکند.
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شود. کلید برقی که همایون بدون در زدن وارد اتاق می

زند تا اتاق از تاریکی بیرون نزدیک در است را می

 کند.بیاید. روشنایی صدای اعتراض صدرا بلند می

 کن.  خاموشش  -

چته مرد حسابی؟ من گفتم امروز کبکت خروس   -

ها رو کشیدی شام غریبان راه خونه. اومدی پردهمی

 انداختی؟ چه مرگته؟

بدون این که تغییری در حالتش بدهد، تنها چشمانی 

کند و که در اثر روشن شدن اتاق بسته بود را باز می

 دوزد.نگاهش را به سقف می

کنه که ریگ پول خرج می زور داشت. یارو عین  -

شو لاپوشونی کنه. خوب مرد حسابی همین کاریکثافت
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کردی، وبال یه ملتی پول رو جای درستش خرج می

 گردنت نیفته.

ها همینه دیگه. اولین باره مگه از این پرونده  -

 خوره به تورت؟می

شود و روی تر میکشد. همایون نزدیکنفس بلندی می

اندازد که د. نگاهی به ساعت مینشینمبل روبرویش می

 شوند.هایش دارند به هفت نزدیک میعقربه

پاشو جمع کن. من با هلن قرار دارم. تو رو هم   -

تونم اینطوری بذارم برم. پاشو یا راه بیفت برو نمی

 خونه، یا بیا با من بریم.

گردی؟ اگه فکر کردی الان من دنبال سر خر می  -

تو هم حق داری آویزون ما بشی  باهاتون بیام، فردا روز

 کور خوندی.
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شود و سر همایون روی پشتی مبل به عقب پرتاب می

 رود. اش به هوا میقهقهه

سگ تو روحت. حیف که حرف حساب جواب   -

 نداره. 

نشیند دوباره در جایش صاف اش که فرو میخنده

 شود.می

پاشو برادر من. نمون اینجا هی فکر کنی. فردا   -

کنی ببینی کجا گاف رو از اول مرور می پروندهدوباره 

 دادین. 

ای بود که خود این مهندسه گافمون روی رشوه  -

ازشون گرفته بود و به من نگفته بود. اول کار یه پول 

تپل ریختن به حسابش که کارای خرده ریزشون رو 

زیرسیبیلی رد کنه، امروز خیلی خوشگل روش مانور 

 دادن.
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 ای بابا.  -

هایی را دانست صدرا چنین ناکامیهمایون می

کرد که درزی تابد. آنقدر پرونده را زیر و رو میبرنمی

 باز نماند و حالا خود موکلش کار را خراب کرده بود.

 دادگاه بعدی کی شد؟  -

افتاد یه ماه دیگه. به خود قربانی هم گفتم، یا این   -

جا مینده، یا هپذیره و تاوانش رو میرشوه رو می

شه و چشم روی کارای اونا و خیال شکایتش میبی

 بنده. وجدان خودش می

دهد. خودش هم بارها شاهد به کلافگی صدرا حق می

بود که حقی با پول ناحق بشود اما علاجی برای این 

دهد در این لحظه مسیر ماجرا ندارد. ترجیح می

صحبتشان را عوض کند شاید بتواند حال او را موقتا 

 کین بدهد.تس
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گفتی قرار داری. از یار چه خبر راستی؟ دیروز می  -

 گفتم بله رو گرفتی اومدی.

شود و در جایش صدرا از حالت درازکش بلند می

دهد و هایش را روی زانوهایش تکیه مینشیند. آرنجمی

زند. نگاهی به همایون انگشتانش را در هم گره می

 کند.یاندازد و بازدمش را صدادار آزاد ممی

ترسه. قرار شد یه چند ماهی بریم بیایم. هنوز می  -

ست. نگران اینه که یه وقت با هم نگران واکنش بقیه

به مشکل بربخوریم دیگه راه برگشت نداشته باشه... 

 همین چیزا دیگه.

چقدر ناز دارن اینا. جون خودت از رو دست هم   -

نم، گم بیا به مامان معرفیت کنویسن. به هلن میمی

هولی چقدر. ما تازه یه ماهه با همیم. بذار "میگه: 
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بابا یک ماه واسه تو یه  "خودمون اوکی بشیم بعد.

 ماهه، واسه من یـــــــــــک ماهه، سی روزه. 

 دل خودت که پرتره.  -

سابید منو با این منطقش. حرف زدنشو نبینا، به   -

وقتش هم شستن و پهن کردن بلده، هم انقدر حرف 

گه. موندم چرا زنه که مجابت کنه داره راست میمی

 اونم نیومده حقوق بخونه.

خیلی هم شبیه نیستن. آوا حتی از کسی شاکی هم   -

پیچه میده به طرف. سعی باشه، حرفاشو تو زرورق می

کنه حرمت نشکنه، به جز همون شوهرش ندیدم با می

کسی تندی کنه. خیلی جاها از حقش کوتاه میاد که 

یش نیاد. معلومه تو زندگیش اصلا حالش خوب تنش پ

ش شده عادت. یه بار از نبوده. این سکوت واسه

زد معلوم بود حسابی پرشر و دانشگاهش حرف می
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طوری سپر بینم اینشم میشور بوده. ناراحتش می

 انداخته و تسلیم شده.
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دهد و هر گوش می های صدراهمایون با دقت به حرف

دهد. این چند لحظه تنها سری در تایید او تکان می

فهمید. پدر خدابیامرزش اخلاق حرف صدرا را خوب می

آمد تا دعوایی تندی داشت و مادرش همیشه کوتاه می

صورت نگیرد. این کوتاه آمدن به بخشی از شخصیتش 

هایش، عروسش و تبدیل شده بود و حالا در مقابل بچه

دش هم خود او بود که سکوت و عقب نشینی داما

 کرد.می

کردم زنا عجیبن. ولی بعدا من قبلا فکر می  -

ترن. به حرف که میاد دوست فهمیدم مردا عجیب

مون آروم باشه، خودمون تلاش داریم زندگی

کنیم از زنه انتظار داریم. هی که طرف کوتاه نمی

مون سر شه، حوصلهگه، آروم میمیاد هیچی نمی

افتیم دفعه میخوایم. حالا این میره هیجان می
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افته ره، یادمون میذاره میدنبال شیطنت. زنه می

مونه آدم حسابش زندگی مشترک خوب بوده. می

 کنیم. چرا واقعا؟نمی

ی اندازد و لبش را به نشانهای بالا میصدرا شانه

 کند.ندانستن کج می

ا رو هم بیاره گم آوپاشو داداش. اصلا به هلن می  -

 چهارتایی بریم بام. خوبه؟

ی باباش. رفت و ره خونهبریم. پس فردا دیگه می  -

 شه.ی خودش نمیآمدش مثل خونه

شوند. صدرا یک کپی کامل که از هر دو از جا بلند می

ی گذارد و پروندهپرونده گرفته را داخل کیفش می

کند. اصلی را در گاوصندوق مخفی اتاقش پنهان می

خواهد ریسک کند و همین خرده مدارکی که در نمی
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دارد و دست دارد را هم از دست بدهد. کیف را برمی

 زنند.همراه همایون از اتاق بیرون می

شما برین. من برم خونه لباس عوض کنم، بعدشم   -

 ست.برم دنبال آوا. ماشینش رو فروخته پیاده

ر زنیم تو شهر، دیرتحله. پس ما یه چرخی می  -

 ریم که با شما برسیم.می

 

تواند کوتاه زمان آماده شدنش را تا جایی که می

گیرد که کند. یک دوش خیلی مختصر با آب سرد میمی

افتد اصلا به آوا اش را کمرنگ کند. یادش میکلافگی

نگفته است که آماده شود. خیلی سریع گوشی را از 

رد. همین گیی آوا را میدارد و شماره روی دراور برمی

ی آوا درون شود صدای خستهکه تماس برقرار می

 پیچد.گوشش می
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 خسته نباشی خانوم.  -

طور. زنگ نزدی امروز، گفتم ممنونم. تو هم همین  -

 حتما یه چیزی شده.

ببخشید. سرم خیلی شلوغ بود. ولی انگار تو هم   -

 بیکار نموندی. صدات داغونه.

 رود.ش میشنود و دلی ریز آوا را میخنده

داغون که چه عرض کنم. دارم از خستگی پس   -

افتم. گفتم دیگه منتظر مامان نمونم، وسایل اتاق رو می

جمع کنم تموم شه. همین یه کف دست جا پوستمو 

 کند.

 تونی بیای.پس جایی نمی  -

 کجا مثلا؟  -

 هیچی. همایون گفته بود با اون و هلن بریم بام.   -
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ی به خدا دست و پام دیگه داره چقدر حیف شد. ول  -

 کنه. جون ندارم پاشم یه املت بزنم. زق زق می

باور این صدای خسته ابدا سخت نیست. خودش هم 

ی بام را نداشت، تنها به همین دلیل خیلی حوصله

 استقبال کرده بود که با آوا از نزدیک وقت بگذراند. 

پس من به همایون زنگ بزنم اونا برن.  به خاطر   -

 ا نمونن.م

 دود.آوا میان حرفش می

خوام م، میتو برو. خونه نمون. من واقعا خسته  -

بخوابم. ولی حیفه. شما تا برسین هوا تاریک شده، 

 کنین.شینین اون بالا چراغای روشن شهرو نگاه میمی

من دوست داشتم جای چراغای روشن شهر تو رو   -

ود تو تماشا کنم که قسمت نشد. باشه یه وقتی که خ

 هم باشی.
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کنند و پشت سرش با همایون تماس خداحافظی می

خواهد خودش شام ها نمانند. میگیرد تا منتظر آنمی

بگیرد و برای آوا ببرد اما با پیشنهاد هلن گل از گلش 

ماند، هم آوا شکفد. اینطوری هم خودش ناکام نمیمی

شان را خوابید، هم اولین جمع چهارنفرهگرسنه نمی

 ند.داشت
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دارد و پلاستیک دو جعبه پیتزای بزرگ را صدرا برمی

سپارد. هلن ها را به همایون میحاوی سالاد و نوشیدنی

ی آوا پیاده کرده و خودشان برای گرفتن را جلوی خانه

خواستند غذا رفته بودند. آوا را غافلگیر کرده بودند و می

تا برگشتنشان به او برای آماده شدنش زمان بدهند. 

ی آوا وقتی صدای صدرا و هلن را پشت آیفون چهره

شنید دیدنی بود؛ با به صدا درِآمدن ایفون، با موهایی 

ای شل بسته بود و که بالای سرش یک گوجه

اش پف کرده نصفه و نیمههایی که از خواب چشم

بودند، بیدار شده و سراسیمه به سمت آیفون دویده 
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رود تا بود. حالا در این فرصتی که به او داده بودند،  می

آماده شود. دوست ندارد با چنین ظاهری مقابل صدرا و 

 همایون ظاهر شود. 

شورد تا خواب از صورتش را چندین بار با آب سرد می

ارساز نیست. با اینکه در دلش سرش بپرد. چندان ک

است در ظاهر از غر زدن به هلن  زدهخوشحال و ذوق

  ماندباز نمی

گفتین دارین میاین، یه چیزی درست زودتر می -

 دادم.. لااقل غذا رو خودم سفارش میکردممی

هلن اما در نهایت خونسردی از این غافلگیری لذت 

کر اماده کردن های آوا، فتوجه به غر زدنبرد. بیمی

 وسایل پذیرایی از میان اندک وسایل کارتن نشده بود.

دونست خودتو تو دردسر صدرا گفت نگیم. می -

 ندازی، راضی به زحمتت نشد. خدا شانس بده والا. می
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دادی. اون گفت زنگ نزنی، تو یه اس ام اس می -

 موندم. لااقل بیدار می

عزب در  اگر زمان دیگری بود از پذیرفتن دو مرد

ها دچار سوءبرداشت زد تا همسایهاش سر باز میخانه

نشوند. اما حالا تنها دو سه روز دیگر مهمان این خانه 

بود. علاوه بر آن طاهره خانم و همسرش به خوبی او را 

شناخته بودند و لازم نبود نگران قضاوتشان باشد. 

های طاهره خانم را که برایش برده بود، پیرزن سوغاتی

بغض از رفتنش و تنها گذاشتن او و شوهرش  با

هایش عادت شکایت کرده بود. طوری به آوا و سرزدن

کرده بودند که از این خانه رفتن آوا برایشان 

  کننده بودناراحت

برد. با نگاهی به ساعت سرعت عملش را بالاتر می

کشد. لباس زیادی در کند و شانه میموهایش را باز می
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ها است. بیشترشان را داخل چمداندسترسش نمانده 

جای داده و کمد را تقریبا خالی کرده است. از میان 

بازماندگان یک شلوار راسته و یک پیراهن حریر آبی 

پوشد. با دیدن پف پایین کند و میرنگ انتخاب می

بافد تا از روی شانه جمع کند. موهایش، آن را شل می

وهایش را دوست دارد در اولین فرصت کمی از قد م

کوتاه کند. به نظرش زیادی بلند شده است و این قد از 

 . مو به نظرش شیک نیست

ماند. رژلب کالباسی رنگش را وقتی برای آرایش نمی

ی آخر خواهد از آینه فاصله بگیرد. اما لحظهزند و میمی

گردد پیش از خروجش از اتاق، دوباره جلوی آینه برمی

ریف صدرا خریده اما ای که پس از تعو از سرمه

استفاده نکرده بود، یک میل درون هر کدام از 

هایش را باز کشد. چند بار محکم پلکهایش میچشم
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کند تا سرمه خوب درونشان پخش و حتی و بسته می

های پایینش سرریز شود. این کارش تنها و روی مژه

 تنها برای صدرا بود و بس؛ نه حتی برای دل خودش.

آیند. آوا در را ها بالا میهای پیتزا از پلهپسرها با جعبه

ایستد. باز کرده و خودش جلوی در به انتظارشان می

رود تا تر میرسند نیم قدم عقبهمین که جلوی در می

 راه را برای ورودشان باز کند.

خوش اومدین. ببخشید دیگه یکم اینجا به هم   -

 ست. ریخته

رسد مییک طرف راهروی کوچک تا جایی که دست 

اند و تنها راه برای عبور ها روی هم چیده شدهکارتون

مانده است. همایون قبل از صدرا وارد یک نفر باقی

 شود.خانه می

 تا بیایم خونه مبارکی بگیم پاشدی که.  -
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ها را دست هلن شود و پلاستیک نوشیدنیوارد خانه می

دهد که وسط سالن به انتظارش ایستاده است. می

دهد و شود. با آوا دست میصدرا وارد میپشت سرش 

اندازد. پیامی که هایش مینگاه معناداری به چشم

مخابره شده بود را گرفته و خرسند از این پیام، 

زند و تن صدایش را پایین چشمکی به روی آوا می

 آورد.می

دست من کوتاه و خرما بر نخیل... گناه نیست هی   -

 خون؟ کنی، دل منوآلود میجنگل و مه

ها را از دستش زند و جعبههای بسته لبخند میآوا با لب

آورد تا گیرد. مثل خود صدرا صدایش را پایین میمی

 هلن و همایون نشنوند.

 خونی باشه تلافی پریروز تو ترمینال.این دل  -
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 ایرود. صدرا منظور تیکهگوید و به داخل سالن میمی

فهمد. دخترک که بارش شده بود را خیلی سریع می

انتظار داشته او به استقبالش برود و خودش از فکر این 

که شاید آراد دنبال آوا برود و خودش با رفتنش برای 

آوا دردسری ایجاد کند، این کار را نکرده بود. 
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پایینش را به داخل  فرستد و و لبابروهایش را بالا می

اش انگاری یک امتیاز منفی در کارنامهکشد. با سهلمی

ثبت کرده بود. امکان برگشت به عقب که نداشت، باید 

کرد. پشت سر آوا او از این به بعد حواسش را جمع می

 شود.هم وارد می

همایون و هلن دو طرف میز روی زمین نشسته و سالاد 

 چینند.ها را روی میز میو نوشیدنی

بخشید که خونه ین. میآقا همایون خیلی خوش اومد -

ست. ایشالا یه فرصت بهتر شما و قدر بهم ریختهاین

 کنم، امشب تلافی میشه.هلن رو دعوت می

چشه مگه دختر خوب؟ من اگه اسباب کشی داشتم  -

 خودمم قاتی کارتونا بسته کرده بودم، رفته بود. 

نشیند و صدرا میان هلن و آوا، آوا روبروی هلن می 

 ایون. چشم در چشم هم
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آوا خانوم، صدرا داداش... قبل این که غذا رو   -

ای که شروع خوام بابت رابطهشروع کنیم می

کردین بهتون تبریک بگم. امیدوارم خیلی زود به 

جاهای خوبی برسید، تصمیمای خوبی بگیرید. 

آخرش هم همین به پای هم پیر بشید و هپی مپی 

 و این حرفا.

ا جلوی دهانش نگه هلن تکه پیتزایی که برداشته ر

 اندازد.دارد و به شوخی  نگاه چپی به همایون میمی

همچین شروع کردی گفتم الان چه سخنرانی   -

 کنه. بیا پایین منبرو اشغال نکن عشقم.غرایی می

صدرا به عمد غذا و سالاد را دوتا سفارش داده بود: 

کاسه شدن با هلن همایون که از فرصت هم

 ماند و آوا.ش میگذشت. اینطوری خودنمی

 کشد. آوا باز هم دست از تعارف نمی
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دادین. درست نیست که مهمون کاش زودتر خبر می -

 شامشو با خودش بیاره.

، خودش داره این صدراخان دیگه مهمون نیستا -

 صابخونه میشه. حواست باشه آوا خانوم. 

داند که قلب آوا این صاحبخانگی را با جان همایون نمی

رفته است. تنها عقلش است که گاهی دستور و دل پذی

 دهد.ایست می

 

 356_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

های هلن و همایون حرف تا آخر شام به جز شوخی

شود. فقط توجهات ریز و خاصی میانمان رد و بدل نمی

درشت صدراست که سعی در دلبری دارد. مانند وقتی 

چند لحظه میان گیرد و که دستم را از زیر میز می

دارد. انگار فهمیده است انگشتانش محکم نگه می

همین حرکت ساده چه آشوب شیرینی در دل من به پا 

قدر در برد. آنکند و چه ساده دل من را به یغما میمی

مهربانی دست و دلباز است که آوای پارسالم گاهی به 

خواهد کدهای کند. دلم میآوای الانم حسودی می

ی ای از حافظهآویشن و فلفل دلمه تشخیص بوی

تری بوی چوب ام حذف شود تا با خیال راحتبویایی
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برخاسته از عطرش را استشمام کنم. حتی بوی 

عطرش هم نشان از شخصیت ملایم و آغوش بازش 

دارد. از هیجانات بالا دور است. تعادل را ترجیح 

 ترین ویژگی اوست.دهد و آرامش پررنگمی

بعد از شام خیلی زود عزم رفتن  صدرا و همایون

ی گفت که تا کله پاچهکنند. همایون به شوخی میمی

هایی که صبح را نخورد نخواهد رفت اماوقتی خمیازه

من با بسته نگه داشتن دهانم سعی در کنترلشان دارم، 

ما بریم "کنند، صدرا با گفتن راه را به چشمانم پیدا می

قدری ند. تنها آنزآهنگ رفتن می "تو استراحت کن

مانند که یک چایی دم نکشیده از دست هلن می

 بخورند و خداحافظی کنند. 

ای بیشتر توانتم برای لحظهام که حتی نمیآنقدر خسته

ماندن، تعارفشان کنم. همین که پایشان را از خانه 
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شوم. هلن هم گذارند، روی کاناپه ولو میبیرون می

ورد و روی زمین دمر آبالشت و پتوی روی تخت را می

کشد. روی موهای سیاهش چند لایت قرمز دراز می

دراورده و برخلاف همیشه، با مدل زیبایی موهایش را 

بافته است. از وقتی با همایون در ارتباط است، بیشتر 

دهد؛ و این خاصیت عشق اش اهمیت میبه زیبایی

کنم. زیبا بودن است. عمیقا این خواستش را درک می

 دارد. عاشق است که معشوق را زنده نگه می در چشم

چند لحظه بعد هلن شروع به حرف زدن در مورد 

ی اول کند. به جز دو سه جملهشان میهمایون و رابطه

اش دارم، که با صداهای نامفهومی سعی در همراهی

شنوم. هنوز غرق هایش را نمیچیز دیگری از حرف

دیه داده و بوی طبیعتی هستم که عطر صدرا به من ه

کرد. آنقدر سریع غرق من را به خیالبافی تشویق می
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هایش نشنیده شوم که باقی حرفدنیای خواب می

های امروزش ماند.امیدوارم فردا نخواهد از حرفمی

 امتحان بگیرد و نظرم را بپرسد.

کنم تا سر کارش برود. صبح خیلی زود هلن را بیدار می

استعفایش را آماده هایم درخواست ی مخالفتبا همه

کرده است که چند روز دیگر تقدیم رئیسش کند. هلن 

رفاقت را در حق من تمام کرده بود و من تا آخر عمر 

توانم معرفت هلن را برای همه مثال بزنم. کسی که می

ای دست از ام لحظهترین روزهای زندگیدر سخت

ی قلب همراهی و دوستی نکشید و من را شرمنده

 بزرگش کرد.

اش به یک لقمه نان و پنیر کوچک تقلیل پیدا صبحانه

کرده و این کم اشتهایی در ظاهرش به شدت 
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خورد کند. تقریبا یک چهارم قبل غذا میخودنمایی می

 و تا به اینجا شش کیلو از وزنش را کم کرده است.

شوم. کنم و برای بیرون رفتن آماده میهلن را راهی می

ر و دیوارهای سکوریت خواستم برای سفارش دمی

گیرد. قرار بود خودش برای بروم که صدرا تماس می

سفارش همراه من بیاید و بعد به دفتر برویم تا 

توضیحاتی در مورد مریم بدهد. از قبل قول این توضیح 

را به من داده بود و ظاهرا الان وقتش رسیده بود تا با 

حقیقت زندگی صدرا ردوررو شوم. مشتاقم از زنی 

اش را برده انم که سپیده گفته بود دین و ایمان داییبد

دهد. کنجکاوم بدانم چرا عشق و صدرا برایش جان می

زد طوری نیست شده عمیقی که سپیده از آن حرف می

کند. هروقت نام که صدرا حالا به من ابراز علاقه می

آید، چندین علامت سوال در سرم مریم به میان می
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کنم؛ ی صدرا شک میعلاقه شود. حتی بهپررنگ می

کنم شاید هنوز حسش به مریم زنده باشد و حس می

اش برگزیده باشد. که های زندگیمن را برای فرمالیته

ی ارتباطمان را همین اگر موضوع این باشد، باید رشته

 جا، پیش از این که بخواهد محکمتر شود قطع کنم.

ادی یک بار سمیر من و زندگی مشترکمان را آنقدر ع

دیده و انگاشته بود که روح زندگی را در من کشته بود. 

دهم بار دیگر، هیچ کس دیگری چنین کاری اجازه نمی

خواهد فقط برای خودم با من بکند. اگر مردی من را می

اش من را بخواهد، نه برای این که زنی در زندگی

اش در ای داشته باشد، همه چیز زندگیباشد، بچه

خواهم به جای یکی شد. علاوه بر آن نمیظاهر به راه با

کسی را برای کس  دیگر قرار بگیرم و جای خالی

دیگری پر کنم. من قرار است به جای خودم عاشق 
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شوم و جای خودم دوست داشته شوم؛ تنها به جای آوا 

 ضیایی.

آید. از دادگاه برگشته صدرا پیش از ظهر دنبالم می

ان کند. بطری اش را پنهاست و سعی دارد خستگی

آورم و به سمتش ام را درمیآبی که درون کیفم گذاشته

 گیرم.می

 ای حالا؟قدر به هم ریختهبفرما. چرا این  -
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مرسی. چیزی نیست عزیزم. یه وقتا انقدر مجبور   -

شم قبل دادگاه واسه موکلم یه چیزایی رو می

ادگاه هی پشت هم توضیح بدم، بعدشم توی د

حرف بزنم چون طرف جو دادگاه رو دیده، خودشو 

 به کل باخته. دیگه میام بیرون کف کردم.

افتد. نوشد و به راه میقلوپی از آب درون بطری را می

با هم سراغ یکی از موکلین سابقش که در کار 

کنم. جا و یا رویم. اعتراضی نمیسکوریت است می

این کار را به او بسپارم.  شناسم کهکس خاصی را نمی

طور که ته دلم امیدوار بودم، تخفیف خوبی هم همان
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ها را به او بدهم شود طرح اتاقگیرد و قرار میبرایم می

گیری به شرکت بیاید. طوری که تا فردا برای اندازه

کند شناسی او تعریف میحسابی و وقتصدرا از خوش

کار ای برای تحویل یک جای هیچ شک و شبهه

گذارد؛ چون صدرا آدمی نیست که به حسابی نمی

 سادگی به کسی اطمینان ویا از کسی تعریف کند.

شد کف سالن هم پارکت کنی خیلی خوب اگه می  -

 ان.شد. سنگای کف زیادی قدیمیمی

ش بالاست. به صاحبش گفتم آره. ولی هزینه  -

دم کفو ساب درصدی انجامش بدیم قبول نکرد. می

 شه.هتر میبزنن. ب

 فکر همه جاشو کردی پس.  -

زنم و شالم را روی سرم مرتب ای میتک خنده

های کشف حجاب ام که جدیدا پیامککنم. شنیدهمی
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خواهد صدرا را به دردسر شود و دلم نمیارسال می

 بیاندازم.

دیگه دیگه! قراره دار و ندارمو بیارم تو کار. باید   -

 باشه.حساب قرون به قرونش دستم 

 خوبه.  -

اندازد و فرمان را با یک دست نیم نگاهی به سمتم می

 گیرد.می

 بریم شرکت؟ باید یه چیزی نشونت بدم.  -

به کل موضوعی که صبح بابتش تماس گرفته را از یاد 

شوم که بدانم موضوع چیست. ام. کنجکاو میبرده

بندم و باز هایم را محکم میگویم و چشمای میباشه

زند و اینبار نگاهش را چند ثانیه رویم لبخند می کنم.می

 دارد.نگه می

 تر شدی.امروز چقدر خوشگل  -
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 مرسی. -

 زدی تنگش!یه عزیزم هم می -

ی کنارم زنم و نگاهم را به پنجرهلبخند خجلی می

هایم حرارت کنم از یقه و گونهدوزم. احساس میمی

بیند که می زند. صدرا ظاهرا کار را تمام شدهبیرون می

هایش راه گرفته ها و هم در نگاهپروایی هم در حرفبی

های تبدار او آماده نیستم است. اما من هنوز برای نگاه

کنم مسیر صحبتمان را شوم. سعی میو معذب می

 منحرف کنم.

 خانم فرخی چطوره؟ تو دفتره ببینمش؟  -

خانم فرخی هم تو دفتره. نگران نباش. متاسفانه   -

 نیستیم. تنها

خورد. وقتی دختری مجرد ام گره مینفس در سینه

های سمیر تا این اندازه بودم از این دست شوخی
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شدم. بلکه من هم دل به دل سرخ و سفید نمی

 بردم. قرار کردنش لذت میهایش داده و از بیحرف

 لبت خون افتاد دیگه. ولش کن.  -

 ام. دانم کی به جان پوست لبم افتادهخودم هم نمی

 دی به رانندگیت؟اصلا تو چرا حواستو نمی  -

ذاری که. بعدشم بیا یه سفر بریم شمال، ببین نمی  -

 چقدر حواسم موقع رانندگی جمعه.

 کلا کلیدیا.   -

 روی چی؟ روی تو؟ آره بدجور.  -

 ام خارج از کنترل من است. خنده

 قدر اهل شیطنت باشی. اومد اینبهت نمی  -

ایی داره عزیزدلم. یه سری رفتارا رو هر چیزی ج  -

قرار نیست جز من و تو کسی ببینه. یه سری کارا و 
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رفتارا، یه سری حرفا باید فقط بین خودمون دوتا، برای 

خودمون دوتا بمونن. چه این رابطه به سرانجام برسه 

ی رسه، چه تو نخوای ادامه بدی. همهکه ایشالا می

ش بیاد واسه من چیزایی که بین خودمون دونفر پی

 گیم. هایی که به هم میحرمت داره؛ حتی تک تک جمله

کند و قوانینش را به نرمی و زبان خوش دیکته می

گذارد. او خط و مرزها ها نمیجایی برای سرکشی از آن

رسد، کند یا به نظر من قشنگ میرا قشنگ تعریف می

تصویر  "خودمان دوتا"دانم! تابلویی که به نام نمی

ده بود از همین حالا برایم دلچسب و دوست داشتنی کر

خواست این زد، دلم میبود. اینطور که حرف می

 ها همیشه باشند. هیچ چیزی تکانشان ندهد.دونفره
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

 

 

نشینم. خودش هم به خواهد میای که میروی کاناپه

کند و میدهد. دستش را دراز پشت به میز تکیه می

دارد. اولین بار قاب عکسش را از روی میز برمی

ی خودش را در همین قاب عکس دیده بودم؛ چهره
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چهار سال پیش. وقتی داشتم اتاقش را بازسازی 

کردم. آن زمان چقدر نسبت به نگاه سیاهش می

 بارید.تفاوت بودم و به نظرم غرور از نگاهش میبی

ی کوچکی ده شدهکند. عکس بریپشت قاب را باز می

دهد آورد و آن را به دستم میرا از پشت آن بیرون می

تا دختر درون عکس را به خوبی ببینم. دختری با چشم 

و ابروی تیره و جذاب که پشت به کوهی پر درخت، 

شال سفیدش را با دو دست بالای سرش نگه داشته و 

موهایش را به دست باد سپرده تا پریشانش کند. 

از نور آفتاب کمی جمع کرده اما حس  هایش راچشم

ی عکس ثبت خوبی که در این لحظه داشته در حافظه

شده است؛ لبخندش تا بناگوش روی صورتش پهن 

اش از انرژی بالایش حکایت شده و مانتوی سرخابی

 اش.دارد؛ از سرخوشی
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های قلبم لبخند زوری روی لبم با حسی که به دیواره 

ارد. یعنی اگر من صدرا را اندازد تناسبی ندچنگ می

ام؟ نکند مینو را بپذیرم، امیدهای این زن را از او گرفته

قضاوت کردم و این به سرم آمد؟ نکند مردی که از من 

اش را در گوشم های عاشقانهخوشش آمده و ترانه

اش وجود داشته باشد خواند، زن دیگری در زندگیمی

شت قاب که عکس آن زن را بعد از چند سال هنوز پ

دانم دارد. مردی که من هم نمیعکس خودش نگه می

اش کجا و چطور، اما دلم برایش لرزیده و وابسته

ام. مردی که حس حسادت را در من زنده کرده شده

کس دیگری است و توان قسمت کردن او را با هیچ

های ندارم. آن هم با زنی که با دیدن لبخندش، حرف

نما و چشمان گرد ند دندانکنم؛ لبخسپیده را باور می

 سیاهش قطعا قدرت دلبری از صدرا را داشته است!
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شوم که از کشم و به صدرا خیره مینگاهم را بالا می

هایی که از پشت روی جایش تکان نخورده و با دست

ی من است و سعی دارد میزش تکیه داده، متقابلا خیره

 هایم را بسنجد.العملعکس

مریم بود. از اقوام دور اسمش رو بهت گفتن؛   -

گم که بدونی، اگه بعدا اسمش مادریمون بود. می

رو از دور و اطرافمون شنیدی جا نخوری. تو یه 

مهمونی از نزدیک باهاش آشنا شدم. تا قبل اون 

. مریم خیلی بلند پرواز رفت و آمد چندانی نداشتیم

بود. اولا از همینش خوشم اومده بود. به نظرم یه 

رسه؛ هاش میی خواستهکه به همه دختری بود

طور هم بود در اصل... بعد یه چند وقت که با همین

هم بودیم رفتم خواستگاریش. قبول کرد... نامزد 

 . کردیم... تقریبا چهار ماه طول کشید نامزدیمون
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دانم اگر داد اما میکاش همین قدر توضیح را هم نمی

زم خواهد الان نگوید، اسم مریم مثل کرمی درون مغ

های خوبم را خواهد جوید. بر خلاف افتاد و تا ابد لحظه

دهم العملی نشان نمیدرون متلاطمم، در ظاهر عکس

 تا ادامه بدهد. 

های دو سال بود دفتر رو راه انداخته بودیم. پرونده  -

گرفتم اون وقتا. دنبال این بودم که هی طلاق زیاد می

ه زندگی لازمه، از پول روی پول بذارم و هرچی واسه ی

بهتریناش واسه مریم آماده کنم. تو این مدت من خیلی 

هایی که مصر بودم عقد کنیم. نصف بیشتر پرونده

اومد زیر دستم مال اونایی بود که عقدشون طولانی می

خواستن جدا شده بود و به مشکل برخورده بودن، می

خواستم عاقبت ما هم اینطوری شه. فکر این شن. نمی
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م همه چی آماده شه، زودتر عقد کنیم بریم سر بود

 مون.زندگی

 چرا نشد پس؟  -

آید. نفسم از فهمیدن صدایم انگار از ته چاه در می

ای که روزی صدرا به کس دیگر داشته سنگین علاقه

شود. او چطور با دانستن زندگی سابق من کنار می

کند و با صداقت تمام آید؟ چند لحظه مکث میمی

 کند.می اعتراف

 اون نخواست.   -

کنیم. او به من خیره مان را قطع نمیارتباط چشمی

مانده و من به او. من در لحنش دنبال حسرت و 

گردم و او اش به مریم میی علاقهماندهباقی

 کاود. های من را میواکنش
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خواست اینجا گفتم که بلند پرواز بود. اون نمی  -

م زور چیزی که واسه خواستم برم.بمونه. من هم نمی

ی کارام داشت این بود که من اونو تو مرکز همه

هاش. تا خبر بودم از برنامهگذاشته بودم اما خودم بی

 وقتی ویزاشون بیاد نگفته بود که داره میره. 

 رفتی؟گفت میاگه زودتر می  -

شود که دارد از تنها یک لحظه حواسش پرت شالی می

خورد. قاطع و هایم سر میروی موهایم به سمت شانه

 دهد.محکم جوابم را می

 نه.   -

 ای که توش هستی رو واسه اون خریده بودی؟خونه  -

ی دیگه بود. بعدا فروختمش که دیگه نه. یه خونه  -

یادش نیفتم. تنها چیزی که از مریم و خاطراتش مونده 
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ست که خودم ازش گرفته همین عکس نصف شده

 بودم. 

 رشی.هنوزم درگی  -

گیرد و روی اش را از میز میبا نگاهی ملایم تکیه

 نشیند.صندلی کنارم می

 زنی؟چرا این حرفو می  -

 هنوز عکسش رو داری.  -

 

 359_پارت#
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شود؛ گیرد و نگاهش معنادار میلبخندش جان می

دستم را خوانده و حالا از درک حسی که دارد قلبم را 

کند سرمست است. لب پایینش را با سوزن سوزن می

آید. دستش را پیش کند. دو قدم جلو میزبان تر می

گیرد. دوبار عکس را از آورد و عکس را از دستم میمی

د. بعد هم روی میز کنوسط تا کرده و نصف می

 اندازد. می

خواستم بندازمش دور. گفتم خیلی وقت پیش می  -

ذاری. اگه این مدت هم که حواس واسه آدم نمی
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کشیدی اصلا یادم خودت حرفش رو پیش نمی

 افتاد. ولی خوب شد. وقتش بود بره.نمی

دهم که سفت و محکم در دلم به خودم مدام هشدار می

کنم اما همین که کنارم باشم و حرفش را باور ن

گیرد، آورد و دستم را مینشیند، دستش را جلو میمی

شود. هرچه پیش خودم رشته کرده بودم پنبه می

گیرد و از پا در تکلمم به جای ایمانم به او ضعف می

 توانم جملاتم را جفت و جور کنم. آید. به سختی میمی

قدری خاطرش اگه یه روز برگرده چی؟ هنوز اون  -

 عزیزه که بری دنبالش؟

آورد و ای دست دیگرش را هم جلو میبا تک خنده

دانم گیرد. میانگشتانم را میان هر دو دست به بازی می

دهد اما قدرت با این کارش دارد روی تمرکزم مانور می

پس زدنش را ندارم. خودم هم به این گرما نیاز دارم. 
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از انگار با حضور نزدیک و نوازش دستانش، ترس 

 زند.حضور نفرات سوم را در دلم پس می

کنی. ولی مگه چه خوبه که داری حسودی می  -

 سریال ترکه که برگرده دختر؟ 

 شود.تر میکمی جدی

بعدشم، وقتی اون زده زیر همه چیز و رفته، خاطر و   -

عزتشم با خودش برده. یه سری خاطرات خوب مونده 

سید. هر کسی بود که عمر اونام با اومدن تو به آخر ر

 من رو وسط راه ول کنه و بره، دیگه حق برگشت نداره. 

 حتی اگه اون شخص من باشم.  -

 حتی اگه اون شخص تو باشی...  -

خورم. اما بدون اهمیت به تعجب از قاطعیتش جا می

 .دهدمن حرفش را با حفظ همان جدیت ادامه می
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ببین آوا! خیالت از من راحت باشه چون من مرد جا  -

دن و رفتن نیستم. ولی وقتی که دستتو بدی به ز

ی رفتن من و بیای تو زندگیم، به تو هم اجازه

ی من خیلی وقته دیگه فقط تویی و دم. واسهنمی

تو. منتظرم یه روزی تو هم تو چشمای من زل 

 بزنی، بگی واسه تو، خیلی وقته فقط منم و من.

توانم دوستش نداشته باشم وقتی حتی چگونه می

اش هم رنگ و بوی عشق دارد. حس تملکش زورگویی

قدر زیباست که ناخودآگاه دیکتاتوری او بر قلبم را آن

بپذیرم. او یقینا سحر و جادو بلد است که با چند جمله 

های سپیده از مریم را ها و تعریفی حرفتواند همهمی

ز سوی آن دختر خطری احساس اثر کند. دیگر ابی

های سیاه و گردش دیگر به نظرم کنم. چشمنمی

بخش فریبنده نیستند و لبخندش به نظرم حیات
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تر از مریم داشتنینیست. حالا خودم را  دوست

آوا دل و "بینم. شاید روزی برسد که سپیده بگوید: می

توانم حس خوبی که از او نمی "دین داییم رو برده.

گیرم را پنهان کنم؛ مخصوصا حالا که می هایشحرف

افکار مزاحمی را که مثل مه بالای سرم بودند متفرق  

 کرده بود؛ الان وقت جبران است. 

با دست آزادم شالم را تا نیمه دوباره روی سرم 

 رود.گردانم. انگار نمرکزم با این حرکت بالاتر میبرمی

 های قشنگی بگم کهتونم مثل تو جملهمن نمی  -

طرف رو تحت تاثیر قرار بدم. مهارت من توی 

دستامه و مهارت تو توی زبونت. من اگه کسی رو 

قدر دوست داشته باشم که تو با حرفات روزی این

کنی، شاید نتونم با زبون رامش کنم تصویرش می

 سازم. ولی با دستام براش زندگی می
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هایش خورد اما لبی چشمان سیاهش چین میگوشه

کند، اند. کمی که نگاهم میفت هم ماندههمچنان چ

هایش بنای بازیگوشی گذاشته و مدام از مردمک

هایم سرخورده و باز به جای خودشان چشمانم روی لب

گردند. از گرمای دستانش که بالاتر رفته بوی برمی

هایی که از توان کنم. بوی خواستهخطر را احساس می

مان را عوض گیرم جو میانمن خارج است. تصمیم می

کنم. دستم را که دوباره گرفته است، از میان انگشتان 

کنم و گوشی را از داخل کیفم اش آزاد میکشیده

 آوردم.درمی

خواستم نشون بدم نظرت رو یه عکسی می  -

 بپرسم.

کنم. لبخند از میان نگاهش دست دیگرم را هم آزاد می

کند. مشخص است کشد اما حفظ ظاهر میپر می
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تری را داشته و حالا در ی رمانتیکلحظهانتظار 

برجکش خورده است. اما قرار نیست که همه چیز این 

رابطه به خواست او پیش برود و با چنین سرعتی به 

کامروایی برسد. راه تردید میان کفر من و ایمان او، 

 ست.بسیار طولانی

شود تا عکس با لبخندی نصفه و نیمه به سمتم خم می 

ببیند. درون عکس تصویری از یک میز  درون گوشی را

 با چوب نیم سوخته و رزین است.

این کارا رو ببین. با رزینه. به نظرت این میز کار رو   -

 بدم با رزین درست کنن چطوره؟

دونی. قطعا برای دفتر من والا خودت بهتر می  -

مناسب نیست ولی واسه یه شرکت طراحی... 

 دونم. به نظر جالب میاد.نمی
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالاخره دفتر خودم باید یه فرقی داشته باشه با   -

جاهای دیگه. البته کاری که مد نظرمه این نیستا. من 
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دوست دارم یه شعر رو به نستعلیق بدم روی چوب که 

ها رو با رزین رنگی نامنظم سوخته دربیارن. روی نوشته

 زین بزنن.پر کنن. بعد کل سطح کارو ر

شه تونم بفهمم خوب میی کارو نبینم نمیتا نتیجه  -

ی تو اعتماد یا نه ولی تجربه ثابت کرده باید به سلیقه

 کرد.

اندازم که هنوز سرش در نگاه گرمی به او می

ست ایگی من در علاقهست. اوج خوش سلیقهگوشی

 ام. که به خودش پیدا کرده

اند و حالا که دهموهایش کمی از همیشه بلندتر ش

ها با سرکشی از است، چند تار از آنسرش را خم کرده

اش پایین جای خودشان رقصیده و به سمت پیشانی

خواهد دست پیش ببرم و میان موهای اند. دلم میآمده

مشکی رنگش بکشم. حسابی به هم بریزمشان و بعد 
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خودم دوباره موهایش را مرتب کنم. اما همین حرکت 

آمدهای بازکردن راه برای خیلی پیش خودم یعنی

دیگری که هنوز برایشان آماده نیستم. از طرفی 

شود که من روح خودم را ارضا کنم و او را در نمی

ی مو ناکامی رها کنم. قطعا او به یک مرتب کردن ساده

رضایت نخواهد داد. پس بهتر است من هم دست و 

این مرد  پایم را غلاف کنم تا دست از پا خطا نکرده و

 را بیش از این هوایی نکنند.

ی من را شکار سرش را از گوشی بلند و نگاه خیره

دزدم. خودش گفته بود حداقل کند. نگاهم را نمیمی

هایش لذت ببرم و در این رابطه این است که از لحظه

این لحظه من از نگاه کردن به موهای سیاه و چشمان 

 برم.تر او خیلی لذت میسیاه
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ی بابا. خونه رو تحویل برم خونهمو میفردا اثاثیه  -

 دم و تمام. می

 تر است تا حرف زدن معمولی.صدایش به زمزمه شبیه

 میام کمکت.  -

خوام کسی چیزی بدونه. با اومدنت باید نیا. فعلا نمی  -

خیلی چیزا رو برای بقیه توضیح بدم که هنوز برای 

 خودمم توضیحی ندارم. 

 حی نداری؟َ!هیچ توضی  -

 جز علاقه نه.  -

گردد. اینبار با چین خوردن دوباره رنگ به نگاهش برمی

هایش هم طرحی از لبخند ی چشمانش، لبگوشه

نقصش را به نمایش های ردیف و بیگیرند تا دندانمی

زند و کلمات بگذارند. حین گفتن حرفش چشمکی می

 کند.دار ادا میرا کشدار و معنی
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کشی منو تا دونه علاقه چیه. میه میقربون دلت ک  -

 یه دوستت دارم بهم بگی دختر.

 

 361_پارت#
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قدر به آوا در اوج احساسش ناکام مانده بود. وقتی این

های او ای تا بوسیدن لبنزدیک شده بود و فاصله

نداشت، دخترک بحث را هوشمندانه عوض کرده و 

ر را سر جای قبلش برگردانده ی نزدیک به صففاصله

قدر هول  نبود که دنبال فرصت برای شیطنت بود. این

بگردد. بوسیدن زنی که نسبت شرعی با او ندارد و 

ی اخلاقیات او تعریف نشده هایی در دایرهچنین لمس

هایش بود اما در مواجهه با آوا تمام تعصبات و دانسته

ود پتانسیل گذاشت؛ وقتی حرف از آوا برا زیر پا می

شکستن تمام تابوها را داشت. حتی زمان نامزدی با 

مریم هم به خودش جسارت کامجویی از او  را تا پیش 

کرد؛ دلش هر داد، اما حالا قضیه فرق میاز عقد نمی

انداخت و او را به لحظه سودایی جدید به سرش می

کرد. صدایی در سرش اسن روی تشویق میپیش

های ند. دیروز هم ویار لبخوابوسه را مباح می
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ی او را کرده بود؛ آنقدری که داشت عنام از رژخورده

داد و اگر آوا فاصله نگرفته بود،کار را تمام کف می

 کرد. می

دوست نداشت آوا دیگر از او جدا بماند. با خودش فکر 

شود الان ماه عسلشان را برگزار کنند بعد کرد نمیمی

بعد چندین بار شیطان را آوا به شناخت او بپردازد؟ 

هایش گاهی اینقدر جذاب کرد که وسوسهلعنت می

ای فولادین ها ارادهبودند که صرف نظر کردن از آن

 طلبید.می

شان را از ها با رژ کالباسیکند تصویر آن لبسعی می

جلوی چشمانش خط بزند. از حالت درازکش درآمده و 

و کولر را  ست که برق قطع شدهنشیند. یک ساعتی می

اش کرده و از کار انداخته است. گرمای زیاد خانه کلافه

. عادت به نوشیدن آب تنش را به عرق نشانده است
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خواهد یخ ندارد اما در این لحظه دلش چیز خنکی می

 که این گرمای خفه کننده را تعدیل کند. 

رود به امید این که بادی بوزد و خنک شود. به بالکن می

وزد؛ تنها تفاوتش با هوای خانه در خفه یاما بادی نم

قدر گرم است که داخل نبودنش است وگرنه که همان

اندازد. سیاه رنگش می خانه بود. نگاهی به دمپایی

خواهد لااقل به حوصله. دلش میکلافه است و بی

ی کمک پیش آوا برود اما اجازه نداده بود. امروز بهانه

جواب بدهد. حتی فرصت نکرده بود تلفنش را 

دانست کار زیادی برای بقیه باقی نگذاشته است اما می

اسباب کشی در هر حالتی سخت بود و کار یک نفر 

بیند، گاهی از ی قدرتی که در آوا مینبود. با همه

شود و برای ترک این عادت های او عصبی میرویتک

 زند.از همین حالا آستین همتش را بالا می
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کس از آوا، چند سلفی از خودش ی گرفتن عبه بهانه

هایش را گیرد. با این امید که خواب نباشد، عکسمی

ها هم برایش فرستد و پایین عکسبرای آوا می

 نویسد:می

من مرد تنهای شبم... این خونه به یک عدد آوا   -

نیاز داره تا تنهایی این مرد رو دور بریزه. در و 

 دیوار هم از تنهایی من خسته شد دیگه.  

برخلاف انتظارش پیامش خیلی زود دو تیک آبی 

ی چتشان نشانگر تایپ متن خورد و بالای صفحهمی

 شود.ظاهر می

ت چیزی از مرد تنهای شب! به در و دیوار خونه  -

خستگی زنی که تازه کار جابه جاییش تموم شده 

 گفتی؟
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زند. پایش بیفتد دخترک لبخند عمیقی به پیام آوا می

 زبان بریزد.هم خوب بلد است 

گفتم. گفتن پاشه بیاد اینجا آپشنای خستگی در   -

کردنمون زیاده. هم نوشیدنی خنک داریم، هم سکوت 

گی حرفای ی حرفاشونم بگم؟ نمیداریم، هم ... بقیه

 خودمه؟

های روی میز، یه بهشون بگو جای معرفی گزینه  -

دوش آب سرد بگیرن. من باید زود بخوابم. فردا آذین 

 خونه. درب و داغون و خسته نبینه منو. میاد

های خیلی خوب هم دارن که به باشه. ولی گزینه  -

کنن. از طرفی یادآوری وقتش ازشون رونمایی می

ست؛ عکس داده، کنن که این مرد، مرد معاملهمی

 خواد.عکس می
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از این بازی خوشش آمده و انتظار شیطنت بیشتری را 

یک شب بخیر برایش فرستاده از آوا دارد. اما آوا تنها 

شود. حسابی در ذوقش و خیلی سریع آفلاین می

خورد. خودش خوشش آمده بود و حواسش نبود می

کند؛ اگر آوا شب دارد از خط قرمزهای آوا تخطی می

ی ماساژ رونمایی بار از گزینهگفت، اینبخیر نمی

 کرد. می

برد و عصبی دستش را میان موهایش عقب و جلو می

شرتش را با یک حرکت از گردد. تیخل خانه برمیدا

کند.  کشد و روی مبل پرتاب میسرش بیرون می

شرت را انداخته خودش هم کنار جایی که تی

داند که گاهی قدر آوا را مال خودش مینشیند. آنمی

رود آوا هنوز چنین حسی به او ندارد و هنوز یادش می

 . باشد نسبتی میانشان نیست که رسمیت گرفته
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 شود. برقی غرق تاریکی به یکباره روشن میخانه

پوشد و ریموت شرتش را میوصل شده بود. دوباره تی

کند. او دارد و آن را  روشن میکولر را از روی میز برمی

ی دوش آب سرد هایش را رو کرده بود، اما گزینهگزینه

 خورد.آوا، الان بیشتر به درد می

 

 362_پارت#

 راه_بده_نمنشا_تو#
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قدر پایبند به خواست آوا ایناگر چه گاهی دلش می

داند که آوا را اخلاقیات نباشد اما خودش هم خوب می

بیش از همه به همین دلیل پسندیده است. دلش 

ها را وا بکند اش سنگخواهد همین صبح با خانوادهمی

اش ترسد عجلهو برای خواستگاری از آوا بروند. اما می

آوای پر از تردید را به عقب براند؛ به او قول صبوری 

داده بود و این اجبار و اصرار، پا گذاشتن روی قول و 

قراری سخت بود؛ قرارشان بود. صبوری در عین بی

خواست و او به خودش قول داده بود از مرد کهن می
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ی سخت بربیاید. باید پا روی پس این مرحله

، از به آغوش کشیدن گذاشتهای دلش میخواهش

آوا، از بوسیدن او و خیلی تمناهای دیگری که داشت 

پوشید تا به سلامت این مرحله را بگذرانند و چشم می

با خیال راحت به معشوق برسد. طوری که خیالش 

راحت شود هم اعتماد، هم عشق آوا را جلب کرده 

 است. 

برای حرف زدن با خواهرش هم باید مدت دیگری 

شان مثل گیاهی بود که تازه جوانه رد. رابطهکمعطل می

خواست پروین با رفتاری نسنجیده زده باشد. ابدا نمی

این جوانه را بخشکاند. باید وقتی او را وارد میدان 

وقت ی آوا راحت باشد. آنکرد که خیالش از جبههمی

ارتشی دو نفره خواهند بود که دنیا از پسشان 

وا با او همراه شود  هر برنخواهد آمد. روزی که دل آ
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اتفاقی هم که بیفتد خیالش راحت است که آوا کنارش 

 شکند.رود، نمیماند، نمیمی

 

 

♡♡♡♡♡ 

 

 

 

 

کنم. نور کم عکسهایش را برای بار چندم برانداز می

تر نشان داده است و اش را تیرهی برنزهبالکن چهره

آید. شرت سفیدش بیشتر به چشم میدر تاریکی تی

گذرد به نظرم صورتش جذاب است و هرچه می
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شود. با این که او در این مدت فرقی تر هم میجذاب

او دارم سبب شده نکرده اما حس خوبی که نسبت به 

تر به نظر برسد؛ صورتی مردانه که به چشم من مقبول

و جدی. تقریبا همیشه ته ریش روی صورتش دارد که 

داند که اش است. خودش هم خوب این را میبرازنده

هایی که کند. به یاد گزینهاز این گزینه استفاده می

افتم و خواست از زبان در و دیوار پیشنهاد بدهد میمی

گزم. رسما دارم به سوپاپ حیایی او میلبم را از بی

شوم که سر بزنگاه کنترلش اطمینان صدرا بدل می

خواهم حتی به این فکر کنم که اگر دل کنم. فعلا نمی

 مان به کجا خواهد کشید. به دل صدرا بدهم مکالمه

کنم. در این یکی عکس دوباره عکسش را باز می

خش زیادی از بالکن دوربین را دورتر گرفته و ب

ست و تنها یک اش خالیمشخص است. بالکن خانه
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ای از آن نصب شده که آن هم دیش ماهواره در گوشه

ی دیوار کوتاه بالکن قرار گرفته است. به نظر روی لبه

رسد بالکنش طول و عرض مطلوبی داشته باشد. می

اند این فضای اش بالاست که توانستهظاهرا متراژ خانه

ی بزرگ از را به بالکن اختصاص بدهند. این خانهبزرگ 

 برادران سالاری و وضع مالی خوبشان بعید نیست.

روح است و بیشتر اش خلوت و بیقبلا گفته بود خانه

برایش حکم خوابگاه را دارد. با دیدن عکس بالکنش 

آورم. دوباره نت گوشی را بیشتر به حرفش ایمان می

هایی که به خوبی الکنکنم. چند عکس از بروشن می

کنم و اند را از اینترنت برایش پیدا میچیدمان شده

 فرستم.همراه یک پیام برایش می
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اگه قراره یه شب کنار تو، تو اون بالکن بایستم و   -

دم بالکن ها رو تماشا کنم، ترجیح میخیابون

 های قدیمی.ت این شکلی باشه نه مثل حیاطخونه

ها ن به پیامسرعتس عملش در جواب داد

ست. آنقدر حاضر جواب است که انگار از قبل ستودنی

 هایت را خوانده و جوابشان را آماده کرده است.حرف

قول میدم کنار من وایستی کاری کنم بالکن یادت   -

بره .ولی بازم یکیش رو انتخاب کن، با هم این بالکن و 

 اون شکلی بچینیم.

 زنن، باشه.ی نمیت حرف زیاداگه در و دیوار خونه  -

توانم صورت خندانش را از پشت گوشی تصور کنم. می

گیرد لبخند به تصویری که از او در ذهنم شکل می

داد برای سبز اش جان میزنم. بالکن خانهعمیقی می

بودن. برای این که چندین گلدان رز یا گل کاغذی را 
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ی آن بگذاری و از گل دادنشان لذت ببری. این لبه

 ند مناسبترین کادوی تولدش باشد! توامی

قشنگ زدی تو دهن در و دیوار بیچاره. ذوقشون رو   -

 تو ریشه خشکوندی.

 ایراد نداره. در و دیوار نه روح دارن نه اعتقاد. -

تون قرارای دل که دارن... راستی برگشتی خونه -

 مون یادت نره. ساعت یازده

و او خبر  ها برای من حکم لالایی را دارنداین پیام

های نیمه ی چتندارد. خودم بیشتر از خودش وابسته

 ام.شبمان شده

 ره. باشه. یادم نمی -

بینمت. خوب پس همین که سرت خلوت شد می -

 بخوابی عزیزدلم.
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 خوب بخوابی.  -

چقدر دوست داشتم من هم به آخر پیامم مثل او یک 

عرضگی و چسباندم. این بیعزیزم یا صدرا جان می

ترس خودم را هم عصبی کرده است. من هم دوست 

دارم در این رابطه پیش بروم و از لحظاتمان لذت ببرم 

از سر نگرفتن و شکستی دوباره دست و  اما انگار ترس

ست خوشی این لحظات را پایم را بسته و مامور شده ا

 کند.به کامم زهر 
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امروز بیشتر از هر زمان دیگری از به پایان رسیدن 

آمیزی که از کارش خوشحال است. لبخند شیطنت

شود. با ساعتی قبل روی صورتش پهن شده، جمع نمی

ی آوا متعجب است و ی یکبارهاین که از تغییر رویه

شود که آوا تماس گرفته و خواسته تا هنوز باورش نمی

د. این پیشنهاد را در تناقض ی او را از نزدیک ببینخانه
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بیند اما قلبش از فکر این نزدیکی و با هنجارهای آوا می

 تنها ماندن پر از هیجان است. 

دارد و بعد از خرید به خانه خیلی سریع کیفش را برمی

قدم رود. این بار خود آوا برای تنها ماندنشان پیشمی

صبح  شده بود و این یعنی چند پله ترقی. پیراهنی که از

کند و در آینه موهایش را به تن کرده را عوض می

کند. یک چشمش به ساعت است که دوباره مرتب می

زنند و هایش هم لنگ میبعد از تماس آوا حتی ثانیه

روند، چشم دیگرش به اطراف که ببیند آیا همه جلو نمی

هایی که اش مرتب و تمیز است یا نه. وزنهچیز خانه

دارد و داخل کمد اتاقش بود را برمیکنار سالن گذاشته 

کند، دهد. روتختی اتاقش را مرتب میقرارشان می

ی دیشبش را از روی پاتختی لیوان آب نیم خورده

دارد و کتاب بازی که به صفحاتش روی تخت برمی
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دقتی گذاشته بود تا شماره صفحه را گم نکند، با بی

قی ی چوبی کنار پنجره، پیش بابسته و روی طاقچه

 گذارد. ها میکتاب

شد، با اگر زودتر از این از پیشنهاد آوا خبردار می

گرفت تا خانه را پیش از شرکت خدماتی تماس می

شود که آوا آمدن او تمیز کنند. هنوز هم باورش نمی

ی او بیاید. چنین حرفی زده و خواسته باشد که به خانه

به نظرش اوضاع کمی مشکوک است؛ آن هم وقتی که 

خود آوا این روزها به شدت مشغول مرتب کردن 

دفترش است که قرار است چند روز دیگر مراسم 

اش را رسما برگزار و خودش را به مشتریان و افتتاحیه

رقیبانش معرفی کند. حالا که آوا وقت سر خاراندن هم 

ندارد، عجیب است که چطور دو سه ساعتش را برای 

جوابی برای . ی او گذاشته استآمدن به خانه
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خواهد به آوا اعتماد کند؛ هرچه سوالاتش ندارد اما می

 که پیش بیاید، برای او ضرری به دنبال نخواهد داشت. 

سازش را از کابینت رود. کتری چایبه آشپزخانه می

کشد و بعد از آب کشی پر از آب کرده و روی بیرون می

را ای که خریده بود های نسکافهگذارد. ساشهکانتر می

دهد. ساز قرار میداخل لیوان بزرگی ریخته و کنار چایی

بعد از یک گردگیری مختصر اطراف را از نظر 

تر از یک ساعت پبش به کنندهگذراند. اوضاع راضیمی

 رسد. نظر می

رود و بعد از زدن چند پاف عطر به دوباره به اتاقش می

هایش را روی گردد. دستزیر گردنش، به سالن برمی

است و منتظر؛ نگاهش دور تا گذارد. کلافهرش میکم

ست که خودش کاود. انگار دنبال چیزیدور اتاق را می

داند چیست. در برابر آوا و کار او، خودش هم هم نمی
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نشیند. امروز دچار وسواس شده است. روی مبل می

اش رسما تبدیل به مکان قرار شده تا او را از خانه

پسری نوجوان بدل کند. با  مردی سی و چهارساله به

یادآوری سن و سالش، تازه متوجه دلیل آمدن آوا 

زند که دخترک خواسته او را برای شود. حدس میمی

تولدش غافلگیر کند. از شدت هیجان حرارت تنش بالا 

گیرد تا افکار پلیدی که در آن رود. لبش را گاز میمی

پس ها تمایل دارد را زند و به شدت به آنچرخ می

. این روزها دچار تمایلات عجیبی بود که هیچ بزند

هایش را باد و جوره با هنجارهایش سازگار نبودند. لپ

کند شاید تاثیری داشته نفسش را محکم فوت می

باشد و فکرش را از تنهایی با آوا منحرف کند. فقط 

هایش و برادرزاده امیدوار است در این بین خواهرزاده

نیفتند و بگذارند امشب طوری پیش به فکر سورپرایز 

 خواهد.برود که دلش می
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شود. روی پایین با صدای زنگ در از جا بلند می

کشد و بعد پیراهنش که داخل شلوار فرو برده دست می

کند. با دو قدم بلند خودش را به در اش را مرتب مییقه

رساند تا با لبخندی عمیق که کل صورتش را می

روی آوا باز کند اما با دیدن افراد پوشانده در را به 

خورد و لبخندش خود به خود رنگ پشت در جا می

بازد. انتظار دیدن همایون و هلن را پشت سر آوا می

ها با برنامه آمده بودند که با دیدن نداشت اما ظاهرا آن

گیرد. با شان اوج میپنچر شدن صدرا صدای خنده

ش را به هم چفت هایها، آوا لبی بلند آنصدای خنده

ها بلند نخندد. کاملا مشخص است که کند تا مثل آنمی

آورد تا صدرا ضدحال خورده است. کیک را بالاتر می

 کمی از این ضدحال را جبران کند.

 تولدت مبارک عزیزم!  -
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های خندان آوا تا روی کیک درون نگاه صدرا از چشم

آید. کیک کوچکی با روکش شکلاتی ن میدستش پایی
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و چند شمع باریک روی آن؛ مثل همه چیزهای دیگر 

این دختر؛ شیک و شاده. دوباره لبخندش جان 

گیرد. هرچند دو مزاحم کنار آوا بودند اما حضور می

ست. خودش برای اوج گرفتن احساساتش کافی

بیند خبری از  خوشامدگویی نیست، همایون وقتی می

راند تا زند و هلن را به سمت جلو میرا پس میصدرا 

وارد خانه شوند. نگاه صدرا از روی آوا و لبخندی که تا 

شود. دو طرف شال چشمانش بالا آمده جدا نمی

هایش انداخته و تار ای رنگش را روی شانهفیروزه

موهای سیاهش را از  کنار شال آزاد گذاشته است تا 

صورتش بسازد.. چقدر در برای تماشا، قاب زیبایی از 

این لحظه میل به درآغوش گرفتن او را دارد. نیم 

هایش را باریک اندازد.  لبنگاهی به پشت سرش می

دهد؛ حیف که هلن و کند و روی هم فشار میمی
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اند. با خم شدن سر اوا به سمت همایون همراه آوا آمده

 .گردداش، دوباره به جانب او برمیشانه

 عزیزم. خوش اومدی   -

شنود که صدای بلند همایون را از پشت سرش می

ی هلن آورد و پشت بند آن صدای خندهادایش را درمی

 بلند را.

خوش اومدی عزیزم... ما هم که قاق بودیم دیگه.  -

 حالا اگه کادو دادم بهت. 

سرش را با خنده و تاسف تکان کرده و کیک را از 

وارد شود اما آوا ایستد تا گیرد. کنار میدست آوا می

 کشد.گلدانی که پشت در گذاشته را جلو می

 قابلت رو نداره. برای بالکنت آوردمش. -

چرا "دهد و با گفتن دوباره کیک را به دست آوا می 

 آورد.گلدان را داخل خانه می "زحمت کشیدی؟
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جون به جونت کنن نمک نشناسی. گلدونو از ماشین   -

خانومت فقط کیک گرفته تا اینجا من آوردم بالا. آوا 

دستش، یه در میون هم زده پشت دست من و هلن که 

گی زحمت نزدیک کیکه نشیم. آخرشم به اون می

 کشیدی.

ولشون کن همایون این دوتا قمری رو. گناه دارن   -

 ذاری.سر به سرشون می

ی هلن مشخص است خودش بیشتر از همایون از خنده

و حالا فقط دارد  از این سر به سر گذاشتن لذت برده

کند. آب شدن شمع روی جلوی صدرا حفظ ظاهر می

دهد زمان زیادی منتظر بمانند. کیک کیک اجازه نمی

گیرد و صدرا چند پیشدستی و چنگال روی میز قرار می

کند. همایون آورد. خیلی سریع شمعش را فوت میمی

گیرد و تولدش را تبریک خیلی کوتاه او را در آغوش می
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د. هلن هم از همانجایی که ایستاده تبریک گویمی

دهد و منتظر یک ماند آوا. با او دست میگوید. میمی

بهانه و یک اشاره است تا او را حداقل به عنوان کادوی 

تولدش در آغوش بگیرد. اما وقتی سفت و سخت 

بیند، به همان دست دادن ایستادن آوا را سرجایش می

که امشب از او شنیده ی "عزیزم"کند. همین اکتفا می

 بیند. بود را از سرش هم زیادتر می

رود، آوا هم به برای پذیرایی که به آشپزخانه می

شود همین که یک چایی بریزد، خانه دنبالش روانه می

 را به آوا نشان خواهد داد. 

ای چیند و پیمانههای چایی را درون سینی میاستکان

بیند که کنار میریزد. آوا را چای خشک در قوری می

 دهد.  دستش به کانتر تکیه می

 آوردم.نشستی خودم میمی  -
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 شود.تر میآوا قدمی به او نزدیک

خواستم برای امشب خودم شام درست کنم و می  -

ی خودم یکم این چیزا بیارم. ولی خوب نشد. خونه

 تر بود.راحت

ی چشم نگاهش کرده و قوری را از آب جوش از گوشه

 کند.پر می

کردی. اون هم اومدی همین جا درست میمی  -

کردم، هم بدون مزاحم. تازه منم هم کمکت می

 گرفتم.کنار دستت قورمه سبزی یاد می

دهد و آوا دست به سینه پهلویش را به کانتر تکیه می

 اندازد.ابروی راستش را بالا می

کنن. ی شما مثبت هجده فکر مینچ. در و دیوار خونه -

 ه یکی گفته بود آشپزیش خوبه!بعدشم یادم

 پس واسه همین قشون کشی کردی؟ -
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آقا صدرا صدات تا اینجا میاد. ناراحت هم باشی  -

 فایده نداره. ما هستیم.

 برد تا جواب هلن را بدهد.صدایش را بالاتر می

 ی خودش هم پیدا کرد.همایون کم بود، یکی لنگه -

دش چایی ایستد تا خوخندد. کنار صدرا میآوا ریز می

بریزد و در این فاصله نگاه صدرا گردن سفید و بلند او 

کند کند. آخ که اگر تنها بودند...سعی میرا شکار می

 مسیر حرف را هم مثل نگاهش منحرف کند. 

 افتتاحیه چی شد؟ کارت دعوتا رو فرستادی؟ -

ترسم خوب پیش یادم ننداز! خیلی استرس دارم. می -

شم. ون بدم رسما مضحکه مینره. اگه نتونم خودی نش

 کار کنم.تونم برم شرکت کسی بعدش که دیگه نمی
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ش رو ست. بقیهی کارات آمادهمنفی بافی نکن. همه -

هم بسپار به خدا. هر جا هم کم آوردی من هستم، 

 بابات هست. نگرانی نداره. 

زند تا های صدرا تنها لبخند کوتاهی میدر جواب حرف

دارد و همراه ند. سینی را برمیاضطرابش را پنهان ک

 گردند.صدرا به سالن برمی
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 بسه دیگه! هر دوتون ساکت شین!  -

با صدای بلند فریادم هم ریحانه، هم آذین هر دو 

دهند و تیشه شوند. یک ساعت است اره میساکت می

گیرند و همانطور که موضوع صحبتشان من هستم، می

صدای دعوایشان هم مغز من را نشانه رفته است. یکی 

کند و گوید و یکی ریحانه؛ آذین متهم میآذین می

بل جنگ دقیقا وسط ریحانه توجیه و صدایشان مثل ط

 کوبد. مغز من می
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طوری خشمگینم که حد و حسابی ندارد. دوست دارم 

من هم پا به پای آذین بر سر ریحانه فریاد بزنم و از او 

بخواهم از این خانه برای همیشه برود و خاله 

هایش را هم همراه خودش ببرد. گاهی با بازیزنک

همان کنم خوش به حال آذین که از خودم فکر می

را به جان خریده و  "حیابی"بچگی، یک بار لقب 

خودش را راحت کرده است. امروز دلیل سکوت آراد را 

وقتی که از او دلیل قهرشان را پرسیده بودم برایم رو 

شده بود. نگفته بود که زنش بیشتر از این از چشم 

 نیفتد. 

ریزم و به ام را در نگاهم میتمام رنجش و دلخوری

انتظار چنین صدای بلندی را از من نداشته  ریحانه که

ی آراد توانم ملاحظهام که نمیدوزم. آن قدر رنجیدهمی
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هایم دعوای میان اش را بکنم. حتی اگر حرفو زندگی

 ور کند.زن و شوهر را دوباره شعله

یک ساله اومدی توی این خونه، با خودت فتنه   -

 آوردی. مگه تو چند سال از من کوچیکتری، دو

سال بشه یا نشه. هی خودتو به بچگی زدی، هی 

تیکه انداختی، به روی خودم نیاوردم. هی 

احترامی کردی، گفتم زندگی آراد وسطه. بی

جزئیات زندگی منو نشستی این طرف اون طرف 

واسه همه تعریف کردی، صد بار به گوشم رسید، 

 دونی چیه؟چیزی توی روت نزدم. می

گیرم و صدایم ی بالا میهایم را با حالتی شاکدست

گیرد. صدای مامان را که میان ما لحظه لحظه اوج می

ایستاده و سعی دارم من را ساکت کند نشنیده 
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هایم هم مثل نگاه تیزم ریحانه را هدف گیرم. حرفمی

 گرفته است.

اشتباه کردم ریحانه... اشتباه کردم. غلط کردم   -

شی. غلط کردم که فکر فکر کردم درست می

دم با هر کسی درست رفتار کنم، اونم درست کر

کنه. لیاقت این رفتار و صمیمت رو رفتار می

 نداشتی... نداری.

نشیند و آذین با حرص روی مبل پشت سرش می

مامان همچنان میان ما ایستاده و هر چند لحظه یک بار 

دوزد که بر خلاف لحن نگاه ناراحتش را به ریحانه می

کند در برابر من ، سعی میطلبکارش در مقابل آذین

دست به عصاتر رفتار کند. لحن مظلومی به خودش 

ست اما خشم دانم واقعیگیرد و با بغضی که میمی

دهد. سعی دارد دهد جوابم را میی باورش را نمیاجازه
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مجابم کند که تقصیری ندارد و من را آرام کند اما تنها 

داشته توانم نسبت به او حسی که در این لحظه می

باشم، تاسفی آغشته به تنفر است. آن هم نه برای 

ریحانه. برای خودم که تمام تلاشم را برای ایجاد 

دهم؛ دوستی و صمیمیت با او کردم. به آذین حق می

شیشه دارد که نتواند خوشبختی قدر خردهاین دختر آن

 کسی را ببیند. 

از آبجی به خدا تقصیر من نبود. بابا من فقط یه بار   -

دهنم دررفت، به زنداییم گفتم خواهرشوهر منم طلاق 

 کنه. دونستم همچین فکر و خیالی میگرفته. چه می

کنه؟ مگه ممکنه ندونی همچین فکر و خیالی می  -

زده که تو به طلاق من رسیدی؟ حرف چی رو داشته می

صد در صد بحث برادرش بوده دیگه. هر جا ما کمک 

از تو نیست. یا با آراد قهری لازم داشته باشیم، خبری 
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کنه. جایی که نباید به یا سرسنگینی، یا سرت درد می

 بینی؟چه حقی خودت رو همه کاره می

شود. مامان سریع آذین دوباره از جایش بلند می

گذارد تا جلوی او را ی آذین میدستش را روی سینه

بگیرد که اوضاع بدتر از این نشود. بعد از تماس 

ها نشسته زدهانه، همه تا ساعتی مثل ماتمزندایی ریح

بودیم. ریحانه که از راه رسید، آذین همان دم در به او 

 پریده و جنگ میانشان به راه افتاده بود. 

اش برگشته بود ریحانه با کلی قول به آراد، سر زندگی

های تنهای هر روزش سعی داشت به و حالا با سرزدن

و دارد تلاشش را  آراد بقبولاند که عوض شده است

کند. در این بیست روزی که آذین برای بهبود روابط می

به خانه برگشته بود من و مامان هم تمام تلاشمان را 

کرده بودیم که آراد را هم مجاب به سازش کنیم. حتی 
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کردیم به این که چون از ریحانه آذین را متهم می

آید، در مورد او بدبین است و به دنبال خوشش نمی

ای برای بحث. اما امروز توانی برای کنترل آذین بهانه

 ی او بودیم. نداشتیم چون خودمان هم در جبهه

 تو غلط کردی با همون...  -

 آذین! صد بار گفتم توهین نکن.  -

دهد تا مامان با صدای بلند آذین را مخاطب قرار می

اندازم که صورتش سکوت کند. نگاهی به مامان می

سرخ شده و معلوم است فشارش بالا رفته است. به 

آورم. الان نه تر میتن صدایم را پایینست هر زحمتی

خورد و نه طرفداری پر توجیهات ریحانه به درد من می

کند. یاد تماس چند ز من دوا میاز توهین آذین دردی ا

هایم دوباره افتم، اخماش که میساعت پیش زندایی
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اند، زندایی شود. اگر مفصل حرفش را نزدهغلیظتر می

 ی ما را پیدا کرده کست؟ی خانهاو از کجا شماره
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قدر در ای داشتی؟ اینماموریتی داشتی؟ وظیفه  -

کنی که دوره ابل من احساس مسئولیت میمق

بیفتی خواستگار برام پیدا کنی؟ اونم کسی که 

قدر دوبار جدا شده و یه دختر نوزده ساله داره؟ این

خدا زده پس سر من که برم با یه مرد چهل و 

هشت ساله ازدواج کنم؟ ریحانه انصافت کجاست؟ 

دونی یعنی چی؟ از کجا معلوم فردا انسانیت می

 این اتفاق واسه تو یا خواهرت نیفته؟  روزی

آید.صورتش در ی آخرم به مذاقش خوش نمیجمله

گیرد و دلخوری در شود. اشکش راه میهم می

 نشیند.صدایش می

بابا مگه من گفتم بیاد خواستگاری کنه ازت؟ چرا   -

 گی آخه؟ خدا نکنه. طوری میاین
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ه ترسد کگوید. میاش را از ته دل می"خدا نکنه"

ترسد که قدر میاش به هم بریزد؛ حتی آنزندگی

تواند به آراد زنگ بزند و شکایت نمی

داند مقصر است و خواهرشوهرهایش را بکند. چون می

بار  ترسد اینممکن است این بار آراد کوتاه نیاید. می

های برگشت را به رویش ببندد. از به هم آراد راه

یان امدن نام ترسد، از به ماش میخوردن زندگی

وقت به راحتی برای زندگی رنجد، آناش میزندگی

 گیرد!بقیه تصمیم می

زنداییت خودش گفت تو و خواهرت من رو پیشنهاد   -

دادین. ریحانه مگه من هول و آویزون زندگی توام؟ 

کجای زندگی تو رو تنگ کردم؟ یه بنگاه خواستم برم 

د بیاد دعوا با وکیلم رفتم. تو دادگاه بهونه کردم آرا

گشتم، نذاشتم آراد شه، تنها رفتم. دنبال خونه میمی
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عالی نره تو هم. تا جایی که های جناببیاد که اخم

ی تونستم همه کارامو خودم پیگیری کردم که تو یقه

آراد رو نچسبی که چرا رفتی دنبال کار خواهرت. کجای 

زندگی تو رو لنگ کردم که به فکر افتادی شر من کم 

 بهتره؟ بشه

کار آراد داشتم؟ کی زنی؟ من چیوا! چرا تهمت می  -

بهش گفتم نیاد دنبال تو؟ این حرف هم مال یک ماه 

پیش بود. زنداییم یه چیزی گفت، منم همون موقع به 

آراد گفتم. گفت نه، تموم شد رفت پی کارش. حالا اون 

کار ول نکرده، پیگیر شده تقصیر منه؟ بابا مگه من چی

بینین آخه؟ آبجی به ه چی رو از چشم من میکردم هم

خدا اگه حرفی هم زدم اون موقع از روی نگرانی بود. 

 دشمنی که ندارم با تو.

 ی من است.پوزخند صدادارم خارج از اراده
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نگرانی... خیلی نگران منی یک بار این مدت با    -

ی بابا اینا. هر وقت اومدی اخم اومدی خونهرضایت می

وقت اومدی اه و پیف. خودم کم بدبختی و تخم. هر 

ندارم که این وسط مدام حواسم باشه چه طوری رفتار 

کنم که تو داستان نکنی. با این کارت هم طوری از 

چشمم افتادی که دیگه هر کاری بکنی برام مهم 

نیست. دیگه برام تموم شدی. اگر از این به بعد هم 

نی... فقط و کنم... نه که احترامی از من ببیتحملت می

 کنم به خاطر آراده. والسلام.فقط اگه تحملت می

ای بابا! چند بار معذرت خواهی کنم؟ آبجی این   -

حرف الان نبود که. خودمم بعدش ناراحت شدم که چرا 

گی احترام گذاشتی؟ به زندایی گفتم. بعدشم، تو می

بله، گذاشتی ولی به جاش آذین امروز هر چی بلد بود و 

 نبود گفت.
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نه که تو هم خیلی کم گذاشتی. آب باشه ماشالا   -

 کنی.خوب شنا می

ای به سمتش مامان پشت بند حرف آذین، چشم غره

رود تا ساکتش کند و آتش بیار معرکه نشود. می

 آورد.اش را هم به زبان میهمزمان گلایه
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بد کردی ریحانه.  خودت شاهدی از روزی که   -

عروس این خونه شدی، تو رو از دخترام جدا نکردم. 

شه. از همون روز اول هم گفتم انصافی مینگو نه که بی

تون خوش باشه دار، زندگیدل پسرمو راضی نگه 

کار کردی؟ هر روز سر یه خوام. تو چیهیچی دیگه نمی

ی. بسه دیگه دختر خوب. چیز بیخود دعوا راه انداخت

بزرگ شو. بچه نیستی که من برم شکایت تو رو به 

مامانت بکنم آخه؟ اگه الان آراد بیاد بفهمه چی شده، 

من چه جوری جلوی دعوا رو بگیرم؟ بگم مشکل زنت 
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ت با دختر من چیه؟ بیست روز نیست برگشتی خونه

 آخه. 

شما از اول هم من رو دوست نداشتین. الان هم   -

دتون نمیاد باز بین من و آراد دعوا راه بیفته، ب

ش دارم سعی مون به هم بریزه. بابا من همهزندگی

خواد باشم. حالا سر حرفی کنم اونجوری که آراد میمی

کنین با من؟ از طوری میکه مال خیلی وقت پیشه این

 شما دیگه انتظار نداشتم مامان.

ین سر چقدر تو حاشیه داری آخه دختر خوب. بش -

زندگیت. اصلا تا حالا سر خودتون با پسر من حرفت 

ی بقیه. ش گلهش حرف این و اون. همهشده؟ همه

 خسته نشدی آخه؟ 

ی ریحانه برای بار دوم در این یک ساعت صدای گریه

کشد و به اتاقش ای میشوم. آذین پوف کلافهبلند می
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طور وسط سالن کنار ریحانه، دو رود. مامان همانمی

دستش را به پهلو زده و هر چند لحظه یک بار یکی از 

کند. صورتش خستگی و درماندگی را ما را نگاه می

زند. دیگر کشش بحث جدیدی را ندارد. به فریاد می

سر و های بیلطف دهن لقی ریحانه، چند ماه از سوال

ته اقوام کنجکاومان نهایت بهره را برده بود. حالا دیگر 

دهم بخواهد اشت. به آراد حق مینیاز به آسودگی د

ی مامان هیچ نگران مامان باشد؛ حال اعصاب و روحیه

 خوب نبود.

دانم احتمال اینکه طاقت بیشتر ماندن را ندارم. می

دوباره بحث از سر گرفته شود زیاد است؛ شاید این بار 

تر. اما در ماهیت داستان تغییری ایجاد با لحنی آرام

امان گله خواهند کرد و ریحانه نخواهد شد. آذین و م
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اش های زنداییسعی در توجیه خواهد داشت. حرف

 دوره خواهد شد و من زیر بار کلمات له خواهم شد.

روی کرده بودم. با قهر طولانی آراد، شک کمی زیاده

ندارم دیگر ریحانه چنین رفتاری را تکرار نکرده و 

، اش پیگیر شده استگوید که خود زنداییراست می

اما باز هم این در نظرم چیزی از زشتی رفتارش کم 

کند. ریحانه و خواهرش یک بذر سمی را در دشتی نمی

مستعد و حاصلخیز انداخته بودند و حالا ان بذر به بار 

 نشسته بود. 

های سمی مثل برای امروز تحمل تنفس هوایی که آدم

ریحانه در آن نفس کشیده باشند را ندارم. باید از 

ام خنک دیواری بیرون بزنم تا مغز جوش آوردهچهار 

 شود.

 من میرم بیرون، آخر وقت میام.  -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

گویم و بدون اینکه منتظر جواب مامان بمانم، مانتو می

دارم. در آویز درون راهرو برمیو کیفم را از روی رخت

پوشم و خیلی زود از خانه همان راهرو مانتو را می

بیشتر از این فکر  زنم. مغزم دیگر گنجایشبیرون می

است. دوست دارم  کردن را ندارد. او هم مثل من خسته

ای دور به جایی بروم که از هر حرف و حدیث و حاشیه

لی و هر محبت باشم. از هر دوستی خاله خرسه

 توانم فاصله بگیرم.جگرسوزی تا می

کشد. عصبانی و غمگینم اما تحمل ام تیر مینوک بینی

رم. تنها کاری که از دستم یک تنش دیگر را ندا

آید این است که به آذین پیام بدهم تا حواسشان برمی

باشد چیزی از این موضوع به آراد نگویند. اگر قرار 

است بحث ناخوشایندی میان آراد و زنش دربگیرد، 

دوست ندارم من در آن بحث نقش یا دخالتی داشته 
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شان به بعد، به خود باشم. اما از این جای زندگی

کند و ریحانه مربوط است؛ یا خودش را اصلاح می

دهد، یا آراد را تا جایی خسته اش را نجات میزندگی

کند که همین ملاحظات باقی مانده را هم زیر پا می

 بگذارد و به ازدواجشان خاتمه بدهد. 

ها به تنهایی نخواهند گذشت. به صدرا این ساعت

هایم را التیام تواند زخمزنم؛ تنها کسی که میزنگ می

ببخشد خود اوست. حضور صدرا توقع من را از خودم 

هم بیشتر کرده است. وگرنه که با شنیدن پیشنهاد 

گفتم و تمام خواستگاری آن زن، نهایتا باید یک نه می

شد؛ نه این که مثل آتشفشانی فعال، فوران کنم و می

 هایم اول دامن خودم را بسوزاند.گدازه

 جان دلم آوا.  -
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افتد آیم. تازه یادم میشنیدن صدایش به خودم می با

هنوز وسط کوچه هستم و حتی به خیابان اصلی هم 

ی خیابان ام. با صدای بوق ماشینی به حاشیهنرسیده

. انگار اصلا به هدف رسیدن به صدرا و پناه روممی

ام و حالا مثل طفلی که ساعتی امنش از خانه بیرون زده

بیند و دوباره داغ ادرش را میبعد از زمین خوردن م

خواهد با شنیدن صدایش شود، دلم میدلش تازه می

 گریه کنم. 

 دی؟آوا خانوم! جواب نمی  -

 . توانم بغض صدایم را از او پنهان کنمنمی

 وقت داری یه دو ساعت بریم بیرون؟  -

بگذار من پیشنهادش را بدهم و جایش را او تعیین 

کند. جایش هم کار نمیکند. مغزم حتی برای تعیین 

ست. هر کجا که باشد همین که خود صدرا باشد کافی
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خوب است؛ شک ندارم زیر این آسمان پهناور، هر کجا 

که چتر حمایت صدرا پهن باشد، رگبار بلا هم ببارد، 

 من در امان خواهم بود.
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تهران بود. تر از هر جای دیگری در هوای بام خنک

های آفتاب، انتهای آسمان را زعفرانی کرده آخرین رگه

های گرم به آن بخشیده بود. ای از رنگو حوضچه

آسمان خوب بلد بود با دل همه راه بیاید؛ صبح افتابش 

ای در دل جماعت بیاندازد و به تند و تیز بود تا ولوله

شد غمشان را تکاپو وادارشان کند، غروب که می

 خواند.ید و در شب لالایی برایشان میخرمی

رسید، انگار زمان زودتر پای خورشید که به غروب می 

گذشت. از غروبش تا تاریکی آسمان و روشن شدن می

کشید. در عرض چند های شهر زیاد طول نمیچراغ

ها تک تک ها ردیف ردیف و چراغ خانهدقیقه، تیربرق

 پیوستند. به این اجتماع می
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اصله از تیر چراغ برق روی زمین نشسته کمی با ف

ی دو وجبی هایشان تنها یک فاصلهبودند؛ میان شانه

رسیدند . دو شانه که به هم میبود تا تکیه را معنا کنند

 گاه شود و دیگری پناهنده.قانون همین بود؛ یکی تکیه

منتظر بود تا آوا لب از لب باز کند و حرفی بزند. از وقتی 

ط سکوت بود و سکوت. آوا امروز آمده بودند فق

شکسته بود و حتی نای حرف زدن هم نداشت و این 

توانست ربطی به کار داشته باشد. چند روز پیش نمی

ی شرکتش را امضا کرده و با قرارداد اولین پروژه

خوشحالی صدرا را به کافه دعوت کرده بود. خودش از 

گرفته و تا  خوشحالی دست صدرا را سفت و محکم

مان بیرون آمدنشان از کافه رها نکرده بود. این دختر ز

راست گفته بود؛ الفبای دستانش گویاتر از  زبانش 

خوشانشان بود. تازه تازه است و این روزها خوش
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گرفتند چطور برای هم وقت بگذارند که داشتند یاد می

هم از کارشان نزنند، هم یکدیگر را راضی نگه دارند. 

اتی کنان پیش برود، قدم قدم آوا  مثل طفلی که ت

حال گرفت. خوشداشت ابراز علاقه را از صدرا یاد می

گرم. حالا این حال آوا هیچ نسبتی با بودند و دل

 حالی این مدتش ندارد.خوش

گذرد. آوا در سکوت به تاریک شدن کمی دیگر می

رخ او که کند و صدرا به نیمکامل آسمان نگاه می

خورد. حلقه کرده و تکان نمی دستش را دور زانوهایش

کند اگر به این سکوت ادامه بدهد، آوا هم فکر می

ها به حرفی نخواهد زد. کمی خودش را روی سنگ

 کند.کشد و سرش را به سمت او خم میسمت آوا می

 خوای بگی چی شده؟نمی  -

 ام. خسته  -
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 شی. تو از کار خسته نمی  -

 شم.بقیه خسته می از کار خودم نه، ولی از کارای  -

کند تا ماهی که با رفتن خورشید، سرش را بلند می

 فرصت ابراز وجود پیدا کرده را تماشا کند.

خواد یه مدت برم جایی خسته شدم صدرا. دلم می - 

کس نباشه. هیشکی اسم منو یادش نیاد. که هیچ

هیشکی نگه یه آوایی هست که صداش درنمیاد، پس 

 هوار شیم سرش.

 ذیتت کرده؟کی ا  -

ای بگوید که زن برادرش خواهد برای صدرا از لقمهنمی

شود به صدرا بگوید او برایش گرفته است. رویش نمی

اند که نزدیک به دوبرابر خودش را مناسب مردی دیده

سن دارد و تنها دلیلشان برای این تناسب، تمکن مالی 

 ست که تقصیر او نبود. آن مرد طلاقی
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 کند.دهد و زمزمه میانویش تکیه میاش را روی زچانه

 خواد.دلم سیگار می  -

ماند. دهانش را کند و خیره به آوا میای مکث میلحظه

کند اما بدون حرف دوباره برای گفتن حرفی باز می

بندد. اولین بار بعد از ختم پدرش با دهانش را می

اش مربوط به دوران سیگار آشنا شده و آخرین تجربه

ست. یک بار توبه کرده و سیگاری که دانشجویی

کشید را کنار شم شهریار میهمیشه پنهانی و دور از چ

گذاشته بود. اولین بار که سیگار دست گرفته بود، 

خواست به خودش خودش را تنهای تنها دیده بود. می

ثابت کند مردی شده و نیاز به کسی ندارد اما دود 

اش نداشت. بزرگ شده سیگار علاجی برای تنهایی

ز های کودکی نیمی اقدر بچه نبود که مثل سالبود؛ آن

هفته را پیش پروین بماند و نیمی را پیش شهریار. 
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خواست مستقل بماند اما دید؛ میخودش را سربار می

 ترسید.هنوز برای تنها ماندن مرد نشده بود؛ می

گیرد. شود و کمی از آوا فاصله میاز جایش بلند می

تواند تا رفتن و زند. نمینگرانی به دلش چنگ می

نها بگذارد. چند پسر جوان کمی برگشتن به بوفه او را ت

ها ایستاده و مشغول سیگار کشیدنند.  به تر از آنپایین

ها شود و با تمام معذب بودنش، از آنها نزدیک میآن

خواهد. آنقدر دست و دلبازند که پاکتی نخی سیگار می

کنند. یک نخ از میان پاکت باز نشده را به او تعارف می

رزان قیمتی که از دست پسر بیرون کشیده و با فندک ا

بار گردد. اینگیرد، نزد آوا برمیتر میکم سن و سال

هایشان مماس نشیند و شانهتر به او مینزدیک

 شود. می
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ای کند و با دیدن سیگار لبخند خستهآوا سر بلند می

زند. این مرد اهل سیگار کشیدن نیست اما بخاطر می

همراهی با چنین رود. بخاطر او دنبال سیگار هم می

مردی نباید در این لحظه خوشحال باشد؟ پس چرا 

 کند؟قلبش درد می
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گیرد.  اش میسیگار را میان انگشتان اشاره و سبابه

کند صدرا بدون حرف فندک را به سیگارش نزدیک می

زند تا سیگار روشن شود. در این نور، و چخماق را می

تر است. آوا پک عمیقی پریدگی آوا خیلی مشخصرنگ

هایش زند. دود سفید سیگار که از میان لببه آن می

ای روی تاریکی پیش شود، برای لحظهخارج می

کشد. هر بار که انگشتان ظریف و رویش پرده می

کند و پایین اش سیگار را به لبانش نزدیک میکشیده

آغوشی محو همآورد، چشمان مرد کنار دستش می

 شود.سیگار و لبان او می
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هنوز دو پک بیشتر نزده است که صدرا سیگار را از لای 

های خودش قرار کشد و بین لبانگشتانش بیرون می

دهد. با همان لبان نیمه باز که سعی در نگه داشتن می

 کند:سیگار دارند رو به او زمزمه می

هرچقدر هم که اوضاع داغون باشه، دیگه   -

وقت سیگار نکش! لااقل جلوی هیچ مردی چهی

 سیگار نکش!

کند و سرش را به آوا دوباره زانوهایش را بغل می 

گذارد. این مرد حتی سکوتش طرف صدرا روی زانو می

هم پر از آرامش است. صدرا سیگار را بعد از پک 

گیرد و حین تکاندن عمیقی با دو انگشت می

 دهد:خاکسترش رو به چشمان او ادامه می

قدر خوددارم، وقتی لبات رو موقع من که این  -

خواد یادم بره که بینم، دلم میسیگار کشیدن می
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خواد یادم بره ساعت چند باید خونه باشی. دلم می

خواد جای که هنوز نسبتی به من نداری. دلم می

تون، شب رو توی اتاق من، میون دستای من خونه

 بگذرونی.

صله نگاهش از چشمان آوا، به کند و در این فامکثی می

 دهند.سمت لبانش تغییر جهت می

من خیلی حسودم دختر... این لبا رو حتی با سیگار   -

 شم.هم شریک نمی

 ی آوا آنقدر ضعیف است که تنها صدرا بشنود.زمزمه

 خوبه که اومدی. خوبه که حسودی.  -

ی صدرا کشد. سرش را روی شانهخودش را جلوتر می

بندد. صدار سیگار را روی انش را میگذارد و چشممی

کند و دست چپش را دور کمر زمین کنارش خاموش می

کند. صدای تر میاندازد و او را به خودش نزدیکآوا می
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ای روی موهای او شنود، بوسهنفس بلند آوا را که می

کند گذارد و دوباره خودشان را مهمان سکوتی میمی

 ساعتی قبل است. تر از سکوت که این بار متفاوت

مانند تا سکوت میانشان با آنقدر در همان حال می

شود. گوشی را از جیب صدای گوشی آوا شکسته می

کشد و پیش از جواب دادن نگاهی مانتویش بیرون می

اندازد. ساعت خیلی وقت به ساعت روی صفحه می

است که ده را پشت سر گذاشته و این یعنی حداقل 

چهار ساعت پیش از خانه بیرون زده است. تماس را 

دهد صدای نگران و شاکی عطیه را که جواب می

های مادرش تنها چند شنود. در مقابل نگرانیمی

کند. از جا گوید و تماس را قطع میم میی آرا"باشه”

تکاند و دستش شود. خاک پشت لباسش را میبلند می
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کند تا او هم بلند شود و را به سمت صدرا دراز می

 برگردند.

موقع راه رفتن، صدرا دستش را دور کمر آوا حلقه 

دهد. آوا هم ی دور شدن به او را نمیکند و اجازهمی

از این حصر شیرین ندارد. قصدی برای بیرون آمدن 

دقیقا زید  است، همینجاست. هر چه گرما و اطمینان

 کمربند دستانش.

قدم زنان تا جایی که ماشین را پارک کرده بودند  

روند. هنوز سوالات زیادی در ذهن صدرا پایین می

 جواب مانده بود. بی

آخرش نگفتی چی شده. ولی ممنون که خواستی   -

شریک بشی. هر چی بشه،  نگفتنت رو هم با من

هر وقت بخوای حرف بزنی من پیشتم. این رو 

 وقت یادت نره!هیچ
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زند. حال الانش زمین تا لبخند محوی رو به صدرا می

آسمان با چند ساعت قبلش توفیر دارد.  به ماشین که 

رود تا سوار شود. رسند، صدار به طرف در راننده میمی

ی آوا سرجایش پیش از این که سوار شود، با صدا

 دوزد.ایستد و نگاه منتظرش را به او میمی

مرسی که امروز اومدی. دوستت دارم جناب  -

 سالاری کوچیک. 

 زند.کند و در آخر لب میطاقت نگاهش میصدرا بی

الان دیگه چه جوری بذارم بری آخه؟ چقدر   -

انصافی دختر. عهد الان که باید برسونمت و بی

زنی که دستم بسته میخداحافظی کنی این حرفو 

 باشه؟

کند در جواب شکایتش لبخند عمیقی از آوا دریافت می

راننده  و بعد از سوار شدن آوا، او هم روی صندلی
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افتد، در حالیکه اوا باز هم سرش نشیند و به راه میمی

ی او گذاشته است تا این فرصت را برای را روی شانه

 آرامش هم به خودش هم به صدرا بدهد.

 

 370_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

قدر کار داشتم که دیروز تا آخر وقت سر پا بودم. ان 

نفهمیدم کی ساعت ده شد. حتی لباس فردا را هم هلن 

تنها دخالتی  ی خودشان خریده بودند.و آذین به سلیقه

اش بود. خواسته بودم که در لباسم داشتم، رنگ آبی

ر و روسری مشکی ای با شلوایک کت آبی فیروزه

ام اطمینان شان به سلیقه. ابدا از پایبندیبگیرند

نداشتم اما اینبار متعجبم کرده بودند. هر دو اهل 

های شاد و پرهیجان بودند؛ دقیقا مثل اخلاقشان.  رنگ

شان در لباس متفاوت با من بود و پیشنهادشان سلیقه

ر های سبز و قرمز بود. دبرای امشب، استفاده از رنگ

آخر هم چیزی را که من خواسته بودم، به تن آذین 

خریده بودند. سایز من و آذین تفاوت بارزی نداشت. 

فقط من کمی لاغرتر بودم و کت کمی به تنم آزاد بود، 

شد از لقی کم آن اما باز هم تن خور زیبایش باعث می

 در کمر گذشت کرد.
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رسید کارت شناختم و به فکرم میبرای هرکسی که می

دعوت فرستاده بودم. آذین اصرار داشت از یکی از 

ها هم برای افتتاحیه دعوت کنم تا با لایوی که سلبریتی

گذارد، پیج شرکت را هم معرفی در فضای مجازی می

 کند. 

دانستم دور دور بلاگرها خیلی موافق نبودم. با اینکه می

هاست، ولی هم پول هنگفتی که  و سلبریتی

ها حرف شدن مراسم به سوی آنخواستند، هم منمی

برایم قابل هضم نبود. استفاده از این گزینه را در یک 

کنم. برای روزی که شاید گوشه از ذهنم بایگانی می

تبلیغات به سبک قدیمی جواب ندهد و نیاز به چنین 

تبلیغاتی داشته باشم. علاوه بر آن فرصتی نداشتم که 

سلبریتی  بخواهم برای انتخاب و دعوت کردن از یک

 مورد قبول خودم وقت بگذارم. 
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ها کار کرده لیستم را بر اساس کسانی که قبلا با آن

شناختم بودم و مدیران چند شرکت طراحی که می

چیده بودم. در راس لیست، آقای سالاری و زری خانم 

بودند. مستر جنتلمنی که با ورودش به زندگی من خیر 

هایش حرفو برکت را به همراه داشت و حضور و 

 زندگی من را متحول کرده بود. 

نامه برای آقای خسروی و همسرش میترا هم دعوت

فرستاده و شخصا با میترا تماس گرفته بودم. از خبر 

تاسیس شرکتم با ذوق استقبال کرده و برایم آرزوی 

های مثبت. موفقیت کرده بود. این زن  پر بود از حس

ی داشت، اما حتی اگر درونش هم فکر و احساس دیگر

توانستی از نمود که نمیدر ظاهر به قدری مثبت می

مثبتی  مصاحبت و دوستی با او خرسند نباشی و انرژی

کرد را دریافت نکنی. با میترا که که به سویت روانه می
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زدم، قول پشتیبانی از من و شرکتم را داده حرف می

شد و در همان بود.  این قول حتی اگر بالفعل هم نمی

 ماند، باز هم برایم ارزشمند بود.ی حرف میرحلهم

برای همکاران سابقم در شرکت آقای امیری هم 

خواستم منصور را به نامه ارسال کرده بودم. نمیدعوت

هایی که روز جدایی من از افتتاحیه دعوت کنم، اما حرف

هایی نبود که از شرکت پدرش زده بود، از جنس حرف

فراموش کنم. او خواسته بود  یادم برود و تلخیشان را

شرافت من را مفت بخرد و تهدیدم کرده بود که 

بیکاری و پسرفت در انتظارم است. حالا زمان آن بود 

که بیاید و موفقیت زنی را ببیند که او در اولین فرصت، 

اش، آن زن را تا سطح شرمانهبا پیشنهادهای بی

ال بد خودش پایین کشیده بود. در مقابل روزی که با ح

از دفتر او بیرون زدم، امروز من ققنوسی بودم که از 
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گشودم و دوست داشتم همه پس خاکسترهایم بال می

 شاهدش باشند.

ترین اسم مربوط به امیرحسین مولایی بود. اگر سخت

نشناسی بود. اگر دعوتش کردم، نمکدعوتش نمی

ترسیدم باز هوایی شود. با هلن که کردم، میمی

دیم او هم عقیده داشت امیرحسین در کرمشورت می

این موفقیت سهم دارد. امیرحسین برای خودم هم 

کردم کاش امیرحسین باارزش و محترم بود. آرزو می

وقت چنین احساسی نسبت به من نداشت تا برای هیچ

غل و غش او را حفظ کنم توانستم دوستی بیابد می

رخید. چی اما و اگرهای ما نمیولی زندگی روی پاشنه

همین حالا هم به اینکه امیر بیاید و در مراسم شرکت 

خواست دوستان دانشگاهم کند امیدی نداشتم. دلم می

توانست بعد از چهار را هم دعوت کنم. این مراسممی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ی دیدارمان شود، اما فضای کوچک دفتر سال،بهانه

این اجازه را نداده بود؛ کمبود جا سبب شده بود 

 کنم.  مهمانانم را گلچین

ای از سالن کاری برای انجام دادن نمانده بود. گوشه

میز بزرگی قرار گرفته بود که وسایل پذیرایی روی انها 

چندین میز پایه بلند در جای جای  چیده شده بود.

سالن قرار گرفته بود  و چند صندلی کنهر دیوار چیده 

شده بود. خودم صبح زود پیش خانم شهسواری رفته 

 گی به صورتم بدهد. بودم تا رن

 عشق من چطوره؟ -

شنوم و با لبخندی می صدای صدرا را از پشت سرم

 گردم. عمیق به سمتش برمی

 چه زود اومدی عزیزم. -
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اید و  با سواستفاده از تنهایی من در سالن، نزدیک می

 اندازد.دستش را دور کمرم می
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کنم کمی فاصله بگیرم. او هم مقاومت چندانی سعی می

کند و همین مقاومت نکردنش من را از فاصله نمی

دانستم که با خودم گاهی نمی کند.گرفتن پشیمان می

خواستم، اما دوست چندچندم. نزدیکی زیادش را نمی

هایم، باز هم دور نشود، بیشتر داشتم با تمام پس زدن

ن اصرار کند. بعد من دوباره به ماندن و نزدیک شد

بخواهم فاصله بگیرم و در آخر این صدرا باشد که در 

 شود.این کشمکش پیروز می

 قرار نبود کسی واسه پذیرایی بیاد؟ -

هوشمندانه حرف را عوض کرده بود تا رنجشش از این 

 فاصله گرفتن را پنهان کند.

زنگ زدم به دفتر خدماتی. ساعت چهار، سه نفر  -

 ساعت قبل مهمونا. میان. یک

 آهان. -
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آرایی نگاهش را از گل گذارم.دستم را روی بازویش می

. دوست دارم گرددگیرد و به سمتم برمیاطرافش می

امشب انقدر خیره به من بماند که بیشترین بهره را از 

 باران نگاهم داشته باشد. ستاره

خیلی کمکم کردی صدرا. اگه تو نبودی به این زودی  -

زدم. شدم، جا میشد. شایدم خسته میا انجام نمیکار

 خیلی بهم انگیزه دادی. مرسی.

 شه.مرسی که خشک و خالی نمی -

 برخلاف صدای زمزمه مانندش، نگاهش گرم است

ی علی چپ بزنم تا تمنای سعی دارم خودم را به کوچه

 چشمانش را نبینم. 

قدر نزدیک بینم اینشه وقتی میمن دلم آب می -

تونم کاری کنم. دلم هزار تا وایستادی و نمی بهم
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خواد که نه با اخلاقیات من جوره، نه با چیز می

 اخلاقیات تو.

توانم نگاهم را از چشمانش منحرف کنم. وقتی نمی 

قدر قشنگ از نیازی که به من دارد و به خاطر من این

زند، دیوار اعتمادم کند حرف میسرکوبش می

 رود.الاتر میشود و بتر میمستحکم

 شم اذیت شی. ببخشید.من باعث می -

دردم از یار است و درمان نیز هم... چیزی نمونده.  -

 من بلدم طاقت بیارم.

هایش زبانش ادعای طاقت و تحمل دارد ولی چشم

زنند. نامحسوس نفس عمیقی طاقتی را فریاد میبی

کشم و دستم را از روی بازویش تا ساعدش سر می

 دارم.همانجا نگه میدهم و می
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خواد گول زنی که دلم میانقدر قشنگ حرف می -

بخورم. ولی هر چیزی به وقتش اتفاق بیفته 

، مگه نه؟ ما هنوز تصمیمون رو قطعی ترهقشنگ

ی خوب رو نکردیم. به قول تو فعلا داریم یه رابطه

 کنیم.توی لحظه تجربه می

چرخاند. کمی شوخی هایش را در حدقه میچشم

 اش را پنهان کند.کند تا گلایهاشنی لحنش میچ

م داغ بود، چرا شیش ماه رو قبول کردم آخه؟ کله -

گذره. من پسر خوبیم، تو حواسم نبود چقدر سخت می

 ای چیزی بذار،  یه تخفیفی بده. هم یه تبصره

 قدر زود اومدی؟شیطنت نکن. اصلا تو چرا این -

جا شلوغ  همه اومدم خودتو ببینم. دو ساعت دیگه -

 تونم هم جلوی بقیه بیام پیشت.میشه. نمی

 کند.زند و اضافه  میچشمکی می
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 فعلا قصد ندارم با آراد دربیفتم. -

 اومدی. قصد درگیری نداشتی، الان نمی -

. ولی حواسم به سن من از قایم باشک بازی گذشته -

تذکراتت هست. میرم، نیم ساعت آخر مراسم دوباره 

 راستی...میام. 

 کند.گیرد و بالا تا پایین براندازم میقدمی فاصله می

 خیلی خوشگل شدی. -

 

چند نفر از مدعوین پیش از خودشان تاج گل فرستاده 

ها را جلوی در ساختمان، در دو ردیف بودند. تاج

روبروی هم چیده بودیم. قشنگترینشان از طرف آقای 

ا گذارم تسالاری بود که آن را داخل سالن می

های یادگاری را نزدیک ان بگیریم. خدمه رسیده عکس

. تمام های پذیرایی بودندو مشغول چیدن ظرف
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هایم نوشته بودم به انجام کارهایی که در لیست برنامه

کردم تا همه رسیده بود. باقی را باید به خدا توکل می

کشم و با سه چیز خوب پیش برود. چند نفس عمیق می

به استقبال مامان  "ل ولا قوه الا باللهلا حو"بار خواندن 

 روم که اولین مهمان امروز هستند.و بابا می
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موسیقی ملایمی که با صدای بلند در سالن پخش 

ی مکالماتی بود که جز دو میز شد، پس زمینهمی

شنیدم. دفترم کوچک بود. ی آن را نمینزدیک، بقیه

همه چیزش مختصر و ساده، بدون هیچ اکسسوری یا 

کاری که نشان بدهد پول زیادی برایش خرج شده 

را پوشانده  است. کاغذ دیواری براق کرم رنگی دیوارها

بود و هر چه برای دکور انجام شده بود، کار خودم بود. 

های طلایی و های کاغذی بسیار بزرگی به رنگمثل گل

یاسی و کالباسی درست کرده و بالای سالن چسبانده 

بودم. دستم برای تغییرات بیشتر در سالن بسته بود 
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ترسید خرجی کار بود و میچون صاحبخانه محافظه

بماند. از طرفی فعلا توانایی پرداخت  روی دستش

های آنچنانی را نداشتم. تلاش کرده بودم هزینه

 بهترین کار ممکن را با کمترین هزینه اجرا کنم.

ی العاده شدن کارم نداشتم اما با همهادعایی برای فوق

بالیدم. این دفتر کوچک این احوالات به خودم می

ی زدهی نگاه بهتتوانسته بود سر من را بالا ببرد. حت

منصور امیری هم نشان از این داشت که کارم فرای 

هاست. پوزخندی که در ابتدای ورود به انتظار بعضی

هایی جمع شده از شرکت داشت، زمان رفتن به لب

حرص تبدیل شده بود. در آخر هم طاقت نیاورده و به 

 شوخی حرفش را زده بود.

دونی ی. میامیدوارم مشتریای قدیمی ما رو بر نزن -

 که اخلاقی نیست.
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زد که بزرگترین کسی از اخلاقیات برای من حرف می

بخش اخلاقیات را در اولین فرصت نقض کرده بود. 

اخلاقیات برای او تنها محدود به مسائلی بود که منفعت 

خودش تامین شود. انگار طاقت این سرپا شدن را 

نداشت که خیلی زود هم مراسم را ترک کرده بود. 

ای برایم اهمیت نداشت. مهم لبخند و اش ذرهارحتین

تحسین بقیه بود. من در بیست و پنج سالگی، پس از 

یک شکست بزرگ توانسته بودم قدم بزرگی بردارم 

ها حتی جسارت انجامش هم آرزو که شاید برای خیلی

ی رضایتمند مامان و بابا یوسف هم مهر بود. چهره

 ام. رست رفتهتاییدی بود بر اینکه راه را د

 مبارک باشه آوا جان. -

ست تا پیش از برگشتن به ی زیبایش کافیلهجه

سمتش، لبخند روی صورتم پهن شود. از دیدنشان 
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ی من و صدرا کنم. این مرد از رابطهنهایت ذوق میبی

خبر دارد و تاییدش کرده و همین او را از شهریار خان 

 به شهریار جان ارتقا داده است.

 لام. خیلی خیلی خوش اومدین.وای... س -

آورد و خیلی گرم با من دست دستش را پیش می

 دهد.می

 بینم گلین* خانوم خوب کارا رو پیش برده. می -

هایم تب برد به سرعت گونهاز لقبی که به کار می

زنم و زری خانم را در ای میکنند. لبخند دستپاچهمی

 گیرم. آغوش می

ج گل هم ممنون. زحمت خیلی خوش اومدین. بابت تا -

 کشیدین.

زحمتی نبود عزیزم. مبارک باشه. انشاالله پربرکت  -

 باشه برات.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 قربونتون برم. بریم پیش مامان اینا، سرپا نمونید. -

توانم بیش از این با اقای سالاری هم خودم نمی

کشم. هرچند رفتار صحبت شوم. هنوز از او خجالت می

ی برای خجالت بگذارد، تر از قبلش نباید جایصمیمانه

ها را به . آناما احساسات جدیدم دست خودم نیست

سپارم و خودم سراغ مهمانان دیگر مامان و بابا می

 روم. می

ها بیش از سی نفر شده بود؛ ویدا خانوم تعداد مهمان

تعدادی از دوستانش را دعوت کرده بود تا با من آشنا 

بود. چقدر ممنون کند و به نوعی برایم بازاریابی کرده 

معرفتش بودم. با وجود اختلاف سنی میانمان، همین 

سرزندگی و معرفتی که در دوستی داشت من را جذب 

 خودش کرده بود. 
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زدم و با هر کدام چند مدام میان مهمانان چرخ می

زدم تا حواسم به همه باشد و کسی ای حرف میجمله

دنبال ناراضی از مراسم بیرون نرود. چشمم میان جمع 

گشت که سبد گلی فرستاده بود و امیرحسین می

خودش نیامده بود. روی سبد گلش پاکت سفید رنگ 

برای "کوچکی بود که روی کارت داخلش نوشته بود: 

  "ترین رفیقم. موفق باشی دختر.کوشسخت

امیر با این جمله پرچم رفاقت را بالا برده و روی 

که او را حال بودم احساساتش خط کشیده بود. خوش

دعوت کرده بودم و خودش نیامده بود. دوست نداشتم 

باشد و نگاهی شیفته میان من و صدرا ببیند و دلش 

 بسوزد. 

نیم ساعتی به پایان مراسم مانده بود که صدرا وارد 

سالن شد. دقیقا سر ساعتی که گفته و قول داده بود. با 
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ه ظاهری بسیار شیک و مرتب که تا به امروز از او ندید

بودم. کت و شلوار اسپرتی به رنگ بژ با بلوز مشکی 

ها را با کفش و ساعت بند رنگ زیرش پوشیده و آن

ها را تا نیمه چرمی مشکی رنگ ست کرده بود. آستین

بالا زده بود تا برای بار چندم از من ظاهرپسند دل 

اش یک ببرد. این مرد ادعا داشت نهایت خوش پوشی

که به تناسب شغلش کت و شلوار کلاسیک است 

اصرار به پوشیدنشان داشت. اما حالا خلاف ادعایش را 

کردم سمیر خوش لباس ثابت کرده بود. من فکر می

است، چون تا به حال صدرا را با این ظاهر ندیده بودم. 

 او اگر داماد شود با دل من چه خواهد کرد؟
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_ 

 عروس 
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آنقدر برازنده شده بود که دوست داشتم زمان در 

اطرافمان متوقف شود. همه در ثانیه جا بمانند و من و 
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اش که وریصدرا تا ابد کش بیاییم. وقتی با لبخند یک

ی زیر ته ریشش را رو کرده و با چال نصفه نیمه

های بلند و متینش به طرف من امده و خیلی رسمی قدم

خواست ک گفته بود، دلم میافتتاح شرکتم را تبری

خودداری را کنار بگذارم و خودم را به آغوشی بسپارم 

که تا چند ساعت پیش او خواستارش بود و من امتناع 

 کردم.می

خواست ریحانه این بار هم چیزی را بهانه کند دلم می

تری سراغ صدرا بروم. اما و زود برود، تا با خیال راحت

تغییر کند و نقش عروس انگار واقعا عهد کرده بود 

خوب خانواده را بازی کند. امروز چند دقیقه بعد از 

ی پیش از ما مامان و بابا امده بودند و همین چند دقیقه

 جدا شدند. 
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در طول مراسم با فینگرفود و میوه و شیرینی از 

ها پذیرایی شده بود اما برای بعد از مراسم مهمان

ی عمو ن و خانوادهرستورانی رزرو کرده بودم تا خودما

 نادر را به شام دعوت کنم. 

آورم.  انگشتانم های پاشنه بلندم را راهرو در میکفش

اند. از صبح با این استیلتوهای پاشنه به زق زق افتاده

سوزنی نوک تیز سرپا مانده بودم.  بعد از جدایی از 

اند باز هم به سمیر، مانند کسانی که از بند رها شده

های لژدارم رو آورده بودم و حالا ندلها و صکالج

 کرد. پاهایم درد می

مان که چندروز برایش زحمت مراسم سه ساعته

های کشیده بودیم به خوبی برگزار شده بود. شیطنت

های معنادارش، تلاش من ها و نگاهصدرا، چشمک

النوع برای خیره نشدن به او که امشب مثل یک رب
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ای سالاری و زری خانم، های اقشد، مهربانیدیده می

خوشحالی بابا و مامان، همه و همه امشب را به یکی از 

 ام بدل کردند. های زندگیانگیزترین شبخاطره

خواهم روی تخت دراز می اندازم.کتم را روی تخت می

بکشم که آذین از همان هال با صدای بلند صدایم 

 زند.می

 د بخوابی.آوا، مامان میگه اول تو برو حموم که زو -

 باشه. -

کنم. سریع ست که از ان استقبال میپیشنهاد به جایی

روم تا دوش دارم و سمت حمام میام را برمیحوله

 خواهد زودتر بخوابم. بگیرم. دلم می

پوشم. های راحتم را میآیم و لباساز حمام بیرون می

روم اما آغوشی با تخت به اتاقم میخوشحال از هم

ورود پر سر و صدای کیوان و پرنیان  سکوت خانه را
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اند تا شان را آوردهشکند. باند پخش موسیقی خانهمی

 به قول خودشان افترپارتی بگیرند.

گردم. کیوان باند را روی ها به هال برمیبا همان لباس

میز وسط گذاشته و مشغول انتخاب آهنگ است. به 

اه زنم و با خنده حرکاتش را نگچهارچوب در تکیه می

 کنم. می

خوای از اون قد درازت خجالت بکش بچه. باز می -

 شلنگ تخته بندازی؟

آید. کند با قر به سمتم میآهنگ را که انتخاب می

کشد تا همراهش به وسط هال بروم. دستم را می

کنند و به سختی پا روی زمین انگشتانم درد می

گذارم، اما باز هم همراهی با کیوان چیز می

کشد و با خواننده من را با خودش میست. دیگری

 کند.همراهی می
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آها... اینه... کوری مگه تو... بدو بدو دور لبتو از اونا  -

 بزن که همه میزنن و تق تق.. دارن در میزن...

 

خندم. خوشحالی اش میبازیبا صدای بلند به لوده

امشب تنها منحصر به من نبود. مال هلن بود، مال 

ام بود. امیرحسین بود، مال تمام خانوادهصدرا بود، مال 

شان به نحوی در موفقیت من سهم دارند. همه

اند تا لبخند گم شان نهایت تلاششان را کردههمه

شان یار هستند. هر ام را به من برگردانند. همهشده

تک تکشان نعمتی هستند که باید هرروز خدا را برای 

 داشتنشان شکر کنم.
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 بازم؟  -

رو به همایون که در چارچوب در اتاقش ایستاده و با 

کند و کاغذ کند، سرش را بالا پایین میاخم نگاهش می

 دهد.درون دستش را در هوا تکان می

 دست بردار نیستن ظاهرا.    -
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آید. با یک دست در جیب سرش را همایون جلوتر می

دیدآمیزی که در دست صدراست ی تهجلو آورده و نامه

 خواند.را می

خیال این پرونده شو داداش! اینا خطرناکن. بی  -

دیدی که... دادگاه دیروز هم چیزی دستتون رو 

 نگرفت.

کند و لبخند نیم بندی کیفش را روی صندلی پرتاب می

 زند.رو به نگاه نگران خانم فرخی می

 گیره. شکایت کردم. اتفاقی واسه من بیفته پاشون  -

ت بیفته، گیر بودن پای اونا دیگه به درد اتفاقی واسه  -

 خوره.شون میعمه

اون که آره. ولی از این نامه هم چیزی دست من رو   -

گیره. فقط نوشتن دست و پام رو جمع کنم به نمی
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ای که ثابت کنه کار نفعمه. همین! بدون هیچ نشونه

 کیه.

بخشید ری. میگن آقای سالاآقا همایون راست می  -

کنم ولی اینا به نظر خیلی خطرناک میان. دخالت می

کردن معلومه خیالشون زیادی راحته، وگرنه جرئت نمی

قدر علنی تهدید کنن. معلومه که این مدل تهدیدا این

رو میشه پیگیری کرد ولی اونا از پیگیری و شکایت هم 

 ابایی ندارن.

چرخاند. ن میاش را بین خانم فرخی و همایونگاه جدی

هایشان را انکار کند چون خودش هم به تواند حرفنمی

داند حرفشان حق است. اما هنجارهایش را خوبی می

 چه کند؟ اصولش را چطور زیر پا بگذارد و ندید بگیرد؟
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یعنی چون پشتشون محکمه، من وایستم نگاه کنم؟   -

کنین فردا پس فردا اون خونه بریزه سر مردم، فکر می

 وجدانش از تهدید اینا کمتره؟ عذاب

 ای بابا. نه اونا کوتاه میان نه تو.   -

کند تا بر نشیند و تمام تلاشش را میروی مبل می

خلاف حس بدی که دارد، خودش را در خونسردترین 

 حالت نشان بدهد.

 بحث چندین میلیارد سود وسطه. واسه همین این  -

قف زنن. اگه بتونم دستور توقدر دست و پا می

رو بگیرم واسه اونا کلی ضرره. خیلی به  پروژه

 دادگاه بعدی امیدوارم.

کند. اصرار همایون با نگرانی و نارضایتی نگاهش می

ای ندارد. صدرا کاری را انجام خواهد داد که به فایده

 اش ایمان دارد. درستی
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 جلسه بعدی کی افتاد؟  -

دارن. خوب ی دیگه. سه تا وکیل جلب افتادسه هفته  -

 راه درروها رو بلدن.

 با بد کسی در افتادی پسر. نگرانم.  -

دزدد و خودش را مشغول نگاهش را از همایون می

 دهد. ی درون دستش نشان مینامه

فقط یادت باشی چیزی به هلن و آوا نگی. الکی   -

 شن.نگران می

اندازد که همایون زیرچشمی نگاهی به خانم فرخی می

یستاده است و اضطراب از صورتش همچنان سرپا ا

نشیند و انگشتانش را در هم گره بارد. کنار صدرا میمی

 کند.زده، تق تق شروع به شکستن قولنجشان می

 این مدت خیلی حواست باشه پسر.    -
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دهد تا خیال او را صدرا سرش را به تایید تکان می

راحت کند. هر چند خیال خودش هم راحت نیست. با 

زد ها میه مهندس قربانی در مورد نفوذ آنهایی کحرف

حق داشت نگران باشد. گاهی وقتی جایی پای منفعت 

تواند به اسفل السافلین در میان است، انسانیت می

ها به این حقیقت ایمان سقوط کند و صدرا در این سال

 آورده بود.

خواهد فکرش را با این نامه مشغول کند و به حس نمی

ین روزها باید کبکش خروس بدش دامن بزند. ا

اش خواند. همانطور که همایون هلن را به خانوادهمی

خواست شکست. نمیمعرفی کرده و با دمش گردو می

او را نگران کند. اگر نامه را روی لای ورودی 

کرد، حرفی از گذاشتند و خانم فرخی پیدایشنمینمی

دا سر و صی قبلی، بیان به همایون نمیزد؛ مثل دو نامه
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رفت و نامه ها را صورتجلسه ی پلیسمیبه اداره

 کرد. می

قرار بود امشب دنبال آوا برود و شام را کنار هم باشند. 

از وقتی هلن هم در شرکت آوا مشغول به کار شده بود، 

دید و برای ابراز علاقه و اش او را هم میدر هر مراجعه

یز نزدیکی به آوا در حضور هلن معذب بود. آذین هم م

ی منشی را تصاحب کرده بود و از هر طرف در محاصره

هایشان بود. امروز که آوا خبر غیبت هلن را داده نگاه

کرد. حتی اگر از بود، دیگر نباید فرصت سوزی می

بارید، باید در خلوت سراغ آوا آسمان سنگ می

 رفت. می

 گیرد.نامه را به سمت همایون می
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این دست تو باشه. کاره دیگه... یه وقت دیدی   -

لازم شد. جناب سروان یه کپی ازش گرفت، 
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ی پرونده کرد. ولی اصلش دست تو باشه ضمیمه

 بهتره.

رود تا نامه را در گیرد و به اتاقش میهمایون نامه را می

اش جاسازی کند. صدرا هم به دنبالش وارد کمد مخفی

ایستد راهروی کوچک ورودی اتاق میشود. در اتاق می

 کند.و دست به سینه نگاهش می

رم. تو این ترافیک یه ساعت طول من دارم می  -

 کشه برسم شرکت آوا. می

آورد و با همایون سرش را از داخل کمد بیرون می

 دهد.چشمکی جوابش را می

برو! برو که عیال امروز اونجا رو مکان کرده واسه   -

 تو غر بزن بگو هلن مزاحمه. شما. حالا هی

 نه که نیست؟ -

 ناکام از دنیا نری صلوات! -
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اش را رها اندازد و صدای خندهسرش را به عقب می

های اینچنینی همایون کند. دیگر در برابر شوخیمی

 داد. واکنش تندی نشان نمی

  

 

♡♡♡♡♡♡ 

 

 

زنم ام را آبی میتا پیش از رسیدن صدرا صورت خسته

کنم. ی دستشویی آرایش مختصری میو جلوی آینه

تازه دو ماه از تاسیس شرکت گذشته بود اما رفته رفته 

شد و هنوز امکان استخدام سرمان داشت شلوغ می

نیروی جدیدی را نداشتم. هدایت و کنترل یک 

تر بود. م سختکردمجموعه از چیزی که فکرش را می
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زدم، حواسم به کار همزمان باید با مشتری چانه می

چیدم و خودم را برای طراح بود، تیم اجرایی را می

کردم. تاخیرات احتمالی و شکایت مشتری آماده می

داد و آن همان کاری که آقای امیری مرحوم انجام می

 آمد. زمان چقدر به نظرم ساده می

تر هم ها سنگینتر، مسئولیتی مشتریان بیشبا مراجعه

شد و شک نداشتم به زودی مجبور به گسترش تیم می

توانستم روی سود بودم و تا سه چهارماه دیگر هم نمی

 شرکت حساب چندانی کنم.

 افتم.آوا من برم؟ امروز انقدر فک زدم دارم می  -

 یه کم دیگه وایسا، صدرا میاد دنبالمون.  -

اش دارد و روی شانهکیفش را از روی میز برمی

کشد و حین مالیدن اندازد. بالم لبش را بیرون میمی

 دهد.هایش با کلافگی جوابم را میآن روی لب
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خواد صدرا خان بیاد، مستقیم خونه نمیره که. می  -

نصف شهر رو بچرخه. آخرشم باید دوتا ایستگاه 

 بالاتر پیاده شیم زنداداش گرام نبینه.

روی خستگی نبود. وقت کلافگی امروزش فقط از 

اش را سر نکرده بود گوشی بازی کند و همین حوصله

 برده بود. 

 راستی از مهرداد چه خبر؟  -

شود. از شنیدن نام مهرداد نیشش تا بناگوش باز می

 کند.اش مرتب میکیف را روی شانه

مهرداد که عالیه. مگه میشه من رو داشته باشه و   -

 خوب نباشه.

خندم. اش با صدا مییفتگیبه این حجم از خودش

هایش را پس زده و دارد خوشحالم که او هم ترس

 کند.عشق را با جان و دل تجربه می
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 بینیش که. اینجا دست و پات رو بند کردم، نمی  -

رود و پشت به من با عصبانیتی به سمت در می 

کند وگرنه حتی راه ساختگی شروع به شکایت می

س از شنیدن نام رفتنش هم حکایت از شنگولی پ

 مهرداد  دادر.

بینمش. یه والا اگه شما دو تا بذارین، هر روز می  -

ی شصت، منم اون کنم برگشتین دههوقتا فکر می

ذاشتن وسط نامزدا بشینه، یه وقت دست ام که میبچه

گردم اصفهان، از پا خطا نکنن. پس فردا دیگه برمی

 شم از دستتون.راحت می

 بینیش. غر هم بزن. ینه که الان کم م -

 غر نزنم خوش به حالت میشه. -

 کلا یه ترم دیگه مونده. باز باید برگردی سر پستت.  -
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گردم، تو تا منشی جدید بیاد نصف روز من که برمی -

 . فرصت شناس باش خواهر من. فعلا.خودتی و خودت

گویم و روی صندلی ی می"به سلامت"پشت سرش 

از راه برسد. با او تماس نشینم تا صدرا منشی می

ای به آمدنش باقی مانده است. گیرم. هنوز ده دقیقهمی

کنم و تنها یک لامپ های اضافی را خاموش میچراغ

ی گذارم که آن را هم لحظهدر ورودی سالن روشن می

آخر خاموش کنم و از شرکت بیرون بروم. یک چشمم 

گوید مانم تا صدرا تماس بگیرد و ببه گوشی منتظر می

که رسیده است. چند روزی بود هر دو آنقدر مشغله 

توانستیم دو سه تماس کوتاه تلفنی داشتیم که تنها می

داشته باشیم و بس. همین هم صدای اعتراض صدرا را 

گفت اگر ازدواج کنیم، لااقل بعد از درآورده بود. می

 برگشتن از سر کار را با همیم.
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 376_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

ی دیگر هم ای که گفته بود، دو سه دقیقهاز ده دقیقه

گذرد و هنوز خبری از صدرا نیست. کولر را که می

کنم بلافاصله گرمای شهریور خودی نشان خاموش می

دهد. گرما طوری در آجر به آجر دیوارها رخنه کرده، می

انگار نه انگار که این کولر بیچاره از صبح مشغول خنک 

 د. کردن دفتر بو
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های ساعت کشیده نگاهم یک در میان به عقربه

شود. سورپرایز تلخی که شهریور پارسال تجربه می

کردم، باعث شده این ماه را دوست نداشته باشم و 

برای گذشتن و تمام شدنش روزشماری کنم. حتی 

زنند را به های منفی که موذیانه به سرم میتمام حس

دهم. تمام می همین ماه و روزهای بلاتکلیفش ربط

بینم. در مقابل هایم را هم از چشم همین ماه میدلشوره

آورم او خیلی وقت است حرفی از گذشته به میان نمی

دارم اما در آخر همین احساسات تا احترامش را نگه

شود، خودم را در حضور صدرا ناخوشایند باعث می

 هایم را بشورد و ببرد. غرق کنم تا دل نگرانی

اش پروایی گذاشته و خواستهروزها بنای بی صدرا این

آورد. طالب نزدیکی بیشتر است، را علنی به زبان می

خواهد، خواهد، تنهایی و خلوت میدلش سفر می
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نوازش دستانش را به کلامش منتقل کرده تا من را هم 

کند و او گویم از راه به درم میهوایی کند. من می

آورد. در مقابل، دیوار یمعتقد است دارد من را به راه م

مقاومت من هم در حال فروریختن است. اصرارم برای 

همراهی هلن یا آذین هم برای این است تا هر آنچه 

 برای خودم دیکته کرده بودم را زیر پا نگذارم.

خواهم تا رسیدن صدرا چرخی در اینستاگرام بزنم می 

ی گوشی خیلی سریع که با افتادن نامش روی صفحه

اندازم. را خاموش کرده و داخل کیفم می گوشی

خواهم او را معطل پارک کردن ماشینش بکنم. نمی

هایی کنم و با قدمدارم، در را  قفل میکیفم را برمی

زنم. جلوی در ساختمان سریع از شرکت بیرون می

بینمش که مشغول وارد شدن است. با دیدنم می
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را تندتر هایم کند. قدمسرش را به سمت شانه خم می

 دارم تا زودتر به او برسم.برمی

 اومدم دیگه.سلام عزیزم. داشتم می  -

 سلام خانوم. خسته نباشی.  -

 تو هم همینطور.  -

گذارم و با هم به سمت دستم را روی ساعدش می

شویم. کم رویم. بدون حرف سوار میماشین می

دهم اما باز هم اش را به گرما و خستگی ربط میحرفی

خواهد رنگ رژم را تش را دوست ندارم. دلم میسکو

بهانه کند و بحث را به جاهای شیرین بکشاند. خودم 

 .شومبرای قلقلک دادن جملاتش دست به کار می

 ساکتی جناب!   -

 زند.کند و استارت میاش را نثارم مینگاه یک وری
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 یکی زده تو پرم. اونم برای بار چندم.  -

 کی؟  -

قدر سریع پریدی بیرون؟ آذین این ببینم، تو چرا  -

 گفته بود تنهایی.

ش را تشدیددار ادا "به به"کشیده و کلماتش را کمی 

 کند. می

منم گفتم به به، چه موقعیتی! اصلا به فکر من و  -

 دلم نیستیا خانوم خانوما.

پرد. پس دلیل این صورت جفت ابروهایم بالا می

بود  درهمش همین است. اصلا آذین کی وقت کرده

قدر با صدرا صمیمی شود که شرکت را برای من و این

گفت او خالی کند تا حالی به صدرا داده باشد؟ مگرنمی

شود و حتی به اگر فرصتی بیابد سرش بند مهرداد می

 کند؟من هم فکر نمی
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 فروشه؟مگه دستم به این دختره نرسه. من رو می  -

 داشته باشه.نون زیر کبابه دیگه. بایدم هوای منو   -

 اینطوری آخه؟  -

دارد. گیرد و میان انگشتان گرمش نگه میدستم را می

ست. ناخودآگاه من هم به داند شکایتم ساختگیمی

نشینم. دم عمیقی از شوم و نزدیکتر میسمتش خم می

ام را به تنفس از های بویاییگیرم و سلولهوای او می

 کنم عطری با بوی مرکبات مهمان می

 شبو شدی صدرا خان.خو  -

خندد و نیم نگاهی پر از شیطنت به های بسته میبا لب

 کند.سمتم روانه می

حالا که من ناکامم، تو هم حق بهره برداری نداری   -

 گفتن؟اصلا. پس کو این مشترکات زندگی که می
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اش با صدای بلند این بار نوبت من است که به گلایه

 بخندم.

کن، به زندگی و تو شرط و شروطت رو اصلاح   -

ای شده رسیم. چه دوره زمونهمشترکاتش هم می

گفت  گفت، عاشق  میوالا. قبلا هر چی معشوقه می

 ذاره. چشم. الان شرط هم می

اندازد و ماشین را در با تعجب ابروهایش را بالا می

 کند.بیند، پارک میاولین جای خالی که می

 شترک؟جدا؟ بالاخره رسیدی به فاز زندگی م  -

قرار بود یه بار بهت بله بگم. روزی که بعدش دیگه  -

ی تو. الان جای بله چی بگم که منظورمو بیام خونه

 رسونده باشم؟

هایی را که دارم انکار کنم. اما در هر توانم ترسنمی

زنیم، از احتمالاتی که در هر فرصتی که با بابا حرف می
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ید زندگی را گوید. از این که نبازندگی وجود دارد می

صفر و یک ببینم و اگر جایی شکست خوردم، فکر 

نکنم که همیشه شکستن و خرد شدن در انتظارم 

ها در ی هر احتمالی باشم چون آدمگفت آمادهاست. می

شوند و ممکن است احساساتشان گذر زمان عوض می

هم عوض شود. اگر روزی من را به حرارت امروز 

دم برای تازه کردن این دوست نداشت از او نرنجم، خو

عشق پا پیش بگذارم. حتی در لفافه خواسته بود 

 .اشتباهات قبلم را تکرار نکنم
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بابا از خیلی اختلافات من و سمیر خبر نداشت و باز هم 

وقت رویش دانست. هیچتقصیر را متوجه هردویمان می

بگویم. از روزهایی هایمان برایش را نداشتم از حماقت

ی کوچکمان شبیه میدان جنگ بود و من سعی که خانه

ی فاضله را در چشم بقیه ترسیم کنم. کردم مدینهمی

کردم تا دیر نشده پیش مشاور روزهایی که اصرار می

برویم و سمیر ادعا داشت کسی بهتر از او زندگی را 

شناسد و این منم که لازم است تغییر کنم. حالا نمی

های روح و . شکستگیامام. پوست انداختهییر کردهتغ

 ها باقیهای زشتی از آنام؛ تنها ترکروانم را بند زده

 ها از سر گذراندم. مانده تا یادم نرود چه

ای بریزم هایم را درکیسههاو تجربهگوید خاطرهبابا می

و پشت سرم آویزان کنم؛ نه جلوی چشمم باشند و 

نه دور بیاندازمشان و دوباره  ی روحم شوند،خوره
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دارم؛ مثل آزموده را امتحان کنم. این خاطرات را نگه

زخم بازی که نمک رویش بپاشند تا سوزشش آدم را 

 هوشیار نگه دارد. 

شدند، گداری سنگین و تلخ میهایش اگر چه گهحرف

باز هم همه درست و به جا بودند. من هم کم لجاجت 

زندگی سابقم نزده بودم. این  ینکرده و تیشه به ریشه

هم وقتی طرف اشتباه را دیگر تکرار نخواهم کرد. ان

 حسابم صدراست.

صدرا خوب توانسته بود من را به خودش عادت دهد؛ 

اش ای که برای هر ذرهعادتی شیرین، همراه با علاقه

خواهد؟ دلیل داشتم. چه کسی گفته بود عشق دلیل نمی

هایش سست یل باشد، پایهدلبه نظر من اگر عشق بی

است و روی گسل مشکلات خیلی سریع از هم خواهد 

پاشید. من برای دوست داشتن صدرا صدها دلیل دارم؛ 
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اش، حمایتش، جدیتش، اش، خودداریمردانگی

نظمش و هر خصلت خوب دیگری که در این چند ماه 

 ام.از او دیده

 هایش به بابا یوسفشاید شباهتی که در بعضی اخلاق

داشت هم در این دوست داشتن سهیم بود. صدرا هم 

مثل بابا بلد بود گوش کند. بلد بود به جایش سکوت 

کند و به جایش بپرسد، حتی توبیخ کردن را هم به 

جایش بلد بود. در اوج عصبانیت توهین و مثل سمیر 

کرد. نگری متهم نمیمغزی و سطحیمن را به بی

اش ها و همراهیفبرعکس، اعتماد به نفسی که با حر

گرفتم بود که من را به تاسیس این شرکت سوق می

 داده بود.

حالا این حرفت یعنی... دیگه بزنیم بالا آستینا رو؟  -

 مبارکه بانو؟
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در جواب نگاه منتظرش با لبخند سرم را به تایید تکان 

 دهم.می

خوام من تصمیمم رو گرفتم. فقط یه کم زمان می  -

ته. منشی بگیرم، تیم رو یکم که کارام رو غلتک بیف

ی زندگیم کار خوام همه. دیگه نمیگسترش بدم

خواد دیگه زندگی کنم. نفس باشه و کار. دلم می

 بکشم. 

آید و ردیف اش به طرفین کش میهای مردانهلب

شود. دستم را بالا های سفیدش نمایان میدندان

کارد.  هر ای طولانی پشت دستم میبرد و بوسهمی

ست، نگاهش وقت لبخندهایش از سر خوشحالی

شود، به فکر و خیال دعوتت گرمای تابستان می

بان دهد؛ نگاه صدرا در زی آرامش میکند، وعدهمی

بازی دست کمی از خودش ندارد. زبانش هم چیزی 
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نگوید،وقتی خودش بخواهد که خط نگاهش خوانا 

تواند دل را گیر بیاندازد و من مشتاقانه باشد، باز هم می

سپارم. اگر برایم لذتی بالاتر خودم را به دام نگاه او می

نی چشمانش باشد، همان لذت از حبس شدن در نی

 با صدراست.هم مربوط به بودن 

. زود فقط تا وقتی که یه سری چیزا رو حل کنیم..  -

 زود... دوستت دارم آوا. خیلی دوستت دارم.

مان را خراب کنم، اما ی احساسیخواهم لحظهنمی

گذرد های چپ چپ زنی که از کنار ماشین مینگاه

 . دهد از این دم نهایت استفاده را ببرماجاره نمی

 بد جایی وایستادیم.راه بیفتیم؟ انگار  -

ای به چشم. راه بیفتیم که خیلی کار داریم. وسط این  -

 کارا باید دنبال کارای خودمونم باشیم دیگه. 
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♡♡♡♡♡ 

 

ی پروین را در با خیالی جمع از جانب آوا، راه خانه

ی های مورد علاقهگیرد. با یک دسته از گلپیش می

و بدهد که رود تا خبری را به اپروین به دیدنش می

کشد. در راه با چند سال است انتظار شنیدنش را می

گذارند همگی شام گیرد. قرار میشهریار هم تماس می

ی پروین شوند و شهریار هم در آماده را مهمان خانه

کردن پروین به او کمک کند. شهریار رسما با دمش 

کرد طلسمی از روی شکست. احساس میگردو می

ته شده است. در این مدت گوی زندگی برادرش برداش

و میدان را به صدرا سپرده بود تا خودش و آوا تصمیم 
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گیرنده باشند و با خیال راحت همدیگر را بشناسند. 

رسید، حالا مشعوف از سری که داشت به سامان می

گیرد و همراه زری و ی شیرینی بزرگی میجعبه

 شوند.ی پروین میپسرانشان راهی خانه

 

 378_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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زد. باز هم ی پروین مثل همیشه از تمیزی برق میخانه

چیدمان وسایلش را عوض کرده و چند ظرف شیک و 

اش افزوده بود. عادت قیمت به دکور خانهگران

هرسالش بود؛ شهریار که سهمش را از فروختن گندم 

کرد، در های پدری در تبریز، به حسابش واریز میزمین

کرد. جا آن پول را برای طلا و یا وسایل خانه خرج می

شاید  فارغ از شباهت صورتشان، تنها خصلت 

ای بود که مادر و دختر به مشترکش با سپیده علاقه

ظروف بزرگ آنتیک داشتند. وگرنه سپیده از نظر 

ی رفتاری کپی برابر اصل محمدرضا بود. با همه

بود. تا اش، اهل دل شکستن نشیطنت  و سرخوشی

توانست زندگی با دیگران را آسان جایی که می

گرفت و از نظرش هر کسی برای تصمیمات مهم می
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اش مختار بود. چیزی که پروین هنوز هم زندگی

 توانست با آن کنار بیاید.نمی

خوشحال از پیشنهاد یکهویی برادرانش، شام مفصلی 

دید شهریار و صدرا امشب با تدارک دیده بود. می

شه فرق دارند؛ خوشحالند. همین هم بدون اینکه همی

کرد. سفرهای این مدت دلیلش را بداند خوشحالش می

ها گرفته نشینی را از آنشهریار مجال مهمانی و شب

 دانست.بود و امشب را غنیمت می

چرخاند. به چرخاندن اسفند اسفند را دور سر صدرا می

 بار هم دودش را به طرف دهد، یکرضایت نمی

کند تا چشم بد را از قد و قامت او دور برادرش فوت می

 کند. 

مامان خانوم! یه بار واسه من و علی از این کارا  -

 نکنیا.
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حسودی نکن چشم سفید. علی مادر داره، هر وقت  -

 تون. ده واسهش اسفند دود میپاتونو می ذارین  خونه

 گذارد و رو بهسپیده سینی خالی شده را روی میز می

 کند تا این بحث زرگری را ناتمام نگذارد.مادرش می

ی علیه، تو هم خواهر صدرا. فقط سر من اون ننه -

 کلاه مونده. شانس ندارم که.بی

برد و لب پنجره پروین اسفند دودکن را به بالکن می 

گذارد تا خنک شود و بوی حاصل از خاکستر شدن می

اسفندش در خانه پخش نشود. وقتی به سالن 

گردد، علی سر پا ایستاده و در حال خداحافظی با رمیب

خواهد زودتر از سپیده به بقیه است. خسته است و می

 خانه برود. 
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نشیند. دستی  بعد از راهی کردن علی کنار صدرا می

زند و نگاهی به تارهای سفید پشت برادرش می

 اندازد.کنند میی او خودنمایی میای که در شقیقهشده

 لهی. موهات سفید شده.بمیرم ا -

گوید و شهریار هم جایش را ای می"خدا نکنه"صدرا 

کند تا از روبروی پروین به کنار دستش نقل عوض می

مکان کند. حالا پروین میان دو برادرش نشسته و از 

شود که خبری شده است و این ها مطمئن میحالت آن

 دلیل نیست.مهمانی ناگهانی بی

 . خیره ایشالا.هست امشبشما دوتا یه چیزیتون  -

گذارد و با مهربانی شهریار دست روی دست پروین می

ترین لحنی که چرخاند. با نرمسرش را به سمت او می

 کند.تواند سر حرف را با تک خواهرشان بازمیمی
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خیره خواهر من. خیره! ایشالا قراره پسر داماد  -

 کنیم.

د، تازه انداززده ابتدا نگاهی به حمید میپروین بهت

فهمد. با افتد و منظور شهریار را میمغزش به کار می

ایستد تا او را در پرد و روبروی صدرا میذوق از جا می

 آغوش بگیرد. 

آبجی فدات بشه ایشالا. واقعا؟ خدایا شکرت...  -

 شکر... کی هست حالا این عروس خانوم؟

صدرا نگاه نامطمئنی به شهریار که خونسرد نشسته و 

هایش را اندازد. شهریار که پلککند مین میتماشایشا

کند، ابتدا خواهرش را به سنگین باز و بسته می

 اش کند.کند تا برای شنیدن آمادهنشستن دعوت می

 شناسیش آبجی. آوا.می -
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ی تفکر جمع ای چشمانش را به نشانهپروین لحظه

کند و به سرعت تمام دختران دم بخت فامیل را از می

 ند.گذراذهن می

 کدوم آوا؟ مگه دور و بر آوا داریم؟ -

 آوا ضیایی. همون که دفتر داداش رو بازسازی کرد. -

 

 379_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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اش بسته را محکمتر ی دستمالی که دور پیشانیگره

دهد. کند و به چپ و راست خودش را تاب میمی

قدر هوار کرده بود که از نفس افتاده و سرش درد آن

گرفته بود. باز هم دست بردارد نبود. با این که حس 

کرد فشار و قند خونش بالا رفته است باز هم روی می

 کرد. ریه شکایت میکوبید و با گران پایش می

این همه خودمو به آب و آتیش زدم واسه این که   -

بری بیوه بگیری؟ من اون دنیا جواب مادرمو چی 

 بدم صدرا؟ 

کند و این بار شهریار را دستش را رو به صدرا دراز می

 دهد.مخاطب قرار می
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چیز خورش کردن به خدا. مگه میشه آخه؟ این همه   -

ینایی که بختش رو بستن دختر نشونش دادم، عین ا

گفت نه... اصلا همین زنه بختش رو بسته بوده. همین 

نذاشته کسی به چشم این بچه بیاد. وگرنه مگه 

شه هیچ کس رو نبینه، عهدی بیاد بره شه؟ مگه میمی

 سراغ این. 

لا اله الا الله. تموم کن دیگه خواهر من. هی هرچی   -

ی. چرا تهمت گبه دهنت میاد پشت سر دختر مردم می

 زنی؟می

ای شود و با لحن گزندهدر صورت شهریار براق می

کند که دهد. صدرا در دل خدا را شکر میجوابش را می

شنود. های پروین را نمیآوا در این جمع نیست و حرف

پروین طوری ترمز بریده است که حتی تشرهای 

شهریار هم کارساز نیست. انگار انباری از باروت را 
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اند و هر ثانیه یکی از منفجر کرده درونش

 شود.هایش منفجرمینارنجک

اند و جرئت ای از سالن نشستهسپیده و پسرها گوشه

نزدیک شدن ندارد. حتی از رفتن به اتاق حمید و پلی 

اند؛ بحث امشب برایشان کم از استیشن هم گذشته

ای که صدرا گفته های اکشن ندارد. از همان لحظهفیلم

واهد به خواستگاری آوا ضیایی برود، پروین خبود می

مثل کوه آتشفشانی فوران کرده بود و هر کسی را که به 

نصیب هایش بیخورد، از گدازهچشمش می

گذاشت. برای همین در سکوت نشسته بودند و نمی

 زدند تا پرشان به پر پروین نگیرد.جیک نمی

 هایی بود که پروین علاوه بر منطق،امشب از آن شب

ملاحظه را هم زیر پا گذاشته بود. پاشا و حمید نگاهی 

دهند. اندازند و سری به تاسف تکان میبه هم می
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ی پروین "کدوم آوا"همین که صدرا در مقابل پرسش 

ی پروین را آتش از آوا ضیایی نام برده بود، انگار فتیله

زده و غوغایی در خانه به راه انداخته بود. غوغایی که 

 انصافی.می نداشت. پر از توهین بود و بیبه نظر تما

های این و اون رو دختر مردم یا زن مردم؟ بیوه  -

 صدرا باید جمع کنه؟ به این بچه سپردن؟

 پروین خجالت بکش!   -

با صدای بلند محمدرضا، این بار از نخ صدرا و شهریار 

کند. انگار که خمه را به بیرون آمده و روی به زری می

گذارد. در نصیب نمیشد، هیچ کس را بیتوپ بسته با

دادگاهی که در ذهنش تشکیل داده است همه در مقام 

اند و حالا متهم قرار دارند، همه به او خیانت کرده

 مستحق توبیخند.
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حقا که دشمنیت رو خوب جایی نشون دادی. عروس   -

که عروس... از تو یکی انتظار نداشتم زری. من تورو 

بودم. تو ندیدی من در به در  جای خواهرم گذاشته

خبر از من رفتی واسه دنبال دخترم واسه صدرا؟ بی

 داداشم لقمه گرفتی... اونم این دختره رو؟ 

ست ام؟ بچهدشمنی چی آخه؟ بعدشم من چی کاره  -

مگه من بهش بگم چی کار کنه چی کار نکنه. ماشالا 

 سی و چند سالشه.

! فعلا که تو ای؟ فعلا که همه کارهتو چی کاره  -

دونی و به روی من محرمی و من نامحرم. چند ماهه می

ی عمه سوری رو ی پیش نگفتم نوهنیاوردی. من هفته

کنم نشون صدرا بدم؟ چرا اون موقع حرف دعوت می

نزدی؟ نشستی به ریش من خندیدی؟ خوبه یکی با 

 پسر خودت همچین کاری بکنه؟
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آورد. ها و کلام زهردارش قلب زری را به درد میطعنه

شود و با اخم رویش را از پروین صورتش در هم می

گیرد تا جواب این توهین و درشتی به ناحقش را می

ندهد. او در شانزده سالگی عروس این خانواده شده و 

ها صدرا را تر و خشک کرده بود. اگر او را از یاشار سال

وست نداشت، کمتر هم نداشت. در این و پاشا بیشتر د

همه سال یک بار میان او و این برادرشوهر کم سن و 

 احترامی پیش نیامده بود.سال کوچکترین بی

آبجی بسه دیگه. خودتو زدی به اون راه، احترام   -

شکنی. الان با کی داری بحث چی همه رو داری می

کنیم حرمت نگه کنی؟ هر چی ما سعی میرو می

ذاری. یه تنه داری همه چی رو زیر پا می داریم،

خواهر من قرار نیست تو برای بقیه تصمیم بگیری. 

ست. اگه در مقابل هر کسی خودش صاحب اجازه
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کنیم هم از احترامه نه این که حق شما سکوت می

 با توئه.
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گه آبجی. شما به دلیلی که زنداداش راست می  -

نباید عصبانی شدی، همه رو قاتی هم کردی 

گی؟ فکر فردا هم هرچی از دهنت در میاد داری می

باش. من خودم از داداش و زری خانوم خواستم 

فعلا حرفی بهت نزنن. چون از همین واکنشت 

گذره شما بیشتر فکر ترسیدم. چون هرچی میمی

 تونی جای همه تصمیم بگیری. کنی میمی

چرخاند. با صدای صدرا سرش را به سمت او می

تابد. تا اش را برنمیهای کور صدرا و صدای جدیاخم

به حال صدرا این طور به روی او برنگشته و جوابش را 

 نداده بود.

بگو! آفرین... بگو! دیگه چیا خونده تو گوشت؟ برادر   -

؟ چطوری عقلت رو ی من، چطوری خامت کردهساده

تو داری زیر پات له ازت گرفته که هیچی نشده خانواده
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کنی؟ صد تا دختر نشونت دادم  که اخر سر بری می

 ی این و اون رو بچسبی؟پس مونده

 پروین!  -

کند و خودش هم از جا صدرا با فریاد نام او را صدا می

اش، مبل از جا تکان شود. با بلند شدن ناگهانیبلند می

ورده و با لغزاندن عسلی کنار دستش، گلدان خ

اندازد. لرزاند و به صدا میسفیدرنگ رویش را هم می

ای قبل چشمش را بسته و دهانش را پروین که تا ثانیه

منطقی سعی داشت حرف باز کرده بود و باز با زبان بی

خودش را به کرسی بنشاند و برایش هم اهمیتی 

آورد، از بقیه می ها چه بر سرنداشت با این حرف

خورد. نگاهش ای جا میبرخاستن ناگهانی صدرا، لحظه

میان گلدان روی میز و صدرا که دستش را مشت کرده 

بیند و نهایت صدرا را میآید. خشم بیرود و میمی
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شود اما الان میدان را مناسب عقب نشینی نگران می

ازد و داند. حالا که با قدرت وارد میدان شده، باید بتنمی

اثر هر وردی که به گوش برادرش خوانده شده را بی

برد. این کند. او هم در مقابل صدرا صدایش را بالا می

بسه "زند و بار سپیده از آن سر سالن صدایش می

گوید. اما پروین انگار در حال حاضر کسی می "مامان!

 بیند.را به جز صدرا در سالن نمی

صلا از کجا معلوم گم مگه؟ اپروین چی؟ دروغ می  -

گه؟ زن مگه این همه وقت این داره راست می

شهر اون شهر میره؟ این اگه آدم حسابیه چطوری 

یه ماه اومد بدون شوهرش موند تبریز؟ از کجا 

معلوم شوهرش مچ خودشو نگرفته، طلاقش 

 نداده؟
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تابد. آوا اهل بیش از این تهمت و افترا به آوا را برنمی

ا اینکه خودش  دو بار شاهد دروغ گویی نبود. کم

دعوای سمیر و آوا از نزدیک بود و در هر دعوا، سمیر 

هایی به دستش داده بود که از اصل ماجرا یقین سرنخ

خواهد چیزی بگوید که شهریار هم از جا پیدا کند. می

شود و بدون اینکه نگاهش را از روی پروین بلند می

را جدا کند دستش را به علامت سکوت جلوی صد

 گیرد.می

دونی تو تبریز به من چی گفت؟ شوهر این دختر می  -

خلاق شرع که نکردم، صیغه کردم به یه زن "گفت 

تو بگو یه ذره شرمندگی داشت،  "پناه کمک کنم.بی

نداشت. آوا چی؟ تا دو سه ماه چک حقوقش دست ما 

شد زنگ مونده بود، از خجالت کار شوهرش، روش نمی

ست، . صدرا رو انقدر گفتی بچهبزنه اون رو بگیره
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رسه، من چی؟ عقل منم باورت شده عقلش نمی

فهمم این دختر چقدر سالمه، چقدر رسه؟ منم نمینمی

پاکه؟ حالا یه مشکلی پیش اومده براش. مگه دست 

خودش بوده؟ تو بیا برو ببین چقدر امتیاز داره که صدتا 

رو دختری که خودت نشون دادی یکی از این امتیازا 

 نداشتن.

 کدوم امتیاز؟ همین که قبلا زن یکی دیگه بوده؟  -

تر هایش غلیظفهمد و اخممنظور پروین را به خوبی می

شوند. از نظر پروین دختری مناسبش بود که دختر می

باشد، باکره باشد. نام کسی رویش نیامده باشد. 

دلگرم از حمایت شهریار، باز هم خودش به حرف 

 آید. می

 پس امتیاز رو اون دختره زهره داشت.نه   -

 معلومه که داشت. چش بود؟  -
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چش بود؟ اون روز که اومد دفتر بیرونش کردم   -

نبودی سر و ریختش رو ببینی. اونی که با این سر و 

وضع پا میشه میاد، اومده که این ور اون ورش رو 

نشون بده. یعنی انقدر تجربه داره، انقدر روش تو روی 

که یادش رفته خجالت یعنی چی، حیا یعنی همه بازه 

گم آبروی دختر مردم و نبرم پیش تو، چی. هی من می

 ول کن نیستی.

 

 381_پارت#

 راه   _بده_نشانم_تو#
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سپیده از پشت سر مادرش انگشت شستش را به 

گیرد. هرچه به ی لایک به سمت صدرا مینشانه

ین گفت پالان این دختر کج است، پرومادرش می

پذیرفت. از همان اولین باری که زهره را دیده بود، نمی

دار زهره به مردهای اطراف های تیز و معنینگاه

کرد توجهش را جلب کرده بود. روزهای اول فکر می

فقط به علی نظر دارد و چشمش دنبال او مانده، اما 

کند رفته رفته متوجه شده بود برای زهره فرقی نمی

های دریده و باشد. نگاهطرف حسابش چه کسی 

 گذارد.نصیب نمیهیزش، هیچ کسی را بی
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العملی بیند اما عکسصدرا این حرکت سپیده را می

ست که دهد. در این لحظه آنقدر عصبانینشان نمی

های پروین تمرکز کند. نتواند روی چیزی جز حرف

خودش که هیچ، خواهرشان داشت شهریار را هم زیر 

 برد.سوال می

خواد حرف دربیاری. تو واسه دختر مردم نمی حالا  -

خودت آباد کردی. رفتی از یکی چسبیدی که 

 سرمون بره تو شیکممون. 

خواهد کند. میباز هم شهریار است که مداخله می

ی نهایی را بزند و پروین را به حال خودش ضربه

بگذارد تا مجبور به کنار آمدن بشود. وگرنه که این 

اشته ثابت کرده بود خیلی وقت خواهر پا به سن گذ

است درهای منطق را به روی چشم و عقلش بسته 

 است. 
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مون رو خراب ادامه دادن این بحث، خواهر برادری  -

کنه. این طوری که شما شمشیرت رو از رو می

بستی، ما بریم بهتره. این پسر با شیرینی اومده 

بود که خبر از عاشق شدنش بده، از تو بخواد 

براش بزرگتری کنی، مادری کنی، بری 

خواستگاری. خوب همه چی رو نابود کردی. الانشم 

هم نیای، من باهاش میرم. هر جا، هر کاری اگه تو 

این پسر بکنه، من پشتشم. تو هم تصمیم با 

 خودته. میای قدمت سرچشم؛ نمیای، خود دانی.

شود تا بر خلاف همیشه که به محمدرضا از جا بلند می

شان زد، راهیشهریار و صدرا تعارف بیشتر ماندن می

نگاهی  کند. همزمان بدون این که به سمت پروین نیم

 دهد.بیاندازد، او را مخاطب قرار می
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ذاشتی دختر مردم رو یه نیم ساعت وقت می  -

کردی. صدرا رو بشناسی، بعد اینطوری قیامت می

شناسن جز خود تو؛ انتخابش بیخود همه می

 نیست. حتما اون دختر یه چیزی داره. 

گذارد و او را که به دستش را روی بازوی شهریار می

 کند. است تا دم در مشایعت میردهپروین پشت ک

شهریار، هروقت خواستین برین به منم خبر بدین   -

بیام. زری خانوم! ببخش شما هم. این خانم ما امشب 

 م.حرمت هیشکی رو حفظ نکرد. من شرمنده

دشمنت شرمنده پسرعمو! الان شوکه شده. یه چند   -

 شه. شما ناراحتروز بگذره، یه کم فکر کنه درست می

 نشو.

روند و محمدرضا به سالن خانه ها میمهمان

بیند، دستمال گردد. پروین وقتی محمدرضا را میبرمی
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کند و با صورتی اش باز میرا با حرص از روی پیشانی

عصبانی و پر از حرص، پا کوبیده و به سمت اتاقش 

رود. محمدرضا هم خسته شده است. دیگر بنا می

روین با هر سازش و نیست منت پروین را بکشد. پ

داد و ی بعد رفتار بدتری نشان میکوتاه آمدن او، دفعه

به خاطر سن و سالش از بقیه تنها انتظار اطاعت 

داشت. رفتاری که زمانی مادرشوهرش نشان داده بود 

 کرد.را حالا خودش داشت تکرارمی

سر و صدای آنقد عصبانی بود که حتی  وقتی رفتن بی 

ب را دیده بود، نخواسته بود سپیده در ان وقت ش

کرد برادرهایش شان بماند. احساس میامشب را خانه

هایی که برای صدرا اند. چه خواببه او خیانت کرده

ندیده و چه آرزوهایی که برایش نداشت. ته تغاری 

شان، نورچشمی پدرشان. پسری که بعد از فوت خانه
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ی او و هسه خواهر و برادر دیگر به دنیا آمده و عزیزکرد

شهریار بود. این همه دختر با کمالات نشان او داده بود 

و صدرا همه را رد کرده بود. یقین داشت این انتخابش 

به اختیار خودش نیست؛ یا جادو جنبلی در کار است یا 

آن دختر با مظلوم نمایی قاپ صدرا را دزدیده و 

برادرش از روی دلسوزی چنین تصمیمی گرفته است. 

داند به هر چطور، اما خودش را موظف میداند نمی

تواند جلوی این ازدواج را بگیرد تا روز طریقی می

 محشر بتواند در صورت مادر و پدرش نگاه کند.

بندد. کند و دوباره میدستمال دور سرش را باز می

کوبد. هایش گرومپ گرومپ میچیزی در پشت چشم

را از  کند تا چشمانشآباژور کنار تخت را خاموش می

همان نور کم هم در امان نگه دارد. صدای غرغر بلند 

شنود و خودش را بیشتر محمدرضا را از بیرون اتاق می
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خواهد به کشد. میشان میبه سمت وسط تخت دونفره

محمدرضا بفهماند تا زمانی که با او همراه نباشد، حق 

 خوابیدن روی این تخت را ندارد.

 

 382_پارت#

 اهر_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

اش کشد و درد میان شقیقهسرش دوباره تیر می

کند کاش لیوان آبی که پیچد. با خودش فکر میمی
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سپیده اصرار داشت به خوردش بدهد را از دستش 

گرفته و سر کشیده بود تا الان این سردرد لعنتی 

هایش از شدت برید. پشت چشماینطور امانش را نمی

. برایش سخت استدرد نبض گرفته و باز کردنشان 

بندد و دستش را کورمال کورمال روی چشمش را می

رسد. از کشوی آن کشد تا به پاتختی میتخت می

کشد. با دستانش بسته را ای قرص بیرون میبسته

ها مطمئن شود ی قرصکند که از اندازهلمس می

ی بزرگ ی درست را انتخاب کرده است. اندازهبسته

که ژلوفن را برداشته است.  کندها مطمئنش میقرص

خواهد آورد. میها را از بسته بیرون مییکی از قرص

افتد تنگ آب را پر نکرده قرص را بخورد ولی یادش می

است. حال بیرون رفتن و رودررو شدن با محمدرضا را 

 هم ندارد. 
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اندازد. ضربان به ناچار قرص را دوباره داخل کشو می

کند. کف نگی اذیتش میقلبش بالارفته است و نفس ت

آورد که بعد پاهایش گر گرفته است و تازه به خاطر می

از شام بلافاصله به سالن رفته بودند و  با شروع بحث 

صدرا، انسولینش را تزریق نکرده است. به ناچار از جا 

رود. یکی از شود و به آشپزخانه میبلند می

ا به های درون یخچال رو به اتمام بود و تنهانسولین

خواهد آن ی مصرف یک دوز انسولین داشت. میاندازه

را بردارد و برای تزریقش هم به محمدرضا رو نیندازد. 

با صدای باز و بسته شدن در اتاقشان، محمدرضا چرت 

اش را پاره کرده و باز برای بحث اماده نصفه و نیمه

 شده بود. 

حالا هی من بگم این قدر تو کار بقیه دخالت نکن،   -

و گوش نده. آبرو حیثیت برای من نذاشتی جلوی ت
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شهریار. زن حسابی چه رفتاری بود کردی امشب؟ 

 نصیب نذاشتی، به هیشکی رحمیه نفر رو بی

 نکردی.

اندازد و همانطور که نگاهی یک وری به محمدرضا می

ی بالای در چشم به او دارد، انسولین را از قفسه

نش را کاملا باز کند چشمادارد. سعی مییخچال برمی

نگه دارد و ضعف نشان ندهد. امشب محمدرضا را 

فهمید. شاید هم این محمدرضا بود که درک او را نمی

کنار گذاشته و از در نفهمی وارد شده بود. هر چه که 

 بود، جز خرابی اعصابش چیزی در پی نداشت. 

کند و با دیدن خشم محمدرضا، با در انسولین را باز می

بندد و آن را روی کانتر درش را می حرص دوباره

گذارد. صدای خودش به بمی صدای محمدرضا نبود. می

هایش را به خورد برای این که کم نیاورد و تمام حرف
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آید. موقع راه رفتن او بدهد، از آشپزخانه بیرون می

آید. هایش فرود میهای پایش روی شقیقهانگار پاشنه

دستش را روی  ایستد و کفجلوی اولین مبل می

 .دهداش فشار میشقیقه

کار کردم؟ بذارم بره خودش رو بدبخت کنه چی  -

خوبه؟ این بچه رو من بزرگ کردم، براش مادری 

شناسم برادرمو چقدر دلرحمه. این کردم. من می

همه امتیاز داره، معلومه زنیکه دست از سرش 

 داره.برنمی

او جلو شود و قدمی رو به محمدرضا از جا بلند می

آید. با جلو رفتن محمدرضا، حمید هم با نگرانی به می

هاست صدای شود. سالسرعت از جایش بلند می

محمدرضا تا این اندازه بالا نرفته است و حالا این 
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تغییر رویه، حمید تنها مانده را از عاقبت این بحث 

 کند.نگران می

ی خودتو کردی تو شیشه بس نیست؟ خون بچه  -

دارن هیچی پروین. بقیه حرمت نگه میدست بردار 

گن. صبر مردم رو امتحان نکن. آخر یه روز نمی

میزنن به سیم آخرا. اونوقت دیگه نه گیس تو 

حرمت داره نه ریش سفید من. بذار خیال کنیم 

 مون.هنوز عزتی مونده واسه

گیرد. انگار آن زن نیامده داشت عصبانیتش اوج می

گفت ند. پدرش همیشه میشوراهمه را بر علیه او می

اگر سر مار را وقتی کوچک است له نکنند، بعدا به 

داد مشکلات اژدهایی تبدیل خواهد شد. اجازه نمی

مربوط به این زن به اژدها تبدیل شود. خودش موضوع 

کرد. آخ اگر این سردرد لعنتی را در نطفه حل می
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ها بود چنین سردردی را تجربه داد. سالامانش می

کند. بندد و باز میاایش را محکم میبود. چشم نکرده

ها گگاهش را حین حرف زدن با محمدرضا حول مبل

چرخاند تا دستمالی که به سرش بسته بود را پیدا می

 کند.

تو کاریت به این کارا نباشه. برادر منه، من   -

دونم چی به صلاحشه. سپیده رو هم چی کار می

بینی؟ ایناهاش... کردم مگه؟ جماعت رو نمی

یکیش همین دختره که عین مار چنبره زده رو 

داداشم. حواس سپیده که نیست، حواس منم 

نباشه شوهرش، زندگیش از دست میره، این 

 .مونه عین بدبختامی

اش را روی حالت پرواز قرار داده و محمدرضا گوشی

 اندازدش.روی مبل می
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 383_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

ست یا سپیده؟ دنیا رو به تو به تو چه؟ صدرا بچه  -

م کردی سپردن؟ عاقله تویی، بقیه نفهم؟ خسته

گم پروین گم پروین حساسه، هی میدیگه. هی می

م پروین... پروین... گسنش رفته بالا، هی می

پروین. یه بار شد تو بگی ممدرضا؟ آبرو برام 
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نذاشتی امشب. نه فقط من، یه عمره همه فقط 

گفتن پروین. اون داداشات هی گفتن یه دونه 

خواهر داریم، تو بهش نگیم. آخر صدای شهریار 

 رو هم درآوردی راحت شدی.

ماند تا بحث به جاهای خطرناکتری برسد. نمی

قدر حرف را برای پروین کافی ت و همینعصبانیس

خواهد او هم مثل پروین حرمت چندین داند. نمیمی

 سال زندگی را در یک لحظه زیر پا بگذارد. 

رود و با حرص و کلافگی به اتاق سابق سپیده می 

گذارد. قرار نبود زده را پشت سرش جا میپروین بهت

محمدرضا قهر کند؛ قرار بود خودش قهر کند و 

محمدرضا مثل همیشه ناز بکشد. نه این که به اتاق 

اندازد که او هم در سپیده برود. نگاهی به حمید می

تعجب دست کمی از خودش ندارد. حمید با احساس 
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بیند چرخاند. وقتی میسنگینی نگاه مادرش سر می

ی مادرش هنوز هم پر از حالات صورت سرخ شده

رلبی راه بخیر زیست، با یک شبخشم و طلبکاری

ماند و حال گیرد. پروین میاتاقش را در پیش می

بدش؛ امشب همه به او پشت کرده بودند. حالا که 

ماند تا به محمدرضا قهر کرده است، او هم همینجا می

شوهرش نشان بدهد که او هم تمایلی برای ماندن در 

 اتاق مشترکشان ندارد.

 

 

♡♡♡♡♡ 

 

کند و تنظیم می تری کولر را روی دمایی پاییندرجه

کشد. خودش هم روی مبل، دقیقا روبروی کولر دراز می
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اند. از دست ای از آتش گذاشتهانگار درونش گلوله

ست که چرا زودتر از این با پروین خودش عصبانی

حرف نزده و این مشکل را حل نکرده است. از دست 

ست. با این که هایش عصبانیمنطقیپروین و بی

ین مهربان است و اگر از کسی خوشش داند دل پرومی

بیاید کار تمام است، اما گاهی تا به خودش مهلت 

شناخت بقیه را بدهد، دمار از روزگار دور و برش 

 آورد. درمی

شوند. های بد امشبش تنها به عصبانیت ختم نمیحس

ست که ترین حسیبه جز عصبانیت، نگرانی پررنگ

های از دخالتقلبش را تسخیر کرده است. آوا قبلا 

مادرشوهر سابقش حرف زده بود. قطعا این بار دیگر 

دوست  تابید. این رفتارها را از کس دیگری برنمی

نداشت بحث ناخوشایندی میان آوا و خواهرش 
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دربگیرد. یکی جان بود و دیگری جانان. دلش 

خواست میان جان و جانانش دشمنی باشد. بلد نمی

کرد ذف کند. فکر مینبود یکی را به خاطر دیگری ح

ترین کار، راضی کردن آوا باشد. اما انگار زیادی سخت

 ی پروین به خودش حساب کرده بود.روی علاقه

خوابد و عکسی که امروز در ماشین با آوا به پهلو می

کند. آوا از بلندی موهایش شاکی گرفته بودند را باز می

شان را داشت. ولی خودش مرد بود و قصد کوتاهی

ها بود. زن زیبا در نظرش زنی با موهای بلند و سیککلا

ی تنش هایش قوارهرژ لب قرمز بود. زنی که لباس

باشد. در خانه را به رویش باز کند. گاهی قهر کند و 

 منتظر نازکشی بماند. 

تازه خوایش برده بود که با صدای زنگ گوشی از 

پرد. گیج از خوابی که هنوز عمیق نشده، با خواب می
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ک چشم بسته و چشمی که تا نیمه باز است گوشی را ی

 دارد. نام حمید را که روی صفحهاز روی پاتختی برمی

ی گوشی بیند، نگاهی به ساعت بالای صفحهمی

گذرد. ضربان قلبش ای از چهار میاندازد. چند دقیقهمی

گیرد. با تعجب خیلی سریع روی تخت یکهو اوج می

گوید، کند و الو میمی نشیند. تماس را که وصلمی

ای تا گریه ندارد گوشش صدای نگران حمید که فاصله

 کند.را پر می

 دایی! مامانم... مامانم و آوردیم بیمارستان دایی.  -

 

 384_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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داند چطور خودش را به بیمارستان و بخش نمی

رساند. سپیده با دیدن صدرا از روی اورژانس می

اش شود و خودش را به آغوش داییصندلی بلند می

رساند. دستش را جلوی دهانش گرفته است تا می

اش بلند نشود و دوباره پرستار مجبور به صدای گریه

هم از روی تذکر دادن نباشد. محمدرضا، حمید و علی 

شوند و پشت سر سپیده هایشان بلند میصندلی

ی درهم محمدرضا هیچ شباهتی به ایستند. چهرهمی

چند ساعت پیشش ندارد. انگار یک شبه پیر شده 

است. او خیلی پروین را دوست داشت و به جز علاقه، 

به شدت به او وابسته بود. اگر یک روز پروین در خانه 
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د و محمدرضا بیشتر. نگاهش نبود، همه سردرگم بودن

دهد که رنگشپریده است. او وسپیده را به حمید می

اند و این کاملا در رفتارشان مشخص حسابی ترسیده

 است. 

گوید و کمک در گوش سپیده هیش کشداری می

کند تا کند تا روی صندلی بنشیند. به علی اشاره میمی

باشد.  جلو بیاید و کنار سپیده بنشیند تا حواسش به او

رود و دستش را روی خودش هم کنار محمدرضا می

گذارد. با این کارش محمدرضا نفس ی او میشانه

 کشد. عمیق و صداداری می

اند، به جز حمید که همانطور سر پا همه نشسته

هایش را درون جیبش فرو کرده و به ماند. دستمی

دیوار تکیه زده است. هر چند ثانیه یک بار نگاهش را 

دری که با رفت و برگشت پرستارها باز و بسته  به
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دهد؛ به امید این که خبری از مادرش به شود میمی

ها بدهند.  صدرا نگاهش را ازحمید گرفته و به آن

 دهد.محمدرضا می

 چی شده؟ سر شب که خوب بود حالش.  -

دهد. یک محمدرضا سرش را به تاسف تکان می

کشد و به صدرا دستش را از بالا تا پایین صورتش می

 شود.خیره می

گن قندش بالا بوده. انگار یادش رفته می  -

انسولینشو بزنه. دیشب هم دو تا شیرینی خورد 

گم نخور، بهش قبل شام. گفتم یه وقت می

دونم... شهریار شه. چه میخوره، ناراحت میبرمی

گفت  دارین میاین، گفتم بذار کامش شیرین 

 باشه... 
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کشد. انگار چیزی دارد دیگری میدوباره نفس عمیق 

کند که اینطور نفس اش سنگینی میی سینهروی قفسه

 کشیدن را برایش سخت کرده است.

شما که رفتین حرفمون شد. موند روی مبل تو  -

ره دستشویی یهو نشیمن بخوابه. حمید نصفه شبی می

 کنه.بینه پروین داره خرخر میمی

 الش خبر ندادن؟ای بابا. دکتر چی گفته؟ از ح  -

اولش که یه دکتر اومد خیلی ترسوندمون. گفت   -

احتمالا سکته کرده، چی کرده. این بچه ترسید، 

گه برداشت هراسون به تو زنگ زد. این یکی دکتر می

گرده یه چند روز بمونه اینجا، قندش تنظیم بشه برمی

خونه. انگار خداروشکر اونقدری نبوده که کار به جاهای 

کشه. فقط موندم بعدش این زنو کجا ببرم که باریک ب

 قدر خودشو آزار نده.این
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زد شاکی حمید خوب کاری کرد. اگه زنگ نمی  -

شدم. شما هم حتما ابجی اومد خونه یه تعطیلات می

 برین ایشالا. 

 ی تو هم شدم پسر.شرمنده  -

خواهد لبخند بزند اما عضلات صورتش در این می

ست، هم خسته، ند. هم عصبیکناش نمیشرایط یاری

هم نگران. تنها چیزی که در این لحظه از آن مطمئن 

است شرمندگی محمدرضاست که خودش را در بحث 

 داند.دیشب و احوال حالای پروین مقصر می

های تر کند و چشمسرش را بیشتر به سمت او خم می

 کند. محمدضا را نگاه می

شکر که خطر دشمنت شرمنده ممدرضا خان. خدا رو   -

برطرف شده. ایشالا آبجی به سلامت مرخص بشه 

 برین خونه. 
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دم خودت ببر نذر کردم یه گوسفند قربونی کنم. می  -

 شناسی.ها بکن که میپخش اون بچه

زند دهد و حرف دیگری نمیسرش را به تایید تکان می

دوزد تا کسی و هم همراه بقیه چشم به در اورژانس می

 پروین خبری به او بدهد.  بیاید و از حال

کشد تا پروین را به بخش منتقل چند ساعتی طول می

ماند و صدرا به همراه کنند. سپیده به عنوان همراه می

زری و شهریار که یک ساعت بعد از خودش به 

گردد. خطر رفع بیمارستان آمده بودند به خانه برمی

ها شده بود و دیگر کاری برای انجام دادن نداشتند. تن

توانستند به خانه بروند و بعد از کمی استراحت می

داند این چند روز را برای ملاقات پروین برگردند. می

به مراعات حال پروین سکوت خواهد کرد، اما دیگر به 

ی تکرار دیشب را نخواهد داد. باید هیچ احدی اجازه
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صحبتی جدی با پروین بکند و به او بفهماند که قصد 

از بین او و آوا را ندارد و اگر روزی  انتخاب یک نفر

مجبور به این انتخاب شود، انتخاب او، بر خلاف اجبار 

خواهد بود. او آوا را برای یک عمر زندگی برگزیده و به 

 راحتی کنارش نخواهد گذاشت.

 

 385_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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گری آمده بود آذین مدارک دختری را که برای منشی

گذارد. دختر داخل یک پوشه قرار داده و روی میزم می

ای بود که کار کردن را به دانشگاه رفتن نوزده ساله

هایش دو سال بود که کار ترجیح داده و طبق گفته

دار بود و حتی کمی پررو به نظر کرد. سر و زبانمی

ع برخوردش با ارباب رجوع به او رسید. در مورد نومی

ها و مدارکش را گرفته بودم. از همین تذکر داده و سفته

امروز هم کنار آذین ایستاده بود تا روال کار را یاد 

بگیرد و تا فردا که آذین اینجاست، دستش بیاید چه 

 ها کدامند. شود و اولویتچیزی کجا یادداشت می

کنم. تا فلش میگذارم و قپوشه را در گاوصندوق می

زمانی که خیالم از بابت منشی راحت شود، باید زودتر 

توانم کلید دفتر را به او بیایم و دیرتر هم بروم. نمی
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گیرم تا بسپارم. نهایت بدبینی و دقتم را به کار می

همین اول کاری، اشتباهی نکنم که جبرانش سخت 

 شود. 

 به لطف ویدا خانم این روزها با دو مشتری جدید

قرارداد امضا کرده بودم. خودم هم برایشان طرح زده و 

کلیپ کار را آماده کرده بودم. باید تا رسیدن به 

کشیدم. شد زحمت میسوددهی تا جایی که می

دستمزد طراحی چیز کمی نبود که الان بتوانم به کس 

دیگری هم بپردازم. به جز هلن، یک طراح اصلی 

ا روی بخش اجرایی و تمرکزم ر داشتم و بیشتر انرژی

توانست گذاشته بودم. هرچند که این شرایط نمی

های پایدار باشد. برای همین منظور به همکلاسی

 سابقم خبر رسانده بودم که دنبال طراح جدید هستم.
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اش لیوان کثیفم را که رد چایی روی سرامیک دیواره

دارم ای رنگ رد انداخته است برمیای قهوهمانند حلقه

ی روم. شیما سرش را در صفحهاق بیرون میو از ات

تاپ فرو برده و آذین دارد وارد کردن اطلاعات لپ

دهد. مشتریان و همکاران را در سیستم به او یاد می

 زنم.گیرم و شیما را صدا میلیوانم را کمی بالاتر می

شیما از این به بعد برای من توی این لیوانا چایی   -

تال چایی بیار. واسه مهمونامم نریز لطفا. فقط تو کریس

 طور. همین

برمش باشه خانم ضیایی. بذارین رو میز خودم می  -

 بعدا.

شوم که مبادا اهل با بعدا گفتنش کمی نگران این می

پشت گوش انداختن کارها باشد. خودم لیوان را به 

گذارم. یک چایی برم و درون سینک میآبدارخانه می
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ریزم و به اتاقم می خوشرنگ در لیوان کریستال

گردم تا با صدرا تماس بگیرم. از صبح منتظر برمی

زنم امروز تماسش بودم و خبری از او نبود. حدس می

سر او هم مثل من شلوغ بوده که تا این ساعت از 

 هایش خبری نشده است.تماس

گیرم. خیلی ی صدرا را میدارم و شمارهگوشی را برمی

دهد. مثل ر جواب میسریع با سلامی گرم و کشدا

دهم و خیالم راحت خودش جواب سلامش را می

 ام.شود که در زمان بدی تماس نگرفتهمی

 خبری ازت نیست. خوبی؟  -

من خوبم عزیزم. یه کم درگیر بودم. راستش   -

دیشب حال خواهرم بد شد، آوردنش بیمارستان. تا 

صبح که اورژانس بودیم. یه کم دیگه هم میرم ملاقات، 

 بینم بهتر شده یا نه.ب
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شوم و کمی دلخور از این که موضوعی به نگران می

این مهمی را به من اطلاع نداده است. دلخوری را به 

پرسی از خواهرش کنم و احوالزمانی دیگر موکول می

 بینم.را در اولویت می

 بلا دور باشه. چی شده؟ چرا بیمارستان؟  -

ر فراموش قندش خیلی بالاست. دیشب هم انگا  -

 کرده انسولینش رو بزنه. 

ی خدا. مادربزرگ منم انسولینیه. مدام ای وای. بنده  -

ری ملاقاتش؟ کدوم باید مواظب باشه. ساعت چند می

 بیمارستانه؟

شود که خیلی سریع کنم کمی هول میاحساس می

 پرد.میان حرفم می

رم، لازم نیست تو زحمت بکشی عزیزم. خودم می  -

 هم میام دنبال تو.از اونجا 
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دونی. حتما امروز خیلی هم هر جور صلاح می  -

خوای دیگه دنبال من نیا. من با آذین ای. میخسته

 رم.می
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کند، اما مجابش با این که از پیشنهادم استقبال نمی

کنم که بهتر است به خانه برود و استراحت کند. می

ست که حرفی از آن این روزها فکرش درگیر موضوعی

زند. هلن از طریق همایون فهمیده بود که صدرا نمی

ای سنگین است. با تمام این درگیری مشغول پرونده

ساندن من اصرار دارد. حتی فکری هرروز به دیدن و ر

بیشتر از قبل روی این موضوع مصر است. مثل همین 

امشب که در قبال نیامدن خودش، از من قول گرفته 

روی بود با اسنپ به خانه بروم و مدتی از فکر پیاده

 بیرون بیایم.

رسید این محدودیت را دوست نداشتم اما به نظرم می 

شد. بیشتر نگران اصرارهای صدرا از سر محدودیت نبا

فهمیدم. چند باری از او خواستم دلیل بود و این را می

دوست داشتن "اش را بگوید اما با گفتن نگرانی
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بحث را تمام کرده و در اصل پیچانده  "نگرانی میاره.

دانم اگر شخصا از همایون بپرسم، بعدا بود. نمی

هایم واکنش صدرا چه خواهد بود. اما برای رفع دلشوره

 زم است کسی حرفی بزند. لا

گیریم و به خانه شود، اسنپ میساعت شش که می

رویم. مامان گفته بود امشب آراد و ریحانه برای می

کرد شام خواهند آمد و خواسته بود دیر نکنیم. خیال می

گردیم و مثل هر شبی که ریحانه باز هم با صدرا برمی

باشیم و  داد که سر وقت در خانهشان بود، خبر میخانه

گزکی دست او ندهیم. ریحانه در این دو ماه به قدری 

تغییر کرده بود که برای خودم هم باورپذیر نبود. مامان 

ی ما حسن نیت او را پذیرفته بود و آذین زودتر از همه

داد. موضع خودش در اش ربط میاین را به سادگی

برابر ریحانه تفاوت چندانی نکرده بود. فقط حفظ ظاهر 
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کرد تا اگر درصدی اشتباه کرده باشد، بعدا شتری میبی

کردم از رفتار تندش خجالت نکشد. من هم سعی می

توانستم جانب احتیاط را مثل قبل با او رفتار کنم اما نمی

کنار بگذارم؛ از درون بابت این سوءظن عذاب وجدان 

داشتم اما دست خودم نبود. مثل فردی مارگزیده، مدام 

حرفی بزنم یا کاری بکنم که ریحانه  نگران بودم که

بتواند از آن سواستفاده کند و دوباره من بمانم و حال 

 ها گریبانم را رها نخواهد کرد. بدی که تا مدت

مامان سفارش کرده بود سر راه برای آذین کمی 

کند، خشکبار بخریم تا فردا که او را راهی اصفهان می

پس از هفت ساکش را پر کرده باشد. آذین دی ماه 

شد و این بار اولین باری بود که ترم فارغ التحصیل می

مامان از رفتن آذین ناراحت نبود. خیالش راحت بود که 

این بار دوری زیاد طول نخواهد کشید. تنها خود آذین 
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رسید چون مهرداد بود که چندان راضی به نظر نمی

 تر در دانشگاه بماند.قرار بود یک ترم اضافه

های مامان را شویم تا سفارشپیاده میوسط راه 

ها برای بخریم. خیابان شلوغ است و تکاپوی خانواده

ها حسابی در چشم رسیدن مهر و بازشدن مدرسه

است. از میان جمعیت راهمان را به طرف 

کنیم. طبق لیست هرچه خشکبارفروشی قدیمی باز می

دهد چند خریم و آذین پیشنهاد میقرار بود را می

 ی باقیمانده تا خانه را پیاده برویم. هدقیق

قدر شلوغ است که هر کدام بخشی از خیابان ان

داریم و با دست ها را در یک دست نگه میخرید

چسبیم. پشت سر هم در دیگرمان کیفمان را می

افتیم تا از داخل آن رو به سمت پارک به راه میپیاده

ز شلوغی عبور کنیم و هم مسیرمان کوتاهتر شود، هم ا
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کنم نگاهی مدام خیابان نجات پیدا کنیم. احساس می

گیرم. قبل از ورود به پشت سرمان است. حس بدی می

ایستم ی تماشای ویترین یک مغازه میپارک، به بهانه

کنم. چیز خاصی نیست به جز و پشت سرم را نگاه می

راند. کلاه مردی که روی موتوری نشسته اما آن را نمی

توان پیر یا جوان ش را پوشانده و نمیکاسکت صورت

 بودنش را حدس زد. 

افتیم. تمام حواسم را به با احتیاط بیشتری به راه می

صداهای پشت سرمان سپرده و به آذین هم تذکر 

ها این روزها ام کیفش را محکم بچسبد. کیف قاپداده

اند و بر تعدادشان هم جسارت بیشتری پیدا کرده

 افزوده شده است. 

ایم که صدای پرگاز موتوری هنوز به آخر پارک نرسیده

شود. آذین را با دست آزادم با سرعت به ما نزدیک می
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کاری ی چمنکشم و سریع به محوطهسریع کنار می

پریم. همان موتوری که دیده بودم، با سرعت شده می

شود و کمی جلوتر با کج کردن سر از کنارمان رد می

 ایستد.  موتورش می

آزار خطاب کند و او را مردمذین شروع به فحاشی میآ

کنم. این مرد اگر کند. من اما وحشتزده نگاهش میمی

قصد کیف قاپی داشت به راحتی این کار را انجام 

داد. قطعا هدف دیگری پشت این حرکتش است که می

 هنوز فرار نکرده و به ما زل زده است.

برد و پایین ی سلام کنار سرش میدستش را به نشانه

اندازد. بعد با همان شتابی که از کنارمان گذشته می

 زند:افتد و آذین پشت سرش فریاد میبود، به راه می

 اگه مردی وایستا... -

 کشم که نگهش دارم.آستینش را می
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 ولش کن! رفت دیگه.  -

گه اینجا پر آدمه، زدم یکی مرتیکه دزد رو ببینا. نمی -

 یه چیزیش شد. آشغال!

فکر کنم دزد نبود آذی. حتی دستشو دراز نکرد سمت  -

 . کیفمون

دزد نبوده پس مردم آزار بوده. لات عوضی. تفریح  -

 ای ندارن.دیگه

باشه حالا، به خیر گذشت. به مامان چیزی نگو الکی  -

 شه.نگران می
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 هنوز به سوددهی نیفتادی، منم پولم رو  -

 بیارم تو کار؟ 

لیوان دوغی که آراد به سمتم گرفته را از دستش 

 اندازم.گیرم و با شیطنت تک ابرویی برایش بالا میمی

فعلا که جذب سهامدار نداریم. سهام شرکت مال   -

من و آق یوسفه. بعدشم ما شرایط گزینشمون خاصه، 

 باید دید شما صلاحیتش رو داری یا نه.

 چشم سفید! پس بده اون دوغو.   -
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کشم و جلوی چشمانش لیوان دوغ را تا نیمه سر می

 گویم. بلندی می "آخیش"

 گزینش برادر من، گزینش... -

شما دوغت رو بنوش! بلبل شدی جوجه کلاغ. خیر   -

 باشه!

خیر است و خیرش در نامی چهارحرفی خلاصه شده 

ی است. در نام کسی که این مدت من را از پیله

کشیده و به زندگی برگردانده بود، از افسردگی بیرون 

برد و من را به تکرارش هایم لذت میدرازیزبان

اراده تا بناگوش باز کرد. نیشم را که بیتشویق می

 زنم.کنم و چشمکی به آراد میشده است کمی جمع می

بالاخره مدیریت سخته. اول باید سر و زبون   -

. شما م نکننداشته باشم، گرگای بازار تیکه پاره

 ای.که خودت این کاره
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اش را به گذارد و چانهآرنج دودستش را روی میز می

تری به دهد. کمی حالت جدیهایش تکیه میمشت

 گیرد.خود می

این که آره. حواست رو خیلی جمع کن. تو   -

 قراردادت یه خطای کوچیک کنی به باد میریا.

نظیم ماند که بگویم متن قرارداد را صدرا برایم تکم می

گیرم تا ی آخر جلوی خودم را میکرده است. لحظه

اسمی از او به میان نیاورم. ناخودآگاه نگاهم به ریحانه 

شوم که شود. یک بار دیگر از او دلگیر میکشیده می

باعث این پنهان کاری بود. انگار این که آراد از جمع 

خانواده دور شده باشد، مامان و بابا و آذین از موضوع 

ا باخبر بودند و آراد کوچکترین اطلاعی از آن صدر

دانم وقتی موضوع میانمان علنی شود چه نداشت. نمی

کاری ناراحت واکنشی نشان بدهد و چقدر از این پنهان
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شود. اما یقین دارم برای این که او را از خود نرنجانم، 

ی شناخت و این چند ماه به او حرفی از این دوره

 نخواهم زد. 

داد اصلی رو پیش یه وکیل نوشتم. خیالت قرار  -

هاش رو هم بهم توضیح راحت. تمام ماده و تبصره

 داده. ایشالا که مشکلی پیش نمیاد. 

 امید به خدا.   -

گیرد تا با یادآوری مامان سبد سبزی را به طرف آراد می

 حضورمان سر سفره، به سکوت دعوتمان کند.

ونش رو بیشتر بیا مامان جان! گفتم واسه تو ریح  -

 بذاره. 

 قشنگ معلومه ریحون دوست دارم، نه؟  -

آورد و لبخند ریحانه با این حرف آراد سرش را بالا می

ی خودشان هم همه چیز آرام زند. ظاهرا در جبههمی
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ی است. ریحانه داشت با اشتباهاتش عشق و علاقه

داد. همین که به خودش آمده و آراد را از دست می

 ست. زندگیش دارد ستودنیسعی در حفظ 

فکرم پیش صدرا گیر کرده است. باید بعد از شام 

مان در دفتر، دیگر تماسی با او بگیرم که بعد از مکالمه

تماس نگرفته و خبری از خودش و خواهرش نداده بود. 

ام را تنظیم کنم که بتوانم سری باید فردا طوری برنامه

ن را گلین هم به خواهرش بزنم. وقتی آقا شهریار م

خطاب کرده است، پس من را جزوی از این خانواده 

تفاوتی من در مورد بیماری پروین خانم داند و بیمی

 ادبی تلقی خواهد شد.بی

ای از کنیم، آراد و بابا گوشهمیز شام را که جمع می

نشینند تا شطرنج بازی کنند. بابا مثل همیشه سالن می

اد تقلب نکند. یک پاید تا آرچهارچشمی صفحه را می
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ست تا آراد یک مهره را جا به جا لحظه غفلت بابا کافی

افتد و اعتراض بابا را کند؛ اتفاقی که تقریبا همیشه می

تواند حرفش را اثبات در پی دارد. اما هیچ وقت هم نمی

 کند. 

مامان و آذین و ریحانه که برای نوشیدن چایی به 

نم و به اتاقم کآیند، خواب را بهانه مینشیمن می

ام اما پیش از شنیدن صدای صدرا روم. امروز خستهمی

دانم چرا، اما بعد از دیدن آن مرد نخواهم خوابید. نمی

خواهم هم از خودش هم ام.  میموتوری دلشوره گرفته

 از بابت پروین خانم خیالم راحت شود.

ی اش را بگیرم، وارد صفحهپیش از این که شماره

چقدر نوع مکالماتمان از سه چهار ماه  شوم.چتمان می

پیش تا الان فرق کرده است. صدرا از همان روزی که 

گفته بود برایش سخت است من را به نام فامیلی صدا 
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بزند، آوا جان و دختر خوب و عزیزم، تقریبا در پایان 

اکثر جملاتش بود. این اواخر الفاظ زیباتری هم به جای 

مثل عشق جان.  هایش اضافه کرده بود؛"آوا"

دادم برای این جان عزیزجان. آوای من، و من جان می

 هایش.گفتن

جملات و ادبیات من تغییر بیشتری داشت. مخاطبم از 

جناب سالاری به آقا صدرا  تغییر کرده بود، بعد صدرا 

شده بود. صدرا جایش را به عزیزم داده بود و این 

را به  عزیزم تنها در لغت نبود. او شاه نشین قلبم

تصرف خودش درآورده بود و با خیال راحت بر مسند 

دانست بذر عشقی که در قلب من آن تکیه زده بود. می

کن نخواهد پاشیده است، به هیچ باد و توفانی ریشه

شد؛ حتی اگر به قول بابا گذر زمان، گرد سردی روی 
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ای جلوی ما شدن من و این علاقه بنشاند یا حادثه

 صدرا را بگیرد.

 

 388_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

عکسی که امروز از دوتایمان گرفته بود را برایم 

بمونه به یادگار، از  یه "فرستاده و زیرش نوشته است 

کشم نمایش میدستم را روی لبخند دندان "روز مهم.
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اش را بگیرم. صدای بندم تا شمارهو صفحه را می

شنوم. اما می خداحافظی آراد و ریحانه را بیرون اتاق

یارای بلند شدن و راهی کردنشان را ندارم. این کار را 

دانم از خشکباری که سپارم که ندیده میبه مامان می

ایم، چند بسته هم برای ریحانه برای آذین خریده

دهد. با دار به دستش میگذاشته و در پلاستیکی دسته

ن را آذی های پیچیده در شوخیداند بعدا گلایهاینکه می

 خواهد شنید.

گیرم و گوشی را دم گوشم ی صدرا را میشماره

گذارم. سلامش خسته است و چه خوب که امشب می

 زودتر زنگ زدم تا هر دو زودتر بخوابیم.

 خوابیدی.زدم که میبهتری عزیزم؟ کاش زنگ نمی  -
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برد. دلم امروز خیلی تو رو زدی خوابم نمیزنگ نمی  -

داشتم. حیف که شرایطش نبود  خواست، بهت نیازمی

 پیشم باشی.

تونستم پیشت باشم. خودت نخواستی من می  -

 مستر. حال خواهرت چطوره؟ رفتی ملاقات؟

 شنوم.اش را میصدای خمیازه

رفتم ولی ندیدمش. به شوهرش سپرده بود از   -

آقایون کسی نیاد دیدنش. انگار یکم وضعیتش 

 مساعد ملاقات نبوده.

ل چه بوده باشد. یک بار که قند ننه زنم مشکحدس می

بالا رفته بود، تا چند روز در بیمارستان به او سوند وصل 

اش در کنترل ادرار را برطرف کنند. اختیاریکردند تا بی

بعید نیست برای پروین خانم هم چنین اتفاقی افتاده 
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باشد. وگرنه که مشکل دیگری که او را برای ملاقات 

 اید وجود داشته باشد.آقایان معذب کند، نب

ایشالا زودتر بهتر میشه حالشون. هرچی هم که   -

گی تا من فکر کنم فکر تو رو درگیر کرده و نمی

 م، ختم به خیر بشه به حق علی.غریبه

شود و من لبخند گل ی کم جانش بلند میصدای خنده

 کنم.و گشادش را تصور می

 یهزنی عشق جان. خوشگل گلاعین پیرزنا حرف می  -

کنی... نگران چیزی نباش. الان تنها مشکلی که من می

دارم اینه که یه دختر سرتق باید الان همینجا، کنار من 

دراز کشیده باشه و من سر به سر اون بذارم، نه این 

م غمزه بیاد، شیرین شیرین که پشت تلفن واسه

 رسه.شکایت کنه و دل من آب شه که دستم بهش نمی

 کلا مشکلاتت حله؟ من اونجا باشم  -
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 حله حل.  -

کنم. دل من هم بودن کنار او را ای مکث میلحظه

ی این صحبت دلچسب بیشتر خواهد و ادامهمی

 کند.ام میهوایی

اینقدر خوشگل آدم رو خام نکن. برو بخواب که   -

 صدات داره شنگول میشه.

خواب رو که از سرم پروندی نامسلمون. پاشم یکی   -

 م سراغ کار.دو ساعتی بر

 ای آخه.خسته  -

این پرونده یکم سنگینه. ده روز دیگه دادگاه تجدید   -

 نظره. نباید باخت بدم.

 باشه عزیزدلم. پس من میرم بخوابم.   -

 زند.خواهم قطع کنم که سریع صدایم میمی
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 آوا!  -

 جان.  -

 خیلی دوستت دارم دختر. خیلی زیاد.  -

آورد و صادقانه کش می لبخند، لبهای من را به طرفین

 زنم.لب می

 من هم خیلی دوستت دارم.  -
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خودش زودتر آمده بود تا پیش از رسیدن بقیه پروین 

کرد را ببیند. با دیدن سوندی که زیر تخت بود ، دعا می

کسی به ملاقات نیاید تا پروین معذب نشود. خودش 

و پروین از شدت مخالفت و  در فکر خواستگاری بود

کرد عصبانیت در بیمارستان. باید پروین را راضی می

ترسید با دیدن آوا داغ دلش تازه شود. هم اما می

هایی بزند که نباید و هم عصبی شود و دوباره حرف

آمیز با ی مسالمتقندش بالا برود. راهی جز مکالمه

خواهرش نداشت. باید باز هم از احساسات پروین 

زد. محمدرضا به او کرد و حرفش را میاستفاده می

گفته بود که در این دو روز پروین مدام نگران صدرا و 
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ست قهر کردن او بوده است. پس الان فرصت مناسبی

 که نباید از دست برود.

های سفید را که آورده بود، درون دسته گلی از لیلیوم

تر دهد و میز کنار تخت را کمی جلوگلدان قرار می

های مورد کشد تا همین که پروین چشم باز کرد گلمی

اش را ببیند. دست سفید پروین را با نوک علاقه

هایش چروک و کند. پشت دستانگشتش نوازش می

زبر شده است. آنقدر که تمام هم و غمش را برای 

ها را رسیدگی به دیگران گذاشته و تمام مسئولیت

ل شده است؛ چه خودش بر عهده گرفته، از خودش غاف

از جسمش، چه از روحش. پروین این نبود؛ خواهر او تا 

چندین سال پیش به مهربانی و آرامش زبانزد بود. حالا 

تنها چیزی که پروین نداشت آرامش بود. همه به 

فرمانش بودند اما خودش قرار نداشت. مدام نگران 
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کرد باید همه چیز را به تنهایی به دوش بود. فکر می

 اش را ابراز کند. به هر قیمتی شده دلواپسی بکشد و

سرم پروین تمام شده ولی آنژیوکت همچنان با یک 

اند، چسب سفید بزرگ که تاریخ امروز را رویش نوشته

کند. تا زمان ترخیص هم روی دستش خودنمایی می

همچنان روی دستش خواهد ماند. آرام آستین سه ربع 

کت قبلی روی کشد. جای آنژیوخواهرش را بالا می

آید آرنج پروین کبود شده است. از وقتی یادش می

های پروین نازک بود و بعد از هر آزمایش تا چندین رگ

شد. روز جای سوزن روی پوست سفیدش کبود می

آرام آرام جای کبودی را با نوک انگشتش نوازش 

کند. پروین با حس حرکت چیزی روی دستش می

که حضور صدرا را درک  کند و پیش از اینچشم باز می

کند. کند، در حرکتی غیرارادی دستش را جمع می
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چرخاند و با دیدن برادر ته سرش را به سمت صدرا می

 زند.گفته و خیلی یکهویی هق می "وای"اش تغاری

آورد و روی موهای پروین تر میصدرا سرش را نزدیک

بوسد. با این حرکتش پروین هم جسارت گرفته را می

آورد که بازوی صدرا را دیگرش را پیش میو دست 

کند و بگیرد و نصفه نیمه هم شده بغلش کند. گریه می

گوید. صدرا سر و صورتش را زیر لب چیزهایی می

 بوسد تا آرامش کند.می

 گریه نکن فدات شم. آخه چت شد آبجی؟   -

 مونی با من. میرم قهر میگفتم می  -

نیست. زود خوب  خدا نکنه. دور از جونت. چیزی  -

 شی. می

ی خواهرش که ماند. گریهکمی دیگر پیش پروین می

آید، از روی تخت بلند شده و روی صندلی کنار بند می
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نشیند و نگاهش را به خواهرش که با چند پنجره می

هایش قرمز شده است قطره اشک بلافاصله چشم

 دوزد.می

ارزششو داشت آخه این طوری ما رو بترسونی و   -

ودتو بند تخت بیمارستان کنی؟ خبر داری خ

 هات چی کشیدن این دو روز؟شوهرت، بچه

کشد. هنوز پروین کمی صورتش را در هم می

ست ولی جرأت بلوای دوباره را ندارد. این بار ناراضی

خطر از بیخ گوشش رد شده بود، این بار صدرا به 

خاطر حال بدش آشتی کرده بود و زری و شهریار 

ی بعدی وجود رویش نیاورده بودند، دفعهچیزی به 

اش، صفر و یک بود. رحمی ی دلنداشت. صدرا با همه

گذاشت دیگر امکان بازگشت اگر کسی را کنار می

برای طرف وجود نداشت. خودش هم در این دو روز 
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وقت زیادی داشت که به رفتار آن شبش فکر کند. 

ی هیچ کس را نکرده بود و حالا خجالت ملاحظه

کشید. بیشتر از همه از زری شرمنده بود؛ به او که می

بیست و چند سال است عروس خانواده شده و از 

همان روز اول در خوب و بد خانواده شریک بوده، 

تهمت دشمنی زده بود. آن شب برای اولین بار شهریار 

با او مخالفت کرده بود، صدرا صدایش را بالا برده بود 

س زده بود و مقصر تمام و محمدرضا رسما او را پ

 ها خودش بود و خودش.این

 

 390_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

 

های روی میز کمی خیالش راحت با دیدن لیلیوم

ی ملایم اش را در چند جملهشود. تمام ناراحتیمی

کند. هنوز دلش با زنی که از نظرش در حد خلاصه می

 تواند بهصدرا نیست صاف نشده است اما نمی

ای نیست محمدرضا حق ندهد؛ صدرا پسر بیست ساله

که افسار عقلش را به دست احساسش داده باشد. 

وقتی از شانزده سالگی توانسته مستقل زندگی کند و 

ها به جز مریم که موفق باشد، وقتی در تمام این سال

مورد قبول تمام خانواده بود، اسمی از دختر دیگری 
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ن زن دیده که او را برای نیاورده بود، پس چیزی در ای

 یک زندگی مشترک پسندیده است.

من هر حرفی زدم از نگرانی بود. هنوزم راضی   -

نیستم ولی دیگه حرفی برای گفتن ندارم. حرفی بزنم 

 هم خریدار نداره.

شروع نکن پروین. ما اون شب هم حرف زدیم. شما   -

نخواستی گوش کنی. من گفتم چرا از آوا خوشم اومده، 

تم چه خوبیایی داره، شما حتی نخواستی بشنوی. گف

فقط داد و هوار کردی. اون رفتار در شأنت بود خواهر 

من؟ تو یه عمر نگفتی آرزومه سر و سامون گرفتنتو 

 ش همین بود؟ببینم؟ همه

ی چرخاند و نگاهش را به پردهزده سرش را میخجالت

خاکی رنگ کوتاهی که جلوی ورود نور به اتاقش را 

های صدرا فقط همان دهد. از تمام حرففته میگر
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بخشی را قبول دارد که این رفتار در شأنش نبود؛ 

وگرنه که آوا هرچقدر هم خوب باشد، در نظرش برای 

هایش را برای تغییر صدرا کم است. باید آخرین تلاش

 نالد: نظر صدرا بکند. با صدایی آرام می

ت مهم اسهاین همه دختر... چرا اون آخه؟ یعنی و  -

گم عیب نیست قبلا زن یکی دیگه بوده؟ اصلا نمی

و ایرادی داره، اون هم بره دنبال یکی مثل خودش. 

 انقدر زیاده که.

کند گیرد و سعی میصدرا کلافه دم عمیقی از هوا می

صدا از سینه خارج کند. برخلاف میلش نفسش را بی

مرغ پروین هنوز هم یک پا دارد. تنها شکل جملاتش 

تر شده تا این بار از این در وض شده است؛ کمی نرمع

وارد شود و او را منصرف کند. به صورت مستاصل 

اندازد. چقدر سخت است که خواهرش نگاهی می
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طوری جملاتش را جفت و جور کند که نه سیخ بسوزد 

 و نه کباب. هم پروین راضی باشد و هم آوا. 

این  ی این چیزا فکر کردم کهمن قبلا به همه -

تصمیمو گرفتم. اگه هی بخوام به این فکر کنم که آوا 

 شه زندگی کرد. دختر باکره نبوده، نمی

هر چقدرم به روی خودت نیاری، اینا یه روزی  -

 داستان میشه. غیرت داری خوب.

کند تا حرف بندد و باز میهایش را محکم میچشم

 ای نزند. نسنجیده

ی کردی؟ یه آبجی! شما چند سال واسه من مادر  -

مادر سه ساله، حتی اگه برادر خودت ی بیبچه

باشه، بازم مسئولیتش سنگینه. هم شما هم 

زنداداش چند سال منو تر و خشک کردین؟ شما 

خودت دو سه سال مادر نشدی چون مجبورا کارای 
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افتاده بود گردنت. بعدا خودت گفتی  یه بچه

عمو چقدر بابت اون مدت اذیتت کرد. حالا زن

ره شستی جای اون؟ این همه ساله از یادت نمین

حرفاش، زخم زبوناش. هنوزم هر بار حرفش 

زنی تو سر ممدرضا خان که فلان موقع شه میمی

 مادرت این حرفو گفت اون کارو کرد. 

 کند.دلخور و با اخمی روی پیشانی صدرا را نگاه می

ام؟ اون خدا بیامرز راضی بود کسی من با زنعمو یکی  -

 ش آب بخوره؟دون اجازهب

شما راضی هستی؟ والا نیستی آبجی. یکم انصاف   -

داشته باش، نگاه کن ببین این مدت واسه چیا دعوا راه 

انداختی. یادته سپیده قبل عروسیش چطوری قاتی 

ترسید یه چیزی خوب از آب درنیاد، کرده بود؟ هی می

شما غر بزنی. از استرس اصلا یادش رفته بود باید 
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شحال باشه، ذوق کنه. بیست و هفت سالشه، هنوز خو

بلد نیست واسه یه کار کوچیک، خودش تصمیم بگیره. 

 ترسه، از اینکه شما راضی نباشی.چون از بعدش می

افتد. سریع ی اشکی از چشم پروین فرو میقطره

آورد تا آن را پاک کند. صدرا خوب دستش را بالا می

ت پروین به کسی که ای را هدف گرفته بود؛ شباهنقطه

از او بیزار بود. ظاهرا بحث هرچه بیشتر کش بیاید 

شود. صدرا هم کسی بیشتر به ضرر پروین تمام می

اش برگردد. از همان کودکی نیست که از تصمیم گرفته

رفت که خودش همین بود؛ درست یا غلط، راهی را می

رنگ بیمارستان را  انتخاب کرده باشد. روسری صورتی

تکاند و با مرتب دارد. آن را میی سرش برمیاز رو

کند. هر چند هنوز هم کردن تای آن، دوباره سرش می

قانع نشده است و راضی نیست، ولی به ناچار با 
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بذار بیام بیرون از "کند: صدایی ضعیف زمزمه می

رم تحقیق. وگرنه دلم آروم اینجا. خودم با ممدرضا می

 "گیره.نمی

کشد و تا صدرا را به طرفین می هایلبخند عمیقی لب

شود و دوباره کنار آید. بلند میهایش بالا میچشم

 نشیند تا او را بغل کند. خواهرش روی تخت می

 فدای تو بشم من.  -

 

 391_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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کند، صدرا و موکلش آقای خانم فرخی که در را باز می

شوند. از رنگ ی شیرینی بزرگی وارد میقربانی با جعبه

ی دادگاه به شان معلوم است نتیجهو روی گل انداخته

اند نفعشان پیش رفته و بعد از چند ماه زحمت، توانسته

ای که آقای در این پرونده پیروز شوند. به جز جریمه

موظف به پرداختش شده بود، همه چیز باب میل قربانی 

گیری شان پیش رفته بود. توانسته بودند باجو خواسته

و تهدیدهای پیمانکار شرکت را اثبات کنند و با گرفتن 

حکم توقف و اعلام آن به شهرداری، جلوی پروژه را تا 

زمان رفع مشکل بگیرند. این پیروزی را مدیون چند 

 م بودند.ماه تحقیق و کار مداو

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 گم جناب قربانی. تبریک می  -

ممنونم سرکار خانوم. بفرمایید دهنتون رو شیرین   -

 کنین.

ی شیرینی را باز آقای قربانی از همان دم در، جعبه

کند. خانم فرخی با کرده و به خانم فرخی تعارفش می

رود تا دارد و به آبدارخانه میلبخند یک شیرینی برمی

صدرا کیفش را روی صندلی  چایی تازه دم کند.

زند که بنشیند. اندازد و به آقای قربانی تعارف میمی

گذارد ی درون دستش را روی میز میآقای قربانی جعبه

اندازد. عجله دارد. باید دنبال و نگاهی به ساعتش می

کارهایش برود. برای همین هم تعارف صدرا را با 

اتاق  یکند. صدرا با دیدن در بستهتشکر رد می

 زند.همایون خانم فرخی را صدا می

 همایون مراجع داره؟  -
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ای جواب صدرا از همان آشپزخانه با صدای کنترل شده

 دهد.را می

شون شروع شده. نیم ساعتی طول بله. تازه جلسه  -

 کشه. خودتونم یک ساعت دیگه مراجع دارین.می

 خوبه.   -

و  اندبیش از نصف موهای آقای قربانی سفید شده

سنش را از چیزی که هست بالاتر و صورتش را خیلی 

دهد. در کار هم جدیت بسیار بالایی جدی نشان می

داشت اما در برخورد با دیگران، خارج از محیط کار، 

فردی منعطف و خوش رو بود. این را در هر برخورد 

اش با صدرا و منشی دفترش نشان داده بود. محترمانه

برد هم نشان از ه به کار میحتی جملاتی که در دادگا

ادبیات زیبای او داشت. به جز ظاهرش، چیزی که او را 

برای صدرا قابل احترام کرده و مشتاق به پیگیری 
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کارش نموده بود، وجدان بالایش بود. خیلی راحت 

توانست پول هنگفتی که به او پیشنهاد کرده بودند می

را ببندد و از  را بگیرد و بعد از اتمام پروژه بار و بندیلش

ایران برود بدون این که آب از آب تکان بخورد. اما 

 انتخاب او چیز دیگری بود. 

کیفش را از دست راست به دست چپش داده و 

 کند.دستش را به سمت صدرا دراز می

کردم بتونم صدرا جان! اصلا فکرشو نمی  -

رو گذاشته بودم بنگاه  حریفشون بشم. دیگه خونه

 از اینجا. دمت گرم مرد. که جمع کنم برم

اش را به روی آقای لبخند سرشار از رضایتمندی

گیرد. پاشد و دست او را محکم در دست میقربانی می

خودش هم دیگر به موفقیت امید چندانی نداشت اما 
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قدر زیاد بود که بالاخره جایی دم های پیمانکار آنگاف

 به تله داده بود. 

و به جون خریدی ولی دم خودت گرم که بدنامی ر  -

 وجدانت رو نفروختی. 

یه درس بزرگ شد واسه خودم. اگه خدای نکرده   -

وقت افتاد و امضای من پای این کار بود، هیچاتفاقی می

بخشیدم. این ضرر و زیان هم باشه خودمو نمی

 ی طمع کردنم. جریمه

شدن که به دست و پا آقایی. اینا هم اگه هول نمی  -

ن سر وقت خودت، به این راحتی گیر بیفتن و بیا

 افتادن.نمی

تونن آره. دیگه خیالمون راحت شد که کاری نمی  -

 بکنن. بیشتر از خودم نگران تو بودم.
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بازم یه مدت مواظب خودت باش. اینا الان زخم   -

 ن ممکنه بخوان تلافی کنن.خورده

بعیده جرأت کنن. من دو ساله دارم باهاشون کار   -

کنم. لفظ هر چیزی رو زیاد میان. بعدشم انگلیسیا می

کنه، گاز گن سگی که زیاد پارس مییه مثل دارن، می

 گیره. نمی

با مرتب شدن سالن، چای ساز قدیمی هم عوض شده 

و جایش را به یک سماور روگازی کوچک و شیک داده 

تر کرده نم فرخی را برای پذیرایی راحتبود که کار خا

بود. دیگر لازم نبود برای دم کردن یک چایی ساده نیم 

ساعت منتظر بماند. خانم فرخی با سینی چایی به 

ی گردد و سینی را روی میز کنار جعبهسالن برمی

 کند.گذارد. با لبخند رو به آقای قربانی میشیرینی می

 ؟برید جناب قربانیتشریف می  -
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تون. این مدت به شما هم خیلی زحمت دادم با اجازه  -

 سرکار خانوم. شیرینی شما هم پیش من محفوظه. 

کنم. من که کاری نکردم. همه زحمتا رو خواهش می  -

خودتون و آقای سالاری کشیدین. خوشحالم که نتیجه 

 گرفتین.

رود. کاری با رفتن آقای قربانی، صدرا هم به اتاقش می

جام رسانده بود که از بابتش نگران بود. حالا را به ان

دیگر دلیلی برای کش دادن این دوران با آوا نداشت. با 

اش، پروین هم بعد از تحقیق دیگر تمام نارضایتی

ها حرفی برای زدن نداشت و فقط بخشی از فرمالیته

اش با همراهی مانده بود تا فصل جدیدی را در زندگی

وارد فاز خواستگاری و عقد و  آوا شروع کند. دیگر باید

خواست این برهه از زمان را شدند. دلش میازدواج می

رسید که خودش و آوا زد و زودتر به فصلی میقیچی می
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ی مشترک قرار است شان باشند. این خانهو خانه

های همان ایستگاه آخری باشد که تمام خستگی

 کنند.روحشان را آنجا در می

 

 392_پارت#

 راه _بده_نمنشا_تو#
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ایم من و هلن و پرنیان. اند. ماندهتمام کارکنان رفته

اند. هلن معتقد است برای اتاق من را انتخاب کرده

غیبت کردن باید فضا کوچکتر باشد تا جیک در جیک 

چسبد. کمی از هم بنشینیم. آنوقت است که غیبت می

همایون و صدرا حرف زده بودیم و بعد از تمام شدن 

هلن از همایون، حالا برای سر و  های ساختگیایتشک

 کردند.سامان دادن من داشتند پایکوبی می

خانوم ببخشید این خیابون نفته؟ این هیکل نازت   -

 به کی رفته؟

دهد. اندامش به نسبت خواند و قر میهلن بلند بلند می

تر شده است. دو تر و جمعچند ماه پیش خیلی قشنگ

هایی که دوست دارد لا بیشتر لباسسایز کم کرده و حا

پوشد. در تمام این چند سالی را با اشتیاق و راحتی می

اش برای لاغری شناسم، هیچوقت ارادهکه هلن را می
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به این اندازه بالا نبوده و این را مستقیما به حضور 

کند و دهم. طوری از هلن تعریف میهمایون ربط می

که هلن حتی با یک  آوردهایش را به رویش میزیبایی

 رژیم ساده هم زیباتر از قبل شده است. 

توانند با کلماتشان دانستند که چطور میاگر مردان می

کردند. جادو کنند، هرگز این کلمات را از زنان دریغ نمی

عشق یک مرد مستقیما روی پوست زن مقابلش 

نشیند کند، درون چشمانش مینشیند و شفافش میمی

نشیند و هایش میاندازد، روی لپق میها را برو آن

شان را با یک صورتی خوشرنگ پنهان رنگ پریدگی

دانستند چه جادوگران خوبی کند. اگر مردها میمی

بردند تا دنیا پر از هستند، از این قدرتشان بهره می

 گیرند.زنانی بشود که با هر آوازی شوق رقصیدن می
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گوش باز شده پرنیان با اشتیاق و نیشی که تا بنا 

ام خندد. با لبخندی عمیق به حرکات هلن خیره شدهمی

 رقصم.و در جای خودم ریز ریز می

نیشتو ببند. چه معنی داره عروس اینقدر شنگول   -

 باشه؟ 

گیرد و دست هلن یک دستش را به کمرش می

گذارد. کمرش را تا جایی دیگرش را روی سرش می

چرخاند. و میدهد تواند از بدنش فاصله میکه می

شود بدون این که متوقف شود ی من که بلند میخنده

را همراه با  "نهایت"ی دهد و کلمهمخاطب قرارم می

 کشد.تواند میچرخاندن کمرش تا می

زهرمار، چه خوششم اومده! والا قدیما عروس   -

ی لباش بره بالا. ش این بود یه ذره گوشهنهایت خنده

 حیا.ی بیدختره
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کارش داری هلن. بذار بخنده خوب... سرم رفت چی  -

 با صدات. بذار آهنگ بذارم.

دهم تا جلوی بلند دستم را جلوی پرنیان تکان می

 شدنش را بگیرم.

 ره.رسه آبروم میول کن پرنیان. الان صدرا می  -

 فهمه این چقدر هوله.آد یه وقت میآره. می  -

خندد.  خنده پرنیان به حرف هلن با صدای بلند می

ای که سعی دارد را نشان او دهد چشم غرهاجازه نمی

بدهد. دیشب صدرا هنگام رساندن من به خانه گفته 

بود که قرار است آقا شهریار با بابا تماس بگیرد و آخر 

هفته برای خواستگاری رسمی بیایند. همان دیشب به 

خودش و پرنیان را برای ناهار  هلن خبر داده بودم و

ی پرسنل هم مهمان من کرده بودند و تا رفتن همه

گفت به نیابت از آذین آمده و جا بودند. پرنیان میهمین
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خواهد جای خالی او را برایم پر کند. هر چند جای می

شود اما خود پرنیان هم برایم کم آذین با کسی پر نمی

لحظه و این حالم با از آذین ندارد و قسمت کردن این 

 کند.او، این خوشحالی را چند برابر می

از دست شما. چند سال رو دستتون مونده بودم   -

 قدر خوشحالین؟که حالا این

اش، خودش را روی هلن خسته از رقص پرانرژی

 نالد.کند و با حالتی ساختگی میصندلی من ولو می

کار،  تو روحت آوا! دیرتر از من و همایون رفتین تو  -

ی بخت. هرکی به من زودتر از ما دارین میرین خونه

 رسه بگیرش خرابه چرا؟می

بگیر همایون خیلی هم سالمه، بروی تو مشکل داره.   -

 ذاری. گه بیا نامزد شیم، کلاس میبچه سه ماهه می

 آقا غلط کردم واسه همین روزاست دیگه.  -
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را  خندد و ساق پای راستشپرنیان با صدای بلند می

شود و گذارد. کمی به جلو خم میروی زانوی چپش می

صدایش را انگار که بخواهد رازی را به هلن بگوید یا 

چیز خیلی مهمی را یادش بدهد مرموز کرده و پایین 

 آورد.می

ی کار کنی. بگو واسه بچهقبلا هم بهت گفتم چی  -

 تو شکمت شناسنامه بگیره.

نه چندان محکم ای خندد و من ضربهقید میهلن بی

 زنم.پشت پرنیان می

ی این پیوستی؟ به به! آذین کم بود، تو هم به جرگه  -

دونم ادبیات این دختر چی داره که شما هم اصلا نمی

 رفتین تو خطش؟

خدایی باحاله دیگه. عاشقشم هلنو. تو دوستش   -

 نداری؟
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مان قدمتی نزدیک به دوستیاندازم. نگاهی به هلن می

هفت سال داشت. من هم در ابتدا جذب همین حرف 

زدنش شده بودم. چندباری سر کلماتی که به کار 

برد شدیدا بحث کرده بودیم، هلن گاهی زبانی تلخ می
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کرد، ولی در و گزنده داشت، با کسی رودروایسی نمی

ذاتش بدخواهی برای کسی نبود، رازدار بود، پایه بود، 

برگرداند. لد نبود در روزهای ناخوشی رویش را از آدمب

 دهم.از صمیم قلب جواب پرنیان را می

ست خداییش. رفیق رفیقه. تو روزای هلن یه دونه  -

سختم، همیشه پیشم بود؛ عین تو و آذین. حتی 

جا فکر کنم تنهام. بیشتر از شما دوتا. نذاشت هیچ

ست هجنبالبته نباید جلوی خودش بگما، یکم بی

 شه.سریع هار می

کرد و از هلن دوستانه و با لذت داشت نگاهم می

ی آخرم شنیدن این جملات کیفور شده بود. با جمله

دارد و به بلافاصله یک قند از قندان روی میز برمی

 کند.سمتم پرتاب می
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کوفتت شم. همون برم بچسبم به اون همایون. تو   -

... پرنیان دونستی، به وقتش منواگه قدر منو می

 اصلا پاشو بریم.

اش را در ذهن ی جملهخورد و من ادامهحرفش را می

ای که به احساس به آراد ی جملهسازم. ادامهخودم می

شود و خوشحالم که این چند ماه با حضور ختم می

همایون کمرنگ شده است. آنقدر کمرنگ که هلن دو 

  ی بابا هم آمده است.بار برای دیدن من به خانه

ها قالبی ساخت و شود برای احساسات آدمهرگز نمی

احساساتشان را طوری که لازم است شکل داد. اگر 

شد به جز احساس. این طور بود نامش هر چیزی می

اما جاهایی حسرت این خودسری احساسات روی دل 

ماند و دیگر حقی برای فکر کردن به ها میآدم

های دیگر نداری؛ مثل دل من که همیشه یک گزینه
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ی آن درگیر این فکر خواهد ماند که ای کاش گوشه

 ود. هلن زودتر از ریحانه به چشم آراد آمده ب

این بار نوبت پرنیان است که از جایش بلند شود. دو 

زند. همزمان دستش را بالای سرش برده و بشکن می

چرخد. هلن دهد و دور خودش میکمرش را قر می

برد و آهنگ همانطور نشسته دوباره صدایش را بالا می

خواند. با این که اصلا باباکرم را برای پرنیان می

خوانی نیست اما همتش برای صدایش مناسب ترانه 

 این کار قابل تحسین است.

 شما دو تا نخورده مستین.  -

هایی که نامش را گودبای کمی دیگر به لوده بازی

رسد هلن دهند. صدرا که میاند ادامه میپارتی گذاشته

کند. من ی دیدار با همایون از ما خداحافظی میبه بهانه

ما را به خانه  شویم تاو پرنیان هم همراه صدرا می
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برساند. دیگر کسی در خانواده نیست که از موضوع 

خبر باشد. حالا که همه چیز خواستگاری صدرا بی

ام. قطعی شده است دیگر موضوع صدرا را علنی کرده

 "آخیش"حتی دیشب که به آذین این خبر را دادم، 

کشداری گفته بود و خوشحال بود که ریحانه از حضور 

م باخبر خواهد شد. خواستگاری اصدرا در زندگی

تر از من تمام شده زندایی ریحانه، برای آذین سنگین

و روی دلش مانده بود. طوری که اگر جلویش را 

گرفتیم همان روز موضوع صدرا را به ریحانه نمی

گفت. معتقد بود ریحانه باید بداند تا خیال نکند من می

 .، منتظر هر رهگذری هستممثل سیبی گاز زده

های شیرین پیش از عقد داشتم برای بار دوم استرس

تر. این بار کردم ولی این بار خیلی متفاوترا تجربه می

کرد. ی پیش فرق مینوع دوست داشتنم خیلی با دفعه
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مردی را که قرار بود به عنوان شریک زندگی کنارم 

تر دوستش شناختم، عمیقتر میقرار بگیرد عمیق

تر از شتر باور داشتم و مهمداشتم، احساسش را بی

تر از قبل بودم و اعتماد به همه، این بار خودم مستقل

نفس بیشتری داشتم. توانسته بودم این را بپذیرم که 

شکست ممکن است هر زمان و در هر زندگی سر راه 

آدمیزاد قرار بگیرد. طوری آدم را بشکند که فلجش 

اش های شکستهکند، برای سرپا شدن تیزی استخوان

را حس کند و درد تا عمق وجودش رخنه کند.  شکست 

کنی همه چیز سر ممکن است زمانی بیاید که فکر می

روی. گاهی جای خودش است و داری راه درست را می

دهد که به کل مسیرت زندگی تو را چنان پیچ و تاب می

توانی از ی این اوصاف باز هم میرا تغییر بدهی. با همه

دت بلند شوی و دوباره راهت را زیر آوارهای خو

 بسازی.
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توانستم پیش بروم و تر از قبل میاین بار خیلی محکم

باری از یک زندگی جدید را شروع کنم. من کوله

هایی داشتم که قرار بود روشنگر ها و تجربهدانسته

ا صدرا راهم بشوند. من این بار قرار بود یک زندگی را ب
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اساس را ی بیعاشقانه بسازم نه این که یک عاشقانه

 به زندگی بدل کنم.

 

♡♡♡♡♡ 

 

شد. هایم مدام از استرس خیس عرق میکف دست

تاثیر نبود. احوال مامان هم در تشدید استرسم بی

دیشب تا دیروقت بیدار مانده و در مورد صدرا و 

ه جای اش حرف زده بودیم. نگران بود که چرا بخانواده

خواهرش، خود آقا شهریار تماس گرفته و قرار 

خواستگاری را گذاشته است. فکر من هم درگیر این 

قضیه بود. مخصوصا که هر وقت حرف پروین خانم 

آمد، صدرا خیلی ظریف سر صحبت را عوض پیش می

خواستم افکارم را مسموم کنم، یا خودم را کرد. نمیمی
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تایید پروین خانم در حدی پایین بیاورم که منتظر 

 گرفتم.ی حرف را نمیباشم. برای همین من هم دنباله

ی صدرا مهمان فکر این که تا دقایقی دیگر خانواده

لرزاند. این بار به جز بابا شدند قلبم را میمان میخانه

و عمو نادر، عمو ناصر و دایی عباس هم در این مراسم 

دلیلی برای  تر از قبل بود.حضور داشتند و خانه شلوغ

آمدند تا حالا که همه تردید باقی نمانده بود. داشتند می

هستند خواستگاری و بله برون را یکی کنند. صدرا 

اصرار داشت از این جا به بعد همه چیز روی دور تند 

خواست و ای دلم همراهی میپیش برود. من هم لحظه

شد و اضطراب. ای تمام وجودم ترس میلحظه

ام در م هرچه در این یک سال رشتهکرداحساس می

ام گیر شود و دوباره در گرداب افکار منفیثانیه پنبه می

ای بعد دوباره همه چیز در نظرم گل بود و کنم. ثانیهمی
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ای فاضله که تنها کم و کاستش زوجی گلستان؛ مدینه

 به نام صدرا و آواست.

پیراهن بلند حریری به رنگ صورتی روشن پوشیده و 

یم را دم اسبی پشت سرم جمع کرده بودم. جلوی موها

ایستم تا آرایش مختصری روی صورتم آینه می

کشم. این آینه بنشانم. دستی روی قاب آینه می

هاست خاطرات زیادی را در دل خود ثبت کرده سال

است. خاطرات دختری با موهای آبی کوتاه، دختری 

بیست ساله که طوری برای نامزدش خودش را 

شد. خاطرات زنی است که برای خودش غریبه میآرمی

کرد زیر بار گناه شکست خورده که روزی احساس می

دیگری له خواهد شد و حالا زنی که سرمه را دوات 

عشق کرده است تا عشقش را در چشمانش فریاد 

 کند.
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 آوا! اینجایی؟  -

ام که آراد با دو تقه به در وارد هنوز دل از آینه نکنده

. از وقتی بابا حرف صدرا را با او زده بود، با شوداتاق می

توانست خوشحالی من مستقیما حرف نزده بود اما نمی

اش از پنهان دانم سرسنگینینگاهش را پنهان کند. می

کاری من است. با این که بابا حرفی از این چند ماه به 

او نزده اما آراد آنقدر ساده نیست که پذیرش این 

ا آن هم بدون این که من به خواستگاری یکهویی ر

 شناخت کافی از صدرا رسیده باشم باور کند. 

بینم قدم شده، بهتر میحالا که آراد برای صحبت پیش

با روی باز از او استقبال کنم. با لبخندی گل و گشاد به 

کند. لیوانی چرخم. سر تا پایم را برانداز میسمتش می

و دست چپم  گذاردکه در دست دارد را روی دراور می

ی دامنم را برد. من هم با اشتیاق گوشهرا بالا می
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گیرم و با هدایت دست او، یک دور دور خودم می

 چرخم.می

 مورد پسندم حالا یا نه؟  -

 کور شه هر کی پسندت نکنه.  -

رود تا روی کند و خودش میبا چشم به لیوان اشاره می

 تخت بنشیند.

شربت بهار نارنجه. مامان گفت بیارم برات نیفتی.   -

کنی یا لپات از تب سرخ گه از صبح یا لرز میمی

 شه. خوبی؟می

روند تا دریای دلم مدام آیند و میها میهنوز هم ترس

ای امواج آشوبش آرام نگیرد. توفانی باشد و لحظه

کنم تا لبخندی که روی صورت دارم از رنگ تلاش می

ای از شربت را تد و رنگ تزلزل نگیرد. جرعهو رو نیف
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نشینم. دستم را روی پایش نوشم و کنار آراد میمی

 دهم.کوبم و با هیجان جوابش را میمی

 من خوبم. تو چطوری؟  -
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من که عالیم. یه آدم حسابی داره میاد خواهرمو ببره   -

 خوبه.از تنهایی درش بیاره. حالم 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 شیا.قشنگ معلومه داری از شرم خلاص می  -

اش نوک دماغم را میان دو انگشت وسط و سبابه

کنی یکی طلبت. حالا دیگه از من قایم می"فشارد: می

 "حرفاتو؟

کنم. مامان فهمم، اما تاییدش نمیمنظورش را می

ی اسرار ی زنان باید صندوقچهگوید سینههمیشه می

ها را برای چیز خبردار شود و آنخانه باشد؛ از همه 

خودش نگه دارد. اگر خبری موجب شر است، در 

 های قلبش کند و محرم اسرار مردان خانهچالهسیاه

باشد. این بار کلید این صندوق به دست من افتاده و 

؛ من باید تصمیم بگیرم که حرف بزنم یا سکوت کنم

د و اگر سر حرف باز شود، بحث به ریحانه خواهد کشی

حالا که آرامش به زندگی آراد برگشته است، من حق 
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اش ی خوشبختی را از روی بام خانهپراندن پرنده

 ندارم.

 چیزی قایم نکردم ازت. بزرگش نکن.  -

جوری این یارو اومد خواستگاری؟ باور کنم همین  -

دونم یه خبرایی هست من تو رو بزرگت کردم بچه. می

 گی.و نمی

ین جوریم نبود که. من یه مدت همین جوری هم  -

براش کار کردم. خودت در جریانی؛ اول از همه به تو 

گفتم. غیر اینه؟! بعدشم من تا حالا چی رو از تو قایم 

 کردم که این بار دومم باشه؟

کند، حس بدی به دلم چنگ با تردید که نگاهم می

زند. از دروغی که با نگاه به چشمان آراد، بدون هیچ می

ترسم. این اولین دروغم به گویم میدایی میلرزش ص
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کنم هرگز زندگی این برادر و رفیق است و دعا می

 شرایطی را پیش نیاورد که بار دومی در کار باشد.

نه، تا حالا نگفتی. از این به بعدم نگو. حتی اگه   -

این یارو آدم حسابیه هم یه روز دست از پا خطا 

نگو حواسم کرد، قایم نکن. بیا بهم بگو. ولی 

شناختی، نیست! اگه این یارو رو خوب نمی

قدر ذاشتی امشب دو تا مجلسو یکی کنن، ایننمی

 چی پیش بره. سریع همه

 کند.کمی شیطنت قاتی لحنش می

فردا پس فردا دیدی به حرفت نیست، یه ندا بدی   -

دارم تو دونی که من دست بزنم خوبه؛ سابقهکافیه. می

 دماغ شکستن.

 خاطر من چیا که تجربه نکردی. ببخشید. به  -

 گیرد.دستم را که هنوز روی پایش است می
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ی باحالی بود. پاشو... پاشو آماده خیلی هم تجربه  -

شو که الاناست مهمونات برسن! من جای این 

یارو بودم دوست داشتم وقتی در رو روم باز 

 کنی، رنگ و روت به راه باشه.می

مانم تا به من کمی بیشتر میرود و از اتاق بیرون می

هایم برگردد. اش ریلکس شوم و رنگ به گونهتوصیه

های زیادی در مغزم مثل حباب هنوز علامت سوال

رود.؛مثل ترکد و از بین میشود و ناگهان میبزرگ می

های گیریمان، مثل سختاختلاف ظاهر و باطن زندگی

آید. هاکوتاه نمیصدرا که در اوج خواستنش هم از آن

 . مثل خودم

روم و نگاه دیگری به صورتم دوباره جلوی آینه می 

اندازم. من این آوا را بیشتر از هر زمان دیگری در می

ها و ام دوست دارم. با تمام ترکزندگی
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هایش، با تمام تردیدها و اطمینانش، با تمام شکستگی

قدرت و ضعفش. من آوای امروز را بهتر از دیروز 

قرار است این آوا را با مرد ثابت قدمی  شناسم ومی

شریک شوم که من را چون کبوتری جلد اقتدار و 

 محبت و حمایتش کرده است.

مانم و با مرتب کردن ی دیگر در اتاق میچند دقیقه

های خودمان همه روم. مهمانلباسم از اتاق بیرون می

ی در سالن هستند و بیشتر از این در اتاق ماندنم نشانه

 ست. ادبیبی

دایی عباس دو دختربچه دارد که آنها را با خود آورده و 

ی بالا ها را به طبقهبرای کنترل کردن شیطنتشان، آن

فرستاده است. پرنیان از این که مامور نگهداری از 

تواند در مراسم باشد تا گزارش ها شده و نمیبچه

ست، اما ای برای آذین بفرستد ناراضیلحظه
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شود اعتراضی با دایی عباس باعث میرودروایسی 

 نکند.

 

 396_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

ی مراسم فیلم آذین به او سپرده بود از لحظه به لحظه

و عکس تهیه کند و برایش بفرستد. سفارش کرده بود 

ی صدرا هم برایش فیلم بفرستد، و حالا از خانواده

. در کردپرنیان باید نقش پرستار کودک را بازی می

های خانواده که قرار بود تا عین حال از باقی جوان
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ی بالا بمانند هم پذیرایی پایان خواستگاری در طبقه

کند. هر چه از صبح به خودش رسیده و آماده شده بود، 

خورد غر ماند و تا چشمش به من میفایده میعملا بی

 زد.می

خانه شلوغ بود. هرکسی مشغول کاری شده بود. 

غذا را در زیرزمین بار گذاشته بودند. مامان های دیگ

ی خواستگاری را برای غروب گفت حالا که برنامهمی

اند، بهتر است برای شام هم بمانند. تعداد گذاشته

خودمان هم کم نیست و این مجلس ظاهرا از بله برون 

گیرد. من فقط هم فراتر رفته و دارد شکل نامزدی می

چیز در حالا همه اعلام آمادگی کرره بودم و

رفت و ترین حالت ممکنش داشت پیش میفشرده

کس هم اعتراضی نداشت. برایم جالب بود که هیچ

حتی ریحانه هم بدون حرف و حدیثی همراه بقیه شده 
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کشید. کت و و داشت برای بار دوم خانه را جارو می

تر از همیشه شلوار کرم رنگش چقدر او را برازنده

روم و جا رو را از دستش راغش میدهد. به سنشان می

 ی سالن را خودم جارو کنم. گیرم تا بقیهمی

هایم نشسته و داشتند روی بابا با دایی عباس و عمو

کنند. به بابا از شرایطم برای عقد مبلغ مهریه بحث می

ها را از قول گفته بودم و حالا داشت همان حرف

اشد. کرد تا حواسشان بخودش برای بقیه دیکته می

ی ی پیش، مهریهخواستم. دفعهی بالایی نمیمهریه

سنگینم تنها اهرم فشاری شد برای خلاصی از سمیر. 

 وگرنه ریالی از سمیر نگرفته و استفاده نکرده بودم. 

آید و ضمن تکاندن عمو ناصر از دستشویی بیرون می

رود. اگر آذین بود ها میدستانش به سمت مبل

برد آمد و حوله را برای عمو میبلافاصله صدایش درمی
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تا دستش را خشک کند. عمو پیش از آن که روی 

 زند:صندلی پشت به آشپزخانه بنشیند صدایم می

آوا جان، عمو! اگه کارت تموم شده، تا اینا نیومدن   -

 یه چایی بیار ببینیم بلدی اصلا؟

گویم و با جمع کردن سیم جاروبرقی، به می "چشم"

وم اما صدای زنعمو پیش از رسمت آشپزخانه می

 شود. رسیدن من به آشپزخانه بلند می

بسه دیگه آقا ناصر! هلاک شدیم بس که استکان   -

و لیوان شستیم. یه دو دقیقه تحمل کنین مهمونا 

 دیم. هم برسن، یه جا چایی می

خیالی چشمکی به عمو نادر که روبرویش عمو با بی

 د.دهعمو را میزند و جواب زننشسته می

شه، چشم زنداداش! عطیه خانوم داره مادرزن می  -

 تو اعصاب نداریا. ایشالا عروسی پرنیان عموش! 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

شود تا سیبی از درون ظرف میوه بردارد، کیوان خم می

اما با یادآوری خط و نشانی که زنعمو لیلا برای خراب 

هایی جمع شده نکردن دکور پذیرایی کشیده بود، با لب

اش را با د و حرص ناکامیکشدستش را عقب می

 کند.اش خالی میشوخی

اونوقت دیگه آوا باید یه چایی هیئتی بده مامان. یه   -

سینی دو سینی جواب این جمع نیست. از الان نصف 

ملتو چایی بدین بعدا دست و پای دخترمون نلرزه 

 دومادو بسوزونه.

دم آوا ببره، تو نگران نباش. چایی داماد رو می -

 ه رو خودت بکش.زحمت بقی

 مگه قراره منو بگیرن؟  -

 نه، ولی شاید دری به تخته خورد بختت وا شد.  -
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زنم و به بحث دلچسب ساعدهایم را به کانتر تکیه می

شوم. با بلند شدن صدای زنگ آیفون میانشان خیره می

های عمیق به تمام آرامشی که سعی کرده بودم با نفس

ی رود. همهبه هوا میدست بیاورم یکباره دود شده و 

مواردی که اهمیت دارد و ندارد یکجا به قلبم 

لشکرکشی کرده و در قدم اول، انگشتانم را به لرزه 

 اندازند تا خودی نشان بدهند.می

دارم و صاف هایم را از روی کانتر برمیسریع دست

گیرد ایستم. ضربان قلبم در لحظه اوج میسرجایم می

ام را وبد، انگار قرار است سینهکو طوری با هیجان می

بشکافد و خودش به پیشواز برود. همه به هول و ولا 

افتند که چه کسانی برای استقبال بروند و چه می

تر بایستند. با دیدن حال و هیجانشان، کسانی عقب

شود. تعریفی از حسی که در هیجان من هم بیشتر می
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و حال تجربه کردنش هستم ندارم؛ چیزی بین خوب 

بد. بین عالی و فاجعه. یک چند چند به تمام معنا. 

زنم و کنار مامان عطیه هایم را در هم گره میدست

 آمد بگویم.ها خوشایستم تا به مهمانمی

ایستند، عمو ناصر و بابا و دایی عباس جلوی راهرو می

عمو نادر هم پشت سرشان. من و مامان ابتدای سالن 

های چیده عموها روی صندلیایم و زندایی و زنایستاده

 اند.شده در سالن جا گرفته

 

 397_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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آمد و محمدرضا و پروین با حمید با علی و سپیده می

صدرا همراه شده بودند. قرار بود خودشان باشند و 

ی پسر بزرگش به شان به همراه خانوادهخان دایی

قراری صدرا را پشت ها ملحق شود. شهریار بیآن

خواست کاری فهمید.دلش میاش مینقاب خونسردی

داده بود حالا که  کرده باشد. به آقا یوسف پیشنهاد

اند، هایشان را زده و به توافق رسیدهدختر و پسر حرف

پا را یک گام فراتر بگذارند و در این جلسه بزرگترهای 

فامیل را هم فرابخوانند. کاری که پروین موافقش نبود 

 و مخالفتش هم راه به جایی نبرده بود. 

هایش را پوشیده و یک دست از گرانترین لباس

سرویس جواهرش را آویزان کرده بود. در  ترینشیک
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گفت برای مراسم صدرا آرا ویرا کرده، اما ظاهر می

دانست که هدفش به رخ کشیدن خودش خوب می

شان با آواست. دیگر روی مخالفت و اختلاف طبقاتی

علنی گفتن چیزی را نداشت. خصوصا که در تحقیق 

د، اش شنیده بواش هرچه از آوا و خانوادهچند روزه

هایی که تعریف سادگی و نجابتشان بود. در تمام سال

کردند، سرشان به کار خودشان در این محله زندگی می

ای. هر چه ای داشتند نه آبروریزیبود؛ نه حاشیه

گیری پرسیده و از هر دری وارد شده بود، دلیل دندان

دستش را نگرفته بود تا بتواند با آن صدرا را قانع کند 

واج غلط است. با این حال موقع دعوت از که این ازد

شان، جانش درآمده بود تا از زندایی و عروس دایی

ها هم ازدواج قبلی آوا حرف بزند. صدرا خواسته بود ان

بدانند تا یک وقت ندانسته چیزی نگویند که باعث 

اش بشود. هنوز هم دل پروین با رنجش آوا و خانواده
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د بدون این که خودش کراین خواستگاری نبود. دعا می

 حرفی بزند، آوا منصرف شود و پا پس بکشد. 

دارد و پیاده صدرا جلوی گل فروشی ماشین را نگه می

شود تا سبد گلی که سفارش داده بود را تحویل می

بگیرد. کت و شلوار مشکی شیکی که پوشیده و با 

تر از آنچه که برادرش ست کرده بود، قامتش را برازنده

دهد. پروین از پشت سر نگاهی به یهست نشان م

اندازد که با یک قدم بلند از روی جوب رد صدرا می

 رود.فروشی میشود و به سمت گلمی

م. نگاه تو رو خدا. همینه با سر قبول حیف شد بچه  -

کردن دیگه. هرچی شهریار گفت رو هوا گفتن 

 باشه، نه نیاوردن که یه وقت صدرا پشیمون نشه.

گوید و سرش را از ی زیر لب می"اکبر الله"محمدرضا 

 کشد.میان دو صندلی کمی به عقب می
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ریزی به باز شروع کردی؟ حالا ببین چه زهری می  -

زندگی این بچه. تو نرفتی پرس و جو؟ چیز بدی 

ش بده؟ خلاقش بده؟ شنیدی از این دختر؟ قیافه

مشکلی داره؟ یه درآمدشونه، اونم خودش تو این 

ت. فردا پس فردا داراییش سن شده مدیر شرک

 شه قد خود صدرا. می

زند و با دو دستش را روی کیفش در هم گره می

 دهد. دلخوری جواب شوهرش را می

گم لیاقت گم. من میفهمی من چی میچه می  -

 داداش من بیشتر از این بود.

خوبه بعد عروسی سپیده تا یه هفته تعریفشون رو   -

 شدن؟کردی. چی شد الان بد می

 اون موقع قرار نبود صدرا دخترشون رو بگیره.  -
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گیرد و با دیدن محمدرضا کلافه نگاهش را از پروین می

صدرا که با سبد گلی در دستش در حال بیرون آمدن از 

ست، با لبخند سرش را برای او تکان فروشیگل

های پروین بروز خواهد چیزی از حرفدهد. نمیمی

داند که جلوی پروین را یبدهد. خودش را موظف م

بگیرد و برای صدرا بزرگتری بکند. هنوز هم بابت رفتار 

کشد، طاقت تکرار پروین از شهریار خجالت می

 اش را ندارد. دوباره

با نزدیک شدن صدرا، رویش را به سمت مخالف 

چرخاند تا حالات صورتش دیده نشود و آخرین می

 دهد.تذکراتش را به پروین می

زهرمار این بچه نکن. جون حمید، اول  امشب رو  -

 نگاه کن ببین چطور آدمایین بعد آتیش به پا کن!
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آید تا پروین جوابش را بدهد. صدرا فرصتی پیش نمی

کند و سبد گل را کنار پروین در عقب را باز می

گذارد. خودش هم روی صندلی راننده نشسته و می

 زند.دوباره استارت می

 یفته. آبجی حواست باشه ن  -

 باشه.   -

ای محمدرضا با خوشحالی ساختگی ولوم آهنگ سنتی

 برد.که از رادیو در حال پخش است را کمی بالا می

 یه زنگ هم بزن شهریار اینا ببینیم کجان.

افتد. اندازد و با احتیاط به راه میماشین را راه می

ها زیادی کم ی پروین، برای نگهداری از گلزمزمه

اندازها واژگون خواهد سبد در دستیجان است و نم

 شود.
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تو مغازه بودم زنگ زدم، داداش اینا نزدیکن. قرار   -

 . شد سر کوچه منتظر بمونن تا ما برسیم

 دایی حبیب چی؟  -

 اونا که پشت سر داداش رفتن. با همن.  -

بیند. با بدجنسی پروین از آینه صورت شاد صدرا را می

شان پنجر کند ماشین یکیخواهد امروز تمام دلش می

و دیر برسند، ماشینشان خراب شود، اصلا از آسمان 

سنگ ببارد اما کاری پیش بیاید که این مراسم به هم 

 بخورد.

های سبز بزرگی که دور تا دور سبد دستی روی برگ

زند. چه فکر کشد و لبخند تلخی میاند میچیده شده

 کرد و چه شد!می

ها را پارک ی راحت ماشینشان شلوغ نبود. خیلکوچه

دارد و شوند. صدرا سبد گل را برمیکنند و پیاده میمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پشت سر زری که مانتوی کتی کرم و روسری 

ای رنگی پوشیده و یکی از سبدهای هدیه را در فیروزه

 افتد.دست دارد به راه می
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 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

با تور و  سبد دیگر در دست سپیده است. هر دو سبد

های ریز صورتی رنگ تزیین شده و روبان سفید و گل

 قرار است پیشکش عروس بشود.
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شان زیر ایستند. پسرداییهمه با هم جلوی در می

تر بازوی پدرش را چسبیده تا بتواند عصایش را محکم

رسند، روی زمین بگذارد و سر نخورد. جلوی در که می

اندازد تا مطمئن شهریار نگاهی اجمالی به جمعشان می

شوند. خودش اند و با هم وارد خانه میشود همه رسیده

هم در هیجان دست کمی از صدرا نداشت. احساس 

 کند.کرد دارد پسرش را داماد میمی

ایستند تا زند. با باز شدن در، کنار میزنگ خانه را می

شان وارد خانه شود. پشت سرش شهریار اول دایی

بیند، آقا یوسف را که جلوی در میشود و وارد حیاط می

 دارد تا به سمت او برود.هایش را بلندتر برمیقدم

 به به! آقای ضیایی عزیز. احوال شما بزرگوار؟  -

 فشارد.آقا یوسف به گرمی دست شهریار را می

 کنم.خیلی خوش اومدین. بفرمایین خواهش می  -
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از همان دم در هم شلوغ بودن خانه مشخص است. 

اختیار زمزمه گذرد، بیفکری را که از سرش میپروین 

کند اما حواسش نیست که صدرا دقیقا پشت سرش می

 ایستاده است.

ی دختر عروسیه... بدتر از ما چقدرم آدم تو خونه  -

 دعوت کردن، بس که هولن!

شنود و بلافاصله عرق سردی روی تنش صدرا می

شود. اگر ی جانش پر از هراس مینشیند. همهمی

روین بخواهد رفتاری نشان بدهد که این وصلت سر پ

نگیرد، هرگز او را نخواهد بخشید. نگاهی به زری 

ی پروین را شنیده و دارد با اندازد که او هم زمزمهمی

تر از پروین کند. قدمی عقباسترس به صدرا نگاه می

 ماند تا با صدرا همگام شود.می
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یزی نگران نباش! من حواسم هست به پروین. چ  -

 شه ایشالا. نمی

تواند شنود. نمیاش را فقط خودش میی زیرلبیباشه

استرسی که با این حرف پروین به جانش افتاده را 

انکار کند و ندید بگیرد. چند ماه است پوست انداخته تا 

به اینجا برسد. حالا حقش نیست با یک جمله همه چیز 

وت خراب شود و به هم بریزد. پروین این چندروز سک

کرده و با اعتراض نکردنش خیالش را راحت کرده بود 

 که این موضوع را پذیرفته است. 

کشد و گل را در دستش جا به جا نفس بلندی می

رود. ها میکند. با حرکت زری، او هم به سمت پلهمی

شوند. شهریار پیش از همگی به نوبت وارد خانه می

ننشسته اش هنوز همه داخل رفته و به احترام دایی

ترهای جمعشان از در وارد است. صدرا پیشاپیش جوان
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ای به دهد، سلام محترمانهشود. با مردها دست میمی

کند و چشمش که به چشمان آوا عطیه خانم می

رود. سبد را به افتد، دلش برای بار هزارم از کف میمی

هایش اناری گیرد که از شرم گونهسمت آوا می

یشه که سرش را کاملا بالا اند. بر خلاف همشده

گرفت، سرش را کمی پایین گرفته و نگاهی که به می

دهد. تا به تر نشان میبالا کشیده چشمانش را درشت

 حال این حالت او را ندیده بود.

 قابلت رو نداره. -

 خوش اومدی. -

 چقدر قشنگ شدی امروز!  -

 مرسی.  -

خواهد اما های کشدار آوا را میدلش یکی از آن عزیزم

های جمعند، آن را ی حواسداند تا وقتی در محاصرهمی
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پروا تواند مانند او بیاز زبان او نخواهد شنید. آوا نمی

باشد و کلمات و نگاهش را آزاد بگذارد. این را به 

 اش را از او بخواهد.زند تا بعد تلافیحساب دخترک می

نشینند و صحبت را دایی صدرا با اعلام ی میهمگ

کند. جمعشان خیلی شان آغاز میخرسندی از همزبانی

شود؛ حتی بعد از نیم ساعت دیگر از سریع گرم می

ی پروین هم خبری نیست و سرش به های اولیهاخم

صحبت با عطیه گرم است. موضوع مشترکی پیدا 

ی که ااند؛ استرس مادر عروس بودن. تجربهکرده

تواند حال پروین به تازگی از سر گذرانده و حالا می

 عطیه را بفهمد. 

هایی که ارتباطی به اصل موضوع صدرا کلافه از بحث

اندازد و ی کراواتش میندارد، انگشتش را زیر گره

دهد. این حرکتش از کمی آن را از گردنش فاصله می
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ماند. وقتش رسیده که سر اصل دید شهریار دور نمی

های امشب را ختم به خیر کنند. مطلب بروند و صحبت

 برد.صدایش را کمی بالا می

عطیه خانم، ما که گلومون خشک شده. اگه آقا   -

یوسف اجازه بدن، دخترمون یه سینی چایی 

 برامون بیاره.

 

ای همه چیز به خوبی برگزار شده بود. نه بحث اضافه

الفت پیش آمده بود، نه کسی با شروط طرف مقابل مخ

کرده بود. قرار عقد و عروسی را گذاشته بودند؛ 

ی میان عقد و عروسی تنها آن قدری بود که هر فاصله

ی ضیایی آماده شوند. صدرا دو طرف، و در اصل خانواده

انگشتری را که آورده بود دست آوا انداخته و بعد از آن 

 شروع شده بود. پایکوبی
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 399_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

ست که به زور ین انگار نه انگار همان زن اخموییپرو

آمده بود. طوری سریع با عطیه خودمانی شده بود که 

توانستند با تعجب شهریار و محمدرضا فقط می

حرکاتش را دنبال کنند. همه نگران رفتار او بودند. زری 

مدام حواسش به پروین بود که اگر حرفی زد، سریع 

خود پروین وقتی صمیمیت مالی کند. اما آن را ماست

ی آوا را دیده و بحثش با عطیه خانم گل خانواده

انداخته بود، ناخودآگاه خودش هم تحت تاثیر قرار 

کرد برای برادرش دندان تیز گرفته بود. اول فکر می
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اند، اما این خانواده چشم و دل سیرتر از این کرده

 ی پایینغل و غش بودنشان، مهریهها بودند؛ بیحرف

شان هم اثباتی بر این باور بود. عطیه و شروط ساده

بشدت نگران فردای آوا بود، فقط خویشتنداری را بهتر 

از پروین بلد بود. باز هم بر خلاف چیزی که پروین در 

کرد، هول نبود بلکه نگران بود.  ابتدای امر خیال می

ها اشاره هایی که پروین جسته و گریخته به آننگرانی

داد. انگار مثل فهمید و به او حق میا هم میکرد رمی

شنیدن کی بود مانند دیدن، در مورد پروین عمل کرده 

بود؛ با اصرار هرچه در تحقیقاتش شنیده بود را انکار 

کرد و حالا با دیدن رفتار خودشان از نزدیک، می

 نظرش به کل تغییر کرده بود.

که  هاییی این وصلت را به اندازهبزرگترها پارچه

خودشان دو نفر خواسته بودند، بریده و تنشان کرده 
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شان حسن ختام گفتن خان دایی "مبارکه"بودند. 

ای، آوا یار صدرا ی تک کلمهگفتگوها بود. با این جمله

 اعلام شده بود.

از وقتی برای دریافت پیشکش  و انگشتر کنار هم 

نشسته بودند، دیگر از جایش بلند نشده و به آوا هم 

ی رفتن نداده بود. دوست داشت امشب آوا را با زهاجا

خیال راحت کنار دستش داشته باشد؛ بدون این که 

بیند. ها را میمثل این مدت آوا نگران شود کسی آن

گیرد و نگاهی به انگشتر دست آوا را میان دستش می

 اندازد.تک سنگش می

گه این وسط. دونم این سه ماه دیگه چی میمن نمی  -

همه بهشون سفارش کردم اصرار کنن عقد و  این

 عروسی یه جا باشه. 
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قدر هول هولی. چشم به هم بزنی شه که ایننمی  -

 گذشته این سه ماه.

 واسه تو شاید، واسه من نه. جونم درمیاد تا بگذره.  -

 دور از جونت!  -

دهد. دلش نگاهش را به دم اسبی دو رنگ آوا می

کند و مثل وقتی که با همایون خواهد این موها را باز می

و هلن به دیدنش رفته بودند، شلخته بالای سرش 

تر شود؛ کاملا متناسب با گوجه کند تا صورتش تخس

اخلاق این روزهایش. شیطنت یکی از ابعاد دوست 

گذشت، بیشتر خودش را داشتنی آوا بود که هر چه می

 داد. نشان می

م. بعدش آوردشد عاقدم همین امروز میکاش می  -

 بردمت پیش خودم.گرفتم میدستت رو می
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های سفیدش از پشت خندد و دندانآوا دلبرانه می

 زنند.اش برق میهای صورتیلب

 نچایی جناب سالاری؟    -

ریزد و زیر گوش آوا شیطنت کلامش را در نگاهش می

فقط یه هفته مونده. دستم بهت برسه، "کند: زمزمه می

 "اون سرش ناپیدا.یه چاییدنی نشونت بدم 

رود برای تهدید به چاییدنی که صدرا با و دل آوا می

 دهد.شیطنت وعده می

 

♡♡♡♡♡ 

 

هایمان را خریده و قرار محضر را هماهنگ کرده حلقه

بودیم. قرار شده بود پنجشنبه یک مهمانی خودمانی 
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ی من اصراری به مراسم شلوغ بگیریم. خانواده

طور. با این که قرارها نداشت. من و صدرا هم همین

ی گذاشته شده بود اما در این چند روز مدام سر فاصله

ه بودیم؛ صدرا که بین عقد و عروسی بحث کرد

اش آماده است و نیاز به گفت خانه و زندگیمی

توانست این ای ندارد. اما بابا نمیی اضافهوسیله

وضعیت را بپذیرد. این مهلت سه ماهه هم بیشتر برای 

این بود که بتواند پولی کنار بگذارد. بخش اعظم پس 

اندازش را وارد شرکت کرده بود و این ماه اولین ماهی 

د که سود خالص داشتیم. امیدوار بودم در این سه بو

ماه طوری سود عایدمان شود که بتوانم درصد بابا را 

 هم بپردازمو کمی از خجالتش دربیایم. 

این هفته یک طراح دو گچکار و نقاش جدید هم به تیم 

اضافه شده بودند. در مقابل، دو قرارداد بزرگ و سودآور 
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لای بزرگ در کردان و امضا کرده بودیم؛ دکور یک وی

مان را هم مستانه بازسازی یک تالار. کارهای تبلیغاتی

مان ی اینستاگرامیداد؛ ادمین صفحهاز خانه انجام می

دانستم زبان و ساده بعید میی بیشده بود. از مستانه

اما طوری زیر و بم فضای مجازی را درآورده بود که در 

مان را ورد صفحهمدت خیلی کوتاهی توانسته بود بازخ

بالا ببرد. این کارش هم به سود ما بود، هم برای 

ی این کار را هم هلن کرد. ایدهخودش درآمدزایی می

کرد، هم داده بود. هم خودش به جای دو نفر کار می

پیشنهادات طلایی و سر وقتش کارساز بود، هم در 

اش را دریغ صحبتیهایی که کاری نداشتیم همزمان

مثل همین امروز که بیشتر کارش را هم در کرد. نمی

اتاق من انجام داده بود تا در حین کار از جزئیات 

 مراسم هم حرف بزنیم.
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گم این ستونا رو زیادی طلایی شد. من که می  -

 جای ورق، رنگ کرمی بزنیم.

گیرد. طرحش واقعا زیادی تبلتش را جلوی چشمم می

شد نمیی مشتری را طلایی شده بود، اما سلیقه

 قضاوت کرد.

 

 400_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

ذارم بمونه. یه دونه این جور وقتا من طرح رو می  -

گم. تو هم زنم که خودم میجوری میدیگه  همون
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دونم کارو بکن، فردا بیاد ببینه. ولی بعید میهمین

طرح تو رو بخواد. از اولشم گفت دوست داره 

 ه.سالنش خیلی طلایی داشته باش

کشد و تبلتش را خودش را روی صندلی عقب می

 کند.خاموش می

سلیقه! یعنی اگه این ویلا مال من بود، یه قصری بی  -

 ساختم بیا و ببین.می

 فعلا که مال تو نیست.   -

آره والا. همین ویلای همایون اینا رو دکور کنم   -

ست؛ کار زیاد داره. تازه پول هم ی سادهخیلیه. ساده

 دن. من طفلی.هم نمیکه ب

آورم و با ابروهایی بالا تاپم را پایین میی لپصفحه

ادایش را  "همایون"کنم. موقع گفتن رفته نگاهش می

 آورم.در می
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 شما ویلای همایون اینا رو از کجا دیدی؟  -

لی داشتین، لی لیرفتم باهاش. اون روز که شما لی  -

 ما هم رفتیم لواسون.

 چشمم روشن!   -

گذارد و ژست آماده شدن تبلت را در کیفش می

گیرد تا از جواب دادن کامل فرار کند و من را در می

کشم و خماری بگذارد. ابروهایم را نمایشی در هم می

 زنم.هشدارگونه صدایش می

 ری.دی بعد میبشین سرجات ببینم! اول توضیح می  -

توضیح نداره خواهر من. حسودی ما رو کشت،   -

 ون خواستگاری کرد، منم بله رو دادم.همای

شوم و به سمت ای از جایم بلند میذوق زده "وای"با 

ست؛ اگر کنم. هلن دختر عاقلیروم. بغلش میهلن می

تصمیمش را برای زندگی با همایون قطعی کرده است 
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پس جای هیچ شک و سوالی در ذهنش باقی نگذاشته 

دور ریخته و هر احساسی مربوط به آراد است را هم 

 است. 

ذارم شه من میمبارک باشه! ورپریده هرچی می  -

گی کف دست تو. اونوقت تو بعد چند روز به من می

 چه خبره؟

نشیند و من هم پشت میزم روی صندلی می

گردم. کیفش را که روی دوشش انداخته بود برمی

 گذارد.دوباره روی میز می

شما شد. پنجشنبه با همایون بیرون بودیم، حرف   -

برگشت گفت اینا کاراشون رو کردن دارن میرن سر 

تونیم تصمیم بگیریم؟ من هم شون، ما چرا نمیزندگی

گفتم تو بلد نیستی تصمیم بگیری. هیچی دیگه، سر نخ 

رو دادم دستش، همایون هم که قربونش برم چیز 
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فهمه بچه. همونجا وسط خیابون ازم خواستگاری کرد، 

 منم اوکی دادم.

 ه همین سادگی؟ب  -

کردم هلن تعجبم از این است که همیشه خیال می

سخت پسند باید یک خواستگاری غیر منتظره و 

عجیب داشته باشد تا بله را بگوید. انگار انتظار یک 

تر را از او و همایون داشتم تا این خبر دیالوگ متفاوت

خیال جوابم را را بپذیرم. در مقابل بهت من، او بی

 دهد.می

کار کنم مگه؟ آپولو که هوا خوام چیآره دیگه بابا! می  -

 کنیم، ته تهش یه بده بستونه. نمی

قدر راحت به همایون بله باورش برام سخته که این  -

 گفتی.

 چرا سخت باشه؟   -
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کند. او شود و مستقیم نگاهم میکمی رو به جلو خم می

هنگام حرف زدن همیشه رک بود و این ویژگی را 

در مورد خودش هم داشت. با خودش هم  همیشه

 تعارف نداشت چه برسد به دیگران.

من مثل تو نیستم آوا. هیچ وقت نبودم. تو خیلی   -

خواستگار داشتی، همه هم کشته مرده. ولی اخلاق 

من طوری نیست که مثل تو همه پسند باشه. خیلیا 

از رفتارای من خوششون نمیاد، تحملش رو ندارن. 

ومد سمتم، تا من رو شناخت، هر کی به مدت ا

دونم، ولی اگر هم عوض پیچید به بازی. خودمم می

بشم که دوستم داشته باشن، دیگه خودم نیستم. 

همایون من رو همینطوری که هستم دوست داره. 

چرا نباید بهش بله بگم وقتی حالم باهاش خوبه؟ 

دونی بلد نیستم طاقچه بالا بذارم. خودت هم می
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گه بیا زنم شو، تو فلانم عروسی پس وقتی بهم می

 کنم خوشحالیمو.افته، ازش قایم نمیراه می

 

 401_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

 

جملاتش در عین جدیت هم رنگی از شوخی دارند. 

خواهم نشیند. میهایم میلبخندی عمیق روی لب

زند ای به در میمجدد به او تبریک بگویم که شیما تقه
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کنم. مانتوی کوتاه سبز شود. نگاهش میو وارد اتاق می

رنگش را با شال و شلوار سفید پوشیده است. دختر 

 ست و خیلی زود کار را دست گرفته است.باهوشی

 ری لوکیشن اون تالار رو ببینی؟آوا جون امروز می  -

آره عزیزم. زنگ بزن عزیزی هم از اونور خودشو   -

 برسونه. باید بیاد عکس بگیره.

 . اوکیه. چشم  -

زنم و رو چرخد که از اتاق بیرون برود. صدایش میمی

 گردد.به من برمی

سرم خلوت شد یادم بنداز یه کم طراحی یادت بدم.   -

خواد و طوری زودتر دستت میاد مشتری چی میاین

 شی نه مشتری. گه. دیگه نه تو اذیت میچی می

 ایول. واقعا یادم میدین؟  -
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 زنم. لبخندی به ذوقش می

آره. ولی قبلش یه خورده روی مدل حرف زدنت کار   -

کن. دیروز به مشتری هم همین حرف رو زدی؛ اصلا 

 جالب نبود کارت. 

 باشه چشم. قول قول!  -

رود. اما لبخندی که گرداند و از اتاق بیرون میرو برمی

روی صورتش پهن شده از پشت همین دیوارهای 

 ای هم قابل دیدن است. شیشه

 ست ولی زرنگه.خوشم میاد ازش وزه رو. بچه  -

آره... بریم من یه سر برم سر پروژه، ببینم چه خبره   -

دم دستت، همون ساعت و چقدر کار داره. کلیدا رو می

 زحمت.پنج تعطیل کن بی

 باشه.  -
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کشم و با بلند شدن ام میدستی روی میز نیم سوخته

دیدن لوکیشن  شوم. بعد ازهلن، من هم از جا بلند می

های آزمایشگاه را از او باید به دفتر صدرا بروم تا برگه

ام بالا اجازه از عمق سینهای که بیبگیرم. خمیازه

کنم، حاصل هایم حبسش میآید و پشت دندانمی

ی خرید تا هاست که به بهانهخوابی همین شببی

گذرانیم. دو روز دیگر ها میدیروقت با صدرا در خیابان

کردیم و بعدش یک دل سیر فرصت برای د میعق

 استراحت داشتیم.
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های پروین ها حساسیتباعث نیمی از این خستگی

ی خانم بود. در این یک هفته معنی هشدارهای اولیه

های خواهرش گفت خودم را برای افراطصدرا را که می

اماده کنم، با گوشت و خونم حس کرده بودم. اصرار 

ی ی ما، همه به خانهداشت بعد از محضر به جای خانه

قابل اصرارهای پروین خانم به او بروند. مامان هم در م

 ناچار کوتاه آمده بود. 

ی نباتی رنگی خریده کت و شلوار مروارید دوزی شده

بودم تا هم برای محضر مناسب باشد، هم برای 

مهمانی بعد از آن. استرس در این چند روز و مخصوصا 

خودی های بیشب قبل پدرم را دراورده بود. مقایسه

ام کرده و داد، دیوانهنجام میکه ناخودآگاهم سر خود ا

بارها فکر نه گفتن را در سرم انداخته بود. این استرس 
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های پشت هم پروین خانم از صبح تا به همین با تماس

لحظه تشدید شده بود. مدام نگران بود چیزی از قلم 

 بیفتد، کاری فراموشمان بشود یا مشکلی پیش بیاید.

برای مراسم مفصل  ایبا اینکه در ابتدای امر برنامه

نداشتیم، اما صدرا خبر از تعداد بالای مهمانان پروین 

داده بود. تاکید کرده بود وقتی مدیریت مجلس با 

پروین است، باید آمادگی هر سورپرایزی را داشته 

توانستم گفت اما میباشم. این حرف را به شوخی می

اش را حس کنم. صدرا هم ی پشت خندهگلایه

خواست اما به دلایلی زیاد با خواهرش یبازی نمشلوغ

کرد و در این مورد عملا ریش و قیچی را مخالفت نمی

 به دست او سپرده بود.

آذین به تهران آمده بود و قرار بود صبح شنبه دوباره به 

آمد واقعا دلگیر اصفهان برگردد. اگر برای مراسم نمی
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شدم. حضور او در  مراسم عقد، برایم از هر کس می

 تر بود. یگری مهمد

اندازم که کنار دستم زیر چشمی نگاهی به آذین می

ی قند را به دست گرفته ی سفرهایستاده و دو گوشه

بندم و تمام فکر و دلم را ار هر هایم را میاست. چشم

کنم. من حق شکستن نداشتم. مردی فکری خالی می

که کنار دستم نشسته یک کوه است که پشتم 

سدی که روبرویم قرار بگیرد و با ایستد، نه می

ها را به یادگار بگذارد. شکستنش هم سیلاب خرابی

کنم و نگاهی به درون آینه هایم را باز میآرام چشم

اندازم. صدرا با نگاهی مطمئن و لبخندی محو می

ی من است. نگاهم را در همان آینه به نگاه خیره

نم تا زکنم. در دل حدا را صدا میسیاهش سنجاق می

بار راه را اشتباه نروم. دنبال مردی باشم که خودش این
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مان در قصد کرده فانوس راهم شود. ارتباط چشمی

دانم عاقد کی به بار کش که نمیآینه آنقدر طول می

سوم رسید و خودم کی گل و گلاب آوردم، و حالا عاقد 

 منتظر بله دادن من.

تبریک  ها وگویم صدای دست زدنای که می"بله"با 

رود و پیوند میان من و صدرا رنگ ها بالا میگفتن

 گیرد.رسمیت می
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آید پروین خانم اولین کسی که برای تبریک جلو می

ی قند را از بالای دهد سفرهاست که حتی مهلت نمی

های خیس صدرا را بغل سرمان جمع کنند. با چشم

بوسد. بعد هم با من تش را میکند و دو طرف صورمی

 رود. کند و عقب میروبوسی می

آیند و رضایت را در نگاهشان بابا و مامان که جلو می

بوسد ام را میشود. بابا پیشانیتر میبینم دلم قرصمی

و کل این یک سال در ثانیه مثل فیلمی که روی دور تند 

 ام تیرشود. نوک بینیباشد از جلوی چشمانم رد می

اورم تا نم اشک در چشمانم کشد. سرم را بالا نمیمی

را نبیند. خودش هم حال مرا دارد که تنها به گفتن 

 رود.کند و کنار میاکتفا می "مبارکت باشه باباجان"

آیند، ما کم کم از ی بعدی که برای عقد میخانواده

ی پروین خانم را در رویم و راه خانهمحضر بیرون می
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. در محضر کم تعدادتر بودیم و قرار پیش می گیریم

 ی خواهر صدرا جمع شوند. بود بقیه در خانه

افتند و من برای اولین بار به عنوان ها به راه میماشین

شوم. حسی کاملا همسر صدرا سوار ماشینش می

 متفاوت و دوست داشتنی.

کشد، پیش از آن که حرکت کنیم سرش را جلو می

گیرد و صورتم را به طرف خودش ام را با دست میچانه

گیرد و گرداند. ضربان قلبم یک مرتبه اوج میبرمی

افتند. نگاه گرمش صورتم را هایم به لرزه میمردمک

خواهم من کند. میگردد و لبخند عمیقی نثارم میمی

بدهم اما مثل خودش موفق هم جوابش را با لبخند 

لرزند و هایم از استرس و هیجان میلب نیستم.

هایم هم به هایم سر جایشان بند نیستند. نفسمردمک
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اند تا با تند شدنشان، دست عضلات صورتم امده کمک

 دلم را پیش او رو کنند. 

دوزم کنم و نگاهم را به نگاه او میلبم را با زبان تر می

تکیه کنند و از مسیر گرمش خارج  که به چشمان او

گیرد. همراه با دستش، نشوند. لبخندش عمیق می

ام را عمیق کشد و پیشانیسرش را هم جلوتر می

 بوسد.می

این رو به خودم بدهکار بودم. من مرد عجله  -

نیستم. صبوری کردم که الان تو اینجایی. این 

 بوسه حقم بود. داشتن تو حقم بود. 

ام که بند آمده و را کجا جا گذاشتهدانم زبانم نمی

ای بگویم و از توانم در برابر نطق او، من هم جملهنمی

ام تند تند ی سینه. قفسهاین ابراز عشق عقب نمانم

جوم. حس شود و لبم را از داخل میبالا و پایین می
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خواهم. در این ثانیه و شرمی که به سراغم امده را نمی

بیشتر از شرم نیاز دارم  سکانس عاشقانه به جسارت

تا بگویم چقدر از این که چشمان سیاهش مال من 

است خوشحالم. تا بگویم برای لبخندی که ردیف 

میرم. مخصوصا گذارد میهایش را به نمایش میدندان

ست  و لبخندش اش واقعیوقتی خوشحالی

 کند. هایش را هم درگیر میچشم

که نگاه بگیرم کند و پیش از ان ام را رها میچانه

 زند.چشمکی می

هی با اون لبا بازی نکن، اون وقت پیشونی جوابگو  -

ره بالاتر. دیگه شرع و قانون هم نیستا. توقعم می

 جلودارم نیست. در جریانی که.

 بقیه رفتن. -

 پیچد.اش در کابین ماشین میصدای قهقهه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

ای ترین جملهزن ما رو باش! الان واقعا احساسی -

 ستی بگی همین بود؟ تونکه می

کند و شرم را پس هایش به من هم سرایت میخنده

 زند.می

من آدم تکیه کردن به کسی نبودم ولی تو منو   -

ی خودت کردی، خواستی دلم گرم باشه که وابسته

همیشه هستی. الان که بهت عادت کردم، الان که 

بهت تکیه کردم همیشه پشتم باش. دوستم داشته 

 ی دوستت دارم.باش. چون من خیل

پبرد و پشت دستم را محکم و صدادار دستم را بالا می

 بوسد.می

خواد حرف بزنی. حرف مونی دلم میساکت که می -

گم چه اشتباهی بود کنی، میزنی و دلبری میکه می
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کردم. حالا جواب آوا رو نه، جواب دل خودمو چی 

 بدم.

ی افتیم. با سرعت پایینبدون حرف دیگری به راه می 

ی مهمانان قبل از ما برسند و این راند تا همهمی

 تواند کش بیاورد. ی دونفره را تا جایی که میلحظه

رسیم با ظرفی اسفند ی خواهرش که میبه خانه

منتظرمان هستند. سپیده اسفند را دور سرمان 

گیرد اش میچرخاند و با شیطنت دو تراول از داییمی

شود. شن رسما آغاز میتا از سر راه کنار برود و ج

پروین خانم واقعا در این زمان کم سنگ تمام گذاشته 

 بود.

تا پایان شب که به خانه برگردیم، هیچ کدام از ان 

ی دقایقی که لحظات شادی و رقص و خوشحالی، مزه

در ماشین تنها بودیم را نداشت؛ حتی زمانی که صدرا 
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 دستش را دور کمرم حلقه کرده بود تا با موسیقی

شد برقصیم. دل هر دویمان ملایمی که پخش می

داشت برای برگشت به آن خلوت درون ماشین و 

 کشید.زدیم پر میهایمان که در سکوت میحرف
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یدادگاه و پیش آید. انقدر در جلسهاز دادگاه بیرون می

از آن حرف زده بود که حالا دوست نداشت حتی 

ا باز کند. گرفتگی هوا توجهش را جلب دهانش ر
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خواهد ست و انگار دلش میکند؛ آسمان ابریمی

امسال زودتر بارانش را به زمین هدیه کند. نگاهی به 

اش را با انگشت اندازد و حلقهساعت روی مچش می

کند. چهار روز بود که اشاره و شست دستش لمس می

هنوز به  عقد کرده و لقب تازه داماد گرفته بود اما

سنگینی این حلقه روی دستش عادت نکرده بود و 

کرد اگر کمی حلقه داد. احساس میاش میمدام بازی

 تر خواهد بود. را برای انگشتش گشادتر کنند، راحت

اش دعوت کرده امشب آوا را به شامی دونفره در خانه

بود. باید از اینجا سری به دفترش بزند و خیلی زود به 

ا دستی به سر و روی آن بکشد و اولین خانه برود ت

شامی که قول داده بود با دستپخت خودش باشد را 

 برای آوا آماده کند. 
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ها هر روز رود. دادگاهها را به سرعت پایین میپله

شدند و این نگران کننده بود؛ شلوغتر از روز قبل می

این شلوغی حکایت از بیماری مزمنی داشت که در دل 

وانده و مثل ویروسی با سرعت بالا در جامعه ریشه د

هایش را ی جامعه است. قدمحال درگیر کردن همه

افتد که دارد و به سمت ماشینش به راه میبلندتر برمی

ی امروز کمی دورتر از همیشه پارکش کرده است. برگه

کشد، کیف را به رای دادگاه را از کیفش بیرون می

راستش تا دهد و برگه را با دست دست چپش می

آورد؛ یک پیروزی دیگر. طرف جلوی چشمانش بالا می

مقابل بیست روز زمان داشت تا درخواست تجدیدنظر 

ای که ارائه کرده بودند، بعید بود بتواند کند، اما با ادله

 کاری از پیش ببرد. 
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کند کند، کیفش را بالا آورده و سعی میبرگه را تا می

همینطور که در حال حرکت است، در آن را باز کند و 

برگه را داخلش بگذارد. با نزدیک شدن به ماشین، وارد 

شود تا از عرض آن عبور کند و به طرف خیابان می

دیگر خیابان برود. هنوز درگیر قفل کیفش است که 

شود و پیش از به او نزدیک میصدای پرگاز موتوری 

آن که صدرا متوجه شود صدا از کدام سمت در حال 

ای به هوا پرتاب نزدیک شدن است، او را با ضربه

کوبد. تر با ضرب به زمین میطرفکند و دو متر آنمی

شود و فردی که ترک موتور سوار شده است پیاده می

 با نوک کفشش، چند لگد محکم به پهلوی او که از

ساعدش هنوز نتوانسته از جایش  شدت درد استخوان

 زند.بلند شود می
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تواند دست شود. تنها میصدای آخ پر دردش بلند می 

ی چندانی سالمش را جلوی ضربات مرد بگیرد که فایده

رحمی مرد ندارد. چند نفر از هم در سد کردن بی

کنند. ناظرین ماجرا برای کمک به سمتش پا تند می

دود. ضارب به ها با فریاد به سمت موتور میآنیکی از 

پرد و پیش از رسیدن سرعت دوباره ترک موتور می

مردم، موتور با صدای بلندی که حاصل شتاب بالایش 

گریزد. خونی که روی دست و صورت بود از صحنه می

های روی آن شود، مربوط به خراشصدرا مشاهده می

ک شکستگی هایش نشان از یاست اما صدای ناله

اساسی در استخوان دستش دارد. تا رسیدن 

تواند انجام بدهد این آمبولانس، تنها کاری که می

ی کیفش را محکم در دست بفشارد تا است دسته

هایش را ندزدد. از شدت درد کسی کیف و پرونده

آید. اما در همان حال بد، فکری مثل نفسش بالا نمی
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ود، کتکش زده شخورشیدی تابان در مغزش روشن می

و بدون گرفتن کیف یا دزدیدن چیزی فرار کرده بودند. 

ماجرا دزدی نبود، به انتقام بیشتر شبیه بود. شک ندارد 

ی آقای قربانی ارتباط مستقیم این قضیه با پرونده

 دارد؛ بالاخره زهرشان را ریخته بودند.
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رد. از صبح که بیدار کای رهایم نمیدلشوره لحظه

آشوبه داشتم و از شدت دلشوره حالت شدم، مدام دل
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آمد و ام تا حلقم بالا میتهوع گرفته بودم. اسید معده

گشت. ضربان قلبم گاهی ناگهان برای خودش برمی

ام را گرفت؛ انگار قرار بود قفسه سینهیکهو اوج می

بشکافد و از قفسش بیرون بزند. گاهی هم مدام در 

ریخت و حس سقوط آزاد را برایم تداعی ینه فرو میس

 کرد. می

صبح زود، اول با آذین تماس گرفتم و جویای احوالش 

شدم. برای جواب دادن به من از کلاس بیرون امده 

اش نگران ام روی گوشیگفت با دیدن شمارهبود. می

دانست من هم از شده که نکند اتفاقی افتاده باشد. نمی

ام.  کلی به او سفارش روی نگرانی به او زنگ رده

د. چرا یاد ماجرای کنم که حواسش باشمی

های اصفهان افتاده بودم و ترس به اسیدپاشی

زد. اگر خدای ناکرده چنین های دلم چنگ میدیواه
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ای برای آذین... نوک زبانم را از این فکر گاز فاجعه

 گیرم. می

بعد از صحبت با آذین، باز هم آرام نگرفته بودم. انگار 

ا تنگ فشرد و نفسم رچیزی قلبم را میان پنجه می

هایی ساده و دم دستی، ابتدا به آراد و کرد. با بهانهمی

زنم. همه حالشان خوب است، بعد هم مامان زنگ می

 کند. اما این حس موذی باز هم رهایم نمی

دهند تا بهانه ای که اسباب بازی به دستش میمثل بچه

کنم. ام میخودم را مشغول حلقه گیری از یادش برود،

چرخانم و راست دور انگشتم می آن را با دست

ام را از بند گیرم. حلقههای ریزش را به بازی مینگین

. گردانمسوم بالا اورده و دوباره سر جایش برمی

شود. انگار به سرگرمی شود که نمیحواسم پرت نمی

 ام نیاز دارم. جالبتری از حلقه
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های جشن را با روم. عکسسراغ گالری گوشی می

کنم. زمان قصد رای بار چندم نگاه میحواسی ببی

ام، تازه دو گذشتن ندارد. این همه وقت کشی کرده

ساعت گذشته است. یک بار دیگر به آذین زنگ 

شود که سر کلاس است و زنم. این بار شاکی میمی

 شوم. دارم مزاحمش می

صدرا پیش از رفتن به دادگاه به من زنگ زده و گفته 

کمی طول خواهد کشید. در  بود که کارش در دادگاه

زدم هم گرفتم. اگر زنگ میاین جور با او تماس نمی

توانست پاسخگو باشد. با ورود به دادگاه بلافاصله نمی

گذاشت تا صدا میاش را روی حالت بیگوشی

 حواسش را پرت نکند. 

خواهم استرسم را به امشب ربط بدهم. قرار است می

ا باشم. اما اگر همین برای اولین بار تنها کنار صدر
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باشد، باید کنار استرس حس خوبی هم وجودم را 

زدگی، خوشحالی وصال، احاطه کند؛ چیزی مثل ذوق

هیجان. ولی تنها چیزی که در حال حاضر در حال 

پایان سر و ته بیتجربه کردنش هستم یک آشوب بی

 است و بس. 

نوش برایم آماده کند. خواهم یک لیوان دماز شیما می

دیده بودم که برای خودش دو بسته چایی آرامش 

آورده و در آبدارخانه گذاشته است. در این لحظه من 

 ها محتاج بودم.نوشبیشتر از خودش به آن دم

رود. چند قلوپ گذارد و بیرون میلیوان را روی میز می

نوشم. بوی بسیار خوشایندی دارد اما این از آن را می

د حواسم را معطوف خودش توانبوی خوشایند هم نمی

است کارم به گریه برسد. از این که کند. کم مانده
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قراری از کجا دانم موضوع چیست و این بینمی

 سرچشمه گرفته است. 

شوم و چرخی در توانم بنشینم. از جایم بلند مینمی

روم و قبل زنم. دوباره سمت لیوان دم نوش میاتاق می

ت روی دیوار از نوشیدنش نگاه دیگری به ساع

دانم کار صدرا تا اندازم. یازده را رد کرده است. نمیمی

این ساعت طول کشیده است یا نه، اما دیگر طاقت 

تحمل کردن ندارم. باید دوباره با او تماس بگیرم تا 

خیالم راحت شود. نهایتش این است که فعلا جواب 

 گیرد.دهد و در اورین فرصت خودش تماس مینمی

گیرم و گوشی را کنار گوشم را را میی صدشماره

برم. بعد از چند بوق، صدای ناآشنای مردی در می

 پیچد.گوشم می

 الو؟  -
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آورم و نگاهی به شماره و اسم گوشی را پایین می

گذارم. اندازم. دوباره گوشی را کنار گوشم میصدرا می

 گوید.می "الو"مرد یک بار دیگر با صدای بلندتری 

گوشی آقای سالاری دست شما  ببخشید شما؟  -

 کنه؟کار میچی

 گوشی رو... بدید به من.  -
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ام تشدید اش، دلهرهاز شنیدن صدای بریده بریده

آید. تا حلقم بالا می ام دوبارهشود و اسید تلخ معدهمی

ست بر تمام احوالات پریشانم این صدا مهر تاییدی

دلیل نبود. این صدای ضعیف یعنی هایم بی.دلشوره

کشیدم، برای صدرا افتاده اتفاقی که انتظارش را می

 است. 

 آوا!  -

 چی شده صدرا؟ اون آقا کی بود؟ صدات چرا...  -

 چیزی نیست... تصادف کردم... خوبم.  -

کند خوب است اما صدایش انگار به زور و از ته ادعا می

تواند بیشتر از این صحبت کند آید. انگار نمیچاه در می

کوتاهی گوشی را به دست مرد ناآشنا  "آخ"که با 

 سپارد.می

 الو؟ صدرا؟  -
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نم ما تو آمبولانسیم. همین الان رسیدیم خا  -

بیمارستان. نگران نباشید، اما اگه تونستید با یه همراه 

 آقا بیاین. شاید نیاز به کمک باشه.

کند. با گفتن نام و آدرس بیمارستان گوشی را قطع می

بهترین فرد در این زمان خود آقا شهریار است. به او 

کنم. هر کدام می زنم و ماجرا را فشرده تعریفزنگ می

شویم. جایی که هستیم راهی بیمارستان میاز همان

 دانم تا رسیدن به بیمارستان نیمه جان خواهم شد.می

 

♡♡♡♡♡ 

 

همایون هم در دادگاه بود و پیش از همه خبردار شده و 

دنبال صدرا به بیمارستان آمده بود. کیف و کت صدرا را 

ز او جویا به من سپرده بود. احوال صدرا را که ا
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کند من را با نشیند. سعی میشوم، کنارم میمی

هایش آرام کند و اوضاع را تا حد ممکن عادی حرف

 جلوه بدهد.

ی راننده قابل شناسایی نیست. کلاه کاسکتش قیافه  -

رو یه لحظه هم درنیاورده. ولی اون یکی بازوش از بالا 

خالکوبی بود تا پایین. شماره پلاک موتورشون هم 

 شن.ست. پیدا میه

 موتور دزدی باشه چی؟  -

خواست حرفی بزند که ترسم بریزد اما ترس از می 

اتفاقی که ممکن بود با پرت شدن صدرا، یا پیاده شدن 

مردی که او را با ضربات پایش مجروح کرده بیفتد، 

 اندازد.لرزه بر اندامم می

ما به یکی شک داشتیم. قبلا هم تهدید کرده   -

دی نگرفتیم. احتمالا کار خودشونه. یه بودن. ما ج
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موتوری رو فرستادن که بزنه و در بره. یارو این 

 ای زده.کاره بوده. حرفه

هایم چقدر کارساز است. اصلا ربطی به دانم حرفنمی

دهم چیزی را به این ماجرا دارد یا نه. اما ترجیح می

اهمیت همایون بگویم که به وقتش من هم آن را بی

 ودم.دانسته ب

دونم چقدر ربط داره به این قضیه، ولی دو سه نمی  -

هفته پیش یه موتوری مشکوک تو خیابون دنبال 

من و آذین کرد. همینطوری پر گاز از بغلمون رد 

شد. اولش فکر کردیم دزده، ولی دستش رو حتی 

سمت کیفمون هم نیاورد. فقط جلوتر وایستاد، یکم 

 نگاه کرد و دوباره رفت. 
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شود. کمی به سمتم ن پیشانی همایون میاخمی مهما

چرخد تا کاملا به صورتم مسلط باشد. با نگاهی ریز می

 پرسد.شده سوالش را می

 چرا همون موقع نگفتی؟  -

کردم چنین گفتم شاید یه مزاحمه، همین. فکر نمی  -

 .جریانی باشه

فشارد و با لحن ای به هم میهایش را لحظهلب

 گوید:ای میگزنده

ما بعد دادگاه خیالمون راحت شد که دیگه تهدید   -

گفتی، کنن، شل گرفتیم. اگه همون موقع مینمی

 کردیم.حواسمون رو بیشتر جمع می

موفق شده بود حس گناهی که شاید هیچ ربطی به من 

ای که نداشت را به تمام وجودم تزریق کند. پرونده

ال زد اما از اتمامش خوشحصدرا از اصل آن حرفی نمی
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ی پیش تکلیفش روشن شده بود و بود، همین دو هفته

ماجرای مرد موتور سوار به یک هفته پیش از آن مربوط 

ی همایون شد. حال بدم یک طرف، حالت بازجویانهمی

خواهد من را گناهکار که دنبال مقصر است و انگار می

ام را شود خودداریجلوه بدهد از طرف دیگر، باعث می

 با لحن تندی به سمتش برگردم. از دست بدهم و

من روحمم خبر نداشت که صدرا تهدید شده. کف   -

دستمو بو کرده بودم مگه؟ شما مردا چرا فکر 

کنین عقل کلین، اگه همه چی رو از زنا قایم می

کنین، صورت مساله رو پاک کنین دیگه همه چی 

گفتین چه خبره. تمومه؟ یه کلام به من هم می

تا ماجرا به هم ربطی داشت.  شاید واقعا این دو

شد صدرا بیشتر احتیاط کنه. الان شاید باعث می

گیرین؟ منو به دارین جواب چی رو از من پس می
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کنین؟ ممکن بود همین اتفاق واسه چی متهم می

 منم پیش بیاد. 

خورد. در جایش یک لحظه از تندی رفتار من جا می

به شود و سرش را بعد از تکان مختصری صاف می

هایش را در هم گره گرداند. دستسمت مخالف برمی

زند. کف پای راستش که روی زمین ضرب گرفته، می

 اش است.گواه نگرانی

کنن. همه خیابونای اطراف دوربین پیداشون می  -

 داشته. شهر هرت نیست در برن که.

وقتی او سر حرف را عوض کرده است، من هم با تمام 

کت را تکان دهم. میام بحث را ادامه ندلخوری

آید. سوئیچ دهم، صدای سوییچ از جیب راستش میمی

 گیرم.آورم و به طرفش میماشین را در می
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کشی؟ همونجا تو شما زحمت ماشینش رو می  -

 دادگاه مونده. 

شود. کتش را گیرد و بلند میسوئیچ را از دستم می

 کند.ی لبش را با دندان میکند. پوست گوشهمرتب می

شی. خوای؟ تنهایی اذیت میمطمئنی کمک نمی  -

 ماشین رو شب میرم میارم.

 دهم.سرم را به علامت نه تکان می

آقا شهریار الانه که برسه. تا دستش رو گچ   -

 گه.رم پیش دکتر، ببینم چی میبگیرن من می
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ن انتظار این رفتار را از من نداشت. خودم هم چنی

انتظاری نداشتم. اما برخورد بدش باعث شده بود در 

این شرایط از کوره در بروم. این رفتارمان از نگرانی 

بود؛ هر دو در لحظه فوران کرده و در جا هم خاموش 

خود به راه انداخته بودیم که اگر شده بودیم. بحثی بی

ی صدرا شاهدش بود، قطعا امتیازی منفی در کارنامه

 شد.بت میهر کداممان ث

کند. سوییچ را داخل ضعیفی زمزمه می "خوامعذر می"

اندازد. کار دیگری  برای انجام دادنش جیبش می

نمانده است. کارهای مهم را تا آمدن من انجام داده 
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بودم نه این که مقابله به مثل بود. باید ممنونش می

ام را سر او خالی کنم. من هم در مقابل کرده و ناراحتی

گویم و برای آوردن ماشین ی می"ببخشیدشما "

 رود. می

اش عکس ی سینهتا رسیدن من از دست و قفسه

های درشتی که انداخته بودند و حالا دکتر با چشم

اند، داشت برایم پشت عینکی بدون فریم جا گرفته

داد. عکس سیاه و سفید شرح حال او را می

ن داده های صدرا روی مانیتور روی دیوار نشااستخوان

شود. تا خود دکتر با سر خودکارش جای می

ها را نشان ندهد، من از این تصاویر درهم شکستگی

دانم صورت آورم. تنها چیزی که میچیزی سر در نمی

درهم و جمع شده از درد صدراست که تا قبل از تزریق 
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های پردردش را کنترل مسکن، به سختی صدای ناله

 کرد.می

شه یه جا شکسته؛ البته می استخون ساعدش از  -

گفت بین ترک و شکستگی. آتل بستیم براش. ولی 

هاش بر اثر لگدی که با نوک پا زدن ترک یکی از دنده

شه کاریش کرد جز خورده. دردش زیاده. فعلا نمی

اینکه یه مدت حسابی استراحت کنه، کار سنگین نکنه. 

ل ش چیز مهمی نداره. اون کبودیا که دیدی هم مابقیه

 هایی که خورده. طرف محکم زده.پرت شدنشه و ضربه

 کشه دردش ساکت بشه؟چقدر طول می  -

دکتر چیزهایی روی کاغذ پیش رویش یادداشت 

کوبد. برگه را کند و مهرش را پر صدا پایین برگه میمی

کند و به از دسته کاغذی که به آن چسبیده جدا می

بیند و با این یدانم چرا حالم را نمگیرد. نمیسمتم می
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بندم که من در جمله بستن نهایت سرعت را به کار می

خیال عمل قدر آسوده و بیاو در جواب دادن این

 کند؟ می

یه چند روزی درد خواهد داشت. اینجا یه سری   -

مسکن نوشتم براش. الانم مسکن تزریقی گرفته، 

شه چند دقیقه دیگه. خیلی باید مواظبش بهتر می

 هست تو خونه ازش پرستاری کنه؟باشین. کسی 

بگویم که با یادآوری نسبت جدیدمان،  "نه"خواهم می

فرستم هایم پایین میاین کلمه را از همان پشت دندان

گزینم. من و او یک ی دیگری به جایش برمیو واژه

 ایم. هرچند کوچک و نو پا. خانواده شده

 خودم هستم آقای دکتر.  -

سعی کنین غذاش سبک باشه. ابدا نفاخ نباشه که   -

ش فشار بیاره. دو سه روز اول رو باید به قفسه سینه
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درازکش بمونه. دردش که کم شد، یواش یواش 

 تونه...می

شود کند. در باز میحرفش را با صدای در زدن قطع می

گیرد. و هیکل درشت آقا شهریار در قاب در جا می

بارد. با ورودش با اتاق از ش مینگرانی از کل صورت

شوم. به جای دکتر سریع به سمت من جایم بلند می

 آید تا جویای حال صدرا شود.می

سلام آوا جان. چی شده؟ رفتم بالا سرش، گفتن   -

همین الان مسکن زدن خوابش برده. نذاشتن 

 بیدارش کنم. 

هایم که با دیدن او دوباره پر از زنم تا چشمپلک می

 کنم.ه خالی شود. لبم را با زبان تر میاشک شد

انگار از عمد با موتور زدن بهش. بعدشم یکی پیاده   -

 شده و زدتش. 
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 پلیس خبر کردین؟  -

جلوی دادگاه این اتفاق افتاده. نتونستن موتوری رو   -

بگیرن ولی یکی فیلمش رو گرفته انگار. تو دوربینا هم 

 گفته سوءقصد بوده.هست. پلیس که می

توانم دهد. به جرأت مینفسش را صدادار بیرون می

 تر است.بگویم از من هم نگران

 ای بابا. از طرف کی؟ خودش نفهمیده؟  -

من تا برسم مامورا رفته بودن. بعدشم حال نداشت   -

گه، ولی انگار به دیگه حرف بزنه. نفهمیدم کی رو می

 مامورا گفته.

 دونه. حتما همایون می  -

لطفا اگر سوالی در مورد مریض ندارین جناب،   -

 بفرمایین بیرون از اتاق. مریض پشت در منتظره.
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دارم با تذکر دکتر نسخه و کیفم را از روی صندلی برمی

رویم. آمدن آقا شهریار قوت قلب و از اتاق بیرون می

بزرگی برایم بود. با این که در ترافیک مانده و بیست 

دانستم بود، اما حالا میای دیرتر از من رسیده دقیقه

که دیگر تنها نیستم. اگر همراه مرد لازم داشته باشند 

 تواند کمک کند.هم خودش می
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مانیم تا صدرا بیدار شود. دو ساعتی را در محوطه می

دهد. ای نشان نمیاسکن سرش مورد نگران کننده

او در بیمارستان دکتر هم اصراری برای نگه داشتن 

 توان انجام داد. ندارد. همین مراقبت را در خانه هم می

ی او برویم، کند به خانهدر راه هرچه شهریار اصرار می

رویم و همایون ی خودش میپذیرد. به خانهصدرا نمی

رسد. هم همزمان با ما، با ماشین صدرا از راه می

سوییچ را  کند وماشین را و به پارکینگ خانه منتقل می

 گرداند.برمیبه من

ی کشد که کل خانوادهبعد از رسیدن به خانه طولی نمی

قراری رسانند. پروین با گریه و بیصدرا خودشان را می

اش ته دلم بیشتر قراریپرسد. با دیدن بیاز ماجرا می

شود. دوست دارم حالا که از دم ظهر سر پا خالی می

ام، بنشینم و ه داشتهمانده و خودم را سفت و سخت نگ
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زار زار گریه کنم تا استرسی که هنوز هم دست از سر 

 دلم برنداشته است تخلیه شود. 

روند به جز من و پروین. شود، همه میغروب که می

ای به صدرا تزریق زمان ترخیص، چند مسکن قوی

هایش را باز نگه دارد. توانست چشمکرده بودند. نمی

زد. بیداری دست و پا می گیج بود و بین خواب و

ی بزرگش را باز کرده بودند تا شکل تخت بگیرد کاناپه

 و نیازی به رفتن صدرا به اتاق خواب نباشد.

پروین خانم خیلی تیز و فرزتر از آن بود که نشان 

داد. خیلی سریع سوپی سبک آماده کرده و برای روز می

بعدمان هم غذا پخته بود. هر چه از یخچال به فکرش 

رسید که ممکن است در این حال به درد صدرا می

بخورد، بیرون کشیده و دم دستم روی میز گذاشته بود. 

به این که حواسم به  آخر شب هم با کلی سفارش
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برادرش باشد و در هر ساعتی اگر نیاز به کمک داشتم 

 حتما به او زنگ بزنم، آژانس گرفته و به خانه رفته بود.

خودم طوری دست و پایم را گم کرده بودم که اگر 

دانستم باید چه بکنم. ماند، واقعا نمیپروین خانم نمی

م چقدر تازه با دیدن صدرا در این حال فهمیده بود

 بیشتر از خیلی او را دوست دارم. 

 آبجی رفت؟  -

روم. با صدای ضعیفش سریع کنار کاناپه می

 هایش هنوز بسته است.چشم

 آره عزیزم. کاری داری؟  -

 نه.  -

ها حال است. اما بیشتر از درد، مسکنصدایش بی

اند. سرش را روی بالش کمی به طرف گیجش کرده

رود. ره به خواب فرو میکند و دوباراست متمایل می
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ی صورتش نشینم و خیرهکنارش روی کاناپه می

ی چپش کبود شده است. مشخص شوم. روی گونهمی

است موقع زمین افتادن ضربه خورده و به این حال 

 افتاده است. 

آتل سبز رنگش تا بالای آرنجش دراز شده است. این 

 آتل را حداقل باید یک ماه روی دستش داشته باشد و

ها از استخوان ساعدش مراقبت بعد از آن هم تا مدت

کشم. نوک انگشتانش کند. دستم را آرام روی آتل می

شود. معلوم است که درد دارد. از کنارش بلند جمع می

نشینم. امشب قرار شوم و روی مبل روبرویش میمی

بود من مهمان او باشم و حالا نقش پرستارش را دارم؛ 

ا دستی آتل گرفته، در مرز بین آن هم در حالی که ب

 بیهوشی و هوشیاری در رفت و آمد است.
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داروهایش را به همراه یک لیوان آب درون سینی 

گذارم؛ یک بسته آنتی گذاشته و روی میز روبرویش می

بیوتیک و دو نوع مسکن که بسته به شدت دردش باید 

ی کنم. به جای همهها را خاموش میاستفاده کند. چراغ

کنم. سعی ها، تنها هالوژن آشپزخانه را روشن میلامپ

صداترین حالت ممکن انجام کنم کارهایم را در بیمی

 بدهم تا اگر خوابش برده است، بیدار نشود.

ام. انگار استرسی که امروز تجربه کردم شده خسته

هایم را چند برابر کرده و عضلاتم را وزن استخوان

کنم و صورتم جمع می کوفته است.  پاهایم را در شکم

دهم. همانطور که خیره به صدرا را روی دستم تکیه می

دانم این خواب چند دقیقه برد. نمیام خوابم میمانده

کشد یا چند ساعت، اما عمیق است و برای طول می

 ست.گرفتگی عضلات گردنم کافی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

پرم. گردنم تیر ای از خواب میبا صدای ریز ناله

گیرم. نگاهم به صدرا به گردنم میکشد و دستم را می

افتد که سعی دارد از جا بلند شود. با دیدنش می

 روم.شوم و به سمتش میبلافاصله هوشیار می

 خوای؟ بهتری؟چیزی می  -

 کند لبخند بزند. کند، تلاش مینگاهم که می

شه. برو تو چرا اینجا خوابیدی؟ بدنت خشک می  -

 تو اتاق.
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گویم که همین حالا هم گردنم درد گرفته است. نمی

کنم تا برای بلند شدن دستم را به سمتش دراز می

اش را صاف نگه کمکش کنم. متوجهم که بالاتنه

دارد و هنگام بلند شدن نفس عمیقی که سعی در می

ماند. باز هم اش نصفه میکشیدنش داشت، از درد دنده

پنهان کند. آرام آرام به سمت سعی دارد دردش را 

 افتد.دستشویی به راه می

 پام سالمه خانوم خانوما. مرسی.  -

 داروها گیجت کردن. نیفتی یه وقت!  -

 نگران نباش.  -

کنم. تا زمان های سالن را روشن مییکی از چراغ

روم. سوپی که سرد برگشتنش خودم به آشپزخانه می
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تا غروب که به خانه کنم. صدرا از صبح شده را گرم می

برگردیم، با سرم تغذیه شده بود. من همان یک لقمه 

صبحانه را هم از دلشوره نخورده بودم و حالا ضعف 

کنم و وقتی دوباره به سالن داشتم. دو بشقاب آماده می

ها را از سوپ پر کرده و به سالن گردد، بشقاببرمی

 برم. هر دو را روبروی صدرا گذاشته و خودم هممی

نشینم. حسابی استراحت کرده و حالا از کنارش می

خواهد خواب سیر شده است. بر عکس من که دلم می

 بخوابم.

 سرما نخوردما. دستم شکسته.  -

 خندم.اش میحالی به جملهبا بی

اینم زحمت پروین خانومه. من یه طوری دست و   -

کار کنم. دونستم چیپام رو گم کرده بودم که نمی

 خدا خیلی بهمون رحم کرد.
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دارد و یکی دو شود. قاشق را برمیاش سخت میچهره

 خورد.قاشق از سوپ را می

امروزمون رو خراب کردن. هرچی برنامه تو سرم   -

 بود و پروندن.

کردم که اتفاق بدتری نیفتاد. دق میخدا رو شکر   -

 وگرنه.

 کند.با لبخندی یک وری نگاهم می

ست، اون یکی بدجایی نشستی. این دستم بسته  -

 رسه بغلت کنم. دستمم نمی

گیرم و بشقابم را هم با شیطنت کمی از او فاصله می

کشم. خودم را مشغول غذا خوردن نشان کنار می

 دهم.می

م. نصفه شبه. سنگین بخوری سوپت رو بخور عزیز  -

 شی.اذیت می
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من که حسابی خوابیدم. الانم بیدارم و هوشیار. نیاز   -

 به خواب ندارم.

کنم. گفته بود ی دکتر را برایش یادآوری میتوصیه

کشید نباید خیلی در حالت نشسته بماند. باید دراز می

 اش دوباره درد نگیرد.تا دنده

بکش! دکتر گفت سه سوپت رو بخور دوباره دراز   -

 روز اول فقط دراز کش بمونی.

خورد و با کلافگی یکی دو قاشق دیگر از سوپش را می

 کند.قاشق را کنار ظرفش رها می

دونست قراره با تو تنها باشم که این دکتر می  -

حرفا رو زد؟ خیر سرم تازه دومادم. دستم بسته، 

 یارم که غزال گریزپا. 

گیرد. دستم را به م میااز دیدن حالت تخسش خنده

آورم و جلوی ام سریع بالا میی خاراندن گونهبهانه
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گیرم تا لبخند پهن شده روی صورتم را نبیند دهانم می

تر نشود. آن قدر در این مدت به خودش لقب و عصبی

ناکام را داده بود که کائنات واقعا داشتند ناکامش 

 شود.یام مدانم چطور متوجه خندهگذاشتند. نمیمی

بخند! بخند که همین دو سه روزه. اصلا دیگه حق   -

 ی بابات. نداری برگردی خونه

دهم تا بحثمان به درازا نکشد. کنترل جوابی نمی

ست. چند قاشق دیگر از سوپ را ام کار سختیخنده

کنم. هرچه اصرار ها را جمع میخوریم و بشقابمی

ترسم در کنم.  میکند کنارش دراز بکشم، قبول نمیمی

طور خواب به دنده یا دستش فشار بیاورم، که اگر این

اهد کرد و تا صبح اذیت باشد صدرا اعتراضی نخو

 خواهد شد. 
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همین که حالش بهتر از چند ساعت قبل است و دردش 

ست. انگار با کم شدن درد او، کمتر شده برایم کافی

نفس من هم راه عبورش باز شده است. داروهای 

شوم چیز دیگری دهم و وقتی مطمئن میصدرا را می

فکر روم تا بخوابم. لازم ندارد، خودم به  اتاق می

کردم خوابم خیلی عمیق باشد، اما تا صبح بارها از می

استرس این که صدرا چیزی بخواهد و صدایم نکند، از 

 پرم.خواب می

 

 409_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#
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در این چهار روز شرکت را به هلن سپرده و تا جایی که 

شد کارها را از طریق تلفن و اینترنت مدیریت می

کردم. دیروز وقتی پروین خانم اینجا بود، او و صدرا می

را چند ساعتی تنها گذاشتم. به شرکت رفته بودم تا با 

ارباب رجوعی که تازه قصد سفارش کار داشت صحبت 

 کنم. 

کاملا خوب شده بود و با شیطنت سعی در حال صدرا 

تمارض داشت تا این حبس خانگی دونفره ادامه پیدا 

گفت نبود؛ اش به شدتی که دکتر میکند. درد دنده

کرد و چیزی نشان شاید هم صدرا خودداری می

داد، اما اگر خودداری هم بود، با تماس همایون که نمی

الش بهتر خبر از دستگیری ضارب داده بود، واقعا ح
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شده و دردش را فراموش کرده بود. هنوز نگران بود 

اتفاقی هم برای من بیفتد. حالا با دستگیری این مرد و 

گفت، خیالش ای که میکشف ارتباطش با پرونده

 آسوده شده بود.

ی صدرا به نوبت ی خودم چه خانوادهچه خانواده

 ی جالبی بود. به یکبارهرفتند. تجربهآمدند و میمی

صاحبخانه شده بودم و داشتم از مهمانانمان که اولین 

آمدند پذیرایی مان میبار، برای عیادت به خانه

زد. حتی گاهی کردم. پروین بیشتر از همه سر میمی

آورد تا وقت من به غذا را آماده کرده و برایمان می

آشپزی نگذرد؛ به قول خودش به پرستاری از برادرش 

ی پروین به صدرا فراتر از یک بپردازم. مدل علاقه

ی مادر به فرزندش ی معمولی بود. حتی به علاقهعلاقه

هم شباهت نداشت. انگار احساس مسئولیت و نگرانی 
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که از ابتدا در مورد صدرا با او همراه شده، هنوز هم 

کند باید بابت رهایش نکرده است. مدام فکر می

 احوالات برادرش به کسی پاسخگو باشد. 

وز سپیده هم همراه مادرش آمده بود. از آمدن او نه، امر

اما از آمدن پروین مطمئن بودم. پیش از این که بیاید 

کنم تا فکر نکند به خورشت مرغ و آلو آماده می

ام. احساسی که وقتی مامان پروری عادت کردهتن

ماند، خودمان جواب میرسید و بیزیادی به ریحانه می

کردیم در حال سواستفاده ل میشدیم. خیادرگیرش می

خواست پروین هم چنین حسی از مامان است. دلم نمی

نسبت به من داشته باشد. مخصوصا که گاهی احساس 

 بین گذاشته است.کردم تمام رفتارهایم را زیر ذرهمی
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نشیند و من و سپیده برای پروین خانم کنار صدرا می

ماست و خیار  هایرویم. پیالهآماده کردن میز ناهار می

 ها بگذارد.دهم تا کنار بشقابرا به دستش می

الان من باید بهت بگم زندایی؟ لامصب تو دو   -

 سال هم از من کوچیکتری.

 گردم.با خنده به سمتش برمی

 دار سفید مفید.معلومه که باید بگی. احترام نگه  -

ی خودش خالی ماست و خیار صدرا را روی پیاله

 گردد.ختگی به سمتم برمیکند و با حرصی سامی

بینم نیومده دور برداشتی عروس خانم. از دایی می  -

ما همین چیزا رو یاد گرفتی؟ بذار سر پا شه دارم 

 براش.

ی خالی صدرا را جابه جا ی او با پیالهخونسرد پیاله

 برم تا به سالن برسد.کنم و صدایم را کمی بالا میمی
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 ست.ادهپروین خانوم، صدرا جان! ناهار آم  -

گذارد و دم گوشم نصیبم نمیاش بیاز چشم غره

 کند:زمزمه می

 م چپ بشه تقصیر توئه.جشم بچه  -

خواهم ذوق کنم، سریع شود و میهایم گرد میتا چشم

گوید تا ساکت بمانم. انگار من اولین کسی هیس می

شنوم و بقیه قرار نیست امروز هستم که این خبر را می

با صدایی آرام و زمزمه مانند تبریک  از آن باخبر شوند.

 گویم. می

 به به! چه کردی عروس خانوم.   -

دیگه این چند روز شما زحمت کشیدی. گفتم امروز   -

 صدرا بهتره، خودم دست به کار بشم. 

 زحمت افتادی آوا جون.  -
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 چه زحمتی؟ نوش جونتون!  -

اش را عقب کند، صندلیمیز را که حسابی برانداز می

نشیند. میز مفصلی نچیده بودم، اما همین یده و میکش

هم به مذاقش خوش آمده بود. حواسم هست که قبل 

ی سپیده را دوباره برایش پر کنم. بعد از نشستن، پیاله

نشینم. از اخلاق از کشیدن غذا خودم هم کنار صدرا می

پروین دستم آمده بود که عادت نداشت سر سفره 

خوردن حین حرف زدن بیشتر ساکت بماند. انگار غذا 

کرد موضوع چسبید. برایش فرق چندانی نمیبه او می

ها و خاطرات توانست از قدیمصحبت چه باشد. می

زمانی که مادرشان زنده بود تعریف کند، یا از 

ای که از دست حمید هایش برای گوشینگرانی

 افتاد.نمی
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خدا رو شکر، خیالم از بابت داداشم راحت شد.   -

دونستم دیگه تنها گذشت، میچند ماه هم میاین 

 ای نداشتم دیگه به خدا. مونه، غصهنمی

جود و رو به خواهرش صدرا با آرامش غذایش را می

 کند. می

دیگه نگران نباش آبجی. اصلا شاید دیگه آوا   -

 شون.نرفت خونه

 

 410_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 مونه؟یعنی دیگه همینجا می -

ی پروین تناسبی با بهت صورت من زدهذوقلبخند 

ندارد. صدرا برای خودش بریده و دوخته بود. ترجیح 

دهم جلوی بقیه با او بحث نکنم و در سکوت غذایم می

را تمام کنم. این حرفش به نوعی اتمام حجت با من 

رسانی به خواهرش. این حرف یعنی که بود، نه اطلاع

ن را شروع کنیم. دیگر ماخواهد از همین حالا زندگیمی

خورم ی غذایی که به رسم میزبانی میچیزی از مزه

ای نه چندان فهمم. این خودسری صدرا خاطرهنمی

کنم کند و هرچه سعی میخوب را برایم تداعی می

ها را مثل تکه کاغذی پاره کنم و دور بریزم، با گذشته

قدرت بیشتری به هم چسبیده و جلوی چشمانم به 

 آیند.رقص درمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

آلودگی را به شهر هدیه داده بود. پاییز دوباره خواب

روزها کوتاه شده بود. با اینکه هنوز ساعت هشت نشده 

بود، آسمان رنگ شب گرفته بود تا ابهت پاییز را به رخ 

شهروندان بکشد. هوای ملایم و رو به خنک مهر ماه 

قدر رمانتیک شد، آنکه گاهی با نم نم باران همراه می

د که بیشتر و بیشتر از دست کسانی که این بلا را بو

سر صدرا آوردند عصبانی شوم. الان باید دوش به 

رفتیم؛ از دوران دوش هم در این هوا به پیاده روی می

بردیم و برای روزهای بعدمان در مان لذت مینامزدی

ساختیم. هرچند اگر اوضاع نرمال این هوا خاطره می

 اشتم.بود هم امشب حسش را ند

یک ساعتی از رفتن پروین و سپیده گذشته بود و من 

خواستم قهر هنوز کلامی با صدرا حرف نزده بودم. نمی

ست که بتوان با قهر بمانم. نه این موضوع، موضوعی
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ست که بتوان با قهر او را حلش کرد، نه صدرا آدمی

دانم باید بحث را از کجا شروع کنم که راضی کرد. نمی

میلم پیش ببرم و تنشی هم میانمان پیش  آن را مطابق

 نیاید. 

برای این که افکار و جملاتم را جمع کنم به بالکن 

 خواهم برای خودم زمان بخرم. روم. میمی

صدرا کنار گلدانی که برایش هدیه آورده بودم، یک 

صندلی راک گذاشته و کف بالکن را چمن مصنوعی 

از حالت انباری  کرده بود. همین تغییر ساده هم اینجا را

شد این همه تغییری درآورده و به روزش کرده بود. نمی

های من انجام بدهد، ندید را که سعی داشت با حرف

بگیرم. همین کارهای ریز و درشتش بود که من را 

شیفته کرده بود. اما این حرکت آخرش، چراغ قرمز 
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ترسیدم از هشدار را در مغزم روشن کرده بود؛ می

 ای که تنها یک نفر تصمیم گیرنده بود.یتکرار زندگ

کنم و گذرد. بازوهایم را بغل میلرزی از تنم می 

کنم. حس هایم را روی بازوهایم بالا و پایین میدست

اینکه داخل خانه بروم و با صدرا روبرو بشوم را ندارم. 

خرم تا کمی دیگر در بالکن سرمای هوا را به جان می

ه جان مطلب را ادا کند پیدا ای کبمانم. هنوز جمله

ام. با کم کسی طرف نیستم؛ طرف حسابم وکیل نکرده

 ایست که زبانش، قویترین سلاح اوست. کارکشته

صدای باز شدن در کشویی بالکن را از پشت سرم 

ایستد. آید و کنارم میشنوم. صدرا بدون حرف میمی

 هایی که بانگاهم را از خیابان پر رفت و آمد و ماشین

هایشان پر نورتر به نظر تاریک شدن هوا چراغ
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گیرم. او هم اصراری برای شکستن این رسند نمیمی

 کند. ام میدر سکوت همراهی سکوت ندارد. چند لحظه

 سردت نیست؟  -

ی مناسبی را برای شروع صحبت انتخاب نکرده جمله

ساده جواب  "نه"اش را با یک توانم جملهاست. می

بدهم و بحث خاتمه پیدا کند. همزمان با این تک کلمه، 

دهم. در جایش سرم را هم به سمت بالا حرکت می

دهد و ی بالکن تکیه میچرخد. پشتش را به دیوارهمی

شود نی نگاهش باعث میایستد. سنگیرو به من می

ها، بالاخره خط نگاهم را تغییر بدهم و به جای ماشین

 او را نگاه کنم.

زند. با وجود این آتل آتل سبز روی دستش در ذوق می

 آید، پیراهن بپوشد. اصرار دارد وقتی مهمان می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

قول داده بودیم دعوا کنیم، ولی قهر نکنیم. چه زود   -

 یادت رفت؟

ام را با گلایه زند. اولین جملهمی همین حرفش جرقه را

 کنم.شروع می

نباید برای زدن چنین حرفی با من مشورت   -

 کردی؟می

بینم، اما در حالات ردی از لبخند را در نگاهش می

آید. نگاهش میان صورتش هیچ تغییری چیش نمی

هایم بازی به راه انداخته و مدام میانشان جا به چشم

 شود.جا می

 چرا مخالفت نکردی؟ همون موقع  -

کردم؟! درست بود این جلوی بقیه باهات بحث می  -

 کار؟
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تواند تواند لبخندش را پنهان کند. تنها میاین بار نمی

اش پیدا در حدی کنترلش کند که چال نصفه و نیمه

 ها محبوس بمانند.هایش پشت لبشود اما دندان

 من حرف بدی زدم که ناراحتی الان؟   -

بود بدون این که نظر من رو بپرسی، بگی درست   -

 شاید آوا اینجا بمونه؟

 مونی؟مگه نمی  -

 الان بخاطر شرایطت موندم. بهتر که بشی میرم.  -

کنه؟ اصلا این که بعد یه اون موقع چی فرق می  -

ی بابات، دوباره صبر هفته موندن پیش من بری خونه

داره؟  کنی که سه ماه بگذره و برگردی پیشم چه معنی

 سنمون واسه خاله بازی یکم بالا رفته دختر.
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 411_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

 

 

 

دانم چه در جوابش بگویم. این کار را درست نمی

دانم و دلیلی هم برایش ندارم. ما یک هفته است نمی

ام. ایم و من رسما ساکن این خانه شدهکه عقد کرده

ب است. این وضعیت پیش از همه، برای خودم غری

انگار دستم را گرفته و بدون آمادگی، از موقعیتی به 

 اند.موقعیت دیگر پرتم کرده

 دونم. ولی قرارمون این نبود.نمی  -
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شود و روی پوستم دون دوباره تنم از سرما جمع می

کند و دستش را پشت شود. صدرا در را باز میدون می

تاق از گذارد تا داخل خانه برگردیم. با اینکه اکمرم می

جایی دید ندارد، باز هم بعد از ورودمان به داخل اتاق 

گیرد و من را رو به اتاق ام میکشد. از شانهپرده را می

 چرخاند.می

 آوا! خوب به این اتاق و تغییراتش نگاه کن.  -

تر شده است. او ام مرتباتاقش از وقتی که من آمده

ا خوابد و من رسما تخت او رهنوز روی کاناپه می

ام. نیمی از کمد را با چند دست لباسی که اشغال کرده

های کوچک ام. یکی از عسلیمامان برایم آورده گرفته

ام. کیف تاپم را روی آن گذاشتهسالن را آورده و لپ

کوچک لوازم آرایشم روی میز جلوی آینه است و برسم 

کنار برس صدرا در سطل کوچک حصیری جا خوش 
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ه خودم هم متوجه شوم این کرده است. بدون این ک

 ام.اتاق را رسما با او شریک شده

اگه اسم این همه تغییر، شروع یه زندگی مشترک   -

 نیست پس چیه؟!

گردم. هرچه نگاه او مطمئن است، من به سمتش برمی

 کنم.نامطمئن و پر از تردیدم. لبم را با زبان تر می

 دونم. زود شد. یه جوری شد همه چی. انتظارنمی  -

 طوری شروع بشه.نداشتم این

منم انتظارش رو نداشتم، ولی شد. الان بهترین کار   -

اینه که همین رو ادامه بدیم. بچه نیستیم که منتظر 

 جشن و این حرفا بمونیم. نکنه بخاطر عروسی...

پرم. خودم هم مراسم شلوغی سریع میان حرفش می

 خواستم. نمی
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لی هول هولکی نه بابا! عروسی چی؟ ولی انگار خی  -

 ها رو چند تا یکی کردیم.شد. پله

شود. آب دهانش را ای روی لبم قفل مینگاهش لحظه

ای افت دهد و ولوم صدایش چند درجهقورت می

 کند.می

ها رو چطوری شمردی که من هنوز تو کف تو پله  -

 یه بوسم؟ 

کشد. برای ندیدن و هایم بالا مینگاهش را تا چشم

زند، یازی که در چشمانش موج مینخواندن الفبای ن

ای میانمان نیست. دوست دارم باید کور بود. فاصله

ی دور ی چشمانش اجازهتر بایستم اما جاذبهعقب

هایم را طور نگاهی که چشمدهند. همینشدن را نمی

قفل خودش کرده است. چه شد که ناگهان صحبتمان 

و  به اینجا کشید؟ مگر قرار نبود من سرسنگینی کنم
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ی بابا را پیش بکشم؟ لبم را گاز حرف از رفتن به خانه

 روم.گیرم و ناخودآگاه دو قدم عقب میمی

 آوا!  -

شوم. دیگر کند کاملا خشک مینامم را که زمزمه می

توانم قدرت پا پس کشیدن هم ندارم. حتی نمی

کنم. جوابش را بدهم. فقط خیره خیره نگاهش می

شروع شده و مانده  گفت؛ زندگی ماصدرا راست می

 های ناقص پازلش را تکمیل کنیم.بود تا تکه

جونم برات در میره دختر. این همه وقته منتظرم   -

کنه؟ ی من صبوری میبهت عادت کنی. کی اندازه

 کشم.رسما دارم ریاضت می

ای برای پس کوبد. اینبار دیگر بهانهقلبم با شدت می

مان را هم مثل خواهد رابطهزدنش ندارم. اوست که می

همه چیزهای دیگر، خودش مدیریت کند.  اشتباه کردم 
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دادم رفتم و این فرصت را به او نمیکه ماندم. باید می

 روی کند. که تا اینجا پیش

کند و قدمی میی پیراهنش را با یک دست باز دکمه

زند. آید. چشمانم در نگاه گرمش دودو میجلو می

 تر است. صدایش از نگاهش هم سوزاننده

 این لحظه حق هر دومونه آوا، دل بده به دلم دختر!  -

ام بالا و های عمیق و تند شدهام از شدت نفسسینه

کوبد. مگر او رود. قلبم جایی نزدیک گلویم میپایین می

شناسد؟ ناخوداگاه قدمی داند و نمیمیهای مرا نترس

دارم اما با همان دست سالمش به به عقب برمی

ام گیرد و مانع عقب نشینیسرعت مچ دستم را می

شود. قصد کرده هم کام بگیرد، هم جان! حرارت می

زند که امشب عقب نشینی نخواهد دستش فریاد می
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من  هایی که در این سه روز خواست وکرد؛ تاوان بوسه

 ها فرار کردم را خواهد گرفت.ای از آنبه بهانه

دست دیگرم را روی آتل سبز رنگی که ساعدش را در 

تکان  "نه"ی گذارم و سرم را به نشانهبرگرفته می

فرستد و دهم. آب دهانش را پر سر و صدا پایین میمی

کند. مچ دستم ام را جبران میای که ایجاد کردهفاصله

برد تا دستش را نرم به پشت کمرم میرا رها کرده و 

نوازش انگشتانش راه فرارم را سد کند. انگشتانش 

ام را به الفبایشان عادت داده و بلافاصله حس لامسه

 کنند.مسخم می

 

 412_پارت#

 راه _بده_نشانم_تو#
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داند؛ به خدا قسم که این مرد سحر و جادو می

رفته کند وصدایش صورتش را به صورتم نزدیکتر می

شود که توان هر حرکتی را ای تبدیل میرفته به زمزمه

 گیرد.از من می

ذارم اذیت بشی. پیش من جات از نترس آوا! نمی  -

 تره.هرجای دیگه ای تو دنیا امن

هایمان را از میان ی میان لبگوید و فاصلهمی

دهد، دیگر دارد. وقتی او قول امنیت را به من میبرمی

 دیگری بترسم. باید همراهش شوم.  نباید از هیچ چیز

زند. هر فکر دیگری را ای را پس میذهنم هر مقایسه

کند و به هایش دهن کجی میریزد. به ترسدور می

دهد. ی پیشروی در سلول به سلولش را میصدرا اجازه

در هر نبردی وقتی که فرمانده تسلیم شود، سربازها 
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آیند. مغز هم تک به تک به اسارت طرف مقابل در می

من هم پرچم تسلیمش را بالا برده بود و حالا اعضا و 

هایم پیوستند. پیش از همه لبجوارحم داشتند به او می

های او را با حرکات ساز همراهی نواخته بودند؛ بوسه

هایم بودند دادند. دومین سرباز پلکنرمشان پاسخ می

که روی هم آمدند و بسته شدند. سومین سرباز 

نم بودند که راه پشت گردنش را پیش گرفته انگشتا

خواهد. بودند تا همان نقشی را بازی کنند که صدرا می

ی بعد وجود من ارتشی بود که به تسخیر چند دقیقه

عشق مرد مقابلش در آمده بود و قرار بود طعم آزادگی 

هایی که و امنیت را با این اسارت تجربه کند. تمام پله

کجا بالا   رفته بود. انگشتانش زد را یاز آن حرف می

شدند. کلماتش لذتی فراتر از روی تنم بالا و پایین می

کرد. صدای قلب هر دویمان حرکاتش در دلم ایجاد می

 شد.مان شنیده میهای تند شدهدر میان صدای نفس
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صدرا عابدی بود که اول شبیخون زده، بعد معبد را  

پرده بودم، اما کرد. خودم را به دستان او سپرستش می

خواست و من در او به تسلیم راضی نبود؛ همراهی می

ی این مرحله عاشقانه همراهش شده بودم. دیگر واژه

 شده بودیم.  "ما"مفهومی نداشت؛  "من"

ی پازل زندگی مشترکمان هم های جا ماندهتنها تکه

سر جایش نشسته بود و این تخت هم به مشترکاتمان 

ای برای گذاشتن و رفتن ر بهانهافزوده شده بود. دیگ

نداشتم؛ او پای رفتن را از من ربوده و جلدم کرده بود. 

از این لحظه سینه و بازوی او تنها بالشتی بود که 

 شد سر روی آن بگذارم و آسوده بخوابم.می

 413_پارت#

 راه_بده_نشانم_تو#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

 

 

 

ی گرفتن های پرش اجازهبندد. دستدر را با آرنج می

رود و از ها جلو میدهند. با خریده را به او نمیگیردست

زند. جوابی پشت ماسک آبی رنگش آوا را صدا می

گذارد و با نگاهش ها را روی کانتر میگیرد. خریدنمی

 گردد.در خانه به دنبال آوا می

دهد. صدای دوش حمام آدرس درست را به او می

کشد تا قولنج گردنش را سرش را به چپ و راست می

شورد و ماسکش را در سطل هایش را میبشکند. دست

رود. صدای اندازد. به سمت اتاق خوابشان میزباله می

دوش باعث شده آوا متوجه آمدن او نشود، اما خودش 

ه زیر دوش دم گرفته شنود کبه خوبی صدای آوا را می
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زند خودش و در حال آواز خواندن است. به سرش می

هم به او ملحق شود اما وقت تنگ است و اگر چنین 

ریسکی بکند، بعدا آوا تلافی وقتی که کم آورده را 

 سرش در خواهد آورد. 

برای اولین سالگرد ازدواجشان کمترین کاری نکرده 

اش همه را به هگیری یکباربودند. ویروسی که با همه

هول و هراس انداخته بود، پارسال داس مرگ دستش 

گرفته و جان مردم را درو کرده بود. تقریبا همه درگیر 

تر از شده بودند. میانشان آقا یوسف و پروین سخت

بقیه کرونا را از سر گذرانده بودند. امسال ولی اوضاع 

ها و کرد. ترس همه از کرونا ریخته و مهمانیفرق می

ها برگشته بود. حالا دومین ها باز به جمع خانهدورهمی

ها را ای شده بود تا خانوادهسالگرد ازدواجشان بهانه

دور هم جمع کنند. هم جشن بگیرند، هم به خودشان 
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های کاری را پشت در یک روز مرخصی بدهند و مشغله

 بگذارند. 

 خواهد تا بیرون آمدن آوا ازگردد. میبه آشپزخانه برمی

ها را داخل حمام کمی از کارها را انجام بدهد. نوشیدنی

بندد تا آب در آن گذارد. کفی سینک را مییخچال می

ریزد. خورشتی که ها را داخلش میجمع شود و میوه

کند. به روی گاز در حال جوشیدن است را مزه می

تر و سبزی امشب از هر زمانی سیاهنظرش قورمه

ی روغنی که دستمال لکهعطرتر شده است. با خوش

کند. نگاهش را در روی کانتر افتاده را پاک می

چرخاند. مانده دم کردن برنج که هنوز آشپزخانه می

 برای آن زود است. 

تمام این کارها پنج دقیقه هم وقت نبرده بود. با نگاهی 

زند. کند و نیشخندی میبه آشپزخانه سرش را کج می
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ی این که تقریبا همه پیام را کمی دیر گرفته است.

کشد کارها انجام شده و حمام آوا زیادی دارد طول می

 دلیل نیست. بی

آورد. صدای آب تا به اتاق برسد پیراهنش را در می

شود آوا کند. وارد اتاق که میقطع شده است. پا تند می

ای دور تنش وسط اتاق ایستاده است. با دیدن با حوله

گرداند. واقعا ند و رو برمیکصدرا پشت چشم نازک می

نقص ریزی این زن مثل همیشه بیدیر کرده بود. برنامه

بود. طوری کارها را انجام داده بود که حتی برای یک 

 دوش دونفره هم زمان برایشان باقی بماند.

اش ی حولهشود و گوشهاز پشت سر به آوا نزدیک می

 کشد تا منت کشی را شروع کند.را می

 ه دارم!ول کن عجل  -
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صدای آوا سرد است. معلوم است این انتظار بیهوده 

ی هیچ به مذاقش خوش نیامده است. صدرا گوشه

کند حوله را سفت کشد و آوا سعی میحوله را بیشتر می

 دور تنش نگه دارد.

 من فقط خواستم تو کارا کمکت کنم.  -

 کمک کردی. مرسی.  -

ایش را هچرخاند و وقتی لباو را به سمت خودش می

کند، حوله خود به خود از میان دستان آوا رها شکار می

افتد. مقاومت نه چندان محکمش شده و روی زمین می

شکند تا از یک ساعتی که تا آمدن سریع در هم می

 ها فرصت دارند، نهایت استفاده را ببرند. میهمان

شد؛ از تر از دیروز بود؛ کهنه نمیآوا برایش هر روز تازه

زد. هر روز بیشتر از روز افتاد؛ دلش را نمینمیدهان 

کرد که دوست دارد نقطه به پیش به این فکر می
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ها ی این زن را که برایش با سرزمین شگفتینقطه

کرد؛ ای او را ستایش میتفاوتی ندارد کشف کند. اراده

شرکتش را گسترش داده بود؛ تعداد پرسنلش را زیاد 

یده بود. اعتماد به نفسش کرده و به درآمد بالایی رس

قابل مقایسه با روزهای اولی که او را شناخته بود نبود. 

امروز زنی محکم و مقتدر پیش رویش بود که 

توانست به راحتی و در لحظه تصمیم بگیرد اما با می

دخیل کردن صدرا در تصمیماتش، روز به روز احترام او 

 آورد.را به دست می

 

فود را از روی میز ی فینگردو دیس خالی شده

ها در ماشین ظرفشویی ی ظرفدارد و کنار بقیهبرمی

آنقدر زیاد بود که دور میز جا  هاگذارد. تعداد مهمانمی

ها و ای بزرگ روی زمین پهن کرده و مزهنشوند. سفره
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فینگرفودها را روی میز گذاشته بودند. پسرها ترتیب 

 های روی میز را داده بودند. خوراکی

ده مدام میان اتاق و سالن در رفت و آمد بود. یا سپی

کرد یا لباسش را. پسرش پوشک پرهام را تعویض می

قدر پرانرژی بود که برای لک کردن لباسش بیش از آن

پنج دقیقه زمان لازم نداشت. هیجان ناشی از نوپا 

ی یک بودنش و لذت کشف دنیای اطراف نه به او اجازه

 به سپیده مجال نشستن را.داد، نه جا ماندن را می
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اند تا هم با صدای بلند ها یک سمت سالن را گرفتهمرد

تلویزیون ببینند و هم خودشان را با حرف بزنند، هم

ساز کیوان سرگرم کنند. در آخر های دستنوشیدنی

 ها نسبت بدهند.را به خانم "ایچند رسانه"هم صفت 

ها که یک سمت سالن ی را به سمت خانمسینی چای

 کند.برد و تعارفشان میاند میدور هم حلقه زده

 پروین خانوم یه لیوان هم واسه سپیده بذارین.  -

دارد. به وضوح پروین تنها یک لیوان چایی برمی

اند شده ی قبلی که همدیگر را دیدهلاغرتر از دفعه

بیند آوا هنوز منتظر است تا او لیوان است. وقتی می

دوم را بردارد، سینی را آرام با نوک انگشتانش به عقب 

 دهد. هل می
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خورم. قندم به زور کنترل قربون دستت من نمی -

رو هم باید با یه چیز شیرین بخورم. شده. چایی 

 شم.ریزه باز اذیت میبه هم می

گیرد. عطیه خانم اول سینی را جلوی مادرش و آذین می

اش دارد که شکم برجستهیک لیوان برای ریحانه برمی

دهد. بعد لیوان ی خم شدن به جلو را به او نمیاجازه

چند روز داد ریحانه این دارد. اجازه نمیخودش را برمی

گفت شکمش پایین از جلوی چشمانش کنار برود. می

 آمده و به زودی درد زایمانش شروع خواهد شد.

ست ریحانه مثل توپ گرد شده است. ماه آخر بارداری

و تمام بدنش پف کرده است. حتی حالت صورتش هم 

گرد شده و ورم تا زیر چشمانش رسیده است. دفع 

ا به ختم بارداری پروتئین مختصری که داشت، کار ر
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نکشانده بود اما باعث بالا رفتن زیاد وزن و فشارش 

 زند.شده بود. چشمکی به ریحانه می

خاله رورو شدیا. این گل گلی تا نترکی دنیا   -

 یاد؟نمی

کشد. ریحانه با خستگی دست روی شکمش می

 زند.اش را فریاد میحالیهایش بیچشم

تر بیاد تموم شه کنه. کاش زودخیلی داره اذیت می  -

 دیگه. 

ده روز بیشتر نمونده. طاقت بیار، تمومه دیگه.   -

بعدش دیگه تویی و این گل دختر. اون موقع سختیای 

 ره.الانت یادت می

 شه؟یعنی می  -

سینی را بعد از تعارف چایی به آذین، روی میز 

نشیند و شکمش را لمس گذارد. کنار ریحانه میمی
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دار شدن قصدی برای بچه کند. خودش و صدرامی

های آراد نداشتند. گاهی با دیدن پسر سپیده یا نازکشی

افتاد که خودش هم باردار از ریحانه، به این فکر می

کرد، اما این بیداری اش گل میهای مادرانهشود. حس

کشید. خیلی زود دوباره بیشتر از نیم ساعت طول نمی

 گشت.به موضع خودش برمی

قدر زود کردی اینم؟ فکرش رو میچرا نشه عزیز  -

تموم شه این هشت نه ماه؟ یادته سه ماه اول 

ش رو آوردی؟ بهتر که شد حالت، همهچقدر بالا می

 یادت رفت.

دارد. بر خلاف ریحانه بادبزنش را از روی میز برمی

ای رهایش خنکی هوا، احساس گر گرفتگی لحظه

رش زند و با دست دیگکند. خودش را باد مینمی

 کند.پیشانی خیس از عرقش را تمیز می
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نه والا. دیگه یادم نمیاد. آخ رو با واخ از یادم   -

 رفته.

اندازد که میان شهریار و خندد و نگاهی به صدرا میمی

مهرداد نشسته اما نگاهش دنبال اوست. با دیدن آوا، 

زند و دوباره حواسش معطوف لبخند محوی می

 .شودشان میهای مردانهصحبت

شان، فصل ستایش بود. دونفره فصل پنجم زندگی

قدر که او در چشم صدرا بزرگ شده بود، خودش همان

ی قد و قامتش بود و پرستید. شیفتههم صدرا را می

شد، گاهی نفس کشیدن صلابتش. گاهی دعوایشان می

ترین کار دنیا بود. رسم بدون هم، برایشان سخت

د؛ یک زندگی توام با عاشقی را خوب به جا آورده بودن

توانست از دیوارهای احترام ساخته بودند که کسی نمی
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مستحکم اعتماد و احترام میانشان بالا برود و وارد 

 حریمشان بشود. 

آوا با صدای دینگ گوشی، آن را از کنار پایش روی مبل 

 خواند.دارد و پیام رسیده از صدرا را میبرمی

ر زبونم. تو نیاز ی چند ساعت پیش بد رفته زیمزه  -

 به تکرار و تمرین نداری؟

در انتهای پیامش هم شکلک چشمکی گذاشته بود. در 

 کند:جواب پیام صدرا، برایش تایپ می

ای که کنار توام رو من تکرار لحظه به لحظه  -

خوام. چند ساعت پیش که چیزی نیست، ولی می

 مهمون داریم. آبروداری کن مستر.

 ز راه به در کن. کم این داییم رو ا  -

سپیده بچه به بغل بالای سرش ایستاده است. از 

های او و صدرا را شیطنت نگاهش مشخص است پیام
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چرخاند تا نگاهش کند و چیزی خوانده. سرش را می

ای که به طرفین بگوید که خود سپیده با لب و لوچه

 کند.کشد، پیش دستی میمی

ن. جیگرکیه گیریدین میای هم میچه دل و قلوه  -

 مگه؟ ایش.

خواد مراعات حریم خصوصی رو بکنیا. اصلا نمی  -

 راحت باش!

آید. از وقتی مادر شده بود، از موضعش کوتاه نمی

شاکی بود که خلوتی برای خودش و علی نمانده و 

هایشان را از یاد برده، اما خودش خواسته بود شیطنت

 هایشان، زود سه نفره شود.دونفره

 وب چیزیه! حسود هم خودتی.والا حیا خ -

کند تا خندد و دستش را به سمت سپیده دراز میمی

پرهام را از او بگیرد. سپیده بدون هیچ مقاومتی 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 تو نشانم بده  راه                                                             فاطمه اصغری

 EXCHANGE GROUP  از یکار

سپارد و خودش پیش آذین پسرش را به دست او می

 دهد. ست دارد شوهرداری یاد او مینشیند. مدعیمی

آید شروع پرهام همین که روی دستان آوا فرود می

ند به کشیدن گردنبند او که نام صدرا روی آن کمی

 حک شده است.

 بریم تو بالکن؟ -
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دو سال است که مکان مکالمات ساعت یازده شبشان، 

، اما ترک عادت از تلگرام به بالکن منتقل شده است

اند. چه سرد و چه گرم، چه قهر و چه آشتی، چه نکرده

خوش و چه ناخوش قرار این ساعت همیشه سر 

 جایش است. 

داند صدرا از کی آمده و کنارش ایستاده است. نگاه نمی

اندازد. ظاهرا کسی رافش مینامحسوسی به اط

ی صدرا را نشنیده است. با پرهام که هنوز درگیر زمزمه

 شود.مدال زنجیرش است، از جا بلند می

آوا جون اون بچه رو بده من. این ورپریده جدیدا  -

 دیر دیر میاد. دلم یه ذره شده واسه این وروجک.

دهد و پشت سر صدرا که پرهام را بغل پروین می

 افتد. تاقشان است به راه مینزدیک در ا
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شود، صدرا دستانش را از پشت دور وارد بالکن که می

 کند.پیچد و بغلش میاو می

 خدا تو را برساند به من در این فرصت،  -

 که خانه خالی و پیمانه از شراب پر است*

 دقیقا کدوم خونه خالیه؟  -

مونم و تو... دیگه اون بچه یه ساعت دیگه که من می -

 و رو بغل نکنیا. این بو فقط واسه منه. پرر

 .حسود -

یک بار او را در آغوشش تاب داده و آرام رهایش 

ی بالکن کند. هر دو دستشان را روی دیوارهمی

گذارند و دوش به دوش هم به شلوغی خیابان خیره می

ادبی به شان در بالکن بیشوند. ماندن طولانیمی

 و به جمع ملحق شوند.هاست. باید زود برگردند مهمان
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 شکند. بیرفت طولانی شود، آوا میسکوتی را که می

های پر سر و صدایش چشم آنکه از خیابان و ماشین

 بگیرد. 

گذره... ولی... چه خوب که اومدی تو خیلی زود می -

زندگیم. یه پیله زده بودم دور خودم، روز به روز 

شد. اگه تر و محکمنر میداشت دیواراش تنگ

طوری گم کردم. هموندی راه رو پیدا نمینبو

 موندم.می

هایش را به بغل برده و از پهلو به دیوار صدرا دست

 دهد تا بهتر آوا را ببیند.کوتاه تکیه می

اصلا مهم نیست آدم چقدر عمر کنه... طول زندگی  -

کنه. مهم اینه با تو زندگیم بیشتر شبیه فرقی نمی

 ردم.زندگی شده. خوشحالم که پیدات ک
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با لبخند نگاهی به صدرا انداخته و بعد سرش را رو به 

 کند. آسمان بلند و زمزمه می

 خدایا شکرت! -

 خدایا شکرت!  -

این شکرگزاری برای همه چیزشان بود. برای قلبی که 

ای که پیش هم گرو گذاشته بودند. برای خانواده

شان را عاشقانه در کنارشان داشتند و محبت خالصانه

بودند. برای زندگی کوچکی که دونفره ساخته دیده 

 بودند.

اش چرخد و سر روی سینهآوا به سمت صدرا می

 گذارد. می

بریم داخل. الانه که سپیده بیاد دنبالمون، حیثیت  -

 برامون نذاره. 
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زند و به سالن ای روی سر آوا میصدرا بوسه

ها فرصت برای تنها گردند. بعد از رفتن مهمانبرمی

ست که زیاد بود. فعلا وقت لذت بردن از جمعیشدن 

ی معلوم نیست چند سال دیگر همین افراد را در دایره

خودش جا داده باشد، اما خاطرات خوشی که امشب 

هم جزئی از آن است، تا ابد در خاطرشان باقی خواهد 

 ماند.

 *باذل مشهدی

 .پایان

 *چهاردهم تیرماه هزار و چهارصد و یک*
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